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کتابی که ایتک بشما تقدیم می شود. حاوی یک دوره از تاریخ ایران 
است که تا امروز تصور میکردیم برآن دوره وقوف کامل داریم. ولی بعد از واندن 
این کتاب متوجه می شویم که قسمتی از وقایع و اخبار ان دوره برما مجهول بوده 
است. 

همانطور که در این کتاب میخوانیم» بدا تاریخ فرقه اسماعیلیه برما معلوم 
نیست و ما از زمانی از تاریخ فرقه اسماعیلیه اطلاع صحیح در دست داریم که 
خلافت فاطمی ها در شمال افریقا تثبیت شد. 

بطوری که در همین کتاب ميخوانيم بعد از این که هلا کو بر قلاع 
اسماعیلیه مستولی گردید تمام آثار مکتوب» که د ر آن قلاع بود ازیین رفت و هر 
زمان که حکومت های وقت بریک قلعه اسماعیلی مستولی می شدند, هر کتاب و 
نوشته ای را که مر بوط به مذهب اسماعیلی بود ازبین می بردند. 

معهذا آنحه از مورخان شرق و غرب بجا مانده, نشان میدهد که مذهب 
اسماعیلی در دوره حسن صباح و جانشین های او رواج داشته است. 

برداشتی که دراین کتاب ازنهضت حسن صباح شده, غیر ا زآن است که 
تا امروز در کتب دیگر راجع به فرقه اسماعیلیه نوشته اند و از آنجه نویسنده این 
کناب میگوید چنین اتد اط می شود که نهضت حسن صباح» فقط یک نهضت 
مذهبی نبوده و ال مرد میخواسته است ایران را از تحت سلطهٌ خلفای عباسی» با 
کسانی که از سلاطین و امرای محلی ایران بودند اما از علفای عباسی گوش شنوا 
داشتند پرهاند. 

بحث مربوط به قلاعی که در آنجا فدائیان اسماعیلی پرورش مییافتند 
یک بحث جدید است. و در تواریخی که تا امروز راجع به فرقه اسماعیلیه الموت 
نوشته اند دیده نشده و برای خواننده تازگی دارد و یکی از مختصات این کتاب 


معرفی قیافه هائی است که ما آنها را کم می شناختیم و نميدانستيم که در دوره 
حسن صباح» در فرقه اسماعیلیه الموت» مردانی آنچنان لایق و فدا کار برای 
ای ایران ونخون دافته اند 

ممکن است بر نویسنده ايراد بگیرند که دربعضی از قسمت‌های کتاب؛ 
خود را دجار اطناب کرده یا این که در حاشیه وقایع» تخیل خود را در وقایع کتاب 
دخیل نموده» ولی این پدیده در اکثر کتابهائی که راجع به تاریخ قدیم نوشته اند 
دیده می شود. برای این که یک نویسنده محقق که درصدد برمیاید یک سلسله از 
وقایع تاریخی مربوط بتقریباً یک هزار سال قبل را بطرزی روشن» از متابع 
کا کون ومعضاد بشید ا گر برزاست که ارغقل شود استمذاد نماید وحیزهانی را 
کا هط و فیک ھا مان است یرک این اسست؛ که فذری اطتات و قاری 
تخیل نویسنده از ارزش این کتاب نمی کاهد. 

در تاریخ نویسی » اصلی وحود دارد که آن دخالت نظریه مورخ در 
تقو ها یی I‏ 

مورخ هرقدر بی طرف باشد هنگام تحقیق کردن در تاریخ» نمی تواند 
نظریه خود را در تحقیق دخالت ندهد, بدلیل این که آنجه از تاریخ استخراج و 
استنتاج می کند ناشی از فهم وعقل و قدرت تخیل اوست. مگر این که تحقیق 
نکند و فقط بذ کروقایع ازمنابع متشابه یا متضاد | کتفا نماید وهمین که پای تحفیق 
وتحلیل تاریخ پیش آمد نا گزیر, قسمتی ازنظریه خود مورخ» وارد تاریخ می شود. 

خواننده» وقتی این کتاب را برای خواندن بدست گرفت و تعدادی از 
صفحات را خواند» می فهمد که برای نوشتن این کتاب خیلی زحمت کشیده‌اند و 
هر قدر که پیش می رود علاقه اش برای خواندن فصل های دیگر زیادتر می شود» و 
بعد از این که کتاب را بپایان رسانید درمی یابد که کتاب خداوند الموت از حمله 
کتابهائی است که هر کس یک بار آن را بخواند, مضامین اصلی کتاب را ه رگز 
فراموش نخواهد کرد و تا پایان عس آن مضامین و اسم بعضی ازقهرمانان کتاب در 
حافظه اش باقی خواهد ماند. 
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محاصره قلع طبس 

مقدمةٌ روز رستگاری بعقيدهْ باطنی ها 

روز قيامت با «قيامة القيامه» 

برای نجات قلعه طبس 
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خواجه نظام انملک چگونه کشته شد؟ 
مرگ ملکشاه ومسا له جانشینی او 
اندیشه بر تخت نشانیدن برادر ملکشاه 
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برکیارق با سمت پادشاه وارد اصفهان شد 
بیماری حسن صباح 
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کاک کلف انکه ھت راید ی یک مر کا بارش امت که 
قسمتهای اصلی آن نص تاریخ می باشد. ولی نو یسنده این کتاب به احتمال قوی 
بر اثر مطالعات خود در کشور فرانسه یا ممالک دیگر قسمتهائی را وارد کتاب 
کرده که دارای جنبه تخیل است و نیز در کتاب روایتی مر بوط به اعلام قیامت 
القیامه از طرف حسن صباح وجود دارد که صحیح نمی باشد و قیامت القيامه بعد 
از حسن صباح از طرف داعی حسن دوم اعلام شده است. 

در این کتاب راجع به حشاشین بحث شده و ممکن است برای بعضی از 
خوانند گان این نظریه به وجود بیاید که کلمه حشاشین از کلمه اساسین فرنگی 
گرفته شده در صورتیکه در زمان حسن صباح مسلمین هنوز با فرنگی ها دارای 
یک مخاسنات وهو با از ها اف ان را اا وو ا 
مسلمین و فرنگی ها که سبب شد طرفین ازیکدیگر کلمات و اصطلاحاتی را 
اقعباس کنند از حنگهای صلیبی که میدانیم دوره‌های آن مدت ۲۰۰ سال طول 
کشید شروع شد و در همان دوره بود که فرنگی ها دانشمندان اسلامی را شناختند 
و کشانتهای‌علمای اسلا رابه ریات علمی خودقان E ANOLE‏ 
کرده اند و بخصوص کب محمد بن زکریای رازی و ابن سینا در همان دوره 
بدست فرنگی ها رسید و به ز بان لا تین ترجمه شد. 

بنابراین اصطلاحات حشاشین از کلمه اساسین فرنگی گرفته نشده پلکه کلمه 
اخیر از طرف فرنگی ها از کلمه حشاشین اقتباس گردیده. و حشاشین برخلاف 
تصور برخی از صاحبنظران به معنای کسانیکه حشیش می کشیدند نیست. 

در قزون چهارم و پننجم هحری در کشورهای اسلامی و بخصوص در ایران 
داروفروش ان را بنام حشاشین می خواندند و در بعضی از شهرهای بزرگ ایران 
بازاری بنام بازار حشاشین (داروفروشان) وحود داشته است. 




















نکته ای راجع به فرقه اسماعیلیه و بخصوص فرقه حسن صباح» کتابهای متعدد 
نوشته شده» که مضمون آنها بخصوص در وقایع فرعی خیلی با هم فرق دارد. در آن 
کک ناه ی رچ و لا | کر ی از ماع 
این کتاب وساير کتبی که راجع به فرقه اسماعیلیه و قیام حسن صباح نوشته شده 
اعتلاف بنظر می رسد نباید سبب حیرت گردد. 

یک تفاوت بین واقعه نگار و مورخ وحود دارد و آن اینستکه واقعه‌نگار به 
هیچ وجه عقل خود را در نقل وقایع دخالت نمی دهد و انجه شنیده یا خوانده بدود 
کوچکترین استنباط عقلائی نقل می نماید. ولی مورخ هنگامیکه کتابی 
می نو یسد از استنباط های عقلائی خود استفاده می کند, و لذا یک مورخ صد 
درصد بیطرف بوجود نمی آید. و نویسنده این کتاب هم که تاریخی نوشته و برای 
تحریر این تاریخ از استنباط عقلی خود استفاده کرده شاید بنا بر نظریه برحی از 
خوانند گان مورحی صددرصد بیطرف نباشد و لذا ما با نظریه بعضی از خوانند گان 
که عقیده دارند قسمتی از مندرحات این کتاب با کتب دیگر که راجم به 
اسماعیلیه و حسن صباح نوشته شده مخالفتی نداریم و این نظریه را تصدیق 
کی 

نویسنده کتاب با مطالعات خود اینطور استنباط کرده که نهضت حسن صباح 
برای مخالفت با قوم عرب بوجود آمده در صورتیکه حسن صباح و پیروان او مسلمان 
بودند و تمام فرائض دینی اسلامی را بجا می گذاشتند و کتاب مذهبی آنها «قران 
مجید» به زبان عربی بود وعقل قبول نمی کند که آنها با قوم عرب مخالفتی 
داشتند بلکه مخالف حکومت خلفای بنی عباس بودند و نباید مخالفت آنها را با 
دستگاه خلافت عباسی چون مخالفت آنها با قوم عرب مورد قضاوت قرار داد. 

اگر نویسنده کتاب در این قسمت بر اثر مبالغه اشتباه کرده باشد ما با 
صراحت می گوئیم که حسن صباح و پیروان او هیچ نوع مخالفت با قوم عرب 
نداشتند و طریق اعلی پیرو تبعیض تژادی از لحاظ تفاوت بین عرب و ایرانی نبودند 
و امیدواریم که خوانندگان محترم کتاب هنگام مطالعه این سرگذشت تاریخی 
این نکات را در نظر داشته باشند. 








داروفروشان العوت 


قبل از اینکه آفداب غروب کند و قندیل‌ها روشن گرددء مردی که دارای موهای سفید و سیاه بود و 
نا علی کرمانی کحا هستی ؟ 
ئی یقن از ہے ال لمرن نمی گتشت جا ویک حلقه رب مازیکت و کمرنگ اظراف 
9 دیده ميشد, جواب داد: ر بردست چه می گوٹی ؟ و بعد ازاین گفنه به آن مرد که موسوم بود به محمود 
مضنانی نزدیک گردید, 


۱ ۴ ۹ ۰ ۰ 4 ۷ 5 ع‎ i 
محمود سحستانی گفت فردا قبل از طلوع فحر کاروان حرکت میکند و باید بارها را ببرد و پارھا بايد‎ 
£ 
حاص باشد 0 امشب جهار یادارال عدل ها را طتاب بیج کنند, على کرمانی کفت- ای ز ردسب عدل های‎ 
ری و کاشان و اصفهان آماده است ومن اسم هر شهر را که باید بارد ر آنحا تحو بل داده شود روی عدلها نوشته ام‎ 
تا اپنکه اشتیاه نکنند و بدانند که هر عدل دز کحا بابد تحو یل داده شود و حوت حهار باداران مواد ندارند» من‎ 
روی هر عدل, برطبق دسئور تی علامتی هب نقت کرده که آزان از روی آن علالم مقصد بارها را بداند و‎ 
! بارهای ری را به کاشان و اصفهان نبرند. اما حوال ها را ندوختم ومنتظرم که تو بیانی ودا وها را ییبی‎ 
محمود سحتابی براه اقاد و به اتقاق علی کرمانی وارد حباطی شد که در جهار طرف آن ساباط وحود‎ 
داشت و جوال‌ها را زیر ساباط گذاشته بودند تا اگر باران غیر منتطره با بد داروها را مرطوب ننماید. وقتی‎ 
i 4 
محمود مجستانی بطرف جوال ها مپرفت به مرد حوات گفت من در کار خود وسواس دارم و معنقدم: دارونی که‎ 
ما به دیگران میفروشيم باید مرغوب وخالی از اسفال" باشد نا اينکه اعتبارما ازبین نرود. ا گرا فقط یک مرتبه‎ 
گل بنفشه و سپستاف و انزروت نامرغوب توأم یا اسقال در حوال ها حا بدهیم و برای عشتریاد خود به ری و‎ 
کاشان و اصفهان و سایرشهرها بفرستیم یم زان گر هیحیک ار رآنها از ما دار و نخواهند خر ید , حداوند "ماعلی ذ کره‎ 
نامرد که پو زلف زامست و ربمت بو وم مور او را یه حاطردارم. علی کرمانی گفت ای‎ 
۳ ۴ ۳ 5 2 CL 
زبردست ایا فکر میکنی که من راستگو و درست کردار نیستم. محمود مجنانی گفت ای فررند:, من نو را‎ 
راستگو و درست کردار میدانم. حگونه همکن است شخصی که خداوید ما را پیشوای خود میداند رادت‌کورو‎ 
© 9 ٤ ے2‎ . a 
درست کردار نباشد. ولی توحوان هتی و ممکن است که گاهی براثر حوانی غفلت کنی و ان‌طور که باید‎ 
برای انتخاب جنس دقت نتمائی و مقداری علف خشک با مرزنگوش در جوال جا بگیرد:یا گل گاوزبان‎ 
پاک نشده برای مشتر دان ما فرستاده شود و بهمین حهت فبل 1 ز اک حوال ها را بیتدند من داروها را از نظر‎ 
می گذرانم, علی کرمانی گفت بسیار حوب ای ز بردست هر جه میخواهی یکن:‎ 


۱ - درز بان عوام لشفال ‏ عترجم. 
۲ - مود حس صاح است 


تب رح ۰ اند الوت 


محمود سجستانی » دست را وارد حوال ها کرد و نمونه داروئی را که در آن بود بیرون آورد و در بعضی از 
جوال‌ها چند نوع دارو وحود داشت. بعد از اينکه مطمّن شد داروها مرغوب است و اسفال ندارد پشت 
جوال‌ها را از نظر گذرانید. در پشت هریک از جوال ها نوشته بودند ری بازار حشاشین یا کاشان- بازار 
حشاشین یا اصفهان بازار حشاشین و غیره. 

بازار حشاشین که در تمام شهرهای بزرگ ایران وجود داشت بازار دار وفروشان بود محمود سجستانی و 
علی کرمانی نیز حشاش بودند ولی آنها و دیگران که همه در یک منطقه منطقه زندگی میکردند تولید کننده و عمده 
فروش دارو محسوب میشدند. منطقه سکونت آنها الموت نام داشت و آن منطقه ای بود (و هست) واقع در 
جنوب غر بی دریای مازندران که یک منطقه کوهستانی بشمار می آید. 

در دامنه کوج الموت آبادی هائی بود و زارعین در آن بسر میبردند وزنا و اطفال روستائی هنگامیکه 
فرصت داشتند در دامنه‌های اطراف گیاههای طبی را حستحو میکردند و بعضی از آنها گیاههای اهلی را در 
باغجه ها یا کشتزارهای خود میکاشتند. روستائیان گیاهها و گل‌ها و ریشه‌های گیاهی را که عاصیت طبی 
داشت به محمود سجستانی که یکی از هزین چاو مدز ود راهم اهاز منشهرهای زد ودور 
صادر میکرد و حساب خرید و فروش گیاهان طبی را در دستک های مخصوص نگاه می داشت و به نظر 
خداوند میرسانید. قبل ازاینکه جوال ها را بدوزند محمود سجستانی رفت و بازنبیلی پر از ابریق‌های زجاجی و 
سفالی مراجعت کرد. اطراف هر ابریق با الیاف کنف» یک سبد بوجود آورده بودند تا اینکه براثر تصادم 
شکسته نشود. ابریقهای سفالی دارای لعاب بود تا از آن حیزی تراوش ننماید. محمود سجستانی ابریق ها را از 
زنبیل خارج کرد و درون جوال‌ها وسط گیاههای طبی جا داد تا اگر جوال ازیشت ستورافتاد» ابریق نشکند و 
مایم گران‌بهای آن ازبین نرود. دربعضی از آن ابریق‌ها, الکل بود و دربعضی دیگر جوهربید ( که نباید آن را 
با عرق بید اشتباه کرد) و همان است که انواع آن را امروز به اسم سالیسیلات میخوانند۱. در چند ابریق 
کوجک هم جوهر تریا ک را قرار داده بودند و الموت در دنیای قدیم یکی از مرا کزبزرگ دار وسازی بود ومواد 
خام داروها را تا آنجا که ممکن بود از محل بدست میآوردند و مواد خامی را که در محل یافت نمی شد از 
خارج وارد میکردند. داروهای گران‌بها که در ابریق‌های زحاجی وسفالی بود وبه شهرهای ایران حمل میشد 
جبران داروهای ارزان‌قیمت گیاهی را که در جوال‌ها بود میکرد. جون داروهای گیاهی ارزانقیمت برای 
خداوند الموت خیلی صرف نداشت اما داروهای شیمیائی که در ابریق ها قرار داده می شد به بهای گران 
بفروش میرسید و جبران ارزانی قیمت دار وهای گیاهی را میکرد. ر ار پس از اینکه محمود سجستانی ابریق ها را در 
خر ھا کاو غل کرای کے کر ر ا را و وا کیک اراک ما و 
درب جوال ها را دوخت تا اینکه چهار پایان بیایند وعدل ها را طناب پیچ کنند و بتوان قبل ازطلوع فج رآنها را 
بارجهار پایان کرد. 


۱ - سالیسیلات از ریشه لا تینی سالیس یعنی بید: داروی بعضی از امراضی است که مردم به اسم رومانیسم یا ارتریت میخوانند و 
این دار وی مفید را ایرانیان کشف کردند همجنان که الکل و مورفین را ایرانیان آزمواد گیاهی استخراج نمودند. حوهربید که پدران ما از 
پسدپدست می آوردندداروی ضدعقونی و مسکن هم بود و هست و امروزداروق مسکن و ضدعفونی معروف موسوم به آسپرین را از جوهر ید 
می سازند ومی دانیم که نام شیمیائی آسپرین. اسیدسالسلیک اسن مترجم . 





داز و روان ارت ی ا و اس .دحا ۱۲ 


بعد هوا قدری تاریک شد و قندیل ها زا روشن کردند و بانگ اذان بگوش رسید. محمود سجستانی که 
کاری نداشت براه افتاد که بسوی مسجد برود و وضو بگیرد و نماز بخواند. در شهر الموت فقط نماز مغرب به 
حماعت خوانده ميشد و مردم نمازهای دیگر را انفرادی می خواندند, برای اینکه خیلی کار داشتند و 
نمی توانستند هنگام بامداد و ظهر به مسجد بروند و نماز حماعت بخوانند. محمود سجستانی "وقتی وارد مسجد 
گردید, دریافت که خداوند الموت بر سجاده نشسته ومنتظر است که نما زگزاران مجتمع شوند. خداوند الموت 
که نام اصلی اش حسن صباح بود در آنموقع یکمرد ۳۵ ساله بشمار می آمد و وقتی بر می خحاست میدیدند بلند 
قامت است. حسن صباح که ه رگز پیر وانش اسم او را بدون (علی ذ کره السلام) برز بان نمی آوردند» یک مرد 
زیبا بود و امروز می توان فهمید که وی نمونه کامل یک آریانی نژاد سیاه چشم محسوب میشد. او صورتی 
بیضوی شکل وحشم هائی درشت و سیاه و دهانی کوچک و خوش ترکیب وبینی یی راست داشت و وقتی 
برای صحبت دهان میگشود» دندان‌های منظم و سفیدش از سلامتی مزاج او حکایت میکرد. پیروان حسن 
صباح هم که در شهر الموت وحوالی آن زند گی میکردند همه دارای بنیه ای قوی ومزاجی سالم بودند. درآنجا 
مردم هوای پاک منطقه کوهستانی را استشمام میکردند و گرد منهیات نمی گشت' م حشیش نمی کشیدند. 

تکرار میکنم که حسن صباح و پیروان او حشیش نمی کشیدند و شایعه حشیش کشیدن آنها ناشی از 
انه که ورن ود کاو پتبان اداه حفاشین را کدرو بان ای ان درن بدتهای:داروبازاناو 
داروفروشان بود» تدخین کنند گان حشیش تصور کرده اند. محمود سجستانی وضو گرفت وبه صف نما زگزاران 
ملحق شد و بعد حسن صباح برای خواندن نماز قیام کرد و دیگران به او اقتداء نمودند. امام (یعنی حسن صباح) 
سوره‌های الحمد و قل هوالله را با صدای بلند میخواند ولی کسانیکه به او اقتدا کرده بودند. چیزی برلب 
نمی آوردند زیرا وقتی یک نفر قرآن میخواند. سایر مسلمین باید سکوت کنند و گوش بدهند تا اینکه معانی 
آیات قرآن را خوب بفهمند. بعد از اینکه نماز تمام شد» حسن صباح به مؤمنین گفت همچنان بنشینند ولی خود 
ایستاد تا اینکه برای پیروانش صحبت کند. در حال ایستادن عبایش کنار رفت و کلیچه او نمایان گردید و 
معلرم شد که وی نیزمثل پیروانش لباس کوناه در بر دارد, وفقط موقع نماز خواندن عبا بر دوش میگذارد. حسن 
صباح گفت ای برادران, مسافری که امروز وارد الموت شد و از بفداد میآمد» برای من رساله ای آورد. 

خداوند الموت رساله مز بور را از زمین برداشت و به مؤمنین نشان داد و گفت نو یسنده این رساله معلوم 
نیست و نام خود را ننوشته و شاید ازدروغ ها واتهامات ناروائی که دراین رساله, علیه ما گنجانیده شرم کرده؛ 
نخواسته است شود را معرفی نماید. ولی ما میدانیم که نویسنده حقیقی این رساله عليفة بداد است و او 
نو یسنده را واداشته که عليه ما دروغ بنویسد و بهتان بزند. من حدس میزنم نسخه هائی از این رساله به تمام 
بلادی که خلیقه بغداد درآنحا قدرت رسمی یااسمی دارد فرستاده شده تا اينکه مردم را نسبت به ما بد بین کند و 
مسلمین تصور نمایند که ما گروهی فاسق و فاحر هستیم و شهر الموت بدتر ازشهر لوط است و مردم دراین شهر 
کاری ندارند جز اینکه اوقات خود را صرف تسکىن کثیف ترین اهوای شهوانی و نفسانی کنند. دراين رسال 
من به شکل دیوی هول انگیز توصیف شده‌ام که غذای من مثل ضحا ک, مغز سر انسان و خون دختران و پسران 
نابالغ است و از بام تا شام جز کفر» جیزی از من شنیده نمی شود و العیاذبالله هر روز نسخه‌های قرآن را آتش 
میزنم وز بانم لال هرشب پیغمبر اسلام را سب می کنم. ای برادران» خلیفه بغداد» دلش بردین و آئین اسلام 


6+ سس خداوند الموت 


نمی سوزد برای اينکه خود اوفاسق و فاحراست و کسی که خود مبادرت به فسق وفحورميکند, اهمیت نمیدهد 
که دیگران فاسق و فاحر باشند با نباشند. حتی ا گر تهمت هائی که در این رساله بر ما زده اند درست سم 
خلیفه بغداد از بی دینی ما مضطرب نمی شد آنجه او را مضطرب کرده» هدف نهائی ما است. خلیفه بغداد 
میداند که امروز ما در هفت ابالت از ایران, دارای شعبه هستیم و هریک از آن شعب» ذر هر انا ان یک 
الموت کوجک است. او پیش بینی می کند که شعبه های ما وسعت خواهد گرفت وما درایالات دیگردارای 
شعبه خواهیم شد و طولی نخواهد کشید که درتمام شهرهای ایران دارای شعبه می شو یم و قدرت رسمی یا 
اسمی خلیفه در سراسر ایران از بین میرود. ما خدا را شکر می کنیم که غير از آن هستیم که دراین رساله نوشته 
شده و در درگاه خدا روسفید می باشیم که گرد فسق و فجورنمی گردیم و اگرمبادرت به مستحبات نکنیم» 
باری واحبات ما ترک نمی شود. از خلیفه بغداد نباید انتظار داشت که به هدف نهائی ما پی ببرد؛ زیرا حب 
دنیا و شهوت رانی طوری او را مجذوب کرده که غیر از تسکین حرص و شهوت خود» کار و آرزونی ندارد. 
لیکن ما از دیگران که دارای شعور هستند وخود را از افاضل میدانند گله داریم که جرا نمی خواهند بفهمند ما 
چه میگوئیم . اما به شماء ای برادران نو ید میدهم که روزرستگاری خواهد رسید و آنچه ما میگوئیم و میخواهیم 
عالمگیر خواهد شد. 

بعد از اتمه صحبت خداوند الموت عده ای از مؤمنین که میخواستند به منازل بروند وبه زن و فرزندان 
خود ملحق شوند رفتند و بعضی از آنها که سئوالاتی از حسن صباح داشتند» گرد او را گرفتند و خداوند الموت 
نشست تا سایرین بنشینند. بعد از اینکه سئوالات مومنین تمام شد و جواب شنیدند محمود سجستانی دستکی را 
که با خود داشت گشود و حساب دار ورا بنظر حسن صباح رسانید و اطلاع داد که صبح روز بعد» قبل از طلوع 
فحر» مقداری داروی گیاهی و شیمیائی به مقصدری و کاشان و اصفهان حمل خواهد گردید و هفتة دیگر 
مقداری دارو برای شهرهای خراسان فرستاده خواهد شد. آنگاه سئوال کرد که آیا خداوند موافقت میکند که بر 
بهای داروهای شیمیائی که به خراسان حمل می گردد افزوده شود؟ حسن صباح گفت نه ای محمود سجستانی» 
ما ازتهیه داروهای گیاهی وشیمیائی وحمل "نها به شهرهای مختلف» قصد استفاده کلان نداریم ومقصود ما 
معالجه شدن پیماران و تسکین آلام دردمندان است. البته اگرمامی توانستیم دارو را به رایگان بین مردم تقسیم 
می کردیم ولی بضاعت ما اجازه نمی دهد که به رایگان بمردم دارو بدهیم و روزی که بموفقیت کامل 
رسیدیم» دارو را برایگان به بیماران و دردمندان خواهیم داد. ولی تا آن روزداروهای گیاهی وشیمیائی را 
ببهای کم بمردم میفروشیم و همین قدر که دستگاه فراهم کردن دار وی ما دحل وخرج کند» برای ما کافی 
است. محمود سجستانی جون حس کرد که خداوند الموت می خواهد به منزل خود برود صحبت را قطع نمود و 
احازه رخحصت خواست و از مسجد خارح شد. پس از خروج از مسجد صدای صفیربگوشش رسید و دانست که 
کارکنان بیمارستان عوض می شوند و آنهائی که هنگام روزکار کرده‌اند برای استراحت بخانه‌های خود 
می روند و دسته‌ای دیگر بکار مشغول می شوند و تا صبح مشغول کار خواهند بود. بیمارستان شهر الموت 
معروف بود و در سایر مناطق ایران مردم آن را می شناختند و بیمارانی را که دارای مرض مزمن بودند» برای 
معالحه به الموت میآوردند و در آن بیمارستان تحت مداوا قرار میدادند. باحتمال زیاد فرقه مذهبی بیمارستان و 
بز بان اصلی هوس پی‌تال که در نیمه دوم قرن دوازدهم میلادی از طرف کشیش های مسیحی برای درمان 











دار وفروشان الموت 





۱۵ 


بیماران در فلسطین بوجود آمد و در کشورهای اروپا شعبه‌ها پیدا کرد و عاقبت به جزیره مالت واقع در دریای 
روم رفت و دررآنجا مبدل به فرقۀ مذهبی شوالیه‌های‌مالت شد تقلیدی بوده است از بیمارستان شهر الموت 
که فرق مذهبی حسن صباح آن را اداره می‌کرد. ولی بعید ميدانيم کشیش های مذهبی که فرقه بیمارستان را 
برای مداوای بیماران بوجود آوردند, می توانستند مانند پزشکان شهر الموت بیماران را معالجه کنند و نسبت به 
آنها دلسوزباشند هر بیمارازهرجا که میآمد وقتی وارد شهر الموت می شدبه رایگان در بیمارستان بستری میگردید 
یا تحت مداوا قرار میگرفت. محمود سجستانی کاری نداشت که بطرف بیمارستان برود و چون می باید صبح 
زود از خواب برخیزد تا اينکه بکارهایش برسد بسوی خانه رفت و استراحت کرد و بامداد بعد از خواندن نماز 
بیلی بردوش نهاد و راه صحرا پیش گرفت تا اینکه قسمتی از کشتزار خود را آب بدهد. محمود وقتی بسوی 
صحرا می رفت میدید که تمام مردان الموت راه صحرا را پیش گرفته اند چون سکن آنجاء دردرجه اول کشاورز 
بودند و از راه زراعت امرارمعاش می کردند. مشاغل دیگر هم داشتند اما هر کس که اهل باطن بود می باید از 
زمین چیزی تولید نماید تا این که سربار دیگران نباشد. وضع طبیعی الموت. امروز نسبت بدوره‌ای! که 
سرگذشت ما از آن موقع شروع می شود فرق کرده است و اراضی الموت. امروز نمودار زمین‌های سابق آن 
منطقه نیست. تأثیر باران و برف و آفتاب و حرارت و برودت وضع اراضی را تغییر می دهد و در بعضی از 
زمین ها استعداد فلاحتی بوجود میآورد و در بعضی دیگر استعداد کشاورزی را ازبین میبرد. برحی از زمینها 
براثر از دست دادن نامیه» گرفتارفساد (ازنظر کشاورزی) میشود و دیگر نمیتوان د رآن اراضی چیزی کاشت و 
محصول برداشت و این فساد طبیمی زمینهای زراعتی را دراين دوره به اسم فرسایش میخوانند. تأثیر باد و باران 
وبرف وغیره و هم چنین تحولات شیمیائی سبب می شود که تپه‌ها هموارمی گردد وتپه هائی که پانصد سال 
قبل» در منطقه ای وحود داشت امروز وحود ندارد. اکنون اگر کسی منطقه الموت را ببیند تصورنمی کند که 
هزار سال قبل از این الموت دارای تپه‌هائی بود حاصل خیز که در دامنه آن‌زیتون میکاشتند و الموت از مرا کز 
تولید روغن زیتون در شمال ایران بشمار میآمد. بالای‌تپه ها مستوربود از جنگل درخت‌های کهن سال وپائین 
تپه‌ها در دشت, شالی میکاشتند. در جنگلهای الموت قرقاول و گوزن بمقدارزیاد وحود داشت و در دشت ها 
ب رکه هائی دیده می شد که در فصل زمستان» مسکن مرغابی بود و مرغابی هائی که از منطقه سردسیر شمالی 
مهاحرت می کردند» فصل زمستان را در آن ب رکه ها بسر می بردند. آمروز در منطقه الموت این وضع وحود ندارد 
و جنگلهای انبوه آن ازبین رفته وتپه هائی که دردامنه آنها زیتون میکاشتند نابود شده و ب رکه هائی که مرغابیها 
در فصل زمستان در سواحل آن مسکن می گرفتند حشک گردیده است. ولی در هزار سال قبل از این وهمجنین 
در دوره‌ای که خداوند الموت در آن منطقه فرمانفرمائی داشت, آن منطقه از مرا کز حاصل خیز بز رگ مشرق بود 
و سکنه الموت هم با کوشش خود زمین را آباد می کردند. محمود سجستانی که یکی ازساکنین آن منطقه بشمار 
می آمد عقیده داشت که اگر انسان» زمینی را که استعداد فلاحتی دارد» مهمل بگذارد ودرآن کشت وزرع 
نکند, نعمت خدا را مهمل گذاشته و و بال آن» زود یا دیر دامنگیرش خواهد شد. اجداد محمود درقدیم در 


۱- راجع به دوره فرمانفرمائی حسن صباح در منطقه (الموت) بین مورخین احتلاف وحود دارد و بعضی یکصد سال حلوتر و برشی 


یکصد سال عقب تر د کر کرده اند و ما در آغاز این یر کش وارد این میات نمی شو یم جون می‌دانیم خواننده را کسل می کد 

































































۱۹ خداوند الموت 


سجستان زندگی می کردند» ولی بعد بمنطقه الموت مهاجرت کردند» همچنان که عده‌ای از مردم خراسان و 
کرمان و شیراز و اصفهان و ری و سایر شهرهای ايران به الموت مهاحرت نمودند. در قدیم ه رکس که اهل باطن 1 
بود و جزو فرقة باطنیه بشمار می آمد و درزادگاه خو یش» خود را درخطرمی دید, راه منطقه الموت را پیش 
می گرفت و بهمین جهت درتاریخی که سرگذشت ما شروع میشود» در الموت» کسانی زند گی می کردند که 
نامهای اصفهانی و شیرازی و سجستانی و کرمانی و رازی و غیره داشتند. جد محمود سجستانی» در سحستان» 
تساج بود و از فرقه باطنیه به شمار می آمد و جون خود را درزاد گاه خو یش در حطر دید راه الموت را پیش گرفت و 
خواست که نساجی کند. درآنجا به او گفتند اگرتواهل باطن هستی » میباید روی زمین کار کنی وقسمتی از 
اوقات خود را هم صرف نساجی نمائی . آن مرد اندرز سکنه محلی را پذیرفت ومشغول زراعت شد و مشاهده 
نمود که در الموت همه زراعت میکنند ولی اکثر آنها شغل دیگری هم دارند و بامداد پس از اينکه به شتزار 
خود سر زدند بر سر آن شغل می روند. جد محمود سجستانی بعد از چند سال, از فواید کشاورزی و این که هر 
کس هر شغل داشته باشد باید کشاورزی هم بکند مطلع شد و آثار آن را دربهبود وضع زند گی خود دید. زن ها 
و کود کان هم درالموت» غیر مستقیم بکارهای کشاورزی مشغول می شدند و در صحرا» گیاههای مفید طبی 
را جمع آوری می نمودند» یا این که گیاهان طبی را درمزارع می کاشتند. محمود سجستانی شغل دوم جد خود 
را اختیار نکرد چون وارد خدمت خداوند شد» اما مانند تمام سکنۀ الموت زراعت می کرد و اصول زند گی 
دنیوی او را دو جیزتشکیل می داد: اول کار دوم اطاعت از خداوند. در امور اخروی هم محمود سجستانی پیرو 
فرفه باطنیه بود که فرقه ای از مذهب اسماعیلیه محسوب می شد. محمود مثل تمام شیعیان» علی بن ابیطالب(ع) 
را امام اول می دانست و فرزندان او را تا امام جعفرصادق (ع) امام می شمرد. ولی بعد از امام جعفرصادق (ع) 
عقیده داشت که پسرش اسماعیل امام است نه پسر دیگرش امام موسی کاظم . 


پیکی از خراسان 


دو روزبعد» هنگام ظهر» سواری غبارالود وارد الموت شد و ازعابرین پرسید که دارالحکومه کجاست؟ 

مردم دارالحکومه را که ارک الموت بود به آن سوار نشان دادند. سوار خود را بدروازۀ ارک رسانید و خواست 
۳ 
وارد شود ولی نگهبانی که نیزه در دست داشت و کنار دروازه ایستاده بود از ورود او ممانعت نمود و کت 
72 ا ۳ ۳ ê E‏ 2 
نداشتم و از طوس می آیم و می خواهم نامه ای را که با خود آورده ام بدست خداوند الموت بدهم. نگهبان وقتی 
2 ۱ . 5 و 4 ۰ د 2 it‏ ی 16 
اسم خداوند الموت را شنبد طبق معمول گفت علی ذکره السلام و بعد اظهار کرد تونمی توانی تا غروب آفتاب 
۰ ۰ ۰ 72 ۰ ی . 7 جح d‏ ۰ ۰ 

او را ببینی زیرا خداوند ما هنگام روز هیچکس را نمی پذیرد» اما در موقع غروب برای نماز بمسجد. می رود و 
همه می توانند او را بینند. سوار گفت من بیم دارم که اگرتا غروب آفتاب صبر کنم تا نامه را بدست خداوند 
بدهم دير شود . نگهبان گفت در این صورت نامه را به محمود سجستانی بده وای آن را بخداوند خواهد رسانید. 
بعد نگهبان به او تعلیم داد که اسب خود را در خارج از ارک بحلقه ای که برای همین منظور نصب کرده بودند 
ببندد و وارد ازکت شود. سواں» بعد از اینکه اسب خود را ست, وارد ارک گردید و از عظمت آن ا رک حیرٹ 
کرد. او در طوس راجم به ارک الموت یا قلعه الموت چیزها شنیده بود اما تصورنمی کرد که آن قلعه آنقدربزرگ 
و محکم و دارای عمارات متعدد باشد. در فواصل معین» نگهبان ها» نیزه بدست پاس می دادند و آن مرد را 
هدایت می کردند تا بحائی رسید که محل کار محمود سجستانی بود. در انحا آن مرد خود را معرفی کرد و 
گفت من از حانب شرف الدین طوسی. از طوس می آیم و حامل نامه ای هستم که می بايد به خداوند الموت تسلیم 
شود. محمود سجستانی گفت خداوند تا غروب افتاب کسی را نمی پذیرد و نامه خود را یمن بده تا برایش 
لحظلی مردد شد و اظهار کرد این نامه بسیار با اهمیّت امت و موضوع آن بقدری مهم می باشد که هر گاه 
هه زک اش ری ا ۱ 
شخصی غیر از خداوند از مضمون ان مطلع شود یک فتنه بزر گ بوجود می آید. محمود سجستانی اسم شرف الدین 
طوسی را شنیده بود و میدانست که وی استاددانشگاه نظامیه درخراسان می باشد, اما اطلاع نداشت که مرتبه اودر 
بین افراد فرقه باطنیه حیست ؟ محمود اظهار کرد اگرمی وس که نامه تونذسٹ شخصی غير از خداوند برد تا 
موقع نماز مغرب صبر کن و به مسجد برو و او را درآن‌جا ببین ونامه ات را تسلیم کن. پیک گفت آیا دراینجا 
کسی هس که یک ۱ را که شرف الدین طوسی به من داده به خداوند برساند. محمود سجستانی گفت آری 
من می توانم هم ا کنون نشانی تورا بوسیله یک داعی به خداوند برسانم. پیک دست در جیب کرد ویک حلقه 
از برنج که وسط آن یک ستاره دارای پنج شاخه بود بیرون آورد و گفت این را به خداوند برسان و بگو که از 
طرف شرف الدین طوسی فرستاده شده است. محمود» آن حلقه فلزی را ازییک گرفت وبه راه افتادویهد ازعبور 
از دو راهروی طولانی وارد یک اطاق شد. در آن اطاق» مردی مشغول تحریر بود و بعد از ورود محمود 


شدآوند الموت 





4ب و چ 


سر برداشت و برسید حکار داری؟ 


محمود حلقه فلزی را به او نشان داد و گفت پیکی از طوس» از طرف شرف الدین طوسی آمده 
درخواست می کند که | 1 


عنوان داعی بود» به آن حلقه افتاد حیرت کرد و قلم و کاغذ را برزمین نهاد وبرحاست وبه محمود گفت تواینجا 


ین حلقه را بخداوند برسانید. وقتی جشم ان مرد, که در طبقّه‌بندی فرقه باطنیه دارای 
باش تا من نزد خداوند بروم و این حلقه را به او بدهم و مراحعت نمایم. محمود بانتظارمراحعت داعی در اطاق 
نشست و ذاغن جعد از حنذ دقیقه ب رکشت و به مجمود. گفت خداوند او کرده ایت که بیدرنک این یک را 
بحضوراو ببرند. محمود راهروهای‌طولانی را پیمود تأ به پیک خبر بدهد که خداوند آو را احضار کرده است. با 
اینکه محمود سحستانی مذنی بود که در حدمت خد اون الموت دسر می بردء هنوز از تمام اسرار خداوند اطلاع 
نداش اما کر انزو متوحه شد حلقه ای که پیک خراسان برای حسن صباح فرستاد. یک رمز است و خداوند 
که هرگزهنگام روز کسی را نمی پذیرفت. درآن موقع» بطور استشناء حاضر شد که آن مرد را پپذیرد. 

پیک خراسان به راهنمائی محمود سجستانی وارد اطاق داعی شد و محمود مراحعت کرد و داعی اورا 
نرد خداوند الموت برد وخود ان پیک ودتی خود را مقابل خداوند دید دو دست بر سینه نهاد و سر فرود 
آورد. حسن صباح قبل از اینکه از آن مزد تسد کداز کا آمده‌وبچه آوزدی رید انم توخست ؟ یک گفت 
می باشد و گرنه شرف الدین طوسی یک نامه با اهمیت را به او نمی سپارد تا اینکه به وی تسلیم کند, زیرا 
ممکن است در راه بفکر بیفتد که نامه را بگشاید و از مضمون آن مطلہ شود. این بود که آزوی پرسید دارای جه 

ی 1 

مرتبه هستی ؟ پیک حواب داد من فدوی هستم. خداوند گفت نامه ای که آورده ای بده تا بخوانم. موسی 
نیشابوری نامه را از گریبان نروت آورد و به دست خداوند الموت داد و حسن صباح مهر از نامه گرفت و جنین 
خواند: «از طرف داعی بز رگ شرف الدین طوسی: خطاب به ححت الا سلام. خداوند الموت» بعد از حمد وتنا 
اطلاع می دهد که در ماه شعبان هذه السته خواجه نظام الملک جهت س رکشی مذرسه نظامیه به خراسان خواهد 
آمد و اگر خداوند اراده نماید می توان در آن موقم بسهولت شر او را دفع کرد و جواب را بوسیله همین پیک که از 
فدائیان است بفرستید » . بعد از اینکه حسن صباح از خواندن نامه فراغت حاصل کرد از پیک پرسید آیا تو سواد 
خواندن و نوشتن داری؟ موسی نیشابوری حواب داد: بلی ای خداوند. خداوند الموت پرسید در کحا تحصیل 
کرده‌ای؟ پیک حواب داد در مدرسه نظامیه خراساد. حسن صباح پرسید وضع فرقه باطنیه در مدرسه نظامیه 
حگونه است؟ موسی نیشابوری گفت ای خداوند. من به تو اطمینان می دهم که امروز مدرسه نظامیه خراسان 
بزرگترین مرکز تعلیمات و تبلیغات فرقه باطنیه شده و تمام طلاب آن مدرسه عضو فرقه باطنیه هستند» یا 
آماد گی دارند که عضو فرقه ما بشوند و بی مناسبت نیست ری که استاد شرف الدین طوسی عاس اصلی 
پیشرفت فرقه ما در مدرسه نظامه خراسان ای حسن صباح پرسید آیا قبل از اينکه براه بیفتی شرف الدین 

۰ ۰ .۰ 2 8 ۰ ۲ ی ۰ ۰ ۴ ۰ 
طوسی مضمود ابن نامه را به تو گفت؟ ییک حواب داد نه ای خداوندمن از مضمون این نامه بدون اطلاع 

ی ۰ ی 3 ۲ چ ق ۳ 4 

هستم. حسن صباح گفت گزارش امسال شرف الدین طوسی راجم به مدرسه نظامیه هنوز از طرف او فرستاده 


0 ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۶ ۰ ۰ ۶ ص ۳ ۰ 
نشده و من نمی دانم که امروز ما در نظامه خراسان جند فدانی داربی لیک شا که دو ان مدر دت 


۱ 


م2 
و پنج فدانی داشتیم . موسی نیشابوری گفت اش خداوند امسال شماره فدائیان در مدرسه نظامیه بیش ار سال 


۱۹ 





یکی از خراسان 


گذشته است و خود من یکی از آنها هستم. حسن صباح گفت آیا توهنوز در مدرسه تحصیل میکنی ؟ موسی 
حواب داد بلی ای خداوند. جسن صباح پرسید آیا در خارج از مدرسه نظامیه تحت ارشاد قرار گرفته ای؟ موسی 
جواب منفی داد. حسن صباح گفت تا وقتی توو سایر فدائیان مدرسه نظامیه به قلعه طبس نروید, آن طور که باید 
مورد ارشاد قرار نمی گیرید و آیا تومیدانی قلعه طبس کجاست؟ موسی جواب داد بلی ای خداوند قلعه موسوم به 
طبس در کوهستانی واقع شده که بین شهر بشرویه و شهر طبس است. حسن صباح گفت آن قلعه یکی از قلاع 
غیرقابل تسخیر ما در ایران است و کسانی که در آن قلعه تحت ارشاد قرار می گیرند مُورد اعتماد کامل من 
هستندء زیرا میدانم که در وفاداری غیرقابل تزلزل می باشند. اگر تو از شهر بشرویه برای وصول به طبس از 
کوهستان - نه از راه جلگه س براه بیفتی بعد از طی ده فرسنگ» به یک درة وسیم خواهی رسید که در وسط آن 
یک کوه قرار گرفته است. در فصل بهار وقتی آب در دره فراوان میشود اطراف کوه را آب می گیرد ولی نه 
بطوری که نتوان از دره گذشت. زیرا دره آنقدر وسیع است که مانع از عبور نمی گردد مگر در قسمت‌های 
پاثین تر» یعنی در امتداد جنوب که عرض دره کم می شود. اطراف کوهی که وسط دره قرار گرفته» از هرطرف 
به اندازه یکصد و پنجاه گزیا بیشتر خالی: است و ارتفاع آن کوه پانصد گز است. وقتی به پای آن کوه برسند و 
سر بلند کنند بالای کوه قلعه ای را می بینند که با سنگ ساخته شده است. اطراف کوه» راهی به نظر 
بیگانگان نمیرسد که بتوان از آن‌جا به آن قلعه صعود کرد و فقط کسانی که اهل باطن هستند و در آن قلعه 


یس می کنند می دانند که جگونه باید خود را به آن قلعه رسانید با از آن‌حا فرود آمد. در بالای کوه 


آب انبارهای بز رگ وجود دارد که با آب باران و برف در فصول پائیز و زمستان و بهارپر می شود و سکنه قلعه 
می توانند که آذوقه جند سال خود را ببالای قلعه ببرند و در انبارها جا بدهند. اگرقشون کاووس درصدد برآید 








که آن قلعه را تصرف نماید از عهده برنخواهد آمد, زیرا غیرقابل تسخیر است. شرف الدین طوسی. فدائیان را بعد 
از گرفتن تعالیم مقدماتی به آن قلعه میفرستد تا اینکه تحت تعلیمات عالی قرار بگیرند. موسی نیشابوری گفت 
ای خداوند از تومی خواهم پرسشی بکنم. حسن صباح گفت بپرس. جوان نیشابوری پرسید که آیا درقلعه طبس 
سرالاسرار به فدائیان "موخته میشود؟ خداوند الموت گفت نه ای موسی؛ ولی تصور نکن که ما حون نسبت به 
فدائیان در قلعه طبس اعتماد نداریم سرالاسرار را به آنها نمی آموزیم و تمام افراد فرقه باطنیه مورد اعتماد ما 
هستند. آنجه سبب می شود که از آموختن سرألاسرار به فدائیان خود داری نمائیم, این است که آنان جوان 
هستند و جوان هرقدر وفا دارو فدا کارباشد ممکن است نتواند یک راز بزرگ را حفظ کند. وقتی انسان در آغاز 





حوانی ازیک راز بزرگ برخوردار شد نمیتواند ضبط نفس کند و ارام بگیرد برای اینکه خود را از همه برتر 
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می بیند و اطلاع دارد, حیزی میداند که دیگران نمبدانند و میخواهد سایرین را از علم و اطلاع خود مستحضر 
کند تا برتری اش را پپذیرند وبهمین جهت ما از افشای سرالاسراربا فدائیان خود داری می کنیم" . 


۱ قلعه ای که راجع به آن حسن صباح با موسی بینابوری صحبت می کرد تا شصت سال قبل از این باقی بود و خود بنده در شصت 
سال پیش آن را در منطفه کوهستانی طبس دیدم وبه احتمال نزدیک به یقین هنوز آن قلعه هست. اگر حافظة من حطا نکند آن قلعه, دریک 
فرسنگی یک آبادی کوهستانی است موسوم به ملوند و روزی که من آن قلعه را دیدم تصور نمی کردم از قلاع فرقه باطنیه الموت باشد و 
بهمین جهت اینک که این سرگذشت را ترجمه می کنم مذا کر حسن صباح با موسی بشابوری راجم به آن قلعه برایم جالب توجه است. - 
مترجم. 



























































۳۰ خداوند الموت 

موسی نیشابوری گفت ای خداوند, چه موقم یک عضو فرقه باطنیه از سرالاسرار مستحضر میشود؟ حسن 
صباح گفت هر کس که بمرتبه داعی بزرگي رسید از سرالاسرار مطلع می گردد چون, شخصی که مراتب را طی 
کرد و به آن مرحله رسید» آنقدر سن و تحر به دارد که بتواند اسرار را حفظ کند و برای خودنمائی وتفاخر آنها را 
بروز ندهد. موسی گفت ای خداوند از این قرار استاد ما شرف آلدین طوسی از سرالاسرار اطلاع دارد؟ حسن صباح 
گفت بلی ای حوان و او حون به مرتبهٌ داعی بزرگ رسیده از سرالاسرار ا گاه است . موسی نیشابوری گفت ای 
خداوند. به حضور تو رسیدن برای ما فدائیان یک افتخار بز رگ است و من امیدوار نیستم که مرتبه ای دیگر 
بتوانم به حضور توبرسم. حسن صباح گفت من خود را از انظار مردم پنهان نمیکنم که توامیدوار به تجدید دیدار 
من نباشی و هر روز هنگام نماز مغرب» تمام مومنین مرا در مسجد می بینند و هرکس بخواهد با من صحبت 
کند, میتواند بعد از نماز کنار من بنشیند و با من حرف بزند. جوان گفت ای خداوند میدانم که تومردی هستی 
خوش خلق و متواضع و بدون تکبر. ولی منظورم این بود که بگو یم امیدوار نیستم» مرتبه ای دیگر مثل امروز 
بطور خصوصی از طرف توپذیرفته شوم و بهمین جهت از تو اجازه میخواهم که از این موهبت استفاده کنم و 
سئوالی دیگر بکنم. حسن صباح گفت حتی من روزها, مردم را بطور حصوصی می پذیریم مشروط براینکه 
کاری مهم داشته باشند, همچنان که تو را پذیرفتم وعلت اینکه روزهاء از پذیرفتن مردم خودداری میکنم این 
ست که علاوه بر رسیدگی به کارهای شعب ما در جاهای دیک مشغول نوشتن کتاب ابواب اربعه هستم و 
باید این کا ب هرت زودتر نوشته شود و بعد کاتبین ازروی آن جند نسخه بنو یسند و برای شعب ما درولایات 
رسال. کو این کتاب حاوی مجموع قوانین فرقه باطنیه است و بعد از اینکه منتشر شد» تکلیف موّمنین 
روشن می شود و هر کس میداند جه باید بکند و لذا برای هر سئوال بدون اهمیت به اینجا مراجعه نمی نمایند 
ینک بگو که سئوال تو چیست؟ موسی نیشابوری گفت ای خداوند سئوال من این است که آیا سرالاسرار جنبة 





لهی دارد یا جنبة شرعی یا جنبۀ عرفی . حسن صباح گفت من نمیتوانم به توبگو یم که مرالاسرار دارای چه 
جنبه است؛ چون اگر بگو یم که دارای چه جنبه می باشد» مثل این است که آن را نزد توافشا کرده ام. بعده 
حسن صباح قلم را بدست گرفت و جواب نامه شرف الدین طوسی را بدین مضمون نوشت: «تاقيامت صب رکنید» 
ونامه را بست وبا حلقه ای که نشانه موسی نیشابوری -- برای رفتن نزد حسن صباح - بود بدست آن جوان داد و 
گفت این جواب شرف الدین طوسی است. بعد از اینکه به خراسان رسیدی سلام مرا به شرف الدین طوسی و تمام 
استادان و شا گردان مدرسة نظامیه و همچنین به تمام پیروان فرقه باطنیه - که به آنها برخورد میکنی - برسان 
و بگ و که روزرستگاری خواهد رسبد وتا آن روزوبعد از آن روز ازپرورش جسم وروح کوتاهی ننمایند. موسی 
نیشابوری بعد از اینکه نامه و حلقه را از حسن صباح گرفت از قلعه خارج شد وسواربراسب گردید و همان روزراه 
خراسان را پیش گرفت. خداوند الموت هم به کارهای خود ادامه داد و هنگام غروب آفتاب, برای نماز په 
شرفت هپس اا و و براق اینکهر داتس رورت رو تمیق یکی ات وان 
با فدائیان ورفقاء ورزش کند و مشق های جنگی نماید. 

صبح روز بعد تمام مردهانی که حزو فدائیان و یا در زمره رفقا بودند با لباس معمولی خود عبارت از 
کمر جین و شلوار در دامنه دسج الموت حضور بهم رسانیدند. علی کرمانی که شب قبل شادان بود که روز 
فیک و رو ای O‏ کر است صبح زود از خواب برخاست ونماز صبح را طبق معمول فرادی» خواند 
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یھی ار خراسا 


و لقمة الصباح خورد و راه دامنه الموت را پیش گرفت. علی کرمانی نیزه‌ای در دست و شمشیری بر کمر و 
کا ی کو کت بو از کر کی کرد ت کردم یھ رک آوودیگرانه راه و 
مینمود که برای جنگ میروند در صورتیکه آن جوان» میرفت تا اینکه ورزش کند و مبادرت به تمرین های 
جنگی نماید. علی کرمانی جزو فدائیان بود و میدانست تا روزیکه زن نگرفته و دارای فرزند نشده جزو فدائیان 
است. ولی بعد از اینکه زن گرفت و دارای فرزند شد جزو طبقه رفقا میشود؛ ولی رفقا هم مثل فدائیان مکلف 
بودند که ورزش وتمرین جنگی کنند. ما اروپائیان تصورميکنيم اولین فرقه مذهبی که درعین حال دارای 
جنبه نظامی بود, در ارویا به وحود آمد. در صورتیکه اولین فرقه مذهبی ونظامی را ایرانیان بوحود آوردند و در 
فرفه تیه رفن و یوو های کی کرو کات می تفا رمیامد و مثل نماز و روزه واحب بود. علی 
کرمانی از روزیکه به سن بلوغ رسید شروع به ورزش و تمرینهای جنگی کرد» زیرا ورزش وتمرینهای جنگی 
اززمانی برای مردها واجب میگردید که نمازو روزه برآنها واجب ميشد. علی کرمانی میدانست که ایام ورزش 
و تمرین جنگی را حداوند تعیین میکند ودر مذهب باطنیه ایام مخصوص برای آن وضع نشده است. در جاهائی 
که فرقه باطنیه شعبه داشت, داء عی بزرگ ایام ورزش و تمرین جنگی ۱ را تعیین می نمود. . در هر نقطه که مردم 
می توانستند بیشتر از فراغت استفاده کنند مردها | زیادتر ورزش وتف نک میکردند و در حاهانی که 
مردها فراغت کمتر داشتند» کمتر مبادرت به ورزش و تمرین جنگی می نمودند. وقتی که علی کرمانی بدامنه 
الموت رسید, اول به طرف سر پوشیده رفت تا اینکه قبل از ورزش و تمرین‌های جنگی با دیگران قدری 
صحبت کند. سر پوشیده دامن الموت. در دنیای آن روز منحصر بفرد بود و در هیچ نقطه از اسیا و اروپا یک 
ناك سل وده بز وک دیده نمی شد؛ زیرا دوازده هزار و پانصد متر مر بع وسعت داشت و پانصد ستون» آن 
سر پوشیده را نگاه میداشت. ا زآن سر پوشیده جند استفاده می شد» یکی این که فدائیان و رفقا درروزهائی که 
ورزش و تمرین جنگی میکردند, (داعی ها و داعی های بز رگ مجبور نبودند که ورزش و تمرین جنگی کنند 
ولی می توانستند به اختبار خود ورزش و تمرین جنگی نمایند) غذای نیمه روز را در آن سر پوشیده صرف 
میکردند و بعد از غذا قدری استراحت مینمودند. استفاده دیگری که ازآن سر پوشیده میشد این بود که در 
روزهائی که باران و برف میبارید. مردان الموت در آن سر پوشیده وشن کرد او کر یکی 
می نمودند. سومین استفاده‌ای که از آن میکردند این بود که وسائل ورزش را آنجا میگذاشتند تا اینکه مجبور 
نباشند» هر روز که موقع ورزش وتمرین جنگی است وسائل ورزش را از شهر به آنجا پیاورند و بعد ازخاتمه 
وای تن تاو ر هر بر کا کمن که مین کرمتی در ریت وی که دویست وزیا 9 
طول و پنحاه گز عرض افا دیکراك یت کون دا صفیر داعی بزرگ ی در فرقه 
باطنیه» مر بی ورزش وتمرین های جنگی (البته در شهر الموت ) یک داعی بز رگ بود وداعی بز رگ در فرقه 
با ا حت تم یداه ی راودا لمو وراو سک فت. صدای صفیر داعی بز رگ به مردها احطار 
میکرد که آماده برای ورزش شوند. علی کرمانی مثل مردهای دیگر نیزه وشمشیر و کمان وت رکش خود را در 
مکانی مخصوص گذاشت وبعد کمر بند را گشود و کم ر جین را ( که می توان اسم کلیچه هم روی آن نهاد) از 
تن بیرون آورد و از سر پوشیده خارج شد و در پرتو آفتاب صبح در جائی که مخصوص او بود قرار گرفت. آن 
وقت پنج طبال مقابل ورزشکاران قرار گرفتند وبا آهنگی مخصوص شروع به زدن طبل کردند تا اینکه حرکات 
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ورزشکاران را منظم نمایند. بعد از اینکه چند دقیقه طبق زده شد» یک خواننده خوش آوازشروع به خوانند گی 
کرد و درمقدمه, اشعاری در مدح پیغمبر اسلام و علی بن ابیطالب (ع) و فرزندان او خواند و بعد به عواندن اشعار 
فردوسی شاعر معروف خراسانی که یک قرن قبل ا زآن تاریخ زند گی را بدر ود گفته بود پرداخت! . 

بعد از اينکه ورزشکاران مدتی با آهنگ اشعار فردوسی ورزش کردند صدای صفیر داعی بزرگ 
برحاست و امر کرد که ورزشکاران گرز بردارند و با گرز ورزش کنند. 

علی کرمانی مثل دیگران دو گرزبدست گرفت وبا آهنگ طبل ها و گاهی باآهنگ صدای خواننده» 
گرزها را به حرکت درآورد. طرز حرکت دادن گرزها شبیه بود به ح رکاتی که درمیدان حنگ» برای استفاده 
از گرزها باید کرد. حسن صباح هم مثل دیگران دو گرزرا با حرکات مشابه حرکات میدان جنگ» به حرکت 
درمی آورد. گاهی دو گرزرا دریک امتداد تکان می داد وزمانی دردو امتداد مخالف با حرکت درمی آورد با 
ایک آنها را دور مفصل شانه ها می پیجانید. اگ رکسی حسن صباح را نمی شناخت و وارد آن محوطه می شد 
نمی توانست از روی علامتی » وی را بشناسد برای اینکه بين وضع ظاهری خداوند الموت و دیگران هیچ 
تفاوتی وجود نداشت» جز اینکه بعضی جوان و بعضی سالخورده‌تر بودند. یک مرتبه دیگر صدای صفیر داعی 
بزرگ برخاست و نوع ورزش تغییر کرد وعلی کرمانی گرزها را برجای آن نهاد و شمشیرخود را بردست گرفت 
و طبال ها آهنگی جدید را برای ح رکات شمشیر شروع کردند. حرکات شمشیر هم مانند حرکات گرزتقلیدی 
از میدان جنگ بود و علی کرمانی یک مرتبه, از راست ویک مرتبه از چپ شمشیر را به حرکت درمی آورد 
بطوری که شمشیر او در فضا دو قوس متقاطع را ترسیم میکرد. بعد از اينکه جند دقیقه از حرکات شمثیرها 
گذشت چون حرکت تیغ ها و صدای طبل با اشعار کوتاه فردوسی متناسب بود مردی که آواز می خواند شروع 
بخواندن اشعار خراسانی نمود و علی کرمانی براثر شنیدن شع به هیحان آمد و خستگی اش از بین رفت. بعد از 
اینکه ورزش با شمشیر خاتمه یافت. داعی بزرگ. فرمان داد که ورزشکاران قدری استراحت کنند. علی 
کرهانی به جای اینکه استراحت نماید کمان خود را بدست گرفت و شروع به کشیدن زه کرد. کشیدن زه کمان 
نیز از ورزش های مردان فرقه باطنیه بود و آنها زه را می کشیدند تا اینکه باز وی آنها قوی شود و بتوانند بخوبی 
تیراندازی نمایند. علی کرمانی آموخته بود که هرقدر بتوانند زه را بیشتر بکشند, برد تیر وسرعت آن بیشتر خواهد 
شد و هرقدر تیر سریع تر باشد بهتر به هدف اصابت می نماید. زیرا وقتی تیر با سرعتی کم از کمان جدا شود 
مطیم حریان باد می گردد و متحرف می شود اما وقتی با سرعت از کمان حدا شد حریان باد در آن اثر 
نمی نماید. علی کرمانی بعد از اينکه بیش از بیست بارزه کمان را کشید آن را برحای خود نهاد و سپس با 
رضایت خاطر سینه خویش را لمس کرد برای اینکه دید دارای پستانهائی برآمده است و عضلات بازوی اوه 
قطورتر از موقعی می باشد که شروع به ورزش کرده بود. داعی بزرگ سوت زد تا به ورزشکاران بفهماند که موقع 
استراحت کشت ای ارات شن مرد کی شروع گردید. ورزشکاران دو بدو ا هم کشتی میگرفتند و 
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۱- گویا اولین مرتبه که اشعار فردوسی در موقح ورزش کردن خوانده مبشد از طرف فرقه باطنیه (یکی از فرقه های اسماعبلیه ) 
ا 7 : : ۳ E‏ و ۲ 
قرانت میگردید و آن‌ها این روش را در ایران متداول کردند و در هر حال من ندیده‌ام که قبل ازفرقه باطنیه کسانی اشعارفردوسی را در موقع 
ورزش خوانده باشند ولی نظریه من ححت نیست جون من مردی کم اطلاع هستم و کتابهائی که دیده ام و دردسترسم می باشد معدود 














ا ۲۳ 
ه رکس که زمین میخورد خود را سرشکسته نمیدانست. منظور از کشتی گرفتن اي ن بود که بدن آنها قوی شود و 
اهمیت نمیدادند که در موقم تمرین زمین بزنند یا من سخورند. بعد از اینکه کشتی خاتمه یافت قسمت های 
اصلی ورزشن خاتمه یافته تلقی میشد و فقط راهپیمانی بافی میماند. 

در آنروز قبل از راهپیمائی داعی بزرگ» خطاب به ورزشکاران گفت ممکن است در بین شما 
جوانانی باشند که فکر کنند منظور ما از این ورزشها و تمرینهای جنگی چیست؟ و از خود بپرسند که از 
اینکارها چه نتیجه گرفته میشود؟ در جواب آنها میگویم: ما با این کارها, خود را برای دفاع آماده میکنیم تا 
اننکه دیگران نتوانند ما را از بین ببرند. E‏ از فرقه باطنیه هست اینکار د لورمرتب ادامهدارد و 
پیرواد فرقه باطنیه. خود را نیرومند و برای جنگ آماده مینمایند تا اینکه دروو اک ارند که ا ین فرقه 
ِ حق از بین برود. علاوه براینکه برما لازم است پیوسته در حال ؛ دفاع باشیم باید خود را ابرای روز 
آماده کنیم که باطنیه عالمگیر خواهد شد. امروز بسیاری از مردم, ما را نمیشناسند و نمی دانند که ما جه 
مگ برای اينکه دشمنان نمیگذارند صدای ما به گوش همه برسد. ولی اینطور نخواهد ماند و روزی خواهد 
که ما می باید صدای خود را بگوش همه برسانیم و مردم ما را بشناسند وبسوی ما بیایند ودرآن رول میباید 
بتوانیم منظور خود را از پیش ببریم. این نوع اظهارات در جوانان بسیار موثر واقع میگردید و علی کرمانی را 
بهیحان میاورد. هر موفع که داعی بزرگ از انزه ن صحبت ها می کرد حسن صباح مثل دیگران فقط مستم. مود و 
جیزی پرز بان نمی آورد. برا ای اینکه درمیدان ورزش و هنگام م تمر بر گر حسن صباح مثل دیگران مطیم 
داعی بزرگ می شد. داعی بزرگ هم جیزی برز بان نمی ASE‏ رادار SS‏ 
به سرالاسرار پی ببرند. بعد از اینکه صحبت داعی بزرگ تمام شد به اشاره او تمام کسانی که برای ورزش 
عریان شده بودند لباس پوشیدند و شمشیر وت رکش را به کمر بستند و کمان بر دوش انداختند و نیزه ای بدست 
گرفتند و بعد با ای ارهز هتشر مار دم تا موقعی که افتاب بوسط آسمان رسید با 
سرعت زیاد راهپیمائی کردند. آن گونه تمریز جنگی در ايرا مرسوم نبود و حود حسن صباح آن را متداول 
و حسن صباح هم آن راهپیمانی را در مصر آموخت. هنگامیکه حسن صباح در مصر بسر می برد مشاهده 
کرد که سر بازان خلیفة مصر که حلیفه فاطمی (و دارای مذهب اسماعیلی ) بود راهپیمائی میکنند و بفایده آن 


یی برد. راهییمانی سر بازان در مصر سایقه ای عتیق تر از دوره حلافت خلفای فاطمی داشت و مسبوق می شذ به 


دوره‌ ای که رومیها در مصر بسر میبردند. در آرتش روم رسم بود که سر ارات راا ارو کا کک ودار 
TG ٤‏ 
راهپیمای سرخ میحردید ۳ ن که برای تحما ل خحستگی آماده شوند و در سفرهائیکه برای وصول به میداب 
2 2 
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حنج پیتن مب کیرد ا هبه لی e‏ نت دونك مصر بها آن ٍ روش را ار رومها تقلید کردند و در مصر 


1 


باقی ماند تا اینکه خلفاء ی فاطمی در ان کشور بر سر کار آمدند. آن‌ها هم حون متوحه شدند که روش مر بور فایده 


7 سر بازاد را حفض ګردلا و و حسن صاح در ر مصر ال را دید و یس 1 ز مراحعت به زرا ان را 


موقع ظهر راهپیمانی فز رت کارت تمام شد و برای صرف غذا و استراحت دسر پوشیده رفتند . برنامه 

رون و روا سکن پبرواد فرقه باطنیه در الموت تا ظهر احباری و حزو واحبات بود و بعد از ظهر مستحب 
a 3‏ ا 0 1 ِ #2 ۳ ۱ 2 

میشد. آنهانبکه کار داشتند از میدان ورزش و تمرین حنگی مراحعت میکردند و بمزارع یا کار گاههای خود 





۳ خداوند الموت 


می رفتند و آنهائیکه کار نداشتند بعد از صرف غذا و استراحت در میدان تمرین باقی میماندند و هنگام عصر 
نشانه‌زنی میکردند یا زو بین پرتاب میلمودند یا اینکه بورزش های دیگر که اسباب آن در سر پوشیده موجود بود 
e‏ بعد از اینکه آفتاب غروب میکرد از میدان برمیگشتند و برای نماز بمسجد میرفتند و بعد راه 
خانه‌های خود را پیش میگرفتند بدون اینکه به بهشت بروند. جون در زند گی فرقه باطنیه همانطور که کشیدن 
حشیش و خوردن بنگ نبود بهشت هم وجود نداشت. بهشت حشاشین بقول مورخین که این موضوع را نوشته اند 
عبارت بود ازیک باغ بزرگ مثل باع رضوان. که در آن جندین هزارتن اززنهای پری پیکر بسر میبردند و خداوند 
الموت بعد از این که پیروان خود را واداررمیکرد که حشیش کت انس کنخ رو از را وارد آن باغ می نمود و 
ب آن‌ها میگفت ایحا بهشت ماست. و مغل حبت در آن از لحاظ معاشرت:مرد وزن: آزاذین کامل حکیقرما 
E OS DO a‏ 
کردند نباید با هم مشاجره و نزاع کنند. یکی از آن دی باید ازدیگری جدا شود وقدری در این بهشت جلوبرود تا 
زنی زیباتر اززن مز بور ببیند. زیرا دربهشت ما شماره زیبا رویان بقدری زياد است که هیچ مرد نسست به مرد 
دیگر که با زنی طرح الفت ریخته, حسد نخواهد ورزید جون بزودی زیباتر از ان زن را خواهد یافت. پیروان 
حسن صباح طبق نوشته مورخین بعد از ورود به آن بهشت طبق دلخواه خود» روزها یا هفته‌ها در آنجا بسر 
می بردند و اغذیه لذید میخوردند و شرابهای گوارا می نوشیدند و حشیش می کشیدند و با زنهای زیبا و دلربا 
مغازله میکردند و آنگاه» مست و سع دتمند از آن بهشت خارج می شدند تا اینکه بدستور حسن صباح بروند و 
کسانی که وی تعیین نموده به قتل برسانند. مدت ٩‏ قرن است که مورخین یکی بعد از دیگری راجع به این 
موضوع بحث می کنند و بعضی از آنها شاخ و برگها براین بهشت موهوم افزوده اند تا این که وحود آن را مسلم 
جلوه بدهند و من حیرت می کنم ( این را نویسنده این سرگذشت می گوید - مترجم ) که چگونه هیچ‌یک از 
آنها متوحه نشده‌اند که یک چنین بهشتی مدت یکسال هم قابل دوام نیست. در صورتی که فرقه باطنیه تقریباً 
مدت دویست و پنجاه سال بعد از حسن صباح باقی بود و با تمام کوششی که زمامداران ادواررمختلف کردند 
رامد ات نان ند رای اینکه فرقه باطنیه نیرومند بود و مردان حنگی و فدا کار داشت ت. یک ارتش» 
og E‏ و شراب و زنهای زیبا استوار باشد یکسال هم قابل دوام نیست تا جه رسد به 
دویست و پنحاه سال. آن روز هم مثل امروز, اساس یک ارتش» مبتنی بر انضباط بود و شراب و حشیش و 
زنهای زیا طوری انضباط ارتش را از بین می برد که هیچ سر بازی از افسر اطاعت نمی نماید وهیچ افسری در 
فکر نیست که سر بازان خود را اداره کند. این موضوع طوری روشن است که بحث برای اثبات آن ضروری 
نیست. سربازی که حشیش بکشه وبنگ بخوه و شراب بنشدومدتی با با زنهای زیبا مشغول مغازله باشد و در 
ححال مستی از بهشت خارج شود فادر به حنگ فد کازی تتشت . افسانه بهشت حشاشین از رساله هانی که 
خلفای عباسی عليه فرقه باطنیه انتشار میدادند سرچشمه گرفته و تبلیغات زمامداران ادوار مختلف هم به این 
افسانه خبلی کمک کرده است. چون دوره قدرت فرقه باطنیه خیلی طول کشید و مصلحت زمامداران وقت این 
بود که ان فرقه را در نظر مردم فاسق و فاجر و مصروع جلوه بدهند تا اینکه مردم بسوی آنها نروند و قدرت فرقه 
باطنیه زی دتر از آنچه بود نشود. بنا بر رساله‌هائی که خلفای عباسی عليه فرقه باطنیه منتشر می کردند و جیزهائی 
که مبلفین زمامداران وقت می گفتند دربهشت حشاشین هر نوع عمل قبیح یا غیرطبیعی مجاز بوده و حسن صباح 
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است. حای هیحیک از بهشت هائی که فرقه باطنیه در ایران د داشته معلوم نیست و انسان حيرت ټی 
جامعه که بنبان زندگی او براساس فسق و فجور و کثیف ترین لذات غیرطبیعی و کشیدن حشیش یه 
شراب انبتوار شده برد مکو آن همه دانشمندآن بزر گرا که هه ایراتن بودندبه دنا اهذام کزدوحرایکی 
آنها در کتابهای خود حتی به اشاره» ذکری از آن فسق ها و فجورها نکرده اند؟ در صورتی که می باید به 
آن بحث کنند زیر برای آنها مشروع بوده است. حقیقت این است که تبلبغات دائمی خلفای عباسی و 
زمامداران وقت عليه فرقه باطنیه و اينکه در فرون بعد مورنحین حشاش را که به معنای داروساز و دارو فروش 
است» کشنده حشیش یا خورنده بنگ استنباط کرده اند سبب شد که افسانه حشیش کشبدن اعضای فرقه 
باطنیه و بهشت آنها بوجود بیاید. علی کرمانی چون می باید به امور مر بوط به حمل دار وها رسید گی کند بعد از 
ظهر» در سر پوشیده توقف نکرد و به شهر مراحعت نمود. شهر الموت امروز وجود ندارد ولی ا گر در دامنه کوه 
الموت که شهر در آنحا بوده حفاری کنند بعید نیست که آثار زیاد از آن شهر بدست بیاید . علی کرمانی بعد از 
مراجعت به شھرء وسائل حرب را کنارنهاد ومشغول کار شد وبا کمک یک جوان دیگر عدل ھای پر از دارو را 
که می باید برای حمل حاصر شود آماده کرد و همین که آفتاب به حانی رسید که علی کرمانی دانست تا جند 
دقیقه دیگر درپس افق ناپدید می شود راه مسجد را پیش گرفت تا نماز مغرب را طبق معمول در مسحد بخواند و 
به خداوند الموت اقتدا کند. 
بعد از اینکه نماز خوانده شد حسن صباح طبق معمول به کسانی که به او اقتدا کرده بودند. گفت بر 
بنشینند و خود برخاست و گفت ای پیروان باطن » امروزوقتی از صحرا مراجعت کردم خبری تازه به من رسید و 
171 ایناست که وزیر اعظم خواجه نظام الملک‌برای سر من قیمت تعیین کرده و وعده داده که هر کس سر بریده 
مرا برای او ببرد دویست هزار دینار پاداش خواهد کرفتوا گر کسی کمک نماید تا اینکه ما توران وسر یزان 
وزیر اعظم وات مرا کر کشت روط تزایکه کمک آوهویر کرده و دستگیر شوم» بازهمین پاداش 
به او داده خواهد شد. ای مزمنین کالبد من دارای ارزش نیست و شما می دانید که من ازم رگ بیم ندارم. ولی 
از آن می ترسم که کارم ناتمام بماند و قبل از اینکه وظیفه خود را به انجام رسانم به قتل برسم. ای رفقا و ای 
فدائیان وظیفه من این است که امام را به شما بشناسانم وامام را به چهار نوع می توان شناحت: نوع اول این 
که انسان شکل و قامت امام را بشناسد و این نوع شناسائی درخور جانوران است. جانوران فقط شکل و 
نامت انسان را می شناسند و غیر از ان اطلاعی دیگر از نوع بشر ندارند. نوع دوم این است که اسم اورا بدانند و 
طلاع داشته ب شند که پسر کیست و از کدام مادر زاده است. این نوع شناسائی امام درردسترس دشمنان او نیز 
هست وه رکس که خصم امام است می تواند بپرسد که نام وی وپدرش چیست و از کدام مادر زاده است. نوع 
سوم شناسانی امام این است که انسان دستورهائی را که صادر می کند بشناسد و بدان عمل نماید و از قصور 
خود بیم داشته باشد. این نوع شداسائی ناشی از بیم است و مومن فکر می کند که هرگاه دستورهای امام را به 
وقع اجرا نگذارد مورد مجازات قرار راهن کف وکن اک دستورهای امام را اجرا کندء پاداش دریافت 
عواهد کرد. اینگونه شناسائی امام یک معامله است و مثل هر معامله, مومن, فقط حساب سود و زیان را 








خحدآوند الموت 
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می کند و به حیزهای دیگر کار ندارد. ولی نوع جهارم این است که مومن» صفات و ماهیت حاوید امام را 
بشناسد و کسی که امام را با این شکل بشناسد چون ازماهیت جاوید امام اطلاع دارد, دستورهای او را به اميد 
دریافت پاداش یا از بیم محازات, اجرا نمی کند. وظیفةٌ من این است که امام را با این شکل به شما بشناسانم 
و بهمین جهت می خواهم زنده بمانم تا این که تکلیف خود را بانجام پرسانم وپس از اینکه وظیفه ام به انجام 
رشن اھا دارگ هستم. ای رفقا ھر کس سئوالی دارد از من بکند و من طبق معمول برای حواب دادن آماده 
هستم وبه هر سئوالی پاسخ خواهم داد غیر از پرسش مر بوط به سرالاسرار! 
۰ 2 ۰ ° 

بعد از این گفته» حسن صباح برزمین نشست و علی کرمانی از جا برخاست وبه خداوند الموت نزدیک 

شد و بعد از تحصیا اجازه کنارش نشست و گفت ای خداوند ماهیت حأو ید امام جر جیست؟ حسن صباح که كفت 
مِ 

ماهیت جاوید امام این است که خواهان رستگاری توو دیگران می باشد و با هر نوع برد گی مخالف است. 

مج ی ۲ 1۹ ۰ و1 
علی کرمانی گفت ای خداوند ولی من برده لیستم و مردی ازاد می باشم . حسن صباح گفت توهنوزبرده هستی 
و آزاد نشده! ی» ولی بعد» من تو را آزاد خواهم کرد. جوان گفت ای خداوند من ب رد کسی نیستم و آزادم. 
حسن صباح گفت توبرده عقاید و مقرراتی هستی که ازیدرانت به‌تو به میراث رسیده و نمی توانی خود را از آن 
عقاید و مقررات نحات بدهی مگر بوسیلۀ من و بر دگی تی در یک جمله خحلاصه می شود و آن این است 
«اطاعت کو رکورانه ازعرب»! ما برای نحات از این برد گی بک گا م در الموت و جاهائی که شعبه داشتیم 
برداشتیم و و آن این که تصمیم گرفتيم به ز بان فارسی صحبت کنیم و بنویسیم و بهمین حهت خلیفه بفداد 
عليه م رساله‌های درو وغ منتشر می کند و ما رازندیق و مرتد وواحب القتل می داند و انواع تهمت های نار وا را ۱ 
برما می زند. باز بهمین حهت خواجه نظام الملک برای سس من قیمت تعیین می نماید» زیرا نظام الملک 
نمی تواند خود را از سلطه عفاید و مقرراتی که از احدادش به او رسیده نجات بدهد و او هم عقیده دارد که باید 
بی حون و جرا از عرب اطاعت کرد و بهمین حهت نهی کرده که در مدارس نظامیه حز زیاك عربی زاك 

2 ۱ 2 ۳۹ 
دیگری تدریس نشود. طلاب مدارس نظامیه گر جه شعرفارسی می خوانند ومی سرایند» ولی اینکاریک تفنن 
است و مر بوط به دستور تدریس نیست. طوری خواجه نظام الملک تحت رقیت عرب است که با اینکه خود 
گاهی به ز بان فارسی نویسندگی می کند نمی تواند خود را از ر سلطه ریاد عرب نحات بدهد. در نظر او ز بان 
فارسی ندون ازرش ست برای اینکه زبان مردم این بوم می باشد و می گوید که ربان فارسی زباد 
عوام الناس است. ولی تنها آزاد شدن ما از قید ز بان عرب کافی نیست, ما باید فکر خود را از قید عرب نحات 
بدهیم تا اینکه رستگار شویم . علی کرمانی گفت ای خداوند جگونه باید فکر را از قید عرب نجات داد؟ حس 
صباح گفت این موضوع خود سرالاسرارنیست بلکه جزو آن است ومن اگر بتو بگویہ چگونه باید فکر را از قید 
عرب نحات داد تو ممکن است که به سرالاسرارپی ببری. همنشدر ونیم کا روزی که فکرما تحت 
قید عرب است ما برده هستیم و رستگار نخواهیم شد مگر ین که فکر خود را از قید عرب نحات بدهیم . آنجه 
2 و a‏ سکن 1 

حسن صباح به علی کرمانی می گفت به گوش دیگران هم می رسید و سایر افراد فرقه باطنیه از ان استفاده 
می کردند. جوانی که از فدائیان بود از ج برخاست وبه حسن صباح نزدیک شد و گفت ای خداوند امشب تو 
ی سر تودویست هزار دینار فیست تعیین کرده ست . حمن صباح گفت چنین 

حوان گفت ولی من برای قتل خواجه نظام الملک د داش نمی خواهم و حاضرم که : برایگان او را به فتل 
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پیکی از خراسان 
رسانم و از تومی خواهم اجازه بدهی تا آن مرد را نابود نمایم GT‏ 
شنیدند و حسن صباح گفت ای جوان, من به تو این اجازه را : نمی دهم . جوان گت آيا رواست که خوا 
۱ ۱ نا 2۳07 
برسانند. حسن صباح گفت تا روزی که من در اموت هستم خواجه نظام‌الملک نخواهد توانست مرا بهقتل 
برساند. او می داند که قتل من در الموت اشکال دارد واگر پیش بینی می نمود که کشتن من . اسان است یک 
قشون را به الموت می فرستاد تا اینکه مرا دستگیر کنند وبا زنحیر نزد او ببرند و وی فرمان قتل مرا صادر کند. 
چون می داند قشون کشی بی فایده است و قشون او در اینجا شکست خواهد خورد برای سر من جایزه تعیین 
کرده» اما نه برای تطمیع کسانی که در خارج از الموت بسر می برند جون می داند آنها هم نمی توانند مرا به قتل 
برسانند. بلکه برای تطمیع شماء و می خواهد یکی ازشما راوادارد که مرا به قتل برسانید. علی کرمانی گفت 
اگر خواجه نظام الملک این تصور را کرده, اشتباه نموده است» زیرا وفاداری ما نسبت به توای خداوند بقدری 
ات ده ماو عم ۳ با ی داری حصیت واه یرای که داوطلب قتل خواجه 
نظام الملک بود گفت اء ی خداوند پس توقصد داری هر نوع توهین و افترا را تحمل کنی و سوء قصد دشمنان را 
ندیده بگیری؟ حسن صباح گفت روزی خواهد آمد که من توهین دشمنان را تحمل نخواهم کرد و سوء قصد 
آنها را ندیده نخواهم گرفت و در همین نزدیکی شخصی به من پيشنهاد کرد که خواجه نظام الملک را به قتل 
برساند ومن در جواب او گفتم تا قیامت صبر کند. 
آنگاه خطاب به جوانی که داوطلب قتل وزیر اعظم شده بود گفت تونیزتا قيامت صبر کن. حاضرین 

بعد از شنیدن این سخن نظرهای معنی دار بهم انداختند چون با وجود اعتقادی که به خداوند الموت داشتند 
تصور کردند که آن مرد نامر بوط می گوید. علی کرمانی اجازه صحبت خواست و گفت ای خداوند آیا تو 
محازات دشمنان خود را موکول به قبامت و روز جزا می نمائی ؟ حسن صباح گفت ای جوان» تومردی با هوش 
هستی » زیرا سئوالا تی می کنی که از حیث معنی برتر ازسئوالا تی است که جوانی به سن تومی تواند بکند و 
من نمی خواهم که مجازات دشمنان را موکول به روز جزا کنم. علی کرمانی گفت ای خداوند توخود گفتی تا 
قیامت صبر کن. حسن صباح گفت این گفته را تکرارمی نمایم ومی گویم باید تا قیامت صبر کرد و ه رگاه توو 
دیگران که گفته مرا می شنوند, و اهل باطن که در خارج الموت بسر می برند صبر نمائید معلوم خواهد شد که 
من جه خواهم کرد . پس ازاین گفته» حسن صباح پرسید آیا کسی سئوالی دارد یا نه؟ کسی سئوالی نداشت و 
لذا حسن صباح از جا برخاست و از مسجد خارج شد. کسانی هم که برای نماز آمده بودند از مسجد خارج 
شدند. علی کرمانی به اتفاق محمود سجستانی از مسجد حارج گردید و بسوی خانه روان شدند. علی کرمانی 
حون می دانست که محمود سجستانی در فرقه باطنیه از حیث مرتبه بالا تر از اومی باشد کشت ای ن رست اراک 
فهمیدی که منظور خداوند از اینکه باید تا قيامت صبر کرد چیست؟ محمود گفت من نفهمیدم که او چه 
می خواست بگوید. علی کرمانی گفت ای ز بردست تواز برجستگان قوم هستی ومرتبه ات بین ما آزمرتبه رفیق 
بالا فراست و کک فوا ھی که اون ا رین گردن تا امت خه متظور دارد؟ مخهود ای 
گفت من از اسراں اطلاع ندارم» برای اینکه بین ما فقط دو نفر از اسرار اطلاع دارند. یکی خداوند و دیگری 
داعی بزرگ و تا وقتی یکی از زما به مرت داعی بزرگ نرسیم از اسران اطلاع حاصل نخواهيم کرد د. حول هر 
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گوش قوهٌ شنیدن اسرار را ندارد و اسراری که خداوند به داعی بزرگ ی گوید ری یا اهمیت است که 
دیگران اگر آن را بشنوند خود را گم می کنند. ولی با اینکه من از اسرار اطلاع ندارم حدس می زنم که یک 
واقعه بزرگ درپیش است. علی کرمانی پرسید واقعه مز بور از چه نوع می باشد؟ محمود سجستانی گفت من 
نمی توانم بگویم که آن واقعه از چه نوع می باشد لی کرمانی پر ای ز بروصت آیا فکر می کنی که از نوع 
بلایای سماوی با ارضی باشد؟ محمود سجستانی گفت شاید بلائی از راسمان نازل ترا کرام 
به هلا کت برساند و یحتمل» زمین به لرزه درآید و شهرها را در خود فرو ببرد! علی کرمانی گفت ولی من از 
فحوای کلام خداوند اینطور فهمیدم که بعد از اینکه قیامت بر پا شد او میادرت به اقداماتی بزرگ خواهد کرد. 
محمود سجسنابی جواب داد من هم چنین فهمیدم و بعد از قيامت خداوند قصد دارد که دست به کاری بزرگ 
بزند. علی کرمانی گفت ای ز بردست آیا تومی توانی پیش بینی کنی که آن واقعه سماوی یا ارضی چه موقم به 
وقوع خواهد پیوست؟ محمود سجستانی پاسخ داد من چگونه می توانم تاریخ وقوع آن حادثه را پیش بینی کن ؟! 
کک کت ای کنی که تاریخ وقوع آن حادثه نزدیک است یا دور؟ محمود گفت 
این یکی را می توانم پیش بینی کنم وبگویم که تاریخ وقوع حادثه دیر نیست و ما اگر بعد از حادثه مز بورزنده 
بمانیم خواهیم توانست که ناظر اقدام خداوند باشیم و بفهمیم او جه خواهد کرڈ. علی کرمانی گفت آیا 
می‌توانی پیش بینی کنی که آن واقعه جند سال دیگر اتفاق خواهد افتاد؟ محمود سجستانی جواب داد من تصور 
می کنم ک کہ آن واقمه از نج تا ده سال دیگر اتفاق می افتد و شاید هم زودتر افاقپیفتد. بعید نیست که جعد از 
وقوع آن حادثه» اگر از بلایای آسمانی یا زمینی باشد ما مثل عده‌ای دیگر به هلا کت برسیم. ولی هرگاه زنده 
بمانیم به گمان من, دریکی از درخشنده‌ترین اعصار زند گی این قوم بسر خواهیم برد وزند گی قوم ما بعد از آن 
حادثه بکلی تغیبر خواهد کرد. علی کرمانی پرسید تغییری که در زند گی این قوم بوجود می آید از چه نوع است. 
آیا سبب بهبود وضع زند گی مردم می شود یا این که زند گی آنان را بدترمی کند؟ محمود سجستانی گفت منظور 
من از این قوم ما نیستیم . جون زند گی ما حوب است ونسبت به سکنه سایر نقاط با رفاهیت زند گی می کنیم و 
در اینجا مسکین وجود ندارد و هیچ کس را نمی توانی پیدا کنی که مستحق زکوة باشد و همه به اندازه ای که 
گذران کنند دارند و بعضی هم بیش از میزان گذران خود, دارا می باشند. در اینجا اگر کسی بیمار شود در 
بیمارستان تحت معالجه قرارمی کرد و تا موقعی که بیمار است همسایگانش کارهای اورا در کشتزاروباغ او 
به انحام می رسانند. ولی در خارج از اینجا اینطور نیست و به هر کجا که بروی مشاهده می کنی که شماره 
افد ی شاه یی ا بای اس ماع دار و کی واساال دوه یک از کي ها یه 
می شود. در عوض عده‌ ای معدود ثروت‌های هنگفت, جمع اوری کرده‌اند و می کنند و از حمله خواجه 
نظام الملک دو هزار و پانصد قریه ششدانگ دارد. آیا ممکن است که این ثروت هنگفت را جز از راہ ظلم 
بدست آورد؟ اما خداوند ما میگوید دارو را بهمان قبمت که تمام می شود بخریداران خراسان و اصفهان وری و 
کاشان و حاهای دیگر بفروشیم که برآنها تحمیل نشود و خداوند ما حتی از تحصیل سود مشروع که حق هر 
بازرگان است صرف نظر می نماید. علی کرمانی گفت ای زبردست» تو راست گر و خداوند ما مردی 
رحیم است . 








بیک بد خبر 
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دو روز بعد از صحبتی که بین محمود سجستانی و علی کرمانی شد» یک پیک بد خبر وارد الموت 
گردید. رسم این بود که پیک های بد خبر» اسب خود را سیاهپوش می کردند و ھ رکس آنھا را در حال عبور 
می دید متوحه می شد که حامل یک خبر بد هستند واز این حهت اسب خود را سیاهپوش می کردند که خبر 
بد آنها تولید لطمه شدید روحی نکند. وقتی یک پیک بد خبر که اسب خود را سیاهپوش کرده بود» در راه 
نمایان می شد تمام کسانی که می دانستند پیک مز بوربسوی آنها می آید درمی یافتند که باید خود را برای یک 
خبر بد مھیا نمایند و مشاھدہ یکت مز ہوں آنها را برای پذیرفتن آن خبر آمادہ می نمود. هنگامی که آن پیک از 
معابر شهر الموت عبور می نمود تا اینکه خود را به ارک برساند, مردم توقف می کردند و بعضی از آنها ازپیک 
می پرسیدند حه خبر بد اورده است؟ 

ولی آن پیک سر را طوری تکان می داد که مردم می فهمیدند مأ ذون نیست خبر مز بوررا بگوید. پیک 
بد خبر به دروازه ارک الموت رسید و قدم بر زمین نهاد و اسب خود را بست و وارد ارک گردید و درخواست 
نمود نامه ای را که آورده است بیدرنگ بنظر خداوند برسانند. همان داعی که موسی نیشابوری را پذیرفت» نامه 
پیک مز بور را گرفت و نزد خداوند برد. بعد از اینکه پیک از اطاق داعی بزرگ مراجعت کرد آنهائیکه درارک 
بودند اطرافش را گرفتند و ا زآن مرد پرسیدند خبری که آورده چیست؟ او در جواب گفت نامه ای از داعی بزرگ 





کردستان و کرمانشاه آورده که به خداوند رسید و در آن نامه داعی بزرگ مطالبی را که وی از آن خبر ندارد به 
اطلاع رسانیده و آنجه او می داند این است که ضمن مطالب دیگر خبر توسعه مرض طاعون هم در نامه‌ای که 
برای خداوند نوشته هست. نامه ای که داعی بزرگ کردستان و کرمانشاه برای خداوند نوشته بود در درحه اول 
مر بوط به طاعون سال ۱۱5۰ میلادی مطابق با ۵۵۵ هحری بود. داعی بزرگ کردستان و کرمانشاه درنامه خود 
از خداوند بز رگ درخواست می کرد که به شعبه های فرقه باطنیه در کشورهای مختلف دستور بدهد که مهاحرین 
کردستان و کرمانشاه را که از مقابل طاعون می گریزند بپذیرند. طاعون سال ۱۱5۰ میلادی (۵۵۵ هجری) در 
کشورهائی که مجسوع آنها موسوم به ایران است جنان تلفات هول انگیزی بوجود آورد که شاید نظي ر آن در شرق 
دیده نشده باشد. مردم برای مبتلا نشدن به طاعون از شهرها می گریختند و به دهکده‌ها می رفتند ولی بزودی 
مرض طاعون در دهکده‌ها بروز می کرد و اهالی را قتل‌عام می نمود. آنوقت مردم برای نجات خود راه 
دهکده‌های کوهستانی را پیش می گرفتند وفکر می کردند که جون بین جلگه ومناطق کوهستانی رابطه وحود 
ندارد طاعون به آنجا سرایت نخواهد کرد. لیکن دیری نمی پائید که آنجا نیز دستخوش حملة طاعون می شد و 
مردم گروه گروه به هلاکت می رسیدند. وقتی یک نفر طاعون می گرفت کشان کشان خویش را به خانه 
طبیب می رسانید که از وی علاج مرض خود را بخواهد. اما وقتی به آنجا می رسید مشاهده می نمود که طبیب 
هم طاعون گرفته است. می گفتند که باد» بوی طاعون را به نقاط دیگر می برد و د ر آنجا آن مرض مخوف را 
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بوحود می آورد و این گفته به ظاهر حقیقت داشت حون در حاهائیکه هیچ مر بوط به سایر تقاط نبود طاعون‎ 
بوحود می آمد. رسم مسلمین این است که اموات خود را قبل از اينکه دفن کنند می شویند ولی مرده‌شوها و‎ 
همحنین قب ر کن ها طاعون گرفته مرده بودند. در آن سال طاعون ازبین النهرین وارد اران شد وبا سرعت زياد در‎ 
خاک ایران به طرف شرق و شمال و جنوب پیش رفت. وقتی مردم دریافتند که رفتن بدهکده‌های کوهستانی‎ 
برای مصون ماندن بی فایده است بکلی دیار خود را ترک کردند و راههای ساير کشورهای ايران را پیش‎ 
گرفتند . تا اینکه حتی الامکان بین خود و طاعون فاصله ای بیشتر به وجود بیاورند. از حمله پیروان فرقه باطنیه‎ 
در کردستان و کرمانشاه کوج کردند و بعضی ازانها طرف شمال و بعضی سوی مشرق براه افتادند وبهمین‎ 
حهت داعی بزرگ فرقه باطنیه در کردستان و کرمانشاه از حسن صباح خواست که به شعبه های فرقه مز بور دستور‎ 
5 م2 ۰ مسر ام‎ ِ ۱ ۰ i 
بدهد که مهاحرین را بپذیرند و برای انها مسکن فراهم کنند ونگذارند که از حیث گذران» در مصہفه باشند.‎ 
‌ ۰ ن‎ ۲ E: ۳ ا 2 <م‎ 
مردم بی انکه از وافعر قعیت های علم امروز ا گاه باشند براثر تحر به متوحه شده بودند که مرض طاعون در موفع‎ 
تعواپ به انسان حمله ورمی شود نه هنگام بیداری و اگر کسی بتواند تخود را بیدارنگاه دارد طاعون نمی گیرد.‎ 
ی ۳۹ ۰ ۳ م2 کر‎ e ۵ م۰‎ 
مردم برای اینکه گرفتار خواب نشوند روز و شب راه می رفتند. ولی طوری خستگی برآنان غلبه می نمود که‎ 
می افتادند و دیگر برنمی خاستند. زیرا بدن خسته آنها بهتر برای حمل موثر مرض طاعون آماده شده بود.‎ 
a ھا‎ o ۱ 1 ۰ و 1 ی‎ 
دسته ای دیگر برای اینکه نخوابند متوسل به بانک شییور و طبل وسنج و کوس و صدای طشت می شدند ووقتی‎ 
5 7. هب ۰ ی‎ * 3 ۰ 
انسان از شهری عبور می کرد تصور می نمود از شهر دیوانگان عبورمی کند برای این که می دید ه رکس روی‎ 
چیزی می کوبد تا تولید صدا کند. اما آنهائی هم که میخواستند به وسیله تولید صدا مانع از خوابیدن خود شوند‎ 
4 ۰ 4 ۰ a» 3 2 ۳ ۰ 2 ۰ اج‎ ۰ 
نیز براثر حستکی به خواب میرفتند و دیگر صدای رعد هم آنها را از حواب بیدارنمی کرد. بعضی از افراد نیز‎ 
برای اینکه نخوابند از روش ج وکی ها پیروی می نمودند و روی بستر خود سوزن قرار میدادند تا این که سوزنها‎ 
ی ۲ ع غ 4 ان‎ 5 E ۰ ۰ / ۹ 1 a r e 
در بدنشاد فرو برود ومانع ار خواب انها شود. فرو رفتن سوزن دراعازمانع از خوابیدن میگردید وبرخحی از آنان‎ 
می توانستند که تا سه جهار شبانه روز خود را بیدار نگاهدارند ولی بعد از آن, اقتضای طبیعت غلبه میکرد و در‎ 
حالی که سوزن در بدن آنها فرو میرفت می خوابیدند ویک ساعت خواب و حتی چندین دقبقه خوابیدن کافی‎ 
بود که آنها را در معرض حمله مرض طاعون قرار بدهد. بعد از اینکه خبر بروز مرض طاعون به الموت رسید,‎ 
حسن صباح دستور داد که رابطه الموت را پا خارج قطع نمایند ونگذارند که ازبیرون کسی وارد الموت گردد تا‎ 
اینکه بیماری را با خود نیاورد. در عین حال خداوند النوت به بیمارستان دستور داد که خود را برای مداوای‎ 
بیماران طاعونی » اگر طاعون در الموت بروز نماید آماده کند. اطباء می دانستند که علاج مرض وبا تریا ک‎ 
ع‎ ۳ ۳ ۱ 2 ۳ 
است ولی از داروی مرض طاعون اطلاع نداشتند و حسن صباح گفت اطباء ترياک و هم جوهر بید را برای‎ 
درمان طاعون بیازمایند شاید مور واقم گردد. پزشکان الموت به جای اينکه صبر کنند تا مرض طاعون در آن‎ 
منطقه بروز نماید و بعد تريااک و حوهر بید را بیازمایند تصمیم گرفتند که به استقبال درمان بروند و تجویز‎ 
کردند که مردم هر دو رون قدری جوهر بید و تریا ک بخورند بدین امید که یکی از انها موثر واقع شود. ما‎ 
کشور آیران بعد از انفراض سنسلة ساسانی, وحدت خود را از دست داد ومنقسم به کشورهای کوحک شد که در هریک از‎ ١ 
۰ آنها یک سلطان یا رئیس قبیله فرمانفرمائی میکرد و آ وضع ادامه داشت تا دوره صفویه که ابران» باز دارای وحدت شد و لذا نباید از حملاً‎ 
. کشورهای ایران) که نویسنده ابن س رگذشت بکار برده حیرت کنیم: - مترحم‎ ( 
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پیک بد خبر 
نمیدانیم که اثر پیشگیری مرض طاعون بوسیله تریا ک و عرق بید» جقدر است وآیا مؤثر واقم می گردد یا نه؟ 
ولی قدر مسلم این است که مرض طاعون در الموت بروز زنکرد. شاید خاصیت از بین بردن میکروب که در 
ی را ی ی 
نشوند. براثر مرض طاعون که عده ای از ز افراد فرقه باطنیه را از کشورهای مغرب ار یران منتقا ل بحاهای دیگ گر کر 
عده‌ای از آنها برای همیشه ساکن مناطق جدید شدند و دیگر:ه اوطان خود مراجعت نکردند. مهاجرین مناطق 
کردستان و کرمانشاهان که اهل فرقه باطنیه بودند قسمتی در ری و قسمتی در ساوه بسر بردند و بعضی از آنها 
پس از خاتمه مرض طاعون راه الموت را پیش گرفتند یا اینکه عازم خراسان شدند. یکی از نتایج مرض طاعون 
این شد که نظام الملک وزير اعظم که میباید برای س رکشی از مدرسه نظامیه به خراسان پرود از مسافرت مز بور 
صرف نظر کرد و به قول بعضی از مورخین شرق» نرفت» تا مدرسه‌ای را که در نیشابور قرار گرفته بود و 
نظام الملک در آن درس مبخواند و حسن صباح و خیام هم به قول مورخین شرق در آن مشغول تحصیل بودند ببیند. 
موضوع درس خواندن حسن صباح و خواجه نظام الملک و خیام دریک مدرسه وعهدی که با هم بستند تا این که 
ه رکس به مقأمي ی کشیدن افراد فرقه باطنیه وبهشت آنها 
واقعیت تاریخی ندارد ولی این افسانه طوری ریشه دوانیده که حتی مورخین دانشمند هم نخواسته اند منکر آن 
شوند و فکر می کنند آن چه سبب گردید حسن صباح عليه خواجه نظام الملک و ساطان ملکشاه قیام کند, همان 
بود که خواجه نظام الملک بعهدی که با حسن صباح بست وفا نکرد» یا آنطور که منظور حسن صباح بود« وفا 
ننمود. جون ( بقول مورخین مز بور) حسن صباح انتظار داشت که خواجه نظام الملکت او را شریک وزارت خود 





کند و خواحه که نمی خواست شریکی داشته باشد حسن را از خود میراند. تا روزی سلطان ملکشاه حساب 
مالیات و دخا ل و حرج کشور را از ز خراجه نظام الملک طلبید و خواجه نظام الملک برای جندین ماه مهلت 
خواست تا این که حساب مالبات و دخل و خرج کشور را به سلطان تسلیم کند. 

ولی حسن. صباح داوطلب شد که در ظرف ده روز, حساب مالیات و دحل وخرج کشوررا آماده کند و 
حون خواجه نظام الملک اطلاع داشت ت که حسن صباح ار عهده ۾ ان کار برخواهد آمد غلام خود را مأمور کرد تا 
روزی که حسن با اوراق یا دفتر محاسبه, نزد سلطان میرود اوراق یا دفترش را درهم بریزد تا سررشته حساب از 
تا بدر رود و در نتبحه حسن صباح نزد سلطان منفعل شد و سنعطان ملکشاه او را از در بار اخراج کرد. 
هیچ یک ار مورحین که این روایت را نوشتند ار ر خود نپرسیده اند حگونه مردی حون ورد پر اعظم که صدها 
حسایدار در قسمت های مختلف کشور داشته نتوانست حساب مالیات و دحل و ج مملکت را به سلطان 
بدهد و شش اک شتن منشی و ۲۳ 
دا ل و خرج مملکت را آماده ک کرد. چگونه حسن صباح که در آن موقع خداوند الموت و فرمانروای فرقه باطنیه 
نبود توانست در ظرف ده روز حساب تمام ایالات ايراث را بخواهد و جمع حساب مالیات و دخل و خرج را 
آماده کند و تست وة که حسن صباح قیام کند روشن است و لازم نیست که برای توحبه قبام خداوند 
الموت از افسانه کمک بگیرند. 

ی وی E E E a a I‏ 
فاطمی استفاده نمود و بتاریخ اروپا وقوف یافت و از تاریخ روم و یونان قدیم اطلاعاتی بدست آورد ر وشن فکرتر 

















































































































خداوند الموت 





ي 
شد. وی قبل ازاینکه از ایران به مصربرود» اسماعیلی بود ولی بعد ازاینکه در مصي بر اطلاعات خود افزود متوجه 
گردید که اسماعیلیه هم مثل سایر فرق اسلام تحت نفوذ عرب هستند و درصدد برآمد که یک نهضت بوجود 
بیاورد تا این که سکنه کشورهای ایران از سلطه مادی و فکری عرب رهائی یابند. حسن صباح در مصرء ضمن 
برخورداری از تاریخ بونان و روم قدیم مطلع شده بود که ایران در قدیم کشوری با عظمت بوده و سلاطین مقتدر 
داشت» و حتی مص در قدیم یکی از کشورهای ایران بشمار می آمده, ولی تسلط اعراب سبب شد که اقوام 
ایرانی دجار انحطاط شدند و آن اقوام» رونق وقدرت گذشته را بدست نمی آوردند مگر ایتک خود را از سلطه 
عرب نحات بدهند. آنجه سبب گردید که حسن صباح نهضت باطنیه را بوجود بیاورد این بود! 

ممکن است پرسیده شود اگر حسن صباح این منظور را داشته, بچه دلیل برای پښشرفت منظور خود 
متوسل به ترورمی شد و فدائیان را وامیداشت که بروند وبعضی از اشخاص رابقتل برسانند؟ حوابش این است 
که خداوند الموت نمی توانست از وسائلی که امروز برای احیای یک ملت باستانی مورد استفاده قرار 
می گیرد استفاده کند و لذا وسائلی به کارمی برد که بدان دسترسی داشت. بین فکرای وفکر اقوام ایرانی که 
در آن ید زند گی می کردند فاصله ای زیاد وجود داشت و مردم نمی توانستند به اهمیت نهضت ملی خداوند 
الموت پی ببرند. حسن صباح می خواست از اقوام متعدد ایرانی که همه تحت سلطه عرب میزیستند یا از لحاظ 
فکری تحت نفوذ عرب بودند یک ملت واحد بوجود بیاورد که دارای اصالت ایرانی باشد. او برای حصول این 
منظور متوسل به مذهب شدء چون می اندیشید که نمی تواند ازراه دیگر به مقصود برسد. حتی جهاریا پنج قرن 
بعد از او وقتی شاه اسماعیل و سایر سلاطین صفوبه خواستند ایران را دارای وحدت کنند, متوسل به مذهب 
گردیدند و با توسل به مذهب شیعه ایران را دارای وحدت نمودند. ازیونان قدیم گذشته اصطلاحات وحدت 
ملی و حق حا کمیت ملی و آزادی و غیره» در هیچ دوره به گوش نمی رسید و این اصطلاحاتی است که در 
یکی دو قرن اخیر بخصوص در دوره انقلاب کبیر فرانسه و بعد از آن متداول شده است و حسن صباح 
نمی توانست به اتکای حق حا کمیت ملی و آزادی, اقوام ایرانی را از سلطه مادی و فکری عرب نجات بدهد. 
ما در اینجا بیش از این راجع به این مسئله صحبت نمی کنیم چون انگیزهُ حسن صباح از لحاظ بوجود آوردن 
نهضت باطنیه بتدریج ضمن این سرگذشت ب نظر خوانند گان خواهد رسید. در الموت کسانی که تصور 
می کردند واقعه بز رگ که در انتظارش هستند مرض طاعون می باشد بعد از خاتمه آن مرض به اشتباه خود 
پی بردند و فهمیدند که واقعه مز بور» مرض طاعون نبوده است. زیرا پس از این که طاعون ازبین رفت تغییری در 
وضع زند گی مادی و معنوی فرقه باطنیه حاصل نشد و افراد آن فرقه همجنان در الموت و جاهای دیگر بکار خود 
مشغول بودند و حسن صباح هر روز برای نماز مغرب به مسجد می رفت و بعد از نماز اگر ضرورت داشت 
می ایستاد و برای مردم صحبت می نمود و در غیر انصورت می نشست و مؤمنین اطرافش را می گرفتند و 
پرسشهائی می کردند و جواب می شنیدند. 


| 
| 





موسی نیشابوری درقلعة طبس 


موسی نیشابوری بعد از این که نامه خداوند الموت را برای شرف الدین طوسی برد آنحه را که به خداوند 
گفت و از او شنید برای شرف الدین طوسی حکایت کرد و گفت قبل از اینکه من خداوند علی ذ کره السلام را 
بینم ميل داشتم که به قلع طبس بروم و اينک میل من برای رفتن به آن قلعه بیشتر شده است و از تودرخواست 
می کنم که مرا به آن قلعه بفرست. شرف الدین طوسی به او گفت اگرتوبه آن قلعه بروی از تحصیل بازخواهی 
ماند. موسی نیشابوری جواب داد ای ز بردست, آیا نمی توانم بعد از مراجمت از آن قلعه به تحصیل ادامه بدهم . 
استاد بز رگ مدرسه نظامیه حواب داد بعد از مراجعت از قلعه طبس ممکن است که فکر توعوض شود و نتوانی 
مثل امروز دل به تحصیل بدهی . موسی نیشابوری گفت من باید به آن قلعه بروم تا این که برای به انجام رسانیدن 
وظایفی که به من محول خواهد گردید آماده شوم. شرف الدین طوسی گفت تصدیق می کنم که توباید به قلعه 
طبس بروی زیرا یک فدائی تا وقتی که به آن قلعه نرود ود ر آنجا تحت تعلیم و ارشاد قرارنگیرد به درجه کمال 
نمی رسد. موسی نیشابوری پرسید ای ز پردست چه موقع مرا به آن قلعه خواهی فرستاد؟ شرف الدین طوسی گفت 
هرزمان که توخود را آماده مسافرت کنی من تورا به آن قلعه می فرستم . 

موسی نیشابوری اظهار کرد ای ز بردست. من تا سه روزدیگر خود را آمادةُ مسافرت خواهم کرد. 

سه. روز ذیگز وی تیشانوری دز شهر ای ار کسان مود عذاحافظی. کزدو نود استاد رت و 
شرف الدین طوسی نامه ای بدستش داد و اظهار کرد این نامه را حفظ کن وبعد از اینکه به قلعه طبس رسیدی به 
شخصی که از قلعه حارج می شود بده و منتظرباش تا وی مراجعت نماید و تورا با خود به داخل قلعه ببرد. آنگاه 
شرف الدین طوسی به جوان نیشابوری کا وقتی توبه پای کوهی می رسی که قلعه طبس بالای آبٍ کوه است 
طوری قرار بگیر تا نگهبان که بالای حصارقلعه است تور ببیند. قلعه طبس بقدری مرتفع است که اگر توپای 
کوه قرار بگیری نگهبان قلعه تو را نخواهد دید و باید بین تو و کوه, مقداری فاصله باشد تا چشم نگهبان به تو 
بیفتد. برای اینکه توتوحه نگهبان را زودتر جلب کنی بهتر آن است که پارجه ای سفید رنگ مثل دستار خود را 
تکان بدهی که در آن صورت نگهبان زودتر تو را خواهد دید. یک وقت متوجه می شوی که مردی بسوی تو 
می آید و آن مرد پس از اینکه به تورسید اسم و رسمت را خواهد پرسید و توباید این نامه را به او بدهی . آن مرد» 
نامه را از توخواهد گرفت و مراحعت خواهد کرد و تونباید ازجای خود تکان بخوری و آن مرد را تعقیب نمائی و 
بفهمی که وی از کجا به قلعه می رود زیرا کشته خواهی شد. جون هنوزتورا نمی شناسند و نمی دانند که از 
فدائیان هستی و تصورمی کنند که جاسوس می باشی و آمده‌ای تا بدانی راه صعود به قلعةٌ طبس در کجاست؟ 
ولی بعد از این که نامه مرا به داخل قلعه بردند و خواندند و اطلاع حاصل کردند که توازفدائیان هستی» همان 
مرد یا مرد دیگرتورا بالا خواهد بر و وارد قلمه خواهی شد. من در این نامه نوشته ام که تویک تن هستی واگربا 
دیگری بروی تو را به داخل قلعه راه نخواهند داد. لذا به تنهائی برو و راجع به مقصد مسافرت خود با کسی 
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صحبت نکن . حتی ا گر در راه به افرادی از باطنیه برخوردی نکو که قصد داری به قلعه طبس بروی . موسی نامه 
ر از استاد گرفت و خداحافظی کرد و از شهر نیشایور براه افتاد تا خود را به قلعه طبس برساند. مسافری که 
می خواست از نیشابور به قلعه طبس برود می توانست یکی از دو راه را انتخاب نماید. یا از نیشابور در امتداد 
حنوب براه بیفتد و از کوره‌راهی که از حاشیه شرقی کویر ایران می گذشت خود را به قلعه ص برساند. ا ازال 
2 2 ۰ ۳ ۳ ۳ چک مدر 
شهر به طوس برود و آنگاه از طوس عازم جنوب شود تا اینکه به قلعه طبس برسد. راه اول که ازنیشابوړه مستقیم» 
5 س ۳ 
منتهی به قلعه طبس می شد گرجه کوتاه اما به‌مناسبت کم آبی خحطرنا ک بود. در آن راہ در فصل بهار اگر 
بارند گی می شد. آب انبارها پر از آب می گردید» وقبل از اینکه فصل تابستان به انقضا برسد قطره ای آب در 
آب انبارها به نظر نمی رسید. کسی نمی دانست آن آب انبارها در جه موقع ساخته شده ولی بانیان آب انبا 
۱ ¢ تب ۳2 1 
انها را طوری ساخته بودند, که در فصل بهار به خودی خود پر از اب می گردید. اب انبارهای کویر ایران 
ا ا ھا ا ا و ار وو اوا و اا اب 
ته نشین می شد قابل شرب می گردید. واضح است که جانوران کویر ایران هم از آب انبارها استفاده می کردند 
۲1 ی ۳ 2 0 : 7۳ 

و خود را سیراب می نمودند. موسی نیشابوری هنخامی از نیشابور برآه افتاد که امیدوار نبود دراب ‌انبارهای کوش 
آب وجود داشته باشد و لذا عازم طوس شد تا از آنجا به قلعه طبس برود حون می دانست که در آن راه آب فراوان 
r | ° ۰ E‏ 8 ۳ م2 ع 
است. حوان نیشابوری ازراهی که امرور هنوز اثران باقی است و ازجلگه های جنوب طوس می گذرد خود را به 
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منطقه کوهستانی طبس رسانید و طبق توصیه شرف الدین طوسی نزدیک قلعه طبس رسید وهنگامی که جشم او 
به آن قلعه افتاد انگشت حيرت بر دندان گزید. جون دید که قلعه مز بور بر بالای کوهی ساخته شده که جدا ر آن 
اطراف کوه را پیمود که ببیند راهئ بسوی قلعه به نظرش میرسد یا نه؟ ولی کوهی که قلعه را بالای آن ساخته 


بودند» حون دیوا 


ری بود صاف دارای شیب تند. موسی نیشابوری می فهمید نه فقط انسان نمی تواند از آن شیب 
بالا برود بلکه بزهای کوهی هم قادر نیستند بریک جنان کوه صاف صعود کنند. وقتی موسی نیشابوری نزدیک 
کوهی که قلعه طبس بالای آن بود رسید هنوز ظهر نشده بودو پس از این که چند مرتبه اطراف کوه گشت دریک 
تقطه ترقت نمود تا تکهبانی که ای ساز قلمه ات وی راید گاهی کار ازسر‌نی کرد وتگان 
می داد ولی جوابی دریافت نمی نمود. با این که موسی نیشابوری نمی توانست آن قلعه را بخو بی ببیند می فهمید 
قلعه ایست رک وبا فک ساخته شده و شاید در تمام کشورهای ایران نظیر نداشته باشد. حوان نیشابوری 
درمی یافت که اگریک قشون یکصد هزار نفری برای تسخیر آن قلعه بیاید محال است که بتواند خود را به پای 
حصار قلعه برساند تا جه رسد به آنکه دژ را تصرف کند. آن حوان می فهمید که هرگاه کسانی که در آن قلعه 
هستند آب و آذوقه و لباس داشته باشند می توانند تا روزی که حیات دارند پایداری کنند. ارک الموت که 
موسی نیشابوری دیده بود در قبال قلعه طبس از لحاظ نظامی چون یک کاروانسرا؛ ولی وسیم می نمود زیرایک 
قشون مهاحم می توانست خود را به پای حصار ا رک الموت برساند لیکن, محال بود که قشون مهاجم بتواند از 
آن کوه بالا برود و خود را به پای حصار قلعه طبس برساند. 

موسی نیشابوری یک جوا تحصیل کرده وبا معرفت بود ومی دانست آنهائی که بالای کوه» آن قلعه را 
از سنگ ساخته اند از جن و دیو استفاده ننموده اند بلکه خود مصالح ساختمان قلعه را از آن کو بالا برده اند. اما 
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موسی نیشابوری در قلع طبس 
هرچه بیشت رآن کوه را می نگریست زیادتر می فهمید که هیچ کس نمی تواند ازدامنه آن کوه بالا برود و خود را 
به قلعه برساند. لیکن وجود آن قلعه بالای کوه ثابت می نمود که در آن کوه راهی هست که فقط آشنایان از آن 
اطلاع دارنت وار آن راه مصالح ساختمان قلعه را بالا برده اند وفدائیان فرقه باطنیه هم از آن راه بالا می روند و 
خویش را به قلعه می رسانند. طوری موسی نیشابوری از مشاهده آن قلعه متفکر و مبهوت شد که متوجه مرور 
ساعت روزنگردید ویک وقت دریافت که آفتاب به قله کوه مغرب نزدیک شده است و هنوز کسی نیامده تا 
اينکه نامة شرف الدین طوسی را ازوی بگیرد و اورا بهقلعه برساند. قبل ازاین که آفتاب به پس کوه مغرب برسد 
مردی از کنار کوه - کوهی که قلعه بالای آن بود نمایان شد و موسی نیشابوری مشاهده کرد که آن مرد 
دستار برسر ندارد ودرعوض کلاهی کوچک و مدور برسر نهاده و از حیث لباس شبیه به سکنه منطقه طبس 
می اش کے وار ی دی کلاه ری کبازندو کلاهقان از نطو کرک ونورات ان مرد 
شمشیر بر کمر داشت و وقتی به نزدیک موسی رسید حوان نیشابوری مشاهده کرد که مردی است تقریباً سی 
ساله دارای ریش سیاه و کوتاه. مرد از موسی پرسید تو کیستی ؟ موسی حواب داد مسافری هستم که از نیشابور 
می آیم و نامه ای آورده ام. آن مرد گقت نامه خود را بده. موسی دچار تردید شد حون فکر کرد شاید آن مرد از 
سکنه قلعه طبس نباشد ویک رهگذراست گواین که وضع آن مرد شباهت به رهگذران نداشت. آن مرد پرسید 
آیا نامه را از طرف شرف الدین طوسی آورده‌ای؟ موسی حواب مثبت داد و بعد از آن گفته نامه را از گریبان 
بیرون آورد و به آن مرد سپرد. زیرا فهمید که بی شک آن مرد از سکنه قلعه طبس می باشد جون اگر ازسکنه آن 
قلعه نبود نام شرف الدین طوسی را نمی دانست. مرد بعد ازدریافت آن نامه به موسی گنت همین جا توقف کن و 
مرا تعقیب ننما. زیرا اگر درصدد تعقیب من برآئی به قتل خواهی رسید. ممکن است نوشتن جواب نامه ای که 
تو آورده ای به تأخیر بیفتد ولی در هر صورت تا نیمه شب حواب نامه به تو خواهد رسید وتو می توانی بعد از 
دریافت جواب از اینجا بروی. موسی گفت نامه من جواب ندارد یعنی جواب نامه ام این است که مرا به آن قلعه 
که بالای کوه قرار گرفته ببرند. مرد گفت اگر مقرر شود که تو را به قلعه ببرند قبل از نیمه شب, تو را خواهند 
برد. موسی گفت من ازقبل از ظهر امروز تا کنون این جا ایستاده ام و خسته هستم و آیا می توانم بنشینم. آن مرد 
گفت بلی تو در همینجا بنشین و در صورتی که خواب برتوغلبه کرد بخواب واگر بخواهند تو را به قلعه ببرند 
بیدارت خواهند کرد. آنگاه آن مرد رفت و موسی نیشابوری که خسته بود برزمین نشست و بعد از اينکه آفتاب 
غروب کرد و هوا تاریک شد خوابش برد. ولی جون زمین درآنجا هموار نبود.نمی توانست‌دراز بکشد و بخوابد. 
بعد درصدد برآمد که سنگ را دور کند و زمین را مسطح نماید تا این که خوابگاهی هموار داشته باشد. این بود 
که سنگ‌ها را رد کرد و زمین را بقدری که.بتواند روی آن بخوابد هموارنمود و دراز کشید و جون خسته بود از 
دراز کشیدن لذت برد و چند لحظه دیگر خوابید. یک وقت متوحه شد که او را تکان می دهند و جشم گشود و 
دید که ماه طلوع کرده و در نور ماه دونفررا در کنار خود دید. یکی ازآن دو را شناخحت و دانست مردی است که 
نامه شرف الدین طوسی را ازوی گرفت. دیگری که موسی نیشابوری وی را نمی شناځحت کشت ای جوان برخیز و 
با ما بیا. موسی ازجا برخاست وآن مرد از او پرسید آیا توازنیشابورتا اینجا پیاده آمدی؟ موسی گفت من با اسب 
ام اس ا ی اک او ر و و 
باینجا آمدم. آن مرد سوال کرد برای چه اسب خود را نیاوردی؟ موسی گفت برای اینکه از وضع اینجا اطلاع 
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نداشتم ونمی دانستم که آیا خواهم توانست با اسب وارد قلعه شوم یا نه؟ مردی که نامه شرف الدین طوسی را از 
موسی گرفته بود اظهار کرد ممکن است که بعد نشانی بدهد تا بروند واسب اورا در هر جا که هست بفروشند. 
آنگاه به موسی گفت خوب کردی که اسب خود را نیاوردی. زیرا اگر اسب خود را می آوردی نا گزیر بودی که 
آن را در صحرا رها کنی. معنای این حرف را موسی بعد فهمید و دانست که اگر اسبش را آورده بود 
نمی توانست آن حیوان را وارد قلعه طبس کند. آن دو نفرموسی را وسط خود قراردادند و براه افتادند و کوهی را 
که قلعه بالای آن بود دور زدند. موسی نیشابوری وقتی به راهنمانی آن دو نفر به جنوب کوه رسید توقف کرد. 
مردی که نسبت به دیگری معمر به نظر می رسید نظربه اطراف دوخت و چند مرتبه گفت سیاهی کیستی ؟ در 
بیابان کسی نبود ولی آن مرد برای احتباط بانگ برمی آورد که مبادا کسی در صحزا باشد و راه ورود به قلعه 
طبس را یاد بگیرد. بعد خم شد و دست روی سنگی نهاد و فشار داد و آن سنگ» که معلوم بود روی یک پایه 
فلزی دوار کار گذاشته شده جرخ خورد و مدخل یک پلکان نمایان گردید. 

راهنمای جوان جلو افتاد و آنگاه دیگری به موسی گفت وارد شود و خود بعد ازوی وارد گردید و باز 
دست روی سنگ نهاد وسنگ دواربه حرکت درآمد و مدخل قلعه بسته شد. موسی نیشابوری درقفای راهنمای 
اول از زپلکان که مار پیچ بود بالا رفت . بعد از این که مدتی صعود نمود به حائی رسید که وسعت ییدا می کرد و 
در آنا برای ی نشستن حند سکوساخته بودند. راهنمای معمربه موسی گفت ما چون عادت داریم و پیوسته ازاین 
پلکان بالا می رویم» هنگام صعود خسته نمی شویم. ولی چون توعادت نداری ممکن است خسته شوی. در 
واقع, جوان نیشابوری بعد از اینکه به آنجا رسید خسته بود وپس از دریافت اجازه» روی سکونشست و نفس 
تازه کرد. آنگاه به صعود ادامه داد و باز دریک مکان دیگر استرات نمود تا اینکه وارد قلعه شد. حوان 
نیشابوری بعد از اينکه وارد قلعه شد جوا شب بود» حائی را ندید ولی متوحه شد که قلعه مز بور خیلی رک 
است. دیگر اینکه بعد از ورود به قلعه احساس پرودت نمود و لرزید و گفت وه... اینجا حقدر سرد است. 
راهنمای معبر گفت اینجا بالای کوه می باشد و درفصل تابستان هم سرد است. آنگاه موسی را وارد یک اطاق 
کردند که چراغی در آن افروخته بود. درآن اطاق یک گلیم ویک رختخواب ویک کوزه آب مشاهده می شد و 
راهنمای معمر گفت اگر گرسنه هستی برایت غدا بياوريم. موسی نیشابوری خسته بود و می خواست بخوابد و 
گفت گرسنه نیستم. آن مرد گفت پس بخواب وپس از اینکه صبح شد تورا ترد شیرزاد قهستانی خواهیم برد. 
موسی نیشابوری پرسید شیرزاد قهستانی کیست؟ آن مرد گفت شیرزاد فهستانی همان است که شرف الدین طوسی 
بوسیله تو برای او نامه نوشته بود و شیرزاد فرمانده این قلعه می باشد. موسی نیشابوری خود را برا ی خواییدن آماده 
کرد و راهنمای معمر گفت قبل از خواییدن چراغ را یکش » زیرا روغن در این قلعه کمیاب است. موسی بستر 
خود را که در گوشه ای از ز اطاق بودگشودودراطاق را بست و آنگاه چراغ را کشت و خوایید. بامداد برای ادای 
نماز برخحاست و از اطاق خارج شد و بسوی آب رفت و مشاهده کرد که آنحا یک کتیبه نصب کرده اند. حط 
کتیبه ازسنگ سياه وروی زمینه ای از سنگ سفید بود و این عبارت خوانده می شد. «درمصرف آب امساک 
کن». جوان نیشابوری فهمید که جرا نوشته اند در مصرف آب امسا ک شود. زیرا نمی توانستند آب را ازپائین 
کوه به بالا ببرند و بالای کوه هم حشمه ای وحود نداشت که از آن آب بجوشد. آب قلعه طبس فقط از راه نزول 
باران و برف فراهم می شد . هنوز موسی نیشابوری نمی دانست که در آن کوه برای جمع ا ورگ آب جه وسائلی 
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فراهم شده است. اما می فهمید که آب در قلعه طبس گرانبها است و باید در مصرف آن امسا ک نمود. موسی 
نماز خواند و آنگاه مردی معمر که شب قبل یکی از دو راهنمای او بود وارد اطاقش شد و به او گفت شیرزاد 
می خواهد تورا ببیند و بعد از این که تو را مرخص کرد لقمة الصباح خواهی خورد. موسی نیشابوری به راهنمائی 
آن مرد به راه افتاد تا اينکه وارد اطاق فرمانده قلعه شد. 

در آنجا, جشم حوان به مردی افتاد که جهره ای تیره داشت و دانست که تیرگی وسوحتگی جهره آن 
مردء ازآفتاب وباد می باشد اما از لحاظ قیافه زیبا است. چون شیرزاد قهستانی در آن موقع» هنوزبر سجاده نماز 
نشسته بود» موسی نتوانست بفهمد که آیا بلند قامت است یا کوتاه قد. ولی مشاهده کرد که ریش او سفید و 
سیاه ولی خیلی کم پشت است و مثل راهنمایان شب گذشته کلاهی کوحک و مدون از نمد پرسر دارد. 
شیرزاد با لهجه اهالی قهستان گفت من نامه شرف الدین طوسی را خواندم و در آن نامه نوشته بود که تومیل داری 
که در این قلعه تحت تعلیم قرار بگیری تا اینکه فدائی مطلق شوی ؟ موسی نیشابوری گفت بلی ای ز بردست. 
شیرزاد گفت ای جوان, فدائی مطلق شدن دشوار است. موسی جواب داد هیچ دشواری نیست که همث مرد 
برآن غلبه نکند. شیرزاد گفت ولی هر کس همت مرد را یک نوع تعبیرمی کند. موسی نیشابوری که جوان و هنوز 
یک محصل بودء مانئد محصلین حوان که از درس خود شاهد می آورند گفت در مدرسه نظامیه استاد به ما 
گفت که وقتی روح تقویت گردد همت مرد بزرگ می شود. شیرزاد پرسید آیا استاد به تونگفت که روح را 
چگونه باید تقویت کرد ؟ موسی جواب داد چرا و استاد به ما آموخت که روح را باید ازراه ریاضت تقویت کرد. 

شیرزاد کیت رخمت:بر اساد ر زرا ابید کم یقت انیت یهد برشید که تور ایت را سه 
می دانی ؟ موسی گفت ریاضت عبارت است از تحمل درد بدون جزع کردن. از قبیل اینکه وقتی آهن تفته 
روی بدن انسان می گذارند انسان فر یاد نزند یا زمانی که خنجری بر او می زنند دم برنیاورد. شیرزاد قهستانی 
فت نه ای هوسی» ریاضت این نیست. موسی پرسید ای ز بردست پس ریاضت حیست ؟ داعی بزرگ و 
فرمانده قلعه طبس گفت ریاضت عبارت از این است که توبر هوی و هوس خود غلبه نمائی . موسی اظهار کرد 
ای ز بردست غلبه بر هوی و هوس مشکل نیست. شیرزاد قهستانی گفت دشوارترین کارها درزند گی مرد, غلبه 
بر هوی و هوس است و مردی که بتواند بر هوی و هوس خود غلبه کند؛ می تواند به مرتبه فرمانروائی جهان 
برسد. هستند کسانی که می‌توانند آهن تفته را روی بدن بگذارند بدون اینکه فریاد بزنند. یا اینکه اگر با 
خنحر ضر بتی بر آنها بزنند صدایشان در نمی آید؛ ولی همین اشخاص ممکن است نتوانند در قبال هوسهای 
خود مقاومت نمایند و همینکه روز آزمایش می رسد طوری مقابل هوی و هوس خود مفهور می شوند که نتیجه 
یک عمر ریاضت را از دست می دهند و تو که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده ای لابد سرگذشت ان زاهد را 
می‌دانی که یک عمر عبادت کرد و همین که جشم او به یک زن زیبا افتاد مقهور هوای نفس شد و نتبجه یک 
عمر زهد او برباد رفت. موسی جواب داد بلی ای ز بردست من سرگذشت آن زاهد را شنیده ام ولی من مثل او 
نخواهم شد و خود را بدست هوی و هوس نخواهم سپرد. شیرزاد قهستانی گفت همه این را می گویند ولی 
هنگامی که روز امتحان فرامی رسد از عهده برنمی آیند. حوان نیشابوری اظهار نمود ای ز بردست تو 
می توانی مرا بیازمائی تا برتو محقق شود که من می توانم مقابل هوی و هوس خود مقاومت کنم. شیرزاد گفت 
من آزمودن تو را ضروری نمی دانم چون یقین دارم که تو نخواهی توانست مقابل هوی و هوس خود مقاومت 


سس 





خداوند الموت 
نمائی زیرا جوان هستی آنهم یک جوان که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده و دانشمند شده است. موسی 
نیشابوری. با تعحب پرسید E‏ جوان در مدرسه نظامیه تحصیل کند و دانشمند شود آیا 
نمی تواند مقابل هوی و هوس خود پایداری کند؟ من تصور می کردم هرقدر دانش انساد زیادتر بشود بیشتر 
خواهد توانست که مقابل هوی و هوس حود پایداری نماید. داعی بزرگ گفت نفس اماره که محرک غریزه 
تناسلی است درمردان دانشمند قوی تر از مردانی است که اهل علم نیستند و جون توجوانی دانشمند هستی » در 
توغریزه تناسلی نیرومند تر آزعوام الناس است. موسی نیشابوری سر به زیر انداحت وبعد از لحظه ای سکوت سر 
برداشت و گفت ای ز بردست آیا منظور تو از هوی و هوس غریزه تناسلی است؟ شیرزاد گفت بلی. چوان 
انیشابوری گنت آیا توفکر می کنی که من نخواهم توانست براین غریزه غلبه کنم. فرمانده قلعه طبس گفت من 
فکر نمی کنم بلکه یقین دارم که تونخواهی توانست بر غریزه تناسلی خود غلبه نمائی و روزی خواهد آمد که 
مقهور نفس اماره می شوی . موسی نیشابوری اظهار کرد من تصورمی کردم که استفاده از غریزه تناسلی مشروع 
است و هر مرد می تواند عیال اختیار کند. فرمانده قلعه گفت ولی نه آن مرد که می خواهد فدائی مطلق شود. 
موسی نیشابوری اظهار نمود ای ز پردست حتی خداوند ما على ذ کره السلام زن دارد و اگر استفاده از غریزه 
تناسلی نامشروع بود خداوند ما که من وی را در الموت دیده‌ام و با او صحبت کردم زن می گرفت. شیرزاد 
گفت خداوند ما علی ذکره السلام زن دارد و تمام فرقه باطنیه زن دارند ولی ت وکه می خواهی فدائی مطلق شوی 
نباید زن بگیری» چون اگر ژن بگیری دارای فرزند خواهی شد و دیگر نخواهی توانست وظایفی را که به تو 
محول می شود از جان و دل به انجام برسانی و بهمین جهت است که روحانیون مسیحی زن نمی گیرند زیر 
عقیده آنها این است که اگر زن بگیرند نمی توانند وانف روحانیت خود را بخوبی به انحام برسانند. موسی 
نیشابوری گفت ای ز بردست من هم زن نخواهم گرفت گواینکه فایده این پرهیز بخوبی برمن آشکار نشده 
است زیرا می بینم که دیگران که در فرقه ما برجسته ترازمن هستند زن می گیرند. شیرزادقهستانی اظهار کرد ای 
جوان آیا احتجاج می کنی ؟ موسی گفت ای ز پردست مرا ببخشا و من قصد احتجاج نداشتم بلکه می خواستم 
جیزی بفهمم. فرمانده قلعه گفت آنها که می خواهند جیزی بفهمند نباید به این قلعه بیایند و خود را آماده کنند 
که‌فدانی مطلق شوند. جای فهمیدن همان مکان بود که تو در آن تحصیل می کردی و در مدرسه نظامیه: روزو 
شب» جهت فهمیدن بحث می شود. اما اینجا, مکان اظاعت کردن است و هر چه به تومی گویند باید پپذیری 
و به کار بندی. موسی نیشابوری گفت ای ز پردست هر جه بگوئی می پذیرم وبه کارمی بندم. شیرزاد اظهار کرد 
امروزء من بیش از این با تو صحبت نمی کنم و به اطاق خود ب رگرد و امروزرا صرف شناسائی قلعه ما بکن و از 
رفتار کسانی که در این قلعه هستند نسبت به خود حیرت منما و من فردا باز با توصحبت خواهم کرد. 

موسی پس از این که از اطاق شیرزاد مرخص گردید گذرش از جائی افتاد که دروازة قلعه در آن مکان 
قرار داشت. دروازه قلعه گشوده بود و موسی نظری به خارج افکند که بداند آیا می تواند از آنجا حارج شود یا 
نه؟ ولی آن داو ا و موسی نیشابوری دانست که حون دروازه دارای نگهبان نیست وی می تواند 
از قلعه خارج شود. وقتی از قلعه حارج شد متوجه گردید که کوه با یک سر بالائی خیلی ملایم به طرف بالا 
می رود. شیب کوه از خارج بسوی قلعه بقدری کم بود که در موقع راه رفتن موسی احساس نمی کرد که ازیک 
سربالائی بالا می رود. بهمین حهت شیب مز بور مانع ازاین نمی شد که ازیائین کوه قلعه طبس را بالای کوه 








موسی نیشابوری درقلعة طبس ۴۹ 
مشاهده نمایند. موسی متوجه شد که درچهار طرف قلعه وضع کوه همین طور است و در هر چهار سمت. زمین با 


یک شیب ملایم بسوی قلعه می رود و نیز دانست که درهرسمت. مجراهای مخصوص از خارج منتهی به قلعه 





می شود. آنوقت موسی نیشابوری دریافت که از این جهت زمین را نسبت به قلعه دارای شیب کرده‌اند که آب 
باران و برف از جهار سمت» بسوی قلعه برود و از راه مجاری مخصوص وارد مخازن آب شود. جون به طریق 
دیگر نمی توانستند در آن کوه برای سکنه آن قلعه آب فراهم نمایند. جوان نیشابوری وقتی مشاهده نمود که با 
جه شیوه آب باران و برف را وارد مخزنهای قلعه می کنند تا اينکه سکنة قلعه طبس آب داشته باشند بربانی آن 
آفرین گفت و نیز موسی دریافت که دروازۀ قلعه احتیاج به نگهبان ندارد, برای اینکه از هیچ طرف نمی توان از 
کوه صعود کرد و خود را به قلعه رسانید و هیچکس نمی تواند بعد ازخروج از قلعه از کوه پائین برود مگر اینکه 
خود را پرت کند که در اینصورت لاشه اش به زمین خواهد رسید. جوان نیشابوری بالای آن کوه خود را مشرف 
بر اطراف می دید. در طرف مشرق و مغرب و شمال او کوه بود و جزقلل کوهها, جیزی مشاهده نمی شد. اما 
در قسمت جنوب یک وسعت روشن جلب توجه او را می کرد و درمی یافت که آنجا جلگه است واگربه وضع 
حغرافیانی آن سامان آشنائی می داشت می فهمید که آنجا منطقه طبس‌می باشد و جون قلعه مز پورنزدیک به 
طبس است لذا آن را قلعه طبس می خوانند. گاهی که سربلند می کرد وبالای حصاررا می نگریست چشمش 
به یک نگهبان می افتاد. نگهبان هم اورا می دید و از اينکه جوان‌مز بورد رآن موقع ازرون دربیرون قلعه گردش 
می کند حیرت نمی کرد. موسی به خود گفت که ارک الموت را آشیانه عقاب می خوانند در صورتی که باید این 
قلعه را آشیانه عقاب بنامند زیرا اینحا آشیانه واقعی عقاب است" چون موسی در هیچ طرف راهی نیافت که از 
بالای کوه منتهی به پائین شود یقین حاصل کرد که مصالح ساختمان آن قلعه را ازهمان راه که وی شب قبل 
برآن صعود کرد به بالای کوه آورده اند. جوان نیشابوری عزم کرد که بعد از اینکه با سکنه قلعه آشنا شد راجع به 
چگونگی ساختمان آن قلعه از آنها تحقیق کند و ازظاهر قلعه مز بورمعلوم بود که یک بنای جدید نیست. موسی 
در خراسان جند قلعه حدید دیده بود که آنها را در دوره سلجوقیان بنا کرده اند وسبک ساختمان قلاع مز بورنشان 
می داد که از ابنیه تازه است. اما سبک بدای قلعه طبس آشکار می کرد که دریکی از دوره‌های گذشته بنا 
گردیده و شاید در دوره ای که هنوز اسلا به خراسان نیامده بود بنا شده است. هرقدر جوان نیشابوری بیشتر 
اطراف را از نظر می گذرانید و راجع به ساختمان آن قلعه فکر می کرد زیادتر حيرت می نمود و بعد از چند 
ساعت که در خارج از قلعه بسر برد مراحعت کرد و بعد از ورود به قلعه» مشاهده نمود که عده ای مشغول آمد و 
روت هستند. هیجیک ازآنها دستار نداشتند وبرسرشانکلاه‌های کوحک نمدی مشاهده می شد و هیجیک از 


٩‏ سس در لغت‌نامه های فارسی نوشته شده که الموت از دو کلمه ال و آموت متشکل گردیده و این دو کلمه بمعنای آشیانه عمقاب 
است. من نادان‌تر از آن هستم که بتوانم راجع بریشه لغات فارسی اظهار نظر کنم جون لازمه اظهار نظ در حصوص ریشه لغات فارسی 
این است که انسان سه ز بان پهلوی و سنسکریت و آلمانی را هم بداند ومن نه ز بان پهلوی را میدانم وله سنسکریت ونه ز بان آلماني را وعلت 
لزوم دانستن ز بان آلمانی برای یک محقق فارسی زبان این است که عده‌ای از شرق‌شناسانٍ آلمان در خصوص ریشه لغات فارسی 
تحقیقات زیاد کرده‌اند. من وقتی می بینم کسانی راجع بریشه لغات فارسی اظهار نظر می کنند که نه ز بان پهلوی میدانند نه ز بان 
منسکریت نه ز بان آلمانی رأءاز تهور آنان حیرت نمی نمایم چون میدانم آن تهور ناشی از نادانی است و در هر حال کسانی که آشنا بز بان 
پهلوی و سنسکریت هستند و آلماني را می دانند می گو ند ريشه الموت» ال و اموت نیست و معنائی که در لغت‌نامه‌های فارسی برای الموت 
نوشته شده صحبت ندارد ولی خود نگفته ند که ریشه صحیح کلمه الموت چه می باشد. ‏ مترجم. 
















































































آنها مثل موسی» بیکاں و فقط برای اینکه راه رفته باشند از صحن قلعه عبور نمی نمودند و جوان نیشابوری 
می فهمید که هریک از آنها کاری دارند ومتوحه شد که ریش جوانها کم است واز آن حیث شبیه به فرمانده 
قلعه می ب شند. جوان تازه وارد خواست که با حوانانی که از صحن قلعه عبورمی کردند باب آشنائی و دوستی 
را مفتوح کند اما با پرودت مواحه شد و آنها بعد ازاین که جواب سلام وی را می دادند به سرعت دورمی شدند. 
جوان نیشابوری که هنوز از رسوم آن قلعه مستحضر نبود از آن بی اعتنائی اندوهگین شد جون دریافت که سکنه 
قلعه وی را بیگانه می دانند وبهمین جهت حاضر نیستند که با اودوستی کنند. 

نکته ای دیگر که بر موسی آشکار شد این بود که وی اجازه ورود به بعضی از قسمت های قلعه را 
نداشت و همینکه می خواست که وارد آن قسمت‌ها شود نگهیانان جلوی او رامی گرفتند بدون اينکه ابراز 
خشونت نمایند و حتی جوانان که از وی پرهیز می کردند طوری پرهیز می کردند که مقرون به خشونت نبود. با 
اینکه موسی با هیجیک از سکنه آن قلعه آشنائی نداشت و از برودت آنها نسبت به خود ملول بود حس می کرد 
که. در آن قلعه ادب و نزا کت حکمفرماست و اگر از ور ود او به بعضی از تقاط ممانعت می نمایند نه برای آن 
است که او را یک موجود ناپاک می دانند بلکه مقررات قلعه مانع از این می باشد که موسی قدم به آن نقاط 
بگذارد 

موسی تا ظهر گاهی در آن قسمت از صحن قلعه که اجازه داشت در آنجا قدم بزند قدم زه و زمانی در 
اطاق خود بسر برد تا اینکه بانگ اذان برخاست. جوان نیشابوری که درآن موقع در اطاق خود بود از آنجا خارج 
گردید و ازیکی از نگهبانان پرسید در کجا نماز جماعت خوانده می شود . نگهبان گفت در اینجا نماز جماعت 
نمی خوانند وهمه فرادی» ادای نمازمی کنند. 

موسی وضو گرفت و نماز خواند و یکی از آن دو مرد که شب قبل, اورا وارد قلعه کرده بود» برایش غذا 
آورد. موسی قبل از اینکه غذا بخورد از آن مرد پرسید تکلیف من در این قلعه جیست و جه باید بکنم ؟ آن مرد 
گفت مگر تو امروز صبح داعی بزرگ را ندیدی و وی با توصحبت نکرد. موسی حواب داد دیدم.آن مرد پرسید 
داعی بزرگ به توجه گفت؟ 

موسی جواب داد به من گفت که امروز را در قلعه بسر ببر و ممکن است که فردا صبح تورا احضار 
کنم. آن مرد اظهار کرد منظور داعی بزرگ این بود که تو امروز با وضع این قلعه آشنا شوی و بفهمی که آیا 
می توانی در اینجا زندگی نمائی یا نه؟ بعد آن مرد گفت این قلعه که تومی بینی پیوسته اینطور بوده و دائم 
همینطور خواهد بود تا روزی که تودر اینجا هستی غير از دیوارهای قلعه و صحن آن و آسمانی که بالای قلعه 
وجود دارد و کوههای اطراف؛ چیزی نخواهی دید و هرگز صدائی از خارج به این قلعه نخواهد رسید. توا گر 
نتوانی در این قلعه زندگی کنی داعی بزرگ در مورد توتصمیم دیگری خواهد گرفت. 

موسی گفت من این قلعه را می پسندم و حس می کنم که می توانم در اینجا زندگی نمایم. آن مرد 
گفت در اینصورت نباید دغدغه داشته باشی . موسی گفت من سکنه‌اين قلعه را مؤدب ولی کم اعتناء می بینم . 
آن مرد جواب داد بعد از این که تو در این قلعه وارد مرحله ارشاد شدی مانند آنها کم اعتناء خواهی گردید. 
موسی نیشابوری غذا خورد و بعد از صرف ناهار چون کاری نداشت استراحت کرد. ساعات عصر او هم گاهی 
به گردش درون قلعه و گاهی به گردش در حارج می‌گذشت تا اینکه شب فرارسید. 


جیزی که موسی درانتظارش نبود 


روز بعد. وقتی موسی از خواب برخاست تا اینگه نماز بخواند مشاهده کرد که در قلعه هیجان 
حکمفرما می باشد. ازساعتی که موسی قدم به آن قلعه گذاشت غیر ازبانگ اذان صدائی بلند نشنید. ولی در 
آن بامداد عده‌ای با صدای بلند صحبت می کردند و صدای کعب نیزه که برزمین می خورد به گوش می رسید. 
موسی مشاهده کرد که سکنه قلعه بعد از خواندن نماز از آنجا بیرون رفتند و او هم بیرون رفت و مشاهده‌نمودتمام 
کسانی که ازقلعه بیرون رفتند مشغول ورزش شدند و بعد و 


موسی نیشابوری که حوان بود مانند | کثر حوانان ان دوره به ورزش علاقه داشت ومی خواست که مانند 





دیگران ورزش نماید ولی می دانست تا وقتی که او را بطور رسمی نپذیرفته اند نمی باید در ورزش و تمرین 

در حالی که موسی مشغول تماشای ورزشکاران بود مردی به او نزدیک شد و گفت داعی بزرگ تو را 
احضار کرده است موسی به اتفاق آن مرد به در ون قلعه مراجعت کرد وآن شخص گفت :دیرو زجون تود ر اطاقت 
نبودی برای تو لقمة الصباح نیاوردند و دانستند که به خارج از قلعه رفته ای. ولی امرون بعد ازاینکه از اطاق 
داعی بزرگ حارج ش.ی به اطاق خود بروتا اینکه برای تو لقمة الصباح بیاورند. 

موسی وارد اطاق شیرزاد قهستانی شد و آن مرد به جوان نیشابوری اجازه نشستن داد و گفت: دیروز 
صبح قبل از اینکه تو از اینجا بروی من به تو گفتم ازرفتاری که دیگران نسبت به تومی کنند حيرت منما. ولی 
تو از آن رفتار حیرت کردی و حبرت خود را به یکی از سکنه این قلعه 3 موسی نیشابوری اي 
ز بردست» من حیرت خود را برسبیل حکایت به آن مرد گفتم و قصد شکایت نداشتم. شیرزاد گفت توازدیروز 
صبح تا کنون در این قلعه فرصت داشتی که وضع اینجا را ببینی وتا آنجا که مجازبودی با محیط این قلعه آشىا 
وی فیس وتا زبردست من با محیط قلعه آشنا شدم. شیرزاد گفت خوب. .. آیا اکنون ميل داری که 
هوی و هوس را در خود بکشی ؟ جوان نیشابوری گفت بلی ای ز بردست. 

شیرزاد اظهار کرد در اینصورت باید خود را آماده کنی که مقطوع النسل شوی؟ طوری این گفته در 
گوش جوان نیشابوری عجیب آمد که معنای آن را درست نفهمید و پرسید چگونه باد مقطوع الدسل شوم؟ شیرزاد 
گفت همانطور که تمام فدائیان مقطوع النسل می شوند. موسی با شگفت پرسید آیا فدائیان مطلنقی که در این قلعه 
هستند همه مقطوع النسل می‌باشند؟ شیرزاد کیت بلی و هیجیک از آنها هوی و هوس ندارند و در باطن تمام 
آنها جزیک فکرو ارزو نیست و آن اینکه خود را برحسب امر خداوند ما در راه فرقه باطنیه فدا کنند. 

حوان نیشابوری پس از جند لحظه سکوت اظهار نمود ای ز بردست من با اصل موضوع که آزبین بردن 
هوی و هوس است موافق هستم. ولی با وسیله ای که تودرنظر گرفته ای موافق نیستم ومن فکرمی کنم که مرد 
می تواند هوی و هوس را از بین ببرد بدون اينکه خود را به وضعی در آورد که نتواند دارای فرزند شود. فرمانده 










































































م ا خداوند ألموت 


قلعه گفت نه موسی... مرد تا روزی که توانائی دارد زن بگیرد و دارای فرزند شود نمی تواند هوی و هوس را در 
وجود خود آزبین ببرد موسی اظهارنمود ای ز بردست شاید بعضی از مردها اینطور با شند ولی همه اینطور نیستند و 
می توانند جلوی هوی و هوس را بگیرند همچنان که من تا امروز دچار هوای نفس نشده ام وتوانسته ام خود را از 
وسوسه حفظ نمایم. .. 

شیرزاد گفت اینک آغاز جوانی تواست» و در تو» نیروئی که سبب می شود مرد را بسوی هوی و هوس 
سوق دهد قوی نشده است. ولی بعد ازسه جهار سال آن نیرو درتوقوی خواهد شد و آنوقت نخواهی توانست بر 
وسوسه نفس غلبه نمائی , ما خواهان فدائیانی هستیم که وقتی به آنها دستور داده می شود کاری را به انجام 
برسانند در فکر زن و فرزند خود نباشند و فقط مصلحت جماعت باطنیه را درنظر بگیرند. ما خواهان فدائیانی 
هستیم که وقتی به آنها دستور داده می شود که کاری را به انجام برسانند هیچ نوع احساس نفسانی نتواند آن ها 
را از کار باز پدارد ویا کار را به تأخیر اندازد وتوای جوان, تو که درمدرسه نظامیه تحصیل کرده ای و شرح حال 
مشاهیر را خوانده ای شاید بدانی که بزرگترین نام آوران جهان نتوانستند خود را از سلطه هوای نفس مصون 
بدارند و روزی درقبال وسوسه نفس مخلوب گردیده اند و ما نمی خواهیم که فدائیان باطنیه آن چنان باشند و 
قصد داریم که فدائیان مطلق مانند.زنبوران عسل شوند و درفکر هیچ حیز نباشند غیر ازتکلیفی که برای آن‌ها 
معین شده است. تو دیرون بمن گفتی که خداوند الموت هم زن دارد و منظورت این بود که بگوئی وقتی 
خداوند ما زن می گیرد» توحرا نباید زن بگیری و آیا تو در مدرسه نظامیه, دو کتاب را که از طرف حکمای پونان 
نوشته شده و بز بان عر بی ترجمه گردیده و مر بوط به زنبور عسل می باشد خوانده‌ای؟ موسی گفت بلی خداوند 
شیرزاد پرسید تو در آن دو کتاب, در حصوص تناسل و توالد زنبوران عسل جه خوانده‌ای۱. موسی گفت من 
خوانده ام که فقط یکی از زنبوران عسل که ماده است با یک زنبور نر جفت گیری می کند و زنبوران دیگر 
جفت گیری نمی نمایند چه نر باشند جه ماده. شیرزاد پرسید ایا در آن کتاب‌ها خوانده‌ای که بعد از 
جفت گیری یک زنبورن با یک زنبورماده, با سایر زنبوران نر چه می کنند؟ موسی گفت ای ز بردست زنبوران 
نر بقتل میرسند و فقط زنبوران ماده میمانند. شیرزاد اظهار کرد فایده این کار این است که بعد از آن همت 
زنبوران فقط صرف تهبه کردن عسل میشود و ماهم می خواهيم که همت فدائیان مطلق فقط صرف بانحام 
رسانیدن تکلیفی گردد که برای آن‌ها معین می شود و فدائیان باطنیه نباید خود را اززنبوران عسل کمتربدانند. 
موسی متقاعد نشده بود چون فکر می کرد که اگر مقرر می بود که مرد فاقد نیروی ازدواج و توالد باشد خدای 
جهان او را طوری نمی آفرید که بتوان زن بگیرد و صاحب فرزند شود و موسی نیشابوری مقطوع النسل کردن یک 
مرد را جنایت میدانست و از آن گذشته, در آن عصر و اعصارما قبل» ننگین بود» زیرا مقطوع النسل کردن یک 
مجازات بشمار می آمد و بعضی از تبهکاران را مقطوع النسل میکردند تا اینکه نتوانند پس از آن» دارای زن و 
فرزند شوند. در دوره ایکه موسی نیشابوری در قلعه طبس بسر می برد و ادوار قبل از آن» وقتی می خواستند یک 


سس ما تصور سی کنیم که شاحتن زنبور عسل یک علم جدید اسب در صوری EGE‏ مسج دانشمداد یونان, رساله ها 


و و ۴ بح ۱ 2 
راح به زنبور عسل نوشته اند و بطوریکه در این سر گذشت اشاره شده بعضی از ال ها بز داد عر بی برجمه گردید و در مدارس ایران وجود 
رت 3 
r + 5‏ ۰ 7 5 ۰ و ۲ ۰ ۰ 
داشت ولی امروراثری از ان کتاب‌ها دروطن ما نیست حون درای نکنور مقداری ریاد از این کتابها بر اتر حنکها و فتنه ها ازبین رفت و در 


من ناج ۱294 ۳ ۳ ۳ 7 5 ۲ 5 ۳ 
دو قرن اخیر هم بیگانگان کتابهای خوب ما را خریداری کردند و از این کشور حارج نمودند س مترجم. 
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حیزی که موسی در انتظارش نبود 
مرد را در آن قلعه مقطوع النسل کنند» دردرجه اول قصد داشتند که ویرا ازنیروی معاشرت با زن محروم نمایند و 
مسئله محروم کردن آن مرد از اولاد» موضوعی بی اهمیت بود وموسی اینموضوع را می فهمید و استنباط می نمود 
که شیرزاد از این جهت می خواهد او را مقطوع النسل کند که جوان نیشابوری تا روزیکه زنده است نتواند با 
یک زن معاشرت نماید.-موسی وگ و را کوک 
از درد جسمی مقطوع النسل شدن و امروز اگر مردی بشنود که او را مقطوع النسل کنند از این بیمناک می شود 
که در آینده دارای اولاد نخواهد گردید و او می داند بعد از اینکه مقطوع النسل گردید می تواند زن بگیرد ومثل 
یک مرد عادی می تواند با زن معاشرت کند و همچنین می داند که در موقم مقطوع النسل شدن هیچ نوع درد را 
احساس نخواهد کرد و امروزدربعضی از کشورها برای جلوگیری از ازدیاد نفوس از مردان دعوت می نمایند که 
و ۱9۱ 
بی آن که نیروی غریزی آذ‌ها از بین برود و نتوانند ازدواج کنند. ولی در آن دوره چنین نبود و تن 

شدن دردی شدید داشت و مدتی طول می کشید تا اینکه مردی که مقطوع النسل گردیده, بهبود یابد و گاهی 
هم اتفاق می افتاد مردی که محکوم شده بود مقطوع النسل گردد معالجه نمیشد و براثر عوارض زخم» زند گی را 
بدرود می گفت. موسی گفت ای ز بردست روزی که من میخواستم از داعی بزرگ»شرف الدین طوسی اجازه 
بگیرم که باینجا بیایم او بمن نگفت که بعد از ورود باین قلعه مقطوع النسل خواهم شد. شیرزاد جواب داد او 
نمی توانست این موضوع را بتو بگو ید زیرا جزو اسرار ما میباشد و داعیان بزرگ» از رازهای دیگر نیز آ گاه 
هستند لیکن بروز نمیدهند. موسی گفت ای ز بردست.اگر کسی نخواهد مقطوع النسل گردد آیا نمیتواند جزو 
فدائیان مطلق شود؟ شیرزاد پاسخ داد نه ای موسی. 

موسی پرسید آیا من می توانم از تصمیم خود منصرف شوم؟ شیرزاد پرسید آیا منظورت این است که ميل 
نداری فدائی مطلق شوی؟ موسی گفت بلی ای ز بردست ومن ازاین انصراف شرمنده نیستم. چون روزی که 
می خواستم از داعی بزرگ شرف الدین طوسی اجازه بگیرم که باینجا بیایم اوبمن نگفت که شرط فدائی مطلق 
شدن این است که مرد داوطلب مقطوع النسل گردد. شیرزاد گفت آیا توهنگامی که میخواستی اینجا ِ 
مگرنمیدانستی که معنای فدائی مطلق شدن جیست؟ موسی حواب داد میدانستم . شیرزاد سئُوال کرد معتای آن 
را بمن بگو, حوان نیشابوری گفت که معنای فدائی مطلق شدن این است که مرد داوطلب جان را در راه اهل 
باطن ام خداوند الموت فدا کند. 

شیرزاد پرسیده‌تو برای ای ین آمدی که جان بازی کنی ؟ جوان نیشابوری گفت همینطور است . شیرزاد 
پرسید تو که حاضری جان را فدا کنی برای جه حاضر نیستی مقطوع اللسل شوی؟ جوان نیشابوری سکوت کرد. 
زیرا نمی توانست که یک پاسخ قابل قبول به شیرزاد بدهد. شیرزاد پرسید آیا بعد از اینکه جان فدا کردی 
می‌توانی زن بگبری؟ موسی گفت نه. شیرزاد پرسید آیا تومیدانی در جه موقع جان فدا خواهی کرد؟ موسی 
کت . شیرزاد اظها ار کرد اگرتومیدانستی که موقع جان‌بازی توده سال دیگر است. فک میکردی ارحالاتا 
آن موقع باید بتوانی زد بطم لیکن تونمیدانی چه موفع دستور جان بازی برای توصادرمیشود تا فکر کنی بهتر 
آن است که تا جند سال از لذت زناشوئی برخوردار گردی. حوان نیشابوری بازسکوت کرد و چوذ کوت او 
طولانی شد شیرزاد قهستانی پرسید چه جواب میدهی ؟ موسی پرسید ایا ممکن است ازتو ای ز بردست سئوالی 


خحداوند الموت 








€ 
بکنم که مر بوط بموضوعی دیگر است شیرزاد گفت سئوال کن.موسی اظهار کرد میخواهم از تویچرسم که 
پاداش فدائیان مطلق بعد از حاق بازی جیست؟ شیرزاد گفت باداش | آنها این ن است که نامشان بعد ازم رگ در 
لوح جاو ید ثبت میگردد و هرگز اهل باطن نام آنها را فراموش نخواهند نمود. جوان نیشابوری پرسید ای ز بر 
دست آیا پاداش کسانی که جان خود را فدا می کنند همین است؟ شیرزاد با تعحب گفت ممکر | 
باکت بز کی اران تک داد ولا وک سعادت ها این نیست که نام مرد جاو ید گردد و تا دنیا باقی 
است مردم او را بشناسند؟ هزارها نام آور در جهان بوده‌اند که امروز کوچکترین نشان, از آن‌ها وحود ندارد 
زیرا نامشان در کتابی نوشته نشده تا باقی بماند ولی نام تودر کتاب فدائیان که نام آن لوح جاوید است ثبت 
خواهد شد و هرگز نامت فراموش نخواهد گردید و لذا مثل | ین است که عمر حاوید داری. حوان نیشابوری 
می فهمید که باقی ماندن نام» پاداشی است قابل توجه ولی هنوز در او تیروی روح آن قدر قوی نشده بود که 
بتواند زند گی را فدا کند تا این که نام جاو ید بدست بیاورد. بطور معمول, فکر تحصیل نام در دوره ای ازعمر 
ینود می آید که مرد وارد مرحله کهولت گردیده یا دوره اول جوانی را در عقب گذاشته است. در آغاز جوانی » 
غرائز نفسانی در مرد قوی است و مرد جوان نمی تواند لذات زند گی را فدای نام نماید, خاصه آن که هنون 
بارزش نام پی نبرده است و موسی در عنفوان جوانی بسر می برد و وقتی می اندیشید که بعد ازمرگ اسمش را 
در لوح جاو ید ثبت خواهند کرد» نمی توانست باهمیت بهای آن در قبال خوشیهای زندگی پی ببرد. موسی 
برای این بقلعه طبس رفته بود که فدائی مطلق شود و حان را در راه فرقه باطن فدا نماید. ولی تصورنمی نمود که 
فداکاری مز بور ضرورت فوری دارد. نه در الموت هیحانی غير عادی وحود داشت نه در حاهای دیگر و فرقه 
باطنیه نمیخواست دست به اقداماتی جدید بزند تا.اینکه فدائیان جانبازی کنند و جوان نیشابوری می اندیشید 
که دوره ارشاد او مدتی طول خواهد کشید و در آن مدتی وی خواهد توانست که از حوشی های زند گی 
برخوردار گردد. ولی در روز دوم که در قلع طبس چشم از خواب گشود فرمانده قلعه باو فهمانید که باید 
مقطوع النسل گردد وتا آن موقع موسی نیشابوری متوجه نشده بود که جرا ریش جوانهای قلعه طبس کم است 

اگر جوانهائی که در قلعه طبس بودند بطو رکامل مقطو النسل می شدند بطوریکه طبق استنباط های 
علمی امرون هورمین تناسلی دروجود آنها تولید نمی شد موهای ریش وسبیل آن‌ها بکلی ازبین میرفت و تا آخر 
عمر ریش و سبیل بر صورت آن‌ها نمیروئید!. ولی جوان‌هائی که در قلعه طبس بسر می بردند طبق 
استنباط های امروز از نظر زیست شناسی مقطوع النسل نبودند و بهمین جهت از صورت آن‌ها ریش و سبیل 
میروئید اما بمقدار کم. موسی نیشابوری شنیده بود کسانی که مقطوع النسل می گردند ترسومی شوند و از شیرزاد 
پرسید ای ز بردست آیا مقطوع النسل کردن فدائبان مطلق نقض غرض نیست. زیرا شما نیازمند افرادی هستید 
که جرت داشته باشند وبی محابا دراه آئین, حان فدا کنند. ولی وقتی جوانها مقطوع النسل شدند, جرئت را 
از دست می دهند و نمی توانند فدا کاری نمایند وحتی در جانوران هم این موضوع صدق می کند ویک اسب 
اخته حرارت و هیحان یک اسب عادی را ندارد. شیرزاد گفت ما از فدائیان مطلق حرارت و هیحان نمیخواهیم 

۱- (هورمون) یا (اورمون) عبارت است از ترشح غده‌های موسوم به (آندوکرین) که پزشکان آنرا غده‌های باطنی میخوانند و ترشح 
آن غده‌هاء با اینکه خیلی کم است درزندگی ما اثر قطعی دارد و روئیدن یا نروئیدث ریش وسبیل, بلندی و کوتاهی اتسان وهوشیاری یا 
بی هوشی ای و همجنین سایرآثارحیات بشر از جمله آثارتناسلی مر بوط به (هورمون) یا (اورمون) میب شد مترجم . 


1۵ 





حیزی که +وسی در انتظارش نبود 
بلکه از آن‌ها خواهان ایمان و عقیدة ثابت هستیم. ما میخواهیم اطمینان داشته باشیم که وقتی دستوری برای 
یکی از فدائیان مطلق صادر میشود هیچ چیز, مانع از احرای دستورمز بورنخواهد شد و کسانی که حرارت دارند 
ور مان سات همان سرغت که هنجان می کرد سرد می شود ژلن در کسانی که آرام وساکت هستند نه 
حرارت وجود دارد نه برودت و انسان می تواند بآنها اعتماد داشته باشد و کاری که بآنها سپرده شود بانجام 
میرسد. موسی نیشابوری گفت ای خداوند اگر کسی باین قلعه بیاید تا اینکه فدائی مطلق شود و بعد از وقوف 
۰ م2 e‏ ۰ ی 
براین که میباید مقطوع النسل گردد از تصمیم خود صرفنظر نماید با او چه می کنند؟ 
شیرزاد نظری بجوان انداحت و گفت آیا از تصمیم خود متصرف شده‌ای و نمیخواهی فدائی مطلق 
بشوی ؟ جوان نسشابوری اظهار کرد منصرف نشده ام ولی تردید پیدا کرده ام. شیرزاد اظهار کرد: تردید مقدمه 
۳ ۰ 2 3 2 . ون 
انصراف است . موسی پرسید که اگ بر من ارتصمیم خود منصرف شوم و نخواهم وارد جرگه فدایان مطلق گردم 
بام“ حه خواهید کرد؟ فرمانده قلعه طس گفت 7 واھ کت 
مر خواه فر ہس نورا حواهیم 
موسی پرسید | گر من نخواهم از این قلعه حارج شوم جطور؟ . . ایا بازهم مرا خواهید کشت؟ فرمانده 
قلعه حواب مثبت داد ی ی تن اینجا خارج نشوم» راه ورود 
ِِ 
باین قلعه و حروج از اي ینجا را بکسی نخواهم گفت که شما ازبیم این موضوع مرا به قتل برسانید. شیرزاد گفت 
ص A‏ 
راه ورود باین قلعه و خروج از اینجا گرچه پنهانی می باشد اما می توان آن را کشف کرد و اگریک قشون این 
کوه را محاصره کند میتواند راه ورود باین قلعه را کشف نماید. زرا فرمانده قشون و افسران او شعور دارند و 
می فهمند که از دامنه کوه ز نمیتوان وارد این قلعه شد و از اینجا حارج گردید. لذاناگزیرباید راهی وود داشته 
باشد ک که از ز آنحا بداخا ل قلعه بروند و از زان مراحعت نمایند و فرمانده قشون و افسران او یس ازحستحوراهی را که 
تواز انحا وارد قلعه شدی خواهند یافت. اما اشکال آنها در این خواهد بود که نمیتوانند از آن راه وارد قلعه شوند 
زیرا همین که ما حس کردیم که نیروی خصم راه ورود بقلعه را کشف کرده راهی را که توا زآن بالا آمدی با 
72 ۳ ا ۱ a‏ ۱ ۳ 4 .. ا 5 
سنگ خواهیم انباشت و مسدود خواهیم کرد و ما از این جهت تورا بقتل ميرسانیم که بعد از حروح از این قلعه 
نگوئی که فدائیان مطلق بعد ازورود باینجا مقطوع النسل و 
موسی گفت ایز بردست این موضوع چیزی نیست که‌پنهان : نماند . شیرزاد حواب داد ولی پنهان مانده 
بدلیل اینکه تو در مدرسه نظامیه بوده ومردی تحصیل کرده هستی معهذا تا قبل ازورود باين قلعه نمیدانستی که 
۰ و ىم مه e‏ -_ 
فدائیان مطلق مقطوع النسل می شوند. موسی گفت منظورم این است که مسئله مقطوع النسل شدن فدائیان مطلق 
وفزش اشکارخواهد شد زیرا کسانی که در این قلعه مقطوع النسل شده‌اند ار زاین حهت تحت تر بیت قرار 
کی کرند که وزی از این قلعه بیرون بروند و در جهان متفرق گردند و دستورهای خداوند ما را بموقع احرا 
بگذارند و در آن روز حهانیان خواهند دانست که فدائیان مطلق مردانی مقطوع النسل هستند. 
ناد کف روز که که قدائیان مطلق از اين قلعه بیرون رفتند و برای احرای دستورهائی که بانها داده 
‌ سس هو م2 ۰ a‏ 
می شود در حهاد متفرق شدنده | گرمردم بفهمند که آن د‌ها مقطوع التسل هستند طوری نخواهد شد و عمده این 
است که تا آن روز هیچ کس از این راز مستحضر نگردد. موسی گفت در ا ین قلعه کسانی هستند که 
مقطوع النسل نمی باشند و صورت آن‌ها نشان میدهد که هستند. شیرزاد حواب داد آنها نیامده اند که فدائی 
efe SE‏ 2 5 ی 2 
مطلق شوند و در این قلعه وظائف دیکر دارند وتوهم | گر برای این نیامده بودی که فدائی مطلق شوی کسی بتو 


مه یراون ابوت 
نمی گفت که باید مقطوع النسل شوی. موسی پرسید | گرمن زاين قلعه حارج نشوم چطور؟ آیا بازهم مرا خواهید 
کشت؟ شیرزاد جواب داد تو | گر زنده بمانی ولو از این قنعه خارج نشوی برای ما خطرذا ک خواهی بود زیر 
اولین فدائی مطلق هستی که حاصر نشدی مقطوع النسل شوی و توبرای فدائیان مطلق که در آینده وارد این قعه 
می شوند سر مشقی بد خواهی بود و مصلحت در این است که بقتل برسی . موسی اظهار کرد ای خداوند ازقتل 

من صرف نظر کن و مثل دیگران که در این قلعه هستند و فدائی مطلق نمی باشند خدمتی را بمن محول نما تا 
بانجام برسانم . شیرزاد گفت تو اولین فداثی مطلق هستی که حاضر نشدی مقطوع النسل گردی ومن نمی توانم 

مردی جود تو را در ای ین قلعه نگاه دارم و تصور نکن که چون تو ا ز دستور من پیروی نمی نمانی من نسبت بتو 
یک a‏ 
مقرون با مصالح اهل باطن است . موسی گفت ای زبردست تصور نمی کنم که زنده ماندن من لطمه ای 
بمصالح اها اا شیرزاد سکوت کر وع کن ۷ گفت: ا قوی و اتود از 
مقطوع النسل E E‏ بینی می کنی که از لذت ازدواج محروم خواهی گردید. ولی بعد از 
اینکه مقطوع النسل شدی هیچ نوع وحشت نخواهی داشت برای اینکه هرگز در فک کر اردواج نخواهی بود و چون 
فکر زناشونی به مخیله ات خطور نمی کند» ھچ و هوسی تو را از وظانفی که بر عهده ات محول میگردد 
بازنمیگرداند و حوان‌های دیگر که اینجا آمده اند حون تو بودند و مبترسیدند که مقطوع النسل شوند» زیرا 
9 که پس از آن نخواهند توانست از لذت ازدواج متمتع شوند. ولی اکنون آنجه هرگز بفکرشان 
نمیرسد» موضوع ازدواج است E e‏ تأ خر میاندازم و بتو اجازه میدهم که 
امروز با فدائیان مطلق که در این قلعه هستند مأنوس بشوی و با آن‌ها مذا کره نمائی وازآنان بپرسی که راجع به 
ازدواج چگونه فکر میکنند. موسی گفت ای ز بردست» آنها نسبت بمن بی اعتناء هستند ومیل ندارند که با من 
معاشرت نمایند! شیرزاد جواب داد من بانها می گویم که با تومعاشرت نمایند. آیا لقمة الصباح خورده ای؟ 
ون کفت ای ر رد شیرزاد قهستانی اظهار نمود برو و لقمة الصباح بخور تا من به فدائیان مطلق دستور 
بدهم که با تومعاشرت نمایند. 





کیش باطنی الموت جگونه بوجود آمد؟ 


نسبت باوتغییر کرده و کسانی که روز قبل نسبت باوبرودت نشان می دادند, هنگامی که ویرا می بینند تبسم 
می کندد و بسویش می آیند ومیل دارند که با او صحبت کنند. جوان نیشابوری دست یکی از جوانان را که از 
ر ۲ ۲ تا عم 
جهره اش آثار هوش نمایان بود گرفت و او را بکناری کشید و پرسید نام توجیست؟ ان جوان گفت: نام من 
محمد طبسی است. موسی پرسید فرمانده قلعه بمن اجازه داده که امروز با شما صحبت کنم و راجع بوضع 
*. ع ۰ ۳ 0 و 
زند گی و بخصوص روحیه شما برسش کنم. محمد طبسی جواب داد هر چه میخواهی بپرس. 
موسی پرسید اولین سئوال من ازتواین است که در کجا تحصیل کرده‌ای؟ محمد حواب داد من در 
5 3 اه iT‏ ۳ و ۰ 3 ۴ a‏ 
طبس تحصیل کرده ام. موسی نیشابوری برسید ار در طبس مدرسین رک هستند که بتوان از محضر انها 
ص ت 
استفاده کرد. محمد طبسی حواب داد مدرسین طبس» ا گر از استادان مدرسه نظامیه برتر نباشند از انها کمتر 
نیستند. موسی لیشابوری پرسبد تود رآنجا جه تحصیل کرده ای ؟ جوان طبسی گفت من دران حا صرف ونحوو 
ز بان عربی و علوم منطق و کلام و فرس قدیم را تحصیل کرده‌ام. جوان نیشابوری پرسید فرس قدیم جیست؟ 
مجه یی کت رن دی انی است که اجداد ما با آن تکلم می کردند و می نوشتند و بعد از این که 
r ۰ 1‏ ۳ و & و 
اعراپ بر کشورهای ایران مسلط شدند فرس قدیم متر وک گردید. موسی نیشابوری گفت ولی در مدرسه نظامیه 
فرس قدیم را تدریس نمی کنند. محمد طبسی حواب داد برنامه تحصیلات در مدرسه نظامیه برنامه رسمی است 
و مطیع نظریه حکومت است و هرگز خواجه نظام الملک موافقت نمی کند که در مدرسه نظامیه فرس قدیم 
ندریس شود» برای این که او و طرفدارانش مخالف احیای زبال فارسی 0 ولی در طبس فرس قدیم را 
تدریس می کنند وتا آن حا که من اطلاع دارم در کشورهای انرا کا شهری که در آن فرس قدیم تدریس 
می شود شهر طبس است. موسی پرسید توحند سال است که در این قلعه بسر میبری؟ محمد طبسی حواب داد سه 
سای ایت کاو وراو فل عم فو بشید دا سل که توآیوما ی ؟ مد کی کف وریا یک از 
۱2 ۲ 2 ۰ ۶ 5 
مراکز مذهب باطن است و من در طبس باین مذهب گرویدم و بعد تصمیم گرفتم که فدائی مطلق شوم و برای 
اینکه باین رتبه برسم» داوطلب گردیدم که در این قلعه بسر ببرم. موسی نیشابوری گفت مثل اینکه تمام کسانی 
که می خواهند فدائی مطلق شوند باید به این قلعه بیایند. محمد طبسی جواب داد تصورمی کنم که اینطور باشد و 
ت 2 1 ۳ 5 ra ۳ ۲ i ê‏ 
| گر قلعه ای دیک غير از این قلعه» برای تعلیم وتر بیت فدانیان مطلق وحود داشته باشد من از ان بی اطلاعم. 
موسی برسید در این جا بتوجه گفتند و چه تعلیم دادند. محمد طبسی گفت در این مدت سه سال که من در این 
قلعه هستم بمن اموختند که ما باید خود را از سلطهٌ مادی و معنوی قوم عرب آزاد کنیم. موسی پرسید من هم از 
3 ع ۳ ۳ 3 r‏ ۳ 
a‏ ای بمن اموختند اقوامی که امروزباسم عجم خوانده می شوند و 
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انحطاط شوند و عرب با قوانین و رسوم خود مانع ازاین میشود که این اقوام خود را از حضیض مذلت نجات بدهند 
وراه رستگاری برای آن‌ها این است که حویش را از ساط مادی و معنوی عرب آزاد نمایند. موسی نیشابوری 
پرسید آیا تو می دانی که جه موقم اقوام عجم از سلطةٌ مادی و معنوی قوم عرب آزاد خواهند شد؟ محمد طبسی 
جواب داد من نمی دانم تاریخ رستگاری چه موقع شروع می شود و فقط خداوند ما ازاين موضوع مطلع می باشد ‏ 
ولی این را می دانم که در آن رون هر نوع سلطه مادی و معنوی قوم عرب ازبین میرود. موسی پرسید تو در چه 
رقع مقط انسل شدی؟ 

محمد طبسی جواب داد یکروز بعد از ورود باین قلعه مقطوع النسل شدم. موسی سؤال کرد آیا از آن 
واقعه ملول و پشیمان نیستی ؟ محمد پاسخ داد کوچکترین پشیمانی و ملالت ندارم. موسی نیشابوری پرسید ایا تو 
فکر نمیکنی که یک مرد عادی نیستی و نمی توانی زن بگیری و دارای فرزند شوی؟ محمد طبسی جواب داد 
آن چه ه رگرب فکر من نمیرسد این موضوع است. موسی پرسید آیا اززند گی خود راضی می باشی ؟ محمد جواب 
داد من طوری از زند گی خود راضی هستم که این زند گی را با سلطنت معاوضه نمينمايم. موسی پرسید آیا تودر 
موقع مقطوع النسل شدن احساس درد شدید کردی؟ محمد پاسخ داد من احساس درد نکردم. موسی گفت 
پذیرفتن این حرف, مشکل است, زیرا چگونه ممکن است که یکنفر را مقطوع النسل بکنند و او احساس درد 
ننماید. محمد طبسی گفت داروهای الموت مانع ازاین شد که من احساس درد شدید نمایم. چون قبل ازاینکه 
مرا مقطوع النسل کنند قدری جوهرتریا ک را بمن تلقیح کردند و بعد احساس درد شدید ننمودم و بعد ازاینکه 
روی زخم مرا مرهم نهادند بوسیله حوهر بید مان از این می شدند که درد با گشت نماید. 

موسی پرسید ایا جوهر بید را هم بتوتلقیح می کردند؟ محمد طبسی جواب داد نه, جوهر بید را بمن 
میخورانیدند. موسی پرسید زخحم تو در مدت جند روز بهبود یافت؟ محمد طبسی گفت ده روز طول کشید تا 
بهبودی حاصل شد. موسی از حوان طبسی پرسید آیا تو خویشاوند داری؟ محمد گفت آیا ممکن است کسی 
خویشاوند نداشته‌باشد, موسی گفت بلی » و ا گر حویشاوندان انسان بمیرند» شخص فاقد اقر با می شود. محمد 
اظهار کرد خویشاوندان من زنده هستند. موسی پرسید آیا اطلاع دارند که تودرقلعه طبس هستی ؟ محمد جواب 
داد آن ها از حضور من در این قلعه بی اطلاغ هستند و تصور می کنند که من مرده‌ام. موسی از این گفته دجار 
شگفتی شد و گفت من این موضوع را وی بکرم رما کی کت این موضوع ضروری است. 
موسی پرسید برای چه؟ محمد جواب داد وقتی بیک فدائی مطلق می گویند که برود و یک نفر را بقتل 
برساند او باید بی جون و چرا» دستور مر بور را بموقع اجرا بگذارد ولو بداند که دستگیر خواهد شد و بقتل خواهد 
رسید. | گربعد از دستگیرشدنو را بشناسند خویشاوندانش را مورد مجازات قرار می دهند و بقتل میرسانند. اما 
اگر او را مرده بدانند کسی درصدد برنمی آید از حویشاوندانش انتقام بگیرد. 

موسی گفت اگربتودستور بدهند که به طبس بروی ویک نفر را بفتل برسانی تورا خواهند شناعت و از 
خویشاوندانت. انتقام خواهند گرفت. محمد طبسی جواب داد روزی که خداوند ما دستوربدهد که یک فدانی 
مطلق مبادرت به قتل بکند او را به کشوری خواهند فرستاد که در آنجا غریب باشد و کسی وی را نشناسد و 
هرگ بیک فدائی مطلق دستور نمیدهند که در مسقط الرس خود مبادرت بقتل نماید. موسی گفت من فدائی 
شده برای اینکه دشمنان اهل باطن را از بین ببرم و دانستم که یک فدائی باید فدائی مطلق شود تا اینکه از 
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وحودش برای محو دشمتان اهل باطن استفاده نمایند. محمد طبسی اظهار کرد این قاعده در تمام کشورهائی 
که اهل باطن هستند جاری است و کسانی که مایل باشند فدائی شوند ابتدا فدائی میشوند وبعد, برای فدائی 
مطلق شدن راه این قلعه را درپیش می گیرند وبعد دراینجا می فهمند که مصالح اهل باطن و ایرانیان یکی است 
و هدف اهل باطن این است که ایرانیان را از سلطه مادی و معنوی عرب برهانند. موسی گفت از این قران 
هرکس که باین قلعه می آید, مانند آن است که جزو اموات شده باشد زیرا خویشاوندانش او را مرده 





می پندارند. محمد پرسید مگرتووقتی میخواستی اینجا بیایی به خویشاوندانت گفتی که کجا میروی؟ 

موسی حواب داد که فقط یک نفرمیداند که من در اي ین قلعه هستم و او داعی بزرگ شرف الدین طوسی 
است. ولی با این که خویشاوندان تو تصور می کنند تومرده ای حون نامت محمد طبسی می باشد پس آز این 
که مأموریتی بتو محول گردید شناخته خواهی شد و باز از حویشاوندانت انتقام خواهند کرت محمد طبسی 
حواب داد تمام کسانی که فدایی مطلق هستند قبل ازاینکه از این قلعه حارج شوند و بکشورهای مختلف بروند 
تغییر نام می دهند بطوری که هیچ کس آن‌ها را نخواهد شناخت. موسی پرسید آیا دلت برای خویشاوندان تنگ 
نمی شود؟ محمد طبسی جواب داد گاهی ا زآن‌ها یادمی کنم ولی نه بطوری که دلم برای آن‌ها تنگ شود. 

چون من میدانم رشته ای که مرا به آن‌ها مر بوط میکرد گسیخته شده زیرا من جزو سکنه جهان دیگر 
هستم و تا روزی که در قید حبات میباشم نباید آن‌ها را ببینم وبنابراین ن یاد آن‌ها بودن بیفایده است. . موسی 
نیشابوری گفت از حویشاوندان یاد کردن اختیاری نبست و انسان بی آن که اختیار داشته باشد از آن‌ها یاد 
میکند. محمد جواب داد این گفته صحیح است و خویشاوندان بی اختیاربیاد ما می آیند ولی من برای دوری از 
آن‌ها و ندیدن اقربا متأأسف نیستم و شاید چون مقطوع النسل شده‌ام بعضی از عواطف درمن ضعیف گردیده 
است. بعد از این گفت و شنود موسی نیشابوری از جوان طبسی دور شد و بخود گفت اگرمن مقطوع النسل هم 
بشوم نمیتوانم خویشاوندان خود را فراموش نمایم و جگونه ممکن است من بتوانم مادرم را فراموش کنم و برادرو 
رارم را ایدیم موز سکن ات که فیا اه توزی ارم تا پدید گرید که هر گرب دشان تاش 

دجت حوان که دران روز مورد پرسش موسی نیشابوری قرار گرفت جوانی بود باسم محمود قائنی» 
قدری بز رگتر از موسی نیشابوری و مذا کره ای که موسی با محمود قائنی کرد نوع دیگر بود و می خواست بداند که 
د یی کی ا ی ا و کا ا 
جوانان شروع نمود و پرسید شما در اینجا چگونه زند گی می کنید؟ محمود قائنی گفت برای سکونت فدائیان 
مطلق در اين قلعه دو نوع ححره وحود دارد: یکی ححره هائی که دو نفر در آن زند گی می دودر 
ححره‌هائی که سه نفر در آن بسر می برند و هفته ای سه روزاوقات فدائیان مطلق در قلعه صرف ورزش وتمرین 
جنگی می شود و سه روز دیگر را صرف فرا گرفتن علم وتقویت ایمان خود می کنند ویک روز در هفته تعطیل 
دارند تا اینکه به امور حصوصی خود رسید گی کنند. موسی نیشابوری پرسید من می فهمم که اوردن آذوقه به این 
قلعه مشکل است و میل دارم بدانم که آیا فدائیان مطلق از حیث آذوقه» آسوده خاطر هستند یا کک 
حواب داد ممکن است روزی وضعی پیش باید که آذوقه تازه به سکنه این قلعه نرسد ولی گرسنه نخواهند ماند 
زیرا پبوسته غله و سوعت بقدر ات ی ای این حا 


می آورند. موسی پرسید آیا این قلعه بدست اهل باطن ساخته شده! ست ؟ محمود فائنی جواب منفی داد و گفت 
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کسی از تاریخ ساخس ایں قلعه اطلاع ندارد ٥ی‏ بدفعات تعمیر شده است و بعید نیست که این قلعه از ابنیه 
دوره کیان باشد و در خوره نا 9 که در این سرزمین مردانی نیرومند هت رز کین می کرده اند. هرگاه در 
این قلعه, آذوقه وجود داشته ‏ شد هیچ قشونی نمی تواند آن را تصرف کند. موسی پرسید آیا در دوره‌های اخیر 
این قلعه مورد محاصره قرار گرفته یا نه؟ 
محمود قائنی حوأب داد تا آنجا که شنیده ای این قلعه در ادوار اخیر مورد محاصره قرار نگرفته است 
آنگاه موسی نیشابوری درصدد برآمد که راجم به برنامه تحصیل فدائیان مطلق از جوان قائنی تحقیق 
نماید. او گفت این اصول تعلیمات ما دراینجا در درجه اول متکی است به کتابهای حمیددالدین کرمانی و موّید 
شیرازی . ' موسی نیشابوری گفت در مدرسه نظامیه هم کنیا ودر رو را می خواندیم ولی ما 
کتابهای این دو نفر را در آن مدرسه پنهانی می خواندیم و فقط شرف الدین طوسی می دانست که ما کتب 
ا کرمانی و موّید شیرازی را مطالعه مينمائيم. محمود قالنی گفت خواندن کتب این دو نفر کافی 
نیست بلکه فهمیدن آن‌ها ضرورت دارد و تو نمی توانستی در مدرسه نظامیه کتابهای این دو دانشمند بزرگ را 
Tyg‏ نمی توانست به آزادی راجع به به کیش ما بحث کند. . موسي 
نیشابوری گفت همین طور است. محمود قائنی گبت ولی ما در اینجاء به آزادی راجع به کیش خود و تعالیم 
دانشمندانی که راجع به کیش O‏ 
می‌دانی که کیش ما در آغاز به اسم اسماعیلیه خوانده می شد و درسال ۱4۸ هحری بوحود آمد. بعد از اینکه 
کیش ما موجودیت پیدا کرد هیچ کسی نمی داند جه وضعی داشت. حتی خداوند ما نمی داند که وضع کیش 
اسماعیلیه تا مدت یکصد سال چگونه بود و چه مردان بزرگی در آن کیش پیدا شدند. تاریخ یکصد سال اول 
کش ا مثل تاریخ پیدايش دنیا مبهم است ولی بعد از یکصد سال عده‌ای از مردان کیش ما در کنار شط 
فرات در مغرب عراق پیدا شدند. آن‌ها مسکن ثابت نداشتند و گاهی درعراق بودند و زمانی درشام اما از کنار 
شط فرات دور نمی شدند وتو می دانی که شط فرات» از شام وارد عراق می شود. موسی نیشابوری جواب داد 
بلی» من از این موضوع آ گاه هستم. محمود قائنی گفت هر زمان که پیروان اسماعیلیه در عراق مورد آزار قرار 
می گرفتند به شام می گریختند و درهردوره که درشام آن‌ها را می آژ ردند راه عراق را درپیش می گرفتند اما از 
ساحل رود فرات دور نمی شدند, زیرا برای نگاهداری اغنام و احشام خود و هم چنین برای مشروب کردن 
مزارع ی که بوجودمی آوردند» احتیاج به آب‌فرات داشتند. نام آن‌ها درعراق و شام اسماعیلی نبود و آن ها را قرمطی 
می خواندند. در همان موقع که قرمطی ها در مغرب عراق و مشرق شام» در طول شط فرات. بسرمی بردند کیش 
اسماعیلیه در کشورهای ایران وسعت بهم رسانید و در کردستان و کرمانشاهان و ری و قزوین و مازندران و خراسان و 
قهستان و کرمان و فارس و اصفهان» پیروان این کیش زیاد شدند و درهمه جا مورد آزار قرار گرفتند ویک عده از 
داعیان آن‌ها را کشتند و بعضی از داعیان را زنده سوزانیدند یا زنده پوست کندند. بهمین حهت عده‌ای از 
ایرانیان که از آزار بحان آمده بودند از کشورهای ایران به افریقا مهاجرت کردند و در آن‌جا برای اولین مرتبه, 


۱ - در کتاب فرقه اسماعیلیه تأ لیف مارشال هاچسن امریکائی و ترحمه آقای فریدون بدره‌ای بز بان فارسی نوشته شده که 
حمید الدین کرمانی در سال حهارصد و ده هحری ومو ید شیرازی‌درسال 4۷۰ هحری فوت کرده وهر دوء داعی بزرگ بوده اند. س مترجم. 
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در کیش ماء سازمان جنگی بوجود آوردند و کشور مصر را مسخر نمودند و سلسله سلاطین ایرانی موسوم به 
خلفای فاطمی را بوجود آوردند. ! وسعت وقوت کیش ما از زمانی شروع می شود که خلفای فاطمی که خود را 
از فرزندان فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) می دانستند, .در مص قوت بهم رسانیدند و شهری وسیع و زیبا بنام 
قاهره ساختند و مدرسه ای بزرگ موسوم به الازهر بوجود آو ردند و مصرپناهگاه دانشمندان ایرانی که از کیش ما 
بودند شد وبطوری که می دانی خداوند ما حسن صباح (علی ذ کره السلام ) نیز مدتی در مصربسر می برد. موسی 
نیشابوری اظهار کرد از این موضوع آ گاه هستم. محمود قائنی گفت تمام کتابهائی که دانشمندان ممالک 
ایران» راجع به کیش ما نوشته اند مستقیم, براثرتشویق خلفای فاطمی مصر بوده است و تمام کتبی که راجع 
به کیش ما نوشته شده بقلم دانشمندان ایرانی است و این موضوع نشان می دهد که عقیده ما داثربراین که سلطه 
مادی ومعنوی قوم عرب درممالک ایران باید از بین برود» مورد آرزوی تمام ایرانیان با شعورمی باشد. کیش ما 
در ادوار مختلف و کشورهای گونا گون اسامی متعدد پیدا کرد وا کنون به اسم باطنیه خوانده می شود ولی اساس 
آن همان کیش است که در سال ۱٤۸‏ هجری بوجود آمد و موسوم به اسماعبلیه شد. تا روزی که من به این قلعه 
نیامده بودم» کي وویم کمتظیر وان ازتقیه چیست و چرا بزرگان ما توصیه می کردند و مئ کنند که تقیه 
کنید و عقیده خود را ازدیگران پنهان نمائید ولی امروز» می فهمم که تقیه ضرورت دارد وما تا E‏ 
باید تقیه کنیم و عقیده خود را نزد دیگران یعنی کسانی که اهل باطن نیستند ابرازنتمائيم. چون دیگران طوری 
از سلطه مادی و معنوی قوم عرب دچار کندی ذهن شده اند که نمی توانند بفهمند ما چه می گوئیم؟! آن‌ها قادر 
نیستند ادر اک کنند که ما می خواهیم اقوام ایرانی را ازتیره روزی نجات بدهیم و جسم و روح ایرانیان را از 
سلطه مادی و معنوی اعراب» آزاد نمائیم. کسی می تواند این موضوع را درک کند که علاوه براین که ایرانی 

ست» تحصیل کرده باشد وبفهمد که سلطه مادی و معنوی قوم عرب» چگونه اقوام ایرانی را ناتوان کرده است. 

موسی نیشابوری در آن موقع موضوع سرالاسرار را بخاطر آورد و پرسید ای محمود آیا در این جا سر/لاسرار را بتو 
آموختند؟ محمود قائنی گفت نه زیرا عقیده دارند که من و سایرفدائیان مطلق هنوز برای ادرا ک سرالاسرارصالح 
نیستیم و آن قدر ظرفیت نداریم که بتوانیم سرالاسراررا نگاه داریم و بدیگران بروزندهيم. موسی نیشابوری پرسید 
توا کنون می گفتی که فهمیده ای علت تقیه چیست ومن تصور کردم که علت تقیه‌همان سرالاسراراست. جوان 
قاثنی گفت نه موسی » علت لزوم تقیه این است که مبادا دیگران که ما را ملحد می دانند قبل از روزرستگاری 
ما را از بین ببرند زیرا عقیده ما طوری مغایر با عقیده دیگران است که هرگاه ما را بشناسند از قتل ما 
فرو گذاری تخواهند کرد. فوسی ترسید ا یک اسك از توبپرسم که استادان شما در این قلعه جه کسانی 
هستند؟ و آیا بروزدادن اسم آن‌ها جزو اسرار است یا نه ؟ محمود قائنی گفت ا گر توبخواهی وارد حرگه ما شوی 
بزودی آن‌ها را خواهی a‏ وارد ح رگه ما شوی شناسائی نام آن‌ها برای توبدون فایده است. 


۱ ا گر مترحم بخواهد برای هر نکته که در این س رگذشت وجود دارد یک توضیح بدهد تمام س رگذشت مبدل به توضیح مترجم 
خواهد شد و لطف آن از بین میرود ولی خوانند گان فاضل تصور می کنند که هرگاه مترجم راجع به نکته ای توضیح ندهد ناشی از 
بی اطلاعی اوست ومن تصدیق می کنم که مردی کم سواد وبی اطلاع هستم اما توانائی دارم به دو سه کتاب مراجعه نمایم وازآن کتابها 
چیزی بفهمم و فی المثل بعد از مراجعه به کتابها بگویم که ایرانی بودن بنیان گذاران سلسله خلفای فاطمی مصر مورد تردید است. -- 


مترجم. 
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e TT TTT‏ س خداوند الموت 
موسی گفت تو راست می گوئی زیرا اگرمن نخواهم وارد جرگه شما شوم معدوم خواهم شد. بعد پرسید آیا 
استادان این قلعه از سرالاسرار آ گاه هستند؟ محمود قائی جواب داد بدون تردید آنها ازسرالاسرا را گاه هستند 
وگرنه استاد ما نمی شدند و ارشاد ما را برعهده نمی گرفتند. موسی گفت آن طور که من می توانم با توصحبت 
کنم نمی توانم بافرمانده قلعه نیز صحبت نمایم. او هم سن من نیست و نمی تواند به مقتضیات جوانی پی ببرد 
ولی توهمسال من هستی ومی‌توانی بفهمی که‌من چه می گویم. محمود قائنی پرسید چه می خواهی بگوٹی ؟ 
موسی گفت من میل دارم که وارد جرگه فدائیان مطلق شوم ولی نمی توانم خود را برای مقطوع النسل شدن 
حاضر نمایم. محمود قاشی گفت من از این حرف تو حیرت می کنم» زیرا توحاضری که جان فدا کنی ولی 
حاضر نیستی که مقطوع النسل شوی. موسی گفت این حرف را فرمانده قلعه شیرزاد به من زد و گفت تو که 
حاضر شده‌ای جان فدا کنی چگونه حاضر نیستی که مقطوع النسل شوی؟ من نتوانستم درقبال گفته او چیزی 
بگویم» برای اینکه دلیل منطقی نداشتم تا به فرمانده قلعه ارائه بدهم. ولی به تو که هم سن من هستی میگویم 
که بعضی از دلایل وجود دارد که عقل آن را نمی پذیرد ولی احساس وعاطفه آن را قبول می کند. دلیل من هم 
از این نوع است ومن ازاینجهت نمی خواهم مقطوع النسل شوم که آرزو ذارم زن بگیرم. من شنیده‌ام و حس 
می کنم که زناشوئی» لذیذترین سعادت‌های حهان است و بهتر از آن لذتی نیست. باز من شنبده و حس 
می کنم که اگرمردی زناشوئی نکند هرگاه مالک تمام جهان باشد و تمام سکنه دنیا از امر او پیروی نمایند, 
باز مردی است نگون‌بخت و همواره خود را تنها می بنند, همانطور که من | کنون پیوسته خود را تنها می بینم. با 
این که من امروزتنها هستم بخود میگویم که تنهائی توموقتی است و بعد از اینکه زن گرفتی احساس تنهائی 
نخواهی کرد. لیکن پس از اینکه مقطوع النسل شدم پیوسته احساس تنهائی خواهم کرد. من فکر میکنم که 
اگر فقط یکسال از عمر خود را با زند گی زناشوئی بسرمیبردم وبعد مقطوع النسل می شدم» آرزوئی نداشتم . اما 
در این موقع که من هنوز زن نگرفته ام» !گر مقطوع الدسل شوم نا امید خواهم گردید. محمود قائنی اظهار کرد این 
فکر را تو امروز می کنی و بعد از اینکه مقطوع النسل شدی این فکر را نخواهی کرد. موس نیشابوری گفت من 
میدانم که انسان مشکلاث زند گی را در دوره حیات تحمل مینماید و بعد از این که زندگی را بدرود گفت 


هیچ‌یک از آن اشکالات را احساس نمی کند, معهذا تا روزیکه زنده است نمی تواند قبول کند که بعد از 





م رگش اشکالات زند گی وجود نخواهد داشت. در اینمورد هم من نمی توانم جوابی که قانع کننده باشد بتو 
بدهم. چون آنچه تومیگوئی مقرون به عقل است.و بعد از مذا کراتی که من با محمد طبسی وتو کردم دریافتم 
که فکر زناشوئی پس ازاین که مرد مقطوع النسل شد, ازبین میرود و تمایل جنسی دجار رخوت می شود. ولی 
امروز نمی توانم خود را قانع کنم که مقطوع النسل شوم. محمود قائنی اظهار کرد این یک آزمایش است آن هم 
آزمایشی بزرگ برای بدست آمدن این نتیجه که آیا فدائی مطلق حاضر است همه چیز خود را در راه مصالح 
کیش خود و اهل باطن فدا کند؟ فدا کردن جان شاید زیاد دشوارنباشد, چون هستند کسانی که درموقع حشم 
یا بهیجان آمدن, جان خود را فدا می‌کنند. ولی فدا کردن هوی و هوس اشکال دارد و بخصوص فدا کردن 
تمایل جنسی دشوار است, قربانی کرد تمایل جنسی درراه مصالح اهل باطن برای آزمایش میزان فدا کاری 
فدائیان مطلق یک سنگ محک می باشد. واگردراین مرحله حوب امتحان دادند معلوم می شود که در مرحله 
دیگر یعنی فدا کردن جان دچار سستی و تردید نخواهند شد. موسی اظهار کرد ولی این مرحله بطوریکه من 
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کیش باطنی الموت چگونه بوجود آمد؟ 
احساس میکنم یک آزمایش اجباری است. محمود قاثنی گفت چگونه اجباری میباشد. جوان نیشابوری 
جواب داد قبل از اینکه داوطلبان مطلق وارد این قلعه شوند به آن‌ها نمیگویند که می باید بعد از ورود باین قلعه 
مقطوع انسل شوند» پس از اینکه قدم باین قلعه نهادند از این موضوع مستحضر میگردند. در آن موقع هم راه 
بازگشت ندارند چون اگر نخواهند مقطوع النسل شوند بقتل میرسند و نا گزیر می باشند تن بقضا در دهند و 
مقطوع النسل گردند. محمود قائنی گفت این سخن را من از تومی شنوم و قبل از توهیچکس شکایت نکرده بود 
که میل ندارد مقطوع النسل شود. موسی پرسید آیا تویقین داری که قبل از من در این قلعه کسی در قبال 
مقطوع انسل شدن مقاومت نکرده؟ محمود قائنی گفت من یقین دارم که پیش از تو در این قلعه هیچکس برای 
اینکار شکایت نکرده و درصدد مقاومت برنيامده و همه دعوت فرمانده قلعه را می پذیرفتند و مقطوع النسل 








می شدند و بعد از دو هفته بهبود میافتند و آنگاه دوره تر بیت و ارشاد آڼ ها شروع میشد. موسی نیشابوری اظهار 
کرد بطوریکه من در این قلعه می بینم فدائیان مطلق از نظر جسمی هم تحت تر بیت قرار 4 ند. محمود قائنی 
ای سیر باطن دارای آزادی و استقلال باشند, تر بیت جسمی» اجباری است. جون بزرگان 
ما میدانند که ر بعضی از کیش‌ها آئین‌ها بدین جهت ازبین رفت که پیروان آن‌ها فاقد نیروی جسمی بودند. 
قدرت را فقط ۲ علم و زهد و تقوی نمی توان بدست آورد» بلکه برای بدست آوردگ قدرت. باید نیروی بدن و 
و تاباختنا کا ا ع کی که اورا یزان کش هار رها 
راتکرار کنیم 

ما خواهان بدست آوردن قدرت هستیم تا این که بتوانيم کیش خود را توسعه بدهیم و برای اینکه 
بتوانیم قدرت را بدست بیاوریم می باید تن را نیرومند کنیم و آلات حرب را بکارببريم. من فکرمیکنم که تو 
در نیشابور ورزش نمیکردی و آلات حرب را بکارنمی بردی ودرتمرینهای جنگی شرکت نمی نمودی. موسی 
نیشابوری گفت ما اهل باطن , که درنیشابوربودیم» 1 راد ندا شتیم تا اینکه بتوانیم ور زش وتمرین جنگ یکنیم و 
آلات حرب را بکار ببريم. تعالیمی که بما داده می شد جنبه محرمانه داشت و داعی بز رگ شرف الدین طوسی 
بما میسپرد که تعا ليم باطنیه تا موقعیکه روز رستگاری نرسد جزو اسراراست و هیحکس حزاهل باطن نباید از 
آن مطلع شوند. ما نمی توانستیم که تعالیم خود را بگوش دیگران برسانیم تا چه رسد باین که ورزش وتمرین 
۳1 کنیم و مردم ورزش و تمرین ما رابییینند. محمود قانی گفت ولی در اینجاء آزاد, خواهی بود و 
می توانی مثل مثل دیگران و ی اک کنی . موسی نیشابوری با این که از 
وضع قلعه اطلاعات زیاد کسب کرده بود باز میخواست که اطلاعات دیگری بدست آورد. از محمود قائثی 
خداحافظی کرد و بجوانی موسوم به خورشید کلاه دیلمی ملحق شد. خورشید کلاه دیلمی حوانی بود بلند قد و 
خوش اندام و سفید چهره و زیبا و وقتی موسی نیشابوری وی را دید متا سف شد که جرا یک جنان جوان خوش 
اندام و زیبا میباید مقطوع النسل باشد. موسی بعد از اینکه بجوان دیلمی رسید سلام کرد و جواب شنید و گنت 
ا ھر ان دافم که ورن شا یاف دوس ترا کانمن جوان دیلمی گفت بما هم دستور داده 
شده که امروزیا تودوستی کنیم. موسی از آن جوان پرسید ازنام توییداست که اهل دیلمان باشی» بگواز چه 
دوقع در این قلعه بسر می بری؟ جوان سفید چهره گفت چهار سال است که من دراین قلعه هستم. موسی پرسید 


قبل از آن آیا در دیلم بودی ؟ خورشید کلاه حواب داد زاد گاه من دیلم اش ولی من درالموت بسر میبردم. موسی 


04 خداوند الموت 
پرسید در انحا رتبه تو جه بود؟ حوان دیلمی گفت من درالموت فدانی بودم و برای این که فدائی مطلق شوم 


این جا آمدم. موسی پرسید آیا در دیلمان خویشاوندی داری؟ خورشيد کلاه گفت در دیلمان, یک قبیله جزو 





خویشاوندان من هستند. موسی سوال کرد آیا دلت برای خویشاوندان تنگ نمی شود؟ خورشید کلاه گنت نه. 
موسی پرسید آیا از آنها یاد می کنی؟ خورشید کلاه جواب مثبت داد و افزود» ولی دلم برای آن‌ها تنگ 
نمی شود. 

موسی گفت شنیده بودم که ا گر عضوی از کاربیفتد اعضای دیگر قوی تر میشود وتصورمی کردم ا 
کسی مقطوع النسل گردد و نتواند ازدواج کند و بزن و فرزند علاقمند شود علاقه اش نسبت بخویشاوندان چون 
پدر و مادر و خواهر و پرادر بیشتر خواهد شد. خورشید کلاه جواب داد درمن این طور نیست و من برای دیدار 
خویشاوندان بی تاب نیستم. موسی پرسید بعد از این که وارد این قلعه شدی جه مدت طول کشید تا تو را 
مقطوع النسل کردند؟ جوان دیلمی گفت یک روز بعد از ورود باین قلعه مقطوع الدسل شدم. موسی پرسید آیا 
هنگامی که میخواستند تو را از نظر جنسی ناتوان کنند متأٌسف نبودی؟ جوان دپلمی جواب داد بهیچوجه 
متأسف نبودم. موسی نیشابوری با خود گفت معلوم میشود یا جوانهایی که در این قلعه سکونت دارند و فدائی 
مطلق هستند ابله می باشند یا من» زیرا چگونه می توان پذیرفت که انسان را مقطوغ النسل بکنند ولی هنگامی 
که از نظر جنسی او را ناتوان می نمایند متأسف نباشد. سپس‌سئوال کرد آیا موقعی که میخواستند تو را 
مقطوع النسل کنند احساس درد کردی؟ خورشید کلاه گفت قدری احساس درد کردم ولی درد شدید نبود و بعد 
خوابم برد و هنگامی که از خواب بیدار شدم درد نمی کشیدم. موسی سوال کرد اکنون احساسات توچگونه 
است»آیا میل‌داری‌ازد وا جکن ی گخوښی دلا هگفت‌من خواهانازدوا‌نیستم هوسی پرسید من ازتو انتظار دارم که با 
صراحت بمن جواب بدهی وبگوئی که آیا انديشه زن را می کنی یا نه؟ خورشید کلاه جواب داد نه ای موسی. 
تنها فکرمن این است که زنده بمانم تا بتوانم روزی را که کیش باطن عالم گیرمی شود ببینم. موسی گفت من 
هم مثل توامیدوارم روزی بیاید که کیش ما عالمگیر شود. خورشید کلاه اظهار کرد امروز از طرف شپرزاد ہما 
دستور داده شد که با توصحبت کنیم و بسئوالاتی که ازما میکنی جواب بدهیم. ما پرسیدیم که برای چه بما 
دستور داده میشود که با توصحبت کنیم؟ گفتند برای اینکه تومی ترسی مقطوع النسل شوی و تصور می نمائی 
که هرگاه مقطوع النسل شوی دچار ضایعه ای غیرقابل جبران خواهی شد. موسی گفت صحیح است و من 
می ترسم که نتوانم در آینده ازدواج کنم. خورشيد کلاه اظهار کرد دیگران که در این قلعه هستند شاید مثل تو 
بودند و می ترسیدند که مقطوع النسل شوند و اینک چیزی که به مخیلۀ آن‌ها حطور نمی کند موضوع ازدواج 
است و آبا تو گمان می کنی که بهتر از دیگران میفهمی و سایرین باندازه توعقل نداشته اند تا این که نخواهند 
مقطوع النسل شوند؟ موسی گفت اگرتواز من نمی رنجی بتومیگویم که گاهی اتفاق می افتد که صدها نفر 
نمی فهمند ویک نفر می فهمد و بهمین جهت است که شمارهُ دانشمندان دررهر عصربه تعداد انگشت‌های دو 
دست می باشد و خداوند بهمه کس یک اندازه عقل نداده است. خورشيد کلاه حيرت زده پرسبد آیا میخواهی 
بگویی که ما همه بی عقل بودیم. موسی نیشابوری گفت من نمی توانم بگویم که شما بی عقل بودید ولی 
می توانم اظهار کنم که تعصب شیرزاد فرمانده این قلعه و تعصب شما بر عقلتان می چر بدوگرنه خود را 
مقطوع النسل و شکل خویش را شبیه به خواجه‌ها نمیکردید. مگر مجاهدین صدر اسلام که آن فدا کاریها را در 


لا لب 





کیش باطنی الموت چگونه بوجود امد؟ 
راه دین کردند خود را مقطوع النسل نمودند» مگریاران حسین (ع) در صحرای کر بلا که بی محابا جان را در راه 
امام فدا کردند مقطوع النسل بودند؟ من تصور نمی کنم که خداوند ما موافقت کرده باشد که ما مقطوع النسل 
شویم برای اینکه خود زن و فرزند دارد. من فکر میکنم که مقطوع النسل کردن فدائیان مطلق از ابتکارات خود 
شیرزاد فرمانده این قلعه است. من نمی توانم فکر کنم که خداوند ما از این موضوء اطلاع ندارد. جون شیرزاد 
بدول موافقت خداوند مبادرت باین کا ای ولی شیرزاد اول اين تصمیم را گرفته و بعد باطلاع خداوند 
رسانیده است. 

خورشید کلاه گفت تو که میخواهی احتجاج کنی برای چه فدائی و اینک می خواهی فدائی مطلق 
بشوی 6 مگر تو نمبدانی که شرط فدائی مطلق شدن این است که دستورهای اولیای کیش را بدوت جون و جرا 
بموقع اجرا بگذارند و احتحاج ناشی ازتردید است یا بی ایمانی و کسی که ایمان دارد احتجاج نمی کند وآیا 
تو بکیش خود ایمان داری یا نه؟ موسی گفت بلی . خورشید کلاه پرسید و آیا ایمان داری دستورهائی که از 
طرف اولیای کیش صادر می شود بنفع آن است یا خیر؟ موسی گفت من ایمان دارم دستورهایی که از طرف 
اولیای ما صادر 7 شود بسود دین ما میباشد. خورشيد کلاه پرسید پس برای جه از دستور آنها اطاعت 
نمی کنی ؟ موسی جواب داد برای اینکه ازآغاز اسلام تا امروزیک جنین دستوری برای مسلمین صادرنگردیده 
و من این را یک بدعت آنهم یک بدعت بد میدانم. خورشید کلاه گفت خداوند ما حجت است ویک حجت 
میتواند دستورهایی صادر کند که قبل از او صادر نگرده اند. حون هرزمان دارای مقتضیاتی است و اقتضای این 
عصر هم این است که فدائیان مطلق مقعوء النسل شوند تا این که غیر از فکر فدا کاری درراه دین» فکرثابت 
دیگر نداشته باشند. موسی گفت ای خورشيد کلاه نه تویک مرد عامی هستی نه من. تومیدانی و من هم ميدانم 
که حجت نباید برعلاف احکام پیغمین جبری بگوید و دستوری بدهد. وظیفه امام و ححت بطوری که تو 
میدانی اجرای احکام پیغمبر است و امام و حجت نمی تواند جیزی بگوید که مغایر با احکام پیغمبر باشد. 
خورشيد کلاه اظهار نمود تا امروز, من دستوری از اولیای کیش خودمان دریافت نکرده‌ام که مغایربا احکام 
پیغمبرباشد و هر جه آن‌ها گفته اند موافق با احکام پیغمبربوده است. 

موسی اظهار نمود ولی این عمل شیرزاد مغایر با احکام پیغمبر است. گر چه پیغمبرما صریح نگفته که 
نباید کسی را مقطوع النسل کرد ولی مفهوم غيرمستقيم قسمتی از ایات قرآن و همچنین مفهوم غیرمستقیم 
قسمتی از اظهارات پیغمبرما, حاکی از این است که نباید افراد را ناقص و مقطوع النسل کرد. خورشید کلاه 
پرسید تو کحا تحصیل کرده ای ؟ موسی حواب داد در مدرسه نظامیه. خورشيد کلاه گفت لابد در آنحا قران را هم 
فرا گرفته ای؟ موسی گفت بلی ای خورشید کلاه. حوان دیلمی اظهار کرد من یقین دارم که تودر مدرسه نظامیه 
فقط معنای ظاهری آیات قرآن را فهمیده‌ ای و معنای باطنی آیات قرآن باطلاع تو نرسیده است. موسی گفت 
تصدیق میکنم که معنای باطنی آیات قران را بما نگفته اند اما این را گفته اند که آیات قرآن علاوه بر مفهوم 
ظاهری» دارای مفهوم باطتی نیز هست و معنای باطنی ایات قران را همه نمی فهمند و فقط خواص می توانند 
بمعنای آن پی ببرند. خورشید کلاه اظهار کرد در اینجا توضمن تحصیلء معنای باطنی آیات قران را خواهی 
فهمید و پرده‌ای که روی دید گانت هست عقب خواهد رفت. 
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وقتی تو معنای باطنی ایات قران را فهمیدی خود را طوری دیگر خواهی دید و ان وقت احتجاج 


خداوند الموت 


1٩‏ سس سس س 


نخواهی کرد" . موسی نیشابوری در آن رون با چند تن دیگر از فدائیان مطلق صحبت کرد و چیزهاییکه ا زآن‌ها 
شنید, شبیه مطالبی بود که محمد طبسی و محمود قاینی و خورشيد کلاه دیلمی گفتند. آن روزسپری گردید و 
بامداد روزدیگرفرمانده قلعه» جوان نیشابوری را احضار کرد و از او پرسید که آیا دیروزبا فدائیان مطلق صحبت 
کردی؟ موسی گفت بلی ای ز بردست. شیرزاد گفت از مذا کره با آن‌ها چه نتبجه گرفتی ؟ موسی جواب داد 
زبردست نتیجه ای که من از مذاکره با آنها گرفتم این است که امروز من فقط معنای ظاهری آیات قرآن را 
میدانم و ازمعنای باطنی آن آیات بی اطلاع هستم» بهمین جهت پرده ای مقابل چشم های من قرار گرفته ومن 
نمی توانم آن جه را که وجود دارد ببینم» ولی روزی که به معنای باطنی آیات قران پی بردم» همه جیز برمن 
کار و هن مه ایرآ بر وه انن E‏ هم تمه مت و وضو هار ین 

شیرزاد پرسید آیا حاضر هستی که مقطوع النسل شوی؟ موسی گفت نه ای زبردست و من از تو 
درخواست میکنم که بمن مهلت بدهی تا روزی که من به معنای باطنی آیات قرآن پی ببرم ومن تصورمیکنم که 
درآن روزمن آماده خواهم شد که مرا مقطوع النسل کنند. شیرزاد گفت ولی ممکن است که توبه معنای باطنی 
آیات قران ین تب وبازساضزنشوی که‌بورا فقطرم الیل کسیر جوان تفا بوری کفت درآن ضورت من ییا 
حق میدهم که هرطور میل دارید با من رفتار کنید ولی درخواست مینمايم تا آن موقع مرا زنده بت شیرزاد 
اظهار کرد من تقاضای تو را میپذیرم ولی یک شرط دارد و آن این است که بعد ازورود یک فدائی دیگرباین 
قلعه تو را خواهم کشت زیرا اگر فدائیان دیگر وارد این قلعه شوند و تو را ببینند و بفهمند که تو مقطوع النسل 
نشده‌ای از تو سرمشق خواهند گرفت و روش تو برای آن‌ها یک مکتب, جهت نافرمانی خواهد شد. موسی 
پرسید ای ز بردست آیا نمیتوانی این تصمیم خود را تغییربدهی ومرا زنده بگذاری؟ شیرزاد گفت نه ای موسی و 
کاری که ما در پیش گرفته ایم با اهمیت‌تر از آن است که برای بقای زندگی یک مرد نافرمان موفقیت آن را 
دچار خطر کنیم» من نه میتوانم راه این قلعه را بروی فدائیانی که اینجا می آیند ببندم و نه میتوانم بعد از ورود 
فدائیان جدید تو را که سرمشق افرمانی و سر پیجی از اجرای اوامر من هستی زنده نگاه دارم» لذا همین که 
یک فدائی جدید پائین کوه نمایان شد و خواست باین قلعه بیاید» تو را خواهم کشت و بعد» وی را وارد قلعه 


خواهم کرد. 


ها بش مر دشت در اینجاء از قول خورشید کلاه دیلمی نکته ای را نقل می کند که از لحاظ وقوف بر تاریخ فرقه اطنه 
خیلی اهمیت دارد چون احکامی که از طرف فرقه باطنیه صادر میگردید وبعضی ا زآن‌ها دراین س رگذشب بنظر خوامند گان خواهد رسید از 
این ناشی میشدکه اولیای فرقه باطنیه ادعا می کردند که معنای باطنی آیات قرآن را می فهمند و دستورهای خود را از معنای باطنی آیات 
استنباط می کنند. ‏ مترحم. 


باطنی ها هم درانتظا رمهدی موعود بودند 


او ROE‏ : 1 ص 
اینک از خوانند گان 'حازه می خواهیم که آن‌ها را از قلعه طبس بشهرالموت ببریم تا مرتبه ای دیگر از 
نزدیک با حسن صباح ملقب به («خداوند الموت » دا «شیخ الحبل » که پیروانش همواره بعد از نام او حمله 
۳ ۰ 53 ۰ ۹ 5 ع ۰ ۰ 2 7 
«علی ذکره السلام» را برز باك می او ردند اشتا شویم. ما هنکامی خوانند کان به الموت می‌بریم که 
ع 
افتاب از نظر نایدید گردیده, سیاهی شب فرود ان در شهر فندیل ها را روشن کرده بودند. طبق معمول دران 
ساعت حسن صباح یک عبا روی لباس 1 زبه مسحد می رفت و در آن 
روز هم برای خواندن نماز بمسحد رفت و بعد از ادای فریضه مومنین همجنان نشستند و خداوند الموت بر با 
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ایستاد و گفت ای برادراد. شما اطلاخ دارید که شیعیان ما را از خود نمی دانند ولی ما آن‌ها را از حویش جدا 
نمی دانیم . ين ما و انها یکت وحه مشترک وحود دا رد و آن این ا 3 ست که هر دو در انتظار مهدی موعود هستیم و 
عقیده داریم که بعد از این که مهدی موعود ظهور کرد دنیای ما جهانی خواهد شد که در آن عدالت 
حکمفرمانی خواهد نمود. هم شیعیان ی اعتقاد راسخ دارند و هم ما ما علاوه براینکه 
عقیده به مهدی موعود داریم معتقدیم که باید قومیت ایرا اف را احیاء کرد. ای برا ران تا روزیکه من در 
SY ۳ 5‏ و ی ۵ ۰ ۹ ۰ ۰ 
کشورهای اراك زند گی می کردم راجع بگذشته این کشورها اطلاع نداشتم ولی س e‏ به مصر رفتم و 
ts ۹‏ ز ا ۳ . 4 1 ص._ ۳ ۳ 
توانستم از حرمن علوم دانشمندان اد جا بهره مند شوم دزيافتم که کشورهای ایران در گذشته یک کشور بوده و 
۳ را : 
دران یک ملت زند کی می کرده و ان ملت را ملت ایران می خوانده اند و آنیان ازیک طرف 
. کم 10 دم : 
ان بوده است و از طرف دیکر دریای مغرب '. در ان کشور پهناور قومی رند گ گی می کرد که امرون 
٤‏ اه ی 2 ۳ 1 3 r‏ % 
نمونه هائی از آن‌ها را می توان دید. اینکه میگویم نمونه‌هائی از آن‌ها را می توان دید برای این است که قومیت 





ما ایرانبان براثر اختلاط دا عرب خلوص و صفای خود را از دست داد مردان و زداد ایران همه بلند قامت و 
زیبا بودند و اختلاط با عرب قوم ایرانی را کوتاه قد و زشت کرد و درنقاطی که نفوذ عرب کہ بوده هنوز می توان 

یرانیان بلند قامت را مشاهده کرد. اعراب بعد از اینکه بر ایران مسلط شدند هرجه را که معرف قومیت 
7 بود از بین بردند. آن ن‌ها نه فقط تمام کتابهای | ۳ ن قوم را اتش زدند و معدوم کردند, تا اینکه سوا بق قوم 
ایرانی از بین برود» بلکه در هر قسمت از کشور ک که توانستند کتیبه‌هائی را که اران ان بر کوه‌ها کنده و حک 
نموده بودند, محو و تابود ساختند تا این که آیند گان نتوانند گذشتگان را بشناسند و سیادت قود عرب را بر خود 
امری مسلم بدانند و تصور نمایند که پیوسته اعراب برآن‌ها مسلط بوده اند و لاجرم تا جهان باقی است مسلط 
خواهند بود. با اینکه اعراب کوشیدند هر جه را که معرف قومیت ایرانیان است از بین ببرند تا این قوی هرگز 
سوابق خود را نشناسد. کسانی از ایرانیان که میفهمیدند سلطه عرب جه لطمه های بزرگی براین قوم زده 
درصدد برآمدند که گذشته این قوم را احیا کنند و کسی که بهتر ازهمه از عهده اینکارب رآمد فردوسی است که 


اس دریا ی مغرب همان در ریای ر رود بود که که امرو ر باسم مدیترانه حوانده می شود. س مترجه.. 


2۸ خداوند الموت 





تاریخ قدیم ایران را بنظم درآورد. ولی آن جه فردوسی در کتاب خود گفته فقط قسمتی است ازسوابق درخشان 
این قوم و سوابق ایرانیان عمیق‌تر و برجسته‌تر از آن می باشد که فردوسی بیان کرده است. برآن نیک مرد 
نمی توان ايراد گرفت که چرا بیش ا زآن چه گفت راجع بگذشته این قوم داد سخن نداد. زیرا فردوسی به علوم 
دانشمندانی که حارج از کشورهای ایران زندگی می کنند, دسترسی نداشت ونمی دانست که در خارج از 
ایران کتابهائی هست که مر بوط بگذشته این قوم می باشد و در آن کتابها ازپادشاهانی اسم برده می شود که 
نامشان در کتاب فردوسی نیست. 

من بعضی از آن کتابها را در مصر دیده‌ام و میتوانم بشما ای برادران بگویم که درایران قومی آنچنان 
نیرومند زند گی میکرده که رومیان و یونانیان از بیم آن‌ها می لرزیدند. من میدانم که نام رومیان و یونانیان 
برای شما غیر مأ نوس است و این اسامی را نشنیده اید ولی اگرسوابق این قوم بدست اعراب آزبین نمیرفت شما 
ا اساي غر ھاو نمی دانستید و اطلاع می يافتید که یونانیات و رومیان در قدیم دو قوم بودند که 
می خواستند با قوم ایران حصومت کنند ولی ازعهده برنمی آمدند. ای برادران ما که اهل باطن هستیم و مثل 
شیعیان عقیده به مهدی موعود داریم» فکر می کنیم که نباید بیش از این تحت سلطه مادی و معنوی عرب 
زیست. ما عقیده داریم که قوم ایرانی با آنکه امروز منقسم باقوام متعدد گردیده» سیادت ونیروی گذشته را 
بدست نخواهد آورد مگر این که خود را از یوغ سلطه مادی و معنوی عرب و هم چنین ازیوغ حکومت هائی که 
سلطه عرب را برسمیت می شناسند نحات بدهد. برای اینکه بتوان قوم ایرانی را از سلطه عرب نجات داد؛ 
می باید بهمان وسیله متوسل گردید که اعراب برای سلطه براین قوم بکار بردند؛ یعنی شمشیر. ما نمی توانیم با 
سجاده وتسبیح خود را ازیوغ سلطه مادی و معنوی عرب نجات بدهیم و در جهان هرگز اتفاق نیفتاده که قومی 
پتواند با سجاده و تسبیح » سیادت بدست آورد. قدرت و سیادت را باید با شمشیر بدست آورد بدون اينکه بکار 
انداختن شمشیر مغایر با داشتن ایمان باشد. چون ما میدانیم که باید با شمشیر خود را از قید اسارت اعراب 
نجات بدهیم و برای روزی که باید شمشیر را بکار برد آماده نماییم و در آن روز که باید با شمشیر» طناب 
اسارت را پاره کرد نمی توان بدون تدارک شروع بکار نمود. ما مخالفان بزرگ داریم که یکی از آنها خلیفه 
بغداد است و دیگران عبارت از امرائی هستند که خلیفه بغداد را پیشوای خود می دانند. آنها دارای زرو سیم 
هستند و قشون دارند و سر بازانی جنگ آزموده در قشون آن‌ها خدمت می کنند و همین که ما با سر بازان خود 
قیام کنیم» ما را ازپا درمی آورند. پس ما برای اینکه بتوانيم سلطه عرب و هم چنین سلطه امرا و حکام دیگر را 
که مطیع عرب هستند ازبین بیریم باید آماد گی جنگی داشته باشیم. 

آدمی دریک روز و دو روز سلحشور نمی شود و مدتی میگذرد تا اينکه دربکار بردن شمشیر ورزیده 
شود و پتواند با اسلحه دیگرپیکار کند. بهمین جهت درتمام کشورهایی که اهل باطن سکونت دارند ورزش و 
بکار بردن آلات حرب. از واجبات است. چون ما می دانیم روزی که قیام کنیم اگر ضعیف باشیم از پا 
درمی اییم . در دویست یا سیصد سال اخیں اتفاق افتاده که بعضی از شیعیان درصدد برآمده اند قیام کنند و 
خود را از سلطه اعراب نجات بدهند ولی نتوانسته اند موفقیت قطعی بدست بیاورند و علتش این بود که بدون 
تدارک قیام می کرده اند و در مقایل حمله سر بازانٍ خصم از پا درميآمدند. ما نمی خواهیم این اشتباه را بکنیم 
و بدون تدارک قیام کنیم. ما قصد داریم که نود را نیرومند نماییم و بکاربردن آلات حرب را فرابگیریم تا 
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باطنی ها هم در انتظار مهدئ موعود بودند 
روزی که قیام کردیم در قبال حمله امراء و حکامی که حکومت عرب را برسمیت می شناسند از پا درنیائیم. 
صحبت حسن صباح تمام شد و یکی از ممنین پرسید ای خداوند چه موق ما قیام خوااعیم کرد؟ حسن صباح 
جواب داد وقتی آماده برای قیام شدیم. آن مرد سئوال کرد آیا می توان دانست جه موقع ما برای قیام آماده 
خواهیم شد؟ حسن صباح گفت ما می باید از دو راه خود را برای قیام آماده کنیم یکی از راه‌های حسمی و 

کر اص ۳ ۳ تس 
مادی و دیگری از طریق معنوی. اماد گی ما از طریق حسمی ومادی» ورزش وبکاربردن آلات حرب است و 
11 و ۳ 5 ۰ “ ۳ م2 
اماد گی معنوی ما تر بیت باطن می باشد و هنوزباطن قسمتی از برادران آماده برای قیام ما نیست. مؤمن دیگر 
پرسید ای خداوند ما برای اینکه باطن خود را تر بیت کنیم آماده هستیم وبگوچگونه باید باطن ما تر بیت شود. 

و 9 ۳ ۶ 

حسن صباح گفت: تعالیمی که با کثر موّمنین داده می شود مخصوص عوام است یعنی تعلیماتی می باشد که 
مطایق فوه فهم عوام میباشد. شما نسبت ره عوام الناس امتیاز دارید حون حیزهایی میدانید که عوام نمی دانند و 
نیروی ادراک شما قوی تر از آنها می باشد معهذا تعالیم خواص را دریافت نکرده اید. تعلیماتی که بخواص 
داده می شود حوهر اصلی تعالیم دین است و علت و حکمت احکام دین را بخواص میآموزند وشما هم بعد از 
اینکه علت و حکمت احکام دين را دریافتبد جزو حواص خواهید شد. منظورمن از شما, عبارت است ازتمام 
اهل باطن در هر کشور که باشند. روزیکه همه ازتعالیمی که بخواص داده می شود برخوردارشوند ازتر بیت 
باطن پرخوردار گردیده اند و در آن روز ما قیام خواهیم کرد و از آن پس عقیده ما که تا امروز پنهانی است و 
محبوریم که تقیه نماييم آشکار خواهد شد و هرکس که بخواهد با عقیده ما مخالفت نماید بدست ما از پا 
درمی آید. 

شخصی که با حسن صباح صحبت می کرد گفت ای خداوند» جرا ما زودتر ازتعا ليم خواص برخوردار 
نمی شویم تا اینکه بتوا ال قیام کرد و عقیده اهل باطن را آشکارنمود 

حسن صباح بک تا امروز شما استعداد ادرا ک تعالیم خواص را نداشتید. ولی اینک دارای استعداد 
شده اید و بعد از این ما شما را ازعلت وحکمت احکام دین آ گاه می نمائیم. اظهارات حسن صباح درمؤمنین 
که در مسحد حصور داشتند و سخنال وی ر شنیدند ذوق ادرا ک علل احکام اسلام را بوجود آورد و دو نفر از 

ای 

مومنین از حسن صباح درخواست کردند که علت و حکمت احکام دین را به انها بگوید. حسن صباح در جواب 
E‏ ا I 7 3 ik 3 ۲ 7 e‏ ۳ 1 
نمی توان حق مطلب را در حند روز ادا ک کرد وانگهی SN‏ در انسان بوحود 
می آید و هرجه معرفت زیادتر میشود انسان احکام دین را بهتر می فهمد. 

من امشب برای شما فقط یک موضوع را بیان می کنم و آن این است که ما می توانيم علت و حکمت 
۰ 2 5 و ۲ ۳ 
نمام دستورهای دین را بفهمیم مگر یکی از آن‌ها را وان رکن اول دین می‌باشد. من نمی گویم که رکن اول 
دين علت و حکمت ندا رد حون بدون تردید رکن اول دين دارای علت و حکمت است ولی عقل ما نمی تواند 
a a‏ 0 
رل اله الا الله» است. مستمعین سکوت کردند برای ٤‏ نمیتوانستند بفهمند منظور حسن صباح جیست ٩‏ 
حسن صباح گفت ای اهل باطن» شما می دانید کسی که میخواهد مسلمان شود می باید بگوید «لا اله الا الله» 


4۰ خداوند الموت 





وبا ادای این حمله بتوحید ایمان بیاورد. معنای این حمله عربی حنین است « که خدائی نیست جزاللّه » حزء 
۲ ع ۴ ۶ ۴ 4 3 را ۳ ۰ 3 ع 
اول این جمثه می گوید «خدائی نیست» یعنی وحود هر نوع خدا را انکارمی نماید و در جزء دوم می گوید 
«الاالله» یعنی غير از اللّه. بین جزء اول و جزء دوم این حمله هیچ گونه رابطه استدلالی وجود ندارد یعنی 
نش کر نیج دلیل خدانی حز «أله» نیست. پذیرقتن اين حقیقت که خدایی حز« ال » نیست بطوریکه از 
همیه حمله «لا اله الا الله » شنیده می شود تعبدی است. 
7 1 
اگر خدا میخواست بگوید که بچه دلیل خدایی جز «الله » وجود ندارد این جمله را طوری دیگر نازل 
میکرد. از این حهت خداوند نگفته بجه دلیل خدایی غیر از « ال » وحود ندارد که ادرا ک ما افراد بشر قا در بفهم 
۳ ۰ ی ۰ و ع ۰ « اه ا ن ۰ 
خدایی غیر از «الله» وجود ندارد. بطوری که گفتم شاید روزی بياید که عقل ما آن قدر رشد کند که قادرباشیم 
بحکمت الهی بی مریم و بفهمیم که برای جه خدایی غیر از «الله » وحود ندارد. همجنان که رشد عقلی طبقه 
دانشمند مومنین» امروز نسبت بصدر اسلام بیشتر است و دانشمندان مسلمان امروز حیزهایی را می فهمند که 
بپایه ای برسد که بتوانند حکمت الهی را درک کنند و بمعنای اصلی «لا اله الا الله » یی ببرند. ای برادران 
ی و E‏ 1 : 3 
وفتی من میگویم که ما هنوز نتوانسته ایم به علت و حکمت «لا اله الا ال » یی ببریم منظورم ان نیست که تا 
امروز کسی راجع باين موضوع توضیح نداده است . عده‌ای از دانشمندان از حمله دسته ای از دانشمندان باطنیه 
در حصوص مفهوم «رلا اله الا ال توصیح داده اند . جند نفر از علمای شیعه در تفسیرهای خود راجع به معنای 
«لا اله الا ال وعلت و حکمت ان بحث کرده اند ولی خود آن‌ها 3 9 هنوز مفتاح اصلی را 
کشف نکرده اند و نمیدانند که مصلحت الهی در اخرین مرحله حگونه است. ولی دربین احکام دين همین 
رکن اول است که علت و حکمت اصلی ان برما مجهول می باشد و تا امروزنتوانسته ایم به علت و حکمت آن 
ا ا 
یی بر یج . از این گذشعه ما بتمام علل و حکمت‌های احکام دين وفوف داریم و میدانیم که هر دستور که ار 
طرافت خد اون ضار گرذیده برای حه صادر شده است. 
E‏ £ ۲ 2 ۳ ص 
یکی از مومنین گفت ای خداوند بطوری که تو کفتی ما نمی توانیم به علت و حکمت اصلی «لااله 
الا الله» در حال حاضر پی ببریم ولی آیا استعداد داریم که سایر احکام دین را بمهمیم؟ حسن صباح گنت ما 
می توانیم بتمام احکام دین پی ببريم و هرکس که اهل باطن است بايد خود را آماده نماید که به علت و 
حکمت احکام دین پی ببرد. یکی از مستمعین گفت ما آماده هستیم» ولی جه کسی ما را ارشاد خواهد کرد؟ 
حسن صباح گفت صحبتی که من امشب میکنم برای همین است که بشما نوید بدهم که از روز بعد در 
اینجا» بحث در صوص علت و حکمت دستورهای دین شروع حواهد شد و من خود علت و حکمت احکام 
دین را برای شما بیان خواهم کرد و فردا دستور می دهم درتمام کشورهائی که اهل باطن سکونت دارند داعیان 
بزرگ علت و حکمت احکام دین را برای مومنین بیان نمایند. تا امروز مردم از علت و حکمت احکام دين 
مطلع نمی شدند مگر بندرت از دهان بعضی از دانشمنداد روشن فکر. اما آز این ببعد شما اهل باطن ارعلت و 
حکمت احکام دین مطلمء خواهید شد و بعد ازاین که دانستید هریک از دستورهای دین برای حه منظور صادر 
م دی بد هرد بل ۱ 7 


م72 و ۳ 32 ۱ ۲ ۰ غ 7 
گردیده ححابی که روی دید کان شما می باشد عقب خواهد رفت . دسته ای از علماء عقیده دارند که نمی توان 
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باطنی ها هم در انتظار مهدی موعود بودند 
علل و حکمت های‌تماملحکام‌دین‌را برای‌مردم بیان کرد و دلیلشان این است که مردم از حیث استعداد عقلی با 
هم مساوی نیستند. بعضی از آنها می توانند که علل و حکمت‌ها را بفهمند وبعضی دیگرنیروی ادرا ک علت 
و حکمت دستورهای دین راندارند. آنهائی که عقل قوی دارند ومی فهمند بعد ازاین که حکمت احکام دین را 
دریافتند بهتر و با تقواتر می شوند. کسانی که دارای عقل ضعیف می باشند پس از اینکه از علت و حکمت 
تمام احکام دین مستحضر شدند ممکن است که از صراط مستقیم منحرف گردند. من منکراین نظریه نیستم و 
تصدیق میکنم که ممکن است بعضی از افراد ضعیف العقل پس ازاینکه ازعلت و حکمت تمام احکام دین 
مطلع شدند دجارتباهی گردند. ولی شما که اهل باطن هستید بطوری که گفتم با عوام الناس فرق دارید. بین 
شما و عوام الناس دوتفاوت وجود دارد, یکی مادی و دیگری معنوی. شما اهل باطن چون مردمی زحمتکش و 
با تقوی هستید بهتر ازعوام الناس زندگی می نمائید ومیتوانید از دسترنج خود بهره مند شوید. 

دراینجا و در هرنقطه که اهل باطن زند کے می کنند, بین آنها عدالت برقرارمی باشد و کسی به مال 
و حان دیگری تعدی نمینماید, 

خواجه نظام الملک که هزار و پانصد قریه ششدانگ دارد, املااک خود را بزور ازدیگران گرفته وحق 
بتیمان و صفیران را غصب کرده و هریک از آمرای سلجوفی دارای ده‌ها وبعضی ا زآنها صدها قربه هستند که 
با زور و ستم از دیگران گرفته‌اند. خواجه نظام الملک و سایر امرای سلجوقی برای ستمگری و ضبط اموال 
دیگران, با یکدیگر هم چشمی می نمایند و هکس میکوشد که بیش ازدیگران اموال ضعفا را ضبط و املاک 
یتیمان و صغیران را غصب نماید. آنوقت خواجه نظام الملک بر مردم منت میگذارد که مدرسه نظاهیه و مسجد 
می سازد و کسی جرئت نمی کند از او بازخواست کند و بگوید با پول ستمگری و غصب اموال مردم نباید 
مسحد و مدرسه ساعت. 

ولی در الموت و جاهای دیگر که محل سکونت اهل باطن است شما یکنفر را پیدا نمی کنید که 
دارای یک قریه باشد, و همه باندازه تأْمین معاش» زمین و اغنام و احشام دارند. دربین ما کسی بدیگری 
محتاج نیست و هیچکس چشم طمع به اموال سایرین ندوخته است. بین ما توانگران بزرگ وجود ندارد چون 
کسی اموال دیگران را با ستم» غصب و ضبط نمی کند و همچنین بین ما مسکین موجود نیست. در صورتی که 
در حارج از جامعه باطنیه. درهریک از کشورهائی که تحت سلطه امرای سلجوقی می باشد یک عده جزو 
توانگران بزرگ هستند و اکثر مردم فقیر و بعضی از آنها مسکین می باشند. 

جون وضع زند گی مادی ما بهتر از دیگران است‌بیش از سایرین استعداد داریم که بامورمعنوی بپردازیم 
و این دومین مزیت شما بر عوام الناس می باشد. شما که اهل باطن هستید تا امرون تعالیمی گرفته اید که 
عوام الناس دریافت نکرده‌اند. این تعلیمات, شما را برای تر بیت باطن مستعد کرده و میتوانید به علت و 
حکمت احکام دين ( البته بعد از اینکه برای شما شرح داده شد ) پی ببرید ومعنای باطتی یک قسمت از آیات 
قرآن را بفهمید. مزیت شما بر عوام الناس سبب می شود که خحطری که ممکن است بین عوام (بعد ازوقوف به 
علت و حکمت تمام احکام دین ) بوجود بياید. بین شما بوجود نخواهد آمد و شما از صراط مستقیم منحرف 
نخواهید شد و برعکس منزه‌تر خواهید گردید. 

آنجه در اینحا دیده خواهد شد درسایر حاهائی که اهل باطن سکونت دارند نیزمثل اینجا خواهد شد و 
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خداوند الموت 
وقوف برعلت و حکمت احکام دین» همه را حزو طبقه خواص خواهد کرد و آنها را بهتر از آن خواهد نمود که 
فسمتی ار ابات قرآن بی بردند آغاز رستگاری اهل باطن خواهد بود یعنی آغاز دوره ای خواهد شد که کیش ما 
باید دنیا را بکیرد. 
حسن صباح بوعده‌ای که داده بود عمل کرد و در الموت و نقاط دیگرتعاليم جدید کیش باطن شروع 
شد وهدف استادان این بود که پیروان کیش را با علت وحکمت احکام دین اسلام آشنا نمایند. 





یکی از مردان معروف شرق خواجه نظام‌الملک است که زندگی او مانند زندگی بسیاری از مردان 
معروف تاریخ توام با افسانه شده و طوری افسانه با تاریخ زند گی آن مرد عجین گردیده که امروزا گر کسی 
بخواهد افسانه را ازتاریخ جدا نماید سبب حيرت و اعتراض مردم می شود. 

یکی از افسانه‌های مر بوط به خواجه نظام الملک عهدی است که وی با حسن صباح و خیام در مدرسه 

۳ مِ ۳ ۲ ۲ ۳۳ 

بست و ما در این سر شت گفتیم که واقعیت ندارد و تاریخ تولد و مرگ خواجه نظام الملک و حسن صباح و 

افسانه دیگر مر بوط است باینکه خواجه نظام‌الملک گنج سلیمان را یافته بود و بهمین جهت 
می توانست مدرسه و مسحد بسازد و قنات حفر کند و وقف مردم نماید تا اینکه مردم از فواید آنها بهره مند 
شوند ... قطم نظر از اینکه ات ی ات 
ص ی ے ۱ ۳ 
گنحی داشت گران‌بهاتر از گنج سلیمال و گنج مز بور دسترنج مردم کشورهای متعدد ایران بشمار می امد. 
خواجه نظام الملک وزير اعظم بود و اختیاردارتمام کشورهای ایران. مالبات کشور را او وصول می کرد وتمام 

و ۰ و ی 0 هھ ۰ 
هدایا و تحف بزرگ, برای او فرستاده می شد. برطبق رسمی که از قدیم درمشرق زمین مرسوم بود هر کس که 
شغلی داشت و کاری برای مردم به انجام می رسانید از آن‌ها حق الزحمه دریافت می کرد. زیرا صاحبان 
مشاغل, مقرری دریافت نمیکردند یا این که مقرری آن‌ها کم بود و کفاف معاش آن‌ها را نمی داد و مجبور 

3 5 ¥ ۰ و 3 ۳ ۰ ت ۳ 

می شدند. که از ار باب رحوع هدبه و تحفه بکیر ند. رسم مز بور طوری در مشرق زمین قوت داشت که حکام 
کشور و وزیر اعظم حتی بسلطان هدیه و تحفه می دادند و سلطان ازوزیران وحکامی که خود آن‌ها را منصوب 
می کرد حق الزحمه دریافت می نمود. 

این حق الزحمه ای را که خواجه نظام الملک و حکام از از بات رجوع دریافت می کردند باقتضای 
زمان» اسامی گونا گون داشت و آن را بنام رسوم - قلق ‏ حساب - پیشکش ‏ تحفه ‏ هدیه س می خواندند 

و ۰ 3 ۰ و 3 ما 2 ۰ ۳ 
وی هر گزنام رشوه را روی آن نمی گذاشتند و حکام وقت وار باب رحوع هیچگاه دم از رشوه نمیزدند. رسم 
وعادت چنین بود که وزیر اعظم و حکام ممالک ایران» ان چه را که از ار باب رجوع دریافت میکردند حق 
مشروع خود می دانستند و مردم هم تصور نمینمودند که رشوه میدهند و فکر می کردند که یکنوع مالیات را 
می پردازند. خواجه نظام الملک حون وزير اعظم دود و تمام کارهای کشو زا اداره می کرد بیش از حکام 
ممالک متعدد ایران از مردم هدیه دریافت مینمود. 

حسن صباح» خواجه نظام الملک را مردی یغما گرمی دانست وبطوری که گفتیم عقیده داشت که وی 

ت ۲ 

اموال و بخصوص املا ک خود را از ستمگری بدست آورده و اراضی ضعفا ویتیمان را غصب نموده است» برای 
ما که قرن‌ها بعد از خواجه نظام الملک می خواهیم راجم باو صحبت کنیم قبول یا رد نظریه حسن صباح امکان 





از حن صباح گذشته اکثربزرگان فرقه باطن عقیده داشتند که خواجه نظام الملک مردی است ستمگر 
وبیرسم و اراضی مردم را غصب می کند و جزو املا ک خویش منظور مینماید و هیحکس حرئت ندارد که عليه 
آن مرد ده برآورد زیرا مردم می دانتد که ه رگاه علیه خواجه نظام الملک بسلطان شکایت نمایند جانشان بر باد 
خواهد رفت. 

روزی که ما می حواهیم خواجه نظام‌الملک را بخوانند گان معرفی نمائیم وزیر اعظم روی دوشکی 
زربفت جلوس کرده بریاتی تکیه داده بود و دو کاتب دردو طرف وزير اعظم قرار داشتند و نو به طوما رها 
(یعنی نامه‌ها) را بنظرش میرسانیدند و درخواست می نمودند که دستور صادر نماید. وزیر اعظم گاهی 
می گفت که پاسخ طومار را در حاشیه آن بنویسند و برای نویسنده پفرستند و گاهی امرمی کرد که درجواب 
نویسنده, نامه ای جدا گانه تحریر کنند 

منشی های خواجه نظام الملک برسم ایرانبان شال بر کمر بسته, وسیله نوشتن یعنی قلمدان را به شال 
خود زده بودند. کاتبان ایرانی برای نوشتن. در همه جا جیزی داشتند موسوم به قلمدان که ما ارویائیان 
نتوانستیم از آن‌ها تقلید کنبم وبهمین حهت اروپائیان در قدیم وقتی می خواستناٍ درخارج از خانه ومحل کار 
رد وی بشو نی تفا را مکال یه ارام ات بجر روا سلاتی a‏ شاد وگو 
ات وی کرد تیه کی ی کرد وال ان کر ری می ار ال بارش مدو کات که 
میتوانستند بخوانند و بنویسند بین مردم احترام داشتند. آنجه سبب شد که در اروپا بخصوص در ایتالا و 
فرنسه. خواندن و نوشتن بین طبقه ممناز جامعه مرسوم گردد نفوذ کلیسا بود و روحانیون مسیحی چون سواد 
داشتند و هی خواندند و مینرشتند و در ضمن مر بی فرزندان اشراف بودند آن‌ها را با سو د می کردند. معهذا تا 
e‏ اراشرای ایتالیا وفرانسه افتخارمی کردند که بی سواد هستند و نمیتوانند بخوانند و 
بنویسند. وقتی یک 'رو پانی باسواد می حواست در حارج از نحانه یا محل کار خود طوماری ( نامه ای) بنویسد 
می باید کاغذ فراهم E‏ وک توقای مر 


ص 
بنوشتن صومار شود. ولی کاتبان مشرق زمین تمام وسات ل نوشتن ر رابا خود حمل می کردند و قلم آن‌ها ازنی بود و 





پبوسته قلم و م رکب را درقمدان داشتند و آن را بشال خود نصب می نمودند ویک لوله تیماج (و بعد آزاین که 
کاغذ متداول شد یک لوله از کاغذ) را نیز بشال میزدند و در هر نقطه می توانستند نشسته یا ایستاده» یک طومار 


قرا قه خواجه نظام الملک وزیر مقتدر دوره سلجوقی دو نوع معرفی شده است؛ : انهائی که از فرقه باطن 
بودند عقبده داشنند که خواجه نظام الملک مردی است سیارزشت و دا رای جهره ای وحشت آور جون عفر بت و 
2 ۳ ۳ 
هر که ان ن در خواب او را ببیند از وجشت فر باد ميزند وبا ارتعاش از خواب بیدارمی شود. ولی دسته دیگر که 
از موافتین خواح. بودند او را مردی خوش اندام و و زبا و با وقار می دانستند. خواجه نظام الملک بطوری که از 
ص 
نوشته گدشتگا: ر مستفاد می شود مردی بلند قامت بوده و دستار زر بفت بر سر می بسته و یک حشم او قدری 


بجیده دنضر میرسد. خواحه مردی خوش لهحه بود و با فصاحت صحبت می کرد. 
e‏ 


e 2.‏ و 2 ۳ ۰ ۰ 
در ان رون هنکامی که مشغول رسید گی به طومارها بود و برای منشی ها دستور صادرمی نمود خبر 








1۵ 





خواجه نظام الملک 
دادند که جلال‌الدوله حکمران طوس که احضار شده بود آمده است. خواجه نظام الملک گفت او را داخل 
کنید. چند دقيقه دیگس جلال الدوله حکمران طوس که مثل خواجه نظام الملک دستار اما از پارچه موسوم به 
شال برس داشت وارد گردید. جلال الدوله دو دست را برسینه نهاد و آهسته سر فرود آورد. خواجه نظام الملک 
کیاد طوس الا ی ها دوه ا ای رید و کیرات کت کا لش تاره عون اک ابو 
نظام الملک بدو کاتب گفت شما بروید و ساعتی مرا با جلال الدوله تنها بگذارید. آن دو برخاستند و از اطاق 
حارج شدند بعد از رفتن آن‌ها پرده دار» درب اطاق را بست و خواجه نظام الملک گفت جلال‌الدوله» من از 
اینجهت تو را احضار کردم که راجع بملاحده با توصحبت کنم. 

تومی‌دانی که کشور حراسان یکی از ممالکی است که ملاحده بیش از جاهای دیگر در آن بسر 
می برند ولی ینهان هستند و کسی آن‌ها را نمی شناسد و حون می‌کوشند که اسرار خود را بروزندهند شناختن 
آن‌ها کاری است دشوار. یک ملحد جون تقیه می کند فرقی با یک مسلمان ندارد وتومیدانی که شرع ما 
حکم بظاهر کرده یعنی عقیده ظاهری مردم را مورد توجه قرارمیدهد» ار کم شهادتین را برز با حاری کند 
ما او را مسلمان می دانیم و نمی توانیم باو بگوئیم که تومسلمان نیستی ول وآن شخص درباطن مسلمان نباشد. 
ملاحده در هر نقطه که زند گی مینمایند تقیه می کنند» بطوری که نمی توان بین آن‌ها وعسلمین فرق گذاشت؛ 
ما هریک از ملاحده را که دستگیر کنیم بقتل میرسانیم برای ایتک واجب القتل هستند. ولی اول باید ارتداد 
آن‌ها به ثبوت برسد و بعد کشته شوند و همین که یک ملحد دستگیر می شود او خود را مسلمان می خواند و 
بظاهر تکالیف شرعی را بانجام می رساند و ما نمی توانیم او را بقتل برسانیم ونا گزیربهایش می کنیم. 

جلال الدوله گفت همین یک ماه قبل بود که یک ملحد را دستگیر کردند و نزد من آوردند ومن از او 
پرسیدم که کیش توجیست؟ او گفت مسلمانم و شهادتین را برزبان جاری کرد. من ازاوپرسیدم ا گرمسلمان 
هستی سوره‌های قرآن را که درموقع نماز خوانده میشود بخوان, او سوره های قران را خواند ومن سپس سئوالاتی 
راجم باصول و فروع دین کردم و جواب درست داد و ناجار شدم او را رها نمایم . زیرا ظاهر او حکایت میکرد 
که مسلمان است و شاهدی وجود نداشت که گواه ارتداد او باشد ویک شاهد هم کافی نبود و میباید دو مرد 
مسلمان وعادل گواهی بدهند ؟ که | ن ناجارشدم که وی را رها کنم. 

خواجه نظام‌الملک گفت بزرگترین خطر ملاحده برای ما این است که آنها پنهانی توطله و 
فتنه انگیزی م میکنند وتا امروز جنب و جوش آن‌ها جنبه نظری و حدلی داشت و دعاة آن‌ها درصدد برمی آمدند 
که با برهان خود را یک دین برحق جلوه بدهند. ولی اکنون جنب و جوش ملاحده از حدود نظری و 
جدلی گذشته وارد مرحله عملی و جنگی شده است. من خبر صحیح دارم که در الموت ملاحده» مبادرت به 
تمرین های جنگی میکنند و خود را برای یک با و ند ی نمایند و بمن اطلاع دادند که تمرین های جنگی در 
الموت طوری بدقت و نظم ادامه دارد که گوئی ملاحده آن را از واحبا بات دين خود میذانند وا گر کسی از ۳ 
سن و مزاج. ی رو هت را داشته باشد و تمرین نکند مثل کسی است که نماز نخوانده و روزه 
E‏ البته الموت کشوری است که از تو دور می باشد و تو نمی توانی دخالتی در امور انجا بکنی و نقشه 
ملاحده را در آن سرزمین نقش برآب کنی . اما درنزدیکی تونیزملاحده مشغول تفتین هستند. 

جلال الدوله پرسید در کجا تفتین می کنند؟ خواجه نظام الملک گفت در نیشابور. 





ا و سح .۳ داوند الموت 

جلال الدوله پرسید مک درنیشابور ملاحده ن گی می کنند؟ 

خواجه نظام الملک گفت بلی و آیا می دانی که پیشوای ملاحده در نیشابور کیست؟ جلال الدوله 
اظهار بی اطلاعی کرد. 

خواجه نظام الملک گفت پیشوای ملاحده نبشا بور شرف الدین طوسی است. جلال الدوله از این حرف 
بسیار حيرت کرد و گفت آیا شرف الدین طوسی ملحد است. 

خواجه نظام الملک جواب داد بطوریکه جاسوسان من اطلاع می دهند او ملحد می باشد و عده‌ای از 
شا گردان خود را ملحد کرده ولی ما نمی توانیم این موضوع را به ثبوت برسانیم مگر این که شاهد بیاوریم یا 
هنگامی که وی مشغول تبلیغ کیش خود می باشد او را غافلگیر نمائیم که در آن صورت نخواهد توانست انکار 
کند. 

جلال‌الدوله گفت من شرف الدین طوسی را یکی از علمای برجسته اسلام می دانستم و ملحد شدن او 
خیلی مرا حیران کرد. 

وزير اعظم جواب داد من هم مثل توء وقتی شنیدم که شرف‌الدین طوسی ملحد گردیده بسیار حيرت 
کردم. اگریکنفر این خبر را باطلاع من می رسانید نمی پذیرفتم و فکر می کردم که مخبر مز بور اشتباه کرده 
است. ولی دون ازدومنبعء این خبررا باطلاع من رسانیدند ویکی ا زآنها با گوش خود از دهان شرف الدین 
طوسی شنید که گفت خداوند ما حسن صباح علی ذکره السلام. 

جلال الدوله اظهار کرد اگر شرف الدین طوسی ملحد باشد آیا می‌توان پذیرفت که یک چنین 
بی احتیاطی را کرده و این کلام را در حضور مردم برزبان آورده است؟ 

خواجه نظام الملک گفت شرف الدین طوسی با یکی از شا گردان خود صحبت می کرد و متوجه نبود که 
شخصی از کنارش عبورمی نماید. آن شخص حاسوس من بود و جاسوس مز بورهم نمی دانست که شرف الدین 
طوسی ملحد است ولی وقتی از کنارش گذشت شنید که آن مرد بشا گرد خود گفت خداوند ما حسن صباح علی 
ذکره السلام. بعد از ان گفته جشم شرف الدین طوسی بجاسوس من افتاد وسخت مضطرب گردید ورنگ از 
صورتش پرید و سکوت کرد و بعد با صدای بلند افزود « چنین می گویند جماعت ملاحده که لعنت خدا برآنها 
باد» ‏ 

جلال الدوله پرسید آیا تصورنمی کنی که شرف الدین طوسی نقل قول کرده باشد. 

خواجه نظام الملک جواب داد گر شرف الدین طوسی نقل قول می کرد رنگ صورتش تفییرنمی نمود و 
مضطرب نمی شد. 

اول لوول کت او جا وی که ار مرا رام کو تساه کم ؟ 

خواجه نظام الملک جواب داد او یکی از طلاب مدرسه نظامیه است و شرف الدین طوسی را حوب 
می شناسد ومی داند که مردی است تودار وبا جرئت. ا گر این مرد شرف الدین طوسی را بخوبی نمی شناخحت 
ممکن بود تصور کنیم که در موردش اشتباه کرده و نقل قول او را چون اعتراف به کفر دانسته است. ولی 
جاسوس من استاد مدرسه نظامیه را خوب می شناسد و فهمید که رنگ شرف‌الدین طوسی از آن جهت تغیر 
کرد که دانست, رازش آشکار گردیده, اما چون مردی است با هوش فی البدیهه راهی برای گریزیافت و گفت 


خواجه نظام الى ˆ 
«چنین میگویند جماعت ملاحده که لعنت خدا برآن‌ها باد» برای اینکه نقل کفر» کفر نیست و درخور 
مجازات نمی باشد. 

جلال الدوله پرسید جاسوس دیگر که راجع به شرف‌الدین طوسی برای تو گزارش فرستاده کیست؟ 
خواجه نظام الملک گفت که او یکی از خدمه مدرسه نظامیه است و از محارم من می باشد ومن باو دستور داده ام 
که هر چیز حالب توجه را که راجع به استادان یا طلاب مدرسه می بیند یا می شنود باطلاع من برساند. او متوحه 
شده بود که برحی از طلاب مدرسه بعضی از شب‌ها به ححره شرف الدین طوسی میروند و مدتی درححره استاد 
توقف می نمایند. طلاب مدرسه نظامیه» هر اشکالی که داشته باشند روزها در محضر استاد مطرح میکنند و 
شب ها به حجره استاد نمیروند مگربندرت و زود ا زآنحا مراجعت می نمایند چون میدانند که استاد باد مطالعه 
یا استراحت کند. ولی آن عده از شاگردان که مورد توجه خادم مدرسه قرار گرفتند و شب‌ها به حجره 
شرف الدین طوسی میرفتند و هنوز هم میروند هر بار که شب بآنجا میرفتند مدتی توقف مینمودند و جند شب 
توقف آن‌ها تا موقع بانگ مؤذن بطول انجامید. خادم مدرسه از توقف طولانی محصلین در حجره استاد که 
غیرعادی بود ظنین شد و درصدد برامد بفهمد طلاب مز بو برای جه شب ها به حجره استاد میروند و انا جه 
می کنند؟ هر وقت که طلاب به حجره استاد میرفتند دررا می بستند و حادم مدرسه نمی توانست درون حجره را 
ببیند. ولی گوش خود را بدر میچسبانید که صداها را بشنود و متوجه می شد که استاد و شا گردان او بحث 
علمی میکنند ولی بحث آن‌ها مر بوط به ملاحده است. حادم تصور کرد که آن‌ها ملاحده را مورد طعن و قدح 
قرار میدهند ولی بعدمتوجه شد که آنچه استادوشا گردان‌می گو یندمر بوط است بمدح,و منقبت ملاحده و حسن 
صباح که او را خداوند میخواندند و اگر گاهی برای شا گردان راجع به حسن صباح تردید حاصل می شد 
شرف الدین طوسی تردید آنها را رفع ميکرد. از صحبت‌هائی که استاد و شا گردان میکردند حادم مدرسه نظامیه 
فهمید که شرف الدین طوسی. حسن صباح را حجت میداند و عقیده دارد که وی نائب خاص امام است حتی 
خادم مدرسه صحبت هائی از شرف الدین طوسی شنید که حاکی از این بود که آن مرد فکر میکند حسن صباح 
ممکن است خود امام باشد. 

جلال الدوله اظهار کرد من از عقیده ملاحده درست اطلاع ندارم ولی فکر میکنم که به عقیده آنها 
کسی که نائب خاص امام است نمیتواند امام باشد و آن دو نف, دو فرد متمایز هستند. 

خواجه نظام الملک گفت در هر حال خادم مدرسه نظامیه از گفتگوی شرف الدین طوسی با شا گردان 
فهمید که بدون تردید استاد مدرسه. یک ملحد است حون بطور صمیمی و حدی از حسن صباح و ملاحده 
پشتیبانی می نماید. نکته دیگر که توجه حادم مدرسه را جلب کرد این بود که دید آن قسمت از طلاب مدرسه 
که شب ها به حجره شرف الدین طوسی میروند و تا پاسی از شب در آنجا هستند روزها بیشتر با هم میجوشند و 
بنظر میرسد که از حیث مشرب بهم نزدیک هستند و از طلاب دیگردوری می گزینند. خادم ازروی این قرینه 
با توجه به مذا کراتی که هنگام شب در حجره شرف الدین طوسی می شد فهمید که طلاب مز بور ملحد هستند آما 
درموقع روز چیزی از آنها نمی شنید که ارتداد آنها را به ثبوت برساند. 

جلال الدوله اظهار کرد ای خواجه بزرگ کسانی که برای تو راجع به شرف‌الدین طوسی گزارش 
فرستاده اند یکی طلبه مدرسه نظامیه است ویکی خادم همان مدرسه و نمیتوان یک دانشمند بزرگ ومعروف 
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چون شرف‌الدین طوسی را باستناد گزارش آن دو نفر بقتل رسانید. شرف الدین طوسی در تمام شهرهای ایران 
دارای شهرت و احترام است و همه اورا یک دانشمند مسلمان میدانند وا گراو را باستناد گزارش یک طلبه و 
یک خادم مدرسه بقتل برسانند کسی قبول نخواهد کرد که آن مرد ملحد بوده و مردم خواهند گفت که 
شرف الدین طوسی قربانی غرض خصوصی شده است. تو ای خواجه بزرگ میدانی که من حصم خونین 
ملاحده هستم و هرملحد را که بچنگ بیاورم بعد ازثبوت ارتداد بقتل میرسانم. ولی درمورد شرف الدین طوسی 
احتیاط را ضروری ميدانم. چون بعید نیست که گزارش طلیه مدرسه نظامیه و خادم آن مدرسه مبتنی بر غرض 
باشد و شاید آن دو نفرهمدست شده اند تا این که وسیله نابودی شرف الدین طوسی را فراهم نمایند. 

خواجه نظام الملک گفت آن دو نفریکدیگر را ازلحاظ این که جاسوس من هستند نمی شناختند. 

جلال الدوله حواب داد ولی از لحاظ این که دریک مدرسه بسر میبرند یکدیگررا می شناسند و دریک 
مدرسه و بطور کلی در هرجا ممکن است بین رئیس و مرئوس اختلاف بوحود بیاید و مرئوس بفکر بیفتد از 
ریس انتقام بگیرد و آن دونفریحتمل نسبت به شرف الدین طوسی کینه بهم رسانیده اند وفکر کردند که هرگاه 
دو گزارشء بظاهرء بی اطلاع یکدیگر برای توبفرستند, زودتر شرف الدین طوسی را نابود خواهند کرد. زیرا تو 
داز ار که دو گزارش از دو منبع مختلف راجع به ملحد بودن شرف الدین طوسی دریافت کردی یقین حاصل 
می‌نمائی که او مرتد و واجب القتل است. اگراین دو گزارش راجع به شخصی دیگر رسیده بود من هم مثل تو 
باورمیکردم که شرف الدین طوسی ملحد است. ولی متهم کردن یک دانشمند مسلمان بزرگ چون شرف الدین 
بارتداد, باید متکی به مدارکی باشد با ارزش‌تر از شهادت یک طلبه ویک خادم مدرسه ولواين که هر دو 
جاسوس تو باشند. زیرا این دو جاسوس جزو مرئوسین شرف الدین طوسی هستند و مرئوسین یا رئیس خود را 
دوست میدارند یا دشمن وی می شوند و این ها شاید مورد تغیسریا تنبیه استاد واقع شده, نسبت بوی احساسات 
خحصمانه پیدا کرده اند. 

خواجه نظام الملک اظهار کرد با اینکه نظریه تو از لحاظ اصل درست است من حون نسبت باین دو 
اعتماد دارم تصور نمی کنم که لین طور باشد و آن‌ها از روی کینه نسبت به شرف‌الدین طوسی این گزارش را 
داده باشند, 

جلال الدوله گفت ای خواجه بزرگ برادرزاده من باسم عبدالله کاشمری در مدرسه نظامیه تحصیل 
می کند و اگرتوموافقت کنی من بوسیله قاصد نامه ای برای برادرزاده ام می فرستم وباومی گویم که راجع به 
شرف الدین طوسی تحقیق نماید و حواب بدهد که آیا ملحد هست یا نه؟ 

خواجه نظام‌الملک گفت من در نظر دارم اقدامی بهتر از این بکنم و آن انتقال تو از طوس به نیشابور 
است و من تورا حکمران نیشابور خواهم کرد تا این که بتوانی راجع به شرف الدین طوسی تحقیق دقیق بکنی . 
زیرا ملحد شدن این مرد بیش از انجه دربادی نظر استنباط می شود اهمیت دارد و او هم متولی مدرسه نظامیه 
است و هم استاد آن مدرسه و اگر ملحد باشد تمام طلاب مدرسه نظامیه را ملحد خواهد کرد. جلال‌الدوله از 
گفته خواجه خواجه نظام الملک خوشوقت شد. برای این که اهمیت نیشابور در آن عصر بیش از طوس بود و 
حکمران نیشابور بیش از حکمران طوس اهمیت داشت. 

جلال الدوله گفت ای خواجه بزرگ | گر من بعد از رفتن به نیشابوراطلاع حاصل کردم که شرف الدین 
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طوسی ملحد است چه باید بکنم؟ زیزا شرف الدین متولی مدرسه نظامیه است وتو خود متولیان مدرسه نظاهیه را 
دارای مصونیت کرده‌ای و آنها استقلال دارند و کسی نمی تواند متعرض آنها شود. ۱ مردی چون من که 
حکمران نیشابور خواهم بود نخواهم توانست مردی چون شرف الدین متولی مدرسه نظامیه را دستگیر کنم و 
بزندان بیندازم. 

خواجه نظام الملک گفت بعد از این که توفهمیدی که شرف الدین طوسی ملحد است من بدستاویزاین 
که شرف الدین استاد می باشد و تدریس مانع ازاين است که بتواند بکارهای مر بوط به تولیت مدرسه برسد او را 
ازتولیت مدرسه نظامیه معزول خواهم کرد وتورا متولی آن مدرسه خواهم نمود. آن‌وقت تومی توانی شرف الدین را 
مش کت کی و بزندان بیندازی تا اينکه بمجازات برسد. خواجه نظام الملک می توانست دیگری را متولي 
مدرسه نظامیه کند ولی از اين جهت جلال الدوله را درنظر گرفت که سعی او را برای ثبوت ارتداد شرف الدین 
طوسی بیشتر نماید. تولیت مدرسه نظامیه یک مقام اجتماعی بزرگ بود و جلال الدوله اگر امیدوار می شد که 
علاوه بر حکمرانی بر نیشابور متولی مدرسه نظامیه هم خواهد شد میکوشید که زودتر ارتداد شرف الدین طوسی 
رابه ثبوت برساند تا اینکه وی‌از تولیت مدرسه نظامیه ب رکنار شود و او جانشین شرف الدین گردد. 

وزیر اعظم گفت من اکنون دستور می دهم که فرمان نصب تو را بحکمرانی نیشابور بنویسند تا من آن 
را صحه بگذارم و مهر کنم وتو آماده باش که بعد از دریافت فرمان براه بیفتی وبه نیشابور بروی. ولی کسی 
نباید بفهمد که من برای جه تو را به نیشابور فرستاده ام. عبد الله کاشمری برادرزاده تو که در مدرسه نظامیه 
تحصیل می کند ممکن است که بتواند راجع به شرف الدین طوسی اطلاعاتی مفید بتوبدهد ولی جاسوسی او 
کافی نیست. تو باید در نیشابور طوری اقدام کنی که بتوانی دلیل مرتد بودن شرف الدین طوسی را بدست 
بیاوری تا اینکه کسی نتواند بگوید که شرف الدین قربانی غرض خحصوصی شده است. یکی از کسانی که در 
نیشابور ممکن است که مورد استفاده تو قرار بگیرد شیخ یوسف بن صباغ می پاشد که پیش نماز مسجد جامع 
نیشابور و ازمدرسین مدرسه نظامیه است و رقیب شرف الدین طوسی بشمار می آید. 

آنگاه خواجه نظام الملک برای مزید اطلاع جلال الدوله چنین گفت: وقتی بنای مدرسه نظامیه بغداد 
باتمام رسید من عزم کردم که شیخ ابواسحق شیرازی را متولی و مدرس آن مدرسه بکنم زیرا مردی بود 
دانشمند و پرهی زکار و سکنه بغداد او را محترم می شمردند. ولی سیخ !بواسحق شیراژی تولیت مدرسه نظامیه را 
نپذیرفت و برای تدریس بمدرسه نرفت و عذرش این بود که می گفت زمین مدرسه نظامیه بغداد یک زمین 
غصب است و نباید در زمین غصبی مدرسه ساخته شود. من بطورموقت تولیت مدرسه را خود برعهده گرفتم واد 
شیخ یوسف بن صباغ که او نیز مردی دانشمند بود باندازه شیخ ابواسحق شیرازی بین مردم محبو بیت نداشت 
خواستم که بمدرسه برود و تدریس کند. بوسف بن صباغ مدت بیست روزدرنظامیه بغداد تدریس می کرد وبع 
ناجار شد که دست از تدریس بکشد برای اینکه مردم شهر بغداد بهیشت اجتماع بخانهُ شیخ ابواسحق شیرازی : 
رفتند و او را از خانه حارج کردند و بمدرسه بردند تا این که تدریس نماید. شیخ بوسف بن صباغ وقتی احترام 


۱ - معلوم می شود استقلال دانشگاهها که امروز در دنبا متداوگ است از ایران بکشورهای دیگر رفته حون بطوری که در این 
سر گذشت ميخوانيم متولیان مدارس نظامیه ( که هریک از آنها یک دانشگاه بود) استقلال داشتند. ‏ مترجم. 
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ومست شیرازی را نزد مردم ذید نتوانست در بغداد بماند و از من خواست که به نیشابور منتقل گردد. بعد از 
این که بوسف بن صباغ به نیشابور منتفل گردید امیدوار بود که من تولیت مدرسه نظامیه را باو وا گذار کنم و من 
بچند علت او را متولی مدرسه نظامیه نکردم. یکی این که یوسف بن صباغ در نیشابور معروف نبود و مردم وی را 
نمی شداختند واگر من او را متولی مدرسه نظامیه می کردم باعث عدم رضایت مردم می شد. دوم این که 
می دانستم پوسف بن صباغ مردی است مال دوست و حریص ومتولی مدرسه نظامیه باید مردی باشد کم اعتنا 
نسبت بمال دنیا و قانع بآنچه از ممر مستمری باو می رسد. من فکر میکردم که هرگاه بوسف بن صباغ متولی 
مدرسه نظامیه شود از د رآمد مدرسه برداشت خواهد کرد و آنجه من برای مدرسه وقف کرده‌ام بمصرف واقعی 
نخواهد رسید. علت سوم این بود که شرف الدین طوسی را در آن موقع دوست می داشتم ومی خواستم نسبت باو 
محبت کنم و لذا وی را متولی مدرسه نظامیه کردم. 

چلال الدوله گفت ای خواحه بزرگ آیا از کار شرف الدین طوسی راضی هستی یا ؟ 

خواجه نظام الملک پاسخ داد تا کنون من از کار او راضی بودم ولی خبرمر بوط به اینکه وی ملحد شده 
مرا ازوی متنفر کرد. زیرا ملحد شدن از طرف یک مسلمان بز رگترین خیانت است» زیرا خیانت نسبت به دين 
می باشد. 

اال الو کفت:راننت هی کوییب و اکر تاب شود که شرفب‌الدین طومی شاد دم مات 
گذشته اش بی ارزش خواهد گردید چون یک خیانت» ارزش هزار خدمت را ازبین می برد تا چه رسد بخیانت 
بت ودين 

خواجه نظام الملک اظهار نمود بعد از این که شیخ بوسف بن صباغ متوجه شد که شرف الدین طوسی 
متولی مدرسه گردیده» کین وی را بردل گرفت. بوسف بن صباغ خود را دانشمندتر از شرف الدین طوسی 
می دانست و من هم عقیده دارم که معلومات یوسف بن صباغ بیش از شرف الدین طوسی است. ولی صباغ متوجه 
نبود و نیست که مردی را فقط برای این که دانشمند است متولی مدرسه نمیکنند و صفات دیگرش زا هم مورد 
توحه قرار میدهند. در هر حال شیخ یوسف بن صباغ دشمن شرف الدین طوسی است و استاد مدرسه نظامیه نیز 
هست و تومی توانی بعد از ورود به نیشابوراز وجود شیخ صباغ برای تحقیق راجع به شرف الدین طوسی استفاده 
کنی . 

فکری بخاطر جلال الدوله رسید و خواست برز بان پیاورد ولی خود داری کرد. فکر جلال الدوله این بود 
که جون شیخ صباغ دشمن شرف الدین طوسی و استاد مدرسه نظامیه می باشد آیا نمی توان فرض کرد که او یک 
طلبه مدرسه و خادم نظامیه را وادار کرده که دو گزارش راجع به شرف الدین طوسی برای خواجه نظام الملک 
بفرستند و او را ملحد حلوه بدهند. جلال الدوله از این حهت از ابراز فکر مز بور خود داری کرد که نخواست 
اتهامی را که بر شرف الدین طوسی وارد آمده ضعیف کند. چون نفع وی دراین بود که اتهام مز بورتقویت گردد 
تا شرف الدین طوسی از تولیت مدرسه نظامیه معزول شود و او شغل تولیت مدرسه نظامیه را علاوه بر حکمرانی 
نیشابوربرعهده بگیرد. بعد گفت ای خواجه بزرگ آیا تودرطوس توقف خواهی کرد یا ازاینجا خواهی رفت؟ 

نظام الملک پاسخ داد من از اینجا میروم و عازم ری خواهم شد تا اینکه با سلطان مشاورت نمایم و 
برای از بین بردن ملاحده یک تصمیم قطعی بگیرم. 
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جلال الدولة گفت ای خواجه بزرگ چون توازاینجا میروی من بتودسترسی فوری نخواهم داشت. 

خواجه نظام الملک پرسید منظورت جیست؟ 

جلال الدوله گفت منظورم این است که بگو یم اگر معلوم شود که شرف الدین طوسی ماحد می باشد 
باید راج باو تصمیم فوری گرفت وتا وقتی که من برای تو گزارش بفرستم و توجواب مرا بدهی و دستور صادر 
کنی دیر ميشود, آیا بهتر این نیست که تو ای خواجه بزرگ, یک سفید مهر بمن بدهی که تا ملحد بودن 
شرف الدین طوسی به ثبوت رسید من حکم تو را بنظر شرف الدین برسانم و او ازتولیت مدرسه نظامیه معزول شود و 
من بتوانم وی را بزندان بیندازم. 

خواجه نظام الملک اظهار کرد ای جلال الدوله من بتو اعتماد دارم وگرنه تو را حاکم نیشابور و مأمور 
ریاد کی به عقیده شرف الدین طوسی نمیکردم. ولی روش من اجازه نمی دهد که بتو سفید مهر بدهم و از 
نیشابور تا ری فاصله ای طولانی وحود ندارد وشاطران کا رکشتة ما می توانند پنج روزه ازنیشابوربه ری مسافرت 
کنند و تو بعد ازپنج روز بمن خواهد رسید و پنج روز دیگر تو دستور مرا دریافت خواهی کرد. 
جلال الدوله که در آغاز طرفدار شرف الدین طوسی بود و بطوری که گفتیم گزارش طلبه و خادم مدرسه نظامية را 
مخدوش حلوه داد وقتی دریافت که خود او ( در صورت ثبوت ملحد بودن شرف الدین ) متولی عدرسه نظامیه 
خواهد شد نظریه اش راجم به شرف الدین طوسی تغییر کرد. خواجه نظام الملک درسیاست با تجر به ترا زآن بود 
که متوحه تغیبر نظریه جلال الدوله نشده باشد و نفهمد که برای چه آن مرد ازوی سفید مهر میخواهد. اگر خواجه 
نظام الملک به جلال الدوله سفید مهر می داد, فرقی با صدور حکم قتل شرف الدین طوسی نداشت. خواجه 
نظام الملک در ظرف مدتی که از یکساعت تجاوز نکرد توانست که اولاً از نظریه جلال‌الدوله نسبت به 
شرف الدین طوسی مستحضر شود و فهمید که جلال الدوله طرفدار شرف الدین میباشد وبرای آن مرد قائل باحترام 
است. ٹانیاً توانست عقیده جلال الدوله را نسبت به شرف الدین طوسی با یک وعده از بین ببرد و بحای آن کینه 
بوجود آورد. جلال الدوله از آن لحظه که فهمید اگر شرف‌الدین طوسی از تولیت مدرسه نظامیه برکنار شود او 
متولی مدرسه خواهد شد وجود آن مرد را مانع کامیابی خود دید وتصمیم گرفت شرف الدین طوسی را محو کند. 
خواجه نظام الملک نسبت به ملاحده بیرحم بود و ا گر براو محقق می شد که شرف الدین طوسی ملحد است او را 
بقتل می رسانید. ولی هنوزتردید داشت که وی ملحد باشد. 

وزیر بزرگ سلطان ملکشاه سلجوقی به جلال الدوله نگفت که راجع بالحاد شرف الدین طوسی تردید 
دارد که مبادا در آن مرد اعمال نفوذ کند. ولی همین که گزارش ها را دریافت کرد چون از خصومت شيخ 
یوسف بن صباغ نسبت به شرف الدین طوسی اطلاع داشت اندیشید که شاید گزارشها به تحریک بوسف بن صباغ 
فرستاده شده است. 


باری خواجه نظام الملک به جلال الدوله سفید مهر نداد. ولی همانرون, فرمان عزل حا کم نیشابور و 


۷۱ 


خبر نصب جلال الدوله را بحکمرانی آن شهره با پیک, به نیشاپور فرستاد و دو روز دیگر جلال الدوله از طوس . 


2 N 
حرکت کرد و عازم نیشابور گردید.‎ 
در دوره سلطان ملکشاه طبق ترتیبی که حود خواجه نظام الملک داده بودي وحوه هر شهر غیر از‎ 
دانشمندان روحانی احازه داشتند که بر اسب‌های خود دهانهٌ مفضض بزنند و برای اسب خویش یراق‎ 
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مفف فر دم کنند. دهانه ویراق مفضض عبارت بود از دهانه ویراق جرمی که روی آن را با پولک های نقره 
میوشاد. .ند و حنین حلوه میکرد که دهانه و یراق اسب از نقره است. داشتن دهانه ویراق مفضض ازمزایای 
دوه مریک از بلاد ایران بود و هنگامیکه حا کم جدید وارد آن شهر میشد تمام کسانی که مجاز بودند دهانه 
اسب , یراق مفضض داشته باشند باستقبال حا کم میرفتند. در بعضی ازشهرهای بزرگ مثل نیشابورو ری و 
اصفهان و غیره» دو سه نفر از وجوه برجسته بودند که اجازه داشتند براسب خود دهانه ویراق مُذهب یعنی طلا 
بزنند. آن‌ها درموقع ورود حا کم مجبورنبودند که باستقبال بروند ولی هنگام ورود سلطان ملکشاه یا وزیر اعظم 
او خواجه نظام الملک می باید سلطان یا وزیرش را استقبال کنند و هنگام استقبال دهانه ویراق مُذهب براسب 
خود میزدند وبا این که وجوه ممتاز شه محبور نبودند که در موقم ورود حا کم جدید به استقبالش بروند براسب 
خود دهانه ویراق نقره می زدند وباستقبال حا کم تازه می رفتند تا حکمران حدید با آنها دشمن نشود. 

روزی که جلال الدوله وارد نیشابورمی‌شد جند تن از وجوه ممتاز شهر که محاز بودند دهانه ویراق طلا 
پراسبهای خود بزنند با اسب‌هائی که دهانه ویراق نقره داشت باستفبال حا کم رفتند. جلال الدوله می دانست 
که بین مستقبلین شرف‌الدین طوسی و شیخ بوسف بن صباغ را نخواهد دید» زیرا رسم نبود که دانشمندان 
روحانی به استقبال حاکم بروند و طبق سنت دیرین» علمای روحانی,»هنگام ورود حاکم جدید در 
دارالحکومه حضور می یافتند و در آنجا حا کم تازه را می دیدند وبا وی آشنا می شدند وهنگام ورود یک حاکم 
جدید, وجوه شهر به اندازه استطاعت خودبرای حا کم هدیه می فرستادند. آنهائی که دارای بضاعت بودند یک 
قطعه زمین گرانبها یا یک قطعه پارچه زری یا یک دست زین و برگ ویراق قیمتی بوسیلۀ خدام خود برای 
حاکم تازه می فرستادند و کسانی که کم بضاعت بودند بفرستادن دو یا یک گوسفند اکتفا می نمودند و 
هدایای محقرحا کم را نمی رنجانید» برای این که می فهمید که فرستند گان هدایا کم بضاعت هستند و اگر 
بضاعت می داشتند هدایائی بهتر را می فرستادند. 

جلال الدوله وارد نیشابور شد و بطرف دارالحکومه رفت و در آنحا جند تن از علمای روحانی برحسته 
شهر ومتولی و استادان مدرسه نظامیه را دید شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه که از حیت مرتبه و شخصیت 
مقدم بر سایر علمای نیشابور بود به حکمران جدید خیرمقدم گفت. جلال الدوله وصف شرف الدین طوسی را 
شنیده ولی او را ندیده بود وجشمش بمردی‌بلند قامت افتادکه جهره ای دلنشین و ریش سفید وسیاه و جشم هائی 
درشت و روشن داشت و انسان وقتی او را می نگریست فکر می کرد کسی که دارای آن قیافه می باشد دارای 
صفای باطنی نیز هست و جلال‌الدوله در دل گفت عجیب است که این مرد ملحد باشد و از کیش فرقۀ ضاله 
پیروی کند. متولی مدرسه نظامیه استادان آن مدرسه را بحکمران معرفی کرد تا به شیخ یوسف بن صباغ رسید, 
بوسف بن صباغ میانه بالا وجشمهائی ریزوزنخی باریک و مثلث شکل داست و جلال الدوله از حالش پرسید و 
گفت شنیده ام که در گذشته دربغداد بودی آیا اینجا به توخوش ترمیگذرد یا این که دربغداد بهترمیگذشت . 

پوسف بن صبأغ گفت من حادم علم هستم و در هر نقطه بتوانم بعلم خدمت کنم بمن خوش میگذرد. 

جلا الدوله گفت یا شیخ یکی از خویشاوندان من که درمدرسه نظامیه بغداد تحصیل می کند شرحی 
راجم به فضل تو به من نوشته بود ومن میل دارم تورا بیشترببینم و راجع به بغداد با توصحبت کنم. 

بوسف بن صباغ گفت هر موقع که توبخواهی من نزد توخواهم آمد وبا توصحبت خواهم کرد. 
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حواحه نظام الملک 

جلال الدوله گنت امروز و فردا وپس فردا به مناسبت اینکه تازه وارد نیشابور شده ام و اوقاتم صرف دید 
و بازدید می شود فرصت ندارم با توصحبت کنم. ولی امیدوارم که بتوانم بعد ازسه روزیکی از خدام خود را نزد 
توبفرستم وتقاضا کنم که به خانه من بیائی . ای تیا هه ار ا قرف لو یی کو 
متوحه شدند که جلال الدوله نسبت به شیخ بوسف بن صباغ توجه مخصوص دارد. پس از سه روز جلال الدوله 
یکی از حدمه خو را نزد شیخ یوسف بن صباغ فرستاد و ساعتی را برای آمدن بخانه خود تعیین کرد که موقم 
صرف غذا بود. بعد از اینکه بوس بن صباغ آمد جلال الدوله امر کرد که سفره گستردند و غذا آوردند وپس از 
اینکه غذا خورده شد برسم مشرق زمین» حلویات مقابل حا کم نیشابور و یوسف بن صباغ نهادند و خدمه خارج 
شدند ‏ 

جلال الدوله گفت يا شیخ» من امروز از دیدار توخوشوقت شدم و خواستم با تو صحبت کنم. من 
هنگامی که سایر علماء حضور داشتند بت و گفتم که میخواهم راجع بیکی از خویشاوندانم که در نظامیُ بغداد 
تحصیل میکند و همچنین راجم به آن شهر با توصحبت کنم. زیرا نمی خواستم دیگران بفهمند که من وتو 
راجع بچه مقوله صحبت خواهیم کرد ولی اینک بتومی گویم که صحبت من با تومر بوط است بهمین جا. 
پوسف بن صباغ که با دقت حا کم را مینگریست گفت ای امیر چه می خواهی بگوئی ؟ 

جلال الدوله گفت ای شيخ مدتی است که تو در نیشابور بسر می بری وبگوآیا در این شهر ملاحده 
سکونت دارند یا نه؟ جلال‌الدوله هم وقتی این حرف را میزد با دقت شیخ بوسف بن صباغ را می نگریست و 
می خواست بداند حرفش در ان مرد چه اثرمی کند؟ 

شیخ یوسف دستی برریش خود کشید و گفت ای امیر ملاحده, دربعضی از بلاد هستند و درنیشابور 
هم سکونت دارند. 

جلال الدوله گفت یا شیخ آیا توآنها را می شناسی ؟ 

شیخ بوسف جواب داد بعضی ا زآنها را میشناسم. 

جلال الدوله پرسید آنها که هستند ومسکنشان کحاست؟ 

شیخ یوسف اظهار کرد آنهائی که من می شناسم مسکنشان مدرسه نظامیه است. جلال الدوله با حيرت 
مصنوعی گفت از این قرار آن‌ها جزو طلاب مدرسه هستند؟ شیخ بوسف گنت طلاب را استادان گمراه 
کرده‌اند و استاد همانطور که می تواند یک طلبه را بسرمنزل رستگاری برساند می تواند باعث گمراهی او 
بشود. جلال الدوله گفت وجود ملاحده درالموت حبرت آورنیست آنحا مرکزملاحده است, ولی وحود ملاحده 
در مدرسه نظامیه» یعنی در یکی از مرا کز بزرگ اسلام براستی تعجب آور است . .. خوب ... استادانی که 
طلاب را گمراه می کنند و بجاده ضلال می کشانند, که هستند؟ شیخ یوسف سکوت کرد. حاکم نیشابور 
پرسید برای جه از آن‌ها نام نمیبری ؟ 

شیخ بوسف گفت برای این که نمی توانم نام ببرم ؟ حا کم پرسید برای چه؟ شیخ بوسف گفت برای 
اینکه تقیه می کنند و هم مصوئیت دارند. چون تقیه می کنند نمی توان داغ باطله را روی ناصیه آنها گذاشت و 
چون مصونیت دارند حتی ملکشاه هم نمیتواند آنها را محازات کند. حا کم گفت من جزمتولیان مدارس نظامیه 
کسی را نمی شناسم که دارای مصونیت بانند. شیخ بوسف گفت من هم آنها را ميگويم. 


سح س یتح سس یسح رازن 

جلال الدوله اظهار کرد چوں صحبت ما باینجا رسیده با کنایه حرف زدن بیمورد است و باید صریح 
صحبت کرد و آیا توعقیده داری که شرف الدین طوسی متولی مدرسة نظامیه ملحد است؟ شیخ یوسف گفت من 
یقین دارم که او ملحد است و خواجه نظام الملک اگر کتله کوزمسیحی را متولی مدرسه نظامیه می کرد بهتر از 
این بود که شرف الدین طوسی را متولی مدرسه بکند. چون کتله کوزهرچه باشد یک مسیعی است که به دين 
خود عقیده دارد و شرف الدین طوسی از دین خود دست کشیده مرتد شده است .۱ 

جلال الدوله گفت خواجه نظام الملک اینجا حضور ندارد تا بشنود من از او جانبداری میکنم. ولی 
حاضرم سوگند یاد نمایم که خواجه نظام الملک ا گر می دانست که شرف الدین طوسی ملحد است او را متولی 
مدرسه نظامیه نمیکرد و خواجه نظام الملک مردی است مسلمان و دشمن خونین ملاحده. شیخ بوسف حواب داد 
من پیش بینی می کنم که تا یک یا دوسال دیگر شرف الدین طوسی نه فقط تمام طلاب مدرسه نظاهیه بلکه تمام 
استادان آن را ملحد خواهد کرد. جلال الدوله گفت با شیخ آمدن من به نیشابور برای همین است که تا یک یا 
دوسال دیگرتمام طلاب و استادان مدرسه نظامیه ملحد نشوند. 

شیخ یوسف اظهار کرد ای امیر اگرتوبرای این منظوربه نیشابو رآمده ای من روز وشب از خداوند توفیق 
تورا می طلبم. حا کم گفت من از دعای خیر توخوشوقتم وبرای این که مرا خوشوقت تر کنی بهتراین است که 
" با من کمک نمائی. شیخ بوسف جواب داد ای امیر من اگربتوانم کمکی بتوبکنم مضایقه نخواهم کرد ولی 
میدانم که کاری ازمن ساخته نیست. 

جلال الدوله گفت تو استاد مدرسه نظامیه هستی و روز و شب ازنزدیک با شرف الدین طوسی محشور 
می باشی و می توانی او را تحت نظربگیری و بفهمی که آیا وی ملحد هست یا نه؟ شیخ بوسف پاسخ داد من در 
الحاد او تردید ندارم وبرای من این قسمت محتاج اثبات نیست. جلال‌الدوله گفت من نتوانستم منظور خود را 
بدرستی بیان کنم و منظورم این است که چون توروزو شب در جوار شرف الدین طوسی هستی وبا او بسر میبری 
می توانی مدارکی بدست بیاوری که الحاد او را به ثبوت برساند و همین که مدارک را بدست آوردی بمن 
اطلاع بده و من بتوقول می دهم که مصونیت شرف الدین طوسی مانع از مجازات او نخواهد شد. 

شیخ یوسف گفت ای امیر من بتومی گویم که ملاحده, از جمله این مرد تقیه می کنند ومن چگونه 
می توانم برای اثبات الحاد او مدارک بدست بیاورم. جلال الدوله اظهار کرد توبرای اینکه عليه متولی مدرسه 
دلائل بدست بیأوری می توانی چنین جلوه بدهی که قصد داری ملحد شوی. وقتی شرف الدین طوسی بفهمد که 
تومیخواهی ملحد بشوی ملاحده را بتومعرفی خواهد کرد و اسرارش را با تودربین خواهد گذاشت و آن‌وقت ما 
می توانیم آن مرد را بمجازات برسانیم. 

شیخ بوسف گفت شرف الدین طوسی نسبت بمن ظنین است و اگرمن باو بگویم که می خواهم ملحد 
شوم متوجه خواهد شد که قصد دارم اسرارش را کشف کنم. جلال‌الدوله اظهار نمود اگر فکر می کنی که 
شرف الدین طوسی نسبت بتو ظنین است. می توانی چند تن از شا گردان خود را مأموراین کاربکنی ؟ آن ها نزد 


a ‌ a ۳‏ نف 
۱- کتله کوز از کلمه کاتولیکوس گرفته شده و در قدیم اسقف های بز رگ مسبحی را کاتولیکوس می خواندند و سکنه کشورهای 
ایران چون نمی توانستند این کلمه را تلفظ کنند آنرا کتله کوزمی خواندند. س مترجم. ۱ 
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شرف الدین طوسی تظاهر میکنند که می خواهند ملحد شوند و ازوی درخواست مینمایند که برای الحاد, آن‌ها 
را ارشاد کند. بآن‌ها بسپار که از شرف الدین طوسی جند نوشته بدست بیاورند و اکر نتوانستند نوشته بدست 
بیاورند شهادت آن‌ها برای ثبوت الحاد شرف الدین طوسی کافی است و ماباستنادشهاد ت آنان» شرف الدین را 
به مجازات خواهیم رساند. شیخ بوسف گفت با مصونیت او چه میکنید؟ جلال الدوله حواب داد وی تا روزی 





دارای مصونیت است که متولی مدرسه باشد و روزی که از تولیت نظامیه معزول شد,,مصونیت خود را از دست 
میدهد و آنوقت کسی که بجای شرف الدین طوسی متولی مدرسه میشود دارای مصونیت خواهد گردید. شیخ 
بوسف گفت آیا فجن کنن که او را از تولیت مدرسه معزول کنند؟ 
جلال الدوله جواب داد روزیکه مدا رک الحاد اوبدست آمد بدون تردید از تولیت مدرسه معزول خواهد 

شد. شیخ بومف چشم‌های ریز خود را که کینه و حرص از آن بنظر می رسید بدید گان جلال الدوله دوعت و 
گفت ای امیرآیا ممکن است بگوئی بعد از اینکه شرف الدین طوسی از تولیت مدرسه معزول گردید جانشینش 
که خواهد شد؟ حا کم نیشابور می دانست که شیخ یوسف انتظار دارد بعد از عزل شرف الدین طوسی او را متولی 
مدرسه کنند. اما شغل وعنوان تولیت مدرسه نظامیه را برای خود می خواست و جواب داد: من نمی توانم جواب 
این پوسش تورا بدهم و ی ی ور و ی رت 

۱ شیخ یوسف گفت شرف الدین طوسی دانشمند نیست و می توانم گفت که ازمعقولات بی اطلاع است. 

,گر این مرد از معقولات اطلاع داشت دین اسلام را رها نمی کرد و ملحد نمی شد. او فقط تواتسته با زهد و 

تقوای ریائی, شهرتی بین مردم بدست بیاورد» خواجه نظام الملک هم فریب زهد و تقوای ریائی وی را خورده و 
او را متولی مدرسه کرده و ما در مدرسه نظامیه بین استادان کسانی را داریم که از لحاظ علم خیلی ۳ 
شرف الدین طوسی هستند و تولیت مدرسه بحق باید بآن‌ها پرسد. آن روز شیخ بوسف بعد از مراجمت از خانه 
جلال الدوله چند نفر از شا گردان با هوش و مستعد خود را بحجره اش احضار کرد وبآن‌ها گفت من می خواهم 
موضوعی را با شما در بین بگذارم که تا امروز» نمی خواستم بر زبان بیاورم ولی زنهار که این موضوع را با 
OSE E‏ 
گفت مدتی است که من از فرقه باطنیه چیرها می شنوم ولی حاضر نبودم که بمسموعات توجه نمایم. من 
می گفتم که افراد فرقه باطنیه مرتد هستند و کف ر آن‌ها اظهر من شش E E‏ 
که مرتد هستند توجه نماید ولی | کنون می فهمم حرفهاتی که افراد فرقه باطنیه میزنند بی اساس نیست وتعصب 
من مانع از این میشد که حرفهای آنها را بپذیرم. شا گردان شیخ یوسف وقتی آن گفته را ازدهان استاد شنیدند, 
با شگفت نظرهائی بهم انداختند. شیخ که متوجه نگاههای آن‌ها e‏ 
حیرت کنید. جون تا امرون مرا از دشمنان سرسخت فرقه باطنیه میدانستید اما بدانید که بعد از اين من د 
آن فرقه نیستم و حاضرم که عقیده افراد آن فرقه را مورد بحث قرار بدهم. این جا مدرسه است و مدرسه هم ۷1 
بحث و فحص. ما نباید چشم‌های خود را ببندیم و انگشت‌ها را در سوراخ‌های گوش جا بدهیم تا چیزی 
نشتویم. در خراسان و سایر کشورهای ایران, فرقه ای وجود دارد باسم باطلیه و پیروان آن فرقه, مذهب خود را 
برحق میدانند وباید رسید گی کرد و فهمید که آنها چه میگویند, نه این که ازروی تعصب, بآنها پشت نمود. 
من بشما میگویم که در عقاید فرقه باطنیه چیزها یافته ام که مرا متمایل به آن فرقه کرده است. یکی از محصلین 


۷۹ خحداوند الموت 
پرسید ای معلم بزرگ تودر عقاید فرقه ملاحده چه یافته ای که متمایل بآن فرقه شده ای ؟ 

شیخ یوسف گفت اگر میخواهید شا گردمن باشیدواز محضر درس من استفاده کنید بعد ازاین آنها را در 
حضور من ملاحده نخوانید» بلکه بگونید فرقۀ باطنیه و اینک آیا قول میدهید که راز مرا نزد دیگران افشاء ننمائید. 
شا گردی که با استاد صحبت میکرد گفت ای معلم بزرگ تو آمو زگار ما هستی و برما حق تعلیم داری و ما 
میدانیم اگراین موضوع را بروز بدهیم سرت برباد خواهد رفت و این راز را نزد دیگران افشاء نخواهیم نمود. شیخ 
بوسف اظهار کرد شما که مرا آمو زگار خود میدانید و عقیده دارید که من نسبت بشما حق تعلیم دارم آیا مرا عاقل 
میدانید یا دیوانه؟ باو جواب دادند که ما تو را عاقل ميدانیم. شیخ یوسف اظهار نمود اگر مرا عاقل میدانید 
گفته ام را بپذیرید وبسوی شرف الدین طوسی بروید و دست نیازبطرفش دراز کنید تا شما را وارد فرقه باطنیه کند 
و میدانم که دردل می پرسید که گر شرف الدین طوسی مرشد و مراد است چرا خود من بسویش نمیروم و دست 
نیا ز بطرفش درا زنمیکنم. علتش این است که شرف الدین طوسی نسبت بمن بد بین می باشد وا گرمن بسویش 
بروم مرا از خود طرد خواهد کرد» ولی نسبت بشما بدبین نیست و اگر از روی اخلاص بسویش بروید شما را 
خحواهد پذیرفت. شا گردها مرتبه ای دیگر متحیر شدند جون تا آن روز نشنيده بودند که شرف الدین طوسی ملحد 
باشد. 

شیخ بوسف متوجه گردید که شا گردانش ملحد بودن شرف الدین طوسی را نمی پذیرند و اگر بپذیرند 
کا د یی اور واد ھا ا ودار کرد کرو رای رت ای ووک ا یه قفا 
دارم شما را بسوی شرف الدین طوسی بفرستم تا ازب رکات او برخوردار شوید و دیگر اینکه ازمن» نزد اوشفاعت 
نماد و باوبگوئید که ابن صباغ می گوید من از آغاز عمرتا امروزدر جاده ضلالت س رگردان بودم و خودبینی و 
تعصب مانع از این می شد که بتوانم راهی بسوی حقیقت پیدا کنم. اما اینک می فهمم که وسیله رستگاری من 
توهستی ومیل دارم بسوی توبیایم وبا دست تورستگار شوم. ولی خجالت می کشم چون خود را نزد تو گناهکار 
می دانم و اگرحاضر باشی گناهانم را ببخشائی بسوی تو خواهم آمد. شا گردهای شیخ یومف در آن رو فکر 
کردند که استاد شاید براثر کثرت مطالعه دچار خبط دماغ گردیده زیرا در قدیم مشهور بود که بعضی از 
اشخاص براثر زیاد خواندن دچار خبط دماغ می شوند. در آن رون شیخ بوسف بن صباغ بیش از آن با شا گردان 
خود راجع به فرقه باطنیه صحبت نکرد ولی قبل از این که از حجره اش بروند بآن‌ها سپرد که آن راز را افشاء 
ننمایند. روزبعد بازشیخ بوسف شا گردانی را که روزقبل به حجره خود آورده بود احضار کرد وبه آنها گفت 
من انتظار داشتم که شما امرون جواب شرف الدین طوسی را برای من بیاورید. شا گردها که هنوز از حیرت 
شنیدن اظهارات روزقبل استاد بیرون نیأمده بودند گفتند که ما اقدامی نکردیم ونزد شرف الدین طوسی نرفتیم. 

شيخ بوسف بن صباغ گفت امروز بطور حتم نزد او بروید و عذر تقصیر مرا بخواهید و بگوئید که من 
حاضرم بخدمت وی برسم وبدست او رستگار شوم ولی متوحه باشید که این حرف را نمی توان در حضوراغیار 
زد و شما هنگامی راجع باین موضوع با شرف الدین طوسی صحبت کنید که کسی نزد وی نباشد. یکی از 
شا گردان بخود جرئت داد و گفت ای معلم بزرگ ایا تو میگوئی که ما نزد شرف الدین طوسی برویم و باو 
بگوٹیم که تو قصد داری بدست او ملحد و مرتد شوی؟ شیخ یوسف گفت باو بگوئید که من قصد دارم بدست او 
وارد فرقه باطنیه و رستگار شوم. آن محصل جواب داد فرض می کنیم که شرف الدین طوسی ملحد باشد» آیا تو 





۷۷ 





ظا کت 
خیال می کنی بعد از این که اظهارات ما را شنید حاضر می شود که تو را وارد فرقه ملاحده یا بقول توباطنیه 
نماید؟ توبهتر از ما میدانی که افراد ان فرقه تقیه می کنند و عقیده باطنی خود را بروز نمیدهند, شرف الدین 
طوسی هم تقیه ره ایم . شیخ یوسف اظهار نمود که افراد فرقه باطنیه 
هنگامی تقیه می کنند که خود را مقابل پیگانگان ببینند و اگرمشاهده کنند که اغیاری حضور ندارند» دست 
از تقیه برمیدارند و عقیده باطنی خود را آشکار می نمایند و هنگامی که شرف الدین طوسی بفهمد که شما 
میخواهید از ر وی ایمان وارد فرقه باطنیه شوید تقیه نخواهد کرد و عقیده قلبی خود را بروز خواهد داد. 

شا گردها گفتند ولی ما نمیخواهیم وارد فرق ملاحده شویم تا این که شرف الدین طوسی اگر ملحد 
باشد عقیده قلبی خود را نزد ما ابراز کند. شیخ یوسف بن صباغ باز اعتراض کرد و گنت در حضورمن فرقه باطنیه 
را باسم ملاحده نخوانید و بدانید که اگر وارد آن فرقه نشوید و دین باطن را نیذیرید در دنیا و عقبی خود را 
نگون بخت خواهید کرد. مدت سه روزمذا کرات شیخ یوسف بن صباغ و شا گردان خاص او از این مقوله بود و 
شیخ بوسف بشا گردان می گفت که نزد شرف الدین طوسی بروند و کیش باطنیه را بپذیرند یا واسطه شوند که 
شرف الدین او را بعنوان داوطلب ورود بان کیش بیذیرد ولی محصلین استنکاف میکردند. 

شیخ بوسف استنکاف شا گردان خود را پیش بیتی می نمود و منظورش ا زآن مذا کرات این بود که براثر 
مرورزمان ذهن شا گردها, با موضوع فرق باطنیه مانوس شود و آن‌ها از شنیدن نام فرقه باطنیه وحشت نکنند. از 
روز سوم ببعد وحشت شا گردها از نام فرقه باطنیه تخفیف یافت و استاد حس کرد که محصلین قدری نرم 
شده‌اند. بعد ازیک هفته, شا گردان نخبه شیخ بوسف موافقت کردند که نزد شرف الدین طوسی بروند و پیام شیخ 
پوسف را پرسانند و بگویند که استاد آنها می خواهد بدست شرف الدین طوسی وارد فرقه باطنیه شود ولی هنون 
تبلیغ شیخ بوسف در شا گردها آنقدر موثر نشده بود که خود آنها خواهان ورود بفرقه باطنیه شوند. ساعات کار 
یعنی تدریس وتحصیل درمدارس نظامیه» بمناسبت وضع حفرافیائی و تغییر فصول فرق می کرد. 

در مدرسه نظامیه نیشابون شرف الدین طوسی و استادان دیگر بعد از خواندن نماز صبح در فصول خوش 
سال می خوابیدند و وقتی قدری از طلوع آفتاب می گذشث بیدا وه بر مارم ۳ 
آن عص در ر فصول گرم» کلاس درس بود مبرفتند و تا وقتی هوا گرم می شد یعنی تا ساعت ده یا یازده صبح 
درس می دادند و بعد جلسه درس ختم می شد و استاد و محصلین برای کارهای خحصوصی از مدرسه حارج 
می گردیدند یا به حجره‌های خود می رفتند. ند. هنگام ظهر بانگ اذان برمیخاست و طلاب مدرسه نماز جماعت 
می خواندند و هر دسته از طلاب» بیکی از استادان که او را اعلم میدانستند اقتداء میکردند و بعد از فراغت از 
ا ان رل شوردن غدآی ری شید هریک از مدا رین ام مدا رای ا وااو ا ها ووو 
در نیشابور» از بهترین آرد که بدست می امد برای استادان و محصلین در نانوا خانة مدرسه نان طبخ میکردند و 
نان مدرسه نظامیه در نیشابور و حوالی آن معروف بود. هر رون در آشپزخانه مدرسه بیش از یکنوع غذا طبخ 
نمی شد و استادان و مخصلین و خدمهٌ مدرسه, از ان غذا می خوردند و بین غذای استادان و محصلین و خدمه 
فرقی وحود نداشت. 

هر رون غذاد نی که طبخ می شد غير از غذای روز قبل بود و غذای مدرسه که نامشان بما رسیده 


عبارت بود از شور با که با گوشت تهیه می شد و بسوپ شباهت داشت و گاهی در آن حبوب حشک می ریختند 


خداوند الموت 





VA 
و گاهی سبزیهای تازه. غذای دیگر عبارت بود از شیر با که یکی ازمواد اصلی آن را شیرو ماده دیگرش را برنج‎ 
تشکیل می داد. یکنوع غذای دوکر که درگ ره صرف میشد موسوم به قلیه وقلیه یکنوع را گوبشمارمی آمد که‎ 
درآن گوشت و پباز و چند نوع میوه خشک مثل آلوو زرد آلوی خشک می انداختند.‎ 

وضع مدارس نظامیه از حمله مدرسه نظامیه نیشابور در زمان حیات خواجه نظام الملک مرتب بود و 
باستادان و محصلین و خدمۀ مدرسه غذای مرغوب و فراوان و لباس کافی داده می شد و در نیشابور خدمۀ مدرسه 
هر روز مازاد غذا را ازآنجا خارج می کردند وبسود خود بسکنۀ شهر می فروختند و مردم چون می دانستند غذای 
مدرسه خوب است با میل نخریداری میکردند. با توجه بنکات فوق» درفصول خوش سال استادان مدرسه نظاهیه 
عصرها فراغت داشتند و می توانستند بکارهای خصوصی پپردازند, یا شاگردان را در حجره خود بپذیرند و 
محصلین هم در فصول خوش سال, ساعات عصر را صرف مطالعه و مباحثه می نمودند. 

روزی که می باید شا گردان شیخ بوسف بن صباغ نزد شرف الدین طوسی بروند. هنگام عصر بسوی 
حجرهٌ طوسی روانه شدند و کسانی که آن روز نزد شرف الدین رفتند سه محصل بودند که ما ازنام دوتن از آن‌ها 
باسم جعفر خوری و مصطفی اسفراینی آ گاهیم و سومی را نميشناسیم. بعد از این که وارد ححره استاد شدند و 
نشستند شرف الدین طوسی از آن‌ها پرسید با او حکار دارند؟ 

جعفر خوری گفت ما از حانب شیخ یوسف بن صباغ و قدری هم از جانب خودمان آمده‌ایم و میخواهیم 
از طرف صباغ از توعذربخواهيم و از طرف خودمان ازتوبخواهيم که ما را ارشاد کنی . 

شرف الدین طوسی پرسید شیخ بوسف بن صباغ برای چه از من عذر تقصیر میخواهد؟ جعفرخوری گفت 
برای اینکه نسبت بتو ابراز ارادت نکرده است. شرف‌الدین پرسید شما برای چه میخواهید بوسیثه من ارشاد 
شوید؟ من فکرمی کنم که هیچ یک ازشما احتیاج ندارید که‌من مرشد شما باشم. زیرا هریک مردانی هستید 
عالم و همین که از این مدرسه خارج شدید دربلاد اسلامی فقیه خواهید گردید واحکام شرعی صادر خواهید 
کرد. جعفر خوری گفت ای معلم بزرگ ما نزد تو آمده‌ايم تا لین که بگوئيم استاد ما شیخ یوسف بن صباغ 
آرزو داردکه بدست تووارد فرقه‌باطنیه شود و وقتی استاد ما خواهان ورود بان فرقه باشد ما هم میل داریم مورد 
رهبری قراربگيريم. شرف الدین طوسی چند لحظه سکوت کرد و بعد درحالی که سخت منقلب شده بود پرسید 
به چه مناسبت استاد شما بفکر افتاده است که بوسیله من وارد فرقه باطنیه شود؟ جعفرخوری گفت برای این که 
استاد ما میداند که تودارای کیش باطنی هستی و ازبروان مذهب باطنیه بشمارمی آئی . با این که شرف الدین 
طوسی سعی کرد که حضار بانقلاب او پی نبرند رنگ از صورتش پرید و دست‌هایش لرزید و پس از این که 
مدتی سکوت برقرارشد گفت آیا شیخ یوسف بن صباغ گفت که من دارای کیش باطنی هستم ؟ جعفر خوری 
جواب داد بلی ای معلم بزرگ و او متاأسف است که چرا زودتر نسبت بتوابراز ارادت نکرده و بوسیله تووارد 
فرقه باطنیه نشده است. شرف الدین طوسی اظهار کرد استاد شما اشتباه کرده ومن دارای کن اظن تنم 
که او می خواهد بوسیلۀ من وارد فرقه باطنی شود. 

مصطفی اسفراینی اظهار کرد ای معلم بزرگ ما نیز این موضوع را به شیخ بوسف بن صباغ گفتیم ولی 
اویقین دارد که تواهل فرقه باطنیه هستی ومی خواهد بوسیله تووارد آن فرقه شود. 

شرف الدین طوسی اظهار کرد از قول من باو بگوئید من نميدانم که آیا تمایل او برای ورود به فرقه باطنیه 





۷۹ 





صمیمی است یا نه؟ ولی من اهل فرقه باطنیه نیستم و لذا نمی توانم او را وارد آن فرقه کنم. مصطفی اسفراینی 
گفت آیا حاضرنیستی که ما را هم ارشاد کنی ؟ جعفر خوری در جواب دوست خود گفت مگر نمی شنوی که 
معلم بز رگ می گوید من اهل فرقه باطن نیستم و چون اهلیت فرقه باطنی را انکارمی کند نمی تواند ما را ارشاد 
۰ ۰ 7 م2 ۰ ۰ هه یم 
نماید. مصطفی اسفراینی گفت من از اين افکار متا سف هستم برای این که امیدوار بودم از معلم بزر ک راجع 
بفرقه باطنیه اطلاعات زیاد کسب کنم. شرف الدین طوسی گفت کب اطلاع کردن غیر ازاین است که استاد 
شماء با خودتان بخواهید بدست هن » وارد فرقه باطنیه شوید. جون مردی مانند من که مدرس است از عفاید تمام 
فرقه‌های اسلامی آ گاه می باشد و می تواند راجع بهریک از آنها اطلاعاتی در دسترس شما بگذارد ولواین که 
رارف بش ار اقا هر رها کرای ورو کر کی راجع به یک یا چن. فرقه اطلاعات وسیع داشته 
باشد آیا دلیل براین میشود که خود او پبرو کیش یکی از آن فرقه‌هاست؟ مصطفی اسفراینی گفت نه . 
شرف الدین طوسی اظهار کرد من هم راجم بفرقه باطنیه دارای اطلاعات زیاد هستم ولی خود من مسلمانم و از 
آن‌ها که در واقم ملحد هستند و نام خود را اهل باطن نهاده اند بیزارمی باشم. جعفرخوری گز گفت ای معلم بز رگ 
حرف حسابی انها چیست و جه میگویند؟ شرف الدین طوسی گفت آنها حرف حسابی ندارند که بگویند ولی 
حرف آن‌ها این است که اظهار می کنند بعد از امام جعفر صادق (ع) اسماعیل پسر او را امام می دانند نه پسر 
ئ ۳ و ۰ ع 1 و 

دیگرش امام موسی کاظم (ع) را. جعفر خوری گفت این را همه می دانیم و اطلاع داریم که فرقه اسماعیلیه» بعد 
از امام جعفر صادق (ع) اسماعیل پسر او را امام می دانند ولی نام آنها اسماعیلیه است نه باطنیه. شرف الدین 
طوسی گفت فرقه باطنیه یکی از شعب فرقه اسماعیلیه است وفرقه اسماعیلیه عقیده دارند که بعد از اسماعیل که 
آنها وی را امام هفتم می دانستند» امام دیگر نخواهد آمد و کسانی که بعد از اسماعیل میآیند حجت هستند 
نه امام . ولی فرقه باطنیه عقیده دارند که فرزندان اسماعیل هم امام بوده اند و امروزهم ممکن است امام باشند. 


مصطفی اسفراینی گفت ازاین قرارفرقه باطنیه عقیده دارد که هم | کنون نیزدارای امام است. 
ا 2 
شرف الدین طوسی گفت بلی . 
A ۳ ۳‏ 2 دس ی میت 
جعفر خوری پرسید امام انها اکنون کیست؟ شرف الدین طوسی گفت نمی دانم حول ان ها عقبده دارند 
که امامشان بعد از این که ظاهر گردید شناخته خواهد شد. مصطفی اسفراینی پرسید از این قرار این مرد که 
اینک درالموت سر می برد وای گویند موسوم الشف به ابن صباح امام آن‌ها نمی باشد؟ شرق‌الدین طوسی 
گفت نه زیرا بطوری که گفتم فرقه باطنیه عقیده دارند که امام آن‌ها شناخته نخواهد شد مگربعد ازاین که ظاهر 
مبادله کردند و بعد جعفرخوری پرسید: آیا امامی که فرقة باطنیه باو عفیده دارند وبقول آن‌ها باید ظاهرشود باید از 
۱ تاریخ فرقه اسماعیلیه بطوری که اهل مطالعه و کتاب اطلاع دارند تاریخی است پىجیده و قسمتی از آن بطوری که در همین 
سرگذشت ذکر شد تقریباً مجهول است و راجع به آن روایات مختلف وجود دارد که اگر ذ کر شود سبک این سرگذشت. به کلی عوض 
خواهد شد وما دراین جا فقط چیزهائی را ذکرمی کنیم که نویسنده فرانسوی این سرگذشت می گوید و سکوت ما راجم بروایات گونا گون 
در خصوص فرقه اسماعیلیه دلیل براین نیست که ما از آن روایات بی اطلاع باشیم و ما هم جند تاریخ معروف مثل جامع التواریخ تالف 
رشید الدین فضل الله و تاریخ جوینی را دیده ایم و از مطالب آن کتابها در عصوص فرقه اسما عیلیه اطلاع داریم ولی سباق و سک این 
س رگذشت اجازه نمی دهد مطالب آن کتاب ها را ذ کرنمائيم خاصه آن که حاشیه از اصل مطلب طولانی تر خواهد شد. س مترجم. 





۸۰ خداوند الموت 

Col ا‎ 

فرزنداد اسماعیل باسد : 
شرف الدین طوسی 


ا اک رسای دی ای 
مصطفی اسفرانی برس ل 2 ۱ 2 a‏ 
ی ا ای گنت از لاط کل م تواست کد وم کی وی ره ی ی 


شرف الدین طوسی گفت بعقیده افراد فرقه باطن هرصفت نیک 


رر نه و افراد فرقه باطنیه عقیده ندارند که امام آن‌ها بایدازفرزندان اسماعیل باشد. 


3 تواند = ماھ 9 کند؟ 
ا فرح و هر کم تراد ود ماع معری 
و ِ 


آن دعوی را می کند باید واجد مزا 

جعفر خوری برسبد آن مزایا جیست؟ 

۳ ۰ ۳ 9 

ملحد است ولی بعد» قدری نرم گردید و حاضر شد که راجع بملاحده اطلاعاتی بما بدهد. 

۱ یک ۲ ۳ ى ا نم که شرف الدیر 
عقیده باطنی خود را بروز خواهد داد. شما هر روز به ححرهٌ او بروید و با وی مذاکره کنید و بگونید. که من 

mo ۲‏ دز ۰ ۰ ع مر e‏ 
می خواهم وارد فرقه باطنیه شوم و سعی کنید که نوشته ای از او بعنوان من بگیرید و | گر نتوانستید نوشته بدست 
بیاورید سعی کنید که او مذهب واقعی خود را اشکار کند و وقتی بان مرحله رسیدید, من کسانی را بمدرسه 
می اورم و آنها را وامیدارم که پشت درب حجره شرف الدین طوسی قراربگیرند و اظهارات اورا بشنوند که دیگر 
تردیدی در الحاد آن مرد باقی نماند. 
7 ۰ 5 عم 
یت شا ردان شیخ یوسف بدستور استاد خود نزد شرف الدین طوسی رفتند و از قول او گفتند که 
ار کول 7 2 ۳۲ 72 ۳ ۳ ۰ 2 
استادشاد از حواب منقی روز قبل بسیار اندوهکین شد و برای توبوسیله ما پیام فرستاد و گفت مدتی است بر 
من مسلم شده که مذهب حقه همانا مذهب باطنیه است برای این که عقاید آن مذهب همه درست ومنطقی و 
مطابق عقل است و من یقین دارم که ه رکس پیرو فرقه باطنیه شود در دنیا و عقبی سعلدتمند خواهد شد و با 
التماس از شما درخواست مینماید که راهنمای او شوید و راه ورود به فرقه باطنیه را باو نشان بدهید تا او نیز با 
کمک شما بسعادت دنیوی و اخروی برسد. 
ی ب ۹ ۰ م2 ۳ 4 ع ۰ 

در آن روز شرف الدین طوسی دجار تردید شد و بخود گفت شاید شیخ پوسف راست می گوید و خواهان 
ورود بمذهب باطنیه است. چون ا گر خواهان ورود بمذهب باطنیه نبود این قدر اصرار نمیکرد. بعد راجع به 
عفاید پیروال فرقه باطنیه که آنها را ملاحده می خواند ۳ محصلین صحبت کرد و تاریخ آن مذهب را برای 

ِ 2 2 
اسماعیلیه است گروهی از ایرانبان میخواستند که بوسیله ایحاد مذهب اسماعله خود را از سلطه عرب نحات 
بدهند و آن مذهب آن اندازه که هدف سیاسی داشته, دارای هدف دینی نبوده است. جون سخن گفتن باعث 
۲ ۰ 1 م2 أِ ۱ ۲ 

می شود که سخنران وارد در مباحثی میگردد که نباید ن را شروع کند» شرف الدین طوسی گفت: شما تصور 
می کنید که ملاحده تعصب مذهبی دارند و برای پیشرفت مذهب خود جد و حهد میکند؟ تعصب آنها تعصب 





نژادی و قومیت است و می خواهند که ایرانیان را از سلطه قوم عرب نحات بدهند. 
یکی از محصلین پرسید آیا امیت است که ملاحده قشون بوحود آورده اند و خیال دارند که مبادرت 


e‏ : 7 ۰ 7 جر ر 
شرف الدین طوسی خواست جواب «ثبت بدهد ولی بموقم جلوی حرف خود را گرفت و گفت 


وتو تپ 





خواجه نظام الملگ 
اطلاعات من دراین حصوص بیش از شما نیست ومن هم جیزهائی از شایعات شنیده‌ام ولی نمیدانم تا جه 
اندازه صحت دارد. 

EE‏ بزرگ تو که از هدف نهائی ملاحده اطلاع داری چگونه ممکن 
اسیت اطلاع نداشته باشی که آیا قشود بوحود آورده‌اند یا نه؟ طوسی اظهار کرد هدف نهائی ملاحده 
مسئله ایست که خود آنها در کتاب‌هایشان بیان میکنند و دانشمندان ما قسمتی از آن کتابها را استنساخ 
می نمایند و من از راه خواندن کتابهای دانشمندان خودمان می فهمم که هدف نهائی ملاحده حیست؟ ولی 
آنها در کتاب های خود ننوشته اند که دا رای قشون هستند و خیال حنگ دارند تا اینگه من بتوانم صریح ح بگویم 
که آیا دارای قشون می باشند یا نه ؟ 

مصطفی اسفراینی پرسید ای معلم بزرگ آیا تو کتابهای ملاحده را میخوانی ؟ 

شرف الدین طوسی گفت کتابهای ملاحده جزو کتب ضلال است و خواندن آنها جائزنیست و من 
گفتم که دانشمندان ما قسمت‌هائی از کتب ملاحده را استنساخ میکنند و من آن قسمت‌ها را در کتب 
oT‏ خودمان میخوانم و راجع به ملاحده اطلاعاتی بدست میآورم. البته میدانید که دانشمندان ما آن 
قسمت‌ها را از این جهت استنساخ میکنند که بتوانند عقاید ملاحده را رد نمایند و در هر صورت» مذهب برای 
ملاحده وسیله ایست جهت وصول به منظور سیاسی . مصطفی اسفراین ی گفت ای معلم بزرگ تو گفتی که 
هدف ملاحده این است که ایرانیان را از سلطه عرب نحات بدهند؟ 

شرف الدین طوسی جواب داد بلی . 

اسفراینی گفت ایرانیان سلطه عرب را بحان و دل پذیرفته اند و نمیخواهند که کسی آنها را از سلطه 
عرب نجات بدهد. شرف الدین طوسی گفت ای جوان تو اشتباه میکنی و سلطه عرب با شمشیر بر ایرانیان 
تحمیل شده است و ایرانی ها نمپخواستند و نمیخواهند که تحت سلطه عرب بسر برند. 

اسفراینی پرسید ایا این عقیده باطنی تو می باشد؟ 

شرف ادن طوسی کی اين عه اطي امات 

اسفراینی گفت ازاین قرارشماء در این قسمت با ملاحده هم عقیده هستید؟ شرف الدین طوسی متوجه 
شد که تند رفته ولی نمیتوانست برگردد و گفت اگرمن در این قسمت با ملاحده هم عقیده باشم دلیل براین 
نمیشود که مذهب آن‌ها را می پسندم. خیلی چیزهاست که مورد توافق ما و مسبحیان و بهودیان و ملاحده و 
پیزوان مذاهب ذیگر ھی باشد ولی ما ه مسیحی هستیم نه بهودی نه ملحد نه پیرو مذاهب دیگر! من باب ال 
ما و ملاحده عقیده داریم که آب مايه زندگی است و بدون آب ری باقی نمیمانده ما و ملاحده عفیده 
داریہ که آتش برای ادامه زند گی نوع بشر مفید است و با آن غذا طبخ میکنند و در زمستان خود را گرم 
می نمایند و فلزات 


را ذوب سکنند, آیا این موضوع دلیل براین است که ما ملحد هستیم البته نه! مرتبه ای دیگر 
شا گردان شیخ یوسف نتبجه مذاکره خود را با شرف الدین طوسی باطلاع استاد خود رسانیدند و شیخ بوسف از 
هذا کره ابراز رضایت کرد و گفت شرك الدین طوسی بتدریج بدام میافتد و باطن خود را بروز میدهد و امروز 
گفت که منظور اصلی ملاحده نجات دادن ایرانیان است ازعرب. امیدواری هست که روزهای بعدء چیزهای 
دیگر بگوید و بیشتر ماهیت خود را و هه شما باید در روژهای دیگر خود را از دل و حان طرفدار ملاحده 


شاود الوت 


AY 





جلوه بدهید و بگوئید من که استاد شما هستم از صمیم قلب مایلم که وارد دین باطنیه شوم و من پیش بینی 
میکنم که اگرباین روش ادامه بدهید خواهید توانست شرف الدین طوسی را وادارید که باطن خود را بروز بدهد 
و اعتراف کند که جزو ملحدین است. از آن پس هر روز شاگردان شیخ یوسف بحجر؛ شرف الدین طوسی 
می رفتند و شرحی از خصوص شوق و علاقه خویش برای ورود بفرقه باطنیه بیان میکردند. 

یک روز شرف الدین طوسی بشا گردان شیخ یوسف گفت اگرا ستاد شما راست میگوید برای چه خود 
نزد من نمی آید وبا من مذا کره نمیکند. این گفته بمنزله اعتراف ضمنی شرف الدین طوسی بود دایربراین که 
که در امام آن‌ها هست باید جنبه مطلق داشته باشد! مثل عالم مطلق و عادل مطلق و دلیر مطلق و غیره. جعفر 
خوری گفت این یک عقیده عقلائی نیست زیرا حتی پیغمبر ما دعوی نمی کرد که عالم مطلق و عادل مطلق و 
دای ها خرس بفیگران: شرف الدین طوسی اظهار کرد من وارد این بحث نمی شوم که مللاحده 
عقیده‌ای درست دارند یا ندارند من نقل قول می کنم و می گویم که عقیده آنها این طور است ومی گویند 
هر که ۱۳ که عالم وعادل و دلیر مطلق باشد سزاوار است که امام شود و رهبری آن جامعه را برعهده بگیرد. جعفر 
خوری گفت تمام صفاتی ) که دربشر وحود دارد نسبی نسبی است نه مطلق و ممکن ا 
عادل‌تر از شخص دیگر باشد ولی عالم و عادل مطلق , بین ابنای بشر یافت نمی شود و فقط ممکن است بین 
موحوداتی که از بشر بالا تر هستند یک حنین فردی وحود داشته باشد. شرگ‌الدین طوسی گفت آن‌ها عقّیده 
دارند که امام از لحاظ فهم و استتباط افراد بشر باید عالم و عادل مطلق باشد نه از لحاظ استنباط فلسفی . شما 
که چون تحصیل کرده هستید وقتی صفت ملق را می شنوید ذات پاک خدا را در نظر مجسم می نمائید (اگر 
قابل تجسم باشد). حون فکرمی کنید که فقط خداست که دانای مطلق است وغیر از او کسی دارای صفات 
علی الاطلاق نیست. ولی ملاحده صفت مطلق را از دریجه استنباط خود می شناسند. یعنی وقتی ببینند مردی 
می تواند بتماه سئوالات آن‌ها پاسخ بدهد و در قبال هیچ سئوال وا مان وهر کر عمل روش شی رد که 
برخلاف مروت باشد و حق کسی را تضییم نمی نماید. وی را عالم و عادل مطلق می دانند. هم جنین وقتی 
ماهد فاد که مردی ار جنک تی ترد و ار اھا هدو مان تون تھی هراد و دیدن خر ای 
خطرناک مثل پلنگ واقعی و غیره او را وی را دلیر مطلق مبدانند. 

جعفر خوری گفت این نظریه قابل قبول ۱ 

مصطفی اسفراینی اضهار کرد که عقیده فرقه باطنبه بطوری که جعفر گفت قابل قبول است ولی آیا معلوم 
هست بعد از این که امام امد چه خواهد کرد؟ من از این جهت این سوال را می کنم که در هر مذهب که 
صحبت از آمدن یک نحات دهنده می شودراجم بکارهای او بمردم اطلاع می دهند و می گویند که وی بعد از 
اینکه بیاید جه خواهد کرد. آیا پیروان EA‏ کیت ین که امام آل‌ها ظهور کرد مبادرت 
بحه اقداماتی خواهد نمود؟ 

شرف الدین طوسی گفت از اقداماتی که امام آن‌ها خواهد کرد هیچ اطلاعی در دست نیست ولی 
عقیده پیروان آن فرقه این است که امام آن‌ها بعد از این که ظهور کرد تغییرا: ت کلی بوجود می آورد و وضع 
رد کر مادم وش مشود و اوی ار کیان نم از 


سس ۰ 
مصطفی اسفراینی گنت از این قرار ظهور امام فرق با هریت ریت کار و نیک بختی نوع بشر 


جج 2 





خواجه نظام الملک 
می شود. شرف الدین طوسی گفت: عقیده آن‌ها این طور است. مصطفی اسفراینی اظهار نمود من این عقیده را 
می پسندم و فکر میکنم که مذهب فرقه باطنیه را خواهم پذیرفت. جعفر خوری خطاب به رفیق خود گفت نظریه 
مر ن هم بعد از توضیحات معلم بز رگ تغیی ر کرد وتصور میکنم من نیزاین مذهب را می پذیرم. آن روز محصلین 
مذ کور از ححره شرف الدین طوسی رفتند ولی از و ی احازه گرفتند که , روز بعد بیایند وبازهم راحع بفرقه باطنیه؛ 
از آن مرد اطلاعاتی کسب نمایند. محصلین بعد آزمراجعت از حجره شرف الدین طوسی ا مذا کرات 
خود را با استاد برای شیخ یوسف بن صباغ نقل کردند و گفتند که شرف الدین طوسی در آغازبکلی منکر شد که 
وی از فرقه باطنیه است. روز بعد شیخ بوسف بن صباغ باتفاق شا گردان خود به حجرۀ شرف الدین طوسی رفت و 
یسر ر ازاینکه شمه ای در حصوص علاقه خود برای ورود بفرقه باطنیه بیان کرد برای اینکه شرف الد ین طوسی را 
بکلی اغقال کند زبات بمدح کیش باطنیان گشود و گفت مدتی است که می خواهد خود را وارد ج رکه 


۳ ارروی ۱ بیوشاند» و برای فریب 


حق پرستال نمارد ولی حون مرشد نداشت نمی توانست 
5 ۳ ع 5 + 
دادن شرف الدین طوسی_گفت من بقیر دارم که کیش باطنیه عالیترین ویا کتر ین کی اسنت که از زآغاز علقت 
۲ 2 2 1 ۲ 0 
ق ام و امده و تنها راه رشت وا ون پش ای E‏ 5 مرده مدر باب کین شوند و در انتظارامام موعود باطنیان 
2 ۰ مد 1 یه اد ما سا س نیم ۰ 
3 ص ۳ 
شرف الد کت موقم ظهور امام موعود باطنیان به تحقیق معلوم ت ول حدس دو شود 
ر ین طوسی وع صهور یم وی ی و و 
که تاریخ ظهور او نزدیک شده است. 
EE‏ ر مب مه 
ا TT Tay EME‏ 
شیخ بوسف بن صباغ گنت من ررودارم ده با مام موعود باطنیاد بیعت کنم و انگاه سر بیایش بگذارم 
۱ ۳ ۲ ۱ ا خن 
و جاك در قذمش بسیارم. طوری شیخ بوسف ' ابراز ز اشتیاف میکرد و شا کردانش ار ن شوق و ذوق فاهری را تأیید 
۳ 
Ili, : a HS ۲‏ تشم E‏ س 7 ی 
می کردند که شرف‌الدین طوسی حهره ام ای خود را آشکار کرد و گفت ای شیخ بوسف مدتی امیت که د 


سست بتو بدبین بودم و تورا از دشمنان خود فرض میکردم. من تصور می نمودم که تونسبت بمن رشک میبری 


زیرا انتظار داشتی که متولی مدرسه بشوی و خواجه نظام الملک مرا متولی مدرسه کرد. ولی امروز که پس از 
مدتنی مدید و برای اولین دار ده ححره من آمدی می‌فهمم که اشتیاه کرده نودم و سوء ظن من نسبت بتوناشی از 
ت و ی ا اد " 2 ۳ 
سوء تقاهم بود. اما شا کردان نو سیب شلتن .که ا سوء تفاهم ازبین برود و من و توب بکدیگر دوست سودم. 
من خوشوقتم که مردی حول تون خواهان دخول به 4 کیش ما م بی باشد و این واقعه برای ھم کیشان ما یک بشارت 
است ومن راید ان ن مرزده ر | باطلاع خداوند ما حسن صباح ( علی ذ کره ا لسالا م ) بر رسانم و اطمینان د ارم که وی از 
این نوید. بسیار خوشحال خواهد شد وور ود دانشمندی عالی مقاه چون تو بکبش باطنیان بر قوت ما خواهد 
2 ۰ ۰ 5 1 ۵ ی ۰ 
افزود. من ا این که نسبت بتونیک پین تبودخ ب تو و را از دانشمندان پر کب متد‌آئستم ولی سوء ظن من دسیت نتو 
ص ص 
مانع | زاین ن بود که حقیقت را بتونکوبہ و در حضور دی ان مان فقضا TS‏ 
شیخ پوسف بن صباغ پرسید ایا ورود من به کیش اه ناطن, مستلزم تشر یفاتی یر هست با نه؟ 
۲ رن 
شرف الدین طوسی گفت تشریفات ور ود به کیش باطن دشوار زره و وشا کر دات با هتم اور 
nA‏ و چ 
را برز بان بیاورید. انگاه قرار شد که روز بعد شیخ بوسف بن صباغ و سه شا گرد او که محره راز شرف الدین 
طوسی شده بودند به ححرة شرف الدین رد ول دو شهادت را برز بات پیاورند . شیخ یوسف بن صباخ وقتی 
از حیحره شرف الدین طوسی مراحعت کرد از فرط شاد دی نمیتوانست آرام کرد مصطفی اسفراینی گفت ای 


خداوند الموت 





معلم بزرگ, من هرگز تو را این اندازه خوشوقت ندیده بودم. شیخ بوسف جواب داد شادمانی من ناشی از این 
است که توانستم بشما ثابت کنم که نظریه من در مورد شرف الدین طوسی صحیح است. وقتی من بشما گفتم 
که شرف الدین طوسی ملحد می باشد شما نمی پذیرفتید و باور نمی کردید مردی که متولی و مدرس مدرسه 
تقامیة امت ملحد باشده ولی آمروز بشما تابث قد که هن درست می کک وانی ر ا ات هادا 
شیخ بوسف ناشی از این نبود که توانسته صحت گفته خود را بشا گردانش بثبوت برساند, بلکه ازاین جهت 
مسرت داشت که ميانديشيد موقع آن فرارسیده که میتواند از رقیب انتقام بگیرد و او را بدست درخیم بسپارد و 
خود بجای وی متولی مدرسه نظامیه شود. وقتی شا گردانش رفتند و حجرة شیخ یوسف خلوت شد از فرط 
خرسندی دست بهم میمالید و با خود صحبت می کرد و می گفت هیچ لذت بالا تر از این نیست که انسان 
رقیب وخصم خود را بخا ک هلا ک بیندازد و ببیند مردی که مانع ترقی او بود و تمام مزایا و استفاده‌ها را 
اختصاص بخویش میداد و نمی گذاشت کسی درمزایا و استفاده‌های او ش رکت کند آزشکنجه مرگ میلرزد 
یا دست و پا میزند. اگرمن مدرس این مدرسه نبودم و انتظارنداشتم که متولی این مدرسه شوم از جلال الدوله 
حکمران اینجا درخواست می کردم که شرف الدین طوسی را بمن وا گذارنماید تا اینکه من با دو دست خود پس 
از شکنجه‌های طولانی او رابهلا کت برسانم. دریغم می اید که این مرد در ظرف چند لحظه بدست جلاد کشته 
شود زیرا این مرد سالها است که بعنوان متولی این مدرسه مرا شکنجه میدهد ونمیگذارد که یک درهم از عواید 
این مدرسه عاید من شود و تمام درآمدهای مدرسه راه کیسه های فراخ او را پیش گر من ميل دارم که 
جلال الدوله این مرد خود پرست و متکبر و طماع را بمن بسپارد تا اینکه با یک دشنه تیز, ذره ذره» گوشت های 
بدن او را قطع کک من آرزو دارم بشماره سال‌هانی که این مرد مرا از تولیت این مدرسه دور کرد و دجار 
محرومیت نمود» او را گرفتارشکنجه‌نمايم .جه شب ها که تا مدتی از شب من از کینه این مرد برخود می پیجیدم 
و پشت دست را بدندان می گزیدم و نمی توانستم ازاین مرد انتقام بگیرم. ا گر این مرد عالم بود شاید من نسبت 
باو احساس کینه شدید نمی کردم. ولی می دانستم که عالم نیست و فقط یک معلم است و از شا گردان من 
جبزی برتر ندارد و فقط باتکای زهد ریائی موفق شده مردم را فریب بدهد و خواجه نظام الملک را گول بزند و 


ظرف جند لحظه یا حند دقیقه بمیرد بلکه حا کندن او باید سال ها طول بکشد و من ذره ذره گوشت بدنش را 


تولیت این مدرسه را ملک طلق خود نماید. او که سال ها مرا دحار رنہ محرومیت کرده سزاوار نیست که در 


قطع نمایم و بجای آن نمک پپاشم یا آهن تفته بگذارم و فریادهای سامعه حراش او را بشنوم. من تصورنمی کی 
حتی بعد از این که سال ها این مرد را مورد شکنحه قرار بدهم کنه من نسبت باو تخفیف پیدا کند و روزی 
پپاید که بخواهم شاه رگهای او را قطع کنم و به شکنجه اش خاتمه بدهم. گاهی از فرط حشم برمیخاست و 
بخود م یگفت ای شیخ بوسف بکسی که حق تورا پامال کرده و سال ها بدون استحقاق, چیزی را که بتوتعلق 
داشته غصب نموده ترحم نکن . این مرد مستوجب سخت ترین مجازات ها می باشد وعملی که توبا اومی کنی 
خیانت نیست بلکه عدالت و رسیدن حق بحقدار است. ولی افسوس که بعد از این که الحاد این مرد بثبوت 
رسید او را بمن نخواهند سپرد تا این که من مطابق دلخواه و آرزوی خود با شکنجه های طولانی وی را بقتل 
برسانم. بلکه بموجب حکم جلال الدوله یک حلاد سرش را خواهد برید یا او را از دار خواهد آویخت و ایر 


ت 


شام ری ع ا ۲ 2 
مرد درجند دقیقه زند کی را بدرود خواهد کفت » و طوری نسبت به شرف الدین طوسی کینه داشت که ا گرباو 





حواحه نظام الملک ِ 


می گفتند حاضرند شرف الدین طوسی را باو وا گذارند تا بدست ود با شکنجه‌های طولانی او را بقعل برساند 
ولی درعوض ازتولیت مدرسه نظامیه محروم باشد, آن مرد با حوشحالی می پذیرفت. جون می اندیشید با شکنحه 
کردن شرف الدین طوسی طوری سعادتمند خواهد شد که‌تولیت مدرسه نظامیه او را نیک بخت نخواهد نمود. 
همان شب شيخ یوسف نه جلال الدوله که حا کم نیشابور بود اطلاع داد که شرف الدین طوسی فریب خورد و بدام 
افتاد و اعتراف کرد که ملحد است و مقرر شد که روز بعد او و سه تن از شا گردانش در سرشب به حجرة 
شرف الدین طوسی بروند و ملحد شوند. شیخ پوسف از حا کم خواست که چند تن از ملازمان خود را با لباس 
طلاب مدرسه نظامیه بفرستد که بعد از ورود بمدرسه جلب نظرنکند و آنها پشت درب حجره شرف الدین طوسی 
حضور برسانند و گفت و شنود کسانی را که در آن حجره هستند استماع کنند تا این کوچکترین تردید در الحاد 
شرف الدین طوسی باقی نماند. جلال الدوله بعد از دریافت گزارش شیخ یوسف تصمیم گرفت که خود نیز با 
لباس طلاب مدرسه نظامیه بان مدرسه برود و بگوش خویش گفت و شنود شیخ یوسف و شا گردانش را با 
شرف الدین طوسی بشنود. جلال ا لدوله میدانست بفرض این که درمدرسه او را بشناسند, طوری نخواهد شد زیرا 
حا کم شهر است و دارای قدرت و می تواند دستور سکوت بدهد. منظور حا کم نیشابور این بود که خود شاهد 
الحاد شرف الدین طوسی باشد تا اینکه در ازوم قتل وی کوجکترین تردید برایش باقی نماند. 

روز بعد در آغاز شب جلال‌الدوله و چهار تن از ملازمین وی ملبس بلباس طلاب» یکایک وارد 
مدرسه نظامیه شدند تا اینکه حلب توحه ننمایند. پس از ورود بمدرسه قدری زیر درعت ها قدم زدند تا اینکه 
جلال الدوله دید که شیخ بوسف و شا گردانش بسوی حجره شرف الدین طوسی رفتند. جلال‌الدوله و ملازمانش 
خود را پشت حجره شرف الدین رسانیدند و گوش فرا دادند. شیخ یوسف بلند صحبت می کرد تا اينکه ملازمین 
جلال الدوله صدایش را بشنوند و اگر شرف الدین طوسی آهسته صحبت نماید از گفته‌های شیخ بوسف بفهمند 
که شرف الدین طوسی جه میگوید ولی شرف الدین بطورمعمولی صحبت میکردو جلال‌الدوله صدایش را 
می شنید. شرف الدین طوسی گفت من امشب را یکی از شب های خوب عمر خود می دانم برای این که میبینم 
دانشمندی چون تو ای شیخ بوسف بن صباغ میخواهی !دای شهادتین کنی و کیش اهل باطن را بپذیری و 
شا گردانت هم به پیروی از تو امشب کیش اهل باطن را خواهند پذیرفت. ولی بعد ازاین که وارد کیش حق 
شید بایدمواطت باشید. که وتان ما شا را دناستد ونداشد کهاهل بان هنشید سوت | کر شمارا یداد 
بقتل خواهید رسید. شما بعد ازاین که وارد کیش اهل باطن شدید باید نزد دیگران تقیه نمائید وا گر کسی از 
شما بپرسد که اهل باطن هستید یا نه باید بکلی منکرشوید واین وضع باقی است تا روزی که امام ظهور کند و 
برای ما دستورهای حدید صادر نماید. چون امروز تفیه جزو واجبات کیش ما بشمارمی آید تقیه کردن گناه 
نیست در صورتی که درمذاهب دیگر گناه است | گرازیک مسیحی بپرسند که آیا مسیحی هست یا نه؟ اوباید 





۹ 


حواب مثبت بدهد ولوبداند که حانش بر باد خواهد رفت. ولی ما می توانیم تقیه کنیم و دین باطنی خود را 
انظار مردم پنهان نمائیم و خود را مثل سایرین نشاد بدهیم. 


a ۰ 2‏ 2 ۳5 و 
شیخ بوسف بن صباغ گفت هر چه توبگونی مطابق دستورت عمل می کنم. 
شرف الدین طوسی پرسید آیا آماده هستی که شهادتین را برز بان حاری نمائی ؟ 





شرف الدین طوسی کفت ال حه نی گویہ تکرار که و شهادت اون جنین است: « ایمان دارم که 


a 


وغ یت اسا ومو ص ا یا رات اور شف رو 
صباح على د در ۲ سیخ وسا بن بع بن حمده ر بر ردا ورد. سر ل 


طوسی کی شهادت دوه حنین می داشد : «ایمان دارم ۳ و باط ن ضهور خواهد ا و بتی آ دم را 
E ۲ 2‏ ۱ تک ۲ ۱ E‏ 0 
رستگا ر خواهد نمود» . بخ یوسب بن صباغ این جمنه را هم برز بات اورد. دراد موقع درب حجره باز شد و جلال 
ص 

الدوله وهمراهانش وارد حجره گردیدند. 

شرف الدین طوسی که نمی توانست جلال الدولہ < کہ نیش بور را در لباس طلاب مدرسه بشناسد از 
مشاهده آل ها خبنی تعحب ننمود و فکر کرد 9 رسه می با شند و برای مباحثه آمده اند . ولی 
جلال الدوله بزودء ی شرف الد ن طوسی ر ! از ا اشتاه پرود او ردو کا ۱ با اتک هم ۷ ( ج کک 
اعت ماده که لیت دا در ن ھا ر داد ؟ E‏ از روی شرف الدین طوسی پرید و اندامش بلرژه در | 
چون در آن موقع جلالالدوله را شناخت. 

حلال الدوله گفت به خواجه نظام الملکی اطلا ع دادند که تو ملحد هستی و او راحم تع بان اطلاع بامن 
مذا کره کرد. من گفتم شخص با اشخاصی که ان گزارشس را برایش فرستاده اند ممکن ی 
0 ۵ و 4 و ی 7 7 : ع 
یا از روی غرض آن گزارش را فرستادند تا اینکه از تو انتقام بگیرند. من تصور نمی کردم که متولی ومدرس 
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مدرسه نظامیه یعنی یکی از بزرکترین مرا کز علمی اسلام یک ملحد باشد و خواجه نظام الملک خود مرا ما مور 


تحقبق راجع باین موضوع کرد ومن کک ی 


بویت تن ضبا ز ۲ وم کر ی اشکان کرو کش اقدام کند. او هم اقدام کرد و جند تن از 
شا گردان خود را نزد توفرستاد و جنین نشان داد که قصد دارد وارد فرقه ملاحده شود و توعاقبت کفر خود را بروز 
دادی, 


در حالیکه جلال الدوله با لباس طلاب مدرسه نظامیه, در ححره شرف الدین طوسی صحبت میکرد» 
عاده‌ای از طلاب مدرسه مقابل آن حجره جمع شدند و حيرت زده, حا کم نیشابور و همراهانش را با لباس 
طلاب از زنظرمی گذرا انیدند. برودی رک نیشایور با لباس طلاب در ححره شرف الدین طوسي در 
سراسر مدرسه انعکاس یافت و از همه اء مدرسین و طلاب براه افتادند تا اینکه از علت حضور جلال الدوله در 
ون هه با لیا ن طلاب. در آن سافت از شب مستحضر شوند. 

مقابل حجره. حمعیتی انبوه بتماشا مشغول شد و جلال الدوله برای اینکه دیگران را ازعلت حضور خود 
در آنجا مطلع کند گفت ای مدرسین و ای متعلمین مدرسه نظامیه» بدانید که ازجندی باین طرف خواجه 
نظام المک نسبت به شرف الدین طوسی ظنین شده و او را ملحد میدانست ولی من تردید داشتم که متولی مدرسه 
زظامیه ملحدباشد و خواجه خود مرا مامور کرد که راجع بالحاد شرف الدین طوسی تحقیق نمایم و 
بفهمم که آبا او ملحد هست؟ من برای تحشتی E‏ ری عبت وا در اینجا یعنی 
ی که این مرد خود را ملحد معرفی کرد و خواست که شیخ 
پوسف بن صباغ را نیز ملحد کند و او را واداشت که شهادتین فرقه ملاحده را بز بان جاری نماید. علاوه برمن» 
کسانی که از اطرافيانم هستند و مثل.من لباس طلاب مدرسه را در بر دارند, اظهارات شرف الدین طوسی را 
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شنیدند و شهادت میدهند که وی ملحد می باشد. طبیعی است EE‏ و شا گردانش که اینجا 
حضور دارند و شرف الدین طوسی میخواست آنان را ملحد کند, بالحاد وی ۳ میدهند. 

شیخ بوسف بن صباغ گفت من شهادت میدهم که این مرد ملحد است و میخواست که من و شا گردانم 
را وارد فرقه ملاحده, لعنت الله علیهم اجمعین بنماید و خدا را شکر میکنم که کفر این مرد اشکار شد و همه 
دانستند که شرف الدین طوسی کافر مرند می باشد و این مرد کافرنه لایق است متولی این مدرسه باشد نه مدرس 
آن. 

جلال الدوله گفت ای شیخ یوسف بن صباغ نظریه تو مطابق است با نظریه خواجه نظام الملک و او 
فرمانی صادر کرد و بمن داد که دران حکم عزل شرف الدین طوسی ازتولیت این مدرسه نوشته شده و خواجه نظام 
الملک بمن گفت همین که بر تومحقق شد که شرف‌الدین طوسی ملحد است این فرمان را بهمه نشان بده تا 
بدانند که دیگر شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه نیست و دارای مصونیت نمی باشد. در آن موقع 
جلال الدوله فرمان خواجه نظام الملک را از جیب بیرون آورد و ازیکی از مدرسین مدرسه که مقابل ححره حضور 

داشت تقاضا کرد که وارد ححره شود و آن فرمان را درروشنانی چراغ بخواند. ان قر وارد جره کدی مان 

خواجه نظام الملک را با صدای بلند, بطوریکه همه مدرسین و طلاب بشنوند؛خواند. وزير اعظم در آن فرمان 
شرف الدین طوسی را از تولیت مدرسه نظامیه عزل میکردو بجای او جلال الدوله حا کم نیشابوررا منصوب می نمود 
و از آن پس جلال الدوله هم حکمران نیشابور بود و هم متولی مدرسه نظامیه. 

وقتی فرائت فردان وزیر اعظم بانتها رسید جلال الدوله گفت قبل از اینکه فرمان خواجه نظام الملک 
خوانده شود شما حبرت میکردید که جرا من لباس طلاب این مذرسه را در بر کرده ام و اينک که فرمان خوانده 
شد می فهمید که پوشیدن این لباس از طرف من مناسبتی دارد زیرا بعد از این» من جزو‌شما هستم و دراین 
مدرسه عهده دا رخدمت تولیت خواهم گردید. ولی امشب. برای منظوری دیگر نیز لباس طلاب این مدرسه را 
کنند تا این که 


پوشبدم و بهمراهاد گفتم که لب س طلاب را در بر ورود ما باین مدرسه جلب توحه نکند. جون 


اگرم' 4 دا الباس عادی وا رد اب" ن مدرسه می شدیم حلب توحه می کرد و شرف الدین طوسی می ترسید و کفر خود 
2 ۳ 
را اشکارنمی نمود. میم ی ختداب به طوسی کشت : بصوری که شنیدی قواز رتولیت این مدرسه معزول شدی و لذا 
از این لحظه ببعد از مصونیت متولیان مدارس نظامیه استفاده نخواهی کرد و من می توانم تو را ات کی کید 

ا کم نیشابور بدو تفر از ملازمال خود کم شون ر دست هاش شرف‌الدین طوسی را از عقب 
بیندند, ها دستار ر شرف الدین را ار سرش برداشتند و کشو و با آن 6 دو دست طوسی را از عقب بستند. بعد 
حلال الدوله گ کیک ۱ ودنگ باقی مانده و آن استشهاد است و کسانی که امشب شنیدند که شرف الدین 
طوسی : دا لحاد خود اعتراف کرد راید نفلر یه خود را در شهادت نامه بنویسند. یکی از ملازمان جلال الدوله طومار 
کاغذ را از حیب روت آورد و قلمدان را از جیب دیگر خار ج کرد و هر دو را به جلال الدوله داد. جلال‌الدوله 


وشت که وئ در تسب دادو کوش ی خود شنبد که شرف الدین طوسی اعتراف بالحاد کرد و میخواست شیخ 


تن ی گردانش را ملحد کند. همراهان حا کم نیشابور هم نظریه خود را نوشتند و آنها که سواد 


E E‏ گواهی دادن در مر کب فرو بردند و روی کاغذ نهادند. 





خر اون ال ند 
AA‏ حداو نموت 


شخ بوسف بن صباغ وقتی شبد که حا کم نیشابور صحبت از عزل شرف الدین طوسی میکند یقین 
رد که ای بجای شرف الدین متولی مدرسه خواهد گردید و قلبش مالامال از شادی شد. ولی وقتی 
ثرمان خواجه نظام الملک را خواندند و شيخ بوسف دانست که خود جلال الدوله متولی مدرسه می شود سخت 
افسرده شد جون دریافت که خدعه و توط؛ او گرجه سبب محوضرف الدین طوسی گردید و او را از مدرسه نظامیه 
دور کرد. اما برای خودوی سودی‌ندارد و او زحمتی کشید بدون پاداش. حشم‌های کو جک شخ بوسف از 
اندوه و نا امیدی کوحکتر شد وزنخ درازش طویل تر کردند. آل هرد ن حواست خود را تسلی بدهد و در دل E‏ 
گر جه تو متولی مدرسه نشدی ولی توانستی که خحصم خود را ده خاک هاه ک؟ کت غار و این ن یک موفقیت 

روک امت زا ی ی صداء e E‏ 

دوس ان انت گرد ورای انت که خود که سب تانودی شرف الدین طوسی می شود مزدی 
دریافت نخواهی کرد. چون با اینکه شرف الدین طوسی کذر خود را آشکار می نمود, شیخ بوسف می فهمید که 
عمل او نسبت به شرف الدین طوسی خیانت بود حول او از در دوستی وارد شد و اعتماد طوسی را حلب کرد و خود 
را از پیروال فرقه ما «حده قلمداد نمود. او و که نمی توانست حیری بحا کم E‏ کرفت که در ورقه 
شهادت نامه جیزی بنویسد که خیلی بسود حا کم و بضرر شرف الدین طوسی نباشد. ولی جلالالدوله که به 


۳ ۰ چ ۰ و ۰ د 7 DEE‏ ۰ 
حساسات درونی شیخ بوسف پی برده بود گنت یا شيخ توباید ال جه را که راجع به شرف الدین طوسی برز بان 


آوردی و همه شنیدند در این شهادت نامه بتویسی . 

و و ۳۹ ۰ 1۰ 

شیخ بوسف کفت من کلماتی را که برز بان اوردم بخاطر ندارم. 

جلال الدوله گفت الفاظ اهمیت ندارد بلکه معانی دارای اهمیت است و تو مضمونی را که برزبان 
تک ی وان 2 ے 
اوردی ولو با القاظ دیک کر بنویس و صح بوب محبور شد انحه را که راجع به شرف ‌الدین طوسی گفته بود در 
شهادت نامه بنویسد. بعد از اینکه حلال الدوله از کار ر تهیه شهادتنامه فراغت حاصل نمود !مر کرد که 
شرف الدین طوسی ۳ را از مدرسه نظامه حاو 2 کنند و بزندان سرند و کسانیکه را حاکہ نیشابور دمدرسه ا بودند 
آن مرد را از ۱ 

دردورءلیکه وای د ارنظر ما می کون زندان ها در شرق و غرب سیاهحال بود نه زندان» آنطوری 
که امروز هست یا باید باشد. در شرق, وقتی محبوسین سیاسی يا متهم بکفررا بزندان می بردند آنها را زنحیر 
هم می کردند تا اینکه ناراحت تر شوند. زنحبر کرفن محبوسین در داخل زنداد حتی تا فرن اخیر» در ارو یا 
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متداول بود و حکام المان گاهی دستور می دادند که برخی ازمحبوسین را با زنحیرهانی بوزن پنجاه کیلو گرم یا 
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یک صد کیلو ره و زیادتر مغلول نمایند. در شرق, محبوسین را اینگونه مقید به زنجیرهای سنگین نمی کردند 


مکر‌محبوسین سیأسی بزر کت ده مورد حسم امرای وقت قرار میگرفتند. ربحیر محیوسین درزنداد های شرق» در 


دوره‌ای که مورد بحث ما می باشد دو رشته بود: یکرشته را به گردن محبوس میانداختند و قفل می کردند و با 
رشته دیگر پاهایش را می ستند. زنداد های شرق فضاهائی بود کوحک و تاریک حون قبرء + در موقع رون 
قدری بور یران می تابید و هنگام شب ه رگز جراخ در آن‌ها افروخته نمی شد و شرف الدین طوسی را در آن شب از 
حجره اش واقع در مدرسه نظامیه بیکی از آن دخمه‌ها بردند و او را مقید پزنجیر کردند و در تاریکی رهایش 
نمودند. همان شب جلال‌الدوله یکی از شاطرهای دارالحکومه را مأمور کرد که گزارش مر بوط به عزل و 








خواحه نظام الملک ۸ 


دستگیری شرف الدین طوسی را به ری برد و به خواجه نظام الملک تسلیم نماید و جواب آن را دریافت کند و 
بیاورد. حلال الدوله علاوه بر تشن عون سواد شهادت نامه ای را که تدوین شده بود برای خواجه نظام الملک 
فرستاد. حا کم نیشابور در گزارش خود گفت که شرف الدین طوسی بی چون و جرا مستوجب قتل استآزیرا 
اعتراف کرده که ملحد می باشد و باید به مجاژات برسد. 
خبر ملحد بودن شرف الدین طوسی طوری در شهر نیشابور انمکاس پیدا کرد که روز بعد سوداگران 
شه دست از کار کشیدند و مقابل دارالحکومه ازدحام کردند تا از جلال‌الدوله بخواهند که بی تعلل 
شرف الدین طوسی را بقتل برساند. مردم از آن جهت خشمگین بودند که مدرسه نظامیه را یکی از مرا کز بزرگ 
علمی اسلام میدانستند و اطلاع داشتند که دران مدرسه باید دانشمندان اسلامی تر بیت شوند و وقتی شنیدند 
که متولی آن م رکز علمی اسلامی یک ملحد بوده که تقیه می کرده و دین خود را پنهان نگاه می داشته انگشت 
حبرت بدندان می گرزیدند. حلال! لدوله حا ک کم نیشابور عده ای از سودا گران را در داخل دارالحکومه پذیرفت و 
بآنها گفت که گزارش مر بوط بالحاد شرف الدین طوسی را برای خواجه نظام الملک فرستاده و همین که حکم 
قتل شرف الدین طوسی از طرف وی صادر گردد او را خواهد کشت. اگر خواجه نظام الملک نگفته بود که 
جلا ل الدوله بدون دستور او شرف الدین طوسی را معدوم نکند حا کم‌نیشابور وی را به قتل می رسانید. ولی حون 
گفت که جلال‌الدوله گزارش مر بوط به شرف الدین طوسی را برایش بفرستد حا کہ نیشابور مجبور شد که تا 
وصول دستور خواجه نظام الملک شکیبائی را پیشه سازد. از همان روز حلال الدوله برتق و فتق امور مدرسه نظامیه 
پرداخت و املا ک وقف مدرسه را تحت نظر گرفت ویکی از محارم خود را بزندان فرستاد تا اینکه از شرف الدین 
طوس تحقبق کند و بفهمد که در نیشابور و بخصوص در مدرسه نظامیه جه اشخاصی ملحد هستند. شرف الدین 
طوسی از بروز دادن نام ملحدین خودداری کرد و مستنطق جلال‌الدوله گفت که این مرد از ابرازنام مرتدان 
تحاشی می کند و باید مورد شکنجه قراربگیرد تا اینکه اسم هم کیشان خود را بگوید. جلال الدوله نمیتوانست 
قبل از وصول دستور خواجه نظام الملک. شرف الدین طوسی را مورد شکنجه قرار بدهد. زیرا هنوزنمی دانست که 
نظریه خوا-» نظام الملک نسبت به شرف الدین طوسی چیست و بیم داشت که اگر او را مورد شکنجه قرار دهد 
خواجه نظام الملک عليه او کت خواهد شد. وقتی وا ری رسید خواجه نظام الملک 
برای مطا لعه در وضع الموت به قزوین رفته بود و پیک حا کم نیشابور راه قزوین را پیش رف و در آنجا نامه 
حاکم نیشابور را به نظام‌الملک رسانید. خواجه نظام الملک از دریافت ۳۹ حلال الدوله که الحاد 
شرف الدین طوسی را مسجل می کرد خشمگین شد و فی المجلس حکم قتل شرف الدین طوسی را نوشت و مهر 
کرد و بدست پیک داد که مراحعت کند و به جلال الدوله برساند. یک حکم دیگر هم برای خود پیک صادر 
نمود که بموحب آن. قاصد می توانست بهر نقطه که وارد می شود یک اسب را مصادره کند و به صاحب اسب 
رسید بدهد تا اينکه بهای اسب از طرف دیوان پرداخت شود. منظور خواجه نظام الملک این بود که قاصد بتواند 
زودتر خود را به بشابور برساند و حکم او سریم‌تر بدست جلال الدوله برسد و شرف الدین طوسی معدوم گردد. 
قاصد بعد از دریافت احکام , خواجه E‏ براه افتاد و خود را به بیشابور رسانید و حکم وزیر اعظم را به 
حاکم نی نیشابور تسلیم کرد. حاکہ وقتی حکہ ر گشود» خواند که خواجه نظام الملک امر کرده پیدرنگ 


شرف الدین طوسی را بدار بیاویزند زیرا در آن موقع رسم بود که ملحدین را بیشتر بدار می اویختنده لیکن در 








خداوند الموت 








حکم وزیر عظم تصریح شده که از شکنحه شرف‌الدین طوسی خودداری نماید. جلال‌الدوله از حکم وزير 
رزگ E‏ نست که خواجه نظام الملک ۰ بی داند که هرگاه شرف الدین 
طوسی مورد شکنجه قرار نگیرد اسم هم کیشان خود را نمی گوید. حکمران نیشابور چون اهل فضل نبود 
نمی دانست خواجه نظام الملک که از فضلا بشمار می آمد نمی خواست یک فاضل مورد شکنجه قرار بگیرد. 
خواجه نظام‌الملک قتل شرف الدین طوسی را از لحاظ مصالح مملکت (طبق استنباط و ضروری 
می دانست ولی نمی خواست مردی را که ۱ اها ل فضل است دجا ر شکنحه کند. 
حلال الدوله که مجبور بود مطیع امر وزیر باشد دستور داد در شهر جاربزنند که روز دیگر شرف الدین 

طوسی در مبدان مقابل مدرسه نظامیه بدار آویخته خواهد شد تا این که مرده بیایند و حان دادن یک مذحد را 
ببینند. روزیعد سکنه نیشابور برای مشاهده اعدام شرف الدین طوسی در میدان ءقابل مدرسه نظامیه جمع شدند 
و طوسی را از زندان آوردند. وقتی شرف الدین طوسی را وارد میدان کردند مردم دیدند که وو 
بر پا ندارد و موی سرو ریش او آشفته گردیده اما مشاهده وضع رقت اور آن مرد, هیچکس را به ترحم نیاورد و 
مرد و زن ز بان به لعن او گشودند. تمام استادان و طلاب نظامیه. حتی آنهائیکه باطنی بودند نیز برای تماشا 
آمدند که میادا متهم به الحاد شوند. شیخ پوسف بن صباغ هم بتماشا امد ولی درآن زوا اینکه می دید خصم او 
را بفتل میرسانیدنه خوشوقت لبود زیر بارزوی خود که تولیت مدرسه نظامیه بود نرسید . 

وقتی شرف الدین طوسی را بپای دار آوردند جشمش به استادان مدرسه نظامیه که در خارج از دروازه 
مدرسته. کنار میدان ایستاده بودند افتاد و شیخ پوسف بن صباغ را بین آنها دید. با انگشت بسوی او اشاره کرد و 
یک بیت شعر خواند که مضمونش این است: « امروز رقیب از م رگ من خرسند است و من هم خرسندم زیرا 
حس می کف که هنگام م رگم نیز قلبی از می شادمان می باشد »از شنیدن آن شعر اشک در جشم بعضی از 
شا گردان سرف الدین طوسی جمع شد ولی برای این که متهم به الحاد نشوند شرف الدین طوسی را مورد لعن قرار 
می دادند. قبل ازاینکه طناب دار را ر کزان شرف الدین طوسی بیندازند آن مرد با صدای بلند شهادتین پیروان 
و 7 درز باك ورد و کی («ایمان دارم که حسن صباح. على على ذ کره السلام حجت است و أيمان 
داره که امام کیش باطن ظهور خو هد کرد و بنی آدم را رستگار خواهد نمود». آنگاه طناب را بر گردن او 
انداختند. و طناب دار را کشیدند و شرف الدین طوسی ببالای دا ر کشیده شد و شروع بجان فقلان . کرد . مردم از 
فرط حشم حسد نیمه حان شرف الدین طوسی را ببالای دا رسعگاز | کی اه ی 
پای داریک تپه کوجک از سنگها بوجود آمد. هدت دو روز جسد شرف الدین طوسی بالای داربود وبعد از این 
که دحار تعفن شد ناجار گردیدند جسد را از دار انين ر بیاورند و عده‌ای از افراد داوطلب طنابی بپاهای 
شرف الدین بستند و او را برزمین کشیدند وازشهرخارج کردند و آنقدر رفتند U‏ 
NA U Ma‏ 

جلال الدوله دی فهمید که در بین طلاب مدرسه نظامیه عده ای هستند که براثر تبلہغ شرف الدین طوسی 
سبحد شده اند و بهمین جهت عده ای جاسوس ۳ بداند آد ها که هستند و ایا با حارج یعنی 
با الفت Ts‏ دیا ۵ gS‏ رات را 
غا ست و ضور که در این س رگذشت گنته شد قلعه معروف طبس که یکی اش ک بز رگ فرقه باطنیه 





خحواحه نظام الملک ۹۱ 





بشمار هی آمد در قهستان قرار داشت و طلاب مدرسه نظامیه که خود را تحت فشارمی دیدند حرئت نمی کردند 
خبر مرگ شرف الدین طوسی را بوسیله نامه باطلاع الموت برسانند ولی آن خبر ازراه دهان و گوش باطلاع حسن 
صباح و هم باطلاع فرماندهقلعه طبس رسید. 

حسن صباح خود مسئله قتل شرف الدین طوسی را بعد ازنماز مغرب در مسجد طرح کرد و طبق معمول در 
حالیکه پیروانش نشسته بودند بر پا خاست و گفت ای برادران من امشب می خواهم یک خبرنا گوار را باطلاع 
شما برسانم و خبرمز بوراین است که یکی از برجسته ترین افراد اهل باطن را در نیشابوربدار آو یختند. 


آن مرد شرف الدین طوسی بود که تصورمی کنم همه نامش را شنیده‌اید و می دانید که یکی از داعیان 





ع : ی : ۰ 1 ۲ 
بز رگ ویکی از ارکال م بشمارمی امد و توانسته بود عده ای از مردم را ارشاد کند و انها را وارد کیش ما تماید, 
من از قتل آن مرد بسیارمتا سف هستم ویقین دارم که شما نیز مثل من ارشنیدن خبرقتل او متأ سف 
خواهید شد. شرف الدین طوسی برحسب امر خواجه نظام الملک از طرف جلال الدوله حا کم نیشابور کشته شد و 
35 ا و ns‏ ید ۳ ۰ و 0 
اگربتوان گفت خوشبختانه من می گویم حوشیختانه شرف الدین طوسی را بل از مرگ مورد شکنحه قرار 


ندادند و اگر او را شکنجه می کردند مجبورمی شد که تمام پیروان کیش ما را که در نیشابور و سایر شهرهای 
خراسان زندگی می کنند بروز بدهد, لیکن حون مورد شکنجه قرارنگرفت کسی متعرض سایر پیروان کیش ما 
نش 

معهذا برحسب خبریکه بما رسیده در نیشابور و بخصوص در مدرسه نظامبه نظارت دقبق حکمفرماست 
و جاسوسان جلال الدوله روز و شب طلاب آن مدرسه را تحت نظر گرفته اند که بدانند کدام یک از آن‌ها اهل 
باطن هستند. ای برادران شرف الدین طوسی بدرحة شهادت رسید برای اینکه در راه دين کشته شد. ولی ما 
نباید بگذاریم که خون آن مرد پایمال شود. مستمعین گفتند ای خداوند تو درست میگوئی و نباید حون 
شرف الدین طوسی پایمال گردد. حسن صباح گفت درواقعه قتل شرف الدین طوسی سه نفر مسئولیت دارند. اول 
خواجه نظام الملک که فرمان قتل آن مرد را صادر کرد و دوم جلال الدوله که شرف الدین طوسی را دستگیر نمود و 
بزندان انداخت و بعد هم او را بقتل رسانید و سوم شخصی باسم شیخ بوسف بن صباغ. این مرد داعی بزرگ را 
فریفت و جنین جلوه داد که می خواهد بوسیله شرف الدین طوسی وارد کیش ما شود و یکی از افراد اهل باطن 
گردد. شرف الدین طوسی هم فریب خورد و کیش خود را آشکار کرد و هنگامی که با شیخ بوسف بن صباغ 
صحبت می نمود جلال الدوله و ملازمانش وارد حجره شرف الدین طوسی در مدرسه نظامیه شدند و او را دستگیر 
کردند. ما می توانیم بگوئيم که خواجه نظام الملک و جلال‌الدوله ( گواینکه هر دو گناهکارند) طبق وظیفه 
حکومتی خود رفتار می کردند اما گناه شیخ بوسف بن صباغ قابل بخشایش نیست. یکی از مستمعین راجع به 
شیخ بوسف بن صباغ توضیح خواست و حسن صباح توضیح داد و سوابق او را ذکر کرد. آنگاه خداوند الموت 

ای برادران, همه می دانید که در زد کی ما روزی خواهد آمد که آغاز رستگاری خواهد بود و من 
می‌توانم بشما بگویم که واقعه قتل شرف‌الدین طوسی آن روز را نزدیکتر از آنچه بود کرده است. یکی از 
مستمعین گفت ای خداوند. جه موق باید سزای خواجه نظام الملک و جلال الدوله و شیخ بوسف بن صباغ را کنار 
آن ها نهاد. 


خداوند الموت 





۲ 


بکسانی که ما را آزارمی کنندوپیروان کیش ما را بقتل میرسانند می فهمانیم که ما افرادی ضعیف نیستیم . 


£ عح ۲ ۰ 
مردی که با حسن صباح صحبت می کرد گفت ای خداوند ا گر اجازه بدهی من هما کنون بعد از 
خروج از مسحد براه خراهم اوتاد و خود را ده تبشایور خواهم رسانید و حلال الدوله با شیخ بوسف بن صباغ را 
E E Ea‏ : ا 
بخا ک هلا ف خواهم ی حسن صباح کت در فدا کاری وشک ندارم ولی این نوع کارها را راید 
یکس نی سيرد که برای نابود کردن دشمنال ما از تعاليم مخصوص برخوردار شده‌اند و تو هنوز از ان تعالیم 
ب 7 
برخوردار نشده‌ای. ان مرد گفت ای خداوند از روزی که تو شروء بتدریس علل احکام دين کرده‌ای من 
2 ۳ ۲ 2 5 1 3 
جیرهای بسیار فرا گرفته ام. من می دانم که دشمنان کبش ما را باید با شمشیر و خنجر ازبین برد و برای بکار 
انداختن شمشر و خنجر بقدر کافی ورزش و نمرین کرده ام. 
ی ۰ 3 ۳ 9 من نم ۰ ۰ ۶ ب 
حسن صباح گنت برای ازبین بردن دشمنان ما تنها باز وی قوی ومهارت دربکاربردن شمشیر و حنحر 
کافی نیست. بلکه باید عقل را هم بکار انداخت. جون ما وقتی فدائبان کیش خود را مأمور می کنیم که 
۳۹ ۰ ۰ ۳ ۱ 1 ا و 2 i‏ ۳ 
دشمنان اهل باطن ر از بین ببرند ميل داریم که انها مراحعت نمایند نه اینکه دستگیر شوند و به قتل برسند. 
۰ 2 4 ۳۹ 5 
کسان جو خواجه نظام الملک و جلال الدوله هر کز تنها نیستند و در هر حا که باشند عده‌ای اطرافشان حضور ” 
- ۵ اس کا ۳ اس ا ع 
از یای درمی آورند. ایں است که فدائیان کیش ما علاوه بر رور بازو و استادی دربکار بردن شمشیر و خنجر 
باید بتوانند از عقل خود برای نردیک شدن بدشمناد مان استفاده کنند و بعد ازاین که دشمن را ریا درآوردندي 
٤ E: 8 ۰ 3 ۰ ۳ 2‏ 
خویش را از مهلکه برهانند و دستگیر نشوند و فدائیان مطلق کیش ما: برای اینکه بتوانند ما موریت‌هائی را که 
5 ر ۱ ۳ و 
در اننده به انها وا گذارمی شود به انحام برسانند تحت تعلیم وتر بیت مخصوص قرارمی گیرند. 
ص_ ۰ 1 
علی کرمانی گفت ای خداوند. موضوء قيامت که تویکمرتبه در اینجا برز بان آوردی چیست؟ 
a 4 ۳ 4 ۳۹ ۳‏ ۳ ۳ 
حسن صباح گفت قيامت عار ارز وزی امیت که در زند کی ما بدیدار خواهد شد و بعد از ان 
احساس سعادت خواهيم نمود. 
ے. ِ ۱ 2 
علی کرمانی گفت ای خداوند ایا من می توانم امیدوارباشم که قیامت را ببینم. 


عم 7 ۰ ج OR‏ 9 "۳ 
حسن صباح گفت اری ای جوان و تومی توانی امیدوارباشی که قيامت را خواهی دید. 





محاصره قلعه طبس 


از روزی که حسن صباح خبر قتل شرف الدین طوسی را در نیشابور دریافت پیک هائی به قهستان و ری 
و اصفهان و کشورهای مغرب ایران فرستاد و به داعیان بزرگ خبر داد که خود وپیروان کیش باطنیه را برای 
یک واقعه بزرگ آماده نمایند. به شیرزاد قهستانی داعی بزرگ و فرمانده قلعه طبس اطلاع داده شد که فدائیان 
مطلق را برای خروج از آن قلعه آماده کند و شیرزاد قهستانی میدانست که فدائیان بز رگ یکمرتبه از قلعه خارج 
نخواهند شد بلکه همواره عده‌ای از آن‌ها در قلعه طبس میمانند. حون وضعی پیش نخواهد آمد که خروح تمام 
فدائیان مطلق از قلعه طبس. ضرورت پیدا کند. حاکم , قلعه اطلاع داشت ت که فدائیان مطلق که در آن قلعه 
هستند مثل یک ارتش مورد استفاده قرار نخواهند گرفت تا زیخ تیاه | را از قلعه بخارج بفرستند 
بلکه یکایک, بمأموریت خواهند رفت و برنامه تعلیم و تربیت آن‌ها هم طوری بود که آن‌ها را برای 
مأ موریت ها ا اساس تعالیم فدائیان مطلق در قلعه طبس, غیر ازتبلیغات دینی عبارت 
بوذ از اک بوانند فمن را غافل کر کشدویک نا دوضربت کاردباو رد وهل ارا که دیکران ود 
ی نایدید شوند. برای این سه منظور, فدانیان مطلق در تمام مدتی که در قلعه طبس بسر میبردند تمرین 
می کردند تا بعد از خروح ازقلعه بتوانند وظیفه ای را که برعهده آن‌ها وا گذارمی شود بخوبی بانخام برزتانتد. 
سس ود فا ردک از عشق برخوردار نمی شدند حتی نام هم نداشتند حون بعد از خروج از 
قلعه طبس ر (یا هر قلعه دیک گر که مسکن آنھا بود) نامشانٰ عوض می شد و باسہ مستعار برای قتل دشمنان فرقه 
باطنیه می رفتند و لذا نام اکثریت قریب باتفاق آن‌ها مجهول است وما فقط از اسم چند تن از آن‌ها که در 
تواریخ باقی مانده اطلاعی داریم و نمی دانیم که نام دیگران حیست؟ آن‌ها می دانستند .که گمنام خواهند 
ُرد و اسمی از آن‌ها درجائی باقی نمیماند ولی علاوه بر محرومیت ازعشق» گمنامی را هم میپذیرفتند بطوری 
که گفتيم فدائی مطلق قبل از اینکه تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرد خواجه می شد تا اينکه ه رگونه هوس 
حنسی در وحودش از بین برود و بتواند در آینده تمام نیروی جسمی و روحی خود را وقف بانجام رسانیدن 
وظیفه ای که باو محول کرذه اند بنماید. 
موسی نیشابوری بطوری که دیدیم با خواجه کردن فدائیان مطلق مخالف بود و می گفت مرد بعد از 
اینکه خواحه شد. حرارت و تعصب را از دست می دهد و کم حرئت می شود و مثله کردن مرد برخلاف 
انسانیت است. در این که مثله کردن مرد و برای همیشه او را از عشق محروم نمودن برعلاف انسانیت است» 
ترذیدش وحود دارو لبکه ای که فرقه باطتیه از واه کزدن فداان مطلق گرفت ات مدهد که رن 
2 فرقه راحع بخواجه کردن فدائیان مطلق از لحاظ فدا کاری آن‌ها مصاب بوده است. چون هرگز اتفاق 
نیفتاد کا ET‏ که برای کاری میرفت دچار تردید شود و از نیمه راه ب رگردد با بگریزد و 
در کشوری 1 نماید که دست پیروان فرقه باطنیه بانها نرسد. امروز» گریختن یک فدائي که مأمور 


۹ حداوند الموت 


اا یک کار و و یت نت بو فر کی مخرامد: ایک 
کشور بکشور دیگر برود باید گذرنامه ارائه بدهد و بفرض اینکه بدون گذرنامه وارد کشور دی؟ شود باز در آن جا 
محتاح اسناد تعیین هو یت است وعاقبت روری خواهد آمد که معلوم حواهد شد وی اسناد تعیین هو یت ندارد 
و در وه رو از رادوار قدیم مرز کشورها پاسبان نداشت و کسی که 
ایک کشور نشور دنگ E‏ ود بکشور حدید نمی باید اوراق تعیین هو یت 
بدست بیاورد و هر اسم که میخواست روی خود مینهاد و هر جا که میل داشت (ا گر بضاعتش اجازه میداد) 
سکونت می کرد. فدائیان مطلق بهتر از دیگران می کواز فان خود را از انظار کسانی که میخواستند آن ها را بیدا 
کنند پنهات نمایند. زیرا حون خواحه بودند قیافه آن ها تغییر مینمود و خو یشاوندان و دوستان قدیمی آن‌ها را از 
روی قیافه نمی شناختند. فقط کسانیکه در قلعه طر طبس لیا قلاع دیگر مخصوص تعلیم وتر بیت فدائیان مطلق) 
آنها را دیده بودند می توانستند آنان را بشناسند. ولی شماره آن اشخاص معدود بود و نمپتوانستند کارهای خود 
را رها کنند و در گرد حهان بگردند و فدائی متخلف را پیدا کنند و او را بقتل برسانند, 

دیگر اینکه فدائیان مطلق بعد از اینکه از قلعه حارج می گردیدند و برای بانجام رسانیدن مأموریت 
می رفتند دارای e‏ تیور وا ۳ و شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه 
طبس یا فرمانده قلاع دیگر. پر فدائیاد مطلق از نام مستعار فدائی سفر کرده اطلاع نا نداشتند تا ازروی نام 
و رین ٩‏ 09 بگذا, رند حلاصه برای فداتبان مطلق بعد از خروح از قلعه 
اسان بود که گند نایدید شوند و بقیه عمر را در ریکی از کشورهای دوردست بگذرانند و دست هیچ یک ار 
تا توانستند نزد دشمناد بروند و اسرار فرقه داطنیه را برای آنها فاش 
کنند و درعوض تا آعرین روزعس تحت حمایت آنان باشند ولی ه ر گز شنیده نشد که یک فدانی مطلق برای 
بانجام رسانیدن مأموریتی که باو محول گردیده بود اقدام نکند و بگریزد و خود را پنهان نماید یا این که نزد 
دشمنان برود و اسرار فرقه باطنیه را دردسترس آن‌هابگذارد, این روش موقتی نبود و فقط یک یا دو سال طول 
نکشید بلکه مدت یک قرن بعطول انحامید و در تمام آن مدت طولانی اتفاق نیفتاد که حتی یک فدائی مطلق از 
بانجام رسانبدن وظیفه قصور کند یا حیانت نماید. پس معلوم می شود آنهائی که عقیده داشتند فدائی مطلق باید 
حواجه باشد تا این که هوس‌های جنسی و متفرعات آن, آن‌ها را ازبانجام رسانیدن وظیفه پاز ندارد» درست 
فهمیده بودند زیرا بهترین دابل صحت یک نظریه این است که در موقع آزمایش نتبحه منظور را بدهد و نظریه 
سران فرقه با طنیه مدت یکصد سال متوالی نتبجه منظور را داد و حتی یکبار اتفاق 0 واقعه ای برخحلاف 
برا ی این که مخالف باکیش آنها هستند 
کد اما در معنی آنها ر بمناسیت مخالعتی که با اقوام ایرانی میکردند و مہ یځواستند که سلطه مادی و 


انتظار روی دهد. بظاهر دشمنان فرقه باطنیه را 


معنوی عرب بر ایران ادامه پابد ۳ میبردند. هرفدائی موقعی که شمشیریا خنجر خود را فرود میاورد تا یک 
نفر را شتل درس لد فاد انیست که ل را يڙا حریت اقوام یرانی فرود میآورد و هدفش این است که ایران ار 


سلطه مادی و معنوی عرب رھالی راند. بارها اتفاق افتاد که فدائیان مطلق بعد از سوء قصد نتوانستند بکریزند و 


1 





۳ کر A‏ و ۲ e‏ 
کرفتار شدند ولی هیچ یک ار انها اسرار فرقه داطنبه را بروز ندادند زیرا هر قدانی مطلق که برای پانحام 


DE‏ ره و را میخورد و 





میحاصرةٌ قلعه طبس .سس 
۰۰ م2 ۰ ۾ امه 3 ۰ 13 ۰ مه 2 
بزند کی خود خاتمه میداد و وقتی میخواستند وی را برای بدست اوردن اسرار فرقه باطنیه مورد شکنحه قرار 
بدهند میدیدند که مرده است. لذا در تمام مدتی که فدالیان مطلق دشمناد فرفه باطنیه را از بین میبردند 
تواستن. ازشهانی ا ی یک سراف باطی رت ار ون اسان خر 
اعمال فدائیان‌مطلق را درتواریخی که باقی مانده می خواند می فهمد که آن‌ها پیشاهنگ کا رآ گاهان امروز 
بودند وبهرلباس درمی آمدند و گاهی لباس زارعین را دربرمی کردند و زماتی بکسوت اهل علم در می آمدند و 
بعضی از اوقات لباس سلحشوران را می‌پوشيدند. وضم مادی فدائیانمطلق خوب بود و هرفدانی قبل ازاینکه 
براه بیفتد مبلغی پول دریافت می نمود تا اینکه بمصرف احتیاحات خود برساند و هر چه برایش ضرورت دارد 
حریداری کند. 
باحتمال نزدیک بیقین در خود الموت مکانی وحود داشته که در راتحا یز مثا إل فلعهٌ طبس,فدائیان 
مطلق را تر بیت ی کر درك ولی ما نمی دانیم که آن مکان کا نود . حول تعید مینماند که اهل باطن 
فدائیان مطلق کش خود را در قلعه طبس ی تخت تعلیم وتر بہت قراربدهند ولی در خود الموت که م رکز اهل باطن 
بود مکانی برای تعلیم و تر بیت فدائیان مطلق وحود نداشته باشد. تردیدی ندارر یم ایر رد هر مرت 7 
قلعه معروف ان ۶ که بعضی از مورخین میمون دز خوانده اند نبوده یک شأید در لدع دیگ ۱ واقع در منطقه الموت 
فدائیان مطلق را تر بیت میکرده اند. اهل باطن در منطقه الموت. حهل و بروایتی پنحاه قلعه داشته اند که قلعه 
میمون دز واقع در شهر الموت یک یی از آن قلاع بشمارمی آمد و شاید فدائیان مطلق را در یک یا حند دز از ز آن قلاع» 
ترا یت می کرده اند. معهذا قلعه طبس | رحیت استحکام بر تمام قلاء اهل باطن رححال داشت و در ادوار بعد 
تمام قلاع اهل باطن را در منطقه الموت ویران کردند ولی هیجکس نتوانست برقلعه طبس مستولی شود وان را 
و یران کند و بعد از این که قلاع الموت ویران شد قلعه طبس تامدتی باقی بود و همجنان فدائیان مطلق راتر یت 
میکرد. درهرحال ما راجع بطرز تعلیم وتر بیت فدائیان مطلق در خود منطقه الموت اطلاعی نداریم و هر اطلاع 
که در خصوص تعلیم وتر بیت آن‌ها داریم از قلعه طبس است. 
ما الا ۱ ایا گذاشه < 1 0 تاد ق ماز 3 ی کک تس و 
ی و ا نده قلعه طبس باو که شروع به 
تحصیل کن و ضمن فرا گرفتن حیزهای a o‏ 
سران اهل باطن برای | نها تعیین کرده بودند میباید معا: نی باطنی آیات قران را دریابند تا این که وقتی کاری به 
0 ۳ مرا 3 ا ۰ 3 3 5 ع 
آنها رجحو می سود بتوانند يدول E E ld e‏ 
e ۰‏ 3 2 ِ 
روزی که یک فدانی حدید وارد قلعه aS‏ که یک فدابی حدید 
۱ . 
میخواهد قدم بقلعه بگذارد تو را خواهم کشت. طبیعی است که حوان ز نیشابوری او ورد ۶ که ه رگز یک 
فدابی حدید وارد قلعه نشود تا ایر ن که بقتل برسد. ی E‏ که میبا ید بعنوال 
فدائی مطلق در قلاع اهل باط E‏ اب ار 
را باموزشگاه ها بفرستند دقت می کنند و کسانی را انتخاب می نما که ردانند شار تگی دارند 
نی مطلق شوند. EE SS E‏ رواد ی شود. معهذا حون اهل باطن در 
متعدد کوت داشتند و شماره ر تھا زیاد بود و از هر کشون و را اه ۳ وتر بت 
مرا دند موی شاوی تخود کف سمش ارد رو جر حدا کثر زیادتر یک هفتی زنده نخواهم ماند و 


حداوند الموت 


۹۹ 





پس از آن یا باید موافقت نمایم که مرا خواجه کنند یا بقتل برسم. حوان نیشابوری طبق دستور شیرزاد در قلعه 
طبس بآزادی میزیست و بطوری که گفتیم بفدائیان مطلق گفته شده بود که با موسی معاشرت کنند. موسی د 
تمرین های ورزشی و جنگی فدائیان مطلق شرکت می کرد و در جلسات درس آن‌ها هم شرکت می نمود واز 
حمله در حلسه درس محانی باطنی قرآن حضوزیافت. روزاول که درآن جلسه حاضر شد استاد گفت بعضی از 
آیات قرآن دارای دو معنی است. یکی معنائی که همه از آن استنباط می کنند و عوام الناس هم می توانند 
معنای آن را ادرا ک نمایند. دوب مفهومی که فقط حواص می توانند بفهمند و عوام قادر بادرا ک آن نیستند و 
| گر بخواهند معنای آن را برای عوام الناس بیان کنند فتده بوحود میاید. در قران قريب دو هزار آیه هست که غير 
ازمشای ظاهری دارای معنای باطنی می باشد و بعد ازاین که انسان معنای باطتی آیات مز بوررا بفهمد متوحه. 
می شود که منظور خداوند از نازل کردن قوانین دین, تأمین رستگاری و نیک بختی نوع بشر است و هر قانون که 


در قران ذکر شده» برای احرای ضور یات قاو نت رلک برای این است که نو بش با احرای آن قانون 


نسبت باحرای قوانین دین دارد برا 7 و هدف نهائی هرقانون مذهبی کمک به تأ مین سعادت 





۱ نوع بشر است و محال است که خداوند قانونی وضع کند که مغایر این هدف باشد. خداوند هیچ قوم را بر قوم 
دیگر رجحان نداده و نگفته که یک مثل قوم عرب باید بر اقوام دیگر حکومت کند و طررتفکر و تعقل وز بان 
خود را بر اقوام دیگرتحمیل نماید. | گر این موضوع ضرورت داشت درقرآن از آن نامبرده می شد سلعله مادی و 
معنوی قوم عرب بر اقوام دیگر که مسلمان شده اند برخلاف عدل الهی است که تمام افراد بشر را متساوی و از 
یک خاک و آب آفریده است. این قوم بهرجا که پا نهاد اول کتابها و رسوم احتماعی آن قوم را ازبین برد. در 
سر راه قوم عرب اول کتابخانه مدان یبود گردید و بعد از آن تمام کتا ھائ کا رر کنر از بین رفت و 
سیب ن کتایخانه بز رگ ساوه را ازیین بردند و بعد» کتابهای کتابخانه معتبر شهر نیشابوررا آنش زدند. در هر نقطه 
از ایران که مدرسه ای را | سراغ داشتند و یران کردند و کتابهای آن را سوزانیدند و استاداد مدرسه را بقتل 
وی اس بود که آنحاء کر تعلیمات شیطانی ات ای او کرد درهای علم را بروی 

برانیاد بستند, برای این که پبوسته ایرانباد را تحت سلطه خود داشته باشند. و ما کردند نه ففعط 


برعلاف معانی باطنی ارات قران نود و هست بلکه ا معانی ظاهری ان د ابات هم مغایرت دارد. آنها حتی 

مبخواستند تمام مریض خانه های ایرال را ا بہرند و گر مداحله علی بن e‏ نمی بود تمام 

بیمارستانهای ایران را و يرات می کردند و برت اد و بیماراد را بقتل میرساندند ولی ن ابیطا لب ب(ء) آنها 
72 ت 

۰ ۰ ا 1 ۹ رستاز | یا ۰ 2 fr ۳4 KES‏ 1 
را از این عمل منع کرد و گنت بگذارید ک تیم ر د‌ها باقی بماند روری هه حود سم بیمار هی شو ید در 
ا ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ ۲ ی 
انجا تحت معالحه قرار بگیرد و اطبای شما از اطبای ایراتی. روش معالجه امراض را فرا بکیرند. در هیچ 
قسمت از قرآن» قوانینی نیست که رفتار قوم عرب را با ایرانیان تجو یز و توحیه کند و آنجه اعراب با ما کردند 


١‏ س در اولین سوره قرآن که درشب بعشت بر حضرت ختمی مرتبت صلی اللّه عليه و له نازل شد مقام علم ذ کر شده و خداوندیکتا 
علم را ستوده و بهمبن حهت بعضی از مور خحین می‌گویند که اعراب کتابخانه های ایران و مصر را : نسوزانیدند و مدارس زاوا ن نکر وا کر 
این اعمال صورت گرفته باشد مر بوط به دین اسلام نیست بلکه از جها! لت اعراب سرجشمه گرفته و دين مقدس اسلام برای علم قال 


راحترام است. ب مترحم. 





ان ۱۱ 


محاصرة قلعه طس ۹۷ 





ی کنند برخلاف معانی ظاهری و باطتی ایات قرآن است. در هیچ حای قران ی 2 
بیوسته حا کم باشد و ما اقوام ایرانی همواره محکوه. در هیچ حای قران نوشته نشده که تمام صاحب منصبان 
حون شرف باید از بین اعراب انتحاب شوند و در هیچ جاء ازات نوشته نشده که یک ک قوم مسلمان بايد 
بقوم عرب م لیات ندهد . طلم اعراب در گذشته وحال بر E‏ سوه از طرف 
اعراب. طبیعی است چون هر قوم از روی فطرت میل دارد که بر اقوام دیگرغلبه کند و آن‌ها را تحت رقیت خود 
نگاه دارد و از دسترنج آن‌ها برایگان استفاده نماید. لیکن می بينیم که هم تژادان خود ما که ایرانی هستند: 
می کوشند که سلطه مادی و معنوی قوم عرب را توسعه بدهند و تقو یت کنند. آن‌ها مدرسه می سازند ولی نه 
برای تدریس زبان فارسی و تاریخ ایرن. بلکه برای این که ز بان عربی در آن تدریس شود و طلاب, تازیخ 
رحاال ی و وقایم قوم عرب را فرا را وادار می نمایند که با لهحه عر بی حرف بزنند و حروف 
(ط) و (ص) و (ث) را > ولو هنگام تکلم با فارسی ز بانان از مخرح زبان عربی ادا نمایند. حتی امرای 
بزرگ ما زنجیر عبودیت اعراب را بر گردن انداخته اند و با این که دارای قدرت هستند نمی توانند باور کنند که 
توانا می باشند و هنوز خطبه بنام خلیفه بغداد میخوانند و خود را از بندگان خلیفه معرفی مینمایند و گر کسی 
بگو ید که باید بسلطه مادی و معنوی قوم عرب در کشورهای اران خاتمه داد اورا ملحد معرفی می نمایند و مثل 
شرف الدین طوسی» بدار می آویزند و لاشه اش را برزمین میکشند و در بیابان رها می کنند تا این که طعمه 
کفتارها و مرغان لاشخوارشود. 

مومی نیشابوری از شنیدن خبر قتل شرف الدین طوسی تکان خورد و بگمان اینکه عوضی شنیده صحبت 
استاد را قطع کرد و پرسید آیا گفتی شرف الدین طوسی را بقتل رسانیدند؟ 

استاد گفت: بلی . 

موسی نیشابوری گفت در کجا او را بقتل رسانیدند. 

استاد جواب داد در نیشابون مقابل مدرسه نظامیه او را بحرم این که ملحد است بدار آو یختند. موسی 
نیشابوری گفت آیا این خبر صحت دارد؟ استاد جواب داد بدون تردید صحیح است. آن وقت موسی نیشابوری 
بگریه در امد و طوری زار کر که مجلس درس بطور موقت برهم خورد. وقتی موسی نیشابوری خبربرگ 
متولی مدرسه نظامبه و استاد خود را شنید تصور کرد که سامعه اش اشتباه‌ می کند و بعد بفکر افتاد که شاید خبر 
فتل شرف‌الدین طوسی شایعه ای بیش نباشد ولی وقتی استاد تأکید کر که آل خبر صحت دارد, حوان 
نیشابوری نتوانست خودداری کند و به گریه درآمد. موسی نیشابوری نسبت به شرف الدین طوسی داعی بزرگ 
فرقه باطنیه در نیشابور ارادت زیاد داشت وبا این که می دانست شرف الدین طوسی از حیث علم خیلی برجسته 
نیست وی را شایسته تولیت مدرسه نظامیه و داعی بزرگ بودن بشمار می آورد» حون اطلاع داشت که 
شرف الدین طوسی مردی است با تقوی و پرهی زگارو بی طمع. آنگاه موسی نیشابوری حطاب باستاد اظهار کرد: 
من در مدرسه نظامیه نیشابور تحصیل میکردم و از وضع آنجا اطلاع دارم و میدانم که شرف الدین طوسی متولی 
مدرسه بود و اينک که او را کشته اند مدرسه نظامیه بدون متولی شده است. استاد گفت اکنون جلال الدوله 
حا کم نیشابور متولی مدرسه میباشد.موسی نیشابوری راجع بچگونگی قتل شرق الدین طوسی از استاد توضیح 
خواست و اطلاعاتی را که در صفحات گذشته از نظ رخو نند گان گذشت بدست آورد و بامداد روزدیگربرای 





۹۸ خداوند الموت 
شیرزاد فهستانی فرمانده قلعه طبس پیغاه فرستاد که وی ر رار ذیرد. شیرزاد بعد از زاین که موسی نیشابوری را پذیرفت 


ع 


ص 
اه اب مر بینی * موسی نیشابوری گفٽت ای ز بردست میخواهم از نو 


کفت ای حوان برای جه درعواست 
درخواست کن که بمن احازه بدهی که از این قلعه خارح شوم و به نیشابور بروم و انتقام خون داعی بررگ 
شرف الدین طوسی را از شیخ یوسف بن صباغ و جلال الدوله بگیره. شیرزاد گفت با این که شبح بوسف بن صباغ 
فرومایگی کرد و بدروغ خود را حواهان الحاق باهل باطن معرفی نموده و شرف الدین طوسی را فریفته باز او و 
جلال الدوله آلت دست هستند و قاتل شرف الدین طوسی»خواجه نظام الملک است . قبل از خواجه نظام الملک با 
ما که اهل باطن هستیم مخالفت می کردند اما مخالفت هاثی که با ما می شد هرگز این چنین شدید نبود. 
خواجه نظام الملک اساس حکومت خود را بر پایه برنامه نابودی ما گذاشته و در حکومت او هیچ کار صورت 
نمیگیرد جز محو کردن افرادی که اهل باطن هستند, ولی ملکشاه با ما خصومت ندارد و اومردی است که در 
امور مربوط بمذهب سهل انگاراست و اگر گاهی اوامر سخت صادر کند براثر تلقین خواجه نظام الملک میباشد 
و این مرد هم که در دوره پدرملکشاه وزير وده طوری در أو نمقود دارد که محال است وی را از کاربر کنارنماید 
و ما اهل باطن برای این که از حطر این مرد مصون باشیم جاره ای نداريم حز این که او را فابود کنیم. موسی 
نیشابوری گفت نابود کردن خواجه نظام الملک بدون اشکال است واگ کر تو دستور بدهی من از این قلعه خارج 
شوم میروم و او را بقتل میرسانم. شیرزاد جواب داد دستور قتل خواجه نظام الملک باید از طرف خداوند حسن 
صباح على ذکره السلام صادر شود. 

۱ ۱ ۱ ۳ 
من امر او را بموقع اجرا خواهم گذاشت و زمین را از وجود این آدمکش خونخوارمصفی خواهم کرد. شیرزاد 
پاسخ داد ای جوان تو اولین کسی نینستی که برای قتل خواجه نظام الملک داوطلب می شوی. در این جا و 
الموت ك سس کک وی داوطلب شده اند ولی خداوند ها» دستور قتل او را صادر نکرده برای اینکه هنوز 
اهل باطن | کی ندا رند. 

هوسی تیشاپوزی:یا تعجب پرسب برای عه. آماد کی ندارند؟ شیرزاد گفت,برای مقابله با اقدامات 
ملک شاه بعد از قتل خواجه‌نظام الملک . کشتن ایر ن مرد اسان است ولی بعد از قتل او ملکشاه در صدد بر می آید 
که تمام آهل باطن را از بین ببرد و ما داید بتوانیم از خود دفا اع کنیم و بدست سر بازان ملکشاه بقتل نرسیم . 


۳ ۱ 
۳ 
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ست و من متوجه این موضوع نبودم. 

شیرزاد اضهار نمود ما هنوز در حال تقیه هستیم و نمیتوانبہ کش خود را اشکارنمائیم وبا اینکه تقیه 
میکنبم باز پیروان کیش ما را بقتل میرسانند. روزی که تقبه را کذار بگذاريم و کیش خود را آشکار کنیم همه 
در معرض خطر م رگ فرار خواهیم کرت البته ما در این قلعه و همچنین کسانی که در الموت بسر می برند در 
معرض خطر نبسقند زیرا اینجا قنعه ایست متین و الموت منطقه ایست مستیک؟ کم. لیکن هم کیشان ما در 


کشورهای ایران در یک جنین قلاء ۶ مستحکم ۱ نمی کنند و همه بقتل می رسند. 

موسی نیشابوری گفت ای ز بردست پس جه باید کرد؟ شیرزاد حواب داد یکی از کارهای خداوند ما 
این است که در نظر دارد پیروان ما را تا نجا که ممکن است درمناطق مخصوص متم رکز نماید که در آن حا 
وسائل دفاع از آنها فراهم شود. اینکار از مدتی قبل شروع شده و در خراسان و سایر کشورهای ایران» عده ای 











محاصرةقلعه طبس سس( 
کثیر از اهل باطن در مناطق مخصوص متم رکز شده اند و در آنحا بزراعت و پرورش دام پا تجارت اشتغال دارند. 
در اینگونه اما کن» پیروان ما توانسته اند که وسائل دفاع خود را فراهم نمایند وهنگامی که روز رستگاری فرا 
رسید وماتقیه را کنار گذاشتیم و کیش خود را آشکار کردیم می توانند از خو یش دفاع کنند. این را هم بگو یم 
که ما جاره ای نداریم حز اینکه روزی تقیه را کناربگذاریم و کیش خود را اشکار کنیم. حون دینی که خود را 
آشکار نکند و پیوسته ینهانی باشد وسعت نخواهد یافت ودنيا گر نخواهد شد روزی که ما دين خود را آشکار 
کردیم و تقیه را کار دامن باید برای فدا کاری بیشت رآماده شو یم وتا آن روزباید کوشید که مجموع پیروان 
اهل باطن در مرا کز مخصوص جمع شده باشند وا گرعده‌ای در کشورهای مختلف ایران متفرق با شند باحتمال 
قوی قتل عام خواهند شد و من می توانم پیش بینی کنم که قتل شرف الدین طوسی طلوع روز رستگاری ما را 
نزدیک تر کرده است و پیش بینی می نمایم که مزده طلوع ان روز از الموت باین جا خواهد رسید و در ان موقع 
عده‌ای از فدائیان مطلق از این حا خواهند رفت تا دشمنان کیش ما را بقتل برسانند. 

موسی نیشابوری گفت در آن روزمن e‏ باطن جان فدا خواهم کرد. شیرزاد پاسخ داد من 
بتو اجازه خروح از این قلعه را نمیدهم برای این که خواحه نشده‌ای و تا روزی که خواجه نشوی یک فدائی 
۱ ۱ ۳ 
این نیست که انسان خواحه شود ویک مردعادی هم می تواند مثل یک خواحه جان خود را درراه کیش باطن 
فدا نماید و اگر در این قسمت تردیدی داری مرا آزمایش کن. شیرزاد اظهار کرد لازمه آزمودن تواین است که 
برای قتل یکی از دشمنان ما از این ن قلعه حارج شوی و من نمیتوانم اجازه حروج تورا بدهم برای این که خواحه 
نشده‌ای و جوت تو از این قلعه حارج نخواهی شد من نمیتوانم تورا بیازمایم و بفهمم ایا حاضری جان خود را در 
راه کیش باطن فدا نمائی یا نه؟ ؟ موسی نیشابوری گفت ای زبردست» من نمیگو یم برای این که مورد آزمایش 
قرار بگیرم اجازه خروج مرا از این قلعه بده بلکه در همین قلعه مرا پیازما. 

شیرزاد پرسید جگونه تو را آزمایش کنم. موسی نیشابوری گفت دستوربده که بعد از خروج از دروازه 
قلعه. از این کوه خود را به پائین پرت کنم یا این که شمشیری بیاورند و دستوربده آن شمشیر را در شکم خود فرو 
نایم واگر دیدی که من خود را از کوه پرت نکردم یا شمشیر را درشکم خود فرو ننمودم میتوانی بگوئی که من 
حاضر نیستم حال خود را در راه دین باطن فدا نمایم. 

شیرزاد حواب داد ار ن نوع آزمایش ر نان بدهد که فدا کاری تو واقعی است از نظر ما بدو فایده 
است حول وقتی تو خود را از کوه پرت کردی یا شمشیررا در شکم خود فرو نمودی» کشته خواهی شد وپس از 
این که کشته شدی وجود تو برای ما فایده ای ندارد و آزمایشی که در مورد تو شده یک تجر به بی حاصل بوده 
ابس E‏ اطینان حاصل خواهم کرد که توحاضر بقدا کاری هستی بدون این که بقتل 
برسی و راستی ای جوا نبشابوری تو که حاضری خود را از کوه پرت کنی یا شمشیری را درشکم خود فرونمائی 
برای جه موافقت نمی سمالی که خواجه شوی؟ تو که حاضری جان بسپاری جرا می ترسی که خود را از لذت 
زناشوتی محروم نمانی ؟ 

موی ا زپردست برای این که حوان هستم . شیرژاد اظهار کرد مگر دیگران که دراپن قلعه 
خواجه شدند حوان نبودند و بطیب خاطر خود را از لذت زناشوئی محروم نکردند. جوان نیشابوری گفت دیگران 


1 خداوند الموت 





شاید دارای طبعی چون طبع من نبودند. شیرزاد پاسخ داد تمام جوان‌هائی که باین قلعه آمدند تا اینکه فدائی 
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مطلق شوند دارای طبع گرم بودند و طبم بعضی ازآنها گرم تر ا زتوبود؛ اما حون بان جه می خواستند بکنند ایمان 
داشتند خود را از لذت زناشوئی محروم کرد و تو هم اگر ایمان داشتی که می باید همه جیز خود را فدای 
کیش باطن بکنی رضایت می دادی که خواجه شوی و بیم تو از خواجه شدن ناشی ازبی ایمانی است. موسی 
نیشابوری از لحن گفتةٌ شیرزاد لرزید و انتظار نداشت که فرمانده قلعه با آن خشونت با وی صحبت کند و گفت 
ای زبردست مردی که بمیدان جنگ می رود آماده است که خود را درعرصه کارزاربکشتن بدهد. اما اگر 
قبل از رفتن بمیدان جنگ بخواهند سوزنی را در دستش فرونمایند نخواهد پذیرفت ومن هم مثل آن مرد جنگی 
می باشم و حاضرم که جان خود را درراه کیش باطن فدا کنم ولی حاضر نیستم که قبل ازفدا کردن جان مرا 
مثله و خواجه کنند. شیرزاد اظهار کرد مدارائی که من با تومیکنم ناشی ازاین است که میدانم قبل ازورود 
چ ۰ ۳ ۰ 5 _ ۰ ER‏ ‌ ‌ 5 
باین قلعه نمیدانستی که باید خواجه شوی و گرنه فرمان قتل تو را صادر میکردم و تورا بقتل می رسانیدند و 
لاشه‌ات را بپائین کوه منتقل میکردند و درهر حال این آخرین باراست که من راجع باین موضوع با تو صحبت 
میکنم و بعد از این هم درخواست دیدن مرا ننها که نخواهم پذیرفت. از آن ببعد موسی نیشابوری در قلعه طبس 
انتظار مرگ خود را میکشید و میدانست که هنگام ورود اولین فدائی مطلق بقلعه» بقتل خواهد رسید. یک 
روز وقتی موسی نیشابوری برای نماز از خواب برخاست» مشاهده کرد که درقلعه هیحان حکمفرماست. موسی 
نما زجماعت خواند و آنگاه برای کسب اطلاع براه افتاد و مشاهده کرد که دروازه‌های قلعه بسته است. 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ع 
موسی از مسدود بودن دروازه حيرت نکرد حون روزهائی که سکنه قلعه برای ورزش وتمرین حنگی 
2 

ازقلعه خارج نمی شدند دروازه را نمی کشودند زیرا ضرورت نداشت که آن را باز کنند. 

موسی نیشابوری مشاهده کرد که حمعی ازسکنه قلعه بالای حصار هستند و او نیز خود را بالای حصار 
رسانید و مشاهده نمود که بای کوه یک قشون دیده میشود و نظر با طراف انداخت و دریافت که قشون مز بور کوه 
را محاصره کرده امیت موسی انتظار نداشت که قلعه طبس از طرف یک قشون محاصره شود و از مشاهده 
از وضع آنها اطلاع ندارند در صورتیکه درقهستان همه می دانستند که یک عده ازافراد فرقه باطنیه درقلعه طبس 
دسر میبرند و خواجه نطام الملک از این موضوع مستحضر بود ولی حون سکنه قلعه طبس بی آزار بودند و سکنه 
اطراف قلعه شکایتی از آن‌ها نداشتند خواجه نطام الملک ضروری نمیدانست که برای اشغال ان قلعه قشون 

اما بعد از قتل شرف الدین طوسی تصمیم گرفت که آن م رکز فرقه باطنیه را در جنوب خراسان ازبین 
ببرد. وزیر بز رگ ملکشاه» فرماندهی قشونی را که بايد به قلعه طبس حمله ور شود به جلال الدوله سپرد بدون 
اینکه وی را از حکومت نیشابور و تولیت مدرسه نظامیه معزول نماید و جلال الدوله جون مأمور شد که برای 
تصرف قلعه طبس براه بیفتد یک نایب الحکومه برای اداره نیشابور و یک نایب التولیه برای اداره امور مدرسه 
نظامیه انتخاب کرد و خود راه طبس را پیش گرفت. 

پادشاه سلجوقی سلطان ملکشاه در خراسان سه م رکز قشونی داشت: یکی درنیشابورو دیگری در گناب 
وسومی در قائن و برطبق امر خواجه نظام الملک» جلال الدوله مجاز شد که از این سه م رکز قشونی هرقدرسر باز 
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برای تصرف قلعه طبس لازم دارد بردارد. جلال الدوله که می دانست در گناپا وقائن قشون هست با سیصد نفر از 
نیشابور براه افتاد و وارد گناپا ( که امروز باسم گناباد خوانده میشود ) گردید و در آنجا شنید که وضع قلعه طبس 
غیر از آن است که وی تصور ميکرد. او مياندیشید که قلعه طبس یکی از قلاع معمولی است و برای تصرف آن 
باید وسایل قلعه گیری را بکار انداخت و از فدا کردن عده ای از سر بازان نهراسید. ولی در آنجا باو گفتند که 
قلعه طبس بالای کوه قرا ر گرفته ویک ارتش قوی برای تصرف قلعه ضروری نیست. جلال الدوله گفت این قلعه 
که بالای کوه میباشد لابد راهی دارد و من از آن راه قشون خود را بالای کوه خواهم برد. باو جواب دادند راهی 
که منتهی بقلعه میشود راه خارجی نیست بلکه یک راه داخلی میباشد که ازدل کوه بالا میرود و عبور دادن یک 
قشون از آن راه برای وصول بقل کوه کاری است بسیاردشوار. 

جلال الدوله» بعد از کسب اطلاع از وضع قلعه طبسء سیصد سر باز از گناپا برداشت که با سر بازانی 
که از نیشابور آورده بودند ششصد نفر ميشدند و گفت که برای دیدار قلعه میرود و اگر مشاهده کرد که باز 
احتیاج بسر باز دارد اطلاع خواهد داد تا بفرستند. 

جلال الدوله بعد از حرکت از گناپا خود را بشهربجستان رسانید و ازآنجا راه قلعه طبس را پیش گرقت. 
راه کوهستانی که منتهی به قلعه طبس میشد راهی بود دشوارو جلال الدوله چاره نداشت جزاین که هنگام روز 
از آن راه عبور کند. چون اگر در موقع شب از آن راه می گذشت خود و سر بازانش پرت می شدند و بهلا کت 
میرسیدند. 

جلال الدوله وقتی بجاثی رسید که با قلعه طبس بیش از یک ربع فرسنگ فاصله نداشت مجبور شد 
توقف کند زیرا آفتاب غروب کرد وتاریکی فرود آمد و اگربراه ادامه می داد ممکن بود خود و سر بازانش پرت 
شوند. صبح روز بعد, همین که هوا بقدری روشن شد که سر بازان جلال الدوله می توانستند راه را ببینند» 
حکمران نیشابوربراه افتاد وبزودی خود را پپای قلعه طبس رسانید و بمحض ورود کوه را محاصره کرد. 

جلال الدوله وضع قلعه را دشوارتر از آن حه شنیده بود دید. اومی پنداشت که می تواند از کوه بالا برود 
و خو یش را بپای حصار قلعه برساند ولی مشاهد نمود که صعود بر ان کوه امکان ندارد و بعد ازاين که کوه را 
تایه کرد قران ودرا اخضار نموه و تاها کف دزت ترد راهی بین قلعه و پائین کوه هست و ما باید. 
آن را کشف کنیم وازآن جا بالا برو یم وا گر آن راه کشف نشود ( که این موضوع بنظر من عجیب است) بدو 
وسیله میتوانیم محصورین را ارپا در آوریم: اول بوسیله ساختن جاده‌ای که مثل تمام جاده‌های کوهستانی 
مار پیچ ازدامنه کوه بالا برود. اگر این کوه یک کوه خا کی بود» ساختن جاده اشکال نداشت. ولی این کوه 
از سنگ خارا میباشد و نمی توان در آن جاده‌ای تا قله کوه احداث کرد. راه دوم برای غلبه بر محصورین این 
است که محاصره را بقدری ادامه بدهیم تا مورا ار کرک وتشنگی 

سپس جلال الدوله آمر کرد که عده‌ای از روستائیان آبادیهای اطراف را بیاورند تا راجع براه پنهانی 
قلعه از ان‌ها تحقیق شود. سر بازان جلالالدوله رفتند و عده‌ای از مردان معمر ابادی های اطراف را آوردند و 
جلال الدوله بهمه اجازه جلوس داد و گفت من شما را احضار کردم تا بمن بگوئید از چه راه باید خود را بقلعه 
رسانید. مردان سالخورده تصدیق کردند که قلعه دارای یک راه پنهانی است که ا زآن راه مصالح ساختمان قلعه 
حمل گردیده و به قلعه کوه رسیده و نیز تصدیق کردند کسانی که اینک در قلعه طبس هستند احتیاجات خود را 


۰۲ خداوند الموت 
از آن راه ببالای کوه میبرند ولی کسی نمی داند که آن راه کجاست و هنوزدراین حدود, کسی ورود یکنفر را 
بداخل قلعه و خروج از آن‌جا را ندیده است. 

جلال الدوله با حيرت گفت شما که سا کن این محل هستید جگونه در صدد بر نیامدید بفهمید از جه 
راه وارد این قلعه می شوند. 

پیرمردان گفتند برای اینکه پدران ما میگفتند مستحفظ راهی که بدرون این قلعه میرود یک اژدها 
می باشد وه رکس بخواهد ازآن راه بقلعه برود در کام اژدها خواهد رفت. جلال‌الدوله اظهار کرد ولی بعد ازاین 
که عده‌ای دراین قلعه سکونت کردند شما بايد بفهمید که وجود اژدها دراه قلعه» حقیقت ندارد چون اگریک 
اژدها در ان راه نگهبانی میکرد اینان که |کنون در قلعه هستند نمی توانستند از آن جا بگذرند و درقلعه سکونت 
کنند و احتیاجات خود را از آن راه بداخل قلعه ببرند. پیرمردها گفتند ما بعد از این که فهمیدیم عده‌ای در این 
قلعه سکونت دارند و از قلعه دود برمی خیزد و سکنه قلعه از بالای کوه دیده می شوند وهنگام شب در بالای کوه 
چراغ می سوزد» تعجب کردیم و متوحش شدیم. زیرا سکنه قلعه را نمی شناختیم ونمی دانستیم برای چه منظور 
در این قلعه سکونت کرده اند. ما بخود گفتیم که آن‌ها راهزن هستند زیرا سکونت کردن درقلعه ای بالای کوه» 
دور از تمام آبادیهاء عادت راهزنان است و آنها در شاهراه» بکاروان‌ها حمله‌ور می شوند و اموال مردم را 
بسرقت میبرند و آنها را بقتل میرسانند و سپس باین گونه قلاع پناهنده‌می شوند تا این که بچنگ سربازان حا کم 
نیفتند تا مدتی ما از سکنه این قلعه می ترسیدیم ولی بعد ا زآن فهمیدیم کسانی که د رآن قلعه بسر میبرند مردمی 
هستند بی آزار وتا امروز, از آنها کوجکترین ضرربکسی وارد نشده است و اینک ما می فهمیم کسانی که در 
آن قلعه هستند از زاهدان بشمارميآیند زیرا بکسی کاری ندارند و دیده نمی شوند. 

جلال الدوله گفت شما اشتباه می کنید وکسانی که در آن قلعه سکونت دارند از کفار بش نه از 
زاهدان. پیر مردان گفتند آنها اگر کافر هم باشند چون آزارشان بکسی نمیرسد ما بآنها کاری نداریم و 
حسابشان با خدا است. جلال الدوله متوحه شد که ازیک عده روستائی نباید انتظاری غیر از آن داشت وپرسید 
آیا شما کسانی را که در این قلعه هستند دیده, با آنها صحبت کرد اید یا نه؟ پیرمردان گفتند ما آنها را 
ندیده ایم تا با آنها صحبت کنیم. 

جلال الدوله گفت در هر نقطه از کوه, کر بک غاریا یک راه پنهانی وجود داشته باشد جانوران درآن 
سکونت می کنند یااز آن راه میگذرند و ارا شما نتوانستید بوسیله جانوران راه پنهانی این قلعه را پیدا کید 
روستائیان گفتند ان سرکان, توخود می بینی که این قلعه درجائی قرار گرفته که اطرافش غیراز کوه نیست. 

در فصل زمستان» این جا طوری سرد می شود که نمیتوان در این جا توقف کرد و عبور حانوران را 
کیکفت تا دانسته شود در کدام نقعله از کوه از نظر ناپدید می شوند. 

در فصل تابستان هم هوای اینجا طوری گرم است که بازنمی توان برای یافتن رد جانوران دراين محل 
توقف نمود | گر کوه‌های این جا کتیرا یا انقوزه داشت کا رگرانی که ازماه دوم بهاربرای بدست آوردن کتیرا و 
انقوزه بکوه‌ها می روند وتا فصل پائیز در کوه هستند» می توانستند این کوه و قله راتحت نظر بگیرند وببینند که 
جانوران در کجای کوه ناپدید می شوند و سکنه قلعه از کجا خارج می گردند. ولی بطوری که می بینی 
کوه‌های این جا سنگ است وبدون سبزه ویک بوته کتیرا یا انقوزه در این کوه‌ها نمیروید و کوه‌هائی که 








رو زو سس یسب سکع دی کے 
انقوژه و کتیرا دارد بالا تراست و عده‌ای ازمردان ما دران کوه‌ها مشغول بدست آوردن کتیرا و انقوزه هستند. 
جلال الدوله پرسید از این جا تا شهر طبس جقدر راه است؟ 
باو حواب دادند ده فرسنگ اززراه کوهستان. جلال الدوله به پیر مردان گفت جند تن از حوانان ز بده 
آبادی‌های خودتان را نزد من بفرستید که من برای فرستادن یفام بشهر طبس از آنها استفاده کنم. 
سالخورد گان اطاعت کردند و مرحص شدند و همان روز سه حوان روستائی را نزد جلال الدوله فرستادند. 
منظور جلال الدوله این بود که بوسیله جوان‌های روستائی از حا کم شهر طبس بخواهد که سگ های شکاری 
خود و سگ بان را به قلعه طبس بفرستد تا بوسیاه آن حانوران راه پنهانی قلعه طبس را کشف کند. 
روستائیان سه جوان را نزد جلال‌الدوله فرستادند یکی از آنها موسوم به حسن و معروف به شکاری و 
دیگری موسوم به علی مشهور به کا کلوس و سومی هم باسم قربت خوانده می شد و هر سه جوان بودند و سن 
هیحیک از را رض ان تین گدشت: حسن شکا ری از این حهت ملقب به شکاری شده بود که در شکار 
گورخر و گور اسب تخصص داشا وراو که نوی کور خریا کوز اب رها می گردید حطا ن کو وهر 
ای ها تا که هت ری شکار کر رود سا نش عالن مخت اند خسن شکاری از 
کود کی در سرزمین لوت ایران که م رکز زند ‏ گی گورخر و گور اسب می باشد بسر برده در آنجا بز رگ شده بود. 
او تمام دشتها و تپه ها ورودهای خشک لوت ایران را می شناخت ومی دانست هر دسته از مارهای زهردار در 
7 رد مار را وھ ی د بح ات ی کی وی کیش تا جه اندازه 
€ 
نیش آن خطرناک است و اطمینان داشت مخوف‌ترین مار لوت عبارت است از ماری که دو برآمد گی 
ی هر یک باندازه یک بند ات بالای سر دارد و حسن شکاری آن مار را مار شاخدار می نامید و 
کسانی که مارشناس نبودند وقتی اسم مار شاخداررا میشنیدند بغلط تصور میکردند که دارای شاخهائی باندازه 
قوچ کوهی است 
حسن پیوسته با دویا سه نفر از روستائیان برای شکار گورخریا گور اسب می رفت ولی نه برای اینکه 
آن‌ها تحت کا روھ کیک کید لکا رای اک بد اویه کررشریا. کی ام واا خم اند 
وقتی حسن بشکار می رفت بروستائیانی که با او بودند می سپرد که یک وحب از وی حدا نشوند و هرحه او 
می کند تقلید نمایند. زیرا می دانست که اگرآن‌ها ازوی جدا شوند چون ناشی هستند گورخریا گوراسب را 
رم خواهند داد واوموفق بشکار نخواهد گردید. 
حسن شکاری وقتی عازم شکار می گردید دویا سه روزراه میرفت تا بشکا رگاه می رسید و آن‌وقت در 
حالیکه رفقایش با وی بودند کمین گورها را میگرفت. در فصل بهار نزدیک آبشخوز در کمین گورها مہ 
و میدانست که گله‌های گور هنگام طلیعه بامداد برای نوشیدن آب به آبشخور می آیند. اما بعد از فصل بهان 





ب رکه هائی که در لوت آیران e‏ بود خشک می شد و آن‌وقت حسن شکاری بحاهائی میرفت که 
می دانست در آنجا پر اثر ارتفاع زمین قدری علف تازه یافت میشود که با شبنم مرطوب میگردد و رشد مینماید و 
گورها برای خوردن علف تازه به آنجا می آیند. دہ روسط تابستان حمن شکاری. نمیتواست گورضر شکار کند 
زیرا دیگر در مشرق کو یر ایران که منطقه سکونت حسن شکاری بود گور یافت نمی شد و گورها مهاحرت 
میکردند تا خود را به باتلاق‌های واقع در مغرب کویر ایران برسانند و در آنجا نزدیک آب زند گی نمایند. 


خداوند الموت 
ازان ببعد حسن شکاری بشکارقوج کوهی که د رکوههای منطقه قهستان فراوان است می پرداعت و هر 
تیر که از کمان او پرتاب می شد یک قوچ کوهی را می انداخت. حسن شکاری مردی بود بلند قامت و دارای 





شانه های عریض و خیلی پرطاقت اما بسیارساده ویک شوخی عادی اورا قاه‌قاه بخنده درمی آورد ویک خبر 
نا گواراشک از چشم هایش روان میکرد. 

گفتیم یکی دیگر از جوان های روستائی که برای خدمت جلال الدوله اخحتصاص داده شد» موسوم بود 
به علی کا کلوس. کا کلوس درزبان سکنه جنوب قهستان به خرمای نرسیده که سبز رنگ است اطلاق می شود و 
ازاین جهت علی را باسم کا کلوس میخواندند که خیلی خرمای سبز ونرسیده را دوست می داشت . 

از ماه اول تابستان که خرمای سبز بر درختهای نخل درشت میشد علی شروع بخوردن خرمای سبز 
می نمود تا ماه دوم پائیز که خرما میرسید, خوردن خرما را ادامه میداد. ولی بعد از اینکه خرما می رسید و شیرین 
میشد ورنگ می گرفت ازا کل خرما نخودداری می کرد. 

آنجه باعث شد که علی را باسم کا کلوس یعنی خرمای سبز خواندند این بود که در جنوب قهستان 
خوردن خرمای سبز و نرسیده کاری بود خطرنا کتر از خوردن شمشر و نیزه و مردم محلی عقیده داشتند که 
خوردن یک خرمای سبز و نرسیده بمناسبت این که غیر قابل هضم می باشد برای قتل انسان کافی است. ولی 
اشتهای غیرقابل تسکین علی برای خوردن خرمای سبزاين نظریه را تکذیب می درد چون علی کا کلوس هر روز 
از بام تا شام» در فصلی که خرمای درخت‌های نخل هنوز سبز بود» چند کیلو حرمای سبز تناول می کرد 
بدون اینکه کوجکترین ناراحتی را احساس کند و همان اندازه که حسن شکاریجوشکاربا استقامت بود علی 
کا کلوس در دویدن استقامت داشت و می توانست روزو شب با قدم دو» راه طی کند و درتمام فهستان پیکی 
سریعتر ازاویافت نمی شد. 

اما قفربت سومین حوان روستائی که می بايد عهده دار حدمت جلال الدوله شود شغلی داشت که برای 
ما ارو پائیها عحیب است. جون نظیر آن حرفه درارو پا وجود نداشته است و ندارد و شغل قربت رد زدن بود» 
یعنی تعقیب رد پای شتریاء اسب یا جانور دیگر بر زمین. 

رسم روستائیان این بود که شتران خود را وقتی بارکشی نمیکردند بصحرا رها می نمودند و بودند 
کسانی که می خواستند نابرده رنج» گنج ببرند و شتران را با افسار بهم می بستند و قطار می کردند و براه 
می افتادند و از یکطرف لوت ایران بطرف دیگ یعنی از قهستان بکرمان یا فارس میبردند. 

قطار شتری که از قهستان بکرمان یا فارس میرفت از اراضی گونا گون میگذشت. گاهی از صحرائی 
وو میک که ی اا ون مک سک ود و رسای از اواضی می اھا جه فی کک ودرک از 
خط سیر از منطقه ای عبورمینمود که شاک نرم داشت وممکن بود از سنگلاخ هم بگذرد. قربت از لحظه ای که 
برای رد زدن براه میافتاد بدون اعوجاج و انحراف خط سیر یک یا جند شتریا یک قطاربزرگ شتر را تعقیب 
میکرد و براه ادامه میداد. در آن‌جا که جشم هیچ آفریده» روی زمین, اثری حاکی از عبور شتر نمیدید, 
حشمهای قر بت رد عبور شتر را حه درزمین سخت, حه درزمین مستورازماسه و جه درسنگلاخ مشاهده میکرد 
و استعداد قربت برای تعقیب خط سیر یک یا جند شتر شبیه بود باستعداد زنبوران عسل» برای یافتن کندو یا 
داد رها برای ا ا وف ار اوی روید که کون در ی که حون سیک مت یت با 


اضر قل ا تب 
در زمین سنگلاخ ردپای شتر را می بیند نمی توانست جواب قانع کننده ندهد و بدیگران بفهماند چه مشاهده 
مینماید. جون استعداد قربت برای یافتن رد عبور شتر روی زمین» شبیه بود باستعداد عقر به قطب نما که 
بو یسته امتداد شمال را نشان میدهد و | کر شعور داشته باشد شاید خود نمی فهمد جرا پیوسته نشان دهنده شمال 
اس 

قربت آنقدر رد عبور شتر را تعقیب میکرد تا بحائی میرسید که سارق یا سارقین با خیال آسوده توقف 
کرده بودند و آنها را بصاحبان شتر که در قفای قربت می آمدند نشان می داد تا اینکه دستگیرشان نمایند و 
شترهای خود را پس بگیرند وپیدا کردن رد عبوریک یا چند اسب برای قربت آسان تر ازتعقیب رد عبور شتر بود. 

زیرا یای شتر طوری بوحود آمده که جون دوشک است ووقتی به زمین می آید اثری زیاد روی زمین 
باقی نمی گذارد مگر در زمین هانی که خاک دارد وحتی در آن زمینها و روی ماسه» پای شتر زیاد فرو 
نمی رود. لذا قربت میتوانست که رد عبور اسب ها را بسهولت تعقیب نماید. 

ولی در منطقه سکونت قربت اسب کمتر مورد استفاده قرار میگرفت وسارقینی که اسب را بسرقت 
میبردند از راه هائی غیر از راه لوت ایران میگر يختند. 

زیرا میدانستند اسب ها در لوت از گر وتشنگی به هلا کت میرسند در صورتیکه طاقت شتر در 
صحراهای حشک و گرم زیاد است و میتواند مسافات بعید را بدون چریدن و آب نوشیدن طی نماید. 

قربت و همچنین علی کا کلوس از لحاظ روحیه فرقی با حسن شکاری نداشتند ومثل کود کان ازیک 
گفته یا واقعه کوجک شادمان می شدند یا برعکس از یک گفته یا واقعه غم آور بگریه در می آمدند. 

شاید امروز هم مردمی که در جنوب قهستان زند گی می کنند همینطور باشند و روحیه آن‌ها مانند 
کود کان خردسال جلوه کند و هر جه در دل دارند بروز بدهند و نتوانند احساسات خود را از نظر دیگران پنهان 
نمایند. پنهان کردن احساسات و خود را طوری دیگر نشان دادن از استعدادهای ما اقوام متمدن و متجدد است 
که خنده و گریه مصنوعی می کنیم و اقوام ساده که دور ازمراکز بزرگ تمدن زند گی می کنند نمی توانند 
ظاهرسازی نمایند و هر حال و احساس که داشته باشند در رحسارشان ظاهر می شود و نمی دانند که دروغ و 
ظاهرسازی حیست و حسن و علی و قربت از لحاظ احساسات مذهبی شبیه بودند بسایر روستائبان ان منطقه. 
گرچه دین اسلام داشتند ولی افراد فرقه باطنیه راط خوت می نکر تند زرا رارق از آن ها نمیدیدند. 
افراد فرقه باطنیه در قهستان هم مثل جاهای دیگر تقیه میکردند و شناخته نمی شدند وعملی از آن‌ها سرنمی زد 
که بضرر دیگران از جمله روستائیان باشد. دیگر این که فرقه باطنیه در شهرهای منطقه قهستان مثل طبش - 
تون - قائن - بجستان س گناپا - شهرت داشت و در روستاها بدون شهرت بود وبمناسبت کندی وسایل نقلیه 
در آن زمان وصعوبت ارتباطات» عقاید شهرها در روستاها انعکاس پیدا نمی کرد مگر بتدریج و بعد از مدتی 
طولانی . 

همان روز که آن نبه وان ووا نزد ول ادو آمدندو. گفحد اماد یرای حسکراری ناه 
جلال الدوله امر کرد که علی کا کلوس بشهر طبس برود و نامه ای از او بحا کم طبس برساند وبا کسانی که 
حا کم خواهد فرستاد مراجعت کند. علی بعد از دریافت نامه جلال الدوله براه افتاد وبدون یک لحظه درنگ تا 
طبس دوید, طبس در آن عصر بز رگترین شهر قهستان بود و قلعه ای متین داشت و حا کم طبس از امرای 


۱۰ خداوند الموت 
برحسته فهستان محسوب می شد و بعد آز در یافت نامه جلال الدوله جهار سگ شکاری و دوسگ بان را با علی 
به قلعه طبس نزد جلال الدوله فرستاد که هرطوروی می خواهد مورد استفاده قرار دهد. 

بعد از اینکه سگ‌های شکاری به اردو گاه جلال الدوله رسید حا کم نیشابور به سگ بان ها گنت این 
قلعه را که بالای کوه مشاهده میکنید راهی دارد که سکنه قلعه از آنجا بالا رفته اند و آذوقه خود را هم از آنحا 
عبور داده بقله کوه رسانیدند و آن راه پیدا نیست و سکنه اینحا هم از آن اطلاع ندارند اما سگهای شکاری 
میتوانند آن را بیدا کنند. سگبان‌ها گفتند کر خاتوری از ال راه به بالای کوه برده شده باشد سگهای شکاری 
ما می توانند آن راه را بدا کنند و در غر اینصورت يدا کردن ان راه شاید ممکن نباشد. 

EL O E E E 
رد انسانها که ازراه پنهانی وارد قلعه شوند عاجزنده‌سگ بان‌ها اظهار کردند که آزمایش خواهند کرد تا بدانند‎ 
تک می توانند راہ پنهانی را بیدا نمایند با نه؟ سگیان‌ها بدستور حلال الدوله ھا رک شکاری را دو بدو از‎ 
دو طرف کوه بکار واداشتند و خود آنها را تعقیب نمودند و عده‌ ای از سر بازان جلال الدوله هم عقب آنها روان‎ 
شان‎ 

ع ۳ ۲ اسر ۵۰ u‏ ص ف 

سگها بعد از قدری تردید خط سیری را پیش گرفتند و رفتند و گاهی توقف مینمودند و دحار تردید 
می شدند و بحب و راست میرفتند. ولی داز رد عبور افراد را بیدا مینمودند و به راه ادامه می دادند. عاقبت دو 

اج 2 
سگ و آنگاه دوشگ دیجر در دامنه شرقی » پای کوه» در نقطه ای توقف کردند و سر بازانی که عقب 
سگبان‌ها بودند ب رگشتند و به جلال الدوله اطلاع دادند که سگهاء معبر قلعه را پیدا کرده‌اند. 

جلال الدوله براه افتاد تا اینکه معبر را مشاهده کند و بداند که جگونه باید ‏ زآن بالا رفت. وقتی آن مرد 
تلآ فر رسد اهاه مود که ریک قط سی رگ یری ادیله خن شود اگرسگھا آن سنگ را 
پیدا نم ی‌کردند ودر محل سنگ توقف نمی نمودند کسی نمیتوانست بفهمد که آنجا مدخل راهی باشد که 
منتهی به بالای کوه می شود. حول سنگی که مدخحل راه نامرنی قلعه نود: بان سنگهای دیگر نشانه ای نا س 
که متمایر باشد و بتوان آن را تشخیص داد. جلال‌الدوله بهمراهان گفت کمک کنید و این سنگ را تکان 
بدهید تا این که از حا کنده شود و کسانی که با حلال الد وله بودند اطراف کک را گرفتند و زور ندند ون 
نتوانستند آن را تکان بدهند. 

جلال الدوله دستور داد که بروند طناب و تیر بیاورند و بعده‌ای دیگر از سر بازان اطلاع بدهند که 

: م2 
بیایند. دستور حا کم نیشابور بموقع اجرا گذاشته شد و طناب و تیر آوردند و سربازانی دیگر یکمک 
همقطاران خود آمدند و جلال‌الدوله گفت طتاب را به سنگ بستند ویک سرطناب را به تیر گره زدند و آنگاه 
تمام کسانی که حضور داشتند روی تیر فشار آوردند. 
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طناب پاره شد و کسانی که تیر را بدست گرفته بودند بر زمین افتادند و بعضی ازانها مجروح شدند 
ول س ر 

آنحا که جلال الدوله قرار گرفته بود بالای کوه را نمی دید و قلعه را مشاهده نمی کرد و از طرف سکنه 
قلعه هم عکس العملی نشان داده نمی شد و مثل این بود که اطمینان داشتند که قشون مهاجم نمی تواند راه 


بداخل قلعه پیابد. 











محاصرة قلعه طبس eV‏ 


جلال الدوله گفت یا مدخل وی oO‏ 





می آورند و حول ما از ان روش اطلاع نداریم نمیتوأنیم ن را تکان بدهیم و اگرنتوان این سنگ را تکان داد باید 
با کلنگ و دیلم آن را درهم شکست. 
ب ۷ ۲ اس 
حلال الدوله ا باردوگاه خود مراحعت رو تا این که از ابادیهای اطراف کلنگ و دیلم اوردند و عده‌ای 


از شو اران کا کیا وره SS‏ ایک شین ان سک با کلک و درل مشکل بود 
ا 
2 5 ۳ ۰ ۰ ۲ ۴ 
جلال الدوله گفته بود هر موقع که سنگ yS‏ بدهند که برای دیدن راه قلعه 
بیایدي و سر بازی آمد وبه آن مرد اطلاع داد که سنگ درهم شکسته شد و حا کہ یشابور خود.را بمحل کار 
رسانید و در آنجا فهمید علت اینکه سنگ تکات نمی خورد این بود که بیک پایه اتصال داشت و سر بازانش 
سنگ مز بور را از امتدادی می کشیدند که نقطه مقابل آن پایه بود ولذا نمی توانستند که آن را تکان بدهند وا گر 
از امتداد دیگرمی کشیدند جون سک روی آن یایه می جرخعید تکان می خورد. 
باری سنگ خرد شد و راه قلعه نماپان گردید و جلال‌الدوله تا نظر به آن راه انداحت دریافت که آنجا 





پلکانی مار پیچ وجود دارد که نا گزیر از پای کوه منتهی بقلعه می شود. ولی نه جلال الدوله می توانست ازآن 
پلکان مار پیچ بالا برود نه هیجیک از سر بازانش برای این که سکنه قلعه پلکان را سنگجین کرده بودند بدون 
اینکه بنائی نمایند و همه فهمیدند که سا کنین قلعه از اینجهت سنگ‌ها را بتایی نکرده‌اند که امیدوارند قشون 
مهاجم از محاصره خسته شود و برود و آن‌ها را بسهولت از راه بردارند و معبر را بروی خودبگشایند. 
جلال الدوله به سر بازان خود گفت بطوریکه می بینید سنگهائی ET‏ است و جون 
پلکان مار پیچ است می توان بدون خطر این تک ھا برا پڑدا شت د. اگر پلکان مار پیچ نبود همینکه سنگهای 
پائین را بر میداشتند سنگهای بالا یک مرتبه فرو می ریخت اما جون پلکان مار پیچ است گر جه باز هم 
سنگهای بالا فرو میریزد اما نه بطوریکه تولید خطر نماید. 

سرپازان جلال‌الدوله مکلف شدند که ستگها را پردارند تا اینکه بتوان بالا رفت و گاهی بر اثر 
برداشتن بک سنگ از بالا سنگها فرو می ریخت ولی برای سر بازان حطری نداشت جون آنها مراقب بودند و 
خود را وا دورمی کردند وبهرنسبت که سنگها را بر می داشتند سنگهای دیگر ازبالا فرود می آمد 
بطوری که سر بازان حا کم نیشابور فکر کردند که ممکن است هرگز سقوط سنگها خاتمه پیدا نکند. 

اما سقوط سنگها خاتمه پیدا کرد و به جلال الدوله اطلاء دادند که راه باز شد و حا کم نیشابور مرتبه ای 





۳ ر 7 2 ی نا ۱ 
دیک کر از ارد و گاه خود ر براه افتاد تا اینکه معبر قلعه را ببیند و حون دیگرسنگ فرو نمی ريخت و راه باز شده بود 
حلال الدوله توانست بلکان مار ر پیچ را بخو بی بہیند. 
0 ۳ 
کمران نبشابور, از مشاهده آن پلکان مبهوت شد زیرا دید پلکان را بطور مار پیچ در دل سنگ بوجود 
2 ر 2 
اورده اند و سر ازال او برای اینکه یک سنگ را که در مدخل آن راه قرار داشت درهم بشکنند مجبور شدند 
Ea 2 1‏ رم ی 
مدتی با کلنگ و دیلم بسنگ حمله ور گردند و جلال الدوله از خود می پرسید آن‌هاثی که آن پلکان مار پیچ را 
2 .۲ ۰ 0 ۳ 
در دل سنگ بوحود اوردند جه قدرت ویشت کاری داشتند که دل سنگ را شکافتند و راهی از شکم کوه به 
ا 
قلعه کشودند. 


۰۸ اس سس _حداوند الموت 

اطرافیان جلال الدوله هم مثل خود او از مشاهده آن پلکان مبهوت بودند و بعضی ا زآنها می گفتند که 
شاید این راه راء دیوها تراشیده اند چون از انسان بعید است که بتواند یک جنین کاربزرگ و طولانی را بانجام 
برساند و این کاری نیست که بتوان در مدت یکماه و دوماه تمام کرد و سالها می باید یک عده سنگ تراش 
مشغول حجاری باشند تا بتوانند این پلکان مار پیچ را بوجود بیاورند. 

جلال الدوله هم با این که مردی باهوش بود و بخرافات عقیده نداشت می اندیشید کسانی که آن راه را 
بوحود آورده اند افراد عادی نبودند و شید از زمره پهلوانانی محسوب می شدند که در افسانه‌ها از آنان یاد 
می شود. 

یکی از افسران جلال الدوله گفت شاید همانطور که می توان طلا و نقره را در تیزاب حل کرد در 
گذشته کسانی بودند که برای سنگ هم تیزآب داشته اند و توائسته‌اند که این راه را بوسیله تیزآب بگشایند. 
ولی جلال الدوله این نظریه را قبول نکرد و گفت تیزابی وجود ندارد که سنگ را حل کند و این راه را بوسبله 
سنگ‌تراشی بوجود آورده اند و هنوز آثار قلم حجاران؛روی سنگ دیده می شود و نظریه حاکم درست بود و 
آثار قلم سنگ‌تراشان بر سنگ دیده می شد. 

مدخل پلکان کوه روشن بود ولی بالای آن تاریک مینمود و جلال الدوله امر کرد که مشعل بیفروزند تا 
بتوان از آن بالا رفت » مشعل افروختند و چند نفراز سر بازان از پله‌ها بالا رفتند وجلال‌الدوله بسر بازانی 
که صعود می‌کردند گفت احتباط کنید چون ممکن است ازبالا سنگ بر سر شما ریخته شود. 

سربازان, آهسته از پلکان مار پیچ بالا رفتند و بعد از بالا رفتن از هر پله گوش فرا می دادند و انتظار 
داشتند صدائی بشنوند. ولی هیچ صدا بگوششان نرسید و بجرئت درآمدند و بالا رفتند ولی به بن بست رسیدند. 
زیرا قسمت فوقانی پلکان بنائی شده بود و آنها بنائی را مورد معاینه قراردادند و دریافتند که خبلی محکم است 
و نمی توان آن را بسهولت و یران کرد. 

سر بازان مراجعت کردند و گفتند راه عبور مسدود می باشد و خود جلال الدوله با استفاده از روشنائی 
مشعل که یکی از سربازها حمل می کرد بالا رفت و مکانی را که مسدود شده بود معاینه نمود و فهمید که 
سر بازانش راست می گویند و سنگهائی را که بنائی شده نمی توان بسهولت و یران نمود و بعد از اینکه 
مراحعت کرد باردوگاه خود رفت و افسرانش را جمع کرد که راجع به تسخیرقلعه با آنها مشورت کند و گفت: 
ما برای اشغال این قلعه جاره ای نداریم خزآیشکه ازاین راه که کشف کرده ایم بالا برو یم یا قلعه را آنقدرتحت 
محاصره قرار بدهیم که سنکه قلعه براثر تمام شدن آذوقه و آب تسلیم شوند و ادامه محاصره قلعه برای اینکه 
سکنه آن از گرسنگی و تشنگی آزپا درآیند کاری خواهد شد طولانی . زیرا کسانی که دریک چنین قلعه ای 
بسر می برند و از ملاحده ی بت تیان کرده اند که روزی مورد حمله قرار خواهند گرفت و آذوقه و آب 
فراوان در انبارها دارند. ولی شق دیگر بعقیده من بهتر است, ما ا گر از این راه که کشف کرده‌ايم بالا برو یم 
بزودی قلعه را تصرف خواهیم کرد و در صدها سال قبل از اين. کسانی میزیستند که این راہ را با فلم ححاری 
بوحود آورده اند و آن‌ها در قبال مشکلات از یا در نیامدند و آن‌قدر سعی کردند تا راه را باتمام رسانیدند ما 
تباید از بنائی بترسیم و فکر کنیم که چون پلکان را با بنائی مسدود کرده‌اند موضوع استفاده از اي راه را از 
خاطر دور کنیم و باید آن قدر محاصره را ادامه بدهیم تا اینکه سکنه قلعه تسلیم شوند. 


محاصرة له بیس .سس سس 

یکی از افسران گفت آبا تصورنمیکنی که این قلعه, غیر ازراهی که ما کشف کرده ایم» راهی دیگر 
داشته باشد. آن موضوع تا آن لحظه بفکر جلال الدوله نرسیده بود ویقین داشت که قلعه ملاحده غير ازیک راه 
ندارد که سگ‌های شکاری کشف کرده‌اند ولی بعد از آن گفته» تصمیم گرفت که سگبان‌ها را وادار کند 
مرتبه ای دیگر سگها را بکاوش وا دارند وآنها را اطراف کوه مأمورتجسس کنند و شاید راهی دیگر کشف شود 
که سهلتر ا زآن راه باشد وبتوان, ا زآن راه» بقله کوه رفت و قلعه را تصرف کرد. 

بعد جلال الدوله گفت موضوع وجود یک راه دیگر برای رفتن ببالای کوه» مفروض است و ما نباید 
بامید موهوم یافتن یک راه دیگر» دست روی دست بگذاریم. بلکه باید همین راه را که یافته ایم بشکافیم وبالا 
برو یم و اگرراه دیگر و آسان‌ترپیدا کردیم چه بهتر و گرنه از همین راه بالا خواهیم رفت و دیگر اینکه شماره 
سر بازان ما کم است و ما احتیاج بقوای امدادی داریم و ما نمی دانیم شماره ملاحده در این قلعه حقدر است 
و اگر شماره افرادشان زیاد باشد و ار قلعه فرود بیایند و بر ما بعازند ممکن است که ما را شکست بدهند و راه 
فرود آمدن آنها هم ممکن است همان راه باشد که ما از آن اطلاع نداریم. 

در آن جلسه مشاوره برای بالا رفتن از کوه نظریه هائی هم داده شد که هیچیک قابل اجرا نبود» یکی 
می گفت باید کنار کوه دار بست بوجود آورد و رفته رفته دار بست را بالا برد تا بقله کوه رسید. جلال الدوله 
گفت قبل از اینکه بتوانیم دار بست را یک ذرع بالا ببریم آن‌قدر ازبالا سنگ بر سرمان خواهند ريخت که زیر 
سنگ دفن خواهیم شد. 

دیگری گنت می توان در کنار کوه جاده‌ای مار پیچ بوحود آورد و از آن راه خود را بقله رسانید 
جلال الدوله حواب داد ساختن آن جاده مار پیچ مستلزم این است که ما صدها هزار دینار زر و جندین سال 
فرصت داشته باشیم که نه آن پول را داریم و نه ان فرصت را. 

بعضی از افسران قشون جلال الدوله که کم اطلاع بودند و افسانه‌ها را می پذیرفتند گفتند شاید بتوان 
بوسیله عقاب بالای کوه رفت. جلال الدوله جواب داد از این حرفهای کود کانه نزنید که از طرف شما پسندیده 
نیست و هیچکس نمی تواند بوسیله عقاب بالای کوه برود و هرجا که این موضوع گفته شود یا بنو یسند افسانه 
می باشد. 

بعد از این که جلسه مشاوره خاتمه یافت جلال‌الدوله نامه‌ای بفرمانده پاد گان شهر قائن نوشت که 
پانصد سر باز را باتفاق حامل نامه بمنطقه قلعه طبس اعزام بدارد و نامه را به على کا کلوس سپرد تا اينکه به قان 
ببرد و با پانصد سر باز مراجعت نماید و سگ بان‌ها هم مأمور شدند سگها را وادار به تجسس کنند که شاید 
را گر کت کرد 

حکمران نیشابور از کدخدایان قصبات و قرای اطراف خواست کسانی را که در امور بنائی دارای 
سررشته هستند بپای قلعه طبس بفرستند تا این که با کمک سر بازان او راه مسدود قلعه را بگشایند. 

علی کا کلوس دونده سریع السیر سرزمین قهستان بسوی قان براه افتاد و در آنجا نامه جلال الدوله را به 
امیرشهاب حکمران قائن تسلیم کرد و حا کم قائن که از خبرهای مر بوط بحمله بقلعه طبس اطلاع نداشت . از 
حیزهائی که علی کا کلوس حکایت می نمود قرین حيرت شد و در جواب نامه جلال الدوله نوشت که یانصد 
سر بازازپاد گان قائن را با علی کا کلوس فرسفاده تا اینکه مکمک وی برسند ونیزنوشت جلال الدوله بايد برحذر 


۵۶ سس حداوندالموت 
باشد» زیرا در منطقه قهستان شماره ملاحده رواد است و اکر آن‌ها بفهمند که قلعه بز رگشان مورد حمله فزار 
گرفته» ممکن است مبادرت بحمله نمایند و قشون جلال‌الدوله را شکست بدهند. نکتة دیگر که در نامه 
امیرشهاب نوشته شده بود این که حا کم قائن گفت ما کوهپیمایانی داریم که می توانند از کوههای صعب آلعبور 
بالا بروند و دو نفر از آن‌ها را باتفاق علی کا کلوس و سربازان نزد توفرستادم و اگر دریافتی که می توان از 
کوه پیمایان برای رسیدد ببالای کوه استفاده کرد عده ای دیگرا زآن‌ها را نزد توخواهم فرستاد. 

جلال الدوله بعد از رسیدن آن دونفر که با سر بازان قائن و علی کا کلوس آمده بودند, کوهی را که قلعه 
طبس بالای آن بود بآن‌ها نشان داد و پرسید آیا شما می توانید از این کوه بالا بروید؟ کوه پیمایان بعد از گردش 
اطراف کوه گفتند اگر بالای این کوه کسی نباشد و سنگ برسرمان نبارد ما می توانیم از دامنه جنوبی بالا 
برویم و خود را به قله برسانیم و هنگام بالا رفتن» طنابی با خود میبریم که وسیله ارتباط ما با پائین کوه باشد و 
بوسیله آن طناب می توانیم جبزهای ضروری را برای نصب یک چرخ بالا ببریم و بعد از اینکه چرخ نصب شد» 
می توان از زمین» چیزهای دیگر را بالا برد تا اینکه چندین جرخ بالای کوه نصب گردد و آزآن پس بین پای کوه 
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و قله ان» رابطه بیشتری برقرار خواهك کردید ومی توان سر بازان را بوسیله جرخ بالا کشید. 

جلال الدوله از دو مرد کوه پیمای فهستانی سئوال نمود شماه از این کوه که نشیب تند دارد جگونه بالا 
میروید؟ کوه‌پیمایان گفتند ما با خود میله‌های آهنی چون پله میبریم وآن‌ها را دردامنه کوه نصب می نمائیم و 
صعود می کنیم تا اینکه بقله کوه برسیم . 

جلال الدوله متوجه شد که آن دو نفر می توانند از کوه بالا بروند, اما بعید است که موفق شوند خود را 
بقله آن برسانند. جون سکنه قلعه از بالا سنگ برسرشان خواهند بارید و آنان را سرنگون و ساقط خواهند کرد و 
در موقع صلح رفتن آن دو نقریبالای کوه امکان داشت و همان طور که گفتند میتوانستند بین بالا وپائین کوه. 
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وسیله ارتباط بوجود آورند لیکن درموقع جنگ مدافعین بانها مجال نمی دادند که خود را بالای کوه برسانند. 

معهذا پرسید آیا ممکن است که موقم شب از کوه بالا بروید و سکنه قلعه را غافل گیر نمائیم. 
کوه‌پیمایان گفتند هنگام شب بالا رفتن از کوه‌هائی که شیب ملایم دارد و در دامنه آن‌ها جلگه‌های کو چک 
قرار گرفته ممکن نیست تا جه رسد باین کوه و گرجه ارتفاء این کوه زياد نیست ولی شیب آن تند است و 
انسان نمی تواند در موقع شب از این کوه بالا برود. بطور کلی کوه‌پیما» بعد ازتاریک شدن هوا» بهر نقطه از کوه 
برسد باید اتراق نماید و شب را در آنحا بسرببردتا این که روزبدمد و آنگاه صعود کند یا ب رگرددا, 

در راه قلعه که از دل کو می گذشت. بنایان مشفول ویران کردن بنا و گشودن راه بودند, جلال الدوله 
مراقیت می نمود که مورد حمله ملاحده قرار نگیرند. حکمران نیشابور امیدوار بود که قبل از فرارسیدن فصل 
پائیز بتواند قلعه طبس را تصرف نماید و ملاحده را که در آن قلعه هستند از دم تیغ بگذراند. اما هرقدر که 
کارگران بنائی سنگ های بنائی شده را ا سر راه برمی داشتند باز میدیدند که سنگ ها بنائی شده پدیدار 
می گردد و معلوم می شد بهمان نسبت که سربازان جلال الدوله راه را می گشایند و ازپائین بطرف بالا میروند 
سکنه قسمت های فوقانی » آن راه را با بنائی مسدود می نمایند 





١‏ ما تصورمی کنبم کوه‌پیمائی وز رش و فی انیت کف وروی نارات شین موري هاش هی ره شاد ی دهد که 
در قدیم پدران ما کوه پیمائی میک دنل رب فترخه. 


تاش فل طن ۱۱ 

جلال الدوله می فهمید که که فا فاعم یت کم ه رگز دجار مضیقه نخواهند شد» جون 
بالای کوه زن د گی می نمایند و می توانند هرقدر سنگ که بخواهند ازآن کوه بردارند. اما نمی توانست 
بفهمد که آب و گچ برای بناثی از کجا می آورند وحا کم نیشابور از روش ذخیره کردن آب در قلعه طبس اطلاع 
نداشت و نمی دانست روشی که سکنه آن قلعه برای ذخیره کردن آب بکارمیبرند اسلو بی می باشد که از ازمنه 
قدیم در کویر مرکزی عراق عجم متداول بوده است و سلاطین و امرای ایران در کویرم رکزی آن کشورجاهائی 
را انتخاب می کردند که در منتهای دافنه و شیب اراضی باشد و در آنحا یک حوض بزرگ مستف 





می ساختند که دهانه آن باز بود و فصل پائیز و زمستان و بهار» آب بارا از دامنه وارد آن حوض میشد و آن را پر 
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میکرد و سقف حوض مانع ازاين میگردید که حرارت افتاب بزودی آب حوض را تبخیر نماید و ازبین ببرد و 

کاروانیان در ماه‌های بهار و تابستان از اب آن حوض ها استفاده میکردند و بعضی از آن آب انبارها تا پایان 

تابستان آب داشت. جلال‌الدوله که از وضع قلعه طبس اطلاعی نداشت نمی دانست که بالای کوه هم 





آب انبارهائی هست نظیر حوض‌های کویر عراق عجم که با آب باران و برف پر می شود و آن حوض‌ها 
مصرف سکنه قلعه را تا فصل پائیز دیگر تأمین می نماید و حاکم نیشابور تصور می نمود که بالای کوه 
چشمه ایست که آب از آن خارج میگردد وسکنه قلعه ملاحده با آب آن چشمه بزند گی ادامه میدهند. 

از روزی که جلال الدوله قلعه طبس را از پای کوه مورد محاصره قرار دادء شب‌ها بالای کوه آتش 
افروخته می شد و هنگام رون جند ستون دود. از بالای کوه به آسمان میرفت و حا کم نیشابوروقتی ستون های 
دود را هنگام روز و شعله‌های آتش را در موقع شب میدید تصور میکرد که ملاحده مشغول طبخ غذا هستند یا 
ی 

در صورتی که شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس. بوسیله ایجاد ستون‌های دود در روز و تولید شعله ها 
در شب از هم کیشان خود که در قهستان و بالاخص در طبس بودند کمک می خواست. 

در آن دوره بطوری که گفته شب بیروان کیش باطن در کشورهای ایران متفرق بودند ولی در سه 
کون شماره آن ها شرنو نک درالموت ودیگری در فهستان و سوم در کرمانشاهان و کردستان. 

اروزیون یعنی فرسایش زمین زراعی براثر از دست رفتن قوه نامیه, بسیاری از دامنه‌های سبزو جنگلی 
قهستان را مبدل به کویر کرده ولی هنوز آثارآن جنگل ها در دامنه ها بشکل جوبهای خشک موحود است و 
امروز یکی از وسائل تحصیل معاش مردم آنجا این است که بکوه‌ها بروند و چوب خشک جنگل های قدیمی 
زا نھر ها رند و رود 

خاک زراعی احتیاج برطوبت دارد و جنگل بخصوص در مناطق گرمسیر یا نیمه گرم» علاوه بر 
رطوبت محتاج سایه‌بان است و ا گر سایه بان اژبین برود حرارت آفتاب» رطوبت زمین را تبخیر مینماید و شبنم 
قادر نیست ان رطوبت را جبران کند و بعد ازاين که رطوبت زمین ازبین رقت جنگل نابود می شود. بهمین 
جهت هرجا که جنگل هست؛ بویژه در مناطق گرمسیرو نیمه گرم درخت‌های جنگل را باید طوری قطع کرد 
که سایه بان از بین نرود یعنی ترا کم درخت‌ها بکلی معدوم نگردد تا اینکه پیوسته برگ درخت ها سایه بان 
زمین جنگل باشد و مانع از تبخیر رطوبت زمین شود و در قهستانه مردم این احتباط را نکردند و درخت های 
جنگل را بدون توجه باینکه نباید سایه‌بان بیشه از بین برود قطع نمودند و در نتیجه حنگلهای بزرگ قهستان 


اس کر د س جح بنیز زین الوت 
حشک شد و ازبین رفت و بازمانده آنها امروزبشکل جوب حشک باقی است و جوبهائی خشک که امروزدر 
قهستان دیده می شود نشان می دهد که حنگلهای آن منطته از لحاظ داشتن درنعتهای مرغوب, از جنگلهای 
گرانبهای آسیا بوده, زیرا بعد از صدها سال, جوب درختها فاسد نشده و امروز می توان از آن چو بها برای 
نحاری و مبل سازی استفاده کرد. 

اراضی زراعی قهستان هم براثر فرسایش زمین از بین رفت و فساد اراضی زراعی آنجا ناشی از چند 
جیزشد. یکی اینکه قسمتی ازاراضی زراعتی قهستان در معرض سیل بود وسیلهای پیاپی زمین را می شست و 
طبقه قابل کشت و زرع خاک را با خود میبرد و آنچه بجا می ماند برای زراعت فایده‌نداشت. علت دیگر که 
سبب گردید اراضی فلاحتی قهستان ازبین برود این بود که از درون زمین املاحی بطبقۀ فوقانی که طبقه قابل 
کشت و زرع بشمارمی آمد سرابت می کرد و رفته رفته حا ک را ازنظر کشاورزی فاسد می نمود: بطوریکه | گر 
خیزی:در آن میکاشتند. سیر نمی شذیا کر یداد وعاعل دیگر که میت گردید قسمتی از اراشی فلاحتن 
قهستان ازبین برود حرکت ریگ بود. در قرون قدیم حط سیر طوفان های ریگ طوری بود که زمینهای فلاحتی 
قهستان را در بر نمیگرفت ولی بعد, خط سیر طوفانهای ریگ (طوفان‌های ماسه) بعلتی که ما از آن اطلاع 
نداریم ولی نا گزیر مر بوط است به تحولات جوی, تخییر کرد و وقتی طوفان ریگ در بیابان مرکزی ایران 
وزیدن میگرفت, ماسه‌ها قسمتی از اراضی فلاحتی قهستان را میپوشانید و بعد از این که مدتی زمین زیر ماسه 
میماند استعداد فلاحتی را از دست میداد. 

هنگامیکه فرقة باطنیه, سرزمین قهستان را یکی از مراکز بزرگ خود کردند از نظر طبیعی و اراضی 
دوره انحطاط فهستان شروع شده بود ولی هنوز زمینهای زراعتی و جنگنها بجشم میخورد و قسمتی از رودها 
جریان داشت و در آن دوره قهستان مقداری زیاد گندم و جوو جاورس وپنبه وپارچه های پشمی تولید می کرد 





و مازاد احتیاحات خود را فسمتی بخراسان» قسمتی به مناطق حنوب ایران و قسمتی راهم ازراه کویرم رکزی 
ایران به شهرهای غر بی از حمله اصفهان حمل مینمود و کاروان‌ها پیوسته » ازراه کوین بین قهستان و شهرهای 
غر بی ایران امد و رفت می کردند» درصورتی که امروز رفت و آمد مذ کور از راه کویر م رکزی ایران بکلی قطع 
شده است. در دوره‌ای که اهل باطن در قهستان فراوان بودند آن سرزمین از نظر طبیعی و کشاورزی آخرین 
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دوره رونق خود را می گذرانید و با ازبین رفتن م رکز مقاومت اهل باطن در قهستان. رونق طبیعی آن منطقه 
بکلی از بین زوت و بشکلی درامد که امروز مشاهده می شود . 

در آن دوره اهل باطن درتمام شهرهای قهستان بودند و بویژه در شهرهای طبس و قائن بیش از جاهای 
دیگر بسر میبردند. 

همه می داز نستند که در قهستان عده ای زیاد از ملاحده بسر می برند اما از شما روات ها اطلاع نداشتند» 
4 ۰ 9 ۷ ص_ 0 و / 
تا اینکه حسن صباح (بطوری که در صفحات اینده خواهیم کفت) اعلام کرد که و رت کار فرارسیده 
است. 

آنوقت پیروان کیش باطن که در شهرهای قهستان بسر میبردند هویت مذهبی خویش را آشکارنمودند 
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و معلوم شد که بیش از شصت هزار تن از پیروان اهل باطن در قهستان زیست می کنند. لیکن هنگامی که 
جلال الدوله قلعه طبس واقم دربالای کوه را محاصره کرده بود پیروان کیش باطن هنوز مجاز نبودند که هویت 


a i‏ تس 





محاصتره قلعه طبر 


مذهبی خود را اشکار نماد 


نزدیک ترین قریه به قلعه طبس که عده‌ای از پیروان کیش باطن درآن زندگی می کردند موسوم بود په 
چهار ده یعنی جهار قریه و پیروان کیش باطن در آن قریه» همین که علائم استمداد سکنه قلعه طبس را دیدند 
عده‌ای از پاد گان جابک خود را مأمور نمودند که به طبس و قائن وتون وبجستان و سایر شهرهای منطقه قهستان 
بروند و باطلاع هم کیشان خود برسانند که باید بیدرنگ قشونی گرد آورد و سکنه قلعه طبس را از محاصره 
رهانید. 








۱ - یکی از اطاق‌های دژالموت است که در سنگ کنده اند. 


مقدمهُ روزرستگاری بعقيدة باطنی ها 


پیشوای اهل باطن در شهر طبس. مردی بود باسم مجدالدین فرازی که مرتبه داعی بزرگ را داشت و 
EE A E‏ کر شهار ES‏ رای سروان امام زاس ام 
شهرهای قهستان بودند دستور صادر کرد که ده یک از مردهای فرقه باطنیه بحکم قرعه انتخاب شوند و با هرنوع 
سلاح که موحود دارند» راه چهار ده را درپیش بگیرند وبعد از رسیدن بانجا» درییلاق چهارده متم رکز شوند تا 
بآنها گنته شود که جگونه باید قلعه طبس را از محاصره نجات بدهند. آبادی چهاز.ده در جلگه قرارداشت و 
یبلاق آن در کوهپایه و وسط کوه بود بطوری که عابرین جلگه نمی توانستند یبلاق چهار- ده را در کوهپایه ببینند 
و مجد الدین فرازی امر کرد که از اطراف آذوقه به یبلاق مذ کور ببرند تا مردان فرقه باطنیه بعد از رسیدن بانجا 
بدون خوار بار نباشند ویک پیک هم از طرف مجد الدین فرازی مأمور گردید که آزراه کویر م رکزی عراق عجم 
خود را به ری و از آنجا به قزوین و الموت برساند و به خداوند الموت اطلاع بدهد که قلعه طبس تحت محاصره 
جلال الدوله حا کم نیشابور قرار گرفته و اهل باطن درقهستان تصمیم گرفته اند که بر قشون جلال الدوله بتازند و 
قلعه طبس را از محاصره برهانند. 

مجدالدین فرازی دستور داده بود کسانی که می باید برای جنگ با قشون جلالالدوله به یبلاق 
جهار ده بروند آزر وی قرعه تعیین شوند ولی در هیجیک از شهرها و قصبات قهستان قرعه کشی نشد زیرا مردان 
فرقه باطنیه داوطلبانه آماده برای حرکت بسوی یبلاق چهار-ده شدند و هر جوان. که مجرد بود و زن و فرزند 
نداشت سلاح موحودش را برداشت و براه افتاد و انهائی که اسب یا استر یا الاغ داشتند» سوار بر چهار پا 
بحرکت درآمدند و کسانی که م رکوب نداشتند پیاده براه افتادند و همه حوشحال بودند که بعد ازمدتی مدید 
که درحال انتظاربسر برده اند می توانند برای کیش خود وارد میدان مبارزه شوند. 

کسانی که اهل باطن بشمار میآمدند پیوسته در حال انتظار بسر میبردند و آنها شنیده بودند که روزی 
فرخواهد رسید که روز رستگاری اهل باطن خواهد بود. 

اما آید زا هم میدانسند که رستکاری آن‌ها در اد وور وتهتر آنکه کفته شوه در آن-دوره بدون 
فدا کاری نیست» ویر اما مامتان فراوان دارند و آن‌ها نمیگذارند که کیش اهل باطن وسعت پیدا کند 
وبرای این که دین مز بوردارای رواج شود» اهل باطن باید فدا کاری نمایند. 

هر دفعه که افراد فرقه از پیشوایان خود می پرسیدند روز رستگاری چه موقع طلوع خواهد کرد تا اینکه 
فدا کاری نمایند. جواب می شنیدند که باید شکیبائی را پیشه نمود و طبق معمول جوان‌ها بیش از 
سالخورد گان, کم صبر بودند و نمی‌توانستند مانند معمرین شکیبائی نمایند. 

وقتی فرمان مجدالدین فرازی بآنها رسید که بايد سلاح بدست نکترند و در بیلاق چهار ده مجتمع 
شوند و از آنجا طبق دستوری که بعد بآن‌ها داده خواهد شد برای جنگ با دشمنان اهل باطن» که قلعه طبس را 


۱۹۹ خداوند الموت 





محاصره کرده اند بروند بسیار خوشحال شدند. زیرا فکر کردند که دوره انتظاربسر آمده و روزرستگاری دمیده 
است و برآنهاست که براه بیفتند و بروند و درراه کیش خود پیکار کنند و دشمنان باطنیه را ازبین ببرند و کیش 
باطنیه را عالمگیر نمایند, 

مجدالدین فرازی داعی بزرگ, مقیم شهر طبس میدانست که جلال الدوله نخواهد توانست قلعه طبس 
را بالای کوه مسخر نماید زیرا آن قلعه تسخیر ناپذیر است» ولی بیم داشت که سکنه آن قلعه براثر طول مدت 
محاصره از گرسنگی بمیرند وتهیه کردن وسائل جنگ از طرف او برای این بود که سکنه قلعه طبس را از حطر 
قحطی برهاند. 

حوانان باطنیه دو نفر و سه نفر و حهار نفر وارد یبلاق چهار. ده در وسط کوه شدند بدون اینکه حتی 
حا کم طبس از تم رکز آنها در آن یبلاق مستحضر شود تا چه رسد به جلال الدوله! پیروان باطنیه عادت کرده بودند 
که اسرار کیش خود را حفظ کنند و وقتی برای جنگ براه افتادند هیجیک ازسکنه شهرهائی که جوانان از 
آنجا کوچ کردند از مقصد آنان اطلاع حاصل ننمودند. 

موقعی که جوانان باطنیه برای رفتن به یبلاق از شهرهای مختلف قهستان کوچ کردند فصل پائیز بود 
یعنی فصلی که کارهای زراعتی درقهستان تعطیل می شود جز در شهر طبس زیرا فصل پائیز در آن شهر فصل 
جیدن محصول خرما و مرکبات است. جوانهائی که می باید محصول خرما و مرکبات را بجینند, دوستان و 
هنییایگان: را ماموز ان کار کروند یا این که کا بعد از مراحعت از سفن تحفول درخت هاش تخل او 
مرکبات را خواهند جید" . 

هیچ کس از مسافرت دو نفری و سه نفری پیروان کیش باطنیه ظنین نميشد. چون در گذشته که مردم 
پیاده یا سواربر جهار پا راه میپمودند» به تنهائی سفرنمیکردند وه رکس قبل از اینکه براه بیفتد درصدد برمیآمد 
یک یا جند همسفر پیدا کند تا در راه تنها نباشد و در راه‌های خطرنا ک و دزد گاه چند همسفر کافی نبود و 
مسافرین بشکل یک کاروان بز رگ حرکت می کردند تا از حطردزدها ایمن باشند و درتمام ادواری که مردم 
پیاده طی طریق می کردند یا سوار بر چهار پا ازیک شهر بشهر دیگر میرفتند به تنهائی مسافرت کردن تولید 
سوءِظن می کرد نه مسافرت دسته حمعی . فصل پائیزهم بمناسبت خاتمه کارهای کشاورزی فصل مسافرت 
کشاو ر زان است و کسی حیرت نمی نمود که عده‌ای ازسکنه شهرهای قهستان عزیمت کنند. 

مجد الدین فرازی هم از طبس براه افتاد و وارد یبلاق چهار ده شد و در آنحا جوانان را شمرد ومعلوم شد 
که هزار و یکصد تن از مردان باطنیه در آنجا هستند و لذا می توان گفت که بین باطنیان سرزمین قهستان حتی 
یک مرد مجرد نبود که برای جنگ و فدا کاری براه نیفتاده باشد. 

مجدالدین فرازی بعد از اینکه وارد یبلاق چهار-ده شد بحوانان باطنی گفت هنوز روز رستگاری ما 
فرانرسیده و موقعی نیامده که پیروان کیش باطن دست ازتقیه بکشند و کیش خود را آشکار کنند. معهذا ما باید 


۱ س مترجم نمیداند که کلمۀ مرکبات از چه موقع وارد ز بان فارسی شد و بر لیموو ترنج (ترنگ) و نارنج (نارنگ) ونارنگی 
(نارنگک یا نارنگه ) و غیره اطلاف گردید, همان طور که نمیداند کلمه نجسب و ثقبل پرتقال چه موقع جای ترنج (ترنگ ) را گرفت و از 
مرحوم استاد پورداود که اهل گیلان بود شنیدم که در قدیم مردم گبلان به آنجه امروز مرکبات خوانده می شود می گفتند ما گرویا مگروم. -- 
مترجم. 


مقدمة روز رستگاری بعقیدة باطنی ها ل 
وارد جنگ شویم» زیرا بطوری که شنیده‌اید جلال الدوله با یک قشون قلعه طبس را محاصره کرده و اگرما 
مبادرت بجنگ نکنیم سکنه قلعه طبس براثر طول مدت محاصره از گرسنگی خواهند مُرد. من دستور دادم که 
یک عشر از مردهای ما از روی قرعه انتخاب شوند و بسوی این جا براه بیفتند و خوشوقتم که ایمان ما بقدری 
کامل ات که مردان محرد بدون قرعه براه افتادند و خود را باینحا رسانیدند تا در راه دين حهاد نمایند و من 
برای شروع بجنگ منتظر وصول دستور خداوند می باشم و قاصد سریع السیر از راه کویر به الموت فرستاده ام که 
کسب دستورنمائیم. 

اگر دستور خداوند برسد مبادرت به حمله خواهیم کرد و اگر دستور خداوند بقدری بتأخیربیفتد که 
بقرینه بفهمیم واقعه ای مانم از رسیدن پیک خداوند ما حسن صباح (علی ذ کره السلام) شدهء مبادرت بجنگ 
خواهیم کرد. 

جوانی از سکنه طبس سئوال کرد ای ز بردست آیا پیش‌بینی میکنی که خداوند ما دستور مبادرت 
پجنگ را صادر ننماید؟ مجدالدین فرازی گفت در نامه ای که من باو نوشته ام گفتم که اگر ما به نیروی 
جلال الدوله حمله نکنیم و آن را نابود یا متفرق ننمائیم» سکنه قلعه طبس از گرسنگی شواهند مرد و لذا من 
ی می کنہ که خداوند ما. فرمان حمله را صادر خواهد نمود و بعد از آن» بیدرنگ روز رستگاری ما 
طلوع خواهد کرد. 

حوان طبسی پرسید ای ز بردست جرا بعد از اینکه فرمان حمله از طرف خداوند صادر شد روز 
رستگاری ما فرا خواهد رسید. مجد الدین فرازی گفت که توضیح مطلب اسان است وما تا امروز اسرار کیش 
خود را از همه پنهان میکودیم و پیوسته تقیه می نمودیم تا دیگران ما را از خود بدانند و درصدد قعل ما برنیایند اما 
وقتی خداوند ما. فرمان حمله را صادر کند. تقیه را کنار میگذاريم و هویت کیش خود را نشان میدهیم و ازآن 
ببعد همه ما را خواهند شذاخت و خواهند دانست که ما دارای کیش باطنی هستیم و هدف ما این است که خود 
را از ساعله مادی و معنوی قوم عرب نحات بدهیم و بعد از اینکه ما کیش خود را آشکار کردیم اکر 
نحات طلوع نکند. همه قتل عام خواهیم شد و خداوند ما حسن صباح (علی ذکره السلام ) بهتر از ما از این 
موضوء آ گاه است و اگرفرمان حمله را صادر کند. دلیل براین می باشد که میداند روزرستگاری ما طلوع کرده 
است و روز وکا رفن ما سرفصل دوره‌ایست که در اني بسلطه مادی و معنوی قوم عرب خاتمه داده میشود و 
یزانیان بمد از ضدها ا راست می ند وبزرکی. کذشهه ر ی کو این است که‌ش هی کر ا کر 
خداوند ما دستور بدهد که ما به جلال الدوله حمله کنیم دلیل براین است که روز رستگاری ما طلوع کرده یا 
بزودی طلوء خواهد کرد. چه درغیر اینصورت کسانی که دارای کیش باطنی می باشند قتل عام خواهند شد یا 
این که تمام باطنیان سرزمین قهستان بقتل خواهند رسید. ۱ 

جوان طبسی از پاسخ داعی بزرگ رضایت خاطر حاصل کرد و گفت خدا کند که فرمان حمله صادر 
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دد و دوره انتظار بیایان برسد و ان که ما در انتظارش هستیم ظهور کند و اسراربزر ی را فاش نماید و ایرانیان 


ع 
در 


را از سلطه و ستم قوم عرب نحات دهد و قوذ معنوی اعراب را در کشورهای ایران براندازد ومن فکر میکنم که 
با حشم های ما. تحمل دیدن حمال نورانی او را دارد یا نه؟ 
0 ی -_ ۰ 4 وچ مه 5 5 م2 
مجدالدین فرازی گفت ای جوان ا گرتودر مرحله بدوی ازتعاليم کیش ما بودی من ازاین گفته حیرت 


۸ .- حداوند الموت 
میشوند و حکمت و معانی مرموز قران را بآنها میآموزند وتو که ازتعلیمات عالی برخوردار شده‌ای ومعانی مرموز 
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ایات قران را میدانی نباید بکوئی که ایا جشم‌های توقادربدیدارامام ونحات دهنده ما هست یا نه؟ امام ما که 
1 ے 
اینک در یس پرده بسر میبرد مردی است از حیت ظاهر مانند من وتوو دارای دو حشم ودو کوش وبینی ودهان 
و نه صورتش مثل خورشید درخشنده است که حشم های توتحمل دیدن او را نداشته باشد ونه صدایش مایند 
صدای رعد تولید وحشت می نماید. او مردی است که مانند افراد عادی زیست میکند و لباس می پوشد و در 
قیافه اش حیزی وحود ندارد که وحشت یا حيرت نماید. ولی استعداد او استعداد خارق‌العاده اوي استعداد 
خدا دادی است و هرکس را که خداوند برای مت برمیگز یند راو استعدادی.میدهد که درافراد عادی 
وحود ندارد و بنابراین مزیت امام نسبت بافراد دیگر رجحان علم و روح اوازفی کر نشکا یر 
شاید امام ما که اینک درپس پرده بسر میبرد یعنی خود را آشکارنمی نمایدهمین حاء بین ما حضور دارد ویکی 
ازماست وما با وی صحبت می کنیم و صدایش را می شنویم و او جون هنوزمقتضی نمی بیند که خود را نشان 
بدهد ظهور نمی نماید و روزی هم که ظهور کرد با قدرت علم وروح و ایمان خود وسائل رسکا رش نم ما را فراهم 
می نماید نه با قدرت بح رکت دراوردن کوه ها و شک کردن دریاها و اوبقدری عالم و عاقل ومطلع است که 
می تواند با راهنمانی های خود ما را فاتح کند و دشمنان ما را مقهورنماید و دین ما را طوری وسعت بدهد که دنیا 
2 

را بگیرد و وسائلی که برای موفقیت ما و ر رهابی اقوام ایرانی از سلطه مادی و معنوی قوم عرب بکار خواهد برد 
وسائلی است که دیگران در زند گی برای پیشرفت بکارمیبردند و جنبه ما فوق الطبیعه ندارد. 

لذا ما پیروان کیش باطن باید ذهن خود را ازتصورات دور از عقل راجع به امام که باید ظهور کند پاک 
نمائیم و بدانیم بم که او مردی است عادی دارای مختصات افراد معمولی اما با استعداد روحی وعلمی زیاد وبا 
ا ی کي :همه را فراهم می نماید و از او خرق عادت سر نخواهد زد وبعد از این هم 
که ظهور کرد چون کارهای او با وسائل عادی بانجام می رسد» باید جندی بگذرد تا ما رستگار شویم و نباید 
انتظار داشته راش شیم که در اولین روز ظهور امام باطنیه» همه بسعادت برسند. روزی که شرف الدین طوسی برای 
E E EE E E E‏ 
اقدامی شود یا نە حسن صباح نوشت («تا قیامت صبر کنید». شرف الدبن طوسی حون داعی وگ بود 
می دانست که مفهوم قیامت در اصطلاح ران کی باطنیه حیست؟ و اطلاع داشت که قيامت عبارت از 
روری ات کی ال فرقه باطنیه قبام می کند تا اینکه نقاب از جهره بردارد و هویت مذهبی خود را اشکار 
نماید و اقوام ایرانی را از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نحات بدهد. 
افراد عادی از مفهوم قیامت همان را می فهمیدند که در عرب رایج بود و حتی پیروان کیش باطنیه که 
حزو سران آن کیش نبودند, نمی توانستند بمعنای قيامت آنطور که سران فرقه باطنیه معنی می کنند پی ببرند تا 
اینکه حسن صباح دستور داد در تما م کشورھائی که پیروان کیش باطن درا ن سکونت دارند آن‌ها را با معانی 
بنهانی آیات قرآن (همحنان که سران فرقه باطنیه تفسیر می کردند) آشنا نمایند. زیر | بطوری که گفتیم حسن 
صباح عفیده داشت تا روزی که پیروان فرقه باطنیه از رتعا لیم عالیه بر خوردار نشده اند استعداد ندارند که خود را 





برای رستخیز اقوام ایرانی آماده نمایند و از تعالیم عالیه برخوردار وتو هت مکر اتک معانی ها نز اراک 





۱۹۹ 





مقدمةٌ روز رستگاری بعقیده باطنی ها 
قرآن را که فهم آن مخصوص خواص است فرابگیرند. 

ازروزی که حسن صباح دستور داد که پیروان کیش باطن را با مفهوم پنهانی آیات قران اشنا کنند در 
همه جا» داعیان بزرگ و مدرسین فرقه باطنیه معانی مرموز آیات قرآن را (طبق نظریه و استنباط علمای اهل 
باطن ) برای مردم بیان می کردند. یک روز که مجد الدین فرازی مشغول تفسیر بعضی از آیات قرآن, ( استنباط 
فرقه باطنیه ) بود یکی از مستمعین احازه صحبت خواست و گفت اي ز بردست خداوند در سوره بقره در قرآن این 
آیه را بیان کرده است. ( ان الذین یکتمون ما انزل لله من الکتاب ویشترون به ثمناً قلیلا اوللک‌هایا کلون فی بطونهم 
الاالنار... تا آخرآیه). (یعنی آنهائی که احکام خداوند را بطوریکه در قران نازل ۳ 
e‏ و برای بیان یت پول ( قدری زو ی اینگونه اشخاص در شکم خود غیر از 
اتش حیزی نمی خورند (یعنی اتش در کانون وجود آنها شعله‌ور میشود) و خداوند در روز قیامت با آنها 
صحبت نخواهد کرد و آنها از گناه پاک نخواهند گردید و بعذاب دردنا ک گرفتار می شوند.) 

مردی که آیه مز بور را در محضر مجد الدین فرازی خواند آیه بعد از آن را که همجنان در سوره بقره است و 
با این جمله شروء می شود: «اولنک الذین اشتروا الضلالة باهدی... الی آخر آیه )» نیز خواند و گفت قرآن در 
این دو آیه تصریح می کند کسانی ک که قر ان را میدانند یعنی از ز طبقّه علماء هستند نباید هیچ جیز احکام قران 
را از مردم پنهان کنند و آیا این موضوع صحت دارد یا نه؟ مجدالدین فرازی گفت ای ن موضوع حقیقتی است 
غیرقابل تردید. ایکا زیر دشت نن جرا . توو دیگران که ازعلماء هستید و احکام قران را ات 
تمام احکام کتاب خدا را برای ما بیان نمیکردید و بعضی از آنها را کتمان می نمودید. مجد الدین فرازی حواب 
داد ما کتمان نميکرديم بلکه شما. استعداد ادرا ک معانی پنهانی قرآن را نداشتبد. آیا طفلی که امروزیمکتب 





رودو اقزر کا ردم او یک لوح میدهد تا اینکه الفبا را فرا بگیرد می تواند حکمت الهی را بیاموزد؟ البته نه و 
آیا ر که حکمت الهی ره ال کود.کن نیاموخته دریغ نموده و برخلاف وظفه استادی عمل کرده 
اش اش اموز تک ر میداند تا کو دک سواد خواندن و نوشتن e‏ 
آنگاه شروع بتحصیل فلسفه نکند نمیتوان باو حکمت الهی ١‏ اموحت .اگرقبل از ار ین معنای پنهانی آیات قرآن را 
برای شما بیان میکردند نمی فهمیدید برای ان ن که معلومات و قوه عاقله شما بدرحه ای نبود که د e‏ 
پنهانی آیات بی ببرید. ولی امروزمی توانید بفهمید که یوم القیامه یعنی روز قيامت عبارت ازروزی است که 
3 2 7 ۳ بت ۰ ۳ ۳ 
ما پیروان کیش باطن برای رستگاری اقوام ایرانی و نجات انها از سلطه مادی و معنوی قوم عرب قیام 
E‏ 
کید ۰ 
یوم القيامه یک روز کوتاه مثل ایامی که ما اینک میگذرانيم نیست بلکه روزی است بلند و مقصود از 
رورنلند یک دوره طولانی | ست . ما نباید انتظار رداشته باشیم که نفوذ مادی و معنوی قوم عرب که بیش ارینج 
قرت و نیہ است دوام دارد در یکروز ا زبین برود. ولی وفتی روز فيامت پایاد یافت نه فقط افوام | پرانی از سلطه 
مادی و معنوی قوم عرب > خواهند رست بلکه وسیله ریگارف اقوام دیگر هم بوسیله کیش ما فراهم خواهد 
که ادر اة دیگر مجدالدین فرازی داعی ترک فرقه باطنیه راجع باحکام دین صحبت میکرد ومی گفت 


2 9 


۳ ۰ ۰ ۰ 5 ۰۰ ع 
بت نی نوع تشر کردن یوم القیامه از استنباط های سراك کدس باطنیه است نه فرقه های دیکر ار مسلمین. س مترجم . 


۱۲۰ ناود مرت 





وقتی روز قيامت فرا میرسد, احرای احکام دین متوقف می شود ودرآن روزمومنین؛ مکلف نیستند که احکام 


ع ص ص مِ 
I a ِ‏ و ۰ ۱ کس اک 7 ۰ ۰ ِ یس 
دين را بموقع اجرا نحدارند. باریکی از مسنمعن براو ايراد گرفت و گفت 9 ربردست حکونه می توان قبول 
ی وا هی SAS‏ ایو 2 E‏ د ازاین که انسان 
5م دی سافطا دی سود که نمام 'حجام دین. برای دوره رند کی نوع بشروصع دردیده وبعد اراین هه ادسال 


ر ت ٣‏ 


که ارو یه توت کاس شرعی اروتی ساقط میگ‌دد. ولی اینطور که تو ای ز بردست روزقیامت 
j‏ ۲ 5 1 3 ۳ 2 ۰ 2 
را برای ما بیان کردی معلوم می شود که قرامت در دوره ای که د زنده هستیم بوحود می اید و لذا نمیتوان گفت 
که بعد از طلوع رور قیامت ها زاقامه نماز و عمل کردن بسایراحکاء دین معاف خواهیم شد. مجدالدین فرازی 
ر : هه e EA o,‏ ۲ 1 ا ۹ 
گفت تکلیف اجرای احکام دین. حتی در این موقع. وقبل از روز قیامت. دربعضی از موارد. ساقط می شود. 
اگ و ماه ا اقا IEE Î‏ 2 وه hy O e‏ 
در دو بیمار باسی و توالی نما ریجوانی اقامه تما رپریوو جب ست و گر بسفر بروی تکلیف درفتن روره ارو 
قط مشود E aed‏ اا نیکست 
سافعذ میشود و در حال جهاد. بمذاسیت اینجه در مدال حنی مشعود ببرد هستی » مه دمار درو واحمي 
نمی داشد. بعد از اینکه روز قیامت طلوع کرد برای تواوضاعی پیش خواهد امد که شبیه باين موارد استثنائی 
خواهد بود و بهمین حهت عمل کرش به یک قسمت ارتکالیف شرعی برتو سافعط می شود . 
۳ سس و ۳ 2 3 ۲ 1 2 
در تمام حوره های درس فرفه راطنیه ار اینگونه مباحثات ين استادال و مستمعین درمیحرفت حول 
و و ETE‏ ام 1 ۲ 
مستمعین حیزهانی می شنیدند که برای ادها تاز گی داشت. با این که حسن صباح دستور داده بود که پیروان 
و 
و ِ ری ۰ ی ۰ ae‏ 2 
صباح میباند بگویند نمی گفتند حوك می دانستند که پیروان هنوز اماد کی ندارند که سرالاسرار را بشنوند و 
4 7 هی 2 5 ۳ 2 
ترجیح میدادند که آن رازبز رگ از طرف خود امام فرقه باطنیه» پس از این که ظهور کرد گفته شود. 


۲ ص و ۲ م7 1 ۱ 3 
الیه برخوردار کنند بازداعیان بزرگ احتباط می نمودند و ان چه را که طبق دستور حسن 








روزقيامت با (قيامة القيامه) 


روز اول ماه رمضاد سال پانصد و پنجاه و نه هحری قاصدی که به الموت رفته بود ازراه کو یرم رکزی 
عراق عجم مراحعت کرد و آن قاصد نامه ای از حسن صباح برای مجدالدین فرازی آورد و در آن نامه حسن صباح 
ع 2-4 a‏ ۴ 7 2 8 رتفا 
می کت که رور همدهم رمصاب بوم القيامه طلوع خواهد کرد و رستگاری پیروان باطن و اقوام ایرانی اغاں 
هك نا و1۳ ۳ iT‏ م2 و mM‏ 
خواهد گردید و تمام مردان فهستال داید سلاج بیوسند و حود را اماده حنگ کنند و وظیفه مردان فهستان 
بفرماندهی مجدالدین فرازی این است که قلعه طبس را از محاصره نحات بدهند و در همان حال حکومت را در 
A‏ . یه ۰ ۳ ي م2 
شهرهای طبس و تون و قائن وبحستان و سایرشهرهای سرزم‌ین قهستان بدست بگیرند" . 
در نامه ای که حسن صباح برای مجدا لدین فرازی نوشت اظهار کرد که روز هفدهم ماه رمضان» امام 
نهان آشکار خواهد شد و دستورهای خود رأ برای پیروان باطن صادر خواهد کرد. و مجدالدین فرازی مضمون 
۹ یط ۳ ۳ 9 و 
نامه حسن صباح را بتمام ی که درییلاق جهارده حضور داشتند ابلاغ کرد و گفت دستور خداوند الموت 
مرا و میدارد که بدون لحطه ای تأخیر به طبس مراحعت کنم و بتمام مردان کیش ما که در ۳ رهای قهستان 
۵ 2 
هستند اطلاع بدهم که خود را برای حهاد آماده نمایند و انگاه مجدالدین فرازی یک فرمانده برای مردال مسلح 


ت 


که در جهارده بودند انتخاب نمود وبه طبس بر کشت . 
T° 2 ۰ ۰ ۲ ۱ . ۶۰‏ 
وظیفه ای که حسن صباح برای مجدالدین فرازی و مردان خراسان تعیین کرد سنگین بود حون آن‌ها 
۱ س ۳ ۰ ۳ 
می باید علاوه بر غلبه بر قشون جلال الدوله حکومت های قهستان را نیز بدست بگیرند. 
محدا لدین فرازی نمیتوانست خود بهمه حا رسد و مسوده هانی از نامه حسن صباح را بوسیله نمایند گان 
به شهرهای قائن و تون و بجستان و سایر شهرهای قهستان فرستاد و بمردان فرقه باطن امر کرد که خود را برای 
72 ع ٤ء‏ 
حنگ وبدست گرفتن حکومت در شهرهائی که سکونت دارند اماده نمایند. 
در شهر الموت از روز اول ماه رمضان کته شهر اطلاع داده شد که در بامداد روز هفدهم بعد ار 
ا EOE‏ ° ۴ 2 3 1 3 
اینکه افتاب طلوع کرد درمیدان بز رگ ورزش وتمرین جنگی ( که راجع به آن صحبت کردیم ) مجتمع شوند و 
تا کید شده نود که تمام مردها ندول استاع می باید صیح روز هقدهم ماه رمضان بعد از طلوع افتاب دران 
مدال حضور بهم برسانند و حون هوا حوب نود ضرورت نداشت که مردم در سر پوشیده اجتماع کنند و سکنه 
١‏ ارح قام حس صاح و بشوں او بوم القبامه د' قبامة القبامة درتواريخ مختلف متفاوت است و همحنیر تاریخ تولد و م رگ حسن 
صباح هر ما عذهای مختلف اختللاف دارد و در کتاب فرقه اسماعیلیه هم که بتازگی بز بان فارسی در تهران وتبریزمنتشر گردیده این 
اختلاقات دیده می شود وم" ! گربخواهم نمام موارد اختلاف را ذ کر کنیم باعت کسالت شدید خوانند گان خواهد شد و سبک و سیاق این 
A E‏ هت وه 
9 کرد. نو یسنده این سر گذشت تاریخ قيامة القياهة" حسن صباح را از روی تحقیق حند تن ار خاورشناسان برجسته از 
جمله هانری کورین فرانسوی که راحه به فرق اسماعبلیه بطو رکلی و اسماعیلیه الموت یا فرقه باطیه تحقیقات سودمند دارد بدست آورده و آنها 


عقیده دارند که حسن صباح در روز هفدهم ماه رمضان سال پانصدو پنجاه و نه هجری قمری مطابق با هشتم ماه اوت سال یکهزارویکصد و 


شصت و جها ر ميلا دی قيامة القيامه را اعلام کرد مترحم 


۱۲ خداوند الموت 
الموت پیش بینی میکردند که در روزهفدهم ماه رمضان یک واقعه بز رگ اتفاق خحواهد افتاد ولی نمی توانستند 
حدس بزنند که واقعه مز بوربجه شکل وقوع خواهد یافت . 

سکنه الموت بمناسبت اینکه در آن ماه روزه می گرفتند شب ها کم می خوابیدند و در سپیده صبح 
برای ادای نماز بیدار بودند و در بامداد روز هفدهم ماه رمضاد پس از اينکه نماز خواندند نخواییدند و از خانه‌ها 
خارج شدند و راه میدان ورزش وتمرین جنگی را پیش گرفتند بطوری که مدتی قبل ازاینکه آفتاب طلوع کند 
تمام مردان شهر الموت در آن میدان حضور داشتند. 

پس از اينکه آفتاب طلوع کرد حسن صباح سوار بر اسب از شهر الموت خارج گردید و پس از ورود 
بمیدان از اسب فرود آمد و در آن موقع پنج طبال که روزهای تمرین ورزش طبل میزدند و رود خداوند الموت را 
بوسیله صدای طبل باطلاع مردم رسانیدند. حسن صباح اهل تشریفات نبود ولی میدانست که در مواقع 
فوق العاده قدری تشریفات. تأثیر کلام را زیادترمیکند وبینند گان و شنوند گان را تحت تأثیر قرارمیدهد. ‏ پس 
اران که از اسب فرود آمد بطرف سر پوشیده رفت تا از پله‌های آن بال برود و دربلندی قراربگیرد بعد از صعود 
از پلکان مقابل سر پوشیده قرار گرفت وبر همه مشرف شد و آنگاه باننگ برآورد ای مردم, امرون قیامت آغاز 
می شود.و آفتاب امروز که طلوع کرده آفتاب روز قيامت است ومن که اکنون با شما صحبت میکنم همان امام 
موعود می باشم که شما در انتظار ظهورش بودید, ای مردم. مذتی قبل ازاين که ران شما مسلمان شوند بمن 
عقیده داشتند و منتظر ظهور من بودند و می گفتند روزی خواهد آمد که نحات دهنده اقوام ایرانی ظهور خواهد 
کرد وعلاوه برایرانیان, سایر ابنای بشر را رستگار خواهد نمود و درهردوره پدران شما هنگامی که کیش اسلام 
را نداشتند مرا ییک نام میخواندند. 

گاهی اسم من «بهرام جاوید» بود و زمانی « کیوان ورجاوند» و دوره ای هم مر پاسم «اردشیرجاو بد» 
می خواندند ولی درتمام ادوار مرا منظور داشتند و می دانستند که بعد از اينکه من ظهور بکنم دوره سعادت اقوام 
ایرانی شروع خواهد شد و عدالت در همه جا برقرار حواهد گردید. 

ای مردم اینک من ظهور کرده ام و در همین روز درتمام کشورهانی که پیروان کیش باطن زد کین 
می کنند» خبر ظهور من از طرف دعاة بزرگ باطلاع مردم مپرسد. آنجه من امرون در اینجا پا ز بان خود بشما 
میگو یم» درهر کشور که پیروان کیش ما هستند» از طرف من, بوسیله داعبان بزرگ به آن‌ها گفته میشود. 

ای مردم تا امروز شما تقیه می .کردید و کیش خود را از مردم پنهان می نمودید ولی اینک من بشما 
دستور می دهم که کیش خود را آشکار کنید و از این ببعد هر کس از شما پرسید دارای جه کیش می باشید 
بگوئید که پیرو کیش باطن هستید. در اینجا کسی نمی تواند شما را مورد آزار قرار بدهد زیرا در این شهر: همه 
دارای کیش باطن هستند و مکاری‌ها و مسافرینی که اینجا میایند و جند روز توقف می کنند حرئت ندارند 
راجع به کیش شما جیزی بپرسند و درجاهای دیگر هم که شماره هم کیشان ما زیاد نیست از امروز طوری 
مجهز می شوند که کسی نتواند آن‌ها را مورد آزار قرار بدهد. 

من تا امرون ظهور خود را بتأخیر انداختم تا این که بتوانم پیروان کیش مان را در مرا کز مخصوص 
مجتمع کنم. چون اگر آن‌ها در مراکز مخصوص مجتمم نمی شدند» در روزهای اول بعد از ظهور من بقتل 


می رسیدند. 


۱ 











روز قیامت يا (قیامةالقیا»» )سس ۳۳ 

ولی اکنون پیروان کیش ما در کشورهای مختلف دور هم جمم شده‌اند و اجتماع آن‌ها. در مناطقی 
که محل سکونتشان می باشد آنها را قوی کرده و دشمنان نمی توانند پیروان باطن را قتل عام کنند. 

عبت دیگر که ظهور را بتأخیر انداخت بطوری که در گذشته بشما گفته ام این بود که شما از تعالیم 
عالیه برخور.ار شو ید وبه مفهوم پنهانی احکام خدا پی ببرید تا اينکه بعد از ظهور من از احکامی که از طرف من 
صادر میگردد حیرت ننمانبد. براثرقتل شرف الدین طوسی داعی گت درنیشابور بحکم خواجه نظام الملک و 
بدست جلال الدوله حا کم آن شهرء من قدری ظهور خود را حلو انداختم. ا گر شرف الدین طوسی کشته نمی شد 
ظهور من تا یکسال دیگر بتأخیر می افتاد ومن در سال ۵٩۰‏ ظهور میکردم. اقا قتل آن مرد مظلوم بمن نشان داد 
که باید زودتر ظهور کنم و خود را بشما بشناسانم. من امام هستم نه پیخمبر و هیچگوزه اعجاز ندارم تا بوسیله 
معحزات امامت خود را بثبوت برسانم و هیچ یک از ائمه که قبل ازمن آمدند دارای معحزات نبودند و اعحان 
مخصوص پیغمبران است ولی آن اعحازرا کسانی که معاصر با ییخمبران هستند می بینند و کسانی که بعد از 
پیغمبر میآیند نمی توانند اعجازوی را ببینند و فقط کلامش رامی خوانند وآنجه سبب تقو یت وتوسعه دين میشود 
کلام پیغمبران است نه اعجاز آن‌ها و نسلهای بعد که پس ازیک پیغمبر می آیند از آن نبی» غیر از کلامش 
چیزی نمیبینند ونمی شنوند و اعجاز تمام امه کلام آنها بوده و بعد از این هم چنین خواهد بود. من نمیگویم 
که آخرین کس هستم که برای هدایت شما مردم امه وود رمن دان یک شرا هید اید و بعد ازمن 
سای جهت رهبری نوع بشر خواهند آمد ولی هیحیک از آنها امام نخواهند بود بلکه مقام ححت را خواهند 
داشت. زیرا هیجیک از آنها وظیفه ای را که من بر عهده گرفته ام برعهده نخواهند گرفت. 





۳ م2 -_ ۰ ۳ 2 ۰ 

من پیشاهنگ هستم و راه را گشوده‌ام و راهی که من باز کردم پیش پای عده‌ای کثیر از مردم بود. 

م ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ و ۰ 5 8 e‏ 
ولی می ترسیدند که از این راه بروند وتصور میکردند که ' گر خود را ازیوغ مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهند 

٣ 
در دنیا بدبخت خواهند شد و در اخرت بجهنم خواهند رفت. من این راه را مقابل اقوام ایرانی کشودم و صراط‎ 
۳ بت‎ 

مستفیم رگائ را بانها شان دادم و بعد از من هرکس بیاید از راهی که من کشوده ام میرود و خود او 


زیرا راه دیگر وجود ندارد و راه نحات همین است که من باز کرده‌ام و از امروز من وشما وسایر افراد 
باطن بدون این که از کسی بیم داشته باشیم از این راه میرویم تا روزی که ریشه نفوذ مادی و معنوی قوم عرب 
در کشورهای ایران قطع شود. تا آن رون فعالیت ما در درجه اول محدود بود بکشورهای ایران و بعد از این که 
سلطه مادی و معنوی اعراب را از ایران ريشه کن کردیم در صدد بر ميائيم که کیش باطن را در سراسر جهان 
توسعه بدهیم. 


ای مر م ۱۰۲ ام شما هستم و اینک ظهور کرده‌ام بشما میگو یم که اساس مذهب ما در توحید و 
نبوت مانند مذهب اسلام است ولی ما احکام را از مفهوم باطنی و مرموز آیات قران استنباط می کنیم نه از 
مفهوم ظاهری آنها. من که امام شما هستم و احکام دین را از مفهوم باطنی ایات قران استنباط میکنم صریح 
بشما میگو یم که از امروز عمل کردن باحکام دین در آن قسمت که مر بوط بحق الله می باشد از شما ساقط 





۱۲ خداوندالموت 





می شودولی آن قسمت ازاحکام دین را که مر بوط به حق الناس می باشد باید بموقع اجرا بگذاریدا 

ای مردم من که امام شما هستم بشما میگویم که از امروز شما مکلف نیستید نماز بخوانید و روزه 
بگیرید زیرا اینها حق له است و خداوند احتیاج بنمازوروزه شما ندارد. ولی زکوة را باید بپردازید برای اینکه 
زکوة حق الناس می باشد و بوسیله زكوة, از مستحقین دستگیری می نمایند ومن بشما بشارت میدهم که چند 
سال دیگر زکوة هم نخواهید پردانخت. چون همان طور که امرون در این شهر» یک فقیر وجود ندارد و کسی 
مت که اند سکن ناش ویما زان ترایگان قداوا نی شوند قر و کفررهای ي 
خواهد شد ویک فقیر وجود نخواهد داشت تا از وی دستگیری نمایند وه رکس که برحسب تصادف فقیر شود 
از طرف حکومت باطنی مستمری دریافت خواهد کرد وتا روزی که زنده است برفاهیت زندگی خواهد نمود و 
نظیر. همین بیمارستان که اینک در الموت است در تمام بلاد ایزان بوجود خواهد آمد و در شهرهای بزرگ 
بیما رستان های متعدد ایجاد خواهد گردید و هزینه مداوای مرض و توقف در بیمارستان و دارو برای همهرایگان 
خواهد بود. 

ای مردم از امروز درهرنقطه که کیش ما قدرت بهم بزند برد کی ممنوع میگردد ودران جا کسی غلام 
و کنیز خریداری نخواهد کرد و پدران ومادران محبور نخواهندگردید که از فرط استیصال پر و دختر خود را 
بغلامی و کنیزی بفروشند. 

ای مردم از امرون در هر نقطه که کیش باطنی قدرت بهم برساند زمین را بالسویه بین مردم تقسیم 
میکند و دیگر کسی مثل خواجه نظام الملک پیدا نخواهد شد که هزارها قریه داشته باشد و جند صد هزارتن از 
رعایای او گرسنه بمانند. 

ای مردم از امروز, در هر نقطه که کیش باطنی قدرت بهم برساند رسم بکاربردن ز بان عر بی را لغو 
خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که کسی بز بان عر بی بنو یسد و بخواند و ما تا امروزبا دشمنال مدارا کردیم و 
ستم آنها را تحمل تمودیم. ولی از امروزیبعد هر کس با ما حصومت کند بقتل خواهد رسید ولو حصومت او فقط 
بیان یک کلمه باشد و در حاهانی که می توانیم قشون بفرستیم حصم را بوسیله قشون از پا در خواهیم آورد و در 
مناطقی که قادر به فرستادن قشون نباشیم دشمن را بوسیله فدائیان مطلق نابود خحواهیم کرد و فدائیان ما حاضرند 
که برای از بین بردن دشمنال ما تا اقصای دنیا بروند و حصم کیش باطن را نابود نمایند. 

ای مردم اولین قوم موحد انرانیان بودند و ایرانیان مدتی مدید قبل از اعراب مذهب توحیدی داشتند و 
اعتقاد بیک نجات دهنده که بالا خره ظهور می کند و اقوام ایرانی را نیک بخت مینماید و دنیا را از ظلم میرهاند 
از معتقدات اصلی اقوام ایرانی است. 

ای مردم در آن موقع که پ ران ما دارای ذین توحیدی بودند اعراب» بت ها و خورشید و ماه و ستا رگان 
را می پرستیدند و هنگامی که سلاطین پیشدادی و کیانی بر دنبای قدیم حکومت مینمودند اسمی از عرب نبود 
وبعدها که نامی ازعرب پرده شد می گفتند که آنها سوسمارمی خورند و شیر شترمی نوشند. 


2 کت 2 ع 
۱ از خواننه کان درخواست می کشم توحه نمایند که انجه حس صباح راجع باستنباط از مفهوم باطنی آیات قران مبگو ید و 
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نشحه ای 3 از ال اسننیاط مځرد مر بوط بخود اوست و ما در این نعل قول مینمانیم و محتاج به تفصبل نیست نفل این کفدار دلیل 
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براین نمی شود که ما که مسلمان و شیعه هستبم با انجه حس صباح راجم بطرز استنباط خود از ابات قران ب‌گو ید موافق باشیم سمترجم. 


یوس میم وتو پچ 


وی مدرم رن وود سر 





روز قیامت يا (قيامةالقيامه) سس 

آن جه باسم علوم اسلامی خوانده می شود مولود دانش ایرانیان است و اعراب نه در آغاز اسلام ونه در 
این موقم که نزدیک پانصد و شصت سال از هجرت میگذرد نتوانسته اند خدمتی بعلوم اسلامی بکنند واگرنام 
بعضی از علمای عرب برده می شود ناشی از این است که آن‌ها مقلد دانشمندان ایرانی بوده اند و در انواع علوم 
ازایرانیان سرمشق گرفته اند. 

ای مردم» از امروز ببعد تمام مردان کیش ما در هر نقطه بسر میبرند باید آماده برای جنگ باشند و در 
اکا شما در حال حاضر دشمن ندارید و کسی شما را درععرض خطرقرارنميدهد. اما جون ازامروزما کیش 
خود را آشکار می کنیم ممکن است که باین جا قشون بفرستند و در صدد برآیند که الموت را بگیرند وشما را از 
دم تیغ بگذرانند وشما باید برای دفاع آماده باشید یا اینکه باید خود را آماده کنید که در صورت ضرورت ازاینجا 
بکمک هم کیشان خود بکشورهای دیگربرو ید. 

من بشما اطمینان میدهم که درهرنقطه که شما با سر بازان امرای سلجوقی برخورد نمائید فتح خواهید 
کرد زیرا سر بازان امرای سلجوقی, مثل شما ورزیده و قوی نیستند و در اولین مرتبه که شما با سر بازان امرای 
سلجوقی برخورد نمائید صحت گفته مرا درخواهید یافت و متوجه خواهید شد چرا در سنوات گذشته من اصرار 
داشتم, در این جا» و جاهای دیگر که همکیشان ما تحت نظر دیگران نیستند مبادرت بورزش و تمرین های 
حنگی کنند تا این که از هرحیث برای نبرد آماده باشيد و در حاهائی که همکیشان ما تحت نظر دیگران بسر 
میبرند, تا امروز نتوانسته اند مبادرت بورزش و تمرین‌های جنگی بکنند. لیکن از امروز بیعد آن‌ها نیز 
تمرین‌های جنگی خواهند کرد وخود را برای پیکار آماده خواهند نمود. 

ای برادران من در ایمان هیجیک ازشما تردید ندارم ومی دانم که شما در موقم جنگ, جان را درراه 
کیش خود و نحات اقوام ایرانی فدا خواهید کرد ولی بین برادران ما دسته ای هستند که منزلت آنان بیش از 
دیگران است زیرا برای اینکه پتوانند در راه دین قدا کاری نمایند حاضربه بزررگترین گذشتها شده اند ونام اب 
برادران فدائیان مطلق است و ما در این موقع در سه قلعه دارای فدائیان مطلق می باشیم اول درقلعهٌ ماوند (یا 
باوند - نویسنده) واقع در سرزمین الموت. 

دوم در قلعه قره‌میسین (یعنی کرمانشاهان - نویسنده) سوم در قلعه طبس. 

در این سه قلعه عده‌ای کثیر از مردان حوان هستند که از حیث حسمی و روحی آماده شده‌اند که 
دشمنان ما را از بین ببرند و همین که بآن‌ها دستور داده شود که یک خصم را نابود نمایند آن شخص را باید 
نابود شده دانست و امروز بعد از این که من از این جا مراجعت کردم دستور نابود کردن دو نفر را صادر خواهم 
کرد و دو فدائی مطلق مأمور حواهند شد که آن دو را بقتل برسانند من بشما نمی گویم که آن دونفر که دشمن 
کیش باطنی می باشند که هستنه و نیز نمی گو یم که دو فدائی مطلق از کدام یک ازقلاع ما خارج می گردند 
و برای به انجام رسانیدن مأموریتی که بانها محول گردیده براه میافتند. خودداری از ذ کر نام کسانی که از 
دشمنان ما هستند و باید نایود شوند و همجنین خودداری از ذکر نام قلعه ايکه دو فدائی مطلق از آن خارج 
می شوند ناشی ازبی اعتمادی من نسبت بشما نیست. اما شماء مثل هر مومن واقعی نسبت بدین خود علاقه 
دارید و از اینکه اهل کیش باطن هستید بر خود می بالید و غرور شما ممکن است سبب گردد که بدون اراده 
اسم آن دو حصم را بر ز بان بیاورید. پس بهتر آن که هر زمان که ما اینگونه اقدامات را درنظرمی گیریم نام 


۰۹ سس خداوند الموت 
اشخاص و محل آن‌ها را پنهان بداریم تا موقعی که کاربه نتیجه برسد» آن‌وقت همه خواهند دانست که ما جه 
کرده ايم و طرز تر بیت جوانهائی که در قلاع ماوند (یا باوند) و قره‌میسین و طبس بسر می برده اند و میبرند 
طرزی است مخصوص که شما از آن بی اطلاع هستید یک قسمت از کارهای آنها عبارت است ازورزش و 
تمرین های جنگی که شما هم میکنید. 

لیکن آنها» کارهای دیگری هم دارند که شما از آن بی اطلاع هستید و باز میگو یم که بی اطلاع 
گذاشتن شما نه ازروی بی اعتمادی نسبت بشما می باشد بلکه من نخواستم که دشمنان ما ازتدارک های ما 
مطلع گردند و در صدد EEE‏ 

هیچ کس حزما از هویت حوان‌هائی که درقلاع «ماوند» و «قره‌میسین » و («طبس » بسر میبرند اطلاع 
ندارد و جون قیافه آن‌ها در مدت توقف درفلاع مز بور تغییر کرده و بعد از خروج از قلعه, نامی غیر ازنام اصلی 
خواهند داشت» حتی خو یشاوندان نمیتوانند انها را بشناسند. 

آن‌ها از لحاظ توانائی جسمی مافوق افراد عادی هستند و توانائی روحی آن‌ها کم مانند است 
وخستگی بزودی آن‌ها را از یا در نمی آورد و هیچ نوع خواهش نفسانی و هوی و هوس, آنان را از کاری که 
بآنها سپرده می شود منصرف نمینماید و شاید افراد عادی را اگرسست ایمان باشند بتوان بوسیله زنعارف دنیوی 
فریفت و آن‌ها را از کاری که پیش گرفته اند منصرف کرد. ولی جوانانی که درقلاع «ماوند» و «قره یسین» و 
«طبس» تر بیت شده اند بزخارف دنیوی اعتنا ء ندارند برای اينکه هوای نفس در آن‌ها وجود ندارد و هیچکس 
نمیتواند آن‌ها را از بانجام رسانیدن کاری که بر عهده گرفته اند باز بدارد. 

من یفین دارم که این عډه جوانان فدا کار و جوانانی که در آینده بان‌ها تأسی خواهند کرد یکی از 
عوامل مؤثرتوسعه کیش ماو ریشه کن کردن نفوذمادی ومعنوی قوم عرب حواهند گردید ومن پیش‌بینی میکنم که 
در‌اینده دشمنان کیش ما آن‌قدر که ازاین جوانان بیم خواهند داشت از قشون مسلح ما نخواهند ترسید جون فکر 
خواهند کرد که شاید بتوانند جای قشون ما را بگیرند ولی نخواهند توانست که از بانجام رسیدن کاری که 
بجوانان سپرده شده ممانعت نمایند. من حدس میزنم که این عده از حوانان که در قلاع ما تحت تر بیت قرار 
گرفته اند نام خود را در تواریخ دنیا به ثبت خواهند رسانید و نسل های آینده اقوام ایرانی از آن‌ها بنیکی یاد 
خواهند کرد چون خواهند دانست که اینان از عوامل مؤثر ریشه کن کردن نفوذ مادی ومعنوی قوم عرب بوده اند. 

ای مردم از این پس هر موقع که در خصوص معنای آیات قرآن دجارتردید شدید در اینجا بخود من و در 
کشورهای دیگر به دعاة بزرگ مراحعه نمائید تا این که آیات قرآن را مطایق معنای باطتی ومرمو زآن برای شما 
بیان کنند نه مطابق مفهوم ظاهری که از آنها فهمیده می شود. 

ای برادران من میدانم که شما تا امروز خبلی زحمت کشیدید و ازیک طرف برای تقو یت ایمان خود 
کوشیدید و از طرف دیگر خو یش را برای جنگ آماده کردید و درهمان حال کشورالموت را طوری آباد نمودید 
که امروز یکی از معمورترین کشورهای ایران است وما آرزو داریم روزی بیاید تمام کشورهای ایران مثل 
الموت آباد شود و سکنه آن کشورها بتوانند مانند سا کنین این کشوربآسود گی و بدون حصومت زند گی نمایند و 
هرکس از کاری که میکند معاش خانواده خود را بخو بی اداره نماید. ولی این کارهای خوب را شما تا امروز 
دریک محیط بدون خطر بانجام میرسانیدید زیرا در اینجا دشمن نداشتید و در جاهای دیگرپیروان کیش ما 
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رو قيامت يا (قيامة‌القيامه) سس« 
تقیه می کردند. اما از امروز ببعد دشمن خواهید داشت و در اینجا و کشورهای دیگرپیروان کیش ما دائم در 
معرض خحطر هستند تا روزی که کیش ما درسراسر کشورهای ایران» توسعه بهم برساند و سلطه و نفوذ مادی و 
۳ ۳ ی E‏ 2 ۰ تب مر 5 
معنوی قوم عرب را ريشه کن نماید و انوقت ما دیگر از دشمنان بیم نخواهیم داشت وتا ان رون هرشب که 
میخوابیم باید متذ کرباشیم که بامداذ روزدیگرممکن است بامداد جنگ باشد یا همان شب بما شبیخون بزنند 
8 ۴ ۳ 0 2 
و حمله‌ور شوند. اگر این تصور در این جا صدق نکند در جاهای دیگر که هم کیشان ما زند گی می نمایند 
صادق است و آنان باید روز و شب برای جنگ آماده باشند. 
4 ۰ 72 | ده ب ۳ 
من نمیتوانم بشما بگو یم حهادی که ما امروز شروع میکنیم جقدر طول خواهد کشید. 
لیکن می توانم بشما.اطمینان بدهم که این جهاد برای با زگردانیدن عظمت و سعادت اقوام ایرانی تا 
روزی که به نتیجه قطعی نرسد متوقف نخواهد گردید ومن که امام شما هستم هیچ نوع داعیه ندارم جز اینکه 
پیشوای مذهبی شما باشم. 
۰ 7 2 2 1 
شما تا امرو, بدون اینکه مرا امام بدانید ازمن پیروی میکردید و اوامر مرا بموقع اجرا می گذاشتید و از 
e ۰‏ 3 ۰ مه . م2 
این ببعد که می دانید من امام شما می باشم باید اوامر مرا با ایمانی راسخ‌تر بموقم اجرا بگذارید. 
ای مردم انتظارند اشته با شید اعحاری بوقوع بیوندد و من و شما فتح نهانی ی باطن را مشاهده 
3 2 ۲ اه ۰ کو 1 ۹ 7 
نمائیم ومن که امام شما هستم میگو یم که هیچ اعجاز بوقوع نخواهد پیوست و انجه سبب می شود که کیش ما 
۳ 5 ۱ م2 اد ۳ ۳ 7 8 
درتمام کشورهای ایران و آنگاه در سراسر دنیا توسعه بهم برساند تلاش و استقامت خود ماست . 
تښ 
وقتی گروهی بمیدان جنگ میروند میدانند که عده‌ای از آنها کشته خواهند شد وبه خانه‌مراحعت 
۳ ۰ ۰ . ۰ 3 2 ۰ ۰ ۰ 9 3 ۰ 
نخواهند کرد ولی E‏ ی تا 
وییروزی را بدست می آورند میدانند که هرگاه فدا کاری مقتولین نبود نائل بکسب پیروزی نمی شدند و وقتی 
فتح بدست میاید حتی آنهائی که بقتل رسیده اند شریک پیروزی هستند منتها بوسیله خو یشاوندان و دوستان 
خود و ماهم که جهاد خو یش را از امروز شروع میکنیم کشته خواهیم داد و نمی دانیم» که بقتل میرسد و که 
)| 
شاید من هم که اینک با شما صحبت میکنم بقتل برسم ولی روزی که پیروان کیش باطن موفقیت 
قطعی را بدست بیاورند همه در پیروزی شریک هستیم . 
۰ 1 ۰ ۳ ۳ ع ۰ ۳ ٦‏ ۰ 8 
من امروز بیش از این با شما صحبت نمیکنم و ا گر ضروری شد باز در همین میدان با شما صحبت 
خواهم کرد و شما را بخدا می سپارم. 
صحبت حسن صباح تمام شد و از پلکان فرود آمد و بسوی اسب خود رفت که سوار شود و برود و 
هنگامی که بسوی اسب میرفت طبال‌ها مرتبه ای دیگر برای این که نشان بدهند حطابه خداوند الموت تمام شد 
طبل زدند. 
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برای نجات قلعه طبس 


قیامت القیامه در هیچ نقطه باندازه قهستان موثرواقع نگردید وبا اینکه جلال الدوله قلعه طبس را از پای 
کوه تحت محاصره داشت و میکوشید که خود را ببالای کوه برساند اهل باطن از روز هفدهم ماه رمضان بعد از 
اینکه اعلام شد که قیامت آغاز گردیده درصدد پر آمدند که حکومت شهرها را بدست بگیرند. 

اهل باطن با انواع اسلحه آن رون به ارگ حکومتی در شهر طبس و شهر تون حمله ور گردیدند و چون 
حمله آن‌ها غیر مترقبه بود و حکام محلی برای جنگ آما د گی نداشتند توانستند در هر دو شھرء ارگ حکومتی 
را اشغال کنند وحکام محلی را محبوس نمایند. 

اما در شهر قائن اقدام پیروان کیش باطن برای بدست آوردن حکومت بدون فایده شد و عده‌ای از 
مردان باطنی بدست سر بازان حا کم قائن بقتل رسيدند. 

شکست خوردن اهل باطن در شهر قائن ناشی از این بود که آن شهر پاد گان بود و پیوسته عده‌ای 
سر نان :ماده یگ در آن بسر میبردند و حاکم شهر هم لیاقت داشت و نتوانستند وی را غافلگیر کنند و 
حکمرانان قائن با سر بازان خود عده ای از حنگجویان باطنی را کشت و حمعی از آن‌ها را اسیر کرد. 

امیرشهاب حا کم قائن مانند تمام حکام آن دوره در حوزه حکومت خود اختیا رتام داشت وبعد از اینکه 
جمعی از جنگجویان باطنی را اسیر کرد می توانست آنان را بفتل برساند جون باطنیان دیگ ته نمیکردند و 
در هر جا که بودند کیش خود را بروز ميدادند. ولی بهتر آن دانست که اسیران را زنده نگاه دارد تا بفهمد آنجه 
آن‌ها را واداربه تهاجم نموده جیست. 

مجد الدین فرازی بعد از اينکه شهرهای طبس و تون را اشغال کرد برحسب دستوری که از حسن صباح 
دریافت کرده بود در صدد برامد که به جلال الدوله حمله ور شود و قلعه طبس را از محاصره نحات بدهد وبا 
مجموع سر بازانی که داشت برای حمله به جلال الدوله و آزاد کردن قلعه طبس از محاصره براه افتاد. 

روزی که مجدالدین فرازی به جلال الدوله حمله‌ور گردید سوم شوال سال ۵۵٩‏ هجری بود و 
جلال الدوله بعد از اينکه قشون باطنیان را دید باطرافیان خود گفت باید دراینجا پایداری کرد و این ملاحده را از 
بین برد. 

حسن شکاری به جلال الدوله گفت یکصد چوب تیربمن بدهید و من یکصد مقتول و محروح از ملاحده 
را بشما تحو یل می دهم وا گریک تیرمن خطا کرد حاضرم که سرا بجای تیر خطا رفته برباد دهم. 

طبق امر جلال الدوله بحای یکصد جوب تیر دویست تیر به حسن شکاری دادند و حسن شکاری در دامنه 
کوهی که قلعه طبس بالای آن بود» محلی را انتخاب کرد وتیرها را کنار خود نهاد و آنجا نشست و کمان را 
بدست گرفت و وقتی جنگ شروع شد تیراندازی را آغاز کرد. تیر حسن شکاری بطوری که خود او گفت خطا 
نمی کرد و هرتیر اوبررسینه یا پشت یا صورت یا شکم یکی از اهل باطن می نشست وبعضی ازتیر خورد گان از 


۱۳۰ خداوند الموت 
پا در می آمدند و نمیتوانستند دیگردرجنگ شرکت کنند وبعضی موفق میشدند که تیر را ازبدن خارج نمایند و 
زخم را ببندند وبجنگ ادامه بدهند. 

کتتایی. که در قاد ی لای کو ودد چکرنکی چک را میدقت ولی را وه ر باوان 
مجدالدین فرازی کمک کنند چون قادر نبودند که از کوه فرود بیایند و راه خروج از کوه» همان راه بود که 
سر بازان جلال الدوله کارهای بنائی آن را و یران میکردند که بتوانند خود را بالای کوه برسانند ولی هر قدر که 
کارهای بنائی را و یران میکردند با کارهای دیگر مواجه میشدند. 

شیرزاد فرمانده قلعه طبس و کسانی که در آن قلعه بودند از حمله موسی نیشابوری متوحه شدند که یک 
مرد تیرانداز در دامنه کوه نشسته و از آنجا سر بازان باطنی را به تیر می بندد. 

فرمانده قلعه طبس بجوانانی که در آن قلعه بودند گفت ما نمیتوانیہ در حنگ شرکت 
میتوانیم این تیراندازرا که دردامنه کوه نشسته وهم کیشان ما را به تیر می بندد بقتل برسانیم و بعد فرمانده قلعه, 
به پانزده تن از جوانان که یکی ازآنها موسی نیشابوری بود گفت پانزده سنگ بزرگ بیاورید و لب کوه با سنگها 
قرار بگیرید ووقتی من فرمان دادم سنگھا را رها کنید واگر شما یک سنگ رها نمائید ممکن است که باین 
تیرانداز اصابت نکند ولی هرگاه پانزده راک رها کنید, أو مورد اصابت یکی ازسنگها قرار 

خواهد گرفت و اگر کشته نشود از کار خواهد افتاد. 

گفتیم که شیب کوهی که قلعه طبس را بالای آن ساخته بودند زیاد بود وبهمین جهت وقتی سنگ را 
ازبالای کوه رها می کردند با سرعت زیاد, نزدیک بسرعت سقوط آزاد یک سنگ فرود می آمد. 

ولی چون کوه شیب داشت با اینکه شیب کوه خیلی تند بود باز صدای آن بگوش حسن شکاری میرسید 
یا اینکه شیرزاد تصور میکرد که آن مرد صدای سقوط سنگها را خواهد شنید. اما حواس حسن شکاری عتوحه 
تیراندازی بود و فراموش کرد در حائی نشسته که بالای سرش یک قلعه پر از دشمنان وجود دارد در آنجا که 
حسن شکاری نشسته بودء قلعه را بالای کوه نمیدید» و تصور میکرد که کسانی که بالای کوه هستند نیز او را 
نمی بینند. غافل از اینکه سکنه قلعه طبس از بالا بخوبی او را مشاهده می کنند ومی توانند بهلا کتش برسانند. 

کسانی که بالای کوه بودند بعد از فرمان شیرزاد سنگها را رها کردند و سنگ های زها شد رزوی 


شیب تند کوه با سرعت بسیار فرود آمد. 


کنبم ولی 


حسن شکاری که مشغول تیراندازی بود براثر غوغای جنگ در لحظه های اول متوجه سقوط سنگ ها 
نگردید ویک وقت بخود آمد که سنگ های مهلک بیش از چندین ذرع باوی فاصله نداشت و سکنه سرزمین 
a a‏ که نظیر ای ال روط مک فد OE‏ 

آنها می گفتند اگر کسی مورد اصابت نرد که از کوه سقوط میکند قرار بگیرد بقتل خواهد رسید یا 
اینکه برای بقیه عمر ناقص الاعضاء خواهد شد ولوسنگی که از کوه سقوط می کند فقط دو يست متقال وزن 
دانته باشد. تا جه رسد به سنگ‌های بز رگ که وزن هریک هزارها مثقال بود. 

وق هشن کا ر و شاد که معک‌ها شبوی ارم ای کاک وه را از خف شیر منگ ها دور 


۱- کلم نرد را باید با فتح دو حرف نون و «را» وبا تشدید حرف «را» تقریباً بر وزن « آبحد» خواندب مترحم , 














برای نجات قلعه طبس ۱۳۱ 
کند اما نتوانست. اگر فقط یک یا دو سنگ را ساقط میکردند حسن شکاری می توانست با سرعت نقل مکان 
کند و بطرف چپ با راست برود بطوری که در معرض سنگ نباشد. 

ولی شیرزاد برای اینکه به مرد تیرانداز محال ندهد که خود را از خط سیر سنگ دور کند گفت که 
پانزده سنگ بز رگ را بسوی او ساقط کنند. لذا خسن شکاری نتوانست خود را نجات بذهد ویک سنگ پزرگ 
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باو اصابت کرد و ضربت سنگ طوری شدید بود که در دامنه سراشیب ۵ حسن شکاری را بسوی پائین پرت 

جون همه مشغول جنگ بودند کسی متوجه نشد که حسن شکاری از دامنه کوه پرت شده و فقط جلال 
الدوله که حسن شکاری را دردامنه کوه ندید فکر کرد که شاید فرود آمده در جای دیگر مشغول پیکار می باشد. 

جنگجو یان باطنی با اینکه دحار تلفات سنگین شدند خوب حنگیدند و طوری فشا ر آوردند که وقتی 
آفتاب غروب کرد, قشون جلال الدوله شکست خورده بود و خود حا کم نیشابور با عده‌ای از اطرافیان خود سوار 
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بر اسب از راهی بسوی چهارده گریخت که بتواند خو یش را بجلگه برساند. حون میدانست بزودی تاریکی 
فرود میآید وهر گاه از راه کوهستان بگریزد, در جاده باریک ومار پیچ و لغزنده کوه, او و همراهانش بدره پرت 

ولی قصبه جهار- ده در مبدء حلگه ای بود که از آنحا می توانستند بهرسوبروند وا گر حاده‌های کویر 
حنوب به قائن و کرمان برسانند و جلال الدوله ترجیح داد که راه شمال را پیش بگیرد تا بتواند خود را به طوس و 
او 

با شکست خوردن قشون جلال الدوله قلعه طبس از محاصره نحات یافت اما راه ورود بقلعه مسدود بود و 
مدت جند رون سربازان مجدالدین فرازی از پائین وسکنه قلعه از بالا کار کردند تا اینکه بنائی ها را و یران 
نمودند و چون کارهای بنائی جدید بر آنجه موجود بود افزوده نمی شد راه باز گردید. 

ما تصور میکنیم حون مجدالدین فرازی قلعه طبس را از محاصره نحات داد و راه ورود به قلعه گشوده 
شدي فرمانده قلعه از وی دعوت کرد که وارد قلعه شود تا در شب سرد کوهستان محبور نشود درارد وگاه پائین بسر 
دمرد. 

آ کرشیرزاد و سایر سکنه قىعه مدتی در محاصره نبودند و وسائل پدیرانی خوب می داشتند» می باید از 
مجدالدین فرازی وعده‌ای از سربازان باطنی که با او جنگیده بودند دعوت نمایند که ولیمۀ پیروزی را درون 

ولی در قلعه طبس انصباط طوری دقیق بود که حتی بعد از آن جنگ شیرزاد موافقت نکرد که دوستان 
هم کیش و متحد و نحات دهنده را بدرون قلعه راه بدهند. جون میدانست که هرگاه آنها بدرون قلعه بيایند از 
سرار خوانان آ گاه خواهند شد. 

موسی نیشابوری وفتی دریافت که جنگ با پیروزی باطنیان خاتمه یافت پیش‌بینی کرد کسانیکه 
کیک آنها آمده اند وارد قلعه خواهند شد و آنوقت شیرزاد بقول خود وفا خواهد کرد واو را خواهد کشت و بعد 


عند کر کردید قولی که شیرزاد داده مر بوط به ورود یک فدائی بود نه افراد عادی! 
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حون وی بیم داشت که اگریک فدائی وارد قلعه گردد وبفهمد که موسی نیشابوری خواحه نشده ممکن 
است که نگذارد او را خواحه کنند. ولی سلحشورانی که برای نحات آنها آمدند فدائی نبودند تا اينکه پس از 
ورد به قلعه طبس خواجه شوند و بهمین جهت اگر قدم به قلعه میگذاشتند جان موسی نیشابوری در معرض خطر 
قرارنمی گرفت. 

لیکن بطوریکه گفته شدء شیرزاد حتی مجدالدین فرازی داعی بز رگ را در قلعه نپذیرفت تا جه رسد 
بدیگران ولی از مجدالدین فرازی خواست تا آنجا که ممکن است برای آنها خوار بار و سایر وسائل زندگی را 
بفرستد. شیرزاد صورتی از اشیای مورد احتیاح سکنه قلعه تهیه کرد و بوسیله شخصی که رابط بود نزد مجدالدین 
فرازی فرستاد و در آن صورت تمام جیزهائی که مورد احتیاج انسان می باشد ازپارجه گرفته تا نخ و سوزن و گچ 
و اهک نوشته شده بود. 

مجد الدین فرازی می دانست اشیائی که مورد احتیاج سکنه قلعه می باشد میباید زودتر بان‌ها برسد 
زیرا علاوه براین که هر چه داشتند تمام شده بعید نیست که مرتبه ای دیگر آن منطقه میدان جنگ گردد و راه 
رفت و آمد سکنه قلعه مسدود شود. این بود که عده‌ای را مأمور تهیه وسائل مورد نیاز سکنه قلعه کرد و هر جه از 
آبادی‌های اطراف بدست می آمد بسرعت تهیه شد و بقلعه حمل گردید و چیزهای دیگر را هم از شهر طبس 
فراهم کردند و برای سکنه قلعه فرستادند, 

یک روزبعد زاين که راه رفت و آمد قلعه طبس گشوده شد قاصد حسن صباح که ازراه کو یر آمده بود 
خود را به نگهبان قلعه نشان داد و فهمانید که میخواهد با سکنه قلعه مر بوط شود. وضع قلعه از لحاظ انضباط 
بشکل سابق در آمده بود وشخصی از قلعه حارج شد ونامه آن قاصد را گرفت وباو گفت صبر کند تا این که 
حوابش را پیاورد. آن مرد بزودی جواب قاصد را آورد و چون پیک مز بور خسته بود شبرزاد بوسیله فرستاده خود 
قدری پول حهت قاصد فرستاد و باو توصیه کرد که به چهارده برود و در آنحا قدری استراحت نماید و بعد به 
الموت برگردد. 

شیرزادبعداز این‌که جواب نامه حسن صباح را نوشت و او را از شکست جلال الدوله وفرارش مطلع کرد و 
قاصد حسن صباح مراجعت نمود امر کرد که جوانان اجتماع کنند و حوانان از حمله موسی نیشابوری حضوریافتند 
و شیرزاد کشت ای برادران شما خود را مهیا کردید که در راه اجرای دستور پہشوای کیش ما جان فدا کنید 
واینک برای اولین مرتبه از طرف امام برحق ما حضرت حسن صباح» علی ذ کره السلام» فرمان قتل دو نفر از 
دشمنان کیش ما صادر گردیده‌است و دوتن از شما می بايد ازقلعه خارج شو ید و آن دو نفر را بقتل برسانید. 
موسی نیشابوری دست خود را بلند کرد و گفت ای ز بردست‌بطوری که می دانی قبل ازاین که فرمان امام ماء 
برای قتل دو نفر از دشمنان صادر گردد من از تو درخواست کردم که اجازه بدهی من از قلعه حارج شوم و 
شخص یا کسانی را که می دانم دشمن کیش ما هستند بقتل برسانم. ولی تو در آن موقع درخواست مرا 
نپذیرفتی و اينک که امام ما على ذ کره السلام دستور داده که دو نفر از دشمنان اهل باطن معدوم شوند من از تو 
درخواست می کنم قتل آن دو را بمن واگذاریا اجازه بده که یکی از آن دو را معدوم نمایم. شیرزاد گفت ای 
حوان نیشابوری بعلتی که روزی بتو خواهم کت من نمی توانم درخواستت را بپذیرم و دونفر را از روی قرعه 
برای احرای دستور امام مان انتخاب میکنم و پس از این که آن‌ها انتخاب شدند, قبل از اینکه از قلعه خارج 
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گردند نام دوتن ازدشمنان اهل باطن را که باید معدوم گردند بآنها خواهم گفت. 

شاد ان ورف زورفا ین به موسی نیشابوری نگفت که برای حه پیشنهادش را نپذیرفته و احازه 
خروج ازقلعه را بوي نداده است و علتش این بود که شیرزاد تصمیم داشت طبق دستور حسن صباح» دو نفر از 
جوانان را به نیشاپور بفرستد تا در آنجا» مأموریت خود را بانجام برسانند لیکن موسی نیشابوری را در نیشابور 
می شناختتد و اگر بآنحا می رفت نمی توانست که مأموریت خود را بانجام برساند و از این گذشته جون موسی 
نبشابوری خواحه نشده, مقررات عمومی در مورد وی اجرا نگردیده بود شیرزاد نسبت بآن جوان اعتماد زیاد 
نداشت و میترسید که بعد از این که موسی نیشابوری از قلعه خارج گردید و عویش را در محیط قلعه ندید هوای 
تفس بو علیه کی وارااز کارق که بوی سردم شله بازبتارد: 

بعد از اينکه قرعه کشیده شد نام دو نفر از جوان ها بدست آمد یکی محمد طبسی و دیگری خورشید کلاه 
دیلمی و شیرزاد سایر حوانان را مرحص کرد و به محمد طبسی و خورشید کلاه دیلمی گفت که هنگام شب قبل از 
خوابیدن, نزد او بروند و تعلیم بگیرند. آن دو جوان قبل از اینکه بخوابند نزد شیرزاد قهستانی رفتند و فرمانده قلعه 
طبس گفت اگر فصل زمستان نبود» من همین امشب شما را از قلعه خارج میکردم تا اینکه برای بانجام 
رسانیدن کاربرو ید. ولی زمستان است و هوا سرد و شب تاریک و اگرشما هنگام شب از اینجا خارج شو ید 
ممکن است, از کوه پرت شو ید یا این که دچار جانوران درنده گردید. این است که من فردا صبح شما را از 
قلعه خارج خواهم کرد و از این ساعت تا موقعی که ازقلعه خارج شو ید رابطه شما با دوستانتان در این قلعه, 
قطم خواهد شد و بامداد فردا که از اینجا یرود ميرو ید نه شماء آنها را خواهید دید نه آنها شما را ومن از این 
جهت در این موقع شما را احضار کردم تا این که بشما بگو یم یکسا بايد برو ید و جه باید بکنید. از روز هندهم 
ماه رمضان امسال که امام ما در الموت قیامة القيامه را اعلام کرد جهاد ما پیروان کیش باطن شروع شده است 
و این جهاد برای این شروع گردیده که اقوام ایرانی از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نحات پیدا کند و 
جامعه‌هائی که یک رون از بزرگترین ملل جهان بودند, مقام اول را احراز نمایند. کیش ماء کیش ایرانی 
است و ما احکام دین را از معانی باطنی آیات قرآن استنباط می کنیم نه معانی ظاهری آن و معانی باطنی و 
روح قرآن میگوید تمام ملل جهان باید سعادتمند شوند نه اینکه همه ملل جهان برده باشند و قوم عرب با سلطه 
مادی و معنوی خود بر آنها حکومت نماید. فردا صبح که شما از این جا براه می افتبد مجاهدی هستید که برای 
احیای اقوام ایرانی شروع بمسافرت می نمائید و مقصد اولیه شما نیشابور است وتوای محمد طبسی مأمور هستی 
که بعد از رسیدن به نیشابور شیخ بوسف بن صباغ مدرس مدرسه نظامیه را معدوم نمانی زیرا وی با ناحوانمردی و 
خدعه وسیله قتل داعی بزرگ. شرف الدین طوسی را فراهم کرد وتوای خورشيد کلاه دبلمی پس ازاین که به 
نیشابور رسیدی مأمور می باشی که جلال الدوله را بدیار دیگر بفرستی » نه از آن لحاظ که جلال الدوله قلعه ما را 
مورد محاصره قرار داد بلکه از آن جهت که شرف الدین طوسی را بقتل رسانیده است. من نمیدانه که تو ای 
خورشید کلاه دبلمی بعد از این که به نیشابور رسیدی جلال‌الدوله را در آن شهر خواهی یافت يا نه؟ زیرا 
جلال الدوله در اینجا شکست خورد و هم کیشان ما عده ای از سر بازان او را کشتند و وی را واداربه فرار نمودند 
و کمتر اتفاق میافتد که یک حکمران شکست خورده بعد ازمراحعت ازمیدان جنگ مقام خود را حفظ نماید. 


لذا وقتی که تو بنیشابور میرسی ممکن است جلال‌الدوله را در آن شهر نبینی و آن مرد را از حکومت نیشابور 


r 
معزول کرده باشند.‎ 

طبق معمول حا کمی که معزول می شود در شهری که در آن حکومت داشت نمیماند و از آن‌جا بشهر 
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جون در آن شهر دارای قدرت و احترام زیاد بوده و مردم مقابلش سر تعظیم فرود می آورند» یک چنین 
مردی نمیتواند در همان شهر زند گی نماید و مورد تحقیر قرارمیگیرد ومردم هنگامی که ازمقابلش عبور میکنند 
بوی اعتناء نمینمایند, این است که یک حاکم معزول شهری را که در آن حکومت داشته رها میکند و بجای 
دیگر میرود و اگر جلال الدوله از حکومت نیشابور معزول شده باشد بسوی طوس خواهد رفت» چون در گذشته 
ساکن طوس بوده و گرجه آنجا نیز حکومت داشته ولی چون مدتی از دورهُ حکومت او در طوس میگذرد مردم 
حکمرانی وی را در آنجا فراموش کرده اند. 

اگر تواو را در طوس پیدا نکنی , ممکن است که راه ری را پیش گرفته باشد چون امام ما بمن نوشت 
که خواجه نظام الملک هنوز در ری می باشد و شاید او» جلال الدوله را به ری احضار کرده است و | گر دانستی 
که جلال الدوله درری می باشد بآنجا برووا گربعد ازورود به ری مطلع شدی که بجای دیگرمنتقل گردیده وی 
را تعقیب نما تا اینکه خود را باوبرسانی . 

من نمیدانم که توجلال الدوله را که قاتل شرف الدین طوسی می باشد چگونهنابود خواهی کرد ول در 
هر صورت آن مرد باید نابود شود و هبچکس نباید بفهمد که تو کیستی و برای جه به نیشابور و طوس و ری و 
حاهای دیگرمیروی و اسم توهم از بامداد فردا که از این قلعه خارج میشوی عوض می شود و تودیگر خورشید 
کلاه دیلمی نیستی و هراسم را که میخواهی انتخاب کن ونام قدیم خود را فراموش نما مشروط بر این که نام 
حدیدت را فراموش نکنی . 

تودیگربا من تماس نخواهی داشت مگر بعد ازبانجام رسانیدن کاری که بر عهده توسپرده شده است 
و آنوقت باین قلعه مراجعت خواهی کرد تا این که یک مأموریت دیگر بتووا گذار گردد ومن ازاین جهت با تو 
زیادتر از محمد طبسی صحبت میکنم که تو بعد از این که به نیشابور رسیدی, ممکن است جلال الدوله را در 
آنجا نبینی و برای یافتن او مجبور شوی بشهرهای دیگربروی. 

ولی محمد طبسی بعد از اینکه وارد نیشابور شد باحتمال نزدیک به يقبن شیخ بوسف بن صباغ را خواهد 


: خدآوند الموت 





یافت و می تواند بزودی او را بدیار دیگر بفرستد. 

بعد از این سخنان شیرزاد قلم ودوات را جلو کشید و روی یک صفحه کاغذ کلمات حسن صباح 
علی ذ کره السلام را نوشت و کلمات مز بور طوری نوشته شد که یک شکل جهار شاخه بوحود آورد. 

بدین ترتیب که کلمه علی در وسط قرار گرفت و کلمه حسن بالای آن و کلمه صباح زیر کلمه علی. در 
طرفین على هم دو کلمه ذکره و السلام بنظر میرسید. 

شیرزاد بعد از نوشتن آن کلمات مانند یک شکل جهار شاخه گفت: این شکل که مشاهده میکنید 
رمزی است که شما میتوانید هنگامي که برای معاش معطل هستید از آن استفاده نمائید. امروزمثل سابق 
بت کذاش کیغان ما شاعت تشون ودره قط که یرواه اهل بان تیر میرف ود را ععرفن متمابندو 
هرجا هم که یک داعی بز رگ وجود دارد همه وی را می شناسند وشما هنگامی که برای معاش معطل شدید 


برای نجات قلعه طبس 
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می توانید نزد یکی از دعاة بزرگ برو ید و این شکل را بطوری که هیچ کس تببند ناونشان بدهد . بگونید که 


احتیاج بپول دارید و او بقدر اینکه احتیاج شما رفع شود بشما پول خواهد داد وباید فوری این شکل را که خود 


کر ر 5 ۳۹ و ا 2 ای 2 

نوشته اید از بین ببرید که بدست دیگران نیفتد هیچ داعی بزر گ از شما نمی پرسد که هستبد لی کک ی 
۰ م 

خود را معرفی نکنید و بنابراین حتی یک داعی ترز که بات بداند که شما که هستا و رای حه کار 


میرو ید 
م 

من نمیدانم بعد ازاینکه خورشید کلاه دیلمی»جلال الدوله را یافت جگونه او را معدوم خواهد نمود زیرا 

امیدوارنیستم که چلال الدوله درنیشا پورباشد. 
من E‏ 4 ۲ ۹۹ 2 
ولی جون یقین دارم که شیخ یوسف بن صباغ در نیشابور است بتوای محمد طبسی میکُو یم که طوری او 
۳ : 5 ا ا 4 ب ج 

را بقتل برسان که خود تو گرفتار نشوی و جال را در راه قتل مردی چون شیخ یوسف از دست ندهی . جون شيخ 
بوسف فرومایه ترا زآن است که حوانی حول تو» براثرفتل مردی جون او حال خود را از دست دهد , 

شيخ بوسف مدرس مدرسه نظامیه نیشانور است و مثل تمام مدرسین» اوقات خود را در مدرسه 
ین اراد لیکن بعضی ازمدرسین که زن دارندء شب ها از مدرسه خارح ميشوند و بخانه میروند و دربامداد به 
مدرسه مراحعت مینمایند و توباید بفهمی که آیا شیخ بوسف زل دارد با زه ؟ واگرزن داشته باشد و شب ها از 

۰ 3 ت ۰ | ‌ ۰ ۹ بو ۰ ۰ ۰ ۳ م2 2 ۰ 
مدرسه خارج شود تا بخانه برود می توانی بسهولت وی را بقتل برسانی و از نیشابور باینجا بر گردی وا گر زن 
میشوند ولوبرای دیدن بازارباشد و تومی توانی وی را تعقیب نمائی و همینکه بنقطه ای خلوت رسیدی, کارش 
را بسازی و نایدید شوی و این مرد فرومایه برای بقتل رسانیدن شرف الدین طوسی مبادرت بخدعه کرد و توهم 
میتوانی برای بقتل رسانیدن او مبادرت بخدعه کنی و بدستاو یزی وی را از مدرسه حارج نمائی یا بنقطه ای 
۰ ا T7‏ 0 ۰ م2 ۰ ‌ِ ‌ 0 
خلوت بکشانی و در انا کارش رابسازی وا گرهیچ یک از اقدامات توبرای قتل شیخ یوسف بی انکه توخود 
گرفتارہشوی به نتیجه نرسید برای احرای دستور امام ما باید او را نابود کنی بدو اينکه در فکر حفظ حان خود 
باشى. 

کا ۶ ۰ | | رح رب 8 

محمد طبسی ی ر بردست» دستور مام بموقع حرا کداشته خواهد شد. 

شیرزاد گفت» درتمام مدتی که توو همقطارانت دراین قلعه بسر میبردید بشما تعلیم داده شد که بعد از 
این که برای بانحام رسانیدن مأموریت رفتید تباید دستگیر شو ید. یعنی کا شما را زنده دستگیر تمادو 
آنگاه بوسیله شما از اسرار اهل باطن مطلع شوند و اینک که شما آخرین شب خود را در این قلعه میگذرانید و 
بامداد از اینجا ميرو ید و معلوم نیست که آیا مراجعت خواهید کرد یا نه» مرتبه ای دیگربشما میگو یم که نباید 
زنده دستگیر شوید, هر یک از شماء بامداد فردا, هنگام خروج از این قلعه یک گلوله کوچک دریافت 
خواهید کرد که در حوف آن حوهرتریا ک میباشد و رو پوش آن گاوله مصطکی است و شما باید این گلوله را 
در وسط ابره و آستر لباس خود جا بدهید و آن دورا بهم بدوزید تا ین که گلوله کو چک مفقود نشود' . 
۱- ابره بر وزن قطره عبارت است ازنام روی لباس ومثل کلمه آسترفارسی فصبح میباشد و پدران ما بجای روی لباس میگفتند 


ابره مترجم . 


۱۳۹ حداوند الموت 





شما باید این گلوله را بیش از جان خود دوست بدارید و هنگامی که دستور امام را به موقع اجرا 
می گذارید آن گلوله را در دهان داشته باشید که اگر حس کردید دستگیر خواهید شد آن را زیر دندانها بجو ید 
تا اینکه رو پوش مصطکی درهم بشکند و جوهرتریاک آزاد گردد و شما باید جوهر تریاک را فروببرید و آنگاه 
اگر دستگیر شدید در اند ک مدت زندگی را بدر ود خواهید گفت و آنهانی که شما را دستگیر کرده اند 
نخواهند توانست که اسرار اهل باطن را از شما بدست بیاورند. 

وقتی سخن شیرزاد باین جا رسید لحظه ای سکوت کرد و گفت موضوعی را بخاطر آوردم که فراموش 
کرده بودم و آن موضوع ممکن است برای محمد طبسی مفید واقم گردد و آن اینکه شیخ یوسف صباغ علاوه بر 
اینکه مدرس مدرسة نظامیه نیشابور می باشد, پیشنماز مسجد جامع ان شهر نیز هست و لذا روزها برای نماز 
حماعت بمسجد میرود و محمد طبسی می تواند او را در راه بین مسجد جامع و مدرسه نظامیه بهلا کت برساند. 

آن شب آن دو جوان بدون اینکه رابطه ای با سایر جوان ها داشته باشند حوابیدند و بامداد روز بعد هر 
یک مقداری پول و قدری جوهرتریا ک در جوف یک گلوله کو جک با سلاح از شیرزاد دریافت کردند و قبل از 
اینکه بروند شیرزاد بآنها گفت پس از خروج از قلعه از یکدیگر حدا شو ید وبه تنهائی مسافرت نمائید تا مردم 
شما را با یکدیگر نبینند. 


خروج ازقلعه طبس برای مأموربت 


جوانها بدستور فرمانده قلعه عمل کردند و بعد از اینکه ازقلعه طبس خارج شدند, ازهم فاصله گرفتند و 
به تنهائی سفر کردند. 

محمد طبسی از راه جلگه بسوی طوس رفت و در بحبو به زمستان به طوس و آنگاه نه تیشابور رسید. در 
نیشابور مطلع شد که جلال الدوله از حکومت آنشهر معزول گردیده و به ری رفته و نایب الحکومه امور حکومت 
نیشابور را اداره مینماید. موضوع دیگر که محمد طبسی در تیشابور شنید و برایش تاکن داشت این بود که 
جلال الدوله بعد از اينکه از حکومت نیشابور معزول گردید ازتولیت مدرسه نظامیه هم معزول شد و شیخ یوسف بن 
صباغ که سالها آرزو میکرد متولی مدرسه نظامیه شود بعد از عزل جلال الدوله بمناسبت خدمتی که از لحاظ 
قتل شرت‌آلدین طونی کرده بوده متولی مدرسه نظامیه شده امبت..در فضول: گذشته گفتيم. که خواجة 
ِِ وزير مقتدر ملکشاه سلجوقی نظری خوب نسبت به شیخ یوسف‌بن صباغ نداشت معهذا, جون خدمت 
او» در مورد ثبوت الحاد شرف الدین طوسی غير قابل تردید بود بعد از عزل جلال الدوله اد را متولی مدرسه نظامیه 
کرد. محمد طبسی بعد از ورد به نیشابون دریک کاروانسرا منزل کرد و بمناسبت فصل زمستان. جند برف 
سنگین بارید و راهها را مسدود نمود و لذا محمد طبسی در آن کاروانسرا, توانست خود را برف گیر جلوه بدهد و 
بگو ید که وی قصد دارد به ری مسافرت نماید لیکن نزول برف و مسدود شدن راهها, مسافرت او را بتأخیر 
انداخته و برای مزید احتباط گفت در ضمن منتظر آمدن یکی از خو یشاوندان خود هم میباشد تا باتفاق او به 
ری مسافرت نماید. 

ی وا و تن رد . یکی مستفلا تی که در داحل شهر, 
جزو موقوفات مدرسه است و دیگری املا کی که در حارج از شهر نیشابور از طوس تا سمنان وقف مدرسه شده و 
در آمد آنها میباید بمصرف هزینه مدرسه برسد. 

محمد طبسی می فهمید که متولی مدرسه نظامیه نا گزیر است که بعضی از اوقات به مستغلات شهری 
و گاهی به املا ک خارج شهر سر بزند و ازوضع آن‌ها مطلع شود و او باید بفهمد جه موقع شیخ بوسف بن صباغ 
بمستغلات شهر سر میزند و در جه زمان از شهر حارج می شود تا این که املا ک موقوفه مدرسه را در خارج ببیند. 

جوان طبسی حس میکرد که چون فصل زمستان میباشد وهوا سرد است بعید می نماید که شخ بوسف 
از نیشابور حارج شود و برود و وضع املا ک موقوفه را که بعضی از آن‌ها در طوس وبر خی ذرسمنان است ببیند. 
ولی شاید به مستغلات داخل شهر سر بزند و ا گر در موقع سرزدن بان نقاط تنها باشد می توان بدون اشکال او را 
بجهان دیگر فرستاد. 

محمد طبسی قبل از ورود به نیشابور شیخ یوسف را ندید او را نمی شناخت و اولین بار که جهره 
استخوانی و جشم‌های کوجک و زنخ مثلث شکل و باریک او را مشاهده کرد مفو شد وبخود گفت کسی 


۲ خداوند الموت 
که دارای یک حنین قیافه ای است بعید نیست که بد طینت باشد و آن جوان میدانست که جزبخود» بهیحکس 
نباید متکی باشد و کسی نباید بفهمد که وی به جهتی به شیخ یوسف علاقمند است تا بعد از معدوم شدن شیخء 
کسی نسبت باو ظنین نشود. 

محمد طسی میدانست که اگر از صبح تا شام مقابل مدرسه نظامیه, انعظار خروج شیخ یوسف را 
کر و ا راهن کرفت و دگران کر کر د کرد کان دی ریق که شنافت کا 
دارد کیست که پبوسته مقابل مدرسه نظامیه ایستاده از آنحا دور نمی شود این بود که تصمیم گرفت کاتب 
عمومی شود و نزدیک مدرسه نظامیه کنار بازار حه ای که مدرسه در آن قرار گرفته بود بنشیند و قلم ودوات و 
کاغذ ویک منقل آتش مقابل خود بگذارد برای کسانی که احتیاج بنوشتن نامه دارند, بنو یسد... 

جوان طبسی در کاروانسرائی که مسکن او بود بدیگران گفت که چون برف گیر شده و نمی تواند از 
نیشابور برود و از طرفی بیکار است و بیکاری او را کسل می نماید بهتر آن می داند که برای مردم نامه بنو یسد, 
تا هم خود را سرگرم نماید وهم هزینه غذا و آتش او فراهم گردد. 

هیحکس تصور نکرد که محمد طسی ار نامه نوشتن منظوری دیگر دارد و میخواهد پیوسته مدخل 
مدرسه نظامیه را ببیند و مشاهده کند جه موقع سیخ بوسف از مدرسه حارج میشود و ایا به تنهانی از مدرسه حارج 
میگردد ویا کسانی با وی هستند. نه فقط در آن روز سکنه نیشابور اعمال متطقی مردم ر طوری دیگر تأو یل 
نمیکردند بلکه شاید امروز هم در همان منطته اگر شخصی کاتب عمومی شود و کنار یک بازارچه یا 
خحیابان, کاغذ و قلم و دواتی بگذارد و برای مردم نامه بنو یسد و مزدی از آنها دریافت نماید هیچکس تصور 
نمیکند که کاتب عمومی منظور دیگری دارد. 

هردفعه که شیخ یوسف از مدرسه خارج میشد محمد طبسی می دید که چند نفر با وی همراه هستند. 

زیرا شیح بوسف دیگر یک مدرس مدرسه و یک پیش نماز نبود بلکه متولی مدرسه نظامیه بشمارمی آمد 
و در نیشایو مردم» با متولی مدرسه نظامیه کار داشتند و بندرت اتفاق می افتد که شیخ بوسف را تنها بگذارند و 
اگر موقم ظهر شیخ بوسف از مدرسه حارج میشد محمد طبسی میفهمید که برای نماز جماعت به مسجد جامع 
میرود و او را تعقیب نمیکرد زیرا از مقصد وی اطلاع داشت. ولی در مواقع دیگر شیخ را تعقیب می نمود که از 
مقصدش اطلاع حاصل نماید, 

محمد طبسی هنگامی که میخواست برای تعقیب شیخ بوسف براه بیفتد بدکان‌داری که کنا 
د که اش نشسته بود می گفت که میرود نماز بخواند یا اینکه میگفت میرود الاغ خود را در کاروانسرا اب 
بدهد. این عذرها که امروزدر نظر ما ارو پائیان خیلی سست است هنوز در منطته ای که محمد طبسی آن حا بود 
قوت دارد تا جه رسد بان عصر. 

دکان‌داری که محمد طبسی: کنارد که اش می نشست و برای مردم کاغذ می نوشت از غیبت های آن 
مرد حیرت نمی کرد و آن را عادی میدانست و محمد طبسی ازعادات شیخ بوسف مطلم شد و فهمید که آن مرد 
هر روز عصر باتفاق جند نفر از مدرسه خارح میشود و برای س رکشی به مستغلا تی که جزو موقوفات مدرسه است 
میرود و کسانیکه با وی از مدرسه حارج میگردند باتفاق اوبمدرسه نظامیه مراجعت نمی نمایند. 

محید طسی: محبور بود که بعد از اينکه قدري از شب گذشت و دکان‌ها در آن بازارحه تعطیل 


حروح ز قلعه طبس برای ما موریت 


گردید, بکار خو یش خاتمه و بکاروانسرائی که مسکن او بود برود و بخوابد و اگراو بعد ازبستن دکان‌ها در 


۱۳۹ 





آن بازار چه نزدیک مدرسه میماند وباز مراقبت می کرد تولید بد گمانی می نمود. 

زیرا در آن موقم شب بخصوص در فصل زمستان که هوا سرد میباشد در یک بازارحه تا ریک» کسی 
برای اینکه کاغذی بنو یساند یک کاتب مراحعه نمیکند. 'گر محمد طبسی میتوانست هنگام شب هم مدرسه 
نظامیه را تحت نظر بگیرد میدید که شیخ بوسف با مردی که جلوی او فانوس میکشد از زمدرسه خارج میگردد تا 


بخانه خود برود زیرا شیخ یوسف بن صباغ در نیشابور زد داشت و مانند بعضی از مدرسین مدرسه در موقع شب 





ن جوان از اینموضوع بی اطلاع بود و جون در بامداد, شیخ بوسف زودتر از او بمدرسه می امد جوان 
طبسی نمیتوانست بفهمد که آن مرد از خانه اش بمدرسه میاید. 

شیخ یوسف. در مدرسه بحساپهای آنجا میرسید و لذا دیر بخانه میرفت و چون مثل تمام مسلمین 
سحرخیز بود زود از خانه خارح ميشد و خود را بمدرسه می رسانید ویک روز که محمد طبسی کنار بازار جه 
نشسته بود وبرای مردی نامه می نوشت مشاهده کرد که حند نفر ازغلامان نایب الحکومه مردی را که دو بازوی 

2 1 ۳ ۰ 

او ازیشت بسته شده است میبرند و مردم میکُو یند که او مبحد است 

محمد طبسی وقتی دریافت که آن مرد اهل باطن میباشد طوری متأثرشد که قلم را از کاغذ برداشت و 
بدقت آن مرد را نگریست که بفهمد آیا او را می شنا سد یا نه؟ 

ولی آن مرد رانشناخت. 

.0 5 م و یی 0 ۳ 9 ا 
میتی من E a‏ 
اهل باطن دیگرنمی باید تقیه کنند و هرکس که از پیروان باطنیه بود میباید دین خود را آشکارنماید. 
دين خود را اشکار نمایند و لذا بقتل خواهند رسید. بهمین حهت دستور داد که طلاب مدرسه مز بور که دارای 
کیش باطتی می باشند از آنجا خارج شوند و بجاثی بروند که بین اهل باطن زند گی نمایند تا اینکه بعد از آغاز 
قیامت فرقه باطنیه بهلا کت نرسند. ول جوان هائی که در قلعه طبس و دو قلعه دیگر تحت تر بیت قرار گرفته 
بودند که بدستور امام اهل باطن» ماموریت‌هائی را بانجام برسانند از قاعده کلی مستثنی بودند و آنها 
مر 

می توانستند مثل گذشته تقّیه. کنند. 

این بود که محمد طبس گفت من ملحد نیستم بلکه از این تعحب می‌کنم که که 
ملاحدەکندەنشدهو با زهم‌از E N eT‏ 
شاعر فارسی ز بان در همان شهر میاندازد و آن شلعر در بازار نیشابور کنار یک د کان پینه دوزی دشسته بود تا 
پینه دوز یای افزار وی را بدوزد و نا گهان عده اء ی دو یدند و همهمه‌ای بوخود آمد و گفتند که میخواهند یک 
ملحد را بقتل برسانند وناصرخسرو که اهل باطن بود پای افزار خود را ندوخته از دست پینه دوز گرفت وبر با کرد 
و گفت من درشهری که یک ملحد در آن یافت شود توقف نمی نمایم و ازنیشابور خارج گردید تا اینکه خود او 


٤ ۳۷ 0 ۰‏ 
درمعرض خطر قرار نگیرد. 


خداوند الموت 


روزبعد, همان ملحد را که غلامان نایب الحکومه میبردند از دارالحکومه خارج کردند وبسوی میدان 
بز رگ نیشابوربردند که بداربياویزند. 
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عده‌ای کثیر از سکنه شهر درآن میدان جمع شدند که مرگ آن مرد را ببینند ووقتی آن مرد را بمیدان 
آوردند» نمیتوانست گام بردارد و دو نفر ازغلامان نایب الحکومه, دوبازو یش را که ازعقب بسته بود دردست 
داشتند و او را میکشيدند ومحمد طبسی متوجه بود که ضعف آن مرد فقط از ترس مرگ نیست بلکه از گرسنگی 
وسرما نیز هست. 

حوان طبسی میدانست که شب قبل آن مرد, دریک سیاهحال بسیار سرد که درآن آب منجمد می شود 
بسر برده و آتشی نداشته که خود را گرم کند و از لحظه ای که او را دستگیر کرده‌اند تا آن لحظه که وی را 
بسوی دار میبرند کسی باو غذا نداده زیرا کسی بیک ملحد محکوم غذا نمیدهد. وقتی طناب داررا بر گردن آن 
مردم انداعتند و خواستند وی را بالا بکشند فریاد زد شهادت میدهم که حسن صباح علی ذکره السلام که ظهور 
کرده امام موعود می باشد و شهادت میدهم که قيامت آغاز گردیده است و بعد از اینکه کلمات مذ کور از 
دهان آن مرد حارج گردید او را بدار کشیدنه و هنوز تکان میخورد که مردم بطرفش سنگ پرتاب نمودند. 

پس از اینکه محمد طبسی ازمیدان مراجعت کرد و در بازارجه مقابل بساط محفر خود نشست تصمیم 
گرفت که در همان روز مآموریتی را که از طرف امام اهل باطن باو وا گذار گردیده بموقع اجرا بگذارد وضیخ 
یوسف را معدوم کند و بعد هم جوهرتریا ک را فروببرد و بزند گی خو یش خاتمه بدهد. وقتی محمد طبسی این 
تصمیم را گرفت, اندوه نداشت و بفکرش نمیرسید که براثر کشته شدن, یک چیز گرانبها و غیر قابل جبران را 
از دست می ذهد زیرا دارای زن و فرزند نبود که فکر کند پس از مرگ زن و فرزندانش بدون سر پرست و وسیله 
معیشت خواهند ماند و در قلب محمد طبسی آرزوهائی که درقلب جوانان هست یافت نميشد. 

وی آرزو نداشت که داماد شود و عروسش را با تشریفاتی که درشرق مرسوم است بخانه او بیاورند 
وی آرزوی ثروتمند شدن را در دل نمیپرورانید زیرا در قلعه طبس طوری او را تر بیت کرده بودند که حتی 
آرزوی توانگر شدن که در بعضی از خواجه ها هست بمخیله اش راه نمییافت و هدف او در زندگی این بود 
کاری را که بوی محول گردیده بخوبی به انجام برساند ولوچند لحظه بعد بقتل برسد. 

محمد طبسی خود را آماده کرد که در اولین مرتبه که شیخ بوسف‌بن صباغ را ببیند او را معدوم نماید ودر 
ال کور ا کر یوی د کاندازی. که جوا ایی کنارد کانشی می تست نا کیان کک کا کے ب یا 
آن پسر جوان را می بینی ؟ او پسر متولی مدرسه است. جشم محمد طبسی بیک جوان سیزده يا جهارده ساله افتاد 
که ازبازار جه عبور می کرد و بطرف مدرسه میرفت وبا حیرت پرسید مگر شیخ یوسف پسر دارد؟ 

دکاندار گفت بلی . و این حوان, یسر اوست. محمد طبسی خواست بپرسد آیا زد هم دارد و شب ھا 
بخانه میرود ولی جلوی حرف خود را گرفت» زیرا سئوال او یا تولید سوء ظن میکرد یا ابلهانه جلوه می نمود. این 
بود که سئوال را طوری دیگربر ز بان آورد و گفت می بینم که متولی مدرسه دارای پسری بزرگ میباشد و لابد 
مدتی اززن گرفتن وی میگذرد. د کاندار گفت آری مدتی اززن گرفتن او می گذرد وپسری دیگر که کوچکتر 
ازاین است نیز دارد و خانه شیخء درمحاه سر باع است. 


محمد طبسی بعد از سکونت در نیشابور اسم محله سر باغ را شنیده بود و میدانست که در شمال شهر قرار 


۔ س هو نوس ورن یی چاه سم یی 


سس ها 


خحروج از قلعه طبس برای مأموریت بت ۱:۰ 
۰ ۰ ۳ _ 
گرفته و دارای باغهای وسیع می باشد و کسانیکه در نیشابور بضاعت دارند در ال محله دارای باغ و خانه 
ع ۳ 5 ۳ 

دکاندار گفت انه سیخ توسف تن در وازه طوس نود وخانه جارید خود را بعاد از اینکه مولی مد رسد 
ت 0 
گردید درمحله سر باع خریداری کرد. 

محمد طبسی میدانست که از عزل حلال‌الدوله و نصب شیخ بوسف بجای او بسمت دتولی مدرد 

اس 7 
مد تی نمیکذرد و معلوم می شود که درامد شیخ بوسف از تولیت مدرسه نظامیه شدری اوت توانسته در مدتی 
کم» خانه خود را عوض نماید و ازمشرق شهرء بشمال نبشابور که محل ار باب بضاعت است منتقل شود. حوا 
طی کت معد نت که باع و حانه مردی حون متولی مدرسه نظامیه در محله سب رباغ وسیع باشد. تداز 
7 هه ۲ ا م ن ۰ 
ت ارک خانه شیخ بوسف در محله سر باع خبلی وسعت دارد و دارای درعت های ر ردا! لوی فراواد می باشه و 
بهترین زردالوی نیشابور درباغی که شیخ یوسف خریداری کرده بدست می اید و جو تو بزودی از اینجا میروی 
و در فصل زردآلو در این شهر نیستی نمی توانی بفهمی زردالوتی که از باغ شح بوسف بدست می آید چقدر 
E ۲ ۲ ۳‏ ا 
شیرین و لطیف و معطر است. محمد طبسی برای این که حوابی بان مرد داده باشد گفت ممکن انیت که 
طوری مراجعت کنم که در فصل ز ردالودر این شهرباشم و از زردالوی باع شیخ بوسف بخورم . 

جوان طبسی بعد از اينکه دانست که شیخ یوسف بن صباغ دارای زد و فررندان است و شبها از مدرسه 
حارج میشود و بخانه میرود, مراقبت روز خود را بدون فایده دانست وترحیح داد که شبها مراقب خروح شیخ از 

۳ ‌ 

مدرسه باشد. او نمیتوانست که هنگام شب در ان بازارجه. منتظر خروج شیخ پوسف از مدرسه باشد و او را 
تعقیب نماند. 

۰ چ 7 ع رصم 

زیرا در موقم شب از بازارجه. گزمه عبور میکرد و ندا در مداد و صدای وحشت انگیز گزمه. در دل 
A‏ 2 : م2 
شب» شب‌گردان را واداربگریختن مینمود و کسانی e‏ رل باردارداشتند هنگام رون محل خانه خود را 

2 0 : e 

هت اب یی : ET‏ تاه از انگ :ردن خود دار 
نمایند . زرا انگ گ گزمه در دل شب بقدری وحشت انگیز بود که احتمال داشت زد ها ی باردار بعد از شنیدن 
آن صدا سقط حنین کنند. 

محمد طبسی از صدا نمی ترسید جو میدانست که صدای انسان دارای شمشیر و نیزه تست تا بکسی 
1 ۰ ۱ و ۱ 5 ۰ ۰ ۲ رک e:‏ 
سبب برساند. ولی از آن بیم داشت که گر در موقم شب نزدیک مدرسه نظامیه کمین شیخ بوسف بن صباغ را 
۳7 ۳7 ۱ کت 2 : 7 
بکبرد و گزمه او را ببیند نزد داروغه خواهد بردو هو بت وی را اشکار میگردد و لذا بهتر ان دانست که بحای 

۳ ۸ 2 

پنکه در بازارچه نزدیک مدرسه کمین بگیرد. در خود محله سرباغ منتظر امدن شیخ پوسف شود. 

محمد طبسی همان روز بعد ازشنیدن اظهارات د کاندار ببهانه ای کار خود را رها کرد و بطرف محله 

بای ۳ رای Cs‏ - 93 ۰ ۳ یف 11 l>‏ 2 7 

سرباغ رفت تا اینکه خانه شیخ را ببیند و محل آنرا بخاطر بسپارد تا اینکه در موقع شب انرا با خانه دیگر اتب 





۹ ۰ و 13 * ع 2 
در نیشابوں هر محله دارای دروازه‌ای بود و وقتی آنرا می بستند از محلات دیگر حدا می شد و هر 
72 5 3 2 2 ۰ تک ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
محله ‏ کزمه مخصوص داشت . ولی شبکردان خبره, می توانستند با بسته بودن در وازه ها از راه یام ازیک محله 
ع ۲ 5 بان 72 ۲ 
ده محله د, کر بروند و در شبهای تایستان رفتن ارویک محله دمحله دیکر از راه بام خطر داشت حول سکنه 


۳ 





۱:۲ خداوند الموت 





نیشابور, در تابستان, بعد از اینکه شب فرود می آمد از صحن خانه ببام می رفتند تا درمکانی خنک تر بخوابند و 
شبگردها, نمیتوانستند از بام‌ها بگذرند مگر پس از خوابیدن مردم. اما در فصل زمستان» کسی بربام نبود و 
شبگردان می توانستند با وحود دروازه بسته» خود را از راه بام ازیک محله بمحله دیگر برسانند. 

محمد طبسی در قلعه طبس واقع در قهستان تعالیمی یافته بود که برای سهولت فهم مطلب میتوان گفت 
شبیه به تعا لیمی بود که در این دوره به کوماندوها می دهند: 

از قبیل اينکه حگونه از دیوارها بالا بروند و ا زموانع؛ بگذرند ونا گهان برخصم حمنه کنند و طوری اورا 
بقتل برسانند که نتواند فریاد بزند و بعد از قتل خصم» چگونه ناپدید شوند وغیره. 

در شب بعد از آن رون محمد طبسی که خانه شیخ بوسف را در محله سرباغ شناخته بود» کار خود را 
زودتر تعطیل کرد و از دکانداری که کنارد کانش می نشست خداحافظی نمود ورفت که خویش را به محله 
سرباغ برساند و بعد از رسیدن بآن محله, برای اينکه دچار گزمه نشود, در کوچه‌ای که میدانست شیخ یوسف 
برای رفتن بخانه از آنحا عبور خواهد کرد ازدیواری بالا رفت وروی بام یک خانه» دراز کشید, ومراقب کوجه 
شد که ببیند جه موقع شیخ بوسف خواهد آمد. محمد طبسی تصور مینمود که متولی مدرسه نظامیه به تنهائی راه 
خانه را پیش خواهد گرفت و پیش بینی نمیکرد که آن مرد با یک فانوس کش بسوی خانه روان خواهد شد 
ووقتی مشاهد کرد که شخصی مقابا ل شیخ بوسف فانوس میکشد» از دیوار پائین نیامد. زیرا می فهمید که 

نمیتواند در آن واحد دو نفر را بقتل برساند و بهر یک از آن دو که حمله ورشود دیگری فریاد خواهد زد و توجه 

ار خواهد نمود و ازاين گذشته محمد طبسی نمیخواست که فانوس کش 
شیخ بوسف را بقتل برساند حون میدانست که آن مرد گناهی ندارد. 

محمد طبسی با نگاه»‌فانوس کش و شیخ یوسف را تعقیب کرد تا اینکه شیخ وارد خانه خود گردید و 
فاتوش کفن 1 و قبل از اینکه دروازة محله سر باغ را ببندند از آن محله خارج گردید و رفت جوان 
طبسی خواست ازبام فرود آید و مراحعت کند ولی بخاطر آورد شیخ بوسف امام مسجد جامع نیشابور است و بعید 
یست که هنگام صبح برای نماز بمسحد برود لابد کسی که در بامداد برای خواندن نماز حماعت بمسحد 
می رود و امام نیزهست هنگامی عزم مسجد را می نماید که هنوز هوا روشن نشده ودرآن موقع دروازه محلات 
را برای عبور کسانیکه میخواهند بسوی گرمابه یا مسجد بروند باز ميکنند. 

محمد طبسی در آن شب سرد زمستان تصمیم گرفت که تا بامداد بربام باشد که شاید موقع صبح که 
شیخ بوسف برای نمازیسوی مسجد میرود بوی حمله ور گردد. حوان طبسی تا صبح برآن بام برودت شدید شب 
زمستان نیشابور را تحمل کرد و از فرط سرماء حتی یک لحظه نخوابید و گاهی براثر شدت سرما رخوت باو 
دست می داد و دچار حالی بین بیداری و خواب می شد. اما صدای مخوف گزمه که همواره بعد ا زآن سگها 
عوعو میکردند او را از خواب بیدار می نمود و نظری بکوچه می انداخت و گزمه را می دید در حالی که یک نیزه 
بیک دست وفانوس دردست دیگر دارد از کوچه عبورمی نماید. 

هر دفعه که محمد طبسی نظر بکوجه میانداخت مواظب بود که گرمه او را نبیند. زیرا مأمورینی که 
شب‌ها از کوچه‌های خلوت میگذشتند و ندا درمی دادند تا اينکه بشیگردان بفهمانند که آن‌ها پیدار هستند و 
هم مان ازخواب همقطاران خودشوند بالای دیوارها را یز از نظر میگذرانیدند تا ببینند آیا کسی ازبام عبورمیکند 


خروج از قلعه طبس برای مأموریت سب 
یا ۲ محمد طبسی تا بامداد برودت شدید و ستگی و بیخوابی را تحمل کرد بدون اینکه بتواند برای ازبین 
بردن رخوت از جا بر خیزد و راه برود. 

زیرا وی بر بامی قرار داشت که نمی دانست در زير آن یعنی درون خانه ایا کسی خوابیده يا نه و 
می ترسید که | گر راه برود ح رکت او توجه اهل خانه را جلب نماید خاصه آنکه در شب صدای عبور شخصی که 
ازبام میگذرد با وضوح زياد بگوش کسانیکه زیربام سکونت دارند می نوی فته که یری از دادیور 
می نماید و اگر در خانه یک یا چند مرد باشند با شمشیر و دشنه بشبگرد حمله‌ور می شوند و او را بقتل 
می رسانند زیرا قتل کسیکه درموقع شب برای دستبرد وارد خانه کسی می شود یا بربام خانه میگردد جائز است 
و کسانیکه یک شبگر را در خانه یا بربام خانه بقتل برسانند ازمجازات مصود هستند. 

محمد طبسی فقط گاهی با احتباط پاهای خود را که برای گرم شدن جمع می نمود. درازمیکرد تا این 
که رخوت ازبین برود يا از دنده‌ای روی دنده دیگر قرار میگرفت تا این که در مدرسه نظامیه ساعت ر 
را ات شوه در ساب ی E‏ مان دای کشت ی ردو و تخت وبا نک ادن 
توت یت 

همینکه بانگ اذان خاموش شد محمد طبسی که جشم بدرب خانه شیخ بوسف‌بن صباغ دوخته بود 
صدائی ار آن امتداد شنید و حس کرد که دررا گشودند. لحظه ای دیگر شیخ یوسف از خانه خار ج گردید و در 
را بست و در کوچه براه افتاد. محمد طبسی صبر کرد تا آن مرد اززیرپایش عبور نمود و آنگاه ازدیوار فرود آمد و 
دشنه دو دم خود را که نوک آن چون سوزن و دو دم دشنه مثل تیغ سلمانی تیز بود ازغلاف کشید. 

کو جه خلوت بود وغیر از شیخ بوسف و محمد طبسی کسی درآن کوچه دیده نميشد وبا این که شیخ 
بوسف صدای پا را در قفای خود شنید رو برنگردانید زیرا لابد فکر میکرد که آن عابر هم مثل او بسوی مسجد 
میرود یا این که میخواهد عازم گرمابه شود. محمد طبسی خود را به شيخ بوسف رسانید و در آن موقع متولی مدرسه 
نظامیه صورت را متوحه جوان طبسی کرد و جشمش بمردی جون خواحگان افتاد و از مشاهده او قدری حیرت 
نمود جون تصور نمبکرد که درآن کوچه و کوچه های مجاوریک خواجه زند گی کند. 

محمد طبسی به شیخ یوسف نزدیک تر شد و یک مرتبه با دست چپ گردن شیخ بوسف را طوری در بر 
گرفت که دستش روی دهان وی قرار بگیرد و همان لحظه دشن دو دم خود را با یک ضربت تا قبضه در 
سینه اش فرو کرد و در گوش او گفت من از طرف امام خودمان حسن صباح علی ذ کره السلام مأمور بودم که تو 
را بحرم قتل شرف الدین طوسی بقتل برسانم و اینک تکلیف خود را بانجام رسانیدم. 

بعد از این گفته محمد طبسی دست چپ را از گردن شیخ بوسف برداشت و کارد را از سینه اش بیرون 
کشبد و دورشد و تا آنرون اهل باطن مبادرت بقتل نفس نکرده بودند. و کسی اطلاع نداشت که آنها مردانی 
را تربیت کرده اند تا اينکه دشمنان اهل باطن را از بین ببرند. 

وقتی جسد شیخ یوسف‌بن صباغ کشف شد, بعضی از مردم تصور کردند که جلالالدوله شخصی را 
مأمور کرده که شیخ را بقتل پرساند که چرا بجای او متولی مدرسه نظامیه شده است. محمد طبسی مدت سه 
روز دیگر در نیشابور ماند بدون این که کسی مزاحمش شود و بعد ازسه روز بدکاندار کت که خویشاوند 


وی آمده و جون راه باز شده میباید عزیمت کند و به ری برود. لیکن جوان طبسی راہ قهستان را پیش گرفت تا 
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اینکه نزد شیرزاد برود وباو اطلاع بدهد مأموریتی که بوی وا گذار شده بود بانجام رسید. 

گفتیم جوان دیگ رکه ازقلعه طبس خارج شد» موسوم بود به خورشید کلاه دیلمی و شیرزاد او را مأمورقتل 
جللال الدوله کرد و خورشید کلاه اول به طوس رفت و آنگاه خود را به نیشابور رسانید و بدون اینکه با محمد طبسی 
ابرا ز آشنائی کند. در اجا شنید که جلال الدوله به ری رفته و چون برف, حاده را پوشانیده بود نتوانست بیدرنگ 
عازم ری شود. خورشید کلاه نتوانست در نیشابور توقف نماید و چون راه طوس باز بود به طوس مراجعت کرد و 
آنگاه بطرف حنوب رفت و با یک کاروان از راہ کو بر عراق عجم براه افتاد و آن کاروان ازراه کو پر به 
منطقه ای میرفت که امروز موسوم است به شاهرود و پس از اینکه خورشید کلاه به شاهرود رسید چون راه بازبود 
عازم ری گردید. 

وضع ری در آذ دوره با وضع شهری که امروز جای آن را گرفته و پایتخت ایران میباشد فرق داشت و 
ا هک تم آن منتهی به حنوب پایتخت کنونی ایران ميشد و قسمتی 
دیگریگ قوس با ی رر گارسم کد ومتهی میگردید به اا ل غر بی تهران کنونی 

وقتی خورشید کلاه وارد ری که در آن موقم شهری بود 9( 
شهرنیست و به قشلاق رفته است. خورشيد کلاه درری صبر کرد تا جلال الدوله از قشلاق مراحعت نماید ولی 
پس از اینکه جلال الدوله ب رگشت او را به قره‌میسین (یا کره‌میسین ) که امرون به اسم کرمانشاه خوانده مشود 
فرستادند. خورشید کلاه می دانست که قره‌میسین یکی ازمرا کز اهل باطن است و در آن کشورعده‌ای ازپیروان 
کیش او زند گی می نمایند وحدس زد که رفتن جلال الدوله به قره‌میسین برای این است که با اهل باطن پیکار 
کند و آنها را نابود نماید. 

جلال الدوله بعد از اینکه در جنگ قلعه طبس از اهل باطن شکست خورد مذد ب گردید و درری مانند 
کسانیکه مخضوب هستند میزیست تا اینکه خواجه نظام الملک تصمیم گرفت که او را به قره‌میسین بفرستد و در 
انحا جلال‌الدوله اهل باطن را از بین ببرد و ريشه آن‌ها را بسوزاند. جلال‌الدوله هم که در قهستان شکست 
خورده بو برای جبران آن شکست قول داد که بدون ترحم اهل با تا رن یکت قزرا 
کرو انش راجم به باطتیان اطلاعات بیشتر میداشت آن قول را به خواجه نظام الملک نمیداد و 
نمی دانست که وضع باطنیان با گذشته فرق کرده و آنها مل سابق ناتوان نیستدد تا اینکه مجبور باشند تقیه 
نمایند و کیش خود را پنهان کنند. 

اهل باطن بخصوص در سه منطقه قوی بودند که یکی از آن مناطق بطوریکه گفته شد قره‌میسین بود و 
خورشيد کلاه همینکه دانست جلال الدوله عازم قره‌میسین گردیده براه افتاد ومسافرت خورشید کلاه از ری‌به 
قره‌میسین مصادف شد با فصل بهار و جوان دیلمی سواربر درا زگوش با منزل های کوتاه جاده ای را پیش گرفت 
که منتهی به | کباتان قدیمی (همدان کنونی ) می شد و ا زآنجا بسوی قره میسین میرفت . 

خورشيد کلاه بعد از این که وارد قره‌میسین گردید در کاروانسرائی منزل کرد وبعد ازاینکه الاغ خود را 
در اصطبل بست از انجا خارج گردید تا شهر را ببیند و راجع به جلال الدوله کسب اطلاع نماید. شهر قره میسین 
در دامنه یک کو بنا شده بود و قسمتی از کوچه‌های شهر با یک شیب تند از یکطرف بسوی دیگر منتهی 
می‌شد.و کود کان و سا لخورد کات هتکامیکه میخوامشد ازیائین شهر می »یلا تروند د جا ر زه ی شدند: 
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ری که خورشید کلاه از آنجا آمده بود یک سواد اعظم محسوب می گردید و از حیث باز رگانی اهمیت داشت و 
م رکز جاده‌های عراق عجم و کشورهای شمالی ایران محسوب میشد. اما قره میسین یکنوع بازاربود برای فروش 
کالای عشایری که در پیرامون آن زند گی میکردند وخرید مایحتاج از طرف آن‌هاهامروز ميدانيم که قره‌یسین 
در ادوار قدیم یکی ازمراکز تمدن کشورهای ایران بوده اما بعد اززوال سلسله ساسانی اهمیت آن ازبین رفت و 
مبدل ببازاری شد» برای داد و ستد عشایر اطراف. 

یکی از جیزهائیکه در آن شهر برای خورشيد کلاه تازگی داشت این بود که پیوسته صدای دهل 
می شنید و پس از کسب اطلاع فهمید که صدای مز بور صدای دهل‌های عشایر است که از فصل بهار که هوا 
گرم می شود و بعد از اینکه هوا گرم شد کوچ میکنند. خورشید کلاه دیلمی شب تا صبح صدای دهل میشنید و 
بعد از رود به قره‌میسین خود را در یک محیط گرم و با محبت یافت و میدید که تمام کسانیکه پیرامون وی 
هستند میکوشند که خدمتی باو بکنند. 

جوان دیلمی تصور کرد که فقط او مورد محبت سکنه قرارمیگیرد تا اینکه دریافت تمام پیگانگان که 
وارد قره‌میسین میشوند مورد محبت و ا کرام مردم قرار میگیرند و ابراز دوستی نسبت بغر با از صفات ذاتی سکنه 
قره میسین میباشد. هریک از سکنه قره‌میسین وقتی به خورشید کلاه میرسید میخواست بداند که وی ایا از حیث 
وسیله معاش آسوده حاطر هست یا نه؟ و باو می گفتند که اگر وسیله معاش ندارد می توانند کاری برایش آماده 

وقتی می شنیدند که خورشید کلاه از حیث معاش آسوده حاطر است از وی می پرسیدند که آیا زن و 
بېچه دارد یا نه ؟ خورشيد کلاه حواب میداد که دارای زن و بجه نیست. سکنه شهر از حواب او حيرت میکردند و 
می گفتند تو که مردی جوان هستی برای چه زن نمیگیری و جرا رنج تجرد را تحمل مینمائی ؟ خورشید کلاه 
میگفت که تجرد برای او رنج ندارد. ولی این گفته از طرف سکنه شهر پذیرفته نمی شد و یکی داوطلب 
میگردید که خواهر خود را بعقد خورشيد کلاه در آورد و دیگری پيشنهاد میکرد که دعترش را بخورشید کلاه 
بدهد و جوان دیلمی که خواجه بودونمیتوانست زن بگیردپیشنهادهای سکنه شهررا با تواضم رد میکرد و عذرش 
این بود که وی نمی تواند در غر بت زن بگیرد و اگر روزی متآهل شود میباید بکشور خود ب رگردد و در آنجا با 
دختری از نژاد خویش وصلت نماید. حتی هنگامبکه خورشید کلاه برای خرید نان به د کان نانوائی می رفت 
مشتریان د کان می فهمیدند که وی یک غریب است و سعی میکردند که بوسیله مهر بانی از اندوه جوان دیلمی 
بکاهند تا او خود را بین هموطنان احساس نماید و ازغر بت مکدرنباشد. 

او ضمن صحبت هائیکه با سکنه شهر می کرد می فهمید که جلال الدوله سا کم قره‌میسین می باشد 
ولی در شهر نیست بلکه برای تمشیت اردو به خارج رفته و قصد دارد که با باطنیان پیکار کند و هر بار که 
صحبت اهل باطن پیش میآمد خورشید کلاه حس می نمود که سکنه قره میسین نسبت باهل باطن خصومت و 
کینه ندارند و آن‌ها را از خود میدانند و طوری مردم شهر را نسبت به باطنیان نیک بین دید که خواست کیش 
خود را آشکار کند ولی عقل به او اندرز داد که ازآشکار کردن دین» خودداری نماید که بتواند مأموریتی را که 
باو سپرده اند بانجام برساند. 

خورشید کلاه پس ازاینکه مطلع شد جلال الدوله برای پیکاربا اهل باطن یک قشون بوجود میاو رد بخود 
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گفت که باید این مرد را زودتر بدنیای دیگر فرستاد تا اینکه نتواند عده‌ای از هم کیشان مرا بقتل برساند 
جلال‌الدوله بشهر نمیامد وخورشید کلاه هم دستاو یزی برای رفتن باردوی او نداشت و حوان دیلمی مانند 
عده ای از فضیلای آن عصی در نجوم» دست داشت و میتوانست,ح رکات خورشبد و ماه و سبارات معروف را 

امروز, علم ستاره‌شناسی برای محاسبه حرکات آنها, با علم ستاره شداسی » برای پیش‌بینی وقایم 
آینده و استنباط سعد ونحس مردم فرق دارد» ولی در قدیم» این دو علم یکی بود یعنی ه رکس که میتوانست 
حرکات ستارگان را محاسبه کند می توانست وقایع آینده را پیش بینی نماید وبمردم بگو ید که آیا دارای طالم 
سعد هستند یا نحس. 

سکنه کشورهای شرق در قدیم عقیده داشتند که ستارگان درسرنوشت انسان مور هستند و طالع خود 
را از منجمین می پرسیدند و بعضی از آنها دست بهیچ کار مهم نمیزدند مگر اینکه در آغاز بیک منجم مراجعه 
نمایند و از او بپزسند چه رون برای کاری که در نظر گرفته اند سعد است و امروز در شهر پاریس پایتخت 
فرانسه, شماره طالع شناسان و غیب گویان پنج برابر شماره پزشگان و جراحانی است که در پاریس سکونت 
دارند و وحود آنها نشان می دهد که سکنه پاریس, در دوره ای مثل این عصرهنوز بطالع بینی و غیب گوئی عقیده 
دارند و دراین صورت نباید حيرت کرد چرا در قدیم در کشورهای شرق, مردم عقیده به طالع بینی داشته اند. 

خورشيد کلاه دیلمی پس ازاین که وارد قره‌میسین شد, نه از روی احتیاج بلکه برای اینکه بتواند خود را 
صاحب یک شغل معرفی نماید طالع‌بینی کرد و ازروی حرکات ستارگان ایام سعد ونحس را معین می نمود و 
او میدانست که در آسمان دوازده برج است و خورشيد و ماه و سیارات معروف, از اول تا آخر سال. از آن 





دوازده برج عبور میکنند. 

بنابراین هرکس در هر موقع متولد گردد هنگامی متولد می شود که خورشید وماه با یکی ازسیارات در 
یکی از برجها هست » لذا خورشید یا ماه یا یکی از سیارات دربرج مذ کور طالم اوست و جون خورشید وماه و 
هر یک از سیارات دارای آثار و خواص مخصوص است و برجهائی که در آن سیر میکنند نیز آثار و خواص 
مخصوص دارد طالع هر کون وایسته اشد یکی از سخا ر کات یکی ک هنگام تولد آن شخص ستاره مز بوردر 
ان برج بوده است. 

منجمین از ادوار قدیم طالع مردم را براساس آنجه دربالا گفته شد تعیین میکردند و ایام سعد و نحس 
نیز بر همان اساس معین میشد. اما خورشید کلاه دیلمی اهل باطن بود ونسبت بابنای زمان, فکری روشنتر 
داشت و جيزهائی شنیده بود که بگوش دیگران (يعني کسانیکه اهل باطن نبودند) نمیرسید و می توانست از 
روش وضع و حرکات ستارگان طالع‌مردم را بهترتعیین کند و لذا در قره‌میسین شهرت پیدا کرد و پا کدامنی مرد 
حوان, مزید معروفیت اوشد. 

کسی نمیدانست که خورشید کلاه دبلمی خواحه است و پا کدامنی او را ناشی ازعفت وی میدانستند و 
زن‌ها بیش از مردها بوی مراحعه میکردند زیرا اطمینان داشتند جوان طالع‌بین چشم طمع بهیچ زن نمی دوزد و 
زن‌ها پس از مراجعه بخورشید کلاه نجابت و عفت او را باطلاع شوهران و برادران و غیره می رسانیدند و سبب 
مزید شهرت و محبو بیت خورشید کلاه دیلمی می شدند. 


خروج از قلعه طبس برای مأموریت ۱ 

اگر خورشید کلاه برای قتل جلال الدوله به قره‌میسین نیامده بود می توانست در آنجا از راه طالع‌بینی» 
بضاعت بدست بیاورد و براحتی زند گی نماید اما چون می دانست که مأموریتی با اهمیت باو سپرده شده و 
باید آن مأموریت را بانجام برساند نمیتوانست با خاطری آسوده بطالم بینی مشغول باشد. 

جوان دیلمی دائم راجع بوضع قشون جلال‌الدوله کسب اطلاع می نمود که بداند حملۀ آن مرد عليه 
اهل باطن چه موقع شروع می شود و در کجا آغاز میگردد و جلال الدوله که میخواست قشون را مجهز نماید 
نا گزیربود که وسائل تجهیزرا از قره‌میسین فراهم نماید و کار پردازان جلال الدوله برای خرید چیزهای ضروری 
از صحرا به شهر میآمدند و در آنجا نام خورشید کلاه را باسم مستعار و شهرت منجم می شنیدند وبعد از مراجعت 
برای جلال الدوله نقل میکردند. 

وقتی تجهیز قشون جلال الدوله کامل شد بهت رآن دانست که برای‌شروع‌بجنگ یک وز سعد را انتخاب 
کند تا این که کوا کب با او مساعد باشند وبرنعلاف جنگ قهستان که شکست خورد» فتح رانصیب‌وی‌نمایند 
و چون شهرت منجم جوان بگوش جلال الدوله رسیده بود گفت که آن جوان را از قره‌میسین با ردوبیاورند تا اینکه 
روز سعد را تعیین نماید و خورشید کلاه ازآن واقعه خوشوقت شد جون دانست نه فقط آزادانه باردوی جلال الدوله 
خواهد رفت بلکه می تواند بدوناشکال‌بخودحکمران هم دسترسی پیدا نماید. 

جوان دیلمی با یکی از کار پردازان جلال الدوله و دو سر باز که آمده بودند او را باردو ببرند براه افتاد و 
وارد اردو شد. وی با دقت چشم باطراف میدوخت که بتواند شماره سر بازان جلال الدوله را تشخیص بدهد و 
بداند نیروئی که آن مردبرای‌جنگ با اهل باطن بدست آورده جقدراست . 

ولی آنهائیکه با خورشيد کلاه بودند باو مجال معاینه دقیق و تحقیق ندادند زرا میخواستند که زودتر 
وی را نزد جلال الدوله ببرند. حا کم در خیمه‌ ای نشسته بود و بعد از اینکه خورشید کلاه وارد شد باو گفت 
شنیده‌ام که تو در نجوم خیلی بصیرت داری و با اینکه جوان هستی می توانی چیزهائی را بفهمی که دیگران 
نميفهمند. خورشید کلاه تواضع و شکسته نفسی کرد و گفت او گرچه بک منجم است ولی ادعا نکرده که 
بیش از منجمین دیگر می فهمد. 

جلال الدوله گفت تو ادعا نکردی که بهتر از منجمین دیگر می فهمی بلکه کسانی که بتو مراجعه 
کردہ اند می گویند که فهم توبیش ازمنجمین دیگر است و بهمین جهت من تورا احضار کردم تا اینکه بگوئی 
کدام روزبرای حرکت قشون ما» سعد می باشد ومیمنت دارد. 

خورشید کلاه گفت ای امین قشون شما برای جه منظور حرکت میکند آیا برای راه‌پیمانی حرکت 
می نماید یا برای جنگ . جلال الدوله پرسید مگرتعیین روز سعد و میمون برای هریک ازاين دو با دیگری 

خورشید کلاه گفت ای امیرء جواب کوا کب در مورد هر سئوال, یک پاسخ مخصوص است واگر 
قشون شما بخواهد برای راهء‌پیمایی برود. جواب کوا کب مخصوص است براهپیمائی و هر گاه برای جنگ 
برود. ستارگان راج بجنگ جواب خواهند داد. 

جلال الدوله گفت قشون ما برای جنگ براه خواهد افتاد. خورشيد کلاه دیلمی پرسید شماره سر بازان 
قشون شما چقدراست؟ جلال‌الدوله گفب برای چه این سئوال را مینمائی . جوان دیلمی گفت ای امیر» جواب 
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کوا کب در مورد عزیمت یک نفرو ده نفر فرق میکند تا چه رسد در مورد عزیمت یک قشون بزرگ. 

جلال الدوله گفت شماره سر بازان قشون ما هفت هزارنفر است. جوان دیلمی که با خود وسیله نوشتن 
آورده بود شماره سر بازان را پادداشت کرد و بعد پرسید مقصد قشون شما کحاست؟ باز جلال‌الدوله ایراد 
گرفت که منجم جوان بمقصد قشون چکار دارد. خورشید کلاه گفت ای امین تا کوا کب اطلاع حاصل نکنند 
که مقصد یک نفریا دسته ازمردم کجاست نمیتوانند جواب درست بدهند و نباید ا زآنها انتظار جواب درست را 
داشت. جلال‌الدوله گفت مقصد قشون ما قره‌میسین است و بعد از آن بسوی قلاع ملاحده خواهیم رفت. 
خورشید کلاه‌دیلمی در حالیکه آن نکات را یادداشت میکرد فهمید که جلال الدوله قصد دارد اول به کرمانشاه 
برود و پیروان اهل باطن را در آنجا قتل عام کند و آنگاه عازم قلاعی که اهل باطن در آنکشوردارند بشود و آنها 
را تصرف بماید. 

جوان دیلمی متوحه شد گر چه او را برای قتل جلال الدوله فرستاده اند و میتواند در همان مجلس آن مرد 
را بقتل برساند ولو پس از آن, بدست اطرافیان حا کم کشته شود ولی مسئله قشون کشی جلالالدوله به 
قرهمیسین او را متوجه کرد تا هرچه زودتر اهل باطن را که در آن کشور زند گی میکنند از تصمیم جلال الدوله 
آ گاه نماید تا اینکه آن‌ها سریع‌تر و بهتر» درفکر دفاع از خو یش باشند واگر خورشید کلاه می فهمید که با 
قتل جلال الدوله آن قشون متفرق خواهند گردید و باهل باطن حمله نخواهند کرد درهمان خیمه مقابل دید گان 
کسانی که درخارج از خیمه نگران جلال الدوله ومنجم بودند حا کم قره‌میسین را بقتل ميرسانید. 

ولی او پیش‌بینی میکرد که یک قشون هفت هزارنفری که برای قتل عام اهل باطن مجهز گردیده و 
دستور بوجود آمدن آن از طرف خواجه نظام الملک صادر گردیده با مرگ جلال الدوله متلاشی نخواهد شد و 
دیگری فرماندهی قشون را بر عهده خواهد گرفت و باهل باطن حمله ور خواهد گردید. پس همان بهتر که اولاً 
روزی را برای حرکت قشون تعیین نماید که حتی المقدور دیرتر باشد و ثانیاً با سرعت مراجعت کند و خود را 
بداعی بزرگ اهل باطن قره‌میسین برساند و او را از تصمیم جلال الدوله مستحضر کند تا پیروان کیش باطن با 
وقوف بیشتر درصدد دفاع از خود برآیند و بهتر مقابل قشون جلال الدوله پایداری کنند و بعد از اينکه آنها از عزم 
جلال الدوله مطلع شدند وی می تواند با استفاده از فرصت دیگر جلال الدوله را بقتل برساند. 

این بود که گفت ای امیر بعد از محاسبه من متوجه شده‌ام که از حالا تاسی روز دیگره حرکات 
کواکب یرای عزیمت قشون تومناسب نیست و جلال‌الدوله گفت چگونه میتوان قبول کرد که تا مدت سی 
روز حرکات کوا کب برای عزیمت قشون ما مناسب نباشد. جوان دیلمی اظهار کرد از این مدت سی رون ده 
روز آن قمر در عقرب است که برای هیچ کار نمیتوان اقدام کرد و ده روز دیگرمریخ در عقرب میباشد وتوای 
امیر میدانی که مریخ ستاره جنگ است و وقتی مریخ دړ عقرب باشد نمیتوان بجنگ رفت و ده روز دیگر هم 
ستاره کاروان کوچ که مخصوص مسافرت میباشد در برج عقرب قرار گرفته و در آن ایام نمیتوان برای مسافرت 
کوچ کرد و لذا توای امیرباید سی روزصبر کنی تا اینکه حرکات کوا کب جهت عزیمت قشون شما مساعد 
گردد. 

خورشید کلاه هنگامیکه میخواست از اردوی جلال الدوله به قره‌میسین مراجعت نماید گفت سی روز 
دیگر مراجعت خواهد کرد و هنگام حرکت قشون باز حرکت ستا رگان را در نظر خواهد گرفت. 
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خروج از قلعه طبس برای مأموریت 

جلال الدوله پرسید مگرازاین موقع تا یک ماه دیگرممکن است حرکت ستارگان تغییر کند؟ خورشید 
کلاه دیلمی متوحه شد که | گربیدرنگ بآن ايراد منطقی جواب ندهد جلال الدوله ظنین خواهد شد و فکر خواهد 
کرد که منجم جوان حقه‌باز است و از طرفی نمیدانست که اطلاعات نجومی جلال الدوله جقدر است؟ و آیا 
وی مانند یک منجم واقعی اطلاع دارد که حرکت ستارگان قابل تغییر نیست و می توان ح رکات ستارگان» 
وکسوف وخسوف ( گرفتن خورشید وماه هترجم) تا یکصد سال بعد بلکه بیشترپیش گوئی کرد. 

آین بود که گفتت اي امیرم تحرکت سار گان تر ر کرد ایی است وخنط میرآنها شیر یی نماید ول 
حرکت ستارگان کوچک تغییر میکند و بعد ازیکماه هنگامیکه قشون توقصد عزیمت دارد این جا میآیم تا این 
که حساب حرکت ستارگان کوچک را بکنم. 

جلال الدوله نام ستا رگان بزرگ چون مشتری و زهره و مریخ و عطارد وزحل و خورشید و ماه را شنیده بود 

ولی ازنام ستارگان کوچک اطلاع نداشت و نخواست که نام آنها را ازمنجم جوان بپرسد که مبادا درنظرآن 
مرد, نادان جلوه گر شود. 

آنگاه خورشيد کلاه از اردوگاه جلال الدوله ب رگشت و همینکه به قره میسین رسید نزد داعی بز رگ رفت 
و جوان دیلمی بدون اشکال. داعی بزرگ را یافت زیرا بعد ازاینکه حسن صباحقيامة القيامه را اعلام کرد دیگر 
پیروان کیش باطن تفیه نمیکردند و دین خویش را معرفی می نمودند و دعاة بزرگ آنها شناخته میشدند. جوان 
دیلمی بعد از ملاقات با داعی رک علامتی را که شیرزاد فرمانده قلعه طبس فرا گرفته بود» روی کاغذی 
اوشت تا ی ر کا که ار فا شا وید ج کک رفن ارو ی کا وله زا برای دای رک 
نقل کرد و اظهار نمود که توو سایر هم کیشان ما که در این شهر هستند فقط یک ماه فرصت دارند که خود را از 
دام بلا برهانند زیرا بعد از سی روز جلال الدوله براه خواهد افتاد و تمام هم کیشان را از دم شمشیر خواهد 
گذرانید. داعی کی پرسید ای نیک مرد تو برای جه به قره میسین آمدی ؟ خورشید کلاه راز خویش را حتی 
برای داعی بزرگ افشا نکرد و گفت من مردی هستم منجم و شنیدم که قره میسین مردمی مهر بان و غریب نواز 
دارد, اینجا آمدم تا بین سکنۀ مهر بان این شهر از علم خود استفاده نمایم. داعی بزرگ گفت جوانی بسن تو که 
از رمزی جون این رمز که بمن نشان دادی اطلاع دارد, برای تحصیل نان به قره‌میسین نمباید ومن یقین دارم که 
تودربین ما مرتبه ای بالا تر از آن داری که برای تحصیل نان از زاد گاه خود دور شوی و در این شهر, از راه طالع 
دیدن, امرار معاش نمائی و من کنحکاوی نمیکنم تا بدانم علت اصلی آمدن توباین شهر حیست زیرا حدس 
میزنم که از اسرار است. ولی حون احساس مینمایم که توبین ما یک جوان برجسته هستی بتومیگویم که من 
فکر میکنم پجای فرار بهتر این است حمله کنیم. ما اگر از کرمانشاه Yd‏ ناجاریم .که دریکی از قلاع 
زند گی نمائیم و آنجا هم بزودی مورد محاصره جلال الدوله قرار خواهد گرفت. لیکن اگرمبادرت بحمله کنیم: 
اميدواريم که خطر این مرد و قشونش را از هم کیشان خود دورنمانیم. 

خورشيد کلاه پرسید آیا قبل از اينکه من این خبر را باطلاع توبرسانم تودر فکر حمله بودی یا نه؟ داعی 
بزرگ جواب داد بلی در فکر حمله بودم ولی از قشون جلال الدوله اطلاع صحیح نداشتم و اکنون که تومیگوئی 
وی تا یک ماه دیگر حمله خواهد کرد ما پیشدستی میکنیم و مبادرت بحمله می نمائیم . 

خورشید کلاه اظهار کرد من یقین ندارم که جلال الدوله حملۂ خود را تا یک ماه دیگر بتأخیر بیندازد و 
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من باو گفتم که از حالا تا یکماه دیگر اوضاع ستا رگان برای حرکت قشون اوبسوی جنگ مساعد نیست ولی 
شاید آن مرد, که من او را بی هوش وبی استعداد ندیدم نظریه مرا مورد توجه قرار ندهد و همین فردا با قشون خود 
بسوی این شهر حرکت نماید وشما, هرقدر شتاب کنید» وز ودتر با و حمله ورشوید, جائز است. 
داعی بزرگ گفت من از همین ساعت شروع باقدام میکنم و در سر راه حلال الدوله دیده‌بان میگمارم 
که اگرقشونش براه بیفتد ما مطلع شویم و از همین امروز بتمام مردانیکه هم کیش ما هستند اخطار میکنم که 
برای جنگ آعاده شوند یا ز ودتر براه بیفتیم . 
خورشید کلاه از داعی بزرگ خدا حافظی کرد وبه کاروانسرا برگشت و آن شب جوان دیلمی وقتی 
تنها شد و کسانیکه برای طالع‌بینی باو مراجعه میکردند رفتند احساس نمود که وجدانش از عمل او راضی 
است و مطلع کردن هم کیشان از تصمیم جلال الدوله واجب تر از قتل ان مرد بشمار میامد. 
انضباط » طوری بین پیروان کیش باطن دقیق و محکم بود که از بامداد روز بعد, عده‌ای از مردان که 
پیرو باطنیه بودند سوار یا پیاده» با آذوقه, از شهر خارج شدند و راه بهستون (بیستون) را پیش گرفتند. درپشت 
کوه بهستون (بیستون) منطقه ای بود که در آن موقع بمناسبت گرمای هوا میتوانستند در آن بسر ببرند و از آن 
منطقه نه ایل عبور میکرد ونه دامداران گوسفتدان خود را در آنجا میجرانیدند. اگریکمد هزارتن در آن منطقه 
جمم میشدند ازنظر کار وانیان و عشایر که از جاده مقابل کوه بهستون عبور میکردند پنهان میماندند. 
بطورکلی کاروانیان وعشایر که از جاده مقابل کوه بهستون عبورمی نمودند بآن کوه نزدیک نمیشدند و 
از آن میترسیدند» وضع کوه همه را بوحشت میآورد زیرا کوه بهستون شبیه بیک دیوار کج بود وبسوی جاده تمایل 
داشت و کاروانیان عشاین هنگام عبور از مقابل کوه می ترسیدند که آن کوه بز رگ بر سرشان فرو بریزد و همه 
را زیر سنگ‌هائی که هر کدام یک کوه بشمارمی آمد له کند. لذاموقعی که ازمقابل کوه عبورمیکردند سعی 
مینمودند که با کوه بهستون بیشتر فاصله داشته باشند که اگر کوه یکمرتبه بریزد آنها را بهلاکت نرساند. دیگر 
اینکه راجع به کوه بهستون در افواه روایاتی عجیب جاری بود و کسانیکه خود را اهل اطلاع میدانستند می گفتند 
که آن کوه در قدیم مسکن دیوها بوده و حون عمر دیو طولانی است شایدد رآن موقع نیز دیوها سا کن کوه باشند و 
اگرشخص بان کوه برود, بدست دیوها که پیوسته گرسنه هستند گرفتار خواهد شد واو را خواهند خورد. 
مردم دیگر اظهار میکردند که در ازمنه پیشین در ایران» پادشاهی سلطنت میکرد که عاشق یک 
شاهزاده خانم ارمنی موسوم به شیرین شد و آن شاهزاده خانم را از ارمنستان بایران آورد غافل از اينکه یک 
شاهزاده جوان باسم فراآت (فرهاد - مترجم) که ایرانی نبوده آن شاهزاده خانم ارمنی را دوست میدارد و 
فراآت (فرهاد) از عشق شیرین» راه ایران را پیش گرفت و در کوه بهستون مسکن گزید. 
روایات عوام در خصوص علت سکونت فراآت در کوه بیستون متفاوت بود برخی می گفتند که شیرین به 
فراآت وعده داده بود که در آن کوه بیکدیگر برسند وبعضی اظها ر میکردند که فراآت میدانست که پادشاه ایران 
وشیرین ازراهی که مقابل کوه بهستون قرار گرفته حواهند گذشت وعزم داشت که شیرین را بر باید و از ایران 
حارج کند. طبق روایت دیگر شاهزاده جوان و عاشق بعد از اينکه در کوه بهستون مسکن گزید مصمم شد که 
در آنجا یک قصب برای معشوقه بسازد و آن قصر را در دل کوه بوجود بیاورد یعنی کوه بهستون را از هر طرف 
بخراشد و سنگهای زائد آن را و یران کند تا این که پس از حجاری یکقصر بوجود بیاید. 
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مسافرانیکه ازمقابل کوه بهستون عبور می کردند درتنه کوه آثاری میدیدند که درذهن سادۀ آنها مسئله 
ایجاد یک قصر را از طرف فراآت برای معشوقه اش مسجل میکرد. زیرا میدیدند که قسمتی ازتنۀ کوه تراشیده 
شده» و تراشیدگی نشان میدهد ضر بت هائیکه ب رکوه وارد آمده از طرف یک حجار معمولی نبوده» بلکه 
ححاری حون دیوها با نیروئی مافوق نیروی بشری و شاید با تیشه ای که هزاران خرواروزن داشته ضر بت هائی 
بر تنه کوه وارد آورده, آنگاه تنه کوه بهستون را تراشیده و جون افراد آدمی هرقدر نیرومند باشند نمی توانند 
تیشه ای را که هزارها خروار وزن داشته باشد بحرکت درآورند و با یک ضربت تنه کوه را بتراشند, عوام 
می گفتند که نیروی عشق بازوی فراآت را به حرکت درمیاورد و او را موفق بتراشیدن کوه میکرد وکر خود 
وی نمیتوانست کوه را که از سنگ خارا میباشد آنگونه بتراشد. 

علاوه بر این روایات که کوه بهستون را در نظر بعضی از مردم وحشت آور و درنظربعضی دیگرمرموزیا 
مقدس حلوه میداد گفته ميشد که د رآن کوه» مارهای زهردارفراوان است وه مینکه قدری ازفصل بهار گذشت 
وهوا گرم شد» مارها ازلانه» بیرون میآیند و در کوه متفرق میشوند وه رکس از کوه بهستون عبور نماید گرفتارزهر 
م رگ آورمار خواهد شد و همانجا حان خواهد سپرد ولاشه اش در کوه می ماند و طعمۀ مرغان لاشخوارمیشود. 

کوه بهستون باین علل» چون یک حریم شده بود و کسی پشت آن کوه نمیرفت تا ببیند آنجا جه خبر 
است. و یژه آنکه در قفای کوه بهستون منطقه ای بود بدون علف و لذا مورد توجه مر بیان دام قرارنمیگرفت تا 
گوسفندهای خود را در آنجا بجرانند. 

موقعی که پیروان کیش باطن از قره‌میسین براه افتادند که خود را پشت کوه بهستون برسانند» هنوز از 
بهستون» جوهائی سرازیر میشد که منطقه عقب کوه را مشروب میکرد و کسانیکه بآن منطقه رفتند از حیث آب 
آسوده خاطر بودند و پیروان کیش باطن, طوری از قره‌میسین ومحال اطراف خارج شدند و پشت کوه بهستون 
جمع گردیدند که حس کنجکاوی مردم را تحریک نکرد. 

در حالی که شماره جنگجویان باطنیه در عقب کوه بهستون افزایش مییافت داعی بزرگ قره‌میسین با 
نگهبانان خود مواظب قشون جلال الدوله نیز بود اما علامتی بنظر نمی رسید که قشون جلال الدوله عازم حرکت 
است. چهار هزار تن از مردان باطنیه در پشت کوه بهستون اجتماع کردند و فرماندهی آنها را داعی بزرگ 
ف مین ر شوه ادت 

قبل از اینکه قشون مذ کور براه بیفتد خورشید کلاه دیلمی خود را به داعی بزرگ قره‌میسین رسافید و 
اظهار کرد من با جلال الدوله قرار گذاشته ام که پس ازسی روزنزد اوبروم و بازاوضاع ستا رگان را مورد مطالعه 
قراربدهم وشما صبر کنید وپس ازاینکه من برای مرتبه دوم نزد جلال الدوله رفتم بقشون او حمله ورشوید حتی 
در آن موقع هم خورشید کلاه به داعی بزرگ نگفت که مأمور شده جلال الدوله را بقتل برساند که مبادا وقوف 





داعی بزرگ قره‌میسین بر آن راز برخلاف منظورامام یعنی حسن صباح با شد و همین قدر گفت دو روزبعد زاین 
که وی بعزم قشون جلال الدوله براه افتاد, قشون اهل باطن بحرکت در آید و به سپاه جلال الدوله حمله ورشود. 

هر قدر داعی بزرگ خواست از خورشید کلاه توضیح بخواهد که بچه علت» دو روز بعد از رفتن اوه 
قشون اهل باطن میباید براه بیفتد خورشید کلاه توضیح نداد و فقط گفت که آن کار بسود قشون اهل باطن 
میباشد, 


۱۵۲ 





خداوند الموت 
بمُشون جال الدوله رسید و گفت باو اطلاع بدهند که منجم آمده است و جلال الدوله بدون سوء‌ظن حوان را 
بخیمه خویش راه داد و گفت من برحسب طالعبینی توحرکت قشون خود را بتأ خی انداختم و ازتأخیر حرکت 
قشون برای تقویت آن استفاده کردم و درمدت یک ماه سازو برگ قشون را تکمیل نمودم. ولی اگرمرتبه‌ای 
دیگر اوضاع کواکب با حرکت قشون من مخالف باشد من بطالع‌بینی توترتیب اثر نخواهم داد و قشون خود را 
بحرکت در خواهم آورد. 
خورشید کلاه دیلمی نرفته بود تا این که بفهمد وضع کوا کب چگونه است بلکه میخواست جلال الدوله 
را بقتل برساند و حوان دیلمی مياندیشید که جون قشون اهل باطن برای حمله به سپاه جلال الدوله آماده است» 
قتل آن مرد بنفع باطنیان خواهد بود زیرا براثرقتل جلال الدوله وضع فرماندهی قشون دجار تردید وتزازل خواهد 
شد وتا یک فرمانده حدید امور را برعهده بگیرد» قشوت اهل باطن میرسد و بقشون جلال الدوله حمله ور مشود و 
'آن را ازبین ۷ 
جوان دیلمی وقتی وارد قشون جلال الدوله شد وسائل کار اصلی خود را در دسترس داشت و گلوله 
کشک بوشیده شده ازممنطکن وا کردا و ا ر داد رد کدنا فا کار ون و لالدو برد وو 
ببرد. 
تون حوان: دیلمی :میدانسشت که از ی تواندعلولالقوله زا بقع برساند مگ دن همه اش و قال 
چشم دیگران و اگربعد از قتل جلال الدوله بوی حمله ور شوند و او را بقتل برسانند آسوده خاطر خواهد بود. ولی 
بیم آن میرود که وی را دستگیر کنند و مورد تحقیق قرار دهند و برای شناختن همدستانش مورد شکنجه قرار 
بگیرد. لذا همینکه مطمئن شد جلال الدوله به قتل رسیده گلوله کوچک را که در دهان دارد خواهد جو ید و 
جوهر تریا ک را فرو خواهد برد و بزند گی خو یش خاتمه خواهد داد تا نتوانند بوسیلۀ شکنجه اسرار اهل باطن را 
ازوی کشف نمایند. 
وقتی منجم جوان وارد قشون جلال الدوله شد هیچکس نسبت باو ظنین نگردید. چون در یک قشون 
نسبت به یکنفر که بخواهد وارد اردو شود ظنین نمیشوند زیرا میداننداز یک تن کاری ساخته نیست آن هم 
شخصی که منجم است و از حیث قیافه بخواحه ها شباهت دارد. 
خورشید کلاه دیلمی بعد از اینکه از جلال الدوله اجازه نشستن گرفت شروع بطالع بینی کرد وبا وسایل 
نوشتن که با خود آورده بود» ارقامی را بر کاغذ نوشت و به بهانه اينکه ارقام مز بور را به جلال الدوله نشان بدهد 
برخاست ونژی زدنک گردند. 
حوان دیلمی از روی ارقام قدری راجع په کوا کب صحبت کرد و حیزهانی گفت که جلال الد وله 
نمی فهمید ولی جون چند نفر در داخل خیمه ا اینطور نشان می داد که توضیحات آن جوان را 
می فهمد بعد ببهانه بیرون آوردن کاغذ دیگر» دست زیر لباس کرد و دشن آماده را ازانجا حارج نمود وقبل از 
اینکه جلال الدوله ازمشاهده آن دشنه که با طالع‌پینی مناسبت نداشت حیرت کند, با یک ضر بت شدید حلفوم 
و شاهرگهای جلال الدوله را قطع کرد. طوری ضر بت خورشيد کلاه دیلمی سریع بود که حضار در آغاز متوحه 
نشدند وی چه کرد و پس از اینکه خون از گردن جلال الدوله جستن کرد و آن مرد که نشسته بود خم شد 


خروج از قلمه طبس برای مأموري - 
حاضرین فهمیدند که فرمانده قشون مورد سوء قصد قرار کرفته است. 

حوان دیلمی که متوحه گردید همه غافلگیر شده اند در حالی که دشنه تیز خود را در دست داشت 
خواست بگریزد و از اردو خارج شود. ولی آنهائیکه در خیمه بودند فریاد زدند و در حارج از خیمه چند نفر 
جلوی خورشید کلاه را گرفتند و آن جوان با ضر بت دشنه آنها را ازپا در آورد یا از راه خود دور کرد. 

کسانیکه در خیمه بودند و عده‌ای دیگر که فریادهای آنان را می شنیدند خورشید کلاه را تعقیب 
نمودند و فریادهای آنان عده‌ای از سر بازان را متوحه خورشید کلاه کرد و با شمشیر و نیزه راه را بر او بستند و 
خورشيد کلاه وقتی دید که عده‌ای از سر بازان مسلح راه را بر او بسته اند عوشوقت گردید. وی با اینکه جوهر 
تریا ک را فرو برده بود میدانست قدری طول می کشد تا از زهر حوهر تریا ک بهلا کت برسد و در همان مدت 
گرشکن است تست اشکتحه فرا ریگرد 

وله گرا کات که مر وم وارد و رام را بر اویه اد هکان کد کف واهد و 
هیچکس نمی تواند بوسیله شکنحه اسرار اهل باطن را از وی کشف نماید. 

حوان دیلمی که می خواست خود را بقتل برساند بی محابا خود را بوسط سر بازان مسلح انداخت و با 
دشنه بآنها حمله ور گردید وتهور جوان دیلمی وبی با کی او درقبال خطرمرگ اثر بخشید و چون اوبسوی مرگ 
میرفت مرگ از وی گریخت و سر بازانیکه دارای شمشیر بودند از دشن؛ خورشید کلاه دیلمی ترسبدند وعقب 
رفتند ولی سر بازان نیزه دار چون میتوانستند از فاصله دورت رآن جوان را مورد حمله قرار دهند راه عبورش را مسدود 
نمودند و جند لحظه دیگر کسانی که از عقب میآمدند بخورشید کلاق رسیدند و از آن پس آنقدر ضر بات 
شمشیر و نیزه و کارد بر ان جوان فرود آمد که نتوانست به نبرد ادامه بدهد و برزمین افتاد و سر بازان جلال الدوله ' 
بعد از افتادن آن جوان هم دست از وی برنداشتند وبدنش را با شمشیر و نیزه و کارد شرحه کردند. 

وقتی دانستند منجم جوان مرده بفکر جلال الدوله افتادند وبسوی خیمه رفتند که بدانند وضع او چگونه 
است, بعد از ورود به خیمه مشاهده کردند که زمین مستور از خون می با شد و جلال الدوله تکان نمیخورد و نفس 
نمی کشد و معلوم میشود که مرده است. 

قتل جلال الدوله بدست آن منجم جوان وخواجه افسران اردو را مبهوت کرد. 

زیرا نه کسی تصور میکرد که آن جوان خواجه و منجم بتواند با آن بی با کی مقابل جشم عده‌ای از 
افسران که در خیمه حضور داشتند مردی جون جلال الدوله را بقتل برساند و نه مبتوانستند بفهمند حصومت آن 
جوان نسبت به جلال الدوله ناشی از چه بوده است و در اردو, هیچ کس آن جوان را جز بعنوان منجم ساکن 
قره میسین نمی شناخت و از سوابق وی بی اطلاع بود. 

افسران اردو در صدد براش که لبان ان حوان را وارسی کنند که شاید ازحیزهائی که با خود دارد 
او را بخو بی بشناسند. 

ولی خورشید کلاه جیزی با خود نداشت و فقط غلاف دشنه اش را زیر لباس وی یافتند ووقتی جوان 
دیلمی وارد خیمه جلال الدوله شد آنجه با خود آورد عبارت بود از دشنه ای که زیر لباس داشت ووسائل نوشتن 
و قدری پول و خورشید کلاه وسایل نوشتن را در خیمه نهاد و گریخت ولی غلاف دشنه و پول او را یافتند و 
هیچ جیزبدست نیاوردند تا نشان بدهد که آن جوان خواحه با جلال الدوله جه خصومت داشته است. 


۶ _____ خداوند الموت 

افسران اردو فکر کردند که برای پی بردن بعلت خحصومت منجم حوان با جلال الدوله بايد به قره میسین 
رفت و راجع بآن جوان تحقیق کرد و افسران میدانستند که صبح روز بعد, اردی میباید حرکت کند و راه 
قره‌میسین را پیش بگیرد و گفتند که چون اردو عازم شهر خواهد شد وقتی بانجا رسیدند» راجع به منجم جوان 
تحقیق خواهند نمود. 

لیکن قتل جلال الدوله مسئله عزیمت اردو را به قره‌میسین دحارتردید کرده بود و افسران نمی دانستند 
که آیا صبح روز بعد, اردو باید حرکت کند یا نه؟ 

تا عصر آن رو همه مردد و بلا تکلیف بودند وحتی بفکرشان نرسید که واقعه قتل جلالالدوله را 
باطلاع خواجه نظام الملک برسانند. بعد ازایتکه آفتاب» ا زآسمان فرود آمدتا این که بکوه نزدیک شود درصدد 
برآمدند که بطور موقت یک فرمانده برای قشون انتخاب نمایند و خبر قتل جلال‌الدوله را جهت 
خواجه‌نظام الملک بفرستند و منتظر دستور وی باشند. 

فرمانده حدید و موقت که برای قشون انتخاب شد یکی از رسای قببله کلهربود و او مثل جلال الدوله با 
اهل باطن خصومت نداشت و پیروان کیش باطن را در قره میسین از هموطنان خود بشمار می آورد و میاندیشید 
که باطنیان و دیگران در آن کشو مدتی است که کنارهم زند گی می کنند بدون اینکه مزاحم هم باشند و 
قتل عام عده‌ای از مردم بی آزار که ضرری بدیگران نمیزنند و اذیتشان بکسی نمیرسد دور ازمروت است. آن 
مرد بعد ازاینکه فرمانده قشون شد گفت قتل جلال الدوله یک موضوع غير قابل پیش بینی وتازه را پیش آورده وما 
نباید فردا از اینجا حرکت کنیم بلکه میباید منتظر دستور جدید خواجه نظام الملک باشیم و شاید خواجه 
نظام الملک بخواهد یک فرمانده دیگر را برای اداره امور این قشون انتخاب نماید یا از حمله باهل باطن منصرف 
شده باشد. نظریه فرمانده جدید قشون از طرف ا کشر افسران پذیرفته شد و موافقت نمودند که حرکت قشون 
بتأخیر بیفتد تا دستور جدید خواجه نظام الملک برسد. 

داعی بزرگ قره‌میسین برطبق توصبه خورشيد کلاه دیلمی فرمان حمله را صادر کرد و جهار هزارتن از 
مردان باطنیه که پشت کوه بهستون اجتماع کرده بودند و همه سلاح داشتند بحرکت درآمدند و راه اردوگاه 
جلال الدوله را پیش گرفتند. 

دربین مردانی که بسوی ارد وگاه میرفتند هیچ کس نمیدانست که جلال الدوله بقتل رسیده است. 

قشون اهل باطن بعد از حروج از پشت کوه بهستون براه ادامه داد تا اینکه برودخانۀ موسوم به سیاه آب 
رسید" . 

تیاه ا اشسا هی وا هن ی از ان ی تشز شرف اه ای 
می گذرد که خاک سیاهرنگ دارد و آن رودخانه یکی از رودهای فرعی شط سیمره میباشد که نام دیگر آن 
شط دزاست و آن شط» از بز رگترین رودهای ایران بشمار میاید. 

هنگامیکه قشون داعی بز رگ بسوی ارد وگاه جلال الدوله میرفت مشاهده کردند که جند تن از طرف 
مقابل میایند و آن‌ها عده‌ای از افسران اردوی جلال الدوله بودند که بسوی قره میسین میرفتند. 


۱- آمروزاین رودخانه موسوم است به قره سوو از کنار کرمانشاهان عبورمی نماید. - مترجم 
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گفتيم که افسران اردوی جلالالدوله بعد از قتل فرمانده خود, فکر کردند که روز بعد با قشون به 
قره‌میسین خواهند رفت و آنجا راجم به قاتل جلال‌الدوله که هیچ کس نام حقیقی و یرا نمی دانست تحقیق 
خواهند کرد. 

فرماندۂ جدید آن قشون فرمان حرکت را نسخ کرد و قشون جلالالدوله روزبعد براه افتاد. ولی حند تن 
از افسران شون بسوی قره‌میسین براه افتادند تا اینکه در خصوص قاتل جوان تحقیق نمایند و آنهاء نا گهان» 
مواجه با قشون اهل باطن شدند و از مشاهده آن گروه بسیار تعجب کردند زیرا نمیدانستند که هستد و یکسا 
میروند. 

داعی بزرگ که فرمانده قشون باطنیه بود از مشاهده افسران تعحب نکرد و دانست که آنها از قشون 
جلال الدوله خارج می شوند و بسوی قره‌میسین یا جای دیگر میروند و باید از آنها راجم به قشون مذ کور کسب 
اطلاع کرد و لذا دستور داد که آنان را توقیف نمایند. 

افسران اردوی جلال الدوله توقیف شدند و داعی پزز گنها را مورد تحقیق قرار داد و با شگنتی شنید 
که جلال الدوله بدست یک منجم بقتل رسیده و آنگاه با تهور با سر بازان جلال الدوله جنگیده تا بقتل رسیده 
است . 

داعی بزرگ میدانست منجم جوان که جلالالدوله را بقتل رسانیده همان است که باو گفت مبادرت 
بحمله کند و دریافت که توصیه آن جوان ناشی از این بوده که اطلاع داشت جلال الدوله را بقتل خواهد رسانید 
و آنگاه داعی بزرگ از افسرانی که توقیف شده بودند سئوال کرد اکنون فرمانده قشون جلال الدوله کیست؟ 

آنها هم نام فرمانده جدید را که از رسای ایل کلهربود بر زبان آوردند و داعی بزرگ و يرا شناخت و 
دستور داد که افسران را تحت نظر قرار بدهند و نگذارند که آنها با حارج مر بوط شوند. از آن پس برحسب امر 
داعی بزرگ پر سرعت حرکت قشون اهل باطن افزوده شد تا بتوانند زودتر باردوی جللالالدوله برسند و آن را 
مورد حمله قرار بدهند. 

داعی رک قره میسین موسوم به احمد قطب الدین هنگامی که بسوی اردوی جلال‌الدوله می رفت: 
فکر میکرد یکی اینکه جون فرمانده جدید اردو, مردی است از رؤسای قبایل کلهرو نسبت باهل باطن حصومت 
ندارد با وی کنار بياید و دیگر اینکه اردو را غافگیر کند وبجنگد وبا غلبه آن اردو را ازبین ببرد. 

شق اول اسان بنظر میرسید و ممکن بود که احمد - قطب‌الدین با رئیس جدید اردو کناریباید لیکن 
آن کنار امدن» اهل باطن را از حطر بعد حفظ نمیکرد جون اگ خواجه نظام الملک پس از اطلاع از قتل 
جلا ل الدوله بفرمانده حدید قشون دستور می داد باهل باطن حمله ور شود او» حاره نداشت حزاین که امر خواجه 
نظام الملک را بموقع اجرا بگذارد وتا وقتی که در جوار قره میسین یک قشون برای مبارزه با اهل باطن وجود 
داشت, خطر حمله آن قشون بپیروان کیش باطن موحود بود و احمد قطب‌الدین در یک صورت می توانست 
اطمینان حاصل کند که قشون مذ کور به پیروان کیش باطنی حمله ور نخواهند گردید و آن این که قشون منحل 
گردد و سر بازان بخانه های خود مراجعت نمایند. 

ولی خیلی بعید بود که فرمانده حدید قشون, موافقت کند که آن سپاه را منحل نماید و بسر بازان 
بگوید بخانه‌ها برگردند. 
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از این گذشته, اگر احمد- قطب‌الدین در صدد بر می آمد که با فرمانده جدید قشون حکومتی 
قره‌میسین مذا کره نماید, قشون که هنوز اطلاع نداشت که اهل باطن قصد حمله دارند از قصد آنها مستحضر 
میگردید و خود را بهتر برای جنگ آماده مینمود و چون شماره سر بازان قشون حکومتی بیش از سر بازان سپاه 
اهل باطن بود باطنیان شکست میخوردند . 
احمد قطب‌الدین که درمنطقهٌ قره‌میسین نسبت ناهل باطن, ارشد بود و آنها اوامرش را بی جون و جرا 
بموقع اجرا می گذاشتند زیرا میدانستند که نماینده امام است بهت رآن دانست که با سران سپاه شور کند و آنها را 
طلبید و بدون این که راه پیمائی قطع شود با آنها شور کرد و بآنها گفت ما اگربا فرمانده جدید قشون حکومتی 
وارد مذا کره شو یم او را پیدار خواهیم کرد و برای جنگ آماده خواهد شد وممکن است شکست بخوريم. 
لیکن اگر بدون اطلاع وی مبادرت به حمله کنیم چون قشون حکومتی را غافل گیر می نمائیم» 
امیدواریم که فاتح شو یم و ان قشون را از بین ببریم یا متفرق کنیم. واضح است که براثر جنگ عده‌ای از 
سر بازان قشون دولتی و عده‌ای از سر بازان ما کشته خواهند شد وقتل عده‌ای از سر بازان قشون دولتی و 
متلاشی شدن آن سپاه» خشم خواجه نظام الملک را علیه ما بر خواهد انگیخت و او برای قرهمیسین حکوتی 
جدید انتخاب خواهد کرد و دستور خواهد داد که برای جنگ با ما قشونی نیرومندتر را بسیج کنند. 
ولی ما از روزی که قيامة القيامه آغاز گردید خود را برای فدا کردن جان آماده کرده‌ايم و بقهقری 
اتف کرفیم وجهاد می کنیم و کیش باطن را در دنیا توسعه میدهیم یا بقتل میرسیم. 
سران سپاه نظریه داعی بزرگ را تأیید کردند وگفتند باید با قشون حکومتی جنگید و آن را نابود کرد یا 
متلاشی نمود واگر خواجه‌نظام الملک یک قشون دیگر, علیه ما بسیج کند با آن سپاه هم باید پیکار کرد و 
نابودش نمود و پیکار ما با حکومت خواجه نظام الملک که طرفدار سلطه مادی و معنوی قوم عرب است آن قدر 
ادامه خواهد داشت تا آن حکومت از بین برود و اگر ما بقتل رسیدیم» فرزندانمان بجنگ ادامه خواهند داد و 
هرگاه فرزندان ما بقتل رسیدند نوه‌های ما خواهند جنگید تا روزی که ریشه سلطه مادی و معنوی قوم عرب که 
اقوام ایرانی را دچارنگون بختی کرده, اززمین بیرون آورده شود. 
مشورت تمام شد و سران سپاه از احمد قطب الدین دور شدند و صاحب منصبان وسر بازان خود را برای 
جنگ آماده کردند. احمد_قطب الدین هزارتن ازمردان خود را در عقب گذاشت تا اینکه نیروی ذخیره باشد 
وبا سه هزار مرد مسلح باردوی حکومتی حمله ور گردید. 
داعی بزرگ اندرز بعضی از سران سپاه را مشعر بر اینکه در موقع شب حمله کنند و شبیخون بزنند 
نپذیرفت و گفت ما از وضع اردوی خصم اطلاع نداریم و اطلاعاتی که از افسران قشون دولتی بدست آورده ایم 
نشان میدهد که خصم ما یک قشون نیرومند است و اگرما درموقع شب حمله کنیم, چون تابلا هستیم در 
تاریکی ممکن است درست نتوانیم بجنگ ادامه بدهیم و دشمن که از وضع اردو گاه خود بیش از ما ا طلاع 
دارد ما را معدوم کند. 
ولی درموقع روز می توانیم همه جا را ببینیم و مشاهده کنیم در کجا نیرومند و در کدام نقطه ضعیف 
۱ 
اهل باطن از سه طرف باردوی حکومتی حمله ور شدند, و حملة آنها, در آغاز سر بازان حکومتی را 
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بکلی غافگیر کرد و قسمتی از سر بازان اردو که نمیدانستند چه باید کرد و از طرف صاحبمنصبان دستوری 
برای آنها صادر نمیگردید گریختند. اما بعد از نیم ساعت که از حمله جنگجویان باطنی گذشت 
صاحجمنصبان قشون حکومتی توانستند برای افراد دستوری صادر نمایند و بآنها بگویند جگونه باید مقاومت 
کرد. 

مقاومت سر بازان قشون حکومتی پیروان کیش باطن را که تصور می کردند نال به موفقیت قطعی 
شده‌اند افسرده کرد و احمد - قطب‌الدین که متوجه شد سر بازانش دچار افسرد گی گردیده‌اند بوسیله 
صاحب منصبان بآنها گفت باین جا آمده‌اید که در جنگ شرکت کنید و بکشيد یا کشته شو ید و اگربقتل 
برسید و شکست بخورید نباید مأیوس باشید و شما این جا نیامده‌اید که بطور حتم فتح کنید بلکه قصدتان این 
بوده که | گر فاتح نشدید بتوانید طوری به قشون حکومت لطمه بزنید که نتواند کمرراست کند و بخانه‌های شما 
حمله ور گردد وزن‌ها و فرزندانتان را اسر نماید. 

سر بازان قشون اهل باطن بعد از شنیدن پیام احمد - قطب‌الدین .با نیروی جدید» مبادرت بحمله 
کردند. 

فرمانده جدید قشون حکومتی » با اهل باطن خصومت نداشت و مايل نبود که بانها حمله ور شود و 
مردان را از دم تیغ بگذراند و زن‌ها و کود کان را اسیر نماید و بهمین‌مناسبت بعنوان لزوم مراجعه به 
خواجه نظام الملک دفع الوقت کرد و گفت که برای بح رکت درآوردن قشون و حمله به اهل باطن باید از خواجه 
دستور جدید برسد. 

اگر احمد - قطب الدین مستقیم برئیس جدید نیروی حکومتی مراجعه میکرد میتوانست با وی کنار 
بیاید اما داعی بزرگ میخواست که قشون حکومتی منحل شود و فرمانده جدید قشون» رضایت نمیداد که سپاه 
او را منحل نمایند و بطور کلی هیچ فرمانده سپاه با انحلال قشون خود موافقت نمی نماید چون موافقت با انحلال 
قشون, به منزله این است که رأی برنابودی موجودیت خود بدهد. 

با این که فرمانده جدید نمیخواست با اهل باطل بجنگند وقتی مورد حمله آنها قرار گرفت» مجبور 
گردیدکه مقاومت نماید و براثر پایداری نیروی حکومتی» عده‌ای از سر بازان قشون باطنیه بقتل رسیدند و احمد 
فظب‌الذین برای این که کار را یکسره کند هزار سر باز را که درذخیره داشت وارد جنگ نمود و از آن موقع 
ببعد وضع قشون باطنیه بهتر شد و سر بازان آن قشون با تلاش و جان فشانی توانستند در صفوف سر بازان قشون 
حکومتی رخنه کند. 

باید بگوئیم که بعد از قتل جلال‌الدوله در قشون حکومتی تفرقه بوجود آمد زیرا در قرون گذشته بین 
طوائف و عشایر قره‌میسین اختلاف و رقابت دائم حکمفرما بود و اکثر صاحب منصبان و سر بازان قشون 
حکومتی قره‌میسین از عشایر همان منطقه بشمار میآمدند و قسمتی از آنها نمیتوانستند تحمل کنند که فرمانده 
قشون مردی از قبیله کلهر باشد و آنها میخواستند یکی از روسای قبیله خودشان فرمانده قشون شود یا فرمانده 
قشون از بین کسانی انتخاب گرد" که جزو عشایر قره‌میسین نباشد. 

این بود که بعد از اينکه فشارسر بازان قشون باطنیه زیاد شد, آن قسمت ازصاحب منصبان و سر بازان 
قشون حکومتی که نمیخواستند فرمانده قشون رئیسی از قببله کلهرباشد بمناسبت مخالفت با فرمانده سپاه جا 
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خالی کردند و ازمیدان جنگ بیرون رفتند و متفرق شدند و صاحب منصبان و سر بازانی که باقی ماندند وقتی 
دیدند که دیگران رفتند, فهمیدند که کشته خواهند شد و لذا آنها هم برای حفظ جان بهتردانستند که ازمیدان 
جنگ خارج شوند و این واقعه در روز چهاردهم دیقعده سال پانصدو شصت هحری فمری اتفاق افتاد مشروط 
براین که تاریخ قيامة القیامۀ حسن صباح را روز هفدهم ماه رمضان پانصدو پنجاه و نه هجری قمری بدانیم. 

زیرا مورخین راجم به تاريخ قيامة القيامه حسن صباح اختلاف دارند و اگر تاريخ قيامة القيامه هندهم 
رمضان سنال پانصد و پنجاه و نه هجری قمری نباشد تاریخ وقایم دیگر که مر بوط است به اهل باطن» تخییر 
می‌یابد. 

قشون حکومتی قره میسین در روز جهاردهم ذیقعده سال پانصدو شصت هحری متلاشی گردید و ازبین 
رفت و اهل باطن در آن منطقه فاتح گردیدند لیکن آن پیروزی با بهای گزاف بدست آمد زیرا هزاروششصد تن 
از قشون چهار هزار نفری اهل باطن بقتل رسیدند تا احمد-قطب الدین موفق گردید قشون حکومتی قره میسین را 
متلاشی کند 

در آن موقع خواجه نظام الملک هنوز در ری بود و خبر فتل جلال الدوله و گزارش مر بوط به تغییر فرمانده 
قشون حکومتی قره‌میسین و کسب تکلیف آن فرمانده, و خبر شکست قشون حکومتی دریک موقع به خواجه 
نظام الملک رسید. ما در صفحات گذشته وزیر اعظم را بخوانند گان معرفی کرده ایم و میدانند که او مردی بود 
مقتدرو روتمند وتمام امور کشورهای ایران بوسیلة خواجه نظام الملک اداره میشد. 

در آن موقع سلطان ملکشاه سلجوقی در کشورهای ایران سلطتت میکرد ولی سلطنت واقعی با خواجه 
نظام الملک بود و سلطان ملکشاه اوقات خود را صرف شکار می نمود و گاهی توقف او در شکا رگاه سه ماه طول 
می کشید و بعد از اینکه از شکارگاه مراجمت میکردند برای رفع حستگی, اوقاتش به استراحت و عیش 
می گذشت و فرصت نداشت که بامور کشورهای ایران رسید گی نماید و خواجه نظام الملک طوری نزد ملکشاه 
نفوذ کلمه داشت که محال بود از طرف وزیر اعظم پیشنهادی بشود وملکشاه آن را نپذیرد و درتمام کشورهای 
ایۋان مردم عادت کرده بودند که برای تمام کارها بوزیر اعظم مراجعه نمایند وتمام حکام بموجب فرمان وزير 
اعظم منصوب یا معزول می شدند. 

وقتی خواجه نظام الملک شنید که ملاحده (به اصطلاح او) در قره‌میسین قشون حکومتی را از بین 
برده اند خیلی خشمگین شد و یک هفته قبل از وصول خبر شکست قشون حکومتی در قره‌میسین. خواجه 
نظام الملک بسیج یک قشون را در ری تمام کرده بود و قصد داشت آن سپاه را به الموت بفرستد تا اینکه در آنجا 
ملاحده را از دم تیغ بگذراند و قلاع آن‌ها را متصرف شود و ویران کند اما وقتی خبر شکست قشون حکومتی به 
خواجه نظام الملک رسید, فکر کرد که قشو آماده را به قرهمیسین بفرستد و بفرمانده قشون دستور بدهد که تمام 
ملاحده آن منطقه را بقتل برساند و زنان وفرزندان شان را اسیر و اموالشان را پنفع حکومت سلجوقی ضبط کند. 

اما متوجه شد که ملاحده قره میسین شعبه ای از ملاحده هستند که مرکز آنها درالموت است واگر 
م رکز ملاحده در الموت از بین برود شعب آن در کشورهای دیگر ازبین خواهد رفت و بنابراین باید م رک زآنها را 
ازبین برد تا این که شعبه ها بخودی خود نابود شوند. 

ازبین بردن ملاحده در قره‌میسین و بحال خود گذاشتن آنها در الموت بدآن میماند که شاخه های یک 





خروج از قلعه طبس برای مأموریت 
درخت را قطع کنند اما تنه و ریشه را بافی بگذارند که در آن صورت شاخه هائی حدید خواهد رویید وبزودی 
آن درغتها ازشاخه ها وبرگها مپدل بیک درخت سایه داربز رگ خواهد شد. 





1۵۹ 


لیکن اگر شاخه وریشه را ازبین ببرند درخت دیگر سبز نخواهد شد و ازبین خواهد رفت و لذا خواجه 
نظام الملک تصمیم اول خود را تغییر نداد و امر کرد که قشون مز بور بسوی الموت برود و بفرمانده قشون امر کرد 
که پس ارو الموت ھر کی کک لخد امت کل بر مرو توب هی داد ا رد زیر رن ماه بل 
پذیرفتن نیست. فرمانده قشون مأمور شد که تمام زن‌ها و دختران ویسران جوان ملاحده را بکنیزی وغلامی ببرذ 
و آنها را بین سر بازان قشون خود تقسیم نماید و همچنین بفرمانده قشون دستورداده شد که برای ملاحده از اموال 
دنیوی هیچ چیزباقی نگذارد حتی یک ابریق برای نوشیدن آب. 

فرمانده قشون دولتی مکلف شد که بعد از قتل عام ملاحده الموت وضبط تمام اموال آن‌ها وبکنیزی 
وغلامی بردن زنها و پسران و دختران جوان قلاع ملاحده را طوری و یران نماید که اثری از آن‌ها بحای نماند. 
احمد-_قطب الدین داعی بزرگ قره‌میسین بعد از خاتمه جنگ و شکست خوردن قشون حکومتی دستورداد که 
مقتولین را درهمان منطقه که بقتل رسیده اند دفن نمایند و حسد خورشيد کلاه دیلمی را به کوه بیستون منتقل کند 
و در سنگ خارا قبری برایش حفر نمایند و جسد در آن قبر نهاده شود و سنگ قبر را طوری حجاری کنند که 


مرورزمان نتواند اثر قبر آن جوان فدا کار را از بین یبرد. 





حمله سباه سلجوقی به الموت 


در فصول گذشته گفته شد که وضع منطقه الموت این موقع با وضع آن موقع فرق دارد وا گرقبامة القيامة 
حسن صباح در سال پانصدو پنجاه و نه هجری قمری اعلام شده باشد بیش از هشت قرن از دوره حسن صباح 
میگذرد و در این هشتصد سال, عوامل جوی و آتجه بنام اروزیون یعنی فساد طبقه سطح خا ک خوانده می شود 
وضع اراضی را تغییر می دهد و تپه ها را هموارمیکند و پس از اینکه تپه هموار شد, دره‌هائی که بین تپه ها وحود 
داشته از بین میرود و درنتیحه خط سیر نهرها تغییر می نماید وپس از اينکه تپه ها هموار شود و دره‌ها ازبین برود 
و خط سیر نهرها تغییر کند, آب و هوای یک منطقه هم تغییر می نماید و لذا نباید انتظار داشت که آنجه در دور 
حسن صباح درالموت وحود داشت امروز بجشم تن تبرش 

آب و هوای الموت در دوره حسن صباح بطور حتم با آب و هوای امروز فرق داشته و در آنجا گیاهانی 
میروئیده که امروز نمیرو ید. 

تا آنجا که من (یعنی نو یسنده این سرگذشت. مترجم) اطلاع دارم از یکصد و بیست سال قبل تا 
امروز ٩‏ تن از دانشمندان و محققین مغرب زمین به منطقه الموت مسافرت کرده مدتی در آنجا مانده راجع 
باوضاع آن منطقه و آثار اسماعیلیه در آنجا تحقیق کرده اند و تحقیقات دوتن ازآنها جالب توحه‌تر است ومن در 
این س رگذشت از تحقیقات یکی از آن دو زیاد استفاده ونامش را ذ کر خواهم کرد. دانشمندان و محققین که 
به الموت رفته اند ضمن تحقیق, آثاری را دیده اند که نشان میدهد منطقه الموت در گذشته دارای گیاه‌هائی 
بوده که امروز در آنحا دیده نميشود. 

درعین حال قسمتی از گیاه‌های طبی که در هشت قرن قبل از این از طرف سکنه الموت جمع آوری 
می شد و آن‌ها را بعد از خشک کردن بکشورهای دیگر صادر میکردند هنوز در الموت میروید و امروزهم اگر 
حشاشین یعنی داروفروشان در آنجا باشند می توانند با جمع آوری گیاه‌های طبی وصدور آنها بکشورهای 
مختلف استفاده کنند جون گیاه‌های طبی از جندی باین سو طرف توحه دسته‌ای از اطباء قرار گرفته و آنها 
عقیده دارند بکار بردن گياهان برای مداوای امراض» بجای داروهای شیمیائی, مفید تر است. 

با اينکه اززمان حسن صباح بیش از هشتصد سال میگذرد و عوامل جوی و ارضی وضع طبیعی منطقۀ 
الموت ومناطق دیگر را که در مجاورت آن قرار گرفته تغییر داده, ما امروزمی توانیم خط سیر قشونی را که ازری 
بسوی الموت رفته تا ملاحده را معدوم نماید تعیین کنیم وبفهمیم که آن قشون در کجا با اهل باطن جنگید و 
این بصیرت را مدیون دانشمندان و محققین مغرب زمین هستیم که بمنطقه الموت رفته و در آنحا راجم به 
اسماعیلیه الموت موسوم باهل باطن یا فرقه باطنیه تحقیق کرده‌اند. 

امروز از منطقه الموت اتومبیل عبور میکند و شاید بتوان بوسیلة هواپیما هم با نجا مسافرت کرد لیکن 
کثر دانشمندان و محققین مغرب زمین در دوره‌هائی به الموت رفتند که نمیتوانستند از اتومبیل و هواپیما 


۱2 خداوند الموت 
استفاده کنند و با قاطر باتفاق جهار پاداران مسافرت میکردند و غذای آنهاء غذای چهار پاداران بود و شب 
کنا ر آن‌ها میخوابیدند. یکی ازاین جهانگردان که برای تحقیق بمنطقه الموت رفته ود آنجا قلاع اهل باطن را 
ازنظر گدرانده e‏ ۳ انگلیسی است موسوم به فریه استارک که درسال ۱۹۳۱ 
میلادی وارد منطقه الموت گردیده است. 

این خانم شرح مسافرت خود را در کتابی نوشته که یکی از کتب کلاسیک مر بوط به جماعت 
اسماعیلیه و کار آن‌ها درمنطقه الموت میباشد یعنی ه رکس بخواهد راجع به قلاع حماعت اسماعیلیه درالموت 

کت اطلاع کند باید کتاب خانم فریه استارک را بخواند و خانم فربه استارک انگلیسی که در سال ۱۹۳۱ 
میلادی به منطقه الموت مسافرت کرده خط سیری را پیش گرفت که قشون خواجه‌نظام الملک هنگامیکه بسوی 
الموت میرفت پیش گرفته بود. بدین‌ترتیب که از تهران با اتومبیل به قزوین رفت ودر آنجا مطلع شد که برای 
مسافرت به منطقه الموت چاره ندارد جز اینکه با قاطر سفر کند زیرا راه اتومبیل رو بسوی منطقة الموت وجود 
ندارد (در آنروز وجود نداشت) و اگر فریه استارک یک مرد بود» مسافرت او» برای تحقیق به منطقه الموت 

تولید حیرت نمی کرد. همجنانکه مسافرت دانشمندان و محققینی که قبل ازخان,فریه استارک به الموت رفتند 

تولید تعجب ننمود. 

ولی مصادر امور کشور نمیتوانستند قبول کنند که یکزن از انگلستان براه بیفتد و مبلغی گزاف خرج 
کند وخود را بایران برساند و رنج مسافرت با قاطررا تحمل نماید تا اینکه برود وقلاع ویران شده اهل باطن را در 
منطقه الموت ببیند. این بود که راجع به خانم فربه استارک تحقیق کردند و بعد از اينکه دانستند که وی یک 





محقّق تاریخی است باو احازه دادند که به منطقّه الموت برود. 

خانم فربه استارک از قزوین با جا ا را پیش گرفت که هشت قرن قبل قشون 
حکومت سلجوقی برای نابود کردن اهل باطن پیش گرفته بود. یعنی در امتداد شمال شرقی در منطقه 
کوهستانی طالقان با جار پاداران براه افتاد دا اهل منطقه الموت بودند و دو نفر از آن‌ها با خانواده 
خود از قزوین به الموت مراجعت میکردند و چار پاداران نمی توانستند بفهمند که خانم انگلیسی برای چه به 
منطقه الموت میرود و هر دفعه که خانم فربه استارک راحع به شهر الموت يا قلعه الموت صحبت مى نمود 
جهار پاداران حیرت میکردند زیرا در ایران» منطقه ای باسم منطقه الموت هست ولی نه شهری باین اسم وحود 
دارد نه قلعه ای بدین نام وخود سکنه الموت از شهریا قلعه ای بنام الموت بی اطلاع هستند و خانم فریه استارک 
قرار گذاشته بود که روزی سه تومان به جار پادارها بدهد و آنها علاوه باو صبحانه و ناهار و شام بخورانند و 
چار پادارها با مسرت پيشنهاد وی را پذیرفتند زیرا قوه حرید سه تومان در آن موقم زیاد بوده است و آن زد غذای 
چهار پاداران وخانواده آن‌ها را که عبارت بود ازبرنج مطبوخ با ماهی یا کره وباقلای خام خیس خورده با لذت 
میخورد و تا روزی که خانم فربه استارک برودخانةٌ الموت رسید, همجنان از راهی میرفت که قشون خواجه 
نظام الملک بعد از حرکت از قزوین از آن راه رفته بود و آن قشون هشت قرن قبل از خانم فریه استارک ا زقصبات 
اشنستان و دستگرد و چاله گذشت تا این که برودخانه الموت رسید. 

اهل باطن بطوریکه خواهیم گفت حلوی قشون خواجه نظام الملک را در ساحل رودخانه الموت 
گرفتند. اما کسی جلوی خانم فربه استارک را نگرفت و او ازرودخانه الموت عبور کرد و بعد از زگذشتن از قصبه 


حمله سپاه سلجوقی به المو " ¬ 
بدشت ( که خانم انگلیسی عقیده دارد مخفف باغ دشت است) و قصبه ای دیگر موسوم به محمودآباد بمنطقه ای 
رسید که در قدیم شهر الموت در دامنه کوه» آنجا بود وامروزبطوری که گفتیم در آنجا کسی اسم شهر الموت را 
نمیداند وآنچه ازارگ مستحکم الموت باقی مانده باسم قصرخان خوانده ميشود. 

بعد از هشت قرن» دست رو زگار هنوز نتوانسته ارگ یا قلعه مستحکم الموت را که مشرف بر شهر بود 
بکلی و یران نماید وآثاری که آنجا باقی مانده‌نشان میدهد آن قلعه که نگهبان یک شهر بز رگ (در دامنه آن) 
محسوب می گردیده ازقلاع معتبرشرق بشمارمیرفته است. 

خانم فریه استارک میگو ید: من بزحمت از کوه بالا رفتم و خود را بقلعه رسانیدم و قلعه الموت طوری 
و یران گردیده که نمیتوان بفکر مرمت آن افتاد. 

معهذا آنجه باقی مانده وسعت و استحکام آن قلعه را نشان میدهد و آب انیارهای قلعه (برای ذخر ه 
آب) که امروز خالی می باشد» هنوز از بین نرفته است. 

وقتی من خود را بالای قلعه رسانیدم منظره‌ای را دیدم که حسن صباح در هشت قرن قبل از.این میدید 
می توانم بجرئت بگو یم حسن صباح» قاصدی را که از دستگرد یا چاله یا اشنستان آمد تا اینکه نزدیک شدن 
فشون خواجه نظام الملک را بامام اهل باطن اطلاع بدهد در همانجا که من ایستادم دیده بود و من در طرف 
حپ خود (یعنی حنوب شرقی) قلل مرتفع و کوه البرزرا که مستور از برف بود میدیدم و در طرف دست راست 
خویش (یعنی مغرب) کوه مرتفع چاله و کوهی دیگر موسوم به شیرکوه را مشاهده میکردم. گیاه‌هائی که 
زیر پای من بود و نباتاتی که دردامنة کوه تا پائین بچشم میرسید گیاهانی وحشی بشمار میآمد که حسن صباح 
درزمان حیات شود در قلعه وشهر الموت میدید. 

از سر یوشیده ای عظیم که سکنه شهر الموت ساخته بودند تا در روزهائی که باران و برف میپارید در 
آنجا ورزش کنند وتمرین جنگی نمایند اثری وجود نداشت ولی من یقین داشتم که مکان آت سر پوشیده را در 
طرف جنوب کوهی که قلعه الموت بالای آن قرار گرفته می بینم چون بهترین مکان برای بوجود آوردن 
سر پوشیده» همانجا بود که در نظر گرفتم. 

از شهر الموت هیچ چیز جزیک دیواریک وجبی یاقی نمانده ولی من با استفاده از محفوظات خود شهر 
مذ کور را با قوه خیال میدیدم و بخود میگفتم لابد بیمارستان الموت که روز و شب باز بود و اطباء و کا رکنان 
دیگر در آن کشیک میدادند در آن نقطه بوده ومسجدی که حسن صباح شب ها در آن نماز میخواند (تا روزی که 
بپیروان خود دستور داد دیگر نماز نخوانند) در فلان نقطه قرار داشت وعظمت مناظر طبیعی که در اطراف خود 
میدیدم» مرا بسیار تحت تأثیر قرار داده بود ومن بعد از مشاهده آن مناظر» حيرت نکردم جرا حسن صباح که در 
آن قلعه میزیست میخواست تمام دنیا را دارای دین باطنی کند زیرا کسی که آن مناظر را می بیند و در جائی 
بسر میبرد که افراد بشر ومسا کن آنها را زیر پای خود مشاهده مینماید خو یش را برتر از همه می بیند و بخود حق 
میدهد که امام ومقتدای دیگران باشد و سایرین ازوی اطاعت کنند وهر چه میگو ید بی چون و چرا بموقع اجرا 
بگذارند و طوری منظره با عظمت اطراف مرا تحت تأثیر قرار داده بود که تصورمیکردم من نیز حسن صباح هستم 
و میتوانم اراده خود را بدیگران بقبولانم و از مردم بخواهم که جز عقیده من عقیده‌ای دیگر را نپذیرند و اگر 
برودت هوا نبود (با اینکه من درفصل گرما وارد منطقه الموت شدم) من آن روز تا غروب, وشب را تا صبح در 


۱۹4 خداوند الموت 
منطقه الموت بسر میبردم تا مشاهده نمایم که حسن صباح غروب خورشید و طلوع آن را در قلعه الموت چگونه 
میدیده, وطلوع ماه را در موقع شب بجه شکل مشاهده میکرده و ستارگان بالای قلعه, در نظر او جه منظره‌ای 
داشته است 
اما در قلعه الموت هوا سرد بود و بادی ناراحت کننده میوزید ومن مجبور شدم که از قلعه فرود بیایم ود 
دامنه کوه مقداری زیاد سفال شکسته بجشم می رسید و من بعید میدانستم که آن سفال هاء باز مانده ظرف 
سفالین قلعه الموت باشد. چون اگربگوئيم که جماعت اسماعیلیه بعد از حسن صباح تا مدت یک قرن دیگریا 
زیادتر د رآن قلعه بوده اند باز نزدیک ششصد سال از سقوط قلعه الموت (بدست سر بازان هلا کوخان) میگذرد و 
خرده سفال, مدت ششصد سال دردامنه کوه باقی نمیماند. 
وقتی از کوه فرود میآمدم میل داشتم سنگهائی که من ازروی آنها میگذرم بز بان میآمدند و خاطرات 
خود را برای من بیان میکردند وتاريخ شگفت انگیز آن قلعه وشهری را که پائین آن بوده نقل مینمودند. 
من میل داشتم کوه‌ها و دره‌های اطراف» انعکاس صدای حسن صباح را کون و مرا د ا 
حسن صباح وقتی بانگ میزد صدایش در اطراف میپیجید و میخواستم بدانم طنین صدای آن مرد نیرومند و با 
ایمان جگونه بوده است. 
هنگامیکه از قلعه فرود میآمدم خوشوقت بودم درجائی قدم برمیدارم که هشت قرن قبل حسن صباح در 
آنجا گام برمیداشت. 
این بود شمه ای ا زآنجه خانم فربه استارک انگلیسی راجم به قلعه الموت نوشته است. 
باری قشون خواجه نظام الملک بعد از عبور از کوه‌های طالقان بکنار رودخانه الموت رسید و آنجا 
دریافت که راه را بسته اند, 
حسن صباح از لحظه ای که قشون خواجه نظام الملک با قشون سلجوقی ازری حرکت کرد از حرکت آن 
قشون بوسیله پیک اطلاع حاصل نمود و از آن پس تا روزی که قشون سلجوقی بفرماندهی ارسلان برودخانه 
الموت رسید حسن صباح بوسیله جاسوسان خود که همه اهل باطن بودند از خط سیر و وضع قشون اطلاع داشت و 
میدانست که کم وکیف قشون سلجوقی ا 
ارسلان شاهزادهُ سلجوقی مردی بود سی ساله و بسیار متکبرو بیرحم و آن قدر نخوت داشت که افسران 
و سر بازانش هم از وی متنفر بودند و وقتی در خیمه خود می نشست هر افسر و سر باز که وارد خیمه می شد 
میباید بخا ک بیفتد و مقابل ارسلان شاهزاده سلجوقی سحده کند و خواجه نظام الملک جون میدانست که 
ارسلان مردی است بیرحم. او را برای فرماندهی آن قشون انتخاب کرد تا این که بعد از ورود به الموت هیچ 
یک ازملاحده را زنده نگذارد. 
ارسلان فرماندهی یک قشون سی هزار نفری را به عهده داشت که پنج هزار تن از آنها سوارو بقیه پیاده 
بودند و قبل از این که قشون از ری حرکت کند به افسران و سر بازان گفته بودند که جنگ آنها در منطقه 
الموت جهاد است زیرا میروند تا ملاحده را که دشمن خدا و دین هستند از بین ببرند و این شعار شاید دریک 
قشون دیگر که بسوی الموت میرفت مور واقع می شد ولی در قشون ارسلان زیاد اثرنکرد. 
زیرا فرمانده قشون آن‌قدر دارای نخوت و بیرحم بود که افسران و سر بازان بدون تمایل, راه الموت را 
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پیش گرفته بودند و چون شغلشان سر بازی بشمار میآمداجبار داشتند که آن راه را بروند وحسن صباح همپن که 
مطلع شد قشون سلجوقی از ری ح رکت کرده به پیروان اهل باطن درمنطقه الموت اطلاع داد که برای دفاع آماده 
شوند و قلاع باطنیه در منطقه الموت سبرد که خود را برای یک محاصرهٌ احتمالی آماده نمایند. 

مردان اهل باطن که در منطقه الموت میزیستند بطوری که در آغاز این سرگذشت گفته شد مردان 
جنگی بودند وحسن صباح که پیش بینی میکرد روزی مجبور بجنگ خواهد گردید آنها را برای پیکا رآماده نمود 
را ھا اند رن شرق آنده تا انها را ناود کد و الات گر اند هدر ازدم تیغ میگذراند این 
بود که خود را برای جل وگیری ازقشون سلجوقی آماده نمودند. 

حسن صباح که منطقه الموت را می شناخت به پیروان خود گفت که بهترین نقطه برای جلوگیری از 
قشون سلحوقی کنار رودخانه الموت است مشروط بر این که پل رودخانه خراب شود تا قشون خواجه 
نظام الملک نتواند از رودخانه عبور نماید و رودخانه الموت در منطقه کوهستانی شیرة کوه وارد یک دره عمیق 
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می شد و جاده‌ای که از جاله ميامد و بعد از عبور از پل رودخانه الموت بسوی شهر الموت میرفت در آن منطقه 
یگانه راه وصول به الموت بود. هر کس می خواست بعد از عبور از چاله به شهرالموت برود می باید ازیں رودخانه 
الموت بگذرد چون راهی دیگروجود نداشت مگر این که شیر کوه را دورمیزد و شیر کوه هم یک قلعةٌ واحد نبود 
بلکه یک منطقه کوهستانی بشمارمی آمد ( و امروز هم‌جنین است) و دور زدن آن برای یک مسافر اشکال 
داشت تا جه رسد بیک قشون سی هزار نفری. 

حاده‌ای که از حاله عبور میکرد و به پل رودخانه الموت میرسید بعد از رسیدن بکنارر ودخانه» مغل این 
بود که بیک دره عمیق رسیده باشد و در آنجا رودخانه الموت از بستری عبورمیکرد که نسبت بجاده خیلی عمق 
داشت و در دو طرف رودخانه» دو دیوارسنگی از سطح آب, تا موازات جاده بچشم میرسید و هرگاه در آنجا پل 
را خراب می کردندقشون ارسلان نمیتوانست از رودخانه که د ر آن منطقه از دره ای عمیق میگذشت عبور کند و 
محبور بود ب رگردد وشی رکوه را دور بزند. 

ارسلان شاهزاده سلحوفی پیش‌بینی نمیکرد که اهل باطن پل رودخانة الموت را ویران نمایند و 
می اندیشید که خراب کردن آن پل بضرر خود ملاحده است زیرا رابطه آنها را با جنوب قطع میکند و از فرط 
نخوت نمیخواست که با اهل اطلاع مشورت کند و از نظریه کسانی که نسبت بوضع الموت بصیرت دارند 
مستحضر گردد. 

اگر او با اهل اطلاع مشورت میکرد باو می گفتند که سکنه دو طرف پل» ازملاحده هستند ومی توانند 
بسهولت یک پل موقتی برای عبور از رودخانه بسازند تا اینکه با مجال بیشتر یک پل دائمی احداث کنند 
همچنانکه حسن صباح احداث کرد و ارسلان فکر میکرد که اهل باطن ازبیم آن که رابطه آن‌ها با جنوب منطقه 
الموت قطع شود از و یران کردن آن پل خودداری خواهند کرد ر قشون او از پل خواهد گذشت وراه شهرالموت 
ادر خراهد رف 

اما وقتی به رودخانه رسید مشاهده نمود که پل ویران شده است. 

ارسلان جشم بساحل مقابل رودخانه دوخت تا ببیند کسانی که پل را و یران کرده‌اند کجا هستند 
ولی کسی را ندید. قشون حسن صباح آن‌جا نبود برای این که ضرورت نداشت آنجا باشد و فقط عده‌ای از 
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سر بازان باطنیه پشت سنگها پنهان بودند و ارسلان و قشون وی را میدیدند بدون اینکه ارسلان بتواند آنها را 

پل رودخانه الموت یک طاق بزرگ داشت که آن را ویران کردند و قسمت‌های دیگر از پلء بجا 
مانده بود و در آن دوره نمیتوانستند مثل امرون پل ها را بوسیلۂ باروت یا مواد منفحره دیگر بسهولت و بطور 
کامل و یران نمایند و وسیله و یران کردن عبارت بود از کلنگ ودیلم که بازوان مردان» آن را بحرکت در 
میآورد و لذا و یران کردن یک پل مدتی طول‌می کشید وه رگزیک یل بطور کامل و پران نمی شد مگرپل های 
کوچک, چون آنهاییکه با کلنگ و دیلم پل را و یران میکردند روی خود پل قرارداشتند ونمیتوانستند زیر پای 
خود راو یران کنند وقسمتی ازپل که آن‌ها را تا لحظه آخره روی آن قرارمیگرفتند باقی میماند. 

یل رودخانه الموت نیز بهمان شکل و یران شد و قسمتی ازیل باقی ماند. 

حون قسمتی از پل رودخانه در دو طرف باقی مانده بود ارسلان بفکر افتاد که آن پل را با وسائل موقتی 
مرمت کند وقشون خود را از روی ان بگذراند و از افسران خود حواست سر بازانی را که میتوانند از دیوارها بالا 
بروند نزد او بیاورند و افسران عده‌ای از سر بازان را نزد فرمانده قشون آوردند» ارسلان گفت من میخواهم شما را 
از این طرف رودخانه بطرف دیگربفرستم وهریک ازشما طنابی را برکمر خواهید بست وپائین خواهید رفت» 
سر طناب در دست دیگران خواهد بود. پائین رفتن شما از این طرف اشکال ندارد زیرا بطناب آويخته هستید و 
دیگران سرطناب را نگاه داشته اند و عبور از رودخانه هم برای شما اشکال ندارد زیرا عمق آب زياد نیست 
وا گر هم زیاد میبود میتوانستید شنا کنید وخود را بطرف دیگر برسانید. اما بعد از این که از آب گذشتید بالا 
قشاع مایا فک انیت ودشت باه SRE‏ که ایام LAL‏ 
الا برو ید یانه؟ 

چند نفر از سر بازها گفتند که ما می توانیم از شیب ساحل مقابل بالا برو یم و چند تفر هم گفتند که 
شیب آن‌طرف خیلی تند است و ما نمی‌توانیم از آن عبور کنیم. ارسلان گفت منظور من این است که بین 
اینطرف و آنطرف رودخانه با طناب» وسیله ارتباط بوجود بیاید و بعد, طناب‌های قطورتر را از یکطرف به 
آنطرف بکشند وروی آنها الواربیندازند تا این که بطور موقت یک پل بوجود بیاید وما ازآن عبور کنیم . 

فرمانده قشو باز گفت هر کس بتواند خود را بان طرف رودخانه برساند بطوریکه بین این طرف و آن 
طرف بوسیله طناب رابطه بوجود بیاید از من انعام دریافت خواهد کرد و ده نفر اظهار کردند که هی توانند از 
شیب تند ساحل مقابل بالا بروند. 

ارسلان برای این که آن‌ها را قوی دل کند گفت ا گر بعد ازعبور از اب فهمیدید که نمیتوانید ازشیب 
آن طرف بالا برو ید راه مراجعت بروی شما بسته نیست و ممکن است ب رگردید و کسانی که سرطناب شمارا 
ور د گت مارد شا الا توافت کید :ان ده نفر که گفته بودند می توانند ازشیب مقابل بالا بروند» هریک 
طنابی بر کمر بستند» و چند نفر سرطناب را گرفتند و آن‌ها وارد رودخانه شدند آب رودخانه الموت درآن جا 
زیاد عمق نداشت و از سینه داوطلبان تجاوز نمی کرد. آنهائیکه سرطناب را گرفته بودند آهسته آن را پائین 


میدادند تا اینکه داوطلبان باب رسیدند و وارد آب شدند. 


لیکن سرعت جریان آب» برآن‌ها فشارمی آورد ومانع ازاین می شد که بتوانند راه بروند و مجبور بودند 
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که بوسیله شنا خود را بساحل دیگربرسانند. شنا کردن آنها هم براثرسرعت جریان اب آسان نبود اما ازطنابی 
که بر کمر داشتند کمک می گرفتند و آن طناب مانع از این میشد که آب آنها را خیلی دور کند. عاقبت 
یکایک توانستند از آب بگذرند وخود را بساحل دیگر برسانند و آن وقت کار دشوار آن‌ها شروع شد» چون آن 
طرف رودخانه, تقریباً مثل یک دیوار عمودی به نظر می رسید. لیکن چون مسطح نبود و برجستگی و فرو 
رفتگی داشت داوطلبان می توانستند آهسته و بازحمت بالا بروند. یکی از داوطلبان خود را به نیمه دیواررسانید 
و در آنجا یک پا را بلند کرد که بالا تربگذارد ولی لغزید و سقوط کرد وروی تخته‌سنگی که قسمتی ازآن از 
آب خارج شده بود فرود آمد و در دم جان سپرد. کسانی که سر طناب او را دردست داشتند چند دقیقه صبر 
کردند تا آن مرد برحیزد ولی برنخاست وارسلان گفت طناب را بکشيد واو را اینطرف بیاورید وسر بازان لاشه 
آن مرد را از آب گذرانیدند و نالا کشیدند. 

بعد از سقوط آن مرد» سر بازی دیگر که میخواست از ساحل مقابل بالا برود سقوط کرد ولی وی در 
آب افتاد و کوشید که خود را از آب خارج نماید و باز از ساحل مقابل بالا برود. لیکن ارسلان متوجه شد که آن 
مرد ترسیده وبطوری که امروز گفته میشود روحیه را ازدست داده است. 

مردی که روحیه را از دست داد مرتبه ای دیگر سقوط کرد و آن دفعه مجروح شد و چون دیدند که در 
آب غرق میشود وی را بوسیلة طناب کشیدند و بالا بردند. دوتن دیگر از سر بازان قشون سلجوقی هنگامی که 
میخواستند از ساحل مقابل بالا بروند سقوط کردند ومجروح شدند ویکی ازآنها هرچه کرد ازساحل مقابل بالا 
برود ازعهده برنیامد: اورا هم بوسیله طناب کشیدند و ا زآب گذرانیدند وبالا بردند. 

امروز ما حيرت می کنیم که چگونه در بین سی هزار سر با ارسلان فقط ده تن داوطلب شدند که از 
ساحل مقابل بالا بروند و خو یش را بان طرف رودخانه برسانند تا وسیله ارتباط» بین دو ساحل برقرار شود. 
علتش این است که امروز در تمام قشون‌ها دسته‌هائی وجود دارند به اسم کو‌پیما و سر بازان آن دسته‌ها 
میتوانند از کوه‌ها وحتی ازتیغه‌هاتی که چون یک دیوار بسوی آسمان رفته بالا بروند و وسائل ارتباط را بین دو 
سوی دره برقرار نمایند. ولی در قدیم از این سر بازان کوه‌پیما وجود نداشت وحتی در قشون روم هم که از 
بزرگترین ارتش های دنیای قدیم بود سر باز کوه‌پیما دیده نميشد. معهذا نمیتوان گفت که در شرق کوه‌پیما 
وجود نداشته است لیکن کوه‌پیمایان شرق, سر باز دائمی قشون نبودند بلکه از عشایر کوه نشین بشمازميآمدند. 
آنها چون در مناطق کوهستانی زندگی می کردند بحکم احتیاج از کوه‌ها بالا میرفتند و آن کاررا از کود کی 
شروع مینمودند و بعد از اینکه بسن رشد میرسیدند در کوه‌پیمائی متخصص می شدند. 

باید متوجه بود که در شرق» بعد از اسلام هرگز, ارتش دائمی بآن شکل که امروز در تمام کشورها 
هست وجود نداشت وگرچه سلاطین و امراء پیوسته یک قشون کوچک داشتند که در سفر با خود میبردند ولی 
آن قشون, می توان گفت که گارد مخصوص آنها بود نه یک ارتش بزرگ و همیشگی . هر زمان که سلاطین و 
امرا میخواستند بجنگ بروند سر باز اجیر میکردند و قشونی بوجود میآوردند و برای پیکار براه میافتادند و در 
مواقع دیگر ارتش آنها همان قشون کوچک بود وعلت این که در کشورهای شرق بعد از اسلام» قشون دائمی 
بوجود نیامد این بود که سلاطین و امرا نمیتوانستند هزینه یک قشون بز رگ و دائمی را متقبل شوند. 

کشور ایران در دور هخامنشیان قشون دائمی داشت و واحدهای آن قشون بطور دائم در ایالات ایران 
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بر میبرد و سلاطین هخامنشی هزينة قشون دائمی را متقبل می شدند و جون پادشاهان ایران دارای قشون 
دائمی.بودند در ارتش آنها, دسته های متخصص یافت می شد مثل دستۀ پل ساز و دستۀ کوه‌پیما حتی دسته ای 
با عنوان خشک کننده باطلاق‌ها. وقتی خشاریا شاه پادشاه ایران تصمیم گرفت یونان را مورد تهاجم قرار دهد و 
قشون او بکنار بغاز داردانل رسید, دسته پل سازقشون ایران طوری با سرعت یک پل روی بغازمز بورساحت که 
شاید یک ارتش جدید نتواند سریع تر از آن» یک پل بزرگ بوجود بیاورد. بزای یک قشون حرفه ای جون ارتش 
خشایار شاه عبور از رودخانه الموت حون بازی کود کانه جلوه میکرد ولی ارسلان شاهزادهٌ سلجوقی با سی هزار 
سر با مقابل آن رودخانه متوقف شد و از ده نفرداوطلب که خواستند خود را بساحل مقابل برسانند فقط پنج نفر 
موفق گردیدند که از آن ساحل بالا بروند. همین که ارسلان دید پنج نفراز سر بازانش خود را بآن طرف رودخانه 
رسانیدند و وسیله ارتباط بین دو ساحل برقرار گردید امر کرد که عده‌ای دیگر از سر بازان او از رودخانه بگذرند 
و خود را بساحل دیگربرسانند ود آنجا باصطلاح مردم امروزیک پایگاه بوجود بياورند. 

ارسلان پیش بینی می کرد که هرگاه سر بازان باطنی د رآن نزدیکی باشند بسر بازان وی د رآن طرف 
رودخانه حمله ور خواهند شد و آنها را بقتل خواهند رسانید. پس باید درساحل مقابل یک تکیه گاه قوی بوجود 
بیاید تا اینکه اهل باطن (و بقول مخالفین آنهاء ملاحده) نتوانند بسر بازان قشون سلجوقی,حمله و رشوند. 

عده‌ای از سر بازان ارسلان از آب الموت عبور کردند و بعد از خروج از آب, با کمک همقطاران بالا 
رفتند. سر بازان باطنیه تا آن لحظه خود را بسر بازان ارسلان نشان ندادند. ولی جون شماره سربازان قشون 
سلجوقی در ساحل دیگرزیاد شد اهل باطن فهمیدند که اگر دفاع نکنند, از طرف قشون سلجوقی د رآنجا یک 
تکیه گاه بوجود خواهد آمد و از آن پس» از بین بردن سر بازان ارسلان مشکل خواهد شد. این بود که دست در 
آوردند و سر بازان سلجوقی را به تیربستند. 

ارسلان دید که سر بازانش در آن طرف رودخانه, یکی بعد از دیگری میافتند بی آنکه اثری از حصم 
بچشم برسد. شاهزاده سلجوقی بکمانداران دستورداد که بسوی ساحل مقابل تیراندازی کنند. ولی تیراندازی 
آنها بی فایده بود و فقط سنگ ها را هدف می ساختند و سر بازان حسن صباح ازپشت سنگ هاء همچنان بسوی 
سر بازان ارسلان تیر می انداختند بدون اينکه دیده شوند. 

آن قسمت از سر بازان ارسلان که در ساحل دیگر بودند یا بقتل رسیدند یا مجروح شدند و از کار افتادند 
و دیگر نتوانستند که همقطاران جود را بالا بکشند. بدین ترتیب معدودی از تیراندازان حسن صباح 
سنگ ها بودند با استفاده از رودخانه الموت حلوی یک قشون سی هزار نفری را گرفتند. 

ارسلان بازهم می توانست داوطلب بخواهد تا این که از رودخانه بگذرند وخود را بساحل برسانند ولی 
می فهمید که بدون فایده خواهد شد. زیرا همین که سر بازان نش قدم بآ نطرف رودخانه میگذاشتند هدف تیر قرار 
میگرفتند و بقتل میرسیدند یا مجروح میشدند. 

راه جاره این بود که ارسلان بتواند سر بازان حسن صباح را ازپشت سنگ ها دور کند تا تیراندازی آنان 
را قطع نماید و ازعهده آن کاربرنميآید. وی متوجه شد که د رآنجا قادربعبور ازآن رودخانه نیست و جاره ندارد 
حزر این که مراحعت کند و منقطهٌ کوهستانی شیر کوه را از طرف شمال دور بزند. این بود که فرمان مراحعت را 
را صادر کرد. اما مراحعت یک قشون سی هزار نفری که پنج هزار تن از سر بازانش سوار هستند دریک جاده 
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تنگ کوهستانی آسان نیست. 

وقتی ارسلان بکنار رودخانهُ الموت رسید قسمت اعظم سر بازان او در عقب بودند و بتدریج کنار 
رودخانه رسیدند و هنگامی که فرمانده قشون سلجوقی فرمان مراجعت صادر نمود هنوز عقب دار قشون او 
برودخانه الموت نرسیده بود. ارسلان نا گزیر بوسیلۀ ارتباطاتی که در آن عصر دریک قشون وحود داشت په 
عقب دار اطلاع داد که مراجعت نماید و جلودار شود و خط سیر آن دسته را هم تعیین کرد و گفت میباید که 
منطقه کوهستانی شیر کوه را دوربزند و حود را به قریه چم واقم درشمال آن منطقه کوهستانی برساند. 

نو یسنده تصور نمیکند که این قریه, امروز وجود داشته باشد زیرا خانم فربه استارک انگلیسی که 
نامش ذ کر شد و مدتی در منطقهٌ الموت بسر برد اسمی از قریه چم نمی برد وا گر امروزآن قریه درشمال منطقه 
کوهستانی شی رکوه وجود میداشت ممکن نبود که خانم فربه استارک محل آن را در سیاحت نامۀ مفیدش ذ کر 
ننماید ولی نام چم در کتاب آن خانم ذ کر شده است. 

قشون ارسلان بعد از این که منطقه شیر کوه را دورمیزد وبه چم میرسید میباید بطرف جنوب شرقی برود 
و هر الیو کشت واد هبات ساده روو که کر پا رازه توت و یزان کی که 
می توانست از آن عبور نماید. 

ارسلان برای این که خود را بشهرالموت برساند قادر بود از راه دیگر هم استفاده کند و منطقة شیر کوه را 
از جنوب دور بزند. لیکن راهش خیلی دورمیشد و لذا دستورداد که قشونش از طرف شمال منطقهٌ کوهستانی» 
شیر کوه را دوربزند و خود را به چم برساند ( که آنهم کناررودخانه الموت قرار گرفته بود). 

در منطقه چم رودخانه الموت عریض می شد و سواحل آن, در آن نقطه کم ارتفاع بود و کاروانیان و 
سر بازان می توانستند بسهولت ازیک طرف رودخانه بطرف دیگر بروند. حسن صباح وفتی مطلع شد که قشون 
سجر به الموت نزدیک وکود قسفتی اسر نازان شود را عاوی اراو ن فزستاد ولی خود ازشهر المزث حارج 
دشد, 

روزی که ارسلان فرمان با زگشت را برای قشون خود صادر کرد حسن صباح فهمید که قشون سلجوقی 
مراجعت نموده است. درساعت مراحعت قشون سلجوقی آن قسمت از سر بازان ارسلان که ان طرف رودخانه 
الموت بودند و جان داشتند اما بر اثر جراحت نمیتوانستند از رودخانه بگذرند شروع بزاری کردند و فریاد میزدند 
که آن‌ها را بحا نگذارند بلکه با خود ببرند وا کر بجا بمانند بدست ملاحده کشته خواهند شد ولی ارسلان 
فریادهای مجروحین را نشنیده گرفت حون نمیتوانست آنها را از آن طرف رودخانه بیاورد و بقشون ملحق نماید 
و همین که مجروحین مشاهده کردند که قشون سلجوقی مراجعت کرد و آنها را بجا گذاشت ارسلان را مورد 
ناسزا قرار دادند و طولی نکشید که اسیر سر بازان حسن صباح شدند. 

حسن صباح دستور کلی صادر کرده بود که با اسیران قشون سلجوقی بخوبی رفتارنمایند و گفت که 
سر بازان گناه ندارند و افرادی هستند محجوم و مجبورند که برای دریافت جیره بجنگ ما بيایند و گناه از 
رسای آن‌ها می باشد که سر بازان را بجنگ ما میفرستند. وقتی سر بازان مجروح قشون سلجوقی سیر شدند 
چون مورد خوشرفتاری قرار گرفتند تصور نمودند که در کنار دوستان هستند و پس از اینکه شنیدند بدست 


ملحدین اسیر شده اند بحیرت درآمدند. 


خداوند الموت 


اهل باطن که در آن طرف رودخانه بودند با سربازان حسن صباح که طرف دیگر رودخانه قرارداشتند 
کمک کردند وبزودی یک پل موقتی ازتیرو تخته روی رودخانه الموت ساخته شد و رفت و آمد تجدید گردید. 
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مورخین اسماعیلیه نوشته اند که وقتی قشون سلجوقی بشهرالموت نزدیکب میشد حسن صباح روزبه روز 
حتی ساعت بساعت ازوضع قشون سلجوقی و خط سیر آن اطلاع حاصل می نمود. این موضوع طبیعی بوده چون 
پس از اینکه قشون سلجوقی از دستگرد گذشت و به چاله رسید وارد کشور الموت گردید یعنی بکشوری واصل 
شد که سکنه آن اهل باطن بودند. وحسن صباح را از وضع قشون سلجوقی مستحضر میکردند. اما باطنی بودن 
سکنه الموت کافی برای حصول این منظور نبود و خانم فربه استارک انگلیسی میگو ید که درالموت بمناسبت 
اینکه قلل تبه ها بهم نزدیک بوده و هست وازیک قله میتوان قل دیگر را دید درقدیم ازتلگراف بصری استفاده 
میکردند و ششصد و پنجاه سال قبل از اینکه تلگراف بصری در ارو پا مورد استفاده قزار بگیرد» از طرف اهل 
باطن در منطقه الموت مورد استفاده قرارمیگرفت. 

حسن صباح در‌ذریای روم (مدیترانه) سفر کرده, مشاهده نموده بود که کشتی ها از راه دور بوسیله 
علائم رنگین (درروز) و بوسیله چراغ (در شب) مکالمه میکنند وپس از اینکه در الموت مستقر شد» عزم کرد 
که از همان وسائل» امعفاده نماید و همین وسایل است که شش قرن ونیم بعد از آن, در ارو پاء از طرف 
شخصی موسوم به شاپ (بز بان انگلیسی چاپ) مورد استفاده قرار گرفت و موسوم به تلگراف گردید. تلگراف 
(شاپ) عبارت بود از جیزی مانند اسیای بادی که در هلند فراوان است با این تفاوت که آسیابهای بادی چهار 
پره دارد و تلگراف (شاپ) دو پره یا دو بازو داشت برای استفاده از تلگراف شاپ درقله تپه‌هائی که 
مشرف بر اطراف بود برجی میساختند و دستگاه تلگراف شاپ را بالای برج قرارمیدادند و دربرج» تلگرافچی 
در اطاقی واقع دربرج (برای این که از آفتاب وباران و برودت مصون باشد) می نشست و دو اهرم را که هریک 
از آن‌ها بریکی از دوبازوی تلگراف شاپ حکمرانی می کرد به حرکت درمیاورد وبراثرنیروی اهرم ها» و 
بازوی تلگراف بالای برج تکان میخورد ویک تلگرافجی, که در برجی واقع برقلۀ تپۀ دیگر نشسته بود علائم 
بازوی تلگراف را روی کاغذ ثبت مینمود وعین آنرا برای برج سوم تکراررمیکرد و قس علیهذا و بدین ترتیب 
یک خبر و پیام در اند ک مدت بوسیله تلگراف شاپ بتقاط دور دست میرسید. 

طرز مخابره در تلگراف شاپ شبیه بود بمخابره نظامیها یاپیش آهنگان بوسیله دو پر چم بطوری که 
امروز متداول است وتلگراف شاپ در آغاز قرن نوزدهم میلادی بخصوص در فرانسه بیش از کشورهای دیگر 
مورد استفاده قرارمیگرفت و لوئی هیحدهم پادشاه فرانسه با استفاده از همان تلگراف هنگامیکه ناپلئون بناپارت 
امپراطور فرانسه از جزیره الب مراجعت کرد و وارد کشور فرانسه شد خود را از حطر رهانید و ند ساعت بعد از 
ورود ناپلتون بفرانسه» خبر ورودش درپاریس باطلاع لوئی هیجدهم رسید. 

گو یا حسن صباح در منطقه الموت برای اطلاع از وضع قشون سلجوقی ازوسیله ای چون تلگراف شاپ 
استفاده میکرده و همین که مطلع شد قشون سلجوقی قصد دارد خود را به چم واقع در شمال شیر کوه برساند 
تصمیم گرفت که در آن‌جا جلوی ارسلان رابگیرد. 

از ساعتی که ارسلان با قشون خود وارد الموت گردید تا موقعی که شیر کوه را دور زد و به چم رسید نه 
یک ملحد را مشاهده کرد ونه توانست خوار باربدست بیاورد. اهل باطن در هرنقطه که بودند» جیزهای قابل 


۱۷ 





حمله سپاه سلجوقی به الموت 
استفاده و قاپل حمل را به الموت منتقل کردند و هرچه را که نتوانستند به الموت منتقل نمایند ازبین بردند که 
مورد استفاده قشون سلجوقی قرار نگیرد. فقط مزارع سبز واشجار باغ ها باقی ماند زیرا اهل باطن نمی توانستند 
آن مزارع را از بین ببرند و دریغشان می آمد که درخت های باغ را بیندازندمنظور پیروان حسن صباح این بود که 
قشون سلجوقی نتواند در سرراه, آذوقه بدست بیاورد یا اموال آن‌ها را بتاراج ببرد. 

خواجه نظام الملک بفرمانده قشون سلجوقی امر کرده بود که پس از ورود به الموت تمام مردان ملحد را از 
دم تیغ بگذراند و زن‌ ها وفرزندان آنان را بکنیزی وغلامی بسر بازان خو یش بدهد. لیکن تا وقتی که ارسلان به 
چم رسید نتوانست آن دستوررا بموقع اجرا بگذارد وپس از وصول به چم آن قریه را هم خالی ازسکنه یافت. 

فرمانده قشون سلجوقی اطمینان داشت که بعد ازرسیدن به الموت آذوقه و علیق قشون خود را ازراه یغما 
تأمین خواهد کرد اما پس ازاینکه سربازانش تمام خانه‌های قریه چم را وارسی کردند ویک مشت برنج یا 
حبوب نیافتند دچار تردید گردید و اندیشید که شاید درمنازل دیگر هم نتواند آذوقه بدسث بیآورد. ارسلان هنوز 
برای چند روز آذوقه داشت اما فاقد علیق بود و بهرجا که میرسید نمیتوانست علیق بدست بیاورد و ناگزیر 
اسب‌های قشون را در مزارع یا مراتع رها مینمود که علف سبز بخورند و چهارپایان هم براثر خوردن علف سبز 
دجارعارضه معدوی شدند که این هم برای سر بازان سوارتولید زحمت نمود. 

ارسلان در روز نهم ماه صفر سال ۵5۱ هجری وارد فریه چم شد ودرآنجا نه سکنه محلی را دید ونه " 
اثری از سر بازان اهل باطن را. فرمانده شون سلجوقی جون اثری ازملاحده ندید فکر کرد که آنها نتوانسته اند 
مطلع شوند که وی شیر کوه را دور زده خود را به چم رسانیده است در صورتی که حسن صباح از ورود قشون 
ارسلان به چم مطلع گردید اما به سربازان خود سپرد که خو یش را نشان ندهند تا این که بتوانند قشون سلجوقی 
را افل گیرنمایند. 

ارسلان بعد از ورد به چم و وقوف براین که در آنجا نیز آذوقه وعلیق وجود ندارد برای آینده‌نگران شد. 
چون میدانست هنوزتا شهر الموت مقداری راه هست که باید پیموده شود وا گر نتواند در راه آذوقه فراهم نماید 
گرسنگی سربازانش را از کار خواهد انداخت. این بود که بفکر افتاد با افسرانش مشورت نماید و آنها را 
احضار نمود. افسران قبل از اینکه وارد خیمه شاهزاده سلجوقی شوند مقابلش بخاک افتادند و بعد وارد خیمه 
شدند و ارسلان احازه داد که بنشینند. 

آنگاه راجع به خط سیر قشون تا شهرالموت صحبت کرد و گفت ما ازاینجا باید بدشت برویم که یک 
آبادی شرگن است و از آنجا عازم شهرک خواهمم شد که آن هم قصبه ایست بزرگ و آباد. بعد از اینکه از 
شهرک براه افتادیم به شتر گلو خواهیم رسید که قریه ایست کوچک وپس از عزیمت ازشتر گلوآبادی بزرگ 
که درسر راه قرار گرفته شهر الموت است. 

ما امیدواريم که دربدشت و شهرک آذوقه و علیق يا لااقل آذوقه برای سر بازان بدست بیاوریم ولی 
بعید نیست که بعد از اينکه وارد آن دو آبادی شدیم ببینیم که خالی از سکنه میباشد و آذوقه وعلیق وجود ندارد 
ومن شما را احضار کردم تا اینکه مشورت کنیم و بدانیم چه باید کرد. چون | گرما بعد از رسیدن به بدشت و 
شهرک آذوقه بدست نياوريم نميتوانيم جلو برویم زیرا سربازان ما گرسنه میمانند. افسران قبل از اینکه 
نظریه ای ابراز کنند با جند سئوال در صدد برآمدند بفهمند که عقیده خود ارسلان حیست؟ جون میدانستند که 





۱۷۲ خداوند الموت 
آن شاهزاده خیلی نخوت دارد وا گر جیزی بگویند که مخالف با نظریه آن مرد باشد ممکن است برای گوینده 


گران تمام شود. 

یکی از افسران گفت آیا به عقیده توبهتر آن نیست که یک دسته را پیشاپیش به بدشت بفرستیم که 
بدانیم آیا خالی از سکنه هست یا نه؟ اگ رآن دسته آنجا را خالی ازسکنه دید ممکن است سری هم به شهرک 
بزند وا گرآنجا را نیزخالی ازسکنه دید مراجعت نماید وبتواطلاع بدهد تا بتوانیم از عقب آذوقه بياوریم. 

ارسلان گفت عقب ما دستگرد و اشنستان واقع شده وآن دو قصبه آن قد ر آذوقه ندارد که بتواند مایحتاج 
سی هزارنفر را آن هم لااقل برای یکماه یا یک ماه ونیم تأمین نماید. اما کشورالموت انبا رآذوقه است و هرقدر 
که خوار بار بخواهيم دراین کشوربدست میاید و اگرما مجبور شو یم ازعقب خوارباربیاوريم چاره نداریم جز 
آنکه ازقزوین آذوقه بخواهیم . 

در آن مجمع کسی نفهمید که برای جه الموت کشوری است که انبا ر آذوقه می باشد ولی دستگرد و 
اشنستان آذوقه بقدرکافی ندارد اگر در آن مجمع مردان با فهم حضور می داشتند ادراک میکردند که علت 
فراوانی آذوقه در الموت سیستم حکومت حسن صباح و برقراری آئین اهل باطن است چون درالموت ستمگری 
وجود نداشت و امرا و حکام سلجوقی بمردم ظلم نمیکردند و مایملک آنها را از دستشان نمیگرفتند. در کشور 
الموت زارع يا سودا گرتوانگر محسود امرا و حکام سلجوقی قرارنمیگرفت تا اینکه کمربمحووی ببندند و هرچه 
دارد تصرف کنند. 

درالموت ه رکس به نسبت زحمتی که میکشید از کارش بهره‌مند میشد و کسی چشم طمع بدسترنج 
دیگری نمیدوخت. لهذا زارع میکوشید که بیشتر کشت کند تا این که محصول زیادتر بدست بیاورد و 
میدانست محصولی که بدست میآورد مال خود اوست نه مال ارباب یا امرا و حکام سلجوقی. در خارج از 
کشورالموت اگرسطح کشت یک زارع (مگرزارعینی که رعایای امرا و حکام سلجوقی بودند) دریک سال از 
سطح کشت سال گذشته اوبیشترمی شد به منزلۀ این بود که حکم نابودی وی صادر شده باشد. لاجرم زارعین» 
سطح کشت را توسعه نمیدادند وا گر کسی بضاعتی داشت میکوشید که ظاهرش دال برنضاعت وی نباشد. 

کشور الموت بعد از انقراض سلطنت سلجوقی هم انبار آذوقه بود» حون اسلو بی که در دورةٌ سلحوقیان 
در الموت قوت داشت بعد از انقراض سلسله سلجوقی ادامه یافت و سکنه آن کشون همجنان قوانین باطنی را 
بکار می بستند و همه کارمیکردند و دسترنج ه رکس بخود وی میرسید و کسی درصدد برنمیآمد که بزوریا از 
روی حیله دسترنج دیگری را بر باید. در سال هائی که بقدر کافی بارند گی میشد آنقدر گندم ویرنج در الموت 
بدست میآمد که نه فقط برای مصرف دو یا سه سال سکنه کافی بود بلکه زارعین می توائستند مقداری زياد 
گندم و برنج بکشورهای عراق عجم صادر نمایند. 

در آغاز این سرگذشت گفتیم که اصول زند گی اقتصادی اهل باطن عبارت بود ازاین که هیچکس 
نباید برای تحصیل معاش سر باردیگری شود و هر کس باید کار کند. حسن صباح میگفت و داعیان بزرگ و بعد 
ازآنها, سایر پیشوایان اهل باطن می گفتند اول باید برای تحصیل معاش کار کرد و دوم از خداوند اطاعت نمود 
وباز بطوری که گفتیم ازاصول معتقدات اهل باطن این بود که بی فایده گذاشتن زمین کفران نعمت خداوند 
است و از هر زمین زراعی» باید برای بدست آوردن محصول استفاده کرد. تا روزی که سکنه الموت پیرو 


۱۷۴ 





حمله سیاه سلجوقی به آلموت 
کیش باطن بودند د رآن کشور هیچ زمین زراعی عاطل نمیماند مگر زمینهای آیش یعنی زمینهائی که مجبور 
بودند یکسال درمیان در آنها بکارند وا گر هر سال میکاشتند محصول بدست نمی آمد. 

در سراسرالموت در دور حسن صباح و جانشین های اوتا روزی که سکنه آن کشوردارای کیش باطن 
بودند زمین زراعی عاطل دیده نميشد. زارعین دامنه تمام کوههای خاکی را شخم میزدند و در آن‌جا گندم 
دیمی که احتیاج بآب دادن ندارد میکاشتند. دامنه تمام تپه ها مستوربود از درخت های مفید از جمله درخت 
زیتون و در جلگه‌های مسطح, مشروط براین که کنار رودخانه باشد برنج میکاشتند. 

در قدیم تهیه آمارمرسوم نبوده تا امروزما بتوانیم بگوئیم که درالموت چقدر گندم و برنج و زیتون بدست 
میآمده و تولیدات دام داری سکنه الموت چقدر بوده است. اما دانشمندان اسماعیلیه از روی تخمین نوشته اند 
که در الموت در سال‌هائی که بارندگی ميشد هر سال ششصد هزار خروار گندم و سیصد هزار خروار برنج 
بدست میآمد و اگر وسعت سرزمین الموت را درنظر بگیریم و آن را با وسعت کشورهای مجاورش ( که وسیع 
است ) بسنجیم میفهمیم که تولیدات کشاورزی الموت.یلی زیاد بوده است. 

یکی از دانشمندان اسماعیلیه مینویسد که در زمان حسن صباح و جانشین های او» گوسفند و گاو در 
الموت بقدری زیاد بود که مراتع دامنه کوه‌ها از گوسفندان و گاوان سیاه جلوه می نمود. در قدیم بمناسبت 
بدوی بودن وسائل کشاورزی و نبودن انبارهای بزرگ برای ذخیره کردن غله هر زمان که حشکسائی میشد 
قحطی بروز میکرد و هرچند یک مرتبه, مردم گرفتار قحطی های خفیف یا شدید ميشدند. حتی کشورهای 
ایران واقع درسواحل دریای خزر که د رآنجا زیاد با ران میبارید دجار قطحی میگردید تا جه رسد بممالک عراق 
عجم و جبال. 

ولی تا روزی که حسن صباح و جانشین های او دز الموت حکومت میکردند در آنجا قحطی بوجود 
نیامد در صورتی که بدفعات, کشور الموت گرفتار حشکسالی گردید وهر دفعه که کشورهای دیگر گرفتار 
قحطی می شدند از الموت گندم و برنج خرید ری می کردند. درزمان امامت حصن دوم که جهارمین امام باطنید. ۱ 
بود و شصت سال بعد از مرگ حسن صباح امام اول» و بروایتی نود سال بعد از مرگ امام اول زند گی را بدرود 
گفت یک قحطی شدید درسراسر کشورهای ایران بروزنمود' . 

در آن سال همه جا خشکسالی شد وآن خشکسالی بکشورهای واقع درساحل دریای خزرو هم چنین 
بکشور الموت سرایت کرد و در کشورهای عراق عجم و جبال طوری قحطی شدت کرد که مردم گر به‌ها و 
سگ ها را حوردند و عده‌ای کثیر از گرسنگی بهلا کت رسیدند. در آن سال در الموت مردم از حیث آذوقه در 
رفاه بودند برای اینکه از سال گذشته؛ مقداری زیاد گندم و برنج برای آنها مانده بود. 

حسن دوم امام باطتی که میدانست سکنه کشورهای دیگر دجارقطحی هستند دستور داد که بآنها غله 
بفروشند و موافقت کرد که گرسنگان از کشورهای دیگر به الموت بیایند و در آنجا اقامت کنند مشروط بر این 
که کیش باطنی را بپذیرند و ازتمام اصول و سنن باطنی ها ازجمله اصول کار کردن پیروی نمایند و عده‌ای از 





۱ - وقایع مر بوط بتاریخ حسن صباح و فرقة او» و امام هائی که بعد از وی در الموت حکومت کردند دارای تاریخ مشخص 
نمی باشد وهریک از کتاب‌های تاریخ از حمله جامع التواریخ و تاریخ جهان گشای جوینی آن وقایع را در سالی ثبت کرده که با دیگری 
تفاوت دارد وتصور میکنم که این اختلافات ازبین نخواهد رفت. (مترجم ) 


خداوند الموت 





۱۷4 
سکنه کشورهای دیگر به الموت آمدند و کیش باطنی را پذیرفتند و شروع بزراعت و دامداری نمودند و از 
گرسنگی رستند. ارسلان دریک چنان کشورآباد وپرا زآذوقه خود را در معرض حطر قحطی دید و صبر کرد تا 
دسته ای که به بدشت و شهرک فرستاده بود بیاید وباو اطلاع بدهد که آیا آن دو نقطه مسکون هست یا نه؟ 

ارسلان در روزهای دهم ویازدهم و دوازدهم صفر در چم ماند تا اینکه ازدسته ای که برای تهیه آذوقه 
رفته است خبربرسد. 

شب سیزدهم صف فرمانده متکبر قشون سلجوقی در خیمه خود غذا صرف کرد و سرمست آماده 
خوابیدن شد زیرا ارسلان شب ها شراب می نوشید و یک مرتبه, بانگ نگهبابان و بعد ا زآن صدای نفیر بگوش 
ارسلان رسید و سراسیمه برخحاست و لباس خود را که برای خوابیدن از تن کنده بود پوشید و شمشیر بدست 
گرفت و از خیمه خارج گردید و مشاهده نمود که در چهار طرف اردوگاه مشعل بنظر میرسید. فرمانده قشون 
سلجوقی دریافت که مورد شببخون قرار گرفته و مشعل‌هائی که می بیند از طرف مهاجمین روشن شده تا اینکه 
درتاریکی بتوانند دشمن را از دوست تمیزبدهند, 

بعد متوحه شد که مشعل‌ها فقط برای این روشن نشده که مهاجمین بتوانند دوست را ازدشمن تمیز 
بدهند بلکه آنها با مشعل افروخته خیمه‌ها وهر چیزدیگر را که قابل سوختن است مشتعل می نمایند. 

از روزنهم که ارسلان وارد چم گردید اثری ازملاحده ندید ودیده بان‌های اونتوانستند سر بازان حسن 
صباح را مشاهده نمایند و اهل باطن که کشور خود را وجب بوجب می شناختند طوری خود را پنهان میکردند که 
دیده‌بانهای قشون سلجوقی نمی توانستند آنها را ببینند. اگر ارسلان قدری از قله خودپسندی و نخوت فرود 
میآمد بعد از اينکه کنار رودخانه الموت رسید و مشاهده کرد که پل را ویران نموده اند میباید بفهمد که با یک 
دشمن مصمم رو برو شده و حصم او قصد دارد که از خود دفاع کند. 

ولی غرورشاهزاده سلجوقی نمیگذاشت که او بارزش جنگی اهل باطن پی ببرد و فکرمیکرد که آنها 
یک مشت روستائی هستند و همینکه حشمشان به سیاهی مپاه او افتاد و سازو برگ جنگی سر بازانش را 
دیدند حواهند کرت 

شکست خوردن قشون جلال الدوله درقره میسین ( کرمانشاه) بدست ملاحده در نظر ارسلان یک واقعه 
غیرعادی جلوه می نمود و آن را دلیل برارزش جنگی ملاحده نمیدانست و میاندیشید که قشون مز بور از این 
جهت در قره میسین فاتح شد که به جلال الدوله فرمانده قشون سلجوقی سوءقصد کردند و او را کشتند وهرگاه 
جلال الدوله بقتل نمیرسید احمد قطب الدین فرمانده قشون ملاحده نمیتوانست که برقشون سلجوقی غلبه نماید. 
اما در آن شب وقتی مشعل‌های روشن و حریق خیمه‌ها را دید متوجه شد که حصم قوی ترو با هوش تر از آن 
است که وی تصور میکرد. 

سربازان باطن از مرگ نمی ترسیدند و از چهار سمت میزدند و می کشتند و میسوزانیدند و جلو 
می آمدند. سواران ارسلان درضلع شمالی اردوگاه بسر میبردند و سر بازان اهل باطن بعد از اینکه وارد ارد وگاه 
شنند افسار اسب‌ها را با شنشیر و ختخر بریدند. تا این که داخل ارو گاه بحرکت دز آیند و بزبی نظمی 
ارد و گاه سلجوقی بیفزایند و سر بازان را بیشتر مضطرب نمایند. هزارها اسب» وحشت زده در ارد و گاه میدویدند 
و سربازان را لگد مال میکردند وهیاهوی جنگجویان و شعله های آتش بروحشت آنها میافزود. 





حمله سپاه سلحوفی به الموت سس _ +۱۷ 
ارسلان نظر به عقب خود انداخت و مشاهده نمود که در عقب او هم سر بازان ملحد مشفول حمله. 
هستند و مشعل های آنها نشان میدهد که جلومیآیند. ارسلان متکبر بود ولی دلیر بشما میآمد و ازهیاهوی میدان 
جنگ نمی ترسید اما در آن موقع بمناسبت نوشیدن شراب کسل بود زیرا شراب گرچه در آغاز شرابخوار را , 
بنشاط درمیآورد ولی بعد ازیک یا دو ساعت احساس کسالت مینماید. 
با این که ارسلان کسل بود خفتان دربر کرد و مغفر بر سر نهاد و شمشیربدست گرفت و عده‌ای از 
افسرانش را که اطرافش بودند طلبید و بآنها دستور داد که دسته های خود را جمع آوری نمایند وباروش جنگی 
مقابل سربازان ملحد مقاومت کنند و گفت از شبیخون بیم نداشته باشید و گرچه شبیخون انسان را غافل گیر 
میکند ولی | گرمقاومت نمائید آنهائی که شبیخون زده اند بقتل میرسند یا اینکه مجبور می شوند بگریزند ارسلان 
نیز گفت من دیده‌بان‌ها را مسئول این شبیخون میدانم چون | گر دیده‌بان‌های ما چشمان خود را می گشودند و 
اطراف را بخوبی میدیدند ما غافل گیرنمی شدیم. چون محال بود این عده که بما شبیخون زدند» قبل از حمله, 
بتوانند بطور کامل خود را پنهان نمایند وا گر صدای آنها شنیده نمیشد باری ح رکاتشان بنظر میرسید. نکوهش 
ارسلان در مورد دیده‌بان‌ها عادلانه نیود چون آنها گناه نداشتند و اگر خود ارسلان هم درآن شب دیده‌بان بود 
نمیتوانست سر بازان باطنی را ببیند مگر در لحظه های آخر هنگامی که حمله آنها شروع ميشد. 
زیرا چم منطقه ای بود کوهستانی و پیرامون آن تپه های سنگی وجود داشت و اهل باطن میتوانستند 
خود را درپس سنگ ها پنهان کنند. 
قریه چم امروزنیست وحادث روزگارآن را ازبین برده ولی موضع آن قریه امروزوجود دارد وه رکس 
وارد منطقه چم شود در نظر اول می فهمد که ارد وگاه ارسلان کجا بوده چون ارد وگاه را دریک منطقه مسطح 
بوجود میاوردند و تنها منطقه مسطح چم یک دشت کوجک کنار رودخانه است که قریه چم در آن بود و 
اردوگاه ارسلان در آن جا بوجود آمد. سکنه قریه چم باحتمال نزدیک به یقین طبق گفته خانم فریه استارک 
انگلیسی در حاشیه رودخانه زراعت میکرده‌اند یا در دامنه تپه‌ها و کوههای خاکی واقع در قفای تپه‌های 
سنگی زراعت می نمودند چون دشتی کوچک که قریه چم د رآن وجود داشت آن‌قدروسیع نبود که بتوان درآن 
زراعت کرد. لذا سکنه چم برنج را در حاشیه رودخانه میکاشتند و با اب رودخانه کشت‌زارهای برنج را 
مشروب می نمودند و گندم از طرف آنها نطور دیمی در دامنه کوه‌ها و تپه‌های خا کی واقم در عقب تپه های 
سنگی کاشته میشد و هنوز درمنطقه الموت زارعین بهمین ترتیب عمل می نمایند و درقریه های کوهستانی واقع 
در کنار رودخانه‌ها که جلگه‌های مسطح وجود ندارد برنج را در حاشیه رودخانه‌ها میکارند که بتوانن با آب 
رودخانه مزارع برنج را مشروب نمایند و گندم دیمی از طرف آن‌ها دردامنه کوه‌ها وتپه‌های خا کی کاشته 
می شود و بطوری که ذکر شد امروزتولیدات فلاحتی منطقه الموت خیلی کمترازدوره ایست که اهل باطن در 
آن حکومت می کردند. 
امروزا گر کسی دراردوگاه چم باشد حتی هنگام روزنمیتواند پشت تپه های سنگی وتخته سنگ ها 
را پبیند تا جه رسد هنگام شب. دیده‌بان های قشون سلجوقی قصورنگردند و وظیفه خود را بانجام رسانیدند و در 
لحظه‌های آخروقتی سربازان باطنی را دیدند پانگ زدند و نفیر را بصدا در آوردند ونگهبانان اردوگاه را مطلع 
نمودند و حفتگان را با هیاهوی خود ا زخواب بیدار کردند. 


۱۷ خداوند الموت 





قشون سلجوقی از این جهت مورد شبیخون قرار گرفت که غرور ارسلان مانع از این بود که بتواند 
بمصلحت جنگی پی ببرد. در قدیم قشون روم اگرفقط یک شب. دریک منطقه اتراق میکرد برای همان یک 
شب اطراف ارد وگاه» استحکامات بوجود میآورد که غافل کی ر نشود و مورد شبیخون قرارنگیرد. 
اما ارسلان با اینکه میخواست مدتی بالنسبه مدید در چم توقف کند اطراف اردوگاه استحکامات! 
بوحود نیاورد وحتی از فرستادن دسته‌های اکتشاف بنقاط دور دست خودداری کرد برای این که تصور 
نمی نمود که یک مشت روستائی حرئت داشته باشند بقشونی که وی فرمانده آن می باشد حمله نمایند. 
باری ارسلان چون مردی دلیر بود تصمیم گرفت مقاومت کند ولی قبل از این که افسرانش بتوانند 
دسته‌های خود را مرتب کنند دید که یک ستون از آتش و مشعل در وسط ارد وگاه بوجود آمد و آن ستون با 
سرعت پیشرفت نمود. فرمانده نیروی اهل باطن در آن شب داعی بزرگ فرامرزالموتی بود و محمود سجستانی و 
علی کرمانی که ما در این سرگذشت از هر دو نام برده‌ايم نیز در جنگ شرکت داشتند و محمود سجستانی 
فرمانده یک دسته از سربازان باطن بشمار می آمد. 
فرامرز الموتی مردی بود در آن تاریخ چهل و پنج ساله و دانشمند ولی با این که کتاب میخواند و 
باخطی خوش می نوشت مثل سایر مردان باطنی می توانست شمشیر و نیزه و گرز بکار ببرد. 
او بود که دستور ویران کردن پل رودخانه الموت را صادر کرد و بعد از این که ارسلان محبور شد 
شی رکوه را دور بزند امر نمود همان پل را بطور موقت مرمت نمایند تا اینکه سکنه طرفین رودخانه الموت با هم 
ارتباط داشته 
فرامرز الموتی طوری سر بازان خود را پنهان کرد که ارسلان تا لحظه آخر که مورد شبیخون قرار گرفت 
نتوانست بحضور آنها پی ببرد. بعد از اينکه شبیخون شروع شد فرمانده قشون باطنی متوجه گردید که هرگاه 
حمله سر بازان او از هار طرف ادامه داشته باشد نتیجه اش این است که سربازان سلجوقی در وسط اردوگاه 
متمرکز میشوند و در آنجا یک هسته مقاومت شدید بوجود میآید که غلبه برآن» آنهم پس از اینکه غافل گیری 
گذشت و همه بخود آمدند شاید محال باشد. این بود که بافسران خود سپرد که اردوگاه را بشکافند و آن را به 
قسمت‌های کونچک که هریک از دیگری مجزا شود تقسیم نمایند تا این که بتوان همه را نابود کرد اولین 
افسر که عهده دار شکافتن ارد وگاه گردید محمود سجستانی بود. علی کرمانی که دارو فروشی میکرد دردسته 
محمود سجستانی می جنگید. 
سربازان آن دسته و سایر دسته‌های قشون باطنی زارع یا صنعتگریا سودا گربودند و بین آنها سرباز 
صنفی وحود نداشت شت معهذا همگی از لحاظ جسم و روح سلحشور محسوب ميشدند. 
در آغاز این سرگذشت اشاره کردیم که کشیش‌های فرقه مذهبی موسوم به هوس پی تای(یعنی 
بیمارستان سمترجم) که مریض خانه میسا ختند و بیماران را برایگان د رآن معالجه میکردند این نوع پروری را 
از سکنه الموت و اهل باطن آموختند. کشیش های فرقه هوس پی تال علاوه برنوع پروری جنگاوری راهم ازاهل 
۱-ما درزبان فارسی کلمة استحکامات نداشتیم و این کلمه بعنوان این که ترجمه کلمة فورنی فیکاسیون فرانسوی است وارد ز بان 
فارسی شده و کلمۀ استحکامات از زلحاظ دستورزبان فارسی کلمه ایست نادرست ولی چون مصطلح شده ما آن را بکار میریم و میوا 


ریم 
اهل فصل برمترجم ناتوان این س رگذشت خرذه نگیرند. (مترجم) 


حمله سپاه سلجوقی به الموت سے 
باطن فرا گرفتند و مثل باطنی ها هم مرد روحانی بودند وهم سلحشوربدون این که سر باز صنفی باشند. سایر 
فرقه‌های مذهبی اروپا هم که کشیشان آنها سلحشور بودند از سکنه الموت و پیروان کیش باطن تقلید کردند 
مثل فرقه تامپل (یعنی عبادتگاه - مترجم) و فرقه مذهبی موسوم به شوالیه های مالت که م رکز آنها در آغاز در 
جزیره کوحک مالت واقع در دریای مدیترانه بود. 

محمود سجستانی با سر بازان خود از جمله علی کرمانی دروسط اردوگاه سلجوقی یک شکاف بوجود 
آورد و بطوری که ارسلان دید با سرعت جلو رفت. سر بازان محمود سجستانی با مشعل راه را روشن میکردند و 
خیمه‌ها را آتش میزدند وسر بازان قشون سلجوقی را از پا درمی آوردند. علی کرمانی وسر بازان دیگرمی گفتند 
امام برحق و با این کلمات از حسن صباح که او را امام خود میدانستند مدد معنوی میخواستند. 

با این که آنها حرف سر بازی نداشتند طوری می جنگیدند که هر کبس میدید تصورمی نمود که سال ها 
از عمر خود را در میدان‌های جنگ بسر برده در کار زار ورزیده شده اند حون براثر ورزش و تمرین جنگی؛ 
دارای جسم قوی و روح توانا شده بودند. 

آنها فقط برای دفاع از سرزمین الموت و حفظ زناو فرزندان خود نمی جنگیدند بلکه درراه یک ايده آل 
بزرگ» که برانداختن نفوذ و سلطه مادی و معنوی قوم عرب و احیای اقوام ایرانی بود» پیکارمی نمودند. 

بین روحیه آنها و روحیه سر بازان ارسلان خیلی تفاوت وحود داشت. 

گرچه بسر بازان ارسلان گفته بودند که شما برای جهاد به الموت میروید ولی این گفته درآنها زیاد 
اثرنکرده بود. 

آنها سربازانی بودند حرفه ای که برای دریافت جیره و همچنین بامید چپاول بعد از غلبه بر ملاحده 
وارد الموت شدند و از افسران قشون سلجوقی گذشته, دیگران نمیتوانستند بفهمند که رین کیش ملاحده و کیش 
آنها جه تفاوت وجود دارد و آیا ملاحده براستی مهدورالدم هستند یا نه ؟ 

ولی سربازان قشون باطنی دارای سطح فکری بالا بودند و مدتی قبل از اينکه قيامة القیامه شروع شود 
معلمان و مربیان باطنی به آنها فهمانیده بودند که نهضت باطنی یک نهضت اجتماعی برای احیای اقوام 
ایرانی است که براثر سلطه قوم عرب دنحار انحطاط و بدبختی شد‌اند. 

در حالی که ستونی از اهل باطن بفرماندهی محمود سجستانی اردوگاه سلجوقی را میشکافت و پیش 
میرفت و معلوم بود که هرگاه آن ستون تمام ارد وگاه را بپیماید اردو گاه ارسلان نصف خواهد گردید, یک ستون 
دیگ ازسر بازان باطنی مثل یک پیکان که دریک شینی نرم فرو برود وارد ارود گاه شد وپیشرفت نمود. 

سر بازان ستون جدید که وارد ارد وگاه شدند با بانگ امام برحق میزدند و می کشتند و می سوزانیدند و 
در اردوگاه سلجوقی پیش میرفتند ومشعل های آنها حط سیر ومیزان پیشرفتشان را نشان‌میداد. 

ارسلان چند تن از افسران خود را مأمور کرد که با دسته ای از سر بازان جلوی ستون محمود سجستانی را 
بگیرند وخود با جمعی از افسران و سر بازان جهت جل وگیری از ستون جدید که وارد اردوگاه شده بود براه افتاد. 

قبل ازاینکه به ستون جدید برسد یکه ستون دیگر از سر بازان باطنی وارد ارد و گاه سلجوقی گردید. 

فرامرز الموتی فرمانده قشون باطنی طوری ستون‌های سر بازان خود را یکی بعد از دیگری وارد ارد وگاه 
می کرد که به ارسلان مجال ندهد تا بتواند برای دفاع یک نقشه دسته جمعی را بموقع اجرا بگذارد. 


۱۷۸ خداوند الموت 





نقشه‌ ای که فرامرزالموتی در ان شب برای از بین بردن اردو گاه سلجوقی بموقع احرا گذاشت نقشه ای 
بود که اسکندرهنگامی که در جلگه های مسطح میجنگید مورد استفاده قرار می داد با کراین نکته که فرامرز 
المونی نمی توانسته از نقشه جنگی اسکندر اطلاع حاصل کند زیرا دسترسی بتواریخ یونانی (بطوری که ما 
امروز دسترسی داریم) نداشته است. پس نقشه ای که فرامرزالموتی دران شب مورد استفاده قرارداد ابتکار بود 
نه تقلید. 

اسکندر, هنگامی که در جلگه می جنگید» اگرمی توانست در پیرامون خصم یک دایره بوجود میآورد 
وآنگاه از دایره مز بو دسته هائی را بداخل جبهه خصم میفرستاد تا اینکه وی را نابود کنند. 

فایدة روش جنگی اسکندر این بود که دسته‌ای که از دائره بسوی داخل جبهه خصم میرفت» پیوسته 
بدائره اتکا داشت و میتوانست از آن کمک بگیرد وا کر درفشارقرارمیگرفت قادر بود ب رگردد وبدائره بپیوندد و 
حلقه محاصره اسکندن درپیرامون خصم» همچنان باقی میماند. 

در آن شب هم فرامرزالموتی اگر نمیتوانست بوسیله دسته‌هائی که بدرون ارد وگاه سلجوقی میفرستاد 
آن ارد وگاه را ازبین ببرد و آنها مجبوریبا زگشت ميشدند محاصره را قطع نمیکرد و کما کان ارد و گاه سلجوقی را 
درمحاصره داشت. 

وقتی ارسلان وعده‌ای از افسران و سربازان او خود را بحلوی ستونی که گفته شد رسانیدند ستون 
چهارم» از سر بازان باطنی» از امتدادی جدید وارد اردوگاه سلجوقی شد. 

هر ستون از سر بازان باطنی که وارد اردوگاه میشد هزار سر باز و مشعل دار داشت و هر یک از 
ستون‌ها, بدو دسته پانصد نفری تقسیم می گردید. 

دسته اول با سرعت جلو میرفت و می کشت و می سوزانید و راه میگشود و بجپ و راست خود توحه 
نمی نمود. 

ولی دسته دوم که بعد از دسته اول میآمد» خط سیر را از وجود سر بازان سلجوقی تصفیه میکرد و در 
ضمن مواظب بود که تماس وی با دسته اول قطع نشود و بین دو دسته فاصله بوجود نیاید. 

فرامرز الموتی به محمود سجستانی و سایر رؤسا که فرمانده ستون‌ها بودند توصیه کرد که بعد از این که 
مانند پیکان در اردو گاه سلحوقی جلو رفتند و آن را شکافتند و راه را تصفیه نمودند انبساط پیدا کنند تا این که به 
ستون مجاور ملحق گردند و فاصله بین دو ستون همسایه ازبین برود. 

برؤسای ستون‌ها دستور داده شد که هر افسر و سر باز سلجوقی که خواست تسلیم شود بیدرنگ باو 
امان بدهند و او را از خط سیر ستون برگردانند و از ارد وگاه خارج نمایند و بکسانیکه عهده‌دار نگاهداری 
اسیران هستند بسپارند. 

فرامرز الموتی بدستور حسن صباح برؤسا سپرده بود که با تمام افسران و سر بازان که بخواهند تسلیم 
شوند با محبت رفتارنمایند تا اینکه دیگران هم خود را تسلیم کنند وبه آنها بگویند که بعد از خاتمه جنگ همه 
آزاد خواهند گردید کسی از آنها فدیه نخواهد گرفت. ارسلان خوب می جنگید ونیم تنه آهنین ومففرش ازوی 
محافظت میکرد. ولی قسمت پائین اندامش رو پوش آهنین نداشت. 

ارسلان در روشنائی مشعل ها بخوبی شناخته می شد زیرا لباس رزم وی؛ در آن ارد وگاه منحصر بود و 





حمله سپاه سلجوقی به الموت 
هیچ یک از افسران سلجوقی یک چنان لباس رزم نداشتند. 

ارسلان مغفر خود را بایراق‌های زرین مزین کرده دو ابلق زیبا و گران‌بها بر آن زده بود و یراق‌های 
زرین خفتانش هم میدرخشید. 

ه رکس که او را می دید می فهمید که فرمانده قشون است یا از افسران عالی مقام سپاه می باشد. 

همه میخواستند او را دستگیر کنند یا بقتل برسانند ولی ضر بات آنها برنعفتان و مغفرارسلان موثر واقع 
نمی شد تا اینکه متوجه گردیدند که قسمت پائین اندام فرمانده سلجوقی بی حفاظ است. 


۱۷۹ 





آنوقت ضر بات سر بازان باطنی متوجه قسمت پائین اندام ارسلان شد و یک سر باز باطنی با یک 
ضر بت شمشیر عضله پای راست فرمانده سلجوقی را قطع کره و سر باز دیگر» با یک ضر بت نیزه استخوان 
زانوی راست او را سوراخ نمود. 

ازات د کر وات گام پردارد و نک ضربت کن هشیر زا از دستن ادات و همان احظه 
کمندی اطراف گردنش را گرفت و وی را بر زمین انداخت. 

ارسلان خواست دست بکمر ببرد کاردی را که بر کمرداشت بیرون بیاورد و کمند را قطع نماید ولی 
کمند انداز او را روی زمین کشید و دست ارسلان زیر تنه اش ماند و نتوانست ازکارد خود جهت قطع ریسمان 
کمند استفاده نماید. 

مردی که با کمند ارسلان را کشیده بود ربسمان کمند را قدری کشید که سراوسلان بالا قراربگیردو 
خنجر خود را درفاصله فیمابین بخ خفتان و قسمت پائین مغفر» روی گردن ارسلان نهاد وفشار داد وحلقومش 
را برید وآنگاه فرمانده سلجوقی را روی زمین کشید واز ارد وگاه بیرون برد. 

در آنجا اسیران سلحوقی ارسلان را شناختند و گفتند که او فرمانده کل قشون می باشد. 

وقتی فرامرزالموتی مطلع شد که فرمانده قشون سلجوقی بقتل رسیده گفت سرش را ازبدن جدا کنند و 
با منفر و ابلق‌ها, بر نیژه بزنند و در اردوگاه بنظر افسران و سر بازان سلجوقی برسانند تا همه بدانند که دیگر 
ارسلان وجود ندارد. 

روش جنگی فرامرزالموتی در آن شب موثرواقع شد و ستون های هزارنفری سر بازان باطن» که منقسم 
بدو دسته پانصد نفری میگردید توانستند اردوگاه سلجوقی را بشکافند و همینکه یک دسته موفق بشکافتن 
ارد و گاه می شد در خط سیر خود تمام جنگجویان سلجوقی را معدوم یا اسیر می نمود و اسیران را بخارج 
اردوگاه میفرستاد و بعد منطقه اشغالی خود را توسعه می داد تا اینکه ملحق بستون مجاور گردد و واضح است 
بعد از توسعه دادن منطقه اشغالی, انچه سر باز سلجوقی بین دوستون همسایه بود از بین می رفت یا تسلیم 
مین کدی 

با این که روش حنگی فرامرزالموتی یک روش مور بود دربعضی ازقسمت های ارد و گاه سلحوقی که 
افسرانی لابق و خون سرد فرماندهی میکردند کانونهای مقاومت بوجود آمد و عده‌ای از سر بازان باطنی برای از 
بین بردن کانون‌های مز بور بقتل رسیدند. ولی چون سر بازان باطنی موفق شدند که تمام اردوگاه را اشغال 
نمایند آن کانونهاء اگر هم زیاد پایداری میکردند عاقبت از پا در می آمدند. لیکن مقاومت آخرین کانون 
پایداری فقط تا صبح طول کشید و بعد از این که روز سیزدهم ماه صفر طلوع کرد فرامرز الموتی بر سراسر 
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ارد وگاه مساط شده نود . 
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فرامرز الموتی بامداد همان روز خبر فتح جنگ چم را باطلاع حسن صباح رسانید و باسیران سلجوقی 
گفت که امروز وفردا شما مشغول دفن اموات خود باشید تا این که من راجع بشما ازامام برحق کسب تکلیف 


٤‏ من یقین دارم که او شما را آزاد خواهد نمود ولی نمیدانم که آیا در همین جا آزاد خواهید شد یا اینکه 
امام ما» شما را به شهر الموت احضار خواهد کرد و آنگاه» آزادتان خواهد نمود. 

اسیران قشون سلجوقی مشغول دفن اموات خود گردیدند و سر بازان باطنی هم اموات خود را دفن 
نمودند. تمام مجروحین کوچک» در محل مورد مداوا قرار گرفتند و تمام مجروحین سخت را جهت مداوا به 
شهر الموت منتقل کردند و فرامرزالموتی گفت که مجروحین سخت قشون شکست خورده سلجوقی را هم بشهر 
الموت منتقل کنند تا دربیمارستان آنجا مورد مداوا قراربگیرند. 

شبیخون فوامرزالموتی وحریق ارد وگاه ارسلان» آذوقه وعلیق آن قشون را که زیاد نبود» ازبین برد وبعد 
ازخاتمه جنگ اسیران سلجوقی گرسنه ماندند اما فرامرزالموتی بین آنها خوار بارتوزیع کرد. 

در شبی که سر بازان باطنی بارد وگاه سلجوقی حمله ور شدند اسب های قشون ارسلان بطوری که ذ کر 
شد متفرق گردیدند و عده‌ای از آنها دراردوگاه کشته شدند و اسب های دیگر ازارد وگاه بیرون رفتند و درطول 
رودحانه, مسافتی طولانی را طی کردند. 

در روزهای سیزدهم و جهاردهم و پانزدهم ماه صفر اسب های مز بور؛ در طول رودخانه بدست 
سر بازان باطتی افتادند یا خود مراجعت کردند و فرامرزالموتی آنها را برای قشون باطنی تملک کرد و برای 
اسب ها هم علیق فراهم نمود. 

اسرای قشون سلجوقی از طرز رفتاراهل باطن نسبت بخود حيرت میکردند و انتظار نداشتند که ملاحده 
با آنها آنگونه بمهر بانی رفتار نمایند و حتی مجروحین سخت آنان را به شهر الموت بفرستند تا در بیمارستان 
آنجا تحت مداوا قرار بگیرند. در حالی که فرامرزالموتی در چم بود دسته ای که از طرف ارسلان به بدشت و 
شه رک رفته بودند تا اذوقه بدست بیاورند بدون اذوقه از ان جا مراحعت نمودند. 

فرمانده دسته خود را آماده کرده بود که به ارسلان بگو ید که قصبات سر راه مسکون نیست ونمنی توان 
در آن‌جا آذوقه بدست آورد و نا گزین باید از قزو ین آذوقه خواست. ولی بعد از اينکه وارد چم گردید مشاهده 
نمود که اوضاع آن جا طوری دیگر است. 

فرامرزالموتی که از رفتن آن دسته به بدشت و شهرک اطلاع داشت بدون اشکال آنها را خلع سلاح و 
اسیر کرد لیکن با آنان نیز بخوبی رفتار شد. 

داعی بزرگ از حسن صباح کسب تکلیف نمود که با اسرای قشون سلجوقی چه کند؟ 

حسن صباح گفت که صاحب منصبان قشون مز بوررا بشهر الهوت منتقل نمایند وسر بازها را آزاد کنند 
تا هر جا که میخواهند بروند. 

فرامرزالموتی طبق دستور حسن صباح عمل کرد و صاحب منصبان را بشهرالموت فرستاد و سر بازها را 
آزاد کرد و مقداری هم خوارو باربآنها داد تا این که گرسنه نمانند وبتوانند خود را به قزو ین برسانند وسر بازان 
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با مسرت زیاد عازم قزو ین گردیدند. ۱ 

آنگاه خبر جنگ چم درشهرهای قزو ین وری وازآنجا بشهرهای دیگررسید. 

سر بازانی که آزاد شده بودند» خوشرفتاری ملاحده را برای مردم حکایت می کردند و میگفتند اگرما 
پرملاحده دست می يأفتیم همه را به قتل می رسانيليم و شهرهایشان را و یران می نمودیم و هرچه داشتند به 
یفما میبردیم ولی آن‌ ها مار نکشتند و هنگامیکه آذوقه ما نابود شد بما خوارو باردادند وغیر از زاسب های قشون 
چیزی ازما نگرفتند. 

خواجه نظام الملک در ری از شکست خوردن قشون ارسلان و مقتول شدن وی مستحضر گردید وعده‌ای 
ازسر بازان را که ازچم مراجعت کرده بوڈند فرا خواند تا چگونگی جنگ چم را به تفصیل ا زآنها بشنود. 

وزیر بزرگ ملکشاه سلجوقی وقتی شنید که ملاحده با یک قشون نیرومند به ارسلان حمله کرده اند 
متوحه شد که آن‌ها نیرومندتر از آن هستند که وی تصور میکرد. ۱ 

وقتی,به خواجه نظام الملک گفتند که پس از خاتمه جنگ تمام صاخب منصبان قشون به شهر لموت 
منتقل شده اند وزیر سلجوقی تصورنمود که حسن صباح قصد دارد که آن‌ها را ر بعنوان گروگان نگاه دارد. 

در صورتیکه حسن صباح این قصد را نداشت بلکه میخواست که صاحب منصبان قشون سلحوقی در 
شهر الموت وضع زندگی مردم را ببینند و بفهمند که زند گی مردم آنجا بازندگی سکنه سایر کشورهای اران 
جقدرفرق دارد! 

تا اینکه بعد ازمراجعت ازآن جا مشاهدات خود را بدیگران بگو یند ومردم بدانند که ملاحده غیر ا زآن 
هستند که خلیفه بغداد یا خواجه نظام الملک و حکام اومیگو یند. 

وقتی خواجه مک از سر بازانی زج مزا جفت کرده بودند شنید که ملاحده با آنها 
خوشرفتاری کرده اند سپرد که دیگر از این مقوله صحبت‌نکنندبلکه بگو یند که ملاحده مردمی جنایتکار هستند 
وسربازان وصاحب منصبان را بقتل رسانيدند. ۱ 

سر بازاني که از چم مراجعت کردند معذور نبودند تا بتوصیه خواجه نظام الملک عمل کنند و شماره 
آنها زیاد بود و حکومت سلجوقی نمیتوانست تمام آنها را تحت‌نظارت قرار دهد تا اینکه طبق دستور وزير 
ملکشاه عمل نماید. 

خواجه نظام الملک تصمیم گرفت که یک قشون دیگر را مجهز کند وبه الموت بفرستد تا م رکز ملاحده 
را در الموت از بین ببرند. در حالی که ملکشاه مشغول تجهیز یک قشون جدید بود نامه هائی به حکام ولایات 
استرآباد و مازندران نوشت وبآنها دستور داد که قشون» بسیج نمایند وبه الموت حمله کنند. 

خواجه نظام الملک باین دو کارا کتفا نکرد بلکه ازمفتی ها درخواست کرد که فتوای قتل عام ملاحده 
را صادرنمایندتا درتمام کشورهای ایران ملاحده بدست مردم بقتل برسند. 

مفتی ها هم فرمان قتل عام ملاحده را صادر کردند و مردم درهمه جا دانستند که قتل یک ملحد ثوابی 
بزرگ دارد وقاتل به بهشت میرود. 

هنوز قشون جدید سلجوقی عازم الموت نشده رم و قشون ارسلان که به شهر الموت 
رفته بودند مراجعت نمودند و آنچه در آنجا دیده بودند برای مردم حکایت کردند. 
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آنها بمردم گفتند که دربین سکنه شهر الموت و سایر جاها که ملاحده در آن زندگی میکنند اثری از 
فسق و بی عفتی نیست و ملاحده از حیث عفت و تقوی فرقی با مسلمانان واقعی ندارند و تمام چیزهائی که 
راجع به بی عفتی ملاحده گفته شده دروغ‌هائی است که دشمنان آنها جعل کرده‌اند. 

افسرانی که مراجعت نمودند گفتند که وضع زند گی مردم در الموت بقدری خوب است که چند نفر از 
همقطارانشان کیش اهل باطن را پذیرفتند ومقیم الموت شدند. 

حسن صباح هیچ یک از افسران ارتش ارسلان را مجبورنکرد که کیش باطنی را بپذیرند و انها را بین 
پذیرفتن کیش باطنی و سکونت درالموت مختار کرد. 

امام اهل باطن بافسران قشون سلحوقی گفت اگرشما کیش ما را بپذیرید چاره ندارید جز این که در 
کشور الموت زندگی کنید یا بحائی برو ید که اهل باطن در آنجا زیاد و متمرکز هستند مثل قره میسین و 
قهستان. 

در غیر اینصورت بقتل خواهید رسید و نمی توانید برای حفظ حان خود تیه کنید جون دوره‌ای که 
پیروان کیش باطن تقیه میکردند گذشت و از روزی که قيامة القيامه شروع گردیده دیگر باطنیان نمی توانند 

افسرانی که از الموت مراحعت کرده بودند از هر فرصت استفاده مینمودند تا این که مزایای زندگی 
مردم الموت را بمردم بشهمانند ویکی از آنها موسوم به ابراهیم کلکلی کتابی راع به کشور الموت وسکنه آن 
کشور و عقیده اهل باطن نوشت و پسرش موسوم به اسماعیل کلکلی ' که باطنی بود» بعدها یکی از سرداران 
بز رگ اهل باطن شد و در حنگها ابراز شحاعت کرد. 

ابراهیم کلکلی درآن کتاب نوشت که کیش حسن صباح کیشی است که برای باز گردانیدن سعادت 
و افتخار اقوام ایرانی بوحود آمده و حسن صباح آرزو دارد که ایرانبان خود را از رقیت قوم عرب نحات بدهند. 
متن کامل این کتاب اکنون نیست ولی بعضی از قسمت‌های آن را برخی از دانشمندان اسماعیلی در 
کتاب های خود ذ کر کرده‌اند. 

با اينکه فتوای فتل عام ملاحده در سراسر کشورهای ایران باطلاع مردم رسید؛ هیچ یک از اهل باطن 
در هیچ نقطه از ایران غیر از بیابانک کشته نشدند. 

البته در دوره های بعد عده‌ ای زیاد از اهل باطن بدست سر بازان یا مردم بقتل رسبدند ولی در آن موقم 
بمناسبت اینکه باطنیان متم رکز بودند, مردم نتوانستند آن‌ها را به قتل برسانند و اموالشان را تصرف کنند. 

رفتار اهل باطن با دیگران طوری نبود که تولید خصومت نماید ولی چون باطنیان بابضاعت بودند 
عده‌ ای به آنها حسد میور ریدند. 

از این گذشتی در هر دوره» بین هر قوم کسانی هستند که وقتی فتوای قتل عام عده‌ ای صادر می شود 
براه میافتند تا کسانی را که محکوم به قتل عام شده اند, نابود نمایند خواه برای تصرف اموال آنها خواه برای این 
که فقط آنان را بقتل برسانند. 

۱ درمتن, س رگذشت این کلمه با دو حرف کاف وبر وزن بلبلی نوشته شده وبنده از معنای آن اطلاع ندارم شاید گلگلی با گاف 
فارسی بوده و گلگلی از ریشه گل گیاه هنوز در بعضی از قسمت های وطن ما بگوش میرسد ‏ مترجم) 
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در الموت و قره میسین ( کرمانشاهان) و قهستانه اهل باطن نیرومندتر از آن بودند که کسی بتواند آن‌ها 
را معدوم کند و فقط دربیابانک چندتن از اهل باطن بدست مردم کشته شدند. 
قبل از اينکه قیامة القیامه شروع شود سکنه بیابانک می فهمیدند که آن چند نفردارای کیش ملحدان 


ولی حون از طرف خود آنها تظاهربداشتن کیش باطن نمی شد سکنه محلی به آنها کاری نداشتند. 

قبل از اينکه قيامة القيامه شروع شود از طرف الموت با نها اطلاع داده شد که زمین وخانه و عوامل 
زراعت خود را دربیابانک که قصبه ایست واقم دروسط کو یر ایران بفروشند وبه الموت منتقل شوند یا به قهستان 
منتقل گردند. 

آنها چون بزمین وخانه خود علاقه داشتند جواب دادند که ترجیح میدهند دربیابانک بمانند. 

به آنان گفته شد پس از اینکه کیش باطنی علنی گردید آنها میباید تقیه را کناربگذارند و کیش خود 
راعلنی کنند ولذا جانشان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. 

باطنیان بیابانک گفتند که آنها با سکنه محلی و سکنه محلی با آنها دوست هستند وخطری از جانب 
مردم بیابانک متوجه آنها نخواهد گردید. 

بعد ازاینکه قيامة القیامه اعلام شد باطنیهای بیابانک کیش خود را آشکار نمودند. 

سکنه بیابانک که حدس میزدند آنها ملحد هستند از آن تظاهر حیرت ننمودند و کاری به باطنی ها 
نداشتند تا این که فتوای قتل عام اهل باطن صادر گردید. 

اگر در آن موقع یک اختلاف ارضی ناشی از میراث پیش نمیآمد باز سکنه بیابانک درصدد بر 
نمی آمدند که باطنی ها را بقتل برسانند ولی اختلاف مز بور سبب شد که سکنه بیابانک باطنی ها را کشتند. 
دربیابانک نخلستانی بود متعلق به مردی موسوم به ابوالقاسم دارای نخل های مرغوب از نوع نخل های کوتاه که 
تصور میشود از نخل های بومی ایران باشد ارتفاع نخل های کوتاه از دومتر و حدا کثر از دومتر ونیم (بمقیاس 
امروز) تحاوزنمیکند و مزیت نخل های کوتاه بر نخل های بلند این است که مجبور نیستند برای بارور کردن 
نخل ماده و چیدن میوه درخت» ازنخل بالا بروند. بالا رفتن ازدرخت نخل» برای بارور کردن نخل ماده (ازراه 
پاشیدن ذرات لقاح گلهای نر روی گلهای ماده) و همچنین چیدن میوه درخت خرما کاری است مشکل و 
حطرنااک و بسیا راتفاق افتاده و میافتد کسانی که بر نخل صعود می نمایند تا درخت ماده را بارور کنند یا میوه 
خرما را بحینند ساقط میشوند و بقتل میرسند ولی درنخلستانی که دارای نخل های کوتاه می باشد بارور کردن 
درنحت ماده آسان است و باغبان‌های کوتاه قد میتوانند یک جهار پایه زیر پای خود بگذارند و نخل ماده را 
بارور کنند. جیدن میوه خرما در نخلستانهائی که نخل کوتاه دارد آسان‌تر از بارور کردن درخت های ماده 
است و در پایان تابستان که میوه درخت خرما میرسد کسانی که از زیر نخل های کوتاه عبور میکنند میتوانند 
دست را دراز کنند و خرما را از خوشه بجینند و در دهان بگذارند. میوه درخت‌های نخل کوتاه هم از بهترین 
انواع خرما میباشد و گوشت آن زیاد و هسته خرما خیلی کوجک است. بعد از این که صاحب نخلستان 
مرعوب موسوم به ابوالقاسم زندگی را بدرود گفت آن باع بدو پسرش رسید و یکی از آن دو باطنی بود. پسر 
دیگر خواست سهم برادر باطنی خود را از وی خریداری نماید ولی آنکه کیش باطن داشت حاضر به فروش 


خداوند الموت 





۱۸ 
سهم خود نشد واین موضوع مقدمه ایجاد خصومت بین دو برادر گردید. در فتوای قتل عام ملاحده ذ کر شده بود 
که قتل آنها واحب, و اموالشان برمسلمین حلال است. رابطه دو برادر بر سر نخلستان طوری تیره شد که آن را 
نصف کردند و بین دو قسمت از نخلستان دیوار بوجود آوردند. وقتی خبر فتوای قتل عام ملاحده به بیابانک 
رسید برادری که چشم طمع بسهم برادر باطنی بسته بود تصمیم گرفت از فرصت استفاده نماید و سهم برادررا 
تصاحب کند و آن‌قدر از برادر خود و سایر افراد باطنی که در بیابانک سکونت داشتند نزد سکنه آن قصبه بد 
گفت و به آنها تهمت‌های ناروا زد تا این که یک شب مردان بیابانک بخانه باطنیان از جمله پسر ابوالقاسم 
مله وز شدند و اهارا کشتند و برادر طماع سهم برادر مقتول خود را تصاحب کرد اما بیش ازیکسال بعد ازآن 
تاریخ زنده نماند و مرد. از بیابانک گذشته در نقطه ای دیگر اهل باطن فقتل عام نشدند و در کشور گومس یا 

قومس خود حمله ور گردیدند و حکومت را بدست آوردند. 





باطنی ها درقومس 


در شمال کو بر ایران» سرزمینی است که از طرف شمال محدود میشود بجبال البرزو از طرف جنوب 
ایران به کو یرم رکزی ایران محدود میگردد. آن سرزمین را در قدیم گومس یا قومس میخواندند و امروز کشور 
مز بور باسم دامغان و سمنان وبیارجمند خوانده میشود. گومس یا قومس در قدیم یکی از کشورهای آباد ایران بود و 
درسرراه کشور جبال و کشورعراق عجم» بخراسان و ماوراء النهرو چین قرار داشت ' . 

شهری کوجک که امروز موسوم است به دامغان در قدیم گومس یا قومس نام داشت واین اسم را روی 
کشوری که دامغان کرسی آن بشمارمیآمد گذاشته بودند. کسی که امروز وارد شهر کوجک دامغان شود فکر 
نمیکند که این شهر در قدیم کرسی یکی ازآبادترین کشورهای ایران بوده است ومیتوان گفت که در قدیم هبور 
کاروانها از این شهر قطم نمیشد چون تمام کاروان‌هائی که از حین و ماوراء النهر از راه حراسان بسوی مغرب 
ایران میرفتند یا از کشورهای مغرب مثل روم (یعنی ترکیه امروز مترجم) و شام وبین النهرین و کشورجبال و 
عراق عجم بطرف مشرق عزیمت میکردند از دامغان امروز وقومس قدیم میگذشتند. امروز شهر کوجک دامغان 
گرفتار کم آبی است ولی در قدیم در نزدیک این شهر یک مرکز بزرگ برای توزیم آب وجود داشت که 
یکصدو بیست! نهر بزرگ از آن منشعب میگردید و تال شهر و رمه و مراع اطراف مرت : امرون افو 
دامغان جز بیابانهای خشک دیده نمی شود و در آن موقع اطراف شهر قومس تا چشم میدید, سبزبود. 

شهربسطام یکی دیگر از شهرهای کشورقومس که امروز قصبه ای بیش نیست نیز از شهرهای بزرگ و 
آباد آن کشور بوده و بایزید بسطامی یکی ازبز رگترین عرفای ایران درسال دو یست و شصت هجری قمری در آن 
شهر بخا ک سپرده شد. سومین شهربزرگ کشور گومس شهربیاربود که امروز باسم بیارجمند خوانده می شود و 
بیا از بزرگترین مرا کز پرورش شترو گوسفند بشمار ميآمد. بطوری که میدانیم درقدیم در کشورهای شرق آمار 
وجود نداشت که انسان بتواند بفهمد در دوره ای بخصوص در یک کشور چقدر شتر و گوسفند یا گاو وجود 
داشته است ولی بطوری که نوشته اند شترهای بیار قدیم و ببارجمند امروز در سراسر کو یر ایران تا فارس برای 
چرا متفرق بود و بطور متوسط دو میلیون گوسفند در دشت های اطراف بیارمی چریدند و امروز دشت های 
اطراف بیارجمند هم بیابان شده و در آن علف دیده نمی شود. 

عارضه اروزیون (یعنی فساد زمین از لحاظ از دست دادن استعداد پرورش گیاه) دشت‌های اطراف 
بیارجمند را خشک کرد و سکنه محلی هم با از بین برد جنگل های وسیع بادام جنگلی (بادامک) خیلی 
کمک بخشک شدن زمین کردند و دشت‌های سبز را مبدل به بیابان‌های لم‌یزرع نمودند. جنگلهای وسیع 
بادام جنگلی که در دشت‌های اطراف بیارجمند بود رطوبت زمین را حفظ میکرد و نمی گذاشت که نیروی 
ناميه زمین که پرورش دهنده گیاه است از بین برود. بعد از اینکه درطی قرون» جنگل های آن منطقه, بدست 


۱- کشورجبال کشوری بود که امروربه اسم آذربایجان و کردستان و کرمانشاهان خوانده میشود ‏ مترحم 
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خداوند الموت 
سکنه محل از بین رفت حرارت افتاب رطوبت زمین را از بین برد و زمین مرطوب و جنگلی مبدل به بیابان 
لمیزرع گردید و سکنه بار نتوانستند برای گوسفندان خود علوفه بدست بیاورند و پرورش گوسفند رو بانحطاط 
گذاشت. در عصری که مورد بحث ماست, نزدیک شهر قومس در بالای کوهی باسم گرد کوه قلعه ای وجود 
داشت که آن را دژگنبدان میخواندند. 

کسانی که در شهر قومس بودند می توانستند دژگنبدان را در بالای گرد کوه ببینند در صورتی که بین 
شهر و گرد کوه سه فرسنگ فاصله بود. دزگنبدان» و یران شد ولی هنوز قسمتی از و یرانه دل بالای گرد کوه 
هست وهم امروزهم کسانی که چشم های نیرومند داشته باشند می توانند درشهردامغان و یرانه ان دژرا بالای 

در دوره ای که مورد بحث ماست درشهر قومس راجم بان دل شایعات حیرت آورو وحشت انگیز رواج 
داشت. مردم می گفتند که دژگنبدان بهشت ملاحده است و در آنجا هزارها حوری وغلمان وجود دارد و 
ملاحده در آن بهشت, باده می نوشند و بعد از اینکه مست شدند, مرتکب شنیع‌ترین و کثیف ترین اعمال 
منافی عفت می شوند. مردم رفته رفته با نیروی تخیل» در کناربهشت ملاحده دردژگنبدان یک جهنم نیز بوجود 
آوردند و گفتند که ملاحده مانند ضحا ک مار بدوش, برای ادامه زند گی احتیاج بقتل دیگران دارند وضحاک 
برای سیر کردن مارها مغز سر جوانان نورسیده را بآنها میداد و ملاحده برای این که زنده بمانند باید حون پسران و 
دختران نابالغ را بنوشند وهر روز دردژگنبدان عده‌ای پسر و دختر نابالغ ذبح میشوند تا ملاحده با خون آنها تغذیه 
نمایند. معلوم ميشد ملاحده پسران و دختران نابالغ را از کشورهای دیگر به دژگنبدان می بردند و در آنجا برای 
نوشیدن خونشان ذبح میکردند. 

زیرا اتفاق نیفتاد که در شهر گومس یا سایر بلاد کشور مز بو پسر یا دختری نابالغ ناپدید شود و 
بگویند آن پسر یا دختر را به دژگنبدان برده اند. 

سکنه شهر قومس با اینکه انواع جنایات و فسق را به سکنۀ دژگنبدان نسبت میدادند نمیگفتند که آنها 
حشیش می کشند و تهمت کشیدن حشیش, در دوره‌های بعد بوجود آمد و علتش این بود که طبقه فاضل که 
مر بی و استاد جامعه بودند» بمعنای اصلی کلمه حشاش که بمعنای گرد آورنده داروهای گیاهی یا فروشنده 
همان داروها میباشد پی نبردند ووقتی شنیدند که حسن صباح و سایرمردم الموت حشاش بودند تصور کردند که 
آنها حشیش می کشند وبرای این که تهمت کشیدن حشیش از طرف باطنی هاء موجه شود تخیل و اوهام خود 
را در کتابهای تاریخی گنجانیدند و گفتند که حسن صباح پیروان خود را در بهشت بوسیله حشیش از حال 
طبیعی خارج میکرد و آنها را مأمور می نمود که بروند ودیگران را بقتل برسانند و ما در فصول سابق این 
سر دشت توضیح دادیم که محال است فدا کاری و حکومت و انضباطی چون فدا کاری و حکومت و انضباط 
باطنی ها بر پایه کشیدن حشیش بوجود بیاید و اگر شراب و حشیش وارد یک سر بازخانه عادی شود در ظرف 
دو رون رشته انضباط گسیخته می شود تا چه رسد بمراکزی با انضباط مثل قلاع اسماعیلیه درالموت وجاهای 
دیگر. در هر حال» درشهرقومس کسی اهل باطن را متهم به کشیدن حشیش نمیکرد ودر سای ر کشورهای ایران 
هم کسی نمی گفت که اهل باطن حشیش می کشیدند زیرا مفهوم کلمه حشاش معروف بود و در قسمتی از 
شهرهای ایران بطوری که گفتیم بازارهای حشاشین یعنی داروفروشان وجود داشت. 
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باطتی ها در قومس 

حا کم قومس جند بار بفکر افتاده بود که ملاحده را از دژگنبدان بیرون کند و هر بان درقبال اشکال 
قشون کشی بآن قلعه از تصمیم خود منصرف گردید تا این که فتوای قتل عام ملاحده صادر شد و طبق فتوای 
مز بور قتل عام آنها یک عمل واحب حلوه کرد. دژگنبدان مثل قلعه طبس نبود که راه نداشته باشد بلکه راه 
داشت و اهل باطن از حاده‌ای باریک که ازپائین کوه منتهی به دژ می شد بالا میرفتند و فرود میآمدند و 
خود را از روستائیان خریداری کنند. پس از اینکه قتل ملاحده طبق فتوائی که صادر گردید واجب شد حا کم 
فومس که نمیتوانست دژگنبدان را تصرف نماید و ملاحده را درآنحا ازدم ار یر ور چ دد 1 
را که برای خرید احتیاجات از کوه فرود می آمدند وبه روستاهای اطراف میرفتند دستگیر و مقتول کند. لیکن 
افرادی که برای خرید خوار بار و غیره از کوه فرود می آمدند مسلح بودند چون اطلاع داشتند که حکومت خواجه 
نظام الملک : نسبت بان ها خیلی بدبین می باشد. 

یک رون یکدسته اهل باطن که خوار بار خریداری میکردند با الاغهای حامل آذوقه به دژگنبدان 
: مراجعت می نمودند ویکدسته از سر بازان حا کم قومس بآنها حمله ور شدند. اهل باطن شمشیرازنیام کشیدند 
. و از خود دفاع کردند ولی جون شماره سر بازان خیلی بیش از آنها بود از پا در آمهند و سر بازان حا کم قومس 
سرهای اهل باطن را بریدند و الاغ‌ها و بارهاشان را ضبط کردند و عازم شهر شدند و بعد از رسیدن بآنجا سرهای 





بریده را ازبالای دروازه شهر او بختند. 

اهل باطن که در دژگنبدان بودند از تأخیر مراجمت هم کیشان خود مشوش شدند و عده‌ای از آنها از 
کوه فرود آمدند و هم کیشان خود را حستجو کردند تا اینکه جنازه‌های بی سر آنها را یافتند و فهمیدند که 
هم کیشان بدست سر بازان حاکم قومس کشته شده‌اند. معهذا برای اين که از جگونگی واقعه مطلع شوند دو 
نفر از هم کیشان را با کسوت روستائیان بشهر فرستادند و آنها سرهای بریده هم کیشان خود را دیدند و شرح 
حگونگی قتل آنان را بدست سر بازان حا کم قومس ازز بان اهالی شهر شنیدند و بعد از مراحعت به دژگنبدان 
آنجه دیده وشنیده بودند برای فرمانده دزگنبدان موسوم به سراج الله خرقانی حکایت کردند. 

خرقان شهری بود واقع در نزدیکی شهر بسطام در سر راه کشور استراباد که در ان دوره از بلاد معتبر 
کشور قومس محسوب ميشد و امرون دارای اهمیت سایق نیست. از خرقان مردان برجسته. برخاسته بودند که 
سراج الله خرقانی فرمانده دژگنبدان و داعی بزرگ یکی از آن‌ها بود. فرمانده دژگنبدان نامه ای به حسن صباح 
نوشت و جگونگی قتل اهلی باطن را بدست سربازان حا کم قومس باطلاعش رسانید و اجازه خواست که به 
قومس حمله کند و حسن صباح در جوابش نوشت چون تو در محل هستی و از اوضاع قومس بیش از من اطلاع 
داری من خمله به قومس را وا گذار به صوابدید تو میکنم اگر در خود توانائی آن را می بینی که به قومس حمله 
نمائی و ان را بتصرف در آوری این کاررا بکن و در غیراینصورت از حمله به قومس منصرف شوو به مجازات 
حاکم آن شهر اکتفا بنما: ولی !گر مبادرت بحمله کردی مواظبت کن که سکنه شهر آسیب نبینند و مال و 
حان و ناموس آن‌ها مصون باشد . 

سراح الله خرقانی بعد از کسب اطلاع از شماره سر بازانی که حاکم قومس داشت و می توانست آنها را 
مأمور حلوگیری از اهل باطن کند تصمیم گرفت که به قومس حمله نماید. حمله فرمانده دژگنبدان به شهر قومس 


۱۸۸ خداوند الموت 
ازنظر عقلائی یک کارپی گیرنبود. جون اهل باطن در قومس غیر از سکنه دژگنبدان سر بازان دیگر نداشتند و 
نمی توانستند از اطراف کمک بگیرند. در صورنی که خواجه نظام الملک میتوانست یک قشون بز رگ به قومس 
بفرستد و اهل باطن را از آن شهر بیرون کند یا همه را در آنجا بقتل برساند. اما داعی بزرگ سراج الله خرقانی 
می اندیشید که بعد از تصرف قومس خواهد توانست عده‌ای از سکنه آن شهر و سایر بلاد کشور قومس را وارد 
کیش باطنیان نماید و آنها را وادارد که در صورت حمله قشون سلحوقی » برای حمایت از اهل باطن وارد جنگ 
شوند. داعی بزرگ پیش بینی می نمود که پس از سقوط شهر قومس سایر بلاد آن کشور مثل بسطام و خرقان و 
غیره نیز سقوط خواهد کرد و در آن شهرها نیز عده ای کیش باطنی را خواهند پذیرفت و از مجموع باطنیان جدید 
میتوان یک قشون برای جلوگیری از سپاه خواجه نظام الملک بوجود آورد. 

سراح الله خرقانی فکر میکرد بفرض اینکه نتواند جلوی قشون سلجوقی را بگیرد دژگنبدان را از دستش 
نگرفته اند و باز میتواند با اهل باطن به دژمز بوربازگشت کند و د ر آن» بماند تا زمانی که اوضاع برای تسخیر 
کشور قومس از طرف اهل باطن مساعد گردد. 

سراج الله خرقانی شب هفدهم ماه محرم سال ۵۳ هجری قمری را برای حمله به قومس تعیین کرد و در 
شب هفدهم محرم سال ۵5۳ همین که آفتاب غروب کرد سه هزار مرد جنگی بفرماندهی سراج الله خرقانی از 
دژگنبدان فرود آمدند ولی هنوز عده‌ای برای حفظ قلعه در آن دژ بود. آنها بعد از فرود آمدن از کوه» پیاده براه 





افتادند و سه فرسنگ راه را که بین کوه گرد کوه و شهر قومس بود با سرعت پیمودند و قبل از نیمه شب خود را 
بشهر رسانیدند. در آنجاء طبق دستوری که از طرف داعی بزرگ بآنها داده شد بحهار قسمت تقسیم گردیدند و 
از چهار طرف وارد شهر شدند و دروازه‌های شهر قومس را بمناسیت عبور کاروان‌ها هنگام شب نمی بستند 
وقتی باطنیان قدم بشهر نهادند معابر تاریک بود معهذا عبور دسته‌های افراد مسلح سبب وحشت مأمورین گزمه 
که در شھر حر کت میکردند شا درالحکومه :نا ارگ در وسط شهر بود و سر بازخانه که سر بازان حا کم در آن 
بسر میبردند در طرف مغرب و هریک از مأمورین گزمه که بعد از دیدن اهل باطن بانگ وحشت برآوردند تا 
سایر مأمورین را ازیک خطربزرگ آگاه نمایند بدست اهل باطن کشته شدند. 

دسته ای از داطنیان که از مغرب وارد شهر شده بود با دسته ای ازهمانها که از جنوب قدم به شهر نها ده 
بودند نزدیک سر بازخانه قومس بهم رسیدند و آنجا را محاصره کردند وسر بازها در سر بازخانه خوابیده بودند. نه 
حاکم شهر قومس تصور میکرد که ممکن است شهر مورد حمله اهل باطن قرار بگیرد, نه فرمانده سر بازها 
پیش بینی می نمود که سر بازخانه مورد حمله واقع شود و سر بازان خواب آلود» وقتی شمشیرها و نیزه‌های 
خطرنااک را مقابل خود می دیدند تسلیم ميشدند و اهل باطن آن‌ها را اسیر می کردند و از سر بازخانه خارج 
می نمودند. 

بعد از اینکه باطنیان سر بازخانه رابتصرف درآوردندوسر بازان را اسیر نمودند توانستند که نیروی خود 
را برای تصرف ارگ قومس متم رکز نمایند ودرارگ قومس بیش از پنحاه سر باز نبود ولی حون ارگ در وسط 
شهر قرار داشت حا کم و سر بازها براثرشنیدن صدای هیاهوی از اطراف» بیدار شدند و فرصت کردند که خود 
را برای دفاع آماده نمایند. حاکم شهر وقتی مطلع شد که ملاحده ماد رت بحمله کردند دانست که هر گاه 
گرفتار گردد کشته خواهد شد. او تصور می نمود که اگردفاع نماید میتواند خود را نجات بدهد چون نمید انست 
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باطتی ها در قومس 
شماره کسانیکه به ارگ حمله ور شده اند جند نفراست وتا شب هفدهم محرم که سه هزارباطنی از دژگنبدان 
فرود آمدند و به قومس حمله‌ور شدند هیچ یک از سکنه آن شهر, حدس نمیزدند که آن همه جمعیت در 
دژگنبدان زندگی نماید. 

اما سکنه قومس فک ر آذوقه را میکردند و بخود میگفتند چون بالای کوه گرد کوه جائی نیست که بتوان 
در آنجا زراعت کرد وملاحده درپای کوه هم کشت زارندارند, ناچار خواربار را بايد از خارج وارد کنند و چون 
هزینه زندگی جند هزار نفر گران است نا گزیر شماره ملاحده در دژگنبدان از چند صد نفرتجاوزنمیکند. آنها 
نمیدانستند که برای تأمین هزینه زندگی کسانی که در دژگنبدان هستند از الموت پول فرستاده میشود و سکنه 
آن دبرای خرید خواربارو سایر احتیاجات زندگی نیازمند سایرین نیستند. 

تا روزیکه آهل باطن در الموت میتوانستند با سکنه کشورهای دیک ر ایران داد وستد کنند و ازالموت 
کالا صادر نمایند هزینه آنهائی که در دژگنبدان بودند ببازرگانانی که با اهل باطن معامله میکردند حواله 
می شد و در آن موقم شماره سکنه دژگنبدان زیاد نبود. ولی قبل از اينکه قيامة القيامه اعلام شود قسمتی از اهل 
باطن که در کشور قومس سکونت داشتند از آن کشور رفتند و قسمتی هم به دژگنبدان که مکانی امن بود منتفل 
گردیدند و بعد از اعلام قیامة القیامه پول برای هزینه سکنه د ژگنبدان از الموت فرستاده میشد. 

حاکم شهر قومس یکوقت متوجه گردید که هلا کش حتمی است زیرا دریافت که شماره ملاحده 
هزارها نفر است و آنها ارگ را محاصره کرده اند و اونه راه گریختن دارد ونه می تواند درقبال حمله هزارها تن 
ازملاحده از خود دفاع نماید وبه زن و فرزندان خود گفت من امشب کشته خواهم شد ونمیدانم که بعد ازمن 
برشما چه خواهد گذشت و اگر بتوانید خود را به خواجه نظام الملک برسانید و از او بخواهید که انتقام مرا از 
ملاحده بگیرد و باو بگوئید که من برای پیروی از حکم او بفتل رسیدم. 

سر بازانی که در ارگ بودند بدست اهل باطن کشته شدند و حا کم قومس هم درزد و خورد کشته شد و 
باطنیان بعد از اینکه ارگ را تصرف کردند زن وفرزندان حاکم را مخیر نمودند که از اموال خود» هر چه 
میخواهند از ارگ خارج نمایند و هرجا که میخواهند بروند و بدانند که از طرف اهل باطن مورد آزار قرار 
نخواهند گرفت. 

پس از اینکه قومس به تصرف اهل باطن در آمد در صدد برامدند که دو شهر بسطام و بیاررا هم که از 
شهرهای بز رگ کشور قومس بود تصرف نمایند و شهر بسطام در قبال حمله اهل باطن نتوانست مفاومت نماید و 
سقوط نمود. ولی سکنه گوسفنددار و شتردار شهر بباربشدت پایداری نمودند چون تصور کردند که ملاحده قصد 
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داعی بزرگ بآنها گفت که چشم طمع به شتران و گوسفندان آنها ندارند. ولی سکنه بیارقول ملاحده 
را باور نمیکردند وبخود می گفتند همین که ملاحده غلبه کردند همه را ازدم تیغ خواهند گذرانید وتمام گاوان 
و گوسفندان آن‌ها را تصرف خواهند نمود واهل باطن توانستند که شهربیار را اشغال کنند ولی وقتی وارد شدند 
آنجا خالی از سکنه بود و ساکنین آن شهر, خحانه‌ها را گذاشتند و بحائی رفتند که شتران و گوسفندان آنها در 
آنجا می جریدند و صحرانشین شدند. 

سراج ال خرقانی بعد از غلبه بر شهرهای قومس بمردم گفت که باید کیش اهل باطن را بپذیرید و 
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مطابق آثین اهل باطن زند گی نمائید. باطنی ها گرچه در قهستان واقع در جنوب خراسان, زمام حکومت را 
بدست گرفتند ولی در آن‌حا مردم را وادار بمبول کیش باطنی نمیکردند. اما سراج الله خرقانی داعی بزرگ , 
باطنی ها در قومس بمردم میگفت که باید کیش باطن را بپذیرند تا بتوانند خود را از سلطه و رقیت قوم عرب و 
دست‌نشاند گان آنها آزاد کنند. 

سکنه شهرهای قومس و بسطام برحلاف سکنه شهر و قری الموت آمادگی فکری نداشتند و 
نمی توانستند بفهمند که آزاد شدن از سلطه مادی و معنوی قوم عرب یعنی جه؟ در الموت و قهستان و فره‌هیسین 
اهل باطن بطوریکه اشاره کردیم مدتی تحت تعلیم قرار گرفته بودند ومی دانستند هدف نهائی باطنیان جیست 
و اطلاع داشتند که آن‌ها در راه احیای اقوام ایرانی مبارزه می نمایند. اما سکنه قومس (غیر از باطنیان که در 
دژگنبدان بودند) از این مسائل اطلاع نداشتند و مقابل باطنی ها مقاومت می نمودند و نمی خواستند کیش 
باطنی را بپذیرند و سراح الله خرقانی داعی بز رگ مردی بود سختگیر و تصور میکرد که می توان در ظرف میتی 
کم تمام سکنه کشور قومس را باطنی کرد و در نتیجه زد و خوردهائی بین سکنه آبادی ها واهل باطن در گرفت 
وعده‌ای از طرفین بقتل رسیدند. 

۔ یکی از چیزهائی که مردم نمی توانستند بفهمند این بود که برای چه بانجام رسانیدن وظایف دینی 

باید متوقف بماند زیرا بعد از قبامة القیامه تکلیف از مردم ساقط شده است. حسن صباح مجبور شد که برأی 
سراج الله خرقانی نامه بنویسد و توضیح بدهد که بعد از قيامة القیامه تکنیف از اهل باطن ساقط شده است نه از 
دیگران و از داعی بزرگ خواست که مردم را بحال خود بگذارد و آن‌ها را در فشار قرارندهد تا این که بتدریج 
برای ادراک کیش باطنی آماده شوند. ولی سراح الله خرقانی وقتی مردم را بحال خود گذاشت که بر اثر چند 
زدو خورد عده‌ای از سکنه آبادی های قومس کشته شده بودند و بین سکنه محلی و باطنی ها کینه بوجود آمده 
بود. 

سقوط قومس بعد از سقوط قهستان؛ خواجه نظام الملک را مضطرب کرد و قبل از اینکه قومس سقوط 
نماید خواجه نظام الملک وزير مقتدر ملکشاه دستور داده بود که حکام کشورهای سازندران و استرآباد قشون 
بسیج کنند و به الموت حمله ور گردند و خود آو هم برای گرفتن انتقام آزبین رفتن فشون ارسلان مشغول بسیج 
یک قشون بود . 

بعد از اينکه خبر غلبه اهل باطن در کشور قومس باطلاع وزیرسلجوقی رسید عزم کرد سپاهی را که باید 
به الموت بفرستد بطرف قومس اعزام بدارد خاصه آن که عزیمت آن سپاه ازری محل اقامت خواجه نظام الملک 
به قومس آسان‌تر از این بود که همان قشون را به الموت بفرستند وعامل دیگر که سبب گردید خواجه نظام الملک 
سپاهی را که میباید به الموت بفرستد بسوی قومس اعزام بدارد این بود که میترسید باطنی ها بعد از این که قومس 
را تصرف کردند ری را هم بتصرف درآورند. کشورری مجاور کشور قومس قرار گرفته بود و آن دو هم مرزیشمار 
میآمدندوحدغر بی کشور قومس بحد شرقی کشور ری اتصال داشت . بیم خواجه نظام الملک از حمله باطنی ها 
به ری بدون اساس نبود زیرا سراج الله خرفانی بعد از تصرف قومس میخواست ری را بتصرف درآورد ولی 
میدانست با سر بازانی که دارد از عهده تصرف ری بر نمی آید و باید بر سر بازان خود بیفزاید تا اينکه کشور 








باطنی ها در قومس ا 
مز بور را بتصرف درآورد. 

خواجه نظام الملک یک قشون جهل هزار نفری را در ری بسیج کرد و فرماندهی قشون را بر عهده مردی 
پاسم شهاب الدین گذاشت و او در آغازماه ر بیع الثانی سال ۵٩۳‏ هجری قمری با قشون خود از ری براه افتاد و 
راه قومس را پیش گرفت. شهاب الدین » سرداری بود دلیر و جنگ آزموده و قسمتی از کشورهای ایران از جمله 
کشور قومس را بخوبی می شناخت. بعد از اینکه وارد کشور قومس گردید عده‌ای از روستائیان قومس با 
سلاحی که داشتند به قشون شهاب الدین ملحق شدند. سراج الله خرقانی میدانست که سکنه شهر قومس نسبت 
باو و سر بازانش بدبین هستند وا گر د رآن جا حصاری شود, باحتمال زیاد سکنه شهر بر وی خواهند شور ید و او 
از خارج و داخل مورد حمله قرار خواهد گرفت. 

لذا بفکر افتاد که با سر بازان خود از شهر حارج گردد وبطرف دژگنبدان برود. شهاب الدین پیش بینی 
کرده بود که شاید اهل باطن آزقومس خارح شوند و در صدد برآیند که خود را به دژگنبدان برسانند و قبل از حمله 
بشهر قومس راهی را که از شهر به دژگنبدان میرفت بست. سراج الله خرقانی با قشون خود ازشهر خارج شد و راه 
دژگنبدان را پیش گرفت ولی راه را مسدود دید و باهل باطن گفت باید حمله کرد و راه را باز نمود و خود را به 
دژگنبدان رسانید و غیر از این چاره نداریم. در آن‌جا یک جنگ بسیار سخت بین اهل باطن و سر بازان 
سلجوقی بفرماندهی شهاب الدین درگرفت و بزودی زمین مستور از لاشه‌های مقتولین شد و اهل باطن که 
میدانستند یگانه راه رستگاری آنها این است که خود را بدژٌبرسانند می کشتند و کشته می شدند و شهاب الدین 
بسر بازان خود گفته بود که نگذارید یکنفر ازملاحده زنده بمانند. 

جنگ از ظهر شروع شد و درساعت اول جنگ سرج الله خرقانی داعی بزرگ بقتل رسید و لی مردی 
دیگر فرماندهی اهل باطن را برعهده گرفت وتمام سر بازان قشون سلجوقی در آن دشت که بعد موسوم گردید به 

قتلگاه بجان اهل باطن افتادند و تا نزدیک غروب خورشید آن جنگ مخوف ادامه داشت در آن موقع نزدیک 

چهارصد تن از سر بازان باطنی مجروح و خسته توانستند خود را بپای گرد کوه که دژگنبدان بالای آن قرار داشت 
برسانند و از کوه بالا بروند. شهاب الدین که می دانست آنها قصد دارند خود را به دژبرسانند گفت نگذارید فرار 
کنند, وآنها را بقتل برسانید یا زنده دستگیر نمائید. لیکن دستورشهاب الدین بمناسبت غروب خورشید وفرود 
آمدن تاریکی و اینکه اهل باطن راه باریک دژگنبدان را بخوبی می شناختند بموقع احرا گذاشته نشد خاصه آن 
که عده ای از سر بازان باطنی که در دژبودند یکمک هم کیشان خود آمدند وسنگ روی تعقیب کنند گان فرو 
ریختند و آن‌ها را پفتل رسانیدند یا بسختی مجروح نمودند. 

سر بازان سلجوفی بمناسبت تاریک شدن هوا از تعقیب سر بازان باطنی منصرف گردیدند و مراجعت 
نمودند وعده‌ای که جان بدر بردند خود را به دژگنبدان رسانیدند و بهمقطاران خود گفتند که ممکن است صبح 
روز دیگر قشون سلجوقی به د حمله ور گردد و شهاب‌الدین که میخواست باطنیان را در قومس بکلی معدوم 
نماید بامداد روز بعد در صدد حمله به دژگنبدان برآمد و سر بازان اودرحالی که سپربر سر گرفته بودند ازیگانه 
راه باریک که منتهی به قلعه میشد صعود نمودند. ولی سنگ‌های گران که از طرف باطنی ها انداخته میشد 
مهلک بود و سپر نمی توانست سر بازان سلجوقی را از ضر بات سنگ ها حفظ کند و سر بازان شهاب الدین از 
ضر بات سنگ‌ها بقتل میرسیدند یا.بی هوش می شدند و از کارمیافتادند شهاب الدین تا نیمه روز بجنگ ادلمه 





۱۲ خداوند الموت 





داد و درآن موقع چون فهمید که نمی تواند سر بازان خود را به دژبرساند جنگ را موقوف نمود و بفکر افتاد که 
کوه را محاصره کند تا اینکه آذوقه بسکنه دژگنیدان نرسد و از گرسنگی بمیرند یا تسلیم شوند. 

جنگ قتلگاه روز چهاردهم ر بیع الثانی روی دادو تمام سر بازان اهل باطن که در محرم آن سال ازقلعه 
فرود آمده بودند غير از عده ای که توانستند خود را بدژبرسانند کشته شدند. عده ای از سر بازان اهل باطن هم که 
در شهرهای بسطام و بیاربودند درروزهای بعد بدست سر پازان سلحوقی قتل عام گردیدند و بدین ترتیب باطنیال 
غير از عده ای که دردژگنبدان بودند در کشورقومس ازبین رفتند و شکست ونابودی آن‌ها نتبجه رفتارنامطلوب و 
سخت گیری سراج اله خرقانی بود که سکنه محلی را با خود ویارانش دشمن کرد و سبب شد که آنها با قشون 
سلجوقی همکاری نمودند تا پیروان حسن صباح را از بین ببرند. از آن پس دژگنبدان تحت محاصره 
شهاب الدین قرار گرفت و فرمانده قشون سلجوقی که در ضمن حکمران کشور قومس شده بود در صدد برآمد که 
واد کرک ایی را دواد کر نس دید را ر اور 

شهاب الدین از وضع داخلی دزگنبدان کسب اطلاع کرده» ازمجروحین باطنی شنیده بود که آن د 
دارای آب انبارهائی است که از گردکوه آب دریافت می نمایند وسکنه دژ, دارای آب و دجار مضیقه نخواهند 
شد. زیرا قبل از این که آب درانبارها تمام شود فصل باران و برف تجدید میگرده ومرتبه ای دیگر جوهائی که 
بالای کوه احداث می شود انبارها را پر خواهد کرد. طرز آب گیری در تمام قلاع درجه اول اسماعیلیه مثل 
دژگنبدان بود وپیروان کیش اسماعبلیه قبل از اینکه بالای یک کوه یک دژبز رگ ومتین بسازند وضع کوه را از 
نظر میگذرانیدند تا بدانند که آیا می توان از آب باران وبرف انبارهای دژرا پرا ز آب کرد یانه؟ | گر میدیدند که 








وضع کوه طوری است که نمیتوان جوهای آب را بسوی انبارهای در جاری نمود از ساختن قلعه در آن کوه 
خودداری می نمودند و کوهی را در نظر میگرفتند که بتوان از اب باران وبرفی که بر کوه میبارد برای پر کردن 
انبارهای قلعه استفاده نمود. 

شهاب الدین میدانست که نمیتوان سکنه دژگنبدان را از بی آبی ازپا در آورد ولی می توان آنها را دجار 
گرگ وی زیر کو کیک دوا ا نها و جو اھ ل اب‌آنارها ارطرف استان یدد 8 
و پس از اینکه آذوقه باتمام میرسید سکنه دژ» از فرط گرسنگی» مجبور به تسلیم می شدندیا اینکه جان 
می سیردند. 

شهاب الدین درنامه ای که برای خواجه نظام الملک نوشت گفت: ابنارهای دژگنبدان درحال حاضر 
پر از آذوقه می باشد و شماره کسانی که در آن قلعه هستند نسبت به گذشته خیلی کم شده ولذا کسانی که در 
آن قلعه زندگی میکنند میتوانند مدتی طولانی پایداری نمایند بخصوص اگر در مصرف آذوقه صرفه جوئی بشود 
ومن برای ازپا درآوردن سکنه دژگنبدان یک مدت سه ساله را درنظر گرفته ام. 

خواجه نظام الملک با محاصره دژگنبدان موافق بود مشروط بر این که قشون شهاب‌الدین در قومس 
معطل نشود. زیرا وزیر سلجوقی بان قشون احتیاج داشت و میخواست سپاه مز بور را بفرماندهی شهاب الدین به 
قره‌میسین ( کرمانشاهان) بفرستد تا اينکه در آنجا اهل باطن را نابود کند. این بود که به شهاب‌الدین جنین 
نوشت : منظور این بود که ملاحده در قومس از بین بروند که رفتند ولذا معطل شدن تودر آنحا ضرورت ندارد و 
پانصد تن از سر بازان خود را برای محاصره دژگنبدان بگذار و بقیه سپاه را به ری بیاورتا از اینجا به قره‌میسین 





باطنی ها در قومس ۳ 
فرستاده شود شهاب‌الدین ناگزین امر خواجه نظام‌الملک را اطاعت کرد و پانصد تن از سربازان خود را 
بفرماندهی یکی از امرا مأمور ادامه محاصرۂ گرد کوه کرد و خود دا قشون خو یش راه ری را پیش گرفت. 

آن پانصد نفر که مأمور محاصرۀ گرد کوه شدند جهت محصور کردن آن کوه کافی نبودند. سکنه 
دژگنبدان در ماه‌های اول محاصره حون آذوقه داشتند محتاج نبودند که از قلعه خارج شوند و از اطراف آذوقه 
بیلورند و سر بازان سلحوقی که پای کوه بسر میبردند بعد از جند ماه بیکاری دجار آفت شدند وبین آنها قمار 
( جهت رفع بیکاری) رواج پیدا کرد و صاحب‌منصبان آن‌ها از فرط بیکاری پاسگاه خود را رها میکردند و 
بشهر میرفتند تا درقومس از حاریه‌هائی که داشتند برخوردار شوند و حون افسران برای استفاده از حاریه ها بشهر 
میرفتند, مجبور شدند که بسر بازان مرحصی بدهند تا آنها نیز بشهر پروند و سری به دارلطیب بزنند وذارلطیب در 
قومس خانه هائی بود که در آنحا عده‌ ای اززنهای بی تقوی بسر می بردند. 

سکنه دژگنبدان روز و شب مراقب سر بازهای سلجوقی بودند و می فهمیدند که رشته انضباط بین آنها 
نیت کته ووو جک اناد برآتزیکاری و قبا ریت گردیده انت ویک بیغ دق شتا تن ازسکنه 
دژگنبدان از قلعه خارج شدند تا از کوه فرود بیایند و بارود گاه سر بازان سلجوقی دستبرد بزنند و هرچه را که 
قابل استفاده است از آذوقه گرفته تا اسلحه بیغما ببرند و پس از اینکه وارد اردوگاه سر بازان سلجوقی شدند با 
اینکه عده‌ای را کشتند, هنوز همقطاران مقتولین, از خیمه‌های خود خارج نشده بودند تا از اردوگاه دفاع 
نمایند . 

وقتی اهل باطن مستی سر بازان سلحوقی را دیدند پشیمان شدند که جرا زودتر در صدد حمله بان 
اردووگاه برنیامدند و با اينکه شماره اهل باطن که باردو گاه حمله‌ور شدند بیش از دو پست تن نبود نزدیک 
شصت تن از سر بازان سلحوقی را بقتل رسانیدند و مقداری آذوقه وسلاح وشمع به غنیمت بردند ویس از آن تا 
چند هفته از دستبرد زدن باردوگاه سر بازان سلجوقی خودداری کردند برای اينکه میدانستند که سربازان 
سلجوقی از دستبرد مز بور درس عبرت گرفته مواظب خود هستند. 

روزهاء اهل باطن برای فراهم کردن سوخت از قلعه خارج می شدند و از دامنه کوه فرود میامدند و 
مقابل جشم سر بازان سلجوقی اما دورتر از منطقهُ تیر رس آنها بوته را از کوه می کندند و پشته می ساختند و 
بدوش میگرفتند و بداخل قلعه میبردند و بعد از فرا رییدن فصل پائیل یک روز سر بازان سلجوقی که پای کوه 
بودند حيرت زده دیدند که اهل باطن» بالای کوه» درمنطقه ای مشغول شخم زدن زمین هستند. 

باطتیان متوجه شده بودند که در بعضی از قسمت‌های کوه میتوان گندم کاشت و در آنجا زمین را 
شخم زدند و گندم کاشتند و شبنم کوه وبارانهای پائیزی گندم را سبز کرد و بعد از فصل بهار محصول مزارع 
خود را در ونمودند وبانبارقلعه بردند. 

بعد از گندم, اهل باطن هرچه را که احتیاج به آب دستی نداشت وبا شبنم کوه» سبز می شد و بشمر 
می رسید در آن کوه کاشتند و گرد کوہ یک کشت زار بز رگ گردید. 

محاصرۀ دژگنبدان بمناسبت اینکه سکنه آن قلعه در دامنه کوه کشاورزی میکردند بی اثر شد معهذا 
حکام سلجوقی به محاصره آن قلعه ادامه میدادند گاهی سکنه دژ برای تحصیل مایحتاج (مثل پوشاک و 
کفش) از قلعه خارج می شدند و اگرمیدند که نیروی محاصره کننده ضعیف است» هر جه را که در اردوگاه 





۹ خحداوند الموت 
سر بازان سلجوقی قابل استفاده بنظرشان میرسید به یغما می بردند و هر گاه مشاهده میکردند نیروی محاصره 
کننده قوی است به قلعه مراحعت مینمودند. 

وقتی کشاورزی سکنه دز گنبدان توسعه پیدا کرد و توانستند برای تغذیه دام یونجه بکارند» در صدد 
پرورش گوسفند هم برآمدند تا آینکه ازحیث گوشت از خارج بی یاز باشند وبعد از اینکه دارای گوسفندشدند 
پشہ گوسفندان را میریشتند و پارچه میبافتند و گاهی نیروئی که د ژگنبدان را محاصره کرده بود از ادامه 
محاصره خسته میشد ومیرفت و عده‌ای از سکنه دژ از قلعه حارج میگودیدند و قلعه مز بور سا کنین جدید پیدا 
میتمود. زیرا عده‌ای ازپیروان کیش اسماعیلیه از کشورهای دیگربه قومس می آمدند و در دوگنبدان که قله ای 
امن بود سکونت میکردند. 

از روزی که سراج الله خرقانی داعی بزرگ فرمانده دژگنبدان بود و بطوری که تنم درجنگ کشته 
شد تا روزی که هلا کوخان قلاع اسماعیلیه را در قومس و الموت و یران کرد» و بعد از آن دیگر قلاع مز بور آباد 
بت زیی سک هرت گت ودر عام المدت دز کنیدان یکی :از پا یگاشهای بز رگا ماه در شال 
عراق عحم بود و ه رگز دیده نشد که آن قلعه حالی آزسکنه باشد. در دژگنبدان و سایرقلاع اسماعیلیه زن وجود 
نداشت و تمام کسانی که دردژگنبدان بسرمیبردند مردان جنگی بشمارمیآمدند وورزش وتمرین های جنگی 
جزو واحبات دین آنها بود و همه میدانستند برای جه مقاومت میکنند و می حنگند وتا روزی که در قلاع 
اسماعیلیه» انضباط حکمفرمائی میکرد و زن و بحه در آن قلعه‌ها وجود نداشت و مردان در روزهای معین 
ورزش وتمرین جنگی میکردند حتی یکی از دژهای متین اسماعیلیه در قهستان و قره‌میسین و قومس و الموت 
سقوط کرد. 

اگر انضباطی که در آن دژها برقرار بود ادامه می یافت هلا کوخان هم نمی توانست دڑهای اسماعیلیه 


را بگشاید و سکنه دژها را قتل عام کند و آنگاه قلعه‌ها را و چران نماید تا اینکه دیگر پیروان کیش اسماعیلیه 
نتواند در آن قلعه ها بسر ببرند. 

در وسط قرن هفتم هجری که هلا کوخان دژهای اسماعیلیه را مسخر کرد وسکنه آنها را کشت و قلاع 

۱ 1 ۳ ۱ - ۱ . 
اسماعیلیه با زن و فرزندان خود در آن قلاع بسر میبردند و بعضی از آن قلعه ها تنبل خانه شده بود و سکنه آن, 
مستمری میگرفتند و تمرین جنگی نمیکردند و جلسات درس و بحث در قلاع اسماعیلیه منعقد نمیگردید و در 
قلعه ها داعبان بزر گ چون شیرزاد فهستانی و احمد قطب الدین و فرامرزالموتی و سراج الله خرقانی که همه مردانی 
بودند دانشمند و با ایمان و جنگی» وبزخارف دنیوی توجه نمی کردند وجود نداشت. بجای آن مردان سرسخت 
و با ایمان و دلیر و دانشمند کر فرماندهی فلاع اسماعبلبه را برعهده داشتند که وقتی مورد حمله قرار 
و 8 و : ع 
میگرفتند فکر میکردند زن وفرزندان خود را حگونه نحات بدهند و زرو سیم خو یش را در کجا دفن کنند که 
بدست خصم نیفتد و علامت برتری بین داعبان بز رگ اسماعیلیه ثروت شده بود یعنی جیزی که عوامل معنوی 
را بسیارضعیف میکند و حس فدا کاری را اگر از بین نبرد سست می نماید. 

aR 3‏ ۰ م2 ا ا 4 

این بود که بعضی از قلاع اسماعیلیه بدون جنگ تسلیم هلا کوخان شد و فرمانده قلعه همینکه می شنید 
و ت ۷ ۰ 4 ۰ 0 ۰ سب 
ا گرتسلیم شود حان ومال او و خو یشاوندانش مصون است قلعه را تسلیم می کرد. 





باطنی ها در قوس ۱۵ 

دژگنبدان در کشور قومس نمونه دژهای اسماعیلیه بوده که سکنه آن, برای ادامه حیات محتاج خارج 
نبود زیرا هم آذوقه داشتند هم آب وهم وسیله تهیه لباس و هم سوخت برای طبخ غذا وفصل زمستان . قلعه طبس 
که شرح آن گذشت قلعه ای بود تسخیرناپذیر و آب هم داشت ولی سکنه قلعه طبس نمی توانستند از کوه آذوقه 
بدست بیاورند زیرا نه بالای کوه آن‌قدر مسطح بود که بتوان در آنجا گندم و چیزهای دیگر کاشت و نه 
می توانستند در دامنه کوهی که قلعه طبس بالای آن بود کشاورزی کنند. در عوض قلعهٌ استخربارواقم در فارس 
که برای مدتی کوتاه در تصرف اسماعیلیه بود آب و هم مکان برای زراعت داشت و پیروان کیش اسماعیلبه 
می توانستند بالای کوه (جون مسطح بود) و هم در دامنه آن زراعت کنند. معهذا نتوانستند در آن قلعه پایداری 
نمایند زیرا بطوری که گفته شد, کسانیکه مرشد اهل باطن بودند ایمان وخلوص پیشینیان رانداشتند و قبل از 
این که هلا کوغان قلاع اهل باطن را در قومس و الموت و یران کند دیده شد که حتی داعیان بزرگ, بضد هم 
قیام می کردند یعنی در بین اهل باطن جنگ برادر کشی در میگرفت. 

تا وقتی که عقیده داعیان بز رگ سست نشده بود طبق اصل کلی هر کس که درالموت پیشوای اهل 
باطن بو برتر از داعبان محسوب میگردید اعم ازاینکه دارای عنوان امام باشد یا نباشد وداعیان اهل باطن در 
سراسر دنیا خود را مکلف می دانستند که از اوامر پیشوای اهل باطن در الموت پیروی نمایند. البته هرداعی 
بز رگ در حوز؛ فرمانروائی خود استقلال داشت و مجبورنبود که برای مسائل کم اهمیّت به الموت مراجعه نماید 
و کسب دستور کند اما از اصولی که الموت برایش میفرستاد پیروی مبکرد بدون اينکه حون و جرا کند. 

روزی که حسن صباح‌قيامة القيامه را اعلام کرد و بداعیان بزرگ دستور داد که به پیروان کیش باطن 
بگو یند که ازآن روزبانجام رسانیدن فرائض مذهبی از باطنیان ساقط میشود شاید دربین دعات بز رگ کسانی 
بودند که در باطن میل نداشتند آن دستور صادر شود معهذا بدان عمل کردند برای آنکه خود را مکلف میدانستند 
که از اوامرپیشوای اهل باطن در الموت اطاعت نمایند. 

داعیان بز رگ از طرف الموت انتخاب ميشدندمنتهاپیشوایان اهل باطن در الموت دقت داشتند که 
داعیان نز رگ را ازبین کسانی انتخاب نمایند که اهل محل باشند. زیرا میدانستند کسی که اهل محل باشد 
چون همه کس و همه جا را می شناسد میتواند وظیفه اداره امور پبروان کیش باطن را در آن منطقه بهتر بانجام 
برساند وا گر در بین سکنه محلی کسی را نمی یافتند که لیاقت داشته باشد داعی بزرگ شود یک تن ازسکنه 
کشورهای دیگر را داعی می کردند و به منطقه مورد نظر میفرستادند. 

حکمی که از طرف الموت صادرمی گردید بطور حتم از طرف پیروان کیش باطن بموقع اجرا گذاشته 
می شد و پفکر داعیان بز رگ نمیرسید که ممکن است دستور الموت را احرا نکرد یا طوری اجرا نمود که مغایر با 
دستور پیشوای کیش باطن باشد. وقتی ایمات داعیان بز رگ سست شد وحب مال و جاه‌طلبی در آن ها پوحود 
آمد بدون موافقت وگاهی بدون اطلاع الموت از راه زد وبند محلی خود را داعی بزرگ میکردند تا بتوانند قدرت 
بدست بیاورند ومالیاتی که مردان کیش باطن تأدیه مینمودند ضبط نمایند. سازمان جنگی پیروان کیش باطن 
حرج داشت و هزینه آن سازمان وخرجهای دیگر از محل مالیاتی که پیروان کیش باطن تأدیه می کردند تأمین 
می گردید. مالیات مذ کوردر ادوار مختلف فرمانروائی اهل باطن اسامی متفاوت داشت ولی مالیات بود. 

از وظایف دعاة بزرگ این که در هر کشور که حوزه فرمانروانی آن هاست مالیات مودیان را جمع کنند 
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بعد از کنار گذاشتن هزینه خودشان, باقی را به الموت بفرستند دا بهر کس که الموت حواله میکند بدهند. 
لیکن وقتی عقیده داعبان بزرگ سست شد و شاخص برتری: تروت گردید و هر داعی, در صدد پرآمد که 
برثروت خود بیفزاید فرستادن مازاد مالیات به الموت موقوف گردید و داعبان بز رگ آن‌قدر خرچ تراشی کردند 
که مازاد باقی نمیماند تأ این که به الموت فرستاده شود و الموت که م رکز دنبای باطتیان بود می باید تما 
هزینه های حهان اهل باطن رابا درآمدی که فقط از الموت بدست می ورد تأمین نماید . اگریکی ازقلاع باطن 
احتباج یکمک مالی داشت الموت نمیتوانست بان دڑ کمک نماید. 

در دوره حسن صباح قبل از اينکه قبامة القيامه اعلام شود اهل باطن را که در کشورهای مختلف» بطور 
متفرق میزیستند در مرا کز مخصوص جمع کردند تا قوی باشند و بت اه دوجو مور یل عام قرار 
نگیرند و هزینه انتقال اهل باطن از مناطق مختلف. بمراکزی که جهت اجتماع آن ها درنظر گرفته شد زیاد 
بود. زیرا اهل باطن میباید زمین زراعتی و خانه وسایر اموال غیر منقول خود را به من بخس بفروشند و بگذارند 
و بمسکن جدید بروند. اما حکومت الموت یعنی حکومت حسن صباح در مسکن جدید» بآنها زمین زراعتی و 
نحانه‌ای میداد معادل آنجه از دست داده پودند و اگر اموال غیر منقول دیگر داشتند ضرر از دست دادن آن را هم 
جبرال می نمود. 

آن هزینه‌های هنگفت و همحنین هزینه سازمان جنگی اهل باطن "زمازاد مالیات که دعاة بزرگ از 
کشورهای دیگر به الموت میفرستادند, تأمین ميشد, گر در آن موقع داعیان بزرگ مالیات هر کشور را بوسیله 
خر ج تراشی به الموت نمی ب O O ys‏ 
و نمی توانست قيامة القيامه را اعلام کند و اگرميکرد, اهل باطن که در کشورهای ایران و شام متفرق بودند‌قتل 
عام می شدند. 

قبل از اینکه هلا کوخان قلاع اسماعیلیه را درقومس و الموت و یران نماید الموت فقط بظاهر در دنیای 
سماعبلیه دارای قدرت بود و قدرت واقعی و معنوی نداشت و قدرت الموت ةمل از اینکه مورد حمله هلا کوخان 
قرار بگیرد شییه بود به‌قدرت خلفای بنی عباس در بغداد بعد از اینکه کشورهای اسلامی دارای استقلال شدند. 
هبچبک از سلاطین که در کشورهای اسلامی سلطنت میکردند بخلفای بغداد باج نمیدادند و حکم نها را 
بموقع اجرا نمی گذاشتند و بدون مراحعه بخلفای بغداد هرتصمیم که میخواستند میگرفتند وبدون کسب اجازه 
از م رکز خلافت دربغداد بهر کشور که میخواستند و و ۱ 
و خلیفه عباسی در بغداد دلخوش بود که خلیفه میباشد و برحهان اسلامی حکومت میکند. پیشوایان اسماعیلیه 
هم در الموت فقط بدین خوشدل بودند که بظاهر فرمانروای حهان اسماعیلیه هستند و سرنوشت آنها همان شد 
که دو سال بعد بر حلیفه بغداد وارد آمد وهلا کوخان اول قلاع اسماعیلیه را درقومس وری و الموث و یران کرد و 
بعد از دو سال عازم بخداد شد و آن شهر را مسخر و آخرین خلیفه عباسی را هنگامی که وی مشغول عیش با 
گار دا ن بود دستگیر نمود و امر کرد که وی ر لای نمد پیجیدند و فشردند تا بهلا کت رسید واین واقعه در سال 
۸ میلادی مط بق با 1۵5 هحری قمری اتفاق افتاد و خلافت بنی عباس که بانصدو بیست و حهار سال 
ادامه یافت ازبین رفت و یکلی دستگاه خلافت برحیده شد و گرجه بعد از بنی عباس؛ بعضی از زمامداران 
اسلامی (از جمله سلاطین عثمانی) درصدد پرآمدند که عنوان خلیفه را روی خود بگذارند ودر خطبه‌هائی که 





باطنی ها در قومس 4Y‏ 
در کشور خودشان خوانده می شد بآنها عنوان خلیفه را می دادند. ولی سایر ملل آن عنوان را جدی نمیگرفتند و 
حاضر نیودند آنان را خلیفه بدانند وتا امروزهم خلافت دردنیای اسلامی تجدید نشده است. 

همانطور که سستی خلفای بنی عباس خلافت را از بین برد سستی داعیان بزرگ و جاه‌طلبی وحب 
مال آن‌ها و بی اعتنائی نسبت بانضباطی که سبب تقو یت اهل باطن گردید الموت را بعنوان م رکز اسماعیلیه 
انود نود 

بعد از هلا کوخان کسانی در صدد برآمدند که الموت را بعنوان م رکز اسماعیلیه احیا کنند ولی ازعهده 
اند وی تال ات الوت ار اظ بر زیت اا ارد تاع مه یامد 
از بین نرفت و هنوز باقی است و امرون دارای پیروان زیاد می باشده ای ا و وت و 
شکوه الموت را ادرا ک کند و بعداز حسن صباح وحانشینان او. کسانی که سر پرست اسماعیلیه شدند تعالیم 
ملی و اجتماعی حسن صباح را فراموش کردند و آنها نمیدانستند که منظور حسن صباح وجانشین های او 
احیای اقوام ایرانی و رهائی آن‌ها از سلطه بیگانگان بود و حسن صباح و جانشین های ای درراه هدف خو یش 
همه جیز را فدا کردند و آن‌قدر برای احیای اقوام ایرانی تعصب داشتند که ا گر میدیدند فرزندانشان برعلاف 
اصلی که آنها وضع کرده اند رفتار می نمایند آن‌ها را بقتل میرسانیدند. ولی کسانی که بعد آمدند و داعی 
بزرگ شدند, آن مقام را برای مزایای مادی میخواستند. 

پیروان اسماعیلیه در دوره‌های بعد از نظر عتیده همانها بودند که در دور حسن صباح زند گی 
می کردند و بین آنها و اجدادشان فرقی وجود نداشت اما پیشوایان انها عوض شده بودند و بهمین جهت 
نمیتوانستند آن‌ها را طوری ارشاد کنند که مثل دوره حسن صباح و جانشین های ای اهل باطن قوی شوند و 
بتوانند دست بکارهای بزرگ بزنند و با اینکه بعد از قيامة القیامه هیچ اسماعیلی نمی باید کیش خود را پنهان 
کقد و تفه نماد وا این که دوره قدرت اه باطو سپری کروی روات کن وی کک د و 
کیش خود را از انظار دیگران پنهان می نمودند و وقتی یک اسماعیلی گرفتار میشد برای رهائی سوگند یاد 
میکرد که باطنی نیست و داعیان بزرگ براثر حرص مال و جاه طلبی طوری تغییر کردند که از خود باطنی ها 
رشوه میگرفتند تا اینکه اشکالشان را رفع نمایند و هر باطنی که برای یک کاربه داعی بز رگ مراجعه میکرد 
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می دانست که باید باو رشوه بدهد و گرنه بکارش رسید کی نخواهد کرد و اشکالش را رفع نخواهد نمود. 








٤‏ برج جنوبی وقسمتی ازباروی دژالموت است. 


بهشت مصنوعی یک قرن ونیم بعد ازسال 4 ۰۵ هجری 


یکی ازوقایم اسماعیلیه که ناشی از حهالت و تعبیر غلط از عنوان حشاشین بود اینکه بعد ازویران شدن 
قلاع اسماعیلیه بدست هلا کوخان در سال 7۵4 هجری بعضی در صدد پرآمدند که الموت را براساس ایجاد 
ت رش و مار و حشیش کشیدن احیاء کنند. این کار بلافاصله بعد از ویران شدن قلاع 
اسماعیلیه در الموت بانجام نرسید بلکه یکقرن و نیم پس از اینکه قلاع اسماعیلیه در الموت و قومس و ری و 
E‏ دنک SRS a‏ کی فا کیک توت ای یه یشان کارا که 
صباح وپس از او جانشینانش کردند از سربگیرند وآنان که معنای واقعی حشاشین را ادرا ک نمی کردند تصور 
می نمودند که حسن صباح و پیروان او در بهشت مصنوعی بسر میبردند و در آن‌جا شراب می نوشیدند و یا 
مبادرت بفسق, لذات نامشروع کسب می نمودند و اوا ن بهشت مصنوعی حشاشین. یک قرن ونیم بعد از 
ویران شدن قلاع اسما عیلیه در شام بوحود آمد در قلعه ی نزدیک شهر حمص و بايد دانست که قلاع اسماعیلیه در 
کشور شام مانند قلاع اسماعیلیه در ایران ویران نشد و بعضی از ان قلاع» یا بمناسبت اینکه بیادش 2 
نمیخواستند هزینه ویران کردنش را بپردازند باقی ماند ویکی از این E‏ درشام. بهشت 
مصنوعی شد وعده‌ای که نام خود را اسماعیلیه گذاشته بودند اما اسماعیلیه نبودند در آنا جمع شدند و از این 





جهت میگوئب که "نها اسماعیلیه نبودند که لا زمه دار بودن کیش مز بورداشتن صفاتی حند از حمله موی بود. 

کسانی که نام خود را اسماعیلیه گذاشته بودند عده ای اززنان ومردان حلف را د رآن قلعه حمع کردند 

ت 

و مقداری خوار بارو شراب و حشیش بآنجا منتقل نمودند تا اینکه یک الموت نوین ایجاد نمایند و همانطور که 
حسن صباح و پیروان أو بیم از خود را در دل‌ها جا گیر کردند آنها نیز ترس از خویش را در دل ها جا بدهند و 
داراي‌قدرت شوید. این اشخاص و کسانی که در کشورهای اران از آنها پیروی کردند و بهشت مصنوعی 
بوجود آوردند عقل سلیم نداشتند و ا گر عقل درست می داشتند میباید بفهمند محال است هیچ پرنسیپ و قدرت 
براساس میگساری و حشیش کشیدن و مبادرت بفسق بوجود بیاید و نوشیدن شراب و کشیدن حشیش و 
بی عفتی از بین برنده هر پرنسیپ و قدرت است. 

کسانی که درقلعه نزدیک حفص سر میبردند نزدیک دو ماه دران قلعه بودنده و درتمام ان مدت خود 
را بوسبله شراب س رگرم می نمودند و با حشیش از حال طبعی خارج می شدند و در حال بیخودی مرتکب 
اعمال و فیح و کتیفت منکرد یڈ وان ریک مهوع رامیسر بردن در بهشت می دانستند. بعد از دو ماه ذخیره 
آذوقه و شراب و حشیش آن‌ها باتمام رسید بدون اینکه در آن مدت قدمی درراه حصول منظور برداشته باشندء 
زیرا مستی شراب و بیخود شدن از حشیش و اعمال منافی عه عفت بآنها محال نمیداد که بخاطربیاورند برای جه 
در آن قلعه جمح شده اند. پس ازّاين که خوار بار و شراب و حشیش باتمام رسید کدی آغاز شد و دریافتند 
که برای تحصیل آذوقه و شراب و حشیش باید از قلعه خارج شوند. در خارج ازقلعه کسی از آنها, نمی ترسید و 


۲۰۰ .سس خداوند الموت 


برایگان جیزی بآنها نداد و پول نداشتند تا اينکه مایحتاج خود را خریداری نمایند و در آن دو ماه هم به 
تن پروری خو گرفته بودند و نمیتوانستند یا نمیخواستند زندگی گذشته را از سر بگیرند. آنگاه آن‌ها که 
مبخواستند دنیا را با قدرت خود مسخر نمایند برای اینکه وسائل زندگی و خوشی را فراهم نمایند مبادرت 
براهرنی کردند و حکومت از خطر آنها برای کاروانیان مطلع شد و قلعة آنها را محاصره کرد و همه را دستگیر 
نمود و بعضی از آنها را کشت و عده‌ای را دست برید و بهشت مصنوعی ازبین رفت. 

نظیر این سزتوشت با کی اوت برای تمام کان پیش امد که خوامتنه درجاهای/دیگربا 
شراب نوشیدن و حشیش کشیدن و بی عفتی یک الموت حدید بوجود آورند. 

وجه مشابهت تمام کسانی که یک قرن ونیم تا دوقرن ونیم پس ازو یران شدن قلاع الموت خواستند 
که الموت جدید را استوار نمایند سبک عقلی و بی ایمانی آنها نسبت به مبانی اسماعیلیه بود. آنها اسماعیلی 
تبزدید زیر ایماشیت بان کیش رشاو نی دانتجه ما کیش اس له درا و سفرن پوسایر مات 
نیکو قرار گرفته یا میدانستند و عمل نمیکردند که آنهم بی ایمانی اسبت. آنها سبک عقل بودند برای ان که 
تصور می نمودند می توان بوسیله باده گساری و کشیدن حشیش, یک مرکز قدرت جدید مانند الموت بوجود 
آورد. تنها اثری که از قدرت غیر موجود آنها آشکار شد این بود که از بعضی از بهشت‌های مصنوعی نامه‌های 
تهدید آمیز ببعضی از حکام میرسید و بهشتبان مست در عالم پندار خود را نیرومند تصورمی نمودند و میپنداشتند 
که وقتی حکام» نامه تهدیدآمیز آنها را دریافت نمایند تسلیم خواهند شد. آن نامه‌های تهدیدآمیز, باز اگر 
مربوط به کیش آنها ( کیشی که نداشتند) میبود, قابل صرفنظر کردن بشمار میآمد. ولی آنها می خواستند 
بوسیله نامه تهدید آمیز از حکام پول بگیرند تا توانند وسایل زند گی خود را فراهم نمایند. آن نامه ها بطورمعمول» 
مقدمه نابودی بهشتی میشد که نامه را از آنجا نوشته بودند و حا کم پس از دریافت نامه عده‌ای افراد مسلح را 
مآمورمی کرد که بروند وقلعه ای را که مسکن بهشتیان است مسخرنم‌ایند و آنها میرفتند و آن قلعه را بتصرف در 
می آوردند و ویران میکردند و سکته قلعه را بدستور حا کم بقتل می رسانیدند زیرا از نظر حکام مرتد بودند و 
واجب القتل. ما تصور می کنیم که اعمال این اشخاص که اسماعیلی کاذب بودند سبب شد که مردم حتی 
مورخین بگو یند و بنویسند که اسماعیلی ها بهشت بوحود میآورند و د رآنجا حشیش می کشند و مرتکب اعمال 
قبیح ميشوند و این شهرت از راه کتابها بما رسبد. کسانی که در کتب خود صحبت از بهشت اسماعیلی ها 
کرده اند جون نمونه آن بهشت را میدیدند یا می شنیدند که در زمان آن‌ها وجود دارد تصورمی نمودند که وضع 
پیروان کیش اسماعبلیه در دوره حسن صباح نیز جنان بوده خاصه آن که در دوره حسن صباح خلیفه بغداد و 
حکومت سلجوقی هم باهل باطن تهمت میزدند و برای این که کینه آنها را دردل مردم ساده بوجود بیاورند آنها 
را فاسق و فاجرمعرفی می نمودند. بهشت‌های مصنوعی اسماعیلیان کاذب» که همه مردمی بودند بی ایمان و 
راحتی طلب یا شهوت ران» بیش ازیکصد سال طول نکشید و روش اسماعیلی های کاذب طوری مقرون بفساد 
بود که همان فساد, بهشت مصنوعی را بزودی از بین میبرد و کسانی که در آن بهشت بودند بدست مأمورین 
جوم ی و ر فرظ کشک ریم دو ويال کار کم ما 
می رفتند. لیکن افسانه و بهشت مصنوعی حشاشین, در اذهان قوت گرفت و مردم با نیروی خیال» برای 
بهشت های مصنوعی حشاشین, حیزهائی فرض کردند که در آن بهشت ها وحود نداشت و نمی توانست وجود 





بهشت مصنوعی یک قرن و نیم بعد از سال ٦۵٤‏ ھجری ا 
داشته باشد. حون کسانی که در قلعه ای سکونت می کردند.و یک بهشت بوجود می آوردند فقیر بودند و 
نمی توانستند در آن قلعه, وسایل و لوازم یک بهشت واقعی را گرد بیاورند. زیبا رویان بهشت حشاشین از 
پژمرده ترین زن‌های همه حائی محسوب میشدند که در دارالطیب شهرها مشتری نداشتند ولاجرم در قلعه 
حشاشین بسرمی بردند. ولی بعد ازاین که بهشت‌ها ازبین رفتند افسانه آنها باقی ماند و دراذهان قوت گرفت 
و نیروی افسانه مز بور بقدری زیاد بود که مورخین را هم تحت تأثیر قرار داد و آنها تصور نمودند آنچه راجع به 
بهشت حشاشین در افواه می باشد» حقیقت داشته است. 

بعضی از نویسند گان از روی سه سماع و رقص درو یشان را درروم (یعنی آسیای صغیر که امروز 
کشورترکیه است ‏ مترحم ) و شام ازآثار بهشت مصنوعی حشاشین دانسته اند در صورتیٰ که بین آن دو ارتباط 
وحود ندارد. افسانه بهشت حشاشین طوری قوت داشت و دارد که در قرن دوازدهم هحری تصور میکردند که 
پیروان اسماعیلیه در بعضی از نقاط دارای بهشت هستند و حال آنکه پیروان اسماعبلیه یعنی آنهائیکه بکیش 
مز بورایمان داشتند درهیچ دوره ای دارای بهشت نبوده اند تا دران اک نتم ادو عش میهد 

نیروی افسائه بقدری قوی است, که امروزهر داثرةالمعا رف اروپائی را که بگشائید مشاهده میکنید 
که نوشته حشاشین بعنی پیروان حسن صباح و با زماند گان آن ها که بهشت بوحود می آوردند و د رآن جا حشیش 
می کشیدند و از لذائذ نفسانی متمتع می شدند و بعد ازاین که خوب تحت‌تأثیر حشیش قرارمی گرفتند حسن 
صباح و کسانی که جانشین وی گردیدند آنها را مأمور قتل دیگران می نمودند. ا گر پیروان اسماعیلیه بهشت 
بوجود میآوردند و در آن جا حشیش می کشیدند می باید امروز هم دارای بهشت باشند. درصورتیکه ازآغازقرن 
نهم هجری تا امروز هیچکس در کتابی ننوشته که پیروان اسماعیلیه در فلان نقطه یک بهشت دارند. در 
دوره‌ای که حسن صباح در الموت با قدرت حکومت می کرد و قيامة القیامه را اعلام نمود هیچکس ننوشت که 
اهل باطن دارای بهشت می باشند و د رآنجا حشیش میکشند در صورتیکه د ر آن عصر» می توانستند این تهمت را 
به پیروان کیش اسماعبلیه بزنند برای اینکه قلاع اهل باطن» دژهائی بود مرموز که مردم ازوقایع درون آن اطلاع 
نداشتند و اگر گفته می شد که در آنجا بهشت بوجود آورده اند و حشیش می کشند مردم میپذیرفتند اما هیچ 
مورخ این تهمت را در آن عصر به آنها نزد ویژه آنکه منفور حکومت سلجوقی (حکومت وقت) هم بودند. 
بهشت های مصنوعی به تقریب در قرن هشتم هجری بوجود آمد» و عمر هیچیک از آنها طولانی نشد و وسیله 
بدست نویسندگان داد که تهمت کشیدن حشیش را در بهشت‌های مصنوعی به‌پیروان حسن صباح ببندند. 
انسان وقتی شرح اقدامات حسن صباح را میخواند یا می شنود حیرت میکند چگونه یک مشت مردم پاسم 
اسماعیلی یا باطنی یا نزاری یا اسامی دیگر توانستند درمدت دوقرن یا کمتریا بیش چنان قدرت بدست آورند 
که تمام حکومت های آن زمان را در ایران و شام مرتعش نمایند در صورتبکه ازقلاع خود هم خارج نمیشدند یااز 
مناطقی که مسکنْ آن‌ها بود مثل الموت و کرمانشاهان و غیره بیرون نمیرفتند. 

رمز موفقیت اسماعیلیه تا موقعی که قلاع آنها بدست هلا کوخان در 4 1۵ هجری و یران شد در دو چیز 
بود» اول این که به اقوام ایرانی می فهمانیدند که باید کسب حریت نمیاند و دوم اینکه عقبده اسماعیلیه و عقیده 
شیعی مذهبان دریک قسمت شبیه بهم بود و آن این که هر دو انتظار ححت عصر و مهدی موعود را می کشيدند. 
با این تفاوت که پیروان مذهب شيعه عقیده داشتند و داراند که مهدی موعود. امام دوازدهم (عجل اله تعال 


۲۰۲ خداوند الموت 
فرجه ) می باشد و در هرموقع که خداوند مقتضصی بداند ظاهر خوا اهد شد و مردم دنا را ازبیداد نح ت خواهد داد 
و موجبات سعادت همه را فراهم خواهد کرد . ولی اسماعیلی ها عقبده داشتند که که مهدی موعود حسن صباح و 
خود حسن صباح تصور میکرد مهدی موعود می باشد, و معتقد بود که باید با اقدامات قهری موجبات آزادی اقوام 
خت ے 
ا 10 از دست اه زا ا 

ایرانی را فراهم کرد و سعادت قدیم را که ازدست داده اند بانها بر گردانید. 

شیعیات عقیده داشتند و دارند که حانشین بیغمبر یعنی امام از طرف خہاوند تعیین ميشود. آن‌ها 


انشین پیعغمبر را تعسن نکرده باشد تا این 


تا من ای یاود سناش ان اتخات نودو 
که بعد از ییغمبر محری احکام حداوند باشند. درنظر شیعیان کوحکترین تردید وحود ندارد که دوازده امام که 
بعد از پیغمین محری احکام خداوند آد جنان که پیغمب ر او رده بود. شدند همه از طرف خدا تعیبن گردیدند و هر 
امام قبل از این که زندگی را بدرود بگوید حانشین خود را برطبق مشیت خداوند تعیین میکرد و بهمین حهت 
حسن صباح وقتى قيامة القيامه را اعلام كرد کات من مام موعود هستم که از طرف خداوند تعبین شده است 
حون می دانست یت کا کر ود ان کر و را کر 

شیعیان عقیده داشتید و دارند که در آمور مذهبی انسان نمی تواند مبتکر شود و بايد معلم داشته باشد و 
از معلم خود تعلب, بگیرد و شیمیان در مسائل علمی و صنعتی برو این عقیده نبستند و عفیده دارند که درمسائل 
علمی و صنعتی هرکس ممکن است که مبتکر شود و جیزهائی کشف کید که دیگرن نکرده‌اند و 
استنباط هائی بتماید که بنظر دیگران نمیرسید. لیکن در مسائل مر بوط بمذهب بطور حتم باید معلم داشته 
باشند و معلم اول امام است که حانشین پیغمبر اسلام(ص) می باشد و تمام شیعیان در مسائل مذهبی میباید از 
امام E‏ وبهمین مناسبت حسن صباح مستله اطاعت اسماعبلیان را از امام از 
اصول مسلم کیش باطنی کرد و گفت ا گریک باطنی از دستور امام بطور کامل اطاعت ننماید باطنی نیست و 
او میخواست بدین وسیله پیروانی حدید پیدا کند و کسانی را که اسماعیلی نیستند تشویق ۳ 
(باطتی ) شوند و بازبهمین جهت قبل از اینکه قيامة القیامه را اعلام کند بتمام داعیان بزرگ دستورداد تا آنجا 
کوش تانب کسد که ار سکم فان ای AD OE CEE‏ 

حسن صباح بعد از لین بن که قيامةالقیامه را اعلام ۽ کرد تا مدت جند سال وضع رند کم ای مات کر 
بود و با مردم و بین مردم زند گی میکرد و درالموت ه رکس می توانست اا هائی را که از اطراف 
میآمد خود می پدیرفت و گاهی حواب نامه‌ها را با حضور پیک می نوشت که زودتر آن‌ها را ۳ و جواب 
نامی سریع تر بدست فرستنده همال نامه برسد ولی بعد از حند سال وضع زند گی حسن صباح تعییر کرد و مردم 
او را نمیدیدند و از خانه خارج نمیشد و ورزش و اعمال جنگی را به تنهانی درخانه بانحام مپرسانید. علت عدم 
خروح او از خانی, ونشان ندادن خو یش بمردم این بود که مبخواست مردم فکر کنند که امام کیش باطنی بطور 
حتم ار طرف خداوند تعیین شده است. 

در صورتی که هیچ‌یک از انمه شیعیان باستثدای امام دوازدهم که بعفیده شیعیان بدستور خداوند 
غیت کرد خود را در انه پنهان نمی نمودند و شیعبان می توانستند هر روز نزد اماه خود بروند و هر مسئله را که 
دارند با او در واد کد اندو کیت تک کنند و طبق تواریخ موحود همان طور که در خانه پیغمبر اسلام 


همواره بر روی مردم داز نود در خانه تمام امامان مذهب شيعه بر روی مردم باز بوده | ست . 








بهشت مصنوعی یک قرت ونم بعد از سال ٦۵٤‏ هجر سس 

ولی حسن صباح بطوری که گفتيم چند سال بعد از امد امه مک ا نیز 
داد و در خانه خو ن ونارت مک شد و اران حانه ی 
الموت میرفتند تا حسن صباح را ببیننده موفق بدیدارش نميشدند. 

وا اسان جیزهاد ی E‏ نوشته نخواند» نمی تواند بفهمد 
فکری که سبب شد حسن صباح خود را بدیگران نشان ندهد و فقط عده ای از ندیمان و خواص نزد او راه داشته 
ل 
ر مر 5 
ان گذشته با سیاق این س رگذشت مغایرت دارد زیرا یک بحث طولانی فلسقی است و خلاصه و جکیده بحث 
حسن صاح این است که وی امام پیروال ی اظ است و آن ها باید با عقل خود او را بشنا بشناسند ولی عفل 
2 ‌ ۲ 2 2 
انها گر در مسائل مذهبی از امام تعلیم نگیرند ناقص و ناتوان است. 

پس بقول حسن صباح امام (یعنی او) باید به پیروان کیش باطنی تعلیم بدهد و عقل انها را ارشادو 
هه 3 5 ۲ ۳ 2 ۲ ۱ , ا 
تفویت نمایت تا انها امام را دشناسند. او حون ( نگفته خودش ) امام اس ار طرف خداوند انتخابت گردیده و 
حون از طرف خدا انتخاب شده. دارای حوهر ملکوتی نیرهست و افراد بشر که از خا ک هستند و حوهرملکوتی 
ندارید هنگام تماس با : فردی که دا رای جوهر ملکوتی نیزمیباشد طوری نا راحت میشوند که خود را گم میکنند و 
از اضها رات امام چیزی نمی فهمند و همان بهتر که دستورهای امام بوسیله دعاة بزرگ به پیروان کیش باطنی 
برسد تا اینکه مردم هنگام مشاهده امام و مذا کره با او حود ر 3 نکنند. 

7 بدیں ترتیب حسن صباح تعلیم و ارشاد خود را برای پیروان کیش باطتی ارو جات میدانست و 
وتو سل وتا ای ما فان کر تست 3 دوه درا ک امامت و ارت عنکرب فان 
۰ د طنی نباید امام ,را بینند وبا اوتماس داشته باشند حون امام علاوه براینکه مثل افراد عادی 

ناه شی است حوهر ملکوتی هم دارد. مورخین راجم به گوشه‌نشینی حسن صباح و حود را بمردم 
نشاب ندادن حند فرض کرده اند. یکی شک حسن صباح در معرض خطر حکومت سلجوقی بوده و آن حکومت 
کر حداوند الموت دست ۳۹ تردید وی را بقتل مرسانبد, لذا حسن صباح خود را بنهات کرد تا 
۰ ۰ 2 ا ۰ قوف ۰ ۰ ۰ ب ê‏ 
فرص دیکر که مورحین ا انه حسن صباح حول میدانست که امام دوازدهم شیعیان 
(عجل الله تعالی فرحه ) به عقیده جماعت شیعه برحسب امر خداوند غیبت کرده میخواست وضعی پیش 


بیاورد که پیروان کیش باطنی تصورنمایند که اوهم غیبت کرده است ولی این فرض سست است. حون حسن 


2 ۳-۳ 

صباح را عده ای از ندیمان و همجنین اعضای خانواده ش میدیدند و از آن گذشته گاهی از خانه حارج میشدو 
س 

9 را به پیروان ک ا AS Cay‏ ی E‏ ست . فرض سوم مورحین 

این است که منظور حسن صباح از ینهان کردن ن خویش ار. ن بوده که جنبه ای مرموز پیدا کند تا نت که بیم 8 


بیشتر در دل دشمنان کیش باطنی حا بگیرد و پیروانش» برای او زیادترفائل باهمیت شوند. فرض E‏ 
است که حسن صباحیدانست که هرفرمانده کل وه رکس که سمت ریاست بر گروهی ازمردم دارد» باید 
بین خود و آنها, فاصله بوحود بیاورد. جون ا گر بین رئیس و فرمانده کل و گروهی که از اوامر او اطاعت 
مینمایند فاصله وحود نداشته باشد رشته انضباط سست میشود و کسانیکه باید از رئیس اطاعت نمایند بنقاط 





¢“ خحداوند الموت 
ضعف وی بی میبرند و ار این موضوع برای سست کردن رشته انضباط استفاده می نمایند و این یک اصل قابل 
قبول است و هر فرمانده کل میباید بین خود و افرادی که از وی اطاعت می‌نمایند فاصله بوحود بیاورد ولی نه 
مانند فاصله ای که حسن صباح بین خود و پیروانش بوجود آورد. زیرا حسن صباح بعد از اینکه گوشه نشینی 
اختیار کرد تا موقعی که از دنیا رفت حتی ده مرتبه از خانه حارج نشد و خود را بمردم نشاد نداد ( درون خانه 
ندیمان و اعضای خانواده اش پیوسته او را میدیدند) . 

اینگونه ایجاد فاصله بین رئیس و مرئوسین, نقض غرض است و بحای اینکه سبب تقویت رشته 
انضباط شود برعکس آن رشته را سست می نماید و رسای درحه دوم و سوم و جهارم وغیره ازفرصت استفاده 
میکنند تا اینکه سر خود شوند. عده ای آزمورخین هم اعتکاف حسن صباح را ناشی از خودپرستی دانسته اند و ما 
نمیتوانیم بگوئيم که بعد از اعتکاف خودپرست بود یا نه. ولی پیش ازاعتکاف درحسن صباح خودپرستی وجود 
نداشت و حتی پس از اين که قيامة القيامه را اعلام کرد و خود را امام معرفی نمود, چیزی نگفت و نکرد که 
حا کی از خودپرستی او باشد. 

یک روز مردی وارد الموت شد و در خواست کرد که حسن صباح را ملاقات نماید. هنوز حسن صباح 
اعتکاف نکرده از پذیرفتن اشخاص خودداری نمی نمود. وقتی باو گفتند که مردی درخواست ملاقات دارد 
پرسید که اسمش چیست؟ جواب دادندابوحمزه کفشگر. حسن صباح کیت بیذرنک او را برد من باو ریه این 
دستور نشان میداد که ابوحمزه کفشگر نزد حسن صباح معروف است. جند دقیقه بعد» ابوحمزه کفشگر را وارد 
اطاقی کردند که حسن صباح در آنجا مشغول نویسند گی بود و ابوحمزه کفشگریکسال بعد ازقيامة القيامه یعنی 
درسال ۵٩۰‏ هجری بحضور حسن صباح رسید در آن موقې» ابوحمزه کفشگر مردی بود تقریباً پنجاه ساله و بلند 
قامت و دارای موی سر و ریش سفید وسیاه»ابوحمزه بعد از اینکه ی 2 و حسن 
صباح گفت از دیدار توبسیار خوشوقتم. . . بيا و و در کنارم بنشینءابوحمزه کفشگرنشست و حسن صباح گفت من 
آحرین نامه تو را از مصر دریافت کردم و میدانم توبرای چه ازمصر خارج شدی و اینجا آمدی؟ ولابد سعی تو 
برای اینکه خلیفه فاطمی را قاثل کنی که ما باید دارای استقلال باشیم بحائی نرسید. ابوحمزه کفشگر گفت 
من بیش از ده جلسه با خلیفه فاطمی و در هر جلسه یک نصف روزو گاهی از اوقات تمام روزبا اوصحبت 
کردم ولی خلیفه فاطمی مصرقائل تشخ فش کت سود اسماعیلی هستید ومن هم خلیفه اسماعیلیان می باشم 





باید ازمن اطاعت نمانید و پیشوای الموت نمی باید دعوی امامت کند وخود را امام حماعت اساعیلیه بداند. 


بلکه امام و خلیفه من هستم و ه رکس دا رای ؟ لس ن اسماعبلی است در رهرنقطه ازحهان که زند گی میکند باید 


از من اطاعت نماید. سوک ویک وس و را برای او شرح دادی و گفتی که 
2 ت 
منظور ما از قیامة القیامه جیست؟ ابوحمزه کفشگر گفت من در این خصوص به تفصیل با خنفیه فاطمی مصر 
£ ۱ ۲ 7 
صحبت نمودم وباو گنتم که قيامة القيامه از این حهت غ E‏ که قورع برانی از سلطه مادی و معنوی قوم 


عرب رهائی بیدا کند. ولی خلیفه فاطمی ی رهانی اقوم ایرانی از ساطه فو 
ص 5 2 
عرب پی ببرد و می گقت شما که ا سماعیلی هستید - کو ته: و ی کین که باید اقواه ایر انی ار سلطه مادی و 
e 2 ۶‏ ۰ 2 
معنوی قوم عرب اگوی میا تیاهن رک ری تست وک کاس کرد منامام ود 


عرب رهانی ابید انکار اسماعیل را می نمائید؟ من باو گفتم خود اسماعیل مردی بود که عفیده داشت ملل 








بهشت مصنوعی یک قرن و نیم بعد از سال 1۵1 هحر 
اسلامی نباید تحت ساطه قوم عرب باشند و می گفت که مسلمان شدن مستلزم این نیست که یک جامعه 
مسلمان برده قوم عرب شود و پیغمبر اسلام برای | ین مبعوث برسالت شد که اقوام حهان | زاد گردند نه این که 
EE ASSERT BS A ES‏ 
می کردند و میکنند مغایر با اصلی است که اسلام برای آن آورده شد. ولی خلیفه فاطمی حاضر نبود که 
اظها رات مرا پپذیرد ومیگفت ا گر اسماعیلی هستید باید مرا امام خود بدانید نه حسن صباح را. 

خداوند الموت گفت قبل از اينکه من قيامة القيامه را اعلام کنم و بگويم که من پیشوای اهل باطن 
bk 3 29 IS‏ مصر تیره خواهد شل جون او نمی خواهد که e‏ 
دیگں بین اسماعیلی ها بوجود بیاید حون میداند که از قدرتش خواهد کاست و او را ضعیف خواهد نمود. و 
ما نمیتوانستیم که بخاطر خلیفه فاطمی مصر» eM NENE‏ 
داشتن قدرت و در صورت امکان توسعه آن است هدف ما احیای اقوام ایرانی . آنجه خلیفه فاطمی مصر 


میخواهد مسئله ایست دنیوی و آنجه ما میخواهيم مسئله ایست ت اخروی و مر بوط است به قومیت ایرانیان. مانه 
احتیاحی بخلیفه فاطمی مصر داریم ونه از او بیمناک می باشیم و اگرروابط ما و او قطع شود برای ما بدود 
اهمیت است 


ابوحمزه کفشگر گفت من نیز همین فکر را میکنم وعقیده دارم که اگر روابط ما و خلیفه فاطمی مصر 
قطع شود برای ما حائز اهمیت نیست. حسن صباح بعد از ابوحمزه کفشگر پرسید از مذا کره با خلیعه فاطمی 
گذشته» اوقات تو در مصر جگونه سپری می شد؟ ابوحمزه گفت من درمصر کتاب مطالعه می کردم و بخصوص 
از کتابهای یونانی زیاد استفاده می نمودم. حسن صباح گفت میدانم که توباراول ک که بمصر رفتی ده سال درآن 
کشورتوقف نمودی و زبان یونانی را رشن و آیا در کتابهای یونانی خواندی که ما ایرانیان ذر گذشته جه 
وضعی داشته ایم؟ ابوحمزه کفشگر گفت بلی ای زبردست و من در کتابهای یونانی راجع بایران چیزهائی 
خواندم که مبهوت شدم وعزم من برای اینکه هر طور شده اقوام ایرانی بپایه و مایه قدیم برسند جزم تر شد. حسن 
صباح گفت ای ابوحمزه تومردی دانشمند ولایق هستی ومیل دارم که تو دریکی از کشورهای ایران داعی 
بزرگ بشوی ومردم را بسوی کیش باطنی دعوت نمائی. 

ابوحمزه گفت من اطلاع دارم که تمام کشورهای اران که درآن‌هاء پیروان کیش ما بسر میبرند دارای 
داعی بزرگ است ودعاة بزرگ, در همه جا وظایف خود را بخوبی بانجام رسانیدند. ولی درمسقط الرأس من 
داعی بزرگ وجود ندارد. حسن صباح گفت آیا کشورفارس را میگوئی ؟ 

ابوحمزه کفشگر جزاب داد مقصودم ارجان است که در فارس قرار گرفته و نزدیک سرزمین خوز 
می باشد. خداوند الموت پرسید آیا تو در ارجان متولد شده ای ؟ ابوحبزه گفت بلی ای خداوند. حسن صباح 
گفت آیا درآنجا تحصیل کرده‌ای؟ ابوحمزه گفت ای زبردست ارجان مکانی نیست که بتوان در آن جا 
تحصیل کرد ومن درارجان بمکتب خانه رفتم و بعد از تحصیل سواد به ری رفتم ومدتی در ری مشغول تحصیل 
بودم و بعد عازم بغداد شدم ولی نتوانستم دربغداد بمانم وراه مصررا پیش گرفتم و درآن جا تحصیل کردم, حسن 
صباح پرسید ایا منظور تو این است که به ارجان بروی و در آن جا مردم را دعوت بکیش ما بکنی ؟ ابوحمزه 
کفشگر گفت ای خداوند اگرتوموافقت بکنی من این کار را خواهم کرد. حسن صباح گفت من با هر کاری 


۳۹ خداوند الموت 
‌ ۰ ۰ تاه دصر ۰ 4 
که سبب توسعه کیش ما بشود موافق هستم ولی وسائل کار را هم باید درنظر گرفت. ما | کنون در ارجان قلعه 
ت ت ۳ من ۱ 
نداریم و کسانیکه به کیش ما درمیایند دران جا دارای پناهگاه نیستند ولذا بقتل خواهند رسید و قبل ازاینکه تو 
در ارحان مبادرت ددعوت کی بايد قلعه ای رانا ساخحته شود تا پپروان قن ما بتوانند بان قلعه پناهنده 
5 5 2 ت 
شوند اش کت دیون د ابوحمزه که کفسگر گفت ای زبردست درارحان بحای یک قلعه» دو قلعه هست 
ه ۱ BE ۱ ۰ 5 E‏ ۲ ۱ 2 2 
و هر دی ازقلاع متین می باشد. یکی از ال دو قلعه با سم همان کشوریعنی ارجان خوانده میشود و نام قلعه دیگر 
5 ۳ ات ا ۰ ۰ 2 
زیر است و هر دو قلعه در منطقه کوهستانی ارجان قرار گرفته و بین ان دي پنج فرسنگ فا صله وحود دارد. 
س عم م 
صم ان قلاء از لحاظ ۲ اذوة نه است؟ ابوحمزه گفت قلعه 
ی ا راط ضبق ون : الوحمره در جردو 
اب انبارهای بز رک وجود دارد و از اب برف و باران پر میشود و اذوقه را باید از خارج وارد کرد. حسن صباح 
۰ ‌ 2 . 
گفت کدام یک از این دو قلعه را برای سکونت خود انتخاب خواهی کرد؟ ابوحمزه گفت هر دو قلعه محکم 
: 1 
است و راهی که اریا لین بعنی از دره سوی دو قعه صعود میتماید راهی ابیت باریک و مار پیچ و کنارپرنگاه 
قرا ها کر اه ای هیحکس قادر به عبور از ان راه کوهستانی خطرناک و رسیدن پیکی ار ود 
. و هد بود. خداوند الموت پرسید آیا تومیدانی که آن دو قلعه از طرف که ساخته شده است؟ 
ر بردست. نه من میدانم E‏ دو قلعه از طرف که ساعته شدم نه مک تن که درارجان 
ری سیدانم که هر دو قلعه خیلی قدیمی است و مصالح بنانی که دران قلاع بکار رفته امروز 
= 2 ۳ 2 ع 7 2 2 عم 
مرسوم نبست. در آن قلعه ها آحربقدری بز رگ وسنگین است که انسان حیرت مینماید در قدیم بنایان جگونه 
آن احرھا را بح رکت درمی آوردند و بر موضع بداٹی نصب مینمودند ومن تصور میکنم که آن دو قلعه را دریک 
رم سے 
دوره نساخته اند حون نقشه ساختمان انها با یک دیگرتفاوت دارد. یکی از ان دو که قلعه ارحان باشددارای 
۳ 4 ۳ ۰ ص- 3 aT‏ ۶ 
برج‌های مر بع است و قلعه زیر دارای برج های مدور. حسن صباح گفت ایا در ان قلعه کتیبه‌هائی تست که 
ج 1 ۱ ۳۳۰ كِ_ و ۱ 
تاریح پناو بای اد را معلوم نماید؟ ابوحمزه حواب منقی داد و گفت شاید در گذشته دران دو قلعه, کتیبه‌هائی 
وجود داشته و تاریخ بنا وبانی را معلوم مبکرده اما امرور» هیچ جیز در دوقلعه نیست که نشان بدهد در چه تاریخ 
و از طرف که ساخته شده است. 
خداوند الموت پرسید وضع قلعه از لحاظ سر پناه جگونه است»ایا اطاق دارد تا اینکه در فصل زمستان 
ږ 8 ص 1 0 3 
سکنه قلعه بنوانند درحای کرم بخوانند. ابوحمزه کفشگر گفت بلی ای ز بردست و درهر دو قلعه اطاق‌های زیاد 
5 3 0 ع ۰ 5 ك ۰ 2 8 و 
هست و بعضی از آن‌ها بزرگ و برخحی کو جک می باشد. دربرخی از اطاق ها دو نفر میتوانند زند گی کنند و 
. م2 ۰ ۳ ۳ 2 
در بعضی دیکر تا حهل پنحاه ثفر سر مببرند و حول هر دو قلعه در منطقه کوهستانی سردسیر قرار گرفته کسانی 
که آن‌ها را ساخته اند دقت داشته اند که سکنه قلعه بتوانند در اطاق بسر ببرند و از سرما معذب نباشند. 
e 1 7 7 1 0 2‏ ا 1 ۰ 72 - ۲ 
خداوند الموت رسد وعم a‏ ار حیت آبادی حگونه اس و ابا میتوان بیدرنگ دران سکونت 
کرد ںا احتیاج به تعمبر دارد؟ ابوحمزه کت حون مدتی است که من درولایت ارجان نبوده ام نمیدانم که وضع 
۳ 2 2 7 ۳ عم ۲ 
دو قلعه !نحا حکونه ا ولی حول هر دو قلعه با استحکام ساخته سدو | گرهم محتاج مرمت باشد» هزینه ای 
و ۰ هه ‌ هچ 2 ۰ 
سنگین بر نمی دارد و می توان با هر بنه ای قلبل هر دو را مرمت کرد. حسن صباح گفت من موافق هستم که توبه 
e 4 4‏ ب ا 
ارجان بروی و مردم را دضونته کت که دسوی دا بیایند و حون در اغاز حانشان در معرض خطر قرار میگیرد ان ها 
را درآن دوقلعه جا بده ونی آیا ولایت ارجان آنقدر وسعت دارد که بتوان در آن جا مبادرت به تبلیغ وسیع کرد. 








بهشت مصنوعی یک قرن و نیم بعد از سال ۵6 هجری سس 
ابولحمزه کفشگر حواب داد ولایت ارجان وسعت ندارد و حمعیت آن زياد نیست. ولی در جوار کشور وسیع خوز 
(یعنی خوزستان - مترجم) قرار گرفته و می توان در آن جا مبادرت بتبلیغ دامنه دار کرد و از مردم خواست که 
بسوی ما بیایند و بما بگروند ومن پیش بینی میکنم که در کشور خوز بموفقیت خواهیم رسید برای این که آنجا 
مسکن گروهی زیاد از ایرانیان پاک سرشت است. خلفای بغداد خیلی کوشیدند که سکنه خوز سوابق 
درخشان اقوام ایرانی رافراموش نمایند اما هنوزآثا رآبادی ایرانیان قدیم در سررمین خوزهست و نشان میدهد که 
آنجا ازمرا کز بزرگ قومیت ایرانیان بوده وا گر عظمت ایران گذشته را برای سکنه محل وصف نمائیم و بآنها 
بفهمانيم که منظورما این است که بتوانيم اقوام ایرانی را بپایة قدیم برسانیم بسوی ما خواهند آمد. 

حسن صباح گفت شما برای مرمت قلاع ارجان بچه مبلغ پول احتیاج دارید؟ و منظورم اینست که آیا 
می توانید حدس بزنید که هزینه تخمینی آن چقدر خواهد شد. ابوحمزه گفت آیا بهتر این نیست که من به ارجان 
بروم و قلاع را ببینم و بعد از اینکه دانستم بجه مبلغ احتیاج دارم برای تو بنویسم تا هزینه مرست دو قلعه را 
بفرستی ؟ حسن صباح گفت ای کفشگرتومردی دانشمند و درست هستی و من مبلغ پنج هزار دینار برای مرمت 
آن دو قلعه بتومیدهم واگ رکم آمد بمن بنو یس که باز برای تووجه بفرستم و هرگاه زیاد آمد مازاد را برای 
هزینه هائی که بعد پیش خواهد امد نگاه دارمابوحمزه کفت ای خداوند. بردن پنج هزار دینار زر از اینجا تا 
ارجان از طرف من خطرنا ک است. جون من به تنهائی سفرمیکنم و حدمه ندارم تا این که درراه مستحفظ من 
باشند و کرحه درقسمتی ازراه با کاروانیان خواهم رفت ولی مسافرت با کاروان هم برای مردی که پنج هزار 
دینار زربا خود حمل میکند بدون خطرنیست. حسن صباح گفت آیا ميل داری که حواله بدهم در راه از دعاة 
بزرگ ما دریافت کنی . کفشگر پرسید نزدیکترین داعی به ارجان کجاست؟ حسن صباح گفث در قره‌میسین 
است ولی بعید نیست که وقتی توبه فره‌میسین میرسی داعی آنجا پنج هزار دینار زر موجود نداشته باشد و تو 
ناچار شوی حهت دریافت پول مدتی توقف کنی . ابوحمزه گفت توقف خواهم کرد و آنجه موجود است خواهم 
گرفت و براه خواهم افتاد و تمه را هم بعد دریافت خواهم نمود. حسن صباح گفت وقتی توبه ارجان میروی و 
شروع بکار میکنی اگرتنها باشی کاری ازپیش نخواهی برد. لذا باید عده ای از مردان صدیق و صمیمی با تو 
باشند که بتوانی بکمک آنها قلاع را مرمت نمائی و آنها را برای پذیرفتن هم کیشان ما آماده کنی . کفشگر 
کت من در ارجان عده‌ای را دارم که میتوانم بآنها اعتماد داشته باشم و با کمک آنها شروع بمرمت قلاع 
خواهم کرد ویک يا دو نف از آن‌ها را برای دریافت تتمه پول به قرهمیسین خواهم فرستاد ( گر داعی قره میسین 


تسام وجه حواله تورا یکمرتبه بمن نپردازد). 


حسن صباح بازهم توصیه کرد و به کفشگر گفت: اگر قبل از قيامة القيامه تو به ارجان میرفتی و در 
آنجا میادرت به مرمت قلاع می نمودی. سبب سوء ظن نمی شد. ولی اکنون درهمه جا حکام ومأمورین خواجه 
نظام الملک مراقب هدو همنک ی که قله اک دور افتاده مورد مرمت قرار یواست که فان 
است از طرف ما مورد استفاده واقع شود. ایوحمزه کفشگر گفت من بعد ازاین که وارد ارجان شدم. وضع محل را 
در نظر خواهم گرفت تا بدانم چگونه است. اگردر ارجان حکمرانی از طرف خواجه نظام الملک وجود داشت 
در صدد برمی آیم او را بشناسم وا گر حا کم ارجان محلی بود آسوده خاطر خواهم بود زیرا من او رامی شنأسم و 
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او هم مرا میشناسد و هر گاه متوجه شدم که مرمت هر دو قلعه تولید کنجکاوی خواهد کرد بمرمت یکی ازقلاع 


اکتفا خواهم نمود و قلعه دوم را بعد از اينکه در قلعه اول مستقر شدیم تعمیر خواهم نمود. 








باطنی ها درارجان وخوزستان 


آبوحمزه کفشگر حوالا پنج هزار دینار زر را از حسن صباح گرفت و براه افتاد. راه او برای رسیدن به 
قره‌میسین قدیم و کرمانشاهان امرون این بود که به قزوین برود و آنگاه خود را بهمدان برساند و بعد وارد کرمانشاه 
شود. ولی ابوحمزه میدانست که اگر از الموت خارج شود و راه قزوین را پیش بگیرد مورد.سوء‌ظن عمال 
خواجه نظام الملک واقع خواهد شد. لذا از رفتن بقزوین صرف نظر کرد و راه رودباررا پیش گرفت و از رودبار 
عازم لاهیجان شد و بعد خود را به همدان و آنگاه به قره میسین رسانید. 

در آن جا هیچکس ابوحمزه را نمی شناخت و وی مثل یک مسافرعادی در کاروانسرا منزل کرده و 
ده روز در آنجا سکونت نمود و کسی بحجره اش نیامد. ابوحمزه می دانست که خود او نباید نزد داعی بزرگ 
برود جون شناخته خواهد شد و عمال خواجه نظام الملک خواهند دانست که وی باطنی است چون اگرباطنی 
نمی بود نزد داعی بزرگ اهل باطن نمی رفت. . 

احمه قطب الدین داعی بزرگ اهل باطن در کرمانشاهان ازدعاة برجسته اهل باطن محسوب میشد و در 
جنگ با قشون سلجوقی ( بطوری که شرح آن گذشت) لباقت خود را به اثبات رسانید و چون حکومت سلجوقی 
از او می ترسید وی را با دقت زیر نظر گرفته بود وعمال خواجه نظام الملک نمی توانستند باهل باطن که در 
کرمانشاهان متم رکز بودند آسیب برسانند ولی کسانی را که با آنها مر بوط میشدند معدوم میکردند. 

روزیازدهم کفشگر در کاروانس مقابل حجره خود نشسته بود و فکرمیکرد که چگونه, اهل باطن 
باو مر بوط خواهند گردید و از دور صدای یک دوغ فروش را شنید رسم عشایر اطراف قره میسین این بود و شاید 
امروژ هم چنین باشد که مازاد دوغ خود را بشهر میبردند و میفروختند. بدین ترتیب که دوغ را در دو مشک 
بزرگ میریختند و مشک ها را بار جهار پا می نمودند و در کوحه های قره میسین بانگ میزدند و ازمردم دعوت 
میکردند که بیایند و دوغ زاخریداری کنند صدای دوغ فروش که متاع خود راعرضه میکرد بتدریج نزدیک شد 
تا اینکه وارد کاروانسرا گردید والاغ حامل دو مشک دوغ را ازمقابل حجرات گذرانید که بداند آیا مسافرین 
خواهان دوغ هستند یا نه؟ 

دوغ که از شیر بدست میاید هنگام گرمای هوا در شهرهای کشور عراق عجم و کشور جبال 
مطلوب ترین آشامیدنی هاست. بعضی از مسافرین, کاسه‌ای دردست از حجره خود خارج می شدند و کاسه 
خود را نزدیک مشک فروشنده نگاه میداشتند و دوغ فروش با سخاوت پیمانه بز رگ جو بی خود را دو بار یراز 
دوغ میکرد و در کاسه میریخت و کاسه پر میشد و در عوض» فروشنده یک سکه کوچک مسین دریافت 
می نمود و هر خریدار بعد از این که کاسه اش پر میشد آن را بلب میبرد می چشید و از طعم و عطر طبیعی 
آشامیدنی ابراز رضایت میکرد. 


دوع فروش نزدیک ححره ابوحمزه کفشگ رسید ولی ابوحمزه تشنه نبود و ميل بنوشیدن دوغ نداشت و 
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مرد دوغ فروش بعد از اینکه مطنمن شد در کاروانسرا توجه هیچ کس بسوی اونیست دست خود را طوری بسوی 
ابوحمزه دراز کرد که ه رکس از دور میدید تصور می کرد از مسافر دعوت می نماید که از دوغ وی خریداری 
کند, اما کف دست فروشنده دوغ یک قطعه کاغذ بود و ابوحمزه کفشگرروی کاغذ علامت مخصوص حسن 
صباح علی ذکره السلام را دید و تکان خورد. او انتظارنداشت که احمد قطب الدین داعی بزرگ اهل باطن در 
قره میسین برای ارتباط با اویک دوغ فروش را بفرستد. 

فروشنده دوغ وقتی دانست که مسافر او را شناخته گفت کاسه ات را بیاورتا پر ازدوغ کنم و بتوانیم 
صحبت نمائیم. ابوحمزه وارد حجره شد و کاسه اش را برداشت و بمشک فروشنده دوغ نزدیک گردید و 
فروشنده پرسید یکی از اسامی تو کفشگراست و اسم دیگرچیست؟ مرد مسافر جواب داد ابوحمزه‌فروشنده دوغ 
گفت این کنیه تومیباشد نه اسمت و من اسم دیگر تو را پرسیدم. ابوحمزه با شگفت آن مرد بظاهر کوه نشین را 
نگریست و گفت اسم دیگرمن سعد است. فروشنده دوغ گفت چشمهایت مواظب کاسه دوغ باشد نه صورت 
من , ابوحمزه اطاعت کرد نظر به کاسه دوغ انداخت. فروشنده دوغ پرسید قيامة القيامه در چه روز آغاز شد؟ 
ابوحمزه گفت در روز هفدهم رمضان سال ۵۵٩‏ هحری. دوع فروش برسید اسم داعی ارک اینجا جیست؟ 
ابوحمزه جواب داد احمد قطب الدین»دوغ فروش گفت اینک می فهمم توهمان هستی که حواله ای بر سرداعی 
بزرگ آورده ای و دیگران داعی بزرگ را باسم احمد قطب الدین نمی شناسند و اینک بگومبلغ توچقدراست؟ 
ابوحمزه جواب داد پنجهزار دینار. دوغ فروش گفت فردا» در همین موقع من برای فروش دوغ اینجا میآیم و تو 
حواله خود را آماده نگاه دار و من هم پنج هزار دیناردر کیسه چرمی که درون یک کیسه کر باسی گذاشته 
شده برای تو میآورم و موقعی که تومیخواهی بظاهر از من دوغ خریداری کنی بتومیدهم و متوجه باش که زر 
سنگین است و اگر کیسه از دستت بر زمین بفید صدا خواهد کرد و همه متوحه خواهند شد که من بتو طلا 
داده‌ام. 

ابوحمزه کفشگر گفت من مواظبت خواهم کرد که کیسه از دستم نیفتد ولی آیا توپنج هزار سکه زررا 
یکمرتبه بمن میپردازی. مرد دوغ فروش گفت مگرنمیخواهی که مبلغ حواله خود را دریافت کنی ؟ ابوحمزه 
گفت من تنها هستم و بعد ازاینکه وجه را ازتودریافت کردم باید بروم و راهی طولانی در پیش دارم و می ترسم 
که در راه پول را بسرقت ببرند. مرد دوغ فروش گفت تصدیق می کنم که حمل پنج هزاردینان کاری است 
مشکل زیرا پنج هزار دیئار بیش از هفت من و نزدیک هشت من وزن دارد و تونمیتوانی پیوسته آن را تزد خود 
داشته باشی ونه میتوانی از خود حدا کنی . 

ابوحمزه کفشگر گفت حتی حمل نصف این مبلغ هم دشوار است و نزدیک چهارمن وزن دارد وآیا تو 
نمیتوانی حواله ای بمن بدهی که من پول را از جای دیگر بگیرم. دوغ فروش پرسید تو کجا میروی؟ ابوحمزه 
گفت من به ارجان میروم. دوغ فروش گفت این اسم را شنیده ام ولی نمیدانم در کجاست؟ ابوحمزه گفت 
ولایتی است درفارس نزدیک کشور خوز, دوغ فروش اظهار کرد در آنحا کسی را نداریم که بتوانیم حواله ای بر 
عهده او صادر کنیم. ابوحمزه گفت من در خود توانائی حمل پنج هزاردینارزررا ازاینجا تا ارجان نمی بینم ولی 
میتوانم دو هزار سکه زررا حمل نمایم. دوغ فروش گفت دربازارسراجها دراين شهر انواع همیان را میفروشند 
ویک همیان عریض خریداری کن که بتوانی دو هزار دینار را در آن‌حا بدهی و آن را زیرپیراهن بر کمریبند و 














¥ 





باطنی ها در ارجا و خوزستان 
ارک همان کا وا ر 

قرار شد که ابوحمزه یک قبض رسید و دو هزار دیناربایت حواله حسن صاح , بنو بسد و اما ده نگاه دارد 
و روزبعد پس ازدریافت دو هزار دینار قبض مز بور را به دوغ فروش بدهد و دوع فروش هم پشت حواله را بهماد 
مبلغ ظهر نویسی نماید که معلوم شود دو هزار دیدار از ان حواله پرداخته شده است. ظهرنویسی حواله از طرف 
دوع فروش» در کار وانسرا» بطور حتم تولید کنحکاوی میکرد مگر این که مرد دوغ فروش به بهانه حمل کاسه ‏ 
دوغ وارد اطاق ابوحمزه شود و در آنحا با دوات و قلمی که ابوحمزه آماده کرده پشت حواله را بنو یسد. صحبت 
مرد دوغ فروش و ابوحمزه طولانی شده بود و لذا دوغ فروش از ابوحمزه جدا شد و هنگام حداحافظی باو گفت 
بقیه صحبت‌ها بماند برای فردا. روز بعد, دوغ فروش امد و مثل روزپیش اطراف صحن کاروانسرا, ازمقابل 
حجره‌ها گذشت تا به حجره ابوحمزه رسید و پرسید ایا تو دوغ میخواهی ؟ ابوحمزه گفت بلی . دوغ فروش گفت 
تو دیروز ازمن پنیر خواستی و من قدری پنیر برایت آورده ام و پنیر را بردار و ببرو خود من دوغ را به حجره ات 
خواهم آورد. یس از این گفته دوع فروش از خورحینی که عقب درا ز گوش آویخته بود بسته ای را بیرون آورد و 
مقابل اپوحمزه نهاد و ابوحمزه آن را طوری برداشت که اگر کسانی مواظب او هستند متوحه نشوند که بسته 
سنگین است. ابوحمزه بسته را که بدرهٌ زر بود به ححره خود منتقل کرد و دوغ فروش هم کاسه پراز دوغ را به 
حجره مسافر برد و در آنجا» قبض رسید دو هزار دینار را ازوی گرفت وبا قلم و دوات ابوحمزه حواله حسن 
صباح را ظهرنویسی نمود و به ابوحمزه گفت اگربا من صحبت داری درب حجره خود را بنند و بیرون بیا تا در 
صحن کاروانسرا حرف بزنیم . 

ابوحدزه اطاعت نمود و وارد صحن کاروانسرا شد و دوغ فروش باو گفت روی من بطرف حجره تو 
است و مواظب هستم که کسی وارد آنحا نشود و ضرورت ندارد که تو نظر بعقب بیندازی. ابوحمزه گفت 
اکنون من میروم ولی برای دریافت تتمه پول» درفصل پائیز مراجعت خواهم کرد یا دیگری را بجای خود خواهم 
فرستاد. دوع فروش پاسخ داد فصل پانیزموسم فروش دوع نیست ولی من میتوانم ببهانه فروش میوه های پانیزی 
و از جمله انارنزد توبيایم مشروط بر اینکه بدانم توچه موقم مراحعت خواهی کرد. ابوحمزه گفت من نمیتوانم 
بتوبگویم جه روزمراجعت میکنم. چون با زگشت من مر بوط است بوضع کارهایم در ارجان. تازه ممکن است 
خود نیایم و دیگری را بجای خویش بفرستم ونمیدانم که او چگونه تورا خواهد شناخت. مرد دوغ فروش اظهار 
کرد من حواله خداوند را دردست ه ر کس. که دیدم مشروط براین که توسه نشانی باو بدهی» سه هزار دینا ر تتمه 
حواله را بوی خواهم پرداخت و نشانی ها را طوری انتخاب کن که فقط مر بوط بمن وتوباشد. جون میگوئی 
نمیدانی جه موقم خواهی آمد هروقت که به قره‌میسین آمدی روی یک قطعه کاغذ بنو یس که ابوحمزه آمد ا گر 
دیگری را بحای خود فرسنا دی اوبنویسد فرستادۀ ابوحمزه آمد و کاغذ را به حادم مسجد جامع این جا باسم عبدالله 
بده. ا گر تو خود آمدی چون من تو را میشناسم بعد ازاینکه کاغذ را دریافت کردم باین کاروانسرا خواهم آمد و 
تتمه حواله را خواهم پرداخت . هرگاه دیگری را بحای خود فرستادی اي هنگامی که کاغذ را به خادم مسجد 
جامع میدهد باید بطور دقیق بگوید که در کدام یک از حجره‌های این کاروانسرا منزل کرده که من بتوانم او را 
پیدا کنم... آیا حرفی دیگر داری؟ ابوحمزه پرسید آیا ممکن است من اززتوبپرسم نامت چیست و بین اهل 
باطن دارای چه مرتبه می باشی ؟ دوغ فروش جواب داد من نام خود را بتومیگویم ولی زنهار گر در فصل پائیز 
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دیگری را بجای خود باینجا فرستادی نام مرا باونگو و او نداند من که هستم.ابوحمزه گفت من نام تو را 
بهیچ کس نخواهم گفت. مرد دوغ فروش گفت من احمد قطب‌الدین هستم. ابوحمزه آهسته پرسید ایا داعی 
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بزرگ قره‌میسین میباشی ؟ دوغ فروش گفت بلی . ابوحمزه گفت تو جکونه جرئت کردی بشهر آمدی؟ مگر 
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از آنها تو هستی و اگر تورا دستگیر کنند مورد انواع شکنجه‌ها قرار خواهی گرفت تا بتوانند تمام اسرار ما را 
کشف نمایند. 
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احمد قطب الدین گفت هیچ کس مرا در این لباس نمی شناسد و چون میتوانم لهجه خود را عوض 
کنم» کسی از صدایم مرا نخواهد شناخت. ابوحمزه اظهار کرد خطری که تورا تهدید میکند بقدری بزرگ 
است که من خطر خود را فراموش کرده ام و عوض کردن لباس و تغییر دادن لهحه ضامن ناشناس ماندن انسان 
نیست و انسان هرقدر درصدد برآید خود را تعبیر بدهد نمیتواند قیافه اش را عوض نماید و از روی قیافه تو را 
خواهند شناخت و گرفتار خواهی شد. احمد قطب‌الدین گفت بفکر هیچ یک از عمال حکومت سلجوقی 
نمپرسد که داعی اهل باطن در این کشوں در کسوت یک فروشنده دوغ باشد و هرگاه من خود را بتومعرفی 
۰ م2 ۰ 4 ۰ ۶ 
نمیکردم یعنی اک تو نمی فهمیدی که من اهل باطن هستم محال بود تصور ڼمائی که من داعی اهل باطن 
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می باشم. ابوحمزه گفت از لحظه‌ای که توبا من شروع به صحبت کردی من دانستم که توغیر از ان میباشی که 
جلوه میکنی ؟ احمد قطب الدین جواب داد برای اينکه من میخواستم خود را بتوبشناسانم . 

ابوحمزه این را پدیرفت و احمد قطب‌الدین حهار پای خود را براه انداخت که دو رشود و ابوحمزه اظهار 
کرد ای ز بردست من ایرادی دارم که مر بوط است به اصل کیش ما. احمد قطب الدین گفت هر جه میخواهی 

۳ 7 ی ع 2 
پرسی کوتاه بپرس» حون صحبت طولانی ما ممکن است سیب سوءظن شود . ابوحمزه گفت مکر بعد از 
قيامة القيامه عمل کردن به کیش ما نباید علنی باشد و هیجکس محازنیست تقیه کند و هرکس میباید کیش 
خود را آشکار نماید؟ داعی بزرگ پرسید منظورت چیست؟ ابوحمزه گفت با توجه باینکه تمام اهل باطن باید 
کیش خود را آشکار نمایند برای چه توباین اصل عمل نمیکنی و اکنون در این شهر نمیگونی که باطنی 
۳ ¢ 

داعی بزرگ اظهار کرد ابوحمزه کفشگرتومردی هستی دانشمند و آوازه دانش توبما رسیده, ونمیباید 
این سوال را از من بکنی . چون برای مردی دانا چون تو جواب این سئوال باید روشن باشد و احتیاج بطرح 
ندارد. ما باید کیش خود را اشکار کنیم ولی مجبور نیستیم که در بازار قره‌میسین فریاد بزنيم که ما باطنی 
می باشیم. اکر وض پیش امد که من .میباید کش خود را اشکار نمایم واحب است ری که باطنی 
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میباشم و ا گر کیش خود را پنهان نمایم برعلاف اصل عمل کرده‌ام. ولی اینک که من مشغول فروختن دوغ 

۰ , 3 2 ۰ ع ۰ 2 ۰ 
هستم مکلف نمیباشم که فریاد بزنم و بگویم ای مردم بدانید من یک باطنی هستم. ۳ از الموت تا 
اینجا آمدی همه حا کیش خود را آشکار می نمودی و بانگ میزدی که باطنی هستی ؟ اما | گروضعی» پیش 
میآمد که تومیباید کیش خود را آشکار کنی و نم دی در کیش ما کافربودی. پس ازان گفته» داعی رگ 
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با الاغ خود براه افتاد و از کاروانسرا خارج گردید. پس از اينکه احمد قطب الدین از کاروانسرا رفت ابوحمزه 
بدستور داعی بز رگ یک هميان خریداری کرد و سکه‌های زررا درهمیان جا داد و آن را زیرپیراهن بر کمر 
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بست وبا اولین کاروانی که از کرمانشاه بسوی حنوب میرفت براه افتاد تا اینکه خود را به ارجان برساند. 

کاروانی که از کرمانشاه بسوی جنوب میرفت ازارجان نمیگذشت و ابوحمزه کفشگر مجبور گردید که 
از کاروان حدا شود و قسمتی از راہ را بتنهائی طی کرد تا اينکه به ارجان رسید. ارجان درنزدیکی خوزستان در 
انتهای جنوب شرقی سلسله کوه‌های معروف زا گروس قرار گرفته بود که امروزبآن کوه‌ها میگویند پیش کوه و 
پشت کوه ویک سد طبیعی بسیار مستحکم بعلول سیصد کیلومترمی باشد که کشورهای ایران را از طرف مغرب 
محافظت می نماید. هر زمان که کشورهای ایران از طرف مغرب مورد تجاوز قرار گرفته متجاوزین از شمال یا 
از جنوب کوه‌های زا گروس که امروز موسوم است به پشت کوه و پیش کوه گذشته اند و هرگز اتفاق نیفتاده که 
یک مهاحم بتواند از کوه‌های زا گروس بگذرد و کشور ايران را مورد تحاوز قرار بدهد و حتی امروز نیروی 
موتوریزه نمیتواند از کوه‌های زا گروس عبور نماید. 

دراین منطقه کوهستانی غیرقابل عبورقبایلی که میکنند که معاش آنها از راه پرورش دام میگذرد 
و زمستان‌ها به قشلاق و تابستان‌ها به یبلاق میروند. با اینکه منطقه کوهستانی زا گروس باید سردسیر باشد 
مناطقی در آنجا هست که گرمسیر می ناشد و در فصل زمستان عشایری که به آنجا کوج میکنند احتیاج بلباس 
گرم و آتش ندارند و در آنجا نارنج و پرتقال و خرما به ثمر میرسد. 

در منطقه کوهستانی زا گروس رودهای پراب حاری است و درتاریخی که ابوحمزه کفشگر مبخواست 
در ارجان سکونت کند. عشایر در قسمتی از جلگه‌های منطقه کوهستانی زا گروس زراعت میکردند و از آب 
رودخانه ها برای شرب اراضی استفاده مینمودند. درهیچ یک از ادوار گذشته تاریخ ایران حکومت‌ها پرمنطقه 
کوهستانی زا گروس تسلط کامل نداشتند و حتی بعضی از مناطق آن کوهستان وسیع برحکومتهای وقت 
مجهول بوده است و از خصوصیات آن مطل نبودند و ارجان در منتها الیه جنوب شرقی منطقه زا گروس نزدیک 
خوزستان یکی از آن مناطق بود. 

وقتی ابوحمزه کفشگر وارد منطقه ارجان شد مشاهده کرد که حکومت سلجوقی در آنحا قدرت ندارد و 
دارای حکمران نیست و از این موضوع خوشوقت گردید. چون دریافت که کسی برای مرمت قلاع ارجان و زیر 
تولید مزاحمت نخواهد کرد. قبل از این که ابوحمزه مبادرت به مرمت قلاع منطقه ارجان بکند بفکر افتاد که 
برود و آنها را ببیند ویک بلد استخدام کرد و بلد باو گفت که درقلعه ارجان افعی فراوان است ولی درقلعه زیر 
افعی نیست.ابوحمزه کفشگر گفت تا امروز نشنیده بودم که افعی دریک قلعه زندگی کند! بلد گفت افعی در 
مناطق سنگلاخ و عشک زندگی میکند و قلعه ارجان در جائی واقع شده که سنگلاخ و حشک است و افعی ها 
ترجیح داده‌اند که از کوه سنگلاخ به قلعه بروند و در آنجا زند گی کنند. 

ابوحمزه گفت از این قرارما قبل از اینکه برای دیدن قلعه برو یم باید یک مار گیر بفرستیم تا این که 
افعی ها را بگیرد. 

بلد که مردی بود بتمام مقتضیات محلی آشنا گفت افعی هائیکه درقلعه ارجان زند گی می کنند یکی 
دوتا نیستند که مارگیربتواند آنها رابگیرد وا زآن گذشته هرما رگیر قادربگرفتن افعی نیست و مار گیرهانی که 
افعی میگیرند مزد گزاف میخواهند. ابوحمزه پرسید | گر کسی بخواهد دراین قلعه زند گی کند تکلیفش درقبال 
افعی چیست؟ بلدگفت تمام روزنه‌هاثی را که افعی از آن خارج می شود باید با سنگ و ساروج مسدود کند و 
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برای مزید احتیاط جند راسو در قلعه رها نماید تا اگرافعی ها توانستد خارج شوند آنها را هلاک کنند. 

ابوحمزه گفت اکنون که میخواهيم برویم و قلعه را ببینیم چه کنیم؟ بلد جواب داد برای دیدن قلمه 
چاره نداریم جزاین که د رآنجا آتش بیفروزیم و اگرما کنا رآتش باشیم از گزند مارها مصون خواهیم بود برای 
این که مار از آتش میگریزد. ابوحمزه باتفاق بلد» بسوی قلعه ای رفت که در ادوار بعد به قلعه زیریا الموت انی 
مغرو شد 

بعد از این که ابوحمزه وبلد از دره ای گذشتند کنا ر کوهی سنگلاخ,رسیدند که قلعه ارجان بالای آن بنا 
شده بود یک راه باریک و مار پیج که معلوم بود مدتی مدید است که متروک گردیده از دره به قلعه منتهی 
می شد و همین که ابوحمزه وارد آن راه. شد بمناسبت وضع طبیعی گاهی قلعه را نمیدید. قلعه در مرتفعترین 
قسمت کوه متکی به یک تخته سنگ بزرگ ساخته شده بود و آب باران و برف از همان تخته سنگ وارد 
انبارهای قلعه میگردید و آنها را پر میکرد شکل برج‌های قلعه بشکل مکعب نشان میداد که اسلوب ساختمان 
برج‌ها از قلاع رومی اقتباس گردیده است. وقتی پدروازه قلعه رسیدند ابوحمزه دید آستان دارد ولی دروازه 
ندارد و دروازه قلعه بمرورسنوات از بین رفتهیا آن را برده بودند. در صحن قلعه علف های بلند و خشک دیده 
میشد و بلد به ابوحمزه گفت توقف کند و بعد بوسیله سنگ چخماق و پولاد و قوآتشی برافروخت و علف‌های 
خشک را که درصحن قلعه بود آتش زد و از صداهائی که بگوش ابوحمزه کفشگر رسید معلومش گردید که 
حزند گانی که در علف‌ها بودند میگ پزند. 

ابوحمزه بعد از اینکه قدم به صحن قلعة ارجان گذاشت تحت تأثیر عظمت آن قرار گرفت. صحن قلعه 
ارجان چهل درع در چهل ذرع بود و اطراف صحن سه طبقه حجره, یکی بالای دیگ دیده ميشد. ابوحمزه 
باتفاق بلد با احتیاط از صحن گذشت و به یک ضلع قلعه نزدیک شد و مشاهده نمود که تمام حجره‌ها دارای 
طاق جند شاخه معروف به طاق رومی که محکم‌ترین طاق‌ها بحساب میاید میباشد. 

ابوحمزه تاریخ بنای آن قلعه را ندید و نام بانی را مشاهده نکرد ولی دریافت شخصی که آن قلعه را با 
آن استحکام ساخته از افراد عادی نبوده و باحتمال قوی قلعه ارجان بدستوریکی از پادشاهان با هزینه گزاف 
ساخته شده و افراد عادی نمیتوانند یک چنان قلعه محکم و وسیع را با مصالح درجه اول بالای آن کوه بسازند. 
ابوحمزه از بیم جانوران گزنده جر ئت نکرد که وارد یکایک حجره ها شود و انبارهای قلعه را ازنظربگذراند ولی 
وضع ظاهری قلعه نشان میداد که مرور زمان هنوز نتوانسته آن قلعه را ویران کند و گذشته ازسائیدگی آجرها و 
سنگ ها براثر برف و باران و باد و آفتاب‌اثری دیگر از فرسود گی در آن قلعه دیده نميشد. ابوحمزه اندیشید که 
اگر درون انبارها و حجره‌ها و یران نباشد میتوان با هزار و پانصد و حدا کثر دو هزار دینار هزینه آن قلعه را بطور 
کامل مرمت کرد. 

منظره قلعه ارجان مثل تمام قلاع قدیمی که بالای کوه بنا گردیده و مدتی متروک بوده تولید وحشت 
میکرد و ابوحمزه کفشگر وقتی آن قلعه و طبقات سه گانه حجره‌ها را میدید با نیروی خیال حوادثی را که در آن 
قلعه اتفاق افتاده از نظر میگذرانید وبا خود میگفت کحا هستند آن دلاوران و پهلوانان که این قلعه را ساحتند و 
در اعصار گذشته در این قلعه بسر میبردند و صدای آنها در فضای این قلعه انعکاس پیدا می کرد. ابوحمزه جون 
میل داشت احساسات خود را برای دیگری بیان کند راجع بآن قلعه با بلد که مردی بود عامی صحبت کرد و از 
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او پرسید که آیا میداند آن قلعه در جه موقع ساخته شده؟ زیرا خود ابوحمزه نتوانسته بودمبدء آن قلعه را در تواریخ 
پیدا کند. بلد گفت ار ین قلعه بحکم ارجان دیوساخته شد و کسانی که این قلعه را ساخته اند همه دیوبوده اند و 
ارجان دیو هزار سال عمر کرد و بعد ازاو پسرانش هریک ازال عم رکردند. آنها ری ار ار وی 
میدیدند خود را از بالای کوه» بدره پرت می نمودند و بعد از جندی آب رودخانه استخوانهای آنان را میبرد و 
بهمین جهت. امرون قبر هیجیک | ز آنها در اینجا دیده نمی شود. . 

ابوحمزه کفشگر میدانست که آن مرد عامی افسانه میگوید و قصه‌ای را که از دیگران شنیده برای وی 
ی از جند قرن از آن نمیگنرد و اگرجند هزا وشن در ان 
میگذشت شاید یک تل سنگ و خاک هم ازآن باقی نمیماند ولی نه در صحن قلعه اثری از قبور دیده میشد نه 
در اطراف آن بالای کوه ابوحمزه میاندیشید که سکنه آل قلعه» عادت نداشته اند اثری از قبور باقی بگذارند ا 
اموات را درنقطه ای دیگر دفن میکرده اند. 

بعد از این که ابوحمزه کفشگر از مشاهده قلعه ارجان فراغت حاصل کرد ازراهنما خواست که روزبعد 
او را به قلعه زیر ببرد تا آنجا را هم ببیندهابوحمزه آن روز بمناسبت کمی وقت نمیتوانست عازم قلعه زیر شود و 
روز بعد باتفاق بلد راه قلعه زیررا پیش گرفت و قلعة زیرمثل قلعه ارجان بالای کوه بود و ابوحمزه قبل از این که از 
کوه بالا برود محبور شد از رودخانه ای که در دره یای کوه حاری بود بگذرد. 

راهنما به ابوحمزه گفت اکنون چون پایان بهار ا ستت: اس این رود کم شده و دروسط بها را کر انان از 
این رودخانه عبور کند. درمی غلطد و آب او را خواهد برد. ابوحمزه پس از عبور از رودخانه از کوه بالا رفت. در 
آن کوه هم راهی که از دره منتهی بقلعه می شد باریک و مار پیچ بود ویس آز این که بقلعه رسیدند ابوحمزه دید 
که دیوارهای قلعه زیربا سنگهای نتراشیده ساخته شده» ولی طوری سنگ ها را باستحکام بنا نهاده اند که در 
هیچ حای دیوار اثری از خرایی بچشم نمیرسد. 

بلد گفت در این قلعه گزنده نیست, معهذا احتیاط را نباید از دست داد و هنگام ورود بقسمت های 
تاریک قلعه باید آتش افروعت. ابوحمزه دید که قلعه زیر کوحکتر از قلعه ارجان است و وسعت صحن قلعه 
سی متر در سی متر می باشد و حجره‌ها دارای دو طبقه است. تمام حجره‌ها را مثل دیوارهای قلعه با سنگ 
نتراشیده ساخته بودند اما در ححره ها نیز اثرق از ویرانی بجشم نمی رسیدءابوحمزه کفشگر ساروحی را که بین 
سنگها بود مورد معاینه قرار داد که بداند سنگها را با چه نوع ساروج بهم متصل کرده‌اند. راهنما گفت تمام این 
قلعه با سنگ و ساروج پخته ساخته شده و بهمین جهت تصور میکنی که هم اکنون بتاها از ساختمان این قلعه 
فراغت حاصل کرده اند درصورتی که جز خدا کسی ازتاریخ ساختمان این قلعه اطلاع ندارد. 

ابوحمزه میفهمید که قلعه زیر باندازه قلعه ارجان قدیمی نیست و برج های مدورو طاق‌های سادة آن 
نشان میداد که ازابنیه جدید است. ولی نخواست با راهنما که مردی بود عامی وبی اطلاع ازتاریخ بنامباحثه 
نماید. e‏ انبارهائی بود که از آب برف و باران پرمیشد و کسانی که در آن قلعه 
دسر میبردند میتوا اند کر تفش که ارد کگد تت ن شاد تیا سل وی کیلد اقا مریم اب 
E o‏ شی وت وم نگ . 

قلعه زیر نسبت به قلعه ارجان دو مزیت داشت. اول این که در آن جانور گزنده نبود و دوم اينکه 





۳۱۹ 





خداوند الموت 
کوچکترین اثرو یرانی در قلعه دیده نمی شد لذا ابوحمزه کفشگربدود اینکه اقدام بمرمت ( که ضروری نبود) 
نماید. می توانست در آل قلعه سکونت نماید. اما قلمه ارجان غلاوه بر اینکه وسعت دا قت حیزی دیگر بشمار 
میامد و بیننده را خیلی تحت تأثیر قرار میداد. در آن روز ابوحمزه تصمیم گرفت که بطور موقت قلعه زیر را 
اختصاص بسکونت اهل باطن بدهد تا اینکه قلعه ارجان مرمت گردد و حطر افعی ها آزبین برود و آنگاه اهل 
باطن به قلعه ارجان منتقل شوند. 

روز بعد» ابوحمزه درصدد تهیه وسائل مرمت قلعه ارجان برآمد. او میدانست تمام مصالح بنائی را از 
ارجان ( کرسی آن منطقه ) میباید بآن قلعه منتقل کند وعلاوه برمصالح بنائی آذوقه کا رگران بنائی را هم بآنجا 
بفرستد. زیرا کارگران بنائی وقتی بآن قلعه میرفتند نمی توائستند مراحعت کنند مگر این که کارشان خاتمه 
پیدا نماید. 

طوری شایعهٌ وجود افعی در قلعه ارجان قوت داشت که بناها و کارگران بنائی نمیخواستند بآنجا بروند 
و می گفتند از نیش افعی ها می ترسند وا گر روز بمناسبت نور خورشید افعی ها نمایان نشوند و آنها را یش 
نزنند شب حمله ور خواهند شد و همه را به قتل خواهند رسانیدابوحمزه کفشگر گفت هنگام شب درقلعه نخوابید 
و درخارج ازقلعه, روی کوه درفضای آزاد استراحت کنید و اطراف خود آتش بیفزوزید که مارها نتوانند بشما 
نزدیک شوند. ابوحمزه کفشگر میدانست که در منطقه ارجان راسو بدست نمباید تا این که نسل افعی ها را در 
قلعه ارجان قطع نماید و راسورا باید در جبال کشورهای شمالی مملکت یعنی آذر بایجان و قفقازیه بدست آورد 
و دران موقع ابوحمزه نمیتوانست ازاذر بایجان یا ففقازیه راسو بیاورد. 

ابوحمزه کفشگر میدانست که مبادرت به مرمت قلعه ارجان بدون تردید تولید کنجکاوی خواهد کرد و 
سکنه محلی حیرت خواهند نمود و خواهند پرسید برای جه ابوحمزه مبادرت بتعمیر قلعه ارجان میکند. 

لذا داعی منطقه ارجان برای این که حس کنجکاوی مردم را تسکین بدهد جیزی گفت که مردم ساد 
ارجان فوری پذیرفتند و گفته اش این بود که ابوحمزه مدتی است درتواریخ دیده که در قلعه ارجان یک امام زاده 
مدفون است و خیلی ميل داشت که برود و محل قبراو را ببیند اما توفیق نمییافت. تا این که بتازگی همان 
امامزداه را در خواب دیده واو گفته است تو که میدانی من در قلعه ارجان مدفون هستم و وسیله مرمت مزار مرا 
داری برای جه مبادرت به تعمیر قبر من نمینمانی و افعی هائی هم که در این قلعه هستند, مستحفظ مزارمن 
می باشند وپس از این که ابوحمزه آن خواب را دید, تأمل را جائزندانست و مصمم شد که مبادرت بمرمت قلعه 
ارحان کند و آن امامزاده را از خود راضی نماید. 

مردم گفتند پس ما باید بزیارت امامزاده برویم. ابوحمزه گفت وقتی قلعه بخوبی مرمت شد و خطر 

زند گان دور گردید. شما می توانید بانجا بروید و مزار امامزاده را زیارت بکنید. این گفته طوری مردم را 
متقاعد کرد که دیک کن کنحکاوی ننمود. 

عده‌ای از سکنه ارجان بوسیله چهار پا آهک و گچ و آجر را حمل میکردند و به قلعه ارجان میبردند 
و بعد ازخالی کردن گاله‌ها مراحعت مینمودند بدون اینکه مردم از آنها بپرسند که درقلعه ارجان جه دیدید. در 
حالی که مرمت قلعه ارجان پیش میرفت ابوحمزه ده تن از سکنه ارجان را که تصورمی نمود استعدا د دارند باطنی 
شوند مورد توجه قرارداد وبا هریک از آنها بدون اطلاع دیگران تماس گرفت.ابوحمزه ضمن مذا کره با هریک از 
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آن ده نفر درصدد بر آمد که بانها بگوید که قبول کیش باطنی فقط مستلزم تحصیل رستگاری سرمدی نیست 

بلکه ار حیث معاش هم آسوده خاطر خواهند شد. انها میخواستند بدانند چگونه از حیث معاش آسوده خاطر 
TT ۰ ۰ < 8‏ 72 سس له و 

می شوند ولی ابوحمزه صلاح نمیدانست بانها بگوید که دریکی ازقلاع خواهند زیست. زیرا چون در آن موقع 

قلعه ارجان دردست تعمیربود اگرمی گفت که دریکی ازقلاع بسر خواهید برد آنها می فهمیدند که بايد در قلعه 

ارجان بسر ببرند و دجار وحشت می شدند. شهرت های مر بوط به قلعه ارجان ارقبیل این که بانی قلعه#دیوها 

بوده اند و تمام قلعه پرا زافعی است هنوز آن قدرقدرت داشت که شایعه وجود مزاریک امامزاده د رآنجا نتوانست 

۳ ۳ ۳ ۰ 

شایعات قبل را از بین ببرد و مردم از سکونت در قلعه مز بور میترسیدند. این بود که ابوحمزه می گفت هزینه 

شماء بطور دائم از الموت خواهد رسید و هرگز احساس احتیاج نخواهید کرد. 


چون اشکال ملکّی درتمام ادوارو درتمام کشورها وجود داشته, و مردم آرزو میکردند طوری زند گی 
نمایند که هرگز دجار عسرت نشوند و دست احتیاج بطرف دیگران دراز ننمایند» از اظهارات ابوحمزه مشعر 
براین که در آینده از حیث معاش دغدغه نخواهند داشت خوشوقت می شدند. وقتی ابوحمزه متوجه شد که آن ده 
نفر آن قدر آمادگی دارند که بتوان راجع به مسکن آنیه آنها صحبت کرد گفت: شما باید بدانید که هرکس 
اهل باطن باشد در معرض خطر مرگ قرار میگیرد و حکام سلجوقی هر باطنی را که بچنگ بیاورند بقتل 
میرسانند و شما هم بعد از این که شناخته شدید درمعرض خطرمرگ قرار خواهید گرفت. شما نمیتوانید کیش 
خود را پنهان نمائید زیرا بعد از آغاز قيامة القيامه هیچ باطنی نباید کیش خود راچههان و تقیه نماید و اگر 
خواهان جان خود و زن و فرزندانتان هستید از این جا بروید و دریک مکان امن که من بشما نشان میدهم 
سکونت نمائید و آن ده نفربدون اطلاع سکنه محلی » بعنوان مسافرت براه افتادند و به قلعه زیر رفتند. 


ابوحمزه یکی از آن ده نفر را بریاست قلعه انتخاب کرد و بآنها سپرد که اغیارنباید بنهمند که آن قلعه 
مسکون است و برای این که کسی بوجود انسان در آن قلعه پی نبرد هرگزنباید هنگام روز طبخ کنند تا این که 
دود توجه دیگران را جلب ننماید و دیگر این که سکنه قلعه هرگز نباید طوری وارد قلعه شوند یا از آن حارج 
گردند که مردم بفهمند که آنجا مسکونی می باشد. 


ابوحمزه به باطنی ها گفت مردم عاقبت خواهند فهمید که قلعه زیر مسکون است و نمیتوان راز مسکون 
بودن قلعه را پیوسته پنهلن نگاه داشت. لیکن روزی آن رازباید آشکار شود که قلعه زیر برای دفاع آماده باشد و 
اگر به آن حمله ور گردیدند سکنه قلعه بتوانند دفاع نمایند. هیچ‌یک از دعاة کیش اسماعیلی, مثل ابوحمزه 
کفشگر برای تبلیغ آن کیش زحمت نکشید» زیرا ابوحمزه در منطقه ارجان کار رواج کیش باطنی را ازصفر 
شروع نمود بدون این که دستیارو کمک داشته باشد. دعاة بزرگ درقهستان و الموت و کرمانشاهان و قومس و 
جاهای دیگر هنگامی شروع بکار کردند که در بهریک ا زآن کشورها یک عده باطنی مؤمن زندگی میکردند و 
ذهن آنها آمادگی داشت که نظریه‌های جدید حسن صباح را پپذیرند. ولی درارجان حتی یک باطنی نبود و 
ایک مالک بویا کمک کک ی کے را که ورام اما وهی الیکش بی عقوت ادو 
اک کیش زا با رها اود 


۳۸ خداوند الموت 


درارجان یک عده زردشتی زند گی میکردند که بز بان پهلوی صحبت می نمودند و می نوشتند! . 

ابوحمزه نزد زردشتی های ارجان هم اقدام کرد که شاید بتواند آنها را وارد کیش باطتی نماید و برای 
اقناع آنها گفت عقیده دارید که یک مرد بزرگ ازنژاد ایرانی بوجود خواهد آمد واواقوام ایرانی را از سلطه مادی 
و معنوی قوم عرب نجات خواهد داد. آن مرد ایرانی حسن صباح است که برای رستگاری اقوام ایرانی قیام کرده 
و بهت رآن است که شما باو ملحق شوید و در راهی که وی پیش‌پای شما میگذارد گام بردارید. زردشتی ها 
گفتند ما عقیده داریم که آن مردم ایرانی نژاد که برای رستگاری اقوام ایرانی خواهد آمد دین اهورامزدا را رواج 
خواهد داد و این مرد که شما میگوئید مروج دین اهورامزدا نیست. 

ابوحمزه خواست آن‌ها را متقاعد کند که هدف و منظورنهائی را نباید فدای وسیله کرد ولی 
زردشتی ها نپذیرفتند و وارد کیش باطنی نشدند. ابوحمزه همچنان نظارت میکرد که قلعه ارجان مرمت شود و 
مواظب بود که از سکنه قلعه زیر که شماره آن‌ها افزايش مییافت عملی سرنزند که توجه حکومت سلجوقی را 
بسوی آن قلعه جلب نماید که در آن صورت قلعه زير و هم قلعه ارجان و یران خواهد گردید و حکومت سلجوقی 
تمام کسانی را که در قلعه زیر هستند بقتل خواهد رسانید. 

ازاین ها گذشته» ابوحمزه کفشگر با یک اشکال. مر بوط باصول دین باطنی , دست بگریبان بود وآن 
این که میباید کیش باطنی را در ارجان آشکار نماید بدون این که حان پیروان آن کیش بخطر بیفتد. جون 
بطوری که گفته شده بعد از این که قيامة القيامه اعلام گردید. هیچ باطتی مجاز نبود تقیه کند و هرکس که 
کیش باطنی داشت میباید دین خود را آشکارنماید (اگر ازوی سئوال کنند) و حسن صباح میدانست دینی که 
ھان باشد مانند دیتی است که وحود ندارد ویرای ان که دیبی فقوت بگیر میباید اشکارشود. 

ابوحمزه درارجان میباید طوری تبلیغ کند و افراد را بسوی کیش باطنی جلب‌نماید که باطلاع حکومت 
سلجوقی نرسد و درعین حال» تبلیغ دینی آشکارباشدانه پنهان و چون پیروان کیش باطن درارجان تازه قدم بان 
کیش گذاشته بودند و مثل پیروان کیش باطنی در الموت و کرمانشاهان و جاهای دیگر پختگی نداشتند, 
ابوحمزه بیمنا ک بود که راز قلعه زیر آشکار شود و حاصل کارهایش بر باد رود. ابوحمزه روزها درارجان (مرکز 
ولایت ) مشغول تبلیغ بود و افراد مستعد را برای این که وارد کیش باطنی گردند تربیت میکرد و گاهی به قلعه 
ارجان میرفت که ببیند مرمت آن قلعه حقدرییش رفته است. 

هر سه شب یک مرتبه با وحود بعد مسافت, بین ارجان ( م رکز ولایت) و قلعه زیر ابوحمزه خود را بان 
قلعه میرساند تا ببیند سکنه قلعه که بتدریج افزایش مییافتند چگونه زندگی می کنند. در قلعه زیربرنامه‌هائی که 
درقلاع الموت و قهستان و کرمانشاهان و جاهای دیگریموقع اجرا گذاشته می شد اجرا نمیگردید. 

حون داعی بز رگ ارجان میدانست هنوز پیروان کیش باطنی در قلعه زیر آن اندازه رشد فکری ندارند 
که بفهمند ورزش و تمرین جک برای آنها ضروری است و کسی که دارای بدنی ضعیف باشد و فنون 


اا ات خواند گان حیرت کنند که چگونه در آن موقع که نبمه دوم قرن شت هجری بود در ایران عده‌ای بز بان پهلوی 
میخواندند و می نوشتند و برای این که حیرت ازبین برود مبگونبہم که حتی تا قرن دھہ ویازدهہ هحری در ایران» عده‌ای از ایرانیان بز بان 
بهلوی مبخواندند و می نوشتند که بعد بکشور هندوستان مهاحرت کردند و جامعه پارسان هندوستان را تشکیل دادند و در آنجا هم ز بان 
پهلوی را حفظ کردند. - مترجم. 
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جنگ را نداند نمیتواند درقبال حکومتی چون حکومت سلجوقی کیش خود را آشکار نماید. 

فصل تابستان سپری شد و فصل پائیزفرا رسید بدون این که مرمت قلعه ارجان تمام شده باشد. 

ابوحمزه برای اتمام مرمت قلعه ارجان و هزیته کسانی که درقلعه زبربسر میبردند احتیاج بپول داشت و 
خود نمیتوانست به کرمانشاهان برود و بقیه حواله حسن صباح را از احمد قطب الدین بگیرد. این بود که تصمیم 
گرفت دیگری را بکرمانشاهان بفرستد. در بین پیروان کیش باطن در قلعه زیر جوانی زندگی میکرد باسم 
ايوب و ابوحمزه او را برای رفتن بکرمانشا هان و گرفتن پول درنظر گرفت و دستورهائی دقیق باو داد و گفت که 
بعد ازورود به کرمانشاهان در کدام کاروانسرا منزل کند و در کدام مسجد به عبدالله مراجعه نماید وبا بگوید 
که در کدام یک ازاطاقهای کاروانسرا منزل دارد. 

ابوحمزه سه نشانی به ايوب داد که بعد از دیدن قطبالدین باو بگوید و حواله حسن صباح را هم بآن 
جوان سپرد. ولی قبل از اینکه ابوب از ارجان براه بیفتد مردی شتر سوار وارد ارجان گردید و سراغ ابوحمزه را 
گرفت وبعد ازاینکه داعی بزرگ را دید باو گفت که میل دارد در خلوت با وی مذا کره نماید. 

وقتی ابوحمزه آن مرد را باطاقی جرد و در بسته شد مرد مسافر خود را معرفی کرد و گفت من از الموت 
میایم و حامل نامه ای برای تو هستم و چون از کرمانشاه عبور می نمودم» امانتی را دریافت کرده‌ام که بايد بتو 
داده شود. ولی قبل ازاینکه نامه و امانت را بدهم باید بخوبی تورا بشناسم وبدانم که یا ابوحمزه کفشگرهستی 
یا نه؟ ابوحمزه پرسید من جگونه باید خود را بتوبشناسانم. مسافر گفت | گرتوابوحمزه کفشگرهستی حواله ای از 
خداوند-ما در دست‌داری که مبلغی از آن پرداخته شده و باید آن حواله را بمن بدهی. بدیگر اینکه در 
کرمانشاهان ابوحمزه کفشگر با احمدقطب‌الدین مذاکره کرد و اگر تو ابوحمزه هستی باید بگوئی که آن 
مذا کرات مر بوط به جه بوده است. ابوحمزه هرجه را که در کاروانسرای کرمانشاهان به احمدقطب‌الدین گفته 
یا از اوشنیده بود برای مرد مسافرنقل کرد وحواله حسن صباح را نیزمقابل وی نهاد. 

مرد مسافر چون یقین حاصل کرد که وی ابوحمزه کفشگراست نامه ای از حسن صباح از گریبان خارج 
نمود و بدست ابوحمزه داد. داعی بزرگ نامه امام کیش باطن را گشود و حط حسن صباح را شناخت. موضوع 
نامه امام کیش باطن این بود که بزودی در کشورهای ایران واقعه ای اتفاق میافتد که در کارپیروان کیش باطن 
گشایشی حاصل میشود و باید ازآن گشایش استفاده کرد و تیغ از نیام کشید و کشورهای ایران را تحت قدرت 
باطنیان قرار داد و آیا او در خود آن توانائی را می بیند که بعد از وقوع آن حادثه که سبب گشایش می گردد در 
حوزه ارجان زمام امور را بدست بگیرد. 

بعد از اینکه ابوحمزه نامه را خواند از مرد مسافر پرسید که آیا تو از مضمون این نامه اطلاع داری آن مرد 
جواب مثبت داد. وقتی ابوحمزه شنید که آن مرد از مضمون نامه ای سر بسته که حسن صباح برای او فرستاده 
اطلاع دارد نسبت بوی بیشتر ابراز احترام کرد. چون دانست که آن مرد یک پیک عادی نیست و از بزرگان 

چون اگرازبزرگان کیش نبود ازمضمون نامه ای که حسن صباح باونوشت اطلاع حاصل نمیکرد. 

سپس ابوحمزه گفت چون تو از مضمون نامه امام اطلاع داری میدانی که این واقعه که اتفاق خواهد 

افتاد چیست؟ مرد مسافر گفت آری من از این واقعه اطلاع دارم. ابوحمزه گفت آن واقعه چه میباشد. مرد مسافر 
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خداوند الموت 
گفت خواجه نظام الملک که امروزبز رگترین مانع درراه توسعه کیش ما بود بدیاردیگر خواهد رفت . 

ابوحمزه پرسید آیا بمرگ طبیعی خواهد مُرد یا به ترتیب دیگر زندگی را بدرود خواهد گفت.*مرد 
مسافر جواب داد که وی به ترتیبی دیگر خواهد مُرد. 

ابوحمزه گفت من در این حوزه تازه شروع بکار کرده ام و هنوز هم کیشان ما که اینک درقلعه ای باسم 
زیر بسر میبرند شروع به تمرین‌های جنگی نکرده‌اند. ولی اینک که امام میگو ید باید تیغ از نیام کشید من 
هم کیشان خود را وادار به تمرین جنگی می کنم ولی شماره آنها کم است. مرد مسافر گفت اگر شماره 
هم کیشان ما در اینجا کم است از قدرت سلجوقی هم در این منطقّه اثری بجشم نمیرسد. 

ابوحمزه اظهار کرد درست می گوئی لیکن چند نفر از وجوه محلی دارای قوت هستند و اگربفهمند که 
می باید قدرت را از دست بدهند مقاومت خواهند کرد. 

آنگاه ابوحمزه اظهار کرد آیا تصور نمیکنی که بعد از بر کنار شدن خواجه نظام‌الملک. ملکشاه 
همچنان با ما خصومت خواهد کرد و ما باز دچار کشمکش با حکومت سلجوقی خواهیم بود. مرد مسافر گفت 
من تردید ندارم که اگر خواجه نظام الملک بر کنار شود روش حکومت سلجوقی با ما عوض خواهد شد. زیرا 
حصومت ملکشاه با ما ناشی از وسوسه دائمی خواجه نظام الملک است و این مرد از روی فطرت» حصم خونین 
ما می باشد و اگردستش برسد باطنیان را تا آخرین نفربقتل میرساند وحتی بکود کان شیرخوار ما ترحم نخواهد 
ا 

ابوحمزه پرسید برای چه این مرد این گونه با ما دشمن شد؟ مرد مسافر گفت این موضوع مر بوط آست به 
دوره کود کی و جوانی خواجه نظام الملک و ایا از وضع زند گی این مرد در کود کی و جوانی اطلاع داری یا نه؟ 
ابوحمزه جواب ذاد اطلاعات من راجم بکود کی و جوانی خواجه نظام الملک محدود است بآنچه در افواه جاری 
است. مرد مسافر گفت احداد خواجه نظام الملک همه زارع بودند و جد او علاوه بر زراعت در قریه اخلمد از 
توابع طوس در ود گری میکرد و پدر خواجه نظام الملک درهمین قزیه بر زگر بود و خود خواجه نیز در آن قریه چشم 
بدنیا گشود. جون تومردی دانشمند هستی میدانی که در حراسان و بخصوص در طوس» بعضی از زارعین علاقه 
دارند که فرزندان خود را با سواد کنند وا کر علماء و شعرای خراسان در گذشته و امرون دهقان‌زاده بودند و 
هستند. 

وقتی خواجه نظام الملک قدری تررک شد درش او را به معلم سپرد و آن طفل درس خواند و نوشتن را 
آموخت ولی قبل از این که تحصیلات طفل بپایان برسد معلم مز بور مرد و پدر طفل او را بمعلمی دیگر که از 
قهستان واقع در جنوب خراسان آمده در اخلمد سکونت کرده بود سپرد. ابوحمزه حرف مرد مسافر را قطع کرد و از 
او پرسید آیا ممکن است بگوئی که خواجه نظام الملک در چه سال متولد شد. مرد مسافر جواب داد او در سال 
۸ هجری متولد گردید. ابوحمزه گفت صحبت خود را تمام کن. 

مرد مسافر اظهار کرد معلم جدید طفل موسوم بود به حسین دیلکانیو دیلکان یکی از قصبات خراسان در 
سرزمین فهستان است. 

حسین دیلکانی» اسماعیلی بودواز معلمینی بشمارمیآمد که عقیده داشت که فقط بوسیلةٌ جوب زدن بايد 
فا کدرا ودار فصل کردا کرضا کرش یک کلم ار مرن درا تمیدا کیت و در مکی اویی قاطا نها 
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می شد با بیرحمی طفل را میزد و پدر کود ک ز بان باعتراض نميگشود. در آن دوره برای اولین مرتبه کینه 
اسماعیلیها در قلب خواجه نظام الملک جا گرفت و اوتصور میکرد استادش بمناسبت اینکه اسماعیلی است او را 
میزند و اگر اسماعیلی نبود وی را نمیزد. 

پس از اینکه طفل بزرگ شد یکی از مالکین قصبه اخلمد جون دریافت که وی دارای استعداد 
می باشد بپدرش گفت که پسرت را به طوس بفرست تا در آنجا تحصیل کند. یدن اندرزآن مرد را پذیرفت و 
پسرش را برای تحصیل به طوس فرستاد و خواجه در آنجا مقیم مدرسه ای شد و بتحصیل مشغول گردید وز بان 
عر بی را آموخت و دارای خطی خوش شد. 

در سال جهارضد و بیست و هشت هجری, همان سال که داتشمند بزرگ ان سیا در آن سال در 
همدان زندگی را بدرود گفت خواجه نظام الملک که بیست ساله بود براثر شنیدن آوازه ابن کا کوبه پادشاه 
اصفهان از طوس عازم آن شهر گردید و نامه‌ای به دو زبان فارسی و عر بی با خط خود به ابن کا کوبه نوشت و 
درخواست کرد که دردستگاه خود شغلی باو رجوع نماید. 

ابن کا کوبه خط و ر بط جوان خراسانی را پسندید و او را فراخواند و با وی صحبت کرد و دانست 
جوانی است فاضل و امر کرد که پنجاه دینارزربآن جوان بپردازند که بتواند وضع زند گی خود را منظم کند و از 
روزبعد در دستگاه اوبسمت کاتب مشغول خدمت گردد. 

خواجه نظام الملک بعد از دریافت پول مسکنی اجاره کرد و لباس نظیف خریداری نمود وازروزبعد 
دردربارابن کا کوبه مشغول خدمت شد. ' 

خواجه نظام الملک در دستگاه پادشاه اصفهان ابراز لیافت کرد و مورد توجه پادشاه قرار گرفت و این 
موضوع آتش حسد را در سینه وزیرابن کا کویه که اسماعیلی بود روشن نمود و اوپیش بینی کرد که جوان مز بور 
که هم دانشمند وهم لایق است» جای او را خواهد گرفت و درصدد برآمد که خواجه نظام الملک را قبل از این 
که بمراحل بز رگتر برسد ازدر بارابن کا کویه براند. 

ولی برای راندن آن جوان» مستمسکی بدست نمی آورد زیرا خواجه نظام الملک کارهائی را که باو 
محول می شد با دقت و امانت بانجام میرسانید. 

وزير ابن کا کوبه وقتی دریافت که نمیتواند از کار خواجه نظام الملک ايراد بگیرد مصمم گردید که 
بومیله یک توطته او را درنظرپادشاه اصفهان کثیف کند و ابن کا کویه مردی بود پرهی زکار و نمیخواست که در 
در باب عملی برخلاف عفت بانجام برسد. اوچهارزن داشت وعده‌ای کنیزنیکومنظر که همه زن‌های مشروع 
او بودند و امیزش مرد وزد را جر بطریق قانون شرع حرام وقبیح ومستوحب مجازات می دانست. 





وزیرابن کا کویه که پادشاه را بخوبی میشناخت مصمم شد که به خواجه نظام الملک تهمت بی عفتی 
بزند و برای اينکه تهمت موثر شود طوری صحنه سازی نماید که خواجه نظام الملک نتواند از خویش دفاع نماید. 
وزیر اصفهان کنیزی داشت حوان و زیبا و باوتعلیم داد که جوان خراسانی را اغفال کندو او را وادارد که در. 
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واو د لوزن رونت 
پروزوساعتی معین در اطاقی که خود وزير اصفهان تعیین نموده بود به کنیز ملحق گردد. 

کنیززیبا بدستور مولای خود در سر راه جوان خراسانی ایستاد وتوجه او را بسوی خود حلب کرد و بعذر 
این که کاری واحب با او دارد از خواجه نظام الملک قول گرفت که در روز و ساعت معین در اطاق مخصوص 
حضور بهم برساند و چون عده‌ای از ار باب رجوع بجوان خراسانی مراجعه میکردند خواجه نظام الملک تصور 
نمود که آن زن نیز از ار باب رجوع است. 

من نمیتوانم بگویم روزی که خواجه نظام الملک بطرف آن اطاق میرفت آیا نسبت بآن زن تمایلی هم 
داشت یا نه؟ این را خدای خواجه میداند و خود او و من نمیتوانم بکسی تهمت بزنم و آنجه غیرقابل تردید 
می باشد این است که وقتی خواجه نظام‌الملک وارد آن اطاق شد کنبز جوان او را بسوی خود کشید و دررهمان 
لحظه درب اطاق باز گردید و ابن کا کویه و وزیر قدم باطاق گذاشتند و آن کنیز فریادهای سخت برآورد و 
خواجه نظام الملک را متهم کرد که قصد داشته به عفت او دست درازی کند. 

وافعه اتهام زلیخا بر یوسف مرتبه ای دیگر در اصفهان تجدید شد و خواجه نظام الملک که بی گناه بود از 
نظر سلطان محکوم گردید و ابن کا کویه گفت مجازات زنا در صورتیکه با رضایت طرفین باشد برای مرد و زن 
هشتاد تازیانه است و در صورتیکه مرد با عنف و اجبار مرتکب عمل زنا شود محاراتش قتل می باشد و در اینجا 
عمل زنا صورت نگرفته و لذا تورا بقتل نمیرسانم و مجازات تواین است که از حدمت من اخراب خواهی شد و 
در همان لحظه حوان خراسانی را از قص ابن کا کوبه بیرون کردند. 

خواجه نظام الملک فهمید که قر بانی توطثه وزیر اسماعیلی شده و چون بی گناه بود از آن رور کین 
افد ها را پردل. گرفت ورترد خودعهد کرد که کر وی د بشید اتعام ود را از اشماعیل فا 
بگیرد. خواجه نظام الملک از اصفهان خارج گردید و بهمدان رفت و از آنجا راہ ری را پیش گرفت و بعد از 
جندین ماه آوارگی توانست وارد خدمت طغرل بیک سلجوقی شود. 

خواجه نظام الملک در خدمت طغرل بیک هم لیاقت خود را بظهور رساند و در عبن این که برای 
طفرل بیک خدمتگزاری میکرد خدمات برادرش الب ارسلان را نیز برعهده میگرفت واين موصون بنمع خواجه 
نظام الملک تمام شد. 

طغرل‌بیک روز جمعه هشتم ماه رمضات سال ٤)۵۵‏ هجری در سن هفتاد سالگی در ری زند گی را 
بدرود گفت و چون پسر نداشت برادرش آلب ارسلان بجای او برتخت سلطنت نشست. خواجه نظام الملک که 
مرزواخ سا رل یک a‏ کار ی رارکت مکی که هید یگ ار دا 
بعد از مرگ طفرل‌بیک و آغاز سلطنت البارسلان از مقر بان وی گردید. 

الب ارسلان تعلیم و تر بیت پسرش را که امروز باسم ملکشاه پادشاه ایران است به خواجه نظام الملک 
سپرد و حول خواحه از کود کی ملکشاه را دیده و او را بز رگ کرده بود طوری در او نفوذ پیدا نمود که بعد ازم رگ 
الب ارسلان و آغاز سلطنت ملکشاه وزیرتام الاختیاروی گردید ومن تصور نمیکنم که در دوره سلطنت هیچیک 
اریادشاهان وزیری باقتدار خواجه نظام الملک بوجود آمده باشد. 

تومیدانی از روزی که ملکشاه بر تخت سلطنت نشست خواجه نظام الملک وزیر او بود و تا امروز هم 
مقام وزارت را که در واقع سلطنت ایران است حفظ کرده و بدون تردید تا روزی که خواجه نظام الملک حیات 
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دارد وزیر خواهد بود ولوملکشاه بمیرد و پسرش حای او را بگیرد زیرا پسر ملکشاه هم مثل پدر تحت نفوذ خواجه 
نظام الملک قرار گرفته و روزی که بسلطنت برسد خواجه را وزير خواهد کرد. 

خواجه نظام الملک که کمر بسته تا باطنیان را از بین ببرد نمی خواهد اعتراف کند که پپروان کیش 
اسماعیلیه جه حدمت بزرگی بدین اسلام و شیمیان اثنی عشر کردند. قبل از دانشمندان کیش اسماعیلیه در 
ایران و سایر کشورهای اسلامیء بحث عفلائی و استدلالی راجع به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری 
وحود نداشت و دانشمندان اسلامی برای اثبات احکام دین» فقط بذ کر آن احکام اکتفا می کردند بدون اینکه 
درصدد برآیند با دلائل عقلائی آن احکام را به ثبوت برسانند. 

جود روح آنها یک روح منطقی و استدلالی نبود و هرگز بفکر نمیافتادند آنچه را که می گویند با 
دلیل به ثبوت برسانند. 

استدلال عقلی برای اثبات احکام دین بوسیله علمای اسماعیلی وارد دین اسلام و مذهب شيعه 
اثنی عشری شد. دانشمندان اسماعیلی Rs‏ اسلامی طرز استفاده از منطق را برای ثبوت 
احکام دین آموختند. 

هر کس در هر نقطه از جهان اسلام یک جمله عقلائی و استدلالی راجع به ثبوت یکی از احکام دین 
بگوید آن را از علمای اسماعیلی آموعته است. هر کس در هر کشور اسلامی یک کتاب علمی وعقلی راجم به 
دین اسلام بنویسد, طرزنوشتن کتاب و استنباط دلائل علمی را از اسماعیلیان آموخته است و آنها بودند که عقل 
و علم را وارد بحث های دینی کردند و علتش این بود که یی بحکمت بونان بردند و کتب دانشمندان بونان را 
خواندند. 

آنهاچون به کتاب های یونان دست یافتند نه فقط حکمت یونان را فرا گرفتند بلکه از روی تواریخ 
بوانیان از تاریخ قدیم ایران مطلع شدند و فهمیدند که ایران در قدیم چفدر عظمت داشته و چه قوم بزرگی در 
کشورهائی ؟ که امروزده‌ها ملكت امت ودرقدیم > ک کشوریعنی ایران بود زند گی میکردند. 

همین این سینا که اکنون بمناسبتی نامش بمیان افد کون از این حهت دنبال علوم م عقلی رفتم و 
و شرع تشویق کرد که حکمت فلسفه بخوانم و علوم عقلی را فرابگیرم و 
اگر پدر ابن سیناه اسماعیلی نبود آن مرد حکمت را فرانمیگرفت و علوم عقلی را نمیآموخت. 

تمام دانشمندان دنیانتوانسته اند مثل علمای اسماعیلی راجع بخداوند بگویند. علمای دیگر خداوند را 
نطاب که وف مس کلب وم گرد باون ا ات و عاو وغ وی ادا ساعن 
میگویند که خداوند مافوق صفت و توصیف است وبا هیچ صفت نمی توان خداوند را توصبف کرد ولوصفت 
مثبت باشد, 

علمای اسماعيلی اظهار می کنند اگربگونيم خداوند عالم است وعادل است با این که صفات مز بور 
مثبت می باشد بساحت با عظمت خداوند اسائه ادب کرده ایم بدلیل این که او را شبیه نموده ايم بیک عالم و 
یک عادل و تشبیه کردن خداوند بحیزی, اسائه ادب است برای این که خداوند را درذهن ما کوجک میکند. 
وقتی که ما چیزی را شبیه می کنیم بچیز دیگر» مشبه را مثل مُشبه به ی می بینیم. 

منظور از تشبیه غیر از این نیست که ما مشبه را مثل مشبه به ببینیم وگرنه تشبیه مورد پیدا نمیکند و خحدا 


۳۳ 





خداوند الموت 
آن قدر بز رگ و نامحدود است که ذ کر هرنوع صفت مثبت در مورد او اسائه ادب می باشد جون سبب می شود 
که او را با چیز دیگر شبیه کنیم و شبیه کردن خداوند بچیز دیگر یعنی کوجک کردن او. یک عالم اسماعیلی 
خهاوند را نه با صفات مثّبت وصف می کند نه با صفات منفی مثل اینکه بگوید « خداوند جسم نیست» یا 
«خداوند مکان ندارد». یک عالم اسماعیلی خداوند را آنقدر بزرگ می داند که بیان هر نوع صفتی را برای 
توصیف او کفربشمارمی آورد. . ؛ ۱ 

آنوقت خلیفه بغداد و خواجه نظام الملک و عمال آنها, گاهی ما را ملحد میخوانند و زمانی زندیق و 
یکروز نام قرمطی را روی ما میگذارند و روزبعد ما را موسوم به نوی یا حشیشی يا فاسق مینمایند وریختن خون 
ما را جون نماز وروزه خودشان واجب میدانند. 

زیرا عقیده ما در بارةُ خداوند و پیغمبرانش بالا تر از عقیده آنها من باشد و از آن گذشته ما عزم داریم 


مد ِ ۰ ۳ ۰ ۳ 5 و 5 1 ۰ 
اقوام ایرانی را که روزی یک قوم واحد بودند و در جهان برهمه برتری داشتند بمرتبه اول بر گردانیم و خلیفه 





بغداد نمی تواند تجدید حیات اقوام ایرانی را بپذیرد و خواجه نظام الملک که باراده یا بدون اراده براثر نفوذ 
معنوی قوم عرب مایل نیست که این منظور حاصل شود ریختن خون ما را واحب کرده است. 

این استٌ که ما تصمیم گرفته ایم این مرد را از میان برداریم و پس از این که خواجه نظام الملک رفت 
ملکشاه نسبت بما کینه‌توزی نخواهد کرد. چون دیگر کسی نیست که دائم او را علیه ما تحریک نماید. دیگر 
اينکه ملکشاه مردی عیاش می باشد و اوقات خود را صرف عیش و شکار می کند و محال ندارد که بمسائل 
مذهبی توجه نماید. 

3 £ ۳ ۰ ۳۳ 4 ۰ 
ابوحمزه کفشگر گفت ای ز بردست امروز من از تو جیزی شنیدم که با این کیفیت نشنیده بودم. مرد 
eT ۰ ۶ ۰ 3 2 ۰‏ 2 

مسافر پرسید کدام قسمت از گفته مرا میگوئی ؟ ابوحمزه گفت آن قسمت را میگویم که مر بوط است به 
توصیف خداوند و من از گفتة تو لذت بردم و من تا امروز نشنیده بودم که اگر خداوند را ولوا صفات مثبت 
توصیف نمایند, حون او را شبیه به حیزی می کنند, اسائه ادب است تا جه رسد به صفات منفی و آیا بمن 
میگوئی اسم دانشمندی که این گفته را برز بان آورده جیست؟ 

مرد مسافر جواب داد او مردی است باسم ابویعقوب سجستانی و کتابی هم راجع به کیش اسماعیلی 
اه 

ابوحمزه اظهاز نمود من اسم ابو بعقوب سجستانی را شنیده ام و در الموت من با محمود سجستانی راجع 
باو صحبت کردم ایا تو محمود سجستانی را می شناسی ؟ مرد مسافر حواب داد بلی و خود او را هم در الموت 

| 

دیده م ۳ 

ابوحمزه گفت روزی که من در الموت با محمود سجستانی راجم به ابویعقوب سجستانی صحبت 

5 ۰ 2 ۳۹ ۰ ۰ 

میکردم محمود خبلی از ابو یعقوب تمحید کرد و گفت که اویکی از علمای برحسته اسماعیلی است. مرد مسافر 
گفت دانشمندان اسماعیلی همه برجسته هستند و علتش این است که متکی به محفوظات نیستند و غقل خود را 
بکار میاندازند و میکوشند که مسائل را با عقل حل نمایند نه با روایات و ابویمقوب سجستانی هم یکی از 
آنهاست وا گرمزیتی نصیب او شده باشد از این جهت می باشد که یک باطنی بشمار میاید. 

| گراویک باطنی نبود عقل خود را بکارنمیانداعت و مسائل را ازروی روایات حل میکرد نه ازروی 


باطنی ها در ارجان و خوزستان ا 

ابوحمزه کفشگر گفت راست میگوئی وه رکس که کیش باطنی داشته باشد عقل خود را بیش ازوهہ 
بکار میاندازد. آنگاه اظهار کرد بطوری که میدانی ارجان نقطه ایست دور افتاده و من در این جا از خبرهای 
جاھای دیگر مطلع نمی شوم مگر بعد از مدتی طولانی آنهم از طریق شایعه. 

اما قبل از اینکه وارد ارجان شوم در جند نقطه از مردم شنیدم که ملکشاه نسبت بوزیرش خواجه 
نظام الملک بدبین است و از قدرت رک خواجه بیج پیدا کرده و ممکن است درصدد براید که او را از وزارت 
که 

مرد مسافر جواب داد در اينکه گاهی بین ملکشاه و خواجه نظام الملک اختلاف بوجود می آید, تردیدی 
وخود نذارد.. ولی. از این اعتلافات, درهر دوره ابید سلطان و وزیر آنداد می شود. اختلاف ملکشاه و خواجه 
نظام الملک مثل اتعتلاف پسر و پدر است که هرگز بحائی نمیرسد که رابطه آن‌دو بکلی قطع گردد. زیرا 
بطوری که گفتم خواجه نظام الملک خیلی در ملکشاه نفوذ دارد ملکشاه احترام وی را نگاه میدارد و هرگز او را 
بر کنار نخواهد کرد. 

ابوحمزه گفت من قبل از این که وارد ارجان شوم شنیدم که ممکن است ملکشاه وزیر خود را بقتل 
برساند حون از قدرتش می ترسد. مرد مسافر حواب داد» امرون اولین روز قدرت خواجه نظام الملک نیست که 
ملکشاه از او یمنا ک گردد . از روزی که ملکشاه بجای پدرش برتخت سلطنت نشسته خواجه نظام الملک 
دارای همین قدرت بوده» وا گر ملکشاه از قدرت خواجه می ترسید خیلی ز ودتر از امروزاورا بقتل می رسانید. 

ابوحمزه گفت این را هم باید در نظر گرفت که در جوانی, عاطفه بر عقل غلبه دارد» و در دورۀ 
سالخورد گی » عقل بر عاطفه غلبه می کند. مرد مسافرپرسید منظورت از این حرف چیست؟ ابوحمزه جواب داد 
می خواهم بگویم ملکشاه در دوره حوانی خود. وزیرش را با این که می دید نیرومند است نکشت. زیرا 
بافتضای حوانی عاطفه در وحود او برعقل غلبه داشت و عاطفه اش حکم می کرد که پاس معلم ومر بی خود را 
که خدمتگزار الب ارسلان و طغرل‌بیک بوده نگاه دارد. 

ولی امروز ملکشاه دیگر جوان نیست یعنی جوان ده یا بیست سال قبل از این بشمار نمی آید و در این 
موقع تزدتکت خها ا خمرگر نی ر مرد مسافر اظهار کرد ملکشاه در این موقع سی وهفت يا 
سی وهشت سال دارد. ابوحمزه گفت در هر صورت یک جوان پانزده ساله یا بيست ساله نیست و نزدیک دوره 
چهل سالگی می باشد» یعنی دوره‌ای که مرد قدم بمرحله اول یوت میکدارد و بمقام بلوغ عقلی میرسد. 
من ميدانم که در بعضی از اشخاصء تا سن شصت و هفتاد سالگی عاطفه بر عقل غلبه دارد ولی آن گونه 
اشخاص کمیاب هستند و بخصوص در بین سلاطین کمیاب می باشند. چون پادشاهان بمناسبت زسید گی 
بامور مملکت رفته رفته طوری تر بیت می شوند که درمییابند که نباید عقل را مقهور عاطفه کرد و بخصوص در 
امور مملکتی باید از عقل پیروی نمود نه از عاطفه و جون امروز ملکشاه در مرحله ای از عمر بسر میبرد که نزدیک 
چهل سالگی می باشد بعید نیست که عقل بر عاطنه اش غلبه کند و خواجه نظام الملک را بقتل برساند و از این 
حهت میگویم او را بقتل میرساند که جز بوسیله محو این مرد. نمیتواند وی را از وزارت بر کنار کند. حون 
خواجه نظام الملک طوری بر کارها مسلط شده که ملکشاه نمیتواند با عزل» وی را ب رکنارنماید و جز بوسیله قتل؛ 





۳۳۹ خداوند الموت 





قادر به بر کنار کردن او نیست. 
e‏ ۱ 
مرد مسافر اظهار کرد این قسمت از گفته تورا می پذیرم و حواجه نظام الملک برتمام کارها مسلط است 
E 99 ۱ ۳ ٤‏ 1 
و همه حکام و روسای قبایل او را می شناسند و روحانیود و باز ر کانان اورا مرجع حل وفصل اختلافات خود 
۳ 1 , عم ت 
هیدانند و امر قشون هم با اوست. خود ملکشاه هم بمناسبت این که اهل خوشگذرانی است و قسمتی زیاد از 
اوقات خود را در شکا رگاه‌ها میگذراند مردی نیست که بعد از عزل خواجه نظام الملک بتواند بکا رهای مملکت 
رسید گی کند و هرگاه وریری دیگر را انتخاب نماید, تا مدتی آن وزير در انظار مردم دارای اهمیت نخواهد 
بود. معهذا من عقیده ندارم که ملکشاه برای این که خواحه نظام الملک را از وزارت تر گنای کل او را بقتل 
پرساند. یعنی عقیده دارم که او را از وزارت بر کنارنخواهد نمود و تا روزی که این مرد حیات دارد وزیری با 
اقتدار خواهد نود . 
۳ ۰ ۰ ند ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ 
ابوحمزه گفت ات ربردست ء من باندازه تو از اوضاع خارج اطلاع ندارم و بحصوص ار اوضاع در بار 
دارا 
این یک حبز طبیعی است وملکشاه تا امروزیمناسیت حوانی واين که در آن سن عاطفه برعقل غلبه دارد حاضر 
شد که قدرت خواحه نظام الملک ر تحمل نماید. ولی اینک که مردی حاافتاده شده و میداند که وی یادشاه 


ی قدرت شد نمی تواند صاحب قدرتی را مقابل خود ببیند که نبروی او نبروی وی را خنثی کند. بعقیده من 


است. قدرت خواجه نظام الملک را تحمل نخواهد کرد و او را ازیین خواهد برد و هرگاه خود او بفکر نیفتد که 
حواحه را معذوم نماید دیگران وی را وادارباین کار خواهند کرد. 

مرد مسافر اظهار کرد در اینکه در در بار ملکشاه صدها نفر برقدرت و ثروت خواجه نظام الملک رشک 
سپرید, تردیدی وجود ندارد. ابوحمزه گفت آیا تو خود خواجه نظام الملک را دیدی؟ مرد مسافر اظهار کرد من 
قبل از قيامة القیامه. ابوحمزه پرسید او را چگونه یافتی ؟ مرد مسافر جواب داد من 
خواجه نظام الملک را مردی یافتم بسیار متکبر و خود پسند وبا اینکه مداحانش او را دانشمند میخوانند نخوت او 


دفعات او ۳ دیده اد ولی 


برای افرادی حول من قابل تحمل نست. 

ابوحمزه گفت این همان مرد استر که تو خود برای من حکایت کردی که در دستگاه ابن کا کوبه 
جمدر متواضع بود و جگونه ار باب رجو را بخوبی می پذیرفت. باز تو خود گفتی که او بعد از این که وارد 
خدمت طغرل بیک شد خدمات برادرش الب ارسلان را بانجام میرسانید در صورتیکه وظیفه اش اقتضا نمیکرد که 
عهده دار خدماب او شود. مرد مسافر گفت صحیح است. 

ابوحمزه اظهار نمود این مرد | کنون طوری دارای نخوت شده که تومیگوئی تکبرش برای توقابل تحمل 
نیست و این هم جزو فطرت بشر میباشد. وقتی انساد دارای قدرت و هم ثروت شد بطور حتم متکبر میگردد 
بخصوص ا گر فردی نادان یا مثل خواجه نظام الملک دارای علم سطحی باشد. دانشمندانی که علم عمقی 
دارند و براستی دانشمند هستند هرگاه بقدرت و ثروت برسند خود را ریاد که نمی کنند معهذا, قدرت و ثروت 
که یکحا جمع شود حتی در وحود دانشمندان حقیقی مورواقع میگردد تاجه رسد به خواجه نظام الملک. این مرد 
حول قدرت نامحدود دارد و هم ثروتی که در کشورهای ایران منحصر باوست دحار نخوت شده وغرورش تمام 
رجال در بار ملکشاه را از او رنجانیده و آنان از هر فرصت استفاده خواهند کرد تا این که او را براندازند وآیا 








باطنی ها در ارحان و خورس ند 
خواجه نظام الملک پسر دارد با نه؟ زو تافر کقای پا وادارای مته سیر آشسشن ابوحمزه اظهار کرد لابد پسرهای 
او هم امروز مصدر کارهای بزرگ هستند. مرد مسافر جواب داد یکی از پسران او از افسران برجسته قشون 
ملکشاه است و پسر دیگرش از حکام میباشد و پسر سوم از اهل علم بشمار میآید. 

ابوحمزه گفت کسانی که بخواهند موجبات نابودی خواجه نظام الملک را فراهم نمایند از این موضوع 
هم استفاده ميکنند و ملکشاه را از وی میترسانند. آنها به ملکشاه میگویند این مرد درسراسر ایران دارای قدرت 
مطلقق است و دوهزار و پانصد یا ششصد قریه ششدانگ دارد در صورتیکه ملکشاه حتی دارای یکصد قریه 
ایی ماش وزارت گس سه پسر او در قشون و بین حکام و فیمابین علمای روحانی دارای نفوذ 
هستند. لذا خواجه نظام الملک تمام وسائل را برای اين که بسلطنت پرسد در اختبار دارد و هرگاه خود او 
پمناسبت سالخورد گی نتواند بسلطنت برسد یکی از پسران خود را برتخت مینشاند و اگر این سابقه ذهنی در 
ملکشاه بوجود بیاید هرگاه قدری بی اعتنائی از خواجه نظام الملک ببیند وی را معدوم خواهد کرد. 

مرد مسافر گفت آنجه تومیگوئی رویهمرفته قابل قبول است و اگرملکشاه او را بر کنار نماید کار ما 
آسان میشود. ابوحمره اظهار کرد | گر ملکشاه اورا ب رکنار نماید کار ما از این جهت آسان‌تر میشود که پسران و 
دوستان خواجه نظام الملک هم از کارب رکنار میشوند و زمینه برای توسعه اقدامات ما مناسب تر میگردد. 

صحبت مرد مسافر و اپوحمزه باتمام رسد وقرارشد که شب ان مرد در ارجان استراحت نماید و روربعد 
مراحعت کند. 

ابوحمزه وسیله راحتی مسافر را فراهم کرد وبامداد روزدیگر وقتی آن مرد میخواست برود از وی پرسید 
آیا مجار هستم ازتوبپرسم نامت چیست؟ مسافر گفت بلی و نام من ابو بعقوب سجستانی میباشد وتا مدتی بعد 
از رفتن آن مرد ابوحمزه متفکر بود. زیرا با اینکه خود از سران فرقه باطنی بشمارمی آمد انتظار نداشت که مردی 
دا شخصیت ابو بعقوب سجستانی بخود زحمت بدهد و بړای این که باو پول برساند و امر حسن صباح را بوی ابلاغ 


نماید رنج یک مسافرت طولانی را بپذیرد و از الموت خویش را به ارجان برساند. 





AO FM fe‏ کوک جرک رو مرت جک جنگ ی کوج 





خواجه نظام الملک به ملکشاه سلجوقی چه گفت؟ 


منطقه ای وسیع که ام رور» سهرها د ی ملابر و توس رکان و نهاوند در ا! ت واقم شده, در دوره ای که حوادث 
ر e‏ 
کی ار ی SAR EMM‏ 


همان طور که وضع اراضی الموت و قهستان امروز فیر از آن وی زاین بود در وضع 


کان و نهاوند درا د قرار گرفتة تز | شده است و 


1 راضی منطقه وسیعی که شهرهای ملایر و تویسر 
و خاک سیب رده که ان ها ومرتع های بز رگ این منطقه 
۱ 


از بین رفت و بر اد از بین رفتن حنگا ل ها و مرتع ها . حانورانی که در ران رر بسر میبردند بحاهای دیگر رفتند 


ر 
یا اینکه معدوم شدند. 
ملکشاه سلجوقی که خیلی علاقه بشکار داشت هرسال یک مرتبه برای صید با ن منطقه میرفت ویک و 
گاهی دو ماه در آنجا توقف می کرد. ملکشاه هنگامی که خواجه نظام الملک در ری بود وارد ری شد و داو گنت 
من می خواهم برای شکار به قرق نهاوند و ملاير بروم و توهم با من بیا . خواجه نظام الملک کارهای زیاد را بهانه 
کرد و انیا تواند با ملکشاه به قرف بر ود ولی دو وهفته دیگر در آنح' داو مایحق حو"هد سل 
ملکشاه از ری براه افتاد و ,حا ل دربارباو گفتند که خواجه نظام الملک هیچ کار وا ہب درری نداشت 
5 محبور باشد در انیا ِ از | ن حهت امر سلطان را نپذیرفت که نمیخواهد با او مسافرت کند که مب دا حزو 
ملازمان وی قلمداد گردد و غرورش بقدری زیاد است که خود را پرتر از ملک میداند وهنگام مسافرت با هزار 
سوار yy‏ 2 دشمن دارد وممکن 
YT‏ 
است که حانش از طرف مالاحده مورد سوء قصد قرار بگیرد. 
ولی اتن موضوء بهانه ای بیش نیست و او میخواهد پیوسته قدرت و حیشت خود را برخ مردم بکشد ۳ 
مرده تصور نمایند که قدرت و حشمت خواجه E‏ لانت 
ل در بار ملکشاه به ملک گفتند فرض هی ۳ کن کد ملاحده قصد حال خواحه را داشته باشند و در 
این صورت با برای حففا وی کافی است. ولی او هزارسواربا خود میبرد و 


سواران فك 2 را ا رین رشبد تر ۳1 ن سر دارال قشون ملک انخاب شی : نماند و ۱ روانم پیوسته یک قشود با اوست 
0 


راد و حبره نها را !از زا ملک می پر زد واگرهزینه و 
13 ۱ 5 3 4 ین 
حیره "نها را ار حیب خود دی پرداحت شاید ده بنج سواد ا ا می و و همواره هزار سوار با خود نمی ترد. 
اق ۸ ی 2 ۰ ۰ 
بود که شاه را ار ر خواجه نظام الملک رنحانید. ملکشاهه 
ماوت 
کا 


سین ی ك E‏ ۹ ا 
علاوه بر اینکه بشکار علافه داشت مردی بود عباش و کاهی در حال خوشی , عطایای بزر تاش که 


واین که بز رگترین تاک کین ارات ابیت هر متیر 


شا از واقعه مزر بور حاأدته ای اتفای افتاده د 


5 


۱ 


2 ۱ ۳ 
ن وی قرار میگرفتند میداد. از حمله . موقعی که د در ری بود حواله کرد که مبلغ ده هزار دینار ریه یک حوان 


پردازند و حواله میباند بعد از تصویب خواحه نظام الملک پرداخته شود و خواحه ات اله حودداری کرد 





زیت دی ی و رز 




















Scan By Mehrdad 


خداوند الموت 
و ها دار وه ز است دریکسال و نباید این مبلغ را بجو نی که خدمتی نکرده و. 
نمی کند پرداخحت. 
بعد از زاینکه ملکشاه په قرق رفت مدت دو هفته گذشت و خواجه نظام الملک نیامد وملازمان ملکشاه» 
تأخیر خواجه نظام الملک را همجنان ناشی از غرور او دانسته گفتند این مرد طوری از باد نخوت پر شده که 
حاضر نیست امر ملک را گردن بنهد و تعمد دارد که تأخیرنماید تا اینکه فصل شکا گنرد فک اور 
نهاوند برود و او مجبور نباشد اینجا بیاید و عرض خدمت کند. 
تفتبن ملازمان ملکشاه در او موثرواقع گردید و برای اولین مرتبه در دوره وزارت خواجه نظام الملک 
رای واه ردو گت هر 5 ر که دارد رها کد و بیدرنگ به فرق نهاوند بياید و خواجه 
نظام الملک با هزار سوار از ری براه افتاد و وارد قرق شد. 
اگر خواجه مغرور نبود بايد بفهمد که بعد از آن حکم تند که از طرف سلطان صادر گردید او نباید با 
هزار سوار از ری حرکت کند و وارد قرق نهاوند شود و حشمت خود را,ربجشم سلطان برساند. لیکن خواجه 
نظام الملک طوری خود را مقتدر میدید که حتی حکم خشن ملکشاه نتوانست او را متوجه نماید که طرف 
بی مهری سلطان قرار گرفته است 
روزی که خواجه نظام الملک وارد قرق نهاوند شد, سوار بر تخت روان بود و سوارانش در جلو و عقب 
تخت روان حرکت میکردند و او بعذریبری از تخت روان فرود نیامد مگ رمقایل خیمه ملکشاه, 
ملکشاه وقتی خواخه نظام الملک را در خیمه دید باو اجازه جلوس نداد و خواحه بدون دریافت احازه, 
نشست. این هم مزید رنحش ملکشاه گردید و از ز او پرسید خواجه جرا ز ودتر نیامدی ؟ خواجه نظام الملک گفت 
ای ملک ک این موقع» زمانی است که هنگام تصفیه حساب مستوفی ها می باشد و آن ها از تمام کشورهای توبه 
ری آمده بودند تا حساب خود را تحویل بدهند ومفاصا حساب بگیرند و اگرمن بحساب آن‌ها نمیرسیدم و بانها 
مفاصا نمیدادم کار تصفیه حساب یک ک سال بت خیرمی افتاد و در سال CS e‏ 
کار شدنی نبود و من چون اهل شکار نیستم فکر کردم که رسید گی بحسابهای ک تو بهتر از آمد 
باینجاست. 
خواجه نظام الملک راست ست میگفت و تصفیه حساب مستوفی هاء مسافرت او را به قرق نهاوند بتأخیر 
انداخت ولی جون ملکشاه را نسبت به خواجه خشمگین کرده بودند عذر او را نپذیرفت و سئوال کرد که آیا 
جرای امر ملک واحب تر است با دادن مفاصا حساب به مستوفی ها. خواجه گفت ای ملک اگرمن روز و 
شب مشنول خدمتگزاری پتونباشم مات کشورهای تو را جمع آوری نکنم تو نمیتوانی با با فراعت مشغول 
شکار و گردش شوی. 
ملکشاه گنت خواجه آیا می فهمی که با من چگونه صحیت میکنی ؟ ا فراموش کرده‌ای که من 
کیستم و تو کیستی ؟ خواجه نظام الملک گفت اک ه رکس فراموش ی 
موضوع را فراموش نخواهم کرد. | 
پدر و عمویت خدمتگزا ر آنها بودم و بخوبی اطلاع دارم که توپادشاهی هستی بزرگ ومن روستا زاده ای حفیر 


. بودم و آزتر بیت توبمقام وزارت رسیدم. امروز هم اگر پرتولطف توبرمن نتابد همان خواهم شد که بودم و باید 
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خواحه تخد منک به ملکشاه سلحوفی حه 
OE 2 1 2‏ .2 ۳ ۳ 2 5 ۰ چ 
بقصبه اخلمد در طوس بر گردم و در آنحا مثل پدران خود بر ز گر شوم. ملکشاه گفت ای خواجه من از روزی که 
۳5 م2 : ا ر م ( ا ۳ 
بسلطنت رسیدم تورا وزير خود کردم و گرجه بعضی از اوقات بکارهای توایراد گرفتم ولی ان ايراد هر کر جنبه 
ِ ۱ 2 سِ 
نکوهتی و تحقیر نداشت و فتط یاد آوری اشتباه بود و می خواستم که نو بار دیگر مرتکب ان اشتباه نشوی. 
خواجه پرسید ای ملک منظور تو حیسب؟ 
ع ا 8 ۱ ۳ ی 2 5 2 
ملکشاه گفت منضوره این است که من با اینکه پادشاه هستم وتو وزیرمن می باشی هر گز تورا مورد 
1 ت سا ۰ ص 4 و 9 ۳ م2 5 2 .۳ 
نکوهش و تحقیر قرار ندادم. ولی نو در ۱ حضور دیگران نم ناسزا گفتی ؟ خواجه نظام الملک با شکفت گفت 
ای ملک کیت کد واد اد شاه رر کک نوت وا E‏ 
۳ ۰ ی 272 ۳ 5 
ملکشاه گنت ت هیحکس نمیتواند بمن وا کو شرفت تشر کی ای کی و ترش 
بر داد می رود و فقط یک نفر بمن ناسزا گفت جون میدانست که من آنقدر رعایت حالش را می کنم که او را 
بمجازات نمیرسانہ و آن یک نفر توهستی . خواجه که نشسته بود از تعجب نیم خیز کرد و گفت ای ملکشاه آیا 
۳ 1 7 ع 
من بتوداسزا کف ۴ 
۳ 1 ۰ ای 1 ۰ ۰ ص_ 
ملکشاه گفت بلی روزی که حواله مرا که در وجه یک حوان نزد توآوردند تا بپردازی گفتی ملکشاه 
غلط کرده که که این حواله را دروحه یک > ال صادر نموده ز برا ده هزار دینان حقوق دو هزار سر باز است دریک 
سال و اگر من این حواله را برسر خزانه توصادر میکردم تومیتوانستی این حرف را بزنی » ولی من این حواله را 
بر سر خزانه خود صادر نمودم و د میباید آن را از وحه من بپردازی نه از حیب خود و ایا من حق ندارم که از مال 
خود ده هزار دینار بجوانی که مورد محبت من قرار گرفته بود عطا کنم؟ 
آیا من حق ندارم که از مال خود ده هزار دینار را در آب رودخانه بریزم وتفریط کنم وتوبرای جه باید 
2 ۰ £ 
نخسا نوز ری و اراك در یجن فاسرا بگوئی که جرا از مال خود مبلغی بیک جوان که مورد محبت من قرار گرفت 
می دهم ؟ خواجه نظام الملک گفت ای ملک آیا بخاطر داری روزی که توبحای پدر برتخت سلطنت نشستی و 
مرا وزير خود کردی من ازتوچه درخواست نمودم؟ 
ع ۳ 2 
ملکشاه گفت از ان تاریخ مدتی میگذرد و من نمیدانم درخواستی که تواز من کردی حه بود. خواجه 
۰ ع E‏ ۶ ۳ . 5 4 ۰ 
نظام الملک گفت در ان رو زک که تو مرا بوزارت اتب کردتاهن صعررای a‏ مور هجو کربرز 
عهده دار رتق و فتق امور کشور هستم محسود دیگران واقم خواهم تن و سایرین درصدد برمیایند که بوسیله 
۰ 2 .۱۰ مه ۹۹ TT‏ 5۹ . 5 . 2 
خبرها و گزارش های مجهول مرا از نظر تو بیندازند. من دران روز ازتوای ملکشاه درخواست کردم که هر زمان 
7 7 
که راجم بمن خبری بتودادند که تورا نسبت بمن خشمکبن کرد قبل از اینکه راجع بمن تصمیمی بگیری امر 
۲ ۳ 2 ا ا ۰1۳ ۳ ۳ ۳ E‏ 
پاحضار من بده, و راجم بان خبر ا ز خود من توضبح بخواه. | گر توضیح من تورا قانع نکرد و من نتوانستم ثابت 
۱ ۲ ۲ 2 2 
کنم که آن خبر مجعول است هر مجازات که مبخواهی در مورد من بموقع اجر! بگذار. ا گر بعد از این که بتو 
ت ۲ ۳ 
کزارش دادند که من در مورد حوائه آن حوان این حرف را زده ام مرا احضار میکردی و توضبح میخواستی نسبت 
4 
بمن COE‏ ن نمی شدی. من هرگز نگفتم که ملکشاه خطا کرده ک که ده هزار ر دیدار بان حوان عطا نموده و این 
1 72 
حرف از دهان من حارج نشده است . حگونه ممکن است وز یری نسبت بولینعمت و دأدشأه خود یک حنین 
کلام 1 رر تال بیاورد. ملکتاه پرسید آیا نگفتی که ده هرا ر دینار حقوگ دو ھر ارش ر در نکال است؟ 


خواحه نظام الملک حواب مثبت داد و اخلهار کرد ای ملکشاه در بیرامون هر بادشاه و تخصوص یک 


خداوند الموت 
پادشاه با سخاوت حون تو کسانی هستند که پیوسته میخواهند از کرم پادشاه استفاده بلامحوز نمایند وا گرمن 
بگویم که ده هزار دیتار حقوق دو هزار سر باز در یکسال است اینگونه اشخاص که روز و شب منتظر فرصت 
هستند تا از کرم عمیم توبدون استحقاق استفاده کنند, خزانه تورا در اند ک مدت تهی خواهند کرد ومن باید 
گاهی از اینگونه کلمات برز بان بیاورم تا اهل طمع» از طمع خود بکاهند وبا دستاویزهای گونا گون خزانه تو 
را خالی نکنند. ملکشاه گفت ای خواجه تو که اینقدر صرفه جو هستی و میل نداری که موجودی خزانه من؛ 
بر باد برود جرا خود اسراف و تفریط میکنی ؟ خواجه پرسید ای ملک اسراف وتفریط من چه بوده است؟ 

ملکشاه گفت من که پادشاه تمام کشورهای ایران هستم هنگام مسافرت بیش از یکصد و پنجاه تا 
دویست سوار ندارم ولی توء با هزار سوار خاصه حرکت میکنی و لجام ویراق اسب های سوارانت سیمین است 
و لجام یراق اسب سوازان تواز کو کرای ماک ده وروی و جیره سواران توهمچنان از خزانه من 
پرداخته میشود و آیا داشتن هزار سوار از طرف تو اسراف وتفریط نیست؟ خواجه نظام الملک متوجه گردید که 
دششانش خیلی ملکتاهراعلیه اوتحریک کرده‌اندو کشت: ای علک دور گردید که من هزاررسوار یا 
خود ببرم. اول اینکه میخواهم جهانیان بدانند که ولینعمت من ملکشاه بقدری با عظمت است که وزیرش یعنی 
یکی .از خدمتگزاران او نا هزار سوار حرکت میکند و از قدیم گفته‌اند که آقایان را نوکرها بزرگ می کنند و 
هرقدر ن وکر زیادتر تشخص داشته باشد دلیل براین است که تشخص آفای او بیشتر می باشد. علت دوم که مرا 
وادار کرده هزار سوار در پیرامون خود داشته باشم این است که جانم درمعرض خطر است وملاحده روز وشب 
در کمین هستند که مرا بقتل برسانند ومن از مرگ بیم ندارم زیرا مدتی است که مراحل عمر من از هفتاد 
گذشته ولی اگرمن کشته شوم توای ملک صمیمی ترین خدمتگزار خود را از دست خواهی داد و من بقای 
حیات را برای خدمتگزاری بتو میخواهم. 

ملکشاه خندید و گفت ای خواحه آیا توادامه عمر را برای این نمبخواهی که برثروت خود بیفزائی و 
شماره قرای شش دانگ خود را به پنج هزار یا ده هزار آبادی پرسانی ؟ 

خواجه نظام الملک گفت ای ملک من انکارنمیکنم که در خدمت توبضاعتی بدست آورده‌ام و اگر 
حسودان باستناد اینکه من قدری بضاعت دارم از من نزد توبد گوٹی کرده‌اند من حاضرم آنجه دارم بتوتقدیم 


کار 


۱ 





ملکشاه که می خندید از خنده بازایستاد و گفت من پادشاه هستم و احتیاجی بدارائی توندارم و 
نمیخواهم آنجه در خدمت تحصیل کرده ای از توبگیرم. ولی حندی است که از رفتار تونسبت بخود ناراضی 
هستم وا گرپاس حدمت طولانی تونسبت بمن وپدرو عمویم نبود شاید تورا بهلا کت میرسانیدم. 

خواجه نظام الملک گفت ای ملک» من یکی از رعایای تو هستم و جان من مال تواست و هر لحظه 
می توانی جان مرا بگیری ولی چون خیرخواه تومیباشم بتومیگویم که مرا بقتل نرسان. 

ملکشاه گفت میدانم برای چه میگوئی تورا بقتل نرسانم زیرا اگرت و کشته شوی بگمان تومن ازداشتن 





* 2 ۰ 2 
یک خدمتگزار صمیمی مثل تومحروم خواهم شد. خواجه اظهار کرد من صمیمی ترین خدمتگزار توهستم ولی 
۰ ۰ سم ۳ ع ۱ 
تغواستم ان را بگویم. بلکه فصدم این بود که مرتبه‌ ای دیگر وفاداری خود را نسبت بتو ای ملک بثبوت 
برسانم . 





خواحه نظام الملک به ملکشاه سلجوقی چه گفت؟ rrr‏ 

ملکشاه گنت چگونه وفاداری خود را نسیب بمن بثبوت برسانی . خواجه نظام الملک گفت 
ای ملک بطوری که بتو گفتم مدتی است که عمرمن ازمرحله هفتاد گذشته و کنون مردی هفتاد وشش ساله يا 
نرسانی بزودی به م رگ طبیعی خواهم مرد وتا تزا ن هرگاه فرمان 
قتل مرا صادر نمائی و مرا بهلا کت برسانند من زیاد ضرر نخواهم کرد» چون عمری که برای من باقی مانده 
کوتاه است معهذا این عمر کوتاه نباید بدستور توبا قتل من خاتمه پیدا کند. 

ملکشاه پرسید برای چه؟ 

خواجه نظام الملک گفت برای اینکه ستارةٌ من و ستارة توبا هم تقارن دارد و اگر من بدستور تو 
بقتل برسم حدا کثر بعد از یک ار بعین (جهل روز مترجم) توزندگی را بدرود خواهی گفت. ملکشاه که 
تبسم برلب داشت بعد از شنیدن این حرف چین بر جبین انداخت و چند لحظه سکوت کرد و گفت از این قرار 
بعد از مرگ تو حدا کثر بفاصلةً چهل روزمن زندگی را بدرود خواهم گفت. 

خواجه گفت اگرمن مرگ طبیعی بمیرم توپس از من عمری طولانی خواهی کرد. ولی هرگاه 
بدستور تو مرا بقتل برسانند حداکثر بعد از یک اربعین از این جهان خواهی رفت. 

ملکشاه پرسید اگر دیگری دستور قتل تو را صادر کند جطور؟ آیا باز من فقط یک ار بعین زنده خواهب 
بود و بعد از آن خواهم مرد. < ۱ 
توش ای وهی تصش تقورهای ارات تیاه هی عم کر اند فان 
قتل مرا صادر کند. 

ملکشاه گفت در ایران پادشاهان کوچک که حراج گزارمن هستند وجود دارند ومن ممکن است تورا 
بیکی از آنها بسپارم تا فرمان قتل تورا صادر کند. 

خواجه نظام الملک گفت اگر این کار را بکنی باز مثل این است که تو خود قرمان قتل مرا صادر 
کرده‌ای. زیرا سلاطین دیگر که از کشورهای ایران هستند مطیع تومی باشند و بتوخراج میپردازند. 

ملکشاه خندید و گفت پادشاه چين خراج گزار من نیست و من می توان که نو را نزد او بفرستم و 
ی 9 لک رھ د ین ر و 
که مرا به قتل برساند مثل این است که خود فرمان قتل مرا صادر کرده ای جون او بدرخواست تومرا بفتل 
میرساند و نیت و اراده تو در فرمان یادشاه حین اثر و مداخله دارد. 

ملکشاه گفت ای خواحه آیا آنجه میگوئی از روی پندار است یا اينکه دلیلی برای ثبوت گفتة خود 
داری؟ خواجه نظام الملک گفت ای ملک, آنچه میگویم نه از روی پندار است نه متکی به دلیل می باشد بلکه 
مر بوط پرویا است ازان رژیاها که فرقی با الهام ندارد. 

ملکشاه پرسید آن روا چگونه بوده است؟ خواجه نظام الملک پرسید ای ملک ايا تو واقعه روز 
شانزدهم ر بیع الاول سال ٤٦۵‏ هجری را بخاطر داری؟ ملکشاه قدری فکر کرد و پرسید آیا روزی را مبگوئی 
که پدرم ضر بت خورد؟ 
خواجه نظام الملک گفت بلی ای ملک همان روز را میگویم . در آن روز موکب پدر مرحوم توالب ارسلان کنار 
ر ودخانه جیحون در ماوراء النهر توقف کرد تا اينکه قلعه موسوم به کناوه را مورد سر کشی قرار بدهد و ببیند که آیا 





پدر مرحوه د تو که اد e‏ ی نت وی 
برای بوسف خوارزمی کوتوال قلعه کناوه رر فرست د ت ان قلعه ر ازنظر حنگی دارای اهست بود بطور کامل 
مرمت نماید. توای ملک میدانی که قلعه کناوه کار رونا وس مر 
پدرت با در دست داشت: ن آن قلعه میتوانست قسمتی ر ریاد از راه ها نی ماوراء! لتهر را ی نگاہ دارد ومن اطلاء 
کارت در ردان سل موه ر دید رز ربرای کوتو ۸ اینکه قلعه را 
مرمت نماید و آن پول غیر از مستمری و حبره کوتوال و سر بازان قلعه بود که بضور مرتب بان ها می رسید. 

در ان رون بعد از اینکه پدر مرحومت از اسب فرود امد وارد خیمه خود که کنار رودخانه افراشته 
ودند و و بوسف خوارزی کوتوال قلعه کناوه که باستقبال آمده بود در عقب سلطاد وارد خیمه شد. يدر 


ge ۰‏ ۳ ته 0 مر ۰ ۲ 
مرحومت برزمن نشست و خطاب به کوتوال گفت یوسف کار تعمیر قلعه بکجا رسبد؟ کوتوال جواب داد ای 


1 ۳ ۷ م2 
ملگ . کار تعمیر قلعه تمام شده و همه حا مرمت گردیده اش 


الا رسا که کسه ا ا ارغذابرحاست ک قلعه را بیبند. اتی ملک 
مرحوم لب ارسلات ۵ درسنه نود عدا حواست و بعد ر تا برحاست ده ترود و زا لب .ای Eb‏ 


تو د. ال مهو رن نان هن ۰ ک ت نکنا ن رف هنگا ۳ 
بو ون در حر سرد بودی ومن در زر داب یدرت بد ر جیحود رفتم و می که ررح ست د سوق قلعه 


ود من هم مثا ل سایر مار ازمان در ففای او افتا ادم ویسوی قلعه رفتیم . . قسمت خارحی دیوارهای قلعه تعمیر شده 


۲ 


ر 


بود و استان و سرسرای قنبعه ر را هم مرمت کرد ۵ بودند "ما وقتی وارد قلعه شدید مشاهده کردیھ که اتار ویرانی 


۳ # ۰ ۳ 2 م ی 
سلطان الب ارسلان با نعحب گفت این قلعه از دو سال قبی که من ان را ديدم ویران‌تر شده است. 


2 اد 4 ۵ ۳ 1 ۱ ۳ 72 
هر حه پذر مرحومت حلوتر می رفت اثار ویرانی زیادتر بحشم می حورد و یک مرتبه سلطان بانگک رد بوسف 
.چ i‏ ۳ ۹۹ 
کحاست؟ حرا م کوتوال این قلعه را دمی لینہ . 
T et ۰‏ م2 
وی وسف که راستقبال سلطان امده دود دیدید کردید و سلعران ب قرف نده علامان خحاصه اهر کرد که 


غلامان خود را بجستجوی بوسف خوارزمی کوتوان قلعه بفرسند و او را پید! کنند و بیأورند و بعد از تغحص پوسف 


را که در اصطبل قلعه پنهان شده بود یافتند و او را نزد سلطان آوردند. 


بدر مرحومت ار او پرسید برای حه این قلعه زمرت کر دقن 1 ۲ مگ ر وحوهی که من برای تعمیر این قلعه 
اک 


حهت تومی فرستادم بتونرسید ؟ بوسف خوارزمی نتوانست که منکر ذریافت وحوه شود و گفت هز بنه مرمت قلعه 


زياد بود و وحوهی که سلطان فرستاد کفاف تعمیر تمام قلعه را نمیداد. سلطان با حضور بوسف خوارزمی حند تن 


۳ 


۰ 1 سس 0 ا 2 3 
بر صب حب منصیان و سر بارال را ده در ان ك قلعه بودید احضا: ر کرد و از انهایرسبد که کونوال از حه مو سرو به 
1 ۱ 0 


شش e‏ بانزده روز قل که خبر امدن سلطان را 


۱ 


سلطان اس خوارزمی برسید تراک ا مرمت تلود 2 دو سال بناخیر اندانعت در صورنی ده هر نت 


تعمیر قلعه پرداخت‌شده بود. پوسف خوارزمی نتوانسب جواب قانع کننده بدهد 


سلطان پرسید وحوهی که من برای توفرستادم حه شد ؟ پوسف حواب داد به صرف مرمت فلع رسب.. 


۳ 














خحواحه نیا مالملک ره ملکشاه سلحوقی حه گنت ۲۳۵ 
پدر مرحومت پرسید آیا هفتاد هزار دینار زر که برای تو فرستادم بمصرف مرمت دیوار و آستان و سرسرای قلعه 
رسید؟ 

سف وارز را 

و حو رری کی 

سلطال مرا باحضار محاسب قلعه نمود و از او تحقبق کرد و معلوم شد که کا رگران بنائی مدت ده روز 
درقلعه کار کردند و در آن مدت هبلغ , حهارصد دیدار صرف پر داعت اجرت آنها و هزینه خرید مصالح گردید. 

رب اوست بعر رس ورس ره عونت و ] ن مرد نتوانست جواب بدهد ومعلوم شد که 
هزينة مرمت قلعه را خود برداشت کرده است. 

ساطان از قلعه خارج شد و بکنا: ر تون روت وواد شمه کر کین و اھر کر که بوسف خوارزمی را 
بیاورند و در مبدانی که مقابل خیمه او فرار داشت بچهار میخ شد 

دژخیمان آمدند و وسائل کار را فراهہ کردند و هنگاء ی که میخواستند آن مرد را بجهار ميخ بکشند او 
شروع به ناسزا گفتن کرد و نام يدر و مادر HEEE‏ رد او را رها کید وارز زاطرافنش دور شوید 
و هماك موقع دست پدر مرحومت بطرف تیر و کمان رفت . 

کسانی که بوسف خوارزمی را در بر گرفته بودند او را رها کردند و از اطرلفش دور شدند و حون تیر و 
کمان را در دست سلعلان دیدند دانستند که خود سلطان قصد دارد آن مرد را محازات کند. 

بوسف حوارزهی همین که خود را آزاد دید خم شد و دشنه اء را که زیر ساقه موزه خود داشت یروك 
آورد و بطرف سلطان دوید و این حرکت طوری با سرعت انجام گرات که هیچکس نتوانست جلوی آنمرد را 


۰ 


جرد . 


۱ ۸ 


ولی پدر مرحومت حتی از حای خود تکان نخورد وتبری را که بکمان بسته بود بطرف بوسف رها کرد. 

همه میدانستند که تیرپدر تو هرگز خطا نمی کند ولی در آن روزتبرش خطا کرد و قبل از اينکه بتواند دومین 
را بسوی یوسف خوارزمی رها کند آنمرد خود را بسلعلان رسانید وبا دشنه خود چهارضربت پیاپی به پدرت زد 

و غلامان ۳ حمله ور شدند و او را بقتل رسانیدند ولی پدر دلاورتوازیای درآمده بود . 

ای ملک. بطوری که میدانی من در همان روز این خبر را بوسیله پیک باطلاع تو رسانیدم و از تو 
درخواست کردم که هرجه زودتر خود را از خراسان به ماوراء النهر برسان. مدت بيست و چهار روز از روز 
ضر بت خوردن تا روز دهم ربیع الثانی پدرت تحت معالجه بود وتوهنگامی که پدرت از این جهان می رفت 
خود را بکنار جبحون رسانیدی و دیدی که روز دهم ر بیع الثانی بدر دلا اورت از این جهان رفت و در انموقع از 
یا و ها سال و شش ا گت 

خواجه نظام الملک که بی انقطاع صحبت کرده بود برای نفس تازه کرد قدری مکث نمود وانگاه 
چنبن گفت: 

در همان روز که پدرت ازاین جهان رفت» برطبق وصیت ای ما تو را بسلطنت انتخاب کردیم و تو 
همان روز. فرمان وزارت مرا صادر نمودی و بمن اختباردادی که امور کشورهای تورا اداره نمایم. شب بعد از 


آن روز که تو بسلطنت رسبدی و من وزير شدم در حالی که هنوز جسد پدرت دفن نشده بود من خوابی 


ع 71 سم 
E :.‏ ۰ ۳ ۳ هه ا ا ا ۰ ۰ ج 
شک انکر دیدم . خوات من این بود که مشاهده کردم توبرتخت سلطنت دسسته ای و ۱ قدربزر ک شده‌ای 





۷۳ خداوند الموت 


که از کوه البرزه بز رگتر و مرتفع تر مینمانی و من درآن حال میفهمم که همه جا تحت سلطه تواست و تویادشاه 
شرق وغرب جهان هستی ولی این ر ا قدرت وعلت . براثر خدعات صمیمی من نصیب تو 
شده است. مرا در حالی که زنجیر ب رگردن و دست و پا داشتم مقابل تخت تو آورده بودند و دژخیمان انتظار 
داشتند که توفرمان قتل مرا صادر کنی تا این که ونم را بریزند. اما یک مرتبه پدر مرحوم توالب ارسلان نمایان 
گردید ونیمی حطاب بتوونیمی خطاب بمن گفت این مرد را بقتل نرسان. توای ملک در جواب پدرت گفتی 
این مرد باید بقتل برسد. 

الب ارسلان گفت حتی ا گر مستوجب کشته شدن باشد او را پقتل نرسان زیرا اگر او را بقتل برسانی 
پس از وی» بیش ازیک ار بعین زنده نخواهی ماند و بعد از این گفته الب ارسلان از نظر ناپدید گردید و من از 
خواب بیدارشدم و دیگرد رآن شب من نتوانستم بخوابم وتا دمیدن صبح در فکر آن خوا: ب شگرف بودم. 

آنجه مرا قرین تفکر کرد این که حس می نمودم آن خواب جزو رژیاهای صادق است و بخود 
می گفتم که شاید روزی حاسدان که پیوسته در پیرامود سریر سلطنت هستند نظریه تورا نسبت بمن تغییر 
بدهند و تو را وادار نمایند که فرمان قتل مرا صادر کنی. 

در آن شب که من راجع بآن خواب فکر میکردم در انديشه مرگ خود نبودم زیرا کسی که در دستگاه 
سلطنت خدمت می کند باید احتمال مغضوب شدن خود را در نظر بگیرد ولو سلطان, پادشاهی جون تو و 
خدمتگزاں مردی جون من باشد. آنچه مرا متوحش میکرد گفت؛ُ پدرت بود که گفت اورا نکش زیرا بعد ازقتل 
وی زیادتر ازیک ار بعین زنده نخواهی ماند. ای ملک, من که از کود کی تورا روی زانوهای خود مینشانیدم و 
پیوسته در آغوشت من گرفتم مانند پسر خود تو را دوست می داشتم و میدارم و نمیتوانستم فکر کنم روزی بیاید 
که تو زنده نباشی. شب دیگر بعد از این که بخواب رفتم خواب شب قبل را بهمان وضع و میتوانم گفت در 
همان ساعت دیدم و باز مرا مقابل تخت توآوردند تا فرمان قتلم صادر شود وپدرت نمایان گردید و بتو گفت که 
ازقتل من صرف نظر کن زیرا بعد ازقتل بیش ازیک ار بعین زنده نخواهی ماند. شب سوم آن خواب تکرارشد و 
شب چهارم وپنجم با زآن خواب را دیدم. ای ملک مدت یکهفته هرشب, آن خواب بهمان ترتیب که میگویہ 
تکرار گردید و این موضوع بمن ثابت کرد که روّیای من یک رژیای صادق است جون اگرچنین تبود من هر 
شب آن خواب را نمیدیدم. 

ملکشاه گفت ای خواجه توهرگز این موضوع را بمن نگفتی . 

خواجه نظام الملک وا دا رورت داشت کر کون زرا موچ سی تا که مر وادار 
بابراز این موضوع کند. 

ملکشاه اظهار کرد معهذا برای این که من از این موضوع مستحضر شوم میباید خواب خود را برای من 
حکایت میکردی زیرا مر بوط بمن و پدرم بود. خواجه نظام الملک گفت ای ملک ا گر من این خواب را برای تو 
حکایت میکردم دوفکر بخاطرت میرسید: اول این که تصور می نمودی من قصد دارم تورا مورد تهدید قرار بدھہ 
وبگویم که اگرمرا به قتل برسانی خود خواهی مرد. فکر دوم این بود که تصور می نمودی من قصد خود شیر ینی 
دارم و میخواهم خویش را برای تو گرانبها حلوه بدهم و بهمین جهت تا امروزمن ازنقل این خواب خود داری 
کردم و امروز هم از این جهت خواب خود را برای تونقل نمودم که ببقای توو پادشاهی ات علاقمند هستم و 





خواجه نظام الملک به ملکشاه سلجوقی چه گفت؟ 
ا 
نمیخواهم که براثر مرگ من» خطری متوجه تو گردد. 
4 ا ¥ ‌ 2 
ملکشاه» خواجه نظام الملک را مرخ ص کرد ولی باو گفت که بدون احازه وی از قرق نهاوند خار< 
۱ جر ر 9 E‏ 


نشود . 





جند کلمه راجع به «ترکان خاتون» و «برکیارق» 


ملکشاه سلجوقی زنی جوان داشت باسم ترکان خاتون که جوان‌ترین و زیباترین زن پادشاه بشمار میامد 
و در آن سفرترکان خاتون با ملکشاه بقرق نهاوند رفته بود و در دستگاه سلطنت ملکشاه کسی نبود که در قبال 
زیبانی آن زن لب به تحسین نگشاید و هر موقع که ترکان خاتون با ملکشاه بود هر بامداد قبل از اینکه نظر 
بروشنائی خورشید بیندازد جهره ترکان خاتون را مینگریست و هرماهء هلال را با دیدارترکان خاتون ریت میکرد 
وترکان خاتون در سفرهائی که با ملکشاه میرفت سوار بر اسب میشد و حجاب نداشت . 

یکی از خدمۀ برجسته در بار ملکشاه مردی بود باسم تاج الملک که «سرکار» و باصطلاح امرون 
پیشکار ترکان خاتون بشمار میآمد وتمام کارهای ترکان خاتون را بانجام میرسانهد و چون تاج الملک نزد ترکان 
خاتون تقرب داشت و ملکشاه هم بزوجه جوانش علاقمند بود لاجرم تاج الملک از خدمۀ مقرب ملکشاه هم بشمار 
میامد. 

می گفتند که .تاج الملک» اسماعیلی است ولی هیچ کس از خود او نشنید که بگوید دارای کیش, 
آسماعیلی می باشد و بعد از این که حسن صباح» قيامة القيامه را اعلام کرد هر کس که دارای کیش اسماعیلی و 
مطیع احکام خداوند الموت بود میباید تقیه را کنار بگذارد و کیش خود را آشکار کند. کسانی که از این 
موضوع اطلاع داشتند از تاج الملک پرسیدند که آیا توملحد هستی یا نه؟ او هرباردر قبال سؤال دیگران جواب 
منفی میداد ومیگفت ملحد نیست. 

جون تاج الملک دعوی نمیکرد که دارای مذهب اسماعیلی است و جیزی هم از او دیده نمی شد که 
نشان بدهد با اسماعیلی ها ارتباط دارد خواجه نظام الملک نمیتوانست باتهام الحاد وی را بقتل رساند. 

تاج الملک خیلی نسبت به خواجه نظام الملک حسد میورزید و پبوسته میگفت که این مرد لایق منصب 
وزارت وان همه تروت تست کاهی خواجه نظام الملک بد گوئی های تاج الملک را بوسیله دیگران می شنید 
ولی نمیتوانست آن مرد را از در بار ملکشاه براند زیرا ترکان خاتون از پیشکار خود حمایت مینمود. تاج الملک 
چند بار درصدد برآمد که ترکان خاتون زا که در ملکشاه بسیار نفوذ داشت علیه خواجه نظام الملک برانگیزد ولی 
ل زت زیباء درخواست تاج الملک را نمی پذیرفت. زیرا خواجه نظام‌الملک که حتی بعضی از حواله‌های 
ملکشاه را رد میکرد و نمی پرداخحت» حواله های ترکان خاتون را بدون مضایقه تأدیه می نمود ولو هزینه های 
غیرضروری بود و ترکان خاتون که میدید خواجه نظام الملک از لحاظ پول نسبت باو سخت گیری نمینماید 
نمیخواست که او را باخود دشمن کند, ولی تاج الملک همجنان نزد ت رکان خاتون از خواجه نظام الملک بد گولی 
میکرد. 

تاج الملک اهل فضل بود و خطی خوش داشت و می توانست بز بان عر بی تکلم نماید و بنویسد و بر 
نوشته های خواجه نظام الملک ایراد میگرفت و می گفت آذ مرد روستائی آن طورکه اطرافیانش شهرت میدهند 


۰ سس _____________حخداوند الموت 
فضل ندارد وحتی داوطلب شد که یک محلس مباحثه منعقد شود و او با خواجه نظام الملک مباحثه نماید و 
عده‌ای از علما برای قضاوت در آن محل حضور بهم برسانند تا معلوم شود آیا فضل اوبیشتر است یا فضل خواجه 
ی ۳ K8‏ با ۶ 
نظام الملک . ولی خواحه نظام الملک اعتنائی به گُفته تاج الملک نکرد. 

در شبی که روز قبل از ان» خواحه نظام الملک خواب خود را برای ملکشاه حکایت کرد پادشاه 

۳ ۰ 0 2 8 . مج 72 

سلجوفی : بمناسیت غرابتی که ان خواب داشت ان را به ترکان خاتون گفت و روز بعد ترکان خاتون هنگام 
مذا کره با پیشکار خود خواب خواحه را که ازز بان ملکشاه شنیده بود برای تاج الملک نقل کرد. 

n ۰ 2 ۶ عم‎ 

تاج الملک گفت این روستائی حیله گر حس کرده که دیگر نزد ملک دارای تقرب سابق نیست و 
برای این که مطرود و مقتول نشود این موضوع را جعل کرده است. ی 
میدید احتیاج بحعل این گونه حواب ها نداشت و حالا که حس میکند زیر پایش سست شده وممکن | 
2 ۰ 2 
واز کون کردد خواب می بیند و بای الب ارسلان پدر ملکشاه را بمیان میکشد تا ملکشاه. باحترام پدرش هم که 
شده از محو کردن وی صرف نظر نماید. 

u e ۱ aT‏ ر ع ر e‏ و 

انگاه تاج الملک از ترکان خاتون پرسید که نظریه خود ملک راجع باین خواب حیست ؟ ترکان خاتون 
ت ص 
E O yS‏ 

۰ ۰ 5 & بے د کد ۳ ۰ سس 

بودم هم | امروز اد ۱ ین مرد را بهلا کت میرسانیدم تا اينکه ثابت شود که خواب او دروغ است. تازه ا گر خواب او هم 
راست باشد دلیل ترا سیت که هرگاه خواجه نظام الملک کهن سال زند گی را بد رود یکو ند اهل کاس ان از 
دنیا برود و هیچکس نشنیده و ندیده که مرگ یک نفر معلق بم رگ دیگری باشد و خداوند درقرآن گفته وقتی 

۳ 71 و e‏ 5 
اجل یک نفر مياید مرگ اونه یکساعت تأخیرمی شود نه تسریم و در لحظه ای که خداوند تعبین نموده وی جان 
می سپارد و اگر فرض شود که مرگ ملکشاه وابسته است بم رگ خواجه نظام الملک این فرض برخلاف نص 
قران میباشد. 

ترکان خاتون کته مشکار خود را تصدیقی کرد و تا الملک گفت حند سال بعد از سلطنت ملکشا 

: ج 1 1 
2 2 

خواجه نظام الملک مورد سوء قصد قرار گرفت و محر و ضور نمودند که رند ر ددر ود خواهد 
کف او واو هھ کت نہ که مم کن است میرد فش حرا درآ د موقع خواب خود را بر ای ملکشاه نقل نکرد تا 
فک بد آزد که بعد اک خواجه نظام الملک» بیش از یک ا رنعین زنده نخواهد ماند تا امور دنیوی خود ر 
منظم نماید و حانشین خویش را معین کند. 

ترکان خاتون گفت اک دیگری خواجه نظام الملک را شتا ال برساند براء ی ملک خطر نخواهد داشت 
ولی ا کر خواجه نظام الملک بدستور ملک کشته شود و با بحهتی ملک در قتل او مداخله داشته باشد برای 
مذکشاه خحطرذا ک خواه. شد. تاج الملک گفت من درجعل ا وات کا جوا حه مکو مد ست ینا لا دیده 
تردید ندارم کوش بفرض اینکه این خواب صحت داشته باشد م رگ خواجه نظام الملک بدستور ملکشاه برای 
ملک بدول خطر است ورک ه رکس دار دست تاداس و توای خاتون باید به ملکشاه بگوٰی که این مرد. 
گستاحی را بجائی رسانیده که برای اینکه سلطان را بترساند خواب جعل میکند و بسنطان دروغ میگوید و این 

۰ 72 

در وغگونی وحعل مستوحب محازات است 

آنگاه تاج الملک گفت من متأسفم که خاتون بحرف من گوش نمیدهد و ازمن حمایت نمی نماید و 





چند کلمه راجع به «ترکان خاتون» و «ب رکیارق » ۳۹۱ 
اگر من میدانستم که مورد حمایت کامل خاتون هستم این مرد روستائی را که از فرط نخوت خود را برتر از 
ملکشاه میداند بهلا کت میرسانیدم. 

ت رکان خاتون پرسید آیا میخواهی خواجه نظام الملک را بقتل برسانی ؟ تاج الملک گفت | گربدانم که تو 
ای خاتون بزرگ از من حمایت میکنی او را بهلا کت خواهم رسانید و من اگر این روستائی متکبر را بقتل 
برسانم بحکم ملکشاه کشته خواهم شد. ولی اگرتواز من حمایت کنی ملکشاه مرا نخواهد کشت و همه ودر 
درجه اول خود ملکشاه از این مرد آسوده خواهند گردید. 

ترکان خاتون اظهار کرد من خواهان مرگ خواجه نظام الملک نیستم. تاج الملک گفت ای خاتون 
بزرگ اشتباه میکنی که خواهان مرگ او نیستی زیرا اگر این روستائی خود خواه زنده بماند محال است که 
پسر توبسلطنت برسد. ترکان خانون که ز وجه محبوب ملکشاه بود انتظار داشت که بعد از ملکشاه» فرزندش باسم 
محمود بسلطنت برسد. 

ولی ملکشاه پسری دیگر پاسم برکیارق ( آززن دیگر) داشت که بز رگتر از محمود بود و پادشاه سلجوقی 
از مادربرکیارق نفرت حاصل کرد و او را از چود دورنمود. 

لیکن برکیارق پسر ملکشاه بشمار میآمد و پادشاه سلجوقی نمی توانست که از پسر ارشد خود برکیارق 
دست بکشد ولی او را دوست نمی داشت. 

تاج الملک رگ حساس ترکان خاتون را گرفته بود زیرا آن زن آرزو داشت که بع از ملکشاه پسرش 
محمود بر تخت سلطنت بنشیند و جانشین پدر شود و ترکان خاتون علاوه براینکه بمناسبت محبت مادری ميل 
داشت که پسرش حانشین ملکشاه گردد شنیده بود که برکیارق عقلی درست ندارد. 

برکیارق چون مورد بی مهری و نفرت پدر بود» همواره دور از دستگاه سلطنت می زیست و با یک 
محبوس فرق نداشت و حتی گاهی او را در قلاعی جا میدادند که مخصوص محبوسین بشمار میآمد و آنهانی 
که عهده‌دار عدمت برکیازق بودند جون بی مهری ملکشاه را نسبت باو میدانستند با وی گرم نمیگرفتند و 
می ترسیدند جاسوسان به ملکشاه اطلاع دهند که با پسرش گرم میگیرند و ملکشاه آنها را مورد خشم و مجازات 
قرار بدهد و لذا برکیارق بین اطرافیان خود همواره تنها بسر میبرد و کسی با او گرم نمیگرفت وا گر وی بسوی 
یکی از اطرافیان خود میرفت از برکیارق می گریخت تا مورد اتهام قراز نگیرد. چون برکیارق ملکزاده بود 
اطرافیان و خدمه اش با وی جون یک شاهزاده رفتار می نمودند و دقت داشتند که از احتراماتی که باید نسبت 
به پسر ملکشاه مرعی داشت چیزی فوت نشود و برکیارق از لحاظ تشریفات ظاهری مثل یک شاهزاده رفتار 
میکرد ولی فضل نداشت زیرا ملکشاه چون از او متنفر بود برای تعلیم برکیارق اهتمام نکرد و معلمینی را که 
میباید جهت تعلیم یک شاهزاده گماشته شوند برای او نگماشت و در نتیجه» برکیارق بی اطلاع ماند و جسم او 
رشد می نمود و سال بسال بز رگتر وفر به تر میشد بدون اینکه روح وی رشد نماید. 

ترکان خاتون که از این موضوع مستحضر بود می اندیشید که برکیارق شایسته نیست که بعد از ملکشاه بر 
تخت سلطنت بنشیند و چون او لباقت سلطنت را ندارد ( گواینکه پسر ارشد است ) پسر او محمود باید جای 
ملکشاه را بگیرد. وقتی تاج الملک به ترکان خاتون گفت که اگر خواجه نظام الملک زنده بماند بعد از مرگ 
ملکشاه پسر توبسلطنت نخواهد رسید ترکان خاتون اندیشید همان بهتر که خواجه نظام الملک بقتل برسد تا بعد از 


۳:۲ ا ت ج و هام "تا ۲ دلوك الوت 
ملکشاه برای سلطنت یسر او معارض قوی وحود نداشته باشد 

میگویند که خواجه نظام الملک میخواست بعد از ز ملکشاه» برکیارق را به تخت سلطنت بنشاند و این 
گفته بدو دلیل سست است. دلیل اول اینکه وقتی خواجه نظام الملک کشته شد ملکشاه هنوز بچهل سالگی 
نرسیده بود در صورتی که از عمر خواجه نظام الملک بیش از هفتاد سال میگذشت و معقول نیست که یک 
پیرمرد بسن خواجه نظام الملک انتظار داشته باشد آن‌قدر زنده بماند تا ملکشاه بمیرد و پسر بز رگش را بحای او 
برتخت سلطنت بنشاند. دلیل دوم سکوت خواجه نظام الملک در مورد برکیارق است و هرگز اتفاق نیفتاد که 
خواجه نظام الملک بنفع ب رکیارق حیزی به ملکشاه بگوید و اگر گفته باشد اثری از آن درتاریخ نیست. اگر 
اس ات ی اه ی 
باو بگوید که برای تعلیم آن پسر چند معلم بگمارد تا اینکه شاهزاده از علوم متداول در آن زمان برخوردار شود 
همانطور که ملکشاه برخوردار شد و خواجه نظام الملک که مربی ملکشاه بود میدانست که یک شاهزاده 
بی علم و فضل نمیتواند جای پدری چون ملکشاه را بگیرد. باین دو دلیل» خواجه نظام الملک نمیخواست یا 
نمی توانست که برکیارق را بجای ملکشاه بنتاند زیرا خود اوقبل از ملکشاه زند گی را بدر ود می گفت. 

ولی ترکان خاتون وقتی شنید که اگر خواجه نظام الملک زنده بماند پسرش به سلطتت نخواهد رسید, 
آن گفته را از دهان تاج الملک پذیرفت و از او پرسید آیا خود تودرصدد نابود کردن خواجه برمیائی یا دیگری را 
باین کارمیگماری؟ تاج الملک جواب داد دیگری را باین کار میگمارم. ترکان خاتون پرسید ایا ممکن است 
بپرسم که اسم آن شخص چیست؟ تاج الملک گفت اکنون نمیتوانم نام آن شخص را بگویم برای این که 
شخص معینی را برای نابود کردن خواجه در نظر نگرفته ام. 

ترکان خاتون پرسید لابد شخصی را برای این کار در نظر خواهی گرفت که مورد اعتماد باشد و راز تورا 
بروز ندهد. زیرا اگر جه خواجه نظام الملک دیگر نزد ملکشاه, تقرب گذشته را ندارد معهذا اگر کشته شود ملک 
از خون قاتل وی نخواهد گذشت و او هرقدر که رازدار باشد وقتی خود را در معرض مرگ دید آنجه در دل دارد 
میگوید و افشاء میکند که تو اورا وادار به قتل خواجه کرده‌ای. تاج الملک گفت ای خاتون من» اگرمن یک 
نفر را مأمور كنم که خواجه را بقتل برساند طوری ترتیب کار را میدهم که او نتواند نزد ملک مرا متهم بقتل 
خواجه کند. ولی فرض می کنیم که احتیاط های من بثمرنرسید و مردی که از طرف من مأمور قتل خواجه 
نظام الملک شد نزد ملک راز مرا فاش کرد و آیا در ان صورت تو از من حمایت خواهی نمود تا اينکه مخضوب و 
مطرود نشوم یا بدست حلاد نیفتم. ترکان خاتون اظهار کرد خواجه نظام الملک با این که امروز مثل گذشته 
مقرب نیست هنوز یک مرد نیرومند بشمار میاید و پسرهای جوان دارد که مصدر کار هستند وا گرتومتهم شوی 
که مح رک قتل خواجه نظام الملک بوده ای پسرهایش سا کت نخواهند نشست و از ملکشاه مجازات تورا خواهند 
خواست ومن نخواهم توانست که طوری از توحمایت کنم که ملکشاه از مجازاتت صرفنظر نماید و تاج الملک 
گفت ای خاتون بمن فرصت بده که باز را جع باین موضوع فکر کنم . 














(«موسی نیشابوری» و «بوسف جوینی » 


ما موسی نیشابوری را در قلعه طبس گذاشتیم و گقتیم که دربین کسانی که در آن قلعه بسر میبردند 
موسی یگانه کسی بود که مثله نشد. میدانیم که موسی نیشابوری قبل از اینکه به قلعه طبس برود ودر آنجا تحت 
تعالیم مخصوص قرار بگیرد در مدرسه نظامیه نیشابور تحصیل میکرد و زائد است تکرار شود که مدارس نظامیه 
عبارت از مدرسه هائی بود که بخرج خواجه نظام الملک ساخته شد و حون هریک از آنها موقوفه داشت بعد از 
مرگ خواجه نظام الملک تا مدتی باقی ماند. بعد ا,اینکه خبر قتل شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه 
نیشابور بامر جلال الدوله حا کم آن شهر به قلعه طبس رسید بطوری که در جای آن گفتیم موسی نیشابوری اظهار 
نمود که قاتل اصلی شرق الدین طوسیء خواجه نظام الملک می باشد نه جلالالدوله و جلال الدوله حاکم 
نیشابون جز وسیله اجرای حکم خواجه نظام الملک نبود و اگر او شرف الدین طوسی را بقتل نمیرسانید دیگری 
مأمور اجرای حکم خواجه می شد و متولی مدرسه نظامیه را هلا ک میکرد. در همانموقم موسی نیشابوری به شیرزاد 
حکمران قلعه طبس گفت وی داوطلب است که از آن قلعه خارج شود و برود و خواجه نظام‌الملک را بقتل 
برساند ولی شیرزاد پیشنهاد موسی را تصویب نمی نمود ومی گفت این موضوعی است که وی نمی تواند در آن 
حصوص تصمیم بگیرد و میباید از طرف حسن صباح راجع بآن تصمیم گرفته شود. 

تا اینکه حسن صباح به شیرزاد اطلاع داد که یک نفر از سکنه قلعه طبس را انتخاب کند تا برود و 
خواجه نظام الملک را بقتل برساند و بعد از صدور این دستور» حسن صباح بتمام داعیان بزرگ اطلاع دادر که خود 
را آماده کنند بعد ازم رگ خواجه نظام‌الملک کیش باطنی را توسعه دهند و آنچه ابویمقوب سجستانی در شهر 
ارجان به ابوحمزه کفشگر گفت ناشی از همان دستور بود که از طرف حسن صباح برای دعاة بزرگ صادر 
گردید. 

چون موسی نیشابوری در گذشته داوطلب شده بود که برود و خواجه نظام الملک را معدوم کند بعد از 
اینکه دستور حسن صباح رسید شیرزاد وی را احضار نمود و پرسید که آیا بر تصمیم گذشتة خود باقی هستی یا 
نه؟ و میل داری که بروی و انتقام حون شرف الدین طوسی را از خواجه نظام الملک بگیری یا خیر؟ موسی 
نیشابوری گفت بلی ای ز بردست. موسی نیشابوری و جوانان دیگر که در قلعه طبس بودند وقتی ما مور می شدند 
که برای به انجام رسانیدن یک کار بروند می دانستند جه وظیفه دارند. معهذا شیرزاد فرماندۀ قلعه طبس برای 
تأ کید در آخرین شبی که موسی نیشابوری در قلعه طبس بود وظائف او را خاطرنشان کرد وبه او گفت جه چیزها 
باید با خود بردارد ویکی از توصیه‌هائی که فرمانده قلعه به موسی نیشابوری کرد و بدیگران آن توصیه را نمی نمود 
این بود که بعد از حروح ازقلعه می باید از وسوسه نفس اماره بپرهیزد. 

شیرزاد به موسی گفت توتا امروز در این قلعه تحت انضباط بودی و نظام اینجا مانع از این می گردید که 
نفس اماره تو را وسوسه نماید. ولی از امشب که از این قلعه بیرون میروی آزاد خواهی بود و چون مطیع انضباط 


tt‏ بت یود ورد الم ورن 
اینحا نیستی ممکن است گرفتار وسوسه نفس اماره شوی واگرجنین بشود نخواهی توانست مأموریت خود را به 
انجام برسانی . موسی جواب داد که وسوسه نفس اماره در او بدون اثر است و اوبعد از خروج ازقلعه اول به شهر 
بشروبه خواهد رفت و در آنحا حهار پانی خریداری خواهد نمود و آنگاه عارم طوس خواهد شد و بعد از طوس 
بسوی ری براه خواهد افتاد (حون طبق آخرین خبری که به قلعه طبس رسیده بود خواجه نظام الملک در ری بسر 
می برد ) . 

موسی نیشابوری بفرمانده قلعه طبس گفت با این که مسقط الرس وی نیشابور می باشد او درآن شهر 
دک ترا هه شود وار آ ناه کر 

در نیمه شب موسی نیشابوری از قلعه طبس خارج شد و دره ای وسیع را که بسوی بشرویه میرفت پیش 
کت موسی آنقدر رفت تا اینکه دره وسیم بانتها رسید و گردنه ای دارای جاده باریک نمایان گردید. 

موسی نیشابوری می دانست که اگر از آن گردنه عبور کندم بمناسبت تاریکی شب» ممکن است پرت 
شود. لذا نزدیک گردنه خوابید تا روز طلوع کند و هنگام روز از آنجا عبورنماید و بین الطلوعین از خواب بیدار 
شد و براه افتاد وتا ظهر راه پیمود و در آن هنگام بیک آبادی رسید. چون گرسنه بود نان ابتیاع کرد و خورد وآب 
نوشید و براه افتاد و بعد از فرود آمدن شب در یک آبادی توقف نمود و عصر روز بعد بشهر کوچک بشروبه رسید. 

موسی بعد از ورود به بشروبه در سرائی منزل کرد و بعد حارج شد تا وسائل سفر و بخصوص یک 
جهار پا خریداری نماید. وی برای خرید چهار پا بمیدان شهر که همه جیز در آن حرید وفروش می شد و از 
حمله جهار پایان را در آنحا می فروختند رفت . 

در آنجا عده‌ای از مردان و زنان مشغول خرید بودند. موسی در حالی که از وسط مردم می گذشت و 
میخواست خود را بقسمتی از میدان مخصوص خرید و فروش جهار بایان برساند, حس کرد که دارای نشاط 
شده است . 

موسی نیشابوری از نشاط غير منتظره ای که باو دست داد متعحب شد. زیرا بظاهر علتی وحود نداشت 
که وی را دارای نشاط کند وبعد دریافت که نشاط او به حضور زنهائی که در آن میدان مشغول خرید بودند 
ارتباط دارد. 

موسی نیشابوری در تمام مدت که در قلعه طبس می زیست, زن ندیده بود و مشاهده زن» برایش تازگی 
داشت. بعد از عرید یک جهار پا ویک خورجین ویک مشک برای حمل آب و چیزهای دیگر» بکار وانسرا 
مراجعت کرد و جهار پای خود را باصطبل برد وبست و در آخورش علف ریخت و آنگاه آماده استراحت شد. 

جوان نیشابوری در آن روز نمیتوانست براه بیفتد زیرا وقت مسافرت در آنروز گذشته بود و میدانست 
باید روز دیگ بعد از اینکه فحر دمید براه بیفتد. با اینکه ازپیاده‌روی خسته بود وقتی خواست استراحت کند. 
نتوانست بخوابد و فکر زن‌هائی که در میدان شهر بشرویه دید مانع ازاین می شد که بخواب برود. مرد جوان در 
قلعه طبس دجار آن حال نشد زیرا در آنجا زد نمیدید و روز و شب محدود بود. ولی بعد از خروح از قلعه. هر 
نوء قید از بین رفت و موسی آزاد شد و میتوانست هرجا که میل دارد برود و هر کار که میخواهد بکند. 

بخود گفت من نباید مطیع وسوسه نفس اماره بشوم و طبق قولی که به شیرزاد داده ام» هیچ چیز نباید مرا 
از انجام مأموریتی که بمن محول گردیده است باز بدارد یا آن را دستخوش تأخیر کند. 
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بعد از این که مدتی از یک دنده روی دنده دیگر غلطید بخواب رفت و بامداد روز دیگر سوار 
جهار پای خود شد و از شهر بشرویه خارج گردید و راه شمال را پیش گرفت. 

جوان‌نیشابوری بعد ازچند روزراه‌پیمائی بشهری رسید موسوم به گناپا ( گناباد امروزی - مترجم ) که 
یکی از شهرهای زیبا و جالب توجه خراسان در آن عصر بود و میگفتند که گناپا ازشهرهائی است که اسکندر 
بعد از ورود بایران ساخت و معلوم نبود که این شایعه صحت دارد یا نه» ولی شهر گناپا از نظر خیابان‌بندی 
بهترین شهر خراسان و یکی از بهترین شهرهای ممالک ایران بود. تمام خیابان‌های گناپا از نظر هندسی بر 
یکدیگر عمود بود وشخص از هر خیابان» میتوانست مبداء و منتهای آن را ببیند. سکنه شهر گناپا هم مانند شهر 
خود زیبا بودند و موسی نیشابوری مرتبه ای دیگر از مشاهده زن‌های شهر بنشاط درآمد و هم ناراحت شد. در 
بشرویه آن جوان پس از اینکه زن‌ها را دید, بنشاط درآمد اما ناراحت نشد. لیکن در گناپا ناراحت گردید برای 
اینکه حس کرد وسوسه نفس اماره در او قوت گرفته و اگر وسوسه مز بور باقی بماند ممکن است که اختیار 
اراده اش را بگیرد. 

موسی در مباحثه‌هانی که در قلعه طبس» با شیرزاد فرمانده قلعه و همقطاران خود کرد و شرح آن 
گذشت. می گفت برای اینکه یکمرد بتواند وظیفه خود را (هرقدر خطونا ک باشد) بخوبی بانجام پرساند 
ضروری نیست که مثله و خواحه شود. مگر مردان بزرگ که کارهائی بزرگ کردند و مخاطرات را استقبال 
نمودند خواجه بودند. ولی بعد از ورود به گناپا متوحه شد که مشاهده زن و هم جنین افکار مر بوط بزن» حوأس 
یکمرد جوان را پرت می کند و مانع از این می شود که وی تمام فکر خود را متوجه موضوع وظیفه خویش نماید او 
قبل از اینکه به قلعه طبس برود زنها را می دید ولی مشاهده آنها آنگونه او را دیگ رگون نمی نمود. اما بعد از اینکه 
از آن قلعه حارج شد از مشاهده زن‌ها منقلب می گردید و علتش این بود که مدتی طولانی در قلعه طبس بسر برده 
بدون اینکه یک زن را ببیند. 

جوان نیشابوری, هنگامی که در قلعه طبس بود میاندیشید که وسوسه نفس اماره ناشی از دیدن زن 
نخواهد توانست اورا از راه و کارش بازدارد. اما در آن روز طوری وسوسه نفس اماره در موسی نیشابوری قوی بود 
که نمی توانست معابر شهر را رها نماید وبه کاروانسرا مراحعت کند. حون می دانست که در آن معابر عده ای 
از زنها مشغول امد ورفت هستند.و او می تواند آنان را ببیند. 

جوان نیشابوری بخود نهیب زد و گفت موسی تورا جه می شود. آیا تویک باطنی واقعی ویک فدائی 
هستی یا نه؟ اگرهستی برای چه از دیدن زن‌ها طوری ملتهب می شوی که نمی توانی بکاروانسرا ب رگردی و از 
مشاهده آنها محروم شوی, تو خود را مردی میدانی که تصور می کنی لیاقت داری داعی بزرگ بشوی و آیا 
مردی که این جنین خود را شایسته میداند سراوار است که از مشاهده زنها اینطور منقلب شود؟ از این معابر 
خارج شووزود بکار وانسرا ب رگرد وفردا صبح قبل از اینکه سکنه شهر از حواب بیدار شوند از گناپا برو. 

بعد از این سرزنش جوان نیشابوری با سرعت راه کاروانسرا را پیش گرفت و وارد مسکن خود گردید. 
جند دقیقه بعد از اینکه جوان نیشابوری باطاقی که در کاروانسرا کرایه کرده بود رسید یک زن جوان مقابل 
اطاقش نمایان شد و آن زن تبسم کنان گفت آیا عبد الله کاشمری توهستی ؟ موسی نیشابوری بعد از اينکه از قلعه 
طبس خارج شد نام عبداللّه کاشمری را برخود نهاد. چون بطوریکه گفتیم کسانی که برای بانجام رسانیدن 


ET 





خداوند الموت 
مأموریت, از قلعه طبس یا سایر قلاع باطنی خارج می شدند نمی باید شناخته شوند, و همه نام مستعار را 
انتخاب می کردند. 

جوان نیشابوری هم در شهرهای جنوب خراسان خود را باسم عبد الله کاشمری معرفی کرد و گفت 
برای ادامه تحصیل به نیشابور میرود تا در مدرسه نظامیه آنجا تحصیل نماید. 

تبسم آن زن جوان و لحن صدای او طوری در جوان نیشابوری موثر گردید که او را لرزانید و جواب داد 
بلی من عبد الله کاشمری هستم . 

زن جوان گفت پدرم که کاروانسرادار است مرا نزد توفرستاده و اجازه می خواهد که باطاق توبیایذ تا 
برایش یک کاغذ بنویسی زیرا در این موقم دراین کاروانسرا غير از تو کسی نیست که سواد داشته باشد. جوان 
نیشابوری گفت بگوبياید. زن جوان مراحعت کرد و موسی نیشابوری طوری منقلب شده بود که نتوانست بنشیند 
و برخاست و چند قدم در اطاقٍ راه رفت. 

کار وانسرادار آمد ولی دخترش هم بعد از پدر وارد اطاق موسی نیشابوری شد. اند و نشستند وموسی هم 
جلوس کرد واز کاروانسرادار پرسید چه می خواهی بنویسی ؟ قبل از اینکه کاروانسرادار جواب بدهد دختر 
حوان پاسخ داد و گفت ما می خواهیم یک نامه بعموی من که در طوس است بنویسیم آیا تودر طوس بوده ای و از 
وضع آنجا اطلاع داری یا نه؟ موسی نیشابوری گفت بلی در طوس بوده ام و میدانم که شهری ان بر کنو 

آنگاه موسی کاغذی بدست گرفت و قلم را درم رکب فرو کرد وشروع بنوشتن نامه نمود از صحبتهای 
مرد کار وانسرادار و دخترش معلوم ميشد که برادر آنمرد و عموی دخترش درطوس علاف میباشد و چون در گناب 
قیمت جو رو به ترقی گذاشته بود کاروانسرادار از برادر خود میخواست که مقداری جو برای او به گناب 
بفرستد. درحالی که موسی نیشابوری مشغول نوشتن نامه بود, گاهی نظر بدختر جوان میانداخت و هر بار می دید 
که باوتبسم مینماید. 

دختر جوان که بر موسی نیشابوری معلوم شد هنوز شوهر نکرده, ضمن نوشتن نامه» صحبت متفرقه میکرد 
و راجم بهر موضوع حرف میزد و ازموسی پرسید ند فرزند دارد. موسی جواب داد زن نگرفته تا دارای فرزند شود 
و بعد از اینکه نامه باتمام رسید و پدر ودختر برخاستند و رفتند موسی نیشابوری فهمید که خواهان دختر جوان شده 
است . 

موسی که سحرخیز بود بامداد روز دیگر قبل از اینکه هوا روشن شود از خواب بیدار گردید و حواست 
که برخیزد و برود و چهار پای خود را از اصطبل بگشاید و سوار شود و راه طوس را پیش بگیرد. ولی وقتی 
خواست از جا برخیزد, قیافه دختر کار وانسرا دار ذر نظرش نمایان شد وسست گردید و درعوض اینکه قیام کند 
بفکر فرورفت . 

روزقبل وقتی آن دختر جوان باتفاق پدرش برای نوشتن کاغذ به اطاق او آمد, آشکار کرد که وی را 
پسندیده است و دختر جوان, آن موضوع را بر ز بان نیاورد اما نگاه‌ها و بعضی از کنایه‌هایش نشان میداد که 
موسی را برای همسری خود مناسب می داند. جوان نیشابوری هم بدختر جوان دل بسته بود و نمی توانست اززآن 
کاروانسرا برود. موسی بخود گفت امروزمن بیماری را بهانه خواهم کرد و از اینجا نخواهم رفت و با پدر رودبه 
مذا کره خواهم نمود و دخترش را خواستگاری خواهم کرد. 
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موسی اسم دختر جوان را فرا گرفته بود زیرا روز قبل شنید که پدرش بدفعات او را پاسم رودبه طرف 
حطاب قرارداد, در حالی که بدختر جوان ميانديشيد متوجه سرزنش وجدان خویش بود. 

وجدانش با صدای آهسته (ولی تولید کننده اضطراب) باومی گفت آیا حجالت نمی کشی هنگامی 
که میباید برای قتل خواجه نظام الملک بروی در فکر زناشوئی هستی و قصدداری که رودبه را بحبالهٌ نکاح 
درآوری؟ موسی در جواب وجدانش می گفت: برای چه حجالت بکشم؟ من از اولین روز که به قلعه طبس 
رفتم با تصمیم شیرزاد که می خواست مرا مثله کند مخالفت نمودم. زیرا من می خواستم د رآینده زن بگیرم و از 
لذت زناشوئی برخوردار و دارای فرزند شوم. اگر من عهد می کردم که هرگز زن نگیرم و از لذت زناشوئی 
برخوردار نشوم امروز توحق داشتی که مرا مورد نکوهش قرار بدهی و بکوئی نباید زن بگیرم. ولی من جنات 
عهدی نکردم و برعکس» عزم داشتم که بعد از روج از قلعه طبس متأ هل شوم و مستوجب سرزنش نیستم. باز 
وجدانش می گفت آیا زن گرفتن توضروری تر است یا قتل خواجه نظام الملک که درتمام کشورها اهل باطن 
در انتظارش هستند تا اینکه بتوانند قیام کنند و کیش باطنی را توسعه بدهند. موسی نیشابوری در جواب وجدان 
می گفت قتل خواجه نظام الملک و زن گرفتن من دو موضوع مجزی می باشد و مغایر یکدیگر نیست. مگر 
مردهای دیگر که کارهای بزرگ را به انجام می رسانند زن ندارند؟ و چرا تأْهل آنها مانع از بانجام رسانیدن 
کارهای بژرگ نیست ؟ 

حوان نیشابوری با این حوابها می خواست وحدان خود را متقاعد نماید. اما وحدان آن مرد متقاعد 
نمی شد وباو میگفت شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس حق دارد که تمام جوان‌ها را که می خواهند در آن قلعه 
تحت تعالیم مخصوص قرار بگیرند خواجه می کند و اگر تو خواجه بودی از مشاهده رودبه متزازل نمی شدی و 
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وجدان آن جوان باو می گفت اگرتوخواجه بودی دچار هوای نفس نمی شدی و آر ز وی برخورداری از 
وصال این دعر کار وانشرادارٹورا از کاری بزرگ که د ریش داری بازنتیداشت و توجون گرفتان‌هوای نف 
شدی شایستگی نداری که خود را از برگزید گان باطنی بدانی. تومردی هستی ناتوان چون مقهور نفس اماره 
میباشی ویک مرد ناتوان نباید دعوی نماید که با بزرگان کیش باطنی برابراست و خیلی فرق است بین توو 
مردی چون شبرزاد. فربانده قلعه طبس که کوچکترین هوی و هوس ندارد و بین تو و مردی چون خورشید کلاه 
دیلمی که جلال الدوله را به قتل رسانید خیلی فرق است همچنان که بین توو مردی چون محمد طبسی که شيخ 
یوسف بن صباغ را بسزای عملش رسانید» خیلی فرق وجود دارد و آنها هم اگر مثل توهوس داشتند و گرفتار 
زره ین امار می دنت نمی وانستند آن کارهای تشر کت را بانحام برسانند. ممکن است که قتل شيخ 
بوسف بن صباغ را از طرف محمد طبسی کاری کوج دانست. اما قتل جلال الدوله از طرف خورشید کلاه 
دیلمی بی شک کاری بوده است بز رگ زیرا خورشید کلاه دیلمی آن مرد را در وسط ارد و گاهش کشت. 

۱ س رودبه, اسم دختر کار وانسرا دار همان رودابه است و معروف ترین رودابه مادر رستم, پهلوان باستانی ایران ماه 3 گرا 
فردوسی علبه الرحمه برای این که کلمه رودبه با بحر تقارب که بحر اشعار شاهنامه است تطبیق نماید حرف الف را بران افزوده و ان را 
بشکل رودابه درآورده گواینکه می توانست نام رودبه را بدون افزايش حرف اول قافیه کند زیرا می توان کلمه رودبه را در بحر تقارب بکار 


برد مشروط براین که قافیه باشد اما د رآن صورت فردوسی طوسی برای سرودن اشعار دچار اشکال و محدودیت می شد. س مترجم . 
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اما تمام این سرزنش‌ها نتوانست که بر ضعف مرد حوان غلبه نماید. او عاشق. رودبه دختر 
کار وانسرا دار شده بود و می خواست آن دختر را بحباله نکاح درآورد و می فهمید تا بوصل آن دختر نزسد هیچ 
کاری از وی ساخته نیست. 

سرزنش های باطتی نشان میداد که وجدان موسی نیشابوری بیدار است. اما بیداری وجدان, جبران 
قصور در انجام وظیفه رأ نمیکرد. 

موسی نیشابوری بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد درب اطاق خود را گشود ورودبه وارد صحن کاروانسرا 
شد و از مقابل اطاق‌ها عبور کرد کا مقابل اطاق موسی نیشابوری رسید و او را دید و خنده کنان گفت تو که 
میخواستی امروز بروی چه شد که نرفتی ؟ جوان نیشابوری گفت من احساس میکنم که بیمار هستم و بخود 
گفتم که امروزتوقف می نمایم که حالم بهتر شود و بعد از این که بهبود یافتم خواهم رفت. دختر جوان پرسید 
بیماری توحیست؟ موسی نیشابوری گفت خود نمی دانم که بیماری ام چه می باشد وسرم درد می کند ودهانم 
تلخ است. رودبه گفت من می توانم برای تو گل گاوز بان دم کنم تا اینکه سردردت ازبین برود و اگردم کرده 
گل گاوز بان را بخوری سردردت رفع خواهد شد. 

موسی نیشابوری گفت من عادت بخوردن دوا ندارم و امیدوارم که سردرد من بخودی خود رفع شود. بعد 
گفت رودبه نزدیک تر بيا . 

دختر جوان باطاق موسی نزدیک شد و موسی نیشابوری پرسید آیا تونامزد داری؟ دختر جوان از شنیدن 
آن حرف قاه‌قاه خندید و گفت نه و اگربرای من یک خواستگار خوب سراغ داری باو بگو که من نامزد ندارم و 
می تواند از من خواستگاری نماید. موسی نیشابوری خندید و بعد گفت نزدیکتر بیا. رودبه باز باطاق جوان 
نیشابوری نزدیک گردید وجوان گفت اگرآن خواستگارمن باشم آیا تواورامی پسندی یا نه؟ دختر جوان که تا 
آن موقع می خندید از خنده بازایستاد و نظری دقیق بحوان انداعت و گفت بلی ای عبداللّه کاشمری من تورا 
می پسندم ویگ و که چقدر شیر بها می دهی و صداق من جقدر خواهد بود وپس از این گفته رودبه باز حندید. 
موسی نیشابوری تا آن لحظه فکر نکرده بود کسی که میخواهد زن بگیرد باید شیر بها بپردازد و برای زن خود 
صداق تعیین کند وپولی که در قلعه طبس باو داده بودند کم بود و به اندازه هزینه سفرپول داشت. ولی موسی 
نیشابوری می توانست در هر کشورء خود را به دعاة بزرگ بشناساند و ازآنها پول بگیرد. 

این بود که جوان نیشابوری از نداشتن پول مشوش نشد وبخود گفت اززداعی بزرگ نیشابورپول خواهم 
گرفت و شیر بها و هزینه‌های دیگر را خواهم پرداخت و بدختر جوان گفت: توخود شیر بها و صداق را تعبین 
کن. رودبه جواب داد من نمی توانم شیر بها و صداق را تعیین نمایم و این کاری است که مر بوط به پدرم 
می باشد وتوباید با اومذا کره کنی وآیا میل داری که پدرم را نزد توبفرستم. موسی نیشابوری گفت بلی اورا نزد 
من بفرست. 

بعد از اینکه رودبه رفت» جوان نیشابوزی نزد وجدان شرمگین شد. زیرا شیرزاد قهستانی فرمانده قلفه 
طبس» از این جهت باو اجازه» و وسیله داده بود که از دعاة بز رگ پول بگیرد تا در صورت مقتضی در راه پیشرفت 
متظور خود خرج کند. اومی دانست محال است که شیرزاد موافقت نماید که وی از یک یا چند داعی بزرگ 
پول بگیرد تا با آن پول عروسی کند و بمصرف رسانیدن پول باطنی ها از طرف اوء برای مصرف ازدواج خیانت 





۱ 
1 
۳ 
1 
0 








۳۹۹ 





«موسی نیشابوری » و ««یوسف حوینی » 
است. ولی بازبا اينکه وحدان موسی نیشابوری او را مخکوم کرد نتوانست خود را از سیطره نفس نحات بدهد و 
می فهمید که وسوسه نفس او را طوری ناتوان کرده که نمی تواند مقاومت نماید و نا گزیر است که از دعاة 
بزرگ پول بگیرد تا بمصرف هزینه ازدواج برساند. 

طولی نکشید که مرد کاروانسرا دار آمد و گفت ای عبداللّه کاشمری از دخترم شنیدم که تومرا برای 
یک خبر خوش احضار کرده ای؟ موسی گفت بلی ای نیک مرد و من میخواهم دخترت را خواستگاری کنم. 
مرد کاروانسرادار گفت مبارک است. موسی گفت علاوه بر خواستگاری من میخواستم از تو بپرسم که 
شیر بهای رودبه چقدر است. مرد کاروانسرا دار گفت چون تو جزو اهل علم هستی من برای شیر بهای رودبه 
سخت نمیگر م و تویکصد دینار زر برای شیر بهای او بده. موسی خنده کنان گفت با پرداخت یکصد دینار 
زر بعنوان شیر بھا می توان دختر یکی از امرای بزرگ را بحبالهٌ نکاح درآورد. مرد کاروانسرا دار پرسید تو 
جقدر شیر بها میپردازی؟ موسی حواب داد من بیست دینار زرمی پردازم. کاروانسرا دار گفت خیلی کم است 
و این مبلغ لایق ارزش یک دختر زیبا مانند رودبه نیست. موسی این حرف را در دل تصدیق کرد و گفت برای 
اینکه توراضی باشی من حاضرم بیست و پنج دیناربپردازم. 

ولی باز هم کاروانسرا دار موافقت نکرد و گفت بیست و پنج دینار خیلی کم است ومن دختر خود را 
برای دریافت این مبلغ به شوهر نمیدهم و عاقبت موافقت شد که موسی پنجاه دینار زر به عنوان شیر بها 
بکاروانسرا دارتاأًّدیه نماید و پنجاه دینارمبلغی نبو دکه مرد جوان نتواند آن را بپردازد و مجبور بشود که بیکی از 
دعاة بزرگ مراجعه نماید و از او پول بگیرد. 

موسی نیشابوری از اين که می تواند با پرداخت مبلغ پنجاه دیناربا رودبه ازدواج کند خیلی راضی بود 
زیرا وجدانش نمی پذیرفت که وی از دعاة بزرگ پول بگیرد و بمصرف ازدواج برساند وپنجاه دینارزررا از 
مبلفی که شیرزاد جهت هزینه مسافرت باو پرداخته بود تأدیه کرد و آنگاه از کاروانسرا دارپرسید دخترت را چه 
موقع بمن میدهی ؟ کاروانسرادار گفت من باید بخویشاوندان خودمان اطلاع بدهم که برای عروسی رودبه 
باین جا بیایند. موسی نیشابوری پرسید تو می توانی همین امرون بخویشاوندان خود اطلاع بدهی که برای 
شرکت در مراسم عقد باینجا بیایند و تصور نمی شود که اطلاع دادن به خویشاوندان بیش ازیکساعت طول 
بکشد. کاروانسرادار گفت اگر خویشاوندان ما در گناپا بودند اطلاع دادن بانها بیش از یکساعت طول 
نمی کشید. اما بعضی از خویشاوندان ما از جمله برادرم در طوس هستند وبعضی دیگر در طبس بسر میبرند و ما 
باید بآنها اطلاع بدهیم که اینجا بیایند و در جشن عروسی رودبه شرکت کنند و موسی نیشابوری این موضوع را 
پیش بینی نکرده بود. 

ما فرانسویها ضرب المثلی داریم که این چنین است. «برای اینکه در ازدواج تجر به بدست بیاوری 
باید یکبار عروسی نمائی » و شاید در آنموقع هم این ضرب المثل که امروزبین ما فرانسویان مصداق دارد در 
شرق مصداق داشت و مردانی که هنوز زن نگرفته بودند از مقتضیات ازدواج اطلاع نداشتند. موسی نیشابوری 
پیش‌بینی نمی کرد که ازدواج او با رودبه میباید با اقامه جشن صورت بگیرد یا اینکه پیش‌بینی میکرد 
خویشاوندانی که در شهزهای دیگر هستند باید به گناپا بیایند و در جشن شرکت کنند. جوان عاشق فهمید که 
تا جاپاریا مکاری به شهرهای خراسان بود و پیغام‌شفاهی یا کتبی کاروانسراداررا به خویشاوندان او برساند و 


۳۵۰ خداوند الموت 





تا اقوام آن مرد از شهرهای خراسان به گناپا بیایند مدتی طول میکشد و او میباید در گناپا بماند تا خویشاوندان 
مجتمم شوند و آنگاه صیغة عقد جاری گردد و رودبه زن او بشود این بود که مرد جوان بکا روانسرا دار گفت بسیار 
اتفاق میافتد که هنگام ازدواج از اقامه جشن صرفنظر می کنند یا اينکه باقامه یک جشن کوچک اکتفا 
می نمایند و من بهترميدانم که تو از آوردن خویشاوندانت از شهرهای دیگر باین جا خودداری کنی ویک 
حشن کوحک با شرکت خویشاوندانی که دراینجا داری اقامه کنی . 

کاروانسرا دار گفت من بیش ازیک دختر ندارم و او رودبه است ونمیتوانم که دخترم را بدون اطلاع 
خویشاوندان خود بی صدا بشوهر بدهم. از آن گذشته, من در موقع عروسی پسران و دخترانی که از اقوام من 
هستند بهمه جشم روشنی دادم و آنها باید در موقع عروسی دختر من چشم روشنی بدهند و اگر من دخترم را 
بی صدا بخانه توبفرستم کسی باو جشم روشنی نخواهد داد و این موضوع خیلی بضررتو که داماد من خواهی 
بود تمام خواهد شد و دل من هم میسوزد که بتمام خویشاوندان بمناسبت ازدواج آنها چشم روشنی بدهم و 
هیچ یک از آنها هنگام عروسی دخترم جشم روشنی ندهند. موسی مردی بود مجرد و در آمورزناشونی بی اطلاع 
و نمیتوانست بطرزفکر مرد کاروانسرادارپی ببرد و گفت من حاضرم که از دریافت جشم روشنی صرف نظر 
شود و زودتر صیغه عقد جاری گردد. ولی کاروانسرا دار نمی توانست یگانه دختر خود را بیصدا شوهر بدهد و 
رودبه از دریافت جشم روشنی محروم گردد. 

بعد از موسی پرسید آیا تومی خواهی در این کاروانسرا منزل کنی یا اینکه رودبه را بعد ازعقد بخانه 
خود میبری؟ موسی نیشابوری از آن پرسش یکه خورد. زیرا تا آن لحظه مسئله خانه بمخیله اش خطور نکرده بود. 
او فقط وصل رودبه را میخواست و طوری فکرش مشغول این موضوع بود که بخاطرش نرسید مردی که می نحواهد 
زن بگیرد باید خانه ای داشته باشد تا بعد از ازدواج ز وجه اش را بخانه خود ببرد. 

او نمی توانست در گناپا خانه‌دار شود زیرا نه برای حرید خانه درآن شهر پول داشت ونه میتوانست در 
گناپا بماند و گفت: آیا فراموش کردی که بتو گفتم من به نیشابورمی روم تا در مدرسه نظامیه تحصیل کنم. 
کاروانسرا دار گفت از این فرار رودبه را به نیشابور خواهی برد. موسی حواب مثبت داد. کاروانسرا دار شمه ای 
از نیشابور تمجید کرد و گفت آنجا شهری است آباد وبا رواج وه رکس درنیشابور دست بکاری بزند دارای 
بضاعت خواهد گردید و جوان نیشابور که خود اهل نیشابور بود مسقط الرأأس خویش را بهتر ازمرد کاروانسرادار 
می شناخت ومیدانست که نیشابور آبادترین شهر کشور خراسان است. 

کاروانسرا دار گفت تومی توانی بعد از ورود به نیشابوربا دویست دیناریک خانه کوچک و حوب 
خریداری کنی و رودبه را در آن, جا بدهی و شب ها ازمدرسه به منزل برگردی که دخترم تنها نباشد. موسی 
اگر میخواست درنیشابور سکونت کند نیازمند خرید خانه ای برای مسکن نبود. زیرا جوان نیشابوری درآن شهر 
حانه موروثی داشت وبعد از مرگ پدرش مادر او در آن خانه می زیست. هوسی می توانست رودبه را بخانه حود 
ببرد و مطمئن بود که مادرش دختر جوان را با محبت خواهد پذیرفت. 

اما طبق قانونی که بین باطنی ها حکمفرما بود وقتی یک فدائی از قلعه ای حارج میشد تا برای بانجام 
رساندن یک مأموریت برود نباید شناخته شود. اگرموسی با زن جوان خود بنیشا بور میرفت و وارد نحانه خویش 
می گردید تا اینکه زنش را در آنجا مسکن بدهد همه وی را می شناختند. 
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موسی موز بود خوابی بمرد کاروانسرا دار بدهد و لذا گفت: من بعد از این که وارد نیشابور شدم 
خانه ای خواهم خرید ورودبه را در آن» جاخواهم داد و شبها از مدرسه بخانه مراحعت خواهم کرد که دخترت 

مرد کاروانسرا دار حرف خود را پیش برد و قراربراین شد که حویشاوندانش از اطراف به گناپا بیایند تا 
با حضور آنها مراسم عقد بانحام برسد ورودبه ز وجه موسی شود . 

موسی بعد از این که شیر بهای دختر جوان را پرداخت می توانست که برای بانجام رسانیدن مأموریت 
برود وپس ازاین که خواجه نظام‌الملک را بقتل رسانید ب رگردد و با رودبه ازدواج کند. 

اما نمی توانست دل از دختر جوان بردارد و حس میکرد تا روزی که از وصل آن دختر برخوردار گردد 
باید هر روزوی را ببیند و اگراز گناپا برود اورا نخواهد دید. دیگر اینکه بخود می گفت بعد از اینکه من خواجه 
نظام الملک را بقتل رسانیدم ممکن است در دم بقتل برسم. یا اینکه مرا دستگیر کنند ومن مجبور شوم که خود 
را بقتل برسانم تا اسرار باطنیان را افشاء نکنم. مگر خورشید کلاه دیلم یکه در قره‌میسین, جلال الدوله را بقتل 
رسانید کشته نشر؟ 

اگرمن کشته شوم بوصل رودبه نخواهم رسید و لذا بايد اول رودبه را بحباله نکاح درآورم تا اگربقتل 
رسیدم با آرزوی وصل او در خا ک نخوايم. 

حوان نیشابوری هنوز تصور میکرد که میتواند مأموریتی را که باو محول کردند بموقع اجرا بگذارد و 
نمی دانست طوری اراده اش سست شده که قادر نخواهد بود دستور حسن صباح را بموقع اجرا بگذارد و آن جوان 
متوجه نبود که اراده هر کس چون دیواری است که خشتهای آن بدون ساروج روی هم گذاشته شده و برای 
اینکه استقامت دیوارباقی بماند نباید حتی یک خشت را از زیر آن بیرون کشید و اگر فقط یک خشت از زیر 
آن دیوار بیرون کشیده شود استقامت آن از بین می رود وا گر دوخشت یا سه خحشت را از زیر دیواربکشند آن 
دیوار فرو می ریزد. 

هوسی نمیدانست که خصم اراده مردان» هوی و هوس آنهاست ویک هوس کوچک کافی است که 
یک اراده نیرومند را متزلزل نماید ولو هوس خوردن یک غذای لذیذ باشدء موسی نمیدانست درهمان موقع که 
وی عاشق رودبه شد و ازعشق آن دختر عزم ادامه سفر را مبدل به اقامت دز گناپا کرد اراده را ازدست داد. اگر 
او خود را می شناخت در همان موقع می فهمید که دیگر» وی مردی نیست که بتواند به ری برود و خواجه 
نظام الملک را که پیوسته با هزار مستحفظ می باشد از پا دراورد و اراد او براثر عشق رودبه» یعنی براثرهوسی 
که دریک مرد حوان نیرومندترین هوسها می باشد ازبین رفت و بهتر آنکه فک رآن مأموریت را آز سر بدر کند. 

ولی موسی هنوز خود را دلخوش میکرد که بعد از ازدواج با رودبه وتمتع از وصل او می تواند مأموریتش 
را بانجام برساند. 

دربامداد زوزی که شب قبل ازآن موسی نیشابوری از قلعه طبس خارج گردید تا اینکه بسوی ری برود و 
در آنجا خواجه نظام الملک را بقتل برساند شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس؛ جوانی موسوم به بوسف جوینی را 
که مثل سایر جوانان آن قلعه از خواحگان بود احضار کرد. 

یوسف جوینی جوانی بود بلند قامت و باریک اندام و قبل از اینکه خواجه بشود یک مرد زیبا محسوب 


می شد و هنوز چشم های درشت و ابروهای پیوسته اش گواهی می داد که وی در گذشته وجاهت داشته ولی 
بعد از اینکه خواجه شد موی ریش و سبیلش ازبین رفت و جهره اش دارای چین گردید. اگر آنمرد بلند قامت و 
باریک اندام معحری برسر میانداخت هرکس او را می دید تصور می کرد که یک زن جاافتاده است و 
هیچ کس تصور نمی نمود که مرد باشد. 

شیرزاد بعد از اینکه بوسف جوینی وارد اطاقش گردید باو اجازه جلوس داد و گفت تولابد موسی 
نیشابوری را میشناسی ؟ بوسف گفت بلی ای ز بردست ودراین قلعه کسی نیست که وی را نشناسد زیرا دربین 
کسانی که دراین قلعه هستند موسی نیشابوری تنها کسی است که مشمول قانون عمومی این قلعه نشد. 

شیرزاد گفت اینمرد اینک در قلعه نیست و شب گذشته برای بانجام رسانیدن یا مأموریت از قلعه 
خارج شد و راه بشرویه را پیش گرفت تا از آنجا به گنابا و طوس و آنگاه ری برود. یوسف جوینی نپرسید که 
مأموریت مومی نیشابوری جیست؟ زیرامی دانست که | گرضرورت داشته باشد فرمانده قلعه طبس ما مورت او 
را خواهد گفت و اگر ضروربت نداشته باشد سئوال وی دوراز ادب جلوه خواهد کرد. شیرزاد گفت مدتی است 
که موسی نیشابوری داوطلب بود که برود و بخون خواهی استادش شرف الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه نیشابور 
خواجه نظام الملک را بقتل برساند. : 

لیکن از طرف امام اجازه صادر نمی شد تا اینکه بتازگی امام اجازه داد که خواجه نظام الملک را 
معدوم نمایند و من به موسی نیشابوری گفتم که برای بانجام رسانیدن آن مأموریت برود و او دیشب از این قلعه 
خارج شد و اینک در راه بشروبه است. 

یوسف جوینی گفت خوشا بحالش که میرود امر امام را بموقع اجرا بگذارد. شیرزاد گفت ولی من با 
اینکه موسی نیشابوری را جوانی با ایمان می دانم بیم دارم که گرفتار وسوسه نفس شود و از بانجام رسانیدن 
مأموریت باز بماند. پوسف جوینی گفت ای ز بردست تو که از این موضوع بیم داشتی » برای چه دیگری را 
جهت به انجام رسانیدن این مأموریت انتخاب نکردی؟ 

شیرزاد گفت برای این که موسی همواره می گفت که آرزو دارد پرود و انتقام حون استادش 
شرف الدین طوسی را از خواجه نظام الملک بگیرد و آنقدر این موضوع را بمن گفت که درذهن من برای او ازاین 
لحاظ حقی بوجود آمد و فکر کردم که اگر او را باین مأموریت نفرستم حق او را پامال کرده‌ام و قبل از اینکه 
موسی نیشابوری از اینجا برود باو گفتم که از وسوسه نفس بپرهیزد. اما بیم دارم که در خارج از اين قلعه و در 
محیطی دور از انضباط اینجا وسوسه نفس بر موسی چیره شود . 

یوسف جوینی گفت ای ز بردست تومیگوئی که موسی نیشابوری شب گدشته از اینجا رفته و بطور قطع 
خیلی دور نشده و می توان باو دستور داد که مراجعت نماید و دیگری بجای وی برود و خواجه نظام الملک را 
معدوم نماید. شیرزاد اظهار کرد بهمان دلیل که گفتم من نمیتوانم این مرد را از کاری که مدتی است داوطلب 
آن گردیده باز بدارم و اگرمن این مرد را برگردانم قصاص قبل از جنایت است چون از او هنوز قصوری سرنزده 
که درخور سلب اعتماد باشد و من او را برنمیگردانم ولی تو را مأمورمی کنم که بروی و او را تعقیب کنی و 
تحت‌نظر بگیری و مشاهده نمائی که آیا هوی وهوس او را از بانجام رسانیدن مأموریتی که باو سپرده شده باز 
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یوسف جوینی پرسید چه نوع هوی وهوس را میگوئی ؟ شیرزاد گفت مردی جون موسی نیشابوری فقط 
ممکن است گرفتاریک نوع وسوسه شود و آن هم وسوسه برخورداری از زن است. 

اگرموسی گرفتار این وسوسه گردد ممکن است که از بانجام رسانیدن مأموریت بازبساند و آن وقت 
قصورش بثبوت میرسد و | گر قصورش ثابت شد او را بقتل برسان زیرا وقتی دریک مورد قصور کرد ممکن است 
که در موارد دیگر هم قصور نماید و اسرارما را بروز بدهد و توباید او را معدوم نمانی تا بمجازات پرسد وهم 
اسرار ما از دهان و قلم او فاش نگردد. 

یوسف جوینی گفت ای ززبردست هرچه بگوئی اطاعت میکنم ولی من چگونه می‌توانم پفهمم که 
موسی نیشابوری دچار وسوسه نفس شده است و خواهان زن میباشد. شیرزاد گفت تو باید او را تعقیب کنی و 
مشاهده نمائی. که بکجا میرود و جه ميکند. 

توطرزتعقیب را فرا گرفته ای و میدانی چگونه باید کسانی را که مورد نظر هستند تعقیب کرد که آنها 
متوجه نشوند تحت تعقیب قرار گرفته اند, تومی توانی که کسوت خود را در موقع ضروری عوض کنی و اگردر 
مضیقه قرار گرفتی می توانی حتی خود را بشکل زن‌ها بسازی و عمده این است که موسی نیشابوری حس نکند 
که تودرتعقیب او هستی ؟ 

یوسف جوینی گفت من او را طوری تعقیب خواهم کرد که حس ننماید مورد تعقیب قرار گرفته است. 
شیرزاد گفت موسی نیشابوری میباید خود را به ری برساند و در آنجا خواجه نظام‌الملک را بقتل برساند و اگر 
خواجه در ری نبود موسی بايد عقب او روان شود و در هر نقطه که بخواجه رسید به ترتیبی که خود بهتر میداد آن 
مرد را معدوم نماید وتواو را تعقیب کن و بفهم که آیا مستقیم عازم ری می شود یا این که این جا وآن جا توقف 
می نماید و اگر دیدی در نقطه‌ای توقف کرد بفهم که توقف او برای جیست چون ممکن است موسی برای 
کاری که مربوط به مأموریت وی می باشد دریک نقطه توقف نماید. 

ولی اگر برتومعلوم شد که توقف موسی دریک نقطه ناشی از هوس است او را بقتل پرسان و کارهای 
ما بقدری با اهمیت می باشد که ما نميتوانيم برای تسکین هوس یک حوانء خود را درمعرض خطر قرار بدهیم. 

یوسف جوینی از قلعه طبس خارج شد و راه بشرویه را پیش گرفت و روزی که موسی نیشابوری از شرویه 
خارج گردید و بسوی گناپا رفت» یوسف جوینی هم از آن شهر خارج شد. اما دقت کرد که بین او و موسی 
نیشابوری همواره یک منزل راه باشد ثا روزی که در گناپا رسبدند. 

گناب درآن موقع یک بلوک بود و بعد از اینکه پوسف جوینی دانست که موسی نیشابوری در خود گناپا در 
کاروانسرائی منزل کرده وی دریکی از قرای مجاورسکونت نمود. زیرا میدانست گناپا یک شهر بز رگ نیست 
که احتمال برخورد دو نفر در آن نقطه ضعیف باشد و بمناسبت کوجکی شهرممکن است که موسی نیشابوری 
درمعابر او را ببیند. 

یوسف جوینی تصورنمیکرد که موسی نیشابوری بیش ازیک یا دو روز در گناپا توقف نماید و در قدیم که 
مسافرین با چهار پانان مسافرت میکردند بعد از طی مسافات طولانی بخصوص در مشرق زمین وقتی بیک شه 
میرسیدند برای رفع حستگی چهار پایان و خودشان یک یا دو روزتوقف می نمودند و لذایوسف جوینی از توقف 
روز دوم موسی نبشابوری هم در گناپا حبرت نکرد. 


جح ح ڪڪ یک برع زا رز و 


ول از نک ترقیی برد اسف ور کات میت یرت رس هو E‏ دی اند 
که تحقیق کند و بداند برای چه موسی در آن شهر توقف نموده و آیا اتراق وی مر بوط بکارش میباشد یا علتی 
دیگر دارد؟ جوینی میدانست که اگر برای تحقیق بکاروانسرائی که موسی نیشابوری د ر آنجا سکونت دارد برود 
موسی او را خواهد دید و خواهد شناخت. 

لذا یک دست لباس زنانه با یک معجر فراهم کرد و آن لباس را پوشید و معجر را برسر انداخت و خود 
را نزدیک کاروانسرا رسانید. جند نفر در میدانی کوچک که مقابل کاروانسرا قرار داشت ایستاده با هم 
صحبت می کردند و پوسف جوینی هنگامی که از کنار آن‌ها می گذشت. نام عبداللّه کاشمری اسم مستعار 
موسی نیشابوری را شنید. ( جوینی میدانس که عبد اللّه کاشمری اسم مستعارموسی نیشابوری بعد از خروح از قلعه 
طبس است.) 

شنیدن نام آن مرد کنجکاوی بوسف جوینی را زیادتر کرد و گوش فراداد و شنید کسانی که با هم 
صحبت می کنند نسبت بکاروان‌سرادار رشک میبرند و میگویند که وی دامادی پیدا کرده که بر کت از 
اوست و مردی حون ای لیاقت دامادی مانند عبدالله کاشمری را ندارد. 

زیرا عبداللّه کاشمری اهل علم است و هم ثروتمند و پنجاه دینار بابت شیر بهای رودبه دختر 
کاروانسرا دار پرداعت. _ 

بوسف جوینی مبهوت آن اظهارات را می شنید و کسانی که صحبت می کردند میگفتند عبدالّه 
کاشمری که اهل علم است می خواست بنیشابور برود وتحصیل کند ولی وقتی رودبه دختر کار وانسراداررا دید 
از ادامه مسافرت صرف نظر کرد در صورتی که رودبه خیلی زیبا نیست. 

ولی چشم های عبداللّه کاشمری او را بسیار زیبا دید و اکنون منتظرند که خویشاوندان کار وانسرادار 
از طوس و جاهای دیگر بیایند تا اینکه با حضور آن‌ها جشن عروسی اقامه شود و بعد از خاتمه جشن, عبد الله 
کاشمری زن خود را بنیشابور خواهد برد وروزها تحصیل خواهد کرد و شب ها بخانه نزد رودبه خواهد رفت. 

بوسف جوینی طوری از شنیدن آن سخنان حيرت کرد که اندیشيد شاید کسانی که راجع به ازدواج 
عبداللّه کاشمری صحبت میکنند اشتباه میکنند و عبداللّه کاشمری» موسی نیشابوری نیست زیرا بوسف جوینی که 
تمایل نسبت بزن نداشت نمی توانست قال شود که مردی چون موسی نیشابوری برای عروسی با یک دختر 
کاروانسرادار از بانجام رسانیدن مأموریتی که بوی محول کرده اند بازبماند. او گرسنگی را احساس میکرد و 
تشنگی را هم احساس مینمود اما تمایل نسبت بزن برای آن جوان مفهوم نداشت. یوسف عزم کرد که وارد 
کاروانسرا شود و زیادتر تحقیق کند و بعد ازاين که وارد کاروانسرا شد یک دختر جوان جلوی او را گرفت و 
پرسید خواهربا که کار داری. 

حتی صدای یوسف جوینی مثل خواجه ها لحن مردانه را از دست داده شبیه بصدای زنان شده بود و آن 
جوان گفت آیا تو رودبه دختر کاروانسرا دار هستی؟ دختر جوان گفت بلی . یوسف جوینی پرسید آیا در این 
کاروانسرا یک اطاق خالی هست که من اجاره کنم. 

رودبه گفت بلی و جند روزدر اینجا خواهی ماند؟ مرد جوینی گفت دویا سه روز. رودبه گفت بيا 





برویم تا یک اطاق خوب را بتونشان بدهم, 
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«موسی نیشابوری» و «بوسفب جوینی » 

دختر کارواتسراداریوسف جوینی را بضلعی از کاروانسرا برد که درمقابل ضلم مسکن موسی نیشابوری 
قرار داشت. کاروانسراهای شرق که امروز هم نمونه آن را در کشورهای شرق از حمله ایران می توان دید در هر 
چهار ضلع؛ دارای بنا و اصطبل بود و بعضی از کاروانسراها یک طبقه زیرزمین هم داشت که مسافرین موقع 
گرما در آنجا سکونت میکردند. 

امروز کی در ممالک شرق کاروانسرا نمی سازد و هر کاروانسرا که در آنجا بنظر میرسد از 
نان گذشتگان است. ولی نقشه بنا از دوره حسن صباح بلکه از ادوار ماقبل آن تا نیم قرن پیش که هنوز 
کاروانسرا در کشورهای شرق ساخته می شد فرق نکرده است. هر کاروانسرای از جمله کاروانسرای گنابا 
عبارت بود.از یک صحن مربع یا مربع مستطیل. 

در چهارضلم صحن حجره هائی میسا ختند که مسافرین در آنها منزل میکردند. درهر کاروانسرا جهار 
اصطبل خیلی بزرگ برای جا دادن جهار پایان وجود داشت و مدخل چهار اصطبل در چهار زاویه کار وانسرا 
قرار داده می شد و اصطبل هاء پشت ححره‌ها قرار میگرفت. 

در وسط صحن کار وانسرا» جیزی بود شبیه به یک تراس که همه میدانستند سقف آب انبارمی باشد و 
حلوی آن پلکان آب انبار بچشم میرسید و بعضی ا زاب انبارها بقدری بزرگ بود که برای رسیدلن به شیرآب انبار 
میباید از پنجاه تا یکصد پله پائین بروند. کاروانسراها, در همه جا با بهترین مصالح بنائی وبا نهایت استحکام 
شاخعته می شد, 

زیرا بانیان کاروانسرا فکرمی کردند که شاید در آینده ازنسل آنها کسی باقی نماند که کاروانسرا را 
مرمت کند وباید طوری آن را محکم ساخت, که بدون مرمت» قرنها دوام نماید. 

رودبه بعد از این که اطاقی را به پوسف جوینی نشان داد از او پرسید توقف تو در اینجا چقدر طول 
می کشد؟ بوسف جوینی گفت مدت توقف من در اینجا مر بوط است بآمدن پسرم وا گر پسرم زود بیاید بزودی از 
اینجا خواهم رفت وا گر دیر بیاید توقف من در اینجا قدری طول خواهد کشید. 

رودبه خندید و گفت اگرتوقف تو در اینجا طول بکشدء می توانی در جشن عروسی من شرکت کنی . 
یوسف جوینی پرسید تو چه موقع عروسی خواهی کرد؟ رودبه جواب داد ما منتظریم که خویشاوندان ما از 
شهرهای خراسان بیایند و همین جند روز خواهند آمد و آنگاه عروسی خواهم کرد. 

پوسف جوینی پرسید داماد کیست؟ دختر گفت شوهر من جوانی است از اهالی کاشمرو از علماء 
باسم عبد اللّه کاشمری و بعد از اینکه عروسی کردیم مرا به نیشابور خواهد برد چون در آنجا بتحصیل ادامه خواهد 
ا انگاه رودیه با انگشت یکی از ی ای کک وک بوشف خویش نشان دادو گفت شوهر 
آینده من دران اطاق سکونت کرده است. 

بوسف جوینی میدانست جهره اش طوری پژمرده است که او را شبیه به یک زن سالخورده حلوه مبدهد و 
لذا اگربگوید که درآن کاروانسرا منتظ رآمدن پسرش می باشد کسی تعجب نخواهد کرد. 

رودبه پرسید بعد از اینکه پسرت آمد بکجا میروی ؟ 

پوسف جوینی گفت بعد از اينکه پسرم آمد راه جوین را پیش میگیریم برای اینکه ما اهل حوین و 
اسفراین هستیم. ا از گفته آن مرد زد نما صحیح بود و یوسف اهل جوین بشمار میآمد. رودبه پرسید آیا 
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شوهرداری؟ پوسف جوینی جواب داد من شوهر داشتم ولی اوشرد وبیش ازیک پسرندارم. 

رودبه اظهار کرد که لابد پسرت جوان است؟ بوسف جوینی حواب مثبت داد. رودبه گفت جون 7 توتنها 
هستی اگر کاری داشته باشی بمن مراجعه کن و من حاضرم که کارهای تورا بانجام برسانم 

تو وید سای e‏ تهاءچون من کار ار بدیگران مراجعه کند معهذا | کر کاری 
داشتم بتو مراجعه خواهم کرد. رودبه خواست از اطاق خارج شود ولی لحظه ای مکث نمود و پرسید اسم تو 

یوسف جوینی این موضوع را پیش‌بینی کرده بود و میدانست که دختر کاروانسرادار نامش را خواهد 
پرسپد و لذا جواب داد که اسم او طاهره می با شد. 

رودبه محل آب را به طاهره نشان داد وبراه افتاد تا از اطاق خارج گردد. 

یوسف جوینی خواست از دختر کاروانسرا دار تقاضا کند که حضور وی را درآن کاروانسرا به موسی 
نیثابوری که نام مستعارش عبد الله کاشمری بود نگوید. ولی متوجه شد که ممکن است برای آن دختر تولید 
شبهه نماید خاصه آنکه موسی نیشابوری شوهر آینده اوست و رودبه فکر خواهد کرد که بچه مناسبت آن زن 
میگوید که حضورش را در آن کاروانسرا باطلاع آن مره نرساند. 

یوسف جوینی میدانست که ورود یک مسافر خواه مرد, خواه زن» بیک کاروانسرا موضوعی نیست که 
یک کاروانسرادا رآن را بدیگران و از حمله موسی نیشابوری بگوید, ولی موسی نیشابوری نامزد رودبه بشمار میامد 
و هرروزوی را میدید وبا او صحبت میکرد و بعید نبود که رودبه ضمن صحبت با نامزد خود فقط برای این که 
چیزی گفته باشد نه بقصدی مخصوص, بگوید که زنی باسم طاهره اهل جوین و اسفراین در آن کاروانسرا 
سکونت کرده, منتظر پسرش می باشد که باتفاق او بوطن خود برود. 

اگر موسی نیشابوری بعد از شنیدن آن موضوع درصدد برآید که طاهره را بشناسد وی را خواهد شناخت و 
بوسف جازه ندارد جز این که بیدرنگ موسی نیشابوری را بقتل برساند یا ازآن کاروانسرا و گناپا برود. 

بوسف جوینی در آن کاروانسرا, خیلی احتباط میکرد و میکوشید که موسی نیشابوری وی را نبیند و 
هنگامی که احتیاج بآب داشت در ساعاتی از اطاق خویش خارج میگردید که یقین حاصل می نمود که با 
موسی نیشابوری برخورد نخواهد کرد. 

رودبه هر روز صبح نزد طاهره میآمد و از حالش می پرسید ویاد آوری می نمود که اگر کاری دارد بوی 
مراجعه نماید ویک روز از طاهره پرسید آیا تو نماز نمیخوانی ؟ پوسف جوینی که منتظر آن سئوال نبود با حيرت 
پرسید توچگونه فهمیدی که من نما زنمیخوانم ؟ 

دختر جوان گفت من نه در طلوع صبح تورا دیده‌ام که وضوبگیری ونه در مواقع دیگر که باید برای 
خواندن ۰ این سئوال را اگر از باظنی دیگر میکردند میباید بگوید که وی چون دارای کیش 
بای ات نمار تسان 

زیرا پس از زاین a A E e‏ 
کش | ویو سئوال قرار میگرفت 4 ی خویش را فاش نماید وبگوید که باطنی است ولواو را بقتل 
برسانند لیکن فدائیان که برحسب امر حسن صباح ازطرف دعاة بزرگ مأمورمی شدند که ازقلاع باطنی خارج 
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گردند و مأموریتی را بانجام برسانند محاز بودند که مثل گذشته تقیه نمایند. 

چون ا گر تقیه نمیکردند قادر بانجام رسانبدن کاری که بآنها محول میگردید نمی شدند. این بود که 
یوسف جوینی گفت من از این جهت نماز نمیخوانم که دارای عذر شرعی هستم و دختر جوان فکر کرد که 
چ آن رت کیک د 

یک روز رودبه شادی کنان نزد طاهره آمد وباو گفت خویشاوندان او تا دو روز دیگر خواهند آمد و 
آنگاه بدون معطلی او را برای عبد اللّه کاشمری عقد خواهند کرد و جشن عروسی اقامه خواهد گردید و البته وی 
(یعنی طاهره) هم باید در جشن شرکت کند. بوسف جوینی گفت من در جشن شرکت خواهم کرد و آنگاه 
خندید و اظهار نمود ولی جشم روشنی ندارم تا بتوبدهم. رودبه گفت من از تو انتظار دریافت جشم روشنی 
ندارم. زیرا توخویشاوند من نیستی تا بمن چشم روشنی بدهی وغیر ازتو کسانی دیگر از اهل این شهردرجشن 
عروسی من شرکت می کنند و هیچ‌یک از آنها بمن جشم روشنی نمیدهند. 

در روزهای بعد پوسف جوینی ازهیجانی که در کار وانسرا حکمفرما گردید دانست که خویشاوندان 
رودبه آمده اند. آنگاه رودبه روز جاری کردن صیغه عقد و اقامه جشن را باطلاع بوسف جوینی رسانید. 

چون موسی نیشابوری در گناپا مسکنی غیر از کاروانسرا نداشت مقر گردید که صیفه عقد در آنجا 
جاری شود و حشن عروسی را هم در کاروانسرا اقامه نمایند. 

در آن رون مسافرینی که در کاروانسرا حضورداشتند ازطرف کاروانسرا داریا دخترش برای شرکت 
درحشن دعوت گردیدند و کاروانسرا داربرای کسانی که میباید درحشن عروسی شرکت نمایند غذا طبخ کرد 
تا این که میهمانان کرسته نروند و بعد از صرف غذامتفرق گردند, 

در حالی که عده‌ای از آشنایان کاروانسرادار و دخترش برای کمک به به طبخ غذا و پذیرائی از 
میهمانان به کاروانسرا آمده بودند پوسف جوینی دشنه ای دو دم را که از قلعه طبس با خود آورده بود تیز کرد و 
شیرزاد قهستانی باو امر کرده بود که | گر دید که موسی نیشابوری قصور میور زد و از هوس پبروی میکند وی را بفتل 
برساند ویوسف جوینی میخواست ت آن مرد را در همان موقع که صیغه عقد جاری می شود بقتل تراسا ید : 

مرد باطنی » در دل نه نسبت به موسی نیشابوری و نه نسبت به رودبه احساس ترحم نمیکرد. زیرا در 
وجود او منبع عاطفه ای که بین زن و مرد تمایل بوجود می آورد خشک شده بود و او نمی توانست بفهمد تمایلی 
که سبب می شود یک مرد متمایل بزن ویک زن متمایل بمرد گردد چگونه است و مرد جوینی نمی توانست 
بفهمد تمایلی که مردهای حوان را بسوی زن‌ها و زن‌های حوان را بسوی مردها می کشاند آن‌قدرقوی است که 
ازدواج دم وت هب رکه اقدام مشروع و قانونی شده است 

اگر بوسف جوینی مردی خواجه نبود و می توانست ات مرد عادی را دریابد می فهمید که 
تمایل موسی نیشابوری نسبت به رودبه و در نتیجه توقف او در گناب برای اینکه رودبه را بحباله نکاح درآورد یک 
عاطفه انسانی و عادی میباشد و او باحساسات رودبه هم بی نمی برد و نمیتوانست بفهمد برای جه دختر 
کاروانسرا دار ميل دارد که همسر موسی نیشابوری شود . 

مرد جوینی فقط یک جیز را می فهمید و مشاهده میکرد و آن اينکه موسی نیشابوری را مأمور کرده اند 
که برود و خواجه نظام الملک را بقتل برساند. لیکن او با پیروی از هوس, بانجام رسانیدن مأموریت خود را 
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بتا حیر انداخته است و لذا مستوحب مرگ میباشد. یوسف جوبنی نه فقط بموحب دستور شیرزاد قهستانی فرمانده 
قلعه طبس موسی نیشابوری را محکوم بمرگ میدانست بلکه برحسب تعالیمی که دریافت کرده بود آن مرد را 
مستوجب قتل می شناخحت و ایمان داشت که اگرموسی نیشابوری را بقتل برساند خدهتی بزرگ بکیش باطنی 
خواهد کرد. 

پس از اینکه یوسف جوینی کارد خود را تیز کرد عازم رفتن به محلس جشن شد. وی برای رفتن به 
مجلس جشن عروسی » لباس خود را عوض نکرد. 

چون اگر لباس زنان را از تن بدر می کرد و لباس مردانه می پوشید و به مجلس جشن میرفت موسی 
نیشابوری وی را می شناخت و جون خود ازفدائیان بود می فهمید که برای جه بانجا آمده است. 

بوسف جوینی هنگامی وارد مجلس جشن گردید که صیغه عقد را جاری کرده بودند و طبق معمول 
خویشاوندان هدایائی را که آورده بودند تقدیم میکردند. موسی نیشابوری خویشاوند نداشت تا این که هدیه ای 
برایش بیاورد. 

اما رودیه در آن مجلس دارای خویشاوندان متعدد بود و هدایائی که بعروس و داماد می دادند 
بنسبت طبقات اجتماعی و بضاعت خویشاوندان فرق میکرد. طبقات کم بضاعت مثل خویشاوندان 
کاروانسرا دا برای عروس گوشواره و خلخال یا بقجه ای از شال یا یک ابره می آوردند و ابره عبارت بود ازیک 
قطعه پارچه باندازه‌ای که بتوان با آن یک لباس دوخت و چون داماد حویشاوند نداشت هیچ کس هدیه ای باو 
نداد وتمام هدایا نصیب عروس گردید. 

بعد از این که آخرین هدیه از طرف خویشاوندان عروسبه رودبه داده شد یوسف جوینی که لباس زنانه 
در برداشت برخاست وبا صدای بلند گفت: 

می بینم که در این ضیافت هیچ کس هدیه ای بداماد نمیدهد و این موضوع میرساند که داماد در این 
شهر غریب است و خویشاوندی ندارد که باو هدیه بدهه ومن میخواهم چیزی باو تقدیم کنم که بکلی محروم . 
نباشد. کسائی که در آن مجلس بودند از حرف آن زن حیرت نکردند جون فکر کردند که شاید یکی از 
خویشاوندان یا آشنایان داماد است. 

اما موسی نیشابوری بسیارحیرت کرد. 

حبرت آن مرد از این نبود که یک زن ناشناس میخواهد هدیه ای باو بدهد, بلکه از این حيرت میکرد 
که آن فاگش اشا امتاویقین داشت که آن دا را شینه است, 

ولی نمیتوانست بخاطر بیاورد که صدای مذ کور را در کحا شنیده, زیرا در مخیله او نمی گنجید که 
یکی از سکنه قلعه طبس به گناپا آمده با لباس زنانه در آن مجلس حضوریافته است. 

بوسف جوینی که از جا برخاسته بود با گام‌های آهسته به موسی نیشابوری نزدیک گردید و حضاربان 
زن چشم دوخته بودند ومی خواستند بدانند که وی چه هدیه ای به داماد میدهد. 

وقتی زن نزدیک هوسی رسید گفت آیا مرامی شناسی؟ ‏ 7 

موسی نیشابوری جند لحظه‌ای او را نگریست و گفت شکل توبنظرم آشناست ومن تورا دیده ام ولی 
بخاطر نمیآورم که در کجا تورا مشاهده کرده ام. بوسف جوینی آهسته گفت مرا درآنجا دیده‌ ای که عهد کردی 








(«موسی نیشابوری»» و «یوسف جوینی » سس حٍٍِِِْ۲ 
هرگزمطیع هوی وهوس نشوی. 

یک مرتبه رنگ از روی موسی نیشابوری پرید و خواست برخیزد اما پوسف جوینی مجال نداد که وی 
خود را بلند کند و اولین ضر بت دشنه را روی گردن او فرود آورد وپس ازآن ضربات دیگربر گردن و سینه و 
پشت او زد و گفت این است هدیه ای که بمناسبت دامادی تومیخواستم بتوبدهم. 

کسانی که در آن مجلس بودند وقتی دیدند دست آن زن مسلح بدشنه شد و ضر بات دشنه را بر داماد 
فرود آورد طوری حیرت کردند که در آغاز نفمیدند آن زن جه می کند» و آنها تصور نمودند که زن مذ کور 
می خواهد هدیه خود را به داماد بدهد. 

ولی بعد از شنیدن فریادهای داماد و مشاهده خون» فهمیدند که آن زن قصد قتل دارد و هجوم آوردند و 
آن زن را دستگیر کردند و دشنه را از دستش خارج نمودند و فریاد زدند که باید فوری او را نزد حا کم برد زیرا 
فقط حا کم می تواند این زن را بمجازات برساند. 

درآن جا فقط یکنفرمی دانست که آن زن موسوم به طاهره یک مرد ولی خواجه می باشد و او هم موسی 
نیشابوری بود. ولی وقتی طاهره را دستگیر کردند موسی نیشابوری در حال حیات نبود که بتواند هویت واقعی 
قاتل را بگوید. 

زن قاتل را از مجلس عروسی به دارالحکومه گناپا بردند ولی بوسف جوینی برای اینکه گرفتار حا کم 
نشود و مورد تحقیق قرارنگیرد در راه جوهر تریا ک را که مثل سایرفدائیان با خود داشت خورد وهنگامی که به 
دازا لکش رس ایا از خا رت 

هیجکس در آنحا نفهمید که برای جه آن زن از حال رفته وبعضی حال اغمای وی را ناشی ازترس 
دانستند و حون زن ازحا! , رفته بود حا کم گناپا دستورداد که او را در زندان محبوس نمایند تا اينکه بهوش بیاید تا 
بتوان از وی تحقیق کرد و هنگامی کہ درب زندان را گشودند تا بدانند که آیا آن زن بهوش آمده یا نه مشاهده 
کردند که مرده است. 

چون قاتل و مقتول هر دو مرده بودند» حا کم گناپا نمیتوانست راجع به علت قتل تحقیق نماید وامر کرد 
که جسد هر دو را بخا ک بسپارند و وقتی جسد طاهره را عریان کردند که بشویند با حيرت دریافتند که وی زن 
نیست بلکه مرد است اما مردی که خواجه شده و چون این مسئله حیلی عجیب بود حاکم را از این واقعه 
مستحضر نمودند و خبر مرد بودن قاتل موسی نیشابوری در شهر گناپا منتشر گردید و کاروانسرا دار و دخترش رودبه 
نیز مطلم شدند که قاتل داماد یک مرد خواجه بوده است. 

این خبر از گناپا به بشرویه و از آنجا به قلعه طبس رسید و شیرزاد فهمید که بوسف جوینی بعد از قتل 
موسی نیشابوری در گناپا خود را بقتل رسانیده تا این که براثر گرفتار شدن اسرار اهل باطن را فاش ننماید. 

وقتی شیرزاد مطلع شد که موسی نیشابوری و بوسف جوینی مرده اند محمد طبسی قاتل شیخ یوسف بن 
صباغ را مأمور نمود که برود و خواجه نظام الملک را بقتل برساند. 
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خندفهانی که دردل سنگ در دز الموت کنده‌اند تا کسی نتواند به دز راه باید.‎ -۷ 








E a ۳‏ یو ۳ at E‏ ۱ یگ ۳ 2 ور 5 ۲ 
محمد طسي مردی سود رفتار هوس سود و حیری بتواند "و را ار راسی که يىش درف منحرف 


قا از اینکه ےط ثر قا ۲ N E‏ وا کارا را ۲ 
قبل ار ار محمد طبسي ار گنعه طبش حارج سود مر زاك باو | SE.‏ ره لس زر ور ود به پا راحم به 
ك ا أ ۳۹ ۱ و هی ان هد ۰ 
قتل موسی نیشابوری تحقیق کند وبفهمد که با موسی قبل ازمر گ اس ار اهل باطن را بروزداده است یا نه؟ 
ارم ۳ عم 


محمد طبسی بعد از اين که وارد گنایا شد تحقیق کرد و براو محقق کردید که موسی نیشابوری که در 
أ 


گناپا باسم عبد الله کاشمری خوانده میشد قبل از مرگ حتی بک کلمه حرف نزده و مرگ باو مهلت صحبت 
کردن تداده است. 

محمد طبسی به ترتیبی که میدانست امه ان برای شیرزاه نوشت و خحاطرش را آسوده کرد و سپس بسوی 
طوس براه افتاد تا اينکه از انحا به ری برود و خود 1 به خواجه نظام الملک برساند و وقتی به ری رسبد فهمید که 
خواجه نظام الملگ بسوی نهاوند رفته است. 

محمد طبسی بدون اینکه بامید مراحعت خواجه نظام الملک خود رأ در ری معطل کند راه نهاوند را پیش 


r 2‏ رد 2 ۲ 1 a‏ 
كرفت و د نهاوند خواجه نظام الاک را نیافت و بعنواك این که شکایت دارد و میخواهد شکایت حود را کا 


وزیراعظم برساند تحقیق کرد که خواحه کحاست؟ 


تاو گند که مرا شکار گام‌اشتو تا قرق میباشد. محمد طبسی گفت تا آنجا که وی اطلاع 
دارد قرف عبارت ات وکا رگاه ی که در ار ب فت یادشاه و شاهزاد گان می توانند صید کنند و دیگران محاز 


یستند که درأنحا مادرت دصید نمایند. 


اما ورود به قرق برای کسانی که شکایتی دارند و میخواهند شکایت خود ر بسمم وزیر برسانند ممنوع 


۳ 2 
سکنه نهاوند که مورد مشوزت محمد طبس فتند گفتند ! کر ما بیدا بحای توباشیم بقرق نمیرویم و 
سس 


صبر می E‏ 5 وقتی خراحه نظام أل مکی از شک 2 داه اه مر احتت نماید ویس ا کرد کایت ‏ 
5 د ,اد ا سا أو م ا 
ا سوه و یر م 


a ETE‏ 9 اه عازم قرق گردید. قرق بزرگ نهاو ا 
ولی فحمد قبسی باین بوشیه ما یه تراه اکن د و عارم قرف دید ارد برر صب نها وید عذه ای 

۳ م2 و 
مي للد که در راد درآن قرق مبادر ت از نمایند مگر هن‌کاه 





ان ا کی هت و وه 
دستال د مس له مر مام سال مایم ار این 
ك 


کک 

که می توانستند از بش ر حال انعامی ونی دریافت کنند. کسانی که شکا: ر را دوست داشتند حاضر ودند 
۲ 2 

که مبالغ گزاف . بیرد؛زند مشروط د براینکه بتوانند بتفریج مطنوب خود یعنی شک رمشغول شوند و هنگامی که 

ملکشاه در قرف نهاوند نبود دشت ان‌ها ازبزرگان ک کو که برای شکا ران قرق میرفتند ا نعام می گرفتند و چیه 


روزآنها را در قرق آزاد ا بت خاطر شکار ک اتد و غیر ازبزرگان هم کسی برای شکار بقرق 


۳۹۲ حداوند الموت 
نهاوند نمیرفت. زیرا افراد عادی نه حرئت می کردند که بانجا بروند و نه توانانی داشتند که برای حند روز 
شکار کردن انعامی زياد به دشتبان ها بدهند. 

محمد طبسی سواربر دراز گوش وارد منطقه قرق شد وروزاول کسی او را ندید. 

ولی روز دوم دو نفر از دشتبان ها جلوی محمد طبسی را گرفتند و از او پرسیدند ای مرد کجا میروی؟ 
مگر تو نمیدانی که اینجا قرق است؟ محمد طبسی گفت اینجا قرق است برای شکار جیان, و کسانیکه قصد 
شکار داشته باشند نباید در اینجا مبادرت بشکارنمایند و بطوریکه می بینید من تیر و کمان ندارم که تصور شود 
برای شکار کردن وارد این منطقه شده ام. 

ولی تصورنمی کنم که عبور عابرین در این منطقه ممنوع باشد. چون بطوری که من شنیده‌ام در این 
اه 1 3 س ,س ES O AT‏ 
قرق وسیع ابادیهای زیادی هست وسکنه آن ابادیها احتیاج برفت و امد دارند وا گرنتوانند از این قرق عبور کنند 

حه 
ادامه زند کی آنها غیرممکن می شود. 

“e ع‎ 

محمد طبسی درست می گفت وعبورمردم از قرق ممنوع نبود. 

ولی دشتبان‌ها جون دیدند که آن مرد شباهت بخواجه ها دارد خواستند سر بسرش بگذارند و گفته 
بنطقی محمد طبسی دشتبان‌ها را مجاب کرد و بعد از او پرسیدند که بکدام یک از آبادیهائی که در آن قرق 
غست میخواهد برود. 

محمد طبسی گفت که او بهیچ یک از آبادی ها نمیرود بلکه مردی است عارض و قصد دارد که نزد 
خواجه نظام الملک برود و باو شکایت نماید. 

دشتبان‌ها گفتند ما از رفتن توممانعت نمی کنیم ولی انتظار نداشته باش که بتوانی خواجه را ببینی و 
۱ 2 
شکایت خود را بگوش اوبرسانی . 

زیرا خواجه با ملک بشکار میرود واگربشکار نرود, دراین جا عارضان را نمی پذیرد چون شکارگاه» 
مکان تفر ج و خوشگذرانی است نه پذیرفتن عارضان و گوش دادن به صحبت آنان. 
ع 4 ٠‏ / _ 
شکارگاه مرا بخدمت خود نپذیرد تا گوش بحرفم بدهد بعد بخود گفتم که خواجه نظام الملک امروزیک مرد 
جوان نیست که هربامداد که از خواب برخیزد سواربراسب شود و باتفاق عده‌ای ج رگه چی وسگهای شکاری 
راه شکار که را یکن بکیردو او مرد است که امروز قدم بمرحله کهولت نهاده و شاید بیش از هفتاد سال از 

5 م2 ِ ۰ ۰ ۰ 1 3 ۰ ۰ 5 ۰ 
عمرش میگذرد و مرد وقتی باین مرحله از عمر برسد از رفتن بشکار لذت نمی برد. یا حال رفتن بشکاررا ندارد و 
ے ِ 

درشکارگاه هم گوش بسخن عارضان خواهد داد. 

مرتبه ای دیگر دو دشتبان گفته مسافر را تصدیق کردند و محمد طبسی براه افتاد تا بحائی رسید که 
دیگر نتوانست حلوبرود زبرا اگر از آنحا سی گذشت وارد اقامتگاه ملکشاه می گردید. 

محمد طبسی ازالاغ خود فرود آمد ومیخ طویله الاغ را برزمین کوبید وتو بره ای برسر الاغ زد وبیکی از 
نگهبانان گفت من ازراه دو رآمده ام ومی خواهم خواجه نظام الملک را ببینم. 

نگهبان از وی تحقیق کرد که برای چه می خواهد خواجه را ببیند. محمد طبسی آنچه را به دشتبان‌ها 
گفته بود تکرارنمود. 





م 
خواحه نظام الملک جگونه گشته شد ¥ 


نگهبان وقتی مشاهده نمود که آنمرد چون خواجه‌ها است و بنظر می رسد که مردی ساده است گفت 
صلاح تودراین می باشد که این روزها نزد خواجه نظام الملک نروی؟ محمد طبسی پرسید برای حه؟ 

نگهبان گفت در این روزها خواجه نظام الملک مورد بی مهری منک قرار گرفته و چون اوقاتش تىخ 
است ه رکس باو مراجعه نماید مورد خشمش قرار خواهد گرفت. 

محمد طبسی گفت جگونه ممکن است مردی بز رگ چون خواجه نظامالملک که مرربی و لله ملکشاه 
بوده مورد بیمهری ملکشاه قرار بگیرد و این موضوع شایعه ای بیش نیست. نگهبان گفت آیا اطلاع تو از وضع 
خواجه نظام الملک بیشتر است یا من ؟ محمد طبسی ناچار شد جواب بدهد, اطلاء توییشتر است و بعد گفت 
آخر من اهل خراسان هستم و ما خراسانیها خواجه نظام الملک را بهتر از دیگران می شناسبم زیرا او خراسانی 


۱ 


است. نگهبان گفت من از لهج؛ توفهمیدم که خراسانی هستی ؟ محمد طبسی پرسید آیا تومیدانی که علت 
بیمهری ملکشاه نسبت بهم ولایتی من چیست؟ نگهبان پاسخ داد راجع به بیمهری ملکشاه به خواجه 
نظام الملک خیلی حرف می زنند و از جمله می گویند که دشمنان خواجه نزد ملکشاه از او بد گوئی کرده اند و 
شاه را از خواحه فرسانده اند. 

محمد طبسی اظهار کرد یک پادشاه جوان ازیک وزیر پیں که آفتاب عمرش بر لب بام ویک پایش 
لب گور ات نمع زد یک نگهبان گفت.ولی : نمیتواند نخوت او را تحما نماید و خواجه نظام الملک مردی است 
بسیار متکبر. محمد طبسی با اینکه از مسائل در بارملکشاه اطلاع نداشت حیرت کرد که جگونه یک نگهبان, 
e 7‏ ۳ ت۳۳ ۰ : .2.۰ ۰ 
ان طوراز وزیری مقتدر جون خواجه نظام الملک بد گونی ھی کت و حواست این موصوع را ازنگهبان بیرسد ولی 
ترسید که وی را غضبناک نماید» گفت: با اینکه تومی گوئی این روزها اوقات خواجه نظام الملک تلخ است 

۰ ا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 2 
من فیدانم که مرا حواهد پذیرفت زیرا وی خراسانی است و من هم خراسانی می باشم و اینک توبمن بگ و که 
از جه راه بروم و چگونه خود را به مسکن خواجه نظام الملک برسانم؟ نگهبان گفت من اجازه ندارم که بگذارم 
تو وارد اتراقگاه بشوی و مسکن خواجه نظام الملک هم این حا يست بلکه آن طرف اشست.. (نگهبان با اشاره 
انگثبت مسکن خواجه نظام الملک را به محمد طبسی نشان داد.) محمد طبسی پرسید در این جا که سکونت 
دارد؟ نگهبان جواب داد این جا مسکن تاج الملک پیشکار ترکان خاتون است. 

آنوقت محمد طبسی فهمید که چرا آن جوان از خواجه نظام الملک بد گوئی کرد. جون او از سر بازان 

نگهبان بعد به محمد طبسی گفت اتراقگاه را دور بزن تا بحائی برسی که مسکن خواجه نظام الملک 
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انجاست و وقتی بانحا رسیدی به نگهبانان مراجعه کن و نام خود را بکو و شاید خواجه نظام الملک بعد از 
IY 3‏ ۰ ۰ 8 سب ۴ ۰ ۲ 3 2 
شنیدد نام توو اطلاع از این که خراسانی هستی تو را بیدیرد و بتوانی باو شکایت کت محمد طبسی کت 
بسیار حوب همین کار را خواهم کرد. سپس تو بره را از سر الاغ برداشت و میخ طویله را که افسار الا غ بال بسته 
شده بود اززمین کند و عازم قسمتی دیگرازاتراقگاه شد. وقتی بحائی رسد که دانست خواجه نظام الملک در 
آنجا سکونت دارد باز میخ طویله الاغ خود را برزمین کوبید و باولین نگهبانی که در سر راهش نمایان گردید 
گفت آمده است تا خواجه نظام الملک را ببیند. نگهبان از محمد طبسی هیچ نوع سئوال نکرد و سر بازی را صدا 
زد وباو گفت که این مرد آمده است که خواحه را ببیند. سر بازبی آنکه از درخواست محمد طبسی حيرت کند 
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گفت با من با و او را وارد اتراقگاه کرد و بسوی خیمه‌ای برد که یک صاحب منصب در آن بود. صاحب 
منصب اسم و رسم محمد طبسی را پرسید و بعد سوال کرد که آیا توحواحه هستی ؟ 
محمد طبسی حواب مثبت داد. 
صاحب منصب پرسید موضوع شکایت تو چیست؟ محمد طبسی که از هیچ کس شکایت نداشت 
اتا وراچ کروی کته نوی داره کار کش ی زا گاید باه تزند یط کرو 
است و نمیدهد و حون دارای نفوذ محلی است کسی بشکایت وی ترتیب اثر نمیدهد و ناجاربفکر افتاد که 
متوسل به خواجه نظام الملک گردد که وی زمین موروثی او را از عمویش بگیرد وباو بدهد. 
شکایت محمد طبسی در نظر صاحب منصب روی هم» قابل قبول جلوه کرد و فکرنمود که جون آن 
خواجه است ویک خواجه در قبال دیگران نفوذ و شخصیت عادی ندارد لذا عمویش از ضعف برادرزاده 
e‏ زمینش را غصب کرده است. سپس پرسید که آیا تو خواجه مادرزاد هستی یا بعد از تولد تو را 
حواجه کردند؟ محمد طبسی گفت که بعد از تولد مرا خواجه کردند. صاحب منصب گفت تو میگوئی که 
پدرت بعد از مرگ زمینی داشته که میباید بتوبرسد و عمویت آن را غصب کرده و برای جه تورا خواحه کردند 
,در صورتیکه پدرت دارای بضاعت بود. محمد طبسی گفت در ولایت ما رسم است که پسر پنجم را خواجه 
میکنند تا در حرم سلاطین یا حکام و بز رگا دیگر مشغول خدمت شود. صاحب‌منصب گفت از این قرار تو 
چهاربرادرداری که بزرگتر از تومیباشند. محمد طبسی جواب داد پرادرانم مردند و امروز من برادرندارم. 
صاحب منصب گفت امروز تو دیر آمدی و موقع پذیرفتن تو از طرف خواجه گذشت و خواجه از این 
نو در کس را نمیپذیرد وفردا صبح زود بیا ووقتی من تورا دیدم اسم و موضوع شکایت تو 
را بخواجه خواهم گفت و اگر شیعه و ملحد نباشی خواجه شکایت تورا مورد رسید گی قرار خواهد داد و هرگاه 
راست گفته باشی» زمین موروئی تورا از عمویت خواهد گرفت وتومالک آن خواهی شد. محمد طبسی اظهار 
کرد من نه شیعه هستم ونه ملحد. آن مرد, گفته اول را راست میگفت و گفته دوم را روی تقیه برز بان می آورد 
و هنوز محمد طبسی دور نشده بود که صاحب منصب او را صدا زد و گفت ای مرد» اگر تو فردا خواجه 
نظام الملک را نبي نبینی دیگر او را دراینجا نخواهی دید. برای اینکه یس فردا که اول ماه رمضان است ازاین قرق 
ا تس هد کرد 
محمد طبسی حیرت زده پرسید آیا پس فردا اول ماه رمضان است؟ علت حيرت آن مرد این بود که بعد 
از اینکه حسن صباح تکالیف مذهبی را پراهل باطن ساقط کرد و گفت آن‌ها دیگر نباید نماز بخوانند و روزه 
بگیرند محمد طبسی نماز نمی خواند و روزه نمیگرفت و چون خود را مکلف بروزه گرفتن نمی دانست» حساب 
باه زان را نایم ند ات 
صاحب منصب e‏ نستی که فردا سلخ ماه شعبان و پس فردا غره ماه رمضان است ؟ 
محمد طبسی جواب داد جرا . . . من ازاین موضوع اطلاع داشتم. صاحب منصب پرسید پس جرا حیرت کردی؟ 
آن مرد گفت از ا مرت برد ۸ la E E e‏ 
اینجا را دارد. صاحب منصب گفت امروز هفتاد و هفت سال تمام از عمرخواجه نظام الملک میگذرد و او دیگر 


بنیه دور جوانی را ندارد که بتواند روزه بگیرد و از طرفی نمی خواهد برخلاف دستورشرع رفتارنماید. لذا در 





خواجه نظام الملک چگونه کشته شد ا 
ماه رمضان ازاینجا مراجعت میکند تا بمناسبت سفر کردن» برای روزه خوردن» مجوز شرعی داشته باشد. 

محمد طبسی پرسید آیا تو هم با او میروی؟ صاحب‌منصب گفت بلی» من و دیگران با خواجه 
مراحعت مينمائيم. محمد طبسی خنده کنان اظهار کرد پس خواجه برای شما هم مجوز شرعی جهت روزه 
خوردن فراهم میکند. صاحب منصب, خنده کنان جواب مثبت داد 


محمد طبسی از استراحتگاه خارج شد, وبه الاغ خود که دربیشه ای بسته بود پیوست. 

آن شب. که شب سلخ ماه شعبان بود, محمد طبسی در آن بیشه بدون هیچ دغدغه خوابید و علت 
نداشتن اضطراب این بود که خود را آماده کرد که روز دیگر بقتل برسد. وی میدانست بعد از اينکه خواجه 
نظام الملک را بقتل رسانید محال است که بتواند جان بدر ببرد و بطور حتم بوسیله اطرافیان خواحه مقتول خواهد 
گردید وا گر هم بعد از قتل خواجه» بیدرنگ مقتول نشود قدرت فرار نخواهد داشت و نمیتواند سوار بر الاغ از 
صدها سوار که با اسب های سریع السی راو را تعقیب خواهند کرد بگریزد. پس همین که خواجه بقتل رسید باید 
جوهر تریا ک را که با خود دارد بخورد و اگر او را بقتل رسانیدند که زندگی را بدورود خواهد گنت و هرگاه 
کشته نشد جوهر تریا ک بحیاتش خاتمه خواهد داد و کسی نخواهد توانست اسراراهل باطن را ازوی استنباط 
نماید. 

بامداد زو قبل از اينکه هوا روشن شود» محمد طبسی از خواب برحاست. درتاریکی مشغول 
تيز کردن دشنه خود شد و بعد, همچنان, بدون اضطراب وسائل سفر خود را جمع نمود و در خورجین بزرگی که 
بار الاغ میکرد و روی آن مینشست نهاد وبراه افتاد تا نزد صاحب منصبی که روز قبل باو توصیه کرده بود دران 
روزباید برود. 

صاحب منصب وقتی آن مرد خواجه را دید وی را نشانید و گفت قدری صبر کن تا من آمدن تو را 
باطلاع خواجه پرسانم. محمد طبسی خواهش کرد باو بگو که خراسانی هستم و از خراسان برای دیدن وی 
باینجا آمدهام. صاحب منصب جواب داد این را به او خواهم گفت. 

حراسانی بودن محمد طبسی و اینکه از خراسان برای شکایت نزد خواجه نظام الملک آمده و مردی 
است خواحه و از این جهت ضعیف. و حق او را غصب کرده اند در حواحه مؤثر گردید و موافقت کرد که محمد 
اطبسی بحضورش برود. صاحب منصبی که پیغام محمد طبسی را برده بود مراحعت کرد وراهنمای آن مرد شد و 
وی را با خود برد. 

جشم محمد طبسی به یک خیمه بزرگ افتاد که چهار د کل داشت و کف خیمه قالی گسترده بودند و 
خواجه نظام الملک در آنجا بر دوشکی نشسته و به پشتی تکیه داده بود. بمناسبت گرمای هوا دامان آن یمه 
بزرگ را از جهار طرف بالا زده بودند و دو غلام بجه در خیمه بخدمت اشتغال داشتند ومحمد طبسی متوحه شد 
که آنها ظروف لقمة الصباح را مقابل خواجه نظام الملک گذاشتند اطراف خیمه, چند نگهبان مسلح دیده 
ميشدند که هریک از آنها با خیمه باندازه ده قدم فاصله داشتند و محمد طبسی می فهمید که آنها می توانند در 
یک لحظه خود را به خیمه برسانند. 

نا گهان مقابل چشم محمد طبسی و صاحب متصبی که راهنمای اوبود و نگهبانانی که اطراف خیمه 
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حضور داشتند واقعه ای اتفاق افتاد که عقل محمد طبسی قادر نبود آن را باور کند و واقعه مز بور این بود که یکی 
از دوغلام بچه که در خیمه مشغول خدمت بودند با خنجر به خواجه نظام الملک حمله ور گردید. 

آن واقعه بقدری غیرمنتظره بود که محمد طبسی تصور کرد که غلام بچه با خواجه نظام الملک شوحی 
می کند وحتی صاحب‌منصبی که راهنمای محمد طبسی بود واورابسوی خیمه خواجه می برد همین تصور را 
کرد ونگهبانان اطراف خیمه نیز همان فکررا داشتند وبهمین جهت هیچ یک ا زآنها بحرکت درنیامدند تا آن 
طفل را از خواجه نظام الملک دورنمایند. 

اگریک مرد بالغ مبادرت بان عمل می کرد یک مرتبه نگهبانان برسرش می ریختند و او را بقتل 
می رسانیدند. اما حون کسی ازیک طفل انتظارنداشت که با خنجر حمله ورشود هیچ کس درصدد برنیامد آن 
غلام بچه را از خواجه نظام الملک دور کند. 

یک مرتبه تاج الملک پیشکار ترکان خاتون باتفاق دو نفر از نوکران خود نمایان شد و بانگ زد این پسر 
بچه خونخوار را بقتل برسانید و نگذارید زنده بماند وگرنه خواجه را خواهد کشت و خود اوونوکرهایش بطرف 
آن طفل دویدند وبا ضر بات شدید دشنه آن غلام بچه را کشتند. 

فریاد تاج الملک نگهبانان خواجه نظام الملک را متوجه کرد که باید آن پسر را از خواجه دور کنند 
وگرنه خواجه کشته خواهد شد. اما وقتی وارد خیمه شدند ضر بات دشنه تاج الملک و نوکرانش کار آن غلام 
بجه را ساخته بود و طفل دیگر حیات نداشت. ۱ 

بعد از کشتن غلام بچه درصدد برآمدند که بدانند آیا ضربت‌هائی که بر خواحه وارد آمده, شدید 
هست یا نه؟ از شاه رگ خواجه نظام الملک هنوز خون بیرون میجست و از چند جای دیگربدنش نیز حون خارج 
می شد و زخم های نقاط دیگر بدن خواجه عطرنداشت ولی ضر بتی که‌برشاه رگ وی وارد آمد خطرنا ک بود 
و همه میدانستند که آن زخم قابل مداوا نیست وقبل ازاین که پزشک اتراقگاه بیاید و زخم های خواجه را بېندد 
خواجه نظام الملک زز یرمق رفلکفاه لوق د رسن اها ذوهفت‌سالکی زند کن را پدرود گنت 

وقتی دانستند که خواجه نظام الملک زندگی را بدرود گفته, همه ختی محمد طبسی که رفته بود وی 
را بقتل برساند مبهوت شدند. دوره طولانی وزارت خواجه نظام الملک سبب شده بود که مردم نمیتوانستند تصور 
کنند دوره‌ای بیاید که در آن دوره خواجه نظام الملک وزير نباشد. طوری اذهان عادت کرده بود از خواجه 
نظام الملک اطاعت کنند که وقتی او مرد, پنداری خورشید و ماه از گردش بازماندند و تنها کسی که 
می توانست بگوید محرک غلام بچه برای اینکه خواجه را بقتل برساند که بوداخود غلام بچه بشمار میآمد که 
باسم فضل اللّه دیلمی خوانده می شد وبعد از قتل غلام بجه کسی نمی توانست بفهمد محرک او که بود. 

از تاج الملک پرسیدند برای چه باتفاق نوکران خود غلام بجه را بقتل رسانید و اگراو را نمی کشت 
می توانستند از وی تحقیق کنند و بفهمند که محرک وی که بود؟ زیرا فضل الله دیلمی بی شک مح رک داشته 
ویک کودک بدون محرک درصدد قتل مردی چون خواجه نظام الملک برنمیآید. تاج الملک گفت آیا انتظار 
داشتید که من هم مثل دیگران, وقتی می بینم که یک نفرمشغول کشتن خواجه نظام الملک است دست روی 
دست بگذارم تا این که قاتل با کمال آسود گی بزرگترین وزیر جهان را بقتل برساند و دنیائی را داغدار کند و 
اگر کسانی که ناظر منظره قتل خواجه بودندء مبهوت, آن منظره را نمی نگریستند و زود می جنبیدند و قاتل را 


خواجه نظام الملک چگونه کشته شد ۲ 
ازپا درمیآوردند, خواحه کشته نمی شد وبشما اطمینان میدهم که اگرمن از لحظه اول حضورمیداشتم خواجه 
نظام الملک | کنون زنده بود وبا ما حرف میزد. 

زیرا من بیدرنگ قاتل را از پا درمیآوردم ولی افسوس که دیررسیدم. معهذا تکلیف من این بود که قاتل 
را ازیا درآورم ونگذارم ضر باتی بیشتربر خواحه وارد بیاورد. 

این گفته بظاهر درست بود و نمیتوانستند تاج الملک را مورد با زخواست قرار دهند که آن غلام بچه را 
کشته است. ولی اکثر در باریها می فهمیدند که تاج الملک در قتل خواجه» دست داشته و آن طفل دیلمی 
بتحریک تاج الملک خواجه را کشته و از این جهت مبادرت به قتل فضل الله دیلمی کرد که قاتل نابود شود تا 
نتواند وی را مورد تحقیق قراربدهند. ' 

بعضی از در باریها مياندیشیدند که تاج الملک مردی نیست که بتواند تحریک کند تا خواجه را بقتل 
برسانند. بلکه ملکشاه باو دستورقتل خواجه را داده و هنگام قتل هم ازاتراقگاه حارج شده که خواجه درغیاب 
او کشته شود. 

کسانی که این فکر را میکردند میاندیشدند که ملکشاه نمیتوانسته, بطور علنی فرمان قتل خواجه را 
صادر کند یا بگوید که وی را دستگیر نمایند. چون از طرفداران وی بیم داشت و می ترسید که پس از قتل 
خواجه طرفدارانش بشورند و در کشور فتنه بوجود بیاید. زیرا نه فقط تمام حکام کشورهای ایران دست نشاندۀ 
خواجه نظام الملک بودند بلکه عده ای از سرداران قشونی » مرتبه ومقام خود را مرهون خواجه میدانستند, پسرهای 
خواجه هم بمناسبت دارا بودن مشاغل بزرگ, سر طفیان برمیافراشتند وبرای ملکشاه تولید مزاحمت میکردند و 
لذا پادشاه سلجوقی ترحیح داد که خواجه نظام الملک را بدست تاج‌الملک بقتل برساند تا ایڼ که کسی او را 
مسئول قتل ان وزیر نداند. 

موضوع صدور دستور قتل خواجه نظام الملک از طرف ملکشاه سلجوقی بعد از مرگ ملکشاه برای 
عده‌ای از مردم یک امز بدیهی شد. علتش این بود که تاج الملک بعد از این که خواب خواجه نظام الملک را از 
دهان ترکان خاتون زوجه سوگلی ملکشاه شنید تا آنجا که توانست آن خواب را بوسیله دوستان خود بگوش 
دیگران رسانید. منظور تاج الملک این بود که بدان وسیله افکار عمومی را عليه خواجه بهیجان درآورد و مردم 
بفهمند که خواجه نظام الملک برای حفظ مقام خود در دستگاه ملکشاه خواب جعل میکند و به ملکشاه میگوید 
اگر تو مرا بقتل برسانی جهل روز بعد از من خواهی مرد و از قضا ملکشاه سی و پنج روز بعد از قتل خواجه 
نظام الملک زند کی را ندرود گفت: 

چون تاج الملک در زمان حیات خواجه نظام الملک تا آنجا که توانسته بود بوسیله دوستان آن خواب را 





توسعه داد و نظر باین که همه از آن خواب اطلاع داشتند وقتی ملکشاه» سی و پنج روز بعد از قتل خواجه 
نظام الملک زند گی رابدرود گفت همه گفتند که خواحه برحسب امر ملکشاه کشته شده است و در تمام 
مأخذهای تاریخی قدیم این موضوع تصریح شده بدون اینکه دلیل صدور فرمان قتل خواجه نظام الملک از طرف 

۱ - حون موسی نیتابوری و محمد طبسی. از فدائیان باطنی» مآمور قتل خواجه نظام الملک شدند ونام قاتل او هم فضل اللّه دیلمی بود 


بعضی از مورخین نوشتند که خواجه نظام الملک بدست یک فدائی باطنی بقتل رسید ولی در قدیمی ترین مآخذ که در دست است» 
حگونگی قتل خواجه نظام الملک بدست یک غلام بجه دیلمی بشرحی است که گذشت. ‏ نویسنده. 


IES 
حد اورا اموا‎ 


۳۹4۸ 
ملکشاه موجود باشد. 

اگر ملکشاه به تاج الملک دستور میداد که خواجه را بقتل برساند ایا برحسب قاعده نمی باید بعد از 
مرگ خواجه شغل وی را به تاج الملک تفویض کند؟ ولی ميدانیم که تاح الملک بمقام خواجه نرسید و وزیر 
نشد حتی بعد از قتل خواجه نظام الملک به ترتیبی دیگر پاداش نیافت و شغل او همان پیشکاری ترکان خانون 
بود تا اینکه ملکشاه زند گی اند رود کت 

آیا ملکشاه میترسید که اگر تاج الملک را بجای خواجه وزیر کند مردم بفهمند که خواجه بدستور او 
بقتل رسیده است؟ آیا ا گر اجل به ملکشاه مهلت میداد تاج الملک را وزیر میکرد؟ اینها سئوالا تی است که ما 
نميتوانيم جواب آن‌ها را بدهیم. برای اینکه دلائل تاریخی در دست نداریم. آنجه برای ما تقریباً محقق 
می باشد این است که تاج الملک در قتل خواجه نظام الملک دست داشته لیکن نمی دانیم آیا بدستورملکشاه او 
را کشته يا نه؟ 

کشتن خواجه نظام الملک بدست فضل اللّه دیلمی قطع نظر از حنبه حنایت ان نشان میدهد که 
محرک قتل» شخصی با هوش بوده است و غلام بچه ای که خواجه را بقتل رساند از غلام بچگان خود خواجه 
نظام الملک بود نه از غلام بچگان تاج الملک و چون قاتل از بین رفت» آن‌هائی که نسبت به تاج الملک ظنین 








مرگ ملکشاه ومساً له جانشینی او 


اول کسی که در خیمه خواجه نظام‌الملک برای تعیین تکلیف ز بان بسخن گشود تاج الملک بود و او 
گفت این واقعه نباید اتفاق‌می افتادوا گرزودمی جنبیدندو قاتل را از با درمی آوردند خواحه کشته نمی شد. 
ولی اینک ؟ که این واقعه نا گوا ر اتفاق افتاده باید فوری ملکشاه را که بطرف شکارگاه رفته ا زاين واقعه مستحضر 
کرد. 

این نظریه مورد قبول قرار گرفت و همانجا تاج الملک سه نفر از نگهبانان خواجه را مأمور کرد که 
براسب شوند و خود را به ملکشاه برسانند وحگونگی واقعه را باطلاعش برسانند. 

در قرق وسیح نهاوند شکارگاه‌ها مشخص بود و همه میدانستند که آنروز ملکشاه بسوی کدام یک از 
آنها رفته است و اطلاع داشتند که چون مدتی زیاد از حرکت ملکشاه نگذشته سوارانی که میروند تا خبر قتل 
خواجه را به ملک برسانند, قبل از اینکه ملکشاه به شکا رگاه برسد و شروع بشکار کند او را خواهند دید و سه 
نگهبان خواجه نظام الملک سوار بر اسبها شدند و براه افتادند. 

جسد خواجه نظام الملک را در خیمه و همانجا که کشته شده بود نهادند و رو پوشی روی حسد قرار 
دادند که صورتش دیده نشود تا ملکشاه بیاید و تکلیف دفن حنازه را معین کند. 

سوارانی که عقب ملکشاه رفتند توانستند قبل از اينکه ملک مبادرت بشکار کند خود را باوبرسانند و 
چگونگی قتل خواجه نظام الملک را باو بگویند و ملکشاه متأثر شد و بگفته کسانی که او را قاتل اصلی خواجه 
می دانستند تأثر وی ساختگی بود. بعد گفت این واقعه, شکار امروز مرا تعطیل کرد و باید ب رگردم وآنگاه 
مراحعت نمود تا به خیمه خواجه نظام الملک رسید. از اسب فرود آمد و وارد خیمه شد و امر کرد که رو پوش را 
عقب بزنند که بتواند حسد خواجه را ببیند. 

بعد از اینکه چشمش بصورت مرده افتاد گفت انا لله و انا الیه راجعون و آنگاه حطاب به جسد خواجه 
اظهار کرد: ای مرد دانشمند که برمن حق تعلیم داشتی خداوند تو را بیامرزد ومن تا روزی که زنده هستم 
باقیات صالحات تو را حفظ خواهم کرد. 

کسانی که ملکشاه را قاتل خواجه نظام الملک میدانند این اظهارات را حمل بر ریا می کنند و 
میگویند که پادشاه سلجوقی ازاین جهت برای خواجه طلب غفران کرد که کسی نسبت بوی ظنین نشود. 

نو زاین که ملکشاه جسد خواجه را دید از کسانی که درخیمه بودند راجع بچگونگی قدل وی توضیح 
مفصل خواست و آنها, آنجه دیده بودند و میدانستند گفتتد. مای رم بددفن سا خراچه ایلوا جسج 
تکلیف نمودند و ملکشاه گفت جسد را درهمین جا امانت بگذارید وبه پسران خواجه اطلاع بدهید که پدرشان 
فوت کرده وبگوئید که این جا یایند و جسد را درهرنقطه که ميل دارند تدفین کنند. 

پادشاه سلجوقی اظهار کرد من هرگز از حواجه نشنیدم که میل دارد بعد از مرگ در کجا مدفون شود 





۳۷۰ خداوند الموت 


ولی شاید پسرانش ازاین موضوع اطلاع دارند ومن نمیخواهم بدون اطلاع آنها جسد معلم خود را دفن کنم. 
جسد خواجه درهمانجا بامانت گذاشته شد تا پسرانش بیایند ومحل دفن را تعیین کنند. 





محمد طبسی بعد از قتل خواجه کاری نداشت جز آنکه از همان راه که آمده بود مراجعت کند و حبر 
قتل خواجه را به شیرزاد قهستانی بدهد وبا این که میدانست خبرقبتل خواجه ز ودتر از رجعت او به شیرزاد خواهد 
رسید وظیفه خود را مراجعتء ودادن گزارش قتل میدانست. 

دو روز بعد از مرگ خواجه نامه ای از طرف خلیفه بغداد به ملکشاه رسید و خلیفه ازوی دعوت کرد 
که به بغداد برود و جندی اوقات خود را در قصرهای کنار رود دجله با گلعذاران بگذراند. خلیفه در آن نامه به 
ملکشاه نوشت ا زآخرین بار که تو در بغداد بودی تا امروزصدها کنیز زیبا از کشورهای جهان برای من آورده اند 
ومن میل دارم که توهم از کنیزکان دلبر من برخوردار گردی و قدری از جنگ و شکار صرفنظر کن و دلبران 
سیمین تن را در بر گیرتا خستگی جنگ و شکار را ازتن بدر کنی . 

خلیفه ای که این نامه را به ملکشاه نوشته از خلفای عباسی بشمار می آمد و باسم المفتدی بامر الله 
خوانده می شد و او خود را مدیون ملکشاه میدانست زیرا اگر حمایت ملکشاه نبود آن مرد خلافت را از دست 
می داد. المقتدی بامر اللّه حزو خلفای دوره انحطاط عباسیان محسوب می شد و مثل تمام خلفای آن دوره اوقات 
خود را صرف لهوو لعب می کرد و درآمد کشور را بمصرف خرید کنیزان زیبا و اسب‌های گران بها و ساختن 
کاخها و کوشکهای تجملی برای عیش می نمود. 

ملکشاه می دانست که خلیفه دارای قشونی نپرومند نیست و برای سوء قصد او را ببغداد دعوت نکرده و 
با ترکان خاتون زوجه سوگلی خود و فرزندش محمود (پسر ملکشاه) راه بغداد را در پیش گرفت و با اینکه 
المقتدی بامر الله خلیفه عباسی مردی نبود که عليه ملکشاه مبادرت بسوء قصد کند پادشاه سلجوقی هنگامی که 
می خواست ازفرق نهاوند به بغداد عزیمت کند احتیاط را از دست نداد ویک قشوب سی هزارنفری با خود برد. 

المقتدی بامر الله دستور داد که بمناسبت ورود ملکشاه ببغداد شهر را آئین بستند وهفت شب جراغانی 
کردند. در آن موقع خلافت عباسیان رو بانحطاط مبرفت ولی بغداد بدرجه ای از زیبائی و شکوه رسیده بود که 
حتی امروز هم که شهرهائی چون نیویورک و توکیو در جهان وجود دارد تصور عظمت آن برای ما مشکل 
می باشد. شهر بغداد در دوساحل رود دحله وسعت بهم رسانیده بود و دهها پل ساحل یمین را به ساحل يسار 
متصل می کرد ولی مردم برای رفت و آمد فقط از پل ها استفاده نمی کردند بلکه هزارها قایق در قسمت های 
مختلف شهرمردم را ازیک ساحل بساحل دیگر می بردند. بنابر گفته مورخین در دورهای که ملکشاه وارد بغداد 
گردید طول آن شهر چهارده فرسنگ (!) از دو طرف رود دجله بود. این گفته بنظر اغراق می آید چون طول 
هیچ‌یک از شهرهای امروزی ۱4 فرسنگ نیست. اما ممکن است که مورخین قصرها و کوشک هائی را که در 
ساحل دجله ساخته شده بود و جزوحومه نزدیک و دورشهر محسوب می گردید چون شهر می دانستند. 

خلیفه برای ترکان خاتون و پسرش و خدمه او کاخی مخصوص تعیین کرد وملکشاه را در قصر لاجورد 
جا داد. قصر لاجورد را از آن جهت باین نام میخواندند که درسراسرآن قصب مکانی نبود که مستور از کاشی 
نباشد وسطح باغ و کف جوهای آب را هم با کاشی مستور کرده بودند. 

راجع بهزینه ساختمان قصر لاجورد ارقام شگفت آوری زبانزد مردم بود و می گفتند که خراج ده 


وکام وھا ا ق ود یی یت یسح هب سس ےا 
سال تمام کشورهای اسلامی (در دوره‌ای که حلفای عباسی قوی بودند و می توانستند از تمام کشورها خراج 
بگیرند) صرف هزینه ساختمان قصر لاجورد شده است. طول آن قصر هزار ذرع» بموازات رود دجله بود و پانصد 
درع عرض داشت و دهها کوشک بزرگ و کوجک همه مستور از کاشی برنگ آبی در کاخ بوجود آوردند. هر 
نوع درنحت و گل گرمسیری که در کشورهای اسلامی از هندوستان تا جبل الطارق وجود داشت درباغ آن قصر 
دیده می شد و کسی که وارد آن کاخ میگردید و زیبائی وشکوه آن را می دید تصورمی نمود که وارد بهشت شده 
است خاصه آنکه خدمةٌ کاخ همه غلمان و حوری بودند و دختران و پسران جوان و نیکومنظررا برای خدمت در 
آن کاخ انتخاب می نمودند و شخصی که وارد قصر لاجورد می شد غیر از دختر و پسر جوان و صبیح المنظر 
نمی دید. 

خلیفه برای پذیرائی از ملکشاه زیباترین کنیزان خود را بقصر لاجورد منتقل کرد و امرنمود که بهترین 
شراب‌های او را برای ملکشاه ببرند و روزو شب نوازند گان و خوانند گان در حدمت ملکشاه باشند و نگذارند که 
کسالت باو جیره شود. 

گاهی المقتدی بامراللّه در بزم های ملکشاه شرکت می کرد و هر بار بدست خود برای میهمان شراب 
در جام می ریخت وبهمین جهت بعد از اینکه ملکشاه زند گی رابدرود گفت شایع شد که تعلیفه هنگامی که 
برای ملکشاه شراب در جام می ریخت او را مسموم کرد و همه آن شایعه را باور کردند زیرارسم خلفای عباسی 
این بود کسانی را که مورد حسد بودند یا بیم آن میرفت روزی شورش کنند میهمان می کردند و آنها را یکاخ 
خود می آوردند و بر سفره غذا می نشانيدند. اگرمهمان شرابخواربود او را با نوشانیدن شراب آلوده به زهر مسموم 
می نمودند و اگر شرابخوار نبود وی را با خورانیدن عسل زه رآلود یا انجیر آلوده بزهریا انگور زه رآلوده مسموم 
می نمودند. جون خلفای عباسی احتیاح بزهر داشتند دائم» جندتن اززهرشناسان در در بارخلفاء بس میبردند و 
جزو صاحب منصبان عالی مقام محسوب می شدند و مستمری گزاف دریافت میکردند و بعضی از آن 
زهرشناسان پزشک بودند و هنگامی که بدست خلیفه یا خدام او زهر در کام مردم می ریختند بیما ران را مداوا 
می نمودند. 

روز اول ماه شوال هنگام غروب موقعی که ملکشاه خود زا برای محفل عیش شبانه آماده می کرد 
پادشاه سلجوقی یک مرتبه دچار لرزه شد و طوری میلرزید که نمی توانست لحظه ای آرام بگیرد و امر کرد که 
چندین لحاف روی او بیندازند که گرم شود. 

بعد از اینکه ارتعاش از بین رفت تب بر پادشاه سلجوقی مستولی گردید و از حضور در محفل عیش 
بازماند. ازآن شب ببعد تب از بدن ملکشاه دور نشد و ازروزسوم خونریزی بینی شروع گردید وپزشکان هر چه 
میکردند جلوی خونریزی بینی را بگیرند از عهده برنمی آمدند و همچنان خون ازبینی ملکشاه جریان داشت 

در روز چهارم رنگ ملکشاه زرد شد و سپس ززدی رکه بیشتر کرڈید و وقتی او را عریان کردند تا 
بدنش را ببینند مشاهده نمودند که تمام بدنش زرد شده است. پادشاه سلجوقی از خستگی مفرط می نالید و اگر 
دست خود را تکان می داد طوری خسته می شد که تا ساعتی دیگر نمیتوانست دسټ را تکاف بدهد. 

اطبای بغداد بعد از اینکه رنگ صورت و بدن ملکشاه زرد شد فهمیدند که وی مبتلا بمرض زردی 
(یرقان) گردیده است. مرض برقان یک ناخوشی بیخطر است مشروط براینکه حاد نباشد. در آن دوره اطباء 


خداوند الموت 





YY 
میتوانستند مرض یرقان حاد را از بیماری یرقان مزمن تمیز بدهند ولی نمی دانستند بحه علت مرض برقان جاد‎ 
می شود ومریض را بقتل میرساند.‎ 

اطبای امروزی علت حاد شدن مرض ز ردی را میدانند ‏ وآن را مداوا می کنند, ولی اطبای قدیم که از 
علت حاد شدن مرض زردی بی اطلاع بودند یک بیماری حاد را مثل بیماری مزمن یرقان معالجه می کردند و 
داروی مرض يرقان عبارت بود از تنقیه و خورانیدن داروهای باصطلاح سرد بمریض. 

از روز دهم ماه شوال بیماری ملکشاه شدیدتر شد و داروهائی که پزشکان تجویزمی کردند موثرواقع 
تمس کار ترکان خاتون از کاخ خود به قصرلاجورد منتقل شد و پسرش محمود را هم بکاخ لا جورد آورد. ازروز 
دوازدهم شوال ملکشاه دچار حال هذیان شد و تب یک لحظه قطم نمی گردید و از آن روز ببعد نتوانست 
اطرافیان را بشناسد. ت رکان خاتون حند باریسرش محمود را بربالین پدر آورد تا اینکه شاید ملکشاه او را بشناسد. 

ولی پادشاه سلجوقی جشم‌ها را با اشکال میگشود و نظری به محمود میانداخت بی آنکه قادر به 
شناسائی او باشد. در آن موقع رسم این بود که وقتی اطباء یک مریض را جواب می گفتند و از مداوای وی 
نا امید می شدند هرکس می توانست دارونی:زا که مفید تشخیص میدهد به پرستاران مریض بگوید تا آن دارو را 
فراهم نمایند و به نیمار بدهند و صدها تن از سکنه بغداد بکاخ لاجورد رفتند و هریک داروئی با خود بردند یا 
نسخه دازوئی را به پرستاران ملکشاه ارائه دادند که برای مریض فراهم نمایند. اما داروی اطبای غیرمجاز هم 
موثر واقع نگردید و ملکشاه پادشاه سلجوقی در روز پانزدهم ماه شوال, بدون اینکه بتواند کسی را بشناسد 
زند گی را بدرود گفت و سی و پنج روزبعد ازمقتول شدن خواجه نظام الملک از جهان رفت . 

حسن صباح بوسیله پیروان خود به برکیارق اطلاع داد که با طغیان و با قوت از سلطنت وی پشتیبانی 
میکنند و مانع از این می شوند که محمود فرزند ترکان خاتون بسلطنت برسد و از همان موقع در سراسر ایران از 
طرف باطنی ها علیه ترکان خاتون و پسرش محمود و پیشکارش تاج الملک تبلیغ شد و موضوع تبلیغ این بود که 
تاج الملک برحسب امرملکشاه. خواجه نظام الملک را بقتل رسانید تا این که خود جانشین خواحه شود و 
باطنی ها که در زمان حیات خواجه نظام الملک خصم خونین او بودند در آن موقع برای پیشرفت منظورشان خود 
را از طرفداران صمیمی خواجه نشان دادند واورا وزیریبی نظیر و بانی موسسات خیریه و بخصوص مدارس 
نظامیه خواندند. وقتی ترکان خاتون و پسرش محمود و تاجالملک وارد منظقه قره‌میسین شدند تا رسای عشایر 
آنجا با مردان خود به سپاه آنها ملحق شوند داعی بز رگ اهل باطن در قره‌میسین حتی بین سر بازان ترکان خاتون 
که همه برای خواجه نظام الملک قال باحترام بودند تبلیغ کرد و باطنی ها به سر بازان می گفتند شما چگونه 
میتوانید از مردی اطاعت نمائید که قاتل خواجه نظام الملک است و می خواست جای او را هم بگیرد و اینک 
هم برخللاف عقل و سنت و عرف, پسر کوجک ملکشاه را جانشین وی اعلام میکند درصورتی که همه میدانند 
ملکشاه یک پسر بز رگ دارد که اینک بسن کمال رشد رسیده و او برکیارق است که جانشین برحق ملکشاه 
می باشد و باید بعد از او به سلطنت برسد و بهمین جهت تمام مردان کشورهای ایران او را پادشاه خود 
دانسته اند 

ابوحمزه کفشگر داعی بزرگ باطنی در ارجان که راجع باو صحبت شد از طرف حسن صباح مأمور 
گردید که کارهای مذهبی منطقه ارجان را بدیگری وا گذار نماید و خود بیدرنگ به اصفهان برود و در آنجا 


مرگ ملکشاه و مسأله جانشینی او س 
فرماندهی قشون باطنی را برعهده بگیرد و بداند که وظيفة او تا دستور ثانوی این است که از سلطنت برکیارق 
طرفداری نماید. 

ابوحمزه کفشگر براه افتاد و بعد ازورود به اصفهان شمس الدوله حا کم اصفهان را ملاقات نمود و معلوم 
شد که حسن صباح نامه ای هم به شمس الدوله نوشته و در آن گفته که باطنی ها تصمیم دارند با جدیت از 
سلطنت برکیارق طرفداری نمایند و برای این منظور بزودی یک قشون جریک بخرج خودشان در اصفهان بوجود 
خواهند آورد و فرمانده آن قشون ابوحمزه کفشگر خواهد بود که مردی دانشمند ولایق و قابل اعتماد است. 

حسن صباح در نامه خود نوشته بود که قشون جریک باطنی بخرح خود باطنی ها بوحود خواهد آمد و 
سر بازان باطنی » جیزی ازب رګیارق نمیخواهند حزاین که وی بعد ازپیروزی کامل خود فدا کاری آنها را حبران 
نماید. 

حسن صباح در آن نامه نگفت جبران فدا کاری سر بازان باطنی بچه شکل باید باشد. ولی شمس الدوله 
حدس میزد که حسن صباح پاداش مادی نخواهد خواست بلکه خواهان پاداش معنوی خواهد بود و شاید از 
برکیارق بخواهد که کیش باطنی را در سراسر قلمرو سلطنت خود آژاد کند. 

قشونی که میباید از باطنی ها در اصفهان بوجود بیاید یک قشون چریک بود و بطوری که گفتیم 
ابوحمزه کفشگر فرماندهی آن را برعهده گرفت و حسن صباح عده ای ازباطنی ها را که سا کن الموت بودند مأمور 
کرد که بآن سپاه در اصفهان بپیوندند و آن عده به فرماندهی محمود سجستانی که ما در آغاز س رگذشت ازوی یاد 
کردیم عازم اصفهان شدند و در ضمن مقرر گردید که محمود سجستانی سمت معاونت ابوحمزه کفشگررا داشته 
باشد واگ رآن مرد به علتی از ادامه فرماندهی قشون باماند محمود سجستانی فرمانده قشون شود. 

حسن صباح میدانست که اگر خود او داعیه سلطنت نماید شکست خواهد خورد. زیرا المقتدای بامر 
الله حلیفه عباسی و خواجه نظام الملک (در زمان حیات) طوری مردم را نسبت به ملاحده بدبین کرده‌اند که 
مردم وقتی اسم ملحد را میشنوند تو گوئی که یک ادها را می بینند و هرگاه خود او داعیه سلطنت نماید برای 
این که سراسر کشورهای اران را تحت سلطة باطنی ها قرار بدهد مردم ( جز اهل باطن ) باو نخواهند گروید. 

ولی برکیارق پسر ارشد ملکشاه طبق اصول عرف و سنت می تواند پادشاه شود و بعد ازاين که پادشاه 
گردید قادر است که با طرفداری ازباطنی ها نظریه مردم را نسبت باهل باطن تغییر بدهد و ا زآن پس» باطنی ها 
خواهند توانست آژادانی مبادرت به دعوت کنند و مردم را بسوی کیش باطن بخوانند. 

نظریه حسن صباح مبتنی بر عقل بود چون | گر خود او دعوی سلطنت میکرد علاوه براین که مردم حاضر 
نبودند وی را پادشاه بشناسند نزد پیروان خود سبک می شد. زیرا وی در نظر پیروانش امام بود و مظهر عقل و 
علم کل و هرگاه دعوی سلطنت می نمود خفیف م یگردید و بهتر همان که برکیارق بعد از اینکه بر اوضاع 
مسلط شد وتمام کشورهای ایران را تحت سلطه درآورد ازباطنی ها طرفداری کند و دعاة باطنی بآزادی مردم را 
دعوت نمایند بکیش باطنی بگروند. 

حسن صباح میدانست همین که برکیارق از باطنی ها طرفداری کند» رحال در بار او و افسران و 
سر بازانش باطنی خواهند شد. بعد هم با تبلیغ دعاة باطنی می توانس سکنه تمام کشورهای ایرآن را که نحت 
سلطه برکیارق بسرمیبرند باطنی کند چون گفته اند «الناس علی دین ملوکهم » یعنی مردم» دين پادشاهان خود 
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رأ میپذيرند. 

هفت هزار مرد مسلح باطنی بفرماندهی ابوحمزه کفشگر و بمعاونت محمود سجستانی در اصفهان جمع 
شدند ویک چریک کوچک ولی نیرومند را بوحود آوردند. سکنه اصفهان از انضباط مردان باطنی حیرت 
می کردند زیرا با اینکه همه مرد رزم بودند عملی از آنها سر نمیزد که درخور نکوهش باشد. 

همان طور که در الموت و قلاع دیگرباطنی , مردها در روزهای مخصوص ورزش میکردند و فن جنگ 
را تمرین می نمودند در اصفهان نیز هفته‌ای چند بار مردان باطنی مشغول ورزش می شدند و خود را به 
وهای تک مرل ی کر دید و ا روش الموت وو ا دد ا واتار ای ورت 
میگرفت. مردان باطنی بدستور حسن صباح بعد از قیام نماز نمی خواندند اما شراب نمی نوشیدند در صورتی که 
وین موان کی مس اوه کشا وو که کے هکره ما یاف تیه تیوه مراب 
می آشامیدند. 

هزینه سر بازان جریک باطنی از طرف حسن صباح پرداخته می شد و آن‌ها یک پشیز از برکیارق 
دریافت نمیکردند. 

هریک از آن هفت هزار نفر در شهر اصفهان یک ملع بشمار می آمدند و آنجه از بزرگان باطنی 
فرا گرفته بودند بدیگران یاد میدادند و عظمت ایران قدیم را برای آن‌ها حکایت میکردند و می گفتند که مردم 
ایران ملتی بودند سر بلند و افتخارات این ملت در کتابهای دیگران نوشته شده و قوم عرب همه جیز ایرانیان را از 
بین برد و خلفای عباسی هم امرون مثل اعراب گذشته دشمن ایرانیان هستند و سلاطین و حکامی که مورد 
حمایت آن‌ها قرار میگیرند مانند خلفای عباسی فکر می کنند و تصور می نمایند که اقوام ایرانی از این جهت 
بوحود آمده اند که برده اعراب باشند و امام ما حسن صباح میخواهد این رسم را براندازد و اقوام ایرانی را از سلطه 
مادی و معنوی عرب نجات بدهد. این حرف‌ها در گوش سکنه اصفهان, سخنانی تازه جلوه میکرد جون تا آن 
رون کسی بأن‌ها نگفته بود قوم عرب برسر اقوام ایرانی چه آورد. 

آن‌ها تا آن روز ازعظمت اقوام ایرانی و سلاطین قدیم ایران چیزی نشنیده بودند و فقط فضلای آن‌ها 
که دسترسی به شاهنامه فردوسی و بعضی ازتواریخ داشتند میدانستند که در قدیی ایران دارای سلاطین بزرگ 
بوده وپهلوانانی نامدارد رآن سرزمین میزیسته اند. 

طوری تبلیغ سر بازان باطنی در اصفهان موثرواقم گردید که عده‌ای از سکنه اصفهان که هوا حواه 
سنت‌های قدیم بودند و عرب و ز بان عربی را از ارکان اصلی زندگی میدانستند نزد برکیارق و شمس الدوله 
شکایت کردند و ا زآنها خواستند که حلوی تبلیغات آنان را بگیرند وبرکیارق وشمس الدوله بمراجعه کنند کان 
گفتند که اینها برای حمایت از ما در قبال ترکان خاتون و پسرش محمود و پیشکارش تاج الملک آمده‌اند و ما 
اینک تقریباً در حال جنگ هستیم ونمی توانیم عده‌ای از هوا حواهان را از خود برنجانیم. چون اگر سبب 
رنجش آنها شویم بعید نیست که بدشمن ما بپیوندد و او را قوی‌تر نمایند. 

پس باید با این ها مدارا کرد تا جنگ با موفقیت ما خاتمه پیدا کند و بعد از اينکه فتنه ترکان خاتون و 
پیشکارش تاج الملک از بین رفت می توان از این عده که برای کمک بما آمده اند حواست که از اینجا مراجعت 
نمایند یا دیگر از مردم دعوت نکنند که به ملاحده ملحق گردند. 














وگ ملکشاه و مسا حانشین او va‏ 





برکیارق و شمس الدوله در آن موقم براستی کمک باطنی ها را مختنم می شمردند و نمیخواستند که آنها 
را از خود برنحانند. شمس الدوله که از آغاز نسبت به باطنی ها نیک بین بود میدانست نه فقط استفاده از کمک 
معنوی باطنی ها برای برکیارق سودمند است و آن‌ها میتوانند افکار عمومی را علیه ترکان خاتون و تاج الملک 
برانگیزند بلکه کمک مادی آن‌ها هم مفید است همچنان که حسن صباح با فرستادن یک قشون باصفهان 
نشان داد که می تواند از لحاظ مادی به برکیارق کمک نماید. 

افسران و سر بازان ملکشاه که بعد از م رگش تحت فرماندهی ترکان خاتون و در واقع تاج‌الملک قرار 
گرفتند در قره‌میسین از اظهارات باطنی ها متأثر شدند. تبلیغ باطنی ها در قره‌میسین کرمانشاهان طوری دیگر بود 
و در آنجا تاج الملک را متهم به قتل خواجه نظام الملک می نمودند و می گفتند که آنها نباید از تاج الملک 
اطاعت نمایند. 

در اصفهان هم گاهی باطنی ها ازاین مقوله صحبت میکردند ومی گفتند که قاتل خواجه نظام الملک 
تاج الملک است و بدستور یا بهمدستی ترکان خاتون. خواجه نظام الملک را بقتل رسانید تا اولاً بعد از مرگ 
ملکشاه؛ محمود پسر صغیر او را بر تخت سلطنت بنشاند و انیا خود وزیر اعظم گردد. وقتی خواجه نظام الملک 
کشته شد هیچ کس پیش‌بینی نمیکرد که پادشاهی جوان چون ملکشاه سی و پنج روز بعد از وزير خود فوت 
کند تا این که ترکان خاتون بتواند با کمک تاج الملک پسر صغیر خود را بسلطنت برساند. اما بعد از این که 
ملکشاه زندگی را بدرود گفت وترکان خاتون سلطنت محمود را اعلام کرد تهمتی که باطنی ها به تاح الملک 
میزدند موجه و قابل قبول جلوه می نمود و مردم می گفتند که تاج الملک اول» خواجه نظام الملک را کشت وبعد, 
از مسافرت ملکشاه ببغداد استفاده کرد وبا کمک خلیفه یا بدون کمک اوبه ملکشاه زهر خورانید و او را کشت 
که بتواند محمود را به سلطنت برساند و خود وزیر شود. 

با این که درقره میسین از طرف باطنی هاء خیلی عليه تاج الملک وترکان خاتون تبلیغ شد بیست هزارتن 
از عشایر آنجا بقشون ترکان خاتون پیوستند و شماره سر بازان آن زن که سی هزار تن بود به پنجاه هزارتن رسید و 
تاج الملک به ترکان خاتون گفت اینک که نیرومند هستیم باید به اصفهان برویم و بساط سلطنت برکیارق و 
حکومت شمس الدوله را بر چینیم که پسرت محمود بتواند در آینده با خیالی آسوده سلطنت کند و معارض نداشته 
تا 

قبل از اینکه ترکان خاتون باصفهان برسد تاج الملک از طرف او نامه ای به برکیارق نوشت و در آن نامه 
گفت پادشاه حقیقی ایران و وارث سلطنت ملکشاه ملک محمود سلجوقی عزم دارد که وارد اصفهان شود و 
چندی د رآنجا بماند و برتق و فتق امورمشغول باشد. | گر توو حا کم اصفهان شمس الدوله بدون زد وخورد شهر را 
تسلیم کنید ملک محمود سلجوقی از گناه توو او صرف نظر خواهد کرد و اجازه خواهد داد که از اصفهان بروید و 
درنقطه‌ای که خود ملک تعیین خواهد نمود زند گی کنید. ولی اگردرصدد مقاومت برآئید مطابق رسم شرع و 
عرف هر دوبهلا کت خواهید رسید و شاید بمناسبت جوانی برکیارق و اینکه مورد اغوی قرار گرفته ملک محمود 
سلجوقی بکور کردن دو جشم اوا کتفا کند اما شمس الدوله بدون تردید بقتل خواهد رسید. 

از رسوم قدیم این بود که هرگاه شاهزاده ای, بدون استحقاق دعوی سلطنت میکرد. از دو دیده نابینا 
میگردید و این رسم در بعضی از ادوارمتروک و بمحاق فراموشی سپرده ميشد و بعد یک نف ر آن رسم را بخاطر 





یر 
۱۳ ۳ ۳ مس نس سس سب تست میت ی سم میت 3 مت سس عداوند الموست: 


میآورد و عد آزمدتی مرسوم میگردید وتاج الملک از کسانی اسن که آن رسم فرآموش شده را بخاطر آورد. 

گفتیم که ملکشاه بمناسبت اینکه از برکیارق نفرت داشت به تعلیم وتر بیت او توجه نکرد. آن جوان 
بمون اینکه آمو زگار و مر بی داشته باشد بزرگ شد و کسی نبود که خلق و خوی او را پرورش دهد وباو بفهماند 
که یک شاهزاده بايد دارای جه صفات باشد. | گرب رکیارق مربی میداشت و اورا با فضائل شاهزاد گان پرورش 
میدادند از آن نامه تهدید آمبز نمی ترسید. اما چون تعلیم وتر بیت او مهمل مانده بود از دریافت آن نامه وحشت 
کرد و گفت من از اصفهان میروم. شمس الدوله پرسید برای چه از اصفهان میروی؟ برکیارق گفت برای اینکه 
من نمی توانم با ترکان خاتون بجنگم زیرا در اینجا بیش از هشت هزار سرباز ندارم که با هفت هزار سر باز 
ابوحمزه کفشگرمی شوند پانزده هزارنفروبا این عده نمی توان با پنحاه هزار سر با زترکان خاتون جنگید. 

در بغداد کسی تصور نمیکرد که ملکشاه بمرگ طبیعی مرده باشد و میگفتند که المقتدی بامر الّه 
(خلیفه بیست وهفتم عباسی ) که درآن موقع سی وهشت سال و چند ماه ازعمرش میگذشت پادشاه سلجوقی را 
مسموم کرده است. المقتدی بامر الله سه ماه بعد اش کت ملکشاه در ماه محرم بعارضهٌ سکته از دنیا رفت در 
صورتی که بیش از سی وهشت سال وخم ار غین دشت وسن سس وشت لگ طبق قاعده 
کلی سن سکته کردن نیست ولی خلیته عباسی آن‌قدر در شرابخواری و لعب و لهې افراط کرد که در 
و ال وضع مزاجش مانند مردان هفتاد یا هشتاد ساله شد وعارضه سکته بحیاتش خاتمه داد. در 
موقع مرگ ملکشاه در کاخ لاجورد. ت رکان خاتون و پیشکارش تاج الملک بر بالین پادشاه سلجوقی حضور داشتند و 
تاج الملک به ترکان خاتون گفت قضا و قدر سبب شد که ملکشاه توو فرزندت را به بغداد بیاورد تا این که پسرت 
جانشین ملکشاه شود زیرا دراین جا هیچ کس معارض سلطنت پسرتونیست و از خلیفه گرفته تا آخرین سر بازی 
که ملکشاه با خود باین جا آورده میدانند که توزوجه سوگلی ملکشاه بودی و محمود فرزند توپسر ملکشاه است و 
لذا بایدهمین امروزسلطنت محمود را بجای پدرش اعلام کنیم و دیگر اینکه تا آنجا که ممکن است باید مرگ 
ملکشاه را پنهان بداریم تا اینکه خبر مرگ او دیرتر بکشورهای ایران برسد و خلیفه میتواند برای جل وگیری از 
رسیدن خبر مرگ ملکشاه بکشورهای ایران خیلی بما کمک کند. 

تاج الملک نزد خلیفه رفت تا بطور رسمی خبر مرگ ملکشاه را باطلاعش برساند وباین دستاویزوی را 
ببیند و از او بخواهد که دستور بدهد خبر فرگ ملکشاه از کاخ لا حورد بخارج سرایت ننماید. خلیفه عباسی قول 
داد که نگذارد خبر مرگ ملکشاه از کاخ لاجورد خارج شود و قدغن کرد که هیچیک از کسانی که در کاخ 
لاجورد بسر میبرند مگر ترکان خاتون وتاج الملک و گماشتگان آنها حق ندارند که ازآن کاخ حارج شوند و خبر 
مرگ ملکشاه را در بغداد منتشر نمایند. 

لیکن قبل از اینکه دستور المقتدی بامر الله خلیفه عباسی بموقع احرا گذاشته شود عده‌ای از آن کاخ 
حارج گردیده خبر مرگ ملکشاه را در بغداد منتشر کرده بودند و خبر مذ کور از بغداد بتمام شهرهای ایران از 
جمله باصفهان که برکیارف تشگ ملکشاه آنحا میزیست رسید و حا کم اصفهان که مکلف بود از برکیارق 
نگاهداری نماید و درواقع زندانبان وی محسوب میگردید دریافت که ا گرب رکیارق را بتخت بنشاند و سلطنت 
او را اعلام نماید در آینده به مقامات بشرکنا خواهد رسید. زیرا برکیارق تا روزی که زنده است خود را مدیو وی 


خواهد دانست و حبران حدمت ومساعدت وی را واحب میشمارد. 











مرگ ملکشاء و مسأله جانشینی !و ۲۷۷ 





ب رکیارق خود امیدوار نبود که روزی بحای پدربرتخت سلطنت ایران بنشیند. اما حا کم اصفهان بعد از 
وقوف از مرگ ملکشاه باو گفت که تو بموجب سنت غیرقابل تردید حانشین ملکشاه هستی زیرا پسر ارشد او 
می باشی وهیچ کس نمیتواند سلطنت تورا انکار نماید و فقط ترکان خاتون که می خواهد پسر صغیر خود محمود 
را به سلطنت برساند با تومخالفت خواهد کرد. ولی مخالفت ترکان خاتون برای وی نتیحه ای نخواهد داشت 
چون هیچ کس نمیتواند بگوید که پسرارشد ملکشاه که بسن رشد وبلوغ رسیده باید از سلطنت ب رکنار شود و پسر 
کوحکش که هنوز طفل است برتخت بنشیند 

طوری برکیارق نسبت به مسئله سلطنت بعید العهد بود که وقتی حا کم اصفهان خواست او را برتخت 
بنشاند تحاشی کرد و گفت من خواهان سلطنت نیستم و مرا بحال خود بگذار و حا کم اصفهان بقدری راجع 
بمزایای سلطنت برای برکیارق صحبت کرد که عاقبت آن جوان موافقت نمود که برتخت بنشیند و بنام او خطبه 
بخوانند. 

تاج الملک قبل از اينکه بطور رسمی خبر سلطنت محمود پسر ترکان خاتون را بشهرهای ایران اطلاع 
بدهد درصدد تقویت قشونی که ملکشاه با خود ببغداد برده بود برآمد و از خلیفه خواست که در عوض 
خوبی هائی که ملکشاه باو کرده» مبلفی پول به ترکان خاتون وام بدهد تا وی بتواند ارکان سلطنت پسرش را 
مستحکم نماید و بعد از اینکه سلطنت محمود مستقر شد ترکان خاتون آن پول را پس خواهد داد. 

المقتدی بامر الله راست یا دروغ تھی بودن بیت المال را بهانه کرد و گفت در آن موقع پول در زان 
نیست و وی نمی تواند بیش از یکصد هزار دینار وام به ترکان خاتون بدهد و آن مبلغ برای کاری مثل تقویت 
قشون خیلی کم بود و تاج الملک نمیتوانست با آن پول» برشماره سپاهیان بیفزاید و فقط می توانست که برای 
مدت یک ماه هزینه غذا و علیق قشون را تأمین کند. تاج الملک تا آنجا که وسیله و توانائی داشت قشون ملکشاه 
را منظم کرد و عازم شد که پادشاه صغیر و مادرش ترکان خاتون را از بغداد حرکت دهد و به ری بروند و درآنجا 
سلطنت محمود را اعلام نمایند. ولی قبل از اينکه از بغداد حرکت کنند خبر سلطنت برکیارق در اصفهان 
باطلاع تاج الملک و ترکان خاتون رسید و هر دو از آن خبر سخت متألم شدند. ترکان خاتون از تاج الملک پرسید 
جه باید کرد؟ تاج الملک گفت تا امروز ما فکر ميکرديم که هرقدر اشاعه خبر مرگ ملکشاه بتأخیر بیفتد بهتر 
است. ولی امروزمی فهمیم که نباید بیش ازاین انتشار خبر م رگ ملکشاه را بتأخیرانداحت وباید بتمام شهرها 
اطلاع بدهیم که ملکشاه زندگی را بدرود گفت و طبق وصبتی که قبل ازمرگ کرد پسرش محمود بجای او 
بسلطنت رسید و ما باید این خبر را بطوررسمی منتشر کنیم تا عشایر قره میسین و کردستان که مطیع ملکشاه بودند 
بجانشین او کمک نمایند و بعد از اینکه براه افتادیم تا عازم اصفهان شویم از ره میسین عبور خواهیم کرد و در 
آنجا از رسای طواثف و هم چنین رسای طوائف کردستان خواهیم خواست که بما کمک نمایند. ترکان 
خانود گفت آیا تو قصد داری که ما را باصقهان ببری؟ تاج الملک حواب داد ما حاره نداريم جز این که 
باصفهاد برویم. زیرا باید زودتر باصفهان رفت وب رکیارق را دورنمود هرقدرما ز ودتر خود را به اصفهان برسانیم 
بهتر است. جون هر روز که بگذرد شماره هوا خواهان برکیارق زیادتر می شود زیرا اشخاص جدید بامید نعمت 
باو می پیوندند و او را نیرومندتر میکنند. 

ترکان خاتون پرسید آیا قشون ما بقدری هست که بتوانیم برکیارق را از سلطنت بر کتار کنیم؟ 


۸ خداوند الموت 
تاج الملک گفت ما اکنون دارای سی هزارسر بازهستیم و بعد ازاینکه به قره میسین رسیدیم عده‌ای ازعشایربما 
خواهند پیوست. ترکان خاتون پرسید که آیا تو پول داری که به عشایر بدهی زیرا نا گزیر باید هزینه غذای 
خودشان و علیق اسبشان را پرداخت. ملکشاه گفت برای تو که قدرت را دردست داری فراهم کردن پول آسان 
است و بهر شهر که رسیدی از سودا گران روتمند و صاحبان املا ک تقاضا کن که مقداری پول بتووام بدهند. 
حتی اگر کسی حاضر نشود که بتو وام بدهد یا نداشته باشد تومیتوانی سکه پسرت را روی چرم بزنی و آن را 
مانند مسک وک زرو سیم رواج بدهی و هر وقت که بقدر کافی دارای زرو سیم شدی بمردم اطلاع بدهی که 
بیایند و پول جرمی را با مسک وک زرین و سیمین مبادله نمایند و هیحکس حرئت نخواهد کرد که از قبول پول 
چرمی توامتناع کند چون می داند بهلا کت خواهد رسید. 

آنگاه تاج الملک خبر رسمی فوت ملکشاه و آغاز سلطنت پسرش محمود را باطلاع سکنه شهرهای ایران 
رسانید و در فرمانی که بدین مناسبت صادر شد تاج الملک از قول پادشاه صغیر چنین گفت: تمام کسانی که از 
اتباع ملکشاه رضوان مکان بودند می باید که سلطنت پسرش محمود را بپذیرند و هریک از اتباع ملکشاه جنت 
مکان سلطنت پسرش محمود را بپذیرد از حیث جان و مال و ناموس مصون است و هریک از اتباع ملکشاه که 
نخواهد سلطنت محمود را پپذیردبدژخيم سپرده خواهد شد وتمام اموالش ضبط خواهد گردید و زنان و فرزندان او 
را ببردگی خواهند برد. 

المقتدای بامراللّه که حاضر نشد پول کافی به ترکان خاتون وام بدهد یا نداشت که وام اعطا کند» برای 
انتشار خبر رسمی مرگ ملکشاه و آغاز ساطنت فرزندش محمود خیلی کمک کرد وتمام وسال جاپاری خود را 
برای انتشار خبر در دسترس تاج الملک گذاشت و قبل از اینکه ترکان خاتون و پسرش از بغداد بروند از زن ملکشاع 
خواستگاری کرد وازوی خواست که وارد حرم سرایش شود لیکن ترکان خاتون گفت من هنوز در عد؛ ملکشاه 
هستم و نمیتوانم زن توبشوم و دیگرباید باصفهان بروم وبعد ازاینکه خیالم آسوده شد, ممکن است که راجم به 
پيشنهاد توفکر کنم. المقتدی بامراللّه بعد از اينکه ترکان خاتون از بغداد خارج شد دو نامه برای آن زن نوشت که 
وعده خود را فراموش ننماید و شاید اگر خلیفه زنده میماند» ترکان خاتون وارد حرم سرای او می شد. اما در ماه 
محرم بعد» المقتدی بامراللّه زند گی را بدرود گفت و آرزوی وصل ترکان را بدنیای دیگر برد. 
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خداوند الموت در شهر الموت» از خبر مرگ ملکشاه در بغداد مطلع گردید. 

قبل ازآن واقعه» حسن صباح از بر قتل خواجه نظام الملک مستحضر گردیده بود وبتمام دعات بزرگ 
دستورداد که شروع بفعالیت برای توسعة کیش باطی کنند. 

اگر ملکشاه در بغداد زندگی رابدرود نمی‌گفت و ده پانزده روز دیگر زنده میماند از شهرهای ایران 
خبرهای وحشت آور ميشنید. 

زیرا بعد از اینکه مرگ خواجه نظام الملک مسلم شد فدائیان نزدیک پنجاه تن از حکام شهرهای 
ایران را بقتل رسانیدند و آن کشتار در مردم وحشتی بزرگ بوحود آورد. 

اما یک تن از حکام معروف ایران باسم شمس الدوله که حاکم اصفهان بود گرفتار دشنه فدائیان 
باطنی نشد زیرا نسبت بباطنی ها کینه نداشت و آنها را مورد تعقیب و آزار قرار نمیداد. 





ک مل اوسا له جا ازیع ت ج ےو 

شمس الدوله از فرزندان علاء الدوله ابن کا کوبه حاکم اصفهان (و در واقع پادشاه اصفهان) بود که 
ت 
گفته شد خواجه نظام الملک در دوره جوانی وارد خدمت او گردید وبراثر اینکه یک اسماعیلی باو رشک می برد 
واورا نزد پادشاه اصفهان متهم کرد (بطوری که شرح آن گذشت) از در بارابن کا کوبه رالده شد. 

حسن صباح که مردی بود با هوش و مطلم فکر کرد هرگاه بتواند برکیا رق یسر مفضوب ملکشاه را متمایل 
بباطنی ها کند ممکن است که درآینده برای کیش باطنی مفید واقع گردد. 

این بود که بباطنی ها دستور داد که با برکیارق تماس بگیرند و بوسیله تبلیغ او را متمایل بباطنی ها 
کنند وشمس الدوله گر چه می فهمید که باطنی ها با برکیارق معاشرت می نمایند لیکن بروی آن‌ها نمیآورد. 

سم 

تا کت خر مرک ملکفا یی الموتت زیوجت هباج (طلاع تعاصل جرف که مس اولح کم 
اصفهان برکیارق را برتخت سلطنت نشانیده است. آنگاه خبر سلطنت محمود فرزند ترکان خاتون در بغداد 
باطلاع حسن صباح رسید. 

ء 5 ۰ = ۰ 0 ۰ ۰ 2 
برکیارق ار محمود و ترکان خاتون میترسید و نمیخواست در اصفهان بماند و شمس‌الدوله گفت اینک 
aS to, ۰‏ و ۳5 ۰ ۴ a‏ ۰ 
که میخواهی از اینجا بروی لا اقل پنهانی برو. چون | گرت و که پادشاه هستی بگریزی قوه مقاومت لشکریانت از 
بین خواهد رفت و آنها نخواهند توانست مقابل خحصم پایداری نمایند و هرگاه توتنهائی از اینجا بگریزی ما 
a - 1‏ 2 ۳۹ ۰ ۰ ۰ 

می توانیم بکوئيم که توهمچنان دراصفهان هستی ومقابل حصم مقاومت خواهیم کرد و قرار شد که برکبارق 
بطور ناشناس از اصفهان حارج شود وبه بروگرد (بروحرد) برود و د رآنجا در انتظار خبرهای اصفهان باشد. اگر 
قشون محمود شکست خورد که به بروگرد مراحعت نماید و در غیران صورت بحائی برود که ترکان خاتون و 
پیشکارش تاج الملک باو دسترسی نداشته باشند, 

برکیا رق از اصفهان خارج شد وبه بروحرد رفت. ولی شمس الدوله طوری خروج آن جوان را پنهان نگاه 
داشت که هیچ کس ازقضیه مستحضر نشد و همه تصور می نمودند که برکیارق در اصفهان است. قشون برکیارق 
نزدیک اصفهان جلوی سپاه ت رکان خاتون را گرفت و فرمانده قشون ت رکان خاتون مردی بود باسم یمین الملک اهل 
خراسان, و ترقی خود را در دستگاه ملکشاه سلجوقی مدیون حمایت خواجه نظام الملک میدانست. خواجه 
جوانی بود موسوم به بوسف کلا تی فرزند یعقوب کلاتی که چون خود خواجه نظام الملک روستائی زاده بشمار 
می آمد و پدر و اجدادش حرفه کشاورزی داشتند. بوسف کلاتی باز مثل خواجه نظام الملک موفق به تحصیل 
شد و جندی درطوس تحصیل کرد وبعد آزاینکه مدرسه نظامیه نیشابورشا گرد پذیرفت بآنجا منتقل شد وچندی 
هم در نظامية نیشابور تحصیل نمود. آنگاه به توصیه یکی از مدرسین مدرسه» راه عراق عجم ا کف و در 
همدان به خواجه نظام الملک رسد و درخواست کرد که خواحه» دردستگاه خود شغلی باوواگذارنماید. با این 
که یوسف کلاتی واحدالعین بود و ظاهری جالب توجه نداشت خواجه نظام الملک آن مرد یک جشم را بخدمت 
پذیرفت و جند کار باو رحوع کرد و فهمید که وی از عهده برمی آید بعد وی را بجند مأ موریت فرستاد که لازمه 
بانجام رسانیدن آن داشتن جرئت بود و یوسف کلاتی آن مأموریت‌ها را هم بخوبی بانجام رسانید و خواجه 
نظام الملک از ملکشاه خواست که وی را وارد قشون خود نماد و درقشون ملکشاه هم بوسف کلا تی مورد توجه 
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خواجه نظام الملک بود و بمناسبت خدماتی که کرد ملقب به یمین الملک گردید. 

هنگامی که ملکشاه سلجوقی عازم بغداد گردید و سی هزار سر باز با خود برد» یمین الملک را فرمانده 
قشون خویش کرد و با خود ببغداد برد و وقتی که خواجه نظام الملک در قرق نهاوند بقتل رسید یمین الملک 
حدس زد که تاج‌الملک در قتل خواجه دست داشته است. خصومت قدیم تاج الملک دیلمی با خواجه 
نظام الملک و این که یک غلام بچه دیلمی خواجه را بقتل رسانید و کشتن آن غلام بجه از طرف تاج الملک و 
نوکرانش ( برای اینکه نتوانند از آن پسر تحقیق نمایند) قرینه‌هائی بود که نشان میداد پیشکار ت رکان خاتون در 





قتل خواجه نظام الملک دست داشته است. 

وقتی بمین الملک بعد از مراحعت از بغداد به فره‌میسین ( کرمانشاهان) رسید براثر تبلیغ باطنی ها 
سوء‌ظتش مبدل به یقین گردید و فکر کرد که بدون تردید قاتل اصلی خواجه نظام الملک» تاج الملک دیلمی 
می باشد و شاید ملکشاه را هم وی مسموم کرده و از بین برده‌است تا بآرزوی خود یعنی وزارت برسد. 
یمین الملک از موقعی که از قره‌میسین براه افتاد تصمیم گرفت که ازترکان خاتون و تاج الملک ( که آنها زا فا 
خواجه نظام الملک میدانست) کناره گیری کند و به برکیارق بپیوندد. اما میل داشت که آن کار طوری بانجام 
برسد که ارزش خدمتش در نظربرکیارق آشکار گردد. 

یمین الملک می دانست که هرگاه با سی هزار سر باز خود از قشون ترکان خاتون خارج گردد و به 
برکیارق بپیوندد بدون شک محمود از سلطنت ایران ب رکنار خواهد شد و سلطنت برکیارق تثبیت خواهد گردید و 
یمین الملک قصد خود را با هیچ‌یک از رسای عشایر قره‌مسین دران نگذاشت حون میدانست که تھا 
طرفدارت رکان خاتون و محمود هستند وا گر آن دو بفهمند که وی قصد دارد به بر کیارق ملحق شود بدون درنگ او 
را خواهند کشت. بعد از رسیدن به نزدیکی اصفهان یمین الملک درصدد برآمد که با برکیارق تماس حاصل 
کند. ولی باو گفتند هر کار که دارد به شمس الدوله مراحعه نماید. اما یمین الملک نمیتوانست خود را تسلیم 
دست دوم نماید برای اینکه پیش‌بینی میکرد اگر به شمس الدوله تسلیم شود حاکم اصفهان تسلیم او را از 
شاهکارهای خود حلوه خواهد داد و احریمین الملک از بین خواهد رفت. 

شمس الدوله وقتی دریافت که یمین الملک قصد دارد بمناسبت این که ترکان خانون و تاج الملک 
دیلمی قاتل خواجه نظام الملک بوده اند با سی هزار سر باز خود ا زآنها جدا شود و منضم به برکیارق گردد خیلی 
حوشوقت شد. ولی نمیتوانست به یمین الملک بفهماند که برکیارق در اصفهان نیست ویمین الملک هم اصرار 
مینمود که باید خود برکیارق را ببیند و با وی مذاکره کند. زیرا وقتی شمس الدوله حاضر نمیشد که بین 
یمین الملک وب رکیارق ملاقات صورت بگیرد فرمانده خراسانی تصور مینمود که شمس الدوله مردی است سالوس 
و میخواهد مزایای الحاق سی هزارسر بازرا به برکیارق نصیب خود کند و او را محروم نماید. 

درحالی که بین یمین الملک و شمس الدوله مذا کره پنهانی ادامه داشت» شمس الدوله حا کم اصفهان 
نامه ای به ب رکیارق نوشت و باو گفت که یمین الملک قصد دارد با سی‌هزارسر باز که تحت فرماندهی او میباشد 
بتو تسلیم شود. لیکن میگوید که بايد خود تو را ببیند و جز بتو بدیگری تسلیم نخواهد شد و با سرعت خود را 
باضففات برسان, 

برکیارق از بروحرد براه افتاد و هنگامی باصفهان رسید که ترکان خاتون وتاج الملک فرمان داده بودند 





مرگ ملکشاه ومسأله جانشینی او 
که روز بعد قشون ملک محمود سلجوقی میباید باصفهان حمله کنند. شمس الدوله بلافاصله بعد از ورود برکیارق 
باصفهان به یمین الملک اطلاع داد که میتواند بحضورپادشاه ایران برسد ویمین الملک درنزدیک شهر اصفهان 
وسط دو اردوگاه ترکان خاتون و برکیارق محلی را برای دیدار تعیین نمود و شبانه خود را بان محل رسانید و دید 
که برکیارق که وی را از روی قیافه میشناخت آنحاست و شمس الدوله و ابوحمزه کفشگرو قائم مقام او محمود 
سجستانی نیز حضور داشتند. ‏ یمین الملک ابوحمزه کفشگر را در جلسات مذا کره با شمس الدوله دیده بود اما 
محمود سجستانی را نمی شناحت و او را معرفی کردند. 

یمین الملک حطاب به برکیارق گفت ای ملک وقت برای مذا کره تنگ است زیرا بزودی سپیده صبح 
خواهد دمید و جنگ آغاز خواهد شد و قبل از طلوع بامداد باید من تکلیف خود را بدانم. من بطوری که به 
شمس الدوله و ابوحمزه کفشگر گفته ام تورا ای ملک وارث شرعی و عرفی سلطنت ایران می دانم و عقیده دارم 
هط رام رو E IE‏ کر تفرشت انس ۵ زنط عفن زان ES‏ 
من ترکان خاتون وتاج الملک را در قتل خواجه نظام الملک دخیل میدانم وباین جهت تصمیم گرفتم ا زآن‌ها جدا 
شوم و بتو بپیوندم. بر تو ای ملک پوشیده نیست که هرگاه من با سی هزار سر باز خود بتو ملحق شوم تمام 
آرزوهای ترکان خاتون و تاج الملک دیلتی بر باد خواهد رفت و آنها در جنگ شکست خواهند خورد و دستگیر 
خواهند شد یا خواهند گریخت. من برای این خدمت که بدون خود خواهی می گویم یک خدمت بزرگ است 
با تو شرط مخصوص نمیکنم و هرپاداش که توبمن بدهی میپذیرم و میدانم که توخدمتی این چنین بزرگ را 
بدون پاداش نخواهی گذاشت. 

ولی افسرانی که تحت فرماندهی من خدمت می کنند غیر از من هستند و آن‌ها میباید بدانند که 
هرگاه از ترکان خانون جدا شوند و بتو بپیوندند چه پاداش خواهند گرفت. 

برکیارق گفت ای یمین الملک وضع امروز من برتو پوشیده نیست ومیدانی که هنوز نتوانسته ام برتمام 
کشورهای ایران مسلط شوم تا اینکه درآمد خزانه من افزايش یابد و درامد من امروز منحصر است بدرآمدهای 

۱ کشور عراق از جمله اصفهان واین درامد بقدری نیست که من در این موقع بتوانم افسران تورا سیر کنم. ولی بعد 

از اينکه فتنه ترکان خاتون وتاج الملک ازبین رفت هر چه توو افسرانت بخواهید من بشما خواهم داد. زیرا پس از 
اینکه فتنه آنها ازبین رفت من برتمام کشورهای ایران مسلط خواهم شد و خلیفه هم سلطنت مرا برسمیت خواهد 
شناخت و تمام درآمد کشورهای ایران عاید خزانه من خواهد شد ومن آن قدر توانگر خواهم شد که می توانم تهر 
یک از افسرانت هموزن آن‌ها ز ربدهم. 

یمین الملک گفت معهذا باید چیزی بآنها نقد داد و بقیه پاداش را موکول بزمانی نمود که توبرتمام 
کشورهای ایران غلبه کرده باشی و عواید تمام کشورها بخزانه ات برسد. 

شمس الدوله خطاب به برکیارق گفت ای ملک, امروز در خزانه اصفهان یک کرور دینار زر هست و 
ما میتوانیم یکصد هزار دینار را برای مصارف فوری و ضروری نگاه داریم و جهارصد هزار دینار را به 
یمین الملک بدهیم تا بین افسران خود تقسیم کند و ناجار این کارباید موکول بفردا گردد چون نمی توان امشب 
سکه‌های زر را از خزانه حارج کرد و تسلیم یمین الملک نمود زیرا بطوریکه خود وی میگوید, بزودی سپیده 
صبح خواهد دمید. یمین الملک گفت اگرشتاب کنید وپول را همین امشب بمن برسانید بهتر است زیرا س رکه 
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نقد بهتر از حلوای نسیه می باشد. 

شمس الدوله گفت من هم اکنون برای انتقال پول باردوگاه شما اقدام خواهم کرد و مقر شد که 
سکه‌های زر از طرف برکیارق بهمان نقطه آورده شود و عده‌ای با اسب بارکش بیایند و سکه‌ها را تحویل 
بگیرند و باردو گاه یمین الملک ببرند. یمین الملک گفت خود من برای بردن سکه های ز رخواهم آمد. 

قبل از اینکه یمین الملک برود شمس الدوله گفت ای سردار از گفته من رنجور نشوو درهر کار این 
نوع ایرادها ممکن است بمیان بیاید و اگرتو پول را ازما گرفتی و رفتی و قشون توبه ملک برکیارق ملحق نشد 
تکلیف ما جیست؟ یمین الملکگفت کاغذ وقلم و دوات بیاورید تا من نوشته ای بشما بسپارم که فردا صبح که 
جنگ آغاز گردید, قشون من در جنگ شرکت نخواهد کرد و براه خواهد افتاد وبه ملک برکیارق خواهد پیوست 
و شما می دانید کسی که یک چنین نوشته ای را بشما میسپارد تصمیم دارد بمهد خود وفا کند جون اگر بعهد 
خود وفا نکند و شما این نوشته را به ترکان خاتون و تاج الملک نشان بدهید مرا بقتل خواهند رسانید. شمس الدوله 
نوشته مذ کور را برای ضمانت یمین الملک کافی دانست و آن مرد نوشته را نوشت و براه افتاد تا با افسران خود 
مذا کره کند و برای بردن پول ب رگردد و قرار شد بعد از دریافت پول نوشته را تسلیم نماید. 

یمین الملک همان شب با افسران سپاه خود مذاکره کرد و با عده‌ای که می بايد پول را حمل کنند 
بمیعاد مراجعت نمود و پول را تحویل گرفت و نوشته را تسلیم کرد و رفت. 

بامداد روز بعد وقتی فریقین مقابل هم قرار گرفتند سربازانی که جزو ابوابجمع یمین الملک بودند 
بحرکت درآمدند. ترکان خاتون و تاج‌الملک که در خارج از میدان جنگ, ناظر مع رکه حدال بودند تصور 
کردند که یمین الملک قصد حمله را دارد ولی نیروی یمین الملک عرض میدان جنگ را طی کرد و خود را 
بنیروی برکیارق رسانید وت رکان خاتون و تاج الملک مشاهده کردند که سر بازان برکیارق شمشیر از غلاف بیرون 
نیاوردند وبین سر بازان برکیارق جنگ درنگرفت. 

تاج الملک وحشت زده به ترکان خاتون گفت بما خیانت کردند و نیروئی که تحت فرماندهی 
یمین الملک بود به برکیارق ملحق گردید و باید اقدام کرد تا بازماندة نیروی ما بخائنین ملحق نشوند زیرا 
همان طور که شحاعت مسری است خیانت هم مسری میباشد. 

نرکان خاتون ازتاحالملک خواست که فوری رسای عشایر قره میسین را بحضورش بیاورد ووقتی آن‌ها 
حاضر شدند زوحه بیوه ملکشاه سلجوقی بآن‌ها گفت امروز شما در اینجا ناظر واقعه ای بودید که نشانه کمال 
بی غیرتی است و یمین الملک که گوشت و استخوانش از نان شوهرم ملکشاه پرورده شده و در بغداد وفا داری 
خود را پپسرم و من اعلام کرد مرا که یک زن هستم وپسرم را که کود ک است رها نمود و بطور حتم برای مال 
دنیا و امید تحصیل مقام به ب رکیارق ملحق شد. ولی شما که روسای عشایر هستبد و عهد کرده اید که پایه‌های 
سلطنت ملک محمود پسرم را مستحکم نمائید و وفا داری خود را نسبت بملکشاه به ثبوت رسانیده اید فرزندم و 
مرا رها نکنید. چون اگر شما ملک محمود و مرا رها نمائید تا ابد طوائف خود را ننگین خواهید کرد و روسای 
عشایر قره‌میسین گفتند که ما وقتی بیک نفر وعده وفاداری دادیم خلف وعده نمی‌کنیم و عهد خود را زیر پا 
نمی گذاریم و تا روزی که جان داریم برای محکم کردن پایه‌های سلطنت پسرت ملک محمود جانبازی 


خواهیم کرد. 


YAY 





مرگ ملکشاه و مسا له جانشینی او 

ترکان خاتون بعد. از تاج الملک دیلمی پرسید اینک جه باید کرد؟ و تاج الملک دیلمی جواب داد | کنون 
ما نمی توانیم با برکیارق بجنگیم. زیرا براثر خیانت یمین الملک او دارای یک قشون بز رگ شده وه رگاه امروز 
ما با او بجنگيم شکست خواهیم خورد. من عقیده دارم که از اینجا باید بطرف لرستان رفت زیرا اکثر عشایر 
لرستان نسبت به ملکشاه وفا دار بودند و اکنون از کمک بفرزندش ملک محمود فرو گذاری نخواهند کرد و ا زآن 
گذشته من با عده‌ای از رسای عشایر ارستان دوست هستم و دوستی ما هم در کمکی که آن‌ها می توانند به 
ملکشاه بکنند ونر است. 

رؤسای عشایر قره میسین که حضور داشتند نظرية تاج الملک را تصویب کردند و او گفت دیگر توقف 
ما در اینجا بصلاح نیست, جون ممکن است که مورد حمله قشون برکیارق قراربگیریم ودرهمین ساعت باید از 
ET‏ 

بعد از اینکه یمین الملک با سی هزار سر باز خود بقشون برکیارق ملحق گردید طوری شادمانی در آن 
قشون حکم فرما شد که شمس الدوله بفکر حمله بقشون ت رکان خاتون نیفتاد. اما ابوحمزه کفشگر فرمانده قشون 
باطنی متوجه بود جون قشون ترکان خاتون نا گهان ضعیف شده باید فرصت را مغتنم شمرد و بدان حمله ور 
گردید. 

ولی علاوه بر شادمانی عمومی بذل مناصب از طرف برکیارق به یمین الملک و افسران قشون او مانع از 
این گردید که به پیشنهاد ابوحمزه کفشگرتوجه شود و بدون تضییع وقت بقشوڼ ت رکان خاتون حمله نمایند. 

وقتی شادمانی عمومی کاهش یافت و مراسم بذل مناصب بانجام رسید دیدند که قشون ترکان خاتون 
رفته است. ابوحمزه کفشگربه ب رکیارق و شمس الدوله که از رفتن قشون ترکان خاتون خوشوقت بودند ومی گفتند 
که ترکان خاتون و تاج الملک گریختند گفت از رفتن آنها خوشوقت نباشید چون آنها رفته اند که از دیگران 
کمک بگیرند وتا وقتی که تاج الملک وترکان خاتون دارای یک قشون هستند نباید آنها را بحال خود گذاشت و 
باید بدون انقطاع آنان را مورد تعقیب قرار داد تا تسلیم شوند یا تاج الملک و قشون وی نابود گردد. یمین الملک به 
برکیارق و شمس الدوله و دیگران گفت ترکان خاتون بتنهائی خطرنا ک نیست و گرجه آرزو دارد که فرزند خود 
محمود را بسلطنت برساند اما بدون تاج الملک دیلمی نمی تواند کاری از پیش ببرد وتاج الملک ا گر ازیین برود 
ترکان خاتون گوشه گیری خواهد کرد و باحتمال زیاد ببغداد خواهد رفت و بخلیفه شوهر میکند و در هر صورت 
بعد از تاج الملک خطری برای ملک برکیارق نخواهد داشت. 

با اینکه ابوحمزه کفشگرتاً کید می کرد که باید قشون ترکان خاتون را تعقیب نمود و از بین برد آنروزو 
روز بعد قشون برکیارق بحرکت درنیامد و روز سوم قشون براه افتاد و چون معلوم بود که قشون بیست هزار نفری 
ترکان خاتون از کدام راه رفته برکیارق آن قشون را تعقیب کرد و فرماندهی کل قشون به شمس الدوله وا گذار شد 
ولی ابوحمزه کفشگر و یمین الملک فرماندهی قشون خود را داشتند منتها با صواب دید شمس‌الدوله عمل 
میکردند. ابوحمزه کفشگر که در بین سرداران قشوت برکیارق مال اندیش تر از همه بود ضمن تعقیب قشون 
ترکان خاتون تحقیق کرد تا بداند برای چه آن زن راه لرستان را پیش گرفته است و فهمید که تاج الملک دیلمی 
ترکان خاتون را به لرستان میبرد تا اینکه از رسای طواثف لر کمک بگیرند و به برکیارق و سرداران قشون او 
گفت | گر ترکان خاتون وارد لرستان شود علاوه براینکه می تواند از رسای طوائف لر کمک بگیرد ممکن 
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س حد آوند الموت 
است که لرستان را م رکز سلطتت پسر خود نماید و د رآنصورت غلبه براو برای ما بسیار دشوار خواهد شد. زیرا 
منطقه کوهستانی لرستان بطوری که من اطلاع دارم یک در طبیعی است وا گریک قشو در آنجا مستقر شود, 
ازبین بردن آن خیلی سخت خواهد بود . 
اپوحمزه کفشگر گفت چون مسقط الرأس او ارجان است و دوره کودکی را در آنجا گذرانیده و 
تحصیلات مقدماتی را در ارجان بپایان رسانیده مانند تمام سکنه ارجان راجم باوضاع ترستان دارای اطلاعات 
بسیط است ,وس داند که اگرترکان خاتون با قشون خود وارد منطقه کوهستانی لرستان گردد با توجه بای که 
لرها ممکن است باو کمک نمایند غلبۀ بروی بسیار دشوار خواهد گردید و لذا قبل از اینکه قشون ترکان خاتون 
به منطقه کوهستانی لرستان برسد باید آنرا نابود کرد. 
توصیةٌ ابوحمزه کفشگر مؤثر واقم گردید و قشون برکیارق بسرعت بح رکت درآمد و نزدیک بروگرد 
ک 


(بروجرد) بقشون ترکان خاتون رسید و قبل از اینکه جنگ بین قشون برکیارق و سپاه ترکان خانون آغاز کردد 
بتوصیه ابوحمزه کفشگرتمام راه‌ها را که به مناطق کوهستانی و پشت کوه ارستان منتهی می گردید بستند که 
قشون ترکان خانون نتواند ازیکی ا زآن راه‌ها خود را به منطقه کوهستانی لرستان برساند و آنگاه جنگ بین قشون 
برکیارق و نیروی بیست هزار نفری ترکان خاتون د رگرفت. رسای عشایر قره‌میسین و مردان آن‌ها در جنگ 
دلیری بخرج دادند اما شماره سر بازان برکیارق نسبت به سر بازان ترکان خاتون خیلی زیاد بود و هفت هزار 
سرباز ابوحمزه کفشگر چون مردان از جان گذشته پیکار می کردند و بهمین جهت ترکان خاتون و تاج الملک 
شکست خوردند و جون نمی توانستند وارد منطقه کوهستانی لرستان شوند راہ اصفهان را پیش گرفتند تا ا زآنجا 
ببغداد بروند و در آنجا بمانند تا بتوانند برای پیکاربا برکیارق با کیک خلیفه ( اگر کمک کند) نیروئی گرد 
بیاورند. 

نزدیک اصفهان یمین الملک که با سر بازان خود پیوسته ترکان خاتون و تاج الملک را تعقیب می کرد 
توانست خود را بآنها برساند و همه را محاصره کند. یک عده از سر بازان عشایر قره‌میسین با فدا کاری توانستند 
خط محاصره را بشگافند و ترکان خاتون و فرزندش محمود را نجات بدهند. ولی تاج الملک دستگیر شد و او را 
نزد یمین الملک بردند و بوسف کلاتی ملقب به یمین الملک» تاج الملک را مورد تحقیق قرار داد تا بگوید که 
برای جه مبادرت به قتل خواجه نظام الملک کرده است. 

تاج الملک شرکت در قتل خواجه را انکار کرد و گفت اونمی داند که محرک قتل خواجه نظام الملک 
کیست؟ یمین الملک از وی پرسید آیا او بدستورترکان خاتون یک غلام بچه دیلمی را مأمور قتل خواجه نکرد و 
بعد هم آن غلام بچه را نکشت که کسی نتواند ازوی تحقیق نماید؟ تاجالملک گفت اویقین دارد که ترکان 
خانون هم مثل وی نمی داند محرک قتل خواجه نظام الملک کیست . یمین الملک برای اینکه تاج الملک را 
قائل به قتل خواحه کند بیش از دو مستند نداشت: یکی حسد ورزیدن تاج الملک نسبت به خواجه نظام الملک 
در زمان حیات او و دیگری قتل غلام بجه دیلمی »اما در زمان حیات خواجه نظام الملک دیگران هم باو حسد 
می ورزیدند و فقط تاج الملک بخواحه خراسانی رشک نمی برد. مسئله قتل غلام بچه دیلمی هم از طرف 
تاج الملک بطوری که گفتيم یک عمل ضروری قلمداد شد و گفت اگر او و خدمه اش آن طفل را بقتل 
نمی رسانیدند باز ضر باتی بر خواحه وارد می آورد و او را بقتل می رسانید. 
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مرگ ملکشاه و مسأله حانشنی او . ۲۸۵ 
وقتی ی وت نوی را قال بقتل خواحه کند درصدد برآمد او را متهم 
اڭ و طیان عل بادشاه شور اند و باو گفت تو ی هنکن 
4 9 حه با پسر کوحک او محمود بیعت کردی و او را پادشاه داز نستی ؟ تاج الملک گفت خود 
۵ ب رکیا رق را طرد کرده بود و أو را حون پسر خود نمی دانست و در عوض به محمود توحه داشت و وقتی یک 
بادشایسر آرشد خود را طرد تماید واو ا ا چو نداند اا تواتتظار اوی ی که‌یکی ازشربازان او 
هستم پسر ارشدش را جانشین وی بدانم . جواب تاج الملک درست بود و بارها اتفاق افتاد که سلاطین درزمان 
حیات بجای اینکه پسر ارشد خود را جانشین خویش معرفی کنند پسر اصغررا بجانشینی انتخاب نمودند و بعد 
رک آنھا پسر کوجکشان بسلطنت رسید. 
بمین الملک اظهار کرد ولی مرحوم ملکشاه در زمان حیات خود هرگز بطور علنی نگفت که بعد از 
رکش محمود باید بسلطتت برسد نه برکیارق. تاج الملک جواب داد او این موضوع را علنی نگفت وننوشت ولی 
همه می دانستند که ملکشاه پسر بز رگش را طرد کرده و پسر کوچکش محمود را دوست می دارد و این مسئله 
طوری بشیاع رسید که من می توانم بجای دو شاهد عادل بیست شاهد بیاورم و آنها گفته مرا تصدیق نمایند. 
یمین الملک گفت که مرحوم ملکشاه تحت تأثیر افسون ترکان خاتون قرار گرفته بود وا گر افسون آن زن در آن مرد 
موثرواقع نمی شد پسر بزرگ خود را که هیچ عیب بزرگ نداشت و ندارد طرد نمی کرد بدین عنوان که از 
مادرش متنفر شده است و تواین را می دانستی و اطلاع داشتی که طرد بر کیارق از طرف ملکشاه ناشی از 
وسوسه ترکان خاتون است و لذا بعد از فوت ملکشاه» می باید پادشاهی ب رکیارق را برسمیت بشناسی يا پس از این 
که شنیدی که برکیارق بحای پدر بر تخت سلطنت نشست می باید از ترکان خاتون و پسرش محمود حدا شوی و 
خود را باصفهان نزد برکیارق برسانی و عرض خدمت نمائی . 
تاج الملک گفت من پیشکار ترکان خاتون بودم و زوجه ملکشاه بمن نیکی ها کردهاوآمن‌نمیتوانستم‌بعد 
ازمرگ شوهرش او را رها نمایم و کارهایش را بدون سر پرست بگذارم که او بگوید تا روزی که شوهرش زنده 
بود و قدرت داشت من عهده دار خدماتش می شدم و همین که شوهرش زند گی را بدرود گفت او را رها کردم. 
یمین الملک اظهار کرد سرنوشت تو در دست برکیارق است و اگر او میل داشته باشد توزنده خواهی 
ماند وگرنه بقتز خواهی رسید. ملکشاه پرسید من میل دارم که ابوحمزه کفشگررا ببینم و با او مذا کره و کنم. 
یمین الملک سئوال کرد با ابوحمزه کفشگر جکار داری؟ تاج الملک گفت آنجه من میخواهم باو بگویم جنبه 
E‏ دیگران از آن کاو یمین الملک حواب داد تو امروز اسیر هستی و نمیتوانی با 
دیگران مذا کره خصوصی بکنی و دیدار توبا کر موکول است باجازه ما و من تا ندانم که موضوع مذاکره تو 
با ابوحمزه کفشگر جیست بتو احازه ملاقات نمیدهم. 
تاج الملک میخواست ابوحمزه کفشگررا ببیند تا بوسیله او که میدانست درب رکیارق دارای نفوذ می باشد 
خود را نحات بدهد. ولی یمین الملک نمیخواست تاج الملک را آزاد بگذارد تا با ابوحمزه کفشگر ملاقات نماید. 
۽ او حدس میزد که ملاقات برای یافتن راه نجات است ویمین الملک به تاج الملک رشک میبرد و بیم داشت که 
هرگاه آن مرد مستقیم یا غیرمستقیم به برکیارق دسترسی پیدا کند بمرتبه وزارت برسد. یمین الملک مردی بود 
فاضل ویک مرد فاضل هم ممکن است مانند یک مرد نادان دچار حسد و کینه شود همچنانکه تاج الملک از 





دام ج س ...دم ».7۰۳ الوت 
راه حسد» کینه خواجه نظام الملک را بردل گرفته بود و یمین الملک نمیخواست که تاح الملک با میانجیگری 
ابوحمزه کفشگر آزاد شود. 

درحالی که تاج الملک اصرار میکرد که ابوحمزه کفشگر را ملاقات کند ویمین الملک می گفت من 
بايد بفهمم. که موضوع ملاقات حیست, خبردادند که ابوحمزه کفشگر آمده است و میخواهد یمین الملک را 
ملاقات نماید. تاج الملک این خبر را شنید و مقام ابوحمزه.کفشگر برتر از این بود که او را جواب بدهند و از 
پذیرفتنش خود داری نمایند. تنها کاری که یمین الملک می توانست بکند این بود که تاج الملک را به خیمه 
دیگر منتقل نماید تا این که بدون حضور ای ابوحمزه را بپذیرد. 

ولی ابوحمزه که در خارج از خیمة مین الملک ایستاده بود و انتظار اجازه ورود را می کشید دید که 
تاج الملک را از آن خیمه خارج کردند و به خیمه ای دیگر بردند و براو محقق شد که تاج الملک در اختیار 
یمین الملک است و با این که یمین الملک میدانست که ابوحمزه کفشگر باطنی است او را با احترام پذیرفت و 

۰ ی ٤‏ ادج ا . 5 11 3 ۳ 
ابوحمزه مستقیم برسر موضوع ملاقات رفت و گفت من آمده‌ام که راجم به تاج الملک با تومذا کره کنم و دیدم 
ت 
که هم | کنون او را از خیمه توخارج کردند و بجای دیگر بردند. این مرد حون بر ملک برکیا رق یاغی شده وبا او 
جنگ نموده اینک که دستگیر گردیده برحسب قاعده باید بقتل برسد. ولی هریک ازما باید فکر کنیم که اگر 
۳ ۰ و 4 ۰ 3 
بحای تاج الملک بودیم می توانستیم طوری دیگر رفتار نمائیم وتاج الملک پیشکارت رکان خاتون بود وبا ملکشاه به 
۳ عم 

بغداد رفت و او در انحا زند کی را بدرود گفت درحالی که تاج الملک میدانست که ملکشاه پسر کوچکش 
محمود را دوست میدارد و برکیارق را از خویش دورنموده است. 

بعد هم ترکان خاتون سلطنت پسرش محمود را اعلام کرد وتاج الملک نا گزین عهده دار خدمت پادشاه 
خردسال و مادرش شد و اگر من و تو بجای او بودیم و مدتی پیشکاری ترکان خاتون را برعهده میداشتیم و 
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ميدانستيم که ملکشاه پسر بزرگ خود را دوست نمیدارد ایا میتوانستیم کاری غیر از انجه تاج الملک کرد 


e 
یمین الملک گنت این عذ رتو بهواخواهی ازتاج الملک قابل پذیرفتن نیست . جون ه رکس که مبادرت‎ 
به یک عمل ناصواب یا جنایت یا خیانت میکند می تواند بگوید که وی مجبور بوده مبادرت بان عمل نماید و‎ 
اگر مبادرت بآن عمل نمیکرد نمیتوانست زنده بماند یا نمی توانست معاش زن‌وفرزندان‌خود را فراهم کند.‎ 
تاج الملک ا گر بعد ازم رگ ملکشاه. از بغداد مراجعت میکرد وپه دیلم میرفت وبا املا کی که در دیلم دارد بقیه‎ 
عمر را براحتی زندگی می نمود» بضد برکیارق و بحمایت از محمود و مادرش ترکان خاتون علم طغیان‎ 
برنمیافراشت.‎ 

ولی او با این که مردی توانگر است» منصب میخواست و آرزو داشت بوزارت برسد و آنجه سبب 
گردید که بچنگ ما بیفتد جاه طلبی اوست و جاه‌طلبی هم یا انسان را بسرمنزل مقصود میرساند یا نابود میکند 
وتاج الملک ازقر بانیان جاه طلبی می باشد و نابود خواهد شد. 

ابوحمزه کفشگر گفت تصدیق کن که تاج الملک مردی لايق است و می توان از وحودش استفاده کرد. 
یمین الملک گفت اکثر و شاید تمام جنایتکاران و یاغیان مردانی لايق هستند و من اینک متوجه شدم که تا 
انسان دارای لیاقت و جرئت نباشد نمیتواند مبادرت به خیانت یا یاغیگری کند. ولی مرد هرقدر لایق باشد 
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وقتی خیانت کرد یا مبادرت به یاغیگری نمود باید بقتل برسد و نمی توان باستناد اینکه لیاقت دارد او را از 
محازات معاف نمود. 

ابوحمزه کفشگر گفت اگرمن واسطه بشوم و از توبخواهم که از ریختن خون این مرد صرفنظر کنی آیا 
درخواست مرا رد خواهی کرد؟ یمین الملک گفت اختیارتاج الملک با ملک برکیارق است وا گراو قصد داشته 
باشد این مرد را بقتل برساند من نمی توانم مانع ازاجرای تصمیم ملک بشوم. ابوحمزه کفشگر گفت من می دانم 
که اختیار کشتن تاج الملک دردست تومی باشد و هرچه توبگوئی ملک برکیارق خواهد پذیرفت و اگرتومایل 
باشی که تاج الملک زنده بماند زنده خواهد ماند. 

یمین الملک گفت من نمی دانم توبرای چه باین مرد علاقمند می باشی وازمن می خواهی که ازملک 
درخواست کنم از قتل این مرد صرفنظر نماید. ابوحمزه کفشگر گفت من با شخص تاج الملک دوستی ندارم و او 
خدمتی بمن نکرده تا امروز من بجبران خدمت او واسطه شوم تا از قتلش صرفنظر نمایند. ولی هنگامی که وی 
پیشکار ترکان خاتون بود نسبت به باطنی ها بدرفتاری نم یکرد و اگر از دستش برمی آمد نیکی هم می نمود 
بطوری که بعضی تصور می کردند که تاج الملک اسماعیلی است و حون در گذشته رفتا رتاج الملک با باطنی ها 
خوب بوده اینک که گرفتارشده من وظیفه خود میدانم ازاین مرد که درمعرض حطرمرگ است حمایت کنم. 

یمین الملک گفت صداقت تودرمن اثر کرد وچون حرف توراست بود بردلم نشست, ولی من نمیتوانم 
مردی چون تاج الملک را زنده بگذارم آنهم در صورتی که ترکان خاتون و محمود پسرش هر دو گریخته اند و این 
مرد اگر زنده بماند بزودی بآن‌ها ملحق خواهد گردید و باز مشغول جمع آوری سر باز خواهد شد و برای ملک 
برکیارق تولید مزاحمتی بزرگ خواهد کرد. 

ابوحمزه کفشگریرسید آیا ممکن نیست که این مرد را در دیلم که زاد گاه او می باشد سکونت بدهند و 
مواظب باشند که از آنجا خارج نگردد؟ یمین الملک گفت ا گرّاو را به دیلم که زاد گاه اوست بفرستند همانجا 
یک قشون گرد خواهد آورد ومبادرت به شورش خواهد کرد. ۱ 

ابوحمزه کفشگرپرسید آیا نمیتوان این مرد را دریکی ازقلاع جا داد ونگذاشت که ا زآنجا حارج شود. 
بمین الملک گفت اگراورا دریکی ازقلاع جا بدهند از آنجا خواهد گریخت وبرای همه تولید مزاحمت خواهد 
کرد. معهذا من دراین خصوص با ملک برکیارق مذا کره می کنم و از نظریه او اطلاع حاصل خواهم کرد. 

ابوحمزه گفت ملک برکیارق هر پیشنهادی را که توبکنی خواهد پذیرفت وبا نظریه تومخالفت نخواهد 
کرد. نتیجه مذا کره ابوحمزه کفشگرویمین الملک این شد که یمین الملک نزد برکیارق برود وبا بگوید که از 
قتل تاج الملک صرفنظر کند و اورا دریکی از قلاع محبوس نمایدو دقت شود که وی ازآن قلعه نگریزد. 

وقتی ابوحمزه کفشگر از خیمه یمین الملک خارج گردید, وی جند تن از افسران خود را یکایک» 
احضار کرد و بهریک از آن‌ها دستوری داد که با دستوری که بافسر دیگر داده شد متشابه بود و یمین الملک 
میدانست که چون ابوحمزه کفشگر خدمتی بزرگ به برکیارق کرده بود احازه میدهد که نزد او برود و ازوی 
تقاضای آزادی تاج الملک را بنماید یا اینکه درخواست کند که ازقتل وی صرفنظر نمایند و او را دریکی از 
قلاع جا بدهند و البته ابوحمزه تا وقتی که امیدواربه یمین الملک میباشد این کاررا نخواهد کرد. 

ولی هنگامی که از وی قطع امید کرد» خود نزد ملک برکیارق میرود و درخواست مینماید که 
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تاج الملک مورد عفو قرار بگیرد یا مجازاتش را تخفیف بدهد و ملک برکیارق هم جون نمی تواند از پذیرفتن 
درخواست مردی چون ابوحمزه کفشگر استنکاف نماید, تقاضای او را خواهد پذیرفت و بعید نیست که آن مرد را 
آزاد کند وحتی ممکن است که باو منصب بدهد. 

این بود که یمین الملک تصمیم گرفت تاج الملک را بدست افسران و سر بازان خود معدوم نماید و 
افسران و سر بازان پمین الملک میدانستند که تاج الملک قاتل خواجه نظام الملک می باشد و در ذهن آنهاء 
تردبدی راجع ره گناهکاری تاج الملک وحود نداشت. 

افسران یمین الملک بعد از این که دستور او را دریافت کردند نزد سر بازان رفتند و بدون این که بگویند 
از طرف یمین الملک دستوری بآنها داده شده اظهار کردند که گروهی مشغول کار هستند تا این که ازملک 
درخواست نمایند که تاج الملک را ببخشاید و باو منصب بدهد. جون طرفداران تاج الملک مردانی هستند با نفوذ 
اگرنزد ملک بروند و از وی تقاضای عفوتاج الملک را بکنند سلطان خواهد پذیرفت و این مرد قاتل آزاد خواهد 
شد و بمقامی بزرگ خواهد رسید و لذا قبل از این که اقدامی نزد ملک بشود وتاح الملک را آزاد نمایند باید اور 
معدوم کرد . 

سر بازان که نمیدانستند دستور قتل تاج الملک از طرف یمین الملک صادر گردیده بخشم درآمدند و 
گفتند ما نمیگذاریم این مرد خائن که خواجه نظام الملک را بقتل رسانیده از محازات مصون بماند و دارای 
منصب شود و یک مرتبه بطرف خیم ای که تاج الملک آنجا بود هجوم آوردند و فریاد زدند که قاتل خواجه 
نظام الملک باید کشته شود. 

آن خیمه نگهبان داشت اما به نگهبانان خیمه سپرده شد وقتی دیدند همقطارانشان بسوی خیمه میایند 
جلوی آنها را نگیرند و آنها هم در کوقع هجوم سر بازان کنار رفتند وسر بازان عشمگین با شمشیرها و خنجرهای 
خود به تاج الملک حمله ور شدند و آن‌قدر ضر بات شمشیر و خنجر برآن مرد فرود آوردند که جسد تاج الملک 
متلاشی۔ شد یرآ تا یل از مرک شکار تر کان اتون ضر بات اس و کر زا راو وارد هاوږدند و 
عاقبت اقبرات, پرا زا0 در دادند. که از آن خیمه هار ج شوند ویمین الک بوسیله یک ریک ر کان 
اطلاع داد که سر بازان اوتاج الملک را بجرم یاغیگیری و هم بمناسبت قتل خواجه نظام الملک کشتند. 

همین که خبرقتل تاج الملک به ابوحمزه کفشگررسید فهمید که آن مرد بدستوریمین الملک کشته شد و 
اگر خود او فرمان قتل تاج الملک را صادر نمیکرد افسران و سر بازانش دست بخون آن مرد نمیآلودند و اگر ای 
نرد یمین الملک نمیرفت و از وی نمیخواست که از ریختن خون تاج الملک صرف نظر کند ان واقعه پیش 
نمیامد. گرچه یمین الملک نمبگذاشت که تاج الملک زنده بماند و او را بقتل میرسانید ولی نه با آن طرزفجیع و 
اقدام وی نزد یمین الملک برای نجات دادن جان تاج الملک سبب شد که آن مرد کشته شود. 

ابوحمزه کفشگر می توانست نزد برکیارق برود و یمین الملک را متهم به قتل تاج الملک کند. ولی از آن 
اقدام نتیجه ای نمیگرفت جز ایجاد خصومت بین خود و یمین الملک. چون برکیارق از یمین الملک نمیگذشت 
وآنگهی با شکایت او از یمین الملک. تاج الملک زنده نمی شد. 

ابوحمزه کفشگر که مردی با هوش بود می فهمید که انسان نباید برای یک مرده. که ه رگز زنده نخواهد 
شد یک مرد قوی را با خویش دشمن کند و از یادشاه درخواستی نماید که از طرف او قابل قبول نیست و همان 
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بهتر که وی بجای شکایت ازیمین الملک برای یک موضوع دیگر نزد پادشاه برود و از او بخواهد که اهل باطن 
را در تمام کشورهای ایران آزاد بگذارد تا اینکه بدون بیم از مآمورین پادشاه» بوظایف دینی خود عمل کنند و 
مردم را دعوت به کیش باطنی نمایند. 

برکیارق که تا آن موقم در صحرا اما نزدیک اصفهان بود بان شهر مراحعت نمود و بمین الملک را بوزارت 
انتخاب کرد ویمین الملک همین که وزیر شد» خبر شکست ترکان خانون و قتل تاج الملک را باطلاع خلیفه دز 
بغداد رسانید تا اینکه خلیفه, سلطنت ب رکیارق را تأیید نماید. 

ولی خلیفه شهوت ران بطوری که دریکی از صفحات پیش آشاره کردیم قبل از اینکه سلطنت ب رکیارق 
را تائید نماید جوانم رگ شد و جانشین خلیفه جوانمرگ شده مردی بود باسم المستظهر بالّه که بیست و 
هشتمین خلیفه عباسی بشمار می امد و او سلطنت برکیارق را برسمیت شناخت و از وی خواهش کرد که در 
خطبه ها نام او را (یعنی نام خلیفه را) ببرند. 

دل خلیفه بیست و هشتم عباسی باین خوش بود که در خطبه‌ها نام او را میبرند» ولی قدرتی در 
کشورهای اسلامی نداشت و در هریک از ان ممالک پادشاهی مستقل سلطنت میکرد بدون اینکه از خلیفه 
گوش شنوا داشته باشد. 

خلیفه بیست و هشتم عباسی کسی است که در دوره خلافت اواو کک لین درک 
موضوع آن و هکذا تاریخ زند گی خلیفه بیست و هشتم خارج ازموضوع سرگذشت ماست و همزمان با شناسائی 
سلطنت برکیارق از طرف خلیفه بیست و هشتم کشورهانی که در دورة سلطنت ملکشاه سلجوقی خراج گزار او 
بودند» خراج گزار برکیارق شدند و وزارت یمین الملک در تحکیم پایه‌های سلطنت برکیارق خیلی اثر داشت و 
چون یمین الملک مردی بود سپاهی و سرشناس, سلاطین محلی ایران وقتی دانستند که یمین الملک به برکیارق 
ملحق شده و تاج الملک هم بقتل رسیده و ترکان خاتون متواری گردیده صلاح خود را در آن دانستند که از 
برکیارق اطلاعت کنند. 

یمین الملک متوجه بود که حضور یک چریک نیرومند و حنگی مثل چریک ابوحمزه کفشگر در 
اصفهان خطرنا ک است و چریک مذ کور گر چه نسبت به برکیارق ابراز وفا داری مینمود ولی یک ارتش مستقل 
بشمار میامد و سر بازان باطنی از افسران خود اطاعت میکردند و آنها هم مطیم امر ابوحمزه کفشگر بودند و در 
غیاب وی از محمود سجستانی معاون ابوحمزه اطاعت میگردند. 

یمین الملک پیش بینی می نمود هرگاه روزی بین او و ابوحمزه یا برکیارق و ابوحمزه اختلافی بوجود 
بیاید حضور آن نیروی چریک. آماده بجنگ (زیرا سر بازان باطنی » همچنان در روزهای معین ورزش و 
تمرین جنگی میکردند) در اصفهان خطرنا ک خواهد شد و این بود که به برکیارق گفت که ازابوحمزه بخواهد 
که حریک را منحل کند وسر بازان حریک بخانه‌های خود بروند. 

از قضا در همان موقع که از طرف یمین الملک آن توصیه شد ابوحمزه کفشگر از ملک برکیارق خواست 
که او را بطور حصوصی ؛ بدون حضور دیگران, ملاقات نماید. 

وقتی یمین الملک به برکیارق گفت از ابوحمزه بخواهد که قشون جریک خود را متفرق کند سپرد که 
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طوری این درخواست را بکند که ابوحمزه کفشگر رنحبده نشود و انعامی هم باو بدهد که بین افسران و سر بازان 
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چریک تقسیم نماید. 

چون یمین الملک گفته بود که چریک ابوحمزه باید منحل شود وقتی داعی بزرگ باطنی از برکیارق 
درغوانیت چات کرد ملی تصورشمود که ابوخمه میخواهه ازوی اعازه بگیرد کرک عنود را متیل کید 
و ابوحمزه کفشگربا احترامی که درخور یک پادشاه بزرگ بود بحضور برکیارق رسید چون در آن موقع, جوان 
مذ کون که زیبائی را از پدربارث برده بود (ملکشاه سلجوقی یکی ار سلاطین زیبای ایران بوده است) پادشاه 
تمام کشورهای ایران محسوب میگردید. 

برکیارق بداعی بزرگ باطنی احازه حلوس داد و آن مرد نشست و بعد گفت: ای ملک بزرگوان 
روزی که شمس الدوله ( که اینک بموحب فرمان توفرمانروای فارس و کرمان شده ) سلطنت تورا اعلام کرد تو 
یک رقیب خطرنا ک داشتی که خلیفه هم از وی حمایت مبنمود و ای ملک محمود و در واقع ترکان خاتون و 
تاج الملک بودند. 

در آن وقت شاید خود توامیدوارنبودی که بتوانی سلطنت خویش را حفظ کنی و بهمین مناسبت وقتی 
قشون ترکان خاتون و تاج الملک باینجا نزدیک شد از اصفهان بیرون رفتی و راه بروگرد را پیش گرفتی وبا اینکه 
تو خود امیدوار نبودی که پایه های تخت سلطنت تومتزلزل نشود ما باطنی ها بدستور امام خود حسن صباح علی 
ذکره السلام برای تقویت سلطنت تومجاهدت کردیم و در هریک از کشورهای ایران که باطنی ها بودند برای 
پیشبرد کار تو تبلیغ کردند و طرفداران ترکان خاتون و تاج الملک را دلسرد نمودند و تبلیغ باطنی ها طوری مور 
واقع گردید که مین الملک با سی هزار سر باز خود از ترکان خاتون وتاج الملک گسست و بتوپیوست و باطنی"ها 
به تبلیغ اکتفا نکردند بلکه یک قشون بوحود آوردند و برای تقویت توباصفهان فرستادند و تومیدانی که افسران 
و سر بازان این قشون مردانه با دشمن توجنگیدند وعده ای کثیر از آنها را بهلا کت رسانيدند. 

برکیارق گفت من میدانم که سر بازان قشون شماء خیلی بمن کمک کردند و لابد تو آمده اې بمن 
بگوئی اکنون که میخواهی این قشون را منحل و افسران و سر بازان را مرخص کنی» من باید به آن‌ها پاداشی 
بدهم . 

ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز رگوار من نیامده‌ام بتو بگویم که میخواهم قشون باطنی را منحل 
کنم و گرجه من فرمانده این قشون هستم ولی اختیار انحلال آن را ندارم و دستور انحلال قشون باید از طرف 
امام ما صادر شود. 

برکیارق گفت پس آمدی که ازمن چه بخواهی؟ ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز رگوارمن تصدیق 
می کنم که آمده ام تا از توپاداش بخواهم. 

برکیارق گفت گرچه مدتی زیاد از سلطنت من نگذشته ولی وضع خزانه من اکنون بهتر از موقعی 
است که تازه بسلطنت رسیده بودم و میتوانم بافسران و سر بازان توقبل از اینکه بخانه‌های خود بروند, پاداش 
بدهم . 

ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوان افسران و سر بازان باطنی که بکمک تو آمدند و برای تو 
فدا کاری کردند نبامده بودند تا درهم و دینار دریافت کنند و روزی هم که دستور داده شود بخانه‌های خود 


بروند خواهان درهم و دینار نیستند. زیرا مقرری آن‌ها از الموت می رسد ویس از اينکه بخانه های خود مراحعت 





مرگ ملکشاه ومسأله جانشینی ای > د > > سے ۹ 
نمودند دغدغه معیشت زا ندارند و درهر کشور که خامعه‌ای ازباطتی ها زند گی میکنند وضع معاششان خوب 
است . 

برکیارق پرسید توهم اکنون گفتی که پاداش میخواهی و چه پاداشی برای افسران وسر بازان قشون تو 
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بهتر از درهم و دینار است. ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز ر گوار پاداشی که ما ار تومی خواهیم پاداش 
معنوی است نه مادی. برکیارق پرسید جه میخواهید؟ 

ابوحمزه کفشگر گفت ما از توتقاضا داریم که برای تمام سلاطینی که خراج گزار توهستند و هم چنین 

۳ ۰ کے مج ت هر ۰ 4 i KOA ۲ NEA‏ ۰ 
برای تمام حکام که از طرف تو گماشته میشوند فرمانی صادر کنی که آن‌ها متعرض باطنیان نشوند و پیروان 
۱ ۲ 3 ۱ . ۱ وی من : 0 

کیش باطن بتوانند مردم را بسوی دین خود دعوت نمایند. برکیارق گفت ایا تومی خواهی که امبلغ ومروج دين 
۳ 0 ۰ ے 2 “ ۵ 2 ا۰ ۰ ۰ 
شما بشوم ؟ ابوحمزه جواب داد ای ملک بزر کوار | گر تومبلغ و مروج دین ما بشوی اقوام ایرانی را نحات خواهی 
داد و نامت بعنوان نحات دهنده اقوام ایرانی در حهان باقی خواهد ماند. 

برکیارق با تعجب پرسید مگر اقوام ایرانی دجار جه بد بختی هستند که احتیاج به نحات دهنده دارند؟ 
ابوحمزه کفشگر گفت اقوام ایرانی گرفتار یک بدبختی بز رگ هستند که ازپانصد ششصد سال باین طرف قوم 
عرب برآن‌ها وارد آورده و همه جیز آن‌ها بر اثر ساطه مادی و معنوی قوم عرب از بین رفته و این سلطه بقدری 
است که تو که یادشاه کشورهای ایران هستی دستور میدهی در خطبه هائی که بايد بنام توبخوانند اسم خلیفه 
بغداد را که یک عرب است برند. 

آثار شگفت در قیافه پادشاه جوان سلجوقی نمایان گردید و گفت آیا توعقیده داری خواندن نام خلیفه 

ص 

در خطبه هانی که پنام من خوانده می شود دلیل بر سلطه قوم عرت است , ابوحمزه کفشگر گفت مکر خلیفه 
آیا برای توای ملک بز رگوار که پادشاه وهای ایران هستی فابل تحمل است که در دوران سلطنت تو اسم 
یک عرب را در خطبه های سلطنتی بخوانند. 

رکارق گنت بغرت که تون کر اعلیه اش ابوحمزه گفت این خلیفه هیچ نوع قدرت مادی 








در ردان ایران ندارد و فف را قدرت معنوی سلطنت می کند و این قدرت معنوی را باید از او گرفت و راه 
گرفتن قدرت از خلیفه این است که در تمام کشورهای ایران مردم دارای کیش باطتی شوند تا اینکه سلطه 
معنوی قوم عرب بعد از زوال سلطتت مادی ان از بین برود. 

ب رکیارق حول در دوره حیات بدرزش تحصیل کافی نکرده بود معلومات و اطلاعات نداشت و 
اطلاعات تاریخی برکیارق محدود ود ډه مسموعاات وی راجح بوقایع گذشته وبشتر تکل افسانه و او 
نمی توانست مسائل احتماعی را تحلیل کند و مثل اکثر افراد بی اطلاع تصور می نمود که هر عقیده عمومی 

با 
مج ۳ ع ۳ ۰ 1 
ابوحمزه کفشگر متوحه شد که ملک برکیارق نمی فهمد که وی حه می گوید و نمیتواند استنباط کند 
a 5‏ ۱ أ ی ۳ ۰ ۰ ۰ مج 
که برای جه سلطه قوم عرب اقوام ایرانی را بدبخت کرد. این بود که شمه ای از تاریخ ایران را انگونه که درمصر 
ا ص 2 
از ماخذ کتابهای دیگران و بخصوص بونانیال بدست اورده بود برای ب رکیارق بیان نمود تا پادشاه حواد سلجوقی 
ee ۳ ۳ 7 ۰ ۳ 7 ۰ ۳ 5 ۲‏ 3 و 
بداند که در قدیم قبل از سلعله قوم عرب اقوام ایرانی حقدر قدرت و نفوذ داشته اند و حه سلاطین بزر گ در 


۲ سس داوندالموت 
کشورهای ایران که همه درآن دوره یک کشور بشمار می آمد سلطنت می کردند. 
بعد از اینکه صحبت ابوحمزه راجع بعظمت گذشته ایران و قدرت سلاطین آن تمام شد برکیارق گفت 
برای اینکه آن قدرب رگردد چه باید کرد؟ ابوحمزه گفت باید کیش باطنی را توسعه داد تا تمام کشورهای ایران 
را بگیرد و بکلی نفوذ معنوی قوم عرب از بین برود و این کیش بمناسبت دارا بودن نظاماتی خوب» سبب بهبود 
وضع زندگی اقوام ایرانی خواهد گردید و تتگدستی از بین خواهد رفت و تومثل سلاطین قدیم ایرانی مقتدر 
خواهی شد زیرا دارای نیرومندترین قشون دنیا خواهی بود که از بین بز رگترین و برجسته ترین ملل جهان یعنی 
ایرانیان برمیخیزد و تمام سلاطین دنیا مجبور خواهند گردید که برتری تورا نسبت بخود پپذیرند. 
برکیارق گفت من هم اکنون برتر از تمام سلاطین جهان هستم. ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک 
بز رگوا راگرتوازتمام سلاطین جهابرتربودی در خطبههای سانتی تواسم * خلیفه رانمی بردند. ازآن گذشته 
در حهان عده‌ای از سلاطین مسیحی هستند که از تو حساب نمیبرند و هر گاه وی اقتدار شوی سلاطین 
مسیحی نیز از تو حساب خواهند برد. 
برکیارق با اینکه اهل سیاست نبود متوجه شد که نباید یک پاسخ منفی صریح به ابوحمزه کفشگر 
بدهد. بلکه باید متوسل بدفع الوقت شود و گفت ای ابوحمزه برتو پوشیده نیست که من بعد از این که 
شمس الدوله را بفرمانرواد تی فارس و کرمان انتخاب ب کردم یمین الملک را وزير نمودم و حون او وزیرمن است 
باید در کارها با وی مشورت کنم. من راجع باین موضوع با یمین الملک مشورت خواهم کرد و بعد از اینکه از 
نظریه اش مطلع شدم تصمیم خود را بتوخواهم گفت. 
ابوحمزه گفت ای ملک بز رگوارمن یقین دارم که یمین الملک با اشاعه کیش ما موافقت نخواهد کرد 
گو این که میداند که ما برای تقویت توسعی وفدا کاری کردیم و او میدانست که استفاده از کمک ما برای 
تقویت پایه‌های سر یر سلطنت توضروری است. ولی حالا حس میکند که دیگر بما احتیاح ندارد ومن تقریباً 
یقین دارم که با اشاعه کیش ما پوسیله شما موافق نباشد و در سراسر کشورهای ایران مخالفت خواهد کرد. 
ابوحمزه قدری سکوت نمود و سپس اظهار کرد: ای ملک بز رگوان توباید بخاطر بیاوری که وقتی ما 
او رای یاری توقیام کردیم هنوزیمین الملک بتوملحق نشده بود و تبیغ دنه دارم سیب گردید که یمین الملک بتو 
E‏ . برکبارق اظهار کرد بفرض اینکه یمین الملک با اشاعهٌ دین شما بوسیله من موافق نباشد من بايد با 
او که وزیراست مشورت بکنم. 
ابوحمزه گفت ای ملک بزرگوار اگر تو خود کیش ما را بپذیری و برای اشاعه دین ما جدیت کنی 
بطوری که گفتم نامت در جهان باقی خواهد ماند, اما اگریمین الملک مخالفت کرد و نخواست که تو کیش ما 
را بپذیری و دین ما را وسعت بدهی ما درخواستی از تو نداریہ جزاین که برای سلاطین خراج گزار و حکام» 
فرمانی صادر کنی که مزاحم ما نشوند تا ما بتوانیم با اقداماتی که خود میکنیم کیش باطنی را توسعه بدهیم. 
برکیارق گفت اء ی ابوحمزه تویک هفته بمن مهلت بده تا اینکه من راجع بدرخواست توفکر و مشورت 
کنم و بعد از زیک هفته من نظریه خود را بتو خواهم گفت و توخواهی دانست که آیا حاضر هستم که کیش 
باطنی را در کشورهای ایران آزاد بگذارم يا نه؟ 
ابوحمزه حاره نداشت جز اینک. پيشنهاد ملک ب رکیارق را بپذیرد ویک هفته صبر کند تا اينکه برکیارق 


مر کج ملکشاه ومسأله حانشینی او ا 
مشورت نماید. 

ابوحمزه بعد از مراجعت از نزد برکیارق مذاکره خود را با او بااطلاعات دیگرمر بوط باصفهان و وضع 
در بار برکیارق نوشت و برای حسن صباح فرستاد تا اینکه وی بداند که برکیارق میل دارد نیروی باطنی ها در 
اصفهان متفرق شود و سر بازان باطنی بخانه‌های خود ب رگردند. 

همان رون ب رکیارق» یمین الملک وزیر خود را احضار کرد و درخواست ابوحمزه کفشگر را باطلاعش 
رسانید و از وی پرسید که نظریه اش در خصوص درخواست آن مرد جیست؟ 

یمین الملک گفت ای ملک اگرتو کیش ملحدین را آزاد کنی و ملاحده بتوانند بآزادی مردم را بسوی 
دین خود دعوت نمایند فتنه ای بزرگ آغاز خواهد شد. زیرا در همه جا جز جند نقطه که اکثریت با ملاحده 
می باشد, آنها اکثریت ندارند و ا کثریت با مسلمین است و آن‌ها نمی توانند ببینند که کیش ملاحده آراد 
گردیده و هر ملحد می تواند بآزادی مردم را بسوی کیش خود دعوت نماید وهمینکه بفهمند که توآزادی کیش 

. ۰ 5 ِ ۰ و ۰ ع ۰ e‏ کار 4 

ملاحده را اعلام کرده‌ای برتو خواهند شورید و ترکان خاتون که منتظر گرفتن انتقام از تو می باشد در راس 
NE 3 5‏ ۰ و 4 ® مس و ۰ . ۰ ۳۹ 5 ت۳۹ ۰ ۰ سب 
شورشیان قرار خواهد گرفت و حون تونخواهی توانست که بسرتاسر کشور قشون بفرستی درقبال قیام مردم تمام 
کشورهای ایرات از پا در خواهی آمد. 

برکیارق اظهار کرد که ابوحمزه کفشگر و سر بازانش برای ما فدا کاری کردند و من نمیتوانم آن مرد را 

یمین الملک اظهار نمود او را محروم نکن و بسر بازانش انعام و بخود اوامنصب و خلعت و مستمری بده. 

برکیارق گفت او پاداش مادی را نمیپذیرد و می گوید که خواهان پاداش معنوی می باشد و پاداش 
معنوی هم یگفته او عبارت است از آزاد شدن کیش باطنی و حرف هانی هم میزد ومی گفت که نفوذ مادی و 
معنوی قوم عرب باید در ایران ريشه کن شود و اظهار می نمود بدبختی هائی که بر اقوام ایرانی وارد آمده نتبجه 

۷ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۹ ‌ ی ۳ 2 

سلطه مادی و معنوی قوم عرب است وتا روزی که سلطه مذ کور باقی می باشد اقوام ایرانی عظمت گذشته را 
با زنخواهند یافت . 

یمین الملک گنت ای ملک هر فرقه که میخواهد قدرت بدست بیاورد و رقیبان را دور کند دستاو یزی 
چدست میأورد تا بدان وسیله مردم را جمع نماید و آن‌ها را وادارد که برای پیشرفت مقاصد آن فرقه فدا کاری 
کند و حسن صباح و اطرافیانش هم برای اینکه بتوانند مردم را جمع کنند و آن‌ها را بنفع خودشان »جبور 
۰ ۰ ۶ ا 3 ê‏ 2 3 3 5 ۰ 
بفدا کاری نمایند موضوع شنامت ساطهٌ عرب را دستاویز کرده اند و میگویند از روزی که این قوم بر ایرانیان 
مسلط شده‌اند اقوام ایرانی دجار انحطاط گردیده است. در صورتیکه اگر سلطه قوم عرب نبود ایرانیان» مسلمان 
نمی شدند و کیست که نداند اسلام متضمن سعادت دنیا و حرت است و هرقوم که دارای کیش اسلام باشد 
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در دو جهان رستگارمی شود و دستاویزی که حسن صباح و اطرافیانش بدست اورده اند برای فریب دادن عوام 
است و متوحه شده‌اند که سخنان آنان» برای عوام خوش آیند می باشد و اگرروزی دارای فدرت شوند اقوام 
ایرانی را بخاطر نخواهند آورد مک ر برای گرفتن مالیات از آن‌ها. 

برکیارق گفت من به ابوحمزه گفته ام یک هفته صبر کند و بعد از یک هفته جوابش را بدهم. 
یمین الملک گفت ای ملک بز رگوار بعد ازیک هفته آنچه می گفتم به ابوحمزه بگوتاوی بداند که ساطه مادی و 


۳۹4 خداوند السوت 
معنوی قوم عرب» ایرانیان را رستگار کرد زیرا سبب گردید که آن‌ها مسلمان شوند و نیز باو بگو که تونمی توانی 
اوه a‏ رها یات اراد دک از کم یواسم رای EE‏ 

برکیارق گفت آیا نمی توان جوابی پید! کرد و به ابوحمزه داد که یک حواب منفی نباشد؟ 

یمین الملک گفت ای ملک بزرگوار در مسائل مر بوط به دین نمی توان میانه رو شد. یا تو دینی را 
برحق میدانی که در این صورت باید آن را پپدیری یا اینکه عقیده داری که آن دين باطل است و باید آن رارد 
کنی و چون من ميدانم که تو کیش باطنی را باطل می دانی باید صریح به ابوحمزه بگوئی که نمیتوانی از لحاظ 
آزادی ملاحده باوپاداش بدهی و اما اگرپاداش های دیگر واست مضایقه نکن . 

ابوحمزه کفشگر یقین داشت جوابی که برکیارق بعد از یک هفته باو خواهد داد یک جواب منفی 
خواهد بود. چون یمین الملک برخلاف شمس الدوله حاکم سابق اصفهان که بعد فرمانروای کرمان و فارس 
شد» با باطنی ها خوب نبود. اگر شمس الدوله بجای یمین الملک بوزارت میرسید» بعید نبود که باطنی ها در 
سراسر ایران آزاد شوند و بتوانند بدون بیم از حکام محل» مردم را بکیش خود دعوت نمایند. 

شم ال رای نود آما ج تظزییهای ا تیرفت در و که یی اک 
مردی بود متعصب و نمیتوانست قبول کند که اهل باطن در کشورهای ایران آزاد باشند و برای توسعه دين خود 
تبلیغ نمایند. 

یک هفته گذشت و ابوحمزه برای دریافت حواب برکیارق درخواست کرد که نزد ملک برود. 

برکیارق آنچه راجع به اسلام از یمین الملک شنیده بود به ابوحمزه گنت و اظهار کرد که اسلام منشاء 
سعادت دنیوی و اخروی است و چگونه تومیگوئی که ایرانړان براثرسلطه مادی و معنوی اقوام عرب نگون بخت 
شدند وا گر قوم عرب ایرانیان را تحت تسلط درنمی آوردند آیا ایرانی ها بفیض کیش اسلام نائل میگردیدند؟ 
ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز رگوار موضوع اسلام با مسئله تسلط قوم عرب بر اقوام ایرانی دوتاست. اسلام 
نگفته است که قوم عرب باید ملل دیگر را برده خود کند و اسلام نگفته است که مردی شهوت ران و فاسد بنام 
خلیفه در بغداد سلطنت نماید و از اقوام ایرانی مالیات یا جزیه بگیرد و آن را صرف لهوو لعب کند. دین اسلام 
دین برابری تمام اقوام جهان است نه دین تسلط عرب بر سایر قومها. اسلامی که پیغمبر (ص) آورد غیر از 
اسلامی است که خلفای اموی و خلفای عباسی بدین نام موسوم کرده اند و جون اسلام خلفای اموی و خلفای 
عباسی؛ اسلام اصلی که پیغمبر آورد نیست سبب بد بختی اقوام ایرانی شد و شهرها ویران گردید و از بین رفت 
و زارعین روستاها را رها کردند و هجرت نمودند و بکشورهای دیگر رفتند یا نابود شدند و هزارها قنات که مزارع 
و باغها را مشروب می نمود خشک شد. 

خلفای اموی و عباسی» تا موقعی که توانستند عده‌ای از اعراب را که چون خود آنها حریص و 
شهوت ران و سفاک بودند بنام حاکم و والی» بر راس کشورهای ایران قراردادند و آنها برای تسکین شهوات و 
پر کردن جیب خود از هیچ منکری فرو گزاری ننمودند. وقتی قدرت خلفاء روبکاهش نهاد و نتوانستند از خود» 
یک حاکم و والی در رأس هریک از ولایات یا کشورهای ایران قرار دهند درصدد برآمدند که حکام و 
سلاطین محلی را بعنوان اینکه خلیفه مسلمین و جانشین پیغمبر هستند تحت نفوذ قرار بدهند ووضع آن تا امروز 





کل ای ومالة اتش اا ا ww‏ 
ا اش و فاد انوا ری ان توای ملگ رر کوان که بادشاه کشورهای ایران کک موافت 
میکنی که در خطبه‌های سلطنتی اسم خلیفه برده شود. 

حون وی را اویش اا یداش درصورتی که خلیفه مردی است فاسق و فاحرو لیاقت ندارد 
که جانشین پیغمبر اسلام شود و نفوذ معنوی قوم عرب که هنوز نم یگذارد اقوام ایرانی رستگار شوند همین است 
که قوم عرب بوسیله خلیفه با دست سلاطین و حکام بر اقوام ایرانی حکومت می کند و باطنیان میخواهند این 
نفوذ را بر اندازند. 

قسمتی از اظهارات ابوحمزه کفشگر توهین نسبت به برکیارق بود. ولی آن مرد, متوجه نشد که 
ابوحمزه وی را مورد توهین قرار می دهد. 

برکیارق همانگونه که گفته د یمین الملک را درست دانست و پذیرفت گفته ابوحمزه را هم درست 
اه ول اکن سایق هاش اسلامی که بیغمبر (ص) آورده بود فرق دارد. 

پادشاه حوان سلجوقی حون تحصیل نکرده بود و فضل نداشت نمیتوانست که مسائل را با اندیشه خود 
بسنجد و از روی عقل در مورد آنها قضاوت کند و ه رکس هرجه می‌گفت همین قدر که حس می کرد قابل 
قبول می باشد می پذیرفت و هنگامی هم که بررد آن گفته جیزی میگفنند اگر قابل قبول مییافت تصویب 
ی کرد ولد کت برع ا خلفای اموی و عباسی با اسلامی که پیغمبر(ص) 
آورد فرق دارد پذیرفت. ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز رگوارتو که این موضوع را تصدیق می کنی برای چه 
باطتیان را آز زاد نمی گذاری تا این ن که سلطه قوم عرب را از بین ببرند و باقوام ایرانی فرصت بدهند که بال 
بگشایند و بتوانند خود را بپایه ای که در گذشته داشتند برسانند. برکیارق گفت برای اینکه فتنه‌بر پا ميشود و در 
O‏ 

ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک بز رگوا ر اگر یمین الملک بتو گفته که در کشورهای ایران فتنه بر پا 
میشود برای این است که تو را بترساند و نگذارد که , باطنیان را برای توسعه دین باظی آزاد بگذاری واگرتو 
بحکام خود و سلاطین یکه خراج گذارتوهستند دستور بدهی که برای باطنی ها وید مزاحمت ننمایند و جلوی 
مخالفین ما : در هیچ جا فتنه بوجود نمی آید 

زیرا قدرت در دست یر گس و آن ها می توانند جلوی هر نوع فتنه را 

پطور کلی بوجود آمدن هرفتنه و هرنوع یام احتیاج به یک رهبر دارد که بتواند عده ای را مجتمع کند و 
کانونی برای فتنه و قیام بوجود بیاورد و بدون بوجود آوردن آن کانون, فتنه ای تولید نخواهد شد و هیچ بر زگر و 
آهنگر داس و پتک و سندان خود را رها نمیکند تا درفتنه و شورشی شرکت نماید مگر این که کانونی وحود 
داشته باشد و آن کانون از آنها بخواهد که در فتنه و شورش شرکت نمایند و سلاطین و حکامی که از تو گوش 
شنوا دارند, می توانند بسرعت هر م رکز ایجاد فتنه و شورش را از بین ببرند. 

برکیارق در مضیقه قرار گرفت و متوجه گردید که نمیتواند جواب منفی به ابوحمزه بدهد و ناجار است 
که او را بطریقی راضی نماید. گفت من می توانم دریک کشور بخصوص به پیروان حسن صباح آزادی بدهم 
ولی آزادی دادن بآ نها درتمام ایران برای من ممکن نیست. 


۲۳۹۹ خحداوند الموت 


ابوحمزه کفشگر گفت من در این قسمت نمیتوانم اظهار نظر صریح بکنم چون باید از امام خودمان 
کسب تکلیف نمایم ولی تو ای ملک در کدام کشور به باطنی ها آزادی میدهی ؟ 

برکیارق گفت من حاضرم در الموت بشما آزادی بدهم تا در آنجا هرطور که مایل هستید به دين خود 
ی 

ابوحمزه کفشگر گفت این تحصیل حاصل است برای این که اهل باطن درالموت دارای آزادی کامل 


ب رکیارق پرسید در کحا پیروان حسن صباح بیش ازجاهای دیگرمی باشند؟ 

ابوحمزه گفت درالموت و قره‌میسین و قهستان و قومس باطنی ها بیش از کشورهای دیگرمی باشند. 

برکیارق گفت من بعد از مذا کره با یمین الملک دریکی از این کشورها بشما آزادی میدهم که بتوانید 
بدون بیم بوظائف دینی خود عمل نمانید. 

ابوحمزه گفت من نمیتوانم بدون مراجعه به امام؛ پيشنهاد ملک را بپذیرم و دیگر این که میدانم اگر 
ملک با یمین الملک مشاوره کند او باز رای ملک را تغییر خواهد داد و خواهد گفت که ملک نباید بهم کیشان 
ما ازادی بدهد. 

برکیارق گفت پس توبرای دو جیز از حسن صباح کسب تکلیف کن . 

یکی این که ایا موافق است که من در یکی از کشورهای ایران به شما آزادی بدهم مشروط براين که 
آزادی شما از حدود آن کشور تجاوز ننماید. دوم برای انحلال قشونی که شما در این جا دارید از او کسب 
تکلیف نما. 

ابوحمزه گفت بسیار خوب وبرکیارق خوشحال شد که بازباین بهانه می تواند مدتی دفع الوقت کند. 

ابوحمزه کفشگرمیل نداشبت که نیروی چریک باطنی منحل شود. چون میدانست که تا چریک باقی 
است امیدواری هست که برکیارق کیش باطنی را در ایران آزاد کند. اما بعد از این که نیروی چریک متحل 
شد یمین الملک و برکیارق آسوده خاطر خواهند گردید و دیگر درصدد برنمیایند که تقاضای او را راجع برازادی 
کیش باطنی اجابت نمایند. 

ابوحمزه نامه ای دیگر برای حسن صباح نوشت و در آن نامه راجع به وعده برکیارق و همچنین مسئله 
انحلاف چریک کسب تکلیف کرد. اما نظریه خود را هم در نامه گنجانید و گفت بعقیده وي انحلال 
چریک باطنی صلاح نیست و دیگر این که اگر برکبارق حاضر نشد که در تمام کشورهای ایران بباطنی ها 
آزادی عمل بدهد باید از او خواست که در کشور قره‌میسین باطنی ها را آزاد بگذارد زیرا قره‌مبسین درمنطقه ای 
قرار گرفته که هرگاه باطنی ها در آن آزادی داشته باشند می توانند درمدتی کم بکشورهای اطراف رخنه کنند 
وسکنذ آن ممالک را باطنی نمایند. 

ابوحمزه کفشگر پس از دریافت نامه حسن صباح از برکیارق خواست که نزد وی برود و با او مذاکره 
کند. ولی آن بان برکیارق حاضر نشد که ابوحمزه کفشگر را بپذیرد و برایش پیغام فرستاد که به یمین الملک 
مراحعه کند. 

ابوحمزه نزد یمین الملک رفت و باو گفت که ملک وعده داده که پیروان کیش باطنی را دریکی از 





۳۹۷ 





مرگ ملکشاه و مسآله جانشینی او 
کشورهای اران غیر از الموت ازاد بگذارد و اینک باومراجعه می کند تا اینکه به برکیارق بگوید بوعده وفا نماید. 
یمین الملک می توانست دفع الوقت کند ولی نکرد چون می خواست ماده را رفع کند و گفت: من میدانم که 
برکیارق جنین وعده‌ای بشما داده ولی این وعده» وفا کردنی نیست. ابوحمزه پرسید برای جه؟ یمین الملک 
کف اک تکرش در یکی از کشورهای ایر ان شمارا اراو بگذا ود که هر که وای کیم کر هرای ان 
علماء قیام خواهند کرد و مسلمین مبادرت به شورش خواهند نمود و در تمام کشورهای ايران, آتش جنگ و 
ناامنی شعله‌ور خواهد گردید. 

ابوحمزه گفت باطنی ها در الموت آزادانه بتکالیف دینی خود عمل می کنند پس جرا شعله آتش در 
کشور الموت باسمان نمی رود. 

یمین الملک گفت الموت دارای وضعی مخصوص و استثنائی است و مردم آن کشورعادت کرده‌اند 
که باطنی ها را ببینند ولی درنقاط دیگر این طور نیست. همجنانکه در بعضی از کشورهای ایران عده‌ای کثیر 
از یهودیان و مسیحیان زندگی می نمایند و مردم آن کشور عادت کرده‌اند که آنها را ببینند و از مشاهده آنان 
ناراحت نمی شوند. اما اگر یک عدہ یھودی یا نصرانی را در کشور دیگر سکونت بدهند آتش فتنه شعله ور 
می شود و جنگ درمیگ د و عده‌ای بقتل می رسند. 

ابوحمزه کفشگر گفت ما باطنی ها از این جهت به برکیارق در قبال ترکان خاتون و تاج الملک کمک 
کردیم که بعد e‏ را بپذیرد یا کیش ما را 
در کشورهای ایران آزاد کند تا کسی مزاحم ما نگردد. 

یمین الملک گفت آبا موقعی که شما میخواستید به برکیارق کمک کنید» او بشما گفت که بعد از 
اینکه پادشاه شد کیش شما را خواهد پذیرفت یا کیش شما رادر کشورهای ایران آزاد خواهد گذاشت؟ 

ابوحمزه گفت در آن موقع» ما بیشتر با شمس الدوله که اکنون فرمانروای فارس و کرمان است محشور 
بودیم و او بما گفت بعد از اینکه خطر ترکان خاتون و تاج الملک رفع شد, تا آنجا که ممکن باشد به باطنیان 
کمک خواهد کرد تا جبران خدمتی بزرگ که به برکیارق می‌کنند, بشود. 

یمین الملک گفت شمس الدوله چون خود وبرکیارق را در حطر میدیده» وعده ای بشما داده که در همان 
موقع میدانسته از عهده وفای آن برنخواهد آمد. اگرامروز برکیارق دریکی از کشورهای ایران بشما آزادی 
بدهد مسلمین تمام کشورهای ایران و مسلمان های ممالک دیگر را با خود دشمن خواهد کرد و باید به تنهائی با 
تمام مسلمین جهان بجنگد. 

ابوحمزه کفشگر گفت شما هم تحت تأثیر تبلیغ خلفای بغداد و خواجه نظام الملک قرار گرفته اید و 
تصورمی نمائید که مسلمین ممالک ایران و مسلمانهای دیگر پا ما دشمن هستند درصورئی که چنین نیست او 
بیش از سیصد سال است که باطنی ها در قسمتی از کشورهای ایران و سایر کشورهای اسلامی بسر میبرند و 
بین مردم و باطنی ها همواره مناسبات دوستانه يا عادی برقرار بوده است. . 

ولی از سی یا جهل سال باین طرف خلفای بغداد با اتهامات واهی و بهتاد های ناحق, درصدد 
برآمدند که باطنی ها را در نظر مردم افرادی فاسق و فاجر جلوه بدهند و خواجه نام الملک هم بمناسبت 
کینه ای که نسبت به باطنی ها داشت (و آن کینه دارای علت غیرمذهبی بوده ) اتهامات نار وای خلفای بغداد 


سح رحس رت برس سح ی یار الت 
را تایبد کرد و حکم قتل عام باطنی ها را صادرنمود. یمین الملک پرسید خلفای بغداد برای جه با شما خصومت 
کردند؟ ابوحمزه گفت برای اینکه هدف بزرگ ما ریشه کن نمودن نفوذ مادی و معنوی قوم عرب و تجدید 
عظمت و سعادت اقوام ایرانی است. 

خلفای بغداد فهمیدند که اگر ما قدرت را بدست بیاوریہ نفوذ مادی و معنوی قوم عرب را ريشه کن 
خواهیم کرد و دران صورت دوران عیش و نوش و کامرانی خلفای بغداد هم بسر خواهد آمد. این بود که عده ای 
را احیر کردند تا اینکه در کشورهای ایران و سایر کشورهای اسلامی عليه ما تبلیغ کنند وما را موجوداتی تبه کار 
و فاسق جلوه بدهند و با پول خلیفه های بغداد رساله‌های متعدد بضد ما منتشر می گردید و خواجه نظام الملک 
هم که با ما کینه داشت دستورقتل عام ما را صادر نمود. 

یمین الملک گفت تا آنجا که من اطلاع دارم فرمان قتل عام شماء از طرف خواجه نظام الملک هنگامی 
صادر شد که شما مردم را بقتل میرسانیدید و ایا فراموش کرده اید که پس از فتل خواجه نظام الملک جند نفر را 
در کشور ایران کشتید؟ 

ابوحمزه کفشگر گفت هرگز یک و بی گناه بدست ما کشته نشده است و ما همواره کسانی را 
کشته ایم که گناهکار و مستوجب معدوم شدن بوده اند و کشانی که بعد از مرگ خواجه نظام الملک بدست 
عمال ما بقتل رسیدند همه مستوجب مرگ بودند ولی موضوع مذ اکره ما جیز دیگر بود و ما نمبخواستیم که 
کیش باطنی را تبرثه یا محکوم کنیم . تومیگوثی که شمس الدوله وعده ای بمن داد که یک وعده اضطراری بود 
و محبور شه که آن وعده را بدهد. 

اما ملک برکیارق وقتی بمن گفت که کیش باطنی را در یکی از کشورهای ایران آزاد خواهد کرد 
احبار نداشت و از روی اضطرار آن وعده را نداد. 

یمین الملک گفت ای ابوحمزه کفشگر تومردی دانشمند و برجسته هستی ومن نباید بتودر وغ E‏ 
زو ود کر کی . برکیارق هم وقتی بتو گفت کیش باطنی را در یکی از کشورهای ایران آزاد 

خواهد کرد. وعده اضطراری داد. چون میاندیشید که نمیتواند بمردی جول تو جواب منفی بدهد و ِ که 
قادرنیست کیش حسن صباح را در هیچ یک از کشورهای ایران آزاد بگذارد. 

ابوحمزه گفت من چگونه می توانم این جواب منفی را برای امام بفرستم . ما این همه فرزندان باطنی را 
بدین امید قربانی کردیم تا بتوانيم کیش خودمان را عالمگیر کنیم. ما در سلطنت برکیارق هیچ نفع نداشتیم 
,همچنانکه در سلطنت پسر ترکان خاتول هم دارای نفع نبودیم. 

ما اميد داشتیم که برکیارق که پسر ارشد ملکشاه استء در کشورهای ایراد باسم نحات دهنده شناخته 
شود و نفوذ مادی و معنوی قوم عرب را ريشه کن نماید و کیشی را بپذیرد که ضامن تحدید عظمت و سعادت 
اقوام ایرانی باشد. اکنون با تأسف می شنوم که ما باید قطع امید کنیم . 

یمین الملک گفت ای ابوحمزه من که امروز وز یر هستم بتوقول میدهم که ه رگونه پاداش (غیر از آزادی 
کیش حسن صباح ) از ب رکیارق بخواهید من بشما خواهم داد. 

ابوحمزه گفت ما احتیاحی به پاداش شما نداریم و ما نه پول شما را میخواهیم نه منصب و رتبه ای که 
شما ہما بدهید. 


مرگ ملکشاه و مسأله حانشینی او سب ۲۹۹ 

یمین الملک گفت در هر صورت ا گر شما پاداشی غیر از آزادی کیش حسن صباح بخواهید از طرف ما 
مضایقه نخواهد شد. ابوحمزه گفت ما پاداش دیگر از شما نبخواهیم. یمین الملک پرسید آیا راجم بانحلال 
قشونی که توفرمانده آن هستی کسب تکلبف کرده‌ای؟ 

ابوحمزه متوجه شد که اگر بگوید حسن صباح با انحلال قشون مخالفت کرده ممکن است که 
حادثه ای بوجود بياید, لذا گفت: من همین امروز راجع باین موضوع برای امام خردمان نامه می نویسم و از او 

یمین الملک گفت سر بازان قشون شما هرچه زودتر مرخص شوند بهتر است چون برکیارق میگوید 
اینک که جنگ تمام شده» حضور یک قشون حریک در اصفهان. مورد ندارد. 

همان روز ابوحمزه جواب منفی یمین الملک را برای حسن صباح فرستاد و گفت گرجه قشون ما بظاهر 
در اصفهان آزاد است لیکن من حس میکنم که تحت نظر هستیم ویمین الملک همواره عده ای از سر بازان خود 
را در این جا بحال حاضرباش نگاه میدارد ومثل این است که ازحمله نا گهانی ما می ترسد یا این که قصد دارد 
نا گهان بما حمله کند و وضع ارد و گاه ما در اصفهان طوری است که می توانند ما را محاصره کنند و اينک که 
امام مصمم است قشون ما در اصفهان باشد بهتر آن که موافقت کند که از شهر پرویم و در خارج ازشهر اتراق 
کنیم تا این که در حطر محاصره نباشیم, 

ابوحمزه کفشگر درست می گقت و بمین الملک که میدانست باطنی ها ناراضی هستند ازیک حمله 
ناگهانی قشون باطنی و باصطلاح امرون از یک کودتای باطنی ها در اصفهان می ترسید و نیروی جریک 
ابوحمزه را تحت نظر گرفته بود. 

حسن صباح در جواب ابوحمزه نوشت که برکیارق نسبت به اهل باطن ناسپاسی کرد و توقشون خود را از 
اصفهان خارج کن تا بفرماندهی محمود سجستانی به قره‌میسین برود و خود فوری به الموت بيا و به محمود 
سحستانی یک و که در قره‌میسین آماده زا حنگ داشد. ابوحمزه به یمین الملک کشت که از الموت باو دستور 
داده اند که قشون خود را از اصفهان خارج کند و به الموت ببرد. یمین الملک از آن خبر خوشوقت شد. زیرا 
میترسید که حون باطنی ها ناراضی هستند بین فشون باطنی و نیروی برکیارق جنگ ۳ 

در همان روز که ابوحمزه به یمین الملک گفت که باید قشون خود را از اصفهان حارج کند وبه الموت 
برگرداند از آن شهر خارج شد و راه شمال را پیش گرفت. 

یمین الملک یقین حاصل کرد که آن قشون بسوی الموت میرود. اما بعد از این که نیروی جریک 
باطنی از اصفهان دور شد ابوحمزه کفشگر که معاون خود محمود سجستانی را از دستور حسن صباح آ گاه کرده 
بود فرماندهی قشون را باو سپرد تا این که سر بازان باطنی را به قره‌میسین بیرد. 

ابوحمزه به محمود گفت من نمیدانم که مقصد آینده این قشون کحاست ولی یقین دارم که دستور رفتن 
فشود به قره‌میسین مر بوط است بش رکت در میدان جنگ و امام میخواهد این قشون را وارد میدان کارزار کند. 
محمود سجستانی گفت ما همه وقت برای جنگ آماده هستیم. 





۱ 





۸ برج وباروی دژالموت. (قلعة حسن ). 


۳ 





اند یشة برتخت تشانیدن برادرملگشاه 


ابوحمزه کفشگر از قشون جدا شد وراه الموت را پیش گرفت ونزد حسن صباح رفت. حسن صباح اورا با 
محبت پذیرفت و از کارهائی که کرده بود تمجید نمود و گفت حق ناشناسی برکیارق مر بوط بتونیست و بعدء 
اظهار کرد که ما برای این که برکیارق را بسلطنت برسانيم جدیت کردیم و امیدوار بودیم پس از این که او 
بسلطنت رسید کیش باطنی در تمام کشورهای ایران توسعه خواهد یافت. ولی برکیارق و یمین الملک وقتی 
فهمیدند که کارشان گذشته, حاضر نشدند پاداش مساعدت ما را بدهند و ما از این ببعد بایدر بکوشیم که 
برکیارق را از سلطنت ب رکنار کنیم. 

ابوحمزه کفشگر گفت ای خداوند آیا قصد داری پسرترکان خاتون را پادشاه ایران بکنی ؟ حسن صباح 
گفت ترکان خاتون طوری از ما وحشت کرده که اینک حاضر نیست کمک ما را بپذیرد و دیگر این که اکتون 
آن زن در بغداد میخواهد همسر المستظهر باللّه خلیفه جدید شود در صورتی که هنوز از عمر خلیفه هفده سال 
نگذشته است ولی ترکان خاتون امیدواررمی باشد که زیبائی اوه جبران تقاوت سن وی را با حلیفه جدید بکند و 
شاید بعد از این که ترکان خاتون زوحه خلیفه شد باز بفکر بیفتد که پسرش را به تخت سلطنت اران بنشاند. اما 
در حال حاض عشق خلیفه جدید و صبیح المنظر بغداد ترکان خاتون را طوری مشغول داشته که درفکر ساطنت 

ابوحمزه پرسید غير از یسر ترکان خاتون که فرزند ملکشاه است آیا کسی هست که بتوان او را بر نخت 
سلطنت ایران نشانید؟ حسن صباح گفت بلی و اوتتش برادر ملکشاه وعموی برکیارق است که از حیث لیاقت بر 
برکیارق و بطریق اولی بر محمود پسر صغیرت رکان خاتون برتری دارد. 

ابوحمزه گفت آیا خود او حاضر است که پادشاه شود؟ حسن صباح گفت من از نیت باطنی او اطلاع 
ندارم ولی میدانم که مردی است با جرت و دلیر و بندرت اتفاق میافتد که مردان با جرئت و دلیر بلندپرواز 
نباشند خاصه آنکه تنش در دوره سلطنت ملکشاه دو مرتبه یاغی شد و هر دو بار ملکشاه مجبور گردید که برای 
جنگ با او قشون بفرستد. 

ولی نتوانست که برادر را طوری از پا درآورد که دیگر نتواند سر بلند نماید. تنش اکنون درشام است 
(امروز بشام می گویند سوریه - مترجم ) و من نامه ای برای او می نویسم و آن را بتومیدهم وتویشام برو ونامه 
مرا باو بده. بطوری که میدانی عده‌ای از هم کیشان ما درشام هستند ومن نامه ای دیگر برای داعی بز رگ شام 
تحریر میکنم و آنها را هم بتو می سپارم و در آن نامه می گویم که در مسائل مر بوط به تنش از دستورهای تو 
پیروی کنند. 

تو بعد از این که نامه مرا به تنش دادی با او مذاکره کن ونتیجه مذاکره با او و استنباط های خود را 
جهت من بنویس اگردریافتی که تنش آماده برای قبول سلطنت است» نگذار وقت ضایع شود وفوری اقدام کن 


۳۰۲ خداوند الموت 
و قشونی را که در قره‌میسین هست و کماکان تحت فرماندهی تومیباشد بشام ببر وپیروان کیش باطنی را در 
شام برای جنگ مجهز نما. من دستور می دهم که داعی بزرگ ما در شام تمام موجودی نقد ما را در اختیارتو 
بگذارد تا هرطور که اصلح میدانی بمصرف برسانی . 

ابوحمزه کفشگر گفت ای خداوند برای ب رکنار کردن برکیارق راهی وحود دارد که ساده‌تر و سهل تر 





حن صباح گفت میدانم چه می‌خواهی بگوئی ولی همینکه برکیارق کشته شد محمود پسر دیگر 
ملکشاه که فرزند ترکان خاتون است جای او را خواهد گرفت و آنوقت ترکان خاتون برای اینکه ازما انتقام بگیرد 
مانند خواجه نظام الملک فرمان قتل عام ما را صادر خواهد کرد. ابوحمزه کفشگرآن گفته را تصدیق کرد. حسن 
صباح گفت از این گذشته من برکیارق را درمورد ناسپاسی نسبت بما گناهکارنميدانم. 

جون او بطوری که بت و گفت حاضر بود که دریکی از کشورهای ایران به پیروان کیش ما آزادی بدهد 
تا بتوانند مردم را دعوت به کیش خود کنند ولی یمین الملک مخالفت نمود ورأی اورا تغییر داد وبهمین جهت 
باید کشته شود و من تصور می کنم که قیل از اینکه دو ماه سپری شود یمین الملگ بقتل خواهد رسید چون بیکی 
از قلاع دستور داده‌ام که مردی را برای کشتن او انتخاب کنند و بفرستند. 

برکیارق چون جوانی است بی اطلاع و تحت نفوذ یمین الملک بوده آن‌قدر گناه ندارد که مستوجب 
مرگ باشد. معهذا آنجه بیشتر مرا از قتل اوبازمی دارد این است که می دانم گرب رکیارق کشته شود پسرترکان 
خاتون بسلطنت میرسد. 

ابوحمزه پرسید چه موقع من باید برای شام حرکت کنم. حسن صباح گفت امروزنامه‌ها نوشته مشود و 
مشب آنها را بتومی سپارم و تومی توانی بامداد فردا براه بیفتی . 

حسن صباح» همان شب نامه ها را به ابوحمزه کفشگرسپرد وباو گفت دراین نامه‌ها من تورا نماینده با 
اختیار خود در شام در تمام مسائل مر بوط به تنش کردم چه در مسائلی که مر بوط به خود تنش است و جه در 
مسائل مر بوط به باطنی ها. 

روز بعد ابوحمزه کفشگر با سه مرد مسلح از الموت بعزم شام براه افتاد و بعد از ورود به شام چون از 
اوضاع آنجا اطلاع نداشت بهتر آن دانست که اول نزد داعی بزرگ برود ونامه حسن صباح را باوتسلیم و خود را 
معرفی کند و آنگاه سراغ تنش را از او بگیرد تا بداند آن مرد در کجاست وگو باید ملاقاتش کرد. 

داعی رک باطنی ها درشام درشهر حلب میزیست و بعد از اینکه نامه حسن صباح را دید و ابوحمزه را 
شداعت او را تجلیل کرد حون ابوحمزه کقشگر در بین دانشمندان باطنی معروف بود. 

ابوحمزه اظهار کرد که وی از طرف امام مأمور شده که با تنش مذاکره کند و پرسید مسکن آن مرد 
کجاست؟ داعی بزرگ گفت مسکن تنش قزیه خمسین است که با حلب بيست فرسنگ فاصله دارد و تو 
میتوانی با یک اسب راهوار که روزی ده فرسنگ طی کند در ظرف دو روز آن راه را پپیماثی وبه خمسین 
برسی وبعد ازاینکه بآنجا رسیدی بگو که از ایران میآئی و همین گفته کافی است که آن مرد تورا بپذیرد. 

ابوحمزه کفشگر روز بعد با همراهان از حلب بسوی قریه خمسین براه افتاد و غروب روز دوم بان قریه 
زشید, قریه خمسین یک آبادی بزرگ بود و جون ابوحمزه هنگامی وارد آن قریه شد که طبق معمول مردم غذا 





اندیشة برتخت نشانیدن برادرملکشاه سس r‏ 
میخورند و میخوابند مناسبت نداشت که ورود خود را باطلاع تنش برساند و ان کاررا موکول ببامداد روز بعد 
کرد. وقتی ابوحمزه از خوا بیدار شد و قدم به معابر قریه گذاشت عده‌ای سر باز دید و فهمید که سر بازان از 
سپاهیان تنش هستند و آنگاه راه خانه برادر ملکشاه را پیش گرفت. خانه تنش در قریه خمسین یک در بار 
کک نود و کمیات وا کیو کھت وات و کی اوور دوه که کردا 

ابوحمزه کفشگر گفت او ازراهی دور یعنی ازایران میاید وحامل نام ای است که باید آن را بدست 
خود تنش بدهد. وقتی خدمه شنیدند که آن مرد از ایران میاید خبر ورودش را به تنش دادند و برادر ملکشاه بدون 
کر هو انار کرک اوک کیک فد لزان کو ا رطان ی د مرش را ددرت 
استخوان و قوی هیکل وبا اینکه آن مرد نشسته بود» ابوحمزه متوجه گردید که بلند قامت است. 

تنش بز بان عر بی که زبان متداول در شهرهای شام است پرسید آیا از ایران میائی . ابوحمزه بز بان 
فارسی جواب داد بلی ای ملک زاده. آنوقت تنش با زبان فارسی صحبت کرد و گفت بمن گفتند که تو 
نامه ای برای من آورده‌ای و ابوحمزه کفشگر نامه حسن صباح را به تنش تسلیم کرد. 

برادر ملکشاه نامه را گشود و شروع بخواندن کرد و ابوحمزه بدقت او را مینگریست که ببیند خواندن 
نامه جه تأثیر در آن مرد میکند و مشاهده نمود که جهره اش شکفته شد. 

بعد از اینکه نامه باتمام رسید تتش بپا حاست و گفت مرا عف و کن که تورا برسرپا نگاه داشتم زیرا از 
مرتبه توآ گاه نبودم و فکر میکردم یک پیک هستی. در این نامه نوشته شده که تو از دانشمندان بزرگ و 
همچنین از صاحب منصبان برجسته باطنیان هستی . 
تنش»ابوحمزه را کنارش نشانید و گفت درنامه‌ای که توبرای من آورده‌ای نوشته که تونماینده مختار 
پیشوای باطنیان هستی وهر چه بمن بگوئی چون گفته اوست و هر قول که بمن بدهی مثل این است که او قول 
داده ومن هم هرعهد که با توببندم بمثابه آن است که با پیشوای باطنیان عهد بسته ام. 

ابوحمزه کفشگر گفت همینطور است. 

تنش گفت بطوری که از این نامه برمیاید پیشوای باطنیان یکی از برجسته‌ترین صاحب منصبان باطنی 
را نزد من فرستاده تا اینکه راجم به سلطنت ایران با من مذاکره کند و من برای شنیدن اظهارات تو حاضرم. 
ابوحمزه گفت ای ملک زاده» ما باطنیان یک اشتباه کردیم و آن این بود: بحای اینکه برای سلطنتِ ت و کوشش 
کنیم جهت سلطنت برکیارق جدیت نمودیم و اکنون میخواهيم این اشتباه حبران شود. تنش پرسید آیا 
می خواهید مرا بسلطنت انتخاب کنید؟ 

ابوحمزه گفت بلی ای ملکزاده زیرا برکیارق جوانی است بی اطلاع و لیاقت سلطنت را ندارد و محمود 
فرزند ترکان خاتون هم کود ک است ونمیتواند سلطنت کند و اگروی پادشاه شود مادرش سلطنت خواهد کرد و 
بر هیچ کس پوشیده نیست که ترکان خاتون چگونه است. تلش سئوال کرد اکنون وزیر برکیارق کیست؟ 
آبوختره گفت وزیراونمین الملک است ولی O ENO‏ 

ابوحمزه گفت امام ما حسن صباح علی ذکره السلام این طورتصیمم گرفته است. تتش پرسید آیا امام 
شما اینقدر نیرومند است که وقتی عزم کند وزیری را برکنارنماید آن وزیر ب رگنار ميشود. ابوحمزه جواب داد 
بلی ای ملکزاده. تنش گفت مردی که اینقدر نیرومند می باشد برای جه خود پادشاه نمیشود. 


۳۰ خداوند الموت 

ابوحمزه گفت برای اینکه خلفای بغداد و خواجه نظام الملک مدتی مدیدء بضد امام ما وپیروان کیش 
باطنی تبلیغ کردند و طوری مردم کشورهای ایران را نسبت به امام ما و باطنیان بدبین کردند که مردم تصور 
میکنند ما فاسق‌ترین و فاجرترین مردم جهان هستیم , لذا امام ما در افکار عمومی ایرانیان زمینه برای سلطنت 
ندارد و اگر داعي سلطنت کند تمام قبایل ایران بضد او دست بشمشیر خواهند برد و لذا امام ما درصدد 
برقمی دا کا ف اران قود: 

تنش گفت ای مرد دانشمند, میشنوم که راست میگوئی و اگر سخن توراست نبود در من اثر نمیکرد. 
اما مردی که تومیگوئی در افکارعمومی محبوبیت ندارد چگونه آنقدر نیرومند است که میتواند وزیربرکیارق را 
برکنار کند. ابوحمزه کفشگر گفت قدرت امام ما ناشی از وفاداری باطنیان نسبت باوست» هرخه امام بگوید 
از طرف باطنی ها پذیرفته میشود و دسته ای هستند که فدائی مطلق میباشند و درهر روز حاضرند که بدستور امام 
E‏ 

تنش پرسید من می دانم که شما برای منظوری مخصوص خواهان سلطنت من هستید ومیل دارم بدانم 
منظور شما چیست؟ ابوحمزه گفت منظور ما این است که توبعد از اینکه پادشاه کشورهای ایران شدی دین 
باطنی را بپذیری یا باطنی ها را آزاد بگذاری که برای توسعه کیش باطنی بکوشند. تنش گفت من باطنی 
نمی شوم ولی اگربپادشاهی ایران برسم باطنی ها را آزاد خواهم گذارد که برای توسعة دین خود بکوشند. 

ابوحمزه گفت ای ملکزاده توباید نوشته ای راجع باین موضوع بما بدهی که ما بدانیم تو قول خود را 
فرآموش نخواهی کرد. تنس گفت من نوشته میدهم ولی در آن می نویسم که وفای بعهد از طرف من موکول باین 
است که پادشاه کشورهای ایران شوم. ابوحمزه گفت ای ملکزاده کشورهای ایران بقدری وسعت دارد که در 
قدیم ممالک ایران تمام دنیای باستانی را غیر ازیونان و روم و چین در بر میگرفت و امروز تصرف تمام آن 
کشورها از طرف تومحال است. 

ولی اگر تو کشورهای خراسان و قومس و قره‌میسین و عراق عجم و فارس و کرمان و آذر بایجان 
راتصرف .کنی پادشاه تمام کشورهای ایران خواهی بود. ۱ 

تنش گفت قبول میکنم و اسامی این کشورها را در نوشته خود ذ کر خواهم کرد و خواهم نوشت که بعد 
از اينکه کشورهای مذ کور را تصرف کردم باطنی ها را در سراسر ایران آزاد خواهم گذاشت که هر طور میتوانند 
برای توسعة کیش خود فعالیت کنند. ولی شما بگوئید که چگونه کمک خواهید کرد که من بسلطنت برسم. 

ابوحمزه جواب داد | کنون یک قشون از سر بازان باطنی که ارزش جنگی آنها بیش از سر بازان عادی 
است در قره‌میسین هست و همینکه من دستور بدهم آن قشون براه خواهد افتاد و در اینجا بما ملحق خواهد شد 
ولی اول باید دید که حرکت دادن آن قشون از قره‌میسین ضرورت دارد یا نه؟ " 

چون اگرتوای ملک زاده از اینجا به قره‌میسین بروی بهتر آنکه, قشون باطنی در آنجا بماند و بعد از 
اینکه وارد قره‌میسین شدی برای تصرف کشورهای اران یکمک توپیکار کند و علاوه برآن قشون, همینکه تو 
قیام کنی تمام باطنی ها که در شام هستند بتو کمک خواهند کرد و بهریک از کشورهای ایران که قدم 
بگذاری باطنیان آنجا بتو کمک خواهند نمود و امام ما برای موفقیت تونه از بذل زروسیم مضایقه خواهد کرد 
نه از بذل حجان باطنی ها . 





۳۰۵ 





انديشة برتخت نشانیدن برادر ملکشاه 

تنش اظهار کرد قبل از اينکه من راه ایران را پیش بگیرم باید آق سنقر را در اینجا نابود کنم. ابوحمزه 
گفت میدانم که آق‌سنقروالی شام است و ایا والی شام با توای ملکزاده خصومت دارد؟ تنش جواب داد او با 
من خحصومت دارد و اگر بتواند مرا بقتل خواهد رسانید. 

ابوحمزه گفت.اين خصومت ناشی از چه می باشد؟ تنش پاسخ داد دشمنی آق‌سنقرنسبت بمن ناشی 
از این است که تصور می کند من می خواهم والی شام شوم. ابوحمزه گفت ای ملکزاده بعد از اينکه توپادشاه 
ایران شدی آق سنقر خواهد فهمید که همت تو والا تر از آن بود که بولایت شام بسازی و بعد از اينکه بر سراسر 
کشورهای ایران مسلط گردیدی شام نیز از توخواهد شد. 

تنش گفت چرا از شام که من اینک در آن هستم شروع نکنیم؟ اگرباطنی ها می خواهند مرا بسلطنت 
پرسانند جرا از شام آغازنکنيم ؟ خاصه آنکه آنقدر که من در شام معروف هستم در کشورهای ایران معروفیت 
ندارم. در کشورهای ایران, فقط حکام و وجوه مردم اسم مرا شنیده اند ولی درشام همه از شهری و روستائی و 
عشایر مرا می شناسند و اگر قیام کنم پشتیبانی خواهند کرد و ممکنست بپرسی اگر مردم از من پشتیبانی 
می کنند برای چه تا کنون قیام نکردی و در جواب میگویم که مردم از کسی پشتیبانی می کنند که امیدوار 
بموفقیت او باشند و من اگر با یک مشت نوکران مسلح خود قیام می کردم چون مردم امیدوار بموفقیت من 
نبودند بکمکم نمی آمدند و ازسوی دیگرمن زرنداشتم که مردم را بوسیله زر دور خود جمع نمایم و وادارشان 
کنم که جهت موفقیت من شمشیر از غلاف بکشند. 

ابوحمزه می دانست که تنش برادر ملکشاه همانطور که خود گفت در شام معروف میباشد ودرشهرها و 
روستاها وی را می شناسند. ولی شام از نظر ابوحمزه نسبت بکشورهای ایران بخصوص اصفهان یک جبهه 
فرعی بود» | گر تنش وارد ایران می شد می توانست با کمک قشون باطنی بسوی اصفهان برود و سلطنت برکیارق 
را منقرض نماید. 

ولی هرگاه در شام قیام می کرد و آق سنقر را از ولایت شام ب رکنارمی نمود تأثیری در سلطنت ب رکیارق 
نمی داشت. این بود که به تنش گفت: ای ملکزاده تو نباید برای حصومت آق‌سنقر و ولایت شام سلطنت 
کشورهای ایران را از دست بدهی يا بعهده تعویق بیندازی, تووقتی کشورهای ایران را مسخرنمودی آق‌سنقر 
مطیع تو می شود زیرا می داند که نمیتواند با تومبارزه نماید. مانع بزرگ توب رکیارق است نه آق‌سنقر وقتی 
برکیارق را از میان برداشتی آق‌سنقریا مطیع توخواهد گردید یا نابود خواهد شد. 

تنش گفت ای مرد دانشمند من می دانم که قصد شما باطنی هاء در درجه اول از بین بردن برکیارق 

زیرا بطوری که من حدس می زنم برکیارق بشما وعده داده بود که کیش باطنی را آزاد کند و آزاد 
نکرد. شمافقط هدف خود را می بینید و توحه نمیکنید که من نیز هدفی دارم و هدف من این است که 
آق‌سقر را نابود نمایم و شما بمن میگوئید که بعد از اینکه پادشاه ایران شدم از بین بردن آق سنقر برایم آسان 
است. ولی من میگویم اگرشما نتوانید آنقدربمن کمک کنید که من خصم خود را در اینجا از بین ببرم جگونه 
می توانید طوری بمن کمک کنید که تمام کشورهای ایران را متصرف شوم . 

ابوحمزه کفشگر گفت ای ملکزاده ما برای این که قشون آماده ای را که | کنون در قره میسین داریم بشام 


ی خداوند الموت 
بیاوریم تا با کمک آن قشون آق سنقر را از بین ببری باید آن سپاه را از خاک خلیفه بفداد عبور بدهيم. با توجه 
باینکه اکنون ت رکان خاتون در بغداد است قشون ما بدون جنگ نمیتواند از خاک خلیفه عبور کند و خود را بشام 
برساند و براثر جنگ در بین النهرین طوری ضعیف خواهد شد که وقتی بشام می رسد نخواهد توانست برای از 
بین بردن آق‌سنقربه تو کمک نماید. 

تقی کرد ها و یه کون ودرا کیک ترهش انس از ییاد کیرات خن 
و ترکان خاتون از عبور قشون شما مستحضر شوند و جلوآن سپاه را بگیرند, شما میتوانید قشو خود را ازشمال, 
بین النهرین یعنی از منطقه موصل بگذرانید و تا بخلیفه بداد وترکان خاتون اطلاع بدهند که شما از منطقه موصل 
عبورمی کنید» قشون شما وارد شام شده است. 

حسن صباح بطوری که گفته شد چون میدانست ابوحمزه کفشگر مردی لایق است برای جلوگیری از 
تضییع وقت باو اختیار تام داده بود که بعد از ورود به شام در مورد تنش هرطور که صلاح می داند رفتار کند. 

وقتی ابوحمزه متوحه شد که تنش در مورد آق سنقر والی شام عقده دارد و تا وقتی درشام,براو غلبه نکند 
برای سلطنت کشورهای ایران براه نخواهد افتاد بخاطرش رسید نتیجه‌ای که میباید در آینده در سراسر 
کشورهای اران گرفته شود, بزودی در شام بدست بیاید. 

رحال باطنی دران دوره و در دوره‌های بعد تا وقتی که زمامداران باطنی سست و فاسد نشده بودند در 
تمام مسائل سیاسی نفع کیش خود را در نظر می گرفتند و هرگز درپی تحصیل سود شخصی نبودند و حسن 
صباح و ابوحمزه کفشگر سلطنت تنش را برای توسعه دین باطنی میخواستند و شام یکی از مراکز تجمع باطنیان 
بود. ابوحمزه کفشگر اندیشید که اگر کیش باطنی درشام آزاد شود وباطنیان بتوانند د رآنجا بآزادی برای توسعه 

دین خود تبلیغ نمایند, قدم اول برای آزادی کیش باطنی درسراسر دنیا برداشته شده است. 

ا این بود که گفت ای ملکزاده من فرمانده قشونی هستم که | کنون در قره‌میسین است و آماده میباشد بهر 
نقطه که دستور بدهم عزیمت نماید. تواگر بمن نوشته ای بدهی حا کی ازاینکه بعد ازغابه برآق سنقر کیش 
باطنی را در شام آزاد خواهی کرد من دستور میدهم که قشون باطنی از قره‌میسین ح رکت کند وبرای کمک بتو 
بشام بیاید. 

تنش اظهار کرد قرار ما این بود که بعد از این که من پادشاه تمام کشورهای ایران شوم کیش باطنی را 
اراد کنم. 

ابوحمزه گفت وقتی ما آن صحبت را میکردیم صحبتی از شام نشد وتونگفتی که میخواهی اول در 
شام قیام کنی وبر دشمن خود آق سنقرغلبه نمائی و در آن موقع صحبت از کشورهای ایران بود ومن گفتم که در 
نوشتۀ خود بنویس بعد از اینکه پادشاه کشورهای: خراسان و قومس و عراق عجم و قره میسین و فارس و کرمان و 
آذربایجان شدی کیش باطنی را درآن کشورها آزاد نمائی و اینک که توای ملکزاده میخواهی در شام مبادرت 
بجنگ نمائی ما حق داریم از تو بخواهیم بعد از اینکه با کمک ما برآق سنقرغلبه کردی کیش باطنی را در 
شام آزاد کنی تا باطنیان بتوانند آزادانه برای تومنعه کیش خود بکوشند. 

تنش پرسید آیا تو برای حرکت دادن قشون از قره‌میسین محتاح اجازه حسن صباح نیستی . ابوحمزه 
کفشگر گفت امام بمن اختیارتام داده و ضرورت ندارد که از او کسب اجازه کنم. ولی طبیعی است که خبر 
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انديع برتخت نشانیدن برادر ملکشاه 
ح رکت قشون را ازقره میسین باطلاعش خواهم رسانید. 

تنش پرسید چه موقع خبر خواهی داد که قشون باطنی ها بح رکت درآید؟ ابوحمزه گفت همین امرون 
به نایب خود که در حال حاضر فرمانده قشون است نامه خواهم نوشت و در آن نامه حواهم گفت همینکه نامه 
مرا دریافت کرد قشون را براه بیندازد و از راه شمال بین النهرین خود را به شام برساند و همینکه حدس زدم 
قشون به شام نزدیک میشود خود باستقبال آن میروم و فرماندهی قشون را برعهده میگیرم و بعد از اینکه قشون ما 
باینجا رسید توخواهی دید که سر بازان باطنی چگونه می جنگند. 

تنش اظهار نمود من انتظار دارم که قشون باطنی طوری وارد شام شود که آق سنقر از ورود آن مطلع 

ابوحمزه گفت من هم میل دارم کسی ازور ود آن قشوم بشام مطلع نشود تا بتوانیم آق سنقر را غافل گیر 
کنیم اما عبور یک قشون پانزده هزار نفری را نمیتوان از نظرها پنهان کرد و بجشم مردم خواهدرسید و آق سنقر 
متوجه خواهد شد که یک قشون وارد شام گردیده است. حتی قشون ماء بعد از اینکه وارد شام شد ا گر در سرحد 
توقف نماید و پیش نرود باز ورود سر نازان ما باطلاع آق‌سنقر خواهد رسید. زیرا یک قشون پانزده هزار نفری 
برای آذوقه واحتیاجات دیگرباید به آبادیها مراجعه کند و گاهی احتیاحات آڼ در آبادی‌ها رفع نمی شود و باید 
بشهرها مراجعه نماید و این است که مردم از ورود سپاه مطلع می شوند و خبر ورود قشون باطلاع آق سنقرمیرسد 
و من تصور میکنم بعد از اینکه قشون ما وارد شام شد, آق سنقرتصور خواهد کرد آن قشون از طرف خلیفه فرستاده 
شده است. ۱ 

تنش گفت. گر این فرض را بکند» دلیل ضعف عقل اوست حون خلفای بغداد مدتیی است که ناتوان 
شده اند و نمی توانند یک قشون بزرگ را براه بیندازند. 





ابوحمزه اظهار کرد در هر حال, راجع بهویت قشون دجارتردید می شود وتا بفهمد که آن قشون از کجا 
آمده» قشون ما باین جا خواهد رسید وتوای ملکزاده باید برای قشون ما خوار بار وعلیق فراهم کنی. 

تنش حواب داد ای مرد دانشمند مگرنشنیدی که گفتم من زرندارم و اگرزرمیداشتم تا امروزآق سنقر 
را آزبین برده بودم . 

ابوحمزه اظهار کرد ای ملکزاده من بتوزر خواهم داد که برای قشون ما خوار بار و علیق خریداری و 
انبار کنی تا اینکه قشون ما بعد ازورود باینجا از حیث آذوقه وغلیق در مضیقه نباشد و من پیش بینی میکنم بعد 
از این که قشون ما باینجا رسید جنگ شروع خواهد گردید و سر بازان ما بعد از آغاز جنگ نباید دغدغه آذوقه و 
علیق را داشته باشند. تنش گفت بسیار خوب» من آذوقه وعلیق خریداری خواهم نمود و انبار خواهم کرد. 

ابوحمزه کفشگر گفت ما باطنی ها در مسئله نابود کردن آق سنقر کوجکترین نفعی نداریم و از این 
جهت حاضریم برای محواو با ملکزاده کمک کنیم که توبعد ازپیروزی» کیش باطنی را درشام آزاد کنی . 
تنش جواب داد من بقول خود وفا خواهم کرد و کیش باطنی را در شام آزاد خواهم نمود و بعد از اینکه پادشاه 
کشورهای ایران شدم کیش باطنی را,درتمام کشورهای ایران آزاد خواهم کرد. 

ابوحمزه گفت ای ملکزاده» اینک نوشثه ای را که باید بمن بدهی بنویس وبده. تنش خادمی را طلبید 


1 


ا رح اک نارن | زج 
ابوحمزه نوشته را خواند و آنگاه گفت ای ملکزاده برای اینکه توآق سنقر را از بین ببری» باطنی های این کشور 

همان روز ابوحمزه برحسب وعده‌ای که به تنش داده بود نامه ای برای محمود سجستانی نایب خود 
نوشت و بوسیله یکی از همراهان که با او بشام رفته بودند فرستاد و آن مرد مأمور شد بعد از تسلیم نامه ابوحمزه به 
سوی الموت برود و نامه ای دیگر از ابوحمزه را به حسن صباح تسلیم نماید. 

در نامه اول» ابوحمزه به نایب خود دستور داد که فوری قشون را بسوی شام براه بیندازد و مواظب باشد 
که از منتهای حد شمالی بین النهرین عبور کند تا خليفة بغداد از عبورش مطلع نشود و در آن نامه ابوحمزه به 
محمود سجستانی گفت که خود او در مرز شام و بین التهرین قشون باطنی را خواهد پذیرفت. ولی هرگاه براثر 
حادثه ای غیرقابل پیش بینی او نتوانست در مرز شام و بین النهرین خود را به قشون برساند محمود سجستانی باید 
بعد از ورود به شام قشون را در حمسین که قریه ایست واقع دربیست فرسنگی حلب ببرد وبه تنش برادرملکشاه 
ملحق شود. 

دیگر از نکاتی که ابوحمزه در آن نامه نوشت این بود که هرگاه تا هنگام ورود قشون باطنی بشام او 
یعنی ابوحمزه زندگی را بدرودبگویدیا وضعی برایش پیش بیآید که نتواند فرماندهی قشون را برعهده بگیرد 
محمود سجستانی باید بداند که منظور از وارد کردن قشون باطتی بشام این است که نش با کمک قشون 
باطنی ها بر رقیمب خود آق‌سنقرغلبه کند و خود او زمامدار شام شود و در عوض کیش باطنی را در شام آزاد 
بگذارد. ابوحمزه در آن نامه تصریح کرد که باطنی ها با آق سنقر دشمن نیستند تا او را محو کنند و ازاین جهت 
برای از بین بردن اوبا تتش کمک می‌نمایند که وی کیش باطنی را درشام آزاد بگذارد, در صورتیکه بعد از 
پیروزی بعهد خود وفا نکرد باید بقتل برسد. 

در نامه ای که ابوحمزه برای حسن صباح نوشت مزایای اراد شدن کیش باطنی را درشام ذکر کرد و 
گفت اگر کیش آنها در شام آزاد شود آن کشور که در قلب ملل اسلامی عرب ز بان قرار گرفته کانون بزرگ 
توسعه دین باطنی در ملل عرب ز بان خواهد گردید و بطور حتم کیش باطنی در بین النهرین هم توسعه خواهد 
یافت. ابوحمزه نوشتِ بطوری که خود امام میداند کافی است که کیش باطنی دریکی از کشورهاء آرادی 


کامل داشته باشد تا اینکه با جد و جهد باطنیان در کشورهای مجاور توسعه بهم برساند و ابوحمزه گفت به عقیده 


من اگرتمام سر بازان قشون ما ازبین بروند و در عوض بتوانيم کیش باطنی را درشام آزاد کنیم سود برده ایم . 

حسن صباح بعد از خواندن آن نامه عمل ابوحمزه را در شام تصویب کرد و گفت | گرتنش بعد از تحصیل 
پیروزی خلف وعده کرد او را بقتل برسانید و در صورتیکه بعللی نتوانستید او را نابود کنید اطلاع بدهید تا برای 
کشتن او فدائی فرستاده شود, دیگر مسئله برکیارق نباید تجدید گردد و تصورمی کنم هنگامی که این نامه بتو 
میرسد بمین الملک وود ندارد. 

برای ابوحمزه کفشگر واقعه ای پیش نیامد که مانع از الحاق او بقشون گردد. او در مرز بین النهرین و 
شام بقشون خود رسید و فرماندهی آن را برعهده گرفت و سپس ارتش باطنی را با سرعت زياد به خمسین 
رسانید. ۱ 

تنش از مشاهده سر بازان باطنی و ساز وب رگ جنگی آنها دجار حیرتی آمیخته به تحسین شد و اظهار 
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کرد من تصوررنمیکردم که یک چنین سر بازان نیرومندی وجود داشته باشد. ابوحمزه گفت راز نیرومندی این 
سر بازان را باید درورزش دائمی و تمرین جنگی آنها یافت و اینان برخلاف سر بازان دیگر که در موقع صلح 
کارشان خوردن و خوابیدن است همه وقت ورزش و تمرین جنگی میکنند و در نتیجه دارای سینه برجسته و 
باز وان توانا میگردند و روحیه آنها نیز مثل باز وانشان قوی میباشد. 

بعد ابوحمزه اظهار کرد از امروز جهار هزار تن ارباطنی های شام حاضرند که بتو کمک کنند و بآنها 
دستور داده شده که در اینجا یره گردند و از این ببعد شماره سر بازان قشون باطنی نوزده هزار نفر میشود و 
تصدیق کن که تو از این ببعد داوای قشونی نیرومند خواهی گردید زیرا ارزش جنگی این نوزده هزار نفر با 
ارزش جنگی پنجاه هزار سر باز بلکه بیشتر برابر است و سر بازان این قشون پشت بدشمن نمی کنند و آنقدر 
پایداری مینمایند تا حریف را بزانو درآورند یا بقتل درس حوب ننک ای ملکزاده یک که وضع آق سنقر 
حگونه است ؟ 

تنش گفت با این که توسعی کردی قشون خود را با سرعت باینجا برسانی آق سنقر از ور ود قشون مطلع 
شده و حتی میداند که این قشون از ایران آمده و من اطلاع دارم که وی حيرت مینماید چگونه این قشون از 
بین النهرین عبور کرد و کسی متوحه عبورش نشد. 

ابوحمزه جواب داد من تعجب نمیکنم که چگونه آق سنقرفهمید که این قشون از ایران آمده است. زیرا 
صاحب منصبان و سر بازان این قشون نمیتوانند بز بان عر بی صحبت کنند و فقط فارسی تکلم مینمایند و 
هرکس به صحبت آنها گوش بدهد میداند که ایرانی هستند. 

تنش اظهار نمود من هنوز نمیدانم که آق‌ستقر راجم به علت آمدن این قشون بشام چه فکر میکند ولی 
حدس میزنم که او تصور می نماید که این سپاه را برادرزاده ام برکیارق بشام فرستاده استار 

ابوحمزه گفت تو که میخواهی بر آق‌سنقرچیره شوی نباید باو فرصت بدهی که قشون گرد بیاورد و با 
نیروئی قوی با توبجنگد ... آیا تو میتوانی بگوثی که استعداد آق سنقر برای بسیج کردن یک قشون نیرومند 
جقدر است؟ یعنی جند هزار سر باز می تواند بسیج نماید؟ 

تنش جواب داد در شام قبایل متعدد زند گی میکنند وهرگاه کسی بآنها زربدهد حاضرند که برای او 
وارد پیکار شوند و آق سنقر با دادن زر می تواند یک قشون پنجاه تا یکصد هزار نفری را بسیج نماید. ابوحمزه 
گفت در اینصورت نباید تأخیر کرد و وظیفه ما اینست که هر جه زودتر مبادرت بحمله کنیم وبه آق سنقر فرصت 
ندهیم که یک قشون بزرگ گرد بیآورد. تنش گفت من هم با این نظریه موافق هستم. 

اما آق سنقر هوشیارتر از آن بود که تنش و ابوحمزه تصور میکردند و قبل از اینکه بسیج نیروی تنش خاتمه 
بپذیرد, آق سنقربا یک قشون سی هزار نفری بعزم خمسین براه افتاد. 

ابوحمزه از حرکت قشون مطلع گردید و با این که هنوز تمام باطنی های شام به خمسین نرسیده بودند 
فرمان حرکت قشون باطنی را صادر کرد وتتش هم با سربازانی که داشت به راه افتاد و ابوحمزه فرماندهی کل 
قشون را به تنش وا گذاشت ولی عزم کرد که خود اوامر جنگ را تحت نظارت قراربدهد تا واقعه ای نا گوارپیش 
نیاید. 


تنش در قبال قشون سی هزار نفری آق سنقر دارای هفده هزار وپانصد سر بازبود که هفده هزارتن ار آنها 


۳۹۰ خداوند الموت 
باطنی بشمار می امدند و فریقین در محلی موسوم به بعین بهم رسیدند و آق سنقربمحض اینکه قشون تنش را دید 
مبادرت به حمله کرد بدون این که بداند با یک قشون باطنی می جنگد. 

آن مرد فکر می کرد که قشون ایرانیان از طرف برکیارق بشام فرستاده شده و ب رکیارق با اعزام آن قشون 
خوانجه به عو ن تشن کمک نماید و کیک برادرزاده به‌عموامزی طییعی است وا گرسرناران یی باطتی 
نبودند و مردانی حون ابوحمزه کفشگر و محمود سجستانی فرماندهی باطتی ها را برعهده نداشتند حمله آق سنقربا 
سی هزار سر با زآن قشون هفده هزار و پانصد نفری را میپاشید و ارتش کوحک ازبین میرفت. 
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ولی ارزش حنگی سر بازان باطنی بیش از سر بازان عادی بود و ابوحمزه کفشگر و محمود سجستانی 
افسران دلیری محسوب میشدند. حمله آق سنقر نتوانست آنها را متزلزل نماید و با اينکه حمله آق سنقر شدید بود 
سر بازان باطنی پایداری نمودند. 

آق سنقر برای اينکه ارتش تنش را متلاشی کند پیایی حمله میکرد. ولی هربارسر بازانش مثل این بود 
که با یک کوه‌تصادم‌میکنند و گرجه باطنی ها بقتل میرسیدند اما صفوف آنها برهم نمیخورد تا متلاشی شود. 

در همان موقع که سر بازان آق سنقر پایداری میکردند, ابوحمزه قسمتی از سر بازان خود را مأمور کرد 
که حبهه آق سنقر را دور بزنند ونیروی وی را محاصره نمایند. سر بازان باطنی توانستند سر بازان آق سنقر را دور 
بزنند و آق سنقر که دریافت محصور گردیده خواست خط محاصره را بشکافد اما ازعهده برنيامد وهنگامی که 
میکوشید خود را ازمحاصره نجات دهد ازطرف سر بازان باطنی دستگیر گردید. ۱ 

سر بازان باطنی بعد از اینکه آق سنقر را دستگیر کردند او را نزد ابوحمزه کفشگر بردند و ابوحمزه دستور 
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داد که وی را نزد تنش ببرند و باو بگویند این است دشمن تو که ارزوداشتی براو دست‌یابی . تنش امر کرد ان 
مرد را ببندند تا جنگ تمام شود. 

سر بازان باطنی از ابوحمزه کسب تکلیف کردند» ابوحمزه کیت هر دستور که از طرف تنش راجع به 
آق‌سنقر صادر میشود بموقع اجرا بگذارید و سر بازان باطنی آق‌سنقر را بستند, سر بازان او وقتی دانستند که 
eT‏ .= 72 2 ۰ ر کھت ۰ 1 ی 
آق سنقر دستگیر گردیده بمقاومت حانمه 8 و تسلیم سد یل , 3 

ابوحمزه عده ای از سر بازان خود را مامور نگاهداری اسیران کرد وبا تنش وسر بازان دیگر راه حلب را 





پیش گرفتند, روز بعد تنش با پیروزی وارد حلب شد و آنگاه امر کرد که آق‌سنقر را بحضورش آوردند و از او 
پرسید اگر توبمن دست می یافتی با من چه میکردی؟ آق سنقر جواب داد تو را بقتل میرسانیدم. تنش پرسید 
چگونه مرا بقتل میرسانیدی؟ آق سنقر حوابداد "سرت را میبریدم. 

تنش گفت من هم با توهمین رفتاررا سکنم و سرت را می برم و لحظه ای دیگر امرباحضار دژخيم داد 
وگفت که سر این مرد را از بدن جدا کن» دژخیم نطع یعنی سفره ای بزرگ از چرم را برزمین گسترد وروی آن 
مقداری ماسه ریخت تا این که خون را جذب کند و خون ازحدود نطع بخارج سرایت ننماید. 

آنگاه آق‌سنقر را که دو دستش ازعقب بسته بود روی نطع نشانید و دو زانوی او را محکم بست که 
تکان نخورد. در آن موقع به اشاره تنش یکی از مردان به آق سنقر نزدیک شد و در گوش او گفت اگراسترحام و 
اظهار عجز کنی ممکن است که تنش از قتل تو صرف نظر نماید, محکوم گنت مردی که بنام آق‌سنقر خوانده 
می شود از مردی که موسوم است به تنش درخواست عفونمی نماید. 
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قتش بگوش خود جواب آی‌سنفررا شید وبه دژخيم اشاره کرد که کارش را بسازد» جلاد کار بر 
حلقوم آق سنقر نهاد و بعد از اینکه کارد باستخوان رسید مانند یک قصاب ماهربا ز بردستی استخوان گردن را 
قطم کرد و لحظه دیگر سررا از بدن آق سنقر جدا نمود وآن را بلند کرد و بنظرتتش رسانید. تنش گفت که آق سنقر 
را ازسقف چهارسوق حلب بیاویزند تا همه آن را ببینند وبر مردم محقق شود که دیگ ر آق سنقر وجود ندارد. 

بعد از قتل آق‌سنقر در شام کسی وجود نداشت که بتواند مقابل تنش مقاومت نماید و او سلطان شام 
شد. "بوحمزه کفشگر از تنش خواست که بعهد خود وفا کند. تنش جواب داد که وی بآژادی باطنی ها در سراسر 
شام موافقت میکند. 

ابوحمزه گفت باید این موضوع در تمام شهرهای شام بوسیله جار چیان بگوش مردم برسد و جارچی ها 
در شام مثل جار جیان شهرهای ایران دو نوع بودند. یکی جارجیان رسمی که تمام خبرهای سیاسی و حکومتی 
بوسیل آنها جار زده ميشد و دیگری جارچیان غیررسمی که میتوانستند هرگونه خبر و واقعه را بوسیله جار زدن 
باطلاع مردم برسانند. اگریک جارچی غیر رسمی یک خبر سیاسی و حکومتی را جار میزد بمجازات شدید 
میرسید و ممکن بود براثر سوء انعکاس جار زدن بقتل برسد. طبق قاعده کلی اعتباریک خبر مر بوط باین بود 
که از دهان جارچی رسمی شنیده شود و مردم بجار چیان غیررسمی اعتماد نداشتند. 0 

جارچیان غیررسمی برخلاف جار جیان رسمی صنف مخصوص نبودند وه رکس میتوانست در معابر 
و بارارها حاربزند. 

آزادی نامحدود برای جارزدن, سبب می گردید که بعضی از اشخاص بقصد شوخی و تفریح یا برای 
صدعه زدن بدیگران اخبار دروغ را جار بزنند ازقبیل اینکه فلان شخص زند گی را بدرود گفته یا خانه فلان آتش 
گرفته وغیره و لذا مردم خبرهائی را که بوسیله جار چیان غیررسمی منتشرمیگردید باورنمیکردند مگر این که 
وضع و حال حارجی نشان بدهد که آنجه میگوید واقعیت دارد. لیکن خبرهائی که بوسیله جار جیان رسمی 
منتشر میگردید مورد قبول مردم قرار میگرفت . 

تنش امر کرد که جار چیان رسمی در شهرهای حلب و دمشق و سایربلاد شام جار بزنند که چون فرقه 
باطتی خیلی به تنش کمک کردند وسبب شدند که وی بر حصم خود آق سنقرغلبه نماید لذا بدین وسیله باطلاع 
عموم میرساند که از این اریخ ببعد کسانی که دارای کیش باطنی هستند میتوانند بازادی مشغول بانجام 
رسانیدن تکالیف مذهبی خود باشند وهیچ کس نباید مانع از آزادی آنها شود وبرای آنان تولید مزاحمت نماید, 
ه رکس برای باطنی ها تولید مزاحمت کند بقتل خواهد رسید. ابوحمزه کفشگربا کسب آزادی برای پیروان 
کیش باطنی خدمتی برجسته به باطنی ها کرد. 

از روزی که کیش باطنی موسوم به کیش اسماعیلی بوجود آمد تا آن روز درتمام کشورها یک کیش 
پنهانی بود و باطنیان نمیتوانستند در هیچ کشور کیش خود را علنی کنند مگربعد ازقيامت القیاثه حسن صباح» 
آنهم در مناطق مخصوص و محدود که مسکن باطنی ها بود و در همه جا(اسماعیلی ها.را با عنوان زندیق یا ملحد یا 
کافر میخواندند و در بعضی از ادوار قتل آنها را بمناسیت اینکه مرتد شده اند واجب میدانستند در صورتی که 
طبق قوانین اسلام نمیباید انها را مرتد بدانند. 

در دين اسلام هرکس که وحدت خدا و نبوت پیغمبر اسلام را برسمیت بشناسد مسلمان است و 


۳۲ خداوند الموت 
اسماعیلی ها قائل بوحدت خدا و نبوت پیغمبر اسلام بودند و مذهب آنها شيعه بود و ائمه شيعه را تا امام جعفر 


صادق عليه السلام برسمیت می شناختند و از آن ببعد راجع بائمه با شیعیان اختلاف داشتند و با اینوصف 





شیعیان آنها را مرتد میدانستند برای اینکه بسائر ائمه شیعه تا امام دوازدهم معتقد نبودند. 

حصومت شیعیان با اسماعیلی ها یک علت منطقی داشت ولی سنی ها هم بدون علت منطقی با 
اسماعیلی ها دشمن بودند و بعضی از سلاطین سنی فرمان قتل عام اسماعیلی ها را صادر میکردند و امروز ما از 
این وقایم تاریخی حیرت میکنیم زیرا اگر شیعیان اسماعیلی ها را مرتد میدانستند باری سنی ها نمیباید آن‌ها را 
مرتد بدانند و مهدورالدم بشماربیاورند. 

بطوری که در آغاز این سرگذشت گفته شد تاریخ یکصد و پنجاه سال اولیه کیش اسماعیلی تاریک 
است و ما از حوادث آن موقع بخوبی اطلاع نداریم و قدرمسلم این است که در آن دوره عده ای از اسماعیلی ها 
از بیم حان صحرانشینی میکردند و بخصوص در صحراهای بین النهرین و شام (بطوری که در آغاز این 
سرگذشت اشاره شد) بسر میبردند و تغییر مکان میدادند وما نميدانیم دریکصد و پنجاه سال اول پیشوایان 
کیش اسماعیلی که بودند و در کجا بسر میبردند» ولی بعد ازآن یکصد وپنجاه سال تاریخ دین اسماعیلی روشن 
می شود و پیشوایان آن ها معروفیت دارند و مراک ز کیش اسماعیلی معلوم است. 

از آن موقع تا روزی که کیش اسماعیلی باسم باطنی در شام» بوسیله ابوحمزه کفشگر آزاد شد حتی 
اتفاق نیفتاد که برای یک مدت کوتاه کیش مذ کون در نقطه ای از ایران یا بین النهرین یا شام آزاد باشد و 
پیروان آن کیش درهرنقطه که میزیستند اجبار داشتند که دین خود را پنهان نگاه دارند وتقیه کنند. 

بنابراین خدمتی که ابوحمزه کفشگر به کیش باطنی کرد یک خدمت تاریخی بود و حسن صباح قدر 
آن خدمت را شناخت وابوحمزه کفشگر را برتمام دعاة باطنی ترحیح داد واو را ملقب به داعی نخست کرد تا 
اینکه سایر دعاة بزرگ بدانند که مکلف هستند اپوحمزه را از خود برتر بدانند. 

وقتی در شام مردم از دهان جارچی های رسمی اسم باطنی را شنیدند حيرت زده پرسیدند که دين 
باطنی کدام دین است؟ و آنگاه درصدد تحفیق برمی آمدند و وقتی می فهمیدند که کیش باطنی همان است 
که به اسم دين ملاحده خوانده می شود از اقدام تنش متحیر ميشدند و تصور میکردند که برادر ملکشاه دچار جنون 
گردید وا گر دیوانه نمی شد آن دستوررا صادر نمی نمود. 

همین که فرمان تنش بوسیله جارجی ها باطلاع مردم رسید» در شهرهای شام» باطنی ها باصطلاح, 
نقاب از جهره برداشتند و مردم با شگفتی متوجه شدند آن که تا دیروزوی را یک مسلمان پرهی زکارمیدانستند 
یک ملحد است و طوری باطنی ها. خود را نشان داده بودند که بعد از قيامت القيامه مورد پیدا نکرد تا ازیک 
باطنی بپرسند ایا ملحد هستی يا نه ؟ تا او مجبور شود طبق دستور حسن صباح کیش خود را اشکارنماید و بگوید 
که باطنی است. 

باطنی ها بعد از تحصیل آزادی, در شهرهای شام شروع به تبلیغ کردند ومبلفین آنها هنگام روز در 
بازار شهرهای شام از جمله دمشق و حلب تبلیغ می نمودند ولی در آغاز موضوع تبلیغ» براساس اشتباه انتخاب 
گردید. زیرا مبلفین باطنی درشام» همان موضوع را اساس تبلیغ قرار دادند که در ایران وسیله تبلیغ بود. یعنی 
لزوم رهائی یافتن از سلطه مادی و معنوی قوم عرب برای تحصیل عظمت گذشته. 
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این موضوع در ایران موثر واقع ميشد. زیرا مردم دم یا بیش داستات های شاهنامه فردوسی را میدانستند 
و اطلاع داشتند که ایران درقدیم کشوری وسیع بوده و سلاطین بزرگ و پهلوانان دلیر داشته است. 

واضح است که مبلفین باطنی می فهمیدند که در شام باید گفت که قوم عرب» عظمت و سعادت 
مردم شام را از بین برد (نه مردم ایران را). چون سکنه شام نسبت به سرنوشت مردم ایران ذی علاقه نبودند و 
متأسف نمیشدند که حرا قوم عرب با سلطه مادی و معنوی, عظمت و سعادت اقوام ایرانی را از بین برد. 
شامیان فقط بخود علاقه داشتند اما از تاریخ قدیم کشور خود بی اطلاع بودند و نمیدانستند که وضع شام قبل از 
اینکه اعراب آن را فتح کنند چگونه بوده است. 

وقتی‌سخطبای باطنی می گفتند که قوم عرب» عظمت وسعادت گذشته شما را ازبین بردند و شما باید 
خود را از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهید تا عظمت و سعادت گذشته را بازیایید, مردم 
نی فهمتلند: 

درحالی که مبلفین باطنی در کشور شام که برای توسعه مذهب باطنی مستعد بود (زیرا مدتی بوسیله 
خلفای فاطمی مصر اداره می شد) به تبلیغ بی فایده خود ادامه میدادند ابوحمزه کفشگر به تنش گفت اپنک 
موقعی است که وراه ایران را پیش بگیری و سلطنت آنجا را ا زآن خود کنی وما در کشورهای اپران آزاد شویم 
و بتوانیم بوظیفه مذهبی خود قیام کنیم وراه با زگشت بایران هم راه عبور قشون ماست و همان طور که قشون ما 
ازشمال بین النهرین گذشته بدون این که خلیفه ازعبور قشون مطلع گردد و جلوی قشون ما را بگیرد تومی توانی 
از همان راه بطرف ایران بروی. تنش گفت شام بتازگی از طرف من مسخر گردیده و اگر از این جا دور شوم» 
ممکن است کسانی سر بلند کنند و بخواهند سلطنت را از من بگیرند. 

ابوحمزه کفشگر گفت در این کشور کسی بضد تو سر بلند نخواهد کرد و باطنی ها درهمه جاء مواظب 
اوضاع خواهند بود و اگر کسی درصدد ب رآمد سر بلند کند بتواطلاع شواهند داد. 

تنش راجع بکسی که میباید بعد از عزیمت وی بایران جانشین او گردد با ابوحمزه مشورت کرد. 
ابوحمزه گفت من سکنه این کشور را مثل تونمی شناسم وتو از وضع سران و روسای عشایر شام بهتر ازمن 
اطلاع داری ومی توانی دربین آنها کسی را که وفا دارمی بینی جانشین خود کنی . 

تنش گفت من نسبت به هیچ یک ازرو سای قبایل و سران شام اعتماد ندارم» فکرمی کنم ه رکس که 
جانشین من بشود» خود را پادشاه شام خواهد دانست. ابوحمزه گفت قدرت چیزی است که وقتی یک نفر 
بدست میآورد حاضرنیست ازدست بدهد ولی آیا ممکن نیست که یکی از روحانیون را جانشین خود کنی . 

زیرا مردان روحانی باستثنای باطنی ها اهل جنگ نیستند و قشون ندارند و بندرت اتفاق میافتد که 
وقتی مقام سلطنت را بعنوان امانت بآنها می سپارند در امانت خیانت کنند و آن را از خود بدانند. تنش رأی 
ابوحمزه را تحسین کرد و گفت بهترین شخص برای جانشینی من بعنوان نایب السلطنه, یک مرد روحانی 
است. آنگاه جند تن ارروحانیون شام را درنظر آورد و گفت بهترین شخص برای حانشینی من شيخ الاسلام 
دمشق است که سالخورده می باشد و هوس ندارد و می توان اطمینان داشت که خود را سلطان شام نخواهد 
دانست. ابوحمزه گفت ما باطنی ها هم پیوسته ناظر اوضاع خواهیم بود و همین که متوجه شدیم شخصی ممکن 
است سر بلند کند تو را مستحضر خواهیم کرد. تنش اظهار کرد بمن فرصتی بده که قبل از براه افتادن بسوی 


۳14 
ایران, آنجه از مالیات شام باقی مانده وصول کنم. 

5 ما و ۴ Rf‏ م2 

هزینه قشون برسانم . ابوحمزه ان گفته را تصدیق کرد و حواب داد هر جه قابل وصول می باشد وصول کن و از 
شيخ الاسلام دمشق که نایب السلطنه خواهد بود بخواه که بقية مالیات شام را برای توبایران بفرستد. 





دونك الموت 


تنش این رای را پسندید و شروع بوصول مالیات و اجیر کردن سر باز نمود و کوشید که سر بازان خود را 
ازبین قبایل شام بخصوص قبایل دروز انتخاب کند و سپس با سی هزار سر باز که اکٹ ر آنها باطنی بودند بقصد 
ایران بح رکت درآمد. 

داعی نخست بعد از این که تکالیف داعی بزرگ شام را باو گفت باتفاق تنش راہ ایران را پیش 
گرفت. 

ابوحمزه به تنش گفته بود که تا المسنظهر باللّه خلیفه عباسی مطلع شود که قشونی وارد بین النهرین 
گردیده» ما از آن کشور حارج شده بایران رسیده ایم . اما وقتی به موصل نزدیک شدند با حيرت دیدند که یک 
فقو زار ا 

تنش عده ای را بعنوان جلودار به پیش فرستاد تا با جلوداران قشون مذ کورتماس بگیرند و ا زآنها پپرسند 
کیستند و برای چه راه را برآنها بسته اند. مأمورین تنش بعد از مذاکره با جلوداران قشون مراجعت کردند وبه 
تنش گفتند قشونی که راه را بسته تحت فرماندهی ابراهيم حا کم موصل است. 

تنش از ابوحمزه بمناسبت این که مردی بود با کفایت وبا هوش درخواست کرد که خود برود و تحقیق 
` کند وبفهمد که برای جه راه را برآنها بسته اند و ایا دستورممانعت عبورقشون از طرف خلیفه بغداد صادر شده یا 
این که بعلت دیگر جلوی قشون را گرفته اند. 

ابوحمزه با یکصد تن از سر بازان باطنی بطرف قشون ابراهیم رفت و بجلوداران آن قشون گفت بفرمانده 
خود اطلاع بدهید که برای مذا کره نزد من بیاید یا محلی را بین دو قشون انتخاب نماید که در آنجا صحبت 
کنیم و اگر خود فرمانده نمیتواند بباید نماینده‌ای بفرستد که بتواند با وی مذاکره کند. 

ساعتی گذشت.و شخصی که معلوم می شد دارای مرتبه ای بز رگ است باتفاق عده‌ای ازسر بازان به 
آبوحمزه نزدیک گردید و گفت من نائب حکمران موصل هستم . ابوحمزه بعد از اینکه اسمش را پرسید خود را 
معرفی کرد و آنگاه گفت ما عده ای مسافرهستیم و ازشام میآئیم وقصد داریم بایران برویم و حیرت می کنیم 
که برای چه راه را برما بسته اید و آیا حلیفه دستور داده که راه را برما ببندید یا اینکه ابراهیم حا کم موصل راه را 
برما بسته است . 

نایب الحکومه گفت ابراهیم کرک المستظهر بالّه را خلیفه می داند ولی اوامر او را بموقع اجر 
نمی گذارد مگر اینکه خود او با اجرای آن اوامر موافق باشد و حا کم موصل مردی است مستقل و باراده خود 
دستور داد جلوی شما را بگيرند. 

اپوحمزه گفت ما مسافر هستیم و از اینجا عبورمی کنیم تا بایران برویم و چرا باید جلوی ما گرفته شود. 
نایب الحکومه موصل اظهار کرد شما مسافر نیستید بلکه یک قشون می باشید و همان قشون هستید که چندی 
پیش از منطقه موصل عبور کردید و بطرف شام رفتید. 
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ابوحمزه گفت فرض می کنیم که ما یک قشون باشیم ولی نباید راه عبوریک قشون بی آزار را بست 
نایب الحکومه حواب داد قشون بیاآزار وجود ندارد, هر قشون» در سر راه خود» گندم و جو و علیق زارعین را 
مصادره میکند و میوه کشاورزان را میخورد بدون این که قیمت آنها را بپردازد و اگریک زارع یا باغبان ز بان 
۰ 2 2 ۰ ۰ 6 ۹ ۰ 
باعتراض بگشاید و بگوید که بهای غله وعلیق یا میوه او رابدهندسر بازان, وی را بقتل میرسانند جون میدانند 
و ا ى 
مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت. 
O 0‏ ع ۲ ی 
ابوحمزه گفت شاید قشون های دیگر اینطور باشند ولی قشون ما اینطورنیست. ما جندی پیش از این راه 
گذشتیم و بشام رفتیم و تحقیق کنید تا بدانید که درتمام خط سیر قشون» ما دست تعرض بسوی یک حبه گندم 
زارع ویک سیب باغبان دراز نکردیم وبهای هرچه را که اززارعین و باغداران خریدیم بنرخی که خود آنها 
ع ت 
تعیین کردند پرداختیم وما ه رگز در یک مزرعه یا پالیز ارد و گاه بوحود نیاوردیم و برای افروختن اتش یک 
شاخه از درخت یک باغبان را نشکستیم و درهر نقطه که اتراق کردیم» خندق بوجود آوردیم تا این که وقتی ار 
آن حا میرویم زمین کثبف نباشد و درتمام حط سیر ما یک خندق رو باز وجود ندارد جون قبل از این که از 
مکانی حرکت کنیم خندق را با جاک انباشتیم. 
ص ښ ۴ 3 
نایب الحکومه که میدانست ابوحمزه راست هکود نوات بکوید که قشون او بزارعین و باغداران 
ضرر زده یا اراضی را کف کردی گفت مگرسرزمین موصل کاروانبرا است که هرقشونی بون اجازه زود 
وارد آن شود و از زآن حارج گردد: 
ابوحمزه می خواست جوابی تند باو بدهد و بگوید کشوری که مرز و نکهبان نداشته باشد تفاوتی با, 
کاروانسرا ندارد. اما جون قصد داشت مدارا نماید گفت ما در سفر قبل» وقتی وارد این کشور شدیم هیچ کس 
۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 5 ع ۰ 
را ندیدیم تا از او اجازه عبور از این کشوررا بگیریم و وقتی هم که می خواستیم از این مملکت خارج شویم باز 
کسی را ندیدیم تا اجازه حروج را کسب نمائیم. 
نایب الحکومه گفت شما در سفر قبلی از موصل عبور نکردید تا اینکه کسی از ورود شما این کشور 
مطلع نشود و در این سفر هم راه خود را مثل سفر قبل انتخاب نمودید که از موصل عبورننمائید و شما میباید قبل 
از ورود باین کشور در مرزاین مملکت توقف کنید و جند نفررا نزد حا کم موصل بفرستید و اجازه کسب نمائید 
و اگربشما اجازه عبور ازاین سرزمین را داد, آنوقت» از اینجا عبورنمائید. 
ابوحمزه گفت سفر گذشته ما» جزو وقایم گذشته است و تذ کار آن, فایده ندارد و شما هم نمیتوانید 
برای سفر گذشته ما ادعای خساریتکنید. ولی بگوئید که اینک ما چه باید بکنیم؟ 
نایب الحکومه گت تکلیف شما این است که باج راه و گر و گان بدهید تا بشما اجازه داده شود که 
ح. 2 ۱ ی ص ص 
ابوحمزه گفت باج راه گر مبلغی مناسب با وضع ما باشد قابل قبول است ولی برای چه گروگان 
بدهیم ؟ 
نایب الحکومه گفت باج راه که باید شما بدهید سیصد هزار مثقال طلا می باشد. ابوحمزه گفت ما 
بچه حساب باید این قدر زر بدهیم. نایب الحکومه گفت ت برای اینکه شما سی هزار نفر هستید و باج راه هر 
سر بان ده مثقال طلا است. ابوحمزه پرسید گروگان جه باید باشد؟ نایب الحکومه اظهار داشت فرمانده کل 
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قشون شما که ما میدانیم تنش است با پنجاه تن از افسران درجه اول قشون باید نزد ما گروگان باشند. ابوحمزه 
گفت برای جه؟ آن مرد گفت برای اینکه اگر شما از خط سیری که ما برای شما تعیین می کنیم تجاوز کردید 
و درصدد تصرف این کشور برآمدید ما بتواني نیم آنهائی را که گر وگان هستند بقتل برسانیم. 

ابوحمزه کفشگر اظهار کرد ما حاضریم که در خصوص باج راه مشروط براینکه دارای نرخی عادلانه 
باشد با شما کنارببانيم. اما نميتوانیم تنش و پنجاه تن از افسران درجه اول ارتش را به عنوان گر وگان نزد شما 
بگذاریم. زیرا از کنجا معلوم که بعد از اینکه ما از خط سیری که شما برای ما تعیین کردید گذشتیم و ازاین 
کشور خارج شدیم شما آن‌ها را رها کنید؟ نایب الحکومه موصل گفت اگر ما آن‌ها را آزاد نکنیم شما 
می توانید و نمائید و آنها را از ما بگیرید. ابوحمزه اظهار کرد این کار مستلزم جنگیدن است. 
نایب الحکومه گفقت اگر ما بوعده وفا نکردیم با ما بجنگید. 

اسراب دنس ار DE E‏ وکا یس ها یا 
قشون خود حلوی ما را گرفته اید و نمیگذارید که ما عبور کنیم و این میرساند که شما نیرومند هستید و چون نیرو 
دارید در هر نقطه که ما از خط سیر تجاوز کردیم جلوی ما را بگیرید. نایب الحکومه موصل اظهار کرد آیا 
میگوئید که ما با قشون خود قدم بقدم شما را تعقیب کنیم تا اینکه اطمینان داشته باشیم درصدد تصرف کشور 
ما برنمی آئید. ابوحمزه گفت شاید من بتوانم تنش را با دادن گروگان موافق کنم. ولی مطمئن هستم که او 
موافقت نخواهد کرد که خود وپنجاه تن از افسران درجه اول قشون خود را به گروگان بدهد و درعین حال باج 
را نیز بپردازد. 

عاقبت قرار براین شد که نایب الحکومه موصل و همحنین ابوحمزه مراحعت کنند و نایب الحکومه با 
ابراهيم حا کم موصل و ابوحمزه با تتش مذا کره‌نمایندو نتیجه مذا کره را که آخرین شرائط طرفین خواهد بود بهم 
بگویند. 

ابوحمزه نزد تنش مراجعت کرد و پادشاه شام از اوپرسید چطور شد؟ ابوحمزه گفت من تصورمی کنم 
باید بجنگیم . تنش پرسید چطور؟ ابوحمزه گفت ابراهیم حا کم موصل به توسط نایب الحکومه خود شرایطی برما 
تحمیل میکند که قابل قبول نیست. شرط اول این است که ما سیصد هزار مثقال طلا باج راه بدهیم و شرط 
دومش این است که توائ ملک با پنجاه نفر از صاحب منصبان درجه اول قشون گروگان حا کم موصل باشید تا 
موقعی که قشون ما از جزیره بگذرد .۱ 

حا کم موصل میگوید بعد از اينکه قشون ما از بین النهرین خارج شد گروگان را آزاد خواهد کرد ولی 
حگونه می توان بقول حا کم موصل اعتماد نمود؟ تنش گفت چون ابراهیم یم حا کم موصل مطلع شده که من با یک 
قشون عزم ایران را دارم از کجا معلوم که سرم را برای برکیارق نفرستد تا پاداش بگیرد. ابوحمزه اظهار کرد 
باحتمال قوی ما باید با جنگ راه خود را بگشائیم و از جزیره عبور کنیم. 

اما جون نایب الحکومه موصل گفته ما بار دیگر یکدیگر را ببینیم و آخرین شرائط خود را بگوئیم من 
مراجعت خواهم کرد او را ملاقات خواهم کرد ولی تو ای ملک برای جنگ آماده باش. 


| درقدیم قسمت شمالی بین النهرین را باسم جزیره میخواندند. س مترجم. 
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سپس ابوحمزه به محمود سجستانی گفت'توهم سر بازان باطنی را برای جنگ آماده کن وعلت جنگ 
را برای صاحب‌منصبان تشریح بنما تا به سر بازان بگویند و آنها بدانند برای چه می جنگند, زیرا سر بازی که 
نداند برای جه میجنگد نمیتواند دل بکاربدهد. ۱ 

ابوحمزه به تنش گفت اگر حاکم موصل موافقت کند که مبلغی بین یک تا دو هزار مثقال طلا از ما 
بگیرد و راه را بگشاید صلاخ ما در پرداختن زرمی باشد. ولی| گر همچنان برای دریافت سیصد هزارمثقال طلا 
و گروگان پافشاری کرد من یکی از همراهان خود را با این پیغام نزد تو خواهم فرستاد «نا گزیر باید قبول 
کرد» و توای ملک وقتی این پیغام را از فرستاده من شنیدی بدانکه بايد حمله کنی و بهتر آنکه حمله موقعی 
صورت بگیرد که ابراهیم حا کم موصل منتظر جواب ماست. 

ابوحمزه بعد از ساعتی مراجعت کرد و در میعاد به نایب الحکومه موصل رسید. نایب الحکومه پرسید 
تنش راجع بشرائط ما چه گفت؟ ابوحمزه اظهار کرد که تنش بمن اختیارتام داده با شما کناربيايم وهرچه من 
بپذیرم از طرف تنش پذیرفته خواهد شد. نایب الحکومه گفث من با حکمران مذاکره کردم و باو گفتم که 
بضاعت شما بقدری نیست که بتوانید سبصد هزار مثقال طلا باج راه پپردازید و حکمران موصل حاضر شد که 
در مورد شما گذشت بکند و گفت که دویست هزارمثقال طلا ازشما باج نقواهد گرفت و درمورد گروگان‌ها 
نیز حاضر بگذشت شد و گفت که بجای پنجاه صاحب منصب حاضر است که پنج افسر درجه اول قشون تنش را 
بگروگآن بگیرد ولی تنش باید بطور حتم جزو گروگان‌ها باشد. 

ابوحمزه به منظور حکمران موصل پی برده بود و ابراهیم حا کم موصل, نه فقط میخواست خود تنش را به 
گروگان بگیرد بلکه مایل بود که افسران درجه اول قشون پادشاه شام نیز در حبس وی باشند. تا این که بعد از 
محبوس شدن تنش در قشون او افسری وجود نداشته باشد که بتواند برای آزاد کردن پادشاه شام تصمیم بگیرد و 
افسران درجه دوم و سوم هم وقتی دیدند سلطان شام و افسران درجه اول قشون حبس هستند مایوس خواهند شد 
و نخواهند توانست دست به کاری بزنندوقشون تنش بخودی خود» ازبین میرود. ابوحمزه فهمید جاره ای غير از آن 
نیست که تیغ از نیام بکشند و با جنگ راه خود را بگشایند و رو بسوی یکی از ملازمان کرد و با صدای بلند 
بطوری که نایب الحکومه موصل و همراهانش بشنوند گفت بروو ازقول من به ملک بگونا گزیر باید قبول کرد. 

نایب الحکومةٌ موصل چنین فهمید که ابوحمزه برای تنش پیام فرستاده که باید شرایط حکمران موصل 
را بپذیرد. فرست‌اده ابوحمزه رفت و داعی ننخست بجا ماند و بظاهر انتظار وصول جواب مثبت تنش رامی کشید 
و گاهی نظربه عقب میانداخت تا بظاهر ببیند آیا فرستاده اش مراجعت می نماید یا نه؟ 

اما درباطن» قصد داشت بفهمد آیا قشون سلطان شام آماده حمله گردیده است یا خیر؟ 

وقتی متوحه شد که قشون تنش آماده حمله شده به نایب الحکومه گفت جواب ملک به تأخیر افتاد و 
باید خود بروم و او را وادار بقبول شرایط شما کنم. نایب الحکومه گفت مگرنگفتی که تنش برای مذا کره با ما 


۱ - کاردرز بان فارسی بمعنای جنگ است و کلمه گر که درز بان فرانسوی بمعنای جنگ می باشد از کلمه کارفارسی گرفته 
شده و کلمه وارانگلیسی که بمعنای جنگ می باشد باحتمال قوی از کار مأ خوذ می باشد. ابوحمزه در اینجا نخواسته بگوید سر بازان دل 
بجنگ بدهند بلکه منظورش مفهوم متداول کار است که معادل آن درعربی عمل می باشد ولی گفته اش بمناسبت اینکه معنای اصلی 
کار در فارسی جنگ میباشد دارای مفهوم عمیق تر شده است. ‏ هترحم. 
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بتو اختیار تام داده است؟ ابوحمزه جواب داد او بمن اختیار تام داده ولی باید بروم و برایش توضیح نیزبدهم تا 
قائل شود ما چاره ای غیر ازپذیرفتن شرائط شما نداریم و تواین جا باش تا من مراجعت نمایم. 

ابوحمزه با همراهان مراجمت کرد که بتواند در جنگ ش رکت کند. 

در بین سرداران قشون تنش مردی بود باسم علی بن مسلم بن قریش که مادرش عمه تنش بشمار میآمد و 
آن جوان مدتی در جزیره وبخصوص درموصل بود وبه تنش و ابوحمزه کفشگر گفت ما می توانیم قشون ابراهیم را 
سرگرم کیم ونگذاريم که بکمک موصل برود و آن شهر را تصرف نمائیم و از علی بن مسلم بن قریش توضیح 
خواستند و او گفت ازاین جا راهی وحود دارد که بعد ازعبور ازیک گردنه کوهستانی وارد بستررودخانه دحله 
می شود و همه میدانیم که موصل در غرب رودخانه دجله قرار گرفته و شط» از مشرق شهر عبورمی نماید و اگر 
ما» در حالی که قشون ابراهیم س رگرم جنگ است از این راه برویم» می توانیم از شمال موصل سر در بیاوریم 
بدون اینکه نیروئی مقابل ما باشد و بدون زحمت شهر موصل را تصرف خواهيم کرد. حتی اگر شهر موصا 
نیروئی برای دفاع داشته باشد جون ابراهیم حکمران شهر در آنجا نیست شهر بسهولت سقوط میکند و بفرض 
اینکه ما نتوانیم موصل را تصرف نمائیم فایده‌عمل جنگی ما این است که خواهیم توانست از قفا بقشون ابراهیم 
حمله نمانیم . 

ابوحمزه وتش ومحمود مجستانی رای علی بنملمبنقریش را پسندیدند و مقررشد هشت هزار سر باز 
پفرماندهی دو تن از سرداران, یکی علی بن مسلم بن قریش و دیگری محمود سجستانی از راهی که ابن مسلم 
نشان میدهد به طرف موصل بروند. 

پس از رسیدن به موصل علی بن مسلم بن قریش با سر بازان خود که چهار هزار نفر خواهند بود مبادرت 
بحمله خواهد کرد و سر بازان محمود سجستانی که آنها هم چهار هزار نفر می باشند نیروی ذخیره را تشکیلٍ 
خواهند داد و اگرعلی بن مسلم بن فرش دچارمضیقه شد محمود سجستانی بکمکش خواهد شتافت . 

تمام سر بازان ابن مسلم را از بین سر بازان دروزانتخاب کردند و سر بازان محمود سجستانی را از بین , 
سر بازان باطنی انتخاب نمودند وتتش با بیست و دو هزار سر باز دیگر بقشون ابراهیم که راه را بر سلطان شام سد 
کرده بود حمله‌ور شد و باطنی ها طبق معمول خوب جنگیدند اما سر بازان حاکم موصل هم دلیر بودند و 
پایداری میکردند وسه ساعت بعد از آغاز جنگ آفتاب غروب کرد بدون اینکه نتیجه ای گرفته باشند. 

ابوحمزه به تنش گفت اینجا محل توقف نیست زیرا آب ندارد و باید عقب نشینی کنیم تا اینکه خود را 
بخم دجله که از آن گذشتیم برسانیم و بامداد فردا براه خواهیم افتاد و حمله خواهیم نمود. ما ناجاریم که 
قسمت کمی ازنیروی خود را اینجا بگذاریم تا اینکه جلوداران قشون ابراهیم آنها را پبینند یا درتاریکی شب 
وجود آن‌ها را حس کنند. چون اگر تمام قشون منتقل بعقب شود قشون ابراهیم دچار حيرت خواهد گردید و 
درصدد برمی آید که بداند ما کحا رفته ایم و بفکر خواهد افتاد که شاید ما از راه کوهستان بسوی موصل براه 
افتاده ایم و غافل گیری ابن مسلم و محمود سجستانی بیفایده خواهد شد و شاید هشت هزار سر بازانشان معدوم 
گردند. 

تتش مرتبه ای دیگر رأی صائب داعی نخست را تصویب کرد و همین که هوا تازیک شد قشون 
پادشاه شام بغیر از دسته ای که می باید پیوسته با قشون ابراهیم تماس داشته باشند بی صداعقب نشینی کردند و 
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خود را یکناررودخانه رسانیدند و ازآنحا آب برای سر بازانی که درمقابل قشون ابراهیم بودند فرستادند. 
آن روزهم مثل امروز سرعت شط دحله در جزیره زیاد بود و گدار بیشتر در قسمتهای جنو بی دحله 
مر ی ی ی ی 
از گدار عبور کند و آن روز هم مثل امروز هر مسافر یا قشون که میخواست د از شام از راه بین النهرین بطرف 
ایران برود نا گزیر از دجله میگذشت. 
در جنوب بین النهرین عبور از دجله آسان بود زیرا گدارهای فراوان در آن منطقه وجود داشت و در 
بعضی از جاها در طول چند فرسنگ رودخانه, مبدل به گدارمی شد زیرا عرض رودخانه وسعت میگرفت و از 
عمق شط دحله کاسته ميشد. 
در جزیره واقع درشمال بین النهرین عرض شط دجله کم وعمق آن زیاد بود و نمیتوانستند از شط دحله 
عبور کنند مگر از گدارهای معدود در صورتیکه دجله شمالی کمتر از دحله حنوبی آب داشت و هرجه دحله 
بسوی جنوب میرفت بمناسبت وارد شدن آب رودخانه‌های دیگر بآن شط » آبش بیشتر میگردید. 
این تذ کر را دادیم تا خواننده حيرت نکند جرا قشون تنش دران شب یاقبل از این که با قشون ابراهیم 
تلاقی کند از دجله نگذشت و خود را گرفتار قشون ابراهيم کرد. 
امزوز وجود پل ها و زورق‌های شطی » مشکل عبور از دحله را درمنطقه شمالی بین النهرین ازبین برده 
ولی در قدیم, دجله شمالی مقابل عابرین در جاهائی که گداروجود نداشت یک مانع غیرقابل عبورمی شد. 
آن شب قشون تنش کنار دجله استراحت کرد بدون اينکه بیمی از شیبخون ابراهیم داشته باشد و در آن 
_ شب سر بازان را طوری از خواب بیدار کردند که بتوانند قبل از روشن شدن هوا مقداری راه‌پپیمایندو خود را به 
میدان جنگ برسانند و طوری راه پیمودند که قبل از دمیدن روز» خود را به میدان جنگ رسانیدند و جلوداران 
ا ا 
وقتی جنگ بین طرفین شروع شد» ابراهیم حا کم موصل اطلاع نداشت که شب قبل» قسمتی ازقشون 
شام از آن ارتش جدا شده و بطرف موصل رفته و نیز نمی دانست که شب گذشته قشون تدش عقب نشینی کرده 
است . 
ابوحمزه در آنروز گاهی مبادرت بحمله می نمود و زمانی تنش را وادار بعقب‌نشینی میکرد. تنش 
میگفت وقتی ما امکان حمله و پیشرفت را داریم برای جه عقب‌نشینی کنیم؟ و ابوحمزه جواب میداد برای 
اینکه سر بازان خودمان را بیهوده به کشتن ندهیم و اگر ما امروز و فردا صبر کنیم قشونی که به موصل رفته 
است خود را ہما نشان خواهد داد و تا آنها را دیدیم مبادرت بحمله خواهیم کرد. 
تنش خود را نا گزیر میدید که از صواب اندیشی ابوحمزه پیروی نماید و گاهی حمله میکرد و زمانی 
عقب مینشست تا اینکه آفتاب غروب کرد و جنگ متوقف شد و نیروی موصل خود را برای استراحت آماده 
کردند و درآن شب قشون شام برای اینکه خود را باب برساند عقب نشینی نکرد. چون درموقع رون مقداری 
زیاد آب آوردند و ذخیره کردند تا اینکه هنگام شب مجبورنشوند که عقب نشینی کنند ودرآن شب نیز ازطرف 
` ابراهیم حا کم موصل» مبادرت بشبیخون نشد. 
معلوم گردید که او هم مثل تنش و ابوحمزه نمیخواهد سر بازان خود را در معرض خطر قرار بدهد و 


‌ آوند الموت 


عده‌ای ا زآنها را بهلا کت برساند بدون اينکه معلوم باشد ا زآن نقشه نتبجه ای مثبت گرفته خواهد شد یا نه؟ 
۱ روز سوم در نیمه روز, ابوحمزه و تنش که بدقت مراقب جنگ بودند دیدند که در جبهه موصل آثار 
هیجان نا گهانی نمایان شد وعده ای ازسر بازان عقب خود را مینگرند و مثل اینکه از چیزی بیم دارند. 
ابوحمزه گفت تصور میکنم قشون ابن مسلم ومحمود سجستانی خود را به عقب قشون موصل رسانیده اند. 
همان‌طور که ابوحمزه گفت قشون علی بن مسلم بن قريش و محمود سحستانی» بدون برخورد با اشکال شهر 
موصل را که وسیله دفاع نداشت اشغال کرد وبرای کمک بدوستان, خود را بعقب قشون موصل رسانید. 
همینکه تنش و ابوحمزه دریافتند که دوستان آنها خود را بعقب قشون موصل رسانیده اند دستور دادند 
که سر بازان مبادرت بحمله کنند و توقف ننمایند مگر بعد از تحصیل پیروزی. محمود سجستانی و ابن مسلم 
هم از عقب بقشون موصل حمله ور شدند و طوری حملات شدید قشون شام از دو حهت» سر بازان موصل را 
مستأصل کرد که سلاح خود را برزمین میانداعتند و فریاد میزدند الامان... الامان... وسر بازان شام آنها را 
اسیر مینمودند و بعقب جبهه میفرستادند. 
ضمن جنگ حاکم و نایب الحکومه موصل دستگیر شدند و آن‌ها را هم مانند اسرای دیگر به عقب 
جبهه فرستادند بدون این که بین آنها و سایر اسیران فرق بگذارند و جنگ قشون شام و سپاه موصل در آن روزبا 
موفقیت کامل سپاه شام خاتمه یافت و قشون ابراهیم به کلی از بین رفت و راه» برای عبور قشون شام باز شد و 
سرزمین موصل منضم بقلمرو سلطنت تنش گردید. 
دیگر ضرورت نداشت که قشون شام با سرعت از گدار شط دحل بگذرد و خود را به آن طرف گدار 
برساند. چون بعد از سقوط موصل تنش هر موقع که میخواست میتوانست ارتش خود را از گدار بگذراند و از 
بين اللهرین خارج شود. 
ابوحمزه میخواست تنش را از راه قره‌میسین وارد عراق عجم کند و آنگاه او را باصفهان ببرد تا سلطنت را 
از برکیارق بگیرد. ولی بعد از این که موصل در شمال بین التهرین سقوط کرد ابوحمزه کفشگر دریافت که 
می توان از راهی غیر از راه فره‌میسین وارد ایران شد. 
آن راه عبارت بود از راه مفتوح و بدون مانع دیاربکرو تنش می توانست بدون اشکال ازدیار یکر بگذرد و 
وارد ایران شود. ابوحمزه از این حهت میخواست تنش را از راه قره‌میسین وارد ایراك کند که پیش بینی نمی نمود 
که ممکن است موصل بتصرف تنش درآید. داعی نخست نمیخواست در هیچ نقطه بجنگد جز در ایران و جنگ 
موصل بر او تحمیل شد. اما پیروزی فشوك شام در موصل واقع در شمال بین الهرین راه دیار یکر را بروی قشون 
تنش گشود. 
دیاربکر در شمال بین النهرین قرار گرفته بود و در آنجا نیروئی وجود نداشت که جلوی سپاه شام را 
بگیرد وتش می توانست بدون برخورد بمقاومت از دیاربکرعبور کند و وارد آذر بایحان گردد. ابوحمزه نظریه 
خود را راجع به حط سیر دید قشون شام باطلاع تنش رسانید و او پرسید جرا از راه فره‌میسین نرویم؟ مگرنه این 
است که اگر از راه قره‌میسین برویم زودتر بعراق عجم و اصفهان خواهیم رسید. 
ابوحمزه گفت بلی ولی درراه قره‌میسین حطر جنگیدن با عشایر آنجا که طرفدار برکیارق هستند وحود 
دارد. در صورتی که درراه دیاریک ر آن خطر موجود نیست. تنش پرسید ای داعی نخست آیا خطر جنگ با عشابر 





اندیشۂ برتخت نشانیدن برادرملکشاه ا 

قره‌میسین اکنون بخاطرت رسید یا از اول که بمن پیشنهاد کردی از آن راه بایران برویم آنْ خطر را پیش بینی 

می نمودی؟ ابوحمزه گفت من در اولین روزی که بتوای ملک گفتم از راه قره‌میسین بایران برویم پیش بینی 

میکردم که ممکن است در آنجا با عشايربجنگيم. ولی چون نیروی ما قوی است از جنگ با آنها بیم نداشتم و 
امروز هم بیم ندارم ولی.هروقت که جنگ بر پا می شود عزرائیل درمیدان جنگ حضوربهم میرساند تا اینکه از 
عده‌ای زیاد از جنگجویان قبض روح نماید و اگر از راه قره‌میسین برویم و با رسای عشایر بجنگیم و فاتح 

شویم, باز عده‌ای از سربازان و قسمتی از سازو برگ جنگی خود را از دست خواهیم داد. در صورتی که 

جنگ بزرگ ما حنگی است که در اصفهان, یا منطقه ای دیگر از ایران بین ما و برکیارق درخواهد گرفت و 
ما ای A SERE O‏ شایت RS A‏ کاس شوم ور 
دیاربکر را که راهی است بی حطر بروی ما گشوده چرا از این راه نرویم و خود را گزفتار خطر احتمالی جنگ 

عشایر قره میسین بکنیم . 

تنش جواب داد داعی نخست حرفی عاقلانه زدی و من نظریه تورا میپذیرم و از راه دباربکر به آذر بایحان 
و آنگاه بعراق عجم خواهیم رفت و اینک میخواهم بمناسبت راهی صواب که پیش پای من گذاشتی هدیه ای 





بتوبدهم. داعی ست کت اي ا 

تنش اظهار کرد قرارمن و تواین بود بعد از اینکه من پادشاه تمام کشورهای ایران شدم دین باطنی را در 
سرام ایران آزاد کنم. ولی اکنون فرمان میدهم جار بزنند که در کشور موصل کیش باطنی آزاد است و 
هیچ کس نباید مان از ادای وظیفه مذهبی باطنیان شود , داعی نخست گفت ای ملک من از حانب امام ما و 
اقوام ایرانی از توتشکر میکنم و امیدوارم که همواره همینطور خوش قول باشی و بوعده خود عمل کنی . 

همان روز بدستور تنش در موصل جار زدند .که کیش باطنی آزاد است و هیچکس محازنیست که 
مانع از ادای وظیفه دینی باطنیان شود و هر کس ممانعت کند بقتل خواهد رسید. 

آنگاه تنش راجع به حا کم موصل با ابوحمزه مشورت کرد و گفت باید برای موصل حاکمی انتخاب 
کرد که پس از اینکه از اینجا رفتم خیالم آسوده باشد و آیا صلاح میدانی که محمود سجستانی حا کم موصل 
شود. ابوحمزه گنت محمود سجستانی داعی بزرگ است و حکمرانی او باید بتصویب امام برسد و من نمیتوانم 
بگویم که او را حاکم موصل بکن. از آن گذشته, در جنگ‌های ایران ما محتاج مردی دلیر چون محمود 
سجستانی هستیم و او علاوه بر دلیری و لباقت مدتی مدید از نزدیک با امام ما حسن صباح علی ذکره السلام 
کار کرده و ازنیات او اطلاع دارد و میتواند راهتمای من باشد. 

تنش اظهار کرد ای داعی نخست توبقدری دانشهند و دلیرهستی که احتیاج براهنما نداری . ابوحمزه 
گفت ای ملک کسی وجود ندارد که احتیاج براهنما نداشته باشد زیرا هرکس در زندان معلومات و 
تجر به های خود محبوس است و نمیتواند از آن زندان خارج شود مگر آن که راهنمائی دستش را بگیرد و از آن 
زندان خارج نماید. بهمین جهت است که مردم سالها و اقوام جهان, قرن‌ها ازیک راه میروند ولوراه حطا باشد 
وآنها را بگمراهی و بدبختی بکشاند. زیرا افراد و اقوام» در زندان معلومات و تجر به های خود محبوس هستند و 
تا راهنمائی دستشان را نگیرد و آنها را وارد راهی دیگر نکند نمی توانند بجهالت و اشتباه خود پی ببرند ومن از 
لحاظ این که محمود سجستانی سال ها در جوار امام بوده و او را بخوبی میشناسد براهنمائی اش احتیاج دارم. 


۳۳۲ خداوند الموت 


تنش گفت بسیار خوب» محمود سجستانی را کنار میگذاريم و تو بگو که برای حکومت موصل که را لایق 
میدانی . ابوحمزه جواب داد من علی بن مسلم بن قریش را برای حکومت موصل لایق میدانم . تنش گفت آیا پسر 
عمه مرامیگونی ؟ 

ابوحمزه گفت بلی . تنش گفت پسر عمه من برای جنگ شایسته است ولی حکومت احتیاج به صفاتی 
دیگر هم دارد. ابوحمزه گفت من متوجه شده‌ام که او صفات دیگر هم دارد. تنش پرسید نظریه او راجع بشما 
یعنی باطنی ها چیست؟ ابوحمزه جواب داد که او نسبت بما بیطرف است وما را دوست نمیدارد لیکن با ما 
دشمن نیست. تنش موافقت کرد که پسر عمه خود ابن مسلم را حا کم موصل کند. 

سپس پرسید چه موقم باید از اینجا رفت؟ ابوحمزه گنت هرچه زودتر بهتر. علی بن مسلم بن قریش 
بفرمان تنش حا کم موصل شد و آنگاه قشون تنش برای رفتن به دباربکر آماده گردید. 

سه روز بعد آن قشون از موصل براه افتاد و راه شمال را پیش گرفت و وارد دیاربکر گردید و در کشور 
دیاربکرهیچ واقعةٌ قابل ذکر برای قشون تنش اتفاق نیفتاد و کسی درصدد ممانعت از عبور آن قشون برنیامد و 
فقط در دو نقطه آب رودخانه برای قشون تولید اشکال کرد و توانستند با صعوبت از رودخانه‌ها بگذرند و 
بآذر بایجان پرسند. 

بعد از اینکه بمرز آذر بایحان رسیدند تنش که ابراهيم حا کم موصل و نایب الحکومه او را باسارت آورده 
بود احضار نمود و از ابراهيم پرسید برای جه هنگامی که وی عیخواست ازشمالبین التهرین عیور کند حلوی او 
را گرفت و مانع از عبورش گردید و ابراهيم گفت تو نباید مرا مورد بازخواست قرار بدهی که جرا جلوی تو را 
گرفتم و اگریک قشون بیگانه میخواست از کشور تو عبور کند آیا جلوی آن سپاه را نمی گرفتی و آیا اجازه 
میدادی که از کشور تو عبور نمایند و هرجه میخواهند بکنند. 

تنش اظهار نمود اگر من میدانستم شپاهی که از کشور من عبور میکند قصد آزار ندارد و درصدد نیست 
که کشور مرا تسخیرنماید می گذاشتم برود. ابراهیم گفت ولی من از کجا میتوانستم اطمینان حاصل کنم که 
قشون تو بعد از اینکه وارد موصل گردید از آنجا خواهد رفت و درصدد تصرف کشور من برنخواهد آمد و من 
حیرت می کنم درعوض اینکه من از توشاکی باشم که جرا از کشورمن عبور کردی و برای من تولید مزاحمت 
نمودی و عده‌ای ازسر بازان مرا کشتی توازمن شکایت می کنی ومیگوئی که چرا حلوی قشون تورا گرفته ام. 
تنش گفت خواستم بتویاد آوری کنم که توبا من خصومت کردی و سزای مردی که با من دشمنی 
نماید مرگ است. ابراهیم پاسخ داد آیا قصد داری مرا بقتل برسانی اگر این منظور را داشتی برای چه در 
موصل مرا نکشتی و با خود باینحا آوردی. 

قشن اکن از پند حکیم پیروی کردم که گفت وقتی دشمتی را دستگیر میکتی در قتلش شتاب 
نکن. زیرا پس از اینکه دستگیر شد هر موقع که بخواهی وی را خواهی کشت ولی پس از مرگ نخواهی 
توانست زنده اش نمائی . 

ابراهیم پرسید اینک که تصمیم بقتل من گرفته ای آیا عزم توقطعی است. تنش گفت بلی ای ابراهیم و 
من ازوقتی که ازموصل حرکت کردم مردد بودم که آیا تورا بقتل برسانم یا نه؟ و گاهی فکر میکردم که جون 
موصل را از تو گرفته ام قتل توضرورت ندارد بعدء متوحه می شدم که تو دراولین فرصت درصدد برمیائی موصل 
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را یگ من بدر بیاوری واگربقتل برسی دیگر از طرف تودغدغه نخواهم داشت و گاهی نیز ببازماند گان تو 
فکر میکردم و بخود میگفتم که بعد از مرگ تی آنان ممکن است سر بلند کنند و موصل را از دست من بیرون 
بیاورند و گاهی فکر میکردم که از تونامه‌ای بگیرم مشعر براینکه کشور خود را بمن فروخته ای وبعد ازاين نه 
توحقی به موصل داری نه بازماندگانت. 

بعد متوجه میگردیدم تومیتوانی در آینده بگوئی که آن نوشته با تهدید از تو گرفته شده و عقدی که با 
تهدید و زوربانجام برسد نه ازنظر شرعی دارای ارزش است ونه از لحاظ عرفی وه رکس که ازز بان توبشنود 
که آن عقد و معامله دارای ارزش نیست میپذیرد چون میداند هنگامی که توآن نوشته را بمن دادی محکوم من 
بودی و از حود اختیار نداشتی و بهمین قباس توبه‌ ای که بزور و تهدید صورت بگیرد دارای اعتبارنیست. 

ابراهیم پرسید مقصودت از این مقدمات چه می باشد؟ تنش گفت مقصودم از این مقدمات این است 
که بتوبگویم که اگروصیتی داری بکن ومن حاضرم که وصیت تورا محترم بشمارم. ابراهیم گفت وصیت من 
این است که پس ازمن مزاحم بازماند گانم مشوو بگذاربراحتی زندگی کنند. 

تنش گفت من مزاحم بازماند گان تونمیشوم ولی فرزندانت را از موصل دور خواهم کرد که بروند و 
جای دیگر زندگی کنند و سایر حویشاوندانت که حقی برموصل ندارند همچنان درموصل باقی خواهند ماند و 
بزند گی ادامه خواهند داد» | دگ بود بعد ازفتل توتمام خویشاوندانت را بقتل میرسانیدوآنها که درروز 
سعادت شریک نیک بختی تو بودند در روز تیره‌روزی هم میباید شر یک توباشند. ولی من بتوصیه ابوحمزه 
کفشگر از قتل آن‌ها صرف نظر می کنم و اموالشان را هم ضبط نخواهم کرد. 

داعی نخست میتوانست که از قتل ابراهیم حاکم سابق موصل جلوگیری کند و مانع ازاین شود که 
"تنش وی را بقتل برساند. ولی میدانست که هرگاه ابراهيم زنده بماند بمناسبت حصومتی که نسبت به باطنی ها 
دارد و با توجه بای که در موصل دارای نفوذ محلی است مانع از این خواهد شد که کیش باطنی در سرزمین 
موصل توسعه بهمرساند ولو حکمران نباشد. 

ابراهیم نسبت به باطنی ها روش خلفای بغداد را داشت و آنهارا مهدورالدم میدانست و ابوحمزه 
می فهمید که اگر ابراهیم زنده بماند, کیش باطنی در موصل دارای ریشه ای عمیق نخواهد شد وبهمین جهت 
وقتی دریافت که تنش قصد دارد ابراهیم را بقتل برساند ممانعت نکرد ولی مانع از این شد که تنش فرزندان و 
خویشاوندان ابراهیم را بقتل برساند 

قبل از اینکه جلاد, کارد بر حلقوم ابراهیم بگذارد وی درخواست کرد که سر ازبدنش جدا نکنند و بعد 
از اينکه جان سپرد جسدش را به موصل بفرستند تا در خاک وطن مدفون گردد. تنش این درخواست را پذیرفت و 
آنگاه جلاد حضوریافت و شاهرگ و حلقوم ابراهیم را برید لیکن سر را ازبدنش جدا نکرد وپس از اینکه مرد» 
جسدش را به موصلْ فرستادند و قبرش باسم مزار ابراهیم مشهور گردید. بعد از قتل ابراهیم تنش از قتل 
نایب الجکومه موصل صرف نظر کرد و مدتی او را در اسارت نگاهداشت و بعد رهایش نمود ولی آن مرد 
نمیتوانست در موصل سکونت کند و مثل فرزندان ابراهیم در جاهای دیگر بسر میبرد. 

قبل از اینکه تنش وارد آذر بایجان گردد ابوحمزه کفشگر باو گفت ای ملک آیا میدانی که قدم بجه 
حاک میگذاری؟ تنش گفت من میدانم که قدم بخاک آذر بایجان میگذارم. ابوحمزه پرسید آیا از سوابق این 


۳۲ خداوند الموت 
خاک اطلاع داری؟ تنش پرسید مگر اینجا چه بوده است؟ ابوحمزه گفت اینجا سرزمینی است که زردشت 
پیغمبر بزرگ ایرانیان و اولین پیفمبری که مذهب یکتا پرستی را تبلیغ کرد دراین کشوربوجود آمد وتاریخ تولد 
ومرگ او آن قدر قدیم است که یونانیان هم نتوانسته اند بفهمند که او درچه زمان دين خود را تبلیغ کرد. بعضی 
میگویند او دو هزار سال قبل از مسیح یعنی دو هزار و ششصد سال قبل از هحرت پیغمبر ا کرم (ص) متولد شد و 
برخی عقیده دارند که وی هزار و پانصد سال قبل از میلاد بوجود آمد. طسوری قوم عرب نام و نشان زودشت را در 
کشورهای ایران از بین برد که امرون جز کسانیکه پیرو کیش او هستند کسی ازنام آن پیفمبر بزرگ اطلاع 
ندارد زردشت فقط یک پیغمبرنبود بلکه یکی از دانشمندان و خردمندان بز رگ جهان بشمار میآمد و علم و 
خرد را بایرانیان آموخت و آنگاه اقوام ایرانی مربی تمام ملل جهان شدند. ای ملک اگر توازز بان معلم خود 
شنیده‌ای که ارسطومعلم اول بود بدان که این گفته صحت ندارد. حتی در خود یونان که وطن ارسطوبود آن 
مرد» معلم اول بشمارنمیآمد وقبل از او دانشمندان بزرگ بودند. ولی آنها هم مثل دانشمندان دیگردنیا علم و 
خرد را از ایرانیان آموختند و ای ملک من می توانم بدون بیم از این که نتوانم حرف خود را به کرسی بنشانم 
بگویم که در جهان هرچه از علم و خرد هست از اقوام ایرانی است و تمام ملل جهان شا گرد دبستان اقوام 
ایرانی بوده‌اند. حتی رسم الخط عر بی از ایرانیان آموخته شده و اگر اقوام ایرانی نبودند و اعراب رسم الخط 
کتاب دینی آنها را تقلید نمیکردند نمیتوانستند بنویسند. ای ملک این سرزمین که توامروزقدم بآن میگذاری و 
آن را باسم آذر بایجان می شناسی یکی از مرا کز ایران قدیم بوده و از این خا ک» دانشمندان بز رگ برخحاسته اند 
و آنها با دانشمندان دیگر که درسایرنقاط ایران تر بیت شدند پایة یک جنان خرد را بنا نهادند که تصورنمیکنم 
. تا جهان پایدار است در دنیا نظی ر آن بوجود بیاید .در ایران قدیم هفت نوع خط » هرنوع برای کاری بخصوص 
رواج داشت و این را امروز؛ ایرانیان نمیدانند. برای این که قوم عرب. برای اقوام ایرانی نوشته ای بافی 
نگذاشت که ایرانیان بتوانند اطلاع حاصل کنند که در گذشته که بوده‌اند. 

هرچه کتاب و نوشته از ایران قدیم در این کشور بود بدست قوم عرب و پیروان آنها که بعضی از آنان 
برای نابود کردن کتب ایرانیان سخت گیرتر از اعراب بودند از بین رفت و درهرجا که کتیبه ای برسنگ وجود 
داشت و اعراب می توانستند آن را محو‌کننده ازبین بردند. 

اما یونانیان و رومیانقسمتی از تاریخ قدیم ایران را نوشته اند و ه رکس بمصر برود می تواند از آنها 
استفاده کند و در کتب بونانی و رومی نوشته شده که ایرانیان هفت خط برای هفت کارداشته اند و خطی که 
با آن کتاب مذهبی نوشته می شد غیر از حطی بود که با آن حساب طلب و بدهی و دخل و حرج دیوان را نگاه 
میداشتند. یکی از این هفت خط از تمام خطوط کامل تر و عجیب تر بود زیرا کسی که آن خط را میخواند 
میتوانست آوازهائی ترا که هزار سال قبل از او پدرانش هنگام خواندن سرودهای مذهبی ترنم میکردند» مثل 
خود آنها بخواند و محال بود که در عالم خلقت صدائی و آهنگی باشد که نتوان با آن خط نوشت. ایرانیان از 
روی آن خط آهنگ سرود درفش کاوبان را که در موقم جنگ وپیروزی به ترنم درمیآمد میخواندند و هم چنین 
ازروی آن خط آهنگ سرود سوگ سیاوش را که مرثیه بود و درموقع عزاداری خوانده می شد برز بات میآوردند و 
اقوام جهان وحشی بودند غیر از اقوام ایرانی و ایرانیان شهرسازی و زراعت وپارچه بافی را بدیگران آموختند. 

تنش از آن اظهارات حیرت نمود و اظهار کرد تصور نمیکردم که ایرانیان در گذشته این قدر اهمیت 








۳۳۵ 





اندیشة برتخت نشانیدن برادر ملکشاه 
داشته اند و جرا از آنهمه سروری امروز چیزباقی نمانده است؟ ابوحمزه گفت قوم عرب برای این که ایرانیان را 
مقهور کند اول درصدد برآمد که هرجه کتاب و نوشته و سنگ نوشته در کشورهای ایران وحود داشت نابود 
نماید تا ایرانیان گذشته خود را نشناسند و نتوانند بفهمند که بودند و جه شدند. 

بعد از این که هر نوع نوشته مر بوط بقدیم را ازبین برد عزم کرد که زبان ایرانیان را بمحاق نسیان 
بسپارد و ز بان عرب را جانشین ان کند و سه چیز مانع از این گردید که ز بان ا یرانیان از بین برود و اگرجه با 
ز بان عر بی مخلوط شد اما صرف و نحوز بان فارسی از بین نرفت و تمام کلمات که برای مکالمه و معامله 
ضرورت دارد همجنان باقی ماند بطوری که تو امروز اگر بمکالمه سکنه بعضی از شهرهای ایران که ز بان 
عربی در آنها راه نیافته گوش بدهی می شنوی که آنچه میگویند بز بان فارسی است ویک کلمه عر بی درآن 
وجود ندارد و آن سه جیز که مانم ازاین شد قوم عرب بتواند ز بان فارسی را ازبین ببرد از این قراراست: اول ظلم 
و قساوت حکام عرب که مردم را از آنها متنفر میکرد. دوم وجود مناطق کوهستانی متعدد در ایران و هم جنین 
وجود چند منطقه وسیع جنگلی و کوهستانی که قوم عرب نتوانست برآنها مسلط شودء و بربعضی از آنها هم که 
مسلط شد استبلای کامل بیدا نکرد و سکنه آن مناطق ز بان و بعضی از آن‌ها کیش خود را حفظ کردند. 
سومین عامل عبارت بود از اینکه حضرت علی (علیه السلام) و فرزندش حضرت حسین (ع) و فرزندان آنها 
نسبت بایرانیان توجه مخصوص داشتند و قسمتی از ایرانیان حضرت علی (ع) و فرزندانش را جانشین پیغمبر 
می دانستند و می دانند که ز جمله ما باطنی ها هستیم و حضرت علی (ع) و فرزندانش که ائمه بودند هرگز 
و رطا رادید که و زان اراتا ت را ای رند وش نها کت ونان و رای تیان سس 





بانها مانع از این شد که قوم عرب بتواند ز بان ایرانیان را ازبین ببرد وز بان ما بافی ماند ولی خحط خط ایرانیان که 
گفتم هفت نوع بود از بین رفت و ما امروز با خطی مینویسیم که اعراب از ایرانیان و از خط مذهبی ما بطور 
ناقص تقلید کردند. 

قوم عرب برای اینکه اقوام ایرانی را از لحاظ قومیت از بین ببرد و انها را برده عرب کند کمر بمحوهر 
۲ ۰ 72 مص ت 
نوع هنر و صنعت در کشورهای ایران بست و هر صنعتگرو هنرمند را نابود کرد یا محکوم به بیکاری و گرسنگی 
نمود و نغمه ها و ترانه های ما را از بین برد و امام ما از روزی که وارد الموت گردید درصدد برآمد که ننمه و 
ترانه های اقوام ايرا ار نی را حفظ کند تا اینها که هست مثل سرودها و نغمه های گذشته ازبین نرود. ۹ ملک 
اکنون من میخواهم با کمک اهل باطن وت ود و اج کیک ی E‏ زاین 
جهت؛ امروزاین مطالب را پرز بان آوردم که توبدانی سلطنت بر کشورهای ایران مرتبه ایست بسار بز رگ وغیر 
از سلطنت به کشوری حود شام میباشد و تواراین ببعد یادشاه کشورهانی خواهی شا که سلاطین آن بز رگترین 
یادشاهان دنیا بوده‌اند. ای eT‏ رایراد غیر از شاهنامه تار د تخ دیک راجح بپادشاهان قدیم ایران 
نداریم و در شاهنامه تاریخ یادشاهال قدیم نوشته تشله مک در ر حدود آنجه در خدای نامه نوشته شده است حول 
ماز شاهنامه فردوسی خحدای نامه نوده ات و خدای نامه محموعه است از قصه های هر لوط ژر بارا ن قدیم که از 
افواه جمع آوری شده نه از تواریخ اگرفردوسی حدای نامه را مأخذ شاهنامه کرده نباید بر او ایراد گرفت جون آد 

8 3 SN Aa بت و‎ 

جکامه شرای بزر گ دسترسی به نوشته‌های یونانیان و رومیان نداشته و انحه دردسترس وی بوده بنظم کشیده 


است . 


خداوند الموت 





۳۳۹ 

تنش گفت من تا امروز اسم خدای نامه را نشنیده بودم و بگو که نویسنده اش کیست؟ ابوحمزه کفشگر 
گفت که نویسنده خدای‌نامه معلوم نیست و شخصی یا چند نفر ازنویسن دگان بعد ازغلبه قوم عرب و ازبین رفتن 
خط اقوام ایرانی درصدد بر آمدند که تاریخ قدیم ایران را بنویسند و آنها دردوره ای مبادرت بنوشتن تاریخ قدیم 
که که کا راتات ار روتوم تساه کات تفای تاه با یکی ازتویسا کات ای آنا اجان 
قوی اهل زابلستان واقع در جنوب خراسان یا اهل سیستان بوده و لذا قسمتی زیاد از فصه‌های محلی مر بوط 
بتاریخ قدیم ایران را در کتاب خود گنجانیده است و تومیدانی که درشاهنامه» جنگ ایرانیان با تورانیان دارای 
اهمیت زیاد است وتوران کشوری بوده است واقع درمشرق سیستان و زابلستان که بدفعات بین سکنه زابلستان 
و سیستان وسکنه توران حنگ درمیگرفت و با این که خدای‌نامه که مأ خذ اشعارفردوسی می باشد یک تاریخ 
نیست و محموعه قصه هائی است که بعضی در زابلستان و سیستان در افواه بود و بعضی در سایر نقاط ایران» 
معهذا می توان حتی در آن قصه ها به عظمت سلاطین قدیم ایران و قدرت قشون آنها پی برد. آنچه درتواریخ 
یونانیان و رومیان راجع بعظمت سلاطین قدیم ایران وحود دارد بیش از آن است که در شاهنامه دیده می شود و 
سلاطین قدیم ایران برسرزمینی سلطنت میکردند که یک طرف آن» رودخانه سند و مرز جین بود و طرف 
دیگرش دریای مغرب (یعنی مدیترانه امروزس مترجم). 

آن‌ها آن‌قدربرومند بودند که با این که بدفعات بکشورهای دیگر حمله ور شدند» ملل دیگر نتوانستند 
حتی یک مرتبه ایران را مورد حمله قرار بدهند و فقط هنگامی که سلاطین قدیم ایران ضعیف شدند» در دوره 
سلطنت دارای سوم» اسکندر یونانی بایران حمله ور گردید. تنش گفت از آن واقعه اطلاع دارم و میدانم که 
دارای سوم کشته شد اما نه بدست اسکندربلکه بدست دیگری. ابوحمزه گفت راجع هتل او هم ما غیر از آنجه 
درشاهنامه سروده شده» جیزی نمیذانیم ولی یونانیان چگونگی قتل او را بتفصیل نوشته اند ومن امیدوارم تو که 
بعد از این بر تختی خواهی نشست که سلاطین بزرگ وقدیم ایران روی آن نشسته بودند مثل آنها برای آبادی و 
عظمت ایران بکوشی و اقوام ایرانی را از نفوذ مادی و معنوی قوم عرب نجات بدهی . 

تتش اظهار کرد من تعصب مذهبی ندارم و بطوری که دیدی در شام وموصل کیش باطنی را آزاد کردم 
و بعد از این در کشورهای ایران هم کیش باطنی را آزاد خواهم نمود و اینک بگ و که من پاداش اخروی خواهم 
داشت یا نه؟ ابوحمزه کفشگر که مثل تمام باطنی ها عقیده به تجدید حیات بعد از مرگ نداشت گفت پاداش 
اخروی پاداشی است که در همین دنیا نصیب انسان میشود آنهم بشکل نام نیک وبعد از اینکه انسان زند گی 
را بدر ود گفت دیگر زنده نخواهد بود تا اين که پاداش بگیرد. 

اما اگر در دور حیات کارهای مفید کرده باشد نامش بنیکی باقی میماند و این بزرگترین پاداش 
روک انان آست: 


«تتش » درآذر بایجان 


اک ۳ 2 ر 0 ا : 

قشون تنش وارد آذر بایحان گردید و بدون برحورد با هیچ مقاومت توانست تمام اذر بایحان را اشغال 
کند وپس از اشغال آذر بایجان تنش در آنجا نیز کیش باطنی را آزاد کرد. 

ا a!‏ ع 2 ۰ ۳ 7 

ابوحمزه کفشگر به تنش گفت تو اکنون مردی نیرومند شده‌ای ولی با کمک باطنی ها از این نیرومندتر 
خواهی شد و نامه ای به خلیفه بغداد بنویس و از او بخواه که بعد از این بنام تو خطبه بخواند. تنش با تعجب 
جواب داد ایا من از خلیفه بخواهم که بنام من خطبه بخواند در صورتی که تا امروز تمام سلاطین بنام خلیفه 
خحطبه میخواندند. 

۰ 2 “ ۰ نی ۷ ۰ و 5 

ابوحمزه اظهار کرد | گر تومبخواهی که نفوذ مادی و معنوی قوم عرت را در کشورهای ایران ازبین ببری 
باید حلیفه را حقیر نمائی . تنش گفت نوشتن نامه ای از طرف من بدون فایده است چون او پيشنهاد مرا نخواهد 
تارفن انوخمزه کنت) کر ماد وراک با ار سک ودای مساق 

تتش از شنیدن آل حرف خبلی یرت کرد و اظهار نمود آیا میگوئی که دست بخون خلیفه بيالايم. 

ص ص 
ابوحمزه گنت اگر بنام تو عطبه نخواند بلی . تنش نمیخواست ان تقاضا ۳ ٩‏ 
مدتی مدید پسر بعد از پدر نسبت بتمام سلاطین اسلام ارشد بودند و تنش عادت کرده بود که انها را بظاهر از 
همه برتر بداند. 

ولی ابوحمزه وی را وادار به نوشتن نامه کرد و عنوان نامه را این طور تدو ین نمود: ار طرف تنش, یادشاه 
ایران و شام و موصل خحطاب به المستظهر بالّه خلیفه در بغداد. 

تنش در آن نامه که با انشای ابوحمزه کفشگر نوشته شد بعد از یک مقدمه کوتاه به خلیفه اطلاع داد که 





وی پادشاه ایران و شام و موصل است و خلیفه میباید از آن تاریخ ببعد پنام او خطبه بخواند و در صورتی که از 
ایراد خطبه بنام وی خود داری کند باید خویش را برای جنگ آماده نماید. تنش یقین داشت که خلیفه بغداد نه 
فقعط پيشنهادش را با خشونت رد خواهد کرد بلکه تمام سلاطین و امرای اسلامی را بضد او وارد جنگ خواهد 
نمود. اما یک روز جواب نامه اش از طرف خلیفه آمد و خلیفه بغداد در آن نامه موافقت کرد که بنام تنش خطبه 
بخواند. 

ابوحمزه گفت این موافقت. دلیل فساد حلیفه و دستگاه او است و این فساد بپایه ای رستته که خلیفه 
بغدادی حتی خلافت خود را انکار میکند حون اگر او خلافت و برتری خود را انکار نمیکرد» راضی نمی شد که 
بنام تو حطبه بخواند آیا میدانی که اکنون چه باید بکنی ؟ تنش گفت چه بکنم؟ ابوحمزه گفت براه بیفت تا به 
بغداد برویم و آنجا را تصرف کن و بساط خلیفه را بکلی بر جین» ومن از امام خودمان درخواست میکنم که 
م رکز خود را از الموت به بغداد منتقل نماید» نه از آن لحاظ که در شهری بسر ببرد که در گذشته مقر خلفاء بوده 
بلکه از این حهت که بغداد جهار راه شرق و غرب است و امام ما از آنجاء بهتر می تواند بر شرق و غرب مسلط 
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باشد. 

تنش نخواست که ببفداد حمله ور شود و گفت اینک که خلیفه حاضر شده که بنام من خطبه بخواند 
حمله کردن من باو بیمورد است. وآنگهی اگر خلیفه از سلاطین و امرای اسلامی کمک بخواهد و هریک از 
آنها عده ای سر باز بکمکش بفرستند ما شکست خواهیم خورد. ابوحمزه گفت من به ملک اطمینان میدهم که 
هیچ کس حتی یک سر باز هم بکمک خلیفه نخواهد فرستاد. اما تنش باز حاضر نشد که عازم بغداد شود و 
ابوحمزه می فهمید که آن مرد خرافه پرست است و بیم دارد از این که بروی مردی که عنوان خلیفه را برخود 
نهاده است شمشیر بکشد. 

تنش بعد از این که آذر بایجان را اشغال کرد برای تحصیل پول از راه وصول مالیات در آذر بایجان 
توقف نمود. ابوحمزه باو توصیه کرد که در امر وصول مالیات سخت گیری ننماید و بمأمورین وصول بگوید 
که با مردم به مدارا رفتار کنند. رسم پرداعت مالیات در آذربایجان این بود که همه مردم حتی سودا گران 
مالیات خود را در فصل پائیز میپرداختند. حون در آن فصل محصول کشتزارها و باغها بدست می آمد و 
کشاورزان بولدار ميشدند. 

تنش در آغاز پائیزقسمتی ازمالیات آذر بایجان را وصول کرد و خواست که بطرف اصفهان براه بیفتد. 
ابوحمزه‌او را از رفتن بسوی اصفهان بطور مستقیم منصرف کرد و گفت تو اول بهمدان برو و آنجا را از امیر 
سیف الدین که یکی از طرفداران برکیارق است بگیر و بعد عازم اصفهان شو. تنش که اندرز ابوحمزه را 
می پذیرفت پس از اینکه عده ای از اهالی آذر بایجان را وارد قشون خود کرد و دارای یک قشون پنحاه هزارنفری 
شدراههمندان را نیش گرفت: 

در کشورهای اران همه مطلع شده بودند که تنش آذر بایجان را تسخیر کرده و نیز دانسته بودند که 
کیش باطنی که مخالفین باسم کیش ملاحده می خواندند در آذر بایحان آزاد شده است. 

در اصفهان دیگر یمین الملک وزير لايق برکیارق وحود نداشت برای اينکه یک فدائی باطنی او را بفتل 
رسانید و قاتل کشته شد وبرکیارق وقتی شنید که تنش عموی او آذر بایحان را بتصرف درآورده درصدد ب رآمد که 
برای جلوگیری از تش قشونی بسیج کند. برکیارق می دانست که عموی او بآذر بایجان اکتفا نخواهد کرد و 
هرگاه خود او بخواهد بآذر بایجان اکتفا نماید حسن صباح و نماینده او ابوحمزه کفشگر که قصد دارند کیش 
باطنی را در سراسر کشورهای ایران آزاد کنند و توسعه بدهند تنش را وادار خواهند کرد که بجاهای دیگر قشون 

برکیارق از امیر سیف الدین حکمران همدان کمک خواست و نیز به شمس الدوله والی فارس و کرمان 
نوشت که هرچه زودتر نیروئی گرد بیاورد و باصفهان بفرستد و شمس الدوله از برکیارق» دلی شکسته داشت. 
زیرا بعد از اينکه برکیارق بموفقیت رسید, یمین الملک را بوزارت انتخاب نمود نه شمس الدوله را در صورتی که 
شمس الدوله باتکای سوابق حدمت خود را بیش ازیمین الملک سراوار مرتبۂ وزارت می دانست و از این گذشعه 
شمس الدوله بطوری که در فصول گذشته گفتیم در باطن نسیت بباطنی ها نیک بین بود. 

وی می دانست که باطنی ها از تنش طرفداری می کنند و مطلع شده بود که پبروزی تنش در شام و 
موصل مرهون کمک باطنی ها بوده است و چون شمس الدوله ازب رکیارق رنجیده بود, سستی بخرح داد وبیش از 
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پانصد سر بازبرای کمک به برکیارق باصفهان نفرستاد. 





در همان موقع که برکیارق مشغول جمع آوری سر بازان برای جنگ با تنش بود ترکان خاتون در بغداد با 
خلیفه المستظهر بالّه نردعشق می باخت و با این که ازحیث سن بز رگتر از حلیفه جوان عباسی بود می کوشید که 
قلب ان جوان را تصرف نماید. خلیفه جوان, در پیرامون خود» بقدری کنیزان ماهرو داشت که نیازمند عشق 
لی من تسیت کو و اما آن زن در کاک هیر مهاد مارم آملاوترگان حاون اسوک اکور 
گذشته زن ملکشاه بود در نظر خلیفه جوان عباسی یک نوع میوه ممنوع یا غذای حرام محسوب می گردیدوبهمین 
میاوو اف مد کر افیا ری کرو کو کا مات ان ایی بیس آن کر مان خا زا فد رای 
درآورد ازعشق وی متمتم می گردد. یکروز در بخداد شایع شد که ترکان خانون وپسرش محمود قصد دارند که 
راه ایران را پیش بگيرند. بد گویان بازز بان بطنز گشودند و گفتند چون خلیفه ازترکا خاتون سیر شده قصد دارد 
اورا از خود دور کند. 

ترکان خاتون بعد از این که ببغداد رفت بدون تردید درصدد برآمد که دل خلیفه را بر باید که بتواند از 
وی استفاده مالی و جنگی بکند وبا پول وسر بازان خلیفه, سلطنت اران را نصیب پسرش محمود نماید. 

اگر ترکان خاتون خواهان عشق بود جوانانی را برای معاشقه انتخاب مینمود که وجیه‌تر از المستظهر 
باللّه باشند, ولی آن زن که یکی از آیات خسن بود عشق خلیفه را برای مصالح مالی و سیاسی می خواست و 
عاقبت توانست خلیفه جوان را وادارد که دو هزار سر باز و مبلغی پول باو بدهد تا با آن مبلغ» ترکان خاتون عشایر 
قره میسین قدیم و کرمانشاهمان کنونی را برای جنگ با برکیارق بسیج کند. 

در قره‌میسین مردی زندگی می کرد باسم فرخ سلطان و ریاست یک عشیره بزرگ را داشت و ایل او 
مثل سایرعشایر قره‌میسین گاهی درییلاق بسر می برد و زمانی در قشلاق و وقتی ترکان خاتون از بغداد براه افتاد 
و به قره‌میسین رسید فرخ سلطان در شهر کرند بسر می برد که در قدیم از بلاد معتبر کرمانشاهان بود ولی امروز 
یک قصبه کوچک است. جون ترکان خاتون زوجه ملکشاه بود هنگام ورودش به کرند فرخ سلطان از وی 
استقبال کرد و همینکه حشمش بان زن افتاد خواهان ترکان خاتون شد. 

فرخ سلطان مردی بود پنجاه ساله و متوسط القامه و فر به و بعد از این که فهمید ترکان خاتون آمده تا از 
عشایر کرمانشاهان سر با بگیرد باو گفت اگرتوحاضر بشوی مرا بهمسری خود قبول کنی من به توقول می دهم 
که چهل هزار سر باز برایت آماده خواهم کرد و ترکان خاتون نمی خواست که آزادی خود را محدود کند و 
می دانست که اگر شوهری اختیار نماید بکلی محدود خواهد شد. 

همسر سابق ملکشاه می فهمید تا وقتی که شوهر اختبار نکرده تمام مردها خواهان وی هستند و بامید 
وصل اوء حاضرند برایش فدا کاری کنند. اما اگر شوهر اختیار نماید دیگر کسی گرد او طواف نخواهد کرد 
زیرا ه رکس میداند که وی متعلق به شوهرش میباشد و سایرین نباید امیدواربوصل اوباشند. 

ترکان خاتون» به فرخ سلطان گفت من اکنون نمی توانم تو را بشوهری خودقبول کنم برای اینکه مشغول 
جنگ هستم. تو هم اگر بجای من بودی و در جنگ شرکت داشتی که سرنوشت ساطنت پسرت وابسته بان 
است نمی توانستی برای خود همسری جدید انتخاب نمائی . 

فرخ سلطان گفت ای ترکان خاتون تو خود نمیجنگی تا اینکه نتوانی شوهر کنی . ترکان خاتون گفت 
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گر چه من وارد میدان جنگ نمیشوم و تیغ نمیزنم اما روزو شب فکرم متوجه جنگ است وتا روزیکه جنگ 
خاتمه پیدا نکند من نخواهم تواننت شوهر اختیار نمایم ولی فرخ سلطان بتوقول می دهم که بعد از اینکه جنگ 





خانمه یافت و پسرم به سلطنت رسید بتو شوهر خواهم کرد فرخ سلطان گفت ای ترکان خاتون جه موقع جنگ 
خاتمه خواهدیافت؟ ترکان خاتون گفت جنگ ما با برکیارق بیش ازیک یا دو روز طول نخواهد کشید و همینکه 
من بقدر کافی سر باز گرد پیاورم بطرف اصفهان براه خواهم افتاد وبرکیارق را از سلطنت ب رکنار خواهم کرد و 
پسرم را بر تخت خواهم نشانید. فرخ سلطان پرسید چه موقع بقدر کافی سر باز جمم خواهی کرد. ترکان خاتون ۱ 
گفت همت تو در جمع آوری سر باز خیلی موثر است. توبمن میگفتی که میتوانی چهل هزار سر با برای من ۱ 
گرد بیاوری و اگرتوبتوانی تا یک ماه دیگر این سر بازها را عم کنی ما تا دو ماه دیگر در اصفهان خواهیم ۱ 
بود و جد و حهد ازتووپول دادن آزمن. 

وقتی فرخ سلطان فهمید که ترکان خاتون حاضر است پول بدهد و هزینه ای بر خود او تحمیل نخواهد 
گردید حدیت بخرح داد و رسای عشایر کرمانشاهات را وادار کرد با پولی که ازترکان خاتون دریافت می کنند 
مردان خود را بسرعت برای جنگ آماده نمایند. فرخ سلطان ازطرف ت رکان خاتون به رسای عشای رکرمانشاهان 
گفت که اگز پایمردی کنند و برکیارق را مغلوب نمایند و محمود فرزند ترکان خاتون بسلطنت برسد همه دارای 
مناصب عالی خواهند شد و هریک از آن‌ها حکمران یکی از شهرهای ایران خواهند گردید, و دفعه گذشته 
شکست خوردن ترکان خاتون ناشی از بانت یمین الملک بود ولی در حنگ آینده در قشون ترکان خاتون غا ۱ 
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وجود نخواهد داشت و با دلیری و استقامت شما فتح نصیب ترکان خاتون خواهد گردید و او شما را بحاهای 
بزرگ خواهد رسانید. 

هنگامی که ترکان خاتون در کرمانشاهان مشغول جمع آوری سرباز بود میدانست که تنش در 
اذر بایجان است. ولی از برادر شوهر خود بیم نداشت و میدانست که تنش مانند موم در دستش نرم خواهد شد. 
ترکان خاتون میدانست که تنش در دوره حیات ملکشاه مجذوب زیبائی او بود و اگر بنهمد که عشقش را 
می پذیرد با سلطنت محمود موافقت خواهد کرد. 

خلاصه ترکان خاتون همانگونه که توانست با سرمایه جمال خود از خلیفه عباسی پول و سر باز بگیرد و 
فرخ سلطان را وادارد که برایش جد و جهد کند و سر باز جمع آوری نماید امیدوار بود که تنش را هم باطاعت 
خود درآورد. او بخود میگفت که تتش درزمان حیات برادرش ملکشاه خواهان من بود ولی دستش بمن نمیرسید 
و اینک که مانعی در بین نیست من می توانم با او ازدواج نمایم وتتش پیوسته حامی پسرم خواهد بود و برای من 
نیز شوهری برازنده و مناسب بشمارمی آید. 

ترکان خاتون گویا متوجه مقتضیات مرور زمان نبود و فکرنمیکرد که گذشتن سال ها می تواند بسیاری 
از چیزها از جمله عشق یک مردراتغیبربدهد. ر وزی که‌تتش, ترکان خاتون را میخواست حا کم یکی از کشورهای 
کوچک ایران بود و در آن روز ترکان خانون در نظرش چون خورشید بر اوج آسمان» جلوه مینمود و همانگونه که 


دستش بخورشید نمی رسید نمیتوانست دست را بدامان ترکان خاتون برساند. لیکن در آنموقع تنش د لطنت شام 
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و موصل و آذر بایجان را داشت و هیچ به ترکان خاتون نمیاندیشید و درنقشه های حنگی اوحتی یک بار اسم 
ترکان خاتون برده نشد . ۱ 
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تنش فکر می کرد که زن برادر سایق او در بغداد سکونت کرده تا بایان عمر همانحا بسر خواهد برد و 
پسرش محمود بعد از زاینکه بزرگ شد وارد دستگاه ۰ خلیفه خواهد گردید. 

بعد از اینکه یمین الملک با ضر بت یک فدائی باطنی بقتل رسید دیگر برکیارق در دستگاه خود مردی 
نداشت که با دلسوزی ناظر بر امور باشد. شمس الدوله هم درفارس و کرمان بطوری که اشاره شد سستی بخرج 
میداد وآنگهی وزير نبود تا این که تمام کشور را تحت نظر بگیرد. لذا برکیارق از ورود ترکان خاتون و پسرش 
محمود به کرمانشاهان اطلاع حاصل نکرد و تصور مینمود که آن زن همچنان دربغداد است 

تنش که از ابوحمزه کفشگر گوش شنوائی داشت با قشون خود از آذر بایجان براه افتاد وعازم همدان 
گردید و وقتی بهمدان رسید هوای آن منطقه سردسیری بمناسبت فرارسیدن فصل پائیز سرد شده بود و ابوحمزه 
باو گفت اگر حنگ همدان طول بکشد دحار برودت زمستان حواهی شد و حون اینجا درفصل زمستان خیلی 
سرد می شود سر بازان و حهار بایان نت از بین خواهند رفت و باید با حمله ای سخت همدان را بگیری و بعد عازم 
اصفهان شوی. 

امیر سیف الدین حا کم همدان چون دریافت که نمیتواند با سپاه نیرومند تنش بجنگد خود را در پناه 
حصار همدان قرار داد و هفت هزارمرد از سکنه شهر را مأمور دفاع ازقلعه کرد و ازآن هفت هزارنفرپنج هزارتن 
آرزش جنگی نداشتند چون برای اولین بارشم‌شیر بدست میگرفتند. 

تنش در همان روز که بهمدان رسد مبادرت به حمله کرد وبدستورابوحمزه کفشگر اشجارباغهای 
اطراف همدان را انداختند تا برای صعود بر بالای دیوار شهر نردبان بسازند و نردبان‌هائی که ساخته شد دارای 
پله هائی پهن و طول هرپله سه ذرع بود و در واقع برای صعود بر دیوار شهر پلکان سا حتند نه نردبان وهنگام شب 
نردبان‌ها را بر دیوارقلعه همدان نهادند و سلحشوران چهار بچهار از نردبان بالا رفتند. 

در بالای حصاروضع جنگ, متفاوت شد و در هر نقطه که مدافعین ورزیده بودند توانستند که جلوی 
سر بازان تنش را بگیرند ولی در نقاطی که سر بازان تازه کار دفاع میکردند نتوانستند از ورود مهاجمین بحصار 
جلوگیری کنند. 

همین که مهاحمین وارد حصار شدند صدها مشعل از طرف سر بازان تنش برای روشن کردن عرصه 
جنگ روشن و تا این که مهاحمین بتوانند بین دوست و دشمن تمیز بدهند و در تاریکی دوستان را با 
ډشمنان اشتباه ننمایند و در داغل شهر بین سر بازان تنش و سر بازان امیر سیف الدین جنگ د رگرفت. اما 
سر بازان مدافع نتوانستند از رسیدن مهاجمین بدروازه‌های شهر ممانعت نمایند. مهاجمین خود را بدروازه‌ها 
رسانیدند و آنها را گشودند وسر بازان تنش که پشت حصاربودند بداخل شهر هجوم آوردند وامیرسیف الدین و 
اعضای خانواده اش که 1 همدان بودند اسیر شدند و مقاومت مدافعین شهر قبل از طلوع فحر خاتمه یافت 
وتمام شهر از طرف سر بازان تنش اشغال شد. 

روز بعد ابوحمزه کفشگربه تنش گفت اینک خیال تو از عقب آسوده شد ولی اگر بر امیر سیف الدین 
غلبه نمیکردی خیالت از عقب آسوده نبود و وقتی برای تصرف اصفهان میرفتی ممکن بود که مورد حمله قرار 
بگیری. 


تنش پرسید که با امیرسیف الدین چه کنم؟ ابوحمزه گفت از قتل او صرف نظر کن و او را محبوس نما و 
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با خود ببر چون ممکن است د رآینده بکارت بیاید. تنش گفت اگراو را بقتل برسانم خیالم آسوده‌تر خواهدشد. 
ابوحمزه گفت گناه این مرد بقدری نیست که مستوجب قتل باشد. چون ه رکس دیگر بجای او بود وقتی مورد 
حمله قرار میگرفت از خود دفاع می‌نمود و اگرتواو را زنده نگاه‌داری می توانی در آتیه حون گروگان از امیر 
سیف الدین استفاده کنی ولی اگربقتلش برسانی درروز احتیاج ازوی استفاده نخواهی کرد. 

امیر سیف الدین از دشمنان اهل باطن بود و آنها را ملاحده میدانست و عقیده داشت که قتل ملاحده 
واحب است. معهذا ابوحمزه کفشگربا قتل اومخالفت کرد وبه تنش گفت وی را محبوس کند. 

مات ویر کش فاد اوو خی رد رنه و و ا رھ اس نش عا وس ها 
در بازار و معابر شهر جار زدند که از آن روز ببعد, کیش باطنی در همدان آزاد است وپیروان آن کیش میتوانند 
بآزادی بوظایف دینی خود عمل کنند وه رکس که از لحاظ دیانت مزاحم آنها شود بقتل خواهد رسید. 

ابوحمزه کفشگر خبر آن موفقیت را هم باطلاع حسن صباح ا و گفت امیدوار است که در سراسر 
کشورهای ایران کیش باطنی آزاد شود. 

تنش قبل از حرکت از همدان خواست حصار شهر را ویران کند. اما ابوحمزه مانع گردید و گفت این 
جا ملک تواست و اگر حصار شهر را ویران کنی مثل این است که شهر خود را بدون وسیله دفاع کرده ای. 
حصار این شهر برای دفاع از آن وسیله ایست خیلی مؤثر و اگر دیدی که مدافعین شهر نتوانستند جلوی ما را 
بگیرند و ما از راه حصار خود را بشهر رسانيديم از این جهت بود که ارزش جنگی نداشتند و اگر هفت هزار 
مدافع همدانی دارای ارزش حنگی بودند آن قد ر ما را بشت حصار شهرمعطل میکردند تا برودت شدید زمستان 
این جا برسد و ما مجبور شویم که محاصره را رها کنیم و برویم. يا اينکه در خارج از شهر» شهری دیگر برای 
سکونت خودمان بسازیم. 

تنش گفت ولی ساحتن یک شهر در خارج شهری که تحت محاصره است طول می کشد. ابوحمزه 
جواب داد اگر شهری که تحت محاصره قرار گرفته با اهمیت باشد و فصل زمستان برسد باید برای سکونت 





زمستانی شهر ساخت و به محصورین مجال نداد که آذوقه بدست بیاورند و برای ساختن شهر باید تمام مردان 
آن منطقه را که درقصبات وقراء سکونت دارند به بیگاری گرفت. 

نت برد اکر ما پشت حصار این شهر معطل می شدیم و زه ستان می رسید ایا توبمن اندرز میدادی 
که یک شهر بسازیم؟ ابوحمزه گفت نه برای اینکه امیر سیف الدین آن‌قدر اهمیت نداشت که ما برای ادامه 
محاصره شهر همدان شهری دز خارج از حصار بسازیم. ولی اگریک شهر اهمیت داشته باشد و انسان بداند 
که هرگاه آن شهر را تصرف کند فاتح خواهد شد و جنگ خاتمه خواهد پذیرفت باید آن‌قدر بمحاصره ادامه 
بدهد تا اینکه مدافعین شهر تسلیم شوند و اگر فصل زمستان برسد باید شهری ساعت که سر بازان و چهار پایان 
بتوانند در آن بسر ببرند و از سوز سرما مصون باشند. 

تنش بتوصیه ابوحمزه کفشگر از ویران کردن حصار همدان منصرف گردید و ابوحمزه گفت اینک 
موقعی است که تو باید باصفهان پروی و برکیارق را از سلطنت برکنار کنی و خود بجایش بنشینی . اگرتأخیر 
کنی فصل زمستان فرامیرسد و در زمستان حتی اصفهان سرد می شود و تومحبور خواهی شد که برای جنگ با 
برکیارق تا بهار آینده صبر نمائی . 





«تنش » در آذربایحان تن 





برکیارق توانست پنج هزار سر باز گرد بیاورد و مصمم شد که با آن قشون کوچک بجنگ تنش برود. 
معلوم نیست کدام یک از افسران برکیارق باو گفت که از اصفهان خارج شود و باستقبال تنش برود و نگذارد 
که وی نزدیک اصفهان برسد. شاید هیچ کس این اندرزنامعقول را به برکیارق نداد و ای باراده خود با پنج هزار 
سر باز از اصفهان براه افتاد ٹا جلوی عموی خود ره بگیرد. عمل برکیارق برخلاف عقل بود خواه یکی از 
افسرانش باو اندرز داده باشنء خواه باراده خود بجنگ تنش برود. جون او با پنج هزارسر باز نمی توانست جلوی 
تنش را بگیرد. اما اگر پناه بحصار اصفهان میبرد قادر بود که مدتی مقابل تنش مقاومت کند و اصفهان در آن 
دوره حصاری متین داشت که دوقرن و نیم بعد هنوز مستحکم می نمود و تیمورلنگ که دو قرن و نیم بعد ازتتش 
برای تسخیر اصفهان رفت جندین ماه شهر را محاصره کرد و نتوانست که اصفهان را تصرف نماید و عاقب از 
راه رود زاینده که آن زمان از وسط اصفهان عبور میکرد و امروز از جنوب شهرمی گذرد وارد اصفهان شد و تیمور 
لنگ مانور جنگی کوروش پادشاه ایران را هنگام حمله به بابل‌تکرار کرد بدون اينکه اس مکوروش را شنیده, از 
مانور جنگی او اطلاع داشته باشد. ( کوروش برای تصرف بابل آب شط فرات را که از وسط شهرمی گذشت 
برگردانید و از آن راه وارد شه رگردید و آن را بتصرف درآورد.۱) 

اگربرکیارق که می دانست عمویش تنش آذر بایجان را تصرف نموده» در اصفهان آذوقه وعلیق کافی 
ذخیره می نمود و در فکر سوخت و لباس سکنة شهر هم می بود می توانست جند سال قشود تنش را در پشت 
حصار معطل کند و نگذارد که آن قشون وارد اصفهان گردد. لیکن بمناسبت بی اطلاعی از روش جنگ و 
نداشتن ناصحان عاقل با پنجهزار سر باز از اصفهان خارج شد و براه افتاد که قشون پنجاه هزار نفری تنش را 
شکست بدهد. ترکان خاتون هم که با کمک فرخ سلطان توانسته بود یک قشون سی هزار نفری فراهم کند از 
بیراهه بسوی اصفهان بحرکت درآمد تا این که برکیارق را در اصفهان و تتش را در آذر بایجان غافل گیرنماید و 
خهار روز بعد از این که برکیارق از اصفهان خارج شد تا یجنگ تنش برود ترکان خاتون با فرزندش محمود 
باصفهان رسید و بدون این که زد و خوردی بشود و قطره‌ای خون بریزد وارد اصفهان گردید و سلطنت پسرش 
محمود را اعلام کرد و برکیارق موقعی که میرفت با تنش عموی خود بجنگد اطلاع نداشت که اصفهان بتصرف 
ترکان خاتون د رآمده است. 

همین که سلطنت محمود در اصفهان اعلام شد فرخ سلطان اهل کرند به ترکان خاتون گفت بوعده ات 
وفا کن. توبمن قول داده بودی بعد آزاين که برکیارق را از سلطنت ب رکنار کردی وپسرت را بحای او نشانیدی 
زن من بشوی و | کنون موقعی است که بوعده خود وفا نمائی . 

ترکان خاتون بطوری که گفتیم نمیخواست که همسر فرخ سلطان شود و برای این که وی را بفریبد و 
وادارش نماید که برای او سر باز گرد بیاورد قول ازدواج باوداد. اما فرخ سلطان وعده ازدواج را جدی تلقی کرد 


ئ از زلتان استاد دانشگاه است در کتاب نفیس خویش 
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راجم بایران قدیم و يونا با دلایل حغرافیانی نشان می دهد که کوروش پادشاه ایرانء اب شط فرات ر ا 7 
بمناسبت وضع حاص جغرافیائی » برگردانیدن آب فرات نزدیک بابل امکان نداشت مگر این که ده‌ها هزارتن درمدتی نزدیک چند 
مشغول خاک برداری باشند و برگردائیدن آب شط فرات ناشی اریک اشتباه مورنعین بونانی است ولی در هر حال کوروش بابل را مسخر 


- ادوارد‎ ١ 


کرد و بهودیان را که د رآنجا در اسارت میزیستند آزاد نمودم س مترجم. 
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وترکان خاتون را درفشار گذاشت که او را بهمسری خود انتخاب کرد. 

ترکان خاتون متوسل بدفع الوقت شد و گفت برکیارق هنوز شکست نخورده و با یک قشون مجهز برای 
جنگ با تنش رفته است و از دوحال خارج نیست یا فتح میکند یا شکست میخورد. اگرفتح کند برای جنگ با 
ما باصفهان پرمیگردد وما باید با اوبجنگیم وا گرشکست بخورد تنش که فتح کرده بما حمله ور خواهد شد و در 
هر صورت ما یک جنگ بزرگ درپیش داریم و اگردران جنگ فاتہ شدم من زن تو خواهم شد و آن جنگ‌هم 
نزدیک است و من تصورمیکنم قبل ازاين که برف ببارد ما وارد جنگ خواهیم رنه 

فرخ سلطان که برای تمتع از ترکان خاتون بی تاب بود گفت من نمیتوانم تا آن موقع صبر کنم. ترکان 
خاتون گفت فرخ سلطان نه تویک پسر هیجده ساله هستی ونه من یک دختر چهارده ساله و جگونه تونمی توانی 
E‏ کدرا موشاه دیگنتر اف تا شری صیر کی . ا کرد یراق هیده شاه ان ی رالفت دوم کت 
قادربه شکیبائی نیست قابل قبول بود ولی از مردی که مغل تووارد مرحله عقل و کمال شده این سخن پسندیده 
نیست و فرخ سلطان ناچار شد که گفته ترکان خاتون را بپذیرد و شکیبائی پیشه کند اما رنجش باطنی پیدا کرد 
که چرا ترکان خاتون باو گفت که وی یک پسر هیجده ساله نیست. دیگر این که حس نمود ترکان خاتون 
اینک که به مقصود رسیده ویسرش را بر تخت سلطنت نشانیده میخواهد از وفای بعهد تحاشی کند ومیل ندارد 
که همسرش بشود. او مياندیشید بفرض این که برکیارق با قشون خود بیاید یا اینکه تتش تصمیم بگیرد به 
اصفهان حمله ور شود این وقایع مانع از ازدواج نیست و موضوع زناشونی از امور خصوصی افراد است و امور 
عمومی نباید از کارهای حصوصی حلوگیری نماید. 








برکیارق اسیر شد 


برکیارق در رأس قشود پنج هزار نفری خود طوری برای جنگ با تنش شتاب داشت که دردومین روز 
خروج قشون تنش از همدان بآن رسید و ابوحمزه کفشگروقتی شنید که برکیارق برای جنگ تا آنجا آمده به تنش 
گفت که « دشمن بپای خود آمد بگور» . 

قشون تنش که از حیث افراد خیلی قوی تر از قشون برکیارق بود مبادرت بحمله کرد و هنوز دوساعت از 
جنگ نگذشته بود که شیرازه قشون پنج هزار نفری برکیارق گسست و خود او ناچار به فرار گردید وراه اصفهان 
را در پیش گرفت» غافل از اینکه ترکان خاتون و فرزندش محمود در اصفهان هستند. برکیارق به تنهائی به 
اصفهان رسید و وارد شهر شد و چون تجمل سلطنت را نداشت هیچ کس او را نشناخت . برکیارق بطرف خانه 
خود ب ی ۳ سای اصفهان رفت و خحواست وارد کاخ شود. دردوطرف در وازه کاخ سلطنتی دوسر بازاز 
سر بازان ترکان خانون نگهبانی میکردند» هر وتان کر رون ان ی مرد کجا میروی؟ برکیارق با حشم برگشت و 
گفت از چه موقم شما این طور گستاخ شده اید که جلوی پادشاه را می گیرید . دونگهبان که برکیارق را ندیده 
وی را نمی شناختند بخنده در آمدند حون تصور کردند آن مرد قصد شوحی دارد یا دیوانه می باشد. ب رکیارق از 
خنده آنها زیادتر بخشم درآمد و فریاد زد ای نابکاران اینک حسارت شما بدرجه‌ای رسیده که پادشاه خود را 
مورد تمسخر قرار می دهید و باومی خندید. سپس بانگ. برآورد سالار دژخیمان بیاید. 

چند تن ازسربازان ویکی ازخدمه کاخ سلطنتی که صدای برکیاق را شنیدند بمدخل کاخ نزدیک 
شدند که بدانند جرا آن مرد سالار دژخیمان را می طلبد. وقتی آنها نزدیک شدند ب رکیارق فریاد زد مگر نشنیدید 
جه گفتہ ؟ بگوئید سالار دڑخیمان بیاید. یکی از خدمه کاخ سلطنتی برکیارق را شناخت و نظری به عقب او 
انداخت که ران او مردان مسلح ندید. حادم کاخ سلطنتی .نها آمدن برکیرق بانب 
طوری حیرت کرد که یقین حاصل نمود خدعه ای در بین می باشد و دوید تا اينکه ترکان خاتون را از آن واقعه 
مطلع کند. اما رسیدن یک خادم به ترکان خاتون E‏ اصفهان کاری آسان نبود و ان مرد که 
فکر می کرد ترکان خاتون و پسرش محمود در معرض خطر مرگ قرار گرفته اند طوری برای اقناع کسانی که 
جلوی او را می گرفتند فریاد زد که خود ترکان خاتون شنید و از طاق خارج شد و بایوان آمد و پرسید جه خبر 
است و چرا فریاد میزنی ؟ آن مرد گفت ای خاتون عالی مقام برکیارق مراجعت کرده و اینک د ر آستان در وازه 
کاخ است و نگهبانان جلوی او را گرفته اند و نمی گذارند داخل شود و چون تنها می باشد من یقین دارم که 
ف ور 

ترکان خاتون گفت تواشتباه میکنی و دیگری را بجای او گرفته ای» برکیارق جر ئت نمیکند باصفهان 
مراجعت نماید آنهم به تنهائی . آن مرد گفت ای خاتون عالی مقام من بخداوند سوگند یاد میکنم که اشتباه 
نمی نمایم و مردی که نگهبانان جلوی او را گرفته اند برکیارق است» اگرباورنمیکنی جند نف از خدمتگزاران 





را که مثل من برکیارق را می شناسند پفرست تا او را ببینند وثابت شود که من اشتباه نمی کنم. ترکان خاتون 
گفت خود من میروم و او را می بینم . 

آنگاه ترکان خاتون باتفاق فرخ سلطان و عده ای از خدمه کاخ سلطنتی که قبل از ورود ترکان خاتون در 
آن قصر خدمت می کردند وب رکیارق را می شناختند براه افتاد وتا جشم ترکان خاتون بمردی که می خواست وارد 
کاخ شود افتاد فهمید که برکیارق می باشد» به فرخ سلطان گفت با کمک سر بازانی که حضور دارند بدون یک 
لحظه درنگ این مرد را دستگیر کن چون اگرتأ یر کنی قشون برکیارق خواهد رسید وبما حمله ور خواهد شد. 
ترکان خاتون هم مثل خادم کاخ که قبل از دیگران برکیارق را شناخت تصور کرد که جدعه ای دربین می باشد. 
زیرا معقول نبود پادشاهی که اطلاع دارد سلطنت را از دست داده به تتهائی بخانه ای که میداند جانشین و 
خصم او در آنحا اقامت دارد مراحعت کند. 

فرخ سلطان به سر بازان امر کرد که برکیارق را دستگیر کنند و او را دریکی از اطاق‌های قصر سلطنتی 
حبس کردند و مقابل اطاق و اطراف آن محوطه وروی بام نگهبان گماشتند تا برکیارق نتواند بگریزد و بعد از 
اینکه پسر بز رگ ملکشاه سلجوقی دستگیر شد ترکان خاتون که پیش بینی مینمود کاخ سلطنتی مورد حمله قرار 
خواهد گرفت. به فرخ سلطان گفت سر بازان خود را اطراف کاخ بگمارد که ازنزدیک شدن سر بازان برکیارق 
خلوگیزی کنند: ول ساعت‌ها گذشت و اثری از سر بازان ب رکیارق دیده نشد. 

ترکان خاتون تصور می نمود که سر بازان برکیارق در تاریکی شب مبادرت به حمله خواهند کرد به 
فرخ سلطان گفت اگر در موقع شب سربازان حمله کردند بانها بگو که برکیلوق اسپر است و در صورتی که 
دست از حمله برندارند او را بقتل خواهیم رسانید. ولی دران شب هم کسی بکاخ سلطنتی اصفهان حمله نکرد 
و تا سه روز دیگر هم ت رکان خاتون منتظر حمله قشون برکیارق بود و تصور می نمود که پادشاه سایق برای بانجام 
رسانیدن نقشه ای مخصوص به تنهائی وارد کاخ سلطنتی اصفهان گردیده است. 

عجب آنکه در آن سه شبانه روز نه ترکان خاتون بفکر افتاد که می توان ازبرکیارق که اسر او میباشد 
تحقیق کرد نه فرخ سلطان . چه» هرگاه از برکیارق تحقیق می کردند می فهمیدند که او دارای قشون نیست که 
مبادرت به حمله نماید و ورود او یکاخ سلطنتی اصفهان به تبهائی ناشی از این بوده که تصور می کرده هنوز 
سلطان است وبهمین جهت وقتی وارد کاخ شد و بی احترامی نگهبانان را دید سالاردژخیمان را طلبید تا اينکه 
آن دونگهبان گستاخ را بقتل برساند. 

بعد از سه روز که ترکان خاتون در هر ساعت انتظار حمله قشون برکیارق را میکشید و آن قشون حمله 
نکرد یادش آمد که برکیارق در دسترس اوست و می تواند ازوی تحقیق کند که منظورش چه بوده که به تنهائی 
وارد کاخ شده و قشون خود را عقب گذاشته است. برکیارق حقائق را بر زبان آورد و گفت که از تنش 
شکست خورده و قشونش متلاشی شده و از بین رفته, نا گزیر به تنهائی گریخت وراه اصفهان را پیش گرفته 
است بدون اینکه بداند ترکان خاتون اصفهان را مسخر کرده و سلطنت پسرش محمود را اعلام نموده است و حتی 
بعد از اینکه تحقیر و تمسخرنگهبانان کاخ سلطنتی را دید متوجه نگردید که او دیگر سلطان نیست و دیگری 
جایش را گرفته است. 


بعد از اینکه ترکان خاتون اطمینان حاصل کرد که برکیارق قشون ندارد آسوده حاطر شد که اصفهان از 


۳۳۷ 





برکیارق اسیر شد 
طرف قشون برکیارق مورد حمله قرار نمیگیرد . فرخ سلطان از خاتمه یافتن غاثله برکیارقی بسیار مسرور شد. چون 
دانست که دیگر در راه ازدواج او با ترکان خاتون مانعی وجود ندارد. بآن زن گفت اکنون فرزندت پادشاه 
مسلم ایران است و رقیب ندارد و برکیارق که از اومی ترسیدی اسیر تو است» اینک باید بوعده خود وفا کنی و 
مرا بشوهری خود پپذیری. ترکان خاتون گفت آیا تنش را فراموش کرده‌ای؟ فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی 
مقام این دومین مرتبه است که توخلف وعده میکنی و دفعه اول بعد از اعلام سلطنت پسرت محمود خلف وعده 
کردی. ترکان خاتون که درباطن خواهان ازدواج با تنش بود به فرخ سلطان گفت: من خلف وعده نکردم و بتو 
گفتم که برکیارق بجنگ رفته و در جنگ فاتح می شود یا شکست می خورد. اگر فاتح شود ما باید باخود او 
بجنگیم واگرشکست بخورد با تنش و درهر حال یک جنگ بزرگ در پیش داریم. این بود آنچه من گفتم و 
آن جنگ بزرگ که ما درپیش داریم هنوز شروع نشده و اگر در آن جنگ فاتح بشویم من زن توخواهم شد. 

فرخ سلطان گفت اگر در آن جنگ ما شکست خوردیم یا من کشته شدم» پاداش من چیست؟ من 
زحمت کشیدم و برای تو سر باز جمع کردم تا این که توبتوانی پسرت را بر تخت سلطنت بنشانی و در ازای 
زحمتی که برای تو کشیدم از تویول نخواستم در صورتی که رسای عشایر قره میسین از توپول گرفتند و تا پول 
دریافت نکردند» مردان قبیله خود را وارد قشون توننمودند. من از توپاداشی,معنوی خواستم و تفاضا کردم که 
زن من بشوی وتوبا بهانه, زناشوئی ما را بتأخیرمیاندازی و اکنون می گوئی که ازدواج ما موکول باین است که 
در جنگ فاتح شویم: ولی در هر جنگ» یکی از طرفین شکست میخورد و بندرت اتفاق می افتد که نیروی 
طرفین مساوی باشد و یکی بردیگری غلبه نتماید و اگر ما شکست بخوریم یا این که فاتح شویم ولی من در 
جنگ کشته شوم بدون پاداش خواهم ماند و من ازو درخواست می کنم جوت پسرت بسلطنت رسیده و رقیب 
بزرگ پسرت برکیارق بزندان افتاد توپاداش مرا بدهی ومرا همسر خود کنی تا من از زناشوئی بات شیرین کام 
شوم . 

مرتبه ای دیگر ترکان خاتون حرف هائی را بر ز بان آورد که از روز آشنائی با فرخ سلطان می گفت و 
قول داد که بعد از اینکه دومین رقیب بزرگ وی تنش ازبین رفت» همسر فرخ سلطان شود. فرخ سلطان گفت ا گر 
من در جنگ کشته شدم بدون پاداش میمانم. 

ترکان خاتون گفت تو در جنگ کشته نمی شوی برای اینکه بمیدان جنگ نخواهی رفت و از دون 
ره وود 

بر فرخ سلطان محقق شد که قول حدید ترکان خاتون هم مثل قول‌های سابق او دفع الوقت است و 
میخواهد او را در حال التهاب نگاه‌دارد تا این که حطر تنش هم از بین برود وپس از آن ببهانه ای وی را از 
خو یش دور خواهد نمود. سلطان کرند بخود گفت این زن اینک که هنوز دارای قدرتی تام نشده و تنش رقیب 
اوست بوعده‌ای که داده وفا نمیکند, تا حه رسد بموقعی که رقیب از بین برود و بداندکه دارای قدرت کامل 
است و کسی نمی تواند مقابلش علم مخالفت برافرازد. ازهمان روز فرخ سلطان تصمیم گرفت که با ترکان 
خاتون معامله متقابله بکند و همان طور که آن زن باو در وغ می گوید او هم بوی دروغ بگوید و ترکان خاتون چون 
فرخ سلطان را مردی ساده و از کردهای قره میسین میدانست مطمئن بود که بامید ازدواج او را مطبع خود کرده و 
می تواند مانند موم نرم او را بهرشکل که می خواهد در آورد. 


۳۳۸ خذاوند توت 

یک شب ترکان خاتون. فرخ سلطان را احضار کرد و سلطان کرند نزد مادرمحمود رفت . ترکان خاتون به 
فرخ سلطان اجازه نشستن داد وآنگاه گفت من امشب تورا احضار کردم تا اینکه با تومشورت کنم وثانیآی ککار 
دقیق را برعهده توبگذارم که بانجام برسانی . فرخ سلطان سراپا گوش شد تا بفهمد ترکان خاتون چه میگوید. 

ترکان خاتون گفت فرخ سلطان من امیدوار نبودم ما بتوانیم برکیارق را باین سهولت بجنگ بیاوریم و 
اسیر کنیم و معلوم می شود که اقبال با ما مساعد است و شکار را وادارنمود که با پای خود بسوی دام ما بياید و 
در دام بیفتد. ولی اقبال همیشه با انسان یار نیست و دورهُ مساعدت بخت, دوره‌ای مخصوص و کوتاه 
می باشد. 

فرخ سلطان گفته ترکان خاتون را تصدیق کرد و ترکان خاتون گفت اکنون که بخت بما روآورده باید 
حدا کثر استفاده را ازمدد بخت کرد قبل ازاینکه ازما رو بر گرداند وسلطان کرند آن گفته را هم تصدیق نمود. 

ترکان خاتون گفت با اغتنام فرصت باید برای همیشه خطر ب رکیارق را از بین برد و او را بقتل رسانید. 
فرخ سلطان که انتظار شنیدن آن حرف را ار آن زن نداشت بی اختیار گفت آه... ای خاتون عالی مقام آیا قصد 
داری ب رکیارق را بقتل برسانی ؟ 

کا کان کف ا ا کر او رھد کد یراع ماو اکان ره ود وی اک 
تل برسد خاطرما آسوده خواهد شد. 

فرخ سلطان اظهار کرد ای خاتون عالی مقام من با نظریه توراجم باین جوان موافق نیستم,او را بقتل 
نرسان. ترکان خاتون گفت برای اینکه در آینده پسرم بتواند بدون مزاحم سلطنت کند باید برکیارق کشته شود یا 
لاآقل نابینا گردد. فرخ سلطان اظهار کرد آیا قصد داری بررچشم این جوان میل بکشی ؟ ترکان خاتون گفت از 
قتل او ممکن است صرفنظر کنم ولی ازمیل کشیدن بر چشم‌های او نمی توانم صرفنظر نمایم. 

فرخ سلطان اظهار کرد ای خاتون عالی مقام برکیارق فرزند تونیست اما پسر شوهرتومی باشد وتو اگردو 
چتشم او را نابینا کنی مثل این است که دید گان فرزند خود را نابینا کرده باشی و آیا تومیتوانی که چشم های 
فرزند خود را نابینا کنی ؟ 

ترکان خانون گنت اگرمن پادشاه بودم و پسرم چشم طمع بتاج وتخت من میدوعت چشمهایش را کور 
می ,کردم تا دیگر نتواند بتاج و تخت من جشم بدوزد و اگر برکیارق جشم داشته باشد تا روزی که زنده است 
جشم بتاج و تخت پسر من خواهد دوخت و چون پسر ارشد ملکشاه است همواره کسانی یافت می شوند که 
دورش را بگیرند وبوی برای جلوس بر تخت سلطنت کمک نمایند. اما اگردو چشمش نابینا شود هم اوناامید 
خواهد شد و درصدد برنخواهد آمد که تاج وتخت را بدست آورد و هم طرفداران او. 

فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام در این خصوص فکر کن وبا سرعت تصمیم نگیر زیرا ممکن 
است که بعد پشیمان شوی. ترکان خاتون گفت تنها کاری که هھ رگز انسان را پشیمان نمی کند از بین بردن 
رقیب است و ازمن بتواندرز» همین که برقیب دست یافتی او را بقتل برسان یا کور کن تا نتواند در اینده رقابت 
کند. 

فرخ سلطان اظهار کرد | گرب رکیارق فرزند خود توبود» و بدست دیگری گرفتار می شد و او می خواست 
وی را بقتل برساند یا کور کند آیا تومیتوانستی تحمل کنی که میل برچشم های فرزند دلبند توبکشند و اورا 
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کور کنند. ت رکان خاتون گفت بلی فرخ سلطان وا گرفرزند من بضد من قیام نماید ورقیب من شود من با دودست 
خود ميل بر چشم های او خواهم کشید. ‏ فرخ سلطان که عزم کرده بود در قبال حدعه ترکان خاتون خدعه کند 
گفت حال که میخواهی برکیارق را کور کنی اول پول و جواهرش را بگیر و بعد او را کور کن. ترکان خاتون 
پرسید مگر برکیارق پول و جواهر دارد؟ ما بعد از این که اصفهان را مسخر کردیم هرجه پول و جواهر در قصر 
سلطنتی بود تصرف نمودیم و برای برکیارق چیزی باقی نگذاشتیم . فرخ سلطان گفت در این شهر همه میگویند 
که برکیارق مقداری پول و جواهر در خارج از قصرپنهان کرده و هرگاه تواو را کور کنی محل پنهان کردن پول و 
جواهر را بتو نشان نخواهد داد. زیرا بعد از کور شدن نا امید خواهد گردید و هرگاه بداند توآورا بقتل میرسانی تو 
را از مدفن پول و جواهر مطلع نخواهد کرد. اما قبل از اینکه نابینا شود تومیتوانی او را مورد تحقیق قرار بدهی و 
تهدیدش کنی که هرگاه محل پنهان پول و حواهر خود را نشان ندهد نابینا خواهد شد. 

منظور فرخ سلطان از آن گفته فقط دفع الوقت بود و میخواست که بدان وسیله ت رکان خاتون را وادارد که 
کور کردن برکیارق را بتأخیر بیندازد تا وی بتواند با تنش مر بوط شود و از او درخواست نماید که برادر زاده اش 
برکیارق را از خطر ترکان خاتون حفظ نماید. 

دیگ طمع ترکان خاتون بجوش آمد و برای اینکه بتواند پول و جواهر (موهوم) را ازب رکیارق بگیرد کور 
کردن وی را بتأخیر انداخت. چون فرخ سلطان زندانبان برکیارق بود همان رون وارد زندان پسر ملکشاه شد وباو 
فهمانید که ترکان خاتون قصد دارد او را نابینا کند. ولی وی که نمی خواهد شاهزاده ای چون ب رکیارق نابینا شود 
به ترکان خاتون گفته است که شاهزاده را مورد تحقیق قرار بدهد و پول و جواهرش را از اوبگیرد وترکان خاتون 
" هم از فرط طمع پيشنهاد او را پذیرفت و پیش بینی می شود که امشب یا فردا, ترکان خاتون از او راجع بمحل 
پنهانی پول و حواهرش تحقیق خواهد کرد و اوباید محلی را نشان بدهد که قابل قبول و هم دورباشد. 

برکیارق گفت در دوره سلطنت پدرم من مدتی درفارس بود و میتوانم نقطه ای از فارس نشان بدهم و 
فی المثل بگویم که من در منطقه فسا پول و جواهر خود را پنهان کرده‌ام. فرخ سلطان گفت آیا بین فسا و اینجاء 
اصفهان فاصله ای زیاد هست یا نه؟ برکیارق جواب داد بلی و رفتن از اینجا به فسا و مراجعت از آنجا یکماه 
تال فان 

فرخ سلطان اظهار کرد اگر اینطور باشد تا ماه دیگر من میتوانم وسیله نجات تورا فراهم کنم. برکیارق 
گفت اگرزنده بمانم ونابینا نشوم خدمت بزرگ تورا فراموش نخواهم کرد. فرخ سلطان گفت آنچه می خواهی 
به ترکان خاتون بگوئی بخاطر بسپارتا اینکه در گفته ات تناقض بوجود نیاید. 

صبح روز بعد ترکان خاتون با عده ای ازسر بازان مسلح بزندان برکیارق رفت تا از او تحقیق کند که پول 
و جواهر خود را در کجا پنهان کرده است برکیارق از ابرازمحل گنج خودداری کرد و بطورمحسوس آشکار نمود 


۱ این جنایت وحشیانه که تا یک قرن پیش از این هم در شرق متداول بود و خدا را شکر که متروک شد هزارها تن ازبیگناهان 
را در اعصار مختلف نابینا کرد و طرز عمل از این قرار بود که یک میل بسیارباریک فلزی را در آتش سرخ میکردند وروی حدقه چشمهای 
محکوم میکشیدند و بعد از چندی جراحت ناشی از میل کشیدن معالجه ميشد و چشم‌ها, بظاهر عیبی نداشت ولی محکوم بدبخت 
نمیتوانست جائی را ببیند وبینائی او تا آخرین روزعمر برنمیگشت و بعضی از فرمانروایان که فکر میکردند محکوم با جلاد تبانی خواهد 
کرد وباو رشوه خواهد داد تا میل را بچشم نجسباند دستورمید ادند که تخم چشمهای محکومین راا زکاسه بیرون بیاورند. س مترجم . 





۳۹۰ خداوند الموت 
که وی غير از پول و جواهری که ترکان خاتون در اصفهان بدست آورده دارای پول و جواهر دیگری هست» ولی 
نمیخواهد پروز بدهد. 

در آن موقع برکیارق را برای اینکه مورد استنطاق قراربگیرد از اطاقی که در آن محبوس بود باطاق دیگر 
منتقل کرده بودند بدون اینکه زنجیر ازپایش بردارند و آن اطاق باز بود. 

ترکان خاتون بطرف آفتاب و گل ها اشاره کرد و گفت برکیارق آیا میل داری که بعد از این مثل امروز 
بتوانی این افتاب و گل ها را ببینی ؟ پسر ملکشاه جواب داد البته که ميل دارم. 

ترکان خاتون گفت پس محل پنهان پول و حواهر خود را نشان بده و گرنه امرمی کنم که تورا کور کنند 
وتا روزی که زنده هستی رنگ آفتاب و گل ها و چیزهای دیگر را نخواهی دید. برکیارق خود را وحشت زده 
نشان داد و گنت زمانی که من درفارس بودم و پدرم حیات داشت مقداری پول و جواهر را درفسا پنهان کردم. 

ترکان خاتون پرسید آن مقدار پول و جواهر جقدر است؟ب رکیارق گفت پول نقد من در فسا یک کرور 
دینارمی باشد و جواهری هم که آنجا دارم یک کرور دینارمی ارزد. 

ترکان خاتون پرسید پول و حواهر را در کحا پنهان کرده ای ؟ ب رکیارق نشانی پول و حواهررا داد. ترکان 
گفت این نشانی که تومیدهی گیج کننده است. بعد دستور داد که وسائل نوشتن بیاورند وبرکیارق را واداشت 
که نشانی دقیق محل گنج را بنویسد و برای مزید توضیح نقشه آن را هم بکشد. 

برکیارق اطاعت کرد و آنچه نوشته و کشیده بود بدست ترکان خاتون داد. ترکان خاتون گفت من هم 
امروز عده ای را میفرستم که بروند و پول و جواهر را بدست بیاورند و اگرتودروغ گفته باشی وای برحالت و 
کوچکترین مجازات تواین خواهد شد که می گویم دو جشم تورا از کاسه بیرون بياورند. 

بعد امر کرد که برکیارق را باطاقی که در آن محبوس است ب رگردانند و قبل از اینکه خارج شود کلید 
زندان را از فرخ سلطان گرفت و یک افسر از قشون خلیفه بغداد موسوم به عبدالخالق را با عده ای از سر بازان 
بغدادی مآمور زندان‌بانی برکیارق نمود. زیرا چون حس کرده بود فرخ سلطان از برکیارق حمایت می کند بفکر 
افتاد که شاید وی را بگریزاند. 

در آن روزو روز بعد ترکان خاتون شش نفر را مأْمور کرد که باتفاق بروند و ازروی نشانی که برکیارق 
داده گنج او را پیدا کنند وباصفهان حمل نمایند. 

آن زن هریک از آن شش نفر را که دو نفرشان افسران حلیفه بغداد و دونفر ازروسای قبایل کرمانشاهان 
و دو نفر از کارکنان در بارو اهل اصفهان بودند جدا گانه پذیرفت و بهریک از آنها محرمانه گفت که مواظب 
اعمال دیگران باشند که مبادا برای تصاحب گنج همدست شوند. آنگاه شش نفر را بهیئت اجتماع پذیرفت و 
بآنها وعده داد که اگر گنج رابدون کاهش باصفهان منتقل نمایند پاداش شاهانه خواهند گرفت و سوادی از 
نشان گنج را که برکیارق نوشته بود بآ نها داد و آنان برای بدست آوردن گنج موهوم براه افتادند. 

فرخ سلطان نیز در همان روز که از زندان‌بانی برکیارق برکنار شد یکی از کردان مورد اعتماد 
کرمانشاهان را نزد تنش فرستاد و باو گفت ازتتش بخواهد که برای نجات برادرزاده اش برکیارقی که هرچه باشد 
فرزند برادر اوست اقدام بکند ونگذارد که ترکان خاتون وی را بقتل برساند یا ازبینائی محروم نماید. 

سه روز بعد از اينکه فرستاد گان ترکان خانون رفتند که گنج را بیاورند آنزن بزندان برکیارق رفت و بار 





برکیارق اسیر شد ۳۱ 
دیگر پسر ملکشاه را مورد تحقیق قرار داد تا بداند آنچه در مورد نشانی گنج گفته بود بخاطر دارد یا نه؟ زیرا 


ترکان خاتون میدانست که اگر برکیارق دروغ گفته باشد اظهارات دوم او با اظهارات اول فرق خواهد داشت . 





اما برکیارق دروغی را که گفت بخاطر سپرده بود و عین آنچه مرتبه اول برز بان آورد به ترکان خاتون گفت. 
ترکان خاتون اندیشید که برکیارق راست گفته جون اگر دروغ میگفت بین اظهارات دفعه اول و دفعه دوم او» 
اختلاف بوجود میامد. 

فرخ سلطان که برای نجات برکیارق متوسل به تنش گردید مردی ساده نبود که نداند تنش که کباده 
سلطنت تمام ایران را می کشد حاضر نیست که برکیارق را بر تخت بنشاند و تاج برسرش بگذارد. ولی فکر 
میکرد که تنش برادر زاده اش را از مرگ یا کوری نجات خواهد داد ولو در اینده آن جوان پادشاه نباشد. فرخ 
سلطان در فکر خود هم بود و میخواست عمل یمین الملک را ( که بدست یک فداتی باطنی کشته شد) تکرار 
نکند و هنگامی که تنش به ترکان خاتون حمله ورمیشود او زن و فرزندش محمود را رها کند وبقشون تنش پپیوندد 
و همان طور که یمین الملک در دستگاه برکیارق بوزارت رسید او هم در دستگاه تتش به منصبی بزرگ پرسد و 
فرخ سلطان فکر میکرد که با عمل خود برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهد و ازترکان خاتون حبله گر انتقام 
بگیرد و در دستگاه تتش دارای مرتبه و مقام بزرگی شود. 

در حالیکه برکیارق در اصفهان محبوس نود خبرفرخ سلطان به تنش و ابوحمزه کفشگر در همدان رسید و 
فرخ سلطان به تتش اطلاع داد که اگر او زندانبان برکیارق بود میتوانست مانع از این شود که ترکان خاتون او را 
بقتل برساند یا کور کند. 

ولی ترکان خاتون او را از زندانبانی برکیارق معزول کرده ویکی از افسران خلیفه موسوم به عبدالخالق را 
که از بغداد بانعود آورده, متصدی زندان کرده» و او دیگر به برکیارق دسترسی ندارد. 

همین که ابوحمزه کفشگرنام عبدالخالق افسر دستگاه خلیفه بغداد را شنید او را شناخت و دانست که 
وی دارای برادری میباشد موسوم به عبدالواسع که باطنی است و بعد از اینکه تنش از خبر فرخ سلطان مطلع شد 
با ابوحمزه کفشگرمشورت کرد و پرسید عقیده تو در این حصوص حیست؟ 

ابوحمزه جواب داد ای ملک من میل ندارم برای رشت گار برکیارق اقدام کنم. زیرا بطوری که تورا 
واقف کرده‌ام با اینکه برکیارق با کمک اهل باطن بسلطنت رسید بعد از اینکه صاحب تاج وتخت شد 
نخواست جبران مساعدت اهل باطن را بکند. البته این را هم باید بگویم که اگریمین الملک که امروز وجود 
ندارد با باطنی ها مخالفت نمی کرد برکیارق شاید کسی نبود که درصدد حبران مساعدت و محبت باطنی ها 
برنیاید. ولی یمین الملک او را از جبران خوبی بازداشت و بعد هم بدنیای دیگررفت. توبگذار که ترکان خاتون 
هرجه میخواهد با برکیارق بکند و بعد ترکان خاتون را واداربه تسلیم کن و صاحب اختیارتمام کشور ایران شو. 

تنش گفت من چون قصددارم خودپادشاه ایران شوم نمی توانم با سلطنت برکیارق موافقت نمایم و او باید 
از سلطنت برکنار شود. ولی نمی توانم برخود هموار نمایم که یک زن بیگانه که ازنژاد ما نیست و بعد از برادرم 
ملکشاه کوس رسوانی او را بر سر بازارها زده اند برادر زاده من برکیارق را بقتل برساند با کور کند ومن در مورد 
برکیارق مانند پدری هستم که اطفال خود را مجازات می کند وآنها را بشدت میزند ولی اگریک بیگانه بسوی 
یکی ازفرزندانش دست درازنماید او را بقتل میرساند که جرا میخواست فرزندش را مضروب کند. 


۳:۲ خداوند الموت 

توای داعی نخست میدانی که ما خانواده‌ای بزرگ هستیم و اگرترکان خاتون برادرزاده مرا بقتل 
برساند یا کور کند تمام اعضای خانواده ام مرا مورد نکوهش قرار خواهند داد که چرا درصدد برنیامدم از پسر 
ملکشاه و برادرزاده خود حمایت کنم و دست روی دست نهادم تایک زت هرجائی برادرزاده ام را نابود یا نابینا 
نماید. 

ابوحمزه گفت ای ملک جوانمردی تومستوحب تحسین است ولی مطابق مصلحت تونیست من یقین 
دارم که اگر تو گرفتار میشدی و خصم تومیخواست تو را بقتل برساند یا نابینا کند برکیارق برای نجات تو که 
عمویش هستی قدمی برنمیداشت و خوشوقت می شد که توبدست دشمنت ازبین میروی و رقیب او نخواهی 
گردید. اکنون که دست تقدیر ب رکیارق را گرفتار ترکان خاتون کرده بگذار که قضا و قدر کار خود را بکند وتو 
برای همیشه از این رقیب آسوده شوی و بعد از برکیارق جنگ تو با ترکان خاتون خیلی آسان خواهد شد زیرا 
سر بازان ټرکان خاتون دو دسته هستند و دسته ای از آنها عشایر قره‌میسین می باشند که رئیس آنها فرخ سلطان 
است و آن مرد بطوری که بتو اطلاع داد حاضر است از ترکان خاتون جدا شود و بتوبپیوندد و دسته ای دیگ 
افسران و سر بازان خلیفه بغداد هستند که از بین النهرین با او آمده اند و آنها بیش از دوهزارنفرنیستند و اگر 
هم بیش از دوهزارنفر باشند برای تو حطر ندارند بدلیل این که المستظهربا له خلیفه بغداد بنام توخطبه خوانده 
است و میخواند و تو را پادشاه ایران میداند وسر بازان اونمیتوانند با توبجنگند و هرگاه با توپیکار کنند مثل این 
است که بروی خلیفه خود شمشیر کشیده‌اند. | گربرکیارق نابود یا نابینا شود» ترکان خاتون را از لحاظ سلطنت 
باید نابود شده دانست. اما اگربرکیارق زنده بماند و دوجشم خود را حفظ نماید بازتوای ملک باید بجنگی و از 
کجا معلوم ترکان خاتون بعد از ادامه حبات برکیارق با او متحد نشود و از کجا معلوم که فرخ سلطان که فرمانده 
عشایر قره‌میسین است و امروز تورا تشجیع بنجات برکیارق میکند بحمایت او با تونجنگد. 

تنش گفت ای داعی نخست آنچه تومیگوئی از نظرعقلائی درست است ومن نمیتوانم گفته تور با 
یک دلیل عقلائی رد کنم ولی عاطفه من نمیتواند دلیل عقلائی تو را بپذیرد. تو با ز بان دلیل عقلی صحبت 
میکنی و من با ز بان عاطفه یا دلیل عشقی . تومیگوئی عقل حکم میکند که من دست روی دست بگذارم و 
ترکان خاتون» ب رکیارق را بقتل برساند یا کور کند. اما من میگویم که عاطفه خویشاوندی حکم میکند که من وی 
را نجات بدهم وا گر برای رستگاری برکیارق اقدام نکنم بین افراد خانواده خود سرشکسته وبدنام خواهم شد. 

ابوحمره کفشگر گفت اگر برکیارق از اتباع توبود و سر اطاعت فرود میآورد خود من بتو تأ کید میکردم 
که برای نجات برادرزاده‌ات اقدام کن و نگذار که ترکان خاتون او را مقتول یا نابینا کند. ولی این مرد یاغی 
است و با تو جنگید و براثر شکست خوردن قشونش گریخت واگر او در جنگ فاتح می شد وتورا دستگیر 
میکرد بقتل میرسانید بدون این که فکر کند که توعموی او هستی و حتی اگر توخود او را بقتل میرسانیدی یا 
نابینا میکردی خویشاوندانت نمیتوانستند برتو اراد بگیرند. زیرا کسی که بر سلطان خروج کند و درصدد 
براید که تاج و تخت را از وی بگیرد مستوجب قتل است ولو پسر سلطان باشد. ولی اکنون قضا و قدر وضعی 
پیش آورده که تورا از کشتن برادرزاده‌ات معاف کرده و دیگری این کاررا برعهده میگیرد و همه میدانند که 
برادرزاده‌ات بجنگ تو آمد و بعد از شکست خوردن گریخت و باصفهان رفت و در آنجا بچنگ ترکان خاتون 
افتاد و باز همه میدانند که ترکان خاتون با تودشمن است برای این که توقصد داری سلطنت ایران را ازپسرش 











برکیارق اسیر شد وش 
محمود و در واقع از خود او بگیری و اگرترکان خاتون با تودوست بود, خویشاوندانت می توانستند تصور کنند که 
آن زن» برای این که تو را از خود راضی کند برکیارق را بقتل رسانید یا نابینا کرد ولی جود با تودشمن است 
کسی نمیگوید که ترکان خاتون برای تحصیل رضایت تو برکیارق را مقتول یا کور کرد و ه رکس که بشنود 
برکیارق بدست زن پدرش معدوم شد یا حهان‌بین خود را از دست داده آن واقعه را ناشی از حکم تقدیر خواهد 
دانست و هیچ کس تورا مورد نکوهش قرارنخواهد داد که حرا برای نحات او در این فصل زمستان قشون باصفهان 
نکشیدی چون همه میدانند در این برودت شدید نمیتوان قشون کشی و جنگ کرد و اگرفصل بهار هم میبود وتو 
برای برکیارق قشون باصفهان می کشیدی نمیتوانستی او را نجات بدهی زیرا ترکان خاتون همین که نزدیک 
شدن سپاه تو را میدید برکیارق را بقتل میرسانید. فقط بیک ترتیب ممکن است که از قتل برکیارق صرف نظر 
کند و آن گروگان گرفتن او می باشد یعنی بتوبگوید که با قشون خود از حوالی اصفهان مراجعت کن تا ازقتل 
برکیارق صرف نظر نماید و امروز هم که تو هنوز بسوی اصفهان حرکت نکرده‌ای اگر ترکان خاتون بفهمد که 
علاقه‌داری برکیارق زنده بماند او را گروگان خواهد نمود تا این که تو را مجبور کند که از جنگ با وی 
صرف نظر نمائی و اصفهان را مسخر نکنی. 

تنش تحت تأثیر گفته‌های ابوحمزه کفشگر قرار گرفت. دلائلی که داعی نخست باطنی پرزبان 
میآورد درست بود و تنش نمیتوانست آن دلائل را رد کند وعاقبت گفت بسیار خوب ای داعی نخست من مطیع 
نظریه تومی شوم و از قشون کشی برای نحات دادن برکیارق صرفنظر میکنم . اما درته دل احساس ناراحتی 
می نمایم ومثل این است که برادرم ملکشاه از قبرنگران من است و بز بان خود میگوید تنش تومیتوانستی پسر 
مرا نحات بدهی و ندادی. 

ابوحمزه کفشگرمی توانست برکیارق را از چنگ ترکان خاتون نجات بدهد ولی نمیخواست بدان کار 
اقدام کند زیرا برکیارق نسبت باهل باطن حق ناشناسی کرده بود. 

بطوری که در صفحات قبل گفتیم باطنی ها می توانستند برکیارق را ازبین بردارند اما میدانستند بعد از 
نابودی او محمود پسر ترکان خاتون یعنی خود آن زن پادشاه ایران حواهد شد و نمی خواستند که ترکان خاتون 
بحای برکیارق بنشیند وعلت انتخاب تنش از طرف باطنی ها برای سلطنت ایران همین بود که میل نداشتند 
محمود پسرترکان خاتون جای برکیارق را بگیرد. 

وقتی داعی نخست فهمید که تتش خیلی میل دارد که برکیارق را نحات بدهد گفت: ای ملک جون 
توعموی برکیارق هستی من بتوحق میدهم که برای برادرزاده خود ناراحت باشی اما راه نجات وی این نیست 
که با قشون باصفهان بروی و به ترکان خاتون اخطار نمائی که برکیارق را آزاد نماید. حون وقتی ترکان خاتون 
بفهمد که برکیارق برای تو آن‌قدر اهمیت دارد که تو برای آزاد کردن وی با یک قشون باصفهان آمده ای 
همانطور که گفتم وی را بعنوان گروگان نگاه میدارد تا اینکه تورا مجبور بمراجعت نماید و من برای احابت 
تقاضای تو حاضرم که ب رکیارق را از چنگ ترکان خاتون آزاد کنم اما یک شرط دارد. 

تنش پرسید شرطش چیست؟ ابوحمزه گفت شرطش این است بعد از اینکه آزاد شد. در جائی که 
باطنی ها معین میکنند بسر ببرد و نزد تونباشد. تنش پرسید چرا؟ 

ابوحمزه گفت برکیارق با ما باطنی ها خصومت دارد و آگربا توزند گی کند جون او برادرزاده میباشد و 





بح تک د تس ت کے ری[ رین ابر 
توعموهستی, رأی تورا نسبت بما تغییر خواهد داد وتورا نیزمثل خود با ما دشمن خواهد کرد. 

تنش گفت چگونه ممکن است که من تحت تأثرب رکیارق قرار بگیرم. 

ابوحمزه گفت بد گوئی و سخن چینی وقتی ادامه یافت عاقبت مور واقم می شود و توبا ما دشمن 
خواهی شد. اما اگربرکیارق دور ازتوزند گی نماید ما آسوده نعاطر خواهیم بود که بضد ما بد گوئی نخواهد کرد 
وتورا با ما دشمن نخواهد نمود وما اورا درمکانی جا خواهیم داد که تمام وسائل راحتی برایش فراهم باشد, 

تنش نثوانست بمنظور باطنی ابوحمزه پی ببرد و تصور کرد که داعی نخست از بد گوئی و سخن جینی 
برکیارق می ترسد. در صورتی که منظور داعی نخست این بود که اهل باطن برکیارق را در دسترس خود داشته 
باشند تا هر موقع تنش خواست با باطنی ها دشمنی کند پسر ارشد ملکشاه را بمردم نشان بدهند و بگویند که 
سلطنت حق موروئی و قانونی برکیارق است وتنش برادر ملکشاه با زورسلطنت را غصب کرده و باید ازتخت 
فرود بیاید و برکیارق بجای او برتخت بنشیند و تاج را برسر بگذارد. . 

تنش پرسید تو چگونه او را آزاد میکنی ؟ ابوحمزه جواب داد ای ملک آیا تونمی خواهی تصدیق کنی 
که ما باطتی ها برای بانجام رسانیدن کارها وسایلی داربم که دیگران ندارند. تنش گفت من تردید ندارم که 
شما مردانی هستید دارای قدرت اما استفاده از قدرت راه دارد .و شما هرقدر قوی باشید جز بوسیله جنگ 
نمیتوانید برکیارق را آزاد کنید و این همان است که من می خواهم بانجام برسانم وتوبا آن مخالفت میکنی ؟ 

ابوحمزه کفشگر گفت با جنگ نمی توان برکیارق را آزاد کرد. زیرا ترکان خاتون اورا بگر وگان خواهد 
گرفت یا ازفرط کینه خواهد کشت وراه آزاد کردن برکیارق ر بودن اوست. 


تنش گفت آیا تومی خواهی برکیارق را که اینک در اصفهان محبوس است بر بائی ؟ 

ابوحمزه کفشگر گفت بلی . 

تنش پرسید جه موقع او را خواهی ر بود؟ 

ابوحمزه گفت وقت معین آن را نمی توانم بگویم. 

ولی می توانم بگویم که قبل از پایان زمستان و پیش از موقعی که تو باید باصفهان قشون بکشی 
برکیارق ر بوده خواهد شد. 

اما شرط آزاد کردن او همان است که گفتم و تو باید موافقت کنی که برکیارق در یکی از قلاع 
باطنی ها بسر ببرد. 

تنش موافقت کرد که ابوحمزه برادرزاده اش را از مرگ یا کوری نجات بدهد و در عوض برکیارق در 
یکی از قلاع باطنیان بسر ببرد. 

بعد از اینکه تنش شرط ابوحمزه را پذیرفت داعی نخست عبد الواسع را که در کرمانشاهان (قره‌میسین 
قدیم ) میزیست احضاز کرد و بعد از اینکه آن مرد وارد همدان شد باو گفت آیا اطلاع داری که برادرت 
عبد الخالق در اصفهان است. 

عبد الواسع گفت وقتی برادرم باتفاق ترکان خاتون از بغداد آمد ترکان خاتون چندی در کرمانشاهان 
توقف کرد تا قشون جمع آوری نماید و آن موقع برادرم را دیدم ولی او یمن نگفت که قصد دارد باصفهان برود. 





رارق اد 

ابوحمزه گفت برادرتوا کنون در اصفهان است و آیا تومیل داری که برادرت را ببینی ٩‏ 

ابوحمزه گفت ترکان خاتون اکنون به برادرت کاری بز رگ محول کرده و او را مأمور حفاظت برکیارق 
کرده است. عبد الواسع پرسید جطور مأمور حفاظت او شده است؟ ابوحمزه گفت ترکان خاتونه‌برکیارق را بزندان 
نداخته و برادرت را با چندین سر بازمأمور حفاظت او کرده است. عبد الواسع اظهار کرد حوشوقتم که برکیارق 
بزندان افتاد, داعی بزرگ ما می گفت اگربرکیارق با باطنی ها مخالفت نکرده بود اینک کیش ما در سراسر 
کشورهای ایران رواج داشت. ابوحمزه اظهار نمود گفته داعی بزرگ کرمانشاهان صحیح است و ما ب رکیارق را 
بر تخت سلطنت نشانیدیم تا اینکه وی مروج کیش باطنی در کشور ایران باشد ونی او با ما مساعدت نکرد. 
عبدالواسع گفت ای داعی نخست من حس می کنم که توبرای یک منظور مخص ص نام برادرم و اصفهان را 
بردی. ابوحمزه گفت راست می گوئی و من میخواهم تو را نزد برادرت بفرستم . عبد الواسع پرسید بعد از ورود 
باصفهان حه باید بکنم؟ ابوحمزه اظهار کرد توبعد از اينکه وارد اصفهان شدی باید به برادرت بگوئی که درب 
زندان را بگشاید و برکیارق را از زندان بیرون بیاورد و او را بتوبسپارد تا وی را بجائی که من معین می کنم 
بیری . عبد الواسع پرسید ای داعی نخست برکیارق کسی است که با ما خدعه کرد وبا اینکه باطنی ها اورا بر 
تخت سلطنت نشانیدند با ما آزدرمخالفت درآمد. در این صورت چگونه تومیگوئی که برادرم اورا اززندان آزاد 
کند؟ ابوحمزه گفت عبد الواسع تو که یک باطنی هستی چگونه درصدد برمیآئی که بدستور یک داعی ايراد 
کی و آیا تصورمیکنی که یک داعی متوجه این موضوع نیست . 

عبد الواسع دست را روی لب ها زد و گفت ای داعی نخست نفهمیدم و از ایراد گرفتن نابجا پشیمانم و 
درخواست بخشایش می کنم. ابوحمزه گفت برای اینکه خاطرت آسوده باشد بتومی گویم که بعد از باز شدن 
درب زندان برکیارق آزاد نخواهد شد و توباید او را از اصفهان خارج کنی وبه قلعه ارجان ببری وتسلیم داعی آن 
قلعه بنمائی . من هنگام حرکت توبسوی اصفهان نامه ای مینویسم و بتومی دهم که آن را بدست داعی قلعه 
ارجان بدهی و تو که یک باطنی قدیم هستی لابد میدانی که قلعه ارجان از قلاع باطنی ها میباشد. عبد الواسع 
گفت بلی ای ز بردست و اطلاع دارم که مدتی تو خود داعی بزرگ قلعه ارجان بودی . 

ابوحمزه اظهار کرد بعد از اینکه برکیارق را بقلعه ارجان بردی و تسلیم داعی قلعه کردی باید از او رسید 
بگیری و برای من بیاوری. عبدالواسع دست را روی چشم نهاد و گفت اطاعت هی کنم. ابوحمزه اظهار کرد 
من ده تن از سربازان باطنی را بتومی دهم و بانها میگویم که مطیع اوامر تو باشند و شما باید طوری وارد 
اصفهان شوید که کسی شما را نشناسد و نفهمد که باطنی هستید وگرنه ترکان خاتون شما را دستگیر خواهد 
کرد و کشته خواهید شد. 

عبد الواسع اظهار کرد ای ز بردست ما طوری وارد اصفهان خواهیم شد و در آنجا بسر خواهیم برد که 
کسی ما را نشناسد. داعی نخست گفت برکیارق اگر دریکی ازقلاع ما در اختیارما باشد بهتر ازاین است که 
دیگران اختیار او را داشته باشند. عبدالواسع اظهار کرد این گفته ایست صحیح ولی برادر من عبد الخالق 
بطوری که تو خود گفتی از طرف ترکان خاتون مأمورحفاظت برکیارقی شد و گمان نمی کنم که درخواست مرا 
بپذیرد و درب زندان را بگشاید تا من برکیارق را بقلعه ارجان ببرم. 


۰۹۱ سس سس حخداوند الموت 

ابوحمزه اظهار کرد عبد الواسع من از این جهت تورا از کرمانشاه باینجا آوردم تا باصفهان بفرستم که تو 
برادر عبد الخالق هستی و میتوانی طوری با او حرف بزنی که دیگران نمی توانند آن طور حرف بزنند. باوبگو ده 
خدمت ترکان خاتون را کردن بی فانده است زیرا همینکه بهار فرارسید تنش باصفهان حمله خواهد کرد و آنجا 
را خواهد گرفت و ترکان خاتون از قدرت خواهد افتاد و اگر دستگیر نشود فراری خواهد شد و باز ببفداد خواهد 
رفت. اگر برادرت گفت که او در حدمت خلیفه بغداد می باشد نه در حدمت ترکان خاتون باو بگو که خلیفه 
بغداد هم بنام تنش خطبه می خواند وصلاح برادرت دراین است که حدمت خلیفه بغداد را رها نماید و بخدمت 
تنش درآید یا اینکه باطنی شود و باو بگو که دو هزار دینار پول بگیرد و زندان برکیارق را بگشاید و او را بتو 
بسپارد و خود او هم از اصفهان خارج شود و بهمدان نزد من بیاید تا من بیدرنگ او را وارد خدمت تنش کنم و 
اک کین باطنی را هم پپذیرد که بسعادت سرمدی خواهد رسید. 

عبد الواسع گنت ای ز بردست من یقین دارم که برادرم کیش باطنی را نخواهد پذیرفت. ابوحمزه 
پرسید آیا حاضر است در ازای دریافت پول و ملحق شدن بما برکیارق را آزاد کند. عبد الواسع حواب داد ای 
ز بردست تا آنجا که من از خوی برادرم اطلاع دارم تصورنمیکنم که او حاضر شود در ازای گرفتن پول محبوسی 
را که باو سپرده شده است ازاد نماید. ولی دو هزار دینار زر خیلی پول است و کسانی که مقابل پول قلیل 
مقاومت می کنند شاید بعد از اینکه دانستند پول گزاف نصیب آنها میشود سرتسلیم فرود میاورند. ابوحمزه 
گفت فقط یک‌باطنی است که نمی توان وی را با پول خریداری کرد و ازباطنیان گذشته همه قابل خریداری 
هستند» منتها بهای افراد فرق میکند وقیمت بعضی از اشخاص نازل: و بهای‌برخی دیگر خیلی گزاف است و 
عده‌ای معدود هم آنقدر بھا دارند که نمی توان آنان را حریداری کرد زیرا هیچ کس آن اندازه زر ندارد که 
بتواند ببهای آنها بپردازد و تومیتوانی تا سه هزار دینار زر قیمت برادرت را بالا ببری و باو بگوعلاوه براینکه سه 
هزار دینار دریافت خواهد کرد وارد خدمت تنش خواهد شد و مرتبه خود را درقشون تنش حفظ خواهد نمود. 

عبد الواسع پرسید 3 پرادرم حاضر نشد که در ازای دریافت سه هزار دینار و ورود بخدمت تنش 
برکیارق را بمن بسپارد چه کنم؟ ابوحمزه کفشگر دیده بر چشمهای عبدالواسع دوخت و گفت اگر برادرت 
حاضر نشد که با دریافت پول و وعده شغل برکیارق را آزاد کند اورا بقتل برسان و کلید زندان را ازوی حدا کن 
ودرب محبس را بگشا وبرکیارق را بیرول بیاور. 

وقتی ابوحمزه گفت او را بقتل برسان عبد الواسع تکان خورد و داعی نخست تکان او را دید و گفت تو 
میدانی که قتل پرادر توء برای ما کار دشواری نیست. من میتوانم بوسیله امام ازیکی از فلاع خودمان بخواهم 
که یک فدائی را بفرستند تا برادرت را بقتل برساند اما کشتن او بتنهائی » سبب آزاد شدن برکیارق نمی شود 
حون زندان برکیارق در کاخ سلطنتی اصفهان است و ورود بان کاخ برای افراد عادی دشوار است. لیکن وقتی 
توبآنجا بروی و بگوئی که برادر عبد الخالق هستی و برادرت تو را بشناسد بدون اشکال وارد کاخ می شوی. 
یک فدائی بعد از اینکه برادرت را بقتل رسانید نمیتواند کلید را از وی جدا کند و درب زندان را بگشاید و 
برکیارق را ازمحبس بیرون بیاورد چون کسانی که آنجا هستند بفدائی حمله ورمیشوند و اورا بقتل میرسانند يا 
کتک رشن میکنند. ولی تو چون برادر عبدالخالق هستی و بآزادی نزد برادرت میروی با همه آشنا میشوی و 
میتوانی دیگران یعنی سر بازانی را که من بتومیدهم وارد آن قصرنمائی . دیگر اینکه چون تو در اصفهان زیاد با 
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ب رکیارق اسیر شد 
برادرت بسر میبری از جزئیات کار او مطلع میشوی ومیفهمی که کلید زندان را در کدام یک از کیسه های خود 
یعنی جیب های خود می گذارد و درشب وضع نگهبانی چگونه است و پی بردن باین چیزها برای یک فدائی 
ممکن نیست. اينها را برای نمونه گفتم تا بدانی که اگرقتل برادرتووسیله خارج کردن برکیارق از زندان پود 
من تورا از کرمانشاه باینجا نمیآوردم و مأمور رفتن باصفهان نمیکردم. 

من تو را باصفهان میفرستم تا بتوانی با ملایمت برادرت را قانع کی که درب زندان را بگشاید و 
برکیارق را از زندان خارج کند و خود اوب رکیارق را از قصرسلطنتی اصفهان عبور بدهد و درخارج از قصر بتوتسلیم 
نماید. یا توو برادرت باتفاق برکیارق از آن قصر خارج شوید وتوبا برکیارق بقلعه ارجان برو و عبد الخلق برادرت 
اینجا بیاید و هنگام عروج شما از اصفهان ممکن است نگهبانان جلوی شما را بگیرند» تووبرادرت با مردانی 
که من با تومیفرستم باید نگهبانان را بقتل برسانید و برکیارق را خارج کنید. لیکن هرگاه» برادرت حاضر نشد 
که برکیارق را آزاد کند توباید با کمک مردانی که با توهستند برادرت را بقتل برسانی و برکیارق را از زندان 
خارج نمائی وه رکس جلوی تو را گرفت تو و همراهانت باید او را از پا درآورید و بعد از اینکه برکیارق را از 
اصفهان حارج کردی اینجا نیا. چون آمدن توبا برکیارق باینجا صلاح نیست وپس از اینکه از اصفهان خارج 
شدی بسوی قلعه ارجان برو و برکیارق را به داعی آن قلعه وا گذار تا در آن قلعه بماند ورسیدش را از داعی بگیرو 
برای من بیاورو من نمی گویم که تو خود برادرت را بکش زیرا یک برادر نمی تواند برادر دیگر را بقتل برساند 
ولی اگر متوجه شدی که برای خارج کردن برکیارق از زندان راهی جز قتل برادرت نیست یکی از سر بازان 
باطنی را که من با تومی فرستم مأمور قتل عبد الخالق بکن و سر بازانی که من با تومیفرستم مطیع تو خواهند بود 
وهر دستور که صادر کنی بموقع اجرا خواهند گذاشت. 

عبد الواسع گنت ای ز بردست من سعی خواهم کرد که برادرم راضی شود و برکیارق را بمن بسپارد. 

ابوحمزه گفت من بتو اختبار میدهم. که برای راضی کردن عبد الخالق هر وسیله را که مفید می دانی 
بکار ببری و هرچه میخواهی باو بگوئی و من راجم پوسیله بانجام رسانیدن کار ایرادی بتو نمیگیرم و فقط 
خواهان نتیجه هستم و نتیجه این باید باشد که توب رکیارق را از اصفهان خارج کنی وبه قلعه ارجان ببری و رسید 
آن را ازداعی قلعه بگیری و برای من بیاوری. دیگر خود دانی که چگونه وبا جه ز بان برادرت را راضی نمائی و 
اگر دیدی که برادرت با قتل برکیارق البته از طرف ترکان خاتون موافق نیست از این موضوع استفاده کن» وباو 
تلقین نما که اگر برکیارق در زندان ت رکان خاتون باشد کشته خواهد شد یا نابینا خواهد گردید باو بگ و که برکیارق 
برادرزاده تنش است و ه رکس او را ازقتل یا کوری نجات بدهد نزد تنش دارای پایه و مایه زیاد خواهد گردید و 
اگ هیچ یک از وسایلی که تو بکار میبری مور واقع نگردید نا گزیر باید برای گشودن درب زندان برکیارق و 
ر بودن او از کاخ سلطنتی اصفهان برادرت بقتل برسد. 

آنگاه ابوحمزه نامه ای برای داعی قلعه ارجان نوشت که عبد الواسع را بخوبی بپذیرد وچهار هزار دینار 
زر که با توجه بارزش طلا در آن عصرپولی بسیاربود به عبد الواسع داد و گفت: توا گریک باطنی نبودی من این 
پول را بتو نمی سپردم. زیرا وسومه زر در وحود انسان, بیش از وسوسه یک زن جوان در وحود مردی جوان در 
خانه‌ای خلوت است و چهارهزارمثقال زر ثروتی است که بسیاری از اشخاص» در حسرت آن بسر میبرند و 
اگر روزی آن زررا در اختیارشان بگذارند نمی توانند از وسوسه نفس پرهیز کنند و درصدد برمی آیند که آن را 
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خداوند الموت 
تصرف نمایند ولی تویک باطنی هستی و مردان باطن, امانت دارند و چهار هزار مثقال زر آنها را گرفتار 
وسوسه نفس نمیکند. از این مبلغ سه هزار مثقال حداکثر پاداشی است که بايد ببرادرت داده شود و من بتو 
اختیارمی دهم که آن مبلغ را هرقدر بتوانی بکاهی و بقیه را خود تصرف کنی و به توحلال باد و اگرتوبتوانی 
برادرت را راضی نمائی که با دریافت پانصد دیناربرکیارق را آزاد کند دو هزار و پانصد دینار دیگر بخود توتعلق 
خواهد گرفت و من از جانب امام اختیار تام دارم که بتوبگویم آنچه باقی میماند برتوحلال است و هزار دینار از 
این زرنیزهزینه توو ده باطنی است که من با توبه اصفهان میفرستم و توبا کمک آنها باید برکیارق را به قلعه 
ارجاف ببری و آنگاه با رسید داعی ارجان و آن ده نفر این جا خواهی آمد و اگر برادرت راضی شد که زندان 
برکیارق را بگشاید و او را بتووا گذارد و درعوض وارد حدمت تنش شود باو بگو که از اصفهان باین جاء نزد من 
بیاید و تو نباید برادرت را با خود به قلعه ارجان ببری برای این که برادر توباطنی نیست و کسی که اهل باطن 
نمی باشد نباید باسرارقلاع ما پی ببرد. 

عبد الواسع گفت من برادرم را با خود به ارجان نخواهم برد واو را اگرراضی شد نزد شما میفرستم . 

ابوحمزه کفشگر اظهار کرد ا گر تومجبور شدی برادرت را بدست یکی از باطنی ها که با توفرستاده 
می شود بقتل برسانی امام» هزینه زن و فرزندان او راتأمین خواهد کرد و ما از این جهت, این مساعدت را 
می کنیم که عبدالخالق برادر تومی باشد وگرنه ما هرگز هزینه زن و فرزند کسانی را که دشمن ما هستند و 
بقتل میرسند برعهده ی ین 

دیگر ابوحمزه چیزی نداشت که به عبد الواسع بگوید و ده سر باز باطنی را انتخاب کرد و عبد الواسع را 
بفرماندهی آنها برگزید و سفارش وی را بسر بازها کرد و عبد الواسع و آن ده نفر راه اصفهان را پیش گرفتند. 

بعد از ورود به آن شهر دوبدو در کاروانسراها منزل کردند و عبد الواسع به تنهائی دریک کاروانسرا 
منزل کرد. 

عبد الواسع بگرمابه رفت و خود را شست و لباس تمیز که آلوده به غبار راه نبود در بر کرد و راه کاخ 
سلطنتی اصفهان را پیش گرفت و بطوری که خود پیش بینی می نمود آنجا, جلوی او را گرفتند و پرسیدند 
کیست وبا که کار دارد؟ عبد الواسع گفت من برای دیدار برادرم عبد الخالق آمده ام و تقاضا میکنم که خبر 
آمدن مرا باطلاع اوبرسانید. سر بازانی که نگهبان درب کاخ بودند عبد الواسع را همانجا نگاه داشتند تا پروند و 
ببرادرش اطلاع بدهند. خود عبد الخالق برای دیدار برادر امد و وقتی عبد الواسع را دید بسیار خوشوقت شد و او را 
در بر گرفت و بوسید و به نگهبانان گفت این برادر من است و هر زمان که خواست نزد من بياید از ورودش 
ممانعت نکنید. عبد الخالق» برادرش را به مسکنی که در کاخ داشت برد و از او پرسید که در کجا منزل کرده 
است. عبد الواسع جواب داد که دریکی از کاروانسراها منزل نموده و عبد الخالق گفت بیا و همین جا مسکن 
کن. در کاروانسرا بتوبد میگذرد و کسی نیست که برای توغذا فراهم نماید. ولی اگردراین جامنزل کنی. از 
حیث غذا آسوده حاطر خواهی بود زیرا هر روز غذای ظهرو شب را از آشپزخانه کاخ باین جا میاورند. 

عبد الواسع میدانست که | گراو نزد برادر بماند بروی تحمیل نخواهد شد. زیرا در آشپزخانه آن کاخ 
برای عده‌ای کثیر که روز و شب در آنجا بسر میبرند غذا طبخ می شود و افزایش او بر دیگران» تحمیل بشمار 
نمیآید لیکن اگر در آن کاخ منزل میکرد نمیتوانست با هم کیشان خود که از همدان با وی آمده بودند تماس 
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بگیرد و اگر از برادرش درخواست میکرد که آنها را در کاخ جا بدهد تولید سوء‌ظن می نمود لذا از برادرش 
درخواست کرد که او را ازسکونت در کاخ معاف کند ولی قول داد که شب ها بیشترنزد برادر بباید زیراو وزها 
کاردارد و باید دنبال کاربرود. 

عبد الخالق از برادر پرسید که برای چه کار باصفهان آمده است. عبد الواسع که درقره‌میسین سوداگر 
بود گفت آمده‌ام تا پارچه خریداری کنم. پارچه‌های اصفهان در آن دوره که قرن پنجم هجری بود معروفیت 
داشت و پارجه‌های اصفهان را بتمام کشورهای ایران حمل میکردند. عبد الخالق که میدانست برادرش 
سودا گر می باشد حرف عبد الواسع را باور کرد و اندیشید که اولابد برای خرید پارچه باصفهان آمده تا بتواند 
آنها را در قره‌میسین بفروشد. در قدیم در کشورهای ایران مسئله ره آورد خیلی اهمیت داشت وه رکس که سفر 
میکرد و بر خویشاوندان و دوستان وارد می شد نا گزیر بود که ارمغانی بانها بدهد و ارمغان پیوسته از اجناس و 
اشیاء محلی انتخاب میگردید که مسافر از آنجا آمده بود. این نکته بر عبد الواسع پنهان نماند وقبل ازحرکت 
از همدان ارمغانی برای برادر فراهم و در آن روز ره آورد خود را تقدیم کرد. معلوم است که دو برادر که بهم 
میرسند از وضع خانواد گی یکدیگر پرسش می کنند و از حال فرزندان میپرسند و بعد از این که مذاکرات 
خانواد گی خاتمه یافت عبد الواسع از برادرش پرسید که آیا از وضع زند.گی خود راضی هست یا نه؟ عبد الخالق 
جواب داد در بغداد وضع من بهتر از این جا بود. زیرا در بغداد مردم مرا میشناختند و برای من قائل باحترام بودند 
و بدست من گره گشائی میکردند و حرف من» مورد قبول مردم قرار میگرفت. چون همه میدانستند که 
صاحب منصب در بار خلیفه هستم و دوستی من برای آنها مفید و دشمنی ام خطرنااک است. ولی دراین جا 
کسی مرا نمی شناسد و هیچ کس بمن مراجعه نمیکند بخصوص از موقعی که زندان‌بان برکیارق شده‌ام. در 
این جا من مردی هستم بیگانه و گمنام و مردم اصفهان مرا بچیزی نمیگیرند. 

عبد الواسع گفت برای چه تو را جهت زندان‌بانی انتخاب کرده‌اند. عبدالخالق جواب داد افسران و 
سر بازان ترکان خاتون دو دسته هستند و دسته ای از آنها ما هستیم که از بغداد با ترکان خاتون آمده ایم و دسته 
دیگر عشایر قره میسین هستند که رئیس آن‌ها مردی است باسم فرخ سلطان و من حس کرده‌ام که ترکان خاتون 
نسبت به فرخ سلطان و عشایر قره‌میسین اعتماد ندارد و از علت آن بی اطلاع هستم و جون ترکان خاتون بانها 
اعتماد ندارد, مرا که افسر قشون خلیفه هستم با عده ای از سر بازان خلیفه مأمور نگاه‌داری برکیارق کرده و من 
باید مراقب باشم که برکیارق نگریزد و از چنگ ترکان خاتون بدر نرود. عبد الواسع پرسید لابد روز و شب در 
این کاخ هستی و نمی توانی از اینجا بیرون بروی. عبدالخالق گفت من ناچارم که برای رفتن بگرمابه و 
مراجعه به سلمانی از اینجا خارج شوم ولی هر دفعه که از کاخ خارج میگردم تا موقع با زگشت مضطرب هستم 
که مبادا درغیبت من برکیارق فرار کرده باشد. 

عبد الواسع پرسید او را چگونه یافتی ؟ عبد الخالق گفت جوانی است که بنظر من صبور و ملایم جلوه 
میکند و از روزی که من زندان‌بان اوهستم ازوی چیزی ندیدم که سبب کدورت گردد. عبد الواسع پرسید آیا 
می توانی پیش بینی کنی که ترکان خاتون تا چه موقم او را درزندان نگاه میدارد. عبد الخالق صدا را آهسته کرد 
و گفت آن‌چه می خواهم بتو بگویم جزو اسرار است و کسی نباید از آن مطلع شود. عبد الواسع پرسید آن راز 
چیست؟ عبد الخالق گفت آن راز این است که زندگی برکیارق وابسته است به یک دفینه یا گنج که او در 
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گذشته» دریکی از کشورهای ایران پنهان کرده است. من نمی دانم آن گنج در کجاست ولی شنیده‌ام که 
عده‌ای از طرف ترکان خاتون رفته اند که آنرا بدست بیاورند و روزی که آن گنج بدست ترکان خاتون افتاد 
برکیارق را خواهد کشت. 

عبد الواسع گفت نرکان خاتون آیا بعد ازاین که گنج را بدست آورد برکیارق را خواهد کشت در صورتی 
که باید غیر از این باشد و بعد از اینکه گنج بدست ترکان خاتون افتاد قدر و منزلت او نزد ترکان خاتون باید بیشتر 





شود 

عبد الخالق گنت زنده ماندن این جوان تا روزی که گنج بدست ترکان خاتون نیفتاده برای آن زن 
ضروری است. تا اگر در مکان گنج اشتباه شود برکیارق آن را تصحیح نماید و جویند گان گنج را راهنمائی 
کند ولی روزی که گنج بدست ترکان افتاد برکیارق را بقتل خواهد رسانید. 

عبد الواسع پرسید نظریه تو راجع به برکیارق چیست؟ عبد الخالق گفت نظریه خود من راجع باو این 
است که جوانی است قابل ترحم. عبدالواسع گفت ایا تو میدانی که برکیارق پسر ملکشاه است و آیا اطلاع 
داری که ترکان خاتون از این حهت قصد دارد آن حوان را بقتل برساند تا اینکه پسرش محمود با کمال اقتدار 
سلطنت کند. عبد الخالق جواب داد من می دانم که برکیارق فرزند ملکشاه است. 

برادرش اظهار کرد آیا اطلاع داری که تنش عموی برکیارق می باشد و تنش امروز پادشاهی است 
مقتدر و او نمی تواند تحمل کند که برادرزاده اش را بقتل برسانند. عبدالخالق اظهار نمود که من نسبت 
باختلافات فیما بین ترکان خاتون و برکیارق بی علاقه هستم ومیل دارم که هر جه زودترترکان خاتونه‌ما یعنی من 
وسایر افسران وسر بازان خلیفه را مرخص کند وما بتوانیم ببغداد مراجعت نمائيم. 

عبد الواسع اظهار کرد برادر» تو نباید در مورد اختلاف ترکان خاتون و برکیارق بدون علاقه باشی. 
عبد الخالق پرسید برای چه؟ عبد الواسع گفت برای اینکه من تصور می کنم همای سعادت بالای سرت پرواز 
کد کافی امیت که دست ذراز کی و ا زا بگیری اطخ الخالی ندم ان ای ماوت ,را کهبالای 
سرم پرواز می کند نمی بیسم. عبد الواسع گفت اگرچشم باطن را بگشائی آن را واهی دید. عبد الخالق اظهار 
کرد برادر واضح حرف بزن که بدانم چه می خواهی بگوئی . 

عبد الواسع گفت در دوره عمر آدمی فقط یک بار اتفاق می افتد که اقبال بدرب خانه انسان می آید و 
دق الباب می کند و اگرشخص دررا بروی او گشود و اقبال را وارد خانه کرد و ازوی پذیرائی نمود سعادتمند 
می‌شود و تا روزی که زنده است بخوشی زند گی مینماید وپس ازوی فرزندانش بخوشی زند کی می کنند و 
بسیاری از کسان نیز هستند که در همه عمریک بارهم اقبال بسراغشان نمی آید و درب خانه آنها را نمی کو بد 
ومن حس می کنم که اقبال جون سایه درعقب توافتاده و برتواست که از این فرصت استفاده کنی و خود را 
نیک بخت نمائی و بعد از توفرزندانت با سعادت زند گی کنند. 

عبد الخالق پرسید: بمن یکو گنه باید از اقبال که چون سایه در عقب من افتاده استفاده کنم؟ 
عبد الواسع که صلاح ندانست در آن موقع بیش از آن صحبت کند گفت فردا شب که نزد تو آمدم راجع باین 
موضوع صحبت خواهم کرد و عبد الواسع قصد داشت که حس کنجکاوی برادرش را برانگیزد و او را تشنه 
کند تا بتواند ازپیشنهاد خود نتیجه بگیرد. 
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شب بعد هید الوامع نزد برادررفت و همینکه قشست برادرش گفت آیا میدانی که من دیشب تا مد تی 
در فکر گفته توبودم و بخود می گفتم اقبال که بمن رو آور ده کجاست وجرا من آن را نمی بینم ؟ 

عبد الواسع از برادر پرسید تو در سال در ازای خدمت بخلیفه جقدر مستمری می گیری؟ عبد الخالق 
گفت مستمری من در سال یکصد دینار است. برادرش پرسید ا زاين یکصد مثقال زر جقدرپس اندا زکرده ای ؟ 
عبد الخالق جواب داد غیر از خانه ای در بغداد که زن و فرزندانم در آن سکونت دارند چیزی ندارم. عبد الواسع 
پرسید آیا زرنداری؟ عبد الخالق جواب داد نه. برادرش سئوال کرد آیا ملک نداری؟ عبد الخالق جواب منفی 
داد. عبد الواسع گفت پس نتیجه خدمت تونزد خلیفه تا آمروز هیچ بوده است؟ عبد الخالق پرسید برای جه؟ 
عبد الواسع گنت نتیجه کار انسان عبارت است از چیزی که پس انداز شده باشد تا اینکه در موقع پیری و 
شکستگی که انسان از کارمی افتد دستش را بگیرد و کسی که نتواند پس انداز کند و چیزی برای دور یری 
باقی بگذارد مثل این می باشد که کارنکرده است. 

آنگاه عبد الواسع پرسید چند سال است که در دستگاه خلفا کار میکنی؟ عبد الخالق جواب داد ده 
سال. عبد الواسع اظهار کرد ده سال ات که تو در خدمت خلفا هستی و یک مثقال زرویک ذرع مر بع ملک 
نداری و اگر بیست سال دیگر هم در خدمت خلفا باشی همین خواهی بود که امروز هستی و بعد هم وارد 
مرحله کهولت خواهی شد بدون اينکه در دوران پیری جیزی برای معیشت داشته باشی . 

عبد الخالق گفت برادر تو از اقبال صحبت میکردی و این ها که امشب میگوئی ادبار است. عبد الواسع 
اظهار کرد آنجه گفتم مقدمه ای بود برای رسیدن به اقبال, وتوا گر خدمت خلیفه را ترک کنی نیک بخت 
خواهی شد. e‏ راترک کنم چه بخورم و زن و فرزندانم چه بخورند؟ 

عبد الواسع تو اگر حدمت خلیفه را ترک کنی می توانی وارد خدمت تنش بشوی و تنش بتو 
ما o‏ . عبد الخالق جواب داد من تنش را نمی شغاسم 
و او مرا ندیده است وچگونهمی‌توانم ورد خدمت مردی بشوم که هیچ ی وی‌ندارم؟آنهم مردی که امر 
است و عادت دارد که دیگران را بنظر حقارت نگاه کند و دیگر این ۰ که دستگا ه حلیفه زوال نایذیر است وتا 
دين اسلام هست دستگاه خلیفه باقی ست در ضورتی که دسگاه اما دستخوش روانش شود و اروز دوران 
تنش می باشد و فردا دوران دیگری فرا خواهد رسید. اما شغل من در دستگاه خلیفه شغلی است که ه رگز ازبین 
نمیرود ورفت و آمد خلفاء سبب ب رکناری من نخواهد شد. 

عبدالواسع گفت تنش امیر نیست ویک پادشاه است و بطوری که من پ پیش بینی میکنم پادشاه تمام 
کشورهای ایران خواهد شد و توبعد از این که وارد خدمت او شدی لااقل دو برابر آنجه از در بارخلیفه دریافت 
میکنی مستمری خواهی گرفت یعنی سالی دویست مثقال زر و بفرض این که روزی بیاید که تنش پادشاه 
نباشد تو ما به التفاوت دوران برکناری و بیکاری خود را خواهی گرفت. عبد الخالق حيرت زده پرسید چگونه 
مابه التفاوت دوران بیکاری خود را خواهم گرفت؟ عبد الواسع کت شمان رور که تو وارد حدمت تنش 
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در بهترین نقطه خریداری کنی و درعین حال بکار خود در دستگاه تنش ادامه بدهی و مستمری بگیری. اگر 
روزی تنش پادشاه نبود وتوشغل خود را از دست دادی می توانی ازملک حود ارتراق نمائی واحتیاج نخواهی 


۲« خداوند الموت 
داشت که بازوارد خدمت یکی از امرا شوی . 

عبد الخالق جند لحظه با سکوت برادرش را نگریست و بعد پرسید آیا اگرمن وارد خدمت تنش شوم او 
هزار دینارنقد بمن میدهد ء پس از آن هم سالی دویست دینارمستمری بمن خواهد پرداخت. عبد الواسع جواب 
داد هزاردینارزرنقد حداقل پولی است که تنش بتوخواهد داد وممکن است که بیشتر بدهد. 

عبد الخالق گنت معلوم می شود که تا امرون من از ارزش خود اطلاع نداشتم و اگر میدانستم این قدر 
ارزش دارم که مردی چون تنش برای این که مرا وارد خدمت خود کند بمن رشوه میدهد خود را در دستگاه حلفا 
گران ترمیفروختم. عبد الو سع جواب داد ارزش اشخاص» بسته باقبال آنهاست و وقتی اقبال بکسی رومیآورد 
آن شخص دارای ارزش می شود وهنگامی که اقبال ازوی رو برمیگرداند ارزشش ازبین میرود در صورتی که 
دارای همان حشم و کوش ودست وپا وهمان عقل وفهم است و حون امروز اقبال بتورو آورده تودارای ارزش 
شده‌ای وگرنه فرقی با دیروز خود نداری و اگر از این فرصت استفاده نکنی و اقبال را بخوبی نپذیری همان 
خواهی بود که هستی . 

عبد الخالق گفت من آزموده‌ام که هرگز ز رناب را برایگان بکسی نمی دهند. آنهم کسی چون تنش 
که عده ای کثیر باو احتیاج دارند و وی بکسی محتاج نیست» من اگربدانم که تنش برای جه هزار دینار نقد 
بمن رشوه می دهد که من وارد خدمتش شوم اندرز تورا می پذیرفتم و حدمت خلفا را ترک می نمودم و وارد 

عبد الواسع گفت تنش از این جهت هزار دینار نقد بتو می دهد و تو را بخدمت خود می پذیرد که تو 
برادرزاده اش برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهی . عبد الخالق پرسید چگونه من می توانم برکیارق را از 
مرگ یا نابینائی نجات‌بدهم؟ عبد الواسع گفت تومی توانی اورا اززندان این قصر حارج کنی وبرکیارق اگراز 
اصفهان برود و تحت تسبط ترکان خاتون نباشد از مرگ یا کوری نجات خواهد یافت و تنش بپاداش اینکه تو 
برادرزاده اش را نجات داده‌ای هزار دینار زر بتو می پردازد و تو را با رتبه ای برتر از رتبه ای که امروز داری 
بخدمت خود می پذیرد. 
آنوقت عبد انخالق فهمید که برادرش چه می گوید و گفت آیا تومی گوئی که من محبوسی را که بمن 
سپرده شده است بگر یزانم ؟ عبد الواسع جواب داد بلی . عبد الخالق پرسید برادرتوچنان حرف میزنی که گونی 
از طرف خود تنش وکالتی داری؟ عبد الواسع گفت همینطور است. عبد الخالق پرسید برادر تومردی هستی 
سوداگر و تو را با تنش برادر ملکشاه ج ه‌کار؟ عبد الواسع گفت پیش آمدهای زند گی سبب می شود که گاھی 
مردی جون تنش احتیاج بسوداگری چون من داشته باشد. عبد الخالق پرسید ایا خود او تو را باین جا فرستاد؟ 
عبد الواسع جواب مثبت داد. عبد الخالق گفت پس آمدن توباصفهان برای خرید پارچه عذر بود ونمی خواستی 
که د رآغازعلت آمدن خود را بمن بگوئی . 

عبد الواسع گفت آری ای برادر ومن درآغازترسیدم بتو بگو یم برای چه باصفهان آمده ام و منظور از آمدن 
باینحا این بود که به تو بگویم برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بده. عبد الخالق سکوت کرد. عبد الواسع از 
ادامه سکوت برادر ترسید و گفت: تو اگر برکیارق را از مرگ یا کوری نجات بدهی علاوه براینکه خود را 
نیک بخت خواهی کرد خداوند را نیز از خود راضی خواهی نمود. جون برکیارق بی گناه است توا کرت تخت 
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سلطنت ایران نشست از روی حق بود و او پسر ارشد ملکشاه است و می باید بعد ازم رگ ید ر برتخت سلطنت 
جلوس کند. 

اما ترکان خاتون که می خواهد پسرش محمود پادشاه ایران باشد حلوس برکیارق را برتخت سلطنت 
گناهی غیرقابل بخشایش می داند و او را بزندان انداخته وبطوری که تو گفتی همینکه گنج او را بدست بیاورد 
آن حوان را خواهد کشت یا نابینا خواهد کرد. 

عبد الخالق باز جواب نداد. عبد الواسع پرسید برادر جرا جواب نمی دهی وحرف نمیزنی ؟ عبد الخالق 
گنت برای این که فکر میکنم. عبد الواسع پرسید راجم بچه فکر میکنی ؟ عبد الخالق جواب داد راجع بدو 
موضوع» یکی بیرون بردت برکیارق از این قصر و خارج کردنش از اصفهان و دوم در خصوص وعده تنش. چون 
خارج کردن برکیارق از این قصر آسان نیست و بطوری که دیدی در وازه این قصر نگهبان دارد وشب ها دروازه 
را می بندند اما نگهبانان همچنان هستند و نمی گذارند کسی از این قصر خارج شود یا داخل گردد. موضوع 
تنش نیز هست و من خیلی بوعده او اعتماد ندارم وممکن است که بعد ازاين که برادرزاده اش برکیارق آزاد شد 
تنش بوعده وفا نکند و مبلفی را که وعده داده نپردازد و شخصی مثل تنش برای آزاد کردن جوانی جون برکیارق 
که برادرزاده اوست باید مبلفی بیشتر تأدیه نماید. ولی همین میلغ را که وعده داد اگریپردازد خوب است. اما 
آزموده شده که بز رگان فراموشکار هستند و همین که کارشان بسامان رسید» پاداشی را که باید بدهند بخاطر 
نمیاورند ومن هم دیگردستم بمردی چون تنش نمی رسد که بتوانم پاداش خود را بخاطرش بیاورم. 

عبدالواسع جواب داذ گفته تورا راجع به فراموشکاری بزرگان تصدیق می کنم ولی من بتوقول میدهم 
که خود پاداش تورا از تنش بگیرم و به توبدهم. عبد الخالق گفت وقتی برکیارق آزاد شد» و تنش دانست که 
برادرزاده اش از زندان رهائی یافت بتو هم اعتنا نخواهد کرد و تو نیز مثل من نمیتوانی خود را باو برسانی و 
بگوئی که پاداش مرا بپردازد. 

عبد الواسع گفت من میتوانم خود را به تنش برسانم و از وی بخواهم که پاداش تو را تأدیه نماید. 
عبد الخالق پرسید من تصور نمیکنم که تودر دستگاه تنش شغلی داشته باشی و مردی هستی سودا گر و جطور 
میتوانی خود را به تنش برسانی ؟عبد الواسع اظهار کرد من در دستگاه تنش دارای دوستی هستم نیرومند وبا نفوذ 
و بوسیله او میتوانم ازنتش بخواهم که پاداش تورا پپردازد. عبد الخالق پرسید دوست تودر دستگاه تنش کیست؟ 
عبد الواسع جواب داد دوست من موسوم است به ابوحمزه کفشگر. عبد الخالق از شنیدن اسم ابوحمزه کفشگر 
حیرت نمود و گفت من نام او را شنیده ام و میدانم که یکی ازپیشوایان ملحدین است و بعضی میگویند که در 
بین ملاحده» بعد از حسن صباح کسی بز رگتر از او نیست و آیا منظورتو از ابوحمزه همان ملحد معروف است؟ 
عبد الواسع گفت منظور من از ابوحمزه کفشگر همان است که بعد از امام اهل باطن از برجسته ترین پیشوایان 
باطنی می باشد. عبد الخالق متوجه نشد که برادرش نام ملاحده یا ملحد را برز بان نیاورد بلکه گفت اهل باطن 
وباطنی . 

بعد پرسید تو جگونه با مردی چون ابوحمزه کفشگر دوست شدی و ملاحده بخصوص پیشوایان آنها 
بسهولت با کسی دوست نمی شوند و من شنیده‌ام که پیشوایان ملاحده در قلاعی زندگی میکنند که کسی 
بآنجا دسترسی ندارد. عبدالواسع گفت قسمتی از گفته توای برادر صحیح است و پیشوایان باطنی درقلاعی 
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متین زند کی می نمایند و هر کس نمیتواندآنها را ییند. ابوحمزه کفشگر هم در آغاز در قلعه ارجان که از قلاع 
محکم باطنیان می باشد زند گی میکرد. ولی مصلحت ایجاب کرد که وی"ا زآن قلعه حارج شود و به شام برود 
آنگاه باتفاق تنش از شام بایران عزیمت نماید و اما اینکه پیشوایان باطنی با دیگران دوستی نمی کنند گفته ای 
درست نیست و آنها حاضرند با مردان صدیق ونیک فطرت دوستی کنند. 

عبد الخالق پرسید آیا بطور مستقیم با ابوحمزه کفشگر دوست شدی با اينکه شخصی واسطه دوستی 
شما شد؟ 

عبد الواسع اظهار کرد 7 شخصم واسطه دوستی ما گردید که موسوم است به احمد قطب الدین. 

ع ‌ 

عبدالخالق گفت ار قضاء من این اسم را هم شنیده ام و بخصوص در دوره‌ ای که حلال الدوله در قره‌میسین با 
ملاحده می جنگید من این اسم را زیاد می شنیدم ومی گفتند که یکی ازپیشوایان ملاحده است. 

*عبد الواسع گفت احمد قطب الدین در آن تاریخ که تواسم اورا می شنیدی داعی بز رگ قره‌میسین بود. 
عبد الخالق راجع به عنوان داعی بز رگ توضیح خواست و عبد الواسع جواب داد. بز رگان اهل باطن دارای سلسله 
مراتب هستند. هریک از بزرگان بعد از طی مرحله ما دون بمرحله مافوق میرسد و داعی بزرگ یکی از 
مراتب عالی بز رگان اهل باطن است و ریاست باطنیان دریک کشوربیک داعی محول میگردد. 

عبد الخالق گفت من نمیدانم که این ملاحد؛ نابکار از جان مردم چه میخواهند و جرا بفتوای شرع یک 
مرتبه» خون تمام ملاحده را نمیریزند تا این که مردم از آنها آسوده شوند. عبد الواسع اظهار کرد برادر من برتو 

۰ و 5 2 ۰ ا ۰ :نز ۰ ۰ 
ایراد نمیگیرم که چرا باهل باطن ناسزا میگوئی . زیرا تووصف اهل باطن را از ز بان دیگران و بخصوص از 
ز بان خود خلیفه وندیمان او شنیده ای و خلفای بغداد پیوسته از دشمنان بز رگ اهل باطن بوده‌اند وتا روزی که 
خلافت دربغداد هستء خصومت خلفا نسبت باهل باطن ادامه خواهد یافت اما اگرتی راجع به اهل باطن از 
خود آنها توضیح میخواستی می‌فهمیدی که آنها نابکار نیستند بلکه مردمی می باشند نیک فطرت و 
ى 3 3 2 2 ۰ 0 ۰ 

عبدالخالق گفت برادر یا تو ادم کشان ملحد را نیک فطرت و سليم النفس می دانى ؟ عبدالواسع 
جواب داد آدم کش آنهائی بودند و هستند که مقدم بر قتل نفس شدند و ریختن خون اهل باطن را واجب 
دانستند و در نتیجه» باطنی ها را وادار نمودند که از خود دفاع نمایند و اگر آنها قتل باطنیان را واجب 
نمیدانستند اهل باطن را محبور نمی نمودند که دست بخون دشمنان خود بیالایند. 

عبدالخالق گفت برادر» تو خیلی از باطنی ها طرفداری میکنی» نکند تو خود باطنی باشی؟ 
عبد الواسع حس کرد که برادرش بطوری نسبت به باطنی ها بدبین است که او نمیتواند در آن موقع بگوید که 
باطنی است. جون ا گر برادرش بفهمد که وی باطنی میباشد ممکن است که با گریزانیدن برکیارق موافقت 
ننماید واظهار کرد برادر وقتی ازیک باطنی سئوال می کنند که آیا تو از اهل باطن هستی يا نه» او باید جواب 

بدین ترتیب عبد الواسع وجدان خود را آسوده کرد چون اعتراف نمود که اهل باطن است. 

آنگاه که کفت ولی من هنوز باطنی نشده ام لیکن تصدیق می نمایم که برای قبول کیش باطنی استعداد 
دارم. عبد الخالق پرسید این استعداد حگونه در توبوحود آمده است؟ عبد الواسع حواب داد در کشور ما قره‌میسین 


ب رکیارق اسر شد سس دة 
اهل باطن زیاد هستند و سکنه آنجا, پیوسته با آنان محشور می باشند و من هم با عده‌ای از اهل باطن محشور 
بودم و به صحبت آنها گوش دادم و متوجه شدم آنچه میگویند حقیقت دارد. عبد الخالق پرسید برادر توروش 
فرقه ملاحده را مطابق با حقیقت میدانی . مگر تونشنیده‌ای که آنها دارای باغهایی هستند که در آن زن و مرد 
عریان زند گی میکنند و خمرمی نوشند وحشیش می کشند ومرتکب فجیع ترین اعمال شنیع می شوند؟ 

عبد الواسع گفت این تهمت محض است و اهل باطن ا زآن گونه باغها که تومیگوئی ندارند وزن ومرد 
در آن‌باغها که وجود ندارند, عریان نمی شوند و خمر نمی نوشند و حشیش نمی کشند و اين تهمت‌ها را خلفای 
بغداد باهل باطن زدند و خواجه نظام الملک هم در زمان حیات خود چون با اهل باطن دشمن بود این بهتان‌ها را 
تأیید می کرد و هم او بود که از روحانیون مسلمان می خواست که در همه جا فتوا بدهند که اهل باطن 
واحب القتل می باشند و من بطوری که از حرف و عمل اهل باطن فهمیده‌ام آ‌ها را مردمی شریف و امین و 
بانقوی می دانم. 

ای برادر» در هر جا که مسکن اهل باطن می باشد یک مسکین و گدا یافت نمی شود و تواگریکصد 
سال با اهل باطن معاشرت و معامله بکنی از دهانشان یک دروغ نخواهی شنید ویک خلف وعده نخواهی دید 
و در هر سرزمین که اهل باطن در آن بسر می برند نعمت فراوان و کسب و کار رواج دارد و دربین باطنی ها 
کسی به دیگری زورنمی گوید ونیرومندان مال ضعیفان را از دستشان نمی گیرند وهمه برای تحصیل معاش 

عبد الخالق گفت برادر تو که در قره‌میسین زیاد با ملاحده صحبت کرده ای بگ و که حرف اساسی آنها 
جیست؟ و دارای جه کیش می باشند؟ عبد الواسع حواب داد آن‌ها بخداوند و به پیغمبر اسلام عقیده دارند و 
شهادتین را بز بان جاری می کنند و بامامت هم معتقد هستند. 

عبد الخالق پرسید آیا باصول دین ما عقیده دارند یا نه؟ عبد الواسع گفت باصول دین شما معتقد هستند 
وتوحید و نبوت و معاد را می پذیرند متنها نظریه آنها در حصوص معاد جیز دیگراست. عبد الخالق پرسید نظریه 
آنها راجع به معاد چیست؟ عبد الواسع گفت شما عقيده دارید که انسان بعد ازم رگ با همین قالب وشکل که 
قبل از مرگ دارد زنده می شود تا اینکه حساب اعمال خود را پس بدهد وا گر اهل ثواب بود ببهشت خواهد رفت 
و گرنه او را بسوی جهنم سوق خواهند داد. ولی اهل باطن راجم بمعاد این عقیده را ندارند و منکر معاد هم 
نیستند. اهل باطن می گویند اگر مردی در بیابان از گرسنگی و تشنگی زندگی را بدرود گفت و مرغان 
لاشخوار بحسد او حمله ور شدند و هریک قسمتی از گوشت حسدش را خوردند و آن گاه درموقع شب کفتارها 
بجسد او حمله‌ور گردیدند و بازمانده گوشت‌های او را در شکم خود جا دادند و آفتاب و باران و برف و باد 
استخوان های او را متلاشی کرد و بعد استخوانها خاک شد و وزش باد خاک استخوان‌ها را باطراف پرا کنده 
نمود یک چنین مردء در دنیای دیگربا کالبد وشکلی که در این دنیا دارد زنده نمی شود جون جیزهائی که اورا 
تکوین کرده, متفرق گردیده و ازبین رفته و طوری بین قسمت های مختلف کالبد او تفرقه بوجود آمده که جمع 
شدن تمام آن‌ها در یک جا از نظر عقلائی قابل قبول نیست ولوصدها هزار سال بگذرد. اما بعقیده اهل باطن 
بعد از مرگ جسمی, روح انسان باقن می ماند و آنچه باسم معاد خوانده می شود بعقیده باطنی ها باقی ماندن 
روح است و روح» بعد از مرگ جسمی بمناسبت اعمالی که در این جهان با کمک جسم بانجام رسانیده, 


سح سس سس سس سڪ > س داوند اون 
پاداش دریافت می کند یا کیفر می بیند.! 

ولی ای برادرما ازصحبت اصلی خود دورشدیم وتوبمن گفتی که وسیله ندارم به تنش بگویم که اجر 
و زحمت تورا پپردازد ومن گفتم بوسیله ابوحمزه کفشگرپاداش تو را ازتتش خواهم گرفت و توهزار دیناری را 
که بتو وعده داده‌اند دریافت خواهی کرد و من طوری به نفوذ ابوحمزه اعتماد دارم که میتوانم بت قول بدهم 
همین که برکیارق از شهر اصفهان خارج شد توهزار دینار موعود را دریافت خواهی نمود و بعد هم وارد خدمت 
تنش خواهی شد با حداقل مستمری دویست دینار در سال. 

عبد الواسع متوجه شده بود که برادرش بموضوع دریافت دینار زر نقد بیش از شغلی که میخواهند در 
دستگاه تدش باو بدهند اهمیت میدهد. زیرا آن هزار دینار نقد است و شغل و مستمری آن در نظر عبد الخالق 
نسیه. این بود که گفت هزار دینار که بتو داده می شود حداقل است و شاید شش بعد از اینکه مطمئن شد 
برادرزاده اش از خطر جسته و از چنگ ترکان خاتون رهائی یافته انعامی بیشتر بتو بدهد. 

عبد الخالق اظهار کرد بطوری که بتو گفتم من در مخاصمه ترکان خاتون و برکیارق بی طرف هستم و 
توجه من بیشتر بسوی برکیارق است و اگر بتوانم آن تجوان را نجات بدهم مشروط براین که برای من فایده 
داشته» و بدون خطر باشد» مضایقه نخواهم کرد. 

عبد الواسع از اینکه برادرش با گریزانیدن برکیارق موافقت کرد خیلی خوشوقت شد چون عمده این بود 
که عبد الخالق با گریزانیدن ب رکیارق موافقت نماید و بعد از آن شرایط بانجام رسانیدن کارسهل می گردید. 

عبد الخالق گفت من میل دارم که هزار دینار دریافت کنم گواینکه مبلغی کم است و برکیارق را از 
اینجا حارج نمایم ولی این کار حطرنااک است. عبد الواسع پرسید خطر کاردر چیست؟ عبد الخالق گفت این 
قصر بیش از یک دروازه ندارد و اگردارای مخرجی غیر از آن دروازه هست من ا زآن بی اطلاعم و بعد از این که 
برکیارق را از زندان حارج کردم باید او را از آن دروازه بگذرانم و نگهبانانی که پیوسته حلوی در وازه هستند 
جلوی مرا میگیرند و شب‌ها هم دروازه کاخ را می بندند و اگرمن بخواهم نگهبانان را بقتل برسانم و در وازه را 
بگشایم محتاج کمک سربازان خود هستم و بآنها اطمینان ندارم چون سر بازانی که مأمور حفاظت ازبرکیارق 
هستند میدانند که ترکان خاتول خیلی بمسئله نگاهداری برکیارق اهمیت میدهد و من اطمینان ندارم که بعد از 
این که موضوع گریزانیدن برکیارق را با سر بازان خود در بین گذاشتم آنها بیدرنگ ترکان خانون را از قصد من 
مستحضر نکنند و اگر موافقت نمایند که بمن کمک کنند و برکیارق را از این قصر بیرون ببریم» پاداش 
می خواهند و من نمیتوانم هزار دیناری را که باید بمن برسد با آنها تقسیم کنم. 

عبد الواسع گفت راست است و تو نمی توانی هزار دینار پاداش خود را با آن‌ها تقسیم کنی و موضوع 
اشکال خروج برکیارق از این قصر هم مورد تصدیق من است اما توبرای از پا درآوردن نگهبانان دروازه این 
کاخ مضطرب مباش و من می توانم این کار را بانجام برسانم. عبد الخالق پرسید تو چگونه اینکار را بانجام 
می رسانی ؟ عبد الواسع اظهار کرد یک عده مردان دلیر با من باصفهان آمده‌اند و آن‌ها حاضرند بما کمک 
نمایند. عبد الخالق پرسید آنها که هستند؟ عبد الواسع جواب داد آن ها از سر بازان قشون تنش می باشند و من در 


۱-سما مسلمین عقیده داریم که درروز جزا افراد بشر بهمین شکل یعنی با کالبد جسمی زنده می شوند. س مترجم. 


برکیارق اسیر شد TAV‏ 


دلیری آن‌ها تردید ندارم و آنها از هیچ جیز نمی ترسند و حاضرند هر دستور که بآنها داده می شود بموقع اجرا 
بگذارند ولوبطور حتم بدانند کشته می شوند اما باید کاری کرد که پای آن‌ها بداخل کاخ باز شود و بتوانند در 
شبی که ما باید برکیارق را آزاد کنیم خود را در اینجا پنهان نمایند. عبدالخالق گفت اگر وضع آن‌ها زننده 
نباشد وارد کردن آن‌ها باین قصر اشکال ندارد. چون از بام تا شام خیلی از اشخاص وارد این قصر می شوند و 
می تا نها رهم واود کرد 

عبد الواسع گفت ما میتوانیم مردانی را که با من باصفهان آمده اند بهر وضع که میخواهیم درآوریم و 
آنها را وارد کاخ نمائيم. 

آن شب» صحبت عبد الواسع با برادرش بهمین جا ختم شد و عبد الواسع قبل از اینکه دروازه قصر را 
ببندند از برادر حداحافظی کرد و رفت . 

روز بعد, عبد الواسع در کاروانسرائی که در اصفهان مسکن او بود شنید که محمود فرزند ترکان خاتون 
بیمار شده است. نزدیک ظهر عبد الواسع هنگام عبوراز بازار شنید که بیماری محمود سخت است و او از چند 
روز قبل بیمار گردیده ولی چون بیماری او سخت نبود مادرش ترکان خاتون اضطراب نداشت. ولی از آن روز 
بیماری طفل سخت شده و دونفرازاطبای اصفهان برای آن طفل یک آلاجیق ازب رگهای درخت بید ساخته اند 
که طفل در الاچیق باشد و پیوسته بوی ب رگهای درخت بید بمشامش برسد و نیز گفته می شد که آن دو طبیب, 
با جوهربید شروع بمعالجه محمود کرده اند. 

کسی نمیدانست که مرض محمود جیست و آنهائی که آزموده بودند اظهار میکردند جون محمود در 
آلانجیق بستری است معلوم می شود که کو دک مبتلا به مرض حصبه یا مرض آبله شده زیزا پزشکان, آلاچیق 
برگ درختهای بيد را برای این دو نوع مریض میسازند تا اینکه بوی برگ بید پیوسته به بیماران بخورد و 
حقیقت این بود که محمود مبتلا به مرض ابله شده بود. 

در روزهای اول که طفل تب میکرد پزشکان و مادرشء تصور میکردند که بیماری محمود زکام است 
و باو داروهائی میخورانیدند که هنگام مبتلا شدن بمرض زکام به بیمار داده می شود. ولی بعد از اینکه 
قرحه های مخصوص مرض ابله روی صورت و بدن طفل آشکار شد» مادر کودک و پزشکان متوحه اشتباه خود 
شدند و اطباء روش درمان را تغییر دادند و درصدد برآمدند که طفل را با حوهربید و بوی بيد مداوا نمایند. 

شب بعد عبدالواسع نزد برادر رفت و نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان چون او را می شناختند از 
ورودش ممانعت نکردند. وقتی عبد الواسع وارد قصر شد» متوحه گردید که همه جا سا کت می باشد و شماره 
جراغها هم کم شده و ه رکه با دیگری صحبت می نماید با صدای آهسته حرف میزند و احتیاط وسکوت سکنه 
قصر برای محمود نبود. جون میدانستند که محمود خرد سال است و بیماں صدای آنها را نخواهد شنید. بلکه از 
بیم ترکان خاتون اهسته گام بر می داشتند و بلند حرف نمیزدند که اگر صدایشان بگوش ترکان خاتون برسد 
آن‌زن تصور بنماید هنگامی که پسرش آبله گرفته» بیم م رگش میرود» سایرین خوشحال هستند و ازغم او اطلاع 
ندارند. 

آبله در فدیم یک بیماری مهلک بود و در شرق وغرب» بیک نسبت کشتار میکرد و از عجائب 
آنکه در آسیا از حمله در ایران, آبله بیشتر کود کان را می کشت و درقاره اروپا؛ زیادتر بز رگسالان را و آنقدر 
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که در اروپا بررگسالان از آبله میمردند کو دکان از ابله جان نمی سپردند. نزدیک سیصد تفر ارشاهزاد کات و 
شاهزاده خانمهای سلطنتی بور بون در فرانسه» همه ازمرض آبله زن د گی را بدرود گفتند و در بین متوفیات زن و 
مان کونعگتر ارسیت سال دة تشد اما کر همان خانواده وی خردسالان ابلهمی گرفشد | کثرازترگک 
میرستند و فقط صورتشان مجدر میشد. ولیعهد پنجاه و یکساله لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه بمرض آبله مرد و 
لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه هم در سن شصت و اند سالگی از مرض آبله زن دگی را بدرود گفت. در آسیا از 
حمله ایران بندرت اتفاق میافتاد که مرد یا زنی که ازمرحله طفولیت گذشته و وارد مرحله حوانی شده آبله بگیرد 
ون کید کان ریاد هم کرو ویرد کر ااا کر یک ھا رن کار ای کد مرن یمان 
امیدوار بودند که بهبود یابد اما وقتی یک کودک آبله میگرفت اطرافیان طفل زیاد امیدوار بزنده ماندنش 
نبودند. 

بهمین جهت قصر اصفهان ماتم زده بنظر میرسید و عبد الواسع هم بعد ازاینکه وارد قصرشد از بیم آنکه 
صدای پایش بگوش سکنه قصر پرسد آهسته گام برداشت تا بمسکن برادر رسید و مشاهده نمود که برادرش 
منتظررورود او است تا بر سر سفره طعام بنشیند» پس از اینکه غذا خورده شد عبد الواسع آنچه راجم بمرض محمود 
شنیده بود حکایت کرد عبد الخالق گفت من از بیماری محمود اطلاع داشتم ولی نمیدانستم که آبله می باشد 
و در اینجا میگفتند که محمود سرما خورده است و من فکر میکردم که پس از سه روز بهبود خواهد یافت. 
عبد الواسع پرسید ای برادر صحبت دیشب مرا که بخاطر داری؟ عبد الخالق جواب مثبت داد. عبد الواسع گفت 
من تصور میکنم که بیماری محمود وسیله ایست که تقدیر در دسترس تو گذاشته تا بتوانی برکیارق را نجات 
بدهی . چون من یقین دارم که براثر این بیماری ترکان خاتون مثل گذشته به برکیارق توجه ندارد. زیرا حواسش 
متوجه بیماری فرزندش می باشد و محبت مادربه فرزند کینه نسست به برکیارق را تحت الشعاع قرار میدهد و تو 
میتوانی از این فرصت استفاده کنی و برکیارق را از این قصر خارج نمائی . 

عبد الخالق گفت سر بازانی را که تحت فرماندهی من هستند چه کنم؟ عبد الواسع جواب داد مگ رآنها 
مطیع تو نمیباشند؟ عبدالخالق پاسخ داد آنها بظاهر مطیع من هستند ولی شاید ترکان خاتون یکایک آنها را 
مأمور کرده که مواظب من باشند و اگرجیزی غیرعادی دیدند باطلاعش برسانند. من می توانم بسر بازان خود 
بگویم که ترکان خاتون بمن امر کرد که برکیارق را از این قصریا از اصفهان خارج کنم. اما اگرترکان خاتون 
بسر بازان سپرده باشد که گفتار و کردار مرا باطلاعش برسانند من نخواهم توانست برکیارق را از اینجا خارج 
نمایم و خود نیز بدستورترکان خاتون بقتل خواهم رسید. 

عبد الواسع پرسید مگرترکان خاتون نسبت بتو ظنین است؟ عبد الخالق گفت ترکان خاتون نسبت بمن 
سوء ظن مخصوص ندارد ولی بطور کلی ظنین است وبهمین جهت فرخ سلطان را که قبل ازمن زندانبان برکیارق 
بود ب رکنار کرد و مرا بجای او منصوب نمود. فرض می کنیم که دربین سر بازان من حاسوس نبود و توانستم 
بآنها بقبولانم که برکیارق را بدستور ترکان خاتون از این قصر خارج می کنم» ولی نمیتوانم سر بازانی را که 
مأمورنگهبانی دروازه هستند قائل نمایم که من از طرف ترکان خاتون مأموریت دارم که برکیارق را از این قصر 
حارج نمایم. جون آنها مطیع دستور من نیستند و فقط از ترکان خاتون اطاعت می نمایند و وقتی ساعت مقرر 
بستن دروازه فرارسید دروازه کاخ را می بندند و نمی گشایند مگر صبح روز بعد» هنگام شب» درب کاخ 








برکیارق امجر شد 
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کشوده نمیشود مکر بدستور ترکان خاتون. 
عبد الواسع اظهار کرد ای برادر توا گر برای نجات دادن برکیارق عزم جزم داشته باشی اونجات خواهد 
یافت و توهم بانعام ومنصب خواهی رسید. 
عبدالخالق گفت من خیلی میل دارم که هزار دینار زر که از آغاز عمر تا امروز یک مرتبه بدستم 
فرسیده است دریافت کنم و بتوانم آن را سرمایه زندگی آینده نمایم و روزیکه از حدمت در دستگاه این و آن 
برکنار شدم با سرمایه خود بزند گی ادامه بدهم. ولی چگونه میتوانم بر مخالفت احتمالی سر بازان خود و 
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مخالفت حتمی نگهبانان دروازه کاخ غلبه نمایم وبرکیارق را از اینجا بیرون ببرم و او را به تنش تحویل بدهم. 
عبد الواسع گفت برادرقبل از اینکه بحث بیش ازاين وسعت بگیرد باید بدانی که بعد ازاینکه برکیارق 
را از این قصر خارج کردی باید او را بمن تحویل بدهی . عبد الخالق از آغاز برخورد با برادر تا آن موقع برای اولین 
i‏ مه ۰ E.‏ 2 ت 
مرتبه عبدالواسع را با نظر تردید و سوءظن نگریست و گفت برای چه بتوتحویل بدهم؟ عبد الواسع گفت برای 
اینکه من او را بجائی ببرم که در امان باشد. عبد الخالق پرسید مگرب رکیاری بزد عموی خود تنش در امان نیست و 
مگر تونگفتی که تنش قصد دارد که برادرزاده اش را از مرگ یا کوری نجات بدهد. عبد الواسع گفت من این 
ی ۳ ۰ ۰ هه ۳ ا e‏ ۰ ع ۰ ص_ 
حرف را زدم اما نگفتم که برکیارق نزد عموی خود تنش در امان است الق برد E‏ این دو گفته 
یکی نیست؟ عبدالواسع جواب داد بظاهر بلی بلی ولی در باطن نه. عبد الخالق گفت من نمیتوانم منظورتورا 
بفهمم . عبد الواسع اظهار کرد تو که سالها در بغداد در دستگاه خلیفه کار کرده‌ای حطور نمیتوانی منظور مرا 
بفهمی . مگر تونمیدانی که در ام حکومت و امارت هیچ حا کم و امیرء نمیتواند رقیب خود را ببیند و اگربتواند 
او را تانود مہ میکند ولو پسرش باشد . برکیارق تا روری در نظر تنش درخور ترحم است که در زندان گرفتارترکان 
خاتون .باشد و روزی که برکیارق آزاد کر 0 حوان مظلوم و ناتوان نیست بلکه تنش او را 





a 2 ۱ e‏ ی 
اين است که صلاح برکیارق در این می باشد نزد تنش نرود و دور از عموی خود دگ کند. زیرا ا 
برود, کاری را که ترگان خاتون نتوانست بکند تنش خواهد کرد وبرادرزاده را بقتل خواهد رسانید یا ناینا خواهد 
نمود تا رقیب نداشته باشد. 

عبد الخالق پرسید آیا خود تنش بتو مأموریت داده که برکیارق را با خود ببری ؟ عبد الواسع جواب داد اين 
مأموریت را ابوحمزه کفشگر بمن وا گذاشته است. عبد الخالق گفت آیا ابوحمزه آنقدرتوانائی دارد که می نواند 
برخلاف رأۍ تنش عمل نماید. عبد الواسع اظهار کرد ابوحمزه برخلاف رأی تنش عمل نمی کند بلکه طبق 
تمایل ای کمک میکند تا برادرزاده اش ۱ ش آزاد گردد منتها برای اينکه تنش برادرزاده خود را بقتل نرساندیا کور 
نکند او را از تنش دور می نماید. عبدالخالق پرسید آیا تنش با آن دوری موافق است؟ عبد الواسع گفت تنش 
خواهان دیدار برادرزاده نیست و فقط می خواهد اطمینان داشته باشد که برکیارق ه رگز رقیب وی نمی شود و 
ابوحمزه این منظور را تأمین می نماید. 

عبد الخالق پرسید پس تو بموحب دستور ابوحمزه برکیارق را از در بار تنش دور می کنی ؟ عبد الواسع 
گفت همینطور است. عبد الخالق پرسید او را بکجا میبری؟ عبد الواسع گفت نمی توانم این موضوع را بکسی 
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بگویم. عبد الخالق گفت شاید اورا می بری تا بدست ابوحمزه بدهی و او برگیارق را بقتل برساند چون شنیده ام 
که باطنی ها با برکیارق دشمن هستند. عبد الواسع جواب داد اگرابوحمزه می خواست که برکیارق بقتل برسد او 
را در زندان ترکان خاتون بجا میگذاشت و برای نجاتش اقدام نمی کرد. عبد الخالق گفت بعضی از اشخاص 
هستند که ترجیح میدهند دشمن را با دستهای خود بقتل برسانندتا از گرفتن انتقام زیادتر لذت ببرند. 

عبد الواسع جواب داد اگر تو ابوحمزه داعی نخست باطنیان را می شناختی یا می دانستی جه اندازه 
قدرت دارد این فکر را راجع باو نمی کردی» داعی نخست آن‌قدر قدرت دارد که یک محبوس ناتوان مثل 
برکیارق در نظر او با خاک برابر است و آرزوی قتل وی را در مخیله خود نمی پروراند. 

نه برادر» داعی نخست نمی خواهد برکیارق را بقتل برساند. بلکه قصد دارد برادرزاده تنش را در جائی 
مسکن بدهد که نه او دعوی امارت و سلطتت کند نه عمویش درصدد برآید وی را بقتل برساند. 

عبد الخالق گفت برادن این چند روز که تورا دیده‌ام تومی گوئی که نماینده تنش یا ابوحمزه یا هر دو 
هستی ولی من هنوز حکمی دردست توندیده ام که نشان بدهد که تونماینده آنها می باشی . 

عبد الواسع گفت من برای اثبات اینکه نماینده تنش و ابوحمزه هستم دلیلی دارم که موثرترین دلایل 
است و بعد از این که آن را بتو نشان"دادم تصدیق خواهی نمود که راست میگویم. عبد الخالق پرسید آیا 
نمی توانی آن دلیل را اینک ارائه بدهی ؟عبد الواسع گفت برادرمن تصورمی کردم که توا نظر اصل با نجات 
دادن برکیارق موافق هستی و اینک می شنوم که موافقت نداری در صورتی که موقع مقتضی برای آزاد کردن 
وی فرارسیده است. عبد الخالق گفت من حاضرم که برکیارق را نحات بدهم اما اشکالات بقدری است که 
نمی توان او را از این قصر خارج کرد. عبدالواسع پرسید شب ها در زندان برکیارق چند نفرنگهبانی می کنند؟ 
عبدالخالق جواب داد سه نفر. عبد الواسع پرسید در موقع .شب نگهبانان دروازه این قصر چند نفر است؟ 
عبد الخالق حواب داد سه نفر. عبد الواسع گفت سه نگهبان زندان و سه نگهبان دروازه می شود شش نفر و 
بی صدا کردن این شش نفر که اشکال ندارد. 

عبد الخالق گفت آیا حساب کرده‌ای که برای بی صدا کردن این شش نفر اگر راضی بسکوت شود 
چقدر زر باید داد. عبد الواسع جواب داد تو اگرعزم جزم داشته باشی ما می توانیم این شش نفررا با تیغ سا کت 
۳ عبد الخالق پرسید آیا می گوئی این شش نفر را بقتل برسانیم؟ عبد الواسع جواب مثبت داد. 

عبد الخالق از این گفته برادر وحشت کرد و گفت چگونه من میتوانم شش نفر را بقتل پرسانم؟ 
عبد الواسع اظهار نمود که توتنها مبادرت به قتل آنها نخواهی کرد و اگرمیل نداشته باشی آن‌ها را بقتل برسانی 
میتوانی دست بخون آن‌ها نیالائی . عبد الخالق پرسید آیا توبه تنهائی آنها را خواهی کشت؟ عبد الواسع گفت 
من هم نمیتوانم به تنهائی شش نفر را بقتل برسانم ولی کسانی را دارم که میتوانند عهده دار قتل آن شش نفر 
شوند. عبد الخالق پرسید آیا به عاقبت وخیم این کار فکر کرده‌ای؟ برادرش جواب داد اگر توقدری همت 
داشته باشی این کار عاقبت وخیم نخواهد داشت. عبد الخالق پرسید جه کسانی عهده‌دارقتل این شش نفر 
میشوند؟ عبد الواسع گفت من یک عده ده نفری را با خود باصفهان آورده‌ام که برای گریزانیدن برکیارق بتو 
کمک کنند. و آن ده نفر برخلاف سر بازانی که تحت فرماندهی تومی باشند افرادی هستند درخور اعتماد و. 
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بما خیانت نخواهند کرد و هر دستوری که برای آنان صادر شود بموقع اجرا میگذارند. ولی برای اینکه بتوان از 
وجود این ده نفر برای ازبین بردن سر بازان زندان و نگهبانان در وازه استفاده کرد باید آن‌ها را وارد کاخ نمود. 
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عبد الخالق کفت اکرانها را وارد کاخ کنم مورد سوء ظن قرارمیگیرم. 
۰ ۳ 5 ا و ۳ ۳ ۳ م2 
عبد الواسع جواب داد برادر فردا و پس فردا حال محمود پسر ترکان خاتون یا بهتر می شود یا بدتر. اکر 
بدتر شود که باحتمال زیاد همین طور خواهد شد اطبائی که مشغول معالجه هستند» طبق رسم همیشگی این جا 
به مادرش خواهند گفت که برای معالحه محمود از دیگران کمک بخواهد و باز طبق رسہ همیشگی کسانیکه 
نسخه‌هائی برای معالحه مرض دارند وارد قصر میشوند و آن نسخه‌ها را به مادر طفل میدهند يا اینکه داروی 
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ه رکس که نسخه ای یا داروئی برای درمان مرض طفل دارد میتواند آزادانه وارد کاخ شود و شش نفر از مردان 
ما بعنوان این که نسخه یا دارو دارند وارد کاخ میشوند. عبد الخالق اظهار کرد تو گفتی آنها ده نفرهستند و جرا 
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میخواهی شش نفر از انها را وارد قصر کنی . عبد الواسع گفت چهارنفر از آنها باید بیرون قصر اسب ها را نگاه 
دارند تا همین که برکیارق را از این قصر خارج کردیم همه سوار شویم و باسرعت خود را از اصفهان دور 
e‏ 2 عم ص 
عبد الخالق پرسید ایا اسب ها آماده شده است؟ عبد الواسع گفت اسب ها اماده است وما هنگام ورود 
باصفهان بازده اسب داشتیم وفردا, من دو اسب دیگر برای توو برکیارق آماده خواهم کرد و آن جهار نفر که 
بیرون قصر می مانند اسب ها را نگاه می دارند که بتوان بدون درنگ از اینجا دورشد. اما همکن است که حال 
طفل بهتر شود که در آن صورت استفاده از اطلاغات طبی دیگران ضروری نخواهدشند و کسی نمی راه 
بعنوان اینکه دارای نسخه پا داروئی است وارد قصر گردد. در آن صورت توباید شش تن از ما را وارد کاخ 
عبد الخالق پرسید جگونه آن‌ها را وارد کاخ کنم؟ عبد الواسع گفت تو در دستگاه خلیفه در بغداد کار 
می کردی و همه از این موضوع مستحضر هستند و لباس توهم لباس افسران قشون خلیفه است. عبد الخالق 
پرسید منظورت چیست؟ عبد الواسع گفت من شش تن ازمردان خود را وامیدارم که لباس سکنه بغداد را پپوشند 
و آنها بعنوان اینکه خویشاوند و همشهری تو هستند بدرب کاخ خواهند امد و تو را خواهند خواست و توباید 
bi ۰ 72 ۰ ۰ ۹ ۰ ۹ ۳1 3‏ م2 ۹ تب 
تصدیق کنی که انها همشهری و خویشاوند تو هستند و به نگهبانان بکوئی بانها راه بدهند تا وارد قصر شوند. 
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این شش نفر نزد توخواهند بود ومن هم با تومی باشم و هنگامی که خواستیم برکیارق را ازاین قصر خارج کنیم 
a 2 ۰ ۹‏ ۰ ۰ .72 ا ۰ ۰ 5 ۳ mo‏ 
این شش نفر» نگهبانان زندان برکیارق و نگهبانان دروازه کاخ را بقتل خواهند رسانید و ما برکیارق را از قصر 
خارج خواهیم کرد وسواربراسب خواهیم شد و همین که از اصفهان دورشدیم آسوده خاطر خواهیم بود. 
اما عبد الواسع بمناسبت وضع وخیم مزاج محمود مجبور نشد که باطنی ها را با لباس سکنه بغداد وارد 
e»‏ 5 ۲ ع 5 5 1 E a a‏ ع 2 
قصر اصفهان کند و دو روز بعد حال طفل طوری گردید که پزشکان معالج به ترکان خاتون گفتند دیگر از آنها 
کاری ساخته نیست وا گر وی میل داشته باشد می تواند از کمک دیگران استفاده کند و شاید کسانی باشند 
که بتوانند کودک را معالحه نمایند. در آن دوره استمداد از مردم برای درمان بیماران غیرقابل علاج» متداول 
نود ودر کشوری حون ایران که در گذشته دانشکده طبی و بیمارستانی حول دانشکده و بیمارستان گندی شاپور 


۳-۲ خداوند الموت 
داشت و اطبائی مانند پزشکان خحاندان بختیشوع در آن دانشکده تدریس میکردند مردم وفتی می دیدند که از 
اطباء کاری ساخته نیست بعوام الناس مراجعه می نمودند که شاید آنها بتوانند بیمار را درمان کنند. 

درآن عصر درتمام کشورهای ایران غير از الموت علم طب سیر قهقرانی میکرد و فقط درالموت شعاتر 
گندی شاپور تعقیب می شد و بیمارستان الموت م رکز تحقیقات طبی بشمار می آمد و بطوری که در آغاز این 
سرگذشت گفتیم تهیه دارو در الموت رواج داشت و بهمین جهت باطنی ها را حشاشین مینامیدند یعنی 
داروفروشان. در سایر نقاط ایران, از جمله اصفهان» علم طب رونق نداشت و اولیای بیماران بطوری که گفته 
شد وقتی از پزشکان سلب امید میکردند روبعوام الناس می آوردند و ازعوام می خواستند که بیمارشان را درمان 

ترکان خاتون هم امر کرد در اصفهان جار بزنند که ه رکس نسخه یا دوائی برای درمان مرض آبله دارد 
بقصر سلطنتی ببرد و اگرنسخه و داروی اومفید واقع گردید پاداشی بزرگ دریافت خواهد نمود. ازساعتی که 
حارحی در اصفهان. بنام ترکان خاتون از مردم استمداد کرد ه رکس که نسخه ای برای درمان آبله داشت یا 
اسم داروئی را جهت مداوای آن مرض می دانست راه قصر سلطنتی اصفهان را پیش گرفت. نگهبانان 
دروازه قصر سلطنتی اصفهان دروازه را گشوده بودند و مردم را راه میدادند و چند نفر از طرف ترکان خاتون مأمور 
شدند که نسخه‌ها را از مردم بگیرندیا اسم داروها را بنویسند تا بیدرنگ داروها فراهم شود. 

همان روز عبد الواسع شش تن ازمردانی را که با خود آورده بود, برای ورود به قصر اصفهان معین نمود 
و بآنها سپرد که زیر لباس سلاح حمل کنند و بعنوان اينکه نسخه دارند وارد کاخ شوند و بعد از ورود بقصر 
اصفهان خود وی, آنان را بمسکن برادرش خواهد برد ودر آنجا مخفی خواهند شد تا موقع خروج ازقصر پرسد. 

در آن روز عبد الواسع تمام وسائل فرار از اصفهان را فراهم کرد وبه جهارتن ازمردان باطنی سپرد که 
درنیمه شب با اسبها نزدیک قصر سلطنتی حضوربهم برسانند. 

نگهبانان دروازه تا غروب مردم را برای نشان دادن نسخه و گفتن اسم دوا بداحل قصر راه میدادند. اما 
بعد از اینکه خورشید غروب کرد دروازه را بروی مردم بستند و دیگر کسی را راه ندادند. 

آنهائی هم که برای دادن نسخه و گفتن اسم دوا وارد کاخ شده بودند بعد از غروب خورشید خارج 
شدند و رفتند. لیکن مردان باطنی که بعنوان دادن نسخه وارد کاخ شده بودند براهنمانی عبد الواسع بسوی 
مسکن عبد الخالق رفتند و در آنحا پنهان شدند و چون تا نیمه شب کاری نداشتند عبد الواسع بانها سپرد که 
بخوابند و خود او در نیمه شب آنها را بیدار خواهند کرد و مردان باطنی خوابیدند. 

آن شب قصر سلطنتی اصفهان بمناسبت بیماری محمود تاریک وساکت بود. خدمه قصر میدانستند 
که حال محمود وخیم است و دازوهائی که در آن روز از طرف مردم, مستقیم و غیرمستفیم داده شد اثر مفید 
نبخشید. بعضی از خدمه پیش بینی میکردند که محمود در آن شب یا روز بعد 2 را بدرود خواهد گفت و 
حدس میزدند که بعد از مرگ محمود ترکان خاتون» از نا امیدی و خشم که جرا پسرش فوت کرده برکیارق را 
بقتل خواهد رسانید و هرگاه روز بعد محمود از مرض آبله فوت کند یحتمل» شب بعد برکیارق زنده نباشد و 
حسدش را از قصر اصقهان بسوی گورستان برده اند. 


در حالی که سکوت و خاموشی بر قصر سلطنتی اصفهان مستولی شده بود ومردان باطنی در مسکن 





برکیارق اسیر شد ۳۹۳ 
عبد الخالق خوابیده بودند عبد الواسع نقشة خارج کردن برکیارق را از آن قصر برای عبب الخالق طرح کرد و در آغاز 

أف برادر همین که برکیارق از استان در وازه این قصر گذشت» قبل از زاین که مب ن و توازهم جدا شویم» 
من بتو هزار دینار زر میدهم و این است دلیلی که : نشاد میدهد من نماینده تنش و ابوحمزه هستم . عبدالخالق 
گفت تصدیق میکنم قوی ترین دلیل برای ثبوت این که تونمایندۀ آن دو نفر باشی» همین است و آیا این زر 
اکنون نزد تومی باشد. عبد الواسع جواب داد بلی . 

عبد الخالق گفت آیا نزد تومی باشد یا این که پیش مردانی که خوابیده اند؟ عبد الواسع گفت پولی که 
باید بتوبرسد نزد من است ومردانی هم که این جا خوابیده اند مبلغی پول دارند که بايد بمصرف هزینه توومن 


و دیگران بعد از خروج از این جا برسد 
و کیت وت ي ی یت 


آماده می شویم و اینک توبگو که چه موقع برای بردن غذا نزد برکیارق میروی. 

عبد الخالق‌گفت‌تانیم‌ساعتدیگر من غذای‌او را میبرم . عبد الوا سع اظهار کردیاوبگوکه! گرمیخوا اهدزنده 
بماند باید امشب با ما ازاین قصر بگریزد چون همین که محمود پسرترکان خانون ازبیماری فوت کند آن زن وی 
را خواهد کشت و از فرط خشم شاید منتظر کشف گنج نشود. زیرا میداند که بعد از مرگ محمود سلطنت 
خواه نخواه حق برکیارق خواهد شد» زیرا وارث واقعی تاج و تخت است لذا برکیارق را بقتل میرساند تا اینکه 
خصم خود را روی تخت سلطنت نبیند. ا گر برکیارق از توپرسید که بچه مناسبت درصدد برآمده‌ای که او را 
نحات بدھی حقیقت را بگو بدون اینکه اسم ابوحمزه کفشگر را ببری» بگو که تنشر برجان او میترسد و میداند 
که ترکان خاتون وی را خواهد کشت و هرگاه او را نکشد کورش خواهد کردو بگوکه تنش بتو پول داده تا این که 
برکیارق را از زندان خارج کنی و از اصفهان بیرون ببری و نیز بگو که عده‌ای از مردان مورد اعتماد تنش از 
همدان باین جا آمده اند تا این که بفرار وی کمک نمایند. تواگر امشب» قبل ازساعت فرار» این موضوع ها را 
به برکیارق نگوئی و او را آماده گریختن نکنی پسر ملکشاه ممکن است حاضر نشود که از زندان خارج گردد 
جون شاید فرض کند در نیمه شب او را از زندان خارج میکنند تا بقتل برسانند و ممکن است فریادهای 
وحشت آور برآورد و تمام سکنه قصر را از خواب بیدار نماید و موضوع گریزانیدن او منتفی شود. اما اگر تو 
امشب میقعی که برایش غذا میبری باو بفهمانی که برای حفظ جان خود باید بگریزد برای گریختن آماده 
خواهد گردید, باو بگو که هرگاه هنگام خروج از قصر مشاهده کرد کسانی بقتل میرسند بیمناک نشود. زیرا 
کسانیکه بقتل میرسند آنهائی هستند که بايد کشته شوند تا این که راه برای فرار مفتوم گردد و چون برکیارق پسر 
ملکشاه است و دیدن منظره قتل» برایش یک واقعه بی سابقه نیست همین تذکر کفایت میکند که وقتی دید 
نگهبانان دروازه بقتل میرسند فریاد تزند و سکنه قصر را از خواب بیدار ننماید. 

عبد الخالق از برادر خود حدا شد و رفت تا برای برکیارق غذا ببرد. غذای پسر ملکشاه را دو نفر از 
آشپزخانه آوردند و هریک از آنها قسمتی از اغذیه را حمل میکردند تا این که بزندان برکیارق رسیدند. در آن 
موقع عبد الخالق زندان را با کلبدی که داشت گشود ودر حالی که یک سر بازمسلح مقابل دربود بآن دو نفر که 
غذا آورده بودند گفت که اغذیه را در سرسرای اطاقی که برکیارق در آن مجبوس بو بگذارند و آنها اطاعت 
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کردند و غذیه را درسرسرا گذاشتند و رفتند. بعد عبد الخالق» برسم شب های دیگر وارد زندان شد و درب زندان 
را از داخل بست و قفل کرد. سپس اغذیه برکیارق را ازسرسرا باطاق او برد و گفت ای ملکزاده, من امشب باید 
موضوعی با اهمیت را بتوبگویم. برکیارق پرسید چه میخواهی بگوئی ؟ عبد الخالی موضوع بیم‌اری محمود فرزند 
ترکان خاتون را باطلاع برکیارق رسانید و گفت چندین روز است که حال محمود که مبتلا به مرض آبله شده 
وخیم گردیده و امشب یا فردا فوت خواهد کرد. برکیارق از شنیدن آن حرف خوشوقت شدرو گنت: تصورمیکنم 
که دست قضا وقدربرای کمک کردن بمن از آستین بیرون آمده جون بعد ازم رگ محمود من بی جون و جراء 
وارث تاج وتخت پدرهستم. 

عبد الخالق گفت ای ملکزاده» تومی دانی که از روزی که مرا بزندانبانی تو گماشتند من سعی کردم 
که خود را عدمتگزار توبدانم نه زندان‌بان توو تا آنجائی که توانائی داشتم کوشیدم که از رنج تو در این زندان 
کاسته شود. 

برکیارق اظهار کرد عبدالخالق بعد از این که زندان‌بان من عوض شد و تو را مأمور محافظت من کردند 
ترسیدم که نسبت بمن سخت گیری کنی . اما بزودی دانستم که تومردی نیک نفس هستی و قصد آزار مرا 
تا 

عبدالخالق گفت ای ملکزاده گر مرا نیک نفس می دانی وقائل شده‌ای که قصد آزار تورا ندارم آنجه 
میگویم بپذیر. برکیارق پرسید چه میخواهی بگوی ؟ عبدالخالق گفت میگویم که جان توبعد از مرگ محمود در 
معرض خطر قرار خواهد گرفت. زیرا ترکان خاتون میداند که پس از مردن محمود توبی چون و جرا پادشاه ایران 
خواهی شد و ازفرط حسد و خشم تورا بقتل خواهد رسانید و اگر امشب محمود بمیرد من اطمینان ندارم که تو تا 
فردا شب در این موقع, زنده باشی . 

برکیارق بیمنااک شد و عبد الخالق گفت من فکر میکنم که بعد از مرگ محمود مادرش منتظر نخواهد 
شد که مسئله گنج که من از چند و چون آن درست اطلاع ندارم بسرانجام برسد و ازفرط کینه و حسد و خشم تو 
را خواهد کشت و اگر بپاس احترام شوهرش ملکشاه یا از بیم زخم ز بان مردم تو را بفتل نرساند از دو جشم 
نابینایت خواهد کرد. 

برکیارق پرسید از این قرارمن باید خود را برای مردن یا نابینا شدن آماده کنم. عبدالخالق گفت اگر 
عده‌ای آماده برای نجات دادن تو نبودند تو می باید خود را برای کشته شدن یا از دست دادن جشم‌ها آماده 
کنی. 

برکیارق پرسید آنهائی که میخواهند مرا نجات بدهند که هستند؟ عبد الخالق حواب داد آنها برادرم 
هستند و من» که بدستور تنش عموی تومی خواهیم تو را از این جا حارج کنیم و بجائی ببریم که دست ترکان 
خاتون بتونرسد. برکیارق پرسید اسم برادرت چیست؟ عبدالخالق جواب داد عبدالواسع و او ارجانب تنش برای 
نجات توبا چندین نفرباصفهان آمده است. 

برکیارق پرسید من ازتونمی پرسم که آیا درفکر حطر این کاربرای خود بوده ای یا نه؟ چون ت و که مردی 
جا افتاده هستی لابد فکر کرده‌ای که گریزانیدن من از اینجا برای توشاید خطرنا ک گردد. ولی میپرسم که 
آیا برای من خحطری دارد یا نه؟ 


۳۹۵ 
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عبد الخالقی گه كفت ده قسمت اول گفته ملکزاده صحیح انیت ومن قبل ازاین که برای گریزانیدن تو آماده 
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شوم فکر کردم که شرکت من در این عمل ممکن است سبب شود که من شغل خود را در دستگاه خلیفه از 
دست بدهم. لیکن از طرف عموی توبمن اطلاع دادند که بمن شغل بهتر خواهند داد. 
با این که برکیارق حوانی با هوش نبود پرسید آیا علاوه بر وعده شغل بهتر بتو پول نقد دادند یا نه؟ 
عبد الخالق گفت ای ملکزاده تا ساعتی که من تو را از این قصر خارج نکنم بمن پول نقد نخواهند داد و 
هنگامیکه تو از این قصر خارج شدی پاداش نقدی مرا میپردازند. 
برکیارق گفت جواب قسمت دوم حرف مرا بده وب که آیا برای من خطر وجود درد يا ن؟عبدالخالق 
گفت اگر برادرم ومن و مردا: نی که با برادرم باصفهان آمده اند نبودند, برای توعطروجود داشت و نمیگذ اشتند 
که از این کاخ خارج شوی و اگرپافشاری میکردی تور بقتل میرسانیدند. ولی جون ما ازتوحمایت میکنیم» 
ی 0 م2 
برای تو حطر وحود ندارد ولی برای دیگران خطر موحود اشیستا: برکیارق پرسید دیگران که هستند؟ عبد الخالق 
گفت نگهپانان دروا این قصر و جند نفر از نگهبانان همین زندان. برکیارق پرسید بجه دلیل برای آنها حطر 
وجود دارد؟ عبد الخالق گفت برای اینکه آنها از فرار توبحمایت ما جلوگیری خواهند کرد و ما مجبوريم که 
آنان را بقتل برسانیم و امیدواريم که تو از منظره قتل آنها متوحش نشوی وفریاد نزنی تا ازفریاد توسکنه این 
3 ا ۳ 2 
ا و ازخروج ما گردند. 
برکیارق گفت من از مشاهده منظره 9 قتل دیگران فریاد نخواهم زد تا کسی از خواب بیدار شود. وا ولی 
نمیدانم که آیا می توانم بگفته تو اعتماد نمایم یا نه؟ عبد الخالق پرسید آیا فکر میکنی 2 
فریب بدهم ؟ ؟ برکیارق جواب داد تصدیق میکنم که این فرض برای من پیش آمده | ست . عبد الخالق گفت ی 
ملکزاده آیا توتصدیق میکنی که خود من درفریب دادن توسودی ندارم؟ برکیارق گفت این را تصدیق میکنم. 
2 - ۳ 
عبد الخالق گفت پس من بتحریک دیگری قصد دارم تو را فریب بدهم و ایا میتوانی نام ان شخص را 
ببری؟ برکیارق حواب داد نام ان شخص ترکان خاتون است. عبد الخالق پرسید آیا فکر نمیکنی که حرا ترکان 
خاتون بمن دستور داده که تو را از این زندان و از این قصر خارج نمایم؟ برکیارق گفت برای اینکه .در 
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حین فرار مرا بقتل برساند. عبد الخالق هار کرد مگر در این موقع که ملکزاده در زندان شت نمیتواند تو را 
بقتل برساند یا میل بجشم هایت بکشد و تورا کور کند. | گر ترکان خاتون اکنون یک حلاد بفرستد تا در این 
ای فورا E‏ هه عش‌هایت تکفایه مج کس ارو بازهزاست تخواهد کرو رن آز دراین 
موقع در اصفهان قادر مطلق است. ای ملکزاده آنچه تا کنون تو را زنده نگاه داشته مسئله گنج است و گرنه 
ترکان خاتون تورا زنده نمیگذاشت یا جهان را در جهان‌بین توتاریک می کرد. پس ترکان خاتون احتیاج ندارد 
که بمن دستور بدهد تا تو را بطور تصنع از این زندان بگریزاند وبعنوان این که قصد فرارداشتی تورا بقتل برساند 
و اگربمن دستورداده شده که تورا ازاین زندان و قصر حارج کنم بمنظور دیگر است و آن حفظ حان تومی باشد 
و دستور هم از طرف تنش عموی تو بتوسط برادرم عبد الواسع صادر شده و تو امشب بعد از این که از این زندان 
: و ۱ 2 مج 
خارج شدی او را خواهی دید a TIE ES‏ 
برای نجات تواقدام نمیکردم و این را گفتم تا ملکزاده بداند که اگرمن برای رستگا تگاری تو اقدام می کنم فقط 
برای رضای خدا نیست. چون اگر بگویم که برای رضای خدا ملکزاده را نجات میدهم گفته ام را نخواهی 











دم سس اوقد ]لیخ 
پذیرفت و تصور می نمائی که قصد دارم تورا فریب بدهم. من بیش از این نمیتوانم با ملکزاده صحبت کنم. 
زیرا نگهبانانی که اطراف زندان هستند ظنین می شوند و گرجه هر شب و هر رون هنگام آوردن غذاء من 
قدری با ملکزاده صحبت بیکرده‌ام اما صحبت ما هرگز, این قدر طولانی نشده بود و اینک بگو که آیا میل 
داری برای حفظ جان خود فرار کنی یا نه؟ 

برکیارق پرسید ایا فرخ سلطان از این موضوع اطلاع دارد. عبد الخالق جواب داد او اطلاع ندارد ومن با او 
مذاکره نکرده‌ام و اگر اختیاری برای مذاکره میداشتم صحبت نمی نمودم چون فرخ سلطان در این کاخ» از 
لحاظ تو مورد سوء‌ظن ترکان خاتون می باشد و او می داند که فرخ سلطان.نسبت بتو ذی علاقه است. اگرمن 
یکمرتبه با فرخ سلطان جند کلمه حرف میزدم ترکان خاتون مرا از زندان‌بانی ب رکنار میکرد و من نمی توانستم 
مشب تورا از زندان بگریزانم. برکیارق گفت من خیلی میل دارم که فرخ سلطان ازفرارمن مطلع باشد تا این که 
بمن کمک نماید. عبد الخالق جواب داد وقتی که ازاین قصر خارج شدی و آزادی یافتی میتوانی به فرخ سلطان 





طلاع بدهی و ای در آن موقع» | گر خواست و توانست بتو .کمک خواهد کرد. 

جون عبد الخالق میخواست از زیدان خارج شود پرسید ای ملکزاده آیا حاضرهستی که امشب از اینجا 
بگریزی یا نه؟ برکیارق گفت بلی حاضرم. عبد الخالق گفت پس غذای خود را بخور و بخواب تا موقعی که من 
زندان را بگشایم و تو را از خواب پیدار کنم . برکیارق پرسید چه موقم باید گریخت؟ عبدالخالق جواب داد در 
نیمه شب. آنگاه از زندان خارج شد و دررا قفل کرد وسری بنگهبانان زد وبمسکن خود مراجعت نمود. 

افراد باطنی در خانه عبدالخالق خوابیده بودند. اما عبد الواسع نخوابیده بود و نمی توانست بخوابد» 
انتظار می کشید که عبد الخالق ب رگردد و نتیجه مذا کره خود را با برکیارق بگوید. عبد الخالق نتبجه صحبت خود 
را با پسر ملکشاه به عبد الواسع گفت و اظهار کرد که ای ابتدا ظنین شد ولي بعد از شنبدن توضبحات من فهمید 
که ما نمی خواهیم اورا فریب بدهیم اما میگفت که میل دارد فرخ سلطان ازفرارش آ گاه شود. عبد الواسع پرسید 
توباو چه گفتی ؟ عبد الخالق گفت جواب دادم که فرخ سلطان در نظر ترکان خاتون از لحاظ او در مظان تهمت 
است و اگر من با او مذاکره میکردم مورد سوءظن ترکان خاتون قرار میگرفتم و مرا هم از زندان‌بانی معزول 
میکرد. 

عبد الواسع گفت تو جوابی خوب باو دادی و تا آخرین لحظه که ما از این قصر با برکیارق خارج 
می شویم فرخ سلطا نباید بفهمد که قصد داریم برکیارق را بگريزانيم. 

عبد الواسع بعد از مذا کره ای که در همدان با ابوحمزه کرد فهمید که ابوحمزه بعد از این که برکیارق آزاد 
شد نمیخواهد او را نزد تنش بفرستد بلکه قصد دارد که برکیارق را چون یک وثیقه در قبال تنش نگاه دارد تا اگر 
تنش درصدد بد رفتاری با !هل باطن برامد برکیارق را که وارث قانونی تاج و تخت ملکشاه متوفی می باشد بر 
تخت سلطنت بنشاند. اما فرخ سلطان اگر می فهمید که برکیارق قصد دارد بگریزد درصده برمیآمد که او را 
بجای محمود پسر ترکان خانون پادشاه کند و این عمل غیر از آن بود که ابوحمزه کفشگر میخواست و عبد الواسع 
خود را موظف میدانست که از دستور ابوحمزه اطاعت نماید. 

عبد الواسع بعد از مراحعت برادر. برای خوابیدن دراز کشید اما خوابش نمی برد. هرقدر نیمه شب 
نزدیک میگردید هیجان عبد الواسع بیشتر می شد. آن مرد با این که بمردان باطنی که با او بودند اطمینان 
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برکیارق اسیر شد 
داشت نمیدانست هنگامی که میخواهند برکیارق را از قصر خارج کنند چه خواهد شد. مردان باطنی »میدانستند 
که میباید طوری نگهبانان زندان ب رکیارق ونگهبانان در وازه قصر را از پا درآورند که صدای آنها برخاسته نشود. 

کسانی که با عبد الواسع آمده تودندمردان کیک ازموده بشمار امتند و در آن شنب ور رای ده 
پودند که پنداری در خانه خود خوابیده اند و هیچ اضطراب از فردای خود ندارند و عبد الواسع می فهمید که اک 
آنها مردان حنگی نبودند نمیتوانستند در شبی که باید در نیمه‌شب آن از خواب, برخیزند و عده‌ای را بقتل 
برسانند آن‌طور آسوده بخوابند. 

عبد الواسع میدانست هریک از آنهاء هنگامی که به نگهبانان زندان یا نگهبانان دروازه قصر حمله ور 
می شوند با یک ضر بت حلقوم نگهبان را قطع می کنند تا نتواند فریاد بزند و استمداد کند. شاید بعضی از آنها 
بعد از قطع حلقوم چند لحظه صدائی چون خرخره از بیخ حلق بیرون بیاورند. اما اگر حلقوم آنها بریده شود 
نمیتوانند فریاد بزنند و صدای خرخر آنها کسی را بیدار نخواهد کرد و ه رکه بشنود تصور می نماید خرخریکی 
از حفتگان است . 

وین کف شنت کیک ارال اط ایک له وزرا در کت ور ون اشماه کد یا دږ 
تاریکی نتواند حلقوم را از حاهای دیگرنگهبان تمیز بدهد. در آن صورت نگهبان بعد از دریافت ضر بت فریاد 
خواهد زد و فریادش تمام سکنه قصر اصفهان را از خواب بیدا ر خواهد نمود و مانع از فراربرکیارق خواهند گردید 
واوو برادرش ومردان باطنی را بقتل خواهند رسانید. 

در حالی که عبد الواسع در فکر این بود که اگریکی از باطنی ها اشتباه کند یا در تاریکی چشمش 
نبیند چه خواهد شد ضحه‌های جگرخراش از آن قسمت از قصر که مسکن ترکان خاتون بود برخاست و طوری 
عبد الواسع از آن صدا لرزید که نزدیک بود فریاد بزند چون تصور کرد یکی از اهل باطن اشتباه کرده و بجای 
اینکه حلقوم نگهبان را فطع کند. ضر بت را بر قسمتی دیگر از بدنش وارد آورده است . 

اما بعد از لحظه ای دریافت که هنوز کسی برای گریزانیدن برکیارق اقدام نکرده تا نگهبانان زندان و 
دروازه قصر مورد حمله مردان باطنی قرار بگیرند و از آن گذشته» ضجه مز بور صدای یک زن است نه فریاد 
یک مرد. بزودی ضحه‌های دیگر که همه از زنان بود, از آن طرف بگوش رید و بعد صدای گریه مردان هم 
دة له 

براثر صدای شیون, مردان باطنی که در منزل عبدالخالق خوابیده بودند از خواب بیدار شدند و 
عبد الواسع به برادرش گفت بهترین موقم برای فرار دادن برکیارق این ساعت است. 

زیرا براثر م رگ محمود» ترکان خاتون مشغول زاری است و دیگران برای اینکه خود را شریک مصیبت 
وی جلوه بدهند میگریند و هیچ‌یک از آنها در فکر زندان و دروازه قصر نمی باشند. 

عبد الخالق مردد بود و عبد الواسع برای این که پرادر را از تردید بیرون بیاورد بمردان باطنی گفت 
برخیزید تا براه بیفتیم و اول باید بطرف زندان رفت و برکیارق را بیرون آورد و همه براه افتادند تا بزندان رسیدند, 

عبد الخالق با صدای بلند بطوری که همه نگهبانان زندان شنیدند گفت چون ملک محمود فرزند ترکان 
, خاتون زندگی را بدرود گفته خاتون دستور داده که برکیارق را از این جا بمکان دیگر منتقل کنیم. در آن موقم 
یکی از نگهبانان قدم بجلو گذاشت و گفت تو دروغ میگوئی زیرا اگرمقررمیبود که برکیارق از اینجا بمکان 


اا ا ری د ا م 
دیگر منتقل شود ترکان خاتون بمن می گفت و خاتون بمن از این مقوله صحبت نکرده است. 
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معلوم شد که پیش بینی عبدالخالق درست بود وترکان خاتون دربین نگهبانان او حاسوس گماشته وان 
مرد جاسوس ترکان خاتون بشمارمیامد. 
عبد الواسع بیکی از افراد باطنی اشاره‌ای کرد که جز ان مرد کسی ندید ومرد باطنی خود را آهسته بان 
.2 ا ۰ ‌ ۰ ® ۶ o * 2 ۰۰ dl“‏ و 4 # 
نکهبان رسانید و یک مرتبه برق خنحری در روشنانی ناشی ازنور ستا رگان درخشید و مرد نگهبان بدون اینکه 
۲ ر ر ر 1 ن a N‏ 
بتواند چیزی بگوید بزمین افتاد گواین که ا گر فریاد هم میزد در آن موقع که همه در قصر سلطنتی اصفهان گر یه 
5 ۰ ۹ ۰ ۰ ۳ ً۶ ۰ 2 ۳ 7 : "۹ 
میکردند و زن ها شیون می نمودند بگوش کسی نمی رسید و اگر میرسید تصور مینمود که آنهم فریاد ناشی از 
72 
نگهپانان دیگر وقتی دیدند که همقطارشان بقتل رسید سکوت اختیار نمودند و عبد الخالق با کلید خود 
درب زندان را گشود و برکیارق را حارج کرد و برای احتیاط دو نگهبان را وارد زندان نمود و در را بست تا آنها 
درصدد برنیایند که ترکان خاتون و سایر سکنه قصر را از فراربرکیارق آ گاه نمایند و بعد آن عده بطرف دروازه 
قصر براه افتادند. 
عبدالخالق میدانست که نگهبانان دروازه, از نیمه ب ببعد هیچ کس را به قصر راه نمیدهند و کسی 
8 ع 2 
ا هم نمی گذارند حارج شود مکر بدستور خود ترکان خاتون. عبد الواسع بوسبله عبد الخالق از این موضوء اطلاع 
واا ی یروا اط کو و درواو زسینیی کو را برا هرا کرهیا تکهیانان طق بکیه ر را 
مذا کره با آنها فایده ندارد وبرعکس زیان بخش می باشد زیرا سبب تاخیر خروج ما از قصر ميشود و همین که به 
نگهبانان رسیدید, حلقومشان را قطع کنید و آنها را از کار بیندازید. 
باطتی ها بدون اینکه خود را برای مذا کره معطل کنند به دروازه رسیدند و سه نگهبان دروازه را که 
یکی از آنها پشت در و دو دیگر در پاسگاه بودند کشتند. 
در آنجا هم صدائی برنخاست و دفیقه دیگر دروازه قصر گشوده شد و برکیارف و دیگران ازقصر حارج 
2 ۳ ! ا 
گردیدند درحالی که از درون قص همچنان صدای شیون و گریه بلند بود. 
عبد الواسع گفت معطل نشوید وپا دررکاب بگذارید تا برویم. 
چهار باطنی که در خارج قصر اسب ها را نگاه داشته بودند بدیگران نزدیک شدند و عبد الواسع برای 
ت ع . ۴ 
برکیارق رکاب را گرفت تا سوار شود. 
و r‏ 
عبدالواسع گفت آه.. . فراموش کردم ... وا هات رون کیو ودی اوددر کا بتو وعده 
داده بودم درون این همیان می باشد. عبدالخالق برای احتیاط همیان را گشود وسکه‌های زر را دید و پرسید 
چقدر است؟ عبدالواسع گفت هزار دینار طلا و اينک همه سوارشوید که زودتر از اینجا برویم زیراتوقف ما در 
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جند لحظه. دیکر آن سیزده نفر از قصر سلطنتی دور شدند و تا مد تی صدای سیول ر از درون قصر 


دروازه شهر هم مانند در وازه قصر اصفهان دسته بود. ولی دروازه‌بال وقتی سواران را دید و بخصوص 


برکیارق اسیر شد ۳۹۹ 
هنگامی که حشمش به عبد الخالق افتاد دروازه را گشود و شاید فهمید که اگردروازه شهر را نگشاید حانش در 
۰ ۰ ِ ۰ و و ۱ 
معرض خطرقرار خواهد گرفت . 
بعد از اینکه باندازه یک ریم فرسنگ از شهر دور شدند بیک سه راه رسیدند و در آنجا عبد الواسع دستور 





داد توقف نمایند و بهمراهان گفت در این جا ما باید از هم جدا شویم. برادرم عبد الخالق با سه نفرازهمراهان 
که مستحفظ او خواهند بود بهمدان خواهد رفت و این نامه را از طرف من به ابوحمزه کفشگر خواهد داد وبا این 
کلام عبد الواسع نامه ای را از گریبان بیرون آورد و بدست عبد الخالق داد و گفت: من در این نامه شرح‌مفصل 
خروج ملکزاده برکیارق را اززندان نوشته ام و هم چنین راجم بتوبه ابوحمزه سفارش کرده‌ام و همین که ابوحمزه 
این نامه را ببیند پاداشی را که تاید بتوبدهد خواهد داد. 

عبد الواسع بسه تن مردان باطنی که پیشاپیش آنها را برای رفتن بهمدان با عبد الخالق انتخاب کرده بود 
گفت که با برادرش بروند. 

هفت نفر دیگر از مردان باطنی که آنها نیز قبل از آن ساعتء دستور دریافت کرده بودند اطراف 
برکیارق زا گرفتند. برکیارق وقتی دید که عبد الخالق براه افتاد حبرت زده پرسید مگر ما با عبد الخالق نمیرویم؟ 
عبد الواسع گفت نه ای ملکزاده. برکیارق گفت برای چه؟ عبد الواسع اظهار کرد برای اینکه راه ما غیر از راه 
برادرم و همراهان او می باشد. برکیارق گفت ما بکجا میرویم؟ عبد الواسع اظهار کرد در این موقع نمیتوانم 
بگویم که بکجا میرویم. ولی مطمئن باش جائی که میرویم برای توامن است. برکیارق گفت من تو را 
نمی شناسم مگر بوسیله برادرت و از کجا بدانم که توبمن سوء قصد نداری. عبد الواسع گفت ای امیرزاده من 
نسبت بتو سوء قصد ندارم بلکه خواهان امنیت توهستم. برکیارق رکاب اسب را کشید و خواست براه بیفتد و 
خود را به عبدالخالق که درتاریکی شب دور شده بود برساند. اما سواران باطنی که اطرافش را گرفته بودند از 
رفتن وی ممانعت کردند. 

برکیارق درصدد مقاومت برآمد و میخواست خود را از جلقه ای که سواران باطنی اطرافش بوجود آورده 
بودند بیرون بیندازد. عبدالواسع گفت ای ملکزاده تو پسر مرحوم ملکشاه سلجوقی و برادرزاده تتش هستی و 
احترام توبرما ضروری است و بما دستور داده شده که بعد از خروج اززندان با توباحترام رفتار کنیم. ولی اگر 
بخواهی بگریزی من ناچارم بگویم که دست های تورا ازپشت وپاهای تورا زیر شکم اسب ببندند. 

برکیارق گفت از این قرار من محبوس شما هستم. عبد الواسع گفت تو ای ملکزاده محبوس ما نیستی 
بلکه ما مستحفظ تومی باشیم و مأموریت داریم که نگذاریم بت وآسیب برسانند. برکیارق گفت وقتی من آزادی 
نداشته باشم که بهرجا میل دارم بروم محبوس هستم. بعد روی خود را بطرف امتدادی که عبدالخالق در آنجا 
از نظر ناپدید شده بود کرد و گفت ای عبدالخالق دروغگو و خائ ... من نمی دانستم که توقصد داشتی مرا 
فریب بدهی وگرنه از زندان خهارج نمی شدم. عبدالواسع گفت ای امیرزاده ببرادرم ناسزا مگو و او بتو دروغ 

برکیارق اظهار کرد او بمن دروغ گقت و مرا فریفت. او میگفت که عموی من تنش عده‌ای را به 
فرماندهی برادرش از همدان فرستاده که مرا از زندان آزاد کنند و من انتظار داشتم بعد از اینکه آزاد شدم نزد 
عمویم تنش بروم و اینک می بینم که تو و همراهانت می خواهید مرا بجای دیگریعنی بزندان دیگر ببرید و 





وس ری اون 

ایکاش در همان زندان که زن د گی میکردم بجا میماندم زیرا در آنجا وسائل راحتی من فراهم بود و در قصر 
سلطنتی اصفهان همه مرا میشناختند. ولی معلوم نیست زندان جدید که مرا آنجا میبرند جگونه است و آیا در 
انجا رعایت احترام مرا خواهند کرد یا نه؟ 

عبد الواسع گفت ای ملکزاده» آیا برادرم بتو گفت که بعد از اینکه از زندان آزاد شدی تو را نزد تتش 
خواهد برد؟ برکیاری فکری کرد و گفت برادر تواین حرف را نزد و کنات دور فش مأموریت دارند که مرا از 
زندان خارج کنند و بجائی ببردد که دست ترکان خاتون بمن نرسد. عبد الواسع گفت پس اد وی فا رات 
خدعه نکرد و دروغ نگفت. او گفت تورا بجائی میبریم که دست ترکان خاتون بتونرسد و آنجاء در بارتش 
عموی تونیست. زیرا در بارعموی توبرایت باندازه در بارترکان خاتون خطرنا ک است. 

زیرا تووارث مشروع و قانونی تاج و تخت ایران هستی اما عمویت تنش دراین موقع پادشاه ایران است 
و برای اینکه رقیبی حون تو خطرنا ک مقابل خود نداشته باشد و سلطنت را از دست ندهد تو را بقتل خواهد 
رسانید. 

برگیارق برسید | گر عموی من میخواهد مرا بقتل برساند جرا عده‌ای را فرستاد که مرا از زندان نحات 
بدهند, عبد الواسع گفت عموی تواز بیم سرزنش دیگران درصدد برامد تو را از زندان ترکان خاتون آزاد کند تا 
نگویند پادشاهی چون تنش برای نجات برادرزاده خود اقدام نکرد و دیگر اینکه در زندان تومردی بودی ناتوان و 
مستوجب ترحم اما بعد از خروج از زندان, چون وارث قانونی تاج و تخت ایران هستی برای تنش سخت 
خطرنااک میشوی و من هم اگربجای تنش باشم تورا بقتل میرسانم یا نابینا میکنم تا نتوانی سلطنت مرا از دستم 
بگیری. 

برکیارق بعد از شنیدن این حرف نرم شد و عبد الواسع گفت ای ملکزاده ما هنوز در جوار اصفهان هستیم 
و بین ما و شهر بیش ازیک صدا رس آدمی فاضله تیست وا گر ترکان خانون عده ای را مأمور تعقیب ما تماید 
دستگیر خواهیم شد» تواگر بخواهی زنده بمانی باید خود را از این حدود دور کنی . برکیارف پرسید آیا من نباید 
بفهمم که مرا کجا میبرید؟ عبد الواسع گفت ما تورا بجائی میبریم که خطری تورا تهدید نکند و نه ترکان خاتون 
بتو دسترس داشته باشد نه تنش. برکیارق گفت آیا اسم آن جا را بمن نمیگوئید؟ عبد الواسع گفت در این موقع 
مجازنیستم که اسم آنجا را بگویم» ولی بعد ازاین که آنجا رسیدیم من نام مسکن تورا خواهم گفت. 

برکیارق دست از مقاومت برداشت و براه افتاد. اما سواران باطنی مواظب وی بودند تا نگریزد. آن 
شب تا صبح راه پیمودند و بامداد قدری استراحت کردند و براه ادامه دادند تا این که شب فرارسید و شب در 
یک قریه کوجک که نهری از آب زلال داشت توقف کردند تا این که اسب‌ها استراحت نمایند و قبل ازنیمه 
شب عبد الواسع گفت زین بریشت اسب ها بگذارید و براه یفشید. 

اولین مقصد عبد الواسع شهر شهرضا بود و میخواست از آنجا به سمیرم و آنگاه به کازرون برود و از آن 
شهر راه ارجان را پیش بگیرد. 

عبد الواسع می توانست از راه نزدیک تر خود را به ارجان برساند و از راه بویر و منطقه کهکیلویه عازم 
ارجان شود اما میدانست که عبور از منطقه ون و کهکیلویه خطرناک است وشاید در آنجا مورد حمله قرار بگیرد 
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و برکیارق و او و دیگران را بقتل برسانند. ولی راه سمیرم و کازرون راهی بود امن» و در انحا مورد حمله قرار 





برکیارق اسر شر ا۷ 
نمیگرفت. بعد ازچند روزراه‌پیمائی برکیارق که تصورمی نمود عبد الواسع وسوارانش نسبت باو سوء قصد دارند 
آسوذه خاطر شد. 

برکیارق میدید که رفتار عبد الواسع و سایرین, خوب است و از رعایت احترامش فرو گذاری نمینمایند 
و بهر اتراقگاه که میرسند میکوشند که وسائل راحتی ملکزاده را فراهم کنند. 

چون مناسبات عبد الواسع و برکیارق خوب شده بود یک روز در حین راه‌پیمائی عبد الواسع گفت ای 
ملکزاده ایکاش که محل گنج خود را به ترکان خاتون نگفته بودی زیرا روزی که بخواهی بر تخت سلطنت 
نشی ان گنج خیلی بکارت میآید. برکیارق خندید و گفت موضوع گنج واقعیت ندارد. عبد الواسع پرسید آیا 
میخواهی بگوئی که مکان واقعی گنج را به ترکان خاتون نگفتی ؟ ب رکیارق جواب داد من گنجی نداشتم وندارم 
تا مکان واقعی آن را از کسی پنهان کنم وموضوع گنج وسیله ای بود برای این که دفع الوقت شود وفرخ سلطان 
بتواند مرا از زندان برهاند. آنگاه برکیارق نقشه فرخ سلطان را برای عبد الواسع حکایت کرد و گفت او هم 
نمیخواست برای رضای خدا مرا از زندان آزاد کند» بلکه میخواست باین وسیله از ترکان خاتون انتقام بگیرد. 
چون ترکان خاتون به فرخ سلطان کرندی وعده داده بود که همسرش شود و بوعده وفا نکرد. 

عبد الواسع گفت من از برادرم شنیدم که در بغداد ترکان خاتون میخواست همسر خلیفه شود ولی 
بمقصود نرسید. 

برکیارق اظهار کرد من در بغداد نبوده ام و از مناسبات ترکان خاتون و خلیفه اطلاع ندارم. ولی میدانم 
که ترکان خاتون زنی نبود ونیست که پا بند تقوی باشد. 

ابوحمزه کفشگر به عبد الواسع دستور داده بود که برکیارق را به ارجان برساند واو را تسلیم داعی آن کند 
و رسید بگیرد وب رگردد. 

مسافرت طولانی عبد الواسع و برکیارق و همراهان از اصفهان تا ارجان بپایان رسید. 

در بامداد روزی که عبد الواسع میدانست درآن روز قلعه ارجان نمایان خواهد گردید, بمردان پاطنی 
گفت با دقت بیشتر مواظب برکیارق باشند که نگریزد. زیرا ممکن است بعد از دیدن قلعه ارجان و اطلاع براین 
که میباید در آن قلعه بسر ببرة درصدد فراریرآید. 

بامداد آن روز وقتی براه افتادند برکیارق متوحه گردید که سواران وی را احاطه کرده‌اند. ملکزاده 
پرسید چه شده امروز مرا احاطه کرده‌اید. فرخ سلطان گفت امروز مسافرت ما خاتمه پیدا میکند و به مقصد 
میرسیم و برای این که خطری تورا تهدید ننماید براحتباط ميافزائيم. برکیارق گفت جه خطری ممکن است مرا 
تهدید کند؟ عبد الواسع گفت توپسر ملکشاه سلجوقی هستی و مردی جون توبدون دشمن نیست و درهرنقطه که 
باشد باید مورد محافظت قراریگیرد. 

نزدیک ظهر قلعه ارجان بالای کوه نمایان شد. 

ما در این سرگذشت بمناسبت این که ابوحمزه از طرف حسن صباح مأمور شد که به ارجان برود راجع 
بآن قلعه صحبت کرده» مشخصات قلعه را تا حدودی که اطناب نباشد بیان نمودیم و گفتیم درمنطقه ارجان دو 
قلعه از باطنیان بود یکی بنام قلعه ارجان و دیگری موسوم به قلعه زیرو برج های قلعه ارجان مر بع بود و برج های 
قلعة زیر مدور و بین آن دو قلعه پنج فرسنگ فاصله وجود داشت و برای وصول بهریک ازآن دژهاء می باید از 
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راهی باریک که از دره‌ای عمیق شروع میگردید صعود کنند و شاید امروز هم آثار آن دو قلعه یا یکی ا زآنها 
موجود باشد. 

برکیارق با انگشت قلعه ارجان را نشان داد و پرسید آن دژ بالای کوه از کیست؟ عبد الواسع بمردان 
باطنی اشاره کرد که بدقت مواظب برکیارق باشند و گفت ای ملکزاده آن قلعه باسم دژارجان خوانده می شود و 
مسکن عده‌ای از مردان نیک است. ب رکیا رف پرسید آن مردان نیک در آن دز جه می کنند؟ عبد الواسع گنت 
قسمتی از اوقاتشان صرف عبادت پروردگار می شود و قسمتی دیگر را صرف کارهای ضروری دنیوی 
می نمایند. برکیارق کفت: از این قرار کسانی که در آن قلعه زیست می نمایند زاهد هستند. 

عبدالواسع گفت آنها بهتر از زاهدان می باشند. برکیارق اظهار کرد تو گفتی که امروز ما بمقصد 
میرسیم و آیا امروز هم نمیگوئی که مقصد ما کجاست؟ عبد الواسع گفت ای ملکزاده مقصد ما همان قلعه 
است. برکبارق گفت آیا این همه راه مرا آوردی که باین قلعه برسانی . عبد الواسع جواب داد بلی و رسیدن باین 
قلعه برای تو ای ملگزاده باین راه طولانی میارزید. زیرا از این ببعد تودر این قلعه با امنیت زیست خواهی کرد 
و هیچ خطری تورا تهدید نمی نماید. 

برکیارق پرسید من حس میکنم که در این قلعه محبوس خواهم شد و آنجه در اصفهان بتو گفتم تکرار 
می نماید و میگویم | گر میخواستید مرا بزندان پیندازید جرا اززندان اصفهان مرا خارج کردید؟ 

عبد الواسع گفت ای ملکزاده, در زندان اصفهان حان تو در معرض خطر بود ولی در این قلعه امنیت 
کامل غراهی داش تا 

برکیارق که حشم از قلعه قاش تون چه برج های وحشت آوری دارد و این قلعه را بالای 
کا 

عبد الواسع گفت من بانی قلعه را نمی شناسم ولی بعد از این که وارد قلعه شدیم ممکن است از 
ساکنان قلعه بپرسیم و بدانیم سازنده این دز کیست؟ 

برکیارق اظهار نمود تونام قلعه را برز بان آوردی ولی نگفتی کسانی که در آن زند گی می کنند که 
هستند و مردان نیک معرف آنها نیست. عبد الواسع جواب داد وقتی وارد قلعه شدیم, من به ملکزاده خواهم 
گفت اسم کسانی که در آن قلعه هستند چه می باشد. برکیارق گفت اگر در این موقم بگوئی چه میشود؟ 
عبد الواسع پاسخ داد ای ملکزاده» هرجیز وقتی دارد و باید در همان وقت گفته شود. عبد الواسع می ترسید 
کیت کر ان وله ا ها کرت دا 

زیرا برکیارق که با پشتیبانی اهل باطن بسلطنت رسید بعد از این که پادشاه شد وعده‌ای را که به 
باطنیان داد زیر پا گذاشت و چون میدانست خلف وعد؛ او به باطنیان گران آمده» می ترسید که اگر بدست 
باطنی ها بیفتد کشته شود» و بیم از کشته شدن در آن قلعه ممکن بود که برکیارق را وا داربگریختن نماید یا این 
که طوری مقاومت کند که بقتل برسد. 

آ گر عبدالواسع به برکیارق می گفت که آن قلعه مسکن باطنی ها است مجبور بود دست و پای وی را 
ببندد و عبد الواسع نمیخواست در آن روز که آخرین روز مسافرت بشمار میامد و همان روز در قلعه ارجان از 
برکیارق جدا می شد خاطره‌ای تلخ از خود در ذهن برکیارق بجا بگذارد. عبد الواسع میدانست که برکیارق در 
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ب رکیارق اسر شد 
دست باطنی ها وسیله خواهد شد برای این که تنش را مجبور کنند که پیوسته با باطنی ها بخوبی رفتار نماید و 
بعید نبود که روزی برکیارق» با حمایت باطنی ها باز بسلطنت برسد و در آن روز اگربرکیارق؛ حاطره ای تلخ از 
وی بیاد داشت انتقام میگرفت. 

هرقدر برکیارق اصرار کرد که عبد الواسع» بگوید کسانی که در قلعه ارجان زندگی می کنند که هستند 
عبد الواسع اسم باطنی ها را نبرد. 

بجائی رسیدند که میباید وارد دره ای شوند که از آنجا بر کوهی که قلعه ارجان بالای آن قرار داشت 
صعود میکردند. بعد از ورود بآن دره» از اسب‌ها پیاده شدند و عبد الواسع یکی از مردان را برای نگاه داری 
اسب‌ها گماشت تا بعد آنها را بآهستگی از کوه بالا ببرند و به قلعه منتقل نمایند. عبد الواسع جلو افتاد و به 
برکیارق گفت من برای راه‌نماثی میروم. 

برکیارق در عقب عبد الواسع بحرکت درآمد و مردان باطنی هم ملکزاده را تعقیب کردند تا این که 
بدروازه قلعه رسیدند. 

نگهبانی که در برج قلعه دیده‌بانی میکرد نزدیک شدن عده‌ای سوار را دید ومشاهده کرد که آنها وارد 
دره شدند. آنگاه صعود پیا د گان را مشاهده نمود و هر چند دقیقه یک مرتبه» وضع آنها را باطلاع فرمانده قلعه 
میرسانید. عبد الواسع و برکیارق و دیگران, بدروازه قلعه رسیدند ومردی از بالای حصار گفت شما که هستید و 
چکار دارید؟ عبدالواسع گفت من حامل نامه ای هستم برای فرمانده این قلعه. آن مرد پرسید نامه از طرف 
کیست؟ 

عبد الواسع جواب داد نامه از داعی نخست ابوحمزه کفشگربنمایند گی از طرف امام حسن صباح علی 
ذکره السلام می باشد. 

وقتی برکیارق آن کلمات را شید لرزید و برگشت که بگریزد» ولی مردان باطنی که وی را احاطه 
کرده بودند نگذاشتند فرار کند. 

مردی که بالای حصار بود وقتی شنید که آن دسته حامل نامه ای از داعي نخست هستند لحن سخن را 
تغییر داد و در ضمن مشاهده کرد که یکی از افراد آن دسته خواست بگریزد و سایرین از فرارش ممانعت 
کردند. 

برکیارق تا آن موقع نمیدانست که آن قلعه یکی از قلاح ملحدان است و در آن وقت از حوابی که 
عبد الواسع به نگهبان قلعه داد به موضوع پی برد ویقین حاصل کرد که او را برای قتل بآن قلعه میبرند. 

برکیارق بخود گفت تمام اقداماتی که برای گریزانیدن من شد ازاین جهت بود که ملاحده میخواستند 
از من انتقام بگیرند ومن اکنون در دست آنها اسیر هستم و بطور حتم مرا بقتل خواهند رسانید. در آن موقع اگر 
برکیارق تیغی بدست میأورد با اپنکه مردی دلیر نبود از ترس جان» با عبد الواسع و مردان باطنی می جنگید تا 
این که بدست ملحدین در قلعة ارجان کشته نشود. ولی وسیله جنگ نداشت و مردان باطنی هم طوری او را 
احاطه کرده بودند که نمیتوانست بگریزد. 

بعد ازیکر بع ساعت که عبد الواسع و دیگران در پشت در وازه قلعه بودند آن در وازه گشوده شد و اجازه 
دادند که آنها وارد قلعه شوند. 


یتخت حح ح ا خداوند ا رز 
وقتی برکیارق وارد قلعه عظیم ارجان شد و حجره‌های سه طبقه را دید سراپایش مرتعش گردید و 
عظمت و سهم آن قلعه وی را گرفت. 
مردی به عبد الواسع نزدیک گردید و پرسید آیا حامل نامه داعی نخست تو هت ؟ عبدالواسع گذ ۲ 
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بلی ای ز بردست. آن مرد گفت مرا با عنوان ز بردست طرف خطاب قرار مده زیرا من داعی بزرگ نیستم . 
عبد الواسع گفت نامه ای که من آورده‌ام بعنوان داعی بزرگ یوسف قزداری فرمانده این قلعه است. آن مرد 
گفت بیا تا تورا نزد داعی بزرگ هدایت کنم. عبد الواسع و دیگران براه افتادند. راهنما به عبد الواسع گه گفت که 
آیا ضروری است که دیگران هم با توبیایند؟ عبد الواسع گفت بلی چون نامه‌ای که من برای داعی بزرگ 
آورده ام مر بوط پیکی از اینهاست و دیگران غیر از اوباطنی هستند. راهنما تواست ایرادی بگیرد وبگوید جرا 
مردی را که باطنی نیست با خود بداخخل قلعه آورده‌اند. ولی از ايراد گرفتن صرفنظر کرد و همه را نزد پوسف 
2 ۰ ‌ 
قرداری داعی بزر گ و فرمانده قلعه ارجان برد. 
برسر داشت و بعد از اینکه عبد الواسع و دیگران وارد حجره اش شدند اجازه جلوس داد و بعد نامه داعی نخست 
را گشود و خواند و مرتبه ای دیگ ر آن نامه را مطالعه کرد تا اینکه مطالب نامه را بهتربفهمد. 
آنگاه نظری بر حهره ب رکیارق دونعت و گفٽ لاید ملکزاده تو هستی ؟ برکیارق که از وحشت نگ 
برصورت نداشت گفت آری من هستم. داعی بزرگ گفت ای ملکزاده بقلعه ارجان خوش آمدی وما خؤاهیم 
کوشید که در این قلعه طوری از توپذیرائی کنیم که توزیاد ناراحت نباشی . برکیارق پرسید تو که هستی و در 
این قلعه چه کسانی سکونت دارند؟ قزداری گفت من باسم بوسف قزداری خوانده می شوم و در اصل از فزدار 
o‏ 
هستم. 
لیکن بعد از اينکه دوران طفولیت من سپری شد از فزداربرای تحصیل خارج شدم و راه خراسان را 
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پیش گرفتم و جندی درقهستان و نیشابورتحصیل کردم و درهمانجا با کیش باطنی اشنا شدم و انرا پذیرفتم و 
اینک فرمانده این قلعه می باشم و اینجا یکی از قلاع باطنی است و عده‌ای از مردان پرهی ز کار در این قلعه بسر 
می برند. برکیارق پرسید لابد در این نامه بتو دستور داده اند که مرا بقتل برسانی ؟بوسف قزداری با حيرت گفت 
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نه ای ملکزاده » کسی دستورقتل تو را صادرنکرده و | گر حنین دستوری صادر ميشد ضرورت نداشت که تورا 
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باین قلعه بفرستند و میتوانستند در حارج از این قلعه تورا بقتل برسانند. شاید در گذشته» که تونسبت بباطنی ها 
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بیوفا نی کردی اندیشه قتل تو در ضمیر بعضی ار بر ر کان ما بود اما آنموقع بز ر کان ما از مصلحت» بیش از لزوم 
م۰ ا ۰ و ۳ در ۰ ۰ ۰ ۰ هه 
گرفتن انتقام پیروی کردند و از قتل توصرفنظر نمودند ولی بتو اطمینان می دهم که امروز انديشه قتل تودربین 
برکیارق بعد از شنیدن آظهارات تشرد قدری آسوده حاطر شد و-خس کرد آنمرد زاست می گوید وا کر 
ملاحده قصد داشتند او را بقتل برسانند پس از اینکه وی را از زندان اصفهان گریزانیدند در بیابان بقتل 
۱ - فزداراز شهرهای قدیم ایران بوده که در منطقه توران واقع در مشرق ایران قرار داشت و امرو زآن قسمت جزو خاک کشورهای 
دیگر اسث و ما نباید توران را که در مشرق ایران بوده در شمال ايرا بدانيم چون آزموده ایم که بعضی تصورمینمایند که توران در شمال ایران 


قرار داشته درصورتیکه در مشرق ایران بوده است. - مترجم. 








ب رکیارق اسیر شد ۳۷۵ 
می رسانیدند و جسدش را در دل خا ک جا میدادند و کسی هم نمی فهمید که اورا چگونه و در کجا وبدست 
که کشته اند. پس آوردن اوبان قلعه برای این نیست که کشته شود اما بعید مینماید که ملاحده بقصد دوستی 


اورا در آن قلعه جا داده باشند. 





داعی بزرگ قلم و دوات و کاغذ خواست وپاسخ نامه داعی نخست را که درعین حال رسید ورود 
ب رکیارق به قلعه ارجان بود نوشت و بدست عبد الواسع داد و از اوپرسید جه موقع قصد مراحعت داری؟ عبد الواسع 
گفت من فردا صبح از اینجا مراجعت می کنم. بوسف قزداری گفت میدانم که با اسب اینجا آمده اید و دستور 
میدهم که اسب‌های شما را بقلعه بیاورند و در اصطبل از آنها تیمار کنند و آیا شما هنگام بازگشت بچیزی 
احتیاج دارید؟ عبد الواسع گفت نه ای ز بردست» ما بهیچ چیز احتیاج نداریم. داعی ا 
آن روزو آنشب از عبد الواسع و همراهانش درقلعه پذیرائی کنند تا آنها رفع حستگی نمایند. 

پس از این که عبد الواسع و همراهانش از حجره داعی بزرگ رفتند برکیارق پرسید تا چه موقم من باید 
در این قلعه باشم؟ بوسف قزداری حواب داد تا هرموقع که امام ما حسن صباح علی ذکره السلام مقتضى بداند 
ملکزاده در این قلعه خواهند ماند. برکیارق گفت از این فرار مدت حبس من نامحدود است. یوسف قزداری 
گفت ای ملکزاده تو در این قلعه فیهمان هستی نه محبوس وبا تومانند یک میهمان عالیقدر رفتار خواهد شد و 
بهترین حجره این قلعه را اختصاص به سکونت تو خواهیم داد و بهترین مأکولات که فراهم کردن آن ممکن 
باشد بتو تقدیم خواهد گردید. 

برکیارق اظهار کرد در قصر سلطنتی اصفهان هم جای من خوب بود و هر روز و شب غذای مرا از 
آشپزخانه ترکان خاتون میآوردند ولی من خود را د رآنجا محبوس میدیدم و هرروزبمن یکسال میگذشت. بوسف 
فرداری گفت ای ملکزاده هیچ کس نمیگوید که تونباید از این جا خارج شوی و تومیتوانی از این قلعه ولی با 
جند مستحفظ بیرون بروی ویک روزرا در خارج ازقلعه گردش نمانی وقبل ازشام به قلعه ب رگردی. 

برکیارق گفت انسان فقط به گردش احتیاج ندارد بلکه محتاج چیزهای دیگر هم هست. بوسف 
قزداری اظهار کرد می فهمم جه می خواهی بگوئی ‏ در قلعه ما مردانی که زن دارند نمیتوانند زنهای خود را باین 
جا بیاورند. اما مردان معیل میتوانند از این قلعه به قلعه دیگر که در پنج فرسنگی اینجا میباشد منتقل شوند و 
مردهائی هم که زن ندارند و مایلند زن بگیرند میتوانند بعد از تا هل با زن خود در آن قلعه سکونت نمایند و توای 
ملکزاده اگر از تجرد ناراحت هستی میتوانی در خارج ازاین قلعه زن بگیری ومن میگویم که تووز وجه ات ر 
بقلعه دیگر راه بدهند و در آنجا هم بخوبی از توپذیرائی نمایند. 

برکیارق از تجرد ناراحت نبود و بهانه میگرفت تا اینکه باطنی ها را وادارد که وی را آزاد نمایند و 
گفت مردانی که در این قلعه زندگی می کنند آیا زن ندارند؟ بوسف قزداری گفت نه ای ملکزاده و مردان این 
قلعه مجرد هستند ولی بعد از خروج از این جا میتوانند زن بگیرند و کیش باطنی هیچ مرد وزن را محکوم به تجرد 

برکیارق گفت مردانی که در این قلعه هستند باید مدتی مدید بدون زن بسر ببرند و آیا این تجرد طولانی 
محکوم کردن آن‌ها به مجرد ماندن نیست؟ 

یوسف فزداری گفت ای ملکزاده این نوع تجرد مانند تجرد سر باز است در میدان جنگ وتا موقعی که 


۳۷پ و حداوند الموت 
سر باز در میدان جنگ بسر میبرد اززن خود دور است یا اينکه مجال ندارد زن بگیرد وتمام مردانی که در این 
قلعه هستند میدانند که روزی از این جا حارج خواهند شد و میتوانند زن بگیرند. 

برکیارق گفت در گذشته من با یکی از بزرگان شما محشور بودم. 

بوسف قزداری گفت میدانم که منظور ملکزاده ابوحمزه کفشگر است. 

برکیارق آن گفته را تصدیق کرد و گفت روزی از او شنیدم که دربین شما گروهی هستند که خود را 
بکلی از لذت ازدواج محروم می کنند. من از او پرسیدم که آنها که هستند و در کجا زندگی می‌نمایند؟ 
ابوحمزه کفشگر اظهار کرد نمیتواند محل اقامت آنها را بمن بگوید و نیز گفت که خود او ازهویت بعضی ا زآنها 
اطلاع ندارد و آیا این موضوع دارای واقعیت است. یوسف قزداری جواب داد چیزی که داعی نخست بگوید 
دارای حقیقت است. و من هم مثل او از هویت برخی از آن‌ها بدون اطلاع هستم ولی در وحودشان تردید 
ندارم . 

برکیارق پرسید چگونه آنها میتوانند در همه عم خود را ازلذت ازدواج محروم کنند؟ ... ومگرچنین 
کف نفس امکان دارد؟ بوسف فزداری گفت از کسانی که بافاق مغرب رفته اند پپرس تا به ملکزاده بگویند که 
درتمام صومعه های حماعت نصاری, مردانی که دست از دنیا می شویند تا آخرین روززن د گی » بدون زن بسر 
میبرند و زن‌هائی هم که در جوامع مسیحی زند گی می نمایند تا آخرین روز زندگی از لذت ازدواج محروم 
می باشند. پس امکان دارد که مرد در نمام عمر بدون زن» و زن در همه عم بی مرد بسر ببرد. ولی کف نفس 
مردان تارک دنیای ما از مردان تا رک دنبای نصاری بیشتر است . 





برکیارق پرسبد جطور؟ یوسف قزداری گفت در دیرهای نصاری مردان خود را از لذت ازدواج محروم 
می کنند اما وسیله کسب آن لذت را از دست نمیدهند. لیکن آن دسته ازباطنی ها که ترک دنیا مینمایند حتی 
وسیله کسب لذت ازدواج را از دست میدهند. 

برکیارق حيرت زده پرسید چه میخواهی بگوئی و آیا میخواهی بگوئی که آنها خواجه هستند. بویف 
قزداری حواب مثبت داد. 

برکیارق گفت لابد در کودکی آنها را خواجه می کنند؟ بوسف قزداری گفت در بین آنها, یک نفر 
وجود ندارد که در کود کې او را خواجه کرده باشند. 

برکیارق گفت مقصودم از کود کی دوره‌ای از عمر است که طفل هنوز بسن بلوغ نرسیده و از خود 
اختیار ندارد و متوجه اهمیت لذت ازدواج نیست. یوسف قزداری گفت تمام مردان باطنی که دنیا را ترک 
گفتند در دوره ای از عمر خواحه شدند که یک مرد کامل بشمار میآمدند و از خود اختیار داشتند و میدانستند که 
با از دست دادن وسیله کسب لذت ازدواج؛ یک فدا کاری می کنند که بزرگتر از فدا کاری مردات تا رک 
دنیای مسیحی است. زیرا در مردان تارک دنیای مسیحی وسیله کسب لذت باقی است و احتمال داده 
می شود که روزی گرفتار هوای نفس شوند. اما در مردان تارک دنیای ما وسیله کسب لذت از ازدواج وجود 
ند ارد و ا اشا داد تمی شود که نا آغوین وو رند کی عسارهوای تفن شوند, 

برکیارق پرسید فایده این کارچیست؟ و از این فدا کاری چه نتیجه می گیرید و اگر مقرر میبود که 
مردء با خواجه شدن بجاهای بزرگ برسد و توانگر شود هر خواجه میباید سلطان یکی از کشورهای جهان باشد. 


VY 





برکیارق اسیر شد 
در صورتی که می بینيم که خواجه ها پیوسته جزو خدمه حرم سرا هستند و برترین مقامی که بدست میاورند 
ریاست حدام حرم سراست . بوسف قزداری گفت ای ملکزاده, خواحه هانی که حزو خدمه حرم سرا می شوند» 
برای این خواحه شده اند که حزو خدمه حرم سرا گردند. 
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لاجرم مرتبه آنها از ریاست خدمه حرم سرا بالا تر نمیشود» برای این که بز رگترین ارزوی آنها همین 
بوده است و همه ميدانيم که درزندگی ه رکس» عمل اومر بوط است به ارادهٌ وی و ییوسته میگویند الاعمال 
بالنیات. آن که خواجه می شود تا خادم حرم سرا گردد بمرتبه ای میرسد که مورد آرزوی او بود و نباید انتظار 
داشت که از آن مرتبه بالا تر برود. ولی مردان ما از این حهت ترک دنیا می کنند و خود را ازداشتن وسیله لذت 
زناشونی محروم می نمایند که بتوانند برای توسعه و ترویج کیش باطنی کوشش کنند وما آزموده ایم آنهانی که 
خود را از وسیله کسب لذت زناشوئی محروم میکنند» بیش از کسانیکه دارای وسیله هستند در راه کیش باطنی 
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فدا کاری مینمایند و هیچ چیز انها را ازفدا کاری بازنمیدارد وه رگز هوی و هوس برآ نها غلبه نمیکنا 
نمی کنند و هر دستور که بآنها داده بشود بموقع اجرا میگذارند ونه فقط در راه توسعه کیش ما جاهدند بلکه راه 
دلیری وفدا کاری را ارانه میدهند و مردان عادی هم که از لذت زناشونی برخوردارند مانند آنها» درراه کیش ما 

برکیارق گفت دیدم که عده ای از ملاحده جگونه مرا ازقصر سلطنتی اصفهان خارج کردند ونگهبانان 
زندان و در وازه فصر را کشتند. بوسف قزداری گنت من از حزئیات واقعه اطلاع پدارم ولی میدانم که مردان 
باطنی در هرجا که باشند دلیری خود را بثبوت میرسانند. 

جون تخت آن روز بین برکیارق و داعی قلعه ارجان باتمام رسیده بود بوسف قزداري گفت که یکی ار 
بهترین ححره‌های آن قلعه را برای سکونت برکیارق آماده کنند وتمام وسایل زندگی را در حجره اش بگذارند. 


برکیارق در قلعه ارجان 


۱ برکیارق براهنمائی یکی از سکنه قلعه به حجره خود واقع در طبقه سوم رفت و راهنما به وی توضیح 
داد که اگر مایل باشد» میتواند, هنگام شب, ازپلکانی که ازطبقه سوم ببام منتهی می شود بالا برود وشب بر 
بام قلعه بخوابد. یکی از چیزهائی که در حجره بچشم برکیارق رسید و برایش تازگی داشت چیزی بود مانند 
یک لنگه سنج از برنج که آن را از وسط بریسمانی آویخته, یک چوب کنارش نهاده بودند. برکیارق ازراهنما 
پرسید اين چیست؟ راهنما گفت این وسیله احضار خادم است و هر موقع از روزیا شب اگرملکزاده با چوب 
براین سنج بکوبد من یا خادم دیگر وارد حجره خواهد شد و هر دستور که ملکزاده بدهد بموقع اجرا گذاشته 
میشود. برکیارق پرسید اسم این چیست؟ خادم جواب داد این را طنبور میخوانند ولی طنبور, در قدیم بنوعی از 
طبل اطلاق ميشد و بطوری که گاهی درهر کشور و هرز بان پیش میآید. اسمی را بررجیزی میگذارند که برای 
آن وضع نشده و در آن دوره هم بوسیله احضار کردن حادم می گفتند طنبور. 

برکیارق در حجره خود غذا حورد و آنگاه چون از راه پیمائی خسته شده بود بخواب رفت و تا موقم شب 
خوابید . 

وقتی بیدار شد خادم آمد که از او بپرسد که آیا شب در آن حجره استراحت می نماید یا اینکه بستر 
خوابش را ببام قلعه ببرند. برکیارق گفت بسترش را ببام ببرند. خادم بستر ملکزاده را ببام قلعه برد سپس برایش 
غذا آورد. برکیارق پس از خوردن طعام ببام رفت و روی بستر دراز کشید و چشم بستارگان آسمان دوخت و 
بفکر فرو رفت. از هیچ طرف قلعه صدائی بگوش نمیرسید و پنداری که در آن قلعه بزرگ کسی زیست 
نمینماید و فقط نگهبان روی بام قلعه و دور از بستربرکیارق ایستاده بود و اطراف را مینگریست. زیرا در قلعه 
ارجان مثل تمام قلاع باطنی ها روز و شب بالای حصارنگهبان وجود داشت و همینکه از دور غباری بنظر 
می رسید یا در موقم شب صدای زنگ کاروان شنیده می شد بفرماندهقلعهنعبر میدادند که غبار یا صدای 
مشکوک بچشم یا بگوش میرسید. 


در آن شب برکیارق برای اولین مرتبه بفکر افتاد که مخالفت او با ملحدین یک عمل عاقلانه نبوده 


بعد از این که برکیارق بوسیله عبدالواسع از اصفهان خارج شد و راه ارجان را پیش گرفت ضمن آن 
مسافرت طولانی » خیلی فکر کرد اما عبد الواسع باونگفت که بوسیله باطنی ها ر بوده شده است وبعد ازرسیدن 
به قلعه ارجان دانست که عبد الواسع و کسانی که او را از اصفهان خارج کردند باطنی هستند و همه آزابوحمزه 
کفشگر اطاعت می نمایند. 

در آن شب که از رنج مسافرت آسوده بود و درهوای خنک شب بربام قلعه خود را برای استراحت آماده 
می نمود احساس کرد که بهتر این بود وی با باطنی ها کنارمیامد و آنها را از خود نمی رنجانید. ب رکیارق متوجه 
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۳۸۰ خداوند الموت 





گردید که اگر با باطنی ها کنار میآمد سلطنت خویش را از دست نمیداد و مصمم شد که روز بعد با بوسف 
قزداری فرمانده آن قلعه» در حصوص باطنی ها صحبت کند. 

آن شب. برکیارق بر بام قلعه خوابید و هنگام طلوع خورشید از حواب بیدار شد و مشاهده نمود که در 
صحن قلعه وبیرون آن دژدرتمام نقاطی که زمین مسطح وجود دارد مردان مشغول ورزش هستند. 

آن روز, روز ورزش مردان باطنی بود و آنها چون ریاضت بدنی را از واجبات میدانستند تا این که 
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براثرورزش نکردن عادت به تن پروری ذکنند درروزهای معین هنکام بامداد ورزش می نمودند. 

منظره ورزش باطنی ها برای برکیارق خیلی حالب توحه و عجیب بود جون میدید که مردان جا افتاده 
هم مانند جوانان ورزش می کنند و هیچ خحالت نمی کشند که مثل حوانان اعمال ورزشی نمایند. تا وقتی 
که ورزش ادامه داشت هیچ کس نیامد تا برای برکیارق لقمة الصباح بیاورد زیرا خدام او هم مثل دیگران 
ورزش میکردند. پس از خاتمه ریاضت بدنی خادم آمد و برای ملکزاده که ب بححره خود رفته بود صبحانه آورد و 
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برکیارق گفت من میل دارم که فرمانده قلعه را ببینم وبا اوصحبت کنم. 
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خادم کت من به داعی بزرگ اطلاع میدهم و حواب او را برای ملکزاده میاورم. بوسف قزداری 
جواب داد که برای پذیرفتن برکیارق آماده است. 

ب رکپارق براهنماثی حادم نزد فرمانده قلعه رفت و بوسف فزداری با محبت و احترام وی را پذیرفت و 
برکیارق رش من امروز آمده ام که راجع به شتا بعنی قول خودتان باطنیان با شما صحہت کنم. بوسف 
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قزداری پرسید ای ملکزاده جه میخواهی بکوئی؟ 
جواب داد میزان قدرت باطنی ها بقدری بود که توانستند تو را بسلطنت برسانند و امروز هم میزان قدرت 
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باطنی ها بقدری است که تنش را که در گذشته در قریه ای از قرای شام زند گی میکرد بسلطنت ایران 
رسانیده اند. 

برکیارق گفت از این قراں شایعه مر بوط باين که تنش با کمک باطنی ها بایران آمد حقیقت دارد. 
بوسف قزداری حواب داد بدون تردید این شایعه صحیح است. برکیارق برسید پیش بینی تو در مورد آینده تنش 
چیست؟ داعی بزرگ جواب داد من پیش‌بینی میکنم که اگر تنش با کیش ما مخالفت نکند پادشاه تمام 
کشورهای ایران خواهد شد. 

برکیارق اظهار کرد حون او با کمک شما بسلطنت ایران میرسد تصور نمی کنم که با شما مخالفت 
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نماید. بوسف قزداری خواست بگوید توهم با کمک ما پسلطنت رسیدی ولی بما نارو زدی و همین که قدرت 
را بدست آوردی رو ازما برتافتی . اما این حرف را بر ز بان نیاورد جون میدانست که قلب برکیارق را مجروح 
خواهد: کرد. گفت: ما از درون تنش اطلاع نداریم وفقط ظاهرش را می بینیم. او بظاهر نسبت بما نیک بین 
است و تا امروز برای توسعه کیش باطنی کمک کرده ولی معلوم نیست که پیوسته اینطور باشد و هنوز تنش 
نیازمند پشتیبانی ماست و حون از ما بی نیاز نیست خود رانسبت بما وفا دار جلوه می دهد. 

اما روزی که از ما بی نیاز شد معلوم نیست که با ما چگونه رفتار خواهد کرد وما آزموده ایم که وقتی 
یک نفر دارای قدرت نامحدود شد و بداند که دیگر قدرتی.مافوق قدرت وی وجود ندارد و کسی از اوحساب 




































































ب رکیارق در قلعه ارحاں TA)‏ 





نمیخواهد ناسپاس و حق ناشناس میشود و در آن روز وفا دارترین حامیان خود را بچشم حقارت مینگرد و تصور 
می نماید که فقط لیاقت و کفایت خود او سبب گردیده بذروه اقتداربرسد و کمک دیگران درترقی وی بدون 
اثر بوده است و تتش هم که یک آدمی میباشد روزی که ازما بی نیاز شد ممکن است رو برگرداند. برکیارق 
پرسید بنظر شما تنش چه موقع از شما بی نیاز خواهد شد؟ 

بوسف قزداری گفت تصور میکنم که تا یک سال دیگر تمام کشورهای ابران تحت سلطه او درآید و در 
سای نخواهد داشت. 

برکیارق گفت از این قرار شما پیش‌بینی می کنید که عموی من تا یک سال دیگر تمام ممالک ایران 
را خواهد گرفت. 

داعی بزرگ جواب داد بلی ای ملک زاده. برکیارق پرسید اگر تنش تا یکسال دیگریا دوسال بعد, که 
تمام کشورهای ایران را بتصرف درآورد ازشما روب رگردانید با او جه خواهید کرد؟ داعی بز رگ جواب داد من 
نمیتوانم راجع باین موضوع حکمی صادر کنم وقضاوت با امام حسن صباح علی ذ کره السلام می باشد. 

برکیارق گفت میدانم که برتر از شما امام شماست و اوامر ازطرف او صادرمی شود وشما مجری اوامر 
وی هستید» معهذا توچون یکی ازبرجستگان میباشی می توانی بگوئی که امام شما با او چه خواهد کرد. 

بوسف قزداری جواب داد تصور میکنم که فرمان قتل او را صادر خواهد نمود. برکیارق گفت آیا امام 
شما می تواند مردی حون تنش را بقتل برساند. یوسف قزداری اظهار کرد قدرت امام ما نامحدود است و او 
می تواند هریک از کسانی را که بما خیانت می کنند نابود نماید. برکیارق پرسید پس بجه مناسبت مرا نابود 
نکرد زیرا من هم اگراشتبا نکنم بشما ناروزدم. 

بوسف قزداری گفت ای ملکزاده توبا تنش فرق داشتی . برکیارق پرسید چرا فرق داشتم؟ داعی بزرگ 
گفت امام ما میدانست که تو تحت تأثیر وزیر خود قرار گرفته ای و اگر وزیرت مخالفت نمیکرد توبا ما 
مساعدت می نمودی و حسن صباح علی ذ کره السلام اطلاع داشټ که مسئولیت تو در مورد بی وفائی نسبت به 
باطنی ها مسئولیت غیرمستقیم بود. یکن اگرتتش بیوفائی کد مسئولیت مستقیم دارد. دیگر این که اگر امام 
ما فرمان قتل تورا ای ملکزاده صادر میکرد نتیجه این می شد که محمود فرزند ترکان خاتون بسلطنت میرسید و 
و 

برکیارق ؟ گفت ولی موی زن د گی را بدرود گفته است و در شبی که ما از کاخ اصفهان حارج 
می شدیم شیون زن ها آشکار میکرد که محمود فوت کرد. پوسف قزداری اظهار کرد درا ن موقم مجمود زنده بود و 
اگرتواز جهان میرفتی پسرترکان خاتون جانشین تومیگ 

برکیارق پرسید آیا امام شماء قصد ندارد بعد از این مرا بقتل برساند. داعی بزرگ گفت امام ما بعد از 
این ملکزاده را بقتل نخواهد رسانید. چون بعد از این ادامه زند گی توبسود باطنی ها می باشد, برکیارق پرسید از 
این قراربا اینکه من نسبت بشما بیوفائی کرده‌ام, شما امیدوارهستید که در آینده از وجود من استفاده کنید. 

یوسف قزداری گفت بلی ای ملکزاده و امام ما امیدواراست که در آتیه ازوجود تواستفاده کند. 

برکیارق اظهار کرد برای من شرح بدهید که امام شما میخواهد چگونه از وجود من استفاده نماید. 

یوسف قزداری در دل گفت این جوان نادان و کم شعور است چون | گر شعورعادی میداشت می فهمید 


۸۲ ملد حداوند الموت 
که نحو استفاده امام ما از او چگونه است و گفت: امام ما بدو نوع از وجود ملک زاده استفاده میکند. یکی از 
راه ترسانیدن تتش. برکیارق پرسید مگر تنش از من میترسد؟ قزداری گفت از جثه ملکزاده نمی ترسد ولی از 
وارث شرعی تاج و تخت مرحوم ملکشاه بیم دارد. برکیارق گفت آه» ... اکنون می فهمم که توچه میگوئی . 
قزداری گفت امام ما» علاقه دارد که ملکزاده زنده بماند تا این که تنش بداند که وارث شرعی تاج و تخت 
ملکشاه زنده و آماده است که حق خود را بگیرد. برکیارق گفت من از این گفته خوشوقت شدم. زیرا نشان 
میدهد که من مورد احتیاج امام شما هستم و چون بمن احتیاج دارد مرا نخواهد کشت. قزداری اظهار کرد ای 
ملکزاده فکر کشته شدن را از عاطر بدر کن و امام ما اگرعزم داشت تورا بقتل برساند بوسیله ابوحمزه کفشگرتو 
را باینجا منتقل نمیکرد. برکیارق اظهار کرد ولی خوشحالی من از ادامه زندگی توأم با اندوه است. چون میدانم 
تا روزی که من زنده هستم یا تا روزی که تنش زنده است من باید در این قلعه یا قلعه دیگر که گفتی در آنجا 
مردهای معیل زندگی می کنند محبوس باشم. 

قرداری گفت ای ملکزاده آیا از ساعشی که وارد این قلعه شدی تا این لحظه احیساس کرده‌ای که در 
حبس هستی ؟ برکیارق جواب داد هنوز نه زیرا تازه وارد این قلعه شده‌ام و همه چیز برای من تازگی دارد و 
احساس تازگی بودن اشخاص و اشیاء مانع از این است که من احساس کنم که در حبس هستم. لیکن این 
احساس بیش از جند روز طول نمیکشد و بعد از اینکه همه کس و همه چیز در نظرم عادی شد می فهمم که در 

بوسف قزداری گفت حتی موقعی که اشخاص و اشیاء در نظر توعادی شدند» رفتار ما با توطوری 
خواهد بود که احساس نخواهی کرد یک محبوس هستی بلکه خود را میهمان خواهی دانست. برکیارق پرسید تو 
گفتی که امام شما بدو طریق ازمن استفاده مینماید وطریق دوم کدام است؟ قزداری گفت طریق دوم عبارت 
از استفاده از شخص تو هنگام خیانت تنش است واگ ر آن مرد بما خیانت کند» نابود خواهد شد وتو که وارث 
تاج و تخت ملکشاه می باشی بسلطنت ایران خواهی رسید بشرط این که طرفدارومروج کیش ما باشی . 

برکیارق گفت این فرضی است بعید و فرض قابل قبول این است که جون تنش میداند که من زنده 
هستم بشما بیوفائی نخواهد کرد و سلطنت خود را حفظ خواهد نمود و من هم تا روزی که وی زنده است در 
حبس شما بسر خواهم برد. 

یوسف قزداری گفت بظاهر اینطور است اما من حدس دیگر میزنم. برکیارق پرسید آن حدس جیست؟ 
بوسف قزداری اظهار کرد من حدس میزنم روزی که تنش پادشاه کشورهای ایران شد و دانست که بما احتیاج 
ندارد نسبت بم بیوفائی خواهد کرد. برکیارق گفت شما برای تنش از نظرمادی زحمت ندارید و عموی من در 
ازای کمکی که از شما دریافت کرده است و میکند بشما پاداش مادی نخواهد داد آنجه وی بشما میدهد 
پاداش معنوی است و دادن پاداش معنوی برای سلاطین حر ج ندارد تا این که عموی من نسبت بشما بی وفانی 
کند. 

داعی بزرگ با خیرت برکیارق را نگریست. چون انتظار نداشت این گفته از دهان جوانی چون 
برکیارق خارح شود و گفت: من مأذون نیستم بتوبگویم که برای چه تنش درصدد برمیآید نسبت بما بیوفائی 
کند در صورتی که بقول ملکزاده پاداشی که او بما میدهد پاداش معنوی است و پاداش معنوی برای سلاطین 
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خرج ندارد. 

برکیارق گفت چرا ما ذون نیستی بمن بگوئی به چه علت تنش نسبت بشما بی وفائی خواهد کرد؟ 

داعن رک کشت ر این جهت:ما دون یکم که اگرغلت؛بی‌وفانش کردن اورا بگویم برغلاف 
مصالح باطنی ها عمل کرده ام و من چیزی نمیگویم که برخلاف مصالح باطنی ها باشد. 

برکیارق سکوت نمود و داعی بزرگ هم سکوت کرد. 

بوسف قزداری همانگونه که گفت نمیتوانست علت بی وفائی کردن تنش را برز بان بیاورد. زیرا بعید 
نبود که روزی برکیارق پادشاه ایران شود و اگر برکیارق می فهمید که علت بیوفائی کردن تنش نسبت به 
باطنی ها جه خواهد بود روزی که به سلطنت میرسید کیش باطنی را از بین میبرد. 

آنچه بموجب پیش بینی یوسف قزداری سبب میگردید که تنش نسبت به باطنی ها بیوفائی کند از این 
قرار بود: بهر نسبت که تنش کشورهائی جدید را تحت تسلط درمیآورد کیش باطنی را درآنها آزاد میکرد و بعد 
ازاینکه تمام کشورهای ایران تحت تسلط تنش در می آمد کیش باطنی درتمام آن ممالک آزاد می شد وروزی 
که کیش باطنی درتمام کشورهای ایران دارای ریشه میگردید سلطنت تنش ازبین میرفت. زیرا حسن صباح در 
حوزه کیش باطنی هیچ قدرت سیاسی را نمی پذیرفت و عقیده داشت که فقط وی باید دارای قدرت باشد و دعاة 
بزرگ از جانب ای در کشورهای مختلف ایران حکومت کنند. قدرتی که حسن صباح برای از بین بردن نفوذ 
عرب می خواست فقط قدرت روحانی نبود و آن مرد میاندیشید که تا قدرت سیاسی کامل نداشته باشد 
نمی تواند نفوذ عرب را براندازد و اقوام ایرانی را اجیا نماید. روزی که کیش باطنی در سراسر کشورهای ایران 
دارای ریشه و ساقه می شد دیگر موردی برای ادامه فرمانروائی تنش باقی نمیماند و حسن صباح او را بر کنار 
میکرد. اما تنش ممکن بود قبل از اینکه از سلطنت برکنار شود بدین موضوع پی برد و بفهمد که حسن صباح 
پیوسته نسبت باو وفا دار نخواهد ماند و او درصدد برآید که از توسعه کیش باطنی جلوگیری کند. این بود که 
پوسف قزداری به برکیارق گفت من حدس میزنم که تنش نسبت به باطنی ها بیوفائی خواهد کرد جون پیش بینی 
میکرد که ممکن است تنش متوجه شود که بعد از توسعه کیش باطنی در سراسر ایران قدرت خود را از دست 
خواهد داد. اما پوسف قزداری نمی توانست این موضوء احتمالی را به برکیارق بگوید و وارث تاج و تخت ملکشاه 
را آ گاه کند روزی که کیش باطنی سراسر ایران را فرا بگیرد سلطنت سلجوقیان از بین خواهد رفت خواه تتش 
سلطان باشد خواه ب رکیارق یا شاهزاده دیگر از تبار سلجوقی. 

بعد از چند لحظه سکوت برکیارق گفت من ازعمل گذشته خود پشیمان هستم و همانطور که تو گفتی 
ا گر ممانعت وزیرم نبود من با باطنی ها که بمن مساعدت کرده بودند کمک می نمودم و اگر مرتبه ای-دیگر 
بسلطنت برسم حاضرم که برای جبران مافات به باطتی ها کمک نمایم. یوسف قزداری اظهار کرد من این 
گفته را بوسیله نامه باطلاع امام خواهم رسانید و هر جوابی که از امام برسد بملکزاده خواهم گفت. 

از آن ببعد رد کون ملگزاده در قلعه ارجان مطیع برنامه ای شد که هر محبوس در هرزندان, ازات پیروی 
میکند چه زندان, مانند قلعه ارجان بز رگ باشد چه کوچک و هر شب برکیارق بربام قلعه میخوابید و بعد از طلوع 
خورشید از آن فرود میآمد و به حجره خود میرفت. در روزهائی که باطنی ها ورزش وتمرین جنگی میکردند 
برکیارق بر بام قلعه بتماشای آنها مشغول میگردید و بعد از حاتمه تمرین و ورزش پائین میرفت تا در ححره خود 
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لقمة الصباح صرف نمايد. 

در قلعه ارجان بهترین غذائی را که ممکن بود فراهم کرد به برکیارق میخورانیدند و از روزی که 
شاهزاده سلجوقی وارد آن قلعه شد یوسف قزداری امر کرد که از آبادیهای اطراف» سبزی ومیوه و گوشت تازه 
بیاورند تا این که برکیارق که عادت کرده پیوسته اغذیه لذید و گونا گون میل نماید از حیث غذا ناراحت نباشد و 
تصور نکند که درقلعه ارجان با اومانند یک زندانی رفتارمی نمایند وغذای نامطلوب بوی میخورانند. 

درحالی که برکیارق درقلعه ارجان بسر میبرد وفرمانده قلعه بوی وعده داد که گفته اش را باطلاع حسن 
صباح برساند تنش بوسیله ابوحمزه کفشگر از فراربرکیارق و همچنین مرگ محمود فرزند ترکان خاتون در اصفهان 
مطلع گردید و معلوم است که آن دو خبربوسیله عبد الخالق به ابوحمزه کفشگر رسید و ابوحمزه هم تنش را از واقعه 
مطلع کرد. ابوحمزه به تتش گفت اینک موقعی است که بسوی اصفهان براه بیفتی و آن کشور را تصرف کنی 
وبعد ازتصرف اصفهان تصرف سایر کشورهای اران از طرف توسهل خواهد شد. 

در اصفهان بعد از اینکه محمود بمرض آبله د رگذشت» مادرش ترکان خاتون تا روز دیگرطوری از فرط 
اندوه بیخود بود که بیاد برکیارق نیفتاد و بعد از آن, فکر ب رکیارق از مخیله ترکان خاتون گذشت. ولی نه از جهت 
اینکه بداند آیا در زندان» باو غذا میدهند و از وی مواظبت مینمایند یا نه؟ پلکه بدین مناسبت که بخاطر آورد 
بعد از مرگ محمود» برکیارق بی چون و جرا پادشاه ایران خواهد شد و عمویش تنش هم نخواهد توانست 
پادشاهی نماید مگر اینکه برکیارق را نابود کند یا میل بچشمهایش بکشد. 

طوری حسد و کینه بر ترکان خاتون مستولی شد که همان لحظه امر باحضار دژخیم داد و بعد از اینکه 
جلاد حضوریافت باو گفت که بزندان برکیارق برود و سر از تتش جدا نماید و سربریده و خون چکان وی را نزد 
او بیاورد. جلاد که میدانست برکیارق از زندان گريخته و جند نفر از نگهبانان زندان و دروازه قصر کشته 
شده‌اند از فرمان ترکان خاتون متحیر شد و تصورنمود که وی تجاهل میکند زیرا مرد دژخیم نمیتوانست قبول کند 
که ترگان خانون از فرار برکیارق و کشته شدن عده‌ای از نگهبانان زندان و در وازة قصر بساطنتی اصفهان اطلاع 
تن 

ولی ترکان خاتون از فرار برکبارق و ناپدید شدن عبد الخالق زندان‌بان, تا آن لحظه مطلع نشده بود» زیرا 
ازنیمه شب گذشته که محمود خرد سال بجهان د گر رفت طوری مادرش سرگشته و نا امید بنظر میرسید که فرخ 
سلطان و دیگران چرئت نکردند به ترکان خاتون بگویند که برکیارق با کمک عبد الخالق از زندان گریخته و هر 
دو نایدید شده آند. 

فرخ سلطان از فرار برکیارق خوشوقت گردید زیرا بطوری که گفتیم از دفع الوقت ترکان خاتون خیلی 
ناراضی شده بود و براو محقق شد که ترکان خاتون زن او نمی شود و منظورش این است که با وعده بی اساس او 
را واداربادامه حدمت نماید. 

مرد دژخیم بگمان اینکه ترکان خاتون تجاهل میکند نزد فرمانده کاخ سلطنتی اصفهان رفت و دستور 
ت رکان خاتون را بوی گفت. فرمانده کاخ سلطنتی گفت که ت رکان خاتون تجاهل نمی نماید و هنوز از فراربرکیارق 
و کشته شدن چند نفر در اینجا اطلاع ندارد. زیرا از نیمه شب گذشته که آن وقایع اتفاق افتاده بمناسبت اینکه 
همه میدانستند ترکان خاتول داغدیده می باشد کسی جرئت نکرده وی را از فراربرکیارق مستحضر نماید لیکن 
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ما به تکلیف خود عمل کردیم و عده ای از سواران را عقب برکیارق فرستادیم و امیدواريم که سواران ما بتوانند 
وی را دستگیر نمایند وباینجا بررگردانند. 

جلاد پرسید اکنون من جواب ترکان خاتون را چه بدهم؟ فرمانده کاخ گفت توباین موضوع کاری 
نداشته باش و من به فرخ سلطان می گویم که نزد ترکان خاتون برود و باو بگوید که برکیارق گریخته لیکن 
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سواران ما در تعقیب وی هستند و اميدواريم که او را دستگیرنمایند و به اصفهان ب رگردانند. جلاد دور شد و 
فرمانده قصر سلطنت اصفهان نرد فرخ سلطان که دردستگاه ترکان خاتون از حیث مقام برتر از همه بود رفت و از 
وی خواست که نزد ترکان خاتون برود و با لحنی که مناسب میداند خبرفراربرکیا رق را باطلاعش برساند. 





فرخ سلطان گفت من نمیتوانم این خبر را باطلاع ترکان خاتون برسانم. زیرا وی در گذشته نسبت بمن 
ظنین بود و مرا از زندان‌بانی خلم کرد و عبد الخالق افسر قشون خلیفه بغداد را زندانبانبرکیارق نمود. 

فرمانده قصر سلطنتی گفت برتر از تو کسی دراین جا نیست و احترام تونزد ترکان خاتون بیش از همه 
می باشد. فرخ سلطان جواب داد چون اومرا اززندانبانی برکیارق معزول کرد من نمیتوانم نزد ترکان خاتون بروم و 
بگویم که پسر ملکشاه فرار کرده است و تو خود باید این موضوع را باطلاع ترکان خاتون برسانی . فرمانده قصر 
سلطنتی اظهار کرد من که رئیس زندان برکیارق نبودم که مسئول فرار او باشم . فرخ سلطان گفت ولی توفرمانده 
این قصر هستی و دروازه فصر بدست تو سپرده شید و نک انان در وازه زا تومی‌گمازی و دیشب برکیارق بعد از 
اینکه اززندان گریخت ازدروازه این قصر حارج شد و لذا توباید خبر فرار او را باطلاع ترکان خانون برسانی . 

فرماندة قصر سلطنتی اصفهان» در قبال آن منطق قوی مجاب شد و براه افتاد و نزد ترکان خاتون رفت» 
چشم های ترکان خاتون قرمز می نمود و تا فرمانده قصر را دید گفت جلاد کجاست ومن باو گفته بودم که سر 
خون جکان برکیارق را برای من بیاورد» جرا تأخیر کرده است؟ فرمانده قصر جواب داد ای خاتون عالی مقام او 
جرت نکرد بتو بگوید که برکیارق در اینجا نیست تا وی بتواند سرش را برای توبیاورد. ترکان خاتون پرسید 
برکیارق در کحاست؟ فرمانده قصر گفت برکیارق از اینجا گریخثه و از اصفهان خارج شده لیکن سواران ما 
مشغول تعقیب وی هستند و امیدواریم که رزوی را سک تاه 

طوری ترکان خاتون از آن گفته تعجب کرد که نیمه خیز نمود و پرسید چگونه برکیارق توانسته است از 
اینجا بگریزد وتو که عهده‌دار حفظ این قصر هستی چرا از فرار او ممانعت ننمودی. فرمانده قصر حقیقت را 
برز بان آورد و گفت برکیارق موقعی از این قصر گریخت که همه ازم رگ محمود به سر میزدند و می گریستند و 
هیچکس بفکرش نمیرسید که ممکن است برکیارق از آن لحظه استفاده کند و با همدستی عبدالخالق 
زندان بان خود بگریزد و من ازنگهب‌نان زندان ونگهبانان دروازه قصرتحقیق کرده ام معلوم شده که عبد الخالق 
به تنهائی برکیارق را از قصر حارج نکرده است و دیشب عده‌ای ازخارج آمدند و در این جا بسربردند و نیمه شب 
به نگهبانان زندان و در وازه حمله نموده وعده ای از آنها را کشتند وب رکیارق را از قصر خارج کردند. 

ترکان خانون پرسید برای چه بعد از اینکه برکیارق گریخت بمن خبر ندادید تا من عده‌ای را.مأمور 
دستگیری او بکنم. فرمانده قصر سلطنتی اصفهان گفت من چگونه می توانستم در حالیکه تووتمام سکنه این 
قصر مشغول شیون بودید و بر مرگ ملک محمود میگریستید بتو بگویم که برکیارقی گریخته است. لیکن من به 
وظیفه خود عمل کردم و عده‌ای را مأمور تعقیب برکیارق نمودم و آنها ممکن است که امروز او را به اصفهان 
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ب رگردانند. 


ترکان خاتون خواست از فرمانده قصر بپرسد که آیا فرخ سلطان در فراربرکیارق دست نداشته است؟ اما 
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ودار کرد ر دا متوجه شد که بعد ازم رگ محمود وی قدرت ونفوذ گذشته را ندارد وروزقبل درهمان موقم 
ترکان خاتون یک زمامدار مقتدر بود و هر دستور که صادرمیکرد بموقع اجرا گذاشته می شد. ولی بعد از مرگ 
محمود دیگر ترکان خاتون مرتبه ای نداشت ومی فهمید که بعد از آن جشم ها بدو نفر دوخته شده» یکی به تنش و 
دیگری به ب رکیارق چون همه مید انند که بدون تردید پادشاه آینده ایران» تنش یا برکیارق خواهد بود. 

حون شب قبل برکیارق موقعی از زندان گریخت که محمود زندگی را بدزود گفته بود کسانی که در 
قصر سلطنتی اصفهان بودند آن دو واقعه را بهم مر بوط دانستند و فکر کردند که برکیارق میدانسته که محمود در 
جه ساعت زندگی را بدرود میگوید و در همان ساعت از زندان گریخته تا بتواند در حارج از اصفهان بر تخت 
سلطنت بنشیند و تاج برسر بگذارد. برخی ازاشخاص هم بمناسبت این که م رگ محمود و فراربرکیارق دریک 
موقع اتفاق افتاد فکر کردند که خود ب رکیارق برادرپدری خود, محمود را کشت تا پس از این که برتخت نشست 
مدعی نداشته باشد. 

ترکان خاتون که زنی باهوش بود می فهمید که در قصر ساطنتی اصفهان جگونه فکر می کنند و 
پیش بینی می نمود که هرگاه احکام شدید صادر کند ممکن است که فرمانده قصر اصفهان وفرخ سلطان‌بر وی 
بشورند و او را دستگیر نمایند و بعد به تنش یا برکیارق تسلیم کنند, این بود که گفت امیدوارم سواران شما که 
مأمور تعقیب برکیارق شده‌اند او را دستگیر نمایند و باصفهان برگردانند و من امروز تا غروب خورشید منتظر 
با زگردانیدن برکیارق هستم. فرمانده قصر گفت من هم امیدوارم که سواران ما بتوانند امروزقبل از این که هوا 
تاریک شود برکیارق را باصفهان ب رگردانند. 

ترکان خاتون گفت فرخ سلطان را نزد من بفرست و فرخ سلطان کرندی فرمانده سر بازان عشایر 
کرمانشاهان بحضور ت رکان خاتون رسید. ترکان خاتون گفت ای فرخ سلطان آیا ازواقعه ای که دیشب هنگام مرگ 
فرزندم محمود اتفاق افتاد آگاه شدی. فرخ سلطان گفت بلی ای خانون و شنیدم که برکیارق از زندان خود 
حارج شده و جندین نفر را بقتل رسانیده و از قصر بیرون رفته است. ترکان خاتون گفت نظریه توراجع به فرار 
برکیارق چیست؟ اگرترکان خانون آن سوال را چند ماه قبل ازفرخ سلطان کرندی میکرد آن مرد» آنچه می فهمید 
برز بان میآورد. ولی متوجه شده بود که ترکان خاتون زنی است محیل و استفاده جو و لذا با احتباط گفت من 
تصور میکنم که برکیارق از این جا گریخته که خود را به گنج خویش برساند ونگذارد کسانی که از طرف تو 
رفته اند تا این که گنج وی را از خاک بیرون بیاورند» جواهر وپول وی را بتصرف درآورند. 

فرخ سلطان میدانست که موضوع گنج مسئله ای است واهی . زیرا خود او آن افسانه را به برکیارق تلقین 
کرد تا این که ترکان خاتون بطمع تصرف گنج قتل پسر ملکشاه را بأخیر بیندازد. لذا وقتی فرخ سلطان گفت 
که برکیارق رفته تا نگذارد گنج او را دیگران تصرف نمایند یقین داشت که پسر ملکشاه بهرسورفته باشد باری 
بسوی گنج که وجود ندارد نرفته است. ولی آن حرف دروغ در ترکان خاتون موثرواقم گردید و اندیشید که 
برکیارق بعد از فرار از زندان برای این که بتواند بر تخت بنشیند احتیاج بزر دارد ولابد قبل ازهر کاربسوی گنج 
خود رفته تا آن را از تصرف کسانی که دفینه اش را از خاک خارج کرده اند بیرون بیاورد. 
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برکیارق در قلعه ارحان 

ترکان خاتون اظهار کرد آپا کسانی را مأمور تعقیب برکیارق تا منطقه فسا که گنج اودر ا ناش 
کردی؟ فرخ سلطان گفت سوارانی که دیشب برای تعقیب برکیارق رفته اند لابد رد اورا تعقیب کرده‌اند. ترکان 
خاتون اظهار نمود تو خود عده‌ای را به فسا بفرست و بگو که برکیارق را برگردانند و اگرنتوانستند خودش را 
بیاورند سرش را باین جا منتقل نمایند. 

فرخ سلطان اظهار کرد من هم | کنون عده ای از سواران خودمان را بفسا میفرستم و امیدوارم که بتوانند در 
راه برکیارق را دستگیر نمایند. 

فرخ سلطان» برای این که ترکان خاتون را متقاعد کند که نسبت بوی خدمتگزار می باشد چندین نفراز 
سواران عشایر کرمانشاهان را انتخاب کرد و آنها را بفرماندهی یک افسر بسوی فسا فرستاد. بعد از حرکت 
سواران فرخ سلطان»سوارانی که از طرف فرمانده قصر سلطنتی اصفهان رفته بودند تا برکیارق را در راه دستگیر 
نمایند مراحعت کردند و گفتند که برکیارق را نیافته اند. 

فرخ سلطان مرتبه ای دیگر موشوقت گردید او بیم داشت سوارانی که از طرف فرمانده قصر سلطنتی 
اصفهان رفته اند بتوانند برکیارق را دستگیر نمایند واو را ب رگردانند یا آن جوان در حین زد وخورد بقتل برسد. 

حقیقت این است که واقعۀ فرار برکیارق از اصفهان طوری غیرمنتظره بود که فرمانده قصر سلطنتی 
اصفهان درصدد تعقیب برکیارق برنیامد مگرچندین ساعت پس ازفرارش وپسر ملکشاه درساعتی توانست با 
کمک عبد الخالق و مردان باطنی فرار کند که کسی در فکر وی نبود و فرمانده قصر سلطنتی نزدیک صبح 
دستور داد که عده‌ای بروند و برکیارق را دستگیر کنند و برگردانند و آن عده‌هم بعد از خروج از اصفهان 
نتوانستند بفهمند که برکیارق از کدام طرف رفته و سراسر روزرا در صحراهای اطراف اصفهان گذرانیدند وقبل 
از غروب آفتاب بشهر مراحعت نمودند و گفتند که نتوانسته اند برکیارق را پیدا کنند و علت اینکه سواران 
نتوانستند برکیارق را بیابند این بود که علاقه بیافتن او نداشتند و آنها هم مثل سایر سکنه کاخ سلطنتی اصفهان 
میدانستند که محمود پسر ترکان خاتون زندگی را بدرود گفته و سلطنت حق موروثی و قانونی برکیارق است. 
آنها می دانستند که محمود برادر کوچک برکیارق بدست ماردش ترکان خاتون سلطنت را غصب کرده و اگر 
آنها برکیارق را دستگیر کنند و به اصفهان برگردانند ترکان خاتون بناحق وی را خواهد کشت. اگر سواران 
علاقه داشتند که برکیارق را پیدا کنند می توانستند از روستائیان و کاروانیان بپرسند که برکیارق از کدام طرف 
رفته است و او را تعقیب می نمودند و اگر نمی توانستند برکیارق را از باطنی ها بگیرند و به اصفهان ب رگردانند 
می فهمیدند که وی از کدام طرف رفته است . 

در شبی که برکیارق از اصفهان گریخت دو دسته سوار از اصفهان خارج شدند. دسته ای کوچکتر 
بریاست عبدالخالق راه همدان را پیش گرفتند. دسته ای بزرگتر بریاست عبدالواسع بطرف شهرضا رفتند تا از 
آنجا به قلعه ارجان بروند ویافتن خط سیر آن دو دسته» برای سوارانی که مأمورتعقیب ب رکیارق شدند آسان بود. 
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بفرض اینکه در آن شب نمیتوانستند خط سیر آن دو دسته را از روستائیان و کاروانیان پرسند 

می توانستند روز بعد از دهقانان و کاروانیان سئوال کنند که هریک از آن دو دسته یکدام طرف رفتند اما 
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سواران علاقه نداشتند که ب رکیارق را باصفهات بر گردانند و حون علاقه به باز گردانیدن وی نداشتند بخود زحمت 

تحقیق ندادند تا بدانند سوارانی که از اصفهان خارج گردیدند دو دسته بودند و آنگاه هریک از آن دو دسته را 


۳۸۸ خداوند الموت 
تعقیب نمایند و برکیارق را پیدا کنند. 

آن رون بعد از اینکه فرخ سلطان از حضورترکان خاتون مرحص گردید بازیکی از کردان کرمانشاهان 
را که مورد اعتمادش بود نزد تنش فرستاد وپیفام داد که درنگ جائزنیست وباید او راه اصفهان را پیش بگیرد تا 
اینکه پا دشاه سراسر ایران شود و در همان موقع که فرستاده فرخ سلطان از اصفهان خارج گردید که بطرف همدان 


2 
برود فرستاده ای دیگر از حانب ترکان خاتون راه همدان را تن روت و زوحه بیوه ملکشاه بوسیله او برای برادر . 


شوهرش پیغام فرستاد که وی با بی صبری انتظارش را میکشد تا سطلنت ایران را باوتفو یض نماید. 

گفتیم که ترکان خاتون میخواست که زوجه تنش شود تا اینکه با قدرت و نفوذ وی سلطنت پسرش 
محمود را حفظ نماید. وقتی محمود مُرد ترگان خان فهمید که قدرت سلطنت از دستش بدررفت وپسری دیگر 
نداشت تا این که بجای محمود پادشاه ایران گردد. ازآن پس» برای حفظ قدرت. فقط یک وسیله باقی میماند 
و آن این که زوحه تنش شود و ترکان خاتون میدانست که تنش زود یا دير قصد اصفهان خواهد کرد تا اينکه آن 
کشور را بگیرد و بر کشورهای جنوب ایران مسلط شود. لذا بهتراین دید که خود او مقدم بتفو يض سلطنت گردد 
و به تنش بگوید که حون محمود زد کین را بدرود گفته و تخت ایران بدون حلیس شده او بايد زودتر خود را 
باصفهان برساند و بر تخت سلطنت جلوس نماید و اویعنی ترکان خاتون برای تثبیت سلطنت وی کمک خواهد 
کرد وقشون خود را پشتیبان تنش خواهد نمود. 

پیامی که ترکان خاتون برای تنش فرستاد از این قراربود که محمود فرزند او بمرض آبله زند گی را بدرود 
گفت و برکیارق پسر ملکشاه از زندان قصر سلطنتی اصفهان گریخت و منظورب رکیارق معلوم است و بدون تردید 
در داخل کاخ سلطنتی عده‌ای همدست داشته و آنها کمک به فرارش کردند تا از اصفهان خارحش کنندو 
آنگاه وی را برتخت سلطنت بنشانند وا گرتتش تأخیر کند و خود را زواترباصفهان نرساند برکیارق با کمک 
کسانی که او را از زندان گریزانیده اند تاج پرسر خواهد نهاد و چون پسر ملکشاه است امرا و بزرگان مملکت 
سلطنت وی را برسمیت خواهند شناخت و از آن پس برای تنش مشکل خواهد شد که بتواند بر سریر سلطنت 
ایران جلوس نماید. اما اگر سرعت بخرج بدهد و بدون درنگ خویش را به اصفهان برساند سلطنت ایران به او 
تعلق خواهد گرفت و از آن پس برکیارق حاره ندارد حزاين که در بدرشود و ازیک و کتزرفب رورر ود 
هیچ جاء او را بخوبی نخواهند پذیرفت چون همه ازپادشاه وقت یعنی تنش بیم خواهند داشت و میترسند که اگر 
به برکیارق کمک نمایند دجار قهرتنش گردند و سر را برباد دهند و درمیدان ا گورا میر باید 
که بتواند زودتر خود را به گوپرساند و با چوگان آنرا بزند و بدرببرد. وقتی چوگان‌بان گورا ازمیدان بدر برد از 
وی نمی پرسند که حسب و نسب توحیست؟ درمیدان اسب دوانی هم از کسی که قصب السبق را ر بوده وبر 
اسب اول سواراست سئوال نمی کنند که پدرت کیست و حکاره بود.! 

تو این مزیت را داری که برادرملکشاه هستی و جهانیان تورا می شناسند و بعد ازاین که قصب السبق 


۱ 5 1 0 ی م ح ا‎ 1 ۰ ۳ ٤ 
در دورۀ سلاحقه کسي که در میدان اسب دوانی بر دیگران پیشی می گرفت یک نی مخصوص دارای بیرق بدستش میداد و‎ -۱ 
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ب رکیارق در قلعه ارجان ۳۸۹ 





را ر بودی لزومی ندارند ازتوبپرسند که پدرت چکاره بود و شاید پپرسی که من جرا اصرار میکنم که توزودتر 
باصفهان بیائی و بر تخت سلطنت ایران خلوس کنی و دراين کارچه نفع دارم و در جواب تومیگویم که نفع من 
دراين کار سود یک زن جوان و بیوه است که سایه ای برسر ندارد ومیل دارد که سایه بان داشته باشد نم‌برای 
من شوهری یافت خواهد شد برجسته تر ازتو ونه برای توزنی پیدا خواهد گردید که برجسته تر ازمن باشد و از 
جوانی و زیبائی هم که بهترین مزایای زنان است بهره دارم. 

ترکان خانون میدانست که اگر نگوید نفع او در آن کار چیست سوء‌ظن تنش خواهد شد و آن مرد 
حیرت زده از خویش خواهد پرسید برای چه ترکان خاتون اصرار میکند که بزودی باصفهان بروم و به تخت 
سلطنت ایران بنشنیم . اما اگربگوید که میل دارد باو شوهر کند سوء‌ظن تنش رفع می شود و از آن گذشته ذهن 
آن مرد برای ازدواج با او آماده میگردد وبعد ازورود باصفهان پيشنهاد ازدواج برایش غیر منتظره نخواهد بود. 

فرخ سلطان که یکی از کردان را بهمدان فرستاد تا به تنش بگوید که تعحیل کند و خود را باصفهان 
برساند تا او هنگام جنگ» تمام سربازان کرمانشاهان را منضم به قشون تنش نماید نمیادنست که خود ترکان 
خاتون برای تنش پیغام فرستاده که زودتر باصفهان برود و بر تخت سلطتت جلوس کند. 

تنش که درهمدان امرگ محمود و فراربرکیارق بوسیله ابوحمزه کفشگر بموجب گزارش عبدالخالق 
مطلع شده بود پیام فرخ سلطان و ترکان خاتون را دریافت کرد. 

برادر ملکشاه از ابوحمزه پرسید نظریه تو راحع باین دو پیغام جیست؟ ابوحمزه گفت پیغام فرخ سلطان 
مو ید اطلاعی است که ما از او داشتیم و هم جنبن مو ید اطلاعاتی است که عبدالخالق از اصفهان برای ما 
آورده و بعد ازم رگ محمود» فرخ سلطان میل دارد که توزودتر باصفهان بروی و بر تخت اطنت ایران جلوس 
کنی وپیام ترکان خاتون هم بطوری که خود گفته ناشی ازاین است که قصد دارد همسرملک گردد. اومیداند 
که بعد از مرگ فرزندش قدرت خود را از دست داده و برای این که دارای قدرت شود حاره ندارد حز این که 
همسرتز گردد. 

تنش پرسید آیا ازدواج من با ترکان خاتون به نفع من هست یا نه؟ ابوحمزه کفشگر گفت این ازدواج 
برای ملک دارای نفع نیست. لیکن برای ترکان خاتون خیلی سود دارد چون قدرتی را که از دست داده به وی 
برمیگرداند. 

کی ا ا ی ی ی و وین کت این ا 
مر بوط بزندگی خصوصی تو و جنبه سیاسی ندارد تا این که من راجع بآن نظریه‌ای ابراز کنم و آیا تو ترکان 
خاتون را دیده‌ای؟ تنش جواب داد بلی . ابوحمزه پرسید او را چگونه یافتی ؟ تنش گفت درزمان حیات برادرم 
که من او را میدیدم زنی بود جوان و زیبا ولی از وضع کنونی وی اطلاع ندارم ونمیدانم جوانی و زیبائی اش 
باقی مانده يا نه؟ 

ابوحمزه پرسید ای ملک, ایا هنگامی که برادرت ملکشاه زنده بود نسبت به ترکان خاتون تمایل 
داشتی ؟ قنش گفت تمایل داشتم و نداشتم یعنی خواهان او بودم» بدون این که بخواهم برای تملک ترکان 
خاتون ببرادرم خیانت کنم. 

ابوحمزه کفشگر اظهار کرد ای ملک جوابی درست دادی که برازنده یک برادر است و تمام برادران 


> ا کک ا تس تخت ها زر یت 


نیکونها د درمورد زوجه زیبای برادر خود همین طورهستند و باو تمایل دارند اما تمایل آنها آن اندازه نییست که 
بخواهند برای کامیاب شدن ا زآن زن ببرادر خود خیانت کنند. 

تنش گفت ولی مرور زمان اثر بخشيده و تمایلی که من نسبت به ترکان خاتون داشتم ضعیف شد. 
ایوحبزه پربید اکتون که پشنهاد ازدواخ از طرف اوتورسینه تست برت چو بر درت اتحساس ایل می تمائی 
یا نه؟ تنش گفت نمیتوانم جواب صریح بدهم و جواب من موکول باین است که ترکان خاتون را ببینم. 

ابوحمزه اظهار کرد ترکان خاتون دیگر از لحاظ من دارای ارزش سیاسی نیست. جون بعد از مرگ 
پسرش محمود قدرت سیاسی او از بین رفت و بطوری که گفتم ازدواج توبا آن زن امری است خصوصی ومن نه 
علاقه دارم که ملک با ترکان خاتون ازدواج کند ونه نسبت بان ازدواج بدون علاقه هستم اما ... 

صحبت ابوحمزه که بآنجا رسید بخنده درآمد. تنش پرسید برای جه خندیدی؟ ابوحمزه گفت برای این 
که ترکان خاتون بامید ازدواج با ملک ازیک زناشوئی خوب صرف نظر کرد. تنش پرسید آن زناشوی کدام بود. 
ایوحمزه خنده کنان گفت آنا ملک پفکر نیفتاد از خود بپرسد فرخ سلطان برای چه درصدد برآمد به ترکان خانون 
خیانت کند و بما بپیوندد. 

تنش گفت من فکر کردم که ترکان خاتون پاداشی فراخور انتظار فرخ سلطان باو نداد و باعث رنجش آن 
مرد شد و فرخ سلطان بفکر افتاد | گر بما بپیوندد» پیشتر استفاده خواهد کرد. ابوحمزه اظهار کرد فرخ سلطان مردی 
ات انگ ر و تادان مادی ت رکان خاتون احتیاج ندارد و تصور میکنم که ترکان خانون بعدازاینکه وارداصفهان 
شد خرج مچهز کردن سر بازان عشایر کرمانشاهان را به فرخ سلطان پرداخت و آن مرد امروزازاین بابت چیزی از 
ترکان خاتون طلبکار نیست. اما اگرپاداش فرخ سلطا را ازنوعی دیگر بدانیم حق با ملک است و آن مرد چون 
پاداشی مطابق انتظارش دریافت نکرد دلسرد شد و تصمیم گرفت به ترکان خاتول خیانت کند و بما بپیوندد. 

تنش گفت آیا منظور تو این است که فرخ سلطان انتظار داشت که ترکان خانون با او ازدواج کند. 
ابوحمزه گفت بلی ای ملک. تنش اظهار کرد اگر این انتظار را داشته, پشت کردن وی به ترکان خاتون منطقی 
نیست وبسیار کسان هستند که راجع بدیگران تصورات می کنند و انتظار دارند که ار آنها سودی نصیبشان 
شود یا مزایای دیگر دریافت نمایند و اگر انتظارشان به نتیجه نرسد نباید برنجند. زیرا کسی از قلب دیگری 
آ گاه نیست و نمیداند که راجع باو چه فکر میکند. 

ابوحمزه گفت ای ملک رنجش فرخ سلطان ازترکان خاتون مبتنی بر وهم نبود ونیست ومردی چون فرخ 
سلطان که برجسته‌ترین رئیس عشایر کرمانشاهان است و از لحاظ سن جا افتاده می باشد براساس پندار خود 
بدون مراجعه بدیگری, بزنی چون ترکان خاتون پشت نمیکند و اگرترکان خا 


تون» فرخ سلطان را امیدوار بوصل خود 
نمیکرد آن مرد حق نداشت رنجیده خاطر شود و درصده برآید بآن زن خبانت نماید. پس ترکان خاتون» فرخ 
سلطان را بوصل خود امیدوار کرد وبدو گفت که همسرش خواهد شد و آنگاه خلف وعده نمود وفرخ سلطان هم 
که متوجه شد فریب خورده بخشم درآمد وعزم کرد که ازترکان خاتون جدا شود وبما بپیوندد. 

تنش اظهار کرد آیا تومیخواهی بگوئی که ترکان خاتون از این جهت نسبت به فرخ سلطان خلف وعده 
نمود که میخواست همسر من شود. ابوحمزه گفت بلی ای ملک. تنش اظهار کرد ولی پيشنهاد فرخ سلطان برای 
اینکه بما ملحق شود موقعی بما رسید که هیچ کس تصور نمی نمود محمود پسر ترکان خاتون آبله بگیرد وبمیرد و 


رح حح. :۳ 
لابد ترکان خاتون بعد از مرگ محمود نظریه خود را در خصوص ازدواج‌با فرخ سلطان تغیر داد وبفکر افتاد که 
زوجه من شود و در این صورت تو چگونه میگوئی که چون فرخ سلطان از ازدواج با ترکان خاتون مأیوس شد 
درصدد برآمد.باو خیانث کند. 

ابوحمزه گفت ای ملک از روز اول که ترکان خاتون به فرخ سلطان وعدۀ ازدواج داد عزم کرد که بان 
وعده وفا ننماید و استنباط جگونگی وعده ای که ترکان خاتون به فرخ سلطان داد آسان است. ترکان خاتون وقتی 
با پسر خود. از بغداد آمد به کرمانشاهان رفت و برای جمع آوری قشون به برجسته ترین رئيس عشیره کرمانشاهان 
فرخ سلطان کرندی مراجعه نمود و آن مرد پس از دیدن ترکان خاتون عاشق زن بیوه برادرت شد و درخواست ازدواج 
کرد و طبیعی است که ترکان خاتون ازدواج را موکول به موقعی نمود که وارد اصفهان شوند و پسرش بر تخت 
سلطنت بنشیند و ترکان خاتون و فرخ سلطان وارد اصفهان شدند و محمود برتخت سلطنت نشست و فرخ سلطان 
وعده ت رکان خاتون را بخاطرش آورد و آن زن بدفم الوقت گذرانید و عاقبت فرخ سلطان ازترکان خاتون نا امید شد و 
بما مراجعه کرد و خلاصه از روز اول که ترکان خاتون به فرخ سلطان وعده ازدواج داد نمیخواست بوعده خود 
عمل نماید. 

تنش قبل از این که عازم اصفهان شود راجع به برکیارق از ابوحمزه تحقیق کرد. ابوحمزه گفت ای 
ملک» برکیارق براثر پیش آمدهای نا گوار زند گی پند گرفته وعزم کرده که دیگر گرد امور دنیوی نگردد و عمر 
خود را در گوشه ای بگذراند و مشغول عبادت شود. چون برکیارق از مرگ رسته بود دیگر موضوع برکیارق درنظر 
تنش آنقدر اهمیت نداشت که راجع باو زیاد تحقیق کند و همینقدر پرسید که محل سکونت آن جوان 
کجاست؟ ابوحمزه گفت محل سکونت او یکی از قلاع فارس است و ابوحمزه به تنش دروغ نگفت زیرا قلعه 
ارجان د رآن موقع بتقریب درفارس قرار داشت. اما نام قلعه را نبرد چون صلاح ندانست که تنش از اسم قلعه ای 
که برکیارق در آن سکونت کرده مطلع شود. 

قبل از ز اینکه تنش از همدان براه بیفتد عبد الواسع ازقلعه ارجان مراحعت کرد ونامه داعی بزرگ آن قلعه 
را که حاکی از رسیدن برکیارق نیز بود به ابوحمزه داد. ابوحمزه کفشگر نامه را خواند و از وضع برکیارق پرسید. 
عبد الواسع انجه دیده و شنیده بود حکایت کرد و گفت برکیارق وقتی دانست که وک یی وه 
خیلی ترسید زیرا تصور نمود که در آنجا وی را بقتل خواهند رسانید. اما بعد از توضیحاتی که من دادم و 
بخصوص پس از اظهاراتی که یوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان کرد ب رکیارق آسوده خاطر شد چون دانست او را 
بقتل نخواهند رسانید و مورد تحقیر قرار نخواهد گرفت. 

ابوحمزه گفت عبدالواسع من از خدمتی که تو بامام ما و باطنی ها کرده‌ای سپاسگزارم و امیدوارم 
توانسته باشی از پولی که بتو دادم مبلغی را صرفه جوئی کرده باشی . عبدالواسع جواب داد بلی ای داعی 
نخست من قسمتی ا زآن پول را صرفه جوئی کرده ام. ابوحمزه اظهار کرد هر چه صرفه جوئی کردی حلالت باد و 
من علاوه بر میزان صرفه جولی توء پانصد دینار بتومیدهم و انعام مردانی را که با توبودند نیزتادیه خواهم کرد. 
عبد الواسع گفت ای داعی ۱ ام 9 کدی 
بدهی به برادرم عبد الخالق بپردازی زیرا آنجه من صرفه‌جوئی کردم برایم کافی است. ابوحمزه جواب داد 
بسیار خوب عبدالواسع» من این مبلغ را ببرادرت خواهم پرداخت. 


۲سسس_خداوند الموت 

عبد الواسع اظهار کرد برادر من بامید اینکه وارد خدمت: تنش شود حاضر شد که برکیارق را از کاخ 
سلطنتی اصفهان بگریزاند. داعی نخست گفت او اکنون در حدمت تنش است و جزو افسران قشون وی بشمار 
میآید. عبدالوامع گفت این را میدانم و میخواستم چیز دیگر بگویم. داعی نخست پرسید چه میخواستی 
بگوئی ؟ عبد الواسع گفت تنش امروز حانشین ملکشاه است ولی شاید روزی بیاید که جانشین ملکشاه نباشد و 
در آن روزبرادر من آواره خواهد شد و من از داعی نخست درخواست میکنم ترتیبی بدهد که اگ رآن واقعه پیش 
آید ر آواره نگردد. مره وا دومن سین حدمت برادرت را برای امام خودمان درالموت نوشته ام ونام 
وی در آنجا ثبت خواهد شد و اگر روزی حوادث زندگی او را آواره کرد» امام ما بوی کمک خواهد نمود و 
خدمت توهم پیوسته ملحوظ است و فراموش نخواهد گردید. 

عبد الواسع اظهار نمود ای ز بردست آیا دیگر کاری نداری که بمن مراجعه کنی و آیا می توانم به 
قره‌میسین ب رگردم. ابوحمزه گفت نه عبدالواسع» در این موقع کاری ندارم که بتو مراجعه کنم و می‌توانی 
ب رگردی و بزن و فرزندان خود ملحق شوی و سلام مرا به داعی بزرگ قره‌میسین برسان. 

عبد الواسع از برادرش عبد الخالق دیدن کرد و او را باینده امیدوار نمود و سپس بسوی قره‌میسین براه 
افتاد و دو روزبعد ازرفتن او قشون تنش از همدان حرکت نمود و راه اصفهان را پیش گرفت. 

فرخ سلطان از حرکت تنش بسوی اصفهان مطلع شد و نزد ترکان خاتون رفت و گفت ای خاتون عالی 
مقام جنگ نزدیک شده است ونظریه توراجع بجنگ چیست؟ ترکان خاتون جواب داد نظریه من این است که 
خود را ارزان نفروشیم. فرخ سلطان که درباطن قصد جنگیدن با تنش را نداشت و فقط برای فریب دادن ترکان 
خاتون نزد وی رفت سئوال کرد منظور حاتون عالی مقام ازاین کلمه چیست؟ 

ترکان خاتون گفت | گر من برکیارق را در اختیار خود داشتم می توانستم تنش را وادار نمایم که مطیع 
نظریه من شود ولی | کنون برکیارق را در اختیار ندارم. 

فرخ سلطان اظهار کرد سواران من که بفارس رفته اند برکیارق را دستگیر خواهند کرد و خواهند آورد. 
ترکان خاتون گفت وقتی سر بازان توبرکیارق را باین جا ب رگردانیدند» درصدد برخواهیم آمد که بدانیم چگونه 
باید از وجودش استفاده نمود. لیکن در حال حاضربرکیارق اینجا نیست که بتوانیم به تنش بگوئيم که سلطنت 
ایران ا زآن اوست وتا پسر بز رگ ملکشاه هست سلطنت به برادرش نمیرسد اما ES‏ 
ما هنوز دارای یک سپاه هستیم و مردی چون توفرمانده سپاه ما می باشد تنش میاید تا اصفهان را مسخر کند ودر 
اینجا بر تخت سلطنت بنشیند و من هم پسری ندارم که بتوانم بجای محمود بر تخت بنشانم و لذا ازنظر سیاست 
از زمامداری بر کنار شده ام. 

اما چون یک قشون دارم میتوانم تنش را وادارنمايم که بمن حق السکوت بدهد. فرخ سلطان پرسید از 
تنش چه میخواهی ؟ ترکان خاتون گفت من ازتتش میتوانم تیول بخواهم وباوبگویم که یکی از کشورهای ایران 
را بعنوان حق السکوت, تیول من نماید. فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام آیا تصور میکنی که تنش این 
درخواست را بپذیرد؟ ترکان خاتون جواب داد اگر نپذیرد توباید او را وادار بپذیرفتن کنی . فرخ سلطان گفت آیا 
من او را واداریپذیرفتن درخواست توبکنم؟ ترکان خاتون اظهار نمود فرخ سلطان طوری حرف میزنی که پنداری 
فراموش کرده‌ای که تو فرمانده قشون من هستی . فرخ سلطان متوجه شد که براثر این که قصد نارو زدن دارد 


برکیارق در قلعه ارجان م 
دجار سهوشده و نباید آن گونه حرف بزند. گفت: ای خاتون عالی مقام من فراموش نکرده ام که فرمانده سپاه تو 
هستم اما توفراموش کرده ای که بمن وعده ازدواج دادی. ترکان خاتون اظهار کرد هرزمان که جنگ تمام شد 
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من زوحه تو خواهم شد وانگهی من عزادار فرزند خود هستم و چگونه می توانم دراین -عال عزاداری با توازدواج 
کنم. فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام» این که میگوئی عذر است. تومیتوانستی قبل از مرگ محمود با 
من ازدواج کنی و نکردی در صورتی که من اصفهان را برای تومسخر کردم و سبب شدم که بتوانی تاج برفرق 
فرزندت بگذاری وتوبه عهد خود وفا ننمودی. 

ترکان خاتون گفت فرخ سلطان روز اول که من با تومذا کره کردم تو گفتی که میتوانی چهل هزار 
سر باز برای من بیاوری و درخواست نمودی که من زن توبشوم و حوابی که من بتودادم این بود که در حال 
جنگ هستیم وهنگام جنگ نمیتوان زناشونی کرد و بهتر آنکه با یکدیگر دوست باشیم و از آن موقم تا امروز 
هر موقم که فرصتی بدست اورده ای مسئله ازدواج را مطرح کرده ای و هر زمان که من از تو درخواست کردم 
کاری را بانجام برسانی گفتی جرا من زن تونمیشوم ومن حيرت میکنم که مردی بسن و تجر بۀ توفکری و 
کاری ندارد که روز و شب در فکر من میباشد و میخواهد مرا زوحه خود کند. 

فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام یگانه چیزی که مرا وادار کرد برای کمک بتو سر باز 
جمع آوری نمایم و از قره‌میسین به اصفهان بیایم این بود که توزن من بشوی و غیر از این غیت فش خی کر مزا 
وادار بآمدن به اصفهان و شرکت در جنگ نمیکرد. ترکان خاتون گفت آیا تونمیخواستی دارای منصب عالی 
شوی و توانگر شوی ؟ فرخ سلطان جواب داد من باندازه خود بضاعت داشتم وجزقره میسین برترازمن کسی نبود و 
احتیاج نداشتم که زند کی راحت خود را ازدست بدهم و باینجا بيایم و انجه مرا به اصفهان کشانید زیبائی توو 
امید زناشوئی بود وگرنه» من کجا و اصفهان. 

ترکان خاتون گفت آیا از آمدن به اصفهان پشیمان هستی ؟ فرخ سلطان جواب داد چون بوصل تونرسیدم 

ترکان خاتون جواب داد بتو گفتم که هنوز جنگی که درپیش داریم شروع نشده است وصبر کن که ما 
در جنگ فاتح شویم و بعد ازپیروزی من زن توخواهم شد وتوبکام خواهی رسید. 

فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام من دیگر نمیتوانم شکیبائی را پیشه کنم. یا توباید زن من شوی 
و مرا از وصل خود شیرین کام کنی یا من با سر بازان کرمانشاهانی که با خود آورده ام مراجعت خواهم کرد. 
ترکان خاتون اظهار کرد بسیار حوب فرخ سلطان من زن توخواهم شد. فرخ سلطان پرسید چه موقع زن من میشوی ؟ 
ترکان خاتون جواب داد فردا. فرخ سلطان گفت ای خاتون عالی مقام آیا تو حاضر هستی که فردا بعقد من 
درآئی ؟ ترکان خاتون گفت من همین فردا بعقد تودرميآيم وزن توخواهم شد. فرخ سلطان گفت از این قرار ما 
می توانیم فردا شب عروسی کنیم. ترکان خانون گفت بلی همین طور است. 

سردار قره‌میسین از آن مژده بسیار خوشوقت شد و گفت من هم اکنون میروم و بتمام روسای عشایر 
کرمانشاهان اطلاع میدهم که خود را برای جشن عروسی آماده کنند. ترکان خانون گفت فرخ سلطان؛ نه تویک 
پسر پانزده ساله هستی نه من یک دختر چهارده ساله و جشن ازدواج زن و مردی مثل من و توباید خیلی ساده و 
بی صدا باشد. از این گذشته تا یک هفته دیگردشمن ندروازة اضفهان میرسد ا شایسته است ذر یک خنین 


۳۹ خذاوند الموت 


موقع تویک جشن عروسی با شکوه آقامه بکنی و آنچه را که باید صرف جنگ شود بمصرف جشن برسانی . 

گفتۀ ت رکان خاتون قابل تردید نبود معهذا فرخ سلطان گفت آخرمن آرزو دارم زنی مثل توداشته باشم و 
روزی که این آرز و جامه عمل می پوشد باید جشن بگیریم وشادمانی کنیم. 

فرخ سلطان راست می گفت و ازدواج با زنی جوان و زیبا و دارای اسم و رسم جون زن بیوه ملکشاه» 
برای او افتخاری بود بزرگ و میخواست| آن خبر را باطلاع همه برساند و تمام سکنه اصفهان و بعد از آنها مردم 
تمام کشورهای ایران بدانند که ترکان خاتون زن مهوش و سیمین بر ملکشاه که میگویند زنی زیباتر از او وجود 
ندارد همسر فرخ سلطان کرندی شده است. اما ترکان خاتون نمیخواست که در شهر اصفهان شایع شود که وی 
قصد ازدواج با فرخ سلطان را دارد. حتی نمیخواست که رسای عشایر کرمانشاهان که با فرخ سلطان آمده بودند, 
بشنوند که ترکان خاتون رضایت داده ز وجه آن مرد شود. جون می ترسید شایعه مذ کور بگوش تنش برسد و او تصور 
نماید که ترکان خاتون از ازدواج با وی منصرف گردیده است. 

ترکان خاتون در مسئله ازدواج بوجود آورنده مکتبی بود که قرن‌ها بعد از او, مازارن صدراعظم در مورد 
ازدواج لوئی چهاردهم پادشاه آن کشور از آن پیروی کرد. هنگامی که لوی چهاردهم جوان بود. و مازارن با 
مقام صدارت آمور کشور فرانسه را اداره میکرد» تصمیم گرفت که برای لوئی چهاردهم زن بگیردء دختر پادشاه 
اسپانیا را برای همسری پادشاه جوان فرانسه در نظر گرفت و لوی چهاردهم جوانی بود زیبا وبا ملاحت و خوش 
اندام اما دختر پادشاه اسپانیا؛ زنی بود زشت و بی نمک و دارای اندام بی تناسب و در کشور فرانسه طبق یک 
سنت عمومی, مادران» فرزندان شیرخوار خود را زود از شیر میگرفتند و آنها را بغذا آموخته میکردند و تجر به 
ببانوان فرانسوی آموخته بود که اگر طفل شیرخوار مدتی طولانی شیر بخورد دجار بوی تعفن دهان می شود و آن 
بوی کریه و فطری تا آخرین روز زند گی وی را ترک نخواهد کرد. این بود که در کشور فرانسه زنان و مردان 
دجار عارضه بوی کریه دهان نمی شدند. اما در کشور اسپانیا البته در آن عهد نه در این دوره» بعضی از بانوان 
باین اصل توحه نمیکردند و فرزندان خود را دیر از شیر میگرفتند و در نتبجه اطفال معصوم دچار رایحه مکروه 
دهان ميشدند و نامزدی که مازارن صدراعظم فرانسه برای مخدوم خود در نظر .گرفت از زن‌هائی بود که در دور 
طفولیت او را دیر از شیر گرفته بودند. 

پادشاه جوان و زیبای فرانسه مایل نبود که با آن دختر ازدواج کند ومی گفت که ارا دوست نذا رد 
مازارن صدراعظم فرانسه باو گفت اعلیحضرتا ازدواج پادشاهان مطیع مصالح سیاسی و کشوری است نه مطیع 
رضایت قلب و نتیجه نشان داد که حق با مازارن بود زیرا دختر پادشاه اسپانیا دو کشوررا بعنوان جهیز برای لوئی 
چهاردهم آورد. 

ترکان خاتون هم که مرتبه اول شوهری چون ملکشاه سلجوقی داشت میخواست مرتبه دوم شوهری چون 
تنش داشته باشد و مایل نبود که با فرخ سلطان ازدواج کند یا شایع شود که وی راضی بازدواج با سردار کرندی 
شده است. 

بعد از مباحثه ترکان خاتوف نظریه خود را بر فرخ سلطان تحمیل کرد وباو گفت که جز چند تن از محارم 
که میباید فردا هنگام جاری شدن صیغه عقد حضور داشته باشند کسی نباید ا زآن ازدواج مطلع شود ولی بعد از 
این که جنگ تمام شد» وی خود, خهر ازدواج خویش را با فرخ سلطان باطلاع همه خواهد رسانید. 





ترکان خاتون وب رکة القیس 


در شبی که روز بعد از آن میباید ترکان خاتون به عقد فرخ سلطان درآید آن زن یک افسر از سپاهیان 
خلیفه بخداد موسوم به بركة القیس را احضار نمود. 

از روزی که ترکان خاتون نسبت به فرخ سلطان ظنین شد و تصدی زندان برکیارق را از او گرفت و 
عبد الخالق افسر سپاه خلیفه را بجای او گماشت, روابط آن زن با افسران سپاه خلیفه که از بغداد با او آمده 
بودند بهتر شد و روزی نبود که ترکان خاتون یکی از افسران سپاه خلیفه را احضارنکند وبا او صحبت ننماید. 

وقتی برکة القیس از طرف ترکان خاتون احضار گردید سایر افسران حبرت ننمودند و آن را واقعه‌ای 
عادی دانستند و فرخ سلطان طوری از مژده ازدواج خود با تر کان خاتون مشعوف بود که توجه باطراف خویش 
نداشت. 

برکة القیس که در آن شب از طرف ترکان خاتون احضار شد مردی بود سی ساله و خوش اندام و 
چهارشانه ولی لهجه و رنگ چهره اش آشکار میکرد که در اصل از اعراب بادیه یعنی عرب بیابانی میباشد و 
بركة القیس بعد از ورود باطاق ت رکان خاتون بحال احترام ایستاد وترکان خاتون باو گفت بنشین. 

برکة القیس اظهار کرد ای خاتون عالی مقام چگونه ممکن است که من در حضور بانوئی مثل تو 
بنشینم. ترکان خاتون گفت وقتی من بتو اجازه نشستن دادم می توانی بنشینی . بزکة القیس خواست که نزدیک 
در بنشیند ولی ترکان خاتون باو گفت نزدیک بیا و آنقدر بمن نزدیک شو که وقتی من با توصحبت میکنم 
صدای من و تو از این اطاق خارج نشود و اگر کسی پشت درب اطاق بایستد نتواند صدای ما را بشنود. 
برکة القیس اطاعت کرد و به ترکان خاتون نزدیک شد ونشست. ترکان خاتون گفت ای برکة القیس از روزی که 
تو را در بغداد دیدم تو مورد توجه من بودی و من هرگز تو را از نظر دور نمیداشتم و پیوسته منتظر بودم فرصتی 
بدست بیاید تا این که توجه خود را بتو ثابت کنم و آن فرصت عاید نمیگردید ولی اکنون فرصتی که در 
حستجوی آن بودم بدست آمده است. برکة القیس گفت خداوند بر عمر وعزت خاتون عالی مقام بیفزاید. ترکان 
خاتون اظهار کرد ای برکة القیس من شنیده‌ام که توزن داری و زن تو دربغداد بسر میبرد. بركة القیس گفت بلی 
ای خاتون عالی مقام. 

ترکان خاتون‌پرسید آیا دراصفهان زن گرفته ای؟ بركة القیس گفت نه ای خاتون. ترکان خاتون پرسید آیا 
تنها زندگی کردن در این شهر بر تونا گوارنیست. برکة‌القیس گفت ای اتون عالی مقام زند گی یک سپاهی 
همین طور است و وقتی باو میگویند بسفر برود نا گزیر از زن خود جدا می شود و باید به‌تنهائی زند گی نماید. 
ترکان خاتون اظهار کرد تو چرا در این شهر زن نمیگیری تا این که مجبور نباشی رنج تنهائی را تحمل نمائی . 
برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام من دربغداد دارای زن و فرزند هستم و قسمتی از مستمری من بزن و 
فرزندانم پرداخته میشود و آنچه برای خود من باقی میماند بقدری نیست که بتوانم در اصفهان هم یک زن دانته 
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باشم و بهمین جهت در این شهر زن نگرفته ام. 

ترکان خاتون اظهار کرد بتو گفتم از روزی که من در بغداد تورا ديدم نسبت بتوعلاقه پیدا کردم وتو 
جوانی نیکوهستی و پسندیده نیست که یک مرد جوان, مانند تو از تجرد در رنج باشد وا گرتوموافق‌باشی زن 
بگیری من هزینه زن تورا تقبل خواهم کرد. برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام لطف تونسبت بمن طوری 
مرا رهین منت میکند که جز بوسیله نثار کردن جان خود نمیتوانم این مرحمت را جبران کنم. ترکان خاتون 
اظهار کرد من بجان تواحتیاج ندارم و نمیخواهم که تو جانت را دراه من نثار کنی ,اینک بگو که آیا در بیین 
دختران یا زن‌های اصفهان کسی را برای همسری خود درنظر گرفته ای . 

بركة القیس که عرب بادیه بود ومثل تمام اعراب بدوی بذاته سا د گی داشت از آن سختان حيرت نکرد 
و تصور نمود که ترگان خاتون از راه مرحمت قصد دارد که او را در اصفهان متأهل کند مضاف براین که دربین 
اعراب» حتی اعراب شهری, صحبت ازدواج تولید حيرت نمیکرد و ه رکس میدانست که یک مرد می تواند تا 
جهارزن عقدی و هرقدر که میل دارد جاریه داشته باشد. این بود که ب رة القیس بسا د گی حواب داد ای خاتون 
عالی مقام چون من قصد نداشتم در اصفهان متأهل شوم هیچ دختریا زنی را برای همسری در نظر نگرفتم و 
ترکان خاتون اظهار کرد بتو گفتم که من هزینه زن تو را متقبل می شوم و از این گذشته از خلیفه درخواست 
می نمایم که بررتبه ات بیفزاید و منصبی بز رگتر بتوبدهد و چون دیگر از حیث معیشت زن خود, دغدغه نداری 
می توانی زنی را که باید همسر توشود انتخاب کنی ومن ميل دارم که از سلیقه تواطلاع حاصل کنم و بدانم 
که آیا میل داری با یک دوشیزه ازدواج کنی یا با یک زن جوان و زیبا اما بیوه. ب رکةالقیس گفت ای خاتون 
عالی مقام من یک زن حوان وزیبا وببوه را بریک دوشیزه ترحیح میدهم زیرا مدتی باید بگذرد تا یک دوشیزه, 
دارای تجر به یک زن گردد. ترکان خانون گفت من سلیقه تورا می پسندم و اگرمن مرد بودم هنگامی که قصد 
ازدواج داشتم یک زن جوان و زیبا و بیوه را بر یک دوشیزه ترجیح میدادم. اما چون زن هستم و زن بايد شوهر 
کند من مردی حوان مانند تو را بر مردهای دیگر ترجیح میدهم. ب رکة القیس نفهمید که منظورترکان خاتون از آن 
حرف جیست گفت خداوند تورا ازمرحمت نسبت بمن بازندارد. 

ت رکان خاتون که متوجه گردید ب رکة القیس منظور او را نفهمیده واضح تر صحبت کرد و گفت ای برکه آیا 
تویک زن جوان و بیوه مثل مرا می پسندی؟ ب رکه با شگفت ت رکان خاتون را نگریست و گفت ای خاتون, مگر 
ممکن است مردی تورا ببیند و از زیبائی تومبهوت نشود. ترکان خاتون اظهار نمود نمیخواهم خوشامد بگوئی و از 
توسئوالی کردم و انتظاردارم که صریح جواب بدهی و ایا تومیل داری شوهر من بشوی ؟ این مرتبه ب رکة القیس با 
این که عرب بدوی بود منظور ترکان خاتون را دریافت و گفت ای خاتون من تصور میکنم که تو قصد شوعی 
داری چون مرتبه و مقام توآن قدر بزرگ است که با یک اشاره‌ات» بزرگترین مردان این کشور سر درقدمت 
می نهند. 

ترکان خاتون گفت آنهائی که با یک اشاره سردرقدم من می نهند مورد توجه من نیستند و همان طور که 
توبرای انتخاب زن دارای سلیقه مخصوص می باشی من هم برای انتخاب شوهر دارای سلیقه مخصوص هستم 
ومن مردی چون تو را برای همسری خود می پسنذم و ایا حاضر هستی همسر من شوی؟ برکة القیس جواب داد 
اگراین سعادت ومباهات نصیب من شود تا روزی که زنده هستم خدا را شکر خواهم کرد. 


ت رکان خاتون و ب رکة لیس ۳۹۷ 

ترکان خاتون خندید وگفت آیا روزی هم که من پیر شوم و دندان هايم فرو بریزد وموهای سرم سفید شود 
باز خدا را شکر خواهی کرد که شوهرمن شدی؟ برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام توه رگز پیر نخواهی 
شد و موهایت سفید نخواهد گردید. ترکان خاتون اظهار کرد مگر ممکن است کسی پیر نشود؟ برکة‌القین 
گفت بلی ای خاتون» کسانی هستند که ازموهبت جوانی وزیبائی همیشگی برخوردارند وه رگزپیرنمی شوند 
تک اما سای 

ترکان خاتون گفت بطوری که بتو گفتم هزینه زن تورا من متقبل میشوم یعنی بعد از ازدواج من ازتو 
نفقه نمیخواهم. بلکه بت و کمک خواهم کرد و هر قدر زر مورد احتیاجت باشد بتوخواهم داد. 

برکةالقیس گفت ای خاتون بزرگوان ایکاش» این موضوع را بمن نگفته بودی. ترکان خاتون پرسید 
برای چه؟ ...یا نمیخواهی با من ازدواج کنی ؟ برکة القیس گفت ازاین جهت نمیگویم بلکه ازاين لحظه که 
توبمن بشارت دادی که حاضری مرا به همسری خود بپذیری تا روزی که من شوهرتونشده‌ام آرام و قرارازمن 
دور خواهد شد. ترکان خاتون خنده کنان پرسید جرا آرام وفرار از تودورمی شود؟ 

برکة القیس گفت آبگینه را بردار و نظری برخسار خود بینداز تا بدانی جرا از این ببعد من آرام و قرار 
نخواهم داشت. ترکان خاتون گفت ای برکه من هم برای اینکه زن توبشوم بیقرارهستم و اگر بیقرار نبودم دراین 
موقع تورا باینجا احضار نمیکردم. 

برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام وقتی توبخواهی مرا بشوهری خود انتخاب کنی میتوانی بدون 
یک لحظه تأخیر زوجه من بشوی و کافی است که شخصی بیاید و صیغه عقد را جاری کند تا ما همین امشب 
شوهرو زن شویم. 

ترکان خاتون پرسید آیا تونام اشوه را شنیده ای ؟ 

رک الین رسد ایا کور بر همان او مغرو اس که تیت وای سیون زگ 
نمی گذاشت که او به عذرا پرسد؟ 

ترکان خاتون گفت هم او را میگویم. 

برکةالقیس که عرب بادیه بود سرگذشت وامق و عذرا را بخوبی میدانست زیرا تمام اعراب بادیه از 
سرگذشت آن دو عاشق و معشوق که جزو افسانه‌های عرب بدوی بود اطلاع داشتند. این بود که پرسید ای 
حاتون عالی مقام ایا شخصی هست که مانم ازاین می باشد توومن با هم ازدواج کنیم. ترکان خاتون جواب داد 
بلی و مردی هست که بین من و تواشوه شده و تا امروزنگذاشته که من بتوانم مطابق د خواه خود ز وجه توبشوم. 
برکة القیس پرسید ای خاتون, او کیست و چگونه ممکن است که مردی بتواند از ازدواج زنی مثل تو جل وگیری 
کند. ترکان خاتون گفت او مردی است نیرومند که تا امروزمانم ازاین شده که من بتوشوهر کنم وبرکیارق را 


۱ - وامق در زبان عر بی یعنی مردی که عاشق است ولی این نام اسم خاص هم میباشد و نام یک عرب بدوی بود که دختری 
باسم عذرا را دوست میداشت ویک مرد سیاه‌دل و کینهتوز و حسود باسم اشوه بر وزن خنده یا بنده نمیگذاشت که وامق و عذرا بهم برسند و 
اعراب بادیه نام این دو عاشق و معشوق را جاوید کردند زیرا دو محموعه از ستارگان آسمان یا دو ستاره را باسم ستارگان وامق و وعذرا 
۳ ۳۳ 22 ۲ ۲ ۰ ۳ 4 ۱ ۲ 
نامیدند و بی مناسبت نیست بگوئیم اشوه درز بان عر بی یعنی مرد بد ت رکیب و متکبرو خشن وبعضی هم مجنون و لیلی و وامق و عذرا را یکی 


دانسته اند. س مترجم . 
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خداوند الموت 
هم او از اصفهان گریزانیده است. برکة القیس پرسید آیا اومیدانست که توقصد داری بمن شوهر کنی ؟ ترکان 
خاتون جواب داد من نام تورا باونگفته بودم و فقط گفتم قصد دارم که زوجه یک مرد جوان بشوم. چون اگر اسم 
تورا باومی گفتم برای توخطر بوجود میآمد و اوتورا بقتل میرسانید. 

برک القیس پرسید آیا ممکن است که اسم او را بگوئی ؟ ترکان خاتون اظهار کرد اسم او فرخ سلطان 
اسف پر ای برش آبا هه مزر گنای را مکی کر خردهای اکان ا ان 
خاتون جواب داد بلی هم او را میگویم 4 

برکه که شمشیر خود را روی زانوهایش نهاده بود قبضه آن را فشرد و گفت آیا همین پیرمرد گرد مانع از 
این گردید که من شوهرتوبشوم. ترکان خاتون گفت هم اوست که نمیگذارد من و توبهم برسیم و مرا مبتلا برنج 
دوری از تو کرده است. برکة القیس پرسید آخر حرفش چیست و چه میگوید؟ ترکان خانون گفت حرفش این 
است که من جوانی جون تو را با این قامت برازنده و شانه های عریض, ازنظر دور کنم و پیرمردی فرتوت چون 
اورا بشوهری انتخاب نمایم و جون من نمیخواهم او را بشوهری انتخاب کنم مرا تهدید بقتل کرده است. 

برکة القیس پرسید آه... آیا فرخ سلطان کرندی زنی چون تورا تهدید بقتل کرده است؟ 

ترکان خاتون گفت بلی ای برکه برای این که میداند من زنی بدون حامی وپشتیبان هستم. 

بركة القیس قبضۀ شمشیر خود را فشرد و گفت ای خاتون عالی مقام توبدون حامی و پشتیبان نیستی و 
بسا ازمردان هستند که حاضرند در راه توجان فدا کنند ویکی ا زآنها منم. ترکان خاتون گفت من باو گفتم که 
قلب من در گروی محبت یک مرد جوان است که‌قامتی بلند و شانه‌هائی عریض و رعساری با ملاحت دارد 
ولی نام تو را برز بان نیاوردم و او گفت اگر بداند محبوب من کیست اورا با شمشیر قطعه قطعه خواهد نمود. 
برکة القیس پرسید آیا این پیرمرد گرد گفت که مرا با شمشیر قطعه قطعه خواهد کرد؟ 

ر کان اتون کت لی ای برکة وعلاوه براین که گفته امبت تورا با شمشیز قطمه قطمه شواهد کرد 
تهدید نموده که مرا هم خواهد کشت آنهم فردا. برکة القیس پرسید ای خاتون عالی مقام جه میگوئی ؟ ترکان 
خاتون گفت آنچه بتو گفتم واقعیت است و این پیرمرد کرندی گفته که من باید فردا زن او بشوم و اگر فردا 
بعقدش در نیایم مرا خواهد کشت و بعډ از این که تورا یافت» تورا هم بمن ملحق خواهد کرد. برکة القیس 
پرسید ای خاتون عالی مقام, اینک بگو جه باید کرد؟ ترکان خاتون گفت این اشوه مانع کامیابی توو من 
می باشد و باید او را نابود کرد تا من و توبهم برسیم و از یکدیگر کام بگيريم. 

برکةالقیس گفت ای خاتون عالیی مقام من این اشوه را خواهم کشت. ترکان خاتون پرسید چه موقع او را 
بقتل خواهی رسانید؟ برکة القیس گفت در اولین فرصت من فرخ سلطان را نابود خواهم کرد تا این که من بتوانم 
بسعادت همسری تونائل شوم. 

ترکان خاتون اظهار کرد ممکن است بزودی تو فرصتی برای قتل فرخ سلطان بدست نیاوری. 
برکة القیس گفت ای خاتون عالی مقام» من باید طوری آن مرد را بقتل برسانم که خود در مظان اتهام قرار 
نگیرم. زیرا اگر در مظان اتهام قرار بگیرم مرا بقتل خواهد رسانید. من از مرگ بیم ندارم و اگر بجرم قتل فرخ 
سلطان مرا بقتل برسانند از همسری تومحروم خواهم گردید و همسری زنی چون تی آن قدر سعادت بخش است 
که من نمیتوانم از آن صرف نظرنمایم . واضح است که تا امشب این آرزو درمن نبود ومن حتی فکر نمیکردم 


ت رکان خاتون و ب ركة القیس 
که ممکن است روزی همسر توبشوم. تو کجا ومن کجا... وبين توو من باندازه اسمان وزمین فاصله وجود 
دارد. ولی جون تو خود گفتی که میل داری مرا همسر خود بکنی این آرزو درمن بوحود آمد و نمیتوانم این ارزو 
را ازخاطردو ر کنم. 

ترکان خاتون گفت توا گر فرخ سلطان را بقتل برسانی بوصل من خواهی رسید و کشته نخواهی شد. 

برکة اظهار کرد اگر طوری اورا بقتل برسانم که کسی مرا درحین ارتکاب قتل نبیند از 
مجازات خواهم گریخت وگرنه مرا مورد قصاص قرار خواهند داد و کشته خواهم شد. ترکان خاتون پرسید که تو 
را مورد قصاص قرار خواهد داد؟ ,.. آیا فکر نکرده‌ای غیر ازمن کسی نیست که دستور قصاص را صادر کند 
ولی من این کار را نخواهم کرد. برکة القیس جواب داد ای خاتون عالی مقام» مفتی اصفهان مرا مورد قصاص 
قرار حواهد داد. ترکان خاتون گفت وقتی من نخواهم که تومورد قصاص قرار بگیری مفتی اصفهان فتوای قتل تو 
را صادر نخواهد کرد. افسر خلیفه خواست بگوید تو دیگر دارای قدرت و نفوذ نیستی که بتوانی از اعمال 
قدرت مفتی اصفهان حلوگیری کنی . ولی جون میدانست که آن حرف به ت رکان خاتون گران خواهد آمد جلوی 
بیان خود را گرفت و چنین گقت: ای خاتون عالی مقام» تو گرجه عظمت و قدرت داری ولی زن هستی و در 
مسئله قتل پیوسته مردان, فتوای قصاص را صادر می نمایند. ترکان خاتون گفت من با این که زن هستم می توانم 
به مفتی اصفهان بگویم که از قصاص خود داری نماید خاصه آنکه فرخ سلطان صاحب منصبی است در قشون 
من و به مفتی اصفهان نمیرسد که فتوا بدهد قاتل فرخ سلطان را بقتل برسانند. توخود افسر قشون هستی وبگ و که 
اگریکی از افسران قشون خلیفه دربغداد بقتل برسد آیا مفتی بغداد فتوای کشته شدن قاتل را صادر می نماید یا 
خلیفه ؟ بركة القیس گفت البته خلیفه. ترکان خاتون گفت در این جا هم قصاص قاتل فرخ سلطان با من است نه 
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با مفتی اصفهان ومن یقین دارم که مفتی شهر ازبیم آن که آبرویش بر باد نرود اژصدورفتوی خود داری خواهد 
کرد. زیرا آن‌قدر عقل دارد که بفهمد اگر فتوائی در مورد افسران قشون من صادر کند بموقع اجرا گذاشته 
نخواهد شد. 

برکة القیس گفت بسیار خوب ای خاتون عالی مقام» من او را خواهم کشت. ترکان خاتون پرسید چه 
موقع او را خواهی کشت؟ برکة الفیس گفت امیدوازم که تا جند روز دیگر او را بدنیای دیگر بفرستم. ترکان 
خاتون گفت مگر نشنیدی بتو گفتم که فرخ سلطان مرا تهدید کرده که یا فردا زوجه او شوم یا مرا بقتل خواهد 
رسانید. برکة القیس پرسید ای خاتون عالی مقام اگر توزوجه آن مرد نشوی آیا فرخ سلطان می تواند تهدید خود را 
بموقع اجرا بگذارد وتورا بقتل برساند. ترکان خانون گفت آری او می تواند تهدید خود را بموقع اجرا بگذارد ومرا 
به قتل برساند چون در حال حاضر اگر مرا مقتول کند از مجازات مصون است و در اصفهان صاحب مقامی 
نیست که فرخ سلطان را مورد مجازات قراردهد. بركة القیس در دل» گفته ترکان خاتون را تصدیق کرد و اگرفرخ 
سلطان فرمانده سر بازان عشایر قره میسین, ترکان خاتون را بقتل میرسانید کسی نبود که بتواند وی را بمجازات 
برساند. بالا ترا آن, اگر در آن موقع فرخ سلطان داعیه سلطنت میکرد و بر تخت می نشست کسی نبود که وی 
را ازتخت فرود بیاورد. زیرا در اصفهان مقتدرتر از فرخ سلطان فرمانده سر با زان عشایر کرمانشاهان موجود نبود. 

ترکان خاتون دید که برکة القیس بفکر فرو رفت, باو گفت: من یقین دارم که اگرمن زوجه فرخ سلطان 
نشوم او مرا خواهد کشت و آیا تومیتوانی تحمل کنی که من همسر فرخ سلطان شوم. برکة گفت نه ای خاتون 
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حداوند الموت 
عالی مقام. ترکان خاتون گفت اگر میخواهی شوهرم بشوی و از ہن بهره‌مند گردی باید فرخ سلطان را بقتل 
برسانی آنهم همین امشب. برکة القیس پرسید برای چه همین امشبب او را بقتل برسانم. ترکان خاتون گفت 
برای این که اگر اوتا فردا زنده بماند من مجبور خواهم شد زنش بشوم وگرنه مرا خواهد کشت وما برای ازبین 
بردن این مرد همین امشب فرصت داریم. 

برکة القیس اظهار کرد فرخ سلطان بین سر بازان خود می باشد و من باو ندارم و نمیتوانم 
بقتلش برسانم. ترکان حاتون گفت من او را از بین سربازان حارج میکنم و فرصتی را که تو میخواهی در 
دسترست قرار میدهم. 

ب رکة القیس پرسید حگونه او را از بین سر بازانش خارج میکنی ؟ ترکان خاتون گفت اوا لا او در بین 
سر بازان خود نیست و در این کاخ سکونت دارد و فقط جند نفر از امرای عشایر کرمانشاهان در منزلش هستند. 
ثانیاً امشب حارج کردن فرخ سلطان از منزلش و آوردن او باین جا یا فرستادن بجای دیگر برای من بسیا رآسان 
ات٤‏ جون فرخ سلطان انتظار دارد که فردا مرا بعقد خود درآورد و من میتوانم یکی از خدمه خود را بفرستم تا باو 
بگوید که برای بعضی از کارهای مر بوط به فردا نزد من بیاید و میتوانم ترتیب کار را طوری ندهم که او مرا در 
خارج از این کاخ تصور کند و بتصور این که نزد من میآید وارد یک کمین گاه بشود و آنجا بدست تو بقتل 
برسد. 

برکة القیس گفت من نمیتوانم او را در این کاخ بقتل برسانم چون همه خواهند فهمید که من او را 
کشته ام. ترکان خاتون حواب داد در اين کاخ هم تومی توانی او را بقتل برسانی ولی در خارج از اين کاخ» 
کشتن او مطمئن تر است ست. برکة القیس گفت بسیار خوب ای خاتون عالی مقام » من مطیم اوامر توهستم . ترکان 
خاتون اظهار کرد من در جنوب زاینده رود باغی دارم باسم باغ شمشاد که شوهر مرحرمم ملکشاه برای من 
خریداری کرده بود و فرخ سلطان میداند که من مالک آن باغ هستم و اطلاع دارد از وقتی که من به اصفهان 
مراجعت کرده ام دو سه مرتبه بان باغ رفته ام ومن امشب ترتیب کار را طوری میدهم که فرخ سلطان یقین حاصل 
کند که من درباغ شمشاد منتظر دیدن او هستم وبازترتیب کاررا طوری میدهم که وی تنها بطرف باغ شمشاد 
براه بیفتد و مردان عشایر را که درمنزلش هستند با خود نبرد وه رکس میخواهد ازاین جا به باغ شمشاد برود باید 
از پل زاینده رود بگذرد و بعد از این که ازپل گذشت ومسافتی نزدیک هزار ذرع را پیمود بدیوار باغ شمشاد 
میرسد و باید از کنار دیوارعبور کند تا این که خود را بدرب باغ برساند و این موضوع را که میگویم خوب بخاطر 
بسپارتا این که مرتکب اشتباه نشوی وفرخ سلطان تورا نبیند. بعد از این که توازپل زاینده رود عبور کردی و 
نزدیک هزار ذرع راه پیمودی در منطقه ای بدیوارباغ شمشاد میرسی که آنجا یک زاویه از دیوار وجود دارد و اگر 
تودرپناه آن زاویه قرار بگیری فرخ سلطان تو را نخواهد دید واین را هم بگویم که ممکن است روستائیانی که 
میخواهند به قریه نزدیک باغ شمشاد بروند, از آنجا عبور ګنند نند و گرچه عادت روستایان نیست که هنگام شب 
در صحرا باشند و هر روستائی قبل از غروب آفتاب بخانه خود برمیگردد که در آغاز شب بخواب برود» ولی 
ممکن است یک یا جند روستائی که بحهتی در شهر تأخیر کرده اند در این موقم شب از کنار باغ شمشاد 
بگذرند که بخانه خود بروند و توباید آنها را بشناسی ویک روستائی را بجای فرخ سلطان بقعل نرسانی و آیا 
می توانی امشب, بین یک روستائی و فرخ سلطان را تمیز بدهی. برکة‌القیس گفت نشانی های فرخ سلطان 


ترکان خاتون وبرکة‌القیس سا 
وزی میں امک که هچ کن او را با دیگری اشتباه نخواهد کرد. ترکان خاتون اظهار کرد بطوری که 
گفتم ترتیب کار را طوری میدهم وی ارو سر به باغ شمشاد بای وتوباید هم | کنون بروی و 
درزاویه دیوارباغ درمحلی که بت و گفتم کمین فرخ سلطان را بگیری و وقتی ازنزدیک تومیگذرد تا بطرف درب 
باغ برود او را بقتل برسان. متوجه باش که دیگری را بجای فرخ سلطان مضروب نکنی ودقت کن که او را بقتل 
پرسانی و تا وقتی که اطمینان حاصل نکرده‌ای که او مرده است وی را رها نکن. بسیار اتفاق افتاده کمین 
شخصی را گرفته ضربتی بر او وارد آورده اند و به تصور اينکه مرده رهایش کرده و رفته اند و بعد معلوم گردیده 
که آن شخص مجروح شده و ضارب خود را نشان داده است. ولی وقتی یکنفر بقتل برسد نمیتواند ضارب خود 
را نشان بدهد و بعد از اينکه او را بقتل رسانیدی این جا بیا و مطمئن باش که کسی نخواهد توانست تو را به 
قصاص برساند و اگربتوظنین شدند من ازئوحمایت خواهم کرد ونخواهم گذاشت که تورا بقتل برسانند. 

بعد ازاين گفته ترکان خاتون یک بدرةْ زرا که عقب او بود برداشت و مقابل برکة نهاد و گفت این هم 
قسمتی از جهیز من که قبل از زناشوئی بتومیدهم و همین که جسد فرخ سلطان بخا ک سپرده شد و هیاهوی 
مر بوط به قتل وی از بین رفت من زوحه تو خواهم شد. 

بركة القیس بدرة سک EES‏ مقام 
این جقدر پول است؟ ترکان خاتون گفت دو هزار دینار ومن | گربجای توباشم این بدره زررا با خود بباغ شمشاد 
نمیبرم برای اینکه تورا سنگین خواهد کرد و از چابکی توخواهد کاست. 

بركة القیس اظهار کرد من این پول را با خود نمیبرم بلکه آن را در صندوقی که درمسکن خود دارم 
خواهم نهاد و درب صندوق را قفل خواهم کرد و کلید آنرا با خود خواهم برد. ترکان خاتون گفت تأخیر جائز 
نیست و هم | کنون براه بیفت و در زاویه دیوارباغ شمشاد در کمین فرخ سلطان باش. 

برکة القیس بدره سنگین زر را برداشت و از جا برخاست و از اطاق ترکان خاتون خارج شد و به منزل 
خود رفت و بدره زر را در صندوق نهاد و در صندوق را قفل نمود و کلید آن را در جیب قرار داد و بسوی باغ 
شمشاد براه افتاد. 

بعد از رفتن برکة القیس» ترکان خاتون کنیز سیاه رنگ خود موسوم به فارض را احضار کرد. فارض زنی 
بود سیاه چهره و خیلی فر به وبهمین مناسبت اسم اورا فارض گذاشته بودند که درز بان عربی بمعنای حجیم و 
سطبر و فر به است. فارض سیاه پوست محرم اسرارترکان خاتون بود و بعد از اینکه وارد اطاق زوجه بیوه ملکشاه 
گردید ترکان خاتون گفت فارض من میخواهم امشب تو را برای یک کاربا اهمیت نزد فرخ سلطان بفرستم. 
فارض پرسید آن کار چیست؟ ترکان خاتون گفت لابد می دانی مدتی است که فرخ سلطان چشم بمن دوخته و 
اصرارمی نماید که من همسرش بشوم. فارض جواب داد بلی ای خاتون این را می دانم. ترکان خاتون گفت من 
می خواهم که توامشب طوری نزد فرخ سلطان بروی که او قائل شود که تودراین موقع شب ازباغ شمشاد میائی 
ولی چون خسته هستی وبا این جثه نمیتوانی ب رگردی شب را به باغ شمشاد مراجعت نخواهی کرد. 

فارض اظهار کرد من نمی فهمم که منظور خاتون چیست؟ ترکان خاتون گفت منظور من این است که 
ی و ی 
ملحق گردد و شی را با من بخوشی بگذراند و بصبح برساند آیا می فهمی چه میگویم؟ 


خداوند الموت 
ترکان خاتون به کنیز خود فهماند که بايد به فرخ سلطان بفهماند که در آن شب درباغ شمشاد محلسی 
برای عقد منعقد گردیده و کسی که باید صیغه عقد را جاری نماید حضور دارد و بعد از اينکه صیغۀ عقد جاری 
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گردید چون ترکان خاتون زوجۀ شرعی او خواهد گردید بلافاصله مراسم زفاف بانجام خواهد رسید. فارض از در 
عقب کاخ سلطنتی اصفهان خارج گردید و بعد از این که کاخ را دورزد ومطمئن شد که کسی او را تعقیب 
نمیکند از در بزرگ وارد کاخ سلطنتی شد و بسوی منزل فرخ سلطان رفت. 

فرخ سلطان غذ! خورده برای خوابیدن آماده شده بود و ازمشاهده کنیزترکان خاتون متحیر گردید وپرسید 
فارض جه شد که تواین موقم نزد من آمدی؟ کنیز سیاه چهره وفر به انگشت‌بر لب نهاد یعنی ساکت باش و بعد 
آهسته پرسید آیا کسی صدای ما را می شنود؟ فرخ سلطان جواب داد نه, مردان من در اطاق‌های دیگرهستند و 
صدای ما را نمیشنوند. فارض گفت از این قرار ما میتوانیم بدود بیم از این که دیگران پشنوند صحبت کنیم. 
فرخ سلطان گفت بلی . فارض کنیز سیاه چهره اظهار کرد امشب ترکان خاتون منتظرتومیبا شد. فرخ سلطان پرسید 
برای چه؟ فارض گنفت برای همان که تو در آرزویش هستی و در راه آن حاضری که از همه جیز صرف نظر 
کنی . فرخ سلطان اظهار کرد نمی فهمم جه میگوئی ؟ فارض گفت مگر تو آرزو نداری از وصل خاتون من 
کامیاب شوی ؟ فرخ سلطان پرسید آیا ترکان خاتون این موضوع را بتو گفت. فارض جواب داد خاتون من هیچ چیز 
را زمن پنهان نمینماید. 

فرخ سلطان گفت من تصور میکردم این رازی است بین من و اووغیر ازما دونفر کسی ازاین رازآ گاه 
نیست. فارض اظهار کرد اکنون هم رازشما مثل این است که بین شما دو نفرمیباشد زیرا من از لحاظ از ری 
مانند دیوار هستم که حیزی که کوش من رسید و حزو اسرار بود هرگز از دهانم خارح نخواهد گردید. فرخ 
سلطان اظهار کرد گفتی که امشب ترکان خاتون منتظر من است؟ فارض گفت بلی . فرخ سلطان اظهار کرد من 
بعوض اینکه با دو پا به منزل او بروم با سر خواهم رفت. فارض گفت سر را بزحمت نینداز چون راه قدری دور 
است و بهتر این که از دو پای خود برای رفتن نزد ترکان خاتون استفاده کنی . فرخ سلطان اظهار کرد از اینجا تا 
منزل ترکان خاتون که راهی طولانی نیست. فارض گفت ترکان خاتون در باغ شمشاد منتظر تومیباشد نه در 
اینجا . فرخ سلطان گفت آه... من تصورمیکردم که او در اینجا منتظرمن است. فارض جواب داد او نمیتوانست 
,در اینجاء تورا در خانه خود بپذیرد برای این که تمام سکنه کاخ ورود تورا بخانه اش میدیدند. این بود که به باغ 
شمشاد رفت و مرا نزد تو فرستاد و گفت بیدرنگ براه بیفت و بیا. فرخ سلطان پرسید آیا من باید اکنون بباغ 
شمشاد بروم؟ فارض گفت با توبز بان فارسی صحبت می کنم و با ز بان عر بی صحبت نمی نمایم که حرف 
مرا نمیفهمی . 

فرخ سلطان گفت بعضی از بشارت‌ها بقدری غیرمنتظره است که انسان نمیتواند آنچه را که میشنود 
باور کند. فارض اظهار کرد مگر قرار نبود که فردا خاتون مرا برای توعقد کنند و شما زن و شوهر شوید؟ فرخ 
سلطان گفت جرا ... فارض اظهار نمود پس جرا مژده ای که من بتومیدهم یک بشارت غیرمنتظره است. فرخ 
سلطان اظهار کرد با این که ترکان خاتون بمن وعده داده بود که فردا همسر من شود من تصور نمیکردم بوعده وفا 
نماید. 

فارض گنت خاتون من زنی است که هر جه بگوید همان را خواهد کرد و جون بتو وعده داده که 


ترکان خاتون و ب رکه ایس سس سس( 
همسرت بشود اطمینان داشته باش که بوعده وفا خواهد کرد. فرخ سلطان گفت قراربود که فردا ت رکان خاتون را 
برای من عقد کنند و حه شد که او امشب مرا احضار کرد. فارض اظهار کرد خاتون من بهمان علت که بتو 
گفت قصد دارد که ازدواج او و توبی صدا بانجام برسد. بهمین جهت بهتر آن دانست که بجای فردا همین 
امشب, او را برای توعقد کنند و مراسم زفاف هم در همان باغ شمشاد بعمل بیاید. 
فرخ سلطان که تصوری دیگر کرده بود گفت از این قرار, امشب در باغ شمشاد ترکان خاتون را برای من 
عقد می کنند؟ فازض گفت هم اکنون» عاقد, در باغ شمشاد حضور دارد و خاتون من و او و شهود عقد درباغ 
شمشاد حاضرند. فرخ سلطان پرسید شهود که هستند. فارض جواب داد آنها از ملازمان مقرب خاتون من 
می باشند. فرخ سلطان گفت فارض تووقتی گفتی که امشب ترکان خاتون منتظر من است من فکر کردم که 
میخواهد بدون عقد ازدواج» مرا سعادتمند کند. 
فارض جواب داد فرخ سلطان این فکر توء یک انديشه بد بود و ایا توتصور میکردی که خاتون من زنی 
است که بدون عقد ازدواح» مردی را بحریم خود راه بدهد. فرخ سلطان جواب داد هیچ کس را بجرم فکر بد 
محازات نمی کنند و همیشه گفتار یا کردار بد سبب مجازات می شود. 
فارض گفت حرف زدن کافی است و برخیز و براه بیفت زیرا خاتون من منتظر تواست و هنگامی که 
بطرف باغ شمشاد میروی ازبخت خود سپاسگزار باش زیرا توامشب ازسعادثی برخوردارمی شوی که در جهان 
غیر از مرحوم ملکشاه سلجوقی کسی از آن برخوردار نشده بود. فرخ سلطان گفت لحظه ای صبر کن تا من لباس 
بپوشم و هم | کنون باتفاق به باغ شمشاد خواهیم رفت . 
فارض اظهار کرد من امشب نمیتوانم بباغ شمشاد مراحعت کنم واز آنجا تا این جا چند مرتبه برزمین 
نشستم و توانائی مراجعت بانجا را ندارم و خاتون من که میداند من سنگین هستم و نمیتوانم راه بروم امشب مرا 
از مراجعت بباغ معاف کرد و گفت در کاخ استراحت نمایم تا اوفردا ازباغ شمشاد مراجعت کند. فرخ سلطان 
پرسید آیا توامشب تنها ازباغ بای جا آمدی؟ 
فارض گفت نه ای فرخ سلطان.یکی از باغبان‌ها با من آمد و مرا باین جا رسانید و چون میدانست که 
مراحعت نخواهم کرد و امشب در کاخ خواهم خوابید بباغ برگشت. 
فرخ سلطان اظهار کرد من هم اکنون لباس میپوشم و میروم ولی قبل از اين که برای خوابیدن بروی 
چون یک مژده بز رگ برای من آوردی میخواهم بتویک مژد گانی بدهم که خستگی ات رفع شود. 
بعد از آن گفته فرخ سلطان که براستی از آن بشارت بسیار خوشحال شده بود چند سکه زر در دست 
فارض نهاد و فارض قبل از این که از منزل فرخ سلطان خارج شود گفت: تومی دانی که خاتون من حقدر علاقه 
دارد که کسی از ازدواج او وتومطلع نشود. فرخ سلطان جواب داد ولی عاقبت مردم می فهمند و باید بفهمند که 
من و ترکان خاتون شوهر و زن هستیم . 
فارض گفت در آن موقم خود خاتون من زناشوئی خویش را با توعلنی خواهد کرد. ولی امرون اگر 
بفهمند که ترکان خاتون زوحه تو شده» آتش کینهٌ کسانی که آرزو داشتند همسر خاتون من بشوند افروخته 
خواهد گردید و برتوپوشيده نیست که در اصفهان و سایر کشورهای اران عده‌ای از بزرگان آززو دارند که شوهر 
ترکان خاتون شوند و این اشخاص, امروز بامید این که ممکن است همسر خاتون من بشوند با او خصومت 


1.4 
نمی کنند. لیکن همین که بشنوند که خاتون من زن تو شده دشمنی را شروع خواهند کرد. 

فرخ سلطان گفت خوب . . . منظورتواز این مقدمه چیست؟ فارض گفت منظورم این است که امشب به 
تنهائی بباغ شمشاد بروو اگربا عدهای ازمردان خود بآنجا بروی فردا همه خواهند دانست که شب پیش خاتون 
من زن توشده و بدخواهان شهرت خواهند داد که خاتون من تورا درباغ شمشاد پذیرفته بدون این که زن توباشد 
وزاند است بگویم که براٹراین بد گوئی خانون من رسوا خواهد شد. 

فرخ سلطان جواب داد من امشب تنها بباغ شمشاد خواهم رفت و کسی را با خود نخواهم برد. 

رسم کاخ سلطنتی اصفهان این بود که تا جهار ساعت از شب گذشته در فصول پائیز و زمستان و سه 
ساعت پس از غروب در فصول دیگس سکنه کاخ را بداخل آن راه میدادند. ولی وقتی ساعت از آن فوقع 
میگذشت کسی مجازنبود از کاخ سلطنتی خارج شود. نگهبانان تمام سکنه کاخ را می‌شناختند ووقتی آنها 
هنگام شب از خارج برمیگشتند میدانستند که باید شب در کاخ بخوابند. ولی خروج اشخاص از کاخ 
سلطنتی اصفهان بعد از ساعت مقرر موکول بود باجازه ثرکان خانون یا فرخ سلطان یا فرمانده نگهبانان کاخ 
سلطنتی . ترکان خاتون که در آن شب به فارض گفته بود به فرخ سلطان بگوید که تنها بباغ شمشاد بیاید بخاطر 
نداشت که در گذشته به فرمانده نگهباٍنان کاخ سلطنتی اصفهان چه دستور داده بود. بعد از فرار برکیارق از آن 
کاخ ترکان خاتون به فرمانده نگهبانان دستور داده بود که ه رکس بعد از ساعت بستن دروازه کاخ» ازآن قصر 
خارج می شود ولوبرجسته‌ترین افسران باشد وی را تعقیب کنند تا بدانند بکجا میرود. 

وقتی فرخ سلطان خواست از کاخ سلطنتی خارج گردد مردانش خواستند با وی بروند چون هرجا که 
فرخ سلطان میرفت مردانش برای حفاظت وی میرفتند. فرخ سلطان بآنها گفت که در آن شب احتیاج به 
مستحفظ ندارد و به تنهائی از کاخ خارج میشود و آنگاه خود را به دروازه کاخ رسانید. نگهبانان برای گشودن 
دروازه از فرمانده خود کسب تکلیف کردند. وقتی فرمانده نگهبانان دید که خود فرخ سلطان قصد دارد که از 
کاخ خارج شود امر کرد که دروازه را بگشایند. زیرا علاوه پراین که فرخ سلطان برجسته ترین افسر قشون ترکان 
خاتون بود از طرف آن زن دستوری برای ممانعت از خروج وی صادرنگردید. 

فرمانده نگهبانان در شب‌های قبل, یکنفر را مأمورمیکرد تا مردی را که از کاخ خارج میشود تعقیب 
کند اما درآن شب بمناسبت علومرتبه فرخ سلطان و چون خروج او از کاخ در آن ساعت یک واقعه فوق العاده بود 
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دو نفر را مأمورتعقیب آن مرد نمود و فرخ سلطان بدون اطلاع از این که دو نفر دورادور او را تعقیب می نمایند با 
سرعت راه باغ شمشاد را پیش گرفت. آن دو نفر هم بر سرعت قدمها افزودند و در قفای فرخ سلطان» ولی با 
فاصله زیاد روان شدند» طوری فرخ سلطان شتاب داشت که زودتر خود را باغ شمشاد برساند که یکبار سر را 
برنگردانید که نظری به عقب بیندازد و بفهمد که آیا درقفای او کسی میآید یا نه؟ وعلتی هم وجود نداشت که 
اورا نسبت بققای خود ظنین کند زیرا نمی دانست که تحت تعقیب قرار گرفته است. 

فرخ سلطان از پل رودخانه زاینده گذشت و فاصله بین پل و باغ شمشاد را طی کرد و بجائی رسید که 
دیوار باغ شمشاد یک زاویه تاریک را بوجود میآورد. در آنجاء برکة القیس یکمرتبه از تاریکی خارج شد و 
طوری شمثیر خود را که آماده در دست داشت انداخت که دم تيغ روی حلقوم فرخ سلطان وارد آمد و ضر بت 
شمشیر حلقوم و شاهرگ را برید و تیغ تا استخوان گردن پیش رفت و د ر آنجا براثر اصابت به استخوان متوقف 
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گردید وفرخ سلطان لحظه ای خرخ ر کرد و برزمین افتاد. 

ترکان خاتون به برکة القیس گفته بود وقتی به فرخ سلطان ضر بت زدی متوجه باش که او بمیرد و بعد از 
اینکه يقین حاصل کردی که مرده است او را ترک کن زیرا ضر بت توممکن است فقط وی رامجروح کند و 
او زنده بماند. لذا برکة القیس بعد از اینکه مشاهده کرد فرخ سلطان به زمین افتاد باو نزدیک گردید تا اگر زنده 
است کارش را بسازد و چون خون از گلوی بریده آن مرد بیرون می جست» ضارب احتیاط مینمود تا اینکه خون 
بلباس وی نپاشد. 

دو نفر از نگهبانان کاخ» که فرخ سلطان را از دورتعقیب میکردند دیدند که وی برزمین افتاد وبعد هم 
مشاهده نمودند که مردی از تاریکی خارج شد و روی فرخ سلطان خم گردید و حتی شمشیری را که در دست 
داشت دیدند. برکةالقیس برای اینکه اطمینان حاصل نماید که فرخ سلطان مرده است چند بارشمشیر خود را از 
پیکان در سینه و شکم فرخ سلطان فرو کرد و درحالی که او مشغول کار خود بود دونگهبان رسیدند وب ركة القیس 
افسر عرب را شناختند. 

برکة القیس افسر بود و آن دو سربان معلوم است که وقتی سر بازیک افسر را در حال ارتکاب قتل 
ببیند نمیتواند او را دستگیر کند مگر سر بازان مخصوص که مأمور این کار هستند و فرمانده نگهبانان» بآن دو 
نفرفقط دستور تعقیب فرخ سلطان را داده, گفته بود عقب او بروید وببینید کجا میرود وبا که برخورد میکند یا 
داخل کدام خانه می شود» دیگربه آنها نگفته بود که کسی را دستگیرنمایند. 

این بود که نگهبانان وقتی آن جنایت مشهود و غیرقابل انکاررا دیدند تصمیم گرفتند: که مراجعت 
نمایند و آنچه دیده‌اند بفرمانده خود بگویند. برکة القیس همین که دریافت آن دو سرباز قصد بازگشت 
دارند فهمید که بجرم قتل فرخ سلطان کشته خواهد شد. افسر عرب» نمیتوانست آن جنایت مشهود را که بجشم 
دو شاهد رسیده بود انکار نماید و متوجه شد که برای زنده ماندن, جاره ندارد جز این که آن دو نفر را به قتل 
برساند. 

سر بازان پیش بینی نمی کردند که مورد حمله برکة القیس قرار خواهند گرفت و یکی از آنها بر اثر 
ضر بت شمشیر بركة القیس که ازپیکان در شکمش فرو رفته بود برزمین افتأد و فریادهای هولناک زد. سر باز 
دیگر از هول جان گریخت اما بجای این که بطرف شهر بگریزد در امتداد دیوار باغ شمشاد فرار کرد چون 
می فهمید که اگر بسوی شهر بگریزد گرفتار شمشیر بركة القیس خواهد شد و اگر برای سر باز فراری امکان 
داشت که بسوی شهر بگر یزد بدون شک از راه شهر میرفت و اما چون نتوانست بطرف شهر برود امتداد دیوارباغ 
را پیش گرفت. 

برکة القیس میخواست سر بازی را که بزمین انداخته بود مانند فرخ سلطان بهلا کت برساند اما متوجه 
شد زخم شکم آن سر باز بقدری شدید است که قدرت حرکت ندارد واو باید خود را به سر باز دوم برساند واو را 
هم از پا دراورد.. 

برک القیس میدانست برای اینکه جان خود را نجات بدهد ناگزیر است که هر دو سرباز را بقتل 
برساند تا آنها نتوانند مراجعت کنند و به فرمانده خود بگویند که وی فرخ سلطان را کشت. این بود که سر باز 


مجروح را رها کرد"و سر بازفراری را تعقیب نمود. 


سس د س س کے واو لورت 

بركة القیس میاندیشید که سر باز مجروح» صیدی است که نمیتواند ازچنگ وی بگریزد زیرا قدرت 
حرکت ندارد و بطور حتم وی را خواهد کشت اما سر بازی که گریخته اگر خود را نجات بدهد و بشهرب رگردد 
سبب هلا کت او خواهد شد. 

بعد از اينکه جند قدم دوید پشیمان شد جرا سر باز مجروح را رها کرد و کارش را نساخت. زیرا آن 
سر باز فریادهای سامعه خراش برمی آورد و استمداد میکرد. برکة‌القیس خواست برگردد و آن سرباز را 
بهلا کت برساند اما دید که سر باز فراری از وی فاصله میگیرد, و عنقریب ایدید خواهد شد لذا بر سرعت افزود 
که خود را باوبرساند وهلا کش کند. 

سرباز محروح همجنان فریاد میزد و سر باز فراری از هول جان میدوید و وقتی متوحه شد که 
برکة القیس وی را تعقیب می کند او هم فریاد زد و استمداد کرد. درباغ شمشاد پیوسته چند باغبان بودند و آنها 
فریادهای سر باز مجروح و آنگاه فریادهای سر باز فراری را شنیدند وچماق بدست گرفتند ودرباغ را گشودند 
و حارج شدند که بدانند جه اتفاق افتاده است. 

سرباز فراری وقتی آثان را دید نفس زنان گفت مرا نجات بدهید ... بركة القیس ازجندین لحظه باین 
طرف دو نفر را کشته, اینک قصد دارد مرا هم بقتل برساند و باغبانها پرسیدند برک القیس کیسث؟ سرباز 
فراری با انگشت افسر عرب را که با شمشیر آخته نزدیک میشد بآن ها نشان داد و گفت برکة القیس اوست و 
فرخ سلطان و همقطار مرا چند لحظه قبل کشت و اکنون قصد قتل مرا دارد. 

درا ههای سور هزم تقوم ی ک و اعان هرس اور تیاده از کته وا قاری 
گفت این فریادهای همقطار من میباشد که بدست برکة‌القیس ضر بت خورد. 

دیگر فرصت نشد که باغبانها بتوانند از سر باز فراری چیزی بپرسند. زیرا برکة القیس با شمشیر برهنه 
رسید. وضع افسر عرب طوری بود که باغبانها تا او را دیدند فهمیدند که قصد کشتن دارد و با حماق به 
ب رکة القیس حمله ور شدند و شمشیر افسر عرب نتوانست او راز ضر بات چماق باغبان‌ها حفظ کند وجوبی بر 
فرقش خورد و چوب دیگرشمشیر را ازدستش انداخت. 

از آن پس باغبانها با قوت قلب بیشتر باو حمله ور شدند و آن‌قدر او را زدند که برزمین افتاد ونتوانست 
برخیزد و بعد وی را بداخل باغ شمشاد بردند و در آنجا دست‌ها وپاهایش را بستند. 

آنوقت سر باز فراری به باغبان‌ها گفت بیائید برویم تا جسد فرخ سلطان را بشما نشان بدهم و کمک 
کنید تا همقطار مجروحم را باینجا پیاورم. باغبان‌ها براهنمائی آن سر باز براه افتادند و جسد حون آلود فرخ 
سلطان را دیدند و او را شناختند زیرا فرخ سلطان در اصفهان سرشناس بود و خدمه و باغبانهای ترکان خاتون او را 

باغبانهای باع شمشاد مشورت کردند چه کنند و بعد ازتبادل نظرقرار گذاشتند که سر باز مجروح را به 
باغ شمشاد منتقل کنند تا بعد بشهر منتقل گردد وتحت معالجه قرار بگیرد ویکی ازباغبان‌ها» با سر بازی که 
ازبرکة القیس میگریخت بشهربرود و جگونگی واقعه را برای ترکان خاتون نقل نمایدو سایر باغبان‌ها هم مراقب 
برکة القیس و جسد فرخ سلطان باشند تا ترکان خاتون تکلیف آن‌ها را معین کند. 

سر بازمجروح که ازشکم بشدت زخمی شده بود ونمیتوانست لحظه ای آرام بگیرد بداخل باغ شمشاد 


ترکان خحاتون وی رکةالفیس 
منتقل گردید و یکی ازباغبان‌ها باتفاق سر باز سالم راه شهر را پیش گرفت تا این که ترکان خاتون را از قضایا 
مستحضر کند و آن دو نفر خود را به قصر سلطنتی اصفهان رسانیدند و نگهبانان در وازه, بعد از کسب اجازه از 
فرمانده خود دروازه را گشودند و آن دو وارد کاخ شدند و آنجه دیده بودند برای فرمانده نقل کردند. 

با اين که مدتی از شب میگذشت و ترکان خانون بقاعده میباید خوابیده باشد فرمانده نگهبانان بطرف 
منزل زوجه بیوه ملکشاه رفت تا او را از حگونگی واقعه مستحضر نماید. ترکان خاتون هرشب دران موقع خواییده 
بود» ولی در ان شب چون انتظار می کشید که فرخ سلطان بدست ب رکه القیس کشته شود نمیتوانست بخوابد و 
همین که باو اطلاع دادند که فرمانده نگهبانان کاخ برای یک کار با اهمیت میخواهد او را ببیند اجازه داد که 
وی 

فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی آنچه از باغبان و سر باز شنیده بود برای ترکان خانون حکایت کرد. 
ولی زوجه بیوه ملکشاه سلجوقی برای این که مطمئن شود که فرخ سلطان بقتل رسیده تصمیم گرفت که خود از 
باغبان و سر باز تحقیق کند و امر کرد که آن دو را بحضورش بیاورند. 

ترکان خاتون بدقت سر باز و باغبان را مورد تحقیق قرارداد وبعد ازاین که اطمیتان حاصل کرد که فرخ 
سلطان بقتل رسیده و جنازه او» نزدیک دیوار باغ شمشاد برزمین است بفکرب رکة القیس افتاد وب رکة القیس در آن 
موقع دست ويا بسته درباغ شمشاد افتاده بود. 

اگربرکة القیس گرفتارنمی شد و بعد از فتل فرخ سلطان می توانست بگریزد» برای ترکان خانون حطر 
نداشت. ولی ترکان خاتون در آن شب بخاطر نداشت که خود او دستور داده بود که هرکس هنگام شب بعد از 





ساعت مقرر از کاخ خارج می شود مورد تعقیب قرار بگیرد. 

براثر این دستور که از طرف فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی بموقع اجرا گذاشته شد دو نفرب رکه القیس 
را هنگام قتل فرخ سلطان دیدند و باغبان‌های باغ شمشاد او را دستگیر کردند و درباغ محبوسش نمودند. چون 
جنایت برکة القیس یک تبه کاری مشهود گردید و دیگر وی نمیتوانست انکار نماید, بقصاص میرسید و بطور 
حتم از بیم مرگ بروزمیداد که وی بدستورترکان خانون درصدد فتل فرخ سلطان برامد و دو هزار دینارهم از او 
مزد گرفت و امیدوار بود که بعد ازقتل فرخ سلطان همسر ترکان خاتون شود. 

زوجه بیوه ملکشاه نمیخواست که وی در مورد قتل فرخ سلطان متهم گردد و برای اینکه اتهامی براو 
وارد نیاید میباید برکة القیس از بین برود. بعد از این که تحقیق ترکان خاتون ازآن دو نفرباتمام رسید بآنها گفت 
از کاخ خارج نشوند تا وقتی مفتی بياید. 

آنگاه فرمانده نگهبانان کاخ را طلبید و گفت بطوری که می دانی امشب فرمانده قشون من فرخ سلطان 
بدست یک افسر عرب باسم برکة القیس کشته شد و دوتن ازسربازان توبا دو چشم خویش چگونگی وقوع قتل 
را دیدند و برکة القیس که متوحه شد خیانتش بجشم آن دو نفررسیده خواست آن‌ها را به قتل برساند ویکی از 
سر بازان مجروح گردید و اینک در باغ شمشاد است. سر باز دیگر را باخبانان من ازم رگ نجات دادند و هم 
آن‌ها ب رکة الفیس را دستگیر کردند و محبوس‌نمودند. 

فرمانده نگهبانان گفت ای خحاتون عالیمقام من از این ها اطلاع دارم. ترکان خانون گفت تومی دانی 
فرخ سلطان فرمانده قشون من بود و برحسته‌ترین رئیس عشایر کرمانشاهان بشمار میآمد و من فکر میکنم که 


۷۷ سس تس بت یتح خحح ح _ = تحت رونت 
۰ حسادت برگة القیس را واداربقتل آن نیک مرد نمود وآ افسر عرب اندیشید که جرا فرخ سلطان فرمانده قشون من 
باشد و او نباشد و همین که خبر قتل فرخ سلطان بدست بركة القیس منتشر شود تمام رسای عشایر کرمانشاهان 
که این جا هستند و افسران قشون من می باشند بخشم درمیایند وحق هم دارند که خشمگین شوند. قصاص قتل 
عمدی برحسب قوانین شرع و عرف قتل است و کسی که بعمد دیگری را بقتل برساند باید کشته شود اما اگراز 
روی سهومبادرت به قتل دیگری نماید می تواند دیه پپردازد و رضایت خاطربازماند گان مقتول را جلب نماید و 
در آن صورت از قصاص معاف است. فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان گفت بلی ای خاتون عالی مقام. . 

ترکان خانون گفت قتل فرخ سلطان بدست برکة القیس قتلی است عمدی و دو سر بازی که از طرف تو 
مأمور تعقیب او شده بودند دیدند بعد از این که فرخ سلطان برزمین افتاد بركة القیس از او دست برنداشت و 
ضر بت‌هائی دیگر بر وی وارد آورد تا این که کارش را بسازد. فرمانده گفت در عمدی بودن این قتل 
کوچکترین تردیدی وجود ندارد. 

ترکان خاتون گفت من فکر میکنم» چندی قبل» که من بتودستوردادم کسانی را که هنگام شب بعد 
از ساعت مقر از کاخ خارج میشوند تعقیب کن از خداوند الهام گرفته بودم. چون اگر سر بازان تو امشب فرخ 
سلطان را تعقیب نمیکردند, کشته شدن او را بدست برکة القیس نمیدیدند و چون خود قاتل هم نمی گوید که 
وی مرتکب جنایت گردیده ما نمی فهمیدیم که فرخ سلطان را که کشته است. 

فرمانده نگهبانان گفت اگر دو سر بازمن که فرخ سلطان را تعقیب کردند قتل او را بدست برکة القیس 
نمیدیدند خون فرخ سلطان هدر شده بود. ولی من نمی دانم که فرخ سلطان در این موقع شب نزدیک باغ شمشاد 
چه میکرد و چرا با نجا رفته بود. 

ترکان خاتون گفت بعید نیست خود برک القیس ببهانه‌ای فرخ سلطان را بآنجا کشیده تا وی را بقتل 

مات مالک نگهبانان گفت فرخ سلطان هرموقع از کاخ حارج می شدولوهنگام رون با چند نفر از مردان 
خود میرفت که ازوی محافظت نمایند. ولی امشب به‌تنهائی از کاخ حارج شد ومن ازمردان وی پرسیدم برای 
چه گذاشتند فرخ سلطان به تنهائی از کاخ خارج شود وچرا با اونرفتند, آنها گفتند که میخواستند با فرخ سلطان 
بروند. اما خود آن مرد قدغن کرده بود که کسی با او نرود و اظهار نمود که می خواهد به تنهائی از کاخ خارج 
شود. 

ترکان خاتون گفت بعید نیست که تنها رفتن فرخ سلطان هم از تدابیر بر القیس باشد و او به فرخ سلطان 
سپرده بود که به تنهائی از کاخ خارج شود تا من باب مثال, دربیابان بدون حضور اغیار با هم صحبت کنند. 
فرمانده نگهبانان اظهار کرد فرخ سلطان میباید بفهمد که اگر منظور ب رکة القیس صحبت بود میتوانست درهمین 
کاخ با فرخ سلطان صحبت کند» زیرا هم فرخ سلطان دراین کاخ سکونت داشت هم بركة القیس, 

ترکان خاتون اظهار کرد من گفتم من باب مثال و شاید برکة القیس ببهانه ای دیگر.فرخ سلطان را از 
این جا بیرون کشیده باشد. راستی آیا امشب رگ القیس را مورد تعقیب قرار ندادید ؟فرمانده نگهبانان گفت نه 
ای خاتون عالی مقام زیرا بركة القیس قبل از ساعتی که دروازه کاخ بسته می شود از این جا ځارج شده بود. 

ترکان خاتون گفت کشته شدن فرخ سلطان بدست یک افسر عرب یک جنایت بسیارتأسف آوراست و 


چون قاتل, جزو افسران عرب است که از بغداد با من آمد و من برآنها ریاست دارم همه وی را وابسته بمن 


ترکان خاتون وبركة‌القیس سس هه 
میدانند ومن نمیخواهم که رؤسای عشایر کرمانشاهان تصور نمایند که من قصد دارم قاتل را تحت حمایت خود 
قراربدهم و برعکس من میل دارم که همۀ عشایر کرمانشاهان بدانند که من علاقمندم که جنایت عمدی وی که 
غیرقابل تردید است فوری بمجازات برسد تا همه بدانند که قاتل فرخ سلطان ولو افسر ارتش خلیفه باشد بدست 
جلاد سپرده می شود تا سر از بدنش جدا نماید. 

برای این که قاتل فرخ سلطان بدون معطلی کیفر ببیند من بتو دسترر میدهم که همین امشب بمنزل 
مفتی اصفهان بروی و او را با کسانی که خود او حضورشان را ضروری میداند و از جمله سر باز وباغبانی که 
این جا آمده اند بباغ شمشاد ببری و مفتی با حضور شهود بخصوص سر باز مجروح و سر بازی که این جا آمده و 
باغبان‌ها اعتراف برکة القیس را بشنود و بعد از شنیدن اعتراف آن مرد» فتوای قتلش را صیادرنماید و فردا هنگام 
طلوع آفتاب» جلاد در همان باغ شمشاد سر ازبدن قاتل جدا کند. 

فرمانده نگهبانان گفت امر خاتون عالی مقام مطاع است و من اکنون بخانه مفتی میروم و او را بیدار 
میکنم و میگویم باتفاق کسانی که حضورشان ضرورت دارد از جمله سر باز وباغبانی که این جا آمده اند بباغ 
شمشاد برویم و د رآنجا مفتی از شهود قتل پرسش نماید و ازبركة القیس اعتراف بگیرد. 

ترکان خاتون گفت ممکن است که برکة القیس بقتل فرخ سلطان اعتراف نکند. اما در حنایت مشهوده 
انکار قاتل درخورتوجه نیست و همین که شهود اظهار کردند که بچشم خود دیدند که برک القیس, فرخ سلطان را 
بقتل رسانید» باید مفتی شه فتوای قتل را صادر نماید و هنگام طلوع آفتاب در باغ شمشاد سر از بدن 
ب رکة القیس حدا کنند. 

فرمانده نگهبانان گفت ای خاتون عالی مقام رسم است که قاتل را بدست کسان مقتول میدهند تا 
کسان مقتول او را بکیفر برسانند و آیا بهتر این نیست که بعد ازفتوای مفتی این شهر او را بدست روسای عشایر 
کرمانشاهان بدهیم تا آنها وی را به قصاص برسانند. ترکان خاتون گفت فرخ سلطان افسر من بود وب ركة القیس هم 
افسر من بشمار میآمد. گرچه یکی از آنها عرب محسوب می شد و دیگری اهل کرند بود معهذا هردو تحت 
فرماندهی من قرار داشتند و بهمین جهت. من بیش از همه برای اجرای عدالت در مورد آن دو صالح هستم و 
لذا دستور میدهم که همین امشب» مفتی » در باغ شمشاد, فتوای قتل برکةالقیس را صادر کند و فردا هنگام 
طلوع آفتاب سر از پیکر قاتل جدا نمایند و تومآمورهستی که جلاد را ازشهربه باغ شمشاد ببری و حکم مفتی را 
درمورد فاتل بموقع اجرا بگذاری. 

فرمانده نگهبانان آماده رفتن شد و ترکان خاتون گفت لحظه‌ای توقف کن تا نکته دیگر را هم بتو 
بگویم. ممکن است قاتل هنگامی که مورد پرسش قرار میگیرد برای اين که خود را از کیفر نجات بدهد 
چیزهائی بگوید و اسمی از سایرین ببرد ولی اظهارات او نباید سبب تردید مفتی شود. چون واقعیت غیرقابل 
تردید این است که دو نفر بچشم خود دیدند که وی فرخ سلطان را کشت و سپس یکی از دو شاهد بدست قاتل 
بسختی مجروح گردید و شاهد دیگر ازترس چان گریخت وباغبان‌های باغ شمشاد اورا ازم رگ نجات دادند 
ومفتی اصفهان باید براساس این واقعیت غیرقابل تردید فتوای قتل بركة القیس را صادر نماید. 

فرمانده نگهیانان کاخ سلطنتی اصفهان که خود را درفاحعه قتل فرخ سلطان قدری مسئول میدانست 
گفت ای خاتون عالی مقام همین که مفتی » فتوای قتل بركة القیس را صادر کند من بجلاد میگویم که سر از 


° خداوند الموت 





تنش جدا نماید و بحرفهایش گوش نمیدهم و خوب میدانم که هر قاتل که باید بقصاص برسد هنگام کشته 
ی ریا کا کی و وی ر ار مرک اھ کو اک و کا ر دا وی از 
قاتلی شنیدم که می گفت اگر از قتل وی صرفنظر نمایند صحرائی را بسلطان نشان خواهد داد که پر از گوهر 
شب جراغ است و گفته قاتل را بشوهر مرحومت ملکشاه رسانیدند و او جواب داد ازقول من به محکوم بگوئید اگر 
صحرائی را یافته که پر از گوهر شب‌چراغ است جرا یکی از آن گوهرها را بشهر نیاورد و بجواهر فروشان 
نفروخت تا حرج معاش خود کند ومجبور نباشد که برای نان خوردن مبادرت بقتل نماید ومحکوم بقتل گردد. 

ترکان خاتون گفت وقتی با مفتی براه میافتی که بباغ شمشاد بروی همین موضوع را باوبگوتا این که 
بعد از رسیدن بیاغ شمشاد به ترهاتی که شاید برکة القیس بگوید گوش ندهد. از قول من به مفتی بگو که فرخ 
سلطان فرمانده قشون من بود و قتل او» لطمه ای بزرگ بمن زد و اگرقاتل فرخ سلطان همین امشب» محکوم به 
قصاص نشود و بامداد فردا بقتل نرسد یک طفیان بزرگ شروع خواهد گردید و رسای عشایر کرمانشاهان که 
سربازانشان در همین جا هستند سر بلند میکنند و ممکن است که همین فردا برای تأخیر در مجازات 
بركة القیس شهر اصفهان مورد قتل عام و تاراج قرار بگیرد. 

در آن موقع مفتی اصفهان باسم شیخ ولد خوانده می شد و او مردی بود از اهالی سده اصفهان که آن 
قصبه هنوز در حوار اضفهان هست و در گذشته از آن قصبه دانشمندان وفضلای برحسته برخاسته آند: 

وقتی فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان درب خانه مفتی شهر را کو بید شیخ ولد در خواب بود. 
صدای دق الباب اهل خانۂ او را بیدار کرد وخادمی دررا گشود و فرمانده نگهبانان کاخ گفت من آمده‌ام که 
شیخ را برای یک کار ضروری و غیرقابل تأخیر ببینم. خادم اسم و رسم فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی را 
پرسید و رفت وبه شیخ خبر داد. شیخ ولد دریافت که مردی چون فرمانده نگهبانان کاخ ساطنتی اصفهان د رآن 
موقع شب» برای یک کار بدون اهمیت در خانه او را نمیکوبد وبا سرعت لباس پوشید وبه حادم گفت که آن 
مرد را وارد خانه نماید. فرمانده نگهبانان وارد خانه شد و گنت با شیخ امشب یک جنایت وقوع یافته و 
برجسته ترین افسر قشون ترکان خاتون بقتل رسیده است. مفتی پرسید اسمش. چیست؟ 

فرمانده نگهبانان گفت نام او فرخ سلطان است. شیخ ولد اسم فرخ سلطان را شنیده دربعضی ازمجالس 
او را دیده بود و از شنیدن خبر قل آن کرد کرندی متا سف گردید و پرسید قاتل او کیست و در کجا وی را 

فرمانده نگهبانان کاخ گنت قاتل او مردی است موسوم به برکة القیس از افسران قشون حلیفه که با 
ترکان خاتون.به اصفهان آمد ولی قاتل را دستگیر کردند و ترکان خاتون برای تو سلام رسانید و پیغام داد که 
روسای عشایر کرمانشاهان از قتل فرخ سلطان طوری خشمگین هستند که گرفتوای قصاص قاتل همین امشب 
صادر نشود و برکة القیس در طلوع صبح بقصاص نرسد روسای طوائف کرمانشاهان خواهند شورید و سکنه شهر 
اصفهان دستخوش قتل عام و غارت خواهند شد و ترکان خاتون پیغام داد برای این که خشم رسای طواتف 
کرمانشاهان طغیان نکند و آنها فردا دست بقتل و غارت نزنند توهمین امشب فتوای قصاص قاتل را صادر کن 
که وی صبح بمجازات برسد. 

مفتی اصفهان پرسید آیا قاتل را این جا آورده‌اید؟ فرمانده نگهبانان گفت نه» قاتل در باغ شمشاد 


ترکان خاتون وب ركةالقيس :1 
محبوس است. مفتی گفت برای این که من بتوانم فتوا صادر کنم» بهتر این بود که قاتل را این جا بياورید. 
فرمانده نگهبانان گفت ترکان خاتون ترجیح داد بجای این که قاتل را نزد توبیاورند تونزد قاتل بروی تا بتوانی 
جسد فرخ سلطان را که هنوز برزمین است ببینی و از کسانی که شاهد قتل بوده اند تحقیق نمائی وترکان خاتون 
گنت ه رکس دیگر هم که موقع تحقیق باید حضور داشته باشد با خود ببر. مفتی پرسید منظورت از ه رکس 
دیگر کیست؟ فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان جواب داد من نمیدانم هنگامی که ازیک قاتل تحقیق 
می کنند غیر از مفتی و شهود, جه کسانی باید حضور داشته باشند. مفتی گفت فقط حضور محررمن کافی 
است. فرمانده نگهبانان اظهار کرد پس بگو که محرر توبیاید زیرا باید فوری براه بیفتیم . 

مفتی اظهار کرد خانه محررمن این جا نیست و درمحله جولابان سکونت دارد. فرمانده نگهبانان کاخ 
گفت تونشانی خانه او را بمن بده» من همین لحظه, دونفر از کسانی را که با من هستند میفرستم. که محررتو 
را از خواب بیدار کنند و برای این که رفتن ما بطرف باغ شمشاد دستخوش تأخیرنشود براه ميافتیم واو را در سر 
راه می بینیم و با خود میبریم . 

شیخ ولد نشانی دقیق خانه محر ر خود را داد و دو نفر از کسانی که با فرمانده کاخ آمده بودند رفتند که 
محرر را از خواب بیدار کنند و برای رفتن بسوی باغ شمشاد آماده اش نمایند. 

وقتی مفتی اصفهان از خانه حارج شد چشمش بچند نفر افتاد. آنها عبارت بودند از چند سر باز که با 
فرمانده نگهبانان براه افتادند و سر بازی که ازب ركة القیس گریخت وباغبانی که با او بشهر آمده بود. 

در حالی که مفتی اصفهان و دیگران بسوی محله جولایان براه افتادند تا د رآنجا محرررا ببینند و اورا با 
خود ببرند مفتی از سر باز و باغبانی که ازباغ شمشاد آمده بودند راجع به قتل فرخ سلطان تحقیق کرد و آن دو نفر 
آنجه میدانستند گفتند و سرباز فراری اظهار کرد که همقطار من که با ضر بت شمشیر برکة القیس مجروح 
گردیده اینک در باغ شمشاد است و امیدوارم تا وقتی که ما بآنجا میرسیم زنده باشد و بتواند مثل من آنچه را که 
دیده است برای تونقل نماید. 

پس از این که به محله جولایان رسیدند محرر که لباس پوشیده» از خانه حارج شده بود» بدیگران ملحق 
شد و فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان که میدانست در راه وشاید درباغ شمشاد احتیاخ بچراغ دارد دو 
فانوس با خود آورد و دو تن از سر بازان او پیشاپیش فانوس می کشیدند تا بحائی رسیدند که حسد فرخ سلطان؛ 
درآنجا روی زمین قرار گرفته بود. 

مفتی به آن حسد نزدیک شد و در روشنائی فانوس‌ها جنازه را از نظر گذرانید ومشاهده نمود که تمام : 
جنازه حون آلود است و سر بازی که قتل فرخ سلطان را بجشم دیده بود اظهار کرد که من ديدم بعد ازاین که فرخ 
سلطان برزمین افتاد برکة القیس باو نزدیک شد و باز ضر بت های شدید براو وارد آورد و معلوم بود که آن مرد 
طوری نسبت به فرخ سلطان کینه داشت که نمیتوانست بیک ضر بت اکتفا نماید یا این که میخواست اطمینان 
حاصل کند که وی مرده است. 

بعد» مفتی اصفهان بسوی باغ شمشاد براه افتاد تا این که در آنجا قاتل را ببیند. بعد ازاين که بانجا 
رسید مشاهده نمود که دو دست و دو پای بركة القیس را بسته اند و امر کرد که پاها و دست‌هایش را بگشایند و 
برکة القیس جند دقيقه دست‌ها وپاها را که براثرفشارطناب, درد گرفته بود مالید. 
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خحداوند الو 

سر بازانی که فرمانده کاخ سلطنتی با خود آورده بود اطراف برک القیس را که مسلح نبود گرفتند که 
وی نتواند نا گهان حمله ور شود و شیخ ولد درروشنائی فانوس شروع به تحقیق کرد وپرسید نامت جیست و اهل 
کجا هستی ؟ برکةالقیس اسم و شغل خود را گفت و اظهار داشت که از ز اعراب بادیهُ عر بستان می باشد و از 
آنجا به بغداد رفت و وارد خدمت خلیفه شد. شیخ ولد پرسید ای برکة القیس تو امشب مرتکب یک جنایت 
ارگ شدی و بر اثر تبه کاری توء تمام کسانی که فرخ سلطان را می شناختند عزادار گردیدند و اگر ترکان 
خاتون دستور نمیداد که فرخ سلطان را تعقیب نمایند, قاتل شناخته نمی شد. اما وقتی فرخ سلطان از کاخ 
سلطنتی خارج شد دو نفر از سر بازان آن کاخ وی را تعقیب کردند و بچشم خود وي 
سلطان زدی و او را انداختی . اما بعد ازآن که آن مرد افتاد دست از وی برد فا و یت ‌های دبک براوفرود 
آوردی. 

وقتی برکة القیس شنید که دو نفر از سر بازان بدستور ت رکان خاتون» فرخ سلطان را تعقیب کردند لرزید. 
گفتیم که در آن شب ترکان خاتون دستور تعقیب فرخ سلطان را نداده بودي بلکه فرمانده نگهپانان کاخ سلطنتی 
طبق دستور گذشته که ترکان خاتون آن را بخاطر نداشت فرخ سلطان را بوسیله دو سر بازتعقیب کرد. 

هنگامیکهشیخ ولد از خافه خود خارج شد تابسوی محله جولایان برود و به محررش‌ملحق گردد فرمانده 
نگهبانان کاخ سلطنتی برای مفتی شهر توضیح داد که فرخ سلطان بدستور ترکان خاتون تعقیب شد. اما تصریح 
نکرد که ترکان خاتون آن دستور را مدتی قبل از ز آن شب صادر نمود و در آن شب از طرف زوجه بیوه ملکشاه 
دستور مخصوص برای تعقیب فرخ سلطان صادر نشد. 

براستی اگرترکان خاتون بخاطر داشت که در گذشته دستور داده اشخاص را تعقیب نمایند د رآن شب 
دستور را لغو میکرد تا اینکه کسی فرخ سلطان را تعقیب ننماید چون میدانست که آن مرد را به کمین گاه 
۰ میفرستد و اگر کسی در تعقیب فرخ سلطان باشد قاتل را خواهد شناخت. ب رک القیس نمیتوانست بفهمد که 
ترکان خاتون از مسئله تعقیب فرخ سلطان بی اطلاع بوده است وی تصور کرد که ترکان خاتون بعمد فرخ سلطان را 
تحت تعقیب قرار داده آنهم بوسیله دو نفر تا اينکه آن دو سر باز قتل فرخ سلطان را بدست وی ببینند و او را 
دستگیر کنند و بقصاص برسد. 


بعد از این فکر بخود گفت اگرترکان خاتون میخواست که من بعد از قتل فرخ سلطان دستگیر شوم و 
بقصاص برسم چرا بمن دو هزار دینار زر داد. آنگاه بخویش تلقین کرد ترکان خاتون آن پول را بمن داد که من 
بطور کامل فریب بخورم و بدانم که وی پشتیبان من است و : نخواهد گذاشت که مرا مورد قصاص قراربدهند و 
دو هزاردینار زربرای زنی ی آن عرب بدوی د رآن موقع به ترکان 
خاتون دسترسی نداشت ونمیتوانست از او بپرسد وی که درآن شب آن‌قدرنسبت باو محبت کرد و دو هزاردینار 
زر بوی داد جرا دو نفر را عقب فرخ سلطان فرستاد تا اينکه قاتل را ببینند و بشناسند و کسی هم نبود. که 
ب رکة القیس بتواند با او مشاوره نماید و از عقل وی استفاده کند. 

او می توانست بگوید که قاتل فرخ سلطان نیست بلکه دو سر باز که فرخ سلطان را تعقیب میکردند قاتل 
او هستند. اما اگر آن دو سر باز را متهم به قتل فرخ سلطاف میکرد نمیتوانست حضور خود را در آن شب, کنارباغ 
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شمشاد موجه نماید و فریادهای مخوف سر بازی که بدست او مجروح شده بود و در آن شب استمداد میکرد 
ومی گفت که فرخ سلطان را بقتل رسآنیدند و این که باغبان‌ها دیدند که وی با شمشیر عریان سر باز دیگر را 
تعقیب می نمود آشکار میکرد که قاتل فرخ سلطان وت 
+ و ی ۰ E N‏ 2 ۰ 7 ۷" 21 ۳ ‌ ۰ 
جون تصور میکرد که ترکان خاتون بعمد او را گرفتار کرده و نمیخواست که خود را از اتهام قتل فرخ 
مس 6 ۹ ۰ ره وت م2 
سلطان تبر ته کند مصمم شد که از ترکان خاتون انتقام بگیرد. ۲ 
مفتی پرسید آیا اعتراف میکنی که تو امشب فرخ سلطان را بقتل رسانیدی؟ برکة القیس گفت امشب 
من نمی خواستم که فرخ سلطان را بقتل برسانم بلکه مأ مور بودم و بدستورترکان خاتون او را کشتم. 
مفتی پرسید آیا می توانی دلیلی ارائه بدهی که دستور قتل فرخ سلطان از طرف ترکان خاتون صادر 
گردید و تو مأمور اجرای آل دستور بودی؟ برکة القیس گفت اولین دلیل من این است که امشب ترکان خاتون مرا 
۳ ۰ ° 3 ۹ 71 2 3 7 
به منزل خود احضار کرد و همه دیدند که من بخانه اش رفتم و مدتی در انجا بودم و هنکامی ده من وارد ان 





خانه شدم عده‌ای مرا مشاهده کردند و من می توانم اسم آنها را ببرم. موقصی هم که از منزل ترکان خاتون 
حارج شدم باز عده‌ای مرا دیدند و من می توانم نامشان را ببرم و آنها شهادت بدهند که هنگام خروج از منزل 
ترکان خاتون مرا مشاهده کردند. 

مفتی اصفهان از آن گفته که تصور نمیشد دروغ باشد زیرا متکی بشهادت عده‌ای بود حيرت کرد و 
نظری با فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان مبادله نمود و بز بان حال, باو گنت یک چنین گفته دروغ 
نمی شود. آنگاه از برکة القیس پرسید امشب. وقتی ترکان خاتون تو را بمنزل خود احضار کرد بتو چه گفت؟ 
برکة القیس جواب داد او بمن گفت که فرخ سلطان را بقتل برسان زیرا وی مزاحم من است و مرا در فشار 
گذاشته تا همسرش شوم و من از وی که مردی است سالخورده نفرت دارم. 

یک قسمت از گفته‌های عرب بدوی مورد قبول مفتی و فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی قرار گرفت 
زیرا بگوش آنها رسیده بود که فرخ سلطان خواهان ترکان خاتون میباشد و ارزو دارد که با وی ازدواح کند و در 
بستری استراحت نماید که در گذشته, ملکشاه سلجوقی در آن بستر با ترکان خاتون استراحت میکرد. فرخ سلطان 
عاشق بود و عاشق نمیتواند راز خود را از دیگران پنهان بدارد و گاهی از دهانش حرف هائی خارج می شود که 
دیگران برازش پی میبرند و می فهمند که عشق یک زن زیبا قلب وی را مسخر کرده است. اما گفته ب رکه القیس 
مبنی براین که ترکان خاتون در آن شب, درمنزل خود» او را مأمور قتل فرخ سلطان کرد زوجه بیوه ملکشاه را متهم 
به قتل نمی نمود. چون کسی غیر از برکةالقیس گفته ترکان خاتون را نشنید و برکة القیس ممکن بود دروغ بگوید 
و برای فرار از مجازات دیگری را آمر قتل معرفی نماید. این بود که مفتی اصفهان گفت این که تو گفتی دلیل 
براین نمیشود که تومآمور قتل بوده ای وترکان خاتون آسس مگر اینکه خود ت رکان خاتون گفته تورا تصدیق نماید. 
برکةالقیس گفت ه رکس می فهمد که ترکان خاتون گفته مرا تصدیق نخواهد کرد و خود را آمر قتل فرخ سلطان 
معرفی نخواهد نمود. مفتی اظهار کرد اگر دلیلی دیگر داری بگو, بركة القیس گفت دلیل دیگرمن این است 
که ترکان خاتون برای قتل فرخ سلطان بمن پول پرداخت. 

مفتی پرسید بتو جقدر تأیه کرد. برکة القیس گفت دو هزار دینار زر. مفتی پرسید آیا هنگامی که آن 
زررا بتو میداد کسی شاهد بود. بركة القیس حواب منفی داد اما گفت آن زراکنون در منزل است و من در 


۱۶ 2 خداوند الموت 
منزل خود را قفل کرده‌ام ولی کلید آن قفل را در جیب دارم ومن اکنون کلید منزل خود را به مفتی میدهم که 
2 کت ۳ ۰ 2 

به شهر برود و در منزل مرا بگشاید و آن زر را ببیند تا بداند راست میگویم. 

مفتی اصفهان گفت این هم دلیل براين نمیشود که ترکان خاتون آمر قتل بوده وتوبرای اطاعت ازامراو 
5 5 5 ت 2 ج 2 
فرخ سلطان را بقتل رسانیده ای و ممکن است این پول که تومیگوئی بابت اجرت قتل فرخ سلطان بتوپرداخته 
شده بابت کار دیگر بتو پرداخته شده باشد. یا این که وحه از خود تومی باشد و برای این که ترکان خاتون را 
شریک درقتل کنی این حرف را میزنی ومن نمیتوانم این گفته تورا دلیل براین بدانم که ترکان خاتون دستور 
“ 9 ع ع 
قتل فرخ سلطان را صادر کرده و تومجری دستور او بوده ای و ا گر دلیلی دیگر داری بگو. 

برکة القیس گنت دلیل دیگرمن آن است که در این موقع شب تورا که مفتی اصفهان هستی از خواب 
پیدار کردند و از خانه خارج نمودند و باینجا آوردند تا اينکه فتوای قتل مرا صادر نمائی و در کجای بلاد 
اسلامی اتفاق افتاده که برای صدور فتوای قتل یک نفر» مفتی را در موقع شب از خواب بیدار کنند و از شهر 
حارج نمایند و نزد قاتل ببرند ومن یقین دارم که تو را بدستورترکان خاتون از خواب بیدار کردند و باینجا آوردند 
تا این که همین امشب فتوای قتل مرا ضادر نمائی و مرا بقتل برسانند و صدایم را خاموش کنند تا اينکه من 
۰ ۰ م2 ۲" 5 ۷ . ا ۰ 
نتوانم بگویم که فرخ سلطان برحسب امر ترکان خاتون بقتل رسیده است. 

مفتی گفت مرا از این جهت هنگام شب از خواب بیدار کردند و این جا آوردند که رؤسای عشایر 
کرمانشاهان براثر قتل فرخ سلطان سخت خشمگین شده اند وبیم آن میرود که اگردر قصاص تأخیر شود رؤسای 
عشایر کرمانشاهان مبادرت به قتل سکنه اصفهان و تاراج شهر بکنند والبته سکنه اصفهان در قضیه قتل فرخ 

۳ و ۰ ۰ ۹ 2 ا م2 ۴ ۰ 2 رت ع ۰ ع ی e‏ ۶ 

سلطان گناه ندارند و مردان عاقل انتقام کناهکاران را از بی کناهان نمی گیرند اما اگر اتثل خشم رسای 
عشایر کرمانشاهان شعله ور شود خشک و تر خواهند سوخت و خون بی گناهان هم مانند کناهکاران برزمین 
خواهد ریخت. 

برکة القیس گفت ای مفتی در قتل من شتاب نکن زیرا بعد زیت که آشکار شد که آمر قتل ترکان 
I‏ 5 ا ع ع E‏ 7 گر مین 3 
خاتون بوده پشیمان خواهی گردید ومن یک دلیل دیگر برای اثبات این که ترکان خاتون امر قتل بوده دارم وان 

2 عح. 

این است که خود او بمن گفت که فرخ سلطان او را درفشار گذاشته که همین فردا میباید زوجه اش شود و تو 
اگر از رسای عشایر کرمانشاهان تحفیق کنی خواهی دانست که آنچه من میگویم حقیقت داردزیرا بعید 
می نماید که فرخ سلطان بخواهد همین فردا ترکان خاتون را تزویج کند و تمام رسای عشایر کرمانشاهان یا 
عده‌ای.از آنها از این موضوع اطلاع حاصل نکرده باشند. 

ت 2 ی ۰ مس و ۰ ی ۰ 3 5 1 2 ت 

مفتی پرسید تو میگوئی که چون ترکان خاتون ميل نداشت ز وجه فرخ سلطان شود لذا دستور قتل او را 
داد؟ برکةالقیس گفت بلی . مفتی گر گفت زنی مثل ت رکان خاتون نیرومندتر از آن است که مردی جون فرخ سلطان 
.بتواند بزور او را بعقد ازدواج خود د رآورد وترکان خاتون برای این که همسرفرخ سلطان نشود ضرورت نداشت که 

برکة الفیس گفت آبا تونمیخواهی که از رؤسای عشایر کرمانشاهان تحقیق کنی که آیا فراربوده است 
که فردا ترکان خانون بعقد ازدواج فرخ سلطان درآید؟ 

۰ ع 5 

مفتی گفت تحقیق من از لحاظ اثبات تهمتی که توبرترکان خاتون میزتی فایده ندارد. حون بفرض این 
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که تمام رؤسای عشایر کرمانشاهان تصدیق کنند که فردا روز ازدواج فرخ سلطان و ترکان خاتون بوده دلیل براین 





نمی شود که ترکان خاتول دستور قتل فرخ سلطان را صادر کرده باشد. آیا روسای عشایر گفته تورا در خصوص 
این که ترکان خاتون بتوامر کرد که فرخ سلطان را بقتل برسانی تصدیق خواهند کرد؟ 

برکة القیس گفت آنها ازاین موضوع اطلاع ندارند وت رکان خاتون فقط بمن گفت که فرخ سلطان را بقتل 
برسانم و وعده داد که بعد ازقتل او زوحه من خواهد شد. 

مفتی گفت چون تومیگوئی که نرکان خاتون بتو دستور داده فرخ سلطان را بقتل برسانی من فردا صبح 
بعد از این که ترکان خاتون از خواب بیدار شود باو مراجعه خواهم کرد و از وی خواهم پرسید که آیا دستور قتل 
فرخ سلطان از طرف وی صادر شده یا نه؟ فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اظهار کرد من میدانم که خاتون 
امشب بیدار است. زیرا واقعه قتل فرخ سلطا طوری او را منقلب کرده که نمیتواند بخوابد وتوای شيخ میتوانی 
همین امشب نزد ترکان خاتون بروی و هرجه میخواهی از او بپرسی . 

شبخ ولد گفت بسیار خوب همین امشب خواهم رفت و با ترکان خاتون صحبت خواهم کرد ومن یک 
سنوال دیگر هم باید از قاتل بکنم و بعد از دریافت جواب بطرف شهر براه خواهم افتاد. سپس خطاب به 
برکة القیس پرسید تو برای چه فرخ سلطان را بقتل رسانیدی و آیا با اوخصومت داشتی ؟ برکة القیس گفت نه ومن 
با فرخ سلطان حصومت نداشتم وبا وی دوست هم نبودم و من و ای دو مرد بیطرف بشمار ميآمديم من بدستور 
ترکان خاتون او را بقتا E‏ که ترکان خاتون برای قتل فرخ سلطان بمن دو هزار دینارزر داد که 
SEE NS‏ ید 

مفتی گفت من دیگر با تو حرفی ندارم و اینک بشهر میروم تا با ترکان خاتون صحبت کنم و بعد از 
مذا کره با او فتوای خود را در مورد تو صادر خواهم کرد. 

شیخ ولد بسوی شهر براه افتاد و فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی بعد از این که برای برک القیس مجافظ 
گماشت که وی نتواند بگریزد باتفاق مفتی بشهر رفت و او را وارد کاخ سلطنتی کرد و همان‌طور که فرمانده 
تکهیانان کفت در فان نون در ال اغ نید رود وی را بلیرف خر و یاو الما ره تیه واد و الیش رتسا 
مفتی گفت من نمیخواستم در این موقع شب مصدع خاتون عالی مقام بشوم. ولی افسری که فرمانده نگهبانان 
کاخ است بمن گفت که خاتون بیدارمی باشد و بهمین جهت من این جا آمدم تا E‏ 
گفته است با خاتون مذاکره نمایم. ترکان خاتون پرسید برکة‌القیس چه گفت؟ مفتی اظهار کرد من از 
برک القیس پرسیدم که آیا توفرخ سلطان را بقتل رسانیدی؟ 

اور بات کر بلی ولی من بدستور ترکان خاتون وی را بقتل رسانیدم. ترکان خاتون با تعحب 
ساختگی پرسید ابا برکذالفیس این حرف را زد؟ مفتی اصفهان گفت بلی . ترکان خاتون اظهار کرد یا شیخ» بعد 
توچه گفتی؟ شیخ اظهارنمود من از اوپرسیدم که آیا برای ثبوت گفته خود دلیلی داری یا نه؟ 

او کفت:دلیل هن این است که امت ار کان خاو مرا ه‌منزل یود اضار کرد رمد تی با هن صخت 
نمود و گفت که فرخ سلطان را بقتل برسانم ودو هزار دینار زر بمن داد و گفت بعد از قتل فرخ سلطان زن من 
خواهد شد و نیز گفت که رسای عشایر کرمانشاهان ممکن است بدانند که قرار بود فردا مراسم ازدواج ترکان 
خاتون و فرخ سلطان بعمل بیاید. ترکان خاتون میدانست که چون فرخ سلطان میباید دو شاهد برای حضور در 
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مجلس عقد بیاورد» و شهود او هم از روسای عشایر کرمانشاهان بودند زیرا با آنها بیشتر از دیگران دوستی داشت 
بدون تردید موضوع ازدواج خود را با ترکان خاتون با بعضی از رسای عشایر قره‌میسین دربین گذاشته است. لذا 
اگروی مسئله ازدواج خود را با فزخ سلطان انکارنماید سبب سوء ظن مفتی خواهد شد و گفت راست است و 
قرار بود فردا یک مجلس کوچک برای عقد کنان منعقد شود و مرا جهت فرخ سلطان عقد نمایند و ازاين جهت 
ما میخواستیم بدون صداء زن و شوه ر شویم که نه اویک پسر پانزده ساله بود ونه من یک دختر دوازده ساله. 

مفتی گفت از این قرار گفته برک القیس دایر براین که وی بدستورتو مبادرت به قتل فرخ سلطا کر:ه 
کک ا ران :تون گفت کت خی می ا مق ار و یواست ات یواست 
بركة القیس را باین جا احضار کردی و مدتی با او مشغول گفتگوبودی. ترکان خاتون گفت آری راست است و 
من امشب او را باین جا احضار کردم و مدتی با او صحبت نمودم. مفتی گفت آیا ممکن است بپرسم که 
موضوع صحبت تو با ان مرد چه بود؟ 

ترکان خاتون جواب داد من هم ا کنون موضوع صحبت خودمان را بتومیگویم مشروط براین که افشاء 
نکنی و تومردی هستی مفتی و میباید حافظ اسرار مردم باشی . شيخ ولد گفت ای خاتون عالی مقام اطمینان 
داشته باش آنجه توبمن 9 افشاء نخواهد شد. 

ترکان حاتون گفت برکة القیس خواهان من است و از روزی که ما از بخداد براه افتادیم که به اصفهان 
بیائیم نسبت بمن ابراز عشق میکرد و می گفت مرا بوصال خود برسان. من باومی گفتم ای جوان عرب زنی 
چون من که شوهرم تاجداری چون ملکشاه سلجوقی بوده و فرزندم محمود پادشاه ایران است نمیتواند شوهری 
چون تو انتخاب نماید. ولی او دست از اصرار برنمیداشت و از هر فرصت استفاده میکرد تا از من بخواهد که 
همسرش بشوم. من چون میدانستم که باید شوهر کنم در اندیشه بودم که همسری را برای خود انتخاب نمایم که 
از حیث شأن و مرتبه با من تناسب داشته باشد تا این که فرخ سلطان که خیلی بمن کمک کرد و عشایر 
کرمانشاهان را برای من مجهز نمود خواهان من گردید ومن متوجه شدم که فرخ سلطان که برجسته ترین رئیس 
عشایر کرمانشاهان می باشد برای من همسری است مناسب و گرچه نمیتواند جای شوهرم ملکشاه را بگیرد اما 
اگر مردم بشنوند که من زوجه فرخ سلطان شده ام مرا مورد ملامت و تحقیر قرار نخواهند داد. 

بطوری که شنیدی ومن هم گفتم قراربود که فردا دریک مجلس کوحک ومحدود که غیر از جند نفر 
در آن حضور نداشته باشند مرا به عقد فرخ سلطان درآورند و با این که من و فرخ سلطان نمیخواستيم که خبر 
عق دکنان منتشر شود چون یک چنین خبربکلی پنهان نمی ماند برکة القیس از آن مطلع شد ومن چون میدانستم 
که وی خواهان من می باشد امشب او را احضار کردم تا این که بوسیله اندرزاو را تسلی بدهم وباو گفتم که 
مرتبه من خیلی بیش ازمرتبه اوست ومحال است که من بتوانم زوجه او بشوم اما فرخ سلطان مردی است دارای 
اسم و رسم و در تمام ایران وی را می شناسند و از آ آن گذشته توانگر می باشد و من اگر او را بهمسری خود 
انتخاب نمایم سرشکسته نخواهم شد و من برای این که او را تسلی بدهم مبلغی زربوی پرداختم و گفتم این 
پول را بتومیدهم که بعد از ازدواج من و فرخ سلطان اندوهگین نشوی و با این پول یک دختر زیبا را بعقد خود 
درآوری و ایام را بخوبی بگذرانی و او از گفته من بسیار عوشوقت شد و پول را برداشت و شادی کنان ازمنزل 
من رفت و من نمیدانستم که آن جوان عرب از فرط حسد» امشب دست بخون فرخ سلطان کرندی خواهد آلود و او 
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مفتی اصفهان اظهار کرد که او بمن گفت که دو هزار دینار از خاتون گرفته اما نه برای این که 
بمصرف عروسی برسد بلکه از این جهت که فرخ سلطان را بقتل برساند. 

ترکان خاتون گفت ای شیخ این مرد چون از زناشوئی با من مأیوس گردیده و از روی حسد فرخ سلطان 
را کشته اینک نتصور خود میخواهد ازمن انتقام بگیرد و بگوید دستور قتل فرخ سلطان از طرف من داده شده 
است وفرض می کنیم که این تهمت درست باشد و من دستور قتل فرخ سلطان را باو دادم» او چرا ازاین دستور 
پیروی کرد و اگربرکة القیس افسر من بود و مستمری و جیره خود را ازمن میگرفت ممکن بود گفته شود که از 
من می ترسید و ازبیم این که شغلش را از دست ندهد بدستورمن فرخ سلطان را بقتل رسانید. ولی این مرد افسر 
قشون خلیفه است و مستمری و جیره خود را از دستگاه خلیفه دریافت میکند و ازمن بیم ندارد در این صورت 
جرا دستور مرا بموقع اجرا گذاشت وفرخ سلطان را کشت وآیا ت که یک مفتی هستی قاتل را شخصی می دانی 
که ضر بت را فرود میآورد یا شخصی که حرف میزند. 

مفتی اصفهان گفت بدون شک» شخصی که ضر بت را فرود میآوزد قاتل است. حتی | گر کسانی 
بگوش خود می شنیدند که توبه برکة القیس دستور دادی که فرخ سلطان را بقتل برساند و گواهی میدادند که 
صدور حکم قتل را از طرف تو,شنیده اند باز تو در قتل فرخ سلطان مجرم درجه اول نبودی و مجرم درجه اول 
برک القیس است که ضر بات را بر فرخ سلطان فرود آورد وحتی بیک ضر بت اکتفا نکرد ‏ آن‌قدربر او شمشیر 
زد تا بقتل رسید. ترکان خاتون گفت ا است و صدورحکم فتل فرخ سلطان از طرف من» یا عدم صدور 
آن حکم تأثیری در فتوای توندارد برای چه این جا آمدی که از من تحقیق کنی . شیخ ولد جواب داد ای خاتون 
عالی مقام یک مفتی باید بصير باشد و از روی بصیرت, فتوای خود را صادر نماید و هرقدر اطلاعات او راجع 
بمسئله ای بیشتر باشد می تواند با اعتماد زیادتر فتوای خود را صادر نماید. وقتی برکةالقیس بمن گفت که او 
فرخ سلطان را بدستور توبتتل رسانیده وظیفة شرعی و عرفی من این بود که از توبپرسم که آیا آن مرد راست 
میگوید یا نه؟ ایتک که تومیگوئی که گفتۀ آن مرد دروغ است و او از روی حسد» فرخ سلطان را بقتل رسانیده 
تا این که وی شوهرتونشود من دیگرمزاحم نمیشوم ومیروم وفتوای خود را در مورد برکة القیس صادرمی نمایم. 

مفتی اصفهان این را گفت و برخاست و قبل از این که بیرون برود ترکان خاتون باو گفت من دلم 
برحال بركة‌القیس که از روی جهالت و حسد فرخ سلطان را بقتل رسانید میسوزد و اگر اختیار میداشتم 
نمیگذاشتم که وی بقتل برسد. ولی اگر آفتاب فردا بالا بیاید و برکة القیس بقصاص نرسیده باشد.روسای 
عشایر کرمانشاهان که اینک دراصفهان هستند بدست سر بازان خود این شهر را عرص تاراج قرار خواهند داد و 
مردم را خواهند کشت. مفتی اظهار کرد ای خاتون عالی مقام اطمینان داشته باش که من همین امشب فتوای 
قتل او را صادر میکنم و فردا همین که آفتاب طلوع کند بقصاص خواهد رسید و برای این که همه هنگام 
قصاص وی را ببینند بهتر این که او را در میدان بزرگ شهر بقتل برسانند. 

ترکان خاتون اظهار نمود من عقیده دارم که اگر او را در باغ شمشاد بقتل برسانند بهتر است. مفتی 
گفت درآنجا غیر از باغبان‌ها ومأمورین محافظت ب رکة القیس کسی قصاص او را نمی بیند ولی اگردرمیدان 
بز رگ اصفهان بقتل برسد همه قصاص او را مشاهده می نمایند و آسوده خاطر می شوند که وی بمحازات رسید. 
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خداوند الموست 

ترکان خاتون اظهار کرد این درست است ولی باید فکر دیگر را هم کرد. مفتی پرسید چه فکر را 
میگوئی . ترکان خاتون جواب داد که برک القیس یک عرب است و تمام افسران و سر بازان عرب که ازبغداد 
امده اند با او دوست هستند و گر بخواهند او را در میدان عمومی اصفهان بقتل برسانند ممکن است که افسران 
و سر بازان عرب درصدد برآیتد وی را بر بایند. مفتی شهر اظهار کرد وقتی نگهبان گماشتند کسی نمیتواند 
برکة القیس را بر باید و او به محازات میرسد. 

ترکان خاتون پرسید حقدرنگهبان برای محافظت ب رک القیس میگمارند؟ مفتی گفت جهل يا پنجاه نفر 
گماشته میشوند. 

ترکان خاتون اظهار کرد جهل يا پنجاه تن در قبال حمله دو هزار افسر و سر باز عرب جه می توانند 
بکنند؟ شیخ ولد با تعحب پرسید آیا دو هزار افسر وسر بازعرب حمله خواهند کرد. ترکان خاتون گفت نمیگویم 
بطور حتم برای ر بودن برکة القیس مبادرت به حمله خواهند نمود. بلکه ممکن است که حمله نمایند و آن دو 
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جلوی حمله دو هزار افسر و سر باز عرب را بگیرید و آنها نگهبانان را خواهند کشت و برکة‌القیس را از شما 
خواهند گرفت و با خود خواهند برد. 

مفتی اظهار کرد رسم این است که پیوسته قاتل را در حضور عموم مردم قصاص می کنند تا این که 
باعث عبرت شود و مردم بدانند که ا گر مبادرت بقتل نمایند کشته خواهند شد و بخصوص قاتلین افراد معروف 
باید در حضور مردم بقتل برسند تا این که همه قصاص وی را بچشم ببینند. 

ترکان خانون گفت ولی اگریک قاتل دو هزار طرفدار مسل داشته باشد که بخواهند او را بر بایند باید 
در جائی کشته شود که چشم مردم باو نیفند. مفتی شهر جواب داد ای خاتون عالی مقام مرا ببخشا که راجم 
باين موضوع اصرار میکنم و میگویہ که ب رکة القیس باید در میدان بزرگ شهر بقتل برسد زیرا از روزی که 
قصاص واحب شده تا امرون سنت این بوده که قاتل را در حضور مردم بقصاص برسانند نه بطور پنهانی . 
قصاص علنی قاتل دو فایده بز رگ دارد یکی این که مردم عبرت میگیرند و تبیه می شوند و می فهمند که نباید 
مرتکب قتل شوند و دوم این که مفتی و حا کم و دیگران در مضان اتهام قرار نمیگیرند که قاتل را گریزانیدند و 
برای گریزانیدن او رشوه گرفتند. 

ترکان خاتون گفت ای شیخ, من مثل توو شاید بهتر از توازاین موضوع آ گاه هستم و میدانم که قاتل را 
باید در حضور مردم بقصاص رسانید و اگر در ملاء بقصاص نرسد مرد خواهند گفت که او را گریزانیدند ولی 
وقتی خطر ر بودن قاتل در بین هست و علاوه بران براثر حمله ای که حهت ر بودن قاتل می کنند امنیت شهر 
مختل می شود همان بهتر که پنهانی بقصاص برسد. مفتی اظهار کرد ولی تو ای خاتون عالیمقام رئیس و 
فرمانده قشون عرب هستی ومیتوانی دستور بدهی که فردا یک افسر و سر باز عرب از سر بازخانه خود خارج 
نشود و اگر این دستور از طرف تو صادر گردد کسی از اعراب در میدان اصفهان حضور نخواهند یافت تا این که 
مبادرت بربودن برکة القیس کنند. 

ترکان خاتون گفت آن موقع که من فرمانده سر بازان عرب و سایر سر بازان بشمارمیآمدم زمانی بود که 
پسرم حیات داشت و پادشاه ایران بود و بمناسبت خردسالی او» من بجای وی سلطنت میکردم. ولی امروز 
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پسرم نیست و همه میدانند که من دارای قدرت نمی باشم ونمیتوانم باسم پسرم سلطنت کنم. مفتی اصفهان 
اظهار کرد بالاخره خلیفه بغداد» افسران و سر بازان خود را که با توباین جا فرستاده تحت فرمان تو قرار داده و 
آنها از این موضوع مستحضر هستند و میدانند که اگر برخلاف دستور تو رفتار کنند» از طرف خلیفه محازات 
خواهند شد. 

شیخ ولد نکته ای را برز بان آورد که واقعیت بود. جون روزی که خلیفه بغداد افسران و سر بازان خود 
را مأمور کمک به ترکان خاتون ز وجه بیوه ملکشاه سلجوقی کرد آنها را تحت فرمان آن زن قرار داد نه تحت فرمان 
پسر خردسالش وترکان خاتون که نمیتوانست یک حواب منطقی به مفتی اصفهان بدهد صلاح را در آن دید که 
بخشم درآید و گفت ای شیخ تو برای قصاص یک تبه کار میخواهی این شهر را دجارهرج و مرج کنی ومن 
هرچه بتومیگويم گوش کن. تومسئول حفظ امنیت این شهرنیستی و کارتواین است که فتوای قصاص زا 
صادر نمائی . ولی من بخصوص از این ببعد که فرخ سلطان هم وجود ندارد مسئُول حفظ امنیت این شهر هستم و 
نمیتوانم ببینم که برای قصاص یک جنایتکار امنیت این شهر ازبین برود و خون مردم ریخته شود و اعراب به 
نوامیس سکنه اصفهان تجاوز نمایند و اموال مردم را پیغما ببرند. 

شيخ ولد وقتی متوجه شد که ترکان خاتون متغیر گردید گفت بسیار خوب ای خاتون عالی مقام؛ برطبق 
گفته توعمل خواهد شد وبرکه القیس درباغ شمشاد کیفر خواهد دید. 

مفتی شهر از اصفهان مراجعت کرد و خود را بباغ شمشاد رسانید و گفت و شنود خود را در آن قسمت 
که مر بوط به برکة القیس بود باو گفت و اظهار کرد که ترکان خانون میگوید که تو خواهان وی بودی و 
میخواستی شوهرش شوی و جون وی نمیتوانست با مردی چون توازدواج کند و خواهان وصلت با فرخ سلطان بود 
توبه فرخ سلطان رشک بردی واو را بقتل رسانیدی. افسر عرب پرسید آیا توازترکان خاتون نپرسیدی که برای جه 
امشب مرا احضار کرد؟ مفتی گفت من این موضوع را از او پرسیدم و ترکان خاتون گفت از این جهت تو را 
احضار کرد که اندرزت بدهد و بتوبگوید که خیال وی را ازسر بدر کن وئیز گفت که دو هزار دینار زر بتوداد 
تا این که تویک دختر زیبا را بحباله نکاح درآوری و با ازدواج با آن دختر, بعد اززناشونی ترکان خاتون و فرخ 
سلطان تسکین خاطر حاصل نمائی . برکة القیس پرسید ای مرد فقیه وعالم توایا این حرف را باور کردی و قبول 
نمودی که زنی چون ترکان خاتون بمردی جون من رشوه و حق السکوت بدهد. آیا توفکرنکردی زنی جون ترکان 
خاتون که پادشاه کشور است اگر از من بیم میداشت. امر صادرمیکرد که مرا بزندان بیندازند یا این که دستور 
میداد که مرا به بغداد ب رگردانند و او از جه چیزمن می ترسید که دو هزار دینارزر که ثروتی است گزاف بمن 
بخشید تا این که من بقول تو با یک دختر جوان و زیبا عروسی کنم. ایا می دانی. دو هزار مثقال زر که ترکان 
خاتون بمن داد چقدر پول است؟ ومن اگر ده سال خدمت بکنم و هیچ خرج نداشته باشم و تمام درآمد خود را 
ذخیره نمایم نمیتوانم دارای دو هزار دینارز رباشم. 

شیخ ولد گفت ای مرد» سلاطین فقط از روی ترس بخشش نمی کنند بلکه از روی سخاوت هم 
بخشش می نمایند و بخشیدن دو هزار دینار زر از طرف زنی حون ترکان خاتون خیلی عحیب نیست معهذا 
تصدیق میکنم وقتی او گفت که دو هزار دینار زر بتوداد تا این که بعد از ازدواج او و فرخ سلطان زن بگیری و 
تسکین خاطر حاصل نمائی من قدری تعجب کردم. 


۱7 خداوند امو 
رة ایس گفت ترکان خاتون آن دو هزار دیدار را برای قتا ل فرخ سلطان بمن داد جون میدانست که اگر 
ا را بمن ندهد من فقط با وعده ازدواج با اوفرخ سلطان را نخواهم کشت. 
مفتی سئوال کرد آیا تو خواهان ترکان خاتون نبودی و باو تکلیف ازدواج نکردی؟ برکة القیس گفت 
محال بود که مردی جون من بتواند بزنی جو ترکان خاتون پيشنهاد ازدواج نماید و تو که این حرف را باور 
میکنی باید مردی ساده باشی که ندانی تفاوت مقام و مرتبه بین ترکان خاتون و من حقدر است ومن از روزی 
که در بغداد برای اولین بارترکان خاتون را دیدم تا امشب حتی یک بار بفکر نیفتادم که ممکن است روزی آن 
زن زوجه من شود و فقط امشب این فکر و می توانم گفت این ارزو در من بوجود آمد و خود ترکان خاتون فکر 
مذ کور را در من بوجود آورد, زیرا امشب بعد از ایر کک احضار کرد گفت مدتی است که من بسوی توتوجه 
دارم و میخواهم تو را بشوهری انتخاب نمایم و برای این که من و توبتوانیم ار رو ر ا 
خواهان من است بقتل برسان و من هم بگمان که ترکان خاتون راست میگوید دستور قتل را بموقع اجرا 
گذاشتم و نمیدانستم که آن زن مکار دو سر باز را عقب فرخ سلطان میفرستد تا موقعی که من او را بقتل میرسانم 
سر بازان مرا ببینند و شهادت بدهند که من قاتل فرخ سلطان هستم . 
مفتی پرسید برای جه ترکان خاتون میخواست که فرخ سنطان بقتل برسد؟ ب رکة القیس جواب داد خود او 
بمن گفت که فرخ ملطان خو اهان وی می باشد و تهدید کرد هک که اگربه عقد او درنیاید وی را خواهد کشت ونيز 
گفت چون فرخ لطان سالخورده می باشد نمیخواهد همسرش بشود و مرا که جوان هستم می پسندد. 
مفتی اظهار کرد در آنجه ت و میگوئی دو چیز غیرعادی وجود دارد یکی این که فرخ سلطان زنی چون 
ترکان خاتون را تهدید نماید که اگر همسرش نشود وی را بقتل خواهد رسانید. دوم اینکه ترکان خاتون دستورقتل 
فرخ سلطان را صادر کند بعذراین که سالخورده است و ميل ندارد زوحه اش شود. 
بركة القيس حواب داد شاید علتی دیگر وحود داشته که من از 1 ن بدون اطلاع هستم. لیکن خود ترکان 
خاتون گفت جون ن از فرخ سلطان نفرت دارد و نمیخواهد ز روحه اش شود و نظر باین که میداند ه رگاه همسر آن مرد 
نشود او را - ی 
مفتی اظهار کرد تو اکنون گفتی که اگر ترکان خاتون میخواست از مزاحمت تو آسوده شود کافی بود 
امر صادر کند که تو را بزندان بیندازند یا به بغداد برگردانند و آیا ترکان خاتون نمیتوانست فرخ سلطان را بزندان 
بیندازد یا او را به کرند ب رگرداند که مجبور نشود وی را بدست توبقتل برساند؟ برکة القیس گفت تصدیق کن که 
بزندان انداختن فرخ سلطان مثل بزندان انداختن من برای ت رکان خاتون آسان نبود و نمیتوانست بسهولت او را به 
کرند ب رگرداند و اگر فرخ سلطان نمیخواست به کرند ب رگردد ترکان خاتون دارای نیروثی نبود که وی را وادار 
بىراجعت نماید. 
عتی اظهار کرد این را تصدیق میکنم که اگر فرخ سلطان نمیخواست به کرند مراجعت نماید ترکان 
خاتون نستوانست وی را برگرداند. برکه القیس گفت ترکان خاتون نمیتوا: نست آن مرد را بزندان هم بیندازد جون 
اگروی رامحبوس می نمود سر بازان عشایر کرمانشاهان که این حا هستند می شوریدند و فرخ سلطان را از زندان 
بیرون میآوردند. مفتی پرسید ایا تصورنمیکنی که ترکان خاتون برسر فرار ب رکیارق دستور قتل فرخ سلطان را صادر 
کرده است البته ا گر صدور دستور قتل واقعیت داشته باشد. بركة القیس گفت نمیدانم که آیا ترکان خاتون» فرخ 
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سلطان را در واقعه فرار برکیارق گناهکار میداند یا نه؟ همین قدر ميدانم که وقتی برکیارق را در 
محبوس کردند زندان بان او د رآغاز فرخ سلطان بود» اما ترکان خاتون نسبت بوی بد گمان شد و اورا اززندان‌بانی 
برکنار کرد و یک افسر عرب را بزندان‌بانی انتخاب نمود و برکیارق با همان افسر عرب گریخت و لدا فرخ 
سلطان بظاهر در فرار برکیارق گناهکار نیست. 

مفتی پرسید آیا بین فرخ سلطان و تتش رابطه ای وجود داشته و ترکان خاتون از آن ارتباط مطلع بود. 

بركة القیس اظهار کرد نمیدانم و نمیتوانم جواب مثبت یا منفی بدهم. بعد سکوت برقرار گردید و 
مفتی بفکر فرو رفت. 

وقتی مفتی در حضور ترکان خاتون بود و اصرار آن زن را مشعر براین که برکة القیس باید در باغ شمشاد 

بقصاص برسد شنید, متعجب گردید که چرا آن زن میخواهد ب رکه القیس درباغ شمشاد کشته شود نه در میدان 
بزرگ اصفهان که قاتلین را در آنجا بقصاص میرسانیدند. بعد از این که مفتی به باغ شمشاد مراجعت کرد و 
اظهارات برکة القیس را شنیدمتوجه گردید که قاتل صحبت‌بی پایهنمیکندو دادن دو هزاردینارز راز طرف ترکان 
خاتون به برکة القیس برای این که وی که دربغداد زن و فرزند داشت دراصفهان یک زن زیبا بگیرد غیر عادی 
جلوه می نماید ومفتی دریافت» افسری چون ب رکة القیس ه رگز به حریم ترکان خاتون راه نداشته تا چه رسد باین 
که بتواند نسبت باو آنهم بارها ابراز تمایل کند و از وی پخواهد که همسرش شود و برکةالقیس عرب بدوی 
همان طور که خود میگوید شاید ه رگزبا ترکان خاتون ازنزدیک روبرونشده تا این که باوبگوید که خواهان وی 

را این که مفتی اصفهان متوحه گردید که آن مرد محری دستور ترکان خاتون بوده نمیتوانست از صدور 
فتوای قتل خودداری نماید زیرا برکة القیس اعتراف کرد که قاتل فرخ سلطان است و مفتی میدانست مجری 
دستور قتل بودن از محازات قاتل میکاهد مشروط براين که کسی که دستورقتل را صادر کرده اعتراف نماید که 
وی آمر بوده است و اگر شخصی که متهم بصدور امرباشد اعتراف نکند ونگوید که آمر است مجازات قاتل» 

مفتی علاوه براینکه از ترکان خاتون بیم داشت مثل سایرفقهای قدیم معتقد بود که ه رکس مبادرت به 
قتل میکند مأمور است و هیچ کس بدون این که امری دریافت نماید دست بخون دیگری نمی آلاید. با این 
تفاوت که بعضی از اقراد دستورقتل را ازیک شخص دریافت می نمایند وبموجب دستورا 
ز ریا چیز دیگرمبادرت به قتل می کنند و بعضی دستورقتل را ازفطرت وغریزه خود دریافت می نمایند و کینه و 
خشم یا شهوت مال و سایر شهوت‌ها آنان را وامیدارد که مبادرت به قتل کنند. پس هیچ قاتلی يافت نمی شود 
که ما مور نباشد و تنها قاتلی که مأمور نیست آن است که مبادرت به قتل غیرعمدی می نماید و از روی سهویک 
نفر را می کشد و در مورد بركة القیس مفتی اصفهان چنیس استنباط کرد که آن مرد عرب با فرخ سلطان 
حصومت نداشته ولی حب مال و حب زن او را وادار کرد که آن مرد را بقتل برساند و اگر ترکان خانون بان مرد 
عرب دو هزار دینار زر نمیداد و باو نمی گفت بعد از قتل فرخ سلطان همسرش خواهد شد او مبادرت به قتل آن 
مرد کرندی نمی نمود. 

مفتی آنچه را میاندیشید به برک الفیس گفت و اظهار کرد با این که حس میکنم توبدستور ترکان 


و درازای دریافت 
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خاقون» فرخ سلطان را بقتل رسانیدی چاره‌ندارم جز این که فتوای قتل تورا صادرنمایم و اگرتوزنده میماندی از 
۰ ۰ ع 8 ا ۳ 
این واقعه پند میگرفتی و می فهمبدی که نباید بدستور دیگری, مردی را بقتل رسانید ولو دستور دهنده ترکان 
خاتون باشد. برکة القیس پرسید آیا مرا بقتل خواهی رسانید؟ 
مفتی حواب داد من تو را بقتل نمیرسانم بلکه حلاد سر از بدنت جدا میکند ومن فتوای قتل تورا صادر 
ا فک ۰ ۳ ۰ ۶ ۰ فا 
برکةالقیس گفت ای شیخ آیا تو در فکر خدا نیستی و پیش‌بینی نمی نمائی که خداوند تو را مورد 
بازعواست قرار داد من میگویم که علاوه براین که دو نفر دیدند که بركة القیس» فرخ سلطان را بقتل رسانید خود 
قاتل بز بان خویش اعتراف بقتل کرد پس فتوائی که من بر قصاص او داده ام فتوائی است برحق و مطابق با 
.۳ 
قوانین شرع و اینک اگروصیتی داری بکن. 
ی 2 a‏ 14 ۲ : عٍِ 
برکة القیس پرسید ایا میخواهی | کنونٍ مرا بقتل برسانی ؟ مفتی گفت اینک بقتل نخواهی رسید ولی 
فردا صبح کشته خواهی شد و چون از این ساعت تا بامداد مدتی زیاد نیست بهت رآن که وصیت خود را بکنی . 
نا ى 
برکة لقیس گفت من براي ور احتیاج بیک کاتب دارم تا انجه میگویم بنویسد. 
مفتی اصفهان گفت محررمن اینجاست و هرچه بگولی می نویسد. بزکة القیس اظهار کرد قبل ازاین که محرر 
تویباید و وصیت مرا بنویسد من ازتومی پرسم که ایا حاضر هستی نامه مرا به خلیفه پرسانی ؟ مفتی پرسید آیا من 
نامه تو را به خلیفه برسانم ؟ ب رکة القیس جواب داد مگر تو فقیه ومفتی این شهر نیستی ومگر کارهای مردم در 
به حلیفه مربوط به پیک می باشد نه من. 
برکة القیس گفت من نمیگویم که تو خود نامه مرا نزد خلیفه ببر. بلکه ازتومی خواهم که نامه مرا خود 
بنویسی تا این که محرر تومطلع نشود که من در آن نامه چه نوشته ام و بعد از این که نامه نوشته شد آن را با یک 
وسیله مطمئن به خلیفه برسان و در عوض این زحمت که توبرای من میکشی من مبلغ پنجاه دینار بتو خواهم 
پرداخت یعنی وصیت میکنم که از دو هزاردینارزر که | کنون در اینجا دارم پنجاه دینا رآن را بتوبپردازند. 
TT 5 ۰ ۳ ۰ ۰ ۳۹‏ 2 ا 7 3 
قشون خلیفه هستم اما روزی که ازبغداد حرکت کردیم خلیفه اختیار ما را به ترکان خاتون داد و بهمین جهت 
است که میخواهند مرا در این حا بقتل برسانند و ا گر اختیار من وافسران دیگر که ازبغداد آمدند با ترکان خاتون 
نبود کسی نمیتوانست دراین جا مرا بقتل برساند. مفتی این موضوع را تصدیق کرد. 
NTE‏ 7 ۰ ۰ 2 7 وا 1 ۰ 1 ۰ 
برکة القیس گفت چون من افسر خلیفه هستم باید او را از حقیقت این واقعه مستحضر کنم و خلیفه 
بداند که من در قتل فرخ سلطان مأمور بوده ام و با آن مرد خصومتی نداشتم و آیا توحاضر هستی که این نامه را 
بوسیله پیک به خلیفه برسانی یا این که از ترکان خاتون بیم داری. مفتی جواب داد تکلیف من این است که 
۲ و 2 ع ار 
وصیت کسانی را که درشرف موت هستند بموقع اجرا بگذارم و توهرحه میخواهی بگوتا محرربنویسد. 
ا ا 2 ار تا ها ۰ 
برکة القیس گفت محرر توممکن است که بعد از نوشتن نامه . به ترکان خاتون اطلاع بدهد که من چنان 
نامه را برای خلیفه نوشته ام. مفتی حواب داد اطمینان داشته باش که محرر من هم مثل خود من حافظ اسرار 
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مردم است و راز کسی را بروزنمیدهد. 

برکة القیس گفت آیا بعد از این که نامه بوسیله محرر تونوشته شد توآن را تأیید میکنی ؟ مفتی پرسید 
حگونه ااا د کی برکةالفیسن گفت همان کوقه که کے ها کر ازطرف توتا موی و ور ا 
مینویسی که آن نوشته صحیح است. مفتی گفت من نمیتوانم در حاشیه نامه توبنویسم که آن نوشته صحیح 
اس زیرا ترکان خاتون صدور دستور قتل فرخ سلطان را انکار کرده و من نمیدانم آیا وی براستی امرقتل بوده 
است یا نه؟ ولی می توانم در حاشیه نامه بنویسم که آن نامه از ز بان تو بدست محررمن وبا حضور خود من 
نوشته شد. 

برک القیس اظهار کرد همین کافی است و من میخواهم خلیفه يقین حاصل کند که آن نامه را من 
نوشته ام. آنگاه محرر شيخ ولد آمد و بركة القیس اوك ها را که اند بای خر نوشقه شود ند مجر 
نویسانید و در آن نامه بطور کلی صدور دستور قتل فرخ سلطان را از طرف ترکان خاتون ذ کر کرد و گفت که وی 
در قتل فرخ سلطان گناه ندارد و او را بی گناه بقتل میرسانند و از خلیفه درخواست نمود دستور بدهد 
وصیت نامه اش در بغداد بموقم اجرا گذاشته شود. 

بعد از نوشتن آن نامه و سپردن آن به مفتی » برکة القیس وصیت نامه خود را بدست محررنویسانید ودر 
آن وصیت‌نامه برکة القیس توصیه کرد که جون شیخ ولد مفتی اصفهان از حاظ تدوین وصیت‌نامه او زحمت 
کشیده پنجاه دینار از موجودی او را که مبلغ دو هزار دینارز راست به مفتی اصفهان بدهند و بقیه را بوسیله ای 
مطمن به بغداد بفرستند تا بدست زوجه اش که از وی سه فرزند دارد برسد وپسرش بعد از دریافت آن وجه هزار 
دینار را بمصرف خرید یک قطعه زمین مرغوب برای زراعت برساند و رعیت احیر کند و در آن زمین مبادرت 
بزراعت نماید تا این که فرزندانش با ازمر کوک ره ات 

برک القیس در آن وصیت نامه تکلیف حیزهای دیگر مانند ات و ولباس و اسب 
وسلاح خود را نیزمعین کرد ودرآن موقع هوا روشن شد. 

فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان یک جلاد را بباغ شمشاد ۳ بود تا طبق امرترکان خاتون 
همین که آفتاب طلوع کرد بركة القیس را بقتل برسانند. 

ترکان خاتون بیم داشت که اگر ب رکة القیس را در میدان بزرگ اصفهان بقصاص برسانند او ز بان به 
صحبت بگشاید و بگوید که قاتل اصلی فرخ سلطان» ترکان خاتون است و این گفته برای وی گران تمام شود. اما 
اک بزكة القیس را در باغ شمشاد بقتل میرسانیدند هرگاه محکوم هنگام مرگ چیزی هم می گفت بگوش 
کسی نمیرسید و حون فتوای قتل برکة القیس از ز طرف مفتی اصفهان صا در شده بود و حلاد را هم بباغ شمشاد 
آورده بودند انتظاری جز این نداشتند که آفتاب طلوع نماید تا اینکه سر از پیکر محکوم حدا نمایند. 

طبق یک رسم قدیمی دراصفهان و سایر شهرهای ممالک ایران محکومین را بعد ازاین که آفتاب طلوع 
نمود بقتل میرسانیدند و قتل آنها را قبل از طلوع و بعد ازغروب خورشید شوم میدانستند وامروز هم مثل این که 
این رسم در شرق و غرب جاری است. 

در اصفهان؛ محکومین را مدتی بعد از بالا آمدن آفتاب در میدان عمومی بفتل میرسانیدند تا این که 
مردم از خانه‌های خود خارج شده باشند و اعدام آنها را ببینند وترکان خاتوف بمناسبت این که عجله داشت که 





1۲ خداوند الموت 
برکة القیس زودتر کشته شود دستور داد همین که آفتاب طلوع کرد وی را بقتل برسانند. 

قبل از طلوع آفتاب, تیری را که دارای دو بازو و جون صلیب بود درقسمتی ازباغ شمشاد در زمین فرو 
کردند و آنگاه برک القیس را بطرف آن تیر بردند وپای تیر نشانیدند و جلاد تنه او را به تیرو دو دستش را ببازوی 
آن بست و در آن موقم جوان عرب» بکسی شباهت داشت که وی را به صلیب بسته باشند و درحالی که حلاد 
مشغول بستن محکوم بود برکةالقیس بی انقطاع می گفت ای کسانی که دراین جا حضور دارید بدانید که من 
بی گناه هستم و فقط دستور ترکان خاتون را برای قتل فرخ سلطان بموقع اجرا گذاشتم و او بمن دو هزار دینار زر 
داد تا فرخ سلطان را بقتل برسانم وبمن گفت که بعد ازقتل آن مرد, همسر من خواهد شد. ولی اکنون مرا بجلاد 
می سپارد تا این که سر از بدنم حدا کند, چون میداند که هرگاه من زنده بمانم جنایت او آشکار خواهد شد و 
همه مردم و بخصوص ر وسای عشایر کرمانشاهان خواهند فهمید که آمر قتل فرخ سلطان» ترکان خاتون بوده است و 
دو هزار سکه زر که ترکان خاتون بابت مزد قتل فرخ سلطان بمن داد | کنون در منزل من هست ومن وصیت 
کرده‌ام که آن را بزن و فرزندانم بدهند. 

ترکان خاتون کاری عاقلانه کرد که گفت برکة القیس را درباغ شمشاد بقتل برسانند. چون اگروی را 
در میدان بز رگ اصفهان بقتل میرسانیدند بطور حتم تمام رسای عشایر کرمانشاهان و تمام افسران عرب که از 
بغداد آمده بودند اظهارات برکه القیس را می شنیدند ویقین حاصل میکردن دکه آمرقتل فرخ سلطان» ترکان خاتون 
است و برکة القیس فقط محری دستور آن زن بوده و بعید نبود که افسران عرب دست درآورند تا این که مردی را 
که تصور میکردند بی گناه است از مرگ نحات بدهند وروسای عشایر کرمانشاهان برای قتل ترکان خاتون 
بروند, اما اظهارات برکة‌القیس در باغ شمشاد انمکاس حاصل نمیکرد و فقط چند باغبان و معدودی از 
نگهبانان و چند نفر که حضورشان در موقع اعدام محکوم ضروری بود آن را می شنیدند و بفرض این که بعد از 
مرگ برکة القیس اظهازات وی را برای دیگران نقل میکردند جهت ترکان خاتون خطرناک نود زیرا 
بركة القیس وجود نداشت که بتواند آنچه راجع به ترکان خاتون میگوید توجیه کند و گفته آن مرد در ذهن مردم 
مانند اظهارات اکثر محکومین تلقی می شد که هنگام کیفر دیدن دیگران را متهم می کنند که بتوانند از 
محازات معاف شوند یا کیفر را بتأخیر اندازند. 

فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی از محررشیخ ولد خواست که فتوای مفتی را راجع به برکة القیس بخواند 
و او هم فتوی را که نوشته شده بود قرائت کرد و سپس فرمانده نگهبانان بجلاد اشاره نمود که محکوم را بقصاص 
ا 

درخیم شیر سکم و بلند خود را ازغلاف بیرون آورد وهنگامی وا ر ن 
بركة القیس فرود بیاورد جرخ زد و ضر بت شمشیر او آن قدر شدید بود که گوشت و استخوان گردن بکلی قطع شد 
و سر محکوم بر زمین افتاد و خون از شاه رگهای بریده بسوی بالا فواره زد و پس از این که فوران خون متوقف 
گردید, فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان گفت که جسد برکة القیس را در همان جا بگذارند ولی سرش 
را به اصفهان منتقل کنند و بر نیزه بزنند و در وسط میدان بزرگ شهر نصب نمایند تا همه سر قاتل را بینند و 
بدانند که برکة القیس بقصاص رسید و کفاره خون فرخ سلطان را تأدیه کرد. 


3 ۱ رش واه ۳ 2 ری 5 ۴ E‏ ۳ 
ترکان خانون از سر بریده ب رکة القیس در میدان بز رگ اصفهان نمی ترسید. زیرا میدانست ان سر قدرت 





ناون را تست تج جح ح 2 ۲ 
حرف زدن ندارد و نمیتواند او را متهم کند که آمر قتل فرخ سلطان می باشد. ولی برکة القیس زنده برای ترکان 
خاتون حطر داشت و او را متهم به قتل ميکرد. 

بعد از قتل فرخ سلطان رسای عشایر کرمانشاهان مانند پیکری شدند که سر نداشته باشد وترکان خاتون 
که میدانست رؤسای مد کور در جستجوی یک رئیس جدید هستند آنها را احضار کرد و گفت ضروری نیست 
که من بشما بگویم که بیش ازهمه از قتل فرخ سلطان متأثرشدم زیرا شما فقط یک رفیق را ازدست دادید ومن 
فرمانده قشون خود را و کسی که فرمانده قشون خود را از دست میدهد بیش از کسی که یک رفیق را از دست 
میدهد غصه میخورد زیرا آنکه رفیق را ازدست داده امیدوارهست که رفیقی دیگرپیدا کند ولی کسی که یک 
فرمانده لايق قشون را از دست میدهد امیدواری ندارد که بزودی یک فرمانده دیگر را پیدا نماید و شما شاید 
انتظار داشته باشید که من در این مجمع بجای فرخ سلطان فرمانده دیگر را انتخاب کنم. ولی من از انتخاب 
فرمانده جدید از بین رسای عشایر کرمانشاهان خود داری مینمایم زیرا نمیخواهم بین شما حسد بوجود بیاید و 
فرخ سلطان مردی بود که نست بهمه شیخوخیت داشت و تمام رسای عشایر کرمانشاهان حاضر بودند که 
فرماندهی او را پپذیرند و اوامرش را بموقع اجرا بگذارند و شما شاید بین خودتان رقابت داشتید ولی نسبت به 
فرخ سلطان دارای رقابت نبودید و میدانستید که وی از همه بز رگتر است وبرای فرماندهی صالح می باشد ومن 
اگر اکنون یکی از شما را فرمانده قشون خود بکنم دیگران ممکن است باو حسد بورزند و فکر کنند چرا آنها 
فرمانده قشون نشدند و آن مرد فرمانده شده است و این حسد بضرر ما تمام خواهد شد. بهمین جهت من دیگر 
برای عشایر کرهانشاهان فرماندهانتخاب نمیکنم و فرماندهی عشای رکرمانشاهان راخود برعهده میگیرم. 

رسای عشایر نظرهائی با هم مبادله کردند و سکوت نمودند. 

ترکان خاتون گفت من میدانم که یک زن نمیتواندفرمانده یک قشون بشود ولودر گذشته شوهری چون 
ملکشاه داشته است و من میخواهم بگویم که فقط در امور کلی فرمانده شما هستم و در امور دیگر خود شما 
فرمانده افراد میباشيد و باید آنها را درمیدان جنگ به پیکا روا دارید وا گر کسی ایرادی بنظریه من دارد بگوید. 

یکی از رؤسای عشایر گفت ای خاتون عالیمقام در میدان جنگ نمیتوان اوقات را صرف مشورت 
کرد زیرا وقایعی پیش میاید که باید تصمیم فوری گرفت و ما تا بخواهیم بتومراجعه کنیم و کسب نظریه نمائیم 
فرصت از دست میرود. 

ترکان خاتون گفت هر موقع که مجبور شدیم بحنگیم من یکی از شما را بفرماندهی قشون انتخاب 
مینمایم و امور جنگ را بدست او میسپارم مشروط براینکه ساعت بساعت مرا ازوقایع مطلع نماید. 

ترکان خاتون بیش بینی میکرد کسانی که بجنگ او خواهند آمد دو نقرهستند یکی از آنها تتش است 
که ترکان خاتون نمیخواست با او بجنگد بلکه تصمیم گرفته بود که زوجه وی شود و بهمین جهت فرخ سلطان را 
قر بانی کرد تا اینکه در آینده مزاحم و مدعی نداشته باشد و دومین شخص که ممکن بود بجنگ ترکان بیاید 
برکیارق بشمار میآمد وترکان خاتون با اینکه زی رک بود فریب ب رکیارق را خورد و به نشانه‌هائی که آن جوا داده 
بود عده ای را فرستاد که بروند و گنج وی را از زیر خاک بیرون بیاورند وبه اصفهان منتقل نمایند. 

بعد از فراربرکیارق کسانی که برای آوردن گنج رفته بودند با دست تهی مراجعت کردند و گفتند که 


نتوانستند آن گنج را پیدا نمایند و آنوقت ترکان خاتون دریافت که برکیارق باو دروغ گفته بود و زوجه بیوه 


1۳۹ خداوند الموت 





ملکشاه میدانست بعد از اینکه همسرتتش شود دیگر ترسیدن ازبرکیارق بی مورد است و آن جوان نخواهد توانست 
که سلطتت ايران را بدست بیاورد. 

وقتی که برکیارق از زندان گریخت ترکان. خاتون تصور کرد که وی نزد عموی خود رفته است اما از 
همدان خبری ازبرکیارق باو نرسید وترکان خاتون باندازه توانائی خود از جاهای دیگر حتی ازبغداد تحقیق کرد 
که بداند برکیارق کجا رفته اما از هیچ جا نشانی باو ندادند. 

این موضوع ترکان خاتون راحتوحش کرد و فکر میکرد که نایدید شدن آن حوان بدون علت نیست. 

ترکان خاتون می اندیشید که برکیارق در طقه ای که نمیداند کحاست و شاید با گنحی که بیرون 
آورده مشغول گرد آوردن یک قشون بزرگ میباشد و بعید نیست که روزی قشون برکیارق به اصفهان حمله ور 
گردد و فکر نمینمود که باطنی ها آن جوان را دریکی از فلاع مود جا داده اند تا روزی از وارث تاج و تخت 
ملکشاه برای پیش بردن منظور خود استفاده ننایند. وقتی تنش به اصفهان نزدیک شد» ترکان خاتون قصد جنگ 
با برادر شوهر خود را نداشت ولی نمیخواست برایگان تسلیم شود بلکه قصد داشت که قشون خود را وسیله 
ازدواج با تنش قراردهد و باو بفهمان که خواهان صلح است باید با وی ازدواج نماید و گرنه جنگ‌در خواهد 
گرفت و امروز قبول این موضوع برای ما دشوار است که مردی برای اینکه با زنی ازدواج کند مثل فرخ سلطان 
وارد جنگ گردد یا زنی چون ترکان خاتوه‌برای اینکه با مردی ازدواج نماید خطر جنگ را استقبال نماید. ولی 
در عصری که وقایع این س رگذشت اتفاق میافتاد طرز فکر مردم و استنباط آنها از حوادث در تمام موارد مثل 
امروز نبود و آرزوی بعضی از اشخاص آنهم نه افراد بی بضاعت وناتوان بر محور ازدواج دورمیزد و زن یا مردی 
هدف زند گی را این قرار میداد که با مرد یا زنی مخصوص ازدواج نماید و امروزهم دربین جوانان این طرزفکر 
وجود دارد و هستند جوانانی که بگانه آرزوی خود را در زندگی» ازدواج با زن و مرد بخصوص میکنند. ولی 
بعید است در بین مردان و زنهای سالخورده این نوع فکر وحود داشته باشد اما در قدیم این نوع تفکر بین زنها و 
مردهای سالخورده هم وجود داشت. باری قبل از اينکه قشون تتش به اصفهان برسد ترکان خاتون شخصی رانزد 
تفن وراد و سرد کار رل آوبجوید کچل دارو در شو ھر ود را دزیک وط وت یدوا وی مدا کر 
کند. 

تنش از فرستاده ترکان خانون پرسید که خاتون میخواهد راجع به چه با من مذا کره نماید؟ آن مرد گفت 
تا آنجا که من اطلاع دارم ترکان خاتون میخواهد بسلطان بگوید که صلح بهتر از جنگ است وبهتر اینست که 
دست از پیکار بکشید و صلح کنید. تنش گنت منهم خواهان صلح هستم و تصدیق میکنم که صلح بهتر از 
جنگ میباشد. 

محل ملاقات را در یک آبادی کوجک موسوم به آسیاب حاجی معین نمودند و قرار شد که تنش با 
عده ای از سر بازان خود و ترکان خاتون هم با عده‌ای از سر بازان خویش بان قریه نزدیک شوند و در فاصله 
دویست زرعی آن قلعه سربازان خود را متوقف نمایند و خود بتنهائی قدم بقریه بگذارند ودربام آسیاب که از 
همه طرف دیده می شود وتمام سر بازان می توانند آندو را مشاهده نمایند بنشینند ومذا کره کنند. 

ترکان خاتون و تنش در روز معین به ترتیبی که مقرر کرده بودند در آسیاب حاجی حضور یافتند و 
سر بازان خود را دردویست ذرعی گذاشتند و خود به تنهائی بربام آسیاب صعود کردند و آنجا نشستند. 


ترکان خاتون و ب رة القيس rv‏ 
ترکان خاتون همینکه جلوس کرد آهی طولانی کشید وتنش گفت ای خاتون چرا آ کشیدی؟ ترکان 
خاتون گفت کسی که شوهر و فرزندش مرده‌اند اگ ر آہ نکشد چه کند ووقتی روزگاربا یک نفر سر جفا پیش 
میگیرد بهمین اکتفا نمی نماید بلکه علاوه برم رگ شوهر و فرزند» برادرشوهرش را بجنگ او میفرستد. 
تنش گفت آیا میخواهی بگوئی که من بجنگ تو آمده ام . ترکان خاتون جواب داد اگر برای جنگ 
نیامده ای جرا یک قشون نیرومند با ود آوردهی؟ قشون را برای جنگ میآورند و کسی که قصد حنگ نداشته 





باشد بدون سر باز و سلاح میآید. تنش گفت یک سلطان مجبور است که پیوسته برای محافظت خود قشون 
داشته باشد. ترکان خاتون اظهار کرد قشونی که یک سلطان برای محافظت از خود لازم دارد نباید بیش ازدو سه 
هزار تن باشد و سربازانی که توبا خود آورده‌ای از ریگ های بیابان بیشتر هستند. تنش گفت ای خاتون من 
این قدر سر باز ندارم و هیچ سلطانی هم نمیتواند این قدر سر باز داشته باشد چون اگر هریک ا زآنها درروزیک 
کاسه آب بیاشامند یک رودخانه زاینده هم کفاف شرب آنها را نخواهد داد. 

ترکان خاتون اظهار کرد من پیغامی برای توفرستاده بودم و آیا پیغام من بتورسید؟ 

تیش گت ارف من پیغام تو را در همدان شنیدم. ترکان خاتون گفت اگر توپیغام مرا دریافت نکرده 
بودی و با این قشون بزرگ بجنگ من میآمدی من خیلی تعجب نمیکردم.یولی توپیغام مرا دریافت کردی وباز 
هم با این قشون عظیم بجنگ من آمدی. 

تنش جواب داد مرتبه ای دیگربتوميگويم که من بجنگ تونیامده‌ام. 

ترکان خاتون گفت کسی که برای خواستگاری میآید این همه سر بازبا خود نمیآورد و صریح بگو که 
آیا برای جنگ آمده‌ای یا برای خواستگاری. تنش جواب داد من برای این آمده‌ام که خندی در اصفهان بسر 
ببرم. 

ترکان خانون گفت تو که برادر شوهرمن هستی می توانستی بعنوان میهمان به اصفهان بیائی ومن تورا 
روی جشم خود جامیدادم وتا آنجا که توانائی داشتم بخوبی ازتوپذیرائی میکردم. ولی این طور که توبا قشون 
آمده ای دلیل براین می باشد که قصد تصرف اصفهان را داری و مگرتونمیدانی که اصفهان یرل من است. 

نش با ج ا با تون عطرن صفهان ا نوم ا گرم قیمر 
ملکشاه سلجوقی نیستم و آیا بعد ازم رگ ملکشاه پسر من به سلعلنت ایران نرسید؟ و آیا من که زوجه یک سلطان 
و مادر سلطان دیگر بوده‌ام حق ندارم که از کشورهای آنها ارث ببرم. تنش سکوت نمود. ترکان خاتون گفت 
اصفهان در قبال کشورهای ایران جه اهمیت دارد و آیا توراضی نیسبی که من از این همه کشورها که ملک 
شوهر و پسرم بود. به اصفهان بسازم. 

تشن کیت ای خاتون, من نمیخواهم با تو جدال کنم زیرا قصد ندارم که با زوجه برادر خود وارد 
مجادله شوم ولی بعضی از قسمت ها باید روشن شود. ترکان خاتون پرسید کدام قسمت ها باید روشن گردد؟ 

تنش گفنت ای خاتون آیا تو خود را جانشین ملکشاه می دانی یا این که زوجه او هستی . ترکان خاتون 
گفت زن نمیتواند جانشین سلطان شود و من زوجه او می باشم. تنش اظهار کرد ایا تو که زوجه برادرم هستی 
بعد از فوت ملکشاه حق خود را از میراث دریافت نکردی؟ ترکان خاتون گفت نه و اگر میل داری من مفتی 
اصفهان را احضار کنم تا این که او بتو بگوید که بعد از فوت شوهر در صورتی که زن فرزند نداشته باشد باو چه 


1۲۸ خداوند الموت 


میرسد و ه رگاه دارای فرزند باشد میرانش چقدراست و ایا کشورهای ایران به شوهرم ملکشاه تعلق داشت یا نه؟ 
فرض می کنیم که من بعد از مرگ شوهرم نمی باید چیزی بدست بیاورم و مات رک او به پسرم محمود میرسید 
یعنی کشورهای ایران مال پسرم محمود می شد و آیا بعد از مرگ محمود میباید آن کشورها بمن برسد یا خیر؟ 
زیرا من وارث منحصر بفرد پسرم هستم و محمود غیر ازمن وارثی ندارد تا این که میراث او را تملک کند. 

تنش گفت ای خاتون صحبت تونشان میدهد که توفراموش کرده بودی که برادرم وارث دیگر هم دارد 
و آن یسر بز رگ اوبرکیارق است. 


محاحه ترکان خاتون با تنش 


ترکان خاتون لحظه ای لب را گزید و بعد گفت من تصور نمیکردم که تو این موضوع را بمن بگوئی ؟ 
تتش پرسید جرا؟ ترکان خاتون گفت !گر تو _برکیارق را وارث ملکشاه میدانی برای جه خود را پادشاه ایران 
معرفی کرده‌ای. تدش اظهار کرد من او را پادشاه ایران ننامیدم. بلکه گفتم که ملکشاه غير از پسر توه پسری 
گرد اند کسیر رد ای رکا چاو حرانب دراه یری ر ک هی فیک متیر تباید باق 
فریب دادن خود یا دیگری با الفاظ بازی کند. یا برکیارق پسر ملکشاه هست یا نیست. اگرنیست پس آنجه 


من میگو یم درست است و بعد از مرگ پسرم محمود میراث او که ممالک اران است بايد بمن برسد و تو 
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میگوئی من چون زن هستم نمیتوانم پادشاه شوم. بسیار خوب, من این حرف را میپذیرم اما میرائی که من از 
فرزندم باید ببرم حق مطلق من است و نباید مرا از آن میراث محروم کرد یا این که برکیارق پسر ارشد ملکشاه 
می باشد و دران صورت تونمیتوانی دعوی سلطنت ایران را بکنی و ب رکیارق باید بر تخت سلطنت ایران بنشیند. 
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تنش خندید و گفت ای خاتون» حق برجند نوع است ویکی ازآنها حق موروئی است و این همان حقی 
می باشد که امروز برکیارق دارد اما از تمام حقوق بالا تر حقی است که از قدرت ناشی میشود و کسی که 
دارای این حق می باشد می تواند که حرف خود را بر کرسی بنشاند. 

۰ ا ۰ 2 2 ۹ 2 ۳ ب 

ترکان خاتون اظهار کرد از این قراره صحبت تو جنگ است وقصد داری با من بحنگی و اصفهان را از 
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۳ ۳ ص ۳ 
صدای او شنیده نمی شود. تنش گفت من برادرزاده خود را از بین نبرده‌ام و او زنده میباشد. ترکان خاتون برسید 
2 2 
آیا او را محبوس کرده ای؟ تنش گفت نه. ترکان خاتون پرسید پس او کحاست و جرا آوازی از او بگوش 
نمیرسد؟ و گفت او زنده و سالم است و نزد باطنی‌ها بسر میبرد. ترکان خاتون حیرت زده گفت آه.., 
برکیارق ملحد شده است؟ من حیرت میکنم آن جوان که با ملحدین دشمن بود جگونه دین آنها را پذیرفت. 

۳ ۰ ۳ 5 2 هر ا 

تنش اظهار کرد من نگفتم که اوملحد شده بلکه گفتم که نزد باطنی ها بسر میبرد وترکان خاتون گفت 
عم 
اگر او ملحد نیست برای چه نزد ملاحده بسرمیبرد؟ تنش اظهار کرد او خود نمیخواست نزد باطنی ها زند گی 
کند. بلکه باطنی ها او را نزد خود بردند و | کنون دریکی ازقلاع آنهاست. ترکان خاتون لحظه ای سکوت کرد و 
بعد گفت: ملحدین برای جه او را نزد خود بردند ودریکی ازقلاع جا دادند؟ تنش جواب داد آنها خواستند بمن 
مخحدمت کنند وبرگیارق را بعد از این که از اصفهان گریخت بحائی بردند که ازمن دور باشد تا این که بفکر 
: سلطنت نیفتد. ترکان خاتون پرسید این حرف را که بتوزد؟ تنش گفت ابوحمزه کفشگرداعی ن نخست ویکی از 
بزرگان با کفایت باطنی ها. 
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ترکان خاتون پرسید ایا وقتی اوبتو گفت که باطنی ها برای این که خدمتی بتوبکنند برکیارق را بیکی 





۶:۳۰ 4 جد آوند "لنوت 
ازقلاع خود بردند حرفش را باو ر کردی؟ تنش گفت باو ر کردم زیرا ابوحمزه کفشگرمردی است صدیق. 

ترکان خاتون گفت تنش تومردی ساده هستی . تنش پرسید برای جه؟ ترکان خاتون گفت ا گر ملحدین 
میخواستند که بتو خدمتی کنند بعد از این که برکیارق کرت او را بتوتسلیم میکردند نه این که اورا دریکی 
از قلاع جود جا بدهند. تنش پرسید ایا تواین را دلیل براین میدانی که باطنی ها فصد حدمت بمن را نداشته اند. 
ترکان خاتون گفت بدیهی است که جواب من مثبت است. اگر ملحدین مبخواستند بتو خدمتی بکنند 
EL‏ ای تون O E‏ با وان Sg aS‏ 
جه فایده دارد؟ 

ترکان خاتون جواب داد من حیرانم که تو چگونه یک موضوع باین سادگی را نمی فهمی و متوجه 
نیستی که ملحدین میخواهند وثیقه در دست داشته باشند. تنش پرسید برای جه میخواهند وثیقه دردست داشته 
ا اف خان کنت رای این که تزهر کر وان با جاجد مالف وسخاصییت کی و عمین که 
درصدد مخالفت برآئی» برکیارق را بحای توپادشاه ایران خواهند کرد وتویک جنین موضوع ساده و بدیهی را 
نفهمیدی و تصور نمودی که ملحدین» برای این که خدمتی بتوبکنند برکیارق را نزد خود برده اند. تنش گفت من 
تصورنمیکنم که منظورباطتی ها این بوده است. ترکان خاتون پرسید بجه دلیل تواین تصور را نمبکنی ؟ 

تنش جواب داد بدلیل این که هرچه آنها ازمن خواسته اند بآنان داده‌ام وباطنی ها را آزاد گذاشتم که 
بوظائف دینی خود عمل کنند وا کنون درتمام کشورهائی که جزوقلمرومن است باطنی ها آزاد هستند. 

ترکان خاتون اظهار کرد اشتباهی بزرگ کرده‌ای و این اشتباه, اگر تصحیح نشود ببهای سلطنت تو 
تمام خواهد شد. تنش پرسید چرا اشتباه کرده‌ام؟ ترکان خاتون گفت تو تصور میکنی که شوهرم و خواجه 
نظام الملک که سخت جلوی ملحدین را گرفته بودند نمیدانستند که اگر سخت گیری نکندد, سلطنت و قدرت 
را اردست خواهند داد. 

تنش پرسید چرا من سلطنت را از دست بدهم؟ ترکان خاتون گفت برای این که ملحدین فقط خواهان 
توسعه دادن دين خود نیستند بلکه میخواهند در سراسر کشورهای ایران قدرت را بدست بگیرند و بهیچ سلعلان 
ابقا نخواهند کرد حتی بتو که کیش آنها را در قلمرو خود آراد کردی. تنش جواب داد ابوحمزه کفشگر مردی 
است درستکار و من میدانم که او برخلاف قولی که بمن داده عمل نخواهد کرد. ترکان خاتون گفت بقول 
ملحدین اعتماد مکن. چون آنها برای فریب دادن دیگران قول میدهند و هیچ منظور ندارند جز این که در تمام 
کشورهای ایران و بعد در تمام کشورهای دنیا بسلطنت برسند و من از شوهر مرحومم ملکشاه راجع بآ نها چیزها 
شنیده ام. تنش پرسید چه شنیده‌ای؟ ترکان خاتون گفت آنها با تمام مسلمین دشمن هستند و همه مسلمانها را 
واحب القتل میدانند و میگو یند که نباید نماز خواند وزکوة داد. تنش اظهار کرد در جاهائی که باطنی ها آزاد 
شده اند هنوز آزارشان بکسی نرسیده و مسلمین را نیا ز رده اند. 

ترکان خاتون گفت هنوز اول کار آنهاست و می ترسند که نیت خود را نسبت به مسلمین بروز بدهند. 
چون میدانند که اگر در آغاز کار درصدد قتل عام مسلمین برایند مردم خواهند شورید و تونیز آزادی آنها را ازبین 
خواهی برد. ولی همین که قدرت بگیرند نیت خو یش را آشکار خواهند کرد و تمام مسلمانها را بقتل خواهند 
رسانید و تمام ابنیه اسلامی را ازبین خواهند برد و توهم که یک مسلمان هستی بدست آنها کشته خواهی شد. 








محاجه ترکان خاتون با تنش 
زنهار که از ملاحده بپرهیز وفریب ریا کاری آنها را نخور. خواجه نظام الملک می گفت اگرفقط یک ملحد در 
دنیا باقی بماند جهان روی آرامش را نخواهد دید و باید ملاحده را تا آخرین نفربقتل رسانید و پکود کان آنها 
ترحم نکرد چون کود کان ملاحده اگر زنده بمانند و رشد کنند ملحد خواهند شد و برای مردم تولید مصائب 
خواهند کرد. 

تنش اظهار کرد تا امروزمن ازباطنی ها جز خو بی ندیده‌ام و اگر کمک آنها نبود» من بسلطنت ایران 
نمیرسیدم. ترکان خاتون اظهار کرد آنها تو را بسلطنت ایران رسانیدند تا بتوانند بوسیله تو دين خود را همه جا 
رواج بدهند و همینکه دانستند بتو نیاز ندارند تو را معدوم خواهند کرد و دلیلش این است که برکیارق را وثیقه 
کرد ایدو کے کک ا کیک :ما خدمبادشاه اران شا و ایک آنها ر ارق را ترذ شود پردو اند قا ایک کا 
کمک سود وی را بسلطنت برسانند و توا کنون گفتی که مافوق حق ورائت حقی است که از قدرت ناشی 
می شود اما اگر کسی هم حق ناشی از قدرت داشته باشد وهم حق ورائت, قدرتش بیشتر از آن است که فقط 
بزور خود متکی است بدون این که متکی بحق وراثت باشد» روزی که ملاحده از برکیارق حمایت کنند و 
بخواهند او را بسلطنت برسانند جون او وراث ملکشاه می باشد و از زور ملحدین هم برخوردار می شود بر توغلبه 
خواهد کرد. 

تنش اظهار کرد ای خاتون با تمام حرف هائی که زدی من تصورنمیکنم که باطنی ها که بمن کمک 
کردند و مرا بسلطنت ایران رسانیدند بمن خیانت کنند و درصدد برآیند که ب رکیارق را بسلطنت برسانند. ترکان 
خاتون پرسید آیا تو در فرار برکیارق دست داشتی ؟ تنش گفت بلی و من برکیارق را بوسیله ابوحمزه کفشگر از 
زندان گریزانیدم ترکان خانون پرسید برای چه او را از زندان گریزانیدی؟ 

تنش گفت برای این که میدانستم که تواو را خواهی کشت یا کور خواهی کرد و به ابوحمزه گفتم من 
نمیتوانم تحمل نمایم که برادرزاده ام را بقتل برسانندیا کور کنند. ترکان خاتون پرسید جرا بعد از اینکه توبوسیله 
ابوحمزه کفشگر برادرزاده خود را گریزانیدی ملحدین وی را نزد تونیاوردند و بیکی از فلاع خود بردند؟ تنش 
گفت برای این که این موضوع پیش بینی شده بود. ترکان خاتون پرسید چطور؟ تنش گفت وقتی مقرر شد که 
ابوحمزه کفشگر وسیله فرار برکیارق را فراهم نماید بمن گفت بعد از این که وی گریزانیده شد خود باطنی ها 
وی را نگاهداری خواهند کرد. 


1۱۳۰۸ 





ترکان خاتون اظهار کرد تو هم تصور کردی که ملحدین میخواهند بتو خدمتی بکنند و بهمین جهت 
داوطلب شده اند که پ رکیارق را نگاهدارند. تتش جواب داد همین طور است. ترکان خاتون گفت معلوم می شود 
که ابوحمزه کفشگر زی رک تر از آن است که من تصور میکردم و او پیش بینی همه جیزرا کرد و درنتیجه توامروز 
تصور می نمائی که نگاه‌داری برکیارق از طرف باطنی ها فقط برای این است که او بفکر سلطنت نیفتد وتو 
بتوانی تا آخرعمر بدون تشویش بساطنت ادامه بدهی . تنش گفت من همین فکر را میکنم. ترکان خاتون اظهار 
کرد اینک آزمایشی بکن تا بدانی که آنچه من بتو گفتم صحیح است. 

تنش پرسید چه را آزمایش کنم؟ ترکان خاتون اظهار کرد از ابوحمزه کفشگر بخواه که برکیارق را بتو 
واک ارو کی که واک بای یرادرز وا یی شاه ومیل ری کاو کی برس اهار کرد با ور 
میکنی که باطنی ها برکیارق را بمن وا گذار نخواهند کرد. 


۳۲ خداوند الموت 

ترکان خاتون گفت من تصور نمیکنم بلکه یقین دارم که آنها از تسلیم کردن برکیارق بتو خودداری 
خواهند نمود. زیرا برکیارق وثیقه ایست در دست آنها برای این که توپیوسته مطبع ملحدین باشی و نتوانی از 
اطاعت آنها سر بپیجی . 

صورت تنش از شم و حجالت قرمز شد و گفت آیا من باید پیوسته مطیع آنها باشم ؟ ترکان خاتون گفت 
بلی و توبا این که خود را پادشاه ایران میدانی باید پیوسته ازملحدین اطاعت نمائی و اگر روزی سر ازفرمان 
آنها پیجی آنان تورا از سلطنت بر کدارمی کنند و برکیارق را بجای تومی نشانند. 

تنش با حشم سبیل خود را گرفت وتاب داد وگفت اگرآنها این فکر را داشته باشند من» هم ملحدین را 
از بین خواهم برد هم برکیارق را. ترکان خاتون که عزم داشت تنش را علیه برکیارق و باطنی ها بخضب دراو رد 
گفت ای تنش بهتر این است که من و توریا را کنار بگذاريم و با صداقت صحبت کنیم. تنش جواب داد من 
حاضرم که با صداقت صحبت نمایم . 

ترکان خاتون اظهار کرد کسی که میخواست بتو حدمت کند ابوحمزه کفشگرنبود بلکه من میخواستم 
خدمتی شایان بتو بکنم. تنش پرسید توچگونه میخواستی بمن خدمتی کنی ؟ ترکان خاتون من میدانستم که 
برکیارق برای تویک خطر دائمی می باشد و میخواستم برای همیشه تو را از آن حطر نجات بدهم.ولی تومتوجه 
خیرخواهی من نشدی و برکیارق را از زندان کرترائیای اگر تو در صدد گریزانیدن آن مرد برنمیآمدی برکیارق 
امروز وحود نمیداشت که در دست ملحدین وثبقه باشد و اگر هم باقی میماند نمیتوانست دعوی سلطنت کند 
چون چشم نمیداشت. 

تنش گفت ای خاتون چون باید با صداقت صحبت کرد من هم میگویم که تو برای خدمت کردن به من 
نمیخواستی برکیارق را بقتل برسانی یا نابینا کنی بلکه فکر پسر خود محمود را میکردی و میخواستی که برکیارق 
که پسر اروشد برادرم می باشد نتواند مدعی سلطنت ایران شود. ترکان خاتون جواب داد این فرض تو در زمان 
حیات پسرم محمود قابل قبول بود. ولی بعد از این که پسرم آبله گرفت ومرد آیا بازهم من میخواستم برای حفظ 
سلطنت پسرم» برکیارق را نابود یا نابینا کنم؟ آیا تصدیق نمیکنی که در آن موقم, من فقط بقصد حدمت کردن 
بتو میخواستم بز رگترین خطر را از راه سلطنت تو دور نمایم ولی تومتوجه خدمت بزرگ من نشدی و برکیارق را 
گریزانیدی و امروزمی فهمی که کاری بسیار ناصواب کردی و از این ببعد تا روزی که ب رکیارق زنده است تو 
آسود گی نخواهی داشت و هرموقع آن جوان ممکن است سر راست نماید و بگوید که سلطنت اران حق اوست 
و باید بحای پدرش ملکشاه برتخت بنشیند. 

تنش پرسید رای این که برکیارق برای من خطر نداشته باشد جه کنم؟ ترکان خاتون رت او وا ان 
باطنی ها بخواه و بعد از اینکه در اختیار تو قرار گرفت وی را بقتل برسان یا کور کن. تنش گفت آیا برادرزاده 
خود را کور کنم آنهم بشکل قصاص قبل از جنایت. ترکان خاتون جواب داد اگر نمیخواهی این کار را بکنی 
برای از دست دادن سلطنت خود آماده باش زیرا روزی خواهد آمد که برکیارق دعوی سلطنت خواهد کرد وتو 
در آن روز نخواهی توانست او را برسر جای خود بنشانی . 

تنش گفت اظهارات تومرا مشوش کرد من تصورنمینمودم که ب رکیارق برای من تولید خطر کند. 

ترکان خاتون جواب داد تمام سلاطین که تاج و تخت را از دست داده اند» همین تصور را نسبت 





محاجه ترکان خاتون با تنش rr‏ 
بدیگران میکردند و آنها را کوچکتر از آن میدانستند که برایشان تولید عطرنمایند. تتش گفت من برکیارق را از 
ابوحمزه کفشگر خواهم خواست و او را نزد نحود نگاه خواهم داشت و بدین ترتیب مطمئّن خواهم بود که عليه من 
اقدامی نخواهد کرد. ترکان خاتون اظهار کرد علاوه بزاین باید اطمینان حاصل کنی که وی نخواهد گریخت. 
زیرا همانطور که توب رکیارق را گریزانیدی شخص یا دسته ای پیدا می شود و او را میگریزاند. 

تنش گفت این موضوع روشن شد. 

ترکان خانون اظهار کرد آنچه باقی مانده موضوع من می باشد و توراجع بمن چه فکرداری؟ 

اشن عواب داد ای خانون فکرهن این است که قواز اصفهات بحای د کر ر وی ترکان خان پرسید 
برای جه. تنش گفت برای این که اصفهان پایتخت است و من باید در ایز شهر سکونت کنم. ترکان خاتون 
اظهار کرد توفراموش کردی که ساعتی قبل گفتی برای این باصفهان آمده ای که چندی در آنجا بسرببری. 

تنش گفت در آغاز صحبت نخواستم چیزی بگو یم که باعث کدورت تو شود. 

ترکان خاتون پرسید آیا بهتر نیست که من در اصفهان بمانم و توهم در آنجا زندگی کنی . تنش پرسید 


راه این کارجیست؟ 





ترکان خاتون جواب داد راهش این است که تومرا به عقد خود در آوری و بعد از این که ما زن و شوهر 
شدیم وضع تو در ایران ثابت تر خواهد شد چون مردم می فهمند که زوجه ملکشاه را بعقد خود در آورده ای وازاین 
گذشته با زوجه برادرمتوفی ازدواج کردن در انظار خلق جوانمردی جلوه میکند. 

۳ کت بهتر این است که ما ازدواج نکنیم. ترکان خاتون اظهار کرد آیا فراموش کرده‌ای که در 
گذشته چقدر بمن نظر داشتی ومن ازنگاه تومی فهمیدم که خواهان من می باشی ؟ تنش جواب داد هر دوره از 
عمر دارای اقتضای مخصوص بخود می باشد و در ان دوره من خواهان توبودم. ترکان خاتون پرسید آیا میخواهی 
بگوني که در این دوره خواهان من نیستی ؟ تتش گفت این را نخواستم بگویم زیرا توهمجنلن جوان وزیا 
می باشی . ولی میخواهم بگویم که امروز, نمیتوانم با تو ازدواج کنم. ترکان خاتون پرسید مانع ازدواج 

تنش گفت مان ازدواج عبارت است) حرف هائی که راجم بتو زده‌اند. ترکان خاتون پرسید آن 
حرف ها چه بوده است؟ تنش گفت موافقت کن که آن حرف ها بر ز بان آورده نشود. ترکان خاتون اظهار کرد 
من خیلی میل دارم آن حرف ها را بشنوم تا بدانم که راجع بمن چه گفته اند. قنش اظهار کرد ای خاتون توتا 
زمانی که زن برادرم بودی هیچ کس راجم بتوجیزی نمی گفت و من نشنیدم که یک بار از توبد گوئی نمایند. 
ولی بعد از مرگ برادرم بد گوئی ازتوشروع شد و می گفتند که تورعایت عفت را نمیکنی و اين بدگوئی تا 
امروز ادامه دارد. ترکان خاتون اظهار کرد واضح تر صحبت کن که من بدانم مردم راجم بمن چه میگو یند. تنش 
گفت یکی از چیزهائی که مردم میگو یند این است که خلیقه قشونی را که بتو داد تابا خود بایران بیاوری 
برایگان نداد. بلکه در ازای آن قشون حیزی از تو گرفته که مسکوت بماند بهتر است. ترکان خاتون پرسید دیگر 
جه میگو یند؟ تنش گفت نکته دیگر که بر ز بان میآورند این است که فرخ سلطان هم برایگان برای توقشون 
گرد نیاورد بلکه او هم از توجیزی دریافت کرد که مسکوت ماندن آن سزاوارتر می باشد. ترکان خاتون پرسید 
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عم 
دیجر چه گفته میشود؟ 


۰۳ خداوند الموت 


ام ۵ ى 2 و رب 7 ا 4 

تنش گفت مردم میگویند که فرخ سلطان و ب رکة القیس هر دو قر بانی بوالهوسی تو شدند و توبهر دوی 
آنها وعده ازدواج داده بودی وب رکة القیس از فرط حسد. فرخ سلطان را بقتل رسانید و اگر توبهر دو وعده ازدواج 
a ۰‏ 4 ۰ ۰ 5 2 2 2 7 
نمیدادی دو نفر بقتل نمیرسیدند. ترکان خاتون پرسید دیگر چه میگویند؟ تنش گفت مردم حرف های دیگرهم 

7 ت 
میزنند و از جمله میگویند که بعد از مرگ پرادرم هر مرد که با توآشنا شد محروم نرفت ولی من این گفته را باور 
نمیکنم. ترکان خانون اظهار کرد باید حوشوقت بود که تولااقل این یک حرف را باورنمی نمائی زیرا مثل این 
8 2 ۱ ۳ 

است که حرف های دیگر را باور کرده ای؟ تنش گفت من حرف های دیگر را هم بکلی باور نکرده ام ولی در 
مورد انها تردید دارم و نه می توانم بپذیرم نه رد کنم. 

6 د و E‏ 0 تن 1 3 و 5 ۳ سے 

ترکان خاتون برسید ایا توبمناسبت این شایعات حاضرنیستی مراعقد کنی و شوهرم بشوی تنش کف 
بلی ای خاتون. حون من یادشاه ایران هستم و شخصی حول من نمیتواند رنی را عقد نماید که راحع باو از این 
ت ۰ ۲ ۲ ۳ 
گونه صحبت‌ها می شود ولوتمام این حرف ها کذب محض باشد. ترکان خاتون اظهارکردای تنش | گر تومرا عقد 

ی گفت ان شایعات از بین نمیرود بلکه نگ های آن عاید من می شود و از آن گذشته تو جرا ایز 
قدر شتاب داری و هنوز من وارد شهر اصفهان نشده میخواهی زوجه من بشوی صبر کن تا من وارد اصفهان شوم 

2 1 5 و وه ]۰ ۳ 4 1 
و حندی بگذرد و بعد این صحبت را پیش بیاور. ترکان خانون اظهار کرد تومیخواهی مرا از اصفهان بیرون کنی 

1 م2 و ۳ 

ولذامن دیگرمحال نخواهم داشت که با تودر این خصوص صحبت کنم. 

عاقبت تنش موافقت کرد که ترکان خاتون در اصفهان بماند مشروط بر این که قشونش را مرخص 
۳ 1 ی ۰ - و 
نماید. ولی ترکان خاتون ان شرط را نپذیرفت و گفت من قشون خود را مرخص نخواهم کرد. 

تنش پرسید هزینه قشون را از حه محل تأدیه میکنی ؟ ترکان خاتون حواب داد از راه مالیاتی که از 
اصفهان وصول خواهم نمود. تنش میدانست آنجه ترکان خاتون میگو ید برخلاف اصل سلطنت او می باشد و در 
هیچ دوره اتفاق نیفتاده که پادشاهی بعداز ورود به پایتخت ود اختیاریایتخت را بدست دیگری بدهد و ای 
مالیات پایتخت را وصول نماید و بمصرف هزبنه قشون خود برساند. تنش میدانست که ادامه آن وضع » 
نیست ولی جول نمیخواست با ترکان خاتون بحنگد موافقت نمود که آن زن کما کان اصفهان را تیول خود بداند 








و مالیات آن را وصول کند و بمصارفی که میخواهد برساند. تنش میاندیشید بعد از این که وارد صفهان گردید 





خواهد توانست که قشون ترکان خانون را که قسمتی از سربازانش عرب هستند و قسمتی دیگر از عشایر 
کرمانشاهان می باشند تسلیم کند و سر بازان عرب را به بغداد ب رگرداند و به عشایر کرمانشاهان هم بگو ید که 
بکشور خود مراجعت نمایند. 

ترکان خاتون زنی بود محتاط و بعد ازاین که تنش وارد اصفهان گردید. م رکز خود را در باغ شمشاد قرار 
داد تا این که تنش نتواند او را در شهر دستگیر نماید و قشون ترکان خاتون هم در آبادیهای خارج اصفهان, و 
نزدیک باغ شمشاد متمرکز گردید. ولی آن زن. مثل گذشته مالیات اصفهان را وصول میکرد و تنش درپایتخت 
خود از لحاظ دریافت مالیات دخالتی نمی نمود. 

بعد از این که تنش وارد اصفهان گردید, ابوحمزه کفشگر انتظار داشت که آن مرد کیش باطنی را در 
اصفهان نیز مثل حاهای دیگر آزاد نماید ولی فرمان آزادی کیش باطنی ها از طرف تنش در اصفهان صادر نشد و 
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محاحه ترکان خاتون با تنشن 
ابوحمزه تصور کرد که تنش آن موصوع را فراموش کرده و ازروی تعمد ازصدورفرمان خودداری ننموده است. 
حند روز بعد از این که تنش در اصفهان مستقر شد ابوحمزه کفشگر را احضار کرد و داعی نخست بقین حاصل 
نمود که تنش وی را احضار کرده تا باو مژده بدهد که میخواهد فرمان آزادی کیش باطتی را در اصفهان صادر 
نماند. 


وقتی ابوحمزه کفشگر وارد اطاقی شد که تنش آنجا بود بوضعی مبهم حبس کرد که آن مرد مکدر است 
وتش او را نشانید و از حالش پرسید وآنگاه گفت ای داعی نخست. من مشوش هستم . ابوحمزه پرسید برای 
جه ای ملک. تتش گفت برای این که نمیدانم برکیارق بے کار مشفول است. 

ابوحمزه جواب داد: ملک نباید راحم به برکیارق مشوش باشد برای این که آن جوان تحت نظر است. 
تنش پرسید در کجا تحت نظر می باشد؟ ابوحمزه گفت دریکی ازقلاء ما. 

ن کت این که او دریکی ازقلاع شما است من آسوده نحاطرنیستم چون دور از دسترس من است 
ومن بهتر ميدانم که اودردسترس من باشد وخود. وی را تحت نظر بگیرم. 

ابوحمزه کفشگر جواب داد ای ملک ما راجع باین موضوع صحبت کردیم و تو موافقت نمودی که 
برکیارق تحت نظر ما باشد. تنش اظهار کرد در آن موقع» فکر نمیکردم که آن جوان بتواند برای من تولید زحمت 
کند. ولی اکنون این فکر برايم پیش آمده که ب رکیارق دور از دسترس من» ممکن است بهوای سلطنت بیفتد. 

ابوحمزه کفشگر اظهار کرد ای ملک من مراقب هستم و نمیگذارم او بفکر سلطنت بیفتد و اگ ر آن فکر 
را کرد نخواهیم گذاشت فکر خود را بموقع اجرا بگذارد. تنش اظهار نمود ای ابوحمزه همان گونه که ممکن 
است من امشب بمیرم توهم ممکن است که زندگی را بدرود بگوئی و بعد از مرگ تی که ضامن حسن رفتار 
برکیارق خواهد شد؟ ابوحمزه گفت ای ملک من فردی هستم از آحاد کیش باطنی وبعد از مرگ من هیچ یک 
از قوانین و رسوم ما تغییر نمی نماید و همان طور که من امروز مراقب هستم که برکیارق برای تحصیل سلطنت 
ایران اقدامی نکند پس از من دیگران همین طور مراقبت ونظارت خواهند کرد. 

تنش گفت ولی من دیگران را نمی شناسم و نمیتوانم نسبت بانها اطمینان حاصل کنم و یکی از 
موثرترین عوامل ایجاد اطمینان این است که دونفر برخورد کنند ومدتی باهم بسر ببرند وبخلق و خوی یکدیگر 
آشنا شوند و امام شما حسن صباح ممکن است مردی باشد بزرگ و درستکار ولی من چون او را ندیده‌ام و از 
خلق و خوی وی اطلاع ندارم نمیتوانم بان مرد اعتماد نمایم و در هر حال اطمینانی که من نسبت بتودارم قابل 
انتقال بدیگری نیست و لذا از آینده بیم دارم و فکر میکنم که اگرتونباشی من نمیتوانم بآن مرد اعتماد نمایم و 
هر رون انتظار دارم که برکیارق در قسمتی از کشورهای ایران قیام کند و خواهان سلطنت باشد. اما ا گر خود 
من او را تحت‌نظر داشته باشم خیالم آسوده است و ميدانم که آن جوان نخواهد توانست یاغی شود واگر قصد 
داشته باشد که سر برافرازد سرش را متلاشی خواهم کرد. 

ابوحمزه دچار مشکل شد. اگربرگیارق را از قلعه ارجان خارج میکرد و او را باصفهان میآورد و تسلیم 
تنش می نمود یک و ثیقه بزرگ را ازدست میداد واگر درخواست تنش را نمی پذیرفت و از آوردن برکیارق 
خودداری می نمود مورد سوء ظن تنش قرار میگرفت» اومیاندیشید که ابوحمزه کفشگر قصد دارد آن جوان را 
بر تخت سلطنت ایران بنشاند. این بود که برای متقاعد کردن تنش گفت ای ملک» برکیارق بدستور اهام ما در 


۳۹ خداوند الموت 
یکی از قلاع سکونت کرده و تحت نظر است و من نمیتوانم بدستور خود او را از آن قلعه حارج کنم و این جا 
بیاورم و اجازه بده که من نامه ای بامام ما حسن صباح على ذکره السلام بنویسم وبگویم که ت و خواهان برکیارق 
هستی و میخواهی او را در دسترس داشته باشی . تنش پرسید جرا موقعی که تومیخواستی برکیارق را از زندان 
اصفهان بگریزانی و او را پیکی از قلاع باطنی بفرستی از امام خود کسب اجازه نکردی؟ ابوحمزه گفت ای 
ملک. قبل آزاين که توبا فراربرکیارق موافقت کنی ومن او را از زندان اصفهان بگریزانم دستورامام راجع به 
برکیارق صادر شده بود منتها مثل تمام دستورهائی که امام ما برای دعاة صادرمی نماید جنبه کلی داشت وامام 
, دستوری برای داعی ها صادر میکند و اجرای دستور را بخود آنها وا گذارمی نماید تا بهر ترتیب که بتوانند آن را 

بموقع اجرا بگذارند. 

تنش گفت ای داعی نخست من بخاطر ندارم که امام شما راجع به برکیارق دستور کلی صادر کرده 
باشد و تا آنجا که من بخاطردارم و چون مدتی مدید از آن موضوع نمیگذرد تصورنمیکنم که فراموش کرده باشم 
کی که هد وان ی کب زنی برادر زاده مرا بقتل برساند یا کور کند و اگر دست روی دست بگذارم 
واقدامی برای نحات برکیارق نکنم نزد تمام خو یشاوندان سرشکسته خواهم شد و بعد از این که من این موضوع 
را پیش کشیدم تو گفتی که برای فرار دادن برکیارق از اصفهان وسیله داری و می توانی او را از ان شهر خارج 
کنی و بعد هم گفتی که برکیارق بعد از خروج از اصفهان بهتر آن است به همدان که ما در آن موقع آنجا 
سکونت داشتیم نیاید و در جای دیگر سکونت کند ومن هم نظریه تورا پذیرفتم وموافقت کردم که برکیارق در 
جای دیگر سکونت نماید وا کنون که من میخواهم ب رکیارق باصفهان آورده‌شود و در دسترس من باشد تا این که 
نتواند مبا درت به یاغیگری نماید و بفکر سلطنت پیفتد تومیگوئی که برای آوردنش باصفهان محتاح احازه امام 
هستی ؟ 

ابوحمزه کفشگر پرسید ای ملک هنگامی که تویک والی برای یک کشور انتخاب میکنی آیا او را 
وامیداری راجع بتمام مسائل جز نی ازتوکسب تکلیف کند‌تنش گفت نه ومن فقط یک دستور کلی باو میدهم 
و اداره امور کشوری را که باو وا گذاشته ام موکول به صلاح اندیشی او مینمايم. ابوحمزه کفشگر اظهار کرد ای 
ملک» امام ما هم در آن روز که بمن اختیارات تام داد تا این که برای سلطه تو بر کشور شام و آنگاه بر 
کشورهای ایران کمک کنم راجع به برکیارق هم یک دستور کلی صادر نمود و اجرایش را به صلاح آندیشی 
من واگذاشت. تنش پرسید آن دستور کلی چه بود؟ ابوحمزه گفت دستور کلی امام این بود بهتر آنکه برکبارق 
E‏ 

تنش گفت من میدانم که برکیارق بشما وعده داده بود که کیش باطنی را در تمام کشورهاٹی که 
تحت ساطه او قرار میگیرد آزاد بگذارد. اما بوعده وفا نکرد و قول خود را زیر پا گذاشت یا این که وزیرش 
یمین الملک نگذاشت که وی بعهد خویش وفا نماید و باطنی ها می توانستند برکیارق را از بین ببرند ولی این 
کار را نکردند و آن طور که من فهمیدم علتش این بود که میدانستند | گرب رکیارق برادرزاده من بقتل برسد محمود 
برادرزاده دیگر من و پسر ترکان خاتون پادشاه ایران خواهد شد اما بعد از این که محمود پسرترکان خاتون زند گی را 
بدرود گفت شما جه علاقه بادامه زند گی برکیارق داشتید که امام شما زنده ماندن وی را بهتر میدانست؟ 
اپوحمزه جواب داد اول کسی پیش‌بینی نمیکرد که محمود زندگی را بدرود بگوید و آن پس درشبی که 
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ت ۰ ۳ ۳ ۰ و 4 7 ۰ ع 5 ۰ 
برکیارق ار قصر سلطنتی این حا فرار میکرد از دنیا رفت . انیا امام ما بطور کلی خواهان مر گ برکیارق سود و 
e ۰ ۰‏ ۶ ۰ 2 ا م2 ۰ ۰ 
تمتواشت. که ان حوان تانود کرد دشن كفت ایراد اصلی من نیز همین مورد است و من میخواهم بدانم برای 
۲ ى 
جه امام شما خواهان نابودی ب رکیارق ن نیست . ابوحمزه کفشگرتحاهل کرد و گفت نمیدانم. 
س کک ما 9 هم هرد ٩‏ شوه 1 ۱ 2 2 1 
تنش تو جون داعی نخست هستی نمیتوانی انجه دردل داری بکوئی ولی من قادرم آنجه میدانم 
یا حس میکنم بگو یم و این طور احساس می نمایم که امام شما میخواهد برکیارق را در اختیار داشته باشد تا 
این که روزی او را درد تخت سل طنت ایران بنشاند. 
ابوحمزه انتظار نداشت که تنش بان موضوع یی ببرد حود او را بخوبی می شناخحت و میدانست که 
7 نة 2 E‏ چم ۰ 2 ۳ ۰ ۰ 
بروی عقلابی و بجوه تفکر او جه آندازه و حگونه است و ابوحمزه حدس زد که شش ان موصو را از دهان 
سس ۲ ص ۳ ص ر ۳ 
دیگری شنیده وپرسیدای ملک این موضوع را که بتو گفت.تتش گفت ای داعی بزرگ بنام کسی که این موضوع 
را بمن گد گفت کاری نداشته باش اما تصدیق کن که درست گفته است. داعی نخست بعد از شنیدن آن حرف 
یقین حاصل کرد که تنش ان نظریه را ازدیگری شنیده و 9 ای ملک من خیلی میل دارم که اسم و 
را بدانم. تنش پرسید برای چه علاقه داری که اسم این شخص را بدانی ؟ ابوحمزه گفت برای این که این 
شخص ه رکس که هست عزم دارد که بین توو باطنی ها اختلاف بیندازد ومن نمیدانم ازایجا آن اختلاف چه 
نتیجه میخواهد بگیرد. ولی تردیدی ندارم که منظور او ایجاد کدورت بین تووباطنی ها می باشد و ای ملک توو 
باطنی ها تا امروز بخوشی بسر برده اید و بین توو آنها کوچکترین اختلاف بوجود نیامده است و آنها دراه تو 
طبق وعده ای که داده بودند از بذل مال و جان دریغ نکردند و جوانان خود را بدون مضایقه فدا نمودند و هر قدرپول 
که برای هزینه های گوناگون ضروری نود پرداختند تا این که تو را بعد از سلطنت شام به سلطنت ایران 
۰ ۰ 2 ۰ 1 شم در سم ی . 
رسانیدند و توهم بعهد خود وفا نمودی و در هر کشور که تحت تسلط توقرار گرفت کیش باطنی را ازاد کردی و 
با این ترتیب که ما جلو ميرو یم بزودی کیش باطنی در تمام کشورهای ايران توسعه خواهد یافت و فقط در 
اصفهان تو برای آزاد کردن کیش باطنی قائل بتأخیر شدی ومن تصور میکردم که تأخیر آن موضوع ناشی از 
کثرت مشغله تواست ولی حالا می فهمم کسانی که سود حود را در ایحاد اختلاف میدانند در صدد برآمده اند 
تحت نظر گرفته شده که نتواند بسلطنت برسد؟ 
تتش با پرسشی که مقرون به تمسخر بود گفت آیا شما برکیارق را از این حهت نزد خود E‏ 
که او سلطنت ایران نرسد؟ ابوحمزه کفشگر که محبور بود حقیقت را پرده‌یوشی نماید خود را محاز میدید که 
اهل باطن اجازه نداشتند که کیش خود را پنهان نمایند و هر باطنی و بقول دیگران هر ملحد بعد از 
e ۳‏ 7 و : @ 
فيامة القيامه که شرح ان کذشت محبور بود که | گر مورد پرسش قرار بگیرد کیش خود را بروزدهد وکو ید که 
OS ۳ ۳ ۳ 272۰ 3‏ هی ر “ 4 ح2 
بانجام رسانیدن ماموریت ها فرستاده می شدند می توانستند که کیش خود را پنهان نمایند. 
اما از موضوع کیش گذشته باطنی ها در مسائل دیگر می توانستند از ابراز حقیقت خودداری کنند 





1۳۸ خداوند الموت 
وداعی نخست هم از آن اختیار استفاده میکرد و چنین گفت: ای ملک تومیدانی که برکیارق نسبت بما خلف 
وعده نمود و عهدی را که با ما بست زیرپا نهاد و این مرد که یک باربما دروغ گفت اگرمرتبه دیگر بسلطنت 
ایران برسد در صدد تابود کردن ما باطتیان بر میاید و کسی از ما را باقی تخواهد گذاشت و بهمین جهت ما 
اصلح دانستیم که او آزاد نباشد و دریکی از قلاع باطنی تحت نظر قرار بگیرد. 

ھی کک ھا تخواهید که او دا شی وی :ات ناهد رسد اتو رات واد ا 
ملک ا گرب رکیارق در این جا یعنی درکنار توزیست کند ما نخواهیم توانست از سلطنت وی جلوگیری نمائیم. 

تنش گفت اگر کنارمن زیست کند خود من از سلطنت او جل وگیری خواهم کرد و ضرورت ندارد که 
شما از سلطنت وی ممانعت نمانید. ابوحمزه گفت ای ملک آیا بمن احازه میدهی که با آزادی صحبت کنم و 
چیزی بگو یم که شنیدنش برای تومطلوب نیست. تنش پاسخ داد بلی » بآزادی صحبت کن و شنیدن حقیقت 
هر قدرنامطلوب باشد بهتر از شنیدن چیزی است که حقیقت نداردابوحمزه گفت ای ملک ما آرزومی کنیم که 
توعمری طولانی بکنی و آن‌قدر زنده بمانی که کیش باطنی درسراسر زمین ا و درحهان کشوری 
نباشد که در آن مردم متدین به کیش ما نباشند اما تومردی هستی که خیلی بیش ازب رکیارق برادرزاده خود عمر 
داری و از آن گذشته دارای فرزند ذکور نیستی و اگر تو دارای فرزند دکور بودی ما دغدغه نداشتیم و باطنیان 
میدانستند که بعد از فوت توپسرت بسلطنت ایران خواهد رسید و پسر هم مانند پدر طرفدار آرادی کیش ما خواهد 
گردید. اما توفرزند ذ کور نداری واگر تو از این جهان بروی و برکیارق در کنار توباشد بدون تردید پادشاه ایران 
خواهد شد چون پسر ملکشاه است و هم برادرزاده توو اگر سلطنت را از پدرش بارث نبرد از تو که عمو یش 
هستی بارث خواهد برد. 

تنش قدری سکوت کرد و بفکر فرو رفت و بعد گفته 

صحیح است که من در این موقع دارای وارث ذ کور نیستم و پسری ندارم که پس از من بر تخت 
سلطنت بنشیند. اما تا پایان عمر این طور نخواهد ماند و من دارای پسر خواهم گردید. 

ابوحمزه گفت هر روز که تو دارای پسر شدی دغدغه ما از بین میرود و خواهیم دانست که بعد از تو 
پسرت برتخت سلطنت ايران خواهد نشست و در آن روز دعوی برکیارق مشعر بر این که وی پسر ملکشاه است 
مفید واقع نخواهد گردید. 

اما تا روزی که تو دارای پسر نشده ای» باطنی ها از سلطنت برکیارق بیم دارند زیرا میدانند که اگرآن 
جوان برتخت سلطنت ایران جلوس نماید تمام باطنی ها را بقتل خواهد رسانید و بهمین جهت بهتر آن میدانند 
که وی در کنار تونباشد و در یکی از فلاع باطنی زندگی کند تا اکر ورد گن را بدرود گفتی» برکیارق 

اما بدخواهان این موضوع را در نظر توطوری دیگر جلوه دادند و گفتند که ما برکیارق را دریکی ازقلاع 
خود جا داده اي تا وی را بسلطنت برسانیم و آیا توای ملک از کسانی که این حرف را بتوزدند نپرسیدی که اگر 
باطنی ها میخواستند برگیارق را پسلطتت پرسانند چرا با حداعلای توانائی خود کوشیدند که او را از سلطنت 
ب رکنار کنند و ای ملک آیا بخاطر داری آن روز که من درقریه خمسین وأقع در کشور شام در بیست فرستگی 
حلب بحضور تو رسیدم راجع به برکیارق بتو چه گفتم و از توجه شنیدم آیا کمکی که باطنی ها بتو کردند تا این 
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که بسلطنت برسی حزبرای بر کنا رکردن برکیارق از سلطنت وتوسعه کیش باطنی علتی داشت؟ 
ای ملک تود رآن روز فقط درفک رآق سنقروالی شام بودی و آرزوثی نداشتی جزاین که آق سنقررا از پا 
درآوری. ۲ 
لیکن ما باطنی ها بتونو ید دادیم که نه فقط آق‌سقر را ازپا درخواهی اورد و سلطان شام خواهی شد 
بلکه پادشاه کشورهای ایرانی خواهی گردید و امروز ما باطنی هاء نزد توای ملک» روسفید هستیم که بعهد 
خود وفا کردیم وتورا بسلطنت ایران رساندیم و اینک دشمنان ما ازفرط رشک میخواهند تور با ما دشمن کنند 
و وادارت نمایند که مثل برکیارق عهدی را که با ما بستی زیر پا بگذاری و شاید محبورت نمایند که فرمان قتل 
عام ما را صادر کنی همانگونه که برادرت ملکشاه بتحریک خواجه نظام الملک فرمان قتل عام ما را صادر نمود. 
بیان ابوحمزه کفشگر در تنش اثر کرد و گفت ای داعی نخست مرا معذور بدار که سخنان تند بز بان 
آوردم و همان‌طور که حدس زدی مرا نسبت به باطنی ها بدبین کرده بودند و بمن گفتند که باطنیان از 
این جهت برکیارق را نزد خود نگاه داشته اند که او را بسلطنت برسانند. ابوحمزه پرسید ای ملک کسانی که این 
حرف را بتوزدند که هستند؟ تنش گفت فقط یک نفر این حرف را بمن زد و گفت برکیارق را ازشما بخواهم و 
او را نزد خود نگاه دارم. 
۱ در ۱ ۳۵ 
ابوحمزه اظها ر کرد ای ملک آيا ممکن است از تو درخواست a me‏ را بمب 
بگوئی تا من بدانم که او بتوچه گفته است؟ 
تنش گفت عین کلمات ترکان خاتون را بخاطر ندارم ولی موضوع گفته اش در خاطرم هست. ابوحمزه 
پرسید موضوع گفته او چه بوده است. تنش گفت او بم ن اظهار کرد ک 0 
بگو که آن جوان را در دسترس توبگذارد تا این که تو خود او را تحت نظرقراربدهی زیرا باطنی ها ازاین جهت 
برکیارق را در یکی از قلاع خود محبوس کرده اند که بتوانند در آینده او را برتخت ساطنت ایران 
حوان در دست باطتی ها وثیقه ایست برای تهدید تو, 
ابوحمزه کفشگر گفت ای ملک امیدوارم | کنون سوء ظن از تورفع شده باشد و بدانی که منظور باطنی ها 
ازنگاه‌داری برکیارق نه آن است که ترکان خاتون گفته بود. تنش گفت بلی ای داعی نخست و سوءظن بکلی 
ازمن رفع شد و برای این که بدانی که من دیگرنسبت به باطنی ها وتوظنین نیستم دستورمیدهم که از فردا در 
اصفهان کیش باطنی آزاد شود ودیگر کسی در این شهر مزاحم باطنیان نگردد. 
روز بعد سکنه اصفهان در بازار و کوحه‌ها صدای جار حیان | شنیدند و آنها از طرف تنش جار 
میزدنن که از آمروز کیش باطتی"ذر اضفهان آراد انسث و هیچ کس اد مزا باطیات شودوهر کین کهدر 
صدد آزار باطنیان برآید بحکم تنش بقتل خواهد رسید و اعلام آزادی کیش باطنی اصفهان یک واقعه فوق الماده 
بود و مردم وقتی اظهارات جارجی را می شنیدند باورنمیکردند آنجه می شنوند حقیقت دارد و تصورمی نمودند 
که جارجی شوخی میکند و بعضی از آنها از جارجی می پرسیدند آیا این که رن حفیقت دارد یا برای 
مزاح این حرف ها را میزنی؟ جارجی می گفت آیا هرگز از دهان من شوخی شنبده اید و آیا ممکن است که 
یک حارجی رسمی شوخی کند و بر سبیل مزاح جیزی بگوید؟ 





 _ ۳ ۳6»‏ سس -- - بت زاون لوزن 

اعلام آزادی کیش باطنی فقط مردم اصفهان را متعجب و متغیرنکرد بلکه رؤسای عشایر کرمانشاهان 
که با ترکان خاتون باصفهان آمده بودند نیز از آن واقعه بشدت متأثر شدند و آنها عادت کرده بودند که پسر بعد از 
ید ملاحده را حزو کفار پلید بدانند و بعد ازاين که فتوای قتل عام آنها در دوره سلطنت ملکشاه سلحوقی صادر 
شد آنها را واجب القتل میدانستند ومیپنداشتند که اگر کسی یک ملحد را بقتل برساند ثوابی بز رگ کرده است 
و سپس یک مرتبه از دهان حارجیان شنیدند که تنش کیش باطنی را در اصفهان آزاد کرده واخطار نموده که 
اگر کسی مزاحم باطنیان شود بقتل خواهد رسید و رسای عشایر کرمانشاهان برای این که تکلیف خود را 
بدانند و وصع خویش را روشن کنند ازترکان خاتون حواستند که درباغ شمشاد او را ملاقات نمایند. 


توطه قتل ابوحمزه .8 کفشگ 


ترکان خاتون که خوب میدانست درخواست ملاقات روسای عشایر کرمانشاهان برای حیست 

متعذر به بیماری شد و حون روزدوشنبه ازاو درخواست ملاقات کرده بودند وعده داد که روز دوشنبه دیگر (بعد 
ازیک هفته) روسای عشایر را درباغ شمشاد بپذیرد. 

ولی در همان روز کنیز خود موسوم به فارض را که نامش در این س رگذشت ذ کر شده نزد عبدالله سنه از 
رسای عشایر کرمانشاهان فرستاد و به کنیز گفت که از اوبخواه امشب سه ساعت ازشب گذشته بباغ شمشاد 
بیاید و مرا ببیند مشروط بر این که صمیمی ترین دوست او ا زاين موضوع مطلع نشود و نداند که من وی را احضار 
کرده‌ام.فارض مأموریت‌هائی را که از طرف ترکان خاتون بوی وا گذار می شد بخوبی بانجام میرسانید و 
میدانست که جگونه با افراد برخورد نماید و پام ترکان خاتون را با نها برساند آن کنیزوقتی عبدالله سنه (یعتی 
عبدالله اهل سنندج) را دید طوری با او صحبت کرد که در قلب آن مرد کرمانشاهی که بیست وهفت سال از 
عمرش E‏ دیشر کرت و اندیشید که یک زن جوان و زیبا مثل ترکان خاتون وقتی بیک مرد 
خوان کر تد که سه سات ان نے کف درباغ شمشاد وی را ملاقات کنددلیل بر اين است که آن زن 
میخواهد شبی را با او بخوشی بگذراند. 

عبدالله سنه بگرمابه رفت و بدن را شست وبهترین لباس خو یش را دربر کرد و در ساعت معین عطر بر 
خود سائید وراه باغ ادرا بن رف وترکان خاتون که منتظر ور ود جوان کرمانشاهی بود بعد از ورودش 
گفت ای عبدالله سنه خوش آمدی و دماغ من از بوی عطری خوش که بر خود زده ای جان گرفت.. . بنشین. 
عبدالله سنه با ادب, درحضورترکان خاتون نشست و گفت ای خاتون من امروز شنیده بودم که توییمار هستی و 
اینک خوشوقتم که تو را سالم می بینم. ترکان خاتون گفت من همچنان بیمار هستم و باید در بستر استراحت 
کنم ولی برای این که تورا ببینم از بستربرخاستم و بعد ازرفتن توبازبه بستر خواهم رفت و سعی خواهم کرد که 
خوابم ببرد وا گر بیمار نبودم بطور حتم امروزرؤسای عشایر کرمانشاهان را که ازمن درخواست ملاقات کردند 
میذیرفتم ولابد لو خود که رئیس یک قبیله بزرگ هستی میدانی که آنها برای جه از من درخواست ملاقات 
کرده اند؟ 

عبدالله سنه گفت بلی ای خاتون عالی مقام ومن از همان‌ها شنیدم که توبیماررهستی وتا یک هفته 
ا 

ترکان خاتون گفت اینک بگو که رسای عشایر کرمانشاهان برای جه میخواهند مرا ملاقات کنند. 
عبدالله سنه جواب داد ای خاتون بز رگوار در این شهر یک وضع عجیب پیش آمده و حارجی ها جار زدند که 
کیش باطنی در اصفهان آزاد می باشد و بعد از این هرکس مزاحم باطنیان شود بقتل خواهد رسید و ما 
میخواستیم بحضور توبرسیم و از تویپرسیم که تکلیف ما چیست و حگونه ما بتوانیم دی ند کن کنیم که 
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در آن‌جا باطنی ها آزادند وکسانی که مزاحم آنها شوند باید بقتل برسند؟ ترکان خاتون آهی کشید و اظهار کرد 
ای عبدالله سنه دوره آخرالزمان این طور است و وقتی زمان با خرمیرسد از این عجایب بجشم میرسد. 

ع,دالله سنه گفت ای خاتون عالی مقام گفته اند که در دوره اخرالزمان خورشید برای نیمی از مردم دنا 
هرگز غروب نمیکند و برای نیمی دیگر هم ه رگز طلوع نمی نماید در صورتی که امرون خورشید» برای همه 
مردم جهان طلوع و غروب میکند" . 

ترکان خاتون گفت ای عبدالله سنه اعلام آزادی کیش باطنی در این شهر از خود تنش نیست بلکه از 
دیگری می باشد. عبدالله سنه جواب داد ای خاتون بز رگوار جار چیان از طرف خود تنش جار زدند ,که کیش 
باطنی آزاد است. ترکان خاتون اظها رکرد این راتصدیق میکنم ولی آن که فرمان آزادی کیش. باطنی را به تنش 
القاء کرده همزاد اوست. عبدالله سنه پرسید مگرتنش دارای همزاد است. ترکان خاتون گفت بلی ای عبدالله و 
همزادش ابوحمزه کفشگرمی باشد. 

عبدالله سنه گفت ای خاتون آیا میخواهی بگوئی که هر چه ابوحمزه میگو یدانتش بموقع اجرا میگذارد. 
ترکان خاتون جواب داد بلی ای عبدالله وتتش بدون موافقت ابوحمزه آب نمیآشامد. عبدالله سنه گفت من 
شنیده بودم که ابوحمزه نزد تنش تقرب دارد ولی تصورنمیکردم که این اندازه دارای نفوذ است. 

ترکان خاتون جواب داد نفوذ او بیش از آن است که توتصورمیکنی و گر ابوحمزه به تنش بگو ید که 
فرداء سر از کالبد تمام رسای عشایر کرمانشاهان جدا کن تنش همه روسای عشایرقره میسین را خواهد کشت 
و فرخ سلططان شما را هم بتصور من ابوحمزه بقتل رسانید. عبدالله سنه گفت فرخ سلطان را یک افسر عرب باسم 
برکة القیس کشت. ترکان خاتون جواب داد ولی آن افسر عرب ملحد بود. 

وقتی حوان کرمانشاهی آن حرف را از دهان ترکان خاتون شنید ار فرط شکفت نیم یر کرداو گفت 
واا ب که الفیس ملحند بود: ر کان کان که میدانببت مزدم زنذه تمی شود تا این که کر ید ای ژن غذارتز 
درخ میگوئی» من ملحدنیستم گفت بلی ای عبدالله سنه وب ركة القیس مردی بود ملحد و همین کافی است 
که ثابت نماید که قاتل اصلی فرخ سلطان شما ابوحمزه کفشگر است. 

جوان کرمانشاهی گفت اکر ملحد بودن برکةالقیس محقق باشد بدون تردید قاتل فرخ سلطان مردی 

غیر از ابوحمزه کفشگرنیست. ترکان خاتون اظهار کرد آنچه من بتو میگو یم بپذیر و الحاد برکة القیس نزد من 
بدون تردید است و آیا توحرف مرا باورنمیکنی ؟ جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون عالی مقام حرف تو برای 
من حجت است و من یقین حاصل کردم که بركة القیس ملحد بوده و بدستور ابوحمزه کفشگر؛ فرخ سلطان ما را 
بقل رسانید. 

ترکان خاتون گفت یا بخاطر داری که بجه سرعت برکهةالقیس را بقتل رسانیدند ومحال ندادند که 
حتی یک روز زنده بماند. 


| این روایت با حقائق نحومی موافقن دارد زیرا در پایان عمر کره زمین» حرکت وضعی زمین مثل حرکت وضعی کره ماه 
ی وا ۱ ۱ E‏ ا ا e‏ ,س 
متوقف میگردد و لذا پیوسته نیمی از کره زمین بسوی خورشید خواهد بود ونیمی از آن تاریک میگردد و اگر انسان در آن موقع در کره خاک 


2 ِ ‌ ۰ یس بر‎ mi 
باشد, دریک قسمت زمین پیوسته خورشید را می بیند و در قسمت دیگر باید درتاریکی بسر ببرد مترجم.‎ 





توطذ قتل ابوحمزه کنشگر 

عبدالله سنه گفت بلی ای خاتون این موضوع را بخاطر دارم. 

ترکان خاتون گفت زاین جهت او را با سرعت بقتل رسانیدند که صدایش را خاموش کنند ونگذارند 
که بگو ید بدستور ابوحمزه کفشگره فرخ سلطان را بقتل رسانیده است. 

جوان کرمانشاهی از آن حرف متعجب شد و گفت ای خاتون عالی مقام در آن موقع تنش هنوز در این 
شهر نبود و ابوحمزه در اصفهان حضور نداشت تا بگوید که ب رکة القیس را بسرعت معدوم کنند. 

ترکان خاتون گفت ای عبدالله توجقدر ساده هستی ؟ مگر برای این که در اصفهان اعمال نفوذ کنند 


ضرورت دارد که خود در اصفهان باشند و ابوحمزه بدون این که در اصفهان حضور داشته باشد می توانست در 





Er 


این شهر اعمال نفوذ نماید. 

حوان کرمانشاهی گفت فتوای قصاص ب رکة القیس از طرف مفتی این شهر شیخ ولد سدهی صادرشد و 
آیا توای خاتون عالی مقام شیخ ولد را مردی میدانی که تحت تأٌثیر ابوحمزه قرار بگیرد. 

ترکان خاتون گفت همه کس را می توان تحت تأثیر قرارداد و تحت‌نفوذ قرار دادن اشخاص راه‌های 
متعدد دارد. 

ولی هر قدر راجع بدیگران صحبت کردیم کافی است و بهتر است که قدری راجع بخودمان صحبت 
کم 

جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون» من برای شنیدن و جواب دادن حاضرم. 
ترکان خانون گفت ای عبدالله سنه مدتی است که من ازتنها زندگی کردن خسته شده‌ام ومیل دارم 

که برای خود همسری انتخاب نمایم. 

قلب جوان کرمانشاهی به طپش درآمد.و گفت ای خاتون عالی مقام کدام مرد است که حاضر نباشد 
طوق غلامی تورا ب رگردن بیندازد. 

ترکان خاتون گفت خیلی ازمردها میل دارند که همسرمن شوند ولی من حاضرنیستم که آنها راهمسر 
خود نمایم وا گرهمسری بپدیرم بدون تردید ازمردان کرمانشاهان خواهد بود ومن نسبت به مردان کرمانشاهان 
علاقه ای مخصوص دارم و حشم وروی یاه ورن سیو با کیک ا رامی پسندم. 

عبدالله سنه گفت ای خاتون بزرگ من که یک کرمانشاهی هستم از توجه تو نسبت به سکنه 
کرمانشاهان تشکر میکنمترکان خاتون گفت اولین مرد کرمانشاهی که مورد توجه من قرار گرفت فرخ سلعطان 
بود اگر چه او مردی جوان بشمار نمیآمد و طراوت جوانی را نداشتم اما در عوض مردی بود خوش فطرت و با 
اسم و رسم و افسوس که ابوحمزه کفشگربدست یک افسر عرب او را بقتل رسانید و اينک توعبدالله سنه دومین 
مرد کرمانشاهی هستی که مورد توجه من قرار گرفته ای. جوان کرمانشاهی از فرط مسرت ارغوانی گردید 
وخواست جیزی بگو ید اما صدائی از دهانش خارج نشد. ترکان خانون که بدقت او را مینگریست گفت ای 
عبد الله من آمروز به کنیز خود گفتم که نزد تو بياید و ازتوبخواهد که امشب پیش من بیائی تا این موضوع را بتو 
بگویم. گرچه تو اسم و رسم فرخ سلطان را نداری اما در عوض جوان هستی و بسیار با نمک کی باشی و از 
بزرگان کرمانشاهی و رئیس قبیله هم بشمار میائی . عبدالله سنه گفت ای خاتون بز ر گوار من خود را کمترین 
غلام تومیدانم و حاضرم که جان خود را فدا کنم. ترکان خاتون گفت من میل ندارم که توجان خود را در راه من 
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فدا کنی زیرا جان تومورد احتیاج من است واگر تو خود را فدا نمائی من مجبور حواهم شد بی شوهر زند گی 
کنم. عبدالله سنه که از فرط مسرت نمیتوانست آرام کرو توت راد کرو کت ان خاو نیزر ک اا تو 
قصد داری مرا پهمسری خود انتخاب کنی ؟ ترکان خاتون گفت بلی» من در بین امرای کرمانشاهان هیچ کس 
را باندازه تو نپسندیده ام و تودارای تمام صفاتی هستی که میباید در شوهر دلخواه من وحود داشته باشد. حوان 
کرمانشاهی گفت اگر در ازای این مژده که توبه من میدهی من جان فدا نکنم چه کنم؟ 

ترکان خاتون اظهار کرد بتو گفتم که جان فدا کردن از طرف تو کاری است بی فایده زیرا اگرتوزنده 
نباشی نمیتوانی شوهر من بشوی. عبدالله سنه اظهار کرد همین طور است‌ترکان خاتون گفت من تصورنمی کنہ 
که توباندازه فرخ سلطان دارای بضاعت باشی ؟ جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون بزرگ من یک پنجاهم او 
هم بضاعت ندارم. ترکان خاتون گفت من بعد ازاين که زوجه توشدم باید طوری زند گی کنم که موافق با وضع 
امروز من باشد و برای ادامه این زند گی » باید بتوانم مثل امروز از درآمد اصفهان استفاده نمایم. عبدالله سنه 
گفت توتا روزی که زنده باشی از درآمد اصفهان و سایر کشورهای ایران استفاده خواهی کرد. ترکان خانون 
گفت این طور نیست وا کی ی که امروزمن هنوز از درآمد اصفهان استفاده میکنم برای این است که تنش 
با من مدارا می نماید. لیکن این مدارا ادامه نخواهد یافت و روزی خواهد آمد که تنش تیول اصفهان را از من 
خواهد گرفت ولو برای این کار مرا بقتل برساند. جوان کرمانشاهی گفت من تنش را مردی نمیدانم که با رن 
برادر خود حصومت کند. قبل از این که تنش باصفهان بیاید من او را ندیده بودم و نمی شناختم . ولی بعد ازاین 
که در این شهر او را ديدم متوحه شدم که حوانمردی را که E‏ ی 
او این کار را نکند ابوحمزه کفشگره تنش زا موی هن کرد کول اضفهات رز ارم ری بعران 
کرمانشاهی گفت ابوحمزه کفشگر چه نفع در این کار دارد که تنش را وادار کند تیول اصفهان را از توبگیرد. 
ترکان خاتون گفت ای جوان با نمک و ساده ابوحمزه ازاین حهت در صدد برمیآید تیول اصفهان را ازمن بگیرد 
که این جا پایتخت ایران است و او باید پایتخت را بتصرف درآورد تا این که بتواند بر تمام ایران فرمانروائی 
کند. جوان کرمانشاهی اظهار کرد ای خاتون آیا گفتی که ملحدین این جا را لازم دارند؟ 

ترکان خاتون گفت چرا ازاین گفته تعجب میکنی ؟ 

جوان کرمانشاهی اظهار کرد برای این که تو میگوئی ملحدین اصفهان را لازم دارند. ترکان خاتون 
گفت آری ملحدین اين‌جا را لازم دارند تا اي که آت را پایتخت کشورهائی بکنند که در آن‌ها الحاد 
حکمفرمائی می نماید و یک سر کشورهای مز بور مصر و سر دیگرش خراسان و شاید ماورء النهر خواهد بود. 
عبدالله سنه گفت من تصور نمیکردم که این طور بشود و گرجه تنش اعلام دا شت که در اصفهان کیش باطنی 
آزاد می باشد اما آزاد بودن کیش یک جیز است و گرفتن اصفهان از طرف ملحدین ی ود گر ترکان خاتون 
گفت وقتی ملحدین در اصفهان از لحاظ مذهب آزادی داشته باشند این کشور را خواهند گرفت همچنان که 
سایر کشورهای ایران را هم تصرف خواهند کرد. جوان کرمانشاهی گفت مگر مردم کشور ایران مرده‌اند که 
ملحدین ممالک ایران را تصرف نمایند. ترکان خاتون گفت آنهادر قبال قدرت تنش جه می توانند بکنند 
هم اکنون کیش ملحدین درتمام کشورهای ایران که به تصرف تنش در آمده آزاد گردیده و آبا یک تن‌پیدا شده 
که ز بان بگشاید وبگوید عمل تنش یک عمل ناپسند است. عبدالله سنه اظهار کرد نه. فرگان نتخاون گفرنت 





CR de E 
وطن؛ فتل ابو حمر ر - د‎ 
فردا هم که ملحدین تمام کشورهای ایران را تصرف کردند و اصفهان را پایتخت خود نمودند کسی دم بر‎ 


عمل تنش مخالفت نکرد و او را مورد نکوهش قرار نداد که جرا کیش ملحدین را در کشورهای ایران آزاد کرده 





است. گرچه در کشورهای ایران از جمله اصفهان مردم هر جا که جمع می شدند ز بان باعتراض می گشودند و 
می گفتند که تیش ملحد. گردیدی وا گر ملحد نبود کیش ملحدین را در قلمرو خود آزاد نمی نمود. ولی ات 
أعتراضات از حدود مجامع خانواد گی وادوستانه تجاوز نمیکرد و صدائی که بگوش تنش برسد بلند نمی شد. 
چوان کرمانشاهی در دل تصدیق کرد روزی هم که ملحدین تمام ایران را بتصرف دراورند و اصفهان را 
پایتخت خود کنند وحکومت کشورهای ایران حکومت ملاحده شود باز صدا از کسی بیرون نمیاید. ترکان 
خاتون گفت دل تئش برحال خود او نمی سوزد ولی من بر حال آن مرد تأسف میخورم زیرا برادرش شوهر من بوده 
ومن نمیخواهم که سلطنت ایران از دست آل سلجوق بدر رود و بدست ملحدین بیفتد و حسن صباح و جانشینان 
اوپادشاه ایران شوند. ولی هر جه میگو یم در تنش اثر ندارد و افسون ابوحمزه طوری او را مسحور کرده که اندرز 
افراد دلسوز را نمی شنود ومن روزی را می بینم که تنش از سلطنت ایران بر کنار خواهد شد و حسن صباح پادشاه 
ایران خواهد گردید..عبدالله سنه گفت ای خحاتون باید حلوی این وافعه شوم زا کیک و داعت که مایت 
کشورهای ایران را تصرف کنند و حسن صباح صاحب تاج و تخت ایران شود. ترکان خاتون گفت من که یک 
زن هستم و نمیتوانم جلوی مردان را بگیرم. تنش هم که باید جلوی ملاحده را بگیرد در دست آنها جون موم نرم 
است و به هر شکل که بخواهند او را در میآورند. لیکن بهتر این است که چون نميتوانيم نابینا را از جاه دور 
کنیم و او اصرار دارد که خود را در جاه بیندازد. حرف خودمان را بزنيم و صحبت ما این بود که تودارای 
بضاعت کافی نیستی ومن هم که در همه عمر ملکه بوده ام نمیتوانم مثل دیگران زند گی کنم و باید چون یک 
ملکه زند گی نمایم و برای این منظور اصفهان باید تیول من باشد. اما ابوحمزه برادرشوهرم را وادارمیکند که این 
تیول را ازمن بگیرد و اگراین تیول ازمن گرفته شود من چگونه خواهم توانست زوجه توبشوم. عبدالله سنه گفت 
ای خاتون آیا براستی توعزم کرده‌ای که مرا به غلامی خود انتخاب نمائی. ترکان خاتون گفت من دارای 
غلامان متعدد هستم و نیمخواهم تورا غلام خود کنم بلکه میخواهم که تو همسرم بشوی. اما لازمه زناشوتی ما 
این است که تیول اصفهان را ازمن نگیرند و لازمه باقی ماندن تول اصفهان در تملک من این است که ابوحمزه 
از برادر شوهرم دور شود. جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون بعد از آنچه تو گفتی متوجه شدم که برای این که 
ابوحمزه از برادر شوهرت دور شود چاره ای نیست جز این که او را بقتل برسانند. ترکان خاتون گفت ولی 
نیست که آن‌قدر جرئت داشته باشد که ابوحمزه را بهلا کت برساند وتنش را از وسوسه او برهاند. عبدالله سنه 
اظهار کرد ای خاتون عالی مقام مردی هست که می تواند ابوحمزه را بقتل برساند و توء و اقوام ایران را از شر او 
آسوده کند. ترکان خاتون پرسید آن شیر مرد که می تواند این کاررا بکند کیست ؟ عبدالله سنه گفت من شبرمرد 
نیستم ولی می توانم این کاررا بکنم. ترکان خاتون مانند کسی که نمیتواند دعوی بیهوده کسی را بپذیرد نظری 
به عبدالله سنه اندانعت و گفت آرا میتوانی ابوحمزه را نابود کنی ؟ عبدالله سنه گفت بلی مگر ابوحمزه کیست 
که نتوان وی را معدوم کرد؟ ترکان خاتون گفت ابوحمزه یکی از امرای بزرگ ملاحده می باشد و باو میگو یند 
داعی نخست و فرماندهی قشون ملحدین‌هم با اوست. عبدالله سنه گفت هر کس که باشد من می توانم او را 








11 خداوند الموت 
معدوم کنم مشروط بر این که ندانم بعد از این که ابوحمزه کفشگر وحود نداشت تو همسر من خواهی شد. 
ترکان حاون کت دزاش قسست کو رین مدید نداش پاش وهی که ما ار تخت اي مین عطریا کت 
آسوده شو یم زناشوئی خواهیم کرد. 

حوان کزمانگاهی کفت قتل این کازی است اسان ژیرا ارهنکاهی که عر که تتهاین 
میرود و مستحفظ ندارد و می توان وی را کشت. ترکان خاتون گفت توا گر او را بقتل برسانی » علاوه برمن» تمام 
و ی کشورهای ایران را نجات خواهی داد و من فکر می کنم که بعد از قتل او تنش هم بتوپاداشی بزرگ 
خواهد داد. عبدالله سنه گفت تو که میگوئی تنش طوری تحت نفوذ ابوحمزه قرار گرفته که بدون اجازه او 
ادرت به هیچ کار نمیکند و چرا وهار کا وکو و باداش 8 کات تون کف تضرر نی که 
تنش از روی باطن میل دارد که تحت نفوذ ابوحمزه کفشگر باشد. بلکه خود را مجبور می بیند که هرچه وی 
میگوید بپذیرد و اگر ابوحمزه از بین برود تنش هم آسوده خواهد شد و بعد از مرگ وی با استقلال خواهد زیست 
وبهمین حهت من فکرمیکنم که بتویاداش خواهد داد. 

عبدالله سنه از انضباطی که بین باطنی ها حکمفرمائی میکرد اطلاعی نداشت و تصور می نمود که 
اگر ابوحمزه از بین برود دیگر کسی نمیتواند تنش را وادار بکاری کند که بر ضرر ترکان خاتون باشد. او 
نمیدانست که در سازمان باطنی ها گرجه لیاقت و کفایت افراد مؤٹر است اما کر یکنفر از بین برود جای او 
خالی نمی ماند بلکه دیگری جایش را میگیرد و همان وظائف را که متوفی در زمان حیات بانجام میرسانید 
بانجام خواهد رسانید. جوان کرمانشاهی نمیدانست که معدوم شدن ابوحمزه شاید کار باطنی ها را برای چند 
هفته درردستگاه تنش تعطیل کند ولی برای همیشه تعطیل نخواهد کرد و مرد دیگری از طرف حسن صباح مأمور 
خواهد شد که جای ابوحمزه را بگیرد و کارهائی را که او بر عهده داشت بانجام برساند. عبدالله سنه گفت ای 





خاتون عالی مقام از موضوع زناشوئی ما گذشته لزوم گرفتن انتقام از ابوحمزه مرا وامیدارد که او را بقتل برسانم 
زیرا وی محرک قتل فرخ سلطان بوده و بدستور او بز رگترین رئیس قبایل کرمانشاهان را کشتند. ترکان خاتون 
گنت من ميل دارم بد انم توچگونه دنیا را از وجود ابوحمزه مصفی خواهی نمود. 

عبدالله سنه گفت هر طور که توبگوئی من او را خواهم کشت. ترکان خانون گفت من نمیخواهم طوری 
بشود که تصور نمایند رسای قبایل قره‌میسین ابوحمزه را کشته اند. تومیدانی که روز دوشنبه هفته اینده روسای 
قبایل کرمانشاهان باید این جا بيایند وبا من مذاکره کنند و مذاکره آنها هم مر بوط خواهد بود بدستور آزادی 
کی ف ری ر و زا و انیم ی راهان کر هه کر هید 
فهمید که رؤسای قبایل کرمانشاهان نزد من آمده اند تا این که راجع به ابوحمزه مذا کره کنند. ازآن‌پس اگراو 
بقتل برسد مردم خواهند فهمید که قاتل ابوحمزه رژسای قبایل کرمانشاهان هستند. عبد الله سنه گفت من قبل 
ازر وز دوشنبه ابوحمزه را خواهم کشت تا کسی تصورننماید که قاتل اورؤسای قبایل کرمانشاهان هستند. 

آنگاه ترکان خاتون برای قتل ابوحمزه کفشگر طرحی را به عبدالله سنه ارائه داد که حون در صفحات 
آینده آن طرح وارد مرحله اجرا می شود و جز یات آن ذ کر میگردد لزوم ندارد که دراین جا طرح را بیان کنیم. 

ترکان خاتون گفت از امشب که ازاین جا میروی دیگرنباید با من تماس مستقیم داشته باشی و صبر 
کن تا این که خبر من بتوبرسد و فقط فردا کنیزمن درسرپل زاینده رود بتو ملحق خواهد شد و تونشانی دقیق 


توطئۂ قتل ابوحمزه کفشگر tv‏ 
محلی را که برای قتل ابوحمزه در نظر گرفته ای باو خواهی داد. دیگربا تو کاری ندارم و از فردا ضمن این که 
مقدمات قتل ابوحمزه را فراهم میکنی در فکر ازدواج با من باش زیرا چند روزبعد از فتل ابوحمزه خبرمن برای 
ازدواج بتوخواهد رسید. 

عبدالله سنه از حا برخاست که برود» ترکان خاتون گفت ممکن است ابوحمزه بخواهد سوار بر اسب 
شود و بسوی سه ده برود. ولی باو بگو که سوار شدن در آن موقع ازشب» حس کنجکاوی خدمه او را برمیانگیزد 
و درصدد برمیآیند که بدانند وی بکجا میرود وجون از اصفهان تا سه ده راهی طولانی نیست می توان پیاده آن را 
طی کرد. من از این جهت میگو یم نگذارسواربر اسب شود که قتل یک پیاده آسانتر از قتل یک سوار است. 
بعد از قتل او» موضوع اسب وی برای توباعث اشکال می شود واگر دیدی که ابوحمزه قصد دارد سوار بر اسب 
شود بگو که برکیارق نمیخواهد کسی بفهمد که وی را احضار کرده و ميل دارد که آمدن ابوحمزه به سه ده 
بی صدا و بطور ناشناس باشد. بعد از آن گفته ترکان خاتون یک بدره زر بدست عبدالله سنه داد و جوان 
کرمانشاهی گفت ای خاتون این جیست؟ ترکان خاتون گفت این قسمتی از جهیز من است که بتومیدهم زیرا 
بعید نیست که برای تهیه وسائل قتل ابوحمزه کفشگر احتیاج به پول داشته باشی . جوان کرمانشاهی گفت من 
برای"تهیه وسائل قتل آن ملحد» وسیله ای جزیک دست لباس زنانه روستائی لازم ندارم. ترکان خاتون گفت 
بفرض این که احتباج بپول نداشته باشی من این مبلغ را بعنوان قسمتی از جهیز خود بتومیدهم ولی از توشیر بها 
نمیخواهم زیرا میدانم بضاعت تو اجازه نمیدهد که بزنی چون من شیر بها بدهی . عبدالله سنه بدره زر را ازترکان 
خانون گرفت و بوسید و بر سر نهاد و بعد براه افتاد و رفت. شب دیگر عبدالله سنه که لباس زن‌های روستائی 
سه‌ده را در بر کرده و مانند آنها صورت را تا زیر چشم‌ها پوشانیده بود درب خانه ابوحمزه کفشگر را کو بید. 
یکی از خدمه ابوحمزه که مثل آقای خود باطنی بود در را گشود وپرسید که هستی وبا که کار داری؟ عبدالله 
سنه کوشید که صدای خودش را مانند زن‌ها کند و گفت من میخواهم ابوحمزه را بینم . حادم گفت در این موقع 
نمیتوان آقای فا را دید و اگر خواهان دیدارش هستی فردا بیا. عبدالله سنه گفت کاری که من با آقای تو دارم 
آن‌قدر فوری است که حتی یک لحظه نباید بتأخیر بیفتد. خادم گفت ا گر تنش هم در این موق خواهان دیدن 
آقای من باشد وی نمیتواند او را پپذیرد زیرا مشغول تحریرمی باشد. عبدالله سنه گفت باآقای خود بگو که من 
زنی هستم که از طرف برکبارق آمده ام و پیغامی دارم که باید بخود ابوحمزه کفشگر بگو یم و غیر از گوش او 
گوش دیگر نباید آ.پیفام را بشنود. حادم گفت اینجا باش تا من بروم و آنجه گفتی به آقای خود بگویم. بعد از 
حند لحظه حادم مراحعت کرد و گنت داخل شوو عبدالله سنه قدم بدر ون خانه نهاد. در خانه ابوحمزه حند مرد 
دیگر هم بودند و در آنجا عبدالله سنه متوحه گردید که اگر قصد داشت ابوحمزه را در خانه اش بقتل برساند از 
عهده برنمیآمد زیرا بعد از این که وارد اطاق داعی نخست شد با این که زن بود یکی از خدمه درعقب وی قرار 
گرفت ابوحمزه که چیزی می نوشت قلم را بر زمین نهاد و به خادمی که در قفای آن زن بود اشاره کرد که از 
اطاق حارج شود. 

بعد از خروج آن مرد ابوحمزه از عبدالله سنه پرسید ای زن تو کیستی و از کجا میائی و چگونه از 
برکیارق برای من بیقام اورده‌ای؟ عبدالله سنه گفت آیا غیر از ت و کسی حرف مرا می شنود؟ ابوحمزه گفت اگر 
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بست و آنگاه رو بر گردانید و به ابوحمزه نزدیک شد و گفت من زن نیستم بلکه یک مرد می باشم اما از این 
موضوع حيرت نکن چون اگرمن خود را بشکل زن‌ها در نمیآوردم نمیتوانستم در این ساعت از شب بحضور تو 
برسم و بعد روی خود گشود. ابوحمزه بدقت آن مرد را نگریست و بعد اظهار کرد: توبخادم من گفتی که از 
طرف برکیارق برای من پیغامی آورده‌ای؟ عبدالله سنه گفت: بلی . ابوحمزه پرسید مگر تو برکیارق را دیده‌ای؟ 
عبداللّه سنه گفت بلی ای مردبزرگ ومن اورا دیده ام . ابوحمزه پرسید د رکجا او را دیده‌ای؟ عبداللّه سنه جواب 
داد در همین نزدیکی یعنی در سه ده.طوری ابوحمزه ازشنیدن آن حرف متحیرشد که چشم هایش فراخ گردید و 
گفت: ای مرد منظور تو از این دروغ گفتن چیست؟ عبدالله سنه اظهار کرد من دروغ نمیگو یم و آنجه بت و گفتم 
حقیقت محض است و برکیارق برادر زاده تنش اینک در سه‌ده می باشد ومن او را در آنجا دیدم واوبمن گفت 
که خود را بشکل زن‌ها در بیاورم که بتوانم در این موقع ازشب نزد توبرسم و می گفت جز باین ترتیب نخواهم 
توانست امشب تورا ببینم. ابوحمزه گفت برکیارق بطوری که من بخوبی اطلاع دارم درنقطه ای دوربسر میبرد و 
محل اقامت اودرمکانی است که اگرازآن خارج شود باطلاع من خواهد رسید و من از خروح آو از آنجا بدون 
طلاع هستم. عبدالله سنه گفت برکیارق اظهار کرد که بدستور تودریکی از قلعه ها بسر میبرد و بدون موافقت 
تو نمیتوانست از آنجا خارج شود. ولی مردی که برتر از تومی باشد و بنام حسن صباح خوانده میشود دستور 
آزادی او را صادر کرد. 

ابوحمزه با شگفت پرسید آیا امام ما دستور آزادی وی را صادر نمود؟ عبدالله سنه گفت آیا حسن صباح 
مام شماست؟ ابوحمزه گفت بلی , اوامام ما می باشد اما گر امام ما دستورمیداد که برکیارق آزاد شود و هر جا 
ميل دارد برود آن دستور باطلاع من میرسید. عبدالله سنه گفت من از این مسائل اطلاع ندارم و آنجه من میدانم 
ین است که برکیارق بمن گفت که او را بدستور حسن صباح از آن قلعه آزاد کرده اند. ابوحمزه بفکر فرو رفت و 
بعد از چند لحظه گفت آمدن برکیارق باین جا واقعه ایست شگفت انگیز و من اطمینان دارم که امام ا گر دستور 





آزادی وی را صادر میکرد بمن اطلاع میداد. چون دستور آزادی برکیارق بايد بوسیله من به فرمانده قلعه ای که 
وی در آن بسر میبرد ابلاغ شود. عبدالله سنه سکوت کرد. وی می توانست بگو ید شاید امام شما فرصت نکرده 
که صدور دستور آزادی برکیارق را باطلاع تو برساند و شاید مقتضی ندانسته که تواز آن دستور | گاه شوی. ولی 
دریافت که اگربخواهد اظهارنظر کند ممکن است که سبب سوء ظن ابوحمزه بشود و سکوت را بهتر دانست. 
ابوحمزه پرسید آیا برکیازق بعد از این که آزاد شد مستقیم این جا آمد؟ جوان کرمانشاهی گفت: بلی . داعی 
نخست پرسید توبخادم من گفتی که پیغامی ازبرکیارق برای من داری و آن پیغام چیست؟ عبدالله سنه گفت 
برکیارق برای تو پیغام فرستاد که هر گاه کاسۂ آب در دست‌داری آب را ننوش و کاسه را بزمین بگذارو براه 
بیفت و درسه‌ده بمن ملحق شي ولی زنهار که هیچ کس از آمدن تو به سه‌ده مطلم نشود. ابوحمزه پرسید آیا 
برکیارق گفت من هم اکنون باو ملحق شوم؟ عبد الله سنه گفت بلی و او میخواهد در همین لحظه تورا بییند و 
می گفت که خود نمیتواند نزد توبياید زیرا اگر وارد اصفهان گردد ممکن است دجار خطر شود. ابوحمزه پرسید 
چرا برای من نامه ای ننوشت. برکیارق سواد دارد ومی تواند بنویسد و بخواند. 

عبدالله سنه گفت ته کاغذ دردسترس داشت نه قلم نه دوات»ابوحمزه اظهار کرد از لهجه توپیدا است 
که اهل سه ده نیستی,عبدالله سنه خود را جمع آوری کرد واظهار داشت راشت است که اهل سه ده نمی باشم, 





توطة قتل ابوحمزه کفشگر تحت > ي 
ابوحمزه پرسید گو یا اهل کرمانشاهان می باشی ؟ عبدالله سنه گفت بلی اما مدتی است که درسه‌ده سکونت ` 
کرده ام. ابوحمزه پرسید شغل تو در سه ده جیست؟ جوان کرمانشاهی پاسخ داد زراعت میکنم و دکانی هم 
دارم که بعضی از اجناس را بمردم میفروشم. 

ابوحمزه پرسید چه شد که برکیارق تو را برای آمدن باین جا انتخاب کرد. عبداله سنه گفت امشب 
موقعی که من هنوز د کان خود را نبسته بودم جوانی مقابل د کان من توقف نمود. من وقتی چهره آن جوان را دیدم 
فهمیدم که غریب است و نیز دانستم که از بزرگان می باشد چون علاوه بر این که لباس خوب دربرداشت از 
ناصیه اش آثار بزرگی نمایان میگردید. جوان بمن گفت که امشب وارد این قریه شده ام و کسی را نمی شناسم 
و مسکنی برای خوابیدن ندارم و آیا ممکن است که او را راهنمائی کنم وبگویم که شب در کجا می تواند 
بخواید من چون فهمیدم که آن جوان از بزرگان می باشد باو گفتم.که شب را درخانه خود من بخوابد ومیدانست مکه 
اگر امشب از وی پذیرائی کنم فردا موقع رفتن به من انعام خواهد داد. این بود که د کان را بستم و او را بخانه 
بردم و بعد از این که وارد منزل شد و نشست بمن گفت چون در سه‌ده هیچ کس را نمی شناسد و با کسی 
آشنائی ندارد ولازم است که یک نفر را بشهر بفرستد که پیغام او را بیکی از بزرگان شهر برساند از من تقاضا 
میکند که بشهر بروم و پیغامش را بان مرد بزرگ که پاسم ابوحمزه کفشگر خوانده میشود برسانم . من گفتم که 
برای رفتن به شهر آماده هستم واو گفت چون شب است ابوحمزه کفشگر مرا نخواهد پذیرفت مگر این که لباس, 
زنانه پپوشم و حتی بمن گفت اگر خدمه تونخواستند مرا وارد خانه کنند بگو یم که باطنی می باشم. من هم 
لباس عیال خود را دربر کردم و صورت را پوشانیدم و این جا آمدم تا پیغام برکیارق را بتوبرسانم وبگویم که او 
میخواهد برای یک کار بسیاربا اهمیت و فوری همین امشب تورا ببیند وتا کید نمود که هیچ کس نباید بفهمد 
که تونزد وی میروی؟ ابوحمزه گفت تومیگوئی که برکبارق چون کاغذ وقلم و دوات نداشت نتوانست برای من 
نامه بنو یسد و آمدن خود را بوسیله نامه باطلاع من برساند. ولی آیا بتویک نشانی نداد که‌بوسیله آن‌نشانی» من 
یقین حاصل کنم شخصی که تو را باین جا فرستاده برکیارق است. عبدالله سنه گفت عقل من نرسید که این 





۰ ۰ ۰ , ۰ ۳ 22 ۰ ۰ ۹ 
موضوع را از وی بخواهم وخود او هم از این مقوله جیزی بمن نگفت ولی من از وضم برکیارق دانستم که حیلی 
۰ 8 5 ۳ ۰ 1۰ ۹ 2 ۳-2 2 ی 
اضطراب دارد زیرا در خانه نمیتوانست لحظه ای ارام بکیرد و می گفت برو و زودتر ان مرد بزر گ را بیاور چون 
اگرامشب بگذرد ومن آن مرد بزرگ را نبینی اوضاع بسیارنا گوارپیش خواهد آمد. ابوحمزه گفت بسیار وب 

: 5 مج( ۲ 2 
دستور میدهم که دو اسب زین کنند و یکی را من‌سوارمی شوم و دیگری را توو براه‌ميافتيم, عبدالله سنه گفت 
۰ ۰ ۰۰ ۰ مه 9 ۰ ۰ 3 = ٩‏ ام 
اولا من جون بظاهر در نظر خدمه تو زن هستم نمیتوانم سوار اسب شوم انیا ا گر با اسب برو یم توحه همه 
ننمانی وییاده برو یم بهتر است. ابوحمزه گفت بسیار خوب پیاده میرو یم آنگاه آنچه را نوشته بود جمع کرد و 
۱ ۳ 1 ۳ 2 ۳ ۱ ۳ ۱ ون 
می کنند که من یک زن هستم بهتر آن است که هنگام خروج از این جا صورت را بپوشانم و آنها چهره مرا 
کے 

کف ری را از کناراطاق برداشت و بند شمشیر را حمایل کرد و بخدمه خود گفت من برای یک کار 
لازم ازمنزل حارج می شوم و ضرورت ندارد کسی با من بیاید. 





خداوند الموت 

آنگاه باتفاق عبدالله سنه از متزل خارج گردید وبا قدم‌های بلند براه افتادداعی نخست که مانند تمام 
دعاة و همه سر بازان باطنی مردی ورزیده بود با قدم‌های بلند و سریم راه می پیمود. بطوری که عبدالله سنه باو 
گفت آهسته‌تر بری من نمیتوانم با این سرعت گام بردارم. ابوضزه قدم‌ها را آهسته کرد. عبدالله سنه حرف 
نمیزد زیرا می‌ترسید که اگر صحبت کند» ابوحمزه از وی سئوالاتی بنماید و وی را در محظور قرار بدهد و 
نتواند جواب قانع کننده بر زبان پیاورد. همچنانکه عبدالله سنه پیش بینی نمبکرد که ابوحمزه از وی خواهد 
پرسید جرا از برکیارق نشانی نیاوردی تا یقین حاصل کنم خود او تو را نزد من فرستاده است. صلاح جوان 
کرمانشاهی در این بود که ساکت باشد تا این که بحائی رسیدند که حاه‌های کاریزی باسم کاریز کهنه 
نمایان گردید. کاریز که شاید دو يست سال قبل از آن تاریخ حفر شده بود آب نداشت متفه ان زیرزمینی 
که آن کاریزرا مشروب میکرد براثر مرو ر زمان حشک گردید و کاریز اراب افتاد. وقتی یک کار یر خشک 
می شد مردم بخود زحمت نمیدادند که حاه‌های آن را پر کنند. زیرا علاوه بر این که پر کردن جاه‌های یک 
کاریز زحمت و خرج داشت, روستائیان امیدوار بودند که کاریز حشک روزی دارای آب شود و جشمه 
زیرزمینی که قات را مشروب می نمود باز بجوشش در آید. سالخورد گان می گفتند که جشمه زیرزمینی اگر 
یکصد سال هم خشک باشد عاقبت براثر این که آب باران و برف در زمین فرو میرود دارای آب خواهد شد و 
بان آب از جشمه وارد قنات خواهد گردید. این بود که جاه‌های قتات خشک. باقی میماند و گاهی جانوران 
درآن سقوط میکردند و بهلاکت ميرسیدند. 

صبح آن روز عبدالله سنه طبق قراری که با ترکان خاتون گذاشته بود به کنیزش فارض گفت که وی 
ابوحمزه کفشگر را نزدیک چاه هفتم کاریز کهنه (نرسیده بدهانه قنات حشک) به قتل خواهد رسانید. محتاج 
به تفصیل نیست که وی با صراحت» صحبت از قتل ابوحمزه نکرد. بلکه گفت که خاک پشته چاه هفتم 
نرسیده بدهانه قنات که دارای پشته ای بز رگ می باشد برای تیمم از خاک های دیگر بهتر است. فارض هم 
گفته آن مرد را به خاتون خویش گفت وترکان خاتون دانست که ابوحمزه نزدیک چاه هفتم کشته خواهد شد. 

وقتی عبدالله سنه که زیر یبراهن زنانه دارای کارد بود به جاه هفتم رسید قدری خود را کنارزد و آنگاه 
کارد را از غلاف کشیده‌براه‌ادامه میداد ویک مرتبه عبدالله سنه از عقب به ابوحمزه حمله ورشد ویک ضر بت 
شدید بر گردن او وارد آورد ابوحمزه فریاد زد و برگشت و دستش بطرف قبضه شمشیر رفت لیکن عبدالله سنه 
بوی محال نداد که شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد و ضر بتی دیگر از جاو بر حلقومش رد تا اینکه کارش را 
بسازد وهم مانع از فریاد زدنش بشود. ضر بت دوم عبدالله سنه کار ابوحمزه را ساخت و آن مرد بعد از این که بر 
زمین افتاد حتی نتوانست یک انگشت را تکان بدهد تا حه رسد باین که برخیزد و گریبان قاتل را بگیرد. 

اما یک مرتبه ازعقب پشته چاه قنات خشک چند روشنائی فانوس نمایان گردید و چند نفر خود را به 
عبدالله سنه رسانیدند جوان کرمانشاهی چون میدانست در آن بيابان آنهم درشب کسی او را نمی بیند رو پوش 
را ازصورت دور کرده بود و آن اشخاص که از قفای پشته سر بد ر آوردند با حبرت فریاد زدند این که لباس زنانه 
در بر کرده است مرد است و ریش و سبیل دارد و بعضی ازآنها گفتند آه. . . ابن مرد عبدالله سنه است. حوان 
کرمانشاهی براثر حضور نا گهانی آن عده غافل گیر شد و خواست که با شمشیر آنان رادفع نماید. ولی کسانی 
که او را احاطه کرده بودند شمشیر داشتند ومی توانستند که تیغ های خود را بکار اندازند. 


وه قتل ابوحمزه کفشگر ۱ 

انسان هر قدر ساده باشد وقتی دلائل محسوس را دید نمیتواند منکر واقعیت شود و عبدالله سنه فهمید 
برای او دام گسترده اند, ترکان خاتون از جوان کرمانشاهی خواسته بود که محل قتل ابوحمزه را بطور دقیق معلوم 
کند و به کنیزش بگو ید. وقتی ترکان خاتون آن درخواست را از آن حوان کرد عبدالله سنه نمبدانست که منظور 
واقعی زوجه بیوه ملکشاه چیست؟ او میاندیشید که ترکان خاتون برای کسب اطلاع آن درخواست را از او کرده 
تا اطمینان حاصل نماید که ابوحمزه کشته خواهد شد و راه فرار ندارد. این بود که با صداقت محل قتل ابوحمزه 
را معلوم نمود وبه فارض کنیزترکان خاتون گفت غافل از اینکه ترکان خاتون از این جهت محل قتل را از اوپرسید 
که وی را ندام اندازد آنهم با لباس زنانه. عبدالله سنه فهمید قبل از این که‌وی بنزدیک آن چاه برسد گروهی 
که او را احاطه کرده اند در قفای پشته جاه بودند ونورفانوس های خود را بوسیله قباهای خو یش پنهان کردند تا 
عبدالله سنه نتواند بفهمد که در عقب پشته چاه جند جراغ وجود دارد و بعد از این که دیدند که وی ابوحمزه 
کفشگر را بقتل رسانید از پشت چاه حارج شدند تا این که او را دستگیر کنند. 

هنوز هیچ یک از آنها که عبدالله سنه را احاطه کرده بودند برای دستگیری اش دست درا ننمودند. 
جون کسی بطرف عبدالله سنه دست دراز نکرده بود جوان کرمانشاهی, هنوز فرصت داشت که فکر کند. 
گاهی بخود می گفت این اشخاص از طرف ترکان خاتون فرستاده شده اند چون خود اوبمن گفت که ابوحمزه را 
بقتل برسانم ودستگیر کردن من برای وی سود ندارد. 

ولی بعد در قبال حادثه‌ ای که مسبوق به طرح و نقشه بود, نمیتوانست واقعیت را انکار کند. کسانی 
که اطراف عبدالله سنه را گرفته بودند با یکدیگر صحبت میکردند و فحوای کلام آنها ابراز حیرت از عمل 
عبدالله سنه بود. بعضی می گفتند نمیتوان فهمید که اين مرد کرمانشاهی که رئیس یکی از قبایل قره‌میسین 
است برای چه ابوحمزه را بقتل رسانید و بعضی می گفتند که شاید از روی تعصب مذهبی مبادرت به قتل او 
کرده زیرا مردم کرمانشاه در مسائل مذهبی متعصب هستند و چون ابوحمزه یکی ازباطنی ها بوده او را به قتل 
رسانیده است. 

عاقبت خود عبدالله سنه تصمیم گرفت که از آنها بپرسد آن موقع شب آنجا چه میکردند؟ یکی ا زآنها 
گفت که ما در این جا منتظر عروس هستیم؟ عبدالله سنه با تعجب پرسید منتظر کدام عروس هستید؟ آن مرد 
حواب داد امشب در سه ده حشن عروسی اقامه شده و قرار است که عروس را از خانه اوواقع درسه ده باصفهان. 
ببرند وما در این جا منتظرعروس می باشیم. عبدالله سنه گفت اگر منتظر عروس هستید چرا شمشیر بسته اید و 
برای چه خود را پنهان کردید. آن مرد گفت رسم ما مردان این است که در موقم عروسی شمشیر می بندیم و 
برخلاف گفته تو خود را پنهان نکرده بودیم . 

عبدالله سنه پرسید پس چرا من شما را ندیدم؟ ان مرد جواب داد ما درراه بودیم و از راه رسیدیم و در 
همانموقع که تواین مرد بد بخت را بقتل میرساندی ما این جا واصل شدیم. 

ت رکان خاتون متوحه شده بود که حون عبدالله سنه به سه ده نخواهد رفت وازوضع آنجا بدون اطلاع است 
هرچه راجع بان آبادی بگو یند باید بپذیرد. در آن شب» آنچه در گذشته برای فرخ سلطان پیش آمد برای قاتل 
ابوحمزه کفشگر هم رو یداد. با این تفاوت که وقتی ترکان خاتون به برکةالقیس گفت که فرخ سلطان را بقتل 
برساند نمبخواست که آن مرد دستگیر شود و دستگیر شدن برک القیس اتفاقی بود. اما تعمد داشت که عبدالله 





1۵۲ خداوند الموت 


سنه را دستگیر نمایند واو را بجرم قتل ابوحمزه کفشگر بقتل برسانند تا این که وی مدعی نداشته باشد و عبدالله 





عبدالله سنه را (و این بار از روی عمد) بدام بیندازد تا این که صدایش خاموش شود و نتواند در اینده مزاحم وی 
گردد. لذا عده‌ای از نوکران خود را با شمشیر به بیابان فرستاد و به آنها گفت که درعقب پشته چاه هفتم (تا 
مظهر قنات) بنشینند و جشم براه سه‌ده بدوزند و ببینند که از اصفهان بسوی سه‌ده میرود. 

ترکان خاتون بنوکران سپرد که اگر مشاهده کردند دو نفر از اصفهان میایند تا به سه‌ده بروند خود را 
نشان ندهند ولی بکوشند که آن دو نفر را درهر لباس که هستند بشناسد و آنها هم بدستور خاتون خود عمل 
کردند و ابوحمزه و عبدالله‌سنه را شناختند. 

عبدالله سنه طوری پریشان بود که متوحه نشد آنها که وی را احاطه کرده اند و جند نفرشان فانوس در 
دست دارند روستانی نیستند. بلکه لباس شهری در برشان دیده می شود و تباید در انتظار عروس باشند. اما 
راست یا دروغ بودن مسئله آوردن عروس در وضع عبد الله سنه تأثیرنداشت. جون آنهائی که محاصره اش کرده 
بودند دیدند که وی ابوحمزه را کشت وقاتل و مقتول را شناختند. 

عبدالله سنه برای این که آزمایشی بکند از آنها پرسید آیا ترکان خاتون شما را باين جا فرستاده است؟ 
آن چند نفر وقتی نام ترکان خاتون را شنیدند طوری تجاهل کردند که گوئی نمیدانند ترکان خاتون کیست؟ 
عبدالله سنه پرسید آیا شما ترکان خاتون زوحه بیوه ملکشاه ومادر محمود را که پسرش جندی سلطنت کرد 
نمی شناسید؟ آنها گفتند نه» ما اورا نمی شناسیم. عبدالله سنه گفت من این موضوع را باورنمیکنم. یکی از 
مردان گفت باور کون عبدالله سنه که تازه متوجه شده بود آنها روستائی نیستند گفت شما شباهت به 
دهاتی های سه‌ده ندارید . مردی از آنها جواب داد ما روستائی نیستیم بلکه از خو یشاوندان داماد می باشیم و 
آمده‌ايم که عروس را بشهرببريم وداماد شهری است. 

عبدالله سنه گفت جون میگوئید که برای بردن عروس در این جا حضور بهم رسانیده اید بکار خود 
مشغول باشید و من هم میروم. یکی از مردان پرسید کجا میروی؟ عبدالله سنه گفت بخانه خودم میروم. 

آن مرد اظهار کرد ما نمیتوانیم بگذاریم توبه خانه خود بروی زیرا توقاتل هستی و تکلیف شرعی ما 
این است که تورا بشهر ببریم و به گزمه تحویل بدهیم. عبداللّه سنه پرسید اگر من نخواهم بشهر بیایم چه 
می کنید؟ مردی گفت اگرتونیائی ما بزورتورا بشهر خواهیم برد. عبد الله سنه اظهار کرد من تصورنمی نمایم 
که شما بتوانید بزور مرا بشهر ببرید. شخصی که صدای درشت داشت و معلوم بود که برتر از سایرین می باشد 
گفت اگرتردید داری آزمایش کن و شمشیر از غلات کشید. عبد الله سنه مشاهده نمود که دیگران هم شمشیر 
آرغلاف کشیدند واگر مقاومت نماید بقتل خواهد رسید. 

مردی که بر دیگران ریاست داشت به عبدالله سنه گفت شمشیر خود را تسلیم کن . جوان کرمانشاهی 
شمشیر را تسلیم کرد. همان مرد اظهار کرد دست‌های قاتل را از عقب ببندید و دیگران اطاعت کردند و 
دست های جوان کرمانشاهی را بستند. 

آن مرد گفت سه ده نزدیک آست و یکی برود و جند تن ازسکنه آبادی را با یک تابوت بیاورد تا جنازه 
ابوحمزه را در تابوت بگذاریم و بشهر ببريم یکی رفت و باعده ای از سکنه آبادی سه ده ویک تابوت آمد و جسد 
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ابوحمزه کفشگر را در تابوت نهادند و روستانیان تابوت را بردوش گرفتند ودیگران عبدالله سنه را در میان قرار 
دادند وبسوی شهر براه افتادند. کسانی که عبد الله سنه و حنازه ابوحمزه کفشگر را بشهر آورده بودند نزد رئیس 
گزمه رفتند وقاتل وجسد مقتول را تحویل دادند و هویت قاتل ومقتول را گفتند رئیس گزمه وقتی دریافت که" 
ابوحمزه کفشگر بقتل رسیده و قاتلش عبد اللّه سنه یکی از رسای قبایل کرمانشاهان است راه کاخ سلطنعی 
اصفهان را پیش گرفت تا آن خبر را در همان لحظه باطلاع تنش برساند. زیرا خبرقتل ابوحمزه آن‌قدربا اهمیت 
بود که اگر رئیس گزمه تا صبح صبر میکرد و بعد آن خبر را باطلاع تنش میرسانید ممکن بود که بازخواست 
شود. 

تنش در آن موقع خوابیده بود و براثر اصرار رئیس گزمه او را بیدار کردند و گزارش قتل ابوحمزه کفشگر 
باطلاع تنش رسید پادشاه از شنیدن خبر قتل مردی که سلطنت وی مرهون کمک او بود پسیار متأثر شد و 
خواست که قاتل را ببیند و رئيس گزمه عبدالله سنه را نزد تنش برد. تنش وقتی دید آن مرد که دارای ریش و 
سبیل است لباس زنانه در بر دارد بسپار متعحب گردید وپرسید جرا لباس زنانه در بر کرده‌ای. عبدالله سنه 
گفت برای این که نمیخواستم شناخته شوم. تنش از لهجه وی دریافت که اهل کرمانشاهان می باشد. از او 
پرسید برای جه مردی حون ابوحمزه را بقتل رسانیدی؟ عبدالله سنه گفت ای ملک ابوحمزه ملحد بوده وقتلش 
واجب و من بوظیفه شرعی خود عمل گردم. تنش گفت بفرض این که ابوحمزه ملحد می بود تومجاز نبودی که 
وی را بقتل برسانی زیرا یک ملحد میباید مورد تحقیق مفتی قرار بگیرد و بعد از این که الحادش بثبوت رسید 
بقتل برسد. حتی موقعی که مرتد بودن یک نفر بدرجه شیاع میرسد و خود او اعتراف می نماید که مرتد می باشد 
مسلمین عادی محاز نیستند که او را بقتل برسانند و باید مفتی » فتوای قتل او را صادرنماید و توبجه مجوزمردی 
را بقتل رسانیدی که ازبز رگان کشورهای من بود. 

عبد اللّه سته گفت ای ملک او علاوه براین که ملحد بود» قاتل اصلی فرخ سلطان هم بشما رماید وفرخ 
سلطان نزد ما عشایرکرمانشاهان خیلی احترام و محبوبیّت داشت. تنش پرسید تو چگونه فهمیدی که ابوحمزه 
قاتل اصلی فرخ سلطان بوده است؟ عبد اللّه سنه گفت از این جا فهمیدم که برکة القیس قانل فرخ سلطان یک 
ملحد بود. تنش اظهار کرد وقتی فرخ سلطان بدست آن افسر عرب کشته شد من در اصفهان نبودم ولی یقین دارم 
که ابوحمزه کفشگر درقتل فرخ سلطان دخالت نداشت و او هم در آن موقع در اصفهان نبود که بتواند دخالتی در 
قتل فرخ سلطان بکند. سپس تنش از رئیس گزمه پرسید وضع قتل چگونه بوده است؟ 

رئیس گزمه جواب داد ای ملک» امشب» این مرد که لباس زنانه درز دارد با همین لباس باتفاق 
ابوحمزه کفشگر از راهی که از شهر به سه ده میرود عبور میکرد و در همان موقع عده‌ای از سکنه اصفهان در راه 
سه ده منتظر یک عروس بودند که باید از سه‌ده بشهر آورده شود و آنها دیدند که این مرد که موسوم است به 
عبدالله سنه از عقب و جلو دو بان با کارد ابوحمزه کفشگررا مضروب کرد و او افتاد و اگر کسانی که در راه 
سه ده منتظر عروس بودند این مرد را احاطه نمیکردند وی میگریخت ولی حون آنها احاطه اش کردند نتوانست 
کرو مان کیا مت رو رده اش موس ی یی را یه و تیه ریز سا 
تنش از عبدالله سنه پرسید توبا ابوحمزه کجا میرفتی ؟ آن مرد سکوت کرد. تنش گفت تو که بقول رئیس گزمه 
رئیس یکی از عشایر کرمانشاهان هستی باید بفهمی که واقعه قتل ابوحمزه کفشگریک واقعه کوجک نیست 
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که من بتوانم از ان صرف نظر کنم قطع نظر از خدماتی بز رگ که ابوحمزه بمن کرد و ب رگردن من حق داشت خود‎ 
او مردی بزرگ بود ومن نمیتوانم موافقت کنم که خون آن مرد بهدر برود وا گر برای توامیدی وجود داشته باشد‎ 
در راستگوئی است و رفتن ابوحمزه با توء هنگام شب بسوی سەده آنهم درحالی که تو لباس زنانه پوشیده‌ای‎ 
یک واقعه عادی نیست ومن ميل دارم که توهرچه میدانی بگوئی و افشاء کنی که چرا باتفاق ابوحمزه با این‎ 
لباس به سه ده میرفتی ؟ عبدالله سنه سکوت کرد تنش دستور داد که بخانه ابوحمزه بروند و خدمه اورا بیاورند.‎ 
رئیس گزمه دو نفر را برای آوردن خدمه ابوحمزه فرستاد و آن‌ها را به قصر سلطنتی اصفهان آوردند تنش از آنان‎ 
پرسید که امشب جه موقم ابوحمزه کفشگر از منزل بیرون رفت. خدمه که از قتل ابوحمزه کفشگر اطلاع حاصل‎ 
کرده جشم های گریان داشتند گفتند که امشب زنی به خانه داعی نخست آفد و گفت که میباید آقای ما را‎ 
ببیند. ما باو گفتیم که دراین موقع نمیتوان آقای ما را دید و او باید در بامداد مراجعه نماید.‎ 

ولی آن زن گفت که اگربآقای خود بگوئید که من از طرف برکیارق میایم فوری مرا خواهد پذیرفت ما 
نزد داعی نخست رفتیم و پیفام آن زن را باو رسانیدیم وآقای ما فوری آن زن را پذیرفت و قدری با وی صحبت 
کرد و چون درب اطاق بسته بود ما از صحبت آن دونفر اطلاع حاصل ننمودیم ولی دیدیم که آقای ما باتفاق آن 
زن از منزل خارج شد و هنگام خروج گفت که به تنهائی میرود و هیچ یک از خدام را با خود نمیبردتنش گفت 
آیا شما آن زن را دیدید و او را می شناسید؟ خدمه ابوحمزه جواب دادند که ما صورت او را ندیدیم زیرا رو یش 
پوشیده بودرتنش گفت آیا لباس آن زن را مشاهده کردید؟ خدمه ابوحمزه جواب مثبت دادند تنش اظهار کرد آیا 
لباس زنانه که برتن این مرد (اشاره به عبدالله سنه ) می بینید لباس همان زن نیست؟ 

خدمه ابوحمزه حيرت زده لباس زنانه عبدالله سنه را ازنظر گذرانیدند وتصدیق کردند لباسی که آن مرد 
دربردارد لباس همان زن است که آن شب با آقای آنها از منزل حارج شد. 

تنش گفت این مرد که لباس زنانه در بر دارد و اهل کرمانشاهان می باشد و باسم عبدالله سنه خوانده ۰ 
می شود قاتل آقای شماست.خدمه ابوحمزه حرکتی کردند که به عبدالله سنه حمله ور شوند و او را بقتل برسانند 
ولی تنش بآنها گفت قصاص قاتل با من است نه با شما ومن دیگر با شما کاری ندارم » بخانه برو ید تا بعد من 
ترتیب کاررا بدهم. 

خدمه ابوحمزه رفتند وتتش که از شنیدن نام برکیارق خیلی کنجکاو شده بود حطاب به قاتل گفت ای 
عبدالله سنه از این قرار تو از طرف ب رکیارق نزد ابوحمزه رفتی و برای او پیغام داشتی ؟ جوان کرمانشاهی سکوت 
نمود,تنش گفت من حدس میزدم که تو برخلاف آنجه میگوئی , ابوحمزه را بمناسبت این که ملحد بود بقتل 
نرسانیده ای و علتی دیگر تورا وادار بقتل وی کرده است و آیا برکیارق تورا مآمور نمود که ابوحمزه را بقتل 
برسانی ؟ عبدالله سنه باز جواب نداد. تنش گفت توبرکیارق را در کجا دیدی؟ و از او چه شنیدی و چه پیغام 
برای ابوحمزه بردی؟ جوان کرمانشاهی باز لب نگشود. تنش به فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی امر کرد بگوید 
جلاد با آتش وسیخ‌های آهنین بیاید و عبد الله سنه وقتی آن امر را شنید لرزید وتتش تقریباً یقین حاصل کرده 
بود که عبد الله سنه» ابوحمزه را بدستورب رکیارق بقتل رسانیده است. 

پادشاه ایران» این طور استنباط میکرد که چون ابوحمزه برادرزاده اورا دریکی از قلاع ملاحده حبس 
کرده و برکیارق نمیتوانست از آن قلعه خارج شود و داعیه سلطنت ایران را بنماید کینه ابوحمزه را بدل گرفته و 
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عبد اللّه سنه را لابد بوسیله پول» وادار به قتل ابوحمزه نموده اما عبد اللّه سنه بموحب اظهارات خدمه ابوحمزه بعد 
از این که وارد منزل داعی نخست شد مدتی با او صحبت کرد و آمدن او هم از طرف برکیارق علنی بوده جون 
بخدمه ابوحمزه گفت که من از جانب برکیارق میآیم . ابوحمزه هم وقتی اسم برکیارق را شنید ناگزیر عبد الله سنه 
را پذیرفت چون یقین حاصل کرد که وی حامل یک پیغام مهم می باشد. 

تنش میخواست بفهمد که پیفام مذ کور چه بود و عبد اللّه سنه در کدام یک ازقلاع ملاحده برگیارق را 
دیده زیرا فراموش نکرده ایم که ابوحمزه نام قلعه ای را که برکیارق در آن محبوس بود به تتش نگفت. 

حلاد با یک منقل بز رگ پراز آتش و چند عدد سیخ حاضر شد و تتش گفت سیخ ها را درآنش بگذارد 
و گرم | نان جند نفر آزسر بازان پاهای عبدالله سنه را عریان نمودند و سپس دست هأ و پاهایش رأ بستند 
که نتواند تکان بخورد. تنش به جلاد گفت شروع بکارنماید ودژخيم یک میله آهنی را ازروی آتش برداشت و 
بساق پای عبد اللّه سنه جسبانید و حوان کرمانشاهی از شدت درد فریاد زد و حلاد آهن تفته را ازپای او دورنمود 
ومقداری از گوشت ساق پای عبد الله سنه سوعت و بوی گوشت سوخته در فضا پیجید. تتش گفت ایا میگوئی 
که برکیارق را در کجا دیدی و پیغامی که او برای ابوحمزه کفشگرفرستاد چه بود و چرا ابوحمزه باتفاق توامشب 
از خانه حارج شد و توبرای چه لباس زنان در برنمودی ؟ 

عبدالله سنه که متوحه شد نمیتواند شکنجه داغ شدن را تحمل نماید گفت ای ملک هر چه هست بتو 
میگو یم. تنش اظهار کرد بگوءعبدالله سنه گفت ای ملک موضوع برکیارق واقعیت ندارد.تنش پرسید جه 
میخواهی بگوئی ؟ عبدالله سنه گفت من برکیارق را ندیدم تا این که از طرف اوپیامی برای ابوحمزه ببرم. تنش 
پرسید پس جرا بخدمه ابوحمزه گفتی که از طرف برکیارق آمده‌ای. عبد اللّه سنه جواب داد برای این که 
میدانستم اگر بگویم که از طرف برکیارق آمده ام ابوحمزه مرا وارد خانه خود میکند ومن خواهم توانست او را 
بینم و امشب فقط اسم برکیارق میتوانست طلسم خانه ابوحمزه را بروی من بشکند و من ابوحمزه را ببینم واگر 
نام اورا نمی بردم ابوحمزه مرا بخانه خود راه نمیداد. 

تنش پرسید چرا لباس زنانه در ب رکردی؟ عبدالله سنه گفت برای این که لباس زنانه تولید سوء‌ظن 
نمیکرد و یک زن را در همه‌جا می پذیرند و نسبت باو بدگمان نمی شوند لیکن یک مرد ٹولید بد گمانی 
می نماید ومن لباس زنانه پوشیدم که مورد سوء ظن خدمه ابوحمزه کفشگر قرار نگیرم,تتش پرسید مذا کره‌ای که تو 
با ابوحمزه کردی جه پود و باو حه گفتی و از وی جه شنیدی؟ عبدالله سنه جوا داد من به ابوحمزه گفتم که 
مردی هستم کرمانشاهی وساکن قریه سه‌ده و در آنحا مزرعه و د کان دارم و مشب ب رکیارق بمن مراجعه کرد و 
از من خواست که او را در خانه خود بپذایرم و من هم وی را پذیرفتم و بعد بمن گفت که باصفهان بروم و به 
ابوحمزه بگو یم که بیدرنگ به سه ده بیاید و برکبارق را ببیند و واضح است که من برکیارق را ندیده بودم و آنجه 
به ابوحمزه گفتم بی اساس بود. تنش پرسید جرا آن حرف های بی اساس را به ابوحمزه گفتی ؟ 

عبدالله سنه اظهار کرد برای این که میدانستم امشب» هیچ چیز نمیتواند ابوحمزه را ازخانه و شهر جارج 
کند مگراین که بداند برکیارق در سه‌ده منتظر اوست و باید همین امشب او را ببیند. تنش پرسید از این قرار 
ب رگیارق اکنون در سه ده هست. عبد الله سنه گفت نه ای ملک. تنش گفت توبرای جه میخواستی ابوحمزه را از 
خانه اش و شهر اصفهان خارج کنی ؟ عبد الله سنه جواب داد برای این که میخواستم او را در بیابان بقتل 





183 خداوند الموت 
برسانم زیرا نمیتوانستم آن مرد را در خانه اش وبین خدمه اوبکشم چون مرا بقتل میرساندند. 

تنش به رئیس گزمه گفت کسانی را که امشب در راه سه ده منتظر آمدن عروس بودند این جا بیاور, 

رئيس گزمه که پیش بینی نمیکرد تنش خواهان دیدن کسانی است که در راه سهده منتظر عروس 

۰ ى "1 ۰ ۰ ۰ 5 

بودند گفت ای ملک آنها بعد از این که قاتل و حسد ابوحمزه را بمن تحویل دادند. رفتند. تنش پرسید ایا میدانی 
خانه‌های آنها کحاست؟ رین گنز جواب داد ای ملک من همین قدر میدانم که آنها آهل این شهر بودند 
ولی نمیدانم خانه‌هایشان در کجاست؟ تنش گفت چون عروس را از سه ده آورده اند همه آنها را می شناسند و 
تومی توانی از سکنه سه ده تحقیق نمائی و خانه هایشان را پیدا کنی. 

از آن گذشته» امشب» از سه ده بیش 1 زیک عروس باصفهان آورده نشده و توا گر دز محلات شهر 
تحقیق نمائی خواهی دانست که عروس را بکدام محله وخانه برده اند و شاید در همان خانه, شهود قتل ابوحمزه 
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را بینی و انها را این حا بیاوری. رئیس گزمه تصدیق نمود که یافتن شهود قتل ابوحمزه خیلی دشوار نیست و 
قول داد که آنها را همان شب نزد تنش ببرد. 

تنش دستور داد دست و پاهای عبدالله سنه را بگشایند و او را درهمان کاخ سلطنتی زندانی کنند و 
آنگاه اظهار کرد من میخواهم که هر موقع شهود قتل را آوردند مرا از خواب بیدار کنید. 

عبدالله سنه سنه را در کاخ سلطنتی محبوس کردند و برای حفظ اونگهبان گماشتند وريس گرمه جند 
نفر را بسوی سه ده فرستاد وچند تن را هم مأمور کرد به محلات اصفهان بروند وتحقیق کنند که در آن شب 
عروسی که از سه‌ده آورده شد در کدام یک از محلات و کدام یک از خانه ها میباشد. 

اما مأمورین رئیس گزمه هرجه بیشتر تحقیق کردند, کمتر, خانه ای را که عروس سه‌دهی در آن 
ورود کرده باشد یافتند کسانی هم که از طرف رئيس گزمه به سه ده رفته بودند نزدیک بامداد مراحعت نمودند 
ع E‏ 
و گند که دران شب درسه ده عروسی نبوده است. 

رئیس گزمه طوری از حرف آنها حيرت کرد که خود سوار بر اسب با سرعت به سه‌ده رفت و هنگام 
بین ابطلوعين که مردم برای نماز از خواب ببدار شده بودند به آن حا رسید واز کسانی که وارد مسحد می شدند تا 
نماز بخوانند پرسید که دیشب در کدام یک از خانه‌های آن قصبه عروسی بوده وعروس را بکدام یک از محلات 
اصفهان برده‌اند و اسم پدر عروس ونام داماد چیست؟ ولی همه گفتند که شب قبل در آن قریه, عروسی نبوده 
فمن : رئیس گزمه گفت پس آن عده که با فانوس در راه سه‌ده و اصفهان منتظر عروس بودند در آنجا جه 
میکردند؟ روستائیان سه‌ده از وجود آن عده نیز اظهار بی اطلاعی نمودند وگفتند که آنها را نمی شناسند و 
نمیدانند که منظور حیست؟ 

رئیس گزمه حيرت زده از سه‌ ده مراحعت نمود و باصفهان رفت وشنید که تنش او را E‏ 
انتتتت . وقتی وارد کاخ سلطنتی گردید, خورشید قدری بالا آمده بود ت تنش انتظار او را می کشید و پرسید حرا 
شهود قتل را تباوردی؟ 

۳ ‌‌ ° 2 + 

رئیس گزمه کفت ای ملک من تصور میکنم که قتل ابوحمزه عجیب‌تر و پیجیده‌تر از آن 
است که گمان می شد. زیرا شهود قتل ناپدید شده اند ومن خود نزدیک صبح از شهر به سه ده رفتم وتحفیق 
کردم ومعلوم شد که شب قبل در سه ده عروسی نبوده و از آنحا عروس به شهر آورده نشده ومامورین من هم 





توطة قتل ابوحمزه کفشگر 
و و ی 
برای بردن عروس در جاده سه ده و اصفهان توقف کرده بود یم دزوغ میگفتند. ت تنش اظهار نمود دیشب تومیگفتی 
که آنها اهل اصفهان می باتند؟ 

ریس ی و و و ی 
تتش گفت به به گزمه‌های خود بسپار که آنها را پیدا کنند و جون اگر اهل اصفهان باشند در همین شهر پید 

خواهند شد یت کم پاسخ داد ای ملک وقتی شهود قتل با قاتل وجنازه ابوحمزه e‏ 

حضور نداشتند که بتوانند قیافة یکایک شهود را ببینند و فقط معدودی از گزمه‌ها حضور داشتند و شهود را 
دیدند . تتش گفت بهمان عده معدود بگو که حواس شود را جمع کنند و در معابر شهر مردم را بدقت از نظر 
یگذرانند و اگربتوانند فقط یک تن ازشهود را پیدا کنند تا این که من از وی تحقیق نمایم مفبد واقع خواهد شد. 

آنگاه رئیس گزمه را مرخص نمود و امر باحضار عبدالله سنه داد ومرد کرمانشاهی که شب قبل مورد 
شکنجه قرار گرفته بود با حالی نزار بوسیله نگهبانان آورده شد. تنش از او پرسید که شب قبل آیا کسانی را که 
در محل قتل حضور داشتند شناختی ؟ عبدالله سنه گفت نه ای ملک و خود آنها می گفتند که قصد دارند یک 
عروس را که باید از سه ده بیاید بشهر ببرند. تنش پرسید دیشب تا صبح ریس گزمه به وسیله گزمه ها ومأموران 
ود تسین و شیاین درد ی و عروتن ی ا 

له مه کهراج یبود فل بسن ازنتش اطلاع نداشت متعجب گردید و گفت آیا زاس ات که 
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دیشب در سه‌ده عروسی نبود؟ تنش گفت در این قسمت تردیدی وحود ندارد ورئیس گزمه» درا خر شب» به 
سه‌ده رفت و موقع نماز صبح بانجا رسید و از سکنه آبادی تحقیق کرد و آنها گفتند که شب قبل در سه ده 
عروسی نبوده تا این که عروس را بشهر ببرند و دسته ای برای بردن عروس با فانوس ها در راه منتظر باشند. 

عبدالله سنه گفت ای ملک من هم از مشاهده مردانی که دیشب در راه سه‌ده نمایان شدند حيرت 
کردم جون آنها را قبل از لحظه ای که آشکار شدند ندیده بودم. در آن موقع من بدین موضوع توجه نکردم جه شد 
که آنها یک مرتبه از زمین سر بدر آوردند و چرا من آنها را ندیدم. اکنون که تومیگوئی شب قبل در سه‌ده 
عروسی نبوده می فهمم که آنها خود را در قفای پشته جاهی که آنجا بود پنهان کردند و نو فانوس های خود را 
هم پنهان نمودند و بعد یک مرتبه از قفای پشته چاه حارج شدند ومرا احاطه کردند. 

تنش پرسید آیا آنها را شناختی يا نه؟ عبدالله سنه گفت من نتوانستم هیچ یک ازآنها را بشناسم ویقین 
داشتم که قبل از دیشب هیچ یک از آنها را ندیده‌ام. قنش اظهار کرد ولی آنها بطوری که رئیس گزمه میگو ید 
تورا شناختند و اسمت را بر زبان آوردند. عبدالله سنه گفت بلی ای‌ملک آنها مرا شناختند و نامم را برز بان 
آوردند. 

تنش گفت کسانی که شب خود را در قفای پشته چاه پنهان می نمایند یا راهزن هستند و میخواهند 
عابرین را مورد سرقت قرار بدهند یا قصد دیگر دارند و هرگز دیده و شنیده نشده کسانی که میخواهند یک 
عروس را از ده بشهر ببرند خود را پنهان نمایند ویک مرتبه سر در آورند. از آن گذشته کسانی که میخواهند یک 
عروس را از ده بشهر ببرند بخانه عروس میروند نه این که در بیابان منتظر آمدن عروس باشند و این موضوع 
میرساند که آنها برای منظوری دیگر در آنجا پنهان شده بودند. 
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عبدالله سنه مجبور شد حرف تنش را تصدیق نماید وبطوری که او گنت کسانی که بخواهند عروسی را 
از ده بشهر پیاورند وسط راه منتظر نمیمانند بلکه بآبادی میروند و عروس را از آنجا بشهر میاورند. 

حوان کرمانشاهی بفکر فرو رفت و تنش پرسید آیا کسی میدانست که توشب قبل در بیابان ابوحمزه را 
بقتل خواهی رسانید؟ عبدالله سنه سکوت کرد. تنش گفت جرا آنجه میدانی بمن نمیگوئی ؟ تواگر آنجه 

5 م۹ ۹ ۳ 1 ۳-2 د 
میدانی بمن بکوئی بسود تو می باشد. کسانی که شب گذشته تو را غافل گیر کردند درست در محلی که تو 
مبادرت به قتل ابوحمزه کردی بقول تو از زمین خارج شدند, بنابراین آنها می دانستند که تود رآن نقطه ابوحمزه 
را خواهی کشت و آیا توقصد خود را با دیگران در بین گذاشته بودی؟ عبدالله سنه بهیچ کس جز کنیز ترکان 
a‏ ب ۰ ۰ ۰ ‌ 
خاتون نگفته بود که وی قصد دارد که ابوحمزه را کنار چاه هفتم (از مظهر قنات) بقتل برساند. تازه» فارض 
ص_ ِ 

کنیز ت رکان خاتون نمیتوانست از گفته عبد الله سنه استنباط قتل کند. 

حون حوان کرمانشاهی با او را- جع به عل صحبت نکر بلکه گفت خاک پشته چاه هفتم بری تیمم 
حوب است و کنیز ترکان خاتون نمیتوانست ا زآن گفته بفهمد که همان شب» کنار چاه هفتم قتلی بوقوع خواهد 
پیوست. پس کسانی که در آن نقطه پخصوص خود را پنهان کرده بودند از طرف ترکان خاتون بانجا فرستاده 
بود که وی را بوسیله فرستاد گان خود غافلگیر کند. 

سکوت حوان کرمانشاهی که بفکر فرو رفته بود مدتی طول کشید و تنش گفت آیا آنجه میدانی 
میگوئی یا این که دستور بدهم باز تو را مورد شکنجه قرار بدهند؟ عبدالله سنه گنت ای ملک آنجه میدانم 
مکو تنش درسید آنا کس حز تو میدانست که قصد داری ابوحمزه را بقتل برسانی ؟ عبدالله سنه حواب 
E‏ سم آن شخص ترکان خاتون است. 

سوال کرد توبرای جه به ترکان خاتون گفتی که قصد داری ابوحمزه را بقتل برسانی ؟ عبدالله سنه 

جواب 7 من باو در این خصوص چیزی نگفتم بلکه فقط موضع قتل را تعیین کردم و او بمن گفت که باید 
ابوحمزه کفشگر بقتل برسد. 

تنش با این که زن بیوه برادر خود را می شناخحت ازشنیدن آن حرف دجارشگفت شد وپرسید آه. .ا 
تو بدستور ترکان خاتون» ابوحمزه را بقتل رسانیدی؟ عبد الله سنه حواب مثبت داد . تش پرسید برای چه ترگان 
خاتون درصدد برآمد که بدست توابوحمزه را بقتل برساند؟ 

جوان کرمانشاهی گفت اومی گفت که ابوحمزه کفشگر ملک را وادار خواهد کرد که تیول اصفهان را 
ناجارند که اصفهان را متصرف شوند و نمیتوانند تحمل نمایند که اصفهان تبول ترکان خاتون باشد. تنش فهمید 
که عبدالله سنه راست میگو ید زیرا آنجه حوان کرمانشاهی گفت همان بود که تنش قبل از این که وارد 
اصفهان شود از ترکان خاتون شنید منهای مسئله گرفتن تیول اصفهان. 

بعد تنش از عبدالله سنه پرسید تو برای حه موافقت کردی که ابوحمزه را بقتل برسانی ؟ عبدالله سنه 
جواب داد من دو علت آن را به ملک گفته ام وعلت اول این بود که میدانستم ابوحمزه ملحد می باشد و علت دوم 

۳ ۳ ۰ - 
این که شنبدم او محرک قتل فرخ سلطان گردید. 


a E 
توطله قتل ابوحمزه کفشگر‎ 
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تنش پرسید تو مگر قبل از شب گذشته نمیدانستی که ابوحمزه ملحد است؟ عبدالله سنه جواب مثبت 





داد. تنش پرسید پس برای جه زودتر او را نکشتی ؟ عبد الله سنه گفت من نمیدانستم که او مسئول قتل فرخ 
سلطان نیز هست ر این موضوع بتا زگی برمن آشکار شد. قنش پرسید آیا تواز خویشاوندان فرخ سلطان هستی ؟ 
جوان کرمانشاهی جوا منفی داد. تنش پرسید پس برای چه برخود فرض کردی که مسل قتل فرخ سلطان را 
( گو این که ابو حمزه مسئول قتل فرخ سلطان نبود) بقتل برسانی ؟ عبد الله سنه گفت فرخ سلطان مثل من اهل 
گرمانشاهان بود. 

تنش گفت در اصفهان روسای عشایر کرمانشاهان که از توبرجسته‌تر هستند حضور داشتند وجرا آنها 
پفکر نیفتادند که انتقام خون فرخ سلطان را بگیرند و تو باین فکر افتادی در صورتي. که توهم از حیث مرتبه از 
سایر رؤسای عشایر کوچکتر هستی وهم از حیث سن. عبدالله سنه جواب داد ای امیر دیگران جرثت نداشتند 
که انتقام خون فرخ سلطان را بگیرند ولی من جرئت داشتم.تنش گفت این طور نیست و حرئت سایر روسای 
عشایر کرمانشاهان از تو کمتر نبود و نیست. ولی آنها میدانستند که موضوع قتل فرخ سلطان هیچ مر بوط نه 
ابوحمزه کفشگر نیست» فرخ سلطان قر بانی تمایل خود نسبت به ترکان خاتون گردید و جون ب رکة القیس» ترکان 
خاتون را میخواست لذأ رقیب خود فرخ سلطان را بقتل رسانید. اگرآنها میدانستند که ابوحمزه مسئُول فتل فرخ 
سلطان می باشد زودتر از تووی را نابود میکردند. لیکن آنان جود عقل و تحر به شان بیش از توبود میدانستند که 
مردی جول ابوحمزه دمردی حون فرخ سلطان سود قصد نمینماید وعلتی وجود ند آشته که ابوحمزه در صدد براید فرخ 
سلطان را از بین ببرد. خوب... توبمن نگفتی که ترکان خاتون وقتی بتوتکلیف کرد که ابوحمزه کفشگر را بقتل 
برسانی برای جه دستور او را پذیرفتی و آیا نمیتوانستی از قبول دستور آن زن امتناع کنی» آیا تو این قدر ساده 
هستی که بدون دریافت مزایانی » یک مرد حول ابوحمزه را که از مردان بزرگ رو زگار بود بقتل برسانی ؟ آیا 
ترکان خاتون که تور مأمور قتل ابوحمزه کرد حیزی بتونداد؟ 

عبدالله سنه گفت جرا... ای ملک و آن زن یک بدره زربمن عطا کرد ولی نه برای این که مزد قتل 
ابوحمزه باشد بلکه از این جهت که من وسائل نزدیک شدن به ابوحمزه را فراهم کنم زیرا مقرر شد که من با 
لباس زنانه که هنوز در بر دارم بخانه ابوحمزه بروم. چه» میدانستم که اک تطور عاد بخانه اش مراجعه نمایم 
مرا نخواهد پذیرفت و عد از این که با لباس زذانه مراحعه کردم پذیرفته شدم. 

تنش پرسید در آن بدره زر که ترکان خاتون بتو داد حقدر پول بود؟ عبدالله سنه گفت هزار دینارتتش دو 
دست را از روی تأسف بهم سائید و گفت ای مرد آیا توفقط برای هزار دینار مردی جون ابوحمزه کفشگر را بقتل 
رسانیدی و یا فکرنکردی که ارزش خون یک جنین مرد ی حیلی ار هزاردیتار بیشتر است. 

عبدالله سنه گفت ای ملک قرار بود که پاداشی دیگر هم بگیرم ولی اینک که می فهمم مرا فریب 
داده اند میدانم که هرگز نائل بدریافت آن پاداش نخواهم شد. ملک پرسید آن پاداش چه میباشد ؟ عبدالله سنه 
گفت ت رکان خاتون بمن وعده داد که بعد ازقتل ابوحمزه کفشگر ز وجه من شود . 

با این که تتش از مرگ ابوحمزه کفشگر بسیار متأثر بود وقتی آن حرف را شنید بخنده درآمد وپرسید آپا 
تو وعده ترکان خاتون را جدی تلقی کردی؟ عبدالله سنه حواب داد بلی ای ملک و من یقین حاصل کردم که 
وعده او حدی است. زیرا وقتی که یک زن حون ترکان خاتون وعده ای بیک مرد بدهد آن مرد محال است تصور 
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نماید که آن وعده بقصد فریب می باشد. 

تنش گفت آیا وقتی ترکان خاتون بتو گفت که بعد ازقتل ابوحمزه گفشگرزوجه توخواهد شد کسی بود 
که حرف او را بشنود و بتواند شهادت بدهد که آن گفته را از دهان ت رکان خاتون شنیده است؟ عبدالله سنه حواب 
داد نه ای ملک او غیر از من و ترکان خاتون کسی در اطاق نبود. تنش پرسید او چگونه میدانست که تودر جه 
موضع مبادرت به قتل ابوحمزه خواهی کرد. 

جوان کرمانشاهی اظهار نمود خود من آن موضع را بوسیله کنیز ت رکان خانون بآن زن گفتم. تنش پرسید 
به کنیز اوچه گفتی ؟ عبدالله سنه آنچه را که راجع به تیمم به فارض گفته بود تکرارنمود. 

تنش پرسید آیا وقتی تواین حرف را به فارض زدی کسی دیگر حضورداشت که گفته تورا شنیده باشد. 
نجوان کرمانشاهی گفت نه ای ملک من نزد پل رودخانه زاینده مجاور با باغ شمشاد این موضوع را به 
فارض گفتم. تنش پرسید جه موقع این حرف را باوزدی؟ عبدالله سنه گفت دیروز بعداز این که قدری از روزبالا 
آمد من این موضوع را بدون حضور دیگری به فارض گفتم . 

تنش گفت ای مرد ساده, توقربانی دسیسه ترکان خاتون شدی و او بدست توبا پرداخت هزار دینار 
مردی جون ابوحمزه را کشت و عده‌ای را هم مأمور کرد که در موضع قتل خود را پنهان نمایند وبعد ازاین که 
ابوحمزه کشته شد در همان مقتل مچ دست تورا بگیرند تا نتوانی انکار کنی.منظورترکان خاتون از فرستادن آن 
اشخاص به قتلگاه این بود که بعد از قتل ابوحمزه تو نیز کشته شوی تا اوازیک مدعی ومعارض ناراحت کننده 
آسوده شود. زیرا میدانست که تو هم مزاحم وی خواهی بود و از او خواهی خواست که زوجه تو بشود و آی 
میدانی که حمالة الحطب یعنی جه؟ جوان کرمانشاهی جواب داد بلی ای‌ملک. تنش گفت توهیزم کش آتش 
جهنم شده ای و بدستورترکان خاتون مردی را که با توخصومت نداشت بقتل رسانیدی و وسیله هلاک خود را نیز 
فراهم ساختی و سود تو در این ماحرا همان هزار دینار است که از ترکان خاتون دریافت کرده‌ای و فرصت 
نخواهی داشت که آن را خرج نمائی . من امروزترکان خاتون و کنیز او فارض را باینجا احضار میکنم و بورا با 
آنها رو برو خواهم کرد تا بدانم آن دو نفر چه خواهند گفت و چون از شهر صدای ناله و گریه بگوش میرسید 
تنش گفت ای مرد کرمانشاهی آیا صدای گریه باطنی ها را می شنوی؟ امروز قبل از اینکه من تورا احضار کنم 
محمود سجستانی که سمت معاونت ابوحمزه را داشت این جا بود و بمن گفت که باید قاتل و محرک یا 
محرکین قتل ابوحمزه بقصاص برسند ومن باو وعده قصاص دادم و اگر باطنی ها مردانی منظم و با انضباط 
تبودند» در این شهر دست از آستین بیرون میآوردند و در آن موقع معلوم نبود که برسر کرمانشاهی هائی که دراین 
شهر هستند جه میآمد. ولی من به محمود سجستانی گفتم که به باطنی ها توصیه نماید که عنان شکیبائی را از 
دست ندهند تا این که مح رک یا محرکین قتل ابوحمزه کشف شوند و همه بقصاص برسند. آنگاه تنش امر کرد 
که قاتل را بزندان اوواقع در همان قصر ب رگردانند. 

قبل از این که نگهبانان عبدالله سنه را از طالاری که تنش در آن نشسته بود خارج نمایند جوان 
کرمانشاهی گنت ای ملک,من از تو تقاضا میکنم دستور بدهی که یک شلوار و یک قبا بمن بدهند که من 
بتوانم این لباس زنانه را از خود دور کنم» یا این که موافقت نمائی که‌من بمسکن خود بروم ولباس خود راعوض 
نمایم. تنش گفت این لباس زنانه باید در بر توباشد تا مواجهه تو با ترکان خاتون و کنیز او فارض تمام شود و 
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بعد از این که عبدالله سنه را به زندان بردند ترکان خاتون سوار بر تخت روان و درحالی که فارض در 
قفای آن تخت سوار بر درازگوشی سفیدرنگ بود وارد کاخ سلطنتی ی تنش آن زن را با احترام پذیرفت و 
زوحه بیوه ملکشاه از او پرسید جه شد که بیاد او افتاد و از او خواست که بقصر سلطنتی بیاید ؟ 

تنش گفت ای خاتون اگرتویک زن تنها نبودی من خود برای دیدار توبباغ شمشاد میآمدم ولی توزنی 
هستی بدون شوهرء و آمدن من بباغ شمشاد برای دیدن توخوب نبود وبهمین جهت من از توتقاضا کردم که این 
جا بیایی وفارض کنیر خود را هم بیاوری. ترکان خاتون پرسید آیا با من کاری داری؟ تنش گفت بلی ای خاتون 
ولابد از قتل ابوحمزه کفشگر مطلع شده‌ای؟ ترکان خاتون با تعجب پرسید یا ابوحمزه کفشگر را بقتل 
رسانیده اند ؟ تنش پرسید جگونه وافعه ای باین ودک باطلاع تونرسیده است؟ ترکان خاتون گفت من در باغ 
شمشاد هستم و گرچه باغ شمشاد با شهر زیاد فاصله ندارد ولی مثل اينکه آن طرف دنیا واقع شده و خبرهای 
شهر با نجا نمیرسد. 

تنش اظهار کرد دیشب ابوحمزه کفشگررا در راه سه‌ده بقتل رسانیدند وقاتل دستگیر شد وبقتل اعتراف 
کرد و او حوانی است ار روسای عشایر کرمانشاهان که تواو را با خود باصفهان آورده‌ای باسم عبدالله سنه. 
ترکان خاتون گفت واقعه ای مخوف را میشنوم. 

تنش گفت عبدالله سنه بطوری که گفتم بقتل ابوحمزه اعتراف کرد اما گفت که محرک داشته است. 
وقتی صحبت تنش بآنجا رسید باو اطلاع دادند که محمود سجستانی آمده است. تنش دستور داد که اورا داخل 
کنند. محمود سجستانی وارد شد و تتش او را در حائی نشانید که قبل از وی ابوحمزه در آنجا حلوس میکرد. بعد 
از این که محمود سجستانی وارد شد مفتی اصفهان شیخ ولد سدهی نیز آمد زیرا تنش او را احضار کرده بود. 

آنگاه عبدالله سنه را در حالیکه لباس زنانه دربرداشت از زندان آوردند. تنش بآن مرد احازه نشستن داد 
و عبدالله سنه همجنان با لباس زنانه نشست همه (غیر ازتنش ) از مشاهده آن مرد با لباس زنانه حيرت کردند و 
تنش بعد ازنشستن عبدالله سنه گفت آنچه بمن گفتی تکرا ر کن. 

عبد الله سنه نظری به ترکان خاتون انداخت و گفت ای ملک من بدستور خاتون که در اینحا خضور دارد 
ابوحمزه کفشگررا بقتل رسانیدم. ترکان خاتون گفت ای مرد کرمانشاهی که لباس زنانه را در بر کرده‌ای روی 
توازدروغ سیاه است. 

تنش گفت ای خاون صبر کن تا من چند پرسش با حضور مفتی این شهر از عبدالله سنه بکنم و آنگاه 
نوبت صحبت تو خواهد رسید. 

سپس از جوان کرمانشاهی پرسید توبرای قتل ابوحمزه کفشگر چه دریافت کردی؟ عبدالله سنه گفت 
هزار دینارزن نقد دریافت نمودم و بعلاوه خاتون بمن وعده داد که بعد از فتل ابوحمزه ز وحه من خواهد شد. 
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ترکان خاتون گفت دروغگو آیا من بتو وعده دادم که زوجه توخواهم شد یا این که توبپای من افتادی و 
ازمن تقاضا کردی که تورا بشوهری خود بپذیرم؟ عبدالله سنه با شگفت پرسیذ ای خاتون آیا من بړای توافتادم و 
از تو درخواست کردم که زوجه من بشوی؟ ترکان خاتون خطاب به تنش گفت این مرد نزد من آمد و مقابلم سر 
بخاک نهاد و گفت ای خاتون» عشق تومرا بی تاب کرده و اگرتومرا بشوهری قبول ننمائی من بهلا کت خواهم 
رسید. من باو گفتم ای مرد» من تو را میشناسم و میدانم که یکی از رؤسای عشایر کرمانشاهان‌هستی و بسن 
خدمت کرده‌ای ولی من نمیتوانم همسر تو بشوم» زیرا در دنیا فقط یک نفر آنقدر لیاقت و برحستگی دارد که 
مرا بزوحیت انتخاب نماید و او برادر شوهرم تنش میباشد وزنی که ز وجه ملکشاه بوده بعد ازم رگ شوهرش باید 
همسربرادر اوتتش شود وغیر ازآن مرد کسی لایق همسری من نیست. اما این مرد که نمیدانم برای چه لباس 
زنانه دربر کرده ز بان بالتماس گشود وحتی گریست و ازمن میخواست که همسر وی بشوم ومن نمی پذیرفتم. 
شیخ ولدسدهی که در اینجا حضور دارد میداند این اولین مرتبه نیست مردی که هم شأن من نمیباشد از من 
درخواست ازدواج میکند. اگریک بیگانه این درخواست را ازمن میکرد من بملازمان خود دستور میدادم آنقدر 
او را بزنند تا قالب تهی نماید, 

ولی این جوان کرمانشاهی از افسران من بود و در کرمانشاهان دعوت مرا برای کمک کردن پذیرفت و 
با قبیله خود بقشون من ملحق گردید. لذا من نمیخواستم او را بمناسبت بی ادبی و تهورش مورد محازات قرار 
بدهم وبهتر آن دانستم که چون بمن خدمت کرده بود بطریقی دیگر اورا منصرف نمایم و گفتم که یک بدره 
هزار دیناری زربیاورند و آن را باو دادم و گفتم ای جوان» من نمیتوانم زن توبشوم برای اينکه تواز حیث مرتبه و 
شأن خیلن از من پائین‌تر هستی و از آن گذشته قلب من خواهان یک نفر است و او هم برادر شوهرم تنش 
میباشد. بهمین جهت این هزار دینار را بتومیدهم که آن را هزینه زناشولی کنی و او هم زررا از من گرفت و 
شادان رفت و اینک مرا متهم میکند که باو گفته ام اگرابوحمزه را بقتل برساند زوجه او خواهم شد. 

در حالیکه ترکان خاتون مشغول صحبت بود شیخ ولدسدهی مفتی اصفهان با دقت او را مینگریست. 
زیرا آنجه ترکان خاتون راجع به عبدالله سنه میگفت شبیه بود بآ نچه هنگام قتل فرخ سلطان راجع به برکة القیس بر 
ز بان میآورد. در هر دو مورد» مردانی که از حیث مرتبه و شأن» مادون ترکان خاتون بودند از او بقول آن زن» 
درخواست ازدواج کردند» و در هر مورد ترکان خاتون به آنها گفت که نمیتواند با آنان ازدواج نماید و در هر 
دو بار مبلغی بانها داد که بروند و آنرا هزینه عروسی کنند. 

ترکان خجاتون در مورد برکة القیس اینطور جلوه داد که چون فرخ سلطان خواهان او بوده وب رکة القیس هم او 
را میخواسته لذا آن مرد به فرخ سلطان رشک برد و او را بقتل رسانید» اما ابوحمزه کفشگر که بدست عبدالله سنه 
بقتل رسید عاشق ترکان خاتون نبود که تصور شود عبدالله سنه و يرا رقیب خود میدانسته و آن مرد را بقتل رسانیده 
تا اینکه رقیب را نابود کند ومیدان برای او آزاد بماند و بوصال ت رکان خاتون برسد. 

مفتی اصفهان, متوحه شد که مرتبه اول که با ترکان خاتون راجع به برکة القیس صحبت کرد نام تنش 
بر ز بان خاتون جاری نشد و اونگفت از این جهت با بركةالقیس وصلت نکرد که میخواست با تنش وصلت 
نماید. ولی آن روز ترکان خاتون جند بار با تأ کید ازتنش نام برد و گفت غیر از اوکسی لاقت ندارد همسرش 
بشود وشیخ ولد سدهی می فهمید که تکرار اسم تنش از طرف ترکان خاتون بمناسبت این است که برادرشوهرش 





محا کمۂ ترکان خاتول : سس ل 
حضور دارد. 

تنش خطاب به مفتی اصفهان گفت یا شیخ من قاتل را دردسترس تومیگذارم تا اینکه تواز اوتحقیق 
کنی وداعی محمود سجستانی هم که سمت معاونت ابوحمزه را داشت در اینجا حضور دارد و آنچه توبپرسی و 
قاتل حواب بدهد میشنود. 

مفتی که جوان کرمانشاهی راتا آن روزندیده بود بعد از پرسیدن اسم ورسمش سئوال کرد: ای مرد» تو 
جرا لباس زنانه در بر کرده‌ای؟ عبدالله سنه گفت علت پوشیدن لباس زنانه را برای ملک گفتم و اظهار کردم 
که اگر من دیشب با لباس زنانه بمنزل ابوحمزه کفشگر نمیرفتم وروی خود را تا زیر چشم نمیگرفتم تا ریش و 
سبیلم دیده نشود, خدمه ابوحمزه مرا بخانه راه نمیدادند ومن نمیتوانستم آن مرد را ازخانه خارج کنم . 

مفتی اصفهان از قاتل راجع باینکه چگونه وارد خانه ابوحمزه شد و بچه دستاو یز او را از خانه خارج 
کرد و در کجا آن مرد را بقتل رسانیدسئوالات زیادی‌نمود که چون جوابهای عبدالله سنه بنظر خوانند گان رسیده 
تکرارش مورد ندارد. 

آنوقت مفتی اصفهان از عبدالله سنه پرسید آیا با ابوحمزه سابقه خصومت داشته يا نه؟ عبدالله سنه 
جواب داد که با وی سابقه عداوت نداشته است . شیخ ولدسدهی سئوال کرد برای جه او را کشتی ؟ عبدالله سنه 
گفت برای اینکه ترکان خاتون بمن گفت که باید ابوحمزه کفشگررا بقتل برسانم تا اینکه ای ملک تنش را وادار 
نکند که تیول اصفهان را از خاتون بگیرد و خاتون بمن گفت که بعد از قتل ابوحمزه زوحه من خواهد شد و هزار 
دینار هم بمن داد که وسائل قتل آن مرد را فراهم نمایم. 

مفتی اصفهان حطاب به ت رکان خاتون گفت ای خاتون آیا توحرفهای عبدالله سنه ر#تصدیق میکنی ؟ و 
آیا تو باو دستور دادی که ابوحمزه کفشگر را بقتل برساند؟ ترکان خاتون جواب داد اینمرد دروغ میگوید و برای 
اینکه از قصاص مصون باشد اظهار میکند که من باو دستور قتل ابوحمزه را داده ام. 

مقتی گفت شانون با فارض کنیز تو اینجاست. نرکان خانون گفت بلی. مفتی گفت دستور بده که 
اینحا بیاید. ترکان خاتون کنیز خود را که دور از آن طالار» بین خدمه بود احضار نمود و مفتی اصفهان بعد از 
استفسار از اسم ورسم فارض و اینکه در چه موقع کنیز ترکان خاتون شده باو گفت آیا تو این مرد را (اشاره به 
عبدالله سنه ) می شناسی ؟ فارض چند لحظه جوان کرمانشاهی را ازنظر گذرانید و گفت این مرد بباغ شمشاد 
آمد و نزد خاتون من رفت ووقتی مراجعت کرد من مشاهده کردم که یک بدره در دست دارد و بنظرمن رسید که 
بسیار حوشحال است. مفتی اصفهان پرسید آیا میدانی نام او چیست؟ فارض گفت ازنام این مرد اطلاع ندارم 
ولی تصور میکنم که دیوانه است. شیخ ولدسدهی پرسید برای چه تصور میکنی که دیوانه است؟ فارض 
اظها رکرد مردی که این لباس زنانه را دربر کند دیوانه است ویک مرد عاقل لباس زنان را دربرنمی نماید. شیخ 
ولدسدهی اظهار نمود این مرد میگو ید که دیروز صبح نزدیک پل رودخانه زاینده تورا دیده وبتوگفت 
خاکی که درپشته چاه هفتم از مظهر قدات حشک شده وحود دارد برای تیمم بهترین خا ک ها میباشد. 

فارض گفت این مرد دروغمیگو ید و من با او آشنائی نداشتم و ندارم و او آن حرف را بمن نزده است. 
مفتی اصفهان پرسید آیا تو دیروز از باغ شمشاد حارج شدی یا نه؟ فارض جواب مثبت داد. مفتی شهر پرسید 
چه موقم از باع حارج شده و کجا رفتی ؟ فارض جواب داد دیروز صبح ازباع شمشاد خارج شدم و بشهر رفتم . 





دسا همه د داب سس ی سب بت ی ی ای بیج ی یرت ا دا وند: المرت 
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حواب داد اول گفت بشهر بر وم و برای اوصابون کافوری حر ید ری کنم 





۳ 
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مفتی برسبد آیا تو که می گفتی بطرف شهر میرفتی ایں مرد را نزدیک پل رودخانه زاینده ندیدی؟ 
فارض فت نه. شیخ ولد سد‌هی پرسید آیا هنگامی که از شهر مراجعت مینمودی او را نزدیک آن پل مشاهده 
نکردی؟ فارض جواب منفی داد. مفتی شهر گفت با تودیگر کاری ندارم و میتوانی بروی. فارض ا زآن طالار. 
خارج کردید. 

مفتی خطاب به تنش گفت ای ملک محرر من در قصر سلطنتی است» آیا ممکن است دستور بدهی 
که اینحا بیاید. تتش بیکی ازخدمه گفت که برو و محرر را بیاور. 

جند دقیقه دیگر محرر وارد طالار شد ومفتی و يرا نزدیک خود خواند وقدری در گوش او صحبت کرد 
و محرر را مرخص نمود و بعد از حروحش از طالار گفت ای ملک من محرر خود را فرستادم که از خانه چیزی 
بیاورد و باو سپردم که با قاطر کرایه بسرعت برود و برگردد. تنش گفت آیا آنجه باید از خانه ات پیاورد مر بوط 
به موضوع مورد بحث است. مفتی گفت بلی ای ملک . تنش گفت من امرمیکردم که اوبا یکی از اسبهای من 
برود. شيخ ولد سدهی گفت تا اسب را زین میکردند دیر میشد ولی قاطر کرایه» آماده است. 

در آن موقم در شهر اصفهان, قاطر و درا گوش کرایه, وسیله نقلیه عمومی بود. کسانیکه کار فوری 
داشتند و میخواستند ازیک نقطه به نقطه دیگر شهر بروند قاطر یا الاغ» کرایه میکردند وبعد از اینکه چهار پا را 
بمبدء برمیگردانیدند مبلغی قلیل کرایه می پرداختند و اگر نمیخواستند که چهار پا را بمبدء برگردانند تحویل 
یکی از ایستگاههائی که در شهر بود میدادند و در هر ایستگاه همواره یک عده قاط رو درا زگوش» برای مسافرین 
آماده بود ولی میباید مسافر را بشناسند یا یک نفر معرف مسافر شود تا چهار پا را بمسافر وا گذار نمایند و محرر 
شیخ ولد سدهی را در اصفهان همه میشناختند و لذا قاطری باو دادند و اوبا شتاب بخانه مفتی رفت و آنجه باو 
گفته شده بود آورد و آن را بدست مفتی داد. 

شيخ ولدسدهی صندوقحه ای را که محررش آورده بود گفود و کاغذی از آن خارج کرد و بدست تنش 
داد وگفت ای ملک این نامه را بخوان. تنش نامه را خواند و بعد از یک بار خواندن برای مرتبه دوم آنرا مطالعه 
کرد و گفت این نامه را حظاب به حلیفه بغداد نوشته اند. ۱ 

مفتی اصفهان گفت بلی ای ملک این نامه سوادنامه ایست که برکةالقیس قاتل فرخ سلطان قبل از 
اینکه بقصاص برسذ برای خلیفه بغداد نوشت و من اصل نامه را برای خلیفه فرستادم و سواد آنرا نگهداشتم و 
اصل و سواد نامه بخط محررمن میباشد برای اینکه ب ركة القیس نمیتوانست بنو یسد. 

بن بزشید با مناد این نامه را باطلاع شخصی که ب رکة القیس از وی شکایت کرده رسانیده ای؟ مفتی 
اصفهان گفت نه ای ملک و این نامه راز آن مرد بود و راز حود را بمن سپرد ومن مکلف بودم که رازدار باشم و 


شخصی که از وی دراین نامه شکایت شده از موضوع اطلاع ندارد . 


0 ۱ ۳ و و عم مم . 3 
۱- همانطور که امرور صابون‌ها را با اسانس شبمیائی که همه از مواد نفتی یا از قطران ذغال سنگ گرفته مشود محطر مبنمایند 
در گذشته صابون های تحملی را با کافور معطر می کردند و آن را صابون کافوری می خواندند .مترجم . 
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تنش بفکر فرو رفت و مفتی اصفهان از او پرسید ای ملک» عزم توجیست و چه باید کرد؟ تنش گفت تو 
که فقیه هستی نظریه خود را در این خصوص بگو. شیخ ولدسدهی از جا برخاست و به تنش نزدیک گردید و سر 
در گوشش نهاد و گفت ای ملک» شکایت برکة القیس ازترکان خاتون وارد است و قبل از اینکه آن مرد بقصاص 
برسد من میدانستم که برکة القیس بتحریک ترکان خاتون مبادرت بقتل فرخ سلطان کرد. خواهی پرسید اگرمن 
از این موضوع اطلاع داشتم برای چه فتوای قتل ب رکة القیس را دادم. جواب من این است که ب رکة القیس مرتکب 
جنایت مشهود شد و بعد هم گفت که بدستور ترکان خاتون برجسته‌ترین رئیس قبایل کرمانشاهان را بقتل 
رسانیده است. ارتکاب قتل از طرف برکة القیس امری بود مسلم ولی دستورقتل دادن از طرف ترکان خاتون دلیل 
نداشت و با اینکه قرینه نشان میداد که برکة القیس بدستور ترکان خاتون فرخ‌سلطان را بقتل رسانیده من 
نمیتوانستم واقعیت را که حنایت مشهود و اعتراف قاتل است مهمل بگذارم و بقرینه ترتیب اثر بدهم در مورد 
عبدالله سنه نیز همین وضع پیش آمده است. عبد الله سنه هم مرتکب جنایت مشهود شده وعده ای او را هنگام 
قتل ابوحمزه دیدند و دستگیرش کردند واز بیابان بشهر آورده تسلیم رئیس گزمه نمودند. این مرد میگو ید که 
ابوحمزه را بدستور ترکان خاتون بقتل رسانیده ولی دلیلی وجود ندارد که گفته او را موحه کند. این بارهم من 
نا گزیرم که فتوای خود را براساس جنایت مشهود و اعتراف قاتل صادر نمایم نه براساس قرینه ای که نشان 
میدهد ترکان خاتون دستور قټل ابوحمزه کفشگر را صادر کرده است. 

نجوای طولانی مفتی اصفهان با تنش تمام شد و شیخ ولدسدهی از ملک دور گردید و برجای خود 





صحبت پنهانی کافی است وباید اشکار صحبت کرد تا اینکه کسی تصورنکند که در اینجا بکسی 
سوء‌نیت دارند. آنگاه حطاب به ترکان خاتون گفت ای خاتون توبا اینکه زن برادر مرحوم من بودی ومن مجبورم 
که باحترام برادرم رعایت تو را بکنم نمیتوانم عدالت را فدای خو یشاوندی بنمایم. این نامه که من در دست 
دارم نامه ایست که برکة‌القیس قبل از مرگ برای خلیفه نوشته تا اينکه خود را نزد خلیفه بغداد تبړئه کند 
و او بداند که قتل برکةالقیس یک عمل تعبدی بوده و آن مرد جاره‌ای نداشت جز اینکه دستور تو 
را بموقع اجراء بگذارد. زیرا خلیفه وقتی او را از بغداد بسوی اصفهان فرستاد تحت فرماندهی تو قرار داد و 
ب رکة القیس و سایر افسران عرب مکلف بودند که اوامر تو را بموقع اجرا بگذارند. مفتی که اینجا حضور دارد 
مجبور شد که فتوای قتل برکة القیس را صادر نماید. زیرا خود او بقتل اعتراف کرد و دیگران و یرا هنگام 
ارتکاب قتل غافلگیر کردند. اینک واقعه ای دیگر پیش آمده که از هر حیث شبیه بواقعه قتل فرخ سلطان است و 
بازیکی از افسران تو که این باررئیس یک قبیله کرمانشاهی است مرتکب قتل گردیده و میگو ید توباو دستور 
دادی که مرتکب قتل شود و او را دلخوش کردی که بعد از قتل ابوحمزه زوجه اش خواهی شد این وعده را به 
برک القیس هم داده بودی و آن مرد بامید اینکه همسر توشود دست بخون فرخ سلطان آلود و عبدالله سنه هم بامید 
وصل تو ابوحمزه کفشگر را بقتل رسانید. ایا تواعتراف میکنی که عبدالله سنه بدستور توابوحمزه کفشگر را به قتل 
رسانیده؟ 

ترکان خاتون گفت ای برادر شوهر مگر تونمیدانی که وقتی یک قاتل گرفتارمیشود و خود را در معرض 
قصاص میبیند برای رهائی ازقتل» در وغ میگو ید و دیگران را متهم مینماید. 





3۸ خداوند الموت 

تیش گفت ایا برکة القیس هم که می گفت بدستورتوفرخ سلطان کرندی را کشت کاذب بود ودروغ بر 
ز بان میاورد؟ ترکان خاتون گفت بلی ای برادر شوهر. تلش پرسید چگونه ممکن است که دوواقعه اتفاق بیفتد 
که ای اندازه بهم شباهت داشته باشد بدون دخالت تو در هر دو واقعه, قاتل از افسران توبوده و هر بار قاتل 
مبلفی از تودریافت کرده و هر دفعه قاتل بعد از دستگیری گفته که توباو وعده ازدواج داده بودی و هر دفعه هم 
قاتل در حین ارتکاب قتل غافلگیر شده است. در این شهر زن فراوان است وجرا قاتلین نگفتند که زن دیگری 
آنها را تحریک بقتل کرد وبرای جه اظهار نکردند که دیگری بانها پول داد. فرض میکنيم که بركة القیس واين 
مرد که اینک در اینجا دیده ميشود درؤغ گفته اند اما موضوع مردانی که دیشب در راه سه ده بودند ومیگفتند که 
نتظار آمدن عروس را از سه‌ده میکشند که دروغ نیست. در صورتیکه شب قبل درسه ده عروسی نبود و کسانی 
که دنبال عروس میروند بخانه اش مراحعه مینمایند و در بیابان کنارجاه یک قنات خشک معطل نمیشوند تا 
ینکه عروس بیاید و او را بشهر ببرند آن اشخاص بعد از اینکه عبدالله سنه را تسلیم رئیس گزمه کردند ناپدید 
شدند و رئیس گزمه نتوانسته حتی یکی از آنهارا پیدا کند. نایدید شدن آنها با اینکه بگفته رئیس گزمه اهل 
ین شهر بوده اند نشان میدهد که منظورشان از حضور در آن منطقه غافلگیر کردن عبدالله سنه بوده و طوری خود را 
پنهان کردند که وقتی عبدالله سنه و ابوحمزه با نحا رسیدند آنها را ندیدند و با اينکه فانوس های روشن داشتند 
روشنائی فانوس ها را هم پنهان نمودند و توباید بگوئی آنها که بودند. 

ترکان خاتون گفت ای برادر شوهرمن آنها را نمی شناسم و نمیدانم که بودند و چه منظور داشتند. 

تنش گفت ای خاتون هیچ رازبرای همیشه پنهان نمیماند وعاقبت آشکار ميشود. این عده که با فانوس 
و شب در راه سه‌ده کمین مي‌کشیدند تا اينکه عبدالله سنه را در موقع قتل ابوحمزه غافلگیر کنند کشف خواهند 
شد و اگریکی از آنها کشف گردد سایرین را بروز خواهد داد و آنها خواهند گفت که تو آنان را مأمور کردی ˆ 
که هنگام شب در راه سه‌ده اینمرد را که اینک در اینجا با لباس زنانه نشسته غافل گیر نمایند. من برهوش تو 
آفرین میگو یم که توانستی با یک حیله ماهرانه و درعین حال ساده» ابوحمزه کفشگررا از حانه حارج کنی و او 
را واداری که باتفاق عبدالله سنه از شهر خارج شود و راه سه ده را پیش بگیرد تا این که عبدالله سنه بتواند وی را 
در بیابان بقتلی برساند واگراین مرد نام برکیارق را برز بان نمیاورد ونمی گفت که برادر زاده من درسه‌ده منتظر 
ابوحمزه است. محال بود که آن مرد از منزل خارج شود وراه بیابان را پیش بگیرد تا در صحرا بدست عبدالله سنه 

ترکان خاتون گفت ای برادر شوهر من نمی فهمم که منظور تو از طرح اسم برکیارق چپست؟ اطلاعات 
من راجم به برکیارق محدود است به شبی که او از کاخ سلطنتی اصفهان گریخت ودیگر نمیدانم کجا رفت و 
تنش خطاب به عبدالله سنه گفت خاتون جه دستور بتو داد ؟ جوان کرمانشاهی جواب داد خاتون بمن 
گنت لباس زنانه بپوشم و بخانه ابوحمزه کفشگر بروم و در را بکوبم و بگویم از جانب برکیارق ميایم و پیامی 
برای ابوحمزه دارم که باید بدون لحظه ای تأخیر باو برسانم. " 





تنش پرسید آیا تو برکیارق را میشناختی جوان کرمانشاهی گفت من اسم او را شنیده بودم و وقتی 
بدستور خاتون او را در کاخ سلطنتی حبس کردند تحت ریاست فرخ سلطان نگهبان وې شدم. 








محا کمهٌ ترکان خاتون 

تنش پرسید آیا میدانستی بعد از این که برکیارق از اصفهان گریخت کجا رفت؟ جوان کرمانشاهی 
جوا ی داد. 

تنش خحطاب به تر کان خاتون گفت این مرد ساده‌تر e‏ کبارف بذهنش برسد و بتواند 
با آن خدعه ابوحمزه را از زخانه خارج نماید و این حیله از تومی باشد . توباین مرد گفتی که نام برکیارق را نزد 
ابوحمزه ببرد وبعنوان این که وی در سه‌ده منتظر است ابوحمزه را ار خانه خار< نماند. 

۲ ی ۱ شور ور 

محمود سجستانی که تا ما 
خصومت کرد زیرا آن جوان عهدی را که با داعی نخست بسته بود زیرپا گذاشت 
خاتون دشمنی نکردند. 

ترکان خاتون گفت ای مرد آیا توملحد هستی ؟ محمود سجستانی گفت من باطنی هستم . ترکان خاتون 
گفت من در قتا تل ابوحمزه کوچکترین دخالت نداشته‌ام ولی نگو که ملحدین با مد ن حصومت نکردند. مگر 
روزی که پسر من محمود بعد که پدرش ملکشاه پادشاه شد شما ملحدین ِِِِ ابوحمزه کفشگر 


باطنی ها در این اواخر با 


لاه کر بل هم Eg‏ "۳ اج وتدت 
ایران را از پسرم محمود گرفتید و به برکیارق دادید؟ 

محمود سجستانی گفت ای خاتون من گفتم که در این اواخرما بضد تواقدامی نکردیم. 

ترکان خاتون گفت شما ملحدین طوری مرا ناتوان و بد بخت کردید که ضرورت نداشت در ارت اواخربا 
من دشمنی کنید. چون میدانستید که من آنجنان خوار و ضعیف شده‌ام که ارزش آن را ندارم که با من 
خصومت نمایند و من در واقعه قتل ابوحمزه دست خدا را دخیل می بینم و خدا حواست که بدست این مرد 
کرمانشاهی, انتقام ما را یعنی من و فرزندم را از ابوحمزه کفشگر بگیرد. 

وقتی صحبت ترکان خاتون باین جا رسید متوسل به مورترین سلاح زنانه یعنی گریه شد ویک مرتبه, 
گریستن را آغاز کرد بطوری که حتی محمود سجستانی که میدانست باطنی ها محمود پسر ترکان خاتون را از 
سطلنت دور کردند وبرکیارق را بجایش منصوب نمودند تحت تأثیر قرار گرفت. ولی زود بر تأثرخود غلبه کرد و 
گفت ای خاتون در این جا» موضوعی دیگر مطرح است نه مسئله سلطنت فرزندت محمود و اگرباطنی ها درآن 
موقع یکمک برکیارق برخاستند از این جهت بود که برکیارق پسر ارشد ملکشاه بود وبعد ازمرگ پدرش سلطنت 
اران باو می رسید نه به محمود فرزند خردسال تو, 

ترکان خاتون گفت اگر برکیارق پسر ارشد مکلشاه وارث تاج وتخت ایران است برای چه شما برادر 
شوهوم تنش را پادشاه ایران میدانید. 

جواب منطقی و صریح ترکان خاتون» تنش را ناراحت کرد و محمود سجستانی هم معذب شد و متوجه 
گردید برای جواب دادن به ترکان خاتون باید حقیقت را برز بان بیاورد وجنین گفت: ای خاتون ما باطنی 
هستیم و در نظرماء مصالح کیش باطنی خیلی اهمیّت دارد. روزی که ما بطرقداری آزبرکیارق برخاستیم از 
این جهت بود که دیدیم توبا ما دشمن هستی و اگردستت برسد نسل باطنی ها را از صفحه رو زگار برخواهی 
انداخت. ولی برکیارق نسبت بما ابراز دوستی میکرد و نشان میداد که اگر پادشاه ایران شود کیش باطتی را 
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ازاد خواهد گذاشت. بهمین حهت.ما کمک کردیم تا این که بر تخت سلطنت ایران حلوس کند وروزی که 
دیدیم با ما کج رفتاری میکند روش خود را تغییر دادیم و امروزموافقت ما با ملک قنش ناشی ازاین است که او 
کیش ما را در تمام کشورهائی که جزو قلمرو اوست آزاد گذاشته وما می توانیم در تمام ممالکی که تحت 
سلطه.تنش می باشد بآزادی بوظائف دینی خود قیام نمائیم 

ترکان خاتون که تا آن موقم میگریست گفت ولابد روزی که تنش با شما ملحدین کج رفتاری کند با 
او همان خواهید کرد که با پسررمن محمود وبرکیارق کردید. 

محمود سجستانی گفت ای خاتون» تو برای خلط مبحث, راجم بمساثئلی صحبت میکنی که مر بوط 
باتهام واردبر تونیست ی دک ری را صادر کرده ای وقرائن هم 
نشان می دهد که این اتهام درست است زیرا علاوه بر این که قاتل میگو ید دستورقتل را از ت و گرفته وتواورا با 
دادن هزار دیدار و وعده ازدواج تطمیع کردی بطوری که ملک گفت مسئله ناپدیدشدن کسانیکه شب قبل آمده 
بودند تا عروس را ببرند نیز در بین میباشد و نشان می دهد که توعده‌ای را مامور کردی که در راه سه ده کمین 
بگیرند و عبد الله سنه را هنگام قتل ابوحمزه دستگیر نمایند تا اینکه مجال انکار برای او باقی نماند و بطور حتم 
بقصاص برسد و تو مجبور نشوی بوعده‌ای که باو دادی وفا کنی و زوجه اش بشوی. این است تهمتی که برتو 
وارد او رده اند و حون قرائن نشان میدهد که تو مح رک قتل ابوحمزه هستی من از ملک ومفتی اصفهان تقاضا 
میکنم تورا بمجازات برسانند. 

سکوت بر مجلس مستولی شد و تتش از مفتی پرسید: یا شیخ فتوای خود را صادر کن. مفتی گفت 
ی لو اس او مرتکب قتل عمدی شده و حنایت اورا دیده اند و مستوحب قصاص 
است. عبد اللهسنه گفت ا گر یک مسلمان یک مرتد را بقتل برساند آیا مستوحب قصاص میباشد؟ 

مفتی اصفهان اظهار کرد تا وقتی مرتد بودن یکنفر به ثبوت نرسیده نمیتوان او را مرتد دانست. 
عبد الله سنه گفت مرتد بودن ابوحمزه بحد شياع رسیده بود و لژومی نداشت که به ثبوت برسد و در اصفهان همه 
می ذانند که او E E OS‏ 

شیخ ولدسدهی گفت تومیگوئی که ترکان خاتون بتو دستور داد که ابوحمزه را بتقل برسانی و در عوض 
ز وجه توبشود و اینک میگوئی که ابوحمزه مرتد بود و میخواهی برسانی که چون آن مرد مرتد بشمار میآمده اورا 
کشته‌ ای و کدام یک ازدو گفته تودرست است؟ عبد الله سنه پرسید مگر ب بین دو گفته من مغایرت وجود دارد. 
مفتی جواب مثبت داد و اظهار کرد که ابوحمزه کفشگر ملحد بود نه مرتد زیرا پدر ابوحمزه ملحد بوده است و او 
وقتی بدنیا آمد دین پدر را پذیرفت. عبد الله سنه گفت آیا یک ملحد ی و 
صورتیکة کافر سر ی اشد وبا سای که بل : 

عبد الله سنه اظهار کرد ملحدینی که باصفهان آمده اند جند بار با مسلمین حنگیده اند. ترکان خاتون که 
متوجه شد مفتی اصفهان در مضیقه قرار گرفته بکمک عبد الله سنه برخاست و گفت عمل این مرد فی نفسه یک 





کارئواب بوده ونباید بخاطرقتل ابوحمزه و برا مورد قصاص قرار داد. 
تنش متوحه گردید که مذاکرات آن محلس وضعی دشوار پیدا کرده ستت و او نمیخواست حیزهانی 
گفته شود که بر محمود سجستانی آنهم بعد از قتل مردی چون ابوحمزه گران بیاید ولذا گفت هر جه مذاکره شد 


محا کم ت ر کان انون 1 


کافی است و مجلس را ختم میکنیم و امر کرد که عبد الله سنه را بزندان ببرند وبرایش جامه تهیه بمایند تا لباس 
زنانه را ازتن بدر کد ولباس مردانه پپوشده به ترکان خانون هم گفت که میتواند به مسکن خود مراجعت نمابد « 
بوی سپرد که از هر گونه اقدام که سبب فتنه انگیزی گردد خود داری نماید. 
بعد از اینکه عبد الله سنه را بزندان بردند و ترکان خاتون رفت شیح ولدسدهی هم برغا که برود تشر 
باو گفت یا شیخ فتوای خود را بنویس وبرای من بفرست. 
بعد از اينکه مفتی اصفهان رفت تنش ماند ومحمود سجستانی و آن مرد گقب ای ملک از مذا کراتی که 
امروز در این حا شد برای من تردید باقی نماند که محرک قتل ابوحمزه ت رگا خاتون است‌ومن ار توقصاص این 
زن را میخواهم . تنش پرسید برای او جه محازات میخواهی ؟ محمود سجستانی جوا داد این زن باید بقتل درسد. 
تنش گفت ای داعی باور کن که من باندازه توو شاید بیش از تواز مرگ ابوحمزه ر 
زیرا میدانم که ابوحمزه مردی بود که کمتر نظیر وی در جهان دیده با اینکه کیش من غیر a‏ 
2 ای 


ابوحمزه | و او باطنی بود و من مسلمات میباشم مردی را ده نهو 


۳ 


و ندیده آم ۾ و در تمام هد نی که او 
زند گی میکرد یک عمل نایسند از او مشاهده نکردم ویک حرف نادرست از دهانش نشنیدم . برای توم e‏ 
ابوحمزه خیلی دردنا ک‌نیست ولی بعد تشر کت وی من < دوست و حامی ی را از دست دادم وا گر او 
بمن کمک نمیکرد بسلطنت نمیرسیدم. 
محمود سجستانی از اظهارات تنش که در مدح ابوحمزه بر ز بان آورد ناراحت شد و گفت ای ملک من 
تصدیق میکنم که ابوحمزه کفشگر مردی بز رگ بود و خدماتی برجسته بکیش ما کرد. ولی او نمیتوانست بدون 
فدا کاری باطنی ها تو را بسلطنت برساند و کیش باطنی را در کشورهای متعدد توسعه بدهد ايه سیب 
موفقیت تو و توسعه کیش باطنی گردید فدا کاری باطنی ها بود که بدون دریغ حان و مال خود را فد! کردند. 
اگر ابوحمزه کفشگر نمیبود دیگری عهده دار فرماندهی باطنی ها میشد و داز همین موفقیت نصیب ملک« 
باطنی ها میگردید. 
تنش اظهار کرد این امری بدیهی است و بدون وفاداری و فدا کاری باطنیان, ابوحمزه به تنهائی 
نمیتوانست مرا به سلطنت برساند اما لباقت افراد از لحاظ پیشرفت کارها اثر دارد و ا کر این موضوع بود لباقت 
افراد ارزش نداشت و در هرحال من خوشوقتم که بعد از مرگ ابوحمزه کفشگرمیتوانم از دوستی مردی چون تو 
که معاون او بودی برخوردارشوم. 
مخمود سجنناتی کشت ای ملک ا از حسن اک ود ایک کزارم و امیدوارم که قاتا ل اصلی 
ابوحمزه را بما بسپاری تا اینکه او را بقصاص برسانیم. تنش پرسید آیا مبخواهید که من زن برادر خود را بشما 
واگذارکنم تا اینکه او را مجازات کنید؟ محمود سجستانی 9 بلی .تنش پرسید برای او جه مجازاتی در نظر 
گرفته اید؟ محمود سجستانی گفت ما او را بقتل خواهیم رسانید. 
تنش پرسید آیا قصد دارید که یک زن را بققل برسانید؟ محمود سجستانی گفت این زن قاتل اصلی 
است و باید کشته شود منتها ما بوسیله حلاد او را نمیکشیم بلکه دو مشت او را میبندیم و سپس بوسیله یک 
E‏ اورا و گرد نش را بدم یک قاطر جموش میبندیم و درصحرا رهایش ميکنيم. 
ظهار کرد اینطور کشتن بدتر از این است که جلاد سر م را از بد جدا نماید. محمود 








VY‏ ۰ خداوند الموت 
سجستانی گفت زنهائی را که مستوجب قتل هستند اینطور بقتل می رسانند تا اینکه مردم جدا شدن سرش را از 
بدن نبینند و خونشان در انظار ریخته نشود. 

تتش گفت ای داعی بزرگ اگر ترکان خاتون مستوجب قتل بود امروزدراینجا شیخ ولدسدهی فتوای 
قتلش را صادر میکرد. محمود سجستانی جواب داد ای ملک من تصدیق میکنم که شیخ ولدسدهی مردی است 
پرهیزکار اما یک انسان میباشد و یک انسان عادی نمیتواند در محضر یک سلطان مثل تی فتوای قتل زن 
برادرش را صادر نماید. امروزمن حس کردم که توازمذا کراتی که شد ناراحت بودی وحلسه را خاتمه دادی 
که آن مذاکرات ادامه پیدا نکند. من میفهمیدم که شیخ ولدسدهی هم بسیار ناراحت است جون آن مرد دز 
گناهکاری ترکان خاتون تردیدی نداشت و اگر مردد میبود نامه ای را که برکة الفیس به خلیفه بغداد نوشت بتو 
نشان نمیداد و آن نامه را بتو ارائه داد تا توبدانی که زن برادرت دست بخون فرخ سلطان هم آلوده است. ولی 
مفتی اصفهان نمبتوانست در حضور پادشاهی چون توفتوای قتل زن برادرت را صادرنماید ومن عقیده دارم که 
| گرملک در مجمع امروز حضور نداشت شیخ ولد‌سدهی فتوای قتل ت رکان خاتون را صادر مینمود. 

تنش هم در باطن همین عقیده را داشت و میفهمید که اگر او نبود مفتی اصفهان ترکان خاتون را محکوم 
بقتل میکرد ولی برای اینکه وی زن برادرش محسوب میگردد از صدور فتوای قتل خودداری کرد. اما برادر 
ملکشاه سلجوقی که در آن موقع سلطان ایران بود نمیتوانست تحمل نايد که زن برادر اور بقتل برسانند وبفکر 
افتاد که محمود سجستانی را از قصاص ترکان خاتون منصرف نماید و گفت: بفرض اینکه ترکان خاتون مح رک 
قتل ابوحمزه کفشگر باشد می توان دیه او را پرداخت تا محرک قتل از قصاص معاف باشد. 

محمود سجستانی گفت ای ملک. دیه در مورد قتل غير عمدی که مسبوق به قصد و تمهید نباشد قابل 
قبول است. وقتی مح رک قتل با قصد وتمهید, مبادرت بنابود کردن یک نفرنماید, و بقاتل پول بدهد و با وعده 
ازدواج و يرا تطمیع کند. : نمیتوان خون بهای مقتول .را پذیرفت و در این مورد» قاتل باید بقصاص برسد و کشته 
شود. 

تنش گفت من میگویم که صبر کنید تا نظریه امام شما در این خصوص برسد. 

محمود سجستانی جواب داد برای چه منتظر وصول نظریه امام باشیم؟ تنش که منظورش دفع الوقت بود 
گفت ابوحمزه کفشگر داعی نخست بشما رمیامد و باطنی ها بعد از امام خود مردی برجسته‌تر از او نداشتند و 
یک جنین مردی بدست یک جوان کرمانشاهی بقتل رسیده است و هنوز امام شما از این موضوع بی بی اطلاع 
مپباشد, صبر کنید تا امام م شما مطلع شود و بگو ید که وظیفه شما چیست ؟ محمود سجستانی گفت ای ملک 
اک لحاظ بانجام رسانیدن کارهای ابوحمزه میباشد وظیفه من روشن و معلوم است. زیرا 
ہن معاون ابوحمزه بودم و یک معاون بعد از مرگ رئیس خود جانشین او میشود وحکمت انتخاب معاون همین 
تبیت: که وو زمال ا و یی در کا رها او کیک اید و بکد ازمر کی لوق کرد 

پس من از امزوز, حانشین ابوحمزه میباشم و هر کار که او بانجام میرسانید من بانجام خواهم رسانید. 
ما دارای عنوان داعی نخست نمیباشم _و اما در مورد قتل ابوحمزه تکلیف من روشن است و من که از امروز 
بجای ابوحمزه نشسته ام باید قاتل آن مرد را بقصاص برسانم و این موضوع احتباج بنظریه امام ما ندارد ویک 
داعی برای بقصاص رسانیدن یک قاتل نیازمند احازه مخصوص امام نیست. ی از کشورهانی 





محا کمة نرکان انون e‏ 


که در قلمرو تومیباشد مردی دیگری را بقتل برساند آیا حا کم آن محل برای قصاص محتاج اجازه مخصوص تو 

تنش اظهار کرد ولی در این حا من سلطان هستم و قصاص با من است نه با شما. محمود سجستانی 
سنت» توباید قاتل را بما که اولیای مقتول هستیم وا گذارنمائي تا ما وی را بقصاص برسانیم. 

ا و ۶ 7 2 7 ِ ۳ 8 ۰ 

تنش متوحه گردید که محمود حرفی درست میزند. در ان موقع در تمام کشورهای ایران از حمله 
اصفهان بعد از اینکه جرم یک قاتل به ثبوت میرسید او را باولیای مقتول تسلیم میکردند که آنها و يرا بقصاص 
برسانند و از طرف مفتی یا حا کم» نماینده‌ای هنگام قصاص حضور مییافت تا اینکه محکوم را بهمان نحو که 
در اینحا خو یشاوید ندارد تا اینکه قاتل او را بخو یشاوندانش تسلیم کنند. معهذا من بمناسبت علاقه ای که به 
ابوحمزه داشتم دستور میدهم که عبد الله سنه را بشما واگذار نمایند. 

محمود سجستانی گفت ای ملک تومیدانی که عبد الله سنه دست نشانده و مأمور قتل بود وقاتل اصلی 
ت رکف خاتون است و توباید دستوربدهی که ترکان خاتون را بما تسلیم نمایند. البته عبد الله سنه هم باید بقتل برسد 
ولی برای ما قتل ترکان خاتون که مح رک قتل و قاتل اصلی است بیشتر اهمیّت دارد. 

تنش پرسید آیا خبر مقتول شدن ابوحمزه را برای امام خود فرستاده اید ؟ محمود سجستانی گفت درهمان 
ساعت که من آن خبر را شنیدم و رفتم جسد ابوحمزه را دیدم خبر مقتول شدن او را برای امام فرستادم و پیک 
حامل نامه من باید روز و شب راه بپیماید و خود را به الموت برساند و نامه را بامام تسلیم کند. 

تنش که نمیخواست موضوع تسلیم کردن ترکان خاتون جنبه جدی پید! کند پرسید ابوحمزه را در کجا 
۰ ۳ 1 و ِ ۰ ۰ 
دفن خواهید کرد؟ محمود سجستانی گفت در قلعه ارجا دفن خواهیم نمود و اینک و برا در اینحا بامانت 
میگذاريم تا اینکه موقع انتقال جسد به قلعه ارجان برسد. 

تنش اظهار کرد من اسم آن قلعه را چند بار شنیده‌ام و گویا قلعه ای متین است. محمود سجستانی 
گفت بلی ای ملک وهمان قلعه‌یی است که برادر زاده‌ات برکیارق در آل سکونت دارد. 

۹-۹ ۰ -_ ۰ ا 

تنش اظهار کرد ابوحمزه بمن گفت که برادر زاده ام دریکی از قلاع باطنی است وای من نمیدانستم 
که وی در قلعه ارجان است ووضع زندگی او در آنحا حگونه میباشد. محمود سجستانی گفت تمام وسال 
راحتی او د رآنجا فراهم گردیده وبا اوبا کمال احترام رفتار مینمایند و شایعه عبد الله سنه مشعربر اینکه برکیارق 
از آن قلعه حارج گردیده صحیح نیست . 

بعد از این گفته, محمود سجستانی حرکتی کرد که ازجا برخیزد و برود» گفت ای ملک موضوع ت رکان 
خانون چه میشود و آیا دستور نمی دهی که او را بما تسلیم کنند؟ تنش گفت امروز شیخ ولدسدهی مفتی 
اصفهان فتوای کتبی خود را برای من میفرستد و بعد از اینکه فتوای او رسید وضع ما برای مذاکره روشن تر 
ميشود. 








2 ارات 

محمود سجستانی از جا برخاست و ازتنش خداحافظی کرد و از قصز ساطنتی اصفهان خارج گردید. 
هنگام مراجعت ا زآن قصر محمود سجستانی حس کرد که تنش» ترکان خاتون را تسلیم باطنی ها نخواهد کرد تا 
اینکه او را بقتل برسانند در صورتیکه میدانست که زن برادرش نسبت باو نظر خوب ندارد. 

محمود سجستانی از ابوحمزه کفشگر شنیده بود که ترکان خاتون خواهان تنش است ومیل دارد که زوجه 
او بشود. ولی نه از لحاظ اینکه به تنش علاقه داشته باشد بلکه ا زآن حهت که میداند ا گر ز وحه تنش شود دارای 
قدرت خواهد گردید. چون ترکان خاتون میخواست همسر تنش شود و زنی هم بود جوان و زیبا وزد برادرتنش هم 
بشمار میآمد محمود سجستانی میاندیشید که تنش هم نسبت بان زن متمایل گردیده, قصد دارد آن زن را بگیرد. 
یا اینکه عرق مردانگی باو اجازه نمیدهد که زن وش را تسلیم باطنی ها نماید که و را بقتل برسانند. 

محمود سجستانی پیش بینی کرد که اگرترکان خاتون همسر تنش شود برای باطنی ها وضعی خطرنااک 
پیش خواهد آمد. زیرا با اینکه تنش باطنی ها را در کشورهای قلمرو خود آزاد گداشته بود کیش اسلام را داشت 
و نمیتوانست درباطن نسبت به پیروان حسن صباح خوش بین باشد و بعد از ازدواح با ترکان خاتون شاید بتحریک 
آن‌زن‌با باطنی ها بدرفتاری کند و وضع باطنی ها در کشورهای ایران مثل دورة ملکشاه سلجوقی شود. حتی اگر 
ترکان خاتون میفهمید که تنش بعد از قتل مردی چون ابوحمزه کوچکترین اعتراضی باونکرد و حاضر نشد که 
وی را مورد قصاص قرار بدهد متهور می گردید وعده‌ای دیگر ازسران باطنی را بقتل میرسانید و آنگاه ممکن 
بود از تتش بخواهد که باطنی ها را از بین ببرد. 

بر محمود سجستانی محقق شد که تنش در قبال ترکان خاتونناتوان است و آن ناتوانی یا از تمایل آن 
مرد نسبت بآن زن ناشی میشود یا از مردانگی و عرق خو یشاوندی و چون ترکان خاتون با باطنی ها حصومت دارد 
از کمک معنوی تنش برای از بین بردن باطنیان استفاده خواهد کرد. در همان روز محمود سجستانی تصمیم 
گرفت که ترکان خانون را نابود نماید و او را بدست یکی از باطنی ها بهلا کت برساند ولی میدانست که باید با 
احتیاط رفتار کند. 

ار تنش می فهمید که زن برادر او را یک باطنی بقتل رسانیده شاید فرمان قتل عام تمام باطنی ها را 
صادر میکرد یا کیش باطنی را از کشورهای ایران برمیانداخت. در کشورهای شرق, قتل عام صدها یا هزارها 
نفرء برای گرفتن انتقام خون یک نفر بدون سابقه نبود ومحمود سجستانی نمیخواست که آتش فتنه روشن گردد 
و موفقیت هائی که باطنیان بدست آورده بودند از بین برود. باطنی ها با این که در کشورهای ایران آزاد شدند 
نسبت بمسلمین در اقلیت بودند و اگر جنگ مذهیی در میگرفت شاید تا آخرین نفر بقتل میرسیدند.دعاة باطنی 
هنوز فرصت بدست نیاورده بودند که بتوانند در کشورهای ایران عده ای کثبر از مردم را باطنی کنند برای اینکه 
هنوز, جز مدتی قلیل از آزاد شدن کیش باطنی در کشورهای ایران بحکم تنش نمیگذشت و آن آزادی هم در 
کشورهائی که مستقیم تحت سلطه تنش بود به باطنی ها داده می شد و در تقاط دیگر طرفداران حسن صباح 
آزادی نداشتند و نمیتوانستند علنی بوظائف مذهبی خود قیام نمایند. 

هرگاه درآن موقع» محمود سجستانی بدون احتیاط اقدام میکرد و ترکان خاتون را طوری بقتل میرسانید 
که باطنی ها مسئول شناخته میشدند یحتمل نسل باطتی ها در کشورهای ایران برمیافتاد و خود محمود سجستانی 
هم بقتل میرسید و اگر زنده میماند نزد حسن صباح سخت مورد بازخواست قرار می گرفت که چرا هر چه را 


محا کمۂ ت رکان خاتون سس 4 
ابوحمزه ریسیده پنبه کرده است و کیش باطنی را طوری در کشور ایران بقهقری برده که از دوره سلطنت ملکشاه 
هم عقب تر افتاد. 

محمود سجستانی بعد از این افکاربخود گفت صبر میکنم تا فتوای شیخ ولد سدهی صادر شود و بعد از 
آن تفصیل وقایع را برای امام خواهم نوشت و کسب تکلیف خواهم کرد. 

عصر آن روز, فتوای کتبی مفتی اصفهان که جیزی تازه دران دیده نمیشد بدست تنش رسید و محمود 
سجستانی را احضار کرد و فتوا را باو نشان داد. 
شیخ ولدسدهی فقط فتوای قصاص عبد الله سنه را صادر کرده بود وت رکان خاتون را بمناسبت موجود نبودن مدرک 
ازتهمتی که باو زده بودند مبری دانست. 

تنش با صورت حق بجانب به محمود سجستانی گفت وقتی شیخ ولد سدهی. ت رکان خاتون را مبری مید اند 
چگونه من میتوانم او را به باطنی ها تسلیم نمایم تا بقصاص برسانند؟ ولی با اينکه ابوحمزه در این شهر 
خو یشاوند ندارد من عبد الله سنه را بشما وامیگذارم که وی را بقتل برسانید. محمود سجستانی به تنش گفت ای 
ملک قتل عبد اللّه سنه ما را از قتل ابوحمزه کفشگر تسکین نمیدهد. ابوحمزه کفشگر نسبت به عبداللّه سنه 
آن‌قدر بز رگ بود که اگریکصد مرد چون عبد اللّه سنه برای حون ابوحمزه بقصاص برسند باز انتقام حون او گرفته 
نشده است. محمود سجستانی» عبد الله سنه را تحویل نگرفت و از حضورتتش رفت وهمان رون نامه ای مفصل 
برای حسن صباح نوشت. درنامه اول که محمود سجستانی برای حسن صباح فرستاد نتوانست چگونگی وقایع را 
بتفصیل بیان کند. اما در نامه دوم آنچه دیده وشنیده و استنباط کرده بود برای حسن صباح نوشت و گفت بدون 
تردید, دستی که ابوحمزه کفشگر را کشت دست ترکان خاتون بود که از آستین عبد الله سنه جوان کرمانشاهی 
که رئیس یکی از قبایل کوچک کرمانشاهان است بیرون آمد و ترکان خاتون طوری در تنش نفوذ دارد که 
سلطان با این که میداند قاتل اصلی ابوحمزه» ترکان خاتون است نمی تواند او را بقصاص برساند و ترکان خاتون 
میکوشد که همسر تنش شود واگر این وصلت سر بگیرد خطر نابودی باطنی ها را تهدید مینماید و من عقیده دارم 
که بایدترکان خاتون نابود شود مشروط براین که تنش نفهمد که وی بوسیله ما بدیارعدم فرستاده شده است . 

چون اگر تنش بفهمد که ما او را نابود کرده‌ايم کینه باطنی ها را بر دل خواهد گرفت و خصومت او 
برای ما خیلی زیان خواهد داشت. بعد محمود سجستانی حنین نوشت: نه ما باید برای نابود کردن ترکان خاتون 
بظاهر اقدام کنیم نه برکیارق را که با این زن دشمن است وادارباین کار کنیم» چون اگربرکیارق مبادرت به 
قتل ترکان خاتون کند» تنش خواهد فهمید که بتحریک ما میباشد زیرا آن جوان در قلعه ارجان تحت نظر ما بسر 
میبرد و من فکر میکنم که باید شکل ظاهری کاررا طوری ساخت که تصور شود خلیفه بغداد در صدد برآمده که 
ترکان خاتون را نابود نماید. 

اگر آن خداوند با این نظریه موافقت کند ایجاد این تصوں در اذهان اشکال ندارد و ممکن است 
بهم کیشان ما در تمام کشورهای ایران و شام دستور داد که یک تبلیغ دامنه دار را از طرف خلیفه بغداد بضد 
ترکان خاتون بطور غیرمستقیم شروع نمایند تا مردم گمان کنند که خلیفه بخداد بشدت با ترکان خاتون خصومت 
دارد و خواهان نابودی وی میباشد. وقتی این تصوں در اذهان» جایگزین شد اگر شخصی که مأمور نابود کردن 
ترکان خاتون مشود وضع و کسوت یک عرب را داشته باشد همه یقین حاصل خواهند کرد که ترکان خاتون از 


۷ خداوند الموت 
طرف خلیفه بقتل رسیده است و میتوان جلوه داد که قتل برکة القیس که ترکان خاتون وی را مأمور قتل فرخ 
سلطان کرد سبب خصومت خلیفه نسبت به ترکان خاتون گردید و خود برکة القیس قبل از این که بقصاص برسد 
بوسیله نامه» چگونگی خدعه ترکان خاتون را باطلاع خلیفه بغداد رسانید. 


کشتاردراصفهان 


ما در آغاز این سرگذشت تا آنجا که از اسناد قدیم استنباط میشد وضع الموت را بیان کردیم و وضع 
زند گی حسن صباح را درآن شهر گفتیم و خاطرنشان نمودیم که حسن صباح قبل ازقیاهت القيامه کسانی را که 
میخواستند او را بپینند هنگام نماز مغرب میپذیرفت و هرکس میتوانست بوی نزدیک شود و هر چه میخواهد 
بپرسد و تقاضا نماید از آن مرد جواب بشنود بعد از قیامت القيامه دیگر حسن صباح برای نماز خواندن بمسحد 
الموت نمیرفت ولی هر بامداد مردم را در ارک شهر الموت بحضور میپذیرفت.حسن صباح هرگز بعلت این که 
مورد سوء قصد قرار خواهد گرفت از پذیرفتن اشخاص خودداری نکرد حتی هنگامیکه خواجه نظام الملک وزیر 
ملکشاه سلجوقی برای سرش دو يست هزار دینار زریعنی دو يست هزارمثقال طلا قیمت تعیین کرد و شاید در 
قدیم در کشورهای شرقی سری وجود نداشته که دو یست هزارمثقال طلا ارزش داشته باشد 

باطنی ها یدوز شارت رقام سا هم ارادی نزد حسن صباح میرفتند و کسی آنها را مورد 
تفتیش قرار نمیداد. ولی دیگران را قبل از اینکه نزد حسن صباح بروند تفتیش میکردند و اگرسلاح کوچک 
داشتند از آنان میگرفتند و سلاح بزرگ هم بخوبی دیده میشد و قابل پنهان کردن نبود. در بعضی از کتابها 
نوشته شده که حسن صباح خود را از مردم پنهان میکرد و هیچ کس او را نمیدید واین گفته صحیح نیست اگر 
حسن صباح خود را پنهان میکرد و دندة تمس ان موقت در کی راوز رمان بحات کشت مود . هیچ رهبر 
معنوی و روحانی نمیتواند با پنهان کردن خو یش وسیله موفقیت اصلی را که برای بکرسی نشانیدن آن تلاش 
میکند فراهم نماید واین یک واقعیت غیرقابل انکار است. امروز هم مثل دوره حسن صباح شخصی که 
داعی است و میخواهد یک اصل معنوی و روحانی را بموفقیت برساند باید خود را بمردم نشان بدهد و با آنها 
تماس داشته باشد. امروز چون وسائل ارتباط حمعی جون رادیو وتلو یزیون هست کسیکه داعی مشود و 
میخواهد یک اصل روحانی و معنوی را مستقرنماید محبورنیست که با یکایک مردم تماس بگیرد. اما در دوره 
حسن صباح وسائل ارتباطات امروزی وحود نداشت و مردم برای اینکه اعتماد پیدا کنند میباید شخصی را 
که مبلغ یک اصل معنوی و روحانی است ببینند و صدایش را بشنوند و آنهائی که اهل معرفت هستند با وی 
مباحثه نمایند. 

کر کذشته ای وو اند کا کرای یک ام ری ووفمانی زیر کرسی اد و ون 
کرده‌اند که هرگاه چهره را از مردم پنهان نمایند و کسی آنها را نبیند نفوذشان در مردم بیشتر خواهد گردید. 
ولی شکست خوردند و موفقیت با کسانی بوده که خود را بمردم نشان میدادند و حاضر میشدند که با مردم 


VA 


معاشرت و مذا کره نمایند. 


خداوند الموت 


از این واقعیت گذشته کتابهائی که دعاة اسماعیلی نوشته اند و بعضی از آنها موجود است نشان 
میدهد که حسن صباح هرگز خود را از مردم پنهان نمیکرد و مسئله پنهان شدن او مثل موضوع حشیش کشیدن 
باطنی ها و وجود بهشت های اسماعیلی جیزی جز افسانه نیست. حسن صباح فقط در آخر عمر نمیتوانست مردم 
را بپذیرد و علتش بیماری او بود و ناخوشی اجازه نمیداد که وی ازجا برخیزد و با مردم مذا کره نماید و گرنه تا 
روزی که بنیه حسمی او احازه پذیرفتن اشخاص را میداد مردم را میپذیرفت وبا آنها مذا کره مینمود. 

زندگی باطنی ها در الموت مطیع برنامه‌ای بود که در آغاز این سرگذشت ذکر شد و همان گونه 
هفته ای دو مرتبه در خارج ازشهرتمرین جنگی میکردند و درروزهای بارندگی تمرین درسر یوشیده‌ای که 
راجع بان صحبت کردیم ادامه مییافت. بعد از قيامت‌القيامه باطنی ها در کشورهای ایران جامعه‌های 
کو جک را تشکیل دادند حون نمیتوانستند بطور انفرادی زند گی نمایند و اگر بتهائی زندگی میکردند بقتل 
میرسیدند. رابطه بین حامعه‌های باطنی در کشورهای ایران پنهانی بود و هر حامعه در هر نقطه از کشورهای 
اران شبیه‌به‌یک دژمینمود که باطنی ها در آن امنیت داشتند و اگر ا زآن دژقدم بیرون می گذاشتند شاد بقتل 
میرسپدند . 

زیرا بعد از قيامت القيامه دیگر هیچ باطنی نمیتوانست تقیه کند و محبور بود که کیش خود را آشکار 
نمایه البته اگر از او میپرسیدند تودارای چه کیش هستی ؟ 

این وضع تا زمان سلطنت تنش ادامه داشت. بعد از اينکه تنش بوعده‌ای که به ابوحمزه داده بود عمل 
کرد و باطنی ها در کشورهائی که تحت سلطه تنش بود آژاد شدند میتوانستند که از دژهای خود یعنی مناطقی 
محدود که درآن زند گی می‌کردند خارج شوند و درحاهای درک نمایند. لیکن هنوز احتیاط میکردند 
و داعی ها آنها را توصیه باحتیاط می نمودند زیرا اطمینان نداشتند که تنش روش خود را تغییر نخواهد داد. 
عهذا رابطه بین مراکزی که باطنیها د ر آن زند گی میکردند توسعه یافت و عده ای کثیر از باطنی ها راه الموت را 
پیش گرفتند ولی نه برای سکونت در آن کشور بلکه برای اینکه م رکز کیش باطنی را ببینند و حسن صباح را 
مشاهده کنند و حسن صباح هر بامداد درا رک الموت مردم را میپذیرفت . 

در فصل زمستان از آنها دریک اطاق وسیع پذیرائی میکرد وه رکس وارد آن اطاق میشد بعد از سلام 
می نشست. درفصل گرماء حسن صباح از مردم در ایوانی که د رآن ارک بود پذیرائی مینمود. دعاة بزرگ» ذهن 
مردم را نسبت به حسن صباح روشن کرده بودند و آنها که برای دیدار حسن میرفتند می دانستند که او مردی 
است مثل مردهای دیگر و از لحاظ صوری مزیتی بر سایرین ندارد. حسن صباح چه قبل از قيامت القیلمه چه‌بعد 
ا زآن, خود را فردی عادی معرفی میکرد ومیگفت از هر حیث شبیه بدیگران است. 

شایعات مربوط باین که حسن خود را خدا معرفی مینمود و برای این که مردم وی را خدا بدانند پنهان 
میشد صحت ندارد و این شایعه هم از نوع شایعه بهشت مصنوعی و مسئله حشیش کشیدن باطنی ها میباشد. 
تنها چیزی که در مجلس حسن صباح بدقت مراعات میگردید این بود که ه رکس میخواهد چیزی بگوید باید 
اجازه بگیرد و بعد از موافقت حسن صحبت کند. این هم برای رعایت نظم مجلس بود چون اکثر کسانی که 
وارد آن مجلس میشدند میخواستند چیزی از حسن بپرسند یا چیزی بگویند فقط برای این که با حسن صحبت 





کشتار در اصفهان ۹ 
کرده باشند و اگر بدون کسب اجازه صحبت میکردند مجلس برهم میخورد و کسی نميقهمید که دیگران یا 
خود حسن جه میگوید. 

در روزی که پیک محمود سجستانی با نامه مفصل او وارد الموت گردید حسن صباح تازه از پدیرائی 
مردم فارغ گردیده به حجره خود رفته بود. 

حسن در تمام عمر در الموت تا روزی که بنیه اش اجازه میداد کتاب مینوشت ولی کتابهای او بر اثر 
جنگ ها از بین رفت وهلا کو که بساط اسماعیلیه را درالموت از بین برد تمام کتابهای حسن صباح را نابود نمود 
و آنقدر سخت گیر بود که اگریک نسخه از کتابهای حسن صباح بخط اویا بخط دیگری یعنی بخط کسانی 
که از کتب حسن صباح استنساخ کرده بودند کشف میکرد دارندهٌ آن کتاب را هرکس بود بقتل میرسانید. 
بهمین حهت کتابهائی که حسن صباح نوشته غیر از ابواب اربعه در دست نیست. 

باری حسن به حجره خود رفت وقلم را بدست گرفت و مشغول کتابت شد وباو اطلاع دادند که پیکی 
از اصفهان رسیده است. حسن از قتل ابوحمزه کفشگر اطلاع حاصل کرده بود ووقتی شنید که پیکی دیگر از 
اصفهان رده کت که بیذکت اور وارد کنند. پیک وارد ححره حسن شد ویک حلقه را که یک ستاره پنج 
شاخه در وسط آن بود به حسن نشان داد و در آغا زاین سرگذشت گفتیم که آف علامت مخصوص آشنایان بود 
و از روی آن علامت حسن صباح می فهمید مردی که بحضورش رسیده از محارم است. پیک نامه ای را که 
آورده بود به حسن تقدیم کرد وحسن صباح نامه را خوا خواند وبه پیک گفت برو استراحت کن تا من جواب نامه را 
بنویسم وبه توبسپارم. پیک خسته برای استراحت رفت و حسن صباح مرتبه ای دیگر همان نامه را خواند. 

انگاه حسن صباح بجای این که دستوری برای تانود کردن ت رکان خاتون صادر نماید مصمم شد که آن 
زن را طرفدار باطنی ها کند و بدین منظورنامه ای بخط خود خحطاب به ترکان خاتون نوشت و جواد ماسالی را برای 
پردن آن نامه و تسلیم آن به ترکان خاتون انتخاب کرد. 

بعد جواد ماسالی را برای دادن دستورهای شفاهی احضارنمود واو گفت حاضر است که برود وترکان 
خاتون را بقتل برساند اما حسن صباح آن پیشنهاد را نپذیرفت. 

جواد ماسالی گفت من باید بدانم که بعد از این که وارد اصفهان شدم وترکان خاتون را دیدم ونامه امام 
ر بوی تسلیم کردم و بگویم و جگونه او را وادارم که با ما همدست شود. حسن صباح اظهار کرد که ترکان 
خاتون خواهان قدرت است تا این که با قدرت خود ر رتحصیل کند و نیرومندتر شود وباوبگ وکه ما قدرت وزن 
هر دو را باو خواهیم داد مشروط بر این که چون تنش از ما طرفداری نماید. جواد ماسالی جواب داد ای خداوندء 
ترکان خاتون در حال حاضر دارای قدرت است و بر اصفهان سلطتت میکند و مالیات کشور اصفهان تیول 
ینت لا ید نود رای ا کند ویگوین که اتصاسی یه رنه ورن که از طزی ماناوه ر 
ندارد. حسن صباح گفت ترکان خاتون میداند که سلطنت او در اصفهان موقتی !ست حون عقل قبول نمینماید 
که تنش موافقت کند یک بیگانه سلطان پایتخت او شود. چون ترکان خاتون میداند که سلطنت در اصفهان 
موئ کش تدا که روه وی وی اا کر قاری شیر سا نما ورد هدر زا که کوت دارد 
حفظ نماید. اگرترکان خاتون یک زن ابله بود به تیول موقتی اصفهان راضی ميشد زیرا تصورمینمود تا روزی که 
زنده است از آن تیول برخوردار خواهد شد. 
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خداوند الموت 

ولی چون یک زن زیرک میباشد میداند که تنش اصفهان را ازوی خواهد گرفت و اگر درصدد بر آید 
که هیا هوبوجود بیاورد وی را بزندان خواهد انداخت. 

جواد ماسالی پرسید من باو چه وعده بدهم وبگویم که در ازای مساعدت با ما چه نصیبش خواهد شد؟ 
حسن صباح گفت باو وعده بده که اگر کیش ما را بپذیرد و باطنی شود من او را داعی خواهم کرد. با این که 
جواد ماسالی برای حسن صباح قائل به احترام بود با حیرت زیاد مثل کسی که تصور می نماید شاید حواس 
گوینده پرت شده پرسید ای خداوند آیا تومیخواهی ترکان خاتون را داعی بکنی ؟ مگر چند دقیقه قبل وقتی من 
بت و گفتم که حاضرم بروم ترکان خاتون را بقتل برسانم از گفته من متعحب نشدی وبا شگفت اظهارنکردی آیا تو 
میخواهی برای کشتن یک زن بروی؟ 

چگونه اینک میگوئی که اگر آن زن باطنی شود او را داعی خواهی کرد؟ حسن صباح گفت فرق 
است بین کشتن یک زن از طرف ت و که داعی هستی و داعی کردن همان زن. جراد ماسالی گفت ای خداوند 
تا امروز اتفاق نیفتاده در کیش ما یک زن داعی شود. حسن صباح گفت در کیش ما قیامت القيامه رونداده بود 
ولی ما دیدیم که قيامت القيامه شروع شد و توسعه کیش ما از همان موقع آغاز گردید. جواد ماسالی اظهار کرد 
ای خداوند باز | گر این زن یک زن تبه کار نبود و داغی نخست را بقتل نمیرسانید» میشد گفت که بعد از قبول 
کیش ما شایستگی دارد داعی شود. ولی بعد از قل ابوحمزه حگونه میتوان این زن را بسمت داعی انتخاب 
کرد. این گنت و شنود نشان میدهد که حسن صباح برخلاف آنچه بعضی تصور کرده اند یک مرد مستبد نبود 
که وقتی نظریه ای ابراز کرد جاضر نباشد نظریه مخالف را بپذیرد. حسن صباح اراده داشت اما لجوج نبود و 
دلیل مخاطب را میشنید و اگر میفهمید که درست میگوید دلیلش را میپذیرفت. 

اعتلافی که ہیں نظریه او و نظریه جواد ماسالی بوجود آمد ناشی از این بود که حسن صباح مثل تمام 
ز روساء مسائل را از دید گاه مرتفع تر مشاهده میکرد. حسن صباح میاندیشید که قتل ترکان خاتون برای باطنی ها 
اگر ضرر نداشته باشد فایده ندارد. اما اگ رآن زن کیش باطن را بپذیرد یک موفقیت قابل توجه نصیب باطنی ها 
میشود و تمام کسانی که در اصفهان با او هستند باطنی خواهند شد و بعد هم در هر کشور که داعی شود 
می‌تواند عده‌ای را باطتی کند. 

حنن صباح نظریه خود را برای جواد ماسالی تشریح کرد و جواد گفت ای خداوند اگر این زن باطنی 
شود همان طور که توعیگوئی عده‌ای که درپیرامون او هستند کیش اهل باطن را خواهند پذیرفت. اما آیا میتوان 
اطمینان حاصل کرد که باطتی شدت.زنی کل رکاف خانون از روی ضمیمیت است؟ 

حسن صباح گت ما به صمیمیت او کاری نداریم وعملش را مأخذ قضاوت قرار ميدهيم . جواد اظهار 
کرد ای خداوند این زن اگرباطنی شود در کجا داعی‌خواهد شد؟ حسن صباح جواب داد دریکی از کشورهای 
شمال و ممکن است که م رکز کار او همان ماسال باشد که در آنحا متولد شده است. 

روزی که ترکان خاتون در ماسال متولد شد و رشد کرد نفوذ کلمه نداشت ولی امروزا گر بآنجا ب رگردد 
دارای نفوذ کلمه خواهد شد چون در گذشته یک زن عادی بود و امروز زوجه بیوه ملکشاه و زن برادرتتش است. 
جرک اتان کت بل خاد کن عفن کر اور بط از اس وی ای رای ی 


کلمه خواهد شد ومردم ازاو گوش شنوا خواهند داشت. لکن آیا تصورنمیکنی که داعی شدن یک زن وسیله 
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کشتار دراصفهان ‏ ۔ 





جدید بدست دشمنان ما بدهد که ما را هدف سهام تهمت قرار بدهند و بگویند که ما افرادی فاسق وفاجر 
هستیم. حسن صباح جواب داد میدانم چه میخواهی بگوئی ؟ امروز حلیفه بفداد مثل گذشته ہما تهمت نمیزند و 
برای بدنام کردن ما رساله منتشر نمی نماید و کسانی را بکشورهای مختلف نمیفرستد تا بگویند که ما دارای 
بهشت‌هائی هستیم که در آن مردان و زنان, پیوسته باده گساری می کنند و مرتکب قبایح ميشوند. امروز نه 
خواجه نظام الملک هست که آن اتهامات را تقویت نماید نه ملکشاه وحود دارد که بتوصیه خواجه نظام الملک 
فرمان قتل عام ما را صادر کند. اگر مردم بچشم خود بیبنند که زنی داعی ما شود و همه میتوانند با وی تکلم 
نماپید میفهمند که ما نه بهشت داریم نه اهل قبایح هستیم, 

جواد ماسالی دیگر ايراد نگرفت. حسن صباح گفت برو وسعی کن که ترکان خاتون باطنی شود و 
باو بگو که اگرقدرت و ثروت میخواهد باید بما بپیوندد. اگرفهمیدی که آن زن نمی خواهد باطنی شود باوبگو 
که خود را از یک موهبت بزرگ محروم مینماید. از آن پس محمود سجستانی مراقب ترکان خاتون خواهد شد و 
همین که حس کرد آن زن قصد دارد با ما دشمنی کند به من اطلاع خواهد داد وما طبق نقشه محمود سجستانی 
ی نقشه دیگروی را نابود خواهیم نمود. 

روز بعد جواد ماسالی پس ازحرکت پیکی که جواب نامه محمود سجستافی را میبرد براه افتاد و بدون 
اینکه در هیچ نقطه توقف نماید وارد اصفهان شده‌جواد در اولین روز ورود باصفهان و قبل از دیدن محمود 
سجستانی» شنید که روابط داعی بز رگ باطنی ها با تنش خوب نیست. علت تیرگی روابط این بو د که محمود 
سجستانی میدید که تنش ازترکان خاتون حمایت می نماید و میل ندارد که آن زن بمجازات برسد. چند مرتبه 
تنش به محمود سجستانی گفت که عبد الله سنه را بقصاص برساند ولی محمود سجستانی هر بار اظهارمی کرد این 
مرد کرمانشاهی فقط آلت دست بوده وقاتل اصلی داعی نخست ترکان خاتون میباشد. 

چون محمود سجستانی حاضر نبود که قاتل داعی نخست را تحویل بگیرد واورا بقصاص برساند قتل آن 
مرد تخیر افتاد. محمود سجستانی مدعی خصوصی بشمار میآمد و جون ولی مقتول بود و نظر باین که مدعی 
خصوصی نسبت به قصاص عبد الله سنه توجه نمینمود» قتل آن مرد بتأخیر افتاد. مزدم اصفهان تأخیر قتل 
عبد الله سنه را ناشی از این میدانستند که عمل وی در حور قصاص نیست. زیرا فکرمی کردند مردی که یک 
مرتد را بقتل رسانیده نباید کشته شود. 

سکنه اصفهان که نمیدانستند مفتی آن شهرفتوای کتبی خود را برای تنش فرستاده تصور مینمودند که 
شیخ ولدسدهی فتوی داده است که عبد الله سنه نباید کشته شود. هر دفعه که ازمفتی سئوال میکردند که راجع به 
عبد الله سه جه فتوی صادرنموده جواب میداد من نظریه خود را باطلاع تنش رسانیده ام و ازمن رفع تکلیف شده 


تا 
ترکان خاتون همچنان درباغ شمشاد بسر میبرد و مالیات اصفهان را دریافت میکرد وصرف قشون 
کرمانشاهی وعرب خود مینمود. چون جز مالیات اصفهان درآمدی دیگر وارد صندوق ت رکان خاتون نميشد هزینه 
قشون کرمانشاهی وعرب بر او سنگینی میکرد ولی نمیتوانست سر بازان را بر گرداند زیرا میفهمید تا سر بازان 
هستند تنش از وی ملاحظه میکند وبعد از رفتن آنها, او در دست تنش جون پرنده ای خواهد شد بی بال و پر. 
در اصفهان نه فقط روابط محمود سجستانی و تنش تیره شده بود بلکه مناسبات کرمانشاهی‌ها و 


۲ سب خداوند الموت 
باطنی ها هم تیره گردید. باطنی ها که میدانستند یک رئیس قبیله کرمانشاهی ابوحمزه را بقتل رسانیده هربار 
که یک کرمانشاهی را میدیدند خشمگین ميشدند و کرمانشاهی ها نیز که مید انستند عبد الله سنه بمناسبت قتل 
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ومیگفتند کسی که یک مرتد را بقتل برساند مستوجب مجازات نیست. 

باطنی ها مطیع انضباط بودند و با این که نسبت بکرمانشاهی ها کینه داشتند عملی از آنها سرنمیزد 
که دور از نزا کت باشد. ولی عشایر کرمانشاه که مردمی بودند آزاده و هنشین» و درهمه عمر هیچ انضباطی 
غير از دستور رئیس قبیله خود را نمی پذیرفتند, نمیتوانستند مانند باطنی ها احساسات خود را پنهان نمایند. 

در اصفهان در آن عصر میدانی بود باسم میدان باسلیق که صحیح آن باسیلیق است و اسم میدان ازیک 
رگ دست گرفته ميشد که فصادان نیشتر را در آن فرو میکردند و از مردم خون میگرفتند. ون در آن میدان 
پیوسته چند فصاد برای گرفتن خون مردم حضور داشتند و گودال‌هائی هم برای ریختن خوت در آنجا وجود 
داشت. میدان مذ کور را میدان باسلیق میخواندند و فصد کردن در آن دوره, ؤ بطو رکلی درتمام ادوار گذشته تا 
زمان توسعه طب جدید از وسائل مور مداوا بنشمار میامد و هنوز طب جدید نتوانسته فصد کردن را بکلی مطرود 
نماید و بعضی ازپزشکان عقیده دارند که فصد در بعضی از موارد بسیار مفید است. مردم در قدیم برای اينکه 
فصد کنند به پزشک مراجعه نمیکردند و هر کس که خود را سنگین و کسل مییافت به یک فصاد مراجعه 
مینمود و او نیشتری از جیب بیرون میآورد و رگ باسیلیق او را پیدا میکرد و نیشتر را دران رگ فرو مینمود و 
خول فواره میزد. 

گفتيم که افراد عشایر کرمانشاهان مردمی آزاده بودند و مثل بسیاری از آزاد گان ساد گی داشتند. 
یک روزبامداد درحالی که عده‌ای از باطنیان و افراد عشایر کرمانشاه در میدان باسیلیق بودند یک کرمانشاهی 
بیک فصاد نزدیک شد و از وی تقاضا کرد خونش را بگیرد. فصاد» اجرت گرفتن خون را تعیین نمود ومرد 
کرمانشاهی گفت آن را حواهد پرداخت. 

نکاس که رابت وت اقا رن کار کیان خی و E O‏ را کقودس ری 
باسیلیق دست آن مرد را یافت و نیشتر را درز کی فرو کرد و خون حستن کرد. بعد از اينکه مقداری خون ازرگ 
خارج شد فصاد خواست که راه حروج خون را مسدود نماید. 

ولی مرد ساده دل کرمانشاهی اجازه نداد که آن مرد جلوخون ریزی را بگیرد و گفت من بتودو درهم 
داده‌ام که خون مرا باندازه کافی بگیری و اگر بخواهی مجرای خروج خون را مسدود کنی من مفبون خواهم 
شد. فصاد برای اینکه مشتری را راضی نماید هوافقت کرد که قدری دیگر خون ازان مرد برود. آنگاه در صدد 
برآمد که جلوی خون را بگیرد ولی مرد پاک نهاد کرمانشاهی که مانند تمام افراد نیکوفطرت ساده وبی آلایش 
بود گفت این مقدار خون که از من رفته» فقط باندازه احرت یک درهم است و باید بهمین اندازه خون از دستم 
جاری گردد تا این که بحق خود رسیده باشم این مرتبه فصاد وحشت کرد و به جند نفر از باطنی ها که از 
کنارش عبور مینمودند متوسل گردید و از آنها عواست که دخالت کنند و آن مرد را قائل نمایند تا دستش را 
ببندد و جلوی خون ریزی را بگیرد. آنها به مردی که خون از دستش میرفت گفتند که فصاد درست میگو ید 
وخون توباید قطع شود و گرنه برایت حطر خواهد داشت. آن مرد پاک نهاد از این گفته برآشفت و چند نفر از 
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همقطاران خود را بکمک طلبید و نزاع بین آنها وباطنیان در گرفت. 

باطنی ها گفتند که اول کرمانشاهی ها دست در آوردند و کرمانشاهی ها اظهار کردند که باطنی ها 
مقدم برنزاع شدند. 

در میدان باسیلیق خنجرها وشمشیرها ازغلاف بیرون آمد ومردمی که درآن میدان بودند برای اینکه در 
گیرودار, مقتول یا مجروح نشوند از میدان خارج شدند. چند نفر از باطنی ها وجند تن از کرمانشاهی ها با 
شتاب خود را بجاهای دیگر رسانیدند تا بهمقطاران اطلاع بدهند که برای کمک بشتابند و آنها هم بسرعت 
خود را به میدان باسیلیق رسانیدند وآن میدان که در ایام دیگر» مکانی بود آرام مبدل به میدان جنگ شد. نزاع از 
میدان باسیلیق به معابر اطراف میدان سرایت کرد و در هر نقطه یک عده از کرمانشاهی ها وباطنی ها بودند با هر 
سلاح که داشتند یا می توانستند فراهم کنند بجان هم.افتادند. 

ترکان خاتون چون در باغ شمشاد واقع در خارج از شهر بود« دیر از آن زد و خورد مطلع شد. ولی محمود 
,سجستانی و تنش چون در داخل شهر بودند بزودی مطلع شدند که بین عشایر کرمانشاهی و باطنی ها نزاع در 
گرفته و هر گاه جلوی آن نزاع را نگیرند ممکن است که مبدل به یک جنگ طولانی گردد و ضمن آن جنگ 
اصفهان و یران شود. در هر دوره» در هریک از شهرهای بزرگ» عده ای بوده اند که جزو طفیلی های اجتماع 
بشمار میآمدند و نمیتوانستند کارې مفید بانجام برسانند و تنبلی یا فساد اخلاق مانم ازاین می شد که آنها برای 
تحصیل معاش» شغلی انتخاب کنند. 

این گونه افراد فاسد هر وقت وضع شهر مغشوش میشده و بطور موقت رشته انتظام می گسیخته زفرصت 
استفاده میکرده اند تا دکان‌ها و خانه‌های مردم را مورد غارت قرار بدهند و به نوامیس سکنه شهر اسائه ادب 
نمانند, 
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در ان روز هم وفتی در شهر بین عشایر کرمانشاهی و باطنی ها حنگ در گرفت افراد شرور که در 
اصفهان بودند مبادرت به غارت د کان‌ها کردند ولذا کسبه شهربا سرعت د کان های خود را می بستند که مورد 
یغما راز کتک و خانه‌دارها کلون درها را مہانداختند حول بیج داشتند دزدان بخانه های مردم هم تجاوز 
نمایند. جنگ باطنی ها وعشایر که در آغاز ناشی از یک محادله لفظی بود بعد از این که توسعه یافت مبدل 
به یک جنگ مذهبی شد و طرفین با کینه وتعصب یکدیگر را بقتل میرسانیدند و اگریکی از طرفین» مجروح 
می شد و میافتاد دیگران آنقدر بمرد مجروح ضر بت میزدند تا بقتل برسد. 

تنش بعد از اینکه محمود سجستانی را فرا حواند باو گفت اگرتوبدون درنگ برای جلوگیری از این فتنه 
اقدام نکنی و دستور ندهی که سر بازان باطنی دست از جنگ بکشند اصفهان مورد غارت قرار خواهد گرفت و 
اشران اموال مردم را خواهند برد و مردان را خواهند کشت و به نوامیس اصفهانیها تعرض خواهند نمود. من بتو 
اختیار تام میدهم که تمام اشرار را که مشغول غارت هستند بقتل برسانی و بر طبق قانون شرع و عرف انها 

محمود سجستانی گفت ای ملک تو اصفهان را تیول ترکان خاتون کرده‌ای و سلطنت این شهربا اوست 
تنش اظهار کرد وقتی من بتو اختیار تام میدهم تا اشرار را بقتل برسانی تونباید از بازحواست ترکان خاتون بیم 
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محمود گفت ای ملک فرض ترسیدن در بین نیست بلکه فرض عدم رضایت تودربین است. توبا اینکه 
دانستی که زن برادرت محرک قتل داعی نخست که نات نکردی که او بقصاص برسد. لذا اگرتن 
برادرت اعتراض نماید جرا من در امور مر بوط بحوزه سلطتت وی دحالت کرده ام و از تودرخواست محازات 
مرا بکند تو درخواست ترکان خاتون را ایحاب خواهی نمود. 

تنش اظهار کرد ای داعی بزر ک تو قياس مع الفارق میکنی و مسئله قصاص زن برادر من موضوعی 
است که شباهت به مسئله امن کردن اصفهان ندارد و هر قدر ما بپشتر حرف بزنیم عده ای زیادتردر این شهر 
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کشته ميشوند. محمود سجستانی گفت ای ملک برای امن کردن شهر باید افراد کرمانشاهی را هم از جنگ بر 
کنار کرد و بعید نیست که عده‌ای از آنها مقتول یا مجروح شوند. تنش گفت من بتو اختیار تام داده‌ام و هرچه 
میخواهی بکن مشروط براین که کشتار اتمه پیدا کند و امنیت و آرامش درشهر برقرار گردد. 

محمود سجستانی بعد از اینکه از کاخ ساطنتی اصفهان خارج که وار یر انیت شد دی مت را 
خو یش را بسر بازخانه باطنی ها واقع در خارج اصفهان رسانید و عده‌ای از سر بازان باطنی را مسلح کرد و از 
فرماندهی سه افسر قرار گرفتند و فرماندهی دسته چهارم را خود محمود بر عهده گرفت. داعی بزرگ بافسبران 
گفت ما از جهار طرف وارد شهر می شو یم و میعاد ما برای بهم رسیدن میدان باسیلیق است و شما در راه خود هر . 

۳ 

کس را که دیدید مشغول غارت يا تعرض به نوامیس مردم می باشد بقتل برسانید و فقط معابررا در نظر نگیرد 
بلکه وارد خانه ها هم بشو ید تا بدانید کسانی مشغول غارت و اسائه ادب به نوامیس مردم هستند یا نه؟ 

ولی وارد خانه‌هائی که درب آنها بسته می باشد نشو ید و فقط از صاحب خانه بپرسید که آیا در خانه 
خود امنیت دارد یا نه؟ زیرا ممکن است که اشرار بعد از این که متوحه شدند ما مشغول امن کردن شهر هستیم 
برای آمنیت خودشان درب خانه ها را ببندند. 

سر بازان با انضباط و حنگ آزموده باطنی از جهارطرف وارد شهر شدند و پیش رفتند وهمی نکه به یک 
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دسته متخاصم میرسیدند بانگ میزدند بفرمان تنش و محمود سجستانی داعی بزر دست از حنگ بردارید, 
باطنی ها همین که همقطاران خود را میدیدند و آن دستور را می شنیدند دست از جنگ می کشیدند و شمشیرها 
را در غلاف حا میدادند ولی فرمان تنش ومحمود سجستانی ازنظررعایت نضباط در کرمانشاهی ها بی اثر بود. 
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و اطاعت از آن مرده در نظرشان گناه غیرقابل بخشایش بود. کرمانشاهی ها فقط از ترکان خاتون اطاعت 
میکردند و دیگری برای فرمات دادن به کرمانشاهی ها صالح نبود. 

شاید اگرسر بازانی غیر ازسر بازان باطنی از طرف تنش به سر بازان کرمانشاهی فرمان ترک مقاومت 

میدادند آنها میپذیرفتند. ولی طبق قاعده نمی توانستند که فرمان تنش و محمود سجستانی را که از طرف 

بازاد باطتی ابلاغ وتا بپذیرند. در گذشته فهم این موضوع ‏ برای فراد عادی که سر باز نبودند» 

اشکال داشت که جرا در آن روز سر بازان کرمانشاهی فرمان محمود سجستانی و افسرانش را گردن ننهادند و 

دست از جنگ نکشیدند. ولی برای ما ارو پائیها فهم موضوع آسان است ولو ه رگز خدمت سر بازی نکرد 
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ماو پدرانمان, در ارو پا» ارتش‌هائی را دیده ايم که متشکل بودند از جند ارتش و هر ارتش فرمانده 
جدا گانه داشت و نیز هر ارتش دارای پلیس نظامی مخصوص بود و سر بازان هر ارتش» فقط از پلیس نظامی 
خودشان اطاعت میکردند. بعد از سقوط امپراطوری نایلئون بنایارت در حنگ واترلو, وقتی پاریس از طرف 
شوت دول شک ان زمان اسان شب وسر ازات ,انگلشی و المانی و روسی و غیره قدم به پایتخت فرانسه 
گذاشتند» در خیابان های پاریس پلیس نظامی تمام آن ارتش ها دیده میشد. اکر شو ار الماش با شر ازز وی 
درپاریس نزاع میکرد فقط پلیس نظامی آلمان یا روسی می توانست آن سر باز را وادارد که دست ازنزاع بکشد 
وبه سر بازخانه ب رگردد وسر با زآلمانی درپاریس ازپلیس نظامی انگلیسی اطاعت نمیکرد وبالعکس. 

همین وضع در آن روز در شهر اصفهان پیش امد و سر بازان عشایر کرمانشاهی از سر بازان باطنی 
اطاعت نکردند و دست از جنگ نکشیدند. افسران باطنی بموجب دستور محمود سجستانی هر کس را که 
دست از جنگ نمی کشید بقتل میرسانیدند یا طوری مضروب می نمودند که از پا درمیآمد. آنها بدستور فرمانده 
خود بمنازل هم ید کن میکردند و وقتی مشاهده می نمودند که درب خانه‌ای باز است وارد خانه می شدند و 
هر مرد را میدیدند که مرتکب عملی ناپسند می شود بقتل میرسانیدند. غارتگران هم بدست سر بازان باطنی 
کشته می شدند و حسرت آنجه میخواستند بیغما ببرند بر دلشان باقی میماند. وقتی مشاهده میکردند که درب 
خانه‌ ای بسته است آن را میکو بیدند و فریاد میکردند ای صاحب خان ما از طرف ملک تنش و داعی و 
محمود سجستانی مأمور امن کردن شهر هستیم و از شما می پرسیم که آیا امنیت دارید یا نه؟ بسیاری اززن ها بر 
بام صعود میکردند و از لب یام معبر را از نظر میگذرانیدند ومی گفتند بلی ما امنیت داریم. دربعضی از خانه 
مردان سالخورده حواب میدادند که دارای امنیت هستند. کمتر اتفاق میافتاد که از خانه ای یک مرد حوان با 
باط ها نت کند زرا نک بین کرمانشاهی‌ها و باطنی ها موقعی در گرفت که هنگام کار بود و تمام 
مردهای حوان در خارج از خانه ها بسر میبردند 

جون بعضی از غارتگران و هتا کان در داحل خانه‌ها غافلگیر شدند دررا بستند و از دال خانه فریاد 
میکردند که امنیت داریم 

ولی سر بازان باطنی بعد از بدست اوردل تجر به متقاعد نميشدند ومی گفتند ؟ که زت های خحانه در را 
بگشایند یا بر بام صعود کنند و وقتی رن‌ها سر بازان باطنی را میدیدند ومشاهده میکردند که آنها مأمورین تنش 
و محمود سجستانی هستند با اشاره بآنها می فهمانیدند که غارتگران درخانه هستند وسر بازان باطنی وارد خانه 
می شدند و بعضی از آنها برای رعایت سکنه خانه, غارتگران را در آنجا بقتل نمیرسانیدند که خونشان صحن 
خانه یا باغچه را آلوده ننماید وغارتگران را از خانه حارج می نمودند و در معبربقتل میرسانیدند ولاشه آنها را در 
همانجا می نهادند و میگذشتند. طوری لاشه های مقتولین زیاد شد که توجه کرکس‌ها را که در بیابان‌های 
اطراف اصفهان بودند حلب کرد وبرند گان لاشخوار بشهر هجوم آوردند و در معابر مشغول خوردن لاشه اموات 
شدند و آنهائی که ازبام م حانه ها آن منظره را مینگریستند سخت متأثربودند چون علاوه براین که حمله پرند گان 
لاشخوار بحسد انسان» منظره ایست که انساد‌های دنگ یت توانند بدون تأثر بیتند» آنهائی که بر بام نحانه ها 


بودند بعضی از مقتولین را با ام و رسم می شتانتند ومیدانستد که ناه آها کچاست و پدر و مادرشان که 
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مقاومت سر بازان کرمانشاهی در قبال باطنی ها شماره تلفات را زیاد کرد و سر بازان باطنی طبق 
دستور فرمانده خود از چهار طرف اصفهان کوجه بکوچه بنزاع خاتمه میدادند ویغما گران را بقتل میرسانیدند و 
درعقب انها امنیت برقرار می شد و لاشه مفتولین در معابر بجا میماند و عده‌ای مجروح در وسط لاشه ها از درد 
میتالیدند با فریاد میزدند و استمداد ميکردند. 

اخبار مر بوط بوقایع :شهر دير به ترکان خاتون رسید و راو يان اخبار چون همه کرمانشاهی بودند 
چگونگی وقایع را طوری باطلاع ترکان خاتون رسانیدند که گناهان متوجه باطنی ها گردید, آنها هیچ نگفتند 
که نزاع ازیک واقعه بدون اهمیّت مر بوط بفصد یکی از کرمانشاهی ها در میدان باسیلیق شروع گردید. حتی 
اسم میدان باسیلیق را نزد ترکان خاتون نبردند و اظهار کردند که محمود سجستانی با موافقت تنش بسر بازان 
کرمانشاهی حمله‌ ور شد و مشغول قتل عام آنها می باشد زیرا میداند امروز تنها نیروئی که مانع از این است 
ملاحده بر همه جا مسلط شوند سربازان کرمانشاهی هستند و جز سربازان کرمانشاهی نیروئی دیگر وجود 
ندارد که از توسعه قدرت ملحدین جلوگیری نماید. تنش خود را دست وپا بسته تسلیم ملاحده کرده و هر چه آنها 
دستور بدهند بموقع اجرا میگذارد و بعید نیست که ملحد شود. اگر او درقلب, نسبت به کیش ملحدین علاقه 
نداشته باشد این طور برای توسعه دین ملحدین نمیکوشد و این علاقه عاقبت او را وادار خواهد نمود که از کیش 
حود دست بکشد و مذهب ملاحده را پپذیرد,‌ملحدین از این حیث آسوده خاطر هستند جون میدانند تنش عاقبت 
کیش آنها را خواهد پذیرفت اما از کرمانشاهی ها می ترسند برای اینکه میدانند عشایر کرمانشاه مردمی هستند 
با غیرت و متعصب ومحال است با کیش باطنی موافقت نمایند. 

ترکان خاتون که نسبت به تنش ظنین بود و میدانست که آن مرد تحمل نخواهد کرد وی برای همیشه 
سلطان اصفهان باشد روایت کرمانشاهی ها را باورنمود. آن زن فکر کرد که تنش میداند انجه باعث شد وی 
سلطنت او را در اصفهان تحمل نماید حضور عشایر کرمانشاهی درآن شهر است و گرنه دو هزار سر بازعرب آن 
قدر توانائی ندارند که بتوانند مقابل تنش پایداری نمایند. بهمین حهت برادرشوهر او باغوای محمود سجستانی با 
قتل عام سر بازان کرمانشاهی موافقت کرده‌تا این که وی در اصفهان حامی نداشته باشد. 

. ترکان خاتون وقتی قائل شدکه‌تتش و محمود سجستانی عزم کرده اند تمام سر بازان کرمانشاهی را بقتل 
برسانند بخود گفت: هنوزتتش ومحمود سجستانی بخاطرنیاورده اند که درسر بازخانه عشایر کرمانشاهی (واقع 
در خارج از اصفهان) عده ای سر بازهست و گرنه بسر بازخانه حمله ورمی شدند وسر بازانی را که آنجا هستند 
بقتل میرسانیدند و باید سر بازان را از سر بازخانه خارج کرد و بنقطه ای دورتر فرستاد تا این که تنش و محمود 
سجستانی نتوانند آنان را بقتل برسانند. سر بازان عرب را هم باید از اصفهان دور نمود اما حضور انها در باغ 
شمشاد و اطراف آن ضروری است چون اگ رآنها هم از شهر دورشوند وی وسیله دفاع نخواهد داشت وسر بازان 
ملحد هر جه بخواهند با اومی کنند. 

ترکان خاتون بطوری که وی را معرفی کردیم یک زن بی هوش نبود اما سوء‌ظن داشت و در مورد تنش 
باید حق ظنین شدن را به ترکان خانون داد حون تنش نمیتوانست تحمل کند که سلطان پایتخت او آن زن باشد و 
نتواند درپایتخت خو یش امرونهی نماید. 


کشتار در اصفهان AY‏ 

بطوریکه میدانیم سوء ظن هم مثل حسد از عواملی است که عقل انسان را از صراط مستقیم منحرف 
مینماید. ترکان خاتون باید بفهمد که | گربرادر شوهر او وداعی بز رگ می خواستند سر بازان کرمانشاهی را قتل 
عام کنند اول بسوی سر بازخانه میرفتند چون قسمت عمده نیروی سر بازان کرمانشاهی در سر بازخانه بودند و 
قسمت کمی از آنها در معابر شهر دیده ميشدند. اما حون ترکان خاتون سوء‌ظن داشت جنین تصور کرد که 
دشمنانش هنوز فرصت ننموده آند که بطرف سر بازخانه‌های عشایر کرمانشاهی و سر بازان عرب بروند و 
وراه و در بیش و رفظ 

باری سر بازخانه سر باران کرمانشاهی تخلیه شد وترکان خاتون آنها را به قریه ای واقع درسه فرسنگی 
اصفهان فرستاد. نزدیک ظهر چند سر باز مجروح کرمانشاهی که بعد از خاتمه جنگ در اصفهان» توانسته 
بودند از آن شهر خارج شوند خود را بباغ شمشاد رسانیدند و گفتند که معابر شهر از نعش سر بازان ما مستور 
گردیده, عده‌ای را بفرستید تا جنازه‌ها را ازمین بردارند وبفهمند جه کسانی کشته شده‌اندتا این که دیگران, 
قتل آنها را به حویشاوندانشان در کرمانشاه اطلاع بدهند. محروحین از کسانی بودند که از آغاز نزاع. اطلاع 
نداشتند و در شهر گردش میکردند و یک مرتبه از همقطاران خود شنیدند که نزاع در گرفته است و بکمک 
کرمانشاهی ها رفتند. 

ترکان خاتون از آنها پرسید نزاع از چه موقع شروع شد؟ آنها گفتند که از صبح آغاز گردید و اکنون که ما 
از شهر میاییم خانمه یافت. ترکان خاتون از شماره مقتولین سئوال نمود» محروحین حواب دادند: اکنون در 
اصفهان» یک کرمانشاهی نیست که زنده باشد و همه کشته شده اند و آنهایی که زنده هستند محروحینی 
میباشند که قدرت حرکت ندارند و گرنه آنها نیز حون ما از شهر خارج ميشدند و ملحدین ما را بانتقام خون 
ابوحمزه می کشتند ومیگفتند شما کسانی هستید که ابوحمزه کفشگررا کشته اید وباید خون شما را بريزیم. 

ترکان خاتون جر ئت نمیکرد ازباغ شمشاد خارج شود که میادا بجنگ تنش و محمود سجستانی بیفتد دو 
تن از افسران عرب را نزد تنش فرستاد و از او درخحواست کرد که موافقت کند تا کرمانشاهی ها وارد شهر شوند و 
جنازه همقطاران خود را که قتل عام شده اند از زمین بردارند و دفن نمایند. تنش گفت کرمانشاهی ها می توانند 
وارد شوند بشرط این که فقط جنازه‌ها را پردارند و از آنان عملی برخلاف نظم شهر سرنزند. 

عده‌ای از عشایر کرمانشاهی زارد شهر شدند و لاشه همقطاران خود را برداشتند و از شهر خارج کردند 
وبخا ک سیردند. 

باطنی ها هم لاشه همقطاران خود را برای دفن از شهر بیرون بردند و آن قسمت از لاشه‌ها که بدون 
ولی بود برزمین ماند تا این که از طرف رئیس گزمه برای برداشتن آنها اززمین اقدام شد. 

آن روزترکان خاتون از باغ شمشاد خارج نشد و بعد ازاين که شب فرا رسید تصور کرد که مورد حمله 
تنش ومحمود سجستانی قرار خواهد گرفت. لیکن آنشب هم کسی به باغ شمشاد حمله نکرد. ترکان خاتون روز 
بعد هم در انتظار حماه دشمنان مفروض خود بود اما در آن روز نیز کسی به زن بیوه ملکشاه سلحوقی حمله 
ننمود. 

در بامداد روزسوم برای تنش پیغام فرستاد که من میل دارم تورا ببینم وراجع به قتل‌عام سر بازانم با تو 
صحبت کنم. تنش انتظار پیغام را میکشید و به شخصی که پیغام آورده بود گفت بخاتون یگ که بیاید. ولی آن 





اس سح تحت زاون الیرت 
مرد اظهار کرد خاتون از ملک خواهش میکند که قدم رنجه نماید و بباغ شمشاد بیاید. تنش گفت جرا خود 
خاتون این جا نمیاید و آیا متوجه هست که این درخواست را از که میکند. قاصد گفت ای ملک» خاتون بیم 
دارد که اگر قدم بشهر بگذارد بقتل برسد. 

تنش نخواست که به باغ شمشاد برود زیرا رفتن بآنجا را با شآن خود مناسب نمیدانست ودیگر این که 
او هم از سوء قصد عشایری که اطراف ترکان خاتون بودند بیم داشت و فکر میکرد که اگربه باع شمشاد برود 
ممکن است بقتل برسد. 

سلطان به قاصد گفت از طرف من به خاتون بگوقبل از اینکه من وارد اصفهان شوم او برایم پیفام 
فرستاد که میل دارد مرا ببیند. من جواب دادم که به اردوگاه من بیاید و خاتون نیامد چون میترسید و تصور 
مینمود بعد از اینکه وارد اردوگاه من شود گرفتار خواهد گردید. من گفتم دریک محل بی طرف یکدیگر را 
ببينيم و محلی باسم آسیا حاجی را انتخاب نمودیم و در آنجا یکدیگر را دیدیم و با هم صحبت کردیم و 
سربازان ما» دویست ذرع با آسیاب فاصله داشتند. . 

اکنون هم اگر خاتون میترسد پیش من بیاید ممکن است که مکاتی بی طرف را که نزدیک باغ 
شمشاد هم باشد انتخاب کنیم و او فردا بانجا بیاید و من هم میآیم وسر بازان ما درجائی خواهند ایستاد که از 
ما دورباشند ولی بتوانند ما را ببینند و اگر خاتون حاضر است که مکان ملاقات ما کناررود زاینده نزدیک باغ 
شمشاد باشد بمن اطلاع بدهد که من فردا در آنجا حضور بهم برسانم و این کار را بپاس احترام روح برادرم 
میکنم زیرا ترکان خاتون همسر برادرم بوده است. 

قاصد مراحعت کرد و پیغام تنش را به ترکان خاتون رسانید و آن زن موافقت نمود که همان روزقبل از 
ظهر» تنش را در همان نقطه ملاقات کند. تنش با عده‌ای از ملازمان و سر بازان از شهر حارج شد و بسوی پل 
زاینده رفت. ترکان خاتون هم با عده ای ازسر بازان عرب ازباغ شمشاد خارج گردید و خود را نزدیک پل مز بور 
رسانید. آن دونفروقتی نزدیک پل رسیدند به سر بازان خود دستور توقف دادند و آنگاه بدون اسکورت بسوی هم 
رفتند و در وسط پل بهم رسیدند. بعد ازاین که آن دو در وسط پل بهم ملحق شدند راه بسته شد و دیگر کسانی 
که از شهربسوی باغ شمشاد میرفتند وبرعکس نمیتوانستند ازپل بگذرند. 

تنش گفت ای خاتون برحسب تقاضای تو این جا آمدم که بشنوم چه میگوئی و برای چه میخواستی با 
من مذاکره کنی . ترکان خاتون جواب داد چرا تجاهل میکنی و نمیخواهی بفهمی که من برای چه خواستم تورا 
ببینم وبا توصحبت کنم. عده‌ای کثیر از سر بازان مرا که همه اهل کرمانشاهان بودند در اصفهان بدستور توو 
محمود سجستانی ملحد کشتند وا کنون که من میخواهم ازتوبپرسم برای جه سر بازان مرا به قتل رسانیدید طوری 
ظاهرسازی میکنی که گوئی هیچ اطلاع ازواقعه نداری. 

تنش گفت کسی فرمان قتل سر بازان تو را صادر نکرد بلکه آنها و باطنی ها باهم نزاع کردند و نزاع 
آنها ازیک فصد کردن در میدان باسیلیق شروء شد. ترکان خاتون با تعجب پرسید فصد کردن در میدان باسیلیق 
چه موضوعی است؟ تنش سئوال کرد آیا توازاین موضوع اطلاع حاصل نکردی؟ ترکان خاتون گفت نه ای ملک . 
تنش گفت سه روزقبل» هنگام بامداد. یکی از سر بازان تو که اهل کرمانشاهان بود در میدان باسیلیق فصد 
کرد 


کشتار در اصفهان ۸۹ 

فصاد خواست که دست او را بېندد تا این که خون زیاد حاری نشود و او را بهلاکت نرساند. ولی 
مردی که فصد کرده بود نمیخواست که دستش بسته شود ومی گفت 4 در دستش را ببندد مغبون خواهد 
شد. فصاد از بیم چان آن مرد به چند نفر از سر بازان باطنی که در آن میدان بودند متوسل گردید و از آنها 
خواست که مداخله کنند و از آن مرد بخواهند که با بستن دست موافقت نماید. ولی آن مرد باز راضی نمیشد 
که دستش را بېندند و در نتیحه بین yS‏ 
باسیایق بحاهای دیگر سرایت ت کرد و عده‌ای از اشرار از فرصت استفاده کردند و بدکانها و خانه‌های مردم 
حمله و ر شدنده‌من جاره نداشتم جز این که شهر را اون کو هر کس را که در حال غارت و تعرض به 
نوامیس مردم می بینند بقتل برسانند و هر باطنی و کرمانشاهی که باخطار سر بازان که مأمور برقراری امنیت 
هستند حواب مثبت ندهد بقتل برسد. 

سر بازان باطنی همین که اخطار سر با زان را می شنیدند تسلیم می شدند. ولی عشایر کرمانشاهی 
مقاومت میکردند و بحنگ ادامه میدادند و افسران ما چاره نداشتند حزاين که آن‌ها را بقتل برسانند. 

ترکان خاتون گفت توچر! بمن اطلاع ندادی که من حود» سر بازان کرمانشاهی را از شهرب رگردانم که 
آنها قتل‌عام نشوند؟ تنش جواب داد وقت ضبق بود و ما تا مینخواستیم بتو اطلاع بدهیم و تو اقدامی برای 
با زگردانیدن سر بازان بکنی تمام شهر بغارت میرفت و ویران میشد و ناجار بودیم که بدون درنگ شهر را امن 
کنیم وتوانستیم هنگام ظهر زد و خورد را از بین ببریم و شهررا امن نمائیم. 

ترکان خاتون پرسید ایا تو بتحریک محمود سجستانی فرمان قتل عام سر بازاد مرا صادر نکردی؟ تنش 
ی حنین فرمان از طرف من صادر نشده است. ترکان خاتون پرسید آیا محمود سجستانی بتونگفت که 
رازن ی و کے کرای گرد بش کیت اور کر دی کک که کر وا دو کم 
براحتی سلطنت خواهم نمود. ترکان خانون پرسید آیا او راجع بمن با توهرگز صحبت نکرد. تنش گفت او 
بدفعات راجع پتوبا من صحبت کرد. اما ه رگز حتی بکنایه و اشاره صحبت از قتل توننمود. 

ترکان خاتون گفت او دشمن خونین من است و اگربتواند مرا بقتل میرساند. تنش با احتباط جواب داد 
من از احساسات باطنی محمود سجستانی نسبت بتو اطلاع ندارم ولی میتوانم بتو اطمینان بدهم که وی هرگز 
راجع به قتل توبا من صحبت نکرده است. 

ت رکان خاتون پرسپد آیا متوجه هستی که بعد از این قتل عام وضع من بین سر بازانم چه میشود؟ تنش 
گفت سر بازان تو لجاجتا کردند وا گر خودسری نمینمودند بقتل نمیرسیدند. ترکان خاتون اظهار کرد بعد از این 
من جگونه میتوانم قدرت خود را بین سر بازان حفظ کنم. زیرا آنها را در شهری که من زمامدار آن هستم 
قتل عام کردند بدون این که از طرف من اقدامی برای قصاص قاتلین انها بشود. 

۳ گفت قاتلین آنها را با هیچ قانون نمیتوان قصاص کرد. زیرا کسانی که مبادرت به قتل سر بازان 
تو کردند وظیفه خود را از لحاظ برقراری امنیت بانجام میرسانیدند و با سرباز وال وا :ند اشد وی کر انها 
دنت اس میکشندنك کس تیا اما کاری نداشت همجنانکه سر بازان باطنی دس شک تیاو 
حال بسالامت بردند. 

ترکان خاتون اظهار کرد شهر اصفهان مقر ساطنت من است و من میباید این شهررا امن کنم نه تو. تنش 
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گفت اگر اصفهان مقر سلطنت تومیباشد چرا آن را رها کرده» سا کن باغ شمشاد شده ای ؟ ترکان خاتون گفت 
برای اینکه تومرا از اصفهان رانده‌ای. قبل از اینکه توباصفهان بیائی محل سکونت من کاخ سلطنتی بود ولی تو 
آن کاخ را اشغال کردی ومرا وادار نمودی که به باغ شمشاد بروم و من هنوز اطمینان ندارم که توبگذاری من 


تنش سکوت کرد و چون سکوت او طولانی گردید ترکان خاتون گفت تصدیق میکنی که من حق دارم 
نسبت به توظنین باشم. 


تنش اظهار کرد ای خاتون تو اگر قدری فکر کنی می فهمی برای من وضعی ناگوار پیش آمده است 
زیرا من با این که پادشاه ایران هستم اختیار اصفهان پایتخت خود را ندارم. ترکان خاتون گفت این وضع نا گوار 
را توبرای خود پیش آورده‌ای و اگرتوای برادر شوهرباصفهان نمیآمدی این وضع برایت پیش نمی آمد قدر مسلم 
این است که بعد از مرگ فرزندم محمود من میباید از کشور اران ارث ببرم ومن باصفهان اکتفا کردم وتوتمام 
کشورهای ایران را رها کردی و باصفهان آمدی. 

تنش گفت من نمیتوانستم باصفهان نیایم زیرا این حا پایتخت کشورهای من است. ترکان خاتون اظهار 
کرد اصفهان بتازگی یایتخت شده و در گذشته پایتخت نبود و تومیتوانستی یکی ازبلاد دیگر را پایتخت خود 
کنی . تنش گفت اکنون مسئله آمدن من باصفهان حزء مسائل گذشته است و نمیتوان آنرا تغییر داد و اختیاری 
که ما داریم در صوص مسائل حال و آینده است نه مسائل گذشته. 

ترکان خاتون گنت مسئله حضور تو در اصفهان از مسائل امروزی است و تو هر زمان میتوانی از این شهر 
بروی و شهر دیگر را پایتخت خود کنی و هیچ کس تو را مجبور نکرده است و نخواهد کرد که در اصفهان 
سکونت نمائی مگر ملاحده. تنش اظهار کرد من پایتخت خود را از اصفهان بجای دیگر منتقل نخواهم کرد و 
برای اینکه بین قدرت من و قدرت تو در اصفهان تصادم ایحاد نشود توباید از این شهربروی. ترکان خاتون گفت 
کجا بروم. 

تنش اظهار کرد من تصور میکنم ه رکس میل دارد که در مسقط الرأس خود بسر ببرد و چون تو اهل 
ماسال هستی من آنجا را تیول توخواهم کرد که بتوانی از محل درآمد ماسال برفاه زند گی نمائی . 

ترکان خاتون گفت اینک که من از درآمد کشور اصفهان استفاده میکنم از حیث هزینه زندگی در 
مضیقه هستم» جگونه میتوانم با درآمد ماسال زن د گی نمایم. اگر موضوع درآمد هم در بین نبود من نمی باید 
اصنهان را رها کنم و به تیول ماسال اکتفا نمایم و آنجا برای من خیلی کوجک است. 

تنش گفت من میتوانم که تیول شانذرمن را هم ضمیمه تیول ماسال کنم تا زند گی تو مرفه‌تر باشد. 
ت رکان خاتون جواب داد اصفهان کجا و شاندرمن و ماسال کجا و تو ای برادر شوهر هر گاه می خواهی چیزی 
یمن بدهی که حبران از دست دادن اصفهان را بکند خراسان را بمن بده. 

تنش جواب داد من خود هنوز بر خراسان مسلط نشده‌ام که بتوانم آن را بتوبدهم. ترکان خاتون گفت بر 
آذر بایجان که مسلط هستی » آنجا را تیول من کن. 

تنش گفت آیا تو از عهده اداره امور آذر بایجان برمیائی ؟ آیا میدانی که آذر بایجان حگونه کشوری 
است؟ ترکان خاتون جواب داد وقوف من بر آذر بایجان کمتر از تونیست و شوهرم ملکشاه خیلی در آذر بایجان 
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محبوبیت داشت ومن میدانم که اگربآنجا بروم براحتی زندگی خواهم کرد. 

تنش گفت نه ای خاتون. من نمی توانم آذر بایجان را تیول توبکنم. ترکان خاتون پرسید چرا نمیخواهی 
آنجا را تیول من بکنی ؟ 

تنش جواب داد برای این که آذر بایجان از مرغوب‌ترین کشورهای من است. ترکان خاتون گفت 
فارس را بمن واگذار نما تا من بتوانم از درآمد آن براحتی دگ کنم. تنش گفت کشور فارس برای تومفید 
نیست. ترکان خاتون پرسید چرا؟ تنش گفت برای اینکه دارای امرای مستقل میباشد و آنها مقابل توسر اطا 
فرود نخواهند آورد. ا ا تشد شش کون مقابل تو سر اطاعت فرود میآورند؟ تنتن گفت آنعرمن مرد 
هستم و توزن. ترکان خاتون پرسید اگر من زن هستم چرا بجنگ من آمدی و میخواهی مرا از خانهام بیرون 
کنی ؟ تتش گفت من بجنگ تونیامده ام و اگرچنین بود نمیگذذاشتم توحتی یک روزدر اصفهان بمانی وتورا 
از این شهر اخراج میکردم. 

ولی و در زمان حبات برادرم همسر او بودی با تومدارا کردم و مدا رای من حدی دارد و 
حاضر نیستم بیش از ین با تومدارا کنم و وقتی یک شهر دارای دوسلطان شد هر جند روزیک بار واقعه‌ ای 
که سه روز پیش اتفاق افتاد تحدید میشود و باز بین باطنی ها و کرمانشاهی ها یا بین اعراب و سر بازان من 
جنگ دریگ د و عده‌ای بقتل میرسند و اموال مردم بغارت میرود, در این شهر باید یک سلطان وحود داشته 
باشد تا این که همواره نظم و امنیت باقی بماند و حون من نمیخواهم که پایتخت کشور خود را تغییر بدهم و از 
اصفهان بروم ناجار توباید ازاینجا بروی ومن حاضرم که تیول یکی از کشورهای کوچک ایران را به تووا گذار 
کنم تا اینکه برای زند کی دغدغه نداشته باشی . 

ترکان خاتون اظهار کرد فرصت بده وسائل سفر خود را فراهم کنم و بروم. تنش گفت من ده روزبتو 
مهلت میدهم که وسائل سفر خود را فراهم کنی و از این جا بروی وا گرروزیازدهم تودراصفهان بودی و من تو 
را باجبار از این شهر خارج کردم نباید از من گله داشته باشی . بعد از این مکالمه ترکان خاتون به باغ شمشاد 
مراحعت کرد و تتش راه اصفهان را پیش گرفت. 

مان اف خی E‏ وا ری 
واه رادو دون مرش تالت ا یکی گرم که کردهاند او مانت کی کان اتون دون تروش 
راجع به کشته شدن عده‌ای از عشایر کرمانشاه صحبت کرده و شک نداشت که از تنش خواسته تا این که 
باطنی ها را بجرم قتل کرمانشاهی ها بمجازات برساند وخیلی میل داشت بداند که ملک تنش در جواب ترکان 
خاتون جه گفته است. 

محمود سجستانی عزم کرد بهانه ای پیدا کند و خود را به تنش برساند و از او بپره د که ترکان خاتون چه 
گفت و او جه جواب داد. در همان موقع که محمود سجستانی درپی یافتن بهانه بود تا این که نزد ملک برود از 
طرف تنش باو اطلاع دادند که ملک وی را احضار کرده است. محمود راه قصر ساطنتی اصفهان را پیش گرفت 
و اطاق تنش گردید. ملک که برای محمود سجستانی قائل به احترام بود باو اجازه نشستن داد و گنت من 
گفتم که تونزد من بیائی تا این که نتیجه مذا کره امروز خود را با ترکان خاتون باطلاعت برسانم. محمود گفت 
آن نتیجه جیست؟ تن تنش اظهار کرد که او ازباطتی ها شکایت میکرد ومیگفت که آنها سر با زان کرمانشاهی را 
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فتن رسانیده آنذ. من ناو کر یار اراك کرمانشاهی نراتر لحاحت حودشان بفتل رسیدند وأ کر انها ندستور 


آن کشتارناشی ازاین 


م2 ی es‏ ۱ و 
شد که اصفه پان داراء ی دویادشاه است یکی اوو دیخری من من حاضر شدم که بحای اصنهان تبول حای دیگر 


سر بازان ما عمل م کردند و دست اگ کشبدند کشته نمیشدید و داو فیمانیده که 


را به ترکان خاتون بدهم که وی از اصفهان برود و او از من کشورهانی حون خراسان و آذر بایجان و فارس را 
میخواست و من گفتم خراسان هنوز به تصرف من در بیاعده و آذر بایجان یا فارس را نمیتوانم باو بدهم. 

من باو فهماندم که دوام وضع کنونی در اصفهان قابل تحمل نیست و من نمیتوانم بینم که پایتخت 
کشورهای من پادشاهی غیر از من داشته باشد. عاقبت باوی اتمام حجت کردم که ده روزدیگر وسائل سفر 
خود را فراهم کند و از اصفهان برود واگر نرفت من با زور او را از شهر احراج خواهم کرد ونیز گفتم که اگراز 
اصفهان برود تیول منطقه ای دیگر را باو خواهم داد. 

محمود سجستانی پرسید ای ملک» بعد از این که ترکان خاتون از این جا CES‏ 
واگذا, رخواهی کرد ی گفت من میخواستم تیول ماسال و شاندرمن ن و قسمتی دیگر ا زگ گیلان را باو بدهم ولی 
نپذیرفت و گفت برای او کوچک است وا گر از اصفهان برود ومن بدانم که دیگر مزاحم من نخواهد بود تیول 
همدان را باو وا گذار خواهم کرد. 

محمود سجستانی گفت ای ملک این زن تا روزی که زنده است مزاحم توخواهد بود» زیرا وی :| قشون 
خود بهمدان خواهد رفت و در آنجا بعد از فراهم کردن زر و سبم شود را نیرومندتر خواهند نمود و در صدد 
برخواهد آمد که کشورهای اطراف را بگیرد و ترکان خانون زنی نیست که برتیول همدان اکتفا وقناعت کند و 
تصرف هاش وی رن 
تنش اظهار کرد این حطر هست ولی بعد از این که پایتخت من از این زن رهائی یافت دست من برای 
این که او را بر جایش بنشانم آزادتر خواهد گردید واگر ببینم که قصد دارد بکشورهای دیگرتجاوز کند اورا بر 
جایش خواهم نشانید. 

محمود سجستانی گفت که ملک اختبارداز کشورهای خود میباشد ومی تواند آن‌ها را بهر کس که ميل 
دارد ببخشد. ولی من میدانم که ترکان خاتون تا روزی که حیات دارد خواهان میراث شوهرش ملکشاه میباشد و 
معتقد است که تمام کشورهای ایران باید باو برسد. 

فردای همان روزی که محمود سجستانی راجع به ترکان خاتون با تنش مذا کره کرد جواد ماسالی 
فرستاده حسن صیاح وارد اصفهان گردید. حون دا رای مأموریت مخصوص بود احبارنداشت ت که او وان 
قراربگیرد به کیش خود اعتراف نماید و بگو ند باطنی ميباشد. 

آن مرد با کسوت روحانیون وارد اصفهان شد و با همان لباس بعد از حروج از گرمابه ( که برای نظیف 
کردن بدن بآنحا رفته بود) بخانه محمود سجستانی رفت . 

شیر ۳۱ دادند که مردی روحانی آمده است و قصد دارد وی را بیند ومحمود احازه ورود داد. 
همین که محمود ان مرد را دید شناخت زیرا در الموت او را دیده بود, او را کنار خود نشانید و بعد از رو بوسی 
کا آمدی» من احساس میکنم که تو دار ا ی مأموریت مخصوص هستی و گرنه این لباس دربرت دیده 
نمیشد. جواد ماسالی نامه‌ ای را که از حسن صباح بعنوان محمود آورده بود به داعی رداق وقتی محمود 
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سجستانی خط حسن صباح را دید نامه را بوسید و آنگاه به خواندن مشغول شد وپس از اتمام نامه قبل از اینکه 
راجم به مأموریت جواد ماسالی صحبت کند راجع به حال حسن صباح پرسش نمود وگفت که آیا حال امام ما 
خوب است و سالم میباشد یا نه؟ جواد ماسالی گفت چندی است که امام ازدرد مفاصل ابرازناراحتی می کند 
و گاهی آن درد شدت مینماید اما غیر از آن کسالت دیگرندارد. 

بعد از اینکه محمود سجستانی از سلامتی امام خودشان اطمینان حاصل کرد گفت اگر تو امروز از 
شوارع اصفهان عبور کنی آثار خون را در قسمتی از معابر خواهی دید واین خون چهار روززقبل براثرجنگی که 
بین عشایر کرمانشاهی و سر بازان ما در گرفت بر زمین ريخته شد. آنگاه محمود سجستانی به تفصیل چگونگی 
بروز جنگ را بیان کرد و اظهار نمود که ترکان خاتون سر بازان کرمانشاهی خود را از اصفهان دور کرد و 
اکنون بیش از دو هزار سر باز عرب در پیرامون وی نیست و آن‌ها از باغ شمشاد که مسکن ترکان خاتون میباشد 
محافظت مینمایند و از دیروز تنش به ترکان خاتون اخطار کرد که باید پس از ده روز در اصفهان نباشد و در 
صورتی که توقف وی در اصفهان بیش از ده روز طول بکشد اورا اخراج خواهد کرد زیرا نمیتواند ببیند که در 
پایتخت کشورهایش ساطان دیگری فرمانروایی نماید و مالیّات پایتخت را وصول و بنفع خود تصرف کند و 
| کنون ر وابط ترکان خاتون وتنش تیره شده است اما مناسبات ما وملک تنش در حال حاضر خوب میباشد. 

جواد ماسالی پرسید آیا 7 تنش نگفت که سر بازان باطنی باید از اصفهان بروند. محمود سجستانی حواب 
داد تا امروز این حرف را نزده است. جواد گفت آیا پیش بینی نمیکنی که تنش بعد از اینکه ترکان خاتون را از 
اصفهان اخراج کرد در صدد براید سر بازان ما را نیز اخراج کند زیرا ما هم مثل ترکان خاتون قدرتی هستیم 
مقابل قدرت او و او نمیتواند حضور قشون ما را در پایتخت کشورهایش تحمل کند. 

محمود سجستانی آظهار کرد این احتمال هست و نمیتوان به تنش اعتماد کامل کرد اگربخواهيم که 
ترکان خاتون را بسوی خود بکشیم» این موقع یکی از بهترین مواقم است. امام ما که برای مذا کره با ترکان خاتون 
تورا این جا فرستاده کاری بقاعده کرده زیرا من نمیتوانستم با آن زن مذا کره کنم بخصوص بعد از کشتار اخیر 
ولی تو میتوانی باو مراجعه نمائی و با وی مذا کره کنی منتها باید منظور را مورد توحه قرار داد. جواد ماسالی 
گفت من راجع باین مسئله به تفصیل با امام مذاکره کردم و او گفت منظور ما این است که ترکان خاتون بجای 
این که حصم باطنی ها باشد با ما دوست شود و دوستی این زن برای ما مفید است وما فقط باین شرط میتوانیم 
ازقصاص صرف نظر نمائیم و اگربا ما دوست گردد امام حاضر است که ازقتل وی صرف نظر نماید. 

محمود سجستانی در باطن با رای امام دایر براین که باید با ترکان خاتون مذا کره کرد واو را برس محبت 
آورد موافق نبود. جون میدانست که ترکان خانون دیگر یک وزنه سنگین نیست وحصومت اوبا باطنی ها» اثری 
زیاد نخواهد داشت و از حدود جنگ الفاظ تجاوز نخواهد کرد. ا گر روابط تنش و ترکان خاتون تیره نشده بود و 
ترکان خاتون را از اصفهان بیرون نمیکردند محمود با مذا کره با آن زن موافقت می نمود ولی محمود سجستانی 
حدس میزد که بعد از آن واقعه هرگز مناسبات آن دو اصلاح نخواهد شد. 

اما حسن صباح» جواد ماسالی را برای یک کار بظاهر بز رگ باصفهان فرستاده بود و محمود سجستانی 
میدانست که اگر یگو ید که مذاکرہ کردن را ترکان خاتون بدون فایده است بر جواد ماسالی نا گوار خواهد آمد و 
او تصور خواهد نمود که محمود سجستانی نسبت بوی رشک میبرد که جرا حسن صباح او را مأمور مذا کره با ترکان 
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خاتون نکرده و جواد ماسالی را برای آن کارفرستاده است. بعد هم محمود سجستانی اندیشید که از نظر مصالح 
باطنی ها دوستی ترکان خاتون بهتر از دشمنی اوست ولو د ر آینده فقط دارای یک تیول کوجک باشد و نتواند در 
کشورهای ایران اعمال قدرت و نقوذ نماید. 

این بود که با رفتن جواد ماسالی بباغ شمشاد و مذاکره با ترکان خاتون موافقت کرد وباو گفت اگر 
ترکان خاتون بفهمد که تویک باطنی هستی تورا نخواهد پذیرفت و توباید چون یک فرد عادی نزد آن زن بروی و 
نظر بای که دارای کسوت روحانی هستی ممکن است تورا بپذیرد. جواد ماسالی پرسید چه موقع بايد به باغ 
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شمشاد رفت ؟ محمود گفت در موقع رور برو چود اگرهنگام شب بروی تو را نخواهد پذیرفت و بهتر ان است 
که بگوئی که از طرف خلیفه بغداد میآئی تا این که تورا بدون اشکال بپذیرد. قاتل ابوحمزه کفشگربرای این که 
وی را از حانه حارج کند و به صحرا ببرد گفت او از طرف برکیارق میاید و آن جوان درسده منتظر اوست. توهم 
بگو که از طرف خلیفه بغداد میائی و این دستاو یزدرهای باغ شمشاد را بروی توخواهد گشود وبعد ازاین که با 
ترکان خاتون خلوت کردی خود را معرفی کن و نامه امام را باو ارائه بده که بداند تونماینده امام میباشی . من 
نمیتوانم برای وارد کردن تو به باغ شمشاد هیچ اقدامی بکنم زیرا هر اقدام من سبب سوء ظن خواهد گردید و 
خواهند دانست که توازما هستی . پس باید به منهانی بباغ شمشاد بروی و وضع ظاهری توهم باید مانند کسی 

جواد ماسالی بعد از اینکه از خانه محمود سجستانی خارج گردید سوار بر یک استر در حالی که 
حهار یاداری او را تعقیب مینمود که بعد ازییاده شدن استر را نگاه دارد بسوی باغ شمشاد رفت . 

باغ شمشاد در آن موقم چون یک قلعه جنگی شده بود و اطراف آن سر بازان عرب نگهبانی میکردند و 
حلوی جواد ماسالی را گرفتند و از اویرسیدند با که کاردارد. جواد ماسالی بز بان عر بی گفت که از بغداد میاید 
و میباید نزد ترکان خاتون برود. ز بان عر بی جواد اثر بخشید و نگهبانان راه دادند تا این که نزدیک درب باغ 
رسید. جواد ماسالی در آنجا از استر پیاده شدو عنال جهار پا را بدست مردی که با او آمده بود داد و مرتبه ای دیگر 
با زبان عر بی گفت که از بغداد میاید و حامل پیامی است از طرف خلیفه برای ترکان خاتون. از اویرسیدند که 
امش حیست وییامی که آورده مر بوط بجه میباشد. جواد ماسالی خود را بنام مستعار معرفی کرد ولی گفت 
که مأذون نیست موضوع پیام خود را جز به نحاتون بگوید. 

همانطور که محمود سجستانی پیش بینی کرده بود نام خلیفه در باغ شاد اثر بخشید و ترکان خانون 
خواست مردی را که از طرف خلیفه نزد او امده ببیند و بداند جه پیام اورده سیت 

دموحب احازه تر کان خانون» جواد ماسالی را بباغ راه دادند اما قبل ازاینکه وی را نزد خاتون ببرند حتی 
فرستاده خلیفه را مورد کاوش قرار دادند که سلاح نداشته باشد. وقتی مطمئن شدند که وی فاقد سلاح میباشد 
راهنمانی کردند و او را بطرف عمارتی که وسط باغ شمشاد بود بردند و بی مناسبت نیست گفته شود که رسم 
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ساختن عمارت در وسط باغ که در مغرب زمین معمول گردید ازشرق و بخصوص از ایران به مغرب زمین سرایت 

سکنه با بضاعت شرق, خانه های خود را وسط باغ بنا میکردند تا این که ازهرطرف که نظرمیاندازند 
گل و درعت ببینند و آن نوع خانه‌سازی دارای مزیت دیگر هم بود و میتوانستند در فصل زمستان در اطاق های 
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جنوبی خانه که گرمتر بود سکونت نمایند و در فصل تابستان در اطاق‌های شمالی بسر ببرند و از گرمای هوا 
بالنسبه مصول باشند. 

جواد ماسالی را باطاقی بردند که ترکان خاتون در آن نشسته بود و جواد با ز بال عر بی فصیح, سلام کرد 
و احترام بجا آورد و ترکان خاتون جوابش را داد و گفت چون از طرف خلیفه آمده ای بتو حوش آمد میگو یم و 
شنیده ام که از طرف خلیفه برای من پیامی آورده‌ای. جواد ماسالی گفت بلی ای خاتون عائی مقام. خحاتون 
پرسید حال خلیفه چگونه است و آیا با سلامتی و خوشی زندگی میکند یا نه. جوادماسالی گفت بلی ی خاتون 
و حال خلیفه بسیار خوب است. 

ترکان خاتون گفت من از مساعدتی که خلیفه بمن کرد متشکرم و بطوری که هنگام ورود باين باغ 
دیدی محافظین من همه افسران و سر بازان عرب هستند ومن با این که دارای سر بازان دیگر نیز می باشم, 
محافظین عرب را بر سایرین ترجیح میدهم و بعد از این که به بخداد مراجعت کردی این موضوع را بخلیفه بگو. 

جوادماسالی اظهارکرد بطور حتم به خلیفه خسواهم گنت که تمام مستحنظین نو از 
افعر ان و سر بازان عرب بودند. 

نرکاد خاتون گفت اینک پیامی را که از طرف خلبفه برای من آورده ای بگو. جواد ماسالی بو نفر که 
با او وارد اطاق شده بودند نظر انداخت وسکوت کرد یعنی وی نمیتواند پیام خود را در حصو رآن دو نفر بگو ید. 
ترکان خاتون پرسیدآیا پیام تو این قدر با اهمیّت است که باید بدون حضور دیگران بمن بگوئی . جواد ماسالی 
اظهار کرد ای اتون عالی مقام پنهان نگاه داشتن یک پیام فقط ناشی از اهمیت آن نیست بلکه بعضی از 
پیغام ها حنبه خصوصی دارد و فقط کسی که باید آن را دریافت نماید میتواند آن پیغام را بشنود و ترکان خاتون 
بان دو نفر گفت که از اطاق بیرون بروند. ۱ 

لیکن با اشاره بآ نها فهمانید که دورنشوند که اگراو بانگ زد بتوانند فوری وارد اطاق گردند. 

آن دو نفر از اطاق خارج شدند و آنگاه ترکان خاتون گفت اینک که کسی جزمن و تودراین جا نیست 
پیغام خود را بگو. 

جواد ماسالی دو دست را برسینه نهاد و سر تعظیم فرود آورد و گفت ای خاتون عالی مقام پیام من آنقدر 
محرمانه است که بیم دارم اگر بگو یم توبانگ حیرت برآوری و کسانی که در خارج از این اطاق هستند 
بتصور این که بساحت آن خاتون اسائه ادب شده قدم باین اطاق بگذارند. 

ترکان خاتون تبسم کرد و گفت آیا تو مرا دختری خردسال تصورنموده ای و فکرمیکنی آنقد رکم ذلرفیت 
هستم که اگرتوجیزی بگوئی که برخلاف انتظارمن باشد بانگ وحشت یا حیرت برآورم. جواد ماسالی اظهار 
کرد در این صورت من پیام خود را میگو یم و مقدمه پیامی که برای خاتون آورده ام این است که من از طرف 
خلیفه بغداد نمیآیم بلکه از طرف حسن صیاح امام باطتی ها و االموت خدمت تومیرسم. 

تا آن موقع فرستاده حسن صباح مقابل ترکان خاتون بر پا ایستاده بود. وقتی آن زن فهمید که وی از 
حانب رئیس ملاحده آمده گفت بنشین. جواد ماسالی با ادب نشست و ترکان خاتون پرسید کاری که با من 
داری چیست؟ و پیغامی که میخواهی بمن برسانی جه میباشد؟ جواد ماسالی گفت من حامل پیغام دوستی 
هستم و آمده ام که بین توو حسن صماح پیوند بدهم. 

ت رکان خاتون گفت آیا حسن صباح میخواهد با من دوست بشود؟ جواد گفت بلی ای خاتون عالی مقام 
و دوستی توبرای او آن‌قدر اهمیّت دارد که حاضر شد که از قصاص قتل مردی جون ابوحمزه کفشگر صرف نظر 
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نماید. ترکان خاتون گفت مگر حسن صباح تصور کرده است که من درقتل ابوحمزه دست داشته ام . جواد پاسخ 
داد ای خاتون عالی مقام من نیامده‌ام که راجع به ابوحمزه با توصحبت کنم چون ت ذکار قتل آن مرد بز رگ» 
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من آمده ام بگویم که امام ما حسن صباح علی e‏ برای دوستی با توان قدر قائل باهمیت شد 
که حاضر گردید قتل ابوحمزه را فراموش نماید. ترکان خاتون گفت من میدانم که دوستی » معامله ایست متقابل 
کی که کو اھان ووی یکی ای را ی از آویگیرد وج اوه کک از ا اهن 
فقط خواهان گرفتن هستند نه دادن ولی بعضی موافقت میکنند که بگیرند و بدهند و حسن صباح جه میخواهد 
بمن بدهد و زمن چه بگیرد. 
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جواد ماسالی گفت امام ما میخواهد بتوای خاتون عالی مقام زرو قدرت بدهد. ترکان خاتون لحظه ای 
سکوت کرد و بعد پرسید زر از کجا میآورید که بمن بدهید؟ جواد ماسالی گفت باطنی ها از توانگران جهان 
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هستند و نمیگویم که یکایک انها از توانگران بزرگ می باشند بلکه محموع باطنیان توانگر بشمار میایند و 
میتوانند آن قدر نتوزربدهند که بیش ازحد انتظارباشد. ترکان خاتون پرسید قدرت را از کجا بمن میدهید؟ جواد 
ماسالی گفت اولاً ه رکس که زر دارد دارای قدرت است وثانیا ما ميتوانیم بوسیله شمشیر خود به خاتون قدرت 
بدهیم. 
ال ۳ ص 
ترکان خاتون پرسید شما که زر دارید حراء قدرت را خود بدست نمیگیرید و میخواهید بمن بدهید. 
جواد ماسالی گفت این اولین مرتبه نیست که این ايراد بما گرفته مشود و اولین بارنیست که یکی از باطنی ها 
ی هرا ها ها در شا کت کنو هرت راب شش رن 
ترکان خاتون گه گفت گو با این (حال حاضر) مدت سیصد سال یا حهار صد سال است که ادامه دارد. 
جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام اینطور نیست زیرا ما در گذشته ضعیف بودیم و نمیتوانستیم که قدرت 
که همه از ان اطاعت کنند نبودیم. 
حماعت اسماعیلیه, عبارت بود از افرادی که هر دسته از آنهاء دریکی از کشورهای ایران وخارج از 
ایران زندگی میکردند و با هم ارتباط دائمی نداشتند و در همه جا حیاتشان در معرض خطر مرگ بود واگر 
دیگران کشف میکردند که آنها اسماعیلی هستند به قتلشان میرسانیدند. آنها هم نا گزیر تقیه میکردند و بظاهر 
خود را مانند دیگران جلوه میدادند وپیروان یک دین تا روزیکه تقیه میکنند محکوم هستند به ضعف و نیروی 
یک دین ازروزی شروع میشود که بتواند تقیه را ترک نماید وخود را آشکار کند ما تا قبل ازپیشوائی حسن صباح 
چنین بودیم و بعد از اینکه حسن صباح پیشوای باطنی ها شد باز تا مدتی پیروان کیش باطن مجبور بودند تفیه 
کنند و مذهب خود را پنهان نگاه دارند تا خونشان ريخته نشود و ملکشان بتصرف دیگران در نياید. بنابراین ما 
در گذشته نمیتوانستیم قذربت را پیست بگیرییم: بعد از این که حسن صباح در الموت متم رکز شد دریافت تا 
روزیکه ما مشغول تقیه هستیم و دست روی دست گذاشته ایم نخواهیم توانست وسعت پیدا کنیم و خود را 
7 ۴ 
بمردم بشناسانيم تا این که عده‌ای دیگربه کیش ما ملحق شوند. حسن صباح دانست تا روزیکه ما ضعیفت 
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میباشیم دائم در معرض خطر مرگ هستیم و باید قوی شو یم تا نتوانند ما را بقتل برسانند و اموالمان را ضیط 








کشتار در اصفهان 1۹ 
نمایند وازن وفرزندانمان را اسیر کنند. 

او ورزش وتمرین جنگی را برای تمام مردان باطنی که به سن رشد می رسند احباری کرد وعده‌ای از 
جوانان مصمم و با ایمان را درقلاع محکم که دسترسی بآنها مشکل بود جا داد تا این که خود را برای کارهایی 
بزرگ که کیش ما درپیش داشت آماده نمایند. با این حال» کیش ما همجنان پنهان بود وپیروان مذهب تقیه 
میکردند تا اینکه قيامةالقيامه بدستور حسن صباح آغاز گردید و از آن رون پیروان کیش ما تقیه را کنار 
گذاشتند و خود را شناسانیدند. جون پیروان کیش ما مدت جند قرن پنهان ودند وکسی آنها.را نمی شناخت 
مردم کشورهای ایران آماده برای قبول سلطنت ما نیستند. مدت جند قرن تمام حکام» که در کشورهای ایران 
بعکومت کو ارا لاو ردو وما واا الل وا ویعاهای باد ها راا ها سر 
میکردند و کسانی را مأمورمی نمودند که در کشورهای قلمرو خلافت آنهاء علیه ما تبلیغ کنند. 

خصومت با ما در مردم کشورهای ایران» یک صفت فطری و موروئی شده وما نميتوانيم در (حال 
حاضر) باسم خود سلطنت کنیم. اگر کیش باطنی مدتی آزاد باشد و مردم بتدریج با اصول و فروع عقیده ما 
آشنا شوند وبفهمند که ما چه می گوئيم نظریه آنها نسبت بما تغیبر خواهد کرد و خواهند دانست که پلید و ملحد 
نیستیم بلکه خواهان احیای اقوام ایرانی میباشیم . 

این را گفتم تا حاتون عالی مقام بداند برای چه خود ما نميتوانيم قدرت را بدست بگیریم و سلطنت 
7 ترکان خاتون گفت خوب ... اینک بگوئید که برای چه میخواهید بمن زر و قدرت بدهید؟ جواد 
ماسالی حواب داد برای اینکه تو ای خاتون با ما دوست بشوی. 

ترکان خاتون پرسید از دوستی من چه استفاده را در نظر دارید. جواد ماسالی اظهار کرد ما میخواهیم با 
تودوست شو یم که ازتوبما ضررنرسد و درصورت امکان از تواستفاده نمائیم. 
ترکان خاتون تبسم کرد و گفت آیا شما تصور میکنید که من بتوانم امروز بشما ضرربزنم. جواد ماسالی گفت 
وضعی که اکنون برای تو ای خاتون عالی مقام بوحود آمده موقتی است واین وضع دوام نخواهد یافت و روزی 
خواهد آمد که توخواهی توانست بما ضرربزنی وما ميل داریم که در وزتوانائی با ما دوست باشی . 

ترکان خاتون پرسید فایده‌ای که میخواهید از من ببرید چیست. جواد ماسالی گفت سودی که ما 
امیدواريم از توای خاتون ببریم این است که بما کمک کنی وبرای توسعه کیش ما اقدام نمائی . ترکان خاتون 
با حیرت پرسید آیا من برای توسعه کیش شما اقدام کنم ؟ جواد ماسالی جواب داد بلی ای‌خاتون. 

ترکان خاتون گفت آیا زوحه ملکشاه سلحوقی برای توسعه دیانت ملاحده اقدام نماید؟ جواد گفت 
میگو یم که دختر کدخدا داود ماسالی برای توسعه کیش ما اقدام کند. ترکان خاتون وقتی اسم پدر خود را شنبد 
ق وود و کت بو حکرند از اسم پدرمن آ گاه شدی؟ جواد ماسالی پاسخ داد اسم پد ر تو جزو اسرارنیست و 
هنگامی که ملکشاه با توازدواج کرد تمام کسانی که علاقمند بودند که خبر آن ازدواج را بشنوند میدانستند که 
تودختر کد خداداود ماسالی هستی . 

ترکان خانون گفت از این قرار دختر کدخداداود ماسالی باید کمر بر میان ببندد تا این که کیش 
ملاحده توسعه پیدا کند؟ جواد گفت بلی برای اینکه مردم ماسال و شاندرمن وسایر قسمت های شمال و مغرب 





1۹۸ وزیا نوت 
گیلان کمترازدیگران با عرب مخلوط شده اند وبهمین جهت بیشترعلاقه دارند که اقوام ایرانی احیا کردند. 
ترکان خانون گفت چیزی میشنوم که تا کنون نشنیده بودم. جواد ماسالی گفت افسوس که اعراب و 
آنهائی که مروج عرب‌ها بودند نگذاشتند که این حرف بگوش خاتونی چون تو که ماسالی هستی و دیگران 
برسد چون ا گر این حرف بگوش توو دیگران میرسید و اقوام ایرانی احیا ميشدند نفود عرب برمیافتاد. 
ترکان خاتون پرسید مگر شما عقیده دارید که باید اقوام ایرانی را احیا کنید. جواد ماسالی جواب مثبت 





داد. ترکان خانون گفت اقوام ایرانی زنده هستند و احتیاحی به احیا ندارند. 
ه- ۰۰ و ۰ ۳ ۰ ۰ و و ‌ِ 1 ۰۰ و س ۰ ۳ و rea‏ 0 

PF: ۳ 5 7‏ ۱ و a ê‏ 5 2 ۳ 
وديم اقوام ایرانی اطلاع میداشتی این حرف را نمیردی . ترکان خاتون کفت وص فدیم اقوام ایرانی را همه 
میدانند. جواد ماسالی گفت ای خاتون‌عالی مقام از تومعذرت میخواهم که این حرف را «یزنم ولی باید بگو یم 
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که توو دیکران از وضع اقوام ایرانی درقدیم اطلاع ندارید زیرا انچه حاوی تاریخ فدیم ایران بود از بین رفت و 
| کنون مردم ایران نمیدانند که پدرانشان در گذشته حه میکردند و حه کیش داشتند و حدود قدرتشان تا کحا 
وسعت داشت. 

۶ 72 ۰ ‌‌ 2 ۰ a 5 ‌ 

ترکان خاتون گفت تو خود میگوئی که مردم از این چیزها اطلاع ندارند و توهم اطلاع نداری. جواد 
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اظهار کرد ای خاتون من اطلاع دارم. ترکان خاتون گفت حگونه هیچ کس از این موضوع اطلاع ندارد وتواطلاع 
داری. جواد گفت برای این که من از کتابهانی اطلاع دارم که ال کتب در کشورهای اران ثیست . ترکان 
خانون ترس آن کتابها در کتحاست, جواذ کت در کهوزهای دیکر از عمله پونان, تر فان توق پرسید ا 
بیونان رفته ای ؟ 

جواد گفت نه ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون رسد نن کون نان کتابها دسترسی بیدا کردی؟ 
جواد گفت بعضی از بزرگان ما در مصر آن کتابها را دیده‌اند یعنی دانشمندان مصری از کتابهای یونانی 
استفاده کرده‌اند و بزرگان ما نیز از دانشمندان مصری استفاده نموده‌اند. از جمله امام ما حسن صباح 
على ذ کره السلام و ابوحمزه کفشگر که کشته شد از کسانی هستند که ان کتابها را خوانده اند و از تاریخ قدیم 
اقوام ایرانی اطلاع دارند. 

هریک ازبزرگان ما که درمصریا جائی دیگر آن تواریخ را خوانده اند متن آنها را استنساخ کردند وبا 
خود بکشورهای ایران آوردند وبه هر نقطه که عده‌ای از اسماعیلیه کی میکردند رفتند و آن خبرهای تاریخی 
را باطلاع اسماعیلی ها رسانیدند تا آنها بدانند که اقوام ایرانی در قدیم مردمی بسار مقتدر بودند و آقای دنیای 
گذشته بشمار میامدند و تمام اقوام غیر ایرانی از آنها حساب میبردند و در ایران سلاطینی زند گی میکردند که 
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یک سر قلمرو آنها شرق هندوستان و یک سر دیگر قلمروشان ساحل دریای روم و اقوام ایرانی با رفاهیت و 
ثروت میزیستند و پا کی و خلوص نیت اقوام ایرانی در جهان قدیم ضرب المثل بود ... 

ترکان خاتون صحبت جواد را قطع کرد و گفت من نمیفهمم که این حرفها جه ر بطی بمن دارد. جواد 
گفت ارتباطش این است که توای خاتون که یک ماسالی هستی یعنی یک ایرانی میباشی باید همت کنی و 
برای احیای اقوام ایرانی بکوشی . 

ترکان خاتون گة گنت ولابد راه احیای اقوام ایرانی توسعه کیش ملاحده میباشد آیا این طورنیست؟ 





اا ا س سس 

بعد ترکان خاتون اظهار کرد شما که تنش را دارید و او برای توسعه دیانت شما سعی میکند محتاج من 
نیستید... خاصه آنکه برادر شوهر من مردی است ابله و شما اطمینان دارید که همه وقت او را مطیع خود 
خواهید کرد. 

جواد پرسید ای خاتون,بجه دلیل فیکویی که تتش ابله است. ترکان خاتون گفت بدلیل این که آن‌قدر 
فهم ندارد که استنباط کند شما بچه مناسبت برکیارق را ربودید و بردید ونزد خود نگاه داشته اید ونمی گذارید 
که هر جا مایل است برود ودرهرنقطه که میل دارد زند گی کند. مردی که نتواند یک چنین موضوعی بدیهی 
را استنباط نماید ناگزیر ابله است چون کسی که عقل سلیم داشته باشد مسائل بدیهی را میفهمد. 

جواد ماسالی گفت ما از این جهت ب رکیارق را ربودیم ونزد خود نگاه داشتیم که اولاً توای خاتون او را 
بقتل نرسانی یا مکحول نکنی وثانیاً تش وی را بقتل نرساند یا نابینا نکند. 

ترکان خاتون گفت شما که این قدر رحیم هستید برای چه دل شما بحال جوان‌های کرمانشاهانی که 
جزو ارتش من بودند نسوعت و آنها را در معابر اصفهان قتل عام کردید؟ جواد گفت ای خاتون عالی مقام 
مسئله کشته شدن کرمانشاهی ها غیر از موضوع نجات دادن برکیارق است. سر بازان کرمانشاهی تو که در 
جنگ کشته شدند شمشیر در دست داشتند و مثل تمام حنگجویان قبل از اينکه بقتل برسند عده‌ای را مقتول و 
مجروح کردند. درمیدان جنگ» جنگجویان برای یکدیگر قائل به ترحم نمیشوند زیر میدانند که اگر خصم را 
بقتل نرسانند خود کشته خواهند شد» توای خاتون, دو موضوع را که بهم شبیه نیست با هم شبیه مینمائی و شبیه 
کردن سر بازان کرمانشاهی توبه برکیارق قیاس مع الفارق است. 

برکیارق جوانی بود و هست که اگر مورد حمایت ما قرار نگیرد بدست تدش کشته میشود یا از دو جشم 
نابینا میگردد تا آینکه نعواند دعوی سلطدت کند. 

چون محال است تنش که خاتون او را ابله میداند و به عقیده من ابله نیست (جون ا گر بیشعور بود باين 





پایه و مايه نمیرسید) بگذارد که پسر رشید و حوان ملکشاه سلحوقی که وارث تاج و تخت ایران است زنده بماند و 
بطورحتم وی را خواهد کشت یا نابینا خواهد کرد. 

5 ۳ ا ۱ 5 ۳ ۳ ۰ وی ره و 1 ۲ 

ترکان خاتون گفت این را تصدیق میکنم ولی شما برکیارق را از این حهت نزد خود نگاه نداشته اید که 
از خطر مرگ یا کور شدن محفوظش بدارید. بلکه بدین مناسیت او را نگاه داشته اید که اگرتنش از اجرای اوامر 
شما خودداری کرد. برکیارق را حلوبیندازید و او را پادشاه کشورهای ایران بخوانید وتنش را از سلطنت بر کنار 
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نمائید و این مسئله بدیهی را تنش نمی فهمد و تصور میکند که شما از این حهت برکیارق را نزد خود نگاه 
داشته اید که بين عمو و برادر زاده تصادم بوحود نیاید. 

تا آن موة 1 | به ترکان خاتون ندا فواست بداند که ایا آن زر 
A EO Ee E O NS ۱‏ بداند که ایا ان زن 
اماده برای دوستی میشود با نه» و ا گر اماده برای قبول دوستی میگردد نامه حسن صباح را باو بدهد. منظور جواد 
ماسالی این بود که نامه آن مرد» در موقعی بدست ترکان خاتون داده شود که اثرش زیادتر باشده نه اينکه براثر کم 
اعتنائی آن زن اثری بر آن نامه مترتب نگردد. 

۳ رو و E‏ 2 و 1 هد ۳ ۳ 

ترکان خاتون گفت شما ملحدین تنش را دارید و ا گر روزی تنش از احرای دستور شما سر پیجی کرد 
می توانید از ب رکیارق استفاده کنید و در این صورت محتاج من نیستید. 


خداوند الموت 

جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام بت و گفتم اگربا ما دوست شوی از ما زروهم قذرت دریافت 
خواهی کرد و ما میتوانیم تو را به مرتبه ای برسانیم که انتظار آن را نداشته ای و نداری. ترکان خاتون گفت آن 
مرتبه چیست؟ جواد گفت مرتبه داعی بز رگ یعنی همان مقام که ابوحمزه کفشگر داشت. 

ترکان خاتون عنوان دعاة بزرگ ملاحده را درزمان حیات شوهرش و هم بعد ا زآن شنیده بود و میدانست 
که دعاة بز رگ ملحدین مردانی با قدرت هستند و اختیارات وسیم در حوزه حکمرانی خود دارند. ولی تا آن 
موقع تیادہ بود که ملاشده یک زن را ممت ذاعی بز رگ اقات تمایند و ازخواد مانبالی برسید آیا شا 
میعوانید: که یک ر را پسمت دای :بر رگ اغا ب نمانید, 

جواد ماسالی گفت امام ما تا امروز, یک زن را بسمت داعی بزرگ انتخاب نکرده ولی میتواند بعد از 





۵.۰ 


یت زنی را باین سمت انتخاب نماید. ترکان خاتون پرسید آیا عجب نیست که یک زن» بسمت داعی بزرگ 
انتخاب شود؟ 

جواد ماسالی اظهار کرد در ایران قدیم زنها بساطنت هم میرسیدند و چندین نفر از سلاطین قدیم ایران 
زن بودند. 

ترکان خاتون گفت یادم آمد گو یا قبل از اینکه اعراب ایران را به تصرفی در آورند چند نفر از زنها بر 
ایران سلطنت کردند. جواد ماسالی گفت آفرین بر حافظه خاتون‌عالی مقام. ترکان خاتون جند لحظه سکوت 
کرد و گفت آیا قدرتی که میخواهید بمن بدهید همین مقام داعی بزرگ است؟ جواد ماسالی گفت ای خاتون؛ 
این مقام را کوچک ندان و توبعد از اینکه داعی بزرگ بشوی آن‌قدرنیرومند خواهی گردید که به یک دستور تو 
هزارها باطنی حان را فدا خواهند کرد. قدرت یک داعی بز رگ فقط ازاین سر چشمه نمیگیرد که‌ثمام باطتی ها 
که در حوزه فرمانروانی او زند گی میکنند مطیع وی هستند بلکه در موقع ضرورت» تمام باطنی ها در هر نقطه 
که با ند آز وی مایت میتها ینت وهاری اوبرعن خیز لو لدا یکت دامن بررگ از پشتیبانی تمام باطنی ها که 
در کشورهای اران و حارج از ایران زند گی میکنند بر خوردار میشود. 

ترکان خاتون پرسید حقدر بمن زر میدهید زیرا وعده داده اید زر هم بدهید. جواد ماسالی گفت ای 
خاتون عالی مقام داعی بز رگ» در هر کشور عهده‌دار وصول درآمد میباشد و تمام مردان باطنی که دریک 
کشور زند گی میکنند باید در هر سال قسمتی از درآمد خود را به داعی بپردازند وتمام مردان باطنی درآمد دارند 
جون همه کار میکنند وما افراد تنبل و بیکار نداريم. هر کس درموعد معین آنجه بايد بپردازد تأدیه می کند و 
داعی بز رگ قسمتی از در آمد را صرف هزینه های محلی مینماید و بقیه را به الموت میفرستد یا به نقطه ای دیگر 
که امام ما حواله کند ارسال میدارد و توبعد از اينکه داعی درگ شدی درآمد باطنی ها را جمع آوری خواهی 
کر 

ترکان خاتون گفت در این صورت من یک محصل خواهم شد و مأمور خواهم گردید که از ملحدین 
مالیات وصول نمایم. جواد پاسخ داد اگر خاتون بخواهد موصوع جمع آوری درآمد را اینطور مورد قضاوت فرار 
بدهد باید بگو ید که شوهرش مرحوم ملکشاه هم یک محصل بود و مالیات را وصول ميکرد. اما ازروزی که 
اقوام بشر بوحود آمده اند طرز وصول درامد اینطور بوده و تمام سللاطین در آمد خود را این طور وصول‌میکرده اند. 
ترکان خاتون گفت از این قرار خود شما بمن زر نخواهید داد ومن باید احتیاحات خود را از راه وصول مالیات 


کشتار در اصفهان چا 
رفع کنم 

جواد پاسخ داد درصورتی که هزینه ای فوق العاده پیش بیاید ومالیات محلی تکافوی هزینه را ننماید 
از الموت یا از جای دیگر برای خاتون پول فرستاده خواهد شد و صندوق‌های باطنی پیوسته پر ازپول است و ا گر 
باطنی ها می خواستند صرافی کنند بز رگترین صراف جهان ميشدند. 

این گفته جواد ماسالی که در آن روز به ترکان خاتون گفت ادعا نبود بلکه یک واقعیت بشمار میآمد و 
اگر باطنی ها میخواستند صرافی کنند بزرگ‌ترین صراف جهان ميشدند. آیا میتوان گفت که آنها اشتباه 
کردند که صراف نشدند؟ 

جواب این سوال شاید مثبت باشد و باطنی ها اگر صرافی میکردند طوری. قدرت اقتصادی پیدا 
مینمودند که هرگز از پا در نمیآمدند. اما اصولی که کیش باطنی برپایه آن استواربود ر باخواری را منع میکرد و 
باطنی ها محاز نبودند ربا دریافت کنند. لیکن بازرگانی در کیش باطنی محاز بشمارمیآمد و آنها که درآغاز 
تجارت میکردند بعد از این که قوی شدند باز رگانی را رهاانمودند. 

فرقه های مذهبی مغرب زمین که به تقلید باطنی ها بوجود آمد این اشتباه را نکرد. گفتیم که فرقه 
مذهبی هوس‌پی‌تال (یعنی بیمارستان) که به تقلید فرقه باطنی بوجود آمد ومثل باطنی ها پیمارستان تأسیس 
کرد و بیماران را برایگان در آن معالجه مینمود» افرادی داشت که مثل باطنی ها مرد روحانی بودند و هم 
سرباز. فرقه مذهبی تمپل (یعنی معبد یا هیکل) که آن نیز به تقلید باطنی ها ایجاد شد روحانیونی داشت که 
شمثیر بر کمر میبستند و زره یا حفتان می پوشیدند و در جنگ ها شرکت مینمودند. فرقه مذهبی تمپل مثل 
مرا کز کیش باطنی ثروتمند شدند اما پیشوایان فرقه تمپل در اروپا پول خود را بکار انداعتند و طوری ُروتمند 
شدند که تمام سلاطین ارو پا هنگا م احتیاج از آنها پول قرض میکردند. 

اگر پیشواد یان باطتی هم پول خود را بکار میانداختند میتوانستند مثل فرقه تمپل در مغرب زمین در 
همه جا دارای نقوذ اقتصادی شوند. ولی فعالیت اقتصادی پیشوایان باطنی از حدود رفع احتیاجات پیروان آن 
کیش تحاوزنمی کرد و حتی زر ان اولیه را رها نمودند. 

ترکان خاتون که معلوم بود بتدریج نرم میشود بفکر فرو رفت . 

زوحه بیوه ملکشاه تا قبل از اتمام حجت تنش امیدوار بود که همسر برادر شوهر خود شود ی 
قدرت خود را حفظ نماید. ولی تنش باو فهمانید که حاضر نیست وی را بزنی بگیرد وباو گفت اگر در ظرف 
مدت ده روز از اصفهان خارج نشود وی را از شهر خارج خواهد کرد و آن اتمام حجت امید ترکان خاتون را 
برای حفظ همان قدرت محدود که داشت مبدل به یاس کرد و دانست که بعد از آن» باید بدرآمد قلیل یکی از 
کشورهای کوچک ایران که بعنوان تیول باو داده میشود بسازد و همانجا باشد تا این که زندگی را بدرود 


بگوید. 





ولی پيشنهاد جواد ماسالی درب امیدی برو یش گشود و دریافت که میتواند بعد ا زآن با قدرت و د رامد 
عم 
و شکوه بیشتر زند گی کند. 
جواد ماسالی اگر قبل از اتمام حجت تنش به ترکان خاتون میرسید و باو پیشنهاد میکرد که با خداوند 
الموت دوست شود حواب منفی ميشنید. چون هنوز ترکان خاتون خود را ساطان اصفهان و مقتدر میدید و امیدوار 





2۰۲ 
بود که زوحه پادشاه کشورهای ایران شود. 

یکی از مسائل بدیهی این است که اشخاص, در مواقم بدبختی» پیشنهادهائی را که بظاهر برای 

نجات آنها (ودرمعنی برای خریداری آنان) میشود ز ودتر میپذیرند و راجع به شرایط معامله, زياد چانه نمیزنند. 

بهمین جهت بهای خریداری یک زن یا یک مرد نیک بخت گران‌تر از افراد بدبخت است. افرادی نیز هستند 

که قابل خریداری نمی باشند و حاضرند هرنوع رنج را تحمل نمایند و خود را نفروشند. ولی این نوع اشخاص را 

باید در بین کسانیکه ایمان بیک اصل و د نسيپ دارند حستحو کرد نه کسانی که خواهان زروقدرت هستند, 


حداوند الموت 





آن که خواهان زروقدرت است وغیر ا زآن پرنسیپ وآرزوئی ندارد حاضر ميشود خود را بفروشد. 

روحیه ترکان‌خاتون در آن موقع برای قبول پيشنهاد جواد ماسالی مساعد بود زیرا بعد از ناامیدی» 
نماینده حسن صباح دری از امیدواری برو یش گشود و آن زن فکر کرد میتواند با کمک ملحدین قدرت از 
دست رفته را بدست بیاورد و باندازه رفع احتیاجات خود زر تحصیل نماید. 

ترکان خاتون بخود گفت تنش هم با کمک ملاحده بسلطنت رسید و آنها بودند که گام‌بگام وی را 
همراهی کردند و از شام باصفهان رسانیدند و میتوانند او را هم بذروه قدرت برسانند. موضوع احیای اقوام 
ایرانی که جواد ماسالی روی آن تکیه کرد مورد توجه ترکان خاتون نبود و آن زن تمی توانست بفهمد که جواد چه 
میگوید. چون ادراک آن هدف» مستلزم مطالعات و تعلیماتی بود که ترکان خاتون نداشت و همین قدر 
می فهمید که با کمک ملاحده میتواند دارای قدرت شود. 

نا گهان فکری بخاطرش رسید و از جواد پرسید که آیا حسن صباح زن دارد؟ جواد گفت بلی ای خاتون 
عالی مقام ولی این پند را ازمن بپذیر که ت و اگریک داعی بزرگ شوی بهتر از آن است که همسر امام ما باشی 
زیرا همسر امام ما دارای مزیتی نیست اما یک داعی بزرگ دارای مزایا ميباشد. 

ترکان خاتون پرسید که برای من توضیح بده که داعی بزرگ کیست و دارای چه اختیارات و مزایا 
میباشده‌جواد گفت در کیش ماء داعی بزرگ جون یک والی است اما اختیاراتش در حوزه دعوت, بیش ازیک 
والی میباشد و فقط برای کارهای بزرگ که مر بوط است باصول کیش باطنی به الموت مراجعه مینماید و 
مسائل دیگر را خود او حل میکند. داعی بزرگ در حوره دعوت خود اختیار جمع آوری درآمد حکومت باطنی 
را دارد و بطوری که گفتم از محل آن درآمد. هزینه‌های حوزه دعوت خود را میپردازد و مازاد را به الموت 
می فرستد. 

ترکان خاتون گفت اگر مازاد نداشته باشد جطور؟ جواد اظهار کرد اگر مازاد نداشته باشد جیزی به 
الموت نخواهد فرستاد و در مواقم فوق العاده از الموت هم زر دریافت خواهد کرد و اختیار اجرای عدالت در حوزه 
دعوت با داعی بزرگ میباشد اما بندرت اتفاق میافتد که ا زآن اختیار استفاده نماید. زیرا باطنی هاء افرادی 
راستگوو درست کردار هستند و حق یکدیگر را تضییع نمیکنند وبیکاری و فقر که منشاء مفاسد است بین آنها 
وجود ندارد تا این که تولید کینه نماید وسبب سوه قصد شود. اگر گاهی نزاعی بین باطنی ها دربگیرد ناشی از 
طغیان احساسات جوانان میباشد و در آن موقم داعی بزرگ از اختیاری که برای احرای عدالت دارد استفاده 
میکند و عدالت را بموقع اجرا میگذارد: دیگر از کارهای داعی بزرگ دعوت مردم به کیش باطنی است تا این 
که پیروان این کیش افزایش یابد. 


کشتار در اصفهان ۰۳ 

در آن وقت جواد ماسالی نامه حسن صباح را بدست ترکان خاتون داد و گفت این هم نامه ایست که امام 
ما برای خحاتون‌نوشته و منظورش از نوشتن نامه این بود که خاتون بداند آنجه من میگویم از ز بان امام برز بان 
میاورم. 

ترکان خاتون نامه حسن صباح را گشود و خواند. درنامه حسن صباح جیزی غیر از آنجه جواد گفت وحود 
نداشت و در صدرنامه نوشته بود بعد از این که خاتون بز رگوارترکان خاتون این نامه را خواند آن را به جواد ماسالی 

ترکان خاتون پرسید برای جه امام شما نوشته که من این نامه را بعد از خواندن بتوپس بدهم. 

جواد ماسالی اظهار کرد برای این که نامه بدست دیگران نیفتد و نفهمند که امام ما این نامه را به خاتون 
نوشته است. 

ترکان خاتون پرسید مگر شما مبخواهید مرتبه‌ای را که بمن میدهید پنهان نگاه دارید و کسی از این 
موضوع مستحضر نشود. جواد گفت نه ولی نمیخواهيم که قبل از اینکه توداعی بزرگ شوی تنش از این موضوع 
مطلع گردد. 

ترکان خاتون اظهار کرد از این قرار شما از تنش میترسید. جواد گفت ما از تتش وحشت نداریم اما 
نميخواهيم که او تصور کند که ما ميخواهيم با او دشمنی نمائیم. ترکان خاتون گفت معلوم میشود امام شما که 
میخواهد با من دوستی کند بمن اعتماد ندارد. چون | گر بمن اعتماد میداشت نمینوشت که بعد از خواندن این 
نامه نوشته وی را بتوپس بدهم و این توصیه نشان میدهد حسن صباح نمیخواهد که وشته اش در دست من بماند. 

جواد گفت ای خاتون بز رگوار ما هنوز در مرحله مذاکره هستیم و بمرحله قطعی و آغاز دوستی 
نرسیده ايم. !گر توبجای امام ما بودی ومی خواستی به شخصی که تا امروزبا تودشمن بود نامه ای بنو یسی که 
ممکن بود بدست دیگران بیفتد چه میکردی؟ آیا توصیه نمینمودی که دشمن تو که امیدوار هستی دوست شود 
آن نامه را بعد از خواندن به فرستاده ات پس بدهد تا اطمینان حاصل شود که بدست دیگران نخواهد افتاد. 

ترکان خاتون متوحه گردید که جواد ماسالی حرفی درست میزند ونامه را بعد از خواندن به جواد یس داد 
و گفت بسیار خوب و من برای قبول پیشنهاد امام شما حاضر هستم مشروط بر این که بدانم در کجا داعی 
بزرگ خواهم شد و کدام یک از کشورها بمن وا گذار خواهد گردید. جواد ماسالی گفت خوشوقتم که ازز بان 
خاتون میشنوم که پیشنهاد امام ما مورد قبول تو واقع شد. موافقت توبا این پيشنهاد علاوه‌براین که مرا مسرور 
کرده سبب خواهد شد که من با سرافرازی نزد امام مراجعت نمایم وباوبگو یم که کاری که بر عهده من محول 
گردیده بود بخوبی بانحام رسید وخاتون موافقت کرد کیش ما را بپذیرد. ترکان خاتون با تعجب پرسید من چه 
موقم موافقت کردم کیش شما را پپذیرم. جواد ماسالی گفت مگرخاتون موافقت نکرد که پیشنهاد امام را بپذیرد 
و داعی بز رگ شود؟ ترکان‌خاتون جواب داد بلی» ولی این موضوع چه ر بط بپذیرفتن کیش شما دارد. جواد 
ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام کسی که میخواهد داعی بزرگ باطنی باشد باید کیش باطنی را بپذیرد و 
تو تا کیش ما را نپذیری نمیتوانی داعی بز رگ شوی. ترکان خاتون اظهار نمود که من هیچ در این فکر نبودم و 
نمیدانستم کسی که میخواهد داعی بزرگ شود باید کیش شما را بپذیرد. 

معلوم شد که مسئله باطنی شدن بکلی برخلاف انتظارترکان خاتون بود وز وحه بیوه ملکشاه نمیدانست 





(٩‏ سس سس 
خداوند الموت 


برای استفاده از کمک باطنی ها وحسن صباح باید کیش آنها را بپذیرد. 


درخواست ترکان خاتون از حسن صباح 


جند لحظه بین آن دو سکوت برقرار گردید و سپس جواد »اسالی گفت خاتون عالی مقام جرا سکوت 
کرده‌ای و چیزی نمیگوئی ؟ ترکان خاتون جواب داد چه بگویم؟ من پیش بینی نمیکردم که برای دوستی با 
شما باید باطنی شوم و ای تون برای من یکی تاره بود. 

جواد ماسالی گفت اينک که میدانی برای این که داعی در رک وی بان کش شا زار که 

باطنیان را قبول کن. ترکان خاتون جواب داد من چگونه کیش شما را بپذیرم و آیا متوجه میشوید که اگرمن 
کیش شما را بپذیرم آبرو یم برباد خواهد رفت, جواد پرسید ای خاتون‌ برای جه آبروی توبر باد میرود؟ ترکان 
خاتون گفت من زوحه ملکشاه بوده ام و شوهرم از دشمنان بز رگ ملاحده بود و در دوره سلطنت او و وزیرش 
E‏ ملحدین جرأأت نداشتند که از بیغوله‌ها بیرون بیایند و اینک تو سیگوئی که یک چنین زنی 
کیش شما را بیذیرد. اگرمن کیش شمارا قبول کنم چگونه خواهم توانست که بین مردم زند گی نمایم وخود را 
بدیگران نشان بدهم A EGS us‏ را دررمحظورنخواهی دید و 
این ملاحظات. که امروز میکنی در آن موقم وجود : ی و خواهند کرد نه 
این که تو مجبور شوی ملاحظه مردم را بکنی . ترکان خاتون گفت جطور من محبور نخواهم شد ملاحظه مردم را 
بک. 

جواد اظهار کرد وقتی ت و کیش ما را پپذیری حقیقت را پذیرفته ای و جون به حقیقت راه یافته ای بیمی 
از طرز استنباط سایرین نخواهی داشت و وضع تومانند کسی خواهد شد که بالای یک کوه قرار ر گرفته و مردم را 
بای کوه می بیند و آنها در نظرش کوحک حلوه می نمایند و از زخم ز بان و طعن آنها بیم ندارد. ترکان خاتون 
گفت آیا تومیگوئی اگرمن کیش ملحدین را بپذیرم به حقیقت راه مييابم. جواد جواب داد هرکس کیش ما را 
بپذیرد به حقیقت می پیوندد و هر کس که به حقیقت پرسد نباید از غوغای جهال بیم داشته باشد آنهم از این 
ببعد که ما کیش خود را علنی کرده تقیه را کنار گذاشته ایم. 

ترکان خاتون گفت یا : تب را باهم دوست کند بدون این که من مجبور 
باشم کیش ملحدین را بپذیرم . جواد ماسالی- تواب داد ای‌خاتون د توا کر ۳ ما را نپذیری وبخواهی با ما دوست 
باشی و از دوستی امام ما وسایرباطنیان استفاده نمائی باید دوستی خود را به ثبوت برسانی . 

اگر تودوستی خود را نسبت بما به ثبوت برسانی ما نیز دوستی خودمان را نسبت بتو بثبوت خواهیم 
رسانید همان طور که نسبت به تنش بثبوت رسانيديم. تنش که در شام میزیست آل‌قدرناتوان بود که نمیتوانست 
از فریه خمسین واقع در بیست فرسنگی حلب خارج شود و مردی باسم آق سنقر در شام سلطنت میکرد در صورتی 
که تنش برادر ملکشاه بود و هست و او میباید پادشاه باشد. حسن صباح» ابوحمزه کفشگر را نزد تنش فرستاد و 
ابوحمزه باو گفت اگرتوبا پیروان کیش باطن دوست شوی» حسن صباح نه فقط تو را پادشاه کشور شام خواهد 


۵° 
کرد بلکه کمک خواهد نمود تا پادشاه تمام کشورهای ایران گردی. 

تنش بعد از این که پادشاه شام شد طبق وعده‌ای که داده بود کیش ما را درآنجا آزاد کرد واین موضوع 
بما نشان داد که برادر ملکشاه در دوستی ثابت‌قدم است و ما باو کمک کردیم تا کشورهای ایران را مسخر 
نماید و بطوری که می بینی امروز تنش پادشاه قسمتی از کشورهای ایران است و امیدوارم که با کمک ما 
بتواند سایر کشورهای ایران را تصرف نماید و در هر کشور که بتصرف او در میاید کیش ما آزاد می شود همچناد 
که اش زرد اضفهان اراد است. 


> جح داو از 





تنش دوستی خود را بما ثابت کرد وما نیز دوستی خودمان را باوثابت کردیم وتوهم ای خاتون دوستی 
خود را ہما ثابت کن تا ما هم بتونشان بدهیم که با تودوست هستیم. تنش خواهان سلطنت آنهم فقط سلطنت 
شام بود و امام ما علاوه بر سلطنت شام پادشاهی کشورهای ایران را باو داد. 

توزرو قدرت میخواهی و اگر دوستی خود را بامام ما ثابت نمائی او بیش از آنجه انتظار داری بتو زر 
خواهد داد وتورا بیش از انحه امیدوار هستی نیرومنهخواهد نمود. 

ترکان خاتون اظهار کرد آیا من باید دوستی خود را بامام شما ثابت نمایم. جوادماسالی گفت بلی . 
ترکان خاتون گفت از این قرار حسن صباح بین شما خیلی نفود و قدرت دارد. 

جواد اظهار کرد او امام ماست و اجرای احکامش بر ما واجب است ولو صدور حکم قتل ما بدست 
خودمان باشد و اگر امام دستور بدهد که یک باطنی خود را بقتل برساند وی خود را خواهد کشت وا گر از قتل 
خو یش خودداری نماید باطنی نیست. 

ترکان خاتون گفت آیا اتفاق افتاده که امام شما به‌یک نفربگوید که خود را بقتل برساند تا این که 
آزموده شود آیا او در صدد قتل خو یش برمیاید یانه؟ جواد اظهار کرد امام ما مردی است عاقل و عادل و دیوانه 
نیست تا از روی هوس به یک نفر دستور بدهد که خود را بقتل برساند. اما این دستوربنحوی دیگر در راه توسعه و 
تقو یت کیش باطنی صادر می نماید بدین تریب که به بعضی از باطتی ها کاری وا گذار میکند که لازمه 
بانجام رسانیدن آن فدا کردن جان است. ترکان خاتون گفت آیا کسانی که مأمور بانجام رسانیدن آن کارها 
می شوند حان را فدا می کنند. جواد گفت جندی است که دیگر کارهائی که لازمه احرای آن فدا کردن جان 
است به باطنی ها موکول نمیگردد برای اینکه کیش ما طوری آزاد شده که ضرورت آن کارها محسوس 
نمیشود. ولی تا روزی که آن کارها به باطنیان محول می شد» بدون این که در فکر حان خود باشند آنها را 
بانجام میرسانیدند و فقط یک بان یک نفر کاری را که باو موکول کرده بودند بتأخیر انداخت بدون این که 
بگو ید حاضر نیست آن کار را بانجام برساند و او جوانی بود از سکنه نیشابور. 

ترکان خاتون پرسید چون بقول تو فقط یک مرتبه آن واقعه اتفاق افتاده باید فهمید علت جه بود که آن 
شخص آن کار را بتأخیر انداحت. جواد گفت علتش این بود که وی» متمایل بیک زن شد و خواهان وصلتش 
گردید و کاری را که باو واگذاشته بودند بتأخیر انداخت . 

ترکان خاتون اظهار کرد ا گر مردی بخواهد زن بگیرد وزنی بخواهد شوهر کند گناه نکرده است. جواد 
گفت وقتی یک باطنی مأموربه انجام رسانیدن کاری میشود نباید بعذر گرفتن زن کار را بتأخیر بیندازد و 
بهمین جهت,» عده‌ای از مردان باطنی هستند که زن نمیگیرند. 


درخواست ت رکان خاتون از حسن صباح 

ترکان خاتون گفت من چون یک زن هستم نمیتوانم تصور کنم مردی که زن نمیگیرد دارای جه افکار 
است ولی میدانم که زن نمیتواند از شوهر کردن خودداری نماید. جواد گفت مردان باطتی که زن نمیگیرند 
فکری ندارند جز سعی در راه توسعه و تقو یت کیش ما..ترکان خاتون پرسید آیا میتوانند تجرد را تحمل نمایند؟ 
جواد گفت آنها تجرد را بخوبی تحمل می کنند. 

ترکان خاتون اظهار کرد که تحمل تجرد از طرف مردان کاری است دشوار ومن از شوهرم ملکشاه 
می شنیدم که می گفت مرد نمیتواند مجرد زندگی نماید. جواد گفت مرحوم ملکشاه قیاس بنفس کرد و چون 
شود او تمیتوانست محرد زند گی نماید تصورمی نمود که تمام مردان مانشد اوهستند وتا گزیرند زن داشته باشند, 
ترکان خاتون اظهار کرد من در عمر خود مردی را ندیده‌ام که بتواند مجرد زیست کند ویقین دارم که تجرد 
باطنی ها یک ریاضت بزرگ می باشد گفتم که من زن هستم نه مرد و ازروح و افکار مردان اطلاع ندارم اما 
میدانم که تجرد برای مرد دشوارتر از زن است. وقتی زن نتواند بدون شوهر زند گی نماید چگونه مرد می تواند 
بدون زك بسر ببرد. 

آنگاه فکری بخاطر خاتون رسید و پرسید مردان ملحد که زن نمیگیرند آیا سالخورده و فرتوت هستند؟ 

جواد ماسالی گفت مرور زمان هرکس را سالخورده و فرتوت میکند ولی آنها, هنگامی که تصمیم 
گرفتند زن نگیرند حوان بودند. 

ترکان خاتون پرسید من نمیتوانم بپذیرم که یک مرد جوان قادر باشد با تجرد زندگی نماید و فقط 
خواجگان می توانند مجرد زند گی کنند. 

جواد ماسالی در دل برهوش ترکان خاتون آفرین گفت و آنگاه اظهار کرد در هر ضورت عده ای ازمردان 
باطنی اززن گرفتن خودداری کردند و با تجرد زندگی نمودند و امروز هم مجرد هستند وتا آخرین روزهم زن 
تخر هد کیک ر جرا ای کک موا که رن کر ا ونم کرزن فراعم اد و وان 
دک زیرا این موضوع جزو اسرار باطنی ها بود و فقط دعات بزرگ از آن راز آ گاه بودند و میدانستند که در 
بعضی از قلاع باطنی مردانی هستند که آنها را خواجه کرده‌اند تا این که ه رگز دجار وسوسه نفس نشوند و 
علاقه نسبت بزن و فرزندان آن‌ها را از بانجام رسانیدن کارهای دشوار و حطرنااک که بآنها موکول میگردد باز 
ندارد. جواد ماسالی صلاح نمیدانست که آن رازرا که برباطنی ها نیز پوشیده است نزد ترکان خانون افشا کند و 
ترکان خاتون گفت وارد صحبت متفرقه شدیم و از صحبت خودمان بازماندیم ومن جه بايد بکنم که دوستی خود 
را بامام شما ثابت نمایم. 

جواد گفت بهترین دلیل دوستی خاتون» نسبت بامام ماء پذیرفتن کیش باطن است و اگر خاتون 
عالی مقام باطنی شود امام ما یقین حاصل خواهد کرد که توبا ما دوست هستی . ترکان خاتون پرسید اگر من 
باطنی شوم بمن جه خواهید داد. جواد ماسالی گفت یقین دارم که امام ماحاضر خواهد شد علاوه بر مقام داعی 
و مبلغی نقد بخانون بپردازد. 

من از میزان آن زر اطلاع ندارم و باید بامام مراجعه نمایم و ازوی برسم جقدربتو خواهد پرداخت. بعد 
از آن هم جون داعی بزرگ هستی میتوانی درآمد کشوری را که در آن داعی شده‌ای وصول کنی و باندازه 
مصرف شود برداری و بقیه را برای امام» به الموت بفرستی . 


A۸‏ خحداوند الموت 
1 ‌ 2 

ترکان خاتون اظهار کرد من معنای قیامة القيامه را نمیفهمم» بمن بگو که معنايش جیست. جواد 

م2 ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ا دی 
ماسالی گفت که حسن صباح علی ذ کره السلام» درروزهفدهم ماه رمضان سال ۹ هحری فمری اشکار کرد 
که وی امام است و همه باید او را امام برحق بدانند و اوامرش را واحب بشمارند و دیانت باطنی که تا آن روز 
پنهان بود آشکار شد و آن روز را قيامة القيامه میخوانند. از روز قيامة القيامه ببعد یک باطنی محاز نیست که 
اگریک باطنی از مسکن خود مسافرت کند و بکشوری دیگر بروه و در آن‌جا از وی بپرسند دارای جه کیش 
است باید صریح بگوید که باطنی میباشد ولو بداند او را بقتل میرسانند. بنابراین خاتون عالیمقام نمیتواند 
کک خود را پنهان نماید وباید آشکار کند که باطنی است. خاصه آنکه ارزش باطنی شدن خاتون‌برای ما در 
این است که همه اطلاع حاصل کنند خاتون کیش ما را پذیرفته و اگر کیش توپنهانی باشد برای ما ارزش 
ندارد و مثل این است که توباطنی نشده‌ای. 

ترکان خاتون گفت تو که این ا کر جرا توحه نمیکنی که فایده دوستی من برای شما در این 
است که مردم مرا ملحد ندانند. جون اگربدانند من ملحد شده ام همه ازمن پرهیز میکنند و کسی غیر از ملاحده 
بمن تزدیک نمیگردد. در آن صورت دوستی من برای شما بی فایده خواهد شد زیرا کسانی که درپیرامون من 
دیده میشوند فقط از ملاحده خواهند بود که آن ها از شما اطاعت مینمایند. دوستی من وقتی برای شما مفید 
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است که مردم تصور ننمایند من ملحد هستم وبمن بگروند ومن هم بتوانم ازنفوذ خود برای پیشرفت منظور شما 
استقاده کنم. 

ود کیت E RE E‏ 
باطنی قادر است که از سایرین دعوت کند وارد کیش ما شوند تأثیرباطنی شدد توزیاد است و عده ای ازمردم 
بعد از این که اطلاع حاصل کردند که توباطتی شده‌ای کیش ما را خواهند پذیرفت. لذا ازوجوب مذهبی که 
مقرر می دارد باطنیان کیش خود را آشکار نمایند گذشته, کیش تواز لحاظ مصالح ما باید علنی گردد تا این 
که عده‌ای بعد از این که توشروع بدعوت نمائی به کیش ما ملحق شوند. 

۳ و وی ی ۰ ع 

ترکان خاتون کُفت ا گر شما دو کرور دینار زربمن بدهید ومن بدانم که دریک کشور بز رگ داعی 
خواهم شد دین خود را تغییر خواهم داد و کیش شما را خواهم پذیرفت. جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام 
ی فکر کرده ای دو کرور دینار زر چقدر طلا میباشد؟ ترکان خاتون جواب داد برای مردی چون حسن صباح با آن 
i ۳‏ ۰ ۰ 3 م 1 ل 
قدرت و ثروت و نفوذ که تومیگونی دو کروردینارزن مبلغی گزاف پیست . 

ترکان خاتون گفت بسیار حوب» من حاضرم که کیش شما را بپذیرم وباطنی شوم. جواد اظهار کرد 
مبارک است و من هم | کنون این خبر مهم را برای امام خواهم فرستاد. 

ترکان خاتون اظهار کرد ولی این موضوع بین خود ما باشد و غير از توو حسن صباح کسی از این موضوع 

جواد اظهار کرد قبل از قیامة القیامه کسانی که باطنی میشدند می ترانستند کیش خود را پنهان 
کنند و تقیه نمایند. اما بعد از قيامة القيامه تفیه کردن ممنوع شد و هر کس که باطنی میباشد باید کیش خود ر 
آشکار کندمگر کسانی که عهده‌دار کارهای بز رگ هستند و از جانب, با دعاة باطنی بمأموریت بروند. 


قه امش بو وان تج پوت آزر ‏ +ضیا جرب سس یت ۵۰۱۹ 
رحوا ن صیاح 


جواد اظهار کرد دو کرور دینارزن حتی برای مردی جون امام ما یک مبلغ گزاف است. زیرا این 
مبلغ» دو کرو مثقال طلا است که تقریباً دوهزارمن طلا میشودو اگرهر استر» سی من طلا حمل نماید بیش از 
RESH‏ کش EEE‏ اس اگوی هر وت وش فو راز 
تأدیه دو کرور دینار زر برای او مشکل است آنهم یک مرتبه. من بتو پيشنهاد میکنم که از اين مبلغ بکاه و 
موافقت کن طلائی که بتو پرداخته میشود باقساط تأدیه گردد. 

ترکان خاتون نمیخواست پولی را که میباید از حسن صباح دریافت نماید باقساط دریافت کند. جون 
اطلاع داشت که پذیرفتن کیش باطنی از طرف او از روی قلب نیست بلکه برای استفاده مادی و تحصیل 
قدرت میباشد و بعد از این که باطنی شد علاقه ای بدعوت ازمردم برای این که باطنی شوند نخواهد داشت و 
ملحدین وقتی ببیند که او علاقه و توحهی به توسعه کیش آن‌ها ندارد از پرداخت بقیه اقساط خودداری خواهند 
کرد. این بود که میخواست پولی گزاف ازباطنی ها بگیرد و داعی بزرگ شود وتمام درآمد حوزه دعوت را خود 
تصاحب نماید و جیزی برای الموت نفرستد. 

ورود ترکان خاتون به کیش باطنی» برای باطنیان یک موفقیت بزرگ بود و احتمال داشت تمام 
کسانی که در پیرامون ترکان خاتون هستند از حمله سر بازان کرمانشاهی او باطنی شوند. جواد ماسالی آمیدوار 
نبود که سر بازان عرب که بحکم خلیفه در دستگاه ترکان خاتون خدمت میکنند کیش باطنی را بپذیرند. اما 
باطنی شدن کرمانشاهی ها محتمل بنظرمیرسید. ورو یهمرفته باطنی شدن ترکان خاتون برای حسن صباح و 
پیروانش یک موفقیت مذهبی و هم سیاسی بود. اما پرداخت دو کرور دینارزن از طرف حسن صباح به ترکان 
خاتون هم یک تکلیف شاق بشمار مياید و جواد ماسالی میدانست تا آنجا که تاریخ نشان میدهد هنوززنی پیدا 
نشده که برای شوهر کردن دو کرور دینار زر بخواهد و اگر چنان زن» وحود داشته, باری, شوهری نبوده که آن 
مبلغ را ببردازد و آن زن را بزوحیت بگیرد: بطریق اولی در تاریخ دنیا زنی نبوده که دو کروردینارزربخواهد تا 
این که کیش خود را رها کند و کیش دیگر را بپذیرد. با این که باطنی شدن ترکان خاتون برای باطنی ها یک 
موفقیت بز رگ بود جواد ماسالی نمیتوانست به ترکان خاتون قول بدهد که از طرف حسن صباح دو کرور دینارباو 
پرداخته خواهد شد. پرداخت آن مبلغ گزاف از حوصله جواد ماسالی حارج بود و میباید خود حسن صباح تعهد آن 
را برعهده و 

لذا جواد ماسالی چنین گفت: ای خاتون عالی مقام تصدیق مینمایم که باطنی شدن تو برای ما یک 
موفقیت بزرگ است بخصوص ا گر پس از داعی شدن کمر همت برمیان ببندی و برای توسعه کیش ما اقدام 
کنی. ولی مبلفی که تو میخواهی آنقدر زیاد است که من نمیتوانم تعهد کنم این مبلغ از طرف امام ما بتو 
پرداخته خواهد شد. من نتیجه مدا کرات خود را بیدرنگ بوسیله یکت سریع السیر باطلاع امام میرسانم و هر چه 
او جواب داد بتو ابلاغ میکنم و امیدوارم که امام ما جواب مساعد بدهد و این مبلغ را تو بپردازد. ترکان خاتون 
گفت چقدر طول میکشد تا این که پیک تواز این جا به الموت برود و جواب حسن صباح را برای توبیاورد. جواد 
ماسالی جواب داد پیک ما روز و شب راه خواهد پیمود و اسب عوض خواهد کرد و خواهد توانست در مدت 
هشت روز از اینجا به الموت برود و هشت روز دیگر مراجعت نماید و بنابراین شانزده روزدیگرما جواب امام 


را دریافت خواهیم نمود. 





خداوند الموت 
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ترکان خاتون گفت شانزده روز دیگر من در اینجا نیستم و میروم. جواد ماسالی میدانست که آن زن 
برای چه از اصفهان میرود. گفت در هر نقطه که باشی من جواب امام را بتوابلاغ خواهم کرد. ترکان خاتون 
اظهار کرد پس تا شانزده ر وزدیگرمن خواهم دانست که آیا امام شما بمن دو کرور دینار خواهد پرداخت یانه؟ 
جواد ماسالی گفت ا گرخاتون» در اصفهان باشدتا شانزده روزدیگر از این موضوع مستحضر خواهد گردید و اگر 
در اصفهان نباشد من بوسیله پیک سریع السیر جواب امام را باطلاعش خواهم رسانید یا خود نزد او خواهم 
رفت. ترکان خاتون اظهار کرد پس محقق شد که زن بودن من» مانع از این نیست که من داعی بزرگ شوم. 
جواد ماسالی گفت نه ای خاتون عالی مقام. 

ترکان خاتون پرسید پیک توجه موقع بسوی الموت میرود؟ جواد ماسالی گفت هم اکنون که از این جا 
میروم نامه ای به امام مینو یسم و به پیک سریع السیر می سپارم تا به الموت ببرد. 

ترکان خاتون اظهار کرد تو که امروزنامه ای به حسن صباح مینویسی در آن نامه مسئله سلطنت مرا هم 
بنویس. جواد ماسالی با شگفت پرسید آیا مسئله سلطنت تو را بنویسم؟ ترکان خاتون گفت جرا حيرت 
میکنی ؟ جواد ماسالی اظهار کرد حیرت من ناشی از این است که نمیدانم منظور تو از طرح این موضوع 
چیست؟ ترکان خاتون گفت منظورم این است که من پادشاه کشورهای ایران بشوم. 

راو ماش تن تلا له توت این که تشر بونلن فر کان ناوت رانک بست وان رن کت تباید از 
این حرف من حبرت کنی . وفتی پسرم محمود فوت کرد بمن گفتند تو چون زن هستی نمیتوانی پادشاه 
کشورهای ایران بشوی. 

ولی امام شماء درنامه خود بمن نوشته, که من اگر بشما بپیوندم مرا داعی بزرگ خواهد کرد وبعد از 
این که پذیرفته شد زن میتواند داعی بزرگ شود باید سلطنت او را هم بپذیرندو مگر تو خود ساعتی قبل بمن 
نگفتی که در قدیم سلاطین اران ازبین زن‌ها هم انتخاب ميشدند. جواد ماسالی مجبورشد جواب مثبت بدهد. 

ترکان خاتون گفت بموحب اظهارات خودت, پادشاه شدن زن‌ها, در اران سابقه داشته و اینک هم 
شما میخواهید مرا داعی بزرگ کنید» آیا بهتر آن نیست که مرا بسلطنت کشورهای ایران برسانید تا این که 
بتوانید بهتر از دوستی من استفاده کنید. 

جواد ماسالی بفکر فرو رفت. آن مرد آن قدر که از دعوی سلطنت ترکان خاتون حیرت کرد از 
درخواست دو کرور دینار زر از طرف ان زن تعحب ننمود. حون درخواست زر منتهانه آن قدر زیاد از طرف 
ترکان خاتون تقاضائی بود عادی زیرا جواد ماسالی وقتی اجازه حلوس گرفت ونشست به ترکان خاتون گفت از 
طرف امام باطنی ها آمده‌ام که بتوز رو قدرت بدهم و منظورش از قدرت مقام داعی بز رگ بود نه سلطنت. 

جواد ماسالی از این حهت بفکر فرو رفت که درخواست ترکان خاتون یک تقاضای غیر عقلائی نبود و 
حسن صباح که موافقت کرد ترکان خاتون را داعی بز رگ کند میتوانست وی را بسلطنت هم برساند و خود جواد 
ماسالی مدرک بدست آن زن داد و گفت درقدیم عده‌ای اززسلاطین ایران زن بوده اند. 

جون سکوت جواد ماسالی طولانی شد ترکان خاتون از وی پرسید جرا بفکر فرو رفته ای . جواد ماسالی 
گفت از این جهت فکر میکنم که من پیش‌بینی نمیکردم خاتون عالی مقام موضوع سلطنت را بمیان بیاورد و 
بخواهد یادشاه ایران شود. امام ما هم این موضوع را پیش بینی نمیکرد و لذا در خصوص سلطنت توتعلیمی بمن 


درنحو ست رکا حاتود از حسن صباح 2۱ 
نداد و من نمیدانم این موضوع را جگونه برای امام بنو یسم ویقین دارم که اگر باو بگو یم توقصدداری پادشاه 
کشورهای ایران شوی ناراضی خواهد گردید. 

ترکان خاتون گفت پیش بینی نکردن این موضوع از طرف امام شماء نباید سبب عدم رضایت وی شود 
چون یک قسمت از وقایم که برای هر کس پیش میاید وقایمی است که پیش بینی نميشده است. من 
پیش بینی نمیکردم که روزی رئیس فرقه ملاحده از الموت یک نماینده نزد من بفرستد و بمن پيشنهاد نماید که 
اگربا او دوست شوم مرا داعی بز رگ خواهد کرد. ولی امروز تواز جانب رئیس فرقه ملاحده نزد من آمدی وبا 
این که هنگام ورود به خدمۀ من گفتی که از طرف خلیفه و از بغداد میآئی , بعد هو یت واقعی خود را معرفی 
کردی من ناراضی نشدم. 

جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام» تصدیق میکنم که متانت و حلم توباعث تحسین من شد زیرا 
من پیش بینی میکردم بعد از این که توبقهمی من فرستاده خلیفه بغداد نیستم بلکه فرستاده امام باطنیان میباشم 
ر وای عم 

ترکان خاتون گفت کسی که اختیار نگاه‌داری یک کشور یا اداره کردن امور یک فرقه و جمعیت را 
دارد نباید از وقایع غیر منتظره» ناراضی و متغیر شود حون یک فسمت از وقایع که برای هر صاحب اختیار و 
فرمانفرما پیش میاید وقایع غير منتظره است. 

اگر جواد ماسالی درآن موقع حضور ذهن میداشت متوحه میشد که آن زن باو درسی از زمامداری میدهد 
و بوی میفهماند که یک مرد صاحب اختیار و زمامدا از طرح یک مسئله غیر منتظره» یاییش آمدن یک واقعه 
غير مترقبه» ناراضی و متغیر نمیشوده درواقع» حسن صباح که مردی بود با اراده و مطلع و آزمایش های زیاد در 
زمامداری داشت از پيشنهاد جدید ترکان خاتون متغیر نمیشد و میفهمید وقتی به یک زن چون ترکان خاتون 
بگویند که حاضرند او را داعی بز رگ کنند, آن زن ممکن است بفکر سلطتت بیفتد. چون جواد ماسالی از 
شنیدن پیشنهاد حدید ترکان خاتون ناراضی شد و متغیر گردید تصور نمود حسن صباح هم بعد از دریافت آن 
پیشنهاد ناراضی و متغیر میشود و دو چیز سبب شد که جواد ماسالی آن‌طور فکر کند. 

یکی قیاس به نفس: جون هر کس؛ اثرمسائل و وقایع ر درر وج دیگران چون اثری میداند که درروح 
خود او میکند. در قدیم از اصول روان‌شناسی این عصر اطلاع نداشتند ولی اصولی که امروز جزو قوانین 
روان‌شناسی است در قدیم هم بوده, چون فطرت بشر تغییر نکرده و انسان امروزی. از لحاظ فطرت همان 
انسان دوره حسن صباح وادوارما قبل اوست و بقولی بعضی از غرائزنایسند انسان» دراین عصر» قوی تر از اعصار 
گذشته شده زیرا احتیاجاتش بیشتر گردیده است. 

علت دوم که سبب شد جواد ماسالی تصور کند که حسن صباح بعد از دریافت پيشنهاد ترکان خاتون 
ناراضی و متغیر خواهد گردید این بود که آن مرد تا آن تاریخ» ه رگز زمامدار درجه اول نبود و مقام فرمانروائی 
کل را نداشت و نمیتوانست ادراک کند شخصی که آزمایش فرمانروائی کل را دارد و در رس دیگران قرار 
گرفته از طرح هیچ مسئله غر منتظره متفیر نمی شود. وی ممکن است آن طرح را نپذیرد اما شنیدن مسائل 
غیرمترقبه وی را حشمگین نمیکند چون آزمایش های فرمانروائی و زمامداری او را بابرخورد بمسائل غیر منتظره 
معتاد کرده است. 





2۱۳ وین ان 
جواد ماسالی می تر ی ای حاتون 
عالی مقام اگرتو این ب پیشنهاد را درموقع دیگر میکردی من آن را می نوشتم و برای حسن صباح میفرستادم , اما در 
این موقع ها ور اس ت. ترکان خاتون پرسید برای چه در این موقع پيشنهاد من بی مورد میباشد؟ 
جواد گفت برای این که در حال حاضر تنش پادشاه کشورهای ایران می باشد و او با امام ما روابط 
حسنه دارد. اگر مناسبات تنش با امام ما تیره بود و تواین پيشنهاد را میکردی من برای امام می نوشتم ولی چون 
وی با ما سرب مج مق سر کر پر ۳۵92۳۶ 
ترکان خاتون گفت روابط حسنه امام شما با تنش موقتی است بدلیل این که امام شما برکیارق را در 
یکی از قلاع ملاحده محبوس کرده تا این که در موقع ناس او زا ار ان قلعه حارج کند و برتخت سلطنت 
کشورهای ایران بنشاند و اگر امام شما اطمینان داشت که پیوسته با تنش دوست خواهد بود برکیارق را از قصر 
سلطنتی اصفهان نمیر بود وبعنوان وثیقه ای در قبال تنش نگاه نمیداشت. جواد اظهار کرد من در الموت بودم که 
نظریه ابوحمزه کفشگرراجم به لزوم تحت نظرد اشتن ب رکیارق به امام رسید. 
خحود امام در این فکر نبود و نمیخواست که برکیارق را دریکی از قلاع ما جا بدهد وابوحمزه کفشگرآن 
پيشنهاد را بامام کرد من متوجه شدم که وقتی برکیارق دراین شهر در کاخ سلطنتی محبوس بود عمویش تنش بیم 
داشت که توای خاتون‌عالی مقام اورا بقتل برسانی ومیخواست برادرزاده اش را ازدست تونحات بدهد, د رآن 
موقع وصح تنش طوری بود که نمیتوانست پرای رها کردن برادرزاده اش برکیارق باصفهان قشون بکشد و دیگر 
این که میاندیشید بعد از این که قشون او نزدیک اصفهان رسید توب رکیارق را بقتل میرسانی تا بدست عمو یش 
آزاد نشود . 
تنش این موضوع را با ابوحمزه کفشگر در گذاشت وباو گفت نمیتواند دست روی دست بگذارد و 
ی خاتون عالی مقام برادر زاده اش را بقتل برسانی ابوحمزه کفشگر برای آرام کردن تنش باو وعده داد که 
e‏ کاخ اخ سلطنتی | صفهان خارج خواهد کرد ولی او را بدر بارتنش نخواهد آورد بلکه بمکانی خواهد 
فرستاد که تحت نظر باطنی ها باشد. منظور ابوحمزه کفشگر این بود که برکیارق را دریکی از قلاع باطنی جا 
بدهد و بهمین ترتیب نیز عمل کرد. در هر حال پیشنهاد تحت نظر قرار دادن برکیارق از طرف ابوحمزه شد 
و امام با آن موافقت مود و خود امام در صدد نبود که برکیارق را دریکی ازقلاع باطنی تحت نظر قرار دهد. 
ترکان خاتون گفت ولی بعد از این که پیشنهاد ابوحمزه باو رسید با آن موافقت کرد و این موضوع نشان 
میدهد که امام شما هم مثل ابوحمزه بدوستی تنش اطمینان نداشت ولازم میدانست که درقبال آن مرد وثیقه ای 
در دست داشته باشد. اينک که امام شما نسبت به تنش ظنین است ومیخواهد مرا هم داعی بزرگ بکند ازقول 
من باو بنویس که اگر من بجای تنش پادشاه کشورهای ایراك بشوم بیشتر بنفع اوست. زیرا امروز از دشمنی 
تنش میترسد اما روزی که من پادشاه کشورهای ایران بشوم از خصومت من بیم نخواهد داشت 
جواد ماسالی گفت آیا متوجه هستی که اگرمن بنو یسم که تومیل داری پادشاه کشورهای ایران شوی 
موصو دو کروردینارزرسست می شود زیرا تونمیتوانی دریک موقع دو پیشنهاد بز رگ به امام بکنی وبگوئی 
که میخواهی دو کرور دینار زر دریافت کنی وهم میل داری که پادشاه کشورهای ایران بشوی. ترکان خاتون 
گفت من بین این دو تناقض نمی بینم و دو کرور دینار که من از امام شما برای باطنی شدن خود تقاضا کردم 








درخواست ترکان حاون از حسن صباح ۳ 
یک مبلغ گزاف نیست. 

جواد ماسالی بهمان دو دلیل که گفتیم نمیخواست در نامه خود خطاب به حسن صباح بنو یسد که 

۲ 7 ۲ ۳ 

ترکان خاتون را ناشی از عدم لباقت وی بداند و بیندیشد که اگر او مردی بود لایق و میدانست چگونه باید با آن 
زن صحبت کرد» آن رن بقکر سلطنت کشورهای ایران نمیافتاد. 

ترکان خاتون که می فهمید جواد ماسالی مردد و متفکر است یرسید از حه می ترسی ؟ تونماینده حسن 
صباح هستی و آمده‌ای که از طرف اوبمن بگوئی که هر گاه من با شما دوست شوم مرا داعی بز رگ خواهی 
کرد آیا روزی که حسن صباح این مأموریت را بتو داد و گفت که باصفهان مسافرت کنی و با من ملاقات 
نماثی پیش بینی میکردی که من حاضر خواهم شد کیش شما را بپذیرم و داعی بز رگ شوم. جواد ماسالی 
جواب داد پیش بینی میکردم که خاتون پیشنهاد امام ما را خواهد پذیرفت اما باحتمال ضعيف. 

ma ° »‏ ى 2 ۰ ى ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ 

ترکان خاتون گفت ا گر من بتو جواب منفی میدادم و می کفتم حاضر نیستم کیش شما را بپذیرم وبا 
3 ۳ ۳ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ عم ۰ 
شما دوست شوم ایا پاسخ منفی مرا بوسیله نامه باطلاء حسن صباح میرسانیدی یا نه؟ جواد ماسالی گفت واضح 
است که حواب منفی تورا بوسیله نامه ای باطلاع امام میرسانیدم. 

۰ ۳ ۰ 5 

ترکان خاتون گفت اینک تویک پاسخ مثبت برای امام خودتاد میفرستی و باو اطلاع میدهی که من 
حاضرم کیش باطنی را بپذیرم بشرط این که پادشاه کشورهای ایران شوم و سلطنت من برای امام شما خیلی 
مفیدتر از سلطنت تنش می باشد. زیرا اگرمن که کیش شما را خواهم پذیرفت پادشاه کشورهای ایران شوم 
سکنه تمام کشورهای ایران کیش شما را خواهند پذیرفت و دین ملحدین عالمگیر خواهد شد. 

_ ا 5 ۳۹ ۰ 

جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام تو که میخواهی کیش ما را پپذیری برای جه ما را بنام ملحد 
رای بر کان ای شتوانب داداید ای اس هه بشما کا 

جواد ماسالی گفت این اسم را دشمنان برما گذاشته اند ودشمنان قبل ازاین که اسم ملحد را روی ما 
بگذارند نام لاحد را روی اسماعیلیان نهادند یعنی کسی که قبر خود را حفر میکند یا لحد خویش را حفر 

wa 3 ۲‏ ي 
می نماید. منظور آنها از گذاشتن اسم لاحد روی ما این بود که بکو یند ه رکس بکیش ما در اید مثل این است 
کلمه لاحد بتدریج مبدل به ملحد شد که بظاهر میباید همال معنی را بدهد و از این جهت میگو یم که بظاهر 
ا ۳ 2 

باید این معنی را بدهد که قوم عرب حفر کننده قبر را ملحد نگفته است بلکه عر بها به قبر کن همچنان میگو یند 
لاحد. دشمنان ما بعد از این که لاحد را مبدل به ملحد کردند از ان کلمه مفرد کلمه جمع ملاحده را ساختند و 
این کلمه را بوسیله مبلغین خود طوری نزد مردم منفور کردند که مردم اگر اسم ملاحده را می شنیدند زیادتر از 
شنیدد اسم ابی لهب متنفر میگردیدند و به غضب در میآمدند و مبلغین خلیفه بغداد وحکامی که فرمانبردار 
خلیفه بودند یا تحت نفوذ معنوی خلیفه بسر میبردند می گفتند که ثواب کشتن یک ملحد مساوی است با هفت 
بار حچ و اینک تو که میخواهی کیش ما را بپڈیری ما را باسم ملحد و ملاحده نخوان بلکه اسم باطنی را روی ما 
بگذار. 

ترکان خاتون اظهار کرد بسیار خوب ای جواد ماسالی که هموطن من نیز هستی من بعد ازاین شما را 
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باسم باطنی خواهم خواند و آیا بعد از این که از این جا رفتی پیشنهادهای مرا رنف باطلاع حسن صباح 
میرسانی ؟ 
جواد گفت بلی ای حاتون عالی‌مقام وبا این که میدانم امام ما ازپيشنهاد توبرای سلقنت ایران راضی 

نخواهد شد و عدم رضایت وی شامل من هم خواهد گردید, آنچه گفتی می نو یسم و بوسیله پیک سریع السیر 
برایش مینرستم . 

ترکان خاتون برای این که جواد ماسالی هیچ یک از دو شرط را فراموش نکند گفت من حاضرم باطنی 
شوم و برای توسعه کیش باطنیان سعی نمایم بشرط اینکه دو کرور دینار زربمن بدهند و مرا به تخت سلطنت 
ممالک ایران بنشانند 

جواد ماسالی از باغ شمشاد خارج گردید و راه شهر را پیش گرفت؛ غافل از این بود که او را مورد 


تعقیب قرار داده اند. 





جواد ماسالی در حضور نش 


تنش از روزی که به ترکان خاتون احطار کرده بود که باید از اصفهان برود و اگر بعد از ده روز 
8 . ا ۰ ۰ ی ۰ AE‏ 

عزیمت نکند او را باحباراز انجا حارج خواهد کرد باغ شمشاد را بوسیله حاسوسان خود تحت نظر گرفت. 

او میدانست زتی مثل ترکان خاتون شاید در صدد توطنه براید و میخواست از کارهایش اطلاع حاصل 

ً ۰ ی‎ ۰ 4 mh o 5 ۳3 ۰ 2 ۰ ۳۹ ا‎ 72 ah 
کند که غافل گیرنشود. تحت نظر گرفتن ترکان خاتون از طرف تنش مر بوط به باطنی ها نبود و أن مرد نسبت به‎ 
محمود سجستانی سوء ظن نداشت که تصور کند بین او وترکان خاتون رابطه ای بوجود خواهد آمد.‎ 

تنش برسم احتیاط باغ شمشاد» را قحت‌نظر گرفت و جاسوسان او دیدند که مردی با لباس روحانی 
وارد باغ شمشاد شد و درخواست ملاقات خاتون را کرد و شنیدند که وی گفت از طرف خلیفه بغداد میاید. 
جاسوسان قنش بیدرنگ این موضوع را باطلاع آن مرد رسانیدند و تنش از آمدن فرستاده ای از طرف خلیفه نزد 
ت رکان خاتون متعحب نشد حون میدانست که عده ای از سر بازان خلیفه در حدمت ترکان خاتون بسر میبرند. 

ولی از این متعحب گردید که مردی روحانی از طرف خلیفه نزد ترکان خاتون رفت جون میدانست که 
آن زن با روحانیون سر وکارندارد. 

چون مذا کره جواد ماسالی با ترکان خاتون خیلی طول کشید و جاسوسان تنش باو اطلاع میدادند که 
فرستاده خلیفه از محضرترکان خاتون خار ج نشده است تنش فهمید که خلیفه آن مرد روحانی را برای یک کاربا 
اهمیت نزد ترکان خاتون فرستاده وگرنه مذاکره آن دونفرآن قدر طولانی نمیشد ‏ 

بعد از این که جواد ماسالی از باغ شمشاد خارج گردید جاسوسان تنش وی را تعقیب کردند که بدانند 
کحا میرود و حيرت زده دیدند که وی وارد خانه محمود سحستانی داعی رک باطنی ها گردید. مردی که 
ت ۰ نم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اب * ۰ 3 2 2 ۰ 
تصور میکردند فرستاده خلیفه استت مدبی در خانه محمود سجستانی توقف نمود و انگاه از انحا خارج شد و 
بطرف یکی از کاروانسراهای اصفهان رفت . 

وقتی جواد ماسالی وارد آن کاروانسرا گردید, شب فرا رسید و حاسوسان تنش از کاروانسرادارراجع به 
جواد ماسالی تحقیق کردند و او گفت نامش را نمیداند ولی دو روز قبل وارد کاروانسرا شد. 

وقتی تنش فهمید که فرستاده خلیفه که حامه روحانیود در برداشت نزد ترکان خانون رفت ومد نی 

۰.2 2 سے 
طولانی با او مذا کره کرد و بعد راه خانه محمود سجستانی را پیش گرفت ومدتی هم درانجا ماند و انگاه رهسیار 
کاروانسرا گردید ظنین شد. آمدن مردی از طرف خلیفه نزد ترکان خاتون ولوبا لباس روحانی و مذا کره طولانی 
وی با آن زن» تنش را مضطرب نکرد. ولی و تمه کشا CLS‏ مرن موه 
£ ۱ نس 

سجستانی داعی بز رگ باطنی ها رفت و بیدرنگ پذیرفته شد ومدتی دران خانه بود مشوش گردید. 

جون بین خلیفه بغداد و باطنی ها ه رگزمناسبات دوستانه وجود نداشت تا این که خلیفه فرستاده ای را 
نزد محمود سجستانی بفرستد. تا آنجا که تنش بخاطر میآورد خلفای بغداد خصم خونین باطنی ها بودند واگر 
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می توانستند یک تن از آنها را باقی نمیگذاشتند. 

تنش پرسید که مرد روحانی را که در کاروانسرا منزل کرده تحت نظر بگیرند که بفهمند برای چه 
بخانه محمود سجستانی رفت و حاسوسان تنش خبر دادند که روز بعد همان مرد» باز به خانه محمود سجستانی 
رفت . جواد ماسالی شب قبل بعد از مراجعت از باغ شمشاد از این جهت بخانه محمود سجستانی رفت تا ازوی 
بخواهد که بوسیله پیک سریع السبر. نامه او را به حسن صباح برساند. 

جواد ماسالی در همان خانه, نامه ای را که میخواست به حسن صباح بنو یسد نوشت و دو پيشنهاد ترکان 
خاتون را در آن گنجانید و همان رون و در واقم همان شب پیک سریم السیر باطنی ها بدستور محمود سجستانی 
نامه او را برای الموت برد و روز بعد هم جواد ماسالی بخانه محمود سجستانی رفت که راجع به ترکان خاتون 
مذاکره کند. 

اگر جواد ماسالی نزد ترکان خاتون نرفته بود و جاسوسان تنش ورودش را بباغ شمشاد و خروجش را از 
همان د باع نمیدیدند رفتنش بخانه محمود سجستانی - حلب توحه نمیکرد . همجنانکه جواد ماسالی بعد از ورود 
باصفهان بخانه محمود سجستانی رفت بدون ار ن که توحه کسی را حلب نماید وتولید کنحکاوی کند. اما حون 
بچشم جاسوسان تنش با ت رکان خاتون مر بوط شد و آنگاه با محمود سجستانی مر بوط گردید» تنش را سخت نگران 
کرد. 

برادر ملکشاه سلحوقی اول خواست امر کند که محمود سجستانی را بقصر سلطنتی بیاورند تا از وی 
بپرسند که آن مرد روحانی که بعد از خروج از با شمشاد دو مرتبه او را ملاقات کرده کیست؟ اما حون 
میدانست که محمود سجستانی بعد از آن مواخذه متوحه خواهد شد که مورد سوء‌ظن قرار گرفته و احتیاط خواهد 
کرد بهتر آن دانست که او را بی خبر بگذارد و در عوض دستور بدهد که مرد روحانی اتکی گند ووی را 
بقصر سلطنتی بیاورند. عصر ان رون جواد ماسالی از کار وانسرا خارج گردید ویک مرتبه جند نفر او را احاطه 
کردند و قبل از این که بتواند مقاومتی بکند دستش را از پشت بستند و بسوی کاخ سلطنتی اصفهان بردند و به 
تنش اطلاع دادند که مرد مورد نظر دستگیر شده است. 

تنش امر باحضار وی داد و جواد ماسالی را نزد تنش بردند و برادر ملکشاه از او پرسید تو کیستی و در 
اصفهان جه میکنی ۴ جواد ماسالی گفت او فرستاده خليفه است و از بغداذ میاید. نش پرسید اسمت جیشت ؟ 

جواد ماسالی حواب داد قاسم بن شریف, تنش پرسید خلیفه بغداد برای چه تورا باین جا فرستاد؟ جواد ماسالی 

گفت خلیفه مدگی از ترکان خاتون ؛ بی اطلاع بود و خاتون نه از ز حال خود به خلیفه اطلاع میداد نه از وضع قشونی 
که خلیفه باو سپرده بود. 

بهمین جهت بمن امر کرد که باین جا بیایم و از حال ترکان خاتون بپرسم وبدانم که آیا سالم هست یا 
نه و وضع قشونی که باو سپرده شده رضایت بخش می باشد یا خیر؟ تنش پرسید بعد از این که توترکان خاتون را 
دیدی جه گفت؟ جواد ماسالی اظهار کرد که بمن گفت سالم است و وضع قشون او نیز خوب می باشد. تنش 
پرسید دیگربتوچه گفت؟ جواد ماسالی اظهار کرد دیگر جبزی بمن نگفت. 

تنش سوال کرد آیا بتونگفت که بزودی از اصفهان خواهد رفت؟ جواد ماسالی گفت من ازاو نشنیدم 
بگو ید که قصد دارد از اصفهان برود. تنش پرسید آیا خلیفه بغداد بتو دستور داده بود بعد از این که با ترکان خاتون 
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مذاکره کردی نزد مجمود سجستانی داعی بزرگ ملاحده بروی وبا او هم مذا کره کنی . جواد ماسالی متوجه شد . 
که تنش از رابطه او با محمود سجستانی مطلع است سکوت نمود. جواد از این جهت سکوت کرد که فرصتی 
برای تفکر داشته باشد و بتواند جوابی به تنش بدهد که قابل قبول باشد. ولی هر چه بیشتر در ذهن خود جستجو 
میکرد جواب قابل قبول را کمتر میافت و عاقبت گفت: خلیفه بمن سپرد که بعداز دیدن ترکان خاتون نزد 
ابوحمزه کفشگر بروم و نمیدانست که ابوحمزه بقتل رسیده ومن هم از قتل اوبدون اطلاع بودم وبعد ازاين که 
شنیدم او را کشته اند پرسیدم جانشینش کیست؟ بمن گفتند که محمود سجستانی جانشین ابوحمزه می باشد و 
لذا من نزد محمود سجستانی رفتم . 

تنش پرسید برای جه بخانه محمود سجستانی رفتی ؟ 

جواد ماسالی گفت برای این که از طرف خلیفه باو بگویم که ممکن است بعد از این بین خلیفه و 
ملحدین» روابط دوستانه بوجود بیاید. 

تنش کفت ای قاسم بن شریف این حرف را نزد. .. چگونه ممکن است بین خلیفه بغداد و ملحدین 
مناسبات دوستانه بوحود بیاید. ازروزی که خلفای بغداد دارای قدرت شدند, کوشیدند که محلدین را ازبین 
ببرند و امروزهم اگر خلیفهبغدادتواناثی داشته باشد در سراسر جهان یک ملحد باقی نخواهد گذاشت 

در این صورت جگونه ممکن است که خلیفه بغداد تو را نزد ابوحمزه کفشگر یا جانشین او محمود 
سجستانی بفرستد و بگوید که بعد ازاین ممکن است بین خلیفه و ملحدین مناسبات دوستانه وحود داشته باشد. 
جواد ماسالی گفت ای ملک در گذشته, همان‌طور که تومیگوئی خلفای بغداد, از حمله خلیفه کنونی با 
ملحدین دشمن بودند و نمیخواستند که آنها را ببینند و ملحدین قادرنبودند در قلمروی خلیفه سر بلند کنند. ولی 
جندی است که روش خلیفه نسبت به ملحدین تغییر کرده است. تنش پرسید علت تغییر روش خلیفه نسبت به 
ملحدین خیست ؟ جواد ماسالی گفت ای ملک تو روش خلیفه را نسبت به ملحتین تغییر دادق, 
تنش با شگفت پرسید چگونه من روشن خلیفه را نسبت به ملاحده تغییر دادم؟ جواد ماسالی گفت ای 
ملک خلیفه چون می بیند تونسبت به ملحدین خوشرفتارهستی » بمناسبت این که بتوارادت دارد تصمیم گرفته 
باملحدین دوست شود. تنش با شگفت سئوال کرد آیا خلیفه نسبت بمن ارادت دارد؟ جواد ماسالی گفت آیا 
ملک در این قسمت تردید دارد؟ تنش گفت من تردید دارم چون تا امروز بمن نگفته بودند که خلیفه 
المستظهرباللّه از ارادتمندان من می‌باشد. جواد ماسالی اظهار کرد ای ملک اگر خلیفه نسبت بتو ارادت 
نداشت پا ممکن بود که باسم تو خطبه بخواند؟ مگر فراموش کرده‌ای که خلیفه باسم تو خطبه خوانده و با 
خواندن خطبه, سلطنت تو را برسمیت شناحت. طوری این جواب در نظر تنش منطقی جلوه کرد که دستور داد 
دستهای جواد ماسالی را که تا آن موقع بسته بود بگشایند و اورا کنار خود نشانید و گفت که برای تخییر ذائقه اش 





میوه و حلو یات پیاورند و از اوبمناسبت این که دست هایش را بسته بودند معذرت خواست 

ما تصور می کنیم حافظه خوانند گانی که این سرگذشت را میخوانند قوی تر از حافظه تنش است گو 
این که برادر ملکشاه موضوع حطبه را فراموش نکرده بود اما تصورنمی نمود خلیفه بغداد که باسم او خطبه خواند, 
نسبت بوی ارادت هم داشته باشد. دیدم بعد از این که تنش با کمک باطتی ها آذر بایجان را اشغال کرد 
ابوحمزه کفشگر برای خوار کردن خلیفه بغداد تنش را وادار کرد که از خلیفه المستظهر باللّه بخواهد که بنام او 
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پذیرفت و بنام او خطبه خواند و باخواندن خطبه سلطنت تنش را برسمیت پذیرفت. 

در زندگی تنش واقعذ مذ کور بز رگتر ا زآن بود که فراموش شود. لیکن تنش میاندیشید که خطبه خواندن 
باسم یک نفر جیز دیگر است و ارادت داشتن نسبت باو جیز دیگر. برادر ملکشاه فکر می نمود که خلیفه بغداد 
ازبیم حاضر شد که باسم او حطبه بخواند و انتظار نداشت که آن جوان نسبت بوی ارادت پیدا کند. ولی بعد از 
این که از ز بان فرستاده ظاهری خلیفه شنید که خلیفه نسبت باو ارادت دارد, دوستی المستظهرباللّه را باور کرد 
وبه جواد گفت: من اطلاع حاصل کردم که توفرستاده خلیفه هستی و از طرف او آمده‌ای ولی نمیدانستم که 
۰ ۰ ۴ ا و ً2 ۳ ی ۰ 1 
خلیفه بتو گفته که ابوحمزه کفشگر را هم ببینی وباو بگوئی که وی مایل است بین خلیفه بغداد و باطتی ها 
مناسبات دوستانه بوجود بياید و لابد خلیفه که تو میگوئی نسبت بمن ارادت دارد و تو را باین جا فرستاده, 
نامه ای هم حهت من ارسال داشته است؟ 

جواد ماسالی طوری دروغ 3 که تا آن لحظه دروفش چون راست جلوه کرد. ولی در آن موقع 
درمانده شد و نتوانست عذری بیاورد. برحسب قاعده, لازمه ارادت خلیفه بغداد نسبت به تنش این بود که وقتی 
فرستاده ای باصفهان میفرستد هدایائی با نامه, برای تنش ارسال دارد. هیچ عفل سلیم قبول نمیکند که سلطانی 
که نماینده ای به پایتخت سلطان دیگر میفرستد و دم از دوستی با آن پادشاه میزند برای کسانی که د رآن شهر 
دارای مرتبه و مقام درجه دوم و سوم هستند نامه بنویسد وپیغام بفرستد ولی برای خود پادشاه نامه ارسال ننماید و 
ارمغانی نفرستد. 

جواد ماالی مرتبه ای دیگرسا کت شد وبازدرذهن خود جستج و کرد که جوابی قانع کننده پیدا کند. 
اما این مرتبه پاسخی نیافت که قانع کننده باشد. حتی اگربه تنش می گفت که خلیفه برای ترکان خاتون و 
ابوحمزه کفشگر نامه ننوشته بلکه برای هر دو پیغام شفاهی فرستاده باز نسبت به تنش توهین بود. جون جواد 
ماسالی و بقول او (قاسم بن شریف) میباید اول بحضور تنش برسد و پیغام خلیفه را ابلاغ کند. آنگاه به نسست 

ص 
مرتبه» ترکان خاتون را ببیند و از حال وی جویا گردد و نزد محمود سجستانی جانشین ابوحمزه برود. 
5 5 ۰ و ت۰۹ ےک ۹ 2 اف 8 
۰ ¥ 2 ۰ 1 ۳ ۰ 2 ۰ 1 ۰ 
خلیفه نسبت بمن ابراز دوستی میکند صحیح نیست. زیرا اکر او مرا از دوستان خود میدانست لااقل نامه ای 
برای من مینوشت و بتومیداد که برایم بیاوری. 
۳ ۱ ر ۳ 

در ان موقع نا گهان تنش راجع به خود قاسم بن شریف دجارتردید گردید و از او پرسید آیا نوشته ای با خود 
داری که محقق شود فرستاده خلیفه هستی ؟ جواد ماسالی گفت نه ای ملک. تنش پرسید پس جگونه ترکان 
خاتون دانست که تو فرستاده خلیفه می باشی ؟ حواد اظهار کرد ترکان خاتون مرا در بغداد دیده بود و 
می شناخت. تنش گفت دیدن توا زطرف ترکان خاتون دلیل بر این نمیشود که تو در نظر او فرستاده خلیفه باشی . 
گر چه ترکان خاتون تو را در بغداد دیده باشد» اما از آن موقع تا کنون مدتی میگذرد و بسیارند کسانی که امسال 

2 ع 
دردستگاه سلاطین یا خلیفه دارای مرتبه هنتند ولی سال دیگر مرتبه ندارند و معزول شده‌اند. بفرض اینکه 
۰ ۰ 3 ا مش 2 

ترکان خاتون تو را در بغداد دیده باشد و بداند توفرستاده حلیفه هستی محمود سجستانی جکونه تورا بشناسد و تو 
برای این که خود را به محمود د جستانی بشناسانی تا يقین حاصل کند که توفرستاده خلیفه هستی میباید خط و 


حواد ماسالی در حضور تتش ۵۹ 


فرمانی از حلیفه بفداد به وی ارائه بدهی ومن اینک حس میکنم که ممکن است توفرستاده خلیفه نباشی ودر 
آن صورت باید فهمید برای چه نزد ترکان خاتون و بعد نزد داعی بزرگ ملحدین رفتی ؟ 

جواد ماسالی دجار محظوری بز رگ گردید. او می فهمید که آنجه تنش میگو ید درست است واوا گر 

فرستاده خلیفه بود میباید از وی خطاب به تنش نامه داشته باشد. داعی بزرگ حس میکرد که تنش نسبت باو 
سخت ظنین شده و در دل باو حق میداد که سوء ظن داشته باشد او هم اگر بجای تنش میبود همان طور بشدت 
ظنین میگردید و بخود می گفت مردی که خود را فرستاده خلیفه می نامد دروغگو است و چون دروغ میگوید 

برای قصدی مخصوص و باحتمال زیاد برای توطئه نزد ت رکان خاتون رفته است 

مدتی سکوت برقرار شد و تنش اظهار کرد صلاح تودر این است که راست بگوئی وهویت واقعی خود 

را آشکارنمائی تا من بدانم برای جه باصفهان آمده‌ای و جرا بباغ شمشاد رفتی وبا ترکان خاتون آنهم مدتی 

طولانی» مذا کره کردی؟ 

جوادماسالی می توانست خود را معرفی نماید و بگوید که او یکی از دعاة باطنی است. اگر خود را 

معرفی میکرد سوء ظن تنش رفع نمی شد بلکه راهی دیگر را OT‏ معهذا رفتارتنش بعد از وقوف بر این 
که وی یکی از دعاة باطنی می باشد, عوض میگردید و بحشم حقارت او را نمینگریست. اما جواد ماسالی 
نمیتوانست خود را معرفی نماید زیرا معرفی کردن خود از طرف او خیانت بشمارمیآمد. باطنی ها وقتی یک 
فرد عادی را برای انجام رسانیدن کاری میفرستادند و او گرفتارمی شد انتظار داشتند که وی اسرار باطنی را 
بروز ندهد ولو مورد شکنجه قرار بگیرد. در آن صورت چگونه یک داعی بز رگ چون جواد ماسالی می توانست 
که اسرار باطنی را بروز بدهد. معرفی کردن خود از طرف جواد معنایش این بود که بگوید وی نماینده حسن 
صباح است و امام باطنی ها او را باصفهان فرستاده تا با ترکان خاتون تماس بگیرد. افشای این رازهم خیانت 

محسوب می شد و جواد میدانست که حسن صباح آن خیانت را باو نخواهد بخشود. 

مردی حون جواد ماسالی داعی بزرگ یعنی افسر عالیرتبه سازمان وسیع باطنی ها یک مبتدی نبود تا 

وقتی او را برای آنجام رسانیدن یک کا EDETE NSU a E‏ 
4 را فرو ببرد و خویش را بقتل برساند تا این که اسرارباطنی ها را بروز ندهد. 
خود جواد ماسالی میباید قبل ازتماس گرفتن با ترکان خاتون احتباط کرده باشد وپیندیشد که شاید گرفتا شود و 

ee e‏ ار باطنیان را از وی استنباط نمایند. 

اما او باتکای لیاقت خود و نفوذی که باطنی ها در قلمرو سلطنت تنش از جمله اصفهان داشتند 

احتمال گرفتار شدن را بخاطر راه نداد. در واقع جواد ماسالی تا آن لحظه حتی یک بار بفکر نیفتاده بود که 
تماس وی با ترکان خاتون ممکن است او را بچنگ تنش گرفتار کند و دروضعی قرار بگیرد که مجبور شود اسرار 

باطتی ها را پروز بدهد. 

اگر جواد ماسالی بر اثر شکنجه مجبور می شد که اسرار را فاش نماید نمیتوانست به حسن صباح بگوید 

جون او را مورد شکنحه قراردادند اسراررا فاش نمود. حول امام باطنی ها باومی گفت تو که داعی بزرگ بودی 

جرا وسیله قتل خویش را با خود نداشتی تا بزند گی خاتمه بدهی و کسی نتواند اسرارما را ازتو کشف کند. 

جواد ماسالی میدانست که سکوت او بطور حتم منتهی به شکنجه اش خواهد شد. زیرا شکنجه کردن 





تسه کل سس هس 
کسانی که مورد سوء ظن قرارمیگرفتند و گمان میکردند دارای اسراری هستند که نمیخواهند بروز بدهند, در 
آن دوره» و دوره‌های بعد. امری عادی بود و فقط نوع شکنحه بنسبت ازمنه و امکنه فرق میکرد. 

ما ارو پائیان حق نداریم که زمامداران مشرق زمین را بمناسبت شکنجه کردن متهمین مورد نکوهش 
و لعن قراربدهیم زیرا متأسفانه, باید تصدیق نمائیم که شکنجه کردن متهمین در ارو پا هم رواج داشت. حتی 
مردی چون کاردینال دوربشلیو صدراعظم فرانسه که بانی فرهنگستان فرانسه و حامی نویسند گان و شعرا و 
موسیقی دانان بود در قرن هفدم میلادی یعنی قرن‌ها بعد از دوره سلطان ملکشاه و برادرش تنش متهمین را مورد 
شکنجه قرار میداد و دراسپانیا؛ در همان فرن باسم دیانت, مردم را زنده می سوزانيدند. 

لوئی جهاردهم پادشاه فرانسه که عنوان خورشيد را روی خویش نهاد و خود را صمیمی ترین مؤمن 
مسیحی میدانست دستور داد که گردن یک پر زن را از عقب بریدند و یک شکاف بزرگ در گردن زن 
سالخورده بوجود آوردند و ز بان آن زن را از عقب گردن خارج نمودند و گناه پیر زن این بود که به لونی چهاردهم 
گفت شما خیلی عیاش هستید و خداوند هر کر شما را نخواهد بخشود. لوی پانزدهم که بعد ازلونی چهاردهم 
پادشاه فرانسه شد معشوقه ای داشت باسم خانم پمپادور. آن زن باتکای این که محبوب لوئی پانزدهم می باشد 
ظلم میکرد و اراضی دیگران را تصرف می نمود و بر املا کش میافزود. 

یکی از خرده مالکین فرانسوی باسم دامین که زمینش را خانم پمپادور غصب کرده بود برای 
استر داد آن» بهرجا که می توانست شکایت کرد اما کسی بشکایت او ترتیب اثر نداد. دامین چند بار به 
لوئی پانزدهم عریضه داد و درخواست نمود که زمینش را باو بدهند. ولی آن نامه ها نیز موثرواقع نشد وعاقبت 
دامین روزی از فرط نا امیدی با یک قلمتراش به لوی پانزدهم حمله‌ور گردید و قدری سینه آن مرد از تیغه 
قلمتراش مجروح شد بدون این که تولید خون ریزی کند یا لوئی یانزدهم را ناراحت نماید. دامین را دستگیر 
کردند و بیکی از زندانهای فرانسه بردند و مدت دو ماه او را مورد انواع شکنجه ها قرار دادند. 

آنگاه درمیدان پاریس او را به پشت بر زمین خوابانیدند وجهاردست وپایش را ازجهار طرف. بجهار 
اسب س رکش بستند و اسب‌ها را تازیانه زدند و اعضای بدن دامین پاره شد و حان سپرد. درز بان فرانسوی 
کلمه کستیون بمعنای سوال است و در اصطلاح جزائی معنای استنطاق را میدهد ولی کسی نیست نداند 
که کستیون در طول مدت هزار سال, بمعنای شکنجه هم بود و طوری مفهوم اخیر بر معنای دیگر این کلمه 
چربید که وقتی می گفتند یک متهم را مورد کستیون قرار داده اند همه می فهمیدند که او را شکنجه کرده‌اند. 
در فرانسه در طول هزار سال متهمین را مورد شکنحه قرار می دادند و آن روش حتی در دوره زمانداری لوئی 
شانزدهم که مردی نیک فطرت و رحیم بود و تا زمان انقلاب فرانسه سلطنت کرد نیز ادامه داشت و انقلاب 





فرانسه به شکنحه کردن متهمین خاتمه داد. 

این است که ما نباید زمامداران قدیم شرق را مورد لعن قراربدهیم که جرا متهمین را شکنجه میکردند 
زیرا شکنجه کردن متهمین در ارو پا یک امر عادی بود و متأسفانه در جنگ جهانی اخیر و در فرد بیستم 
میلادی زمامدارانی در ارو پا پیدا شدند که مردم را مورد شکنحه قرار دادند. 

جواد ماسالی که میدانست مورد شکنجه قرار خواهد گرفت در آن موقع بفکر خود کشی بود. آن مرد با 
خود سلاح نداشت و گرنه خنحریا کارد را ازغلاف بیرون میآورد و درسینه فرومیکرد و بزند گی خانمه میداد. 


جواد ماسالی در حضور تدس اا 
جواد ماسالی اطراف را مینگریست و میخواست جیزی پیدا کند که بتوان بدان وسیله بزند گی خاتمه بدهد. اما 
در اطاق جیزی به جشمش نمیرسید که سب هلا کت وی گردد. تا این که چشمش به خنجری که تنش بر کمر 
داشت افتاد. 

درشرق رسم بود که سرداران و سلحشوران پیوسته با شمشیریا خنجریا کارد مسلح بودند و جون حمل 
شمشیر اشکال داشت سرداران و افسران در دوره صلح خنحریا کاردی بکمر میزدند نه برای اینکه از آن برای 
پیکار استفاده کنند بلکه از این جهت که آن را وصله مردانگی میدانستند و فکر میکردند مردی که شمشیر 
ندارد باید عنجریا کارد داشته باشد وآن که فاقد یکی از آن دومی باشد فاقد وصله مردانگی است. 

جواد ماسالی بفکر افتاد که یک مرتبه از جا برخیزد و بطرف تنش برود و خنجری را که بر کمر دارد 
بیرون بکشد و آن را در سینه خود فرو نماید. 

آن عمل بطور حتم سبب وحشت تنش می شد و او وقتی میدید که جواد ماسالی دست بسوی خنجرش 
دراز کرده تا آن را ازغلاف بیرون بیاورد فکر میکرد که قصد قتل اورا دارد ومانع میگردید. 

با این که اقدام جواد ماسالی برای قتل خود. بوسیله خنجر تنش بدیوانگی شباهت داشتنْ مرد مصمم 
شد که با حنجر خویش را بقتل برساند تا این که مجبوربافشای اسرار باطنی ها نگردد. جواد ماسالی میدانست 
که اگر اسرار باطنی ها را بروزبدهد تا روزی که زنده است نخواهد توانست نزد یک بالی سر بلند نماید تا چه 
رسد باین که درمقابل حسن صباح سربلند کند. 

درحالی که تنش» جواد ماسالی را مینگریست د درفکر بود که دستور شکنجه کردن وی را صادر نماید 
تا این که بفهمد کیست وبرای جه نزد ترکان خاتون رفته» جوا: ماسالی بسرعت ازجا برخاست. 

با این که جواد ماسالی خیلی سریع حرکت کرد تنش که نسبت باو ظنین بود و چگونگی قتل پدرش 
الب ارسلان را کنار رودخانه سیحون ازیاد نمیبرد آماده دفاع گردید. 

ما در این س رگذشت با ختصار جگونگی قتل الب ارسلان پدرملکشاه و تنش را نوشتیم و گفتيم که وی 
آن قدر سنیروی خود مغروربود که وقتی بوسف خوارزمی کوتوال قلعه ای که الب ارسلان برای دیدن أنْ رفته بود 
بوق حمله ورشد وملازمان خواستند جلوی آن مرد را بگیرند بانگ زد که آزادش بگذارید تا باونزدیک شود. 

آن واقعه را ملکشاه و برادرش تنش بیاد داشتند و از خود مواظبت میکردند تا این که بر اثر اعتماد زیاد 

بنیروی شخصی دچار سرنوشت پدر نشوند. باری همین که جواد ماسالی از جاتکان خورد تنش برای دفاع آماده 
شد. جواد ماسالی با یک خیز خود را به تنش رسانید تا خنجرش را که بر کمرداشت از غلاف بیرون بیاورد و در 
سینه خود فرو نماید. اما تنش درحالی که نشسته بود وعبل ازاینکه دست جواد ماسالی به کمرش برسد با پا یک 
لگد بسیارمحکم برشکم جواد ماسالی زد و آن مرد پرتاب شد وتنش بانگ زد که وی را دستگیر کنند. 

ملازمان به جواد ماسالی حمله ور شدند و دو دستش را از پشت بستند و از زمین بلندش کردند و تنش 
گفت هرچه در لباس خود دارد حارج نمایند ملازمان تنش جیزهائی را که در جیب های جواد مامالی وجود 
داشت خارج کردند ومقابل سلطان نهادند و تنش نامه ای را بین اشیاء مز بور دید و ان را برداشت و از نظر 
گذرانید. 


مضمون آن نامه طوری شگفت انگیز بود که تنش مرتبه اول نفهمید که در آن نامه جه نوشته اند جون 





خد اوند الموت 

عقلش قبول نمینمود که آن مضمون صحت داشته باشد. نامه را مرنبه دوم و آنگاه بار سوم خواند و رفته رنته, 
دریافت که مضمون آن نامه صحیح است و بدون تردید دستخط حسن صباح میباشد. سلطان در زمان حیات 
ابوحمزه کفشگر بدفعات» خط حسن صباح را که ابوحمزه باو ارائه میداد» دیده بود و آن رامیشناخت. آن نامه 
همان است که گفتیم جواد ماسالی از طرف حسن صباح برای ترکان خاتون میبرد و بعد از این که خاتون آن نامه 
را خواند از وی گرفت. جون نمیخواست که یک جنان مدرک غیرقابل تردید در دست ر کان خاتون بماند و بعد 
از آن بنظر تنش برساند. اما مقدر شده بود که تتش آن مدرک را ببیند و قهمدکه حامل نامه فرستاده خلیفه نیست 
پلکه فرستاده حسن صباح میباشد و باسم جواد ماسالی خوانده میشود وبین باطنی ها مرتبه داعی بررگ را دارد. 

تنش آن قدر از خواندن نامه حسن صباح و پی بردن بهو یت جواد ماسالی مبهوت شد که تا مدت چند 
دقیقه چیزی نگفت و نمیدانست چه تصمیم اتخاذ کند. زیرا وی انتظارنداشت که بعد ا زآن همه مساعدت که 
به ملحدین کرد حسن صباح از پشت باو ضربت بزند و نماینده ای باصفهان بفرستد تا اينکه با ترکان خاتون 
مذا کره نماید. 

تنش هنوز نمیدانست موضوع مذا کره جواد ماسالی با ترکان خاتون مر بوط به چه بوده است ولی میفهمید 
بضرر اوست. چون اگر بضرر او نبود حسن صباح او را از فرستادن نماینده ای باصفهان برای مذا کره با ترکان 
خاتون مطلع میکرد و موضع مذا کره را به اطلاعش میرسانید. | گرمذا کره مذ کوربضرروی نبود جواد ماسالی بعد 
از اینکه دستگیر شد نمیگفت که اسم اوقاسم بن شرف و فرستاده خلیفه بغداد است. 

تنش نوشتن نامه ای از طرف حسن صباح را به ترکان خاتون برای مذا کره با او خیانت بخود میدانست. او 
میاندیشید از روزیکه درشام با ابوحمزه کفشگرهم پیمان شد تا آن رووقدمی برحلاف عهد خود برنداشت و در 
هر کشور که تحت اشفالش قرار گرفت کیش باطنی وا آزد نمود. 

اگر او بعهد خود وفا نکرده بود به حسن صباح حق میداد که درصدد براید بهمدستی ترکان خاتون عليه او 
توطّه کند. ولی وی بعهد خود وفا کرد و بعد از قتل ابوحمزه» محمود سجستانی را محترم شمرد و گفت که حاضر 
است او را نماینده حسن صباح در اصفهان بداند. در آنوقت تنش برای اولین مرتبه متوجه شد که گفته ترکان 
خاتون برای برحذر کردن او از ملحدین بی اساس نبوده است. ترکان خاتون به تنش گفت که ملحدین نمیتوانند 
تحمل کنند که توپادشاه کشورهای ایران باشی و تو را از سلطنت بر کنار میکنند تا خود زمامدار شوند و برکیارق 
را هم برای همین منظور نزد خود برده اند. 

در آن موقع تنش آن حرف را باور نکرد و تصور نمود که ناشی از کینه و حسد زنانه است. اما در ان 
ساعت که خط حسن صباح را دردست داشت وفهمید که امام باطنبان جواد ماسالی را فرسناده تا با ترکان خاتون 
توطئه کند» در یافت که آن زن درست میگفت وملحدین نمی خواهند که سلطنت وی ادا مه‌ییدا کند. 

تنش فرزند الب ارسلان و برادر ملکشاه و از نژاد سلجوقیان بود و علاوه بر بتیه حسمی» خشونت نژادی 
داشت» منتهابمناسبت اینکه باطنیها را دوست صمیمی خود میدانست پیوسته بآنها روی خوش نشان میداد و 
ابوحمزه کفشگر و بعد از او محمود سجستانی را با احترام زیاد می پذیرفت تا اینکه بانها نشان بدهد که 
حق شناس مساعدت باطنی ها میباشد. 

اما در آن ساعت که دانست باطنی ها قصد دارند او را از سلطنت برکنار کنند طوری بخشم درامد که 


حواد ماسالی در حضور تنش arr‏ 
بفکرافتاد بیدرنگ جواد ماسالی ومحمود سجستانی را بقتل برساند و فرمان قتل عام ملحدین را در اصفهان و سایر 
کشورهای ایران صادر کند. 

لیکن در آن لحظه توانست عقل را بر خشم غلبه بدهد چون فهمید که ملحدین دارای سر بازخانه 
a‏ ویر انشا اسلت ها رقد زر وتان اسان Os‏ لخد راد آن بر یازا در بسانت 
ورای انود کرو ملخدی با را گرا در یی بکردر کا کر مید که مدای ا اهاز 
نماید ونامه حسن صباح را باو نشان ها و کون در تخل که مره مین خدمت میکنم و کیش آنھا را در 
تمام ممالکی که حزو قلمرو من است آزاد میگذارم امام شما از عقب بمن ضر بت میزند و میخواهد با ترکان 
خاتون بسازد تا مرا از سلطنت برکنا رنماید. ولی از فکر احضار محمود سجستانی صرف نظر کرد و جون شب 
فرود آمده بود چراغ افروختند و اطاق تتش را روشن کردند. کسانیکه جواد ماسالی را دستگیر کردند بعد ازاین 
که دو دستش را از عقب بستند زنجیری از گردنش آویختند که بدو پای او متصل بود. اگر جواد ماسالی بقکر 
فرار میافتاد نمیتوانست با سرعت بگریزد زیرا زنجیری که از گردن بدو پای او متصل بود مانم از این ميشد که 
بتواند با سرعت گام بردارد و فقط می توانست آهسته راه برود. 

بعد از مدتی سکوت و تفکر تنش سر را متوجه جواد ماسالی که ایستاده بود کرد و گفت جواد ماسالی آیا 
می خواستی مرا بقتل برسانی . جواد ماسالی گفت ثه ای ملک. تتش پرسید کر قصد قتل مرا نداشتی برای ن 
بمن حملهور شدی؟ جواد ماسالی گفت میخواستم خنجر تورا از غلاف بیرون بیاورم و با آن خود را بقتل 
برسانم. تنش پرسید این گفته تورا باورنمیکنم معهذا ازتومیپرسم برای چه میخواستی خود را بقتل برسانی ؟ 

جواد ماسالی گفت برای اینکه هویت واقعی من آشکار نشود . تتش گفت بعد از این که خود را بقتل 
رسانیدی باز ما این نامه را از جیب توبیرون می آوردیم و هویت توآشکار ميشد. جواد گفت ولی د رآن موقع من 
دگرزنده دم و احساس اینوضم را که اینک میکنم نمینمودم. 

تنش اظهار کرد از کجا که حسن صباح تورا مأمور قتل من نکزده باشد چون من شندهام که ملحدین 

کسانی دارند که آنها را برای قتل دیگران تر بیت کرده اند و مأمورقتل سایرین میکنند. جواد ماسالی گفت ای 
ملک مرا مأمور قتل تونکرده بودند و اگرمی خواستند ترا بقتل برسانند ضرورت نداشت که مرا از الموت برای 
اینکار باینحا بفرستند. جواد ماسالی به تنش فهمانید که اگر حسن صباح میخواست ت او را بقتل برساند یکی از 
باطنیها را که در خود اصفهان بودند مامورقتل او می کرد و مجبور نبود که برای قتلش یکنفر را ازالموت بفرستد. 
تنش معتای حرف جواد را فهمید و در دل تصدیق کرد که وی درست میگوید و اگرحسن صباح قصد قتل او را 
داشت بوسیله ملحديني که در اصفهان هستند وی را بقتل میرسانید. گفت: من تصدیق میکنم که حسن صباح 
تو را نفرستاده که مرا بقتل برسانی اما توبعد از اینکه خود را گرفتار دیدی و متوجه شدی که رهائی نخواهی 
یافت بمن حمله نمودی که مرا بقتل برسانی. جواد ماسالی گفت نه ای ملک و من سوگند یاد میکنم که 
نمیخواستم بتوحمله کنم و تورا بقتل برسانم و از این جهت بتونزدیک شدم که خنجرت را ازغلاف خارج 
نمایم و در سینه خود فرو ببرم وبزندگی خاتمه بدهم تا دچار این وضع خفیف نشوم. 

تنش پرسید من از این نامه نمی توانم بفهمم که حسن صباح برای توطه با ترکان خاتون چه دستوری بتو 
داده است وبگ و که موضوع مذا کره طولانی تو با ترکان خاتون چه بود وبهوش باش که | گر سکوت کنی یا دروغ 





a4‏ خداوند الموت 





بگوئی سکوت ترا ازبین خواهم برد و وادارت خواهم کرد که حقیقت را برز بان بیاوری. 

در آن موقم تنش متوجه شد که چون حسن صباح با ترکان خاتون شروع به توطه کرده بايد بیشتر مراقب 
ترکان خاتون بود و یکی از افسران را احضار کرد و دهان را بگوش او نزدیک کرد و راجع به نظارت دقیق بر 
ترکان خاتون باو دستور داد. جواد ماسالی گفت ای ملک من میدانم تووسیله داری که سکوت مرا از بین ببری و 
اگردروغ بگویم» مرا واداربراستگونی نمائی. ولی من سکوت نخواهم کرد. تنش گفت ولی توامرون قبل از 
اینکه هوا تاریک شود جند بارسکوت کردی. جواد ماسالی حواب داد امروز هنوزنامه امام بدست تونیفتاده بود 
و مرا نمیشناختی . اما.بعد از این که نامه امام ما بدست توافتاد وتومرا شناختی سکوت کردن من بدون فایده و 
کود کانه است. 

تنش پرسید خوب با ت رکان خاتون راجع بچه موضوع صحبت کردی؟ جواد گفت باو گفتم که با باطنیها 
دوست باشد ودرصدد خصومت با ما برنیاید. تنش گفت آیا مذا کره توبا زن برادرمن همین بود. 

جواد ماسالی گفت بلی . تنش اظهار کرد دروغ میگوئی و دراین نامه که در دست من است صحبت از 
زرو قدرت میشود و حسن صباح به ترکان خاتون وعده زر و قدرت را میدهد و این موضوع میرساند که مذا کره‌توبا 
او راجع بچیزی دیگر بوده زیرا صحبت از دوستی کرد اینهمه پرده پوشی نمیخواست وتومیتوانستی بطور علنی 
بگوئی ازاین جهت به اصفهان آمده ای تا از طرف حسن صباح به ترکان خاتون بگوئی با ملحدین دوست باشد. 

آیا بهتر نبود حسن صباح بجای اینکه پرده پوشی کند و تورا پنهانی باصفهان بفرستد تا با ترکانهخاتون 
تماس بگیری نامه ای بمن بنویسد و ازمن تقاضا نماید که ترکان خاتون را با اودوست کنم. جواد ماسالی گفت 
امام ما می دانست که مناسبات توبا ترکان خاتون خوب نیست و نمیتوانی وسیله دوستی او را با باطنیها فراهم 
کنی . تنش گفت مناسبات ما در این اواخرنامطلوب شد و درتاریخی که.حسن صباح این نامه را نوشته وتاریخ 
که روابط من وزن برادرم تیره خواهد شد. 

جواد ماسالی اظهار کرد شاید نخواست بملک زحمت بدهد و بهتر آن دانست که بطور مستقیم اقدام 
کند. تنش گفت آری او میخواهد با ترکان خاتون برای خصومت با من همدست شود و لذا نمیتوانست مرا واسطه 
ارتباط با ترکان خاتون نماید. من حالا میفهمم که حسن صباح برای جه تو را از الموت باینجا فرستاد و بوسیله 
محمود سجستانی با ترکان خاتون تماس نگرفت. 

زیرا محمود سجستانی که معاون ابوحمزه کفشگربود و بعد از اوجای ابوحمزه را گرفت حاضر نمیشد که 
دستور حسن صباح را بموقع اجرا بگذارد و بمن خیانت کند. محمود سجستانی می دانست که من چقدر برای 
توسعه کیش ملاحده بشما کمک و خدمت کرده‌ام و اطلاع داشت که من بر گردن شما حق دارم اما تواز 
خدماتی که من به ملحدین کردم اطلاع نداشتی و از حیانت نمودن نسبت بمن نمی ترسیدی و حسن صباح تورا 
انتخاب نمود که این جا بیائی وبا ترکان خاتون عليه من توطنه کنی . 

جواد گفت ای ملک این طور نیست. در کیش ماء انضباط بقدری دقیق است که اگر امام» دستور 
برای محمود سجستانی صادر میکرد» او مجبور بود آن دستور را بموقع اجرا بگذارد خواه موافق میل او باشد یا 
نباشد. من گرچه اینجا نبودم و درالموت بسر میبردم ولی از مساعدت های تونسبت به باطنی ها اطلاع دارم. 


خا انا رش رتش 2۲۵ 
امام ما از این جهت محمود سجستانی را برای مذاکره با ترکان خاتون انتخاب نکرد که میدانست براثر قتل 
آبوحمزه کفشگر روابط محمود سجستانی و ترکان خاتون طوری تیره شده که داعی بز رگ نمیتوانست با ترکان 
خاتون تماس حاصل کند و از او بخواهد که با ما دوست شود. این بود که مرا انتخاب کرد تا ازترکان خاتون 
بخواهم که دشمنی با ما را کناربگذارد وبا ما دوست شود. 

تنش گفت از این قرار مأموریت تو در اصفهان فقط پیام دوستی است و اینجا آمدی تا از طرف حسن 
صباح به کان تفانون کر بت ین ست آن دی با هم دوست باشند. جواد ماسالی گفت بلی ای ملک و 
مأ موریت من در اینجا فقط همین بود. تنش اظهار ر کرد دروغ میگوئی و اگرتوفقط مأموربودی یک پیام دوستی 
را ابلاغ نمائی طبق اعتراف خودت (ه رگاه راست باشد) درصدد قتل خویش برنمیآمدی. 

من با این که نسبت بزن برادر خود نیک بین نیستم | گر میفهمیدم که ملحدین میخواهند با او دوست 
شوند مخالفت نمیکردم و تو که داعی بزرگ هستی این موضوع را می فهمیدی و می فهمی . پس معلوم میشود 
که توبرای منظوری دیگر به اصفهان آمده ای و زرو قدرت را که‌در این نامه به ترکان خاتون وعده داده شده فقط 
برای دوستی به یک زن بذل نمیکنند. 

موضوع زر ک در این نامه بمیان آمده حیزی عادی است ولی مسئله قدرت خیلی معنی دارد و حسن 
صباح که موضوع قدرت را در نامه خود ذک ده آشکا E‏ 
۳ از من سلب شود ولو برای حفظ قدرت خود محبور 
باشم که نسل ملحدین را از زمین براندازم. 

تنش بخشم درآمده بود و جواد ماسالی سکوت کرد چون اندیشید هرچه بگوید سبب مزید غضب تنش 
خواهد. گردید. تنش بعد از لحظه ای مکت اظهار نمود: من براثرمساعدت نسبت بشما ملحدین مورد طعن و لعن 
مردم قرار گرفتم و حتی خویشاوندانم مرا مورد طعن قرار دادند که جرا از ملحدین حمایت مینمایم و بعضی از 
آنها: یقین حاصل کردند که من ملحد شده ام .امام“ ا که مرد» وقتی قول ميدهد و عهد میبندد د بايد 
به قول و عهد خود وفا نماید و چون عهد کرده بودم کیش ملحدین را در کشورهائی که در قلمرو من قرار گرفته 
آزاد کنم» وفا بعهد کرده و امروز در تمام ممالکی که جزو قلمرو سلطنت من میباشد ملحدین آزاد هستند و 
میتوانند بدود بیم | زدیگرا ران بواحبات دینی خود عمل کنند ولی امروزیمن ثابت شد که ملحدین عهدی را که با 
من بسته بودند ز بر پا گذاشتند و بسوی دشمن من ترکان خاتون رفته اند و مبخواهند با او توطله کنند تا مرا از 
وی در CEE‏ ابر کی این رن او ENE SAE‏ رهز رد زانط 
اهنك کرد وشوو بش ساطت انران د خواهنه نشست و اکنون نوبت من است که به ترگان خاتون بگویم از 
ملحدین برحذر باش و فریب دوستی و وعده آنها را مخور زیرا منظورشان این است که تورا آلت دست کنند و 
بوسیله تو مرا از سلطتت بر کثار نمایند و خود بادشاه کشورهای ایران شوند. درهرحال حول ملحدین زیرقول خود 
زدند من هم زیر قول خویش میرنم وغیرت من ناراحت نیست زیرا بیوفائی و خیانت از طرف حسن صباح شروع 
شد نه من . 

جواد ماسالی همحنان سا کت بود حون فکر میکرد هر چه بگوید سبب خشم قنش خواهد شد. 

تس خحطاب به جواد پرسید ایا حقیقت را میگوئی يا نه؟ جواد ماسالی گفت ای ملک من حقیقت را بتو 





2 خداوند الموت 
کا نش اظهار کرد تو دروغ گفتی و باید بمن بگوئی که از حسن صباح برای مذاکره با ترکان خاتون چه 
دستور دریافت کردی و ازمذا کره با او چه نتیجه گرفتی . من میل دارم که توبه تفصیل چگونگی مذا کرات خود 
را با ترکان خاتون برای من بیان کنی وبدانم که ازآن مذاکره طولانی چه نتیجه گرفته شد. 

جواد پاسخ داد من از طرف امام مأموربودم که نزد ترکان خاتون بروم و باو پیشنهاد کنم با باطنی ها 
دوست شود و او هم موافقت کرد و غیر از این چیزی بین ما گفته نشد. تنش گفت این مذا کره کوتاه در ظرف 
یکساعت خاتمه مییافت در صورتی که تومدت چند ساعت در باغ شمشاد با ترکان خاتون مذاکره میکردی. 
جواد ماسالی گفت علت طولانی شدن مذا کره ما این بود که ملاقات من با ترکان خاتون برای او غیرمنتظره بود . 

او انتظار نداشت که امام ما نامه ای باو بنویسد و درخواست کند که با یکدیگر دوست شوند. لذا من 
مجبور شدم که مدتی مقدمه‌سازی نمایم تا اینکه ذهن خاتون برای شنیدن پيشنهاد ما آماده شود و طول مدت 





مذاکره ناشی از مقدمه‌سازی من بود. 

تنش اظهار کرد من می فهمم که تومیل نداری آنچه به ترکان خاتون گفتی و از اوشنیدی برای من نقل 
کنی وباید تورا واداربه ابراز حقیقت کرد. آنگاه تنش دستور داد که یک جلاد با وسایل شکنجه بياید. در شرق 
بطوریکه گفته شد» مثل غرب» متهمین را مورد شکنجه قرار می دادند اما بشرقی هاء هنگام شب متهمین را 
شکنجه نمیکردند و محکومین را اعدام نمینمودند. 

تنش چون خشمگین بود تصمیم گرفت که سنت را نقض کند و در موقع شب جواد ماسالی را شکنجه 
نمایند. 

جلاد با چند نفردیگ رآمد ویک پوست عریض و طویل که بعد موسوم به نطع شد برزمین گسترد تا حون 
متهم برزمین نریزد. 

در حالیکه جلاد و چند نفر دیگر مشغول کار بودند و وسائل و مقدمات شکنجه جواد ماسالی را فراهم 
میکردند آن مرد بی آنکه بظاهر بیمناک باشد آنها را مینگریست. 

بعد از اينکه مقدمات کار تمام شد حلاد, رو به تنش کرد و منتظر دریافت دستور گردید تا بداند 
شکنحه را از کجا باید. شروع کند. 

تنش از جواد ماسالی پرسید لابد تو که داعی بزرگ ملحدین هستی سواد داری؟ 

جواد جواب مثبت داد. 

تنش پرسید با کدام دست می نویسی ؟ 

حواد دست راست خود را نشان داد. 

تنش گفت من برای مساعدت نسبت به تومیگويم که شکنجه را از دست چپ توشروع کنند زیر 
دست راست بکارت میاید. 

جواد ماسالی را نشانیدند و حلاد دست وپای او را که از عقب بسته بود گشود. 

آنگاه دست راستش را همچنان از پشت محکم به کمربست بطور یکه جواد ماسالی نمیتوانست دست 
راسیٹ: را اراد تماد 


ا ع ۳ 


2۳۷ 





جواد ماسالی در حضور تنش 

تفش کفت انکت هاش بت خیش راد روه ی کدان 

پنجه عبارت بود ازیک ابزار و برای فهم مطلب بهتر آنکه بگوئیم عبارت بود ازیک دستکش که با 
چوب و آهن میساختند و پنج انگشت متهم را در آن قرار میدادند و آنگاه چیزی را که مانند قید بود 
می پیجانیدند, هرقدر قید بیشتر پیچیده میشد فشار جوب و آهن بر استخوان‌های انگشتان متهم بیشتر میگردید تا 
وقتیکه ناله و آنگاه فریاد وی برمیخاست. اما جلاد و همکارانش بعد از برخاستن فریادهای شدید متهم, قید را 
کما کان می پیچانیدند تا اینکه متهم حاضر شود حقیقت را بگوید. آنوقت قید را معکوس می پیچانیدند و 
انگشتان متهم آزاد میگردید. اگر قید زیادپیچانده می شد استخوان انگشت متهم می شکست و دستی که مورد 
شکنجه قرار گرفته بود از کار میافتاد و در اکثر موارد دجار عفونت عضله و استخوان میگردید و فانقاریا بروز 
میکرد و آن شخص را پهلا کت میرسانید مگر اینکه دست مجروح را قطع کنند و نگذارند که قانقاریا ازدست 
بسایر قسمت های بدن سرایت کند و مجروح را بهلا کت برساند. 

صدای ناله و آنگاه فریاد جواد ماسالی برعاست و گفت استخوانهای انگشتانم له شد. تنش اظهار 
نمود که هنوز استخوان انگشتان توله نشده ولی اگر نخواهی بگوئی که تواز طرف حسن صباح نزد ت رکان خاتون 
تجهما مورت داش انو ان انکشتافی که خراهد شه ود از اینکه انگتتاد را ارندست دادی ریه مان 
اعضای بدنت خواهد رسید و یکایک استخوانهای تو را درهم خواهم شکست تا موقعی که حقیقت را بگوئی و 
من بدانم که مذا کره طولانی توبا ترکان خاتون مر بوط بچه بود و حسن صباح جه مأ موریت بتوداده است. 

جواد ماسالی گفت من بخداوند سوگند یاد می کنم که از طرف املمطبه ترکان خاتون گفتم که امام 
ما میل دارد با وی دوست بشود و بین او و باطنیها دوستی بوحود بياید. 

تنش اظهار کرد تومردی هستی ملحد و سوگند توقایل قبول نیست. آنگاه بدستور تنش مرتبه ای دیگر 
انگشتان دست جواد ماسالی را فشردند و فریاد آن مرد برخحاست و در همان موقع» محمود سجستانی سراسیمه 
وارد گر دید و انگ زد ای ملک جه میکنی . . این مرد بیگناه اشتت: 
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کسانی که با جواد ماسالی از الموت به اصفهان آمده بودند و با وی در کاروانسرا بسر میبردند از غیبت 
جواد ماسالی مضطرب نشدند. آنها میدانستند که جواد در اصفهان کار دارد وفکر کردند که لابد دنبال کار خود 
میباشد. اما محمود مجستانی که در دستگاه تنش جاسوس داشت مطلع شد که جواد ماسالی را دستگیر کرد اند 
و نزد تنش برده‌اند. محمود سجستانی میدانست که هویت واقعی جواد ماسالی برتتش معلوم خواهد شد ولی فکر 
نمیکرد که تنش ممکنست جواد ماسالی را مورد شکنجه قرار بدهد. محمود سجستانی چنین میاندیشید بعد از 
اينکه تنش بهویت جواد پی برد حون نسبت به باطنی ها حسن نیت دارد او را آزاد خواهد کرد. 

لیکن محمود سجستانی پیش بینی ننمود که تنش موفق میشود که نامه حسن صباح نحطاب به ترکان 
خاتون را بدست بیاورد و در آن نوشته شده که حسن صباح به ترکان خانون زرو قدرت خواهد دای اگرنامه بدست 
تنش نمیافتاد ملک توضیح جواد ماسالی را در خصوص این که وی مأمور ابلاغ دوستی حسن صباح به ترکان 
خاتون بوده میپذیرفت. اما افتادن آن مدرک کتبی بدست تنش آن مرد را قائل کرد که حسن صباح قصد دارد با 
شرکت ترکان خاتون توطئه کند و توطله مذ کور بدون هیچ تردید علیه اوست. محمود سجستانی انتظار داشت که 
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خداوند الموت 
جواد آزاد شود و مراجعت نماید و نتیجه مذا کره خود را با تنش باو بگوید. ولی تنش وی را آزاد نکرد و یکوقت 
حاسوسان محمود سجستانی که در قصر سلطنتی اصفهان بودند باو اطلاع دادند که تنش امر کرده است مرد 
محبوس را مورد شکنجه قرار بدهند. 

وقتی محمود سجستانی شنید که تنش برای شکنحه دادن جواد ماسالی دستور صادر کرده با این که با 
اقدام جواد ماسالی موافق نبود و صلاح نمی دانست که وی نزد ترکان خاتون برود و با او مذاکره کند درنگ را 
جائز ندانست و براه افتاد و هنگامی وارد اطاق تنش شد که برای مرتبه دوم فریاد جواد ماسالی .از شکنحه 
برخاست. وقتی تنش شنید که محمود سجستانی میگوید این مرد بیگناه است گفت: YS‏ 
اورا به جلاد نمیسپردم تا اینکه مورد آزار قراربگیرد و گناهکاری اوبرمن ثابت شده است 

جلاد بعد از ورود محمود سجستانی دست نگاهداشته بود و انتظار دستور حدید ملک را میکشيد و 
محمود سجستانی گفت ای ملک جگونه برتوثابت شده که‌این مرد گناهکار است و گناه اوجیست؟ تنش جواب 
داد نزدیک بيا وبنشین. محمود سجستانی به تیش نزدیک گردید و نشست وملک, نامه حسن صباح حطاب به 
ترکان خاتون را بدست محمود سجستانی داد و گفت این را بخوان و بمن پس بده. 

محمود سجستانی در نظر اول خط حسن صباح را شناخت و مضمون نامه را خواند و متوحه شد که جگونه 
آن نامه که میباید نزد ترکان خاتون باشد بدست تنش افتاده است. اگر نامه مذ کور در دست ترکان خاتون میماند 
بدست تنش نمیرسید و او نسبت به حسن صباح و جواد ماسالی آنطور ظنین نمیشد. 

محمود سجستانی بعد از خواندن نامه آنرا به تنش برگردانید و ملک گفت من این نامه را نزد این مرد 
( اشاره به محبوس ) کشف کردم و این مدرک ثابت میکند که این مرد از طرف حسن صباح مأ مور است که به 
اصفهان بباید و نزد ترکان خاتون برود و با او عليه من توطه نماید و ایا تواز این موضوع مستحضر بودی ؟ محمود 
سجستانی با رشادت گفت بلی ای ملک ومن از این موضوع مستحضر بودم. تنش با حيرت گفت آه.. توهم در 
این توطئه شرکت داشته ای ؟ 

محمود سجستانی گفت ای ملک اولاً این موضوع توطله نیست وثانیاً من تا هنگام ور e‏ 
اصفهان از زاین مستله بی اطلاعبودم . دستورتماس گرفتن + ره حون ارخرت هام مدرد ون اسب 
که جواد ماسالی بنمایند گی امام باید با ترکان خاتون تماس بگیرد و بعد از اينکه وارد اصفهان گردید 
ی 

تنش پرسید آیا تو این موضوع را توطئه ای عليه من نمیدانی . محمود سجستانی جواب داد ای ملک 
اقدامی که امام ما بتوسط جواد ماسالی نزد ترکان خاتون کرده وجها من الوحوه جنبه توطثه را ندارد. تنش گفت 
وقتی من این نامه را خواندم طوری مبهوت شدم که تصور کردم جشم هایم عوضی میبیند و من در این نامه 
جیزهائی را میخوانم که وحود ندارد. ولی بعد متوحه شدم انجه در ایز تا 
ان ی ی کانلوه وف این که بضد من با وی توطُه ک 

محمود سجستانی گفت ای ملک در این که نامه بخط امام ما میباشد تردیدی وحود ندارد ودر اينکه به 
ترکان خاتون خطاب شده باز بدون تردید است. لیک ن در این نامه صحبت از توطنه نیست و امام:ما نمیخواهد با 
ترکان خاتون عليه ملک توطنه کند. تنش گفت ای محمود سجستانی از مردی حون تو انکار بدیهیات بسیا 
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حواد ماسالی در حضور تنش ۳ ی 
نکوهیده است. اگریک مرد عامی در قبال بدیهیات تحاشی کند انسان حیرت نمینماید. زیرا ارمرد عامی 
انتظار فضائل پسندیده را : نمیتوان داشت, اما از مردی حون توحاشا کرد ن زشت است وتونباید موضوع توطّه را 
که مدرک آن, این نامه است انکارنمائی . 

محمود سجستانی پرسید ای ملک در کحای این نامه نوشته شده که امام ما قصد دارد با ترکان خانون 
علیه پادشاه ایرال توطنه کد اشن گفت مگر در این نامه نوشته نشده که حسن صباح حاضر است به ترکان خاتون 
زرو فدرت بدهد . محمود سحستانی حواب داد بلی ای ملک این موضوع در این نامه نوشته شده است اما زر و 
قدرت دلیل توطه نمیباشد. 

تشن کشک زر قدزت را برایگان بکسی نمیدهند و کسی که میخواهد به یک انسان زر و قدرت بدهد 
قصد دارد که با شرکت اوتوطثه نماید و آن توطه هم نا گزیر علیه من میباشد. 

محمود سجستانی گفت ای ملک من ازتود رخواست میکنہ دستور e‏ اد ماسالی بردارند 
و اورا آزاد کنند وپسندیده ليست ؟ که ای ن مرد که یک داعی بزرک است ست این ر در زنحیر در زیردست حلاد 

é 

باشد. تتش جواب داد من اين مرد را آزاد نمیکنم مگر این که بمن بگوید با ترکان خاتون راجع بچه موضوع 
صحبت کرد و چه نتیجه گرفت. 

محمود سجستانی صورت را متوحه جوا مانالی کرد و گفت آنچه ه ترکان تیه گفته و از او شنیه ای 
برای ملک نقل کن. جواد ماسالی گفت من حقیقت را بملک گفته ام ولی وی نمیپذیرد وهی گوید تودروغ 

2 مِ ۳ 2 5 
میگونی 1 گفت سو گند یک ملحد پذیرفته نمیشود. 
7 

محمود سجستانی گفت ان حقیقت را برای من نقل کن. جواد ماسا! لی اظهار کرد من به ملک گفتم که 

با ترکان خاتون راجع به دوستی بین او و باطنی ها صحبت کردم و تد کر دادم که امام ما ميل دارد که ترکان 
م2 ۱ 

خاتون و باطنی ها ا یکدیگر دوست داشند . ترکان خانون هم وعده دوستی داد و این است نتیحه ای که من از 
مذا کره خود با آن زن گرفتم . محمود سجستانی اظهار و گرا ملک من عفیده دارم ک که جواد ماسالی رأست 
میگوید و مذاکره او با ترکان خاتون همین بوده است. تنش گفت واضح است که تصدیق کننده حرف | ین مرد 
بایستی مردی حول توباشد. زیرا دارای کیش واحد هستید و هر دو در بین ملاحده دارای منصب داعی ترک 
میباشید. 

ولی من کود ک نیستم و نمیتوان مرا فریب داد. اک گر موضوع مذا کره ا تز ن مرد با ترکان خاتون این بود که 
جندین ساعت طول شل و برای پنهان نگاه داشتن ات بخود رحمت نمیداد. محمود سجستابی از جواد 
ماسالی پرسید مذا کره تو با ترکان خاتون برای چه طول کشید. 

ص_ ۳ ۳ 

جواد ماسالی گفت برای این که محبور بودم مدتی مقدمه سازی کنم تا اینکه ذهن ترکان خاتون برای 
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آنحه میخواهم بکویم اماده باشد, | گرمن بعد از رفتن بباغ شمشاد میگفتم یج آمده ام محال 
0 این بود که بعد از اینکه وار E‏ کفتم که من از طرف خلیفه بغداد 
آمده ام و ترکان خاتون مرا بعنوا ن این که فرستاده خلیفه هستم پذیرفت . آنگاه من مجبور شدم ک که هویت خود را 
آشکار نمایم و بگویم که از طرف خلیفه بغداد نیامده ام بلکه امام باطنیان مرا نزد او فرستاده است . 


هر کس باشد بعد ار شنیدن این حرف حيرت میکند و ڏذهنش مشوشص میشود و من مجبور بودم مدا نی 
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خدآوند الموت 
صحبت کنم تا اینکه به ترکان خاتون بفهمانم که قصد خدعه و حیله و نیرنگ ندارم و مردی اخاذ و کلاش 
یسم ۱ 

این بود که مذا کره من و او طولانی شد. وگرنه اصل صحبت کوتاه بود و بزودی نتیجه گرفتم وترکان 
خاتون گفت میل دارد با امام ما دوست شود. 

تنش پرسید مسئله زر وقدرت چه شد؟ جون من یقین دارم که در مذا کرات توبا ترکان خاتون مسئله زرو 
قدرت مطرح گردیده است. من تو را نمیشناسم ولی ترکان خاتون را خوب میشناسم و اطلاع دارم که او زنی 
نیست که دوستی را به عشق دوستی بخواهد بلکه از هر دوستی باید استفاده کند. من میتوانم تقریباًبطوریقین 
بگویم که در مذا کرات توبا ترکان خاتون مبلغ زری که آن زن باید دریافت کند تعیین گردیده یا برز ان جاری 
گردیده و همجنین حدود قدرتی که باید به آن زن داده شود معین شده است. جواد ماسالی گفت ما در مذا کره 
خود صحبت از مبلغ زرو حدود قدرت نکردیم. اگریک محقق میخواست که بفهمد آیا جواد ماسالی راست 
میگوید یا نه میباید دستور بدهد که ثرکان خانون را بیاورند و در همان مجلس ازوی تحقیق نمایند وبپرسند که 
ای از جواد چه شنید وجه پاسخ داد و آیا درمذا کره اش ازمبلغ زر وحدود قدرت. صحبت شده یا نه ؟ 

این بود که محمود سجستانی گفت ای ملک توبجای اینکه این نیکمرد را در زنجیر نگاهداری و مورد 
شکنجه قرار بدهی خوب است که بگونی ترکان خاتون را باینجا بیاورند وا زآن زن بپرسی که راجع بچه صحبت 
کرد و نتیجه صحبتش جه شد؟ محمود سجستانی میدانست که تنش درصدد برنمیاید که ترکان خاتون را احضار 
کند برای این که میداند !گر امر با ضار ان زن صادر نماید حون ریزی خواهد شد. منظور محمود سجستانی این 
بود که ملک را در محظور قرار بدهد و از وی بخواهد که جواد ماسالی را آزاد کند. تنش فهمید که آنجه محمود 
سجستانی میگوید یک حرف منطقی است و برای اینکه صدق یا کذب گفته جواد ماسالی معلوم گردد باید 
ترکان خاتون را احضار کرد و در آن اطاق مورد تحقیق قرار داد. تنش نمیخواست بگوید که وی از احضارترکان 
خاتون بیمنااک است و گفت: مسئله ترکان خاتون یک مسئله خاتمه یافته است واوتا جند روزدیگر ازاصفهان " 
خواهد رفت» من با او کاری ندارم. محمود سجستانی گفت ای ملک اینک یک مرد محترم وبی گناه درمظان 
تهمت قرار گرفته و تونسبت باو ظنین هستی و تصور مینمایی که وی با ترکان خاتون برای توطئه» عليه تو 
مذا کره کرده است. ثبوت بی گناهی این مرد محترم مستلزم احضار کردن ترکان خاتون میباشد» او را احضار 
کن و بپرس که آیا آنجه جواد ماسالی میگوید حقیقت دارد یا نه؟ تنش گفت نومی دانی که احضاز ترکان 
خاتون در این موقم شب دشوار است و او نخواهد آمد ومن مجبور خواهم شد دستوربدهم که با زور اورا پیاورند و 
عده‌ای از سر بازانم کښته خواهند شد. محمود سجستانی گفت ای ملک اکنون که نمیخواهی ترکان خاتون را 
احضار کنی یا فکرمینماثی که احضا رآن زن تولید خون ریزی خواهد کرد این مرد محترم وبی گناه را آزاد نما. 

تنش گفت این مرد مقصر است و در تقصیر او کوچکترین تردید ندارم واو را رها نخواهم کرد. محمود 
سجستانی گفت ای ملک من از توتقاضا میکنم که این مرد بزرگوار را آزاد کن و سزاوار نیست مردی که از 
بزرگان باطنی میباشد و دارای منصب داعی بزرگ است این گونه در زنجیر باشد. تنش گفت ای محمود 
سجستانی آن روز که تو هر درخواست از من میکردی پذیرفته میشد گذشت. در آن روزمن تصور میکردم که 
ملحدین با من دوست هستند و خواهان قدرت من میباشند تا اینکه به طمیل سلطنت من بتوانند مذهب خود را 


حواد ماسالی در حضور تنش سب 
۹ ۰ و ۳ 1 مر ده ۳ ما ۵ مب ۶۱ 
طلاع داشتی مرا بدون اطلاع گذاشتی واین کتمان ثابت می نماید که تونیزشریک توطثه میباشی . 
۳ 2 
بعد ازاین سخن تنش بانگ زد بیائید واین مرد خائن ودو رنگ را بزنجیر بیندازید. 





+ م ۰ 
دورنمای دهکده گازرحان اربالای دز الموت. 


ن دنکیمن 


تنش نمیدانست که محمود سجستانی بعد از اینکه بوسیله حاسوسان خود فهمید که جواد ماسالی 
دستگیر شده و او را نزد تنش برده مورد شکنجه قرار داده اند بدون احتیاط بکاخ ملک نرفت. محمود سجستانی 
با تحر به تر و محتاط تر از آن بود که برای آزاد کردن جواد ماسالی به تنهائی نزد تنش برود او حدس میزد که 
علت دستگیر شدن جواد جیست و می فهمید بعد از این که تنش برابطه جواد ماسالی وترکان خاتون پی ببرد تمام 
باطنی ها در نظرش مورد سوءظن فشک و اولی» او بمناسیت ابر ن که داعی رک تست از 
. این بود که هنگام رفتن به کاخ سلطنتی اصفهان» عده‌ای از 
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قراد عادی مورد ند کمانی بنش واتع 


ی 


۱ 


محمود بانگ بر آورد اء ی مردان باطنی مرا دریایید و خود که تا ل موفع نشسته بود برخاست . 


سربازاك تنش وسر رازان داطتم ی . تفر سا دریک موقم وارد اطاق شدند و سر بازان باطتی با شمشیر و تیر 
یسر دازا تنش حملهو. ردن چا را ازیای در وردند. تنش برای دواع از حود برعا ست و کاردی ر که 


0 ۳ ۰ ۰ ۴ 11-3 ۱ 2 0 ۳۹ ع 
بر کت کات کشید ۳ ۳ سر تاران داطنی که سل به شمشیر و تیر بودند حمله ور گردد. رذستور 
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محمود سجستانی. جواد ماسالی را ار دست حلاد و اطرافیانش نحات دادند و زنحیرش را کشودند. سر بازان 


باطنی جواد ماسالی را در وسم a‏ خروج از اطاق براه افتادند و هنگام رو محمود سجستانی 
خحطاب به تنش 8 زاين عمل ناپسند که آمشب کرد مکی یشیمان خواهی شد و مر ن حول ار ز طرف امام 
احازه E‏ ل نمیرسانم ولی محبورهم که تو را با خودمان ببرم. آنگاه محمود سجستانی بجند نفر از 
سر یازا توق گفت که تنش را دستگیر از 


ارو وانی اد 


و تن شب محمود سح سحستانی نمتوا ل ا ر ایا ن باشد محر این 
برساند با دستگیرش کند . محمود سجستانی میدانست که کر ننش دستگیر نشود ف فردا صبح و شاید همال 


که اه را نقتا 


بعد تب بسن 


فرمان که را صاد, خواهد کرد. دراصفهان. محمود سجستانی یک فشول از راطنیان ا 
1 1 ع 
سر بازانش هی توانستند از خود و باطنی های غیره‌سلح که در اصفهان بودند دواع نمایند. اما در کشورهای دیکر 


سر 


اران قشو مسا باطنی وحود تنل ات وحکامی که از طرف تن تنش گماشته شده بودند تماد باطنی ها را بقتل 
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میرسانبدنا.. اعمال ن توت دو از مصلحت او بود بخصوص دستور دستگر وت ی 
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یک اشتباه که ور ee‏ 
وا کر یراک سک ناد و اا :دمه ی کا هد ردو کلک ا وی یکر کرد کد نید از 

تگیری محمود سجستانی قشو باط طنی در اصفهان حود پیک کی یود کا ندا ست با شید و و زار ل يدون 
فرمانده قادر به مقاومت نخواهند بود و بزودی تسلیم خواهند شد 


eT‏ سم ا 
ولی عمل محمود سجستانی در ان شب در مورد دستگیر کردك تنش» مفرود به مصلحت بود. محمود 


+ دص خداوند الموت 
سجستانی در آن شب با دستگیر کردن برادر ملکشاه سلجوقی جان هزارها تن از باطنی ها را در کشورهای ایران از 
خطر مرگ رهانید, دستگیر کردن تنش در آن اطاق» کاری بود که برای باطنی ها اشکال نداشت ولی بیرون 
بردن آن مرد از قصر اصفهان دشوار بنظر میرسید. هنوز سر بازانی که در آن قصر بودند نمیدانستند که باطنی ها 
دست در آورده و تنش را دستگیر کرده‌اند. آنها صدای هیاهوئی را شنیدند بی آنکه متوحه شوند که در داخل 
اطاقی که تنش در آن بود چه گذشته است. محمود سجستانی میدانست که خارج کردن تنش ازآن قصر مشکل 
است و سر بازان وی وقتی ببینند باطنی ها میخواهند بزور او را از آنجا بیرون ببرند دست به تیغ خواهند برد و 
پیکار خواهند کرد و ممکن است که تمام باطنی ها را بقتل برسانند و تنش را آزاد کنند. داعی 5 
پیش‌بینی میکرد پیکاری سخت در پیش دارد دو نفر از باطنی ها را مأمور کرد که از قصر بروند و هرقدر 
میتوانند, عده‌ای بیشتر از سر بازان باطنی را برای کمک بیاورند و بآنها سپرد که سر بازان باید سوار بر اسب 
خود را به قصر سلطنتی برسانند که آمدنشان مفید واقع گردد وگرنه باطنی هائی که در آن قصر هستند بقتل 


خواهند رسید , 





بدستور محمود سجستانی دو دست تنش را از عقب بستند و او را در بر گرفتند و برای خروج از قصر 
اصفهان براه افتادند. محمود سجستانی مایل بود که حرکت دادن تنش را از آن قصر بتأخیر بیندازد تا این که 
نیروی امدادی باطنیان برسد. ولی میدانست که تأخیر حرکت خطرنا کتر است از عبور از حياط قصر اصفهان. 
حون ا گر در آن اطاق بمانند سر بازان تنش بان اطاق حمله ور خواهند شد و آنها را خواهند کشت وتش را آزاد 
خواهند نمود. اما اگر براه بیفتند امیدواری دارند که در حال جنگ و گریز بتوانعد از قصر حارج شوند و قتش را 
با خود ببرند. وقتی قدم به حیاط قصر نهادند سر بازان تنش در آغاز بمناسبت تاریکی شب متوحه نشدند که 
قلک و رک اج 

بعد از این که او را بین سر بازان باطنی دیدند حيرت کردند و بزودی دانستند که وی محبوس و مقید 
است و یکی از افسران تنش که فرمانده نگهبانان قصر بود فرمان داد که برای آزاد کردنتنش حمله نمایند. 
سر بازان شمشیر کشیدند و حمله کردند و محمود سجستانی خنحری را روی گلوی تتش نهاد و گفت من قصد 
قتل تورا ندارم وفقط میخواهم تورا تحت نظر داشته باشم. ولی اگر سر بازان توبخواهند ما را بقتل برسانند تا تو 
را آزاد کنند تو را خواهم کشت و بگو که سر بازان تیغ ها را غلاف نمایند ومانم ازعبورما نشوند. تنش فریاد زد 
ای سلحشورانی که میخواهید مرا از چنگ ملحدین نجات بدهید بدانید که محمود سجستانی که فرمانده ملحدین 
است وخنجرروی گلوی من نهاده میگوید اگرشما برای نجات من اقدام کنید مرا خواهد کشت. 

سر بازان تنش بعد از شنیدن آن حرف مردد شدند که آیا به پیکار ادامه بدهند یا تیغ‌ها را غلاف کنند. 
تنش بعد از لحظه ای سکوت فریاد زد ای سلحشوران دلیر ولی شما در فکر حفظ حان‌من نباشید وبه نبرد ادامه 
بدهید ولومرا بقتل برسانند و نگذارید که این ملحدین» زنده از این جا بروند. محمود سجستانی که تیه خنجر را 
روی گلوی تنش نهاده بود بجای این که حلقوم و شاهرگ وی را قطع کند خنجر را از گلوی آن مرد دور کرد. 
شجاعت تنش درآن موقع قابل تحسین بود و هم خونسردی محمود سجستانی که خنجررا بحرکت درنیاورد وتتش 
را نکشت. محمود سجستانی نه بپاس شحاعت تنش از قتل وی صرف نظر کرد نه از روی ترحم. اومیدانست که 
اگر تنش را بقتل برساند او و سر بازانش زنده از آن قصر خارج نخواهند گردید. اما اگر تنش زنده بماند 


تنش دشت گر شد 2۳۵ 
سر بازانش بمناسبت او احتیاط خواهند کرد و طوری خواهند جنگید که ملک را مقتول یا مجروح ننمایند و 
تنش برای او و سر بازان باطنی چون یک نوع سپر خواهد بود و شاید آنها بتوانند در پناه آن سپر ا زآن قصرخارج 
شوند. بعد بین سربازان باطتی و سر بازان تنش جنگ در گرفت و محمود سجستانی از جواد ماسالی پرسید آیا 
استخوان‌های انگشتانت معیوب نشده است. جواد ماسالی گفت نه. محمود سجستانی گفت درجنگ شرکت 
کن و گرجه تو بیش ازیک نفرنیستی تی ولی هیچ کس دو نفر نیست و همه یکنفرند و کمک توبما باندازه 
مساعدت یک نفر مورواقم ميشود. 

جواد ماسالی سلاح نداشت و در آن گیرودار و هنگام شب نتوانست سلاحی بدست بیاورد و شاخه 
قطور یکی از درختان را شکست و از آن, بشکل سلاح استفاده نمود. خود محمود سجستانی هم در جنگ 
شرکت کرد چون بطوری که گفتیم دربین باطنی هاء دعاة هم مثل افراد عادی مرد جنگی بودند و آنها نیز مانند 
سایرین ورزش میکردند و بوسیله تمرین‌های مفصل, عضلات خود را نرم و قوی مینمودند تا هنگام جنگ 
بتواندد شمشیر و گرز بزنند. سر بازان تنش بطوری که محمود سجستانی پیش‌بینی کرده بود گرچه برای رها 
کردن ملک تلاش میکردند اما ازبیم آن که وی مقتول یا مجروح گردد احتیاط را از دست نمیدادند. اگر آن 
احتیاط نبود قبل از اینکه نیروی امدادی باطنی ها به قصر سلطنتی اصفهان برسد تمام باطنی ها ازپا درمیآمدند 
و تش آزاد ميشد. اما احتیاط سربازان سبب گردید که عده‌ای از باطنی ها سرابا ماندند تا وقتی که نیروی 
امدادی باطنی ها که همه سوار بر اسب و دارای چراغ بودند رسید. باطنی ها مقابل قصر سلطنتی اصفهان از 
اسب پیاده شدند و با جراغ قدم بقصر نهادند و یکمک محمود سجستانی و معدودی که با وی بودند شتافتند واز 
آن موجه عمط شب کر ی نخواهند توانست که اورا آزاد کنند. جون نیروی باطنی ها قوی شد و 
از آن گذشته سر بازان باطنی » دلیر بودند و حوب میجنگیدند و سر بازان تنش سست شدند و در لحظه های آخر 
که باطنیها میخواستند تنش را از قصر سلطنتی خارج نمایند از طرف سر بازانش, مقاومتی ابرازنشد. 

محمود سجستانی بعد از اينکه تنش را از قصر سلطنتی اصفهان خارج کرد به سر بازخانه باطبی ها برد و 
در آنجا مکان ذاد و گفت که دست‌هایش را بگشایند و جون هنگام شب, غذا نخورده باو غذا بدهند ولی 
مراقیت نمایند که نگریزد. در آن موقع در اصفهان» مطمئن‌ترین مکان برای نگاه‌داری تنش سر بازخانه 
باطتی ها بود. زیرا کسی نمیتوانست برای آزاد کردن تنش بآن سر بازنخانه حمله ور شود. گر چه برادر سلطان 
ملکشاه سلجوقی با کمک باطتی ها بسلطنت رسید و اگر کمک باطنی ها نمی بود او نمیتوانست بر شام مسلط 
شود تا جه رسد بکشورهای ابران. معهذا محمود سجستانی میدانست. که دستگیری تنش و ب رکنار کردنش از 
سلطنت دارای انعکاسی کی بعضی از کشورهای ایران خواهد شد. نی | ز حکام ایران که از 
طرف تنش انتخاب شدند از سرداران و روسای عشایر محلی بودند. 

در کشورهای ایران» طبق یک روش قدیمی» حکام قسمتی از ممالک یا شهرها از طرف سرداران و 
رؤسای عشایر که نسبت به پادشاه وقت وفادار بودند و ابراز اخلاص میکردند انتخاب ميشدند. تنش بعد ازاین 
که در کشورهای ایران بکمک باطنی ها ذی نفوذ شد عده‌ای از حکام کشورهای ايران را از بین سرداران و 
روسای عشایر محلی که نسبت باو ابراز وفاداری کردند انتخاب نمود و محمود سجستانی مبدانست که بعد از 
رسیدن خبر بر کناری و حبس تنش به سرداران و رؤسای عشایر مذ کون بعید نیست آن‌ها قیام نمایند تا حای 








۳۹ 





جداوند الموت 
تنش را بگیرند و اگر شورش کنند, باطنی ها را در حوزه حکمرانی خود قتل عام خواهند کرد. اگر خود محمود 
سای جا ی تش بر نخت لطت آبران می تک رمام کنو های ابراق امش ف تیل فیگردید ون 
مسلمین سلطنت باطنی ها را که باسم ملاحده میخواندند نمیپذیرفتند و اگر باطنی ها میدانستند که سلطنت 
آن‌ها امکان‌پذیر است متوسل به تنش نمی شدند. محمود سجستانی فهمید که بعد از برکنار شدن تنش از 
سلطنت, و حبس او تنها راه موثر جل وگیری از شورش وفتنه این است که برکیارق بجای عمویش پادشاه ایران 
شود. جون همه میدانند که وی پسر ارشد ملکشاه سلجوقی و وارت تخت وتاج ایران است وا گربرکیارق برتخت 
بنشیند تمام سرداراك و روسای عشایر ایران سلطنت وی را برسمیت خواهند شناخت. کیم که برکیارق پسر 
ملکشاه و برادرزاده تنش در قلعه ارجان بسر میبرد و نیز آن قلعه را وصف کردیم. 

هنگامی که قلعه را وصف مینمودیم توصیف ما مر بوط بدوره ای بود که تازه باطنیها میخواستند ارجان 
را یک قلعه بزرگ کنند و عده‌ای از باطنیها را در آن بنشانند. اينک که ميخواهيم خه‌انند گان را بسوی قلعه 
ارجان ببریم در دوره ای هستیم که قلعه ارجان یکی از بزرگ‌ترین فلاع باطنیها محسوب میگردید و بوسف 
قزداری داعی بزرگ (یا حجت ) قلعه ارجان» با انضباطی دقیق آن قلعه را یکی ازمراکز برجسته کیش باطنی 
کرده بود. 

بوسف قزداری در قلعه ارجان از برکیارق بخوبی پذیرائی میکرد و هرگز احترام اورا مهمل نمیگذاشت. 
داعی بزرگ قلعه ارجان می دانست ممکن است روزی بیاید که باطنی ها به برکیارق احتیاج داشته باشند و 
درصدد برایند که او را برسریر سلطنت بنشانند و باید طوری با برکیارق رفتار کنند که اگرروزی آن حوان 
بقدرت و سلطنت رسید با آنها دوست باشد نه دشمن. ازآن گذشته برکیارق شاهزاده بلافصل بود و بمناسبت 
داشتن مرتبه شاهزاد گی شایسته احترام بشمار میآمد. 

حتی امروزیک شاهزاده درتمام کشورهای جهان دارای احترام است تا چه رسد به آن روز که حسب 
ونسب از ارکان شخصیت بشمار میآمد. وا گریوسف قزداری امیدوارنبود که روزی برکیارق پادشاه ایران شود» 
باز بمناسبت اینکه می دانست پسر ملکشاه و برادرزاده تنش است با او باحترام رفتار میکرد. دیدیم که بدستور 
ابوحمزه کفشگر که از حسن صباح دستور گرفته بود فرمانده قلعه‌ارجان» برکیارق را مورد ارشاد قرار داد و توانست 
باو بفهماند که اگرعهد خود را که با باطنی ها بسته بود ریر پا نمیگذاشت آن موقع روی تخت ساطنت ایران جا 
داش بوسف قزداری از همه فرصت استفاده میکرد تا ره برکیارق ی سلطنت ابرانه حق اوست نه حق 
عمویش تنش و بعد از مرگ هر پادشاه پسرش جانشین او میشود نه برادر وی آنهم پادشاهی که پسری بالغ و 
رشید حول برکیارق دارد. 

بوسف قزداری میفهمید حوانی جون برکیارق پسر ملکشاه اگر پیوسته مجرد باشد دجار اندوه ناشی از 
تجرد میشود و موافقت کرده بود که آن مرد در حارج از قلعه ارجان زنی بگیرد و بتواند بعضی از ایام هفته را نزد 
زن خود بسر ببرد. اما هر دفعه که برکیارق از قلعه ارجان خارج میگردید تحت مراقبت دقیق قرار میگرفت تا 
اینکه نگریرد. 
اما خود برکیارق قصد فرار نداشت چون میدانست که اگربگریزد» چاره ندارد جز اینکه بقیه عمر را در 


بیغوله ها بسر ببرد. شاهزاده جوان می فهمید که اگربچنگ عمویش بیفتد کشته خواهد شد یا اینکه تنش وی را 
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تنش دستگیر شد 
نابینا خحواهد نمود. برکیارق درمییافت که محال است تنش بنفع او از سلطنت کناره گیری نماید وموافقت کند 
که برادرزاده اش برتخت سلطنت بنشیند. 

شاهزاده جوان که لذت فرمانفرمائی مطلق را حشیده بود میدانست هر کس آن لذت را ادرا ک نماید از 
مرتبه فرمانفرمائی صرف نظر نخواهد کرد مگر باجار و تنش برای اپنکه مقام شامخ خود را حفظ نماید نه فقط از 
قتل برادرزاده ابا ندارد بلکه در صورت لزوم پسر خویش را نیز خواهد کشت, همچنانکه اوهم اگر میتوانست 
تنش عموی خود را میکشت تا اینکه مرتبه بلند خود را از دست ندهد. ب رکبارق درقلعه ارجان فهمید که بیوفائی او 
نسبت به باطنی ها اشتباهی بزرگ بوده است واو نباید عهدی را که با باطتیها بست زیرپا بگذارد. پسرملکشاه 
بخوبی فهمید که ب رکنار شدن او از تخت سلطنت و جلوس تنش بر همان تخت, نتیجه اعمال باطنیها بوده 
است. آن جوان متوجه بود که اگر از قلعه ارجان بگریزد بجای یک دشمن دو دشمن خواهد داشت» یکی 
عمویش و دیگری ملاحده و در عين حال ملاحده و عموی او متحد هستند. 

اگر آن جوان امیدوار بود که بعد از فرار از قلعه ارجان بتواند طرفدارانی پیدا کند و بکمک آنها قشونی 
گرد بیاورد وبرعمویش بشورد واو را از سلطنت برکنار نماید آن کارا میکرد. لیکن در خارج نه طرفدارداشت 
نه زر. کسانی که همکن بود از او طرفداری کنند بعد از اینکه تنش به سلطنت رسید طرفدار او شدند و بطفیل 
تنش دارای مرتبه و منصب گردیدند و برکیارق یقین داشت که تنش را رها نخواهند کرد تا اینکه پیرامون او را 
بگیرند. اگربرکیارق دارای زر بود میتوانست عنوان شاهزاد گی و حق موروٹی خود را شاخص نماید و قشونی 
گرد بیاورد وبا تنش بجنگد. اما او آنقدر بضاعت نداشت که بتواند یک روز هزینه یک قشون بزرگ را متقبل 
گردد تا جه رسد بمدت ششماه ویکسال. شاهزاده سلجوقی بعد ازاینکه حوانب خود را درنظر گرفت فهمید که 
اگرای روزی بسلطنت برسد فقط براثر مساعدت باطنیها خواهد بود وحتی مرگ تنش هم نمیتواند او را بتخت 
سلطنت برساند. زیرا تنش پسر دارد و بعد ازم رگش فرزند او برتخت سلطنت ايران خواهد نشست وحق وراثت 
را که در مورد او رعایت نکردند در مورد پسر تنش رعایت خواهند کرد جون میدانست که فقط کمک باطنیها 
میتواند او را بسلطنت ایران برساند روزی که میخواست ازقلعه ارجان حارج شود به پوسف قزداری فرمانده قلعه 
گفت شما اینقدر برای محافظت من بخود زحمت ندهید چون من از اینجا نخواهم گریخت و امروزقلعه ارجان 
برای من یک مسکن امن میباشد و میدانم که در اینجا کسی بمن سوء قصد نخواهد کرد. بوسف قزداری برای 
رعایت و نزا کت گفت احتیاطی که ما میکنیم برای آنست که مبادا دشمنان ملکزاده درصدد برآیند که تورا 
بقعل برسانند یا بر بایند. برکیارق که در قلعه ارجان هیچ کارنداشت روزهائی که موقع ورزش وتمرین جنگی 
باطنیها بود در ورزش و تمرینهای جنگی آنان شرکت میکرد و بتدریج دارای قوت حسمی شد وفن شمشیر 
زدن و تیراندازی را که پدرش باو نیآموخته بود فرا گرفت و بعد از اینکه حس کرد قوی شده و میتواند شمشیر بزند 
وتیراندازی نماید دارای روحیه ای بهتر گردید. 

بعد از اینکه محمود سجستانی تنش را در سر بازخانه باطنیها در اصفهان جا داد و متوحه شد که در آن 
موقع هیچکس برای سلطنت ایران مناسب تر ازب رکیارق نیست یک گزارش مفصل جهت حسن صباح فرستاد و 
نامه ای هم به یوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان نوشت. نامه ای که محمود سجستانی برای‌بوسف قزداری نوشت 
نامه ای بود دوستانه نه رسمی و آمرانه. ابوحمزه کفشگر در زمان حبات بمناسبت دارا بودن مرتبه داعی نخست 
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میتوانست برای یوسف قزداری نامه آمرانه بنویسد زیرا در دستگاه حسن صباح و باطنی ها مرتبه اش برتر ازیوف 
قزداری بود اما محمود سجستانی نمی توانست برای بوسف فزداری دستور صادر نماید. محمود سجستانی در 
نامه ای که برای بوسف قزداری نوشت او را از اوضاع اصفهان مستحضر کرد و گفت تنش از سلطنت ب رکنار شد و 
اکنون حود او اصفهان را اداره ميکند و برادر ملکشاه در سر بازخانه باطنی ها بسر میبرد. محمود در نامه نوشت 
که هنوز اوضاع ارام است و از طرف ترکان خاتون قدمی برخلاف ما برداشته نشده و وضع سایر کشورهای ایران 
نیز ارام میباشد. لبکن این وضع دوام نخواهد داشت و عده‌ای از حکمرانان ممالک ایران که از طرف تنش 
گماشته شده اند ممکن است که سر بلند کنند و شورش نمایند و اوضاع کشورهای ایران دچار هرج ومرج شود. 
جاره جلوگیری از هرج ومر ج این است که برکیارق را برتخت سلطنت بنشانند و من نمبدانم که ارشاد توتا چه 
انداژه دران حوان موثرواقم گردیده و آیا حاضر است بعد ا زاين ازدوستان صمیمی باطنیها باشد یا نه؟ 

من به امام پیشنهاد کرده‌ام که برکیارق را بجای تنش بنشاند تا این که اوضاع ممالک ایران دچار 
هر ج ومر ج نشود و تصور میکنم که امام ما پیشنهاد مرا خواهد پذیرفت. 





مقدمه سلطنت برکیارق 


بوسف قزداری بعد از دریافت نامه محمود سجستانی بیدرنگ جوابش را نوشت وبه اصفهان فرستاد. در 
آن نامه, بوسف قزداری گفت برکیارق از نظر معنوی برای سلطنت آماده است و من میدانم که اگر دو باره بر 
تخت سلطنت ابران بنشیند با ما دوستی خواهد کرد. اومیداند که بسلطتت ایران نخواهد رسید مگربا کمک ما 
و امروزبر اوثابت شده که ما نیرومند هستیم و میتوانیم بوعده ای که میدهیم عمل کنیم. 

در اصفهان ترکان خاتون که عازم خروج ازآن شهر بود بعد از اینکه شنید تنش از سلطنت بر کنار گردید 
عزم حرکت را فسخ کرد و تصمیم گرفت که در آن شهربماند. چون حسن صباح بوسیله جواد ماسالی به ترکان 
خاتون پیشنهاد دوستی کرده بود آن زن» پس از ب رکنار شدن تنش از سلطنت ایران تقریباً یقین حاصل کرد که 
سلطان ایران خواهد گردید. 

این تصور طوری م رکوز ذهن آن زن شد که بخود گفت تئش را از این جهت از سلطنت ب رکنار کرده‌اند 
که سرا به سلطنت ایران برسانند. در روزهای بعد از حبس تنش در سر بازخانه باطنی هاء ترکان خاتون حيرت 
مینمود که جرا جواد ماسالی نزد وی نمیآید تا باوبگوید که پادشاه ایران است. محمود سجستانی در آن روزها 
فقط از جهت جلوگیری از ضرروشربه ترکان خاتون ميانديشيد. دیدیم که محمود سجستانی با اقدام جواد ماسالی 
نزد ترکان خاتون مخالف بود و آن زن را موجودی بدون اعتبارمیدانست که دیگر درترازوی سیاست دارای وزن 
نخواهد شد ولی در آن ایام محمود سجستانی میدانست که ترکان خاتون دارای قشونی از سر بازان کرمانشاهی و 
یک قشون کوجک از اعراب است و بیم داشت که آن زن شورش نماید. اما ترکان خاتون که امیدوار بود با 
کمک باطنی ها دارای دو کرور دینار زر شود و بر تخت سلطنت تمام کشورهای ایران جلوس نماید 
نمی خواست کاری کند که باقبال او لطمه وارد بیاید. خاصه آنکه اطلاع داشت که سر بازان باطنی در 
اصفهان بیش از سر بازان عرب و کرمانشاهی هستند و ارزش جنگی باطنی ها هم حوب است و ا گر او برای 
تحصیل ساطنت اصفهان شورش کند ممکن است تمام سر بازانش بقتل برسند یا اسیر گردند. وقتی چندین 
روز گذشت و کسی از طرف باطنی ها بسراغ ترکان خاتون نیامد خود او شخصی را نزد جواد ماسالی که شنیده 
بود در خانه محمود سجستانی منزل کرده فرستاد و پیغام داد که جواد ماسالی به باغ شمشاد برود و او را ببیند. 
جواد ماسالی با محمود سجستانی مشورت کرد که آیا بباغ شمشاد برود یا نه؟ 

محمود سجستانی گفت برو و به ترکان خاتون بگو که هنوز جواب امام ما راجع بدو درخواست وی 
تیه اش واد اسا لی کا کر از تنش بیم نداشت بدون رعایت احتیاط دفعه قبل بباغ شمشاد رفت و 
ترکان خاتون او را پذیرفت و گفت شنیدم که تنش دراحرین روزی که سلطنت میکرد تورا مورد آزار قرار میداد و 
میخواست بداند که توبا من راجع بچه مذاکره کردی و جه نتیجه گرفتی و آیا ت و آنچه میدانستی بروز دادی؟ 
جواد ماسالی گفت نه ای خاتون» من شکنجه را تحمل کردم و بروز ندادم. ترکان خاتون گفت بعد از این که 
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تفش از سلطنت برکنار شد من منتظر بودم تونزد من بیائی و بمن بشارت بدهی که من بجای تنش سلطان 
کشورهای ایران خواهم شد. لیکن تونیامدی و کسی هم از طرف تونزد من نیامد ومن دچاردغیخه شدم وفکر 
کردم که نکند شما بعد از بر کنار کردن تنش از سلطنت بخواهید پسر شیر خوارش را به تخت سلطنت بنشانید. 
جواد ماسالی گفت ای خاتون تومی دانی که تنش تا این اواحرپسر نداشت وبتا زگی دارای پسری شده که هنوز 
شیرخوار میباشد و ما هیچ درصدد نیستیم که طفل شیرخوار او را بتخت سلطنت بنشانيم. ترکان خاتون گفت 
پس چرا نزد من نيامدید وبمن نگفتید که آماده زمامداری بشوم؟ جواد ماسالی گفت ای خاتون هنوز جواب امام 
ما بدو درخواست تونرسیده که من نزد توبيایم و پاسخ اورا باطلاعت برسانم اگرمن بدون وصول جواب امام 
نزد خاتون میآمدم میباید همان حرف های گذشته را تکرار نمایم و بهمین جهت من با حضور خود در این جا 
باعث زحمت تو نشدم. 

ترکان خاتون گفت من عقیده دارم که ب رکناراشدن تنش از سلطنت ایران» مساعدت تقدیر نسبت بمن 
است. من تصور نمیکردم تنش با این سهولت از سلطنت ب رکنار شود و طرفدارانش کوحکترین اقدام برای 
مساعدت باو نکنند. در هر صورت امروز زمینه برای سلطنت من مهیا است و من کیش شما را خواهم پذیرفت و 
بر تخت سلطنت ایران خواهم نشست و از آن پس دین شما دنیا گیر خواهد شد. جواد ماسالی با احتباط گفت 
ای خاتون » من‌میل دارم که تویادشاه ایران شوی و جون کیش‌ما را می پذیری همان طور که گفتی کیش باطنی 
دنیا گیر خواهد شد. ولی تومی دانی که من مطیع امر امام هستم و هرطور امام ما دستور بدهد باید عمل کنم. 
ترکان خاتون گفت جواب اهام شما جه موقع خواهد رسید. 

جواد ماسالی گفت ما دارای پیک های سریم السیر هستیم که مسافت بین این جا و الموت را در مدتی 
کم میپیمایند و نامه‌ها را میبرند و جواب آنها را میآورند, تصور میکنم که جواب امام ما سه روز دیگر برسد. 
ترکان خاتون گفت بدان که من برای دریافت حواب شکیبائی ندارم و بهتراین بود وسیله ای بکار میبردعم که 
حواب امام شما ز ودتر بمن برسد. 

جواد ماسالی گفت وسیله‌ای که ما برای ارتباط داریم سریم السیرترین وسیله ارتباط دردنیا است و 
فقط در دوره سلیمان که با باد حرکت میکردند وسیله ای سریم تر از وسائل ما وحود داشت. پیک های ما روزو 
شب مشغول راه پیمائی هستند و اسب‌های خسته خود را تعویض مینمایند و سوار اسب های تازه نفس میشوند و 
میتوانند که مساعت بعید را درمدتی کم بپیمایند. 

ترکان خاتون برای این که جواد ماسالی را طرفدار سلطنت خود کند گفت: تا امروز جون تنش سلطنت 
میکرد مسئله سلطنت من بیش آزیک فرض نبود. 

امروز براثر ب رکنار شدن تنش موضوع سلطنت من وارد موحودیت شده و من میتوانم امیدوار باشم که 
برتخت سلطنت ایران خواهم نشست. چون سبلطنت من , از حال فرض خارج گردید وبواقعیت نزدیک می شود 
میخواهم بتو مژده ای بدهم. جواد ماسالی پرسید مژده خاتون چیست؟ ت رکان خاتون گفت مژده میدهم که بعد از 
این که بسلطنت رسیدم تو را وزير اعظم خود خواهم کرد و تو دارای مقامی خواهی شد مثل مقام خواجه 
نظام الملک در دوره ساطنت شوهرم ملکشاه. جواد ماسالی از حسن ظن ت رکان خاتون نسبت بخود تشکر کرد و بعد 
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گفت: ولی من نمیتوانم ان مقام را پذیرم مکریا موافقت امام‌مان. 
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مقدمه سلطنت ب رکیارق 
زیرا ما که دعاة باطتی هستیم در درجه اول به کیش خودمان تعلق داریم و باید وظایفی را که اما 
برای ما تعیین مینماید بموقع اجراء بگذاریم. ترکان خاتون گفت آیا پیش بینی میکنی بعد از این که من 
بسلطنت رسیدم و تو را وزیر اعظم کردم حسن صباح مخالفت خواهد کرد و خواهد گفت تونباید وزیر اعظم 
شوی. جوادماسالی گفت این موضوعی است که من امرون نمیتوانم در باره آن جواب مثبت یا منفی بدهم. 
ری امام ماء در حصوص وظائفی که دعاة باطنی باید بانجام برسانند غیرقابل استیناف است و هر دستور ده 
اهام ما در حصوص وظائف ما صادر میکند باید بموقع اجرا گذاشته شود و شاید در آن روز امام» مرا برای کار 
دیگری در نظر بگیرد ویحتمل که با وزارت من موافقت نماید. 

. بعد از این که جواد ماسالی ازباغ شمشاد خارج شد و نزد محمود سجستانی رفت, نتیجه صحبت خود را 
با اودرمیان گذاشت و اظهار کرد ترکان خاتون ازامام ما دو درخواست کرده که من یقین دارم امام هیچ یک از 
انها را نخواهد پدیرفت. 

ترکان خاتون برای امام و کیش ما آن‌قدر ارزش ندارد که دو کرور دینارزرباو بپردازند و درخواستش 
برای سلطنت ایران نیز قابل پذیرفتن نیست. من چون میدانم سه روز دیگروقتی جواب امام ما رسید, یک پاسخ 
منفی خواهد بود ت رکان خاتون خشمگین خواهد شد و شاید درصدد شورش برآید وتوباید آماده برای جل وگیری از 
شورش اوباشی . 

محمود سجستانی گفت من برای هر واقعه آماده هسنم وفقط شورش ترکان خانون نیست که مرا درحال 
آماده باش نگاه میدارد بلکه پیش بینی شورش حکام را طرفدارتتش هستند نیزمیکنم. 

سه روز بعد بطوزیکه جواد ماسالی به ترکان خاتون گفته بود پیک الموت وارد اصفهان شد و جواب حسن 
صباح را بتقاضای ترکان خاتون آورد. 

حسن صباح در نامه خود گفت که برای تحضیل رضایت ت رکان خاتون حاضر است که تا دویست هزار 
دینار بپردازد و آن مبلغ را نقد و یکسا خواهد پرداخت اما نمیتواند با پیشنهاد ترکان خاتون مشعربراین که بادشاه 
ابران بشود موافقت نماید و سلطنت اونه مناسب است نه مفید. 

جواد ماسالی که به ترکان خاتون قول داده بود که سه زوز گر وات حسن صباح را باطلاعش برساند 
نا گزیربرای وفای به عهد, وظینه مشکل ابلاغ آن پیام نامطلوب را برعهده گرفت و نزد ترکان خاتون رفت . 

جواد ماسالی وقتی وارد اطاق آن زن شد قیافه خود را بوضعی درآورد که آن زن بتواند بفهمد که وی 
جواب نامساعد آورده است تا این که تکلیفش سهل‌تر گردد 

ترکان خاتون گفت ای جواد ماسالی از رخسارتوپیداست که برای من یک خبر خوش نیاورده ای. 

جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام حبری خیلی خوش نیست اما یک خبر نا گوارهم نمیباشد. 

ترکان خاتون گفت بنشین و حکانت کن. 

جواد ماسالی نشست و گفت ای خاتون عالی مقام وضع خزانه امام ما در حال حاضر خوب نیست و 
اهام نمیتواند دو کرور دینارزربتوبپردازد. ولی موافقت کرده که مبلغی ازآن زر نقدء بتوپرداخته شود. 

ترکان خاتون پرسید چه مبلغ بمن خواهد پرداخت؟ 

جواد ماسالی گفت امام جواب داده است که میتواند یکصد هزار دینار بتوبپردازد. 
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ترکان خاتون جهره درهم کشید و گنت امام شما میخواهد یکصد هزار دینار بمن بدهد و ایا نمیقهمد 
که جیره و حقوق سر بازان من در اینجا در سال ازاین مبلغ خیلی زیادتر است. 
ع ۳ 
هزار دینار بتو تادیه نماید. 
تس 
ترکان خاتون گفت این مبلغ هم برای من کم است. 
جواد ماسالن کفتت از روزی. که یش از ساطت بر کاو گردیده دست خویرای رفن مالیاتت از 
اصفهان آزاد شده و محمود سجستانی درصدد ممانعت تو تاد و مالیات اصفهان و این یکصد و پنجاه هزار 
دیناره مبلغی گراف خواهد شد و برای هزینه های تو کافی خواهد بود. 
۳ ۰ و ۰ و . 5 2 و 
نرکان خاتون گفت یکصد و ینجاه هزار دینار برای من کم است و ارزش من برای شماء خیلی بیش از 
این مبلغ میباشد. 
س 
ع ۳ 24 ۰ 
جواد ماسالی گفت من نزد امام اقدام میکنم که مبلغ راتا دویست هزار دیناربالا ببرد. 
ولی نمینوانم بیش از این مبلغ از امام تقاضا نمایم زیرا اطمینان دارم که نخواهد پذیرفت. 
ترکان خاتون گر گت آیا امام شما این مبلغ را نقد ویک دفعه خواهد پرداحت ؟ 
ص 3 IEEE‏ 
جواد گفت بلی ای خاتون عالی مقام. 
نرکان خانون پرسید جه موقع این مبلغ را میپردازد؟ 
ع 
جواد کفت موعد پرداخت این مبلغ روزی است که جواب تازه امام ما باین جا برسد. 
ترکان خانون گفت یا زرا ازالموت خواهد فرستاد. 
جواد ماسالی کت این دیگر بسته است به تصمیم امام ما و حون فرستادن زر از الموت اشکال دارد 
بعید نیست که امام حواله بدهد تا این مبلغ رأ محمود سجستانی در این جا بتوبپردازد. 
جواد انتظار نداشت که ترکان خاتون که بطور جدی گفته بود که حسن صباح بايد دو کروردینا رزرباو 
بپردازد با در یافت دویست هزار دینار موافقت نماید. 
ولی بعد متوحه شد که آن زن از حسن صباح طلب ندارد و چیزی باو نفروخته تا بھای آن را دریافت 
۳ چ 2 5 72 
پولی که او از امام باطنی ها دریافت میکرد پولی بود رایگان و هرقدر که نصیب وی میگردید مختنم 
شمرده میشد و شاد خود ترکان خاتون پیش بینی میکرد که حسن صباح محال اششت .که دو کرور دینار زرباو 
a ۰ a ۰ ۰‏ و ۳ ۰ 13 ۰ 
بیردازد و از این جهت رفم دو کرور را برز بان آورد و حدی گرفت که بتواند یک پنجم انرا از حسن صباح 
دریافت کند. 
جواد ماسالی گفت همین امروز من نامه ای به امام مینویسم و از او درخواست میکنم هرطور شده 
دو ست هرار دیدار بخاتود بپردازد و میتوانم قول ند هم که امام» درخواست را خواهد پذیرفت . 
جواد ماسالی متوجه گردید که اگر برای دفع الوقت پاسخی مساعد به ترکان خاتون بدهد در اینده 
دروغگ وجلوه گر خواهد شد و پیوسته معذب خواهد بود. زیرا میداند که ترکان خاتون از هر فرصت استفاده خواهد 
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کرد و از او وفای بعهد را خواهد خواست. این بود که برای رهائی خود گفت ای خاتون عالی مقام من باید 
بگویم که امام ما با سلطنت توموافقت نکرد. 
ترکان خاتون اظهار کرد آیا امام شما نوشت که من لایق سلطنت نیستم. 
جواد ماسالی گفت نه ای خاتون بز رگوار بلکه نوشت که سلطنت یک زن» هرقدر بز رگوار باشد 
برخلاف آئین ایرانیان است. 
ترکان خاتون گفت مگرتونگفتی که ایرانیان در قدیم دارای سلاطین زن بوده اند. 
جواد ماسالی گفت من این را برز بان آوردم ولی سلاطین زن ایران قبل از اعراب در کشورهای ایران 
سلطنت کردند و بعد از آمدن اعراب تا امروز اتفاق نیفتاده که یک زن درابران سلطنت نماید. 
ترکان خانون گفت پس امام چگونه میخواست مرا داعی بزرگ بکند؟ 
وا وهایناتن کت ماه د کی برک غیر ازسله ساطیت هر کفزرهای ازان ات 
ار 5 ۲ 
داعی زر کت یک صاحب منصب عالی رتبه در بین باطنی ها میباشد و ما باطنی ها مردمی هستیم 
دارای انضباط و پیوسته از اوامر امام خود اطاعت مينمائيم و هیچ یک از تصمیمات امام برای ما تولید تعحبی که 
مقرون به تمرد باشد نمیکند. 
وقتی باطنی ها بشنوند امام ما یک زن را داعی بز رگ کت کر که بدون شک سب ان 
زن برآن مقام بصلاح باطنی ها است زیرا امام ما قدمی برحلاف مصلحت کیش باطنی برنمیدارد و در سراسر 
مناطقی که باطنی ها زندگی مینمایند حتی یک صدای اعتراض برنميخيزد. 
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اما مسئله سلطنت موضوعی است که وابستگی به تمام اقوام ایرانی دارد و صدای اعتراض آنها بلند 
میشود و قبایلی که با سلطنت یک زن موافق نیستند طفیان مینمایند وشعله جنگ ازقسمتی از کشورهای ایران 
برخحاسته ميشود. 
ترکان خانون گفت اگر شما نخواهید که مرا بسلطنت کشورهای ایران برسانید چاره ندارید جز اینکه 
دشمن ار کت هداد کنارق را بر تخت سلطنت بنشانید. 
حواد ماسالی در رد بر هوش آن زن آفرین گفت حون ترکان خاتون به واقعبتی که محمود سجستانی بعد 
ازب رکناری تنش بی برده بود وقوف بیدا کرد. 
جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام من نمیتوانم پیش‌بینی کنم که بعد از تتش که پادشاه 
کشورهای ایران خواهد شد. 
ترکان خاتون اظهار کرد ای جواد ماسالی تحاهل نکن و از مردی حون توتحاهل پسندیده نیست. تو 
می‌دانی که ملحدین روزی که برکیارق را ار ز کاخ سلطنتی این جا ر بودند و بردند منظوری جز این : نداشتند که 
وثیقه ای درقبال تنش ومن داشته باشند و روزی او را به تخت سلطنت بنشانند. 
امرور غیر از برکیارق کسی وحود ندارد که بتوان او را برتخت سلطنت نشانید زیرا در بین شاهزاد گان 
سلجوقی فقط ب رکیارق دارای عنوان وارث تاج و تخت میباشد» ولی | گرشما با سلطنت ب رکیارق موافقت نمائید و 
اور را برتخت بنشانید: پشیما! ن خواهید شد. 


جواد ماسالی گفت من خود در مورد ب رکیارق نظری ندارم و ساطنت یا به سلطنت رسیدن او برای من 
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فرق نمیکند اما برای کسب اطلاع میخواهم ازخاتون بپرسم برای چه ما از سلطنت او پشیمان خواهیم شد. 

ترکان خاتون گفت که برکیارق پسر ملکشاه است و گرجه ملکشاه از این پسر نفرت داشت و برای 
تر بیت وی اقدامی نکرد اما برکیارق بحکم وراثت» خصومت نسبت به ملحدین را از پدر به میراث برده و در 
دوره کود کی و جوانی در محبطی پروریده شده که همه با ملحدین خصومت داشتند وریختن خون آنها را از 
کارهای با ثواب میدانستند. 

ممکن است که امروزبرکیارق بمناسبت احتیاحی که بشما دارد روی خوش نشان بدهد و شما را از 
وعده‌های بزرگ ومسرت بخش سرشار نماید. ولی بعد از اينکه سلطنت و قدرت را بدست آورد» خلف وعده 
خواهد کرد و در آن روزا گر شما از او وفای بعهد بخواهید ممکن است که مثل پدرش حکم ریختن خون شما 
را صادرنماید و همه را بهلا کت پرساند. 

جواد ماسالی گفت گفتم که من در مورد برکیارق نظریه ای مخصوص ندارم و نمیدانم که آیا امام ما با 
لطت اوموافی هست با ۲ 

ترکان خاتون گفت ای جواد ماسالی بدون تخیر به حسن صباح بنویس که دویست هزار دینار زربرای 
من بفرستد و فرمان نصب مرا برمقام داعی بزرگ صادر کند. 

جواد ماسالی گفت برای اینکه خاتون داعی بز رگ شود اول باید باطنی گردد. 

ترکان خاتون که تا آن موقع مایل نبود باطنی شود مگر با کراه و امید به تحصیل تاج و تخت ایران گفت 
من هم اکنون حاضرم که باطنی شوم. 

جواد ماسالی از آن حرف حیرت کرد جون انتظار نداشت که زوجه بیو ملکشاه سلجوقی آن گونه مايل 
بقبول کیش باطی باشد. 

بعد دریافت که تمایل آن زن باهوش برای باطنی شدن و احراز مقام داعی بزرگ از بیم سلطنت 
برکیارق است. 

ترکان خاتون در زمان سلطنت خود ( بطوریکه گفتم ) برکیارق را حبس کرده بود و میخواست او را بقتل 
برساند یا نابینا کند, تا اینکه رقیب سلطنت پسرش نشود و تنش بوسیله ابوحمزه کفشگن آن جوان را از مرگ یا 
کور شدن نحات داد. 

ترکان خاتون میدانست که برکیارق بعد از سلطنت, از وی انتقام خواهد گرفت و هرگاه او را باحترام 
پدرش ملکشاه به قتل نرساند به حبس خواهد انداخت و سلطنت برکیارق به زندگی آسوده و حوش او, خانمه 
خواهد داد. 

اما او اگرباطنی شود تا این که به مرتبه داعی بزرگ برسد ب رکیارق جر ئت ندارد که او را بقتل برساند 
یا بزندان بیندازد برای اینکه میداند حسن صباح از وی حمایت خواهد کرد و فقط روزی براو دسترسی خواهد 
پاک که اط هار ناوات کرووتا کد 

آن روز هم محتمل نیست و گرچه ترکان خاتون به جواد ماسالی گفت که برکیارق بعد از اینکه 
بسلطنت رسید باطنی ها را معدوم خواهد کرد. اما این گفته را برای ترسانیدن جواد ماسالی برز بان آورد. او 


میدانست که ملحدین یک بار برکیارق را ازموده اند و در مورد وی بدون تحر به نیستند و پیش بینی می کنند که 
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ممحن است ان وات ار نیت به ملخدین:بیوفاتی کند وا کر او زا به تخت بلاطت بتشانند اعاط را از 
دست نخواهند داد. 

بس از اینکه برکیارق یادشاه ایران شد ملاحده قدرت و نفوذ خود را حفظ خواهند کرد و حون سعنین 
ست و او هم دارای مرتبه داعی بز رگ شده ب رکیارق نخواهد توانست از او انتقام بگیرد. 

جواد ماسالی که از گفته ترکان خاتون متعجب شده بود پرسید آیا حاتون, براستی میل دارد که باطنی 
شود؟ 

زن گفت بلی ای جواد ماسالی و من میخواهم در همین لحظه باطنی شوم تا حسن صباح فرمان نصب 
مرا بر مقام داعی بز رگ صادر کند. 

حواد اظهار کرد باطنی شدن خاتون مستلزم این است که مراسمی بانجام برسد. 

ترکان خاتون گفت آن مراسم را هم | کنون بانجام خواهم رسانید. 

جواد ماسالی گفت من برای بانجام رسانیدن آن مراسم صالح نیستم. 

کان خان اظزار کردم کر یو از فعا زر گا ی ٩:‏ 

جواد ماسالی گفت جرا لیکن من داعی تشر این شهر نیستم و مسئول اداره کردن باطنی ها در 
این جا نمیباشم بلکه محمود سجستانی مسئول اداره امور باطنی ها میباشد. 

ترکان خاتون گفت از این قرارمن باید نزد محمود سجستانی باطنی شوم. 

جواد ماسالی گفت بلی ای خاتون عالی مقام. 

ترکان خاتون پرسید مراسمی که بانجام میرسد جیست؟ 

جواد ماسالی گفت مراسم این است که محمود سجستانی این کلمات را برز بان میآورد: «ایمان دارم 
حسن صباح علی ذ کره السلام امام است و ایمان دارم که آن امام ظهور کرده» اقوام ایرانی و بنی آدم را رستگار 
خواهد نمود »۲ 

تو ای خاتون این کلمات را تکرار خواهی کرد و بعد از آن باطنی خواهی شد و باید از نظامات کیش 
باطنی پیروی نمانی . 

روزی که ترکان خاتون از باغ شمشاد خارح گردید تا این که به اصفهان نزد محمود سجستانی برود ودر 
آنجا باطنی شود از روزهای برجسته اصفهان بود. 

باطنی ها که میخواستند از باطنی شدن ترکان خاتون کمال استفاده را نمایند روز ورودش را به 
اصفهان باطلاع مردم رسانیدند. 

با این که در آن روزترکان خاتون به جواد ماسالی گفت که میل دارد فوری نزد محمود سجستانی برود و 
باطنی شود آن کار را بتأخیراندااحت وبعد ازاین که برحسب حواله حسن صباح دویست هزار دینارزر ازمحمود 


۰ ص 
۱ - بطوریکه خوانند گان بخاطر دارند ما در این سرگذشت, هنگامی که شرف الدیں طوسی میخواست عدہ ای از طلاب را باطتی 
کند فرمول کلماتی را که یک باطنی جدید میباید برز بان بیاورد ذ کر نمودیم و آن فرمول. با فرمولی که جواد ماسالی برز بان آورد قدری 


فرق دارد و علتش این است که در آن موقم» هنوز قيامت القيامه بر پا نشده بود. مترحم. 





۵ خحداوند الموت 
سجستانی دریافت: کرد حاضر شد که به اصفهان برود وباطنی شود. 


حسن صباح نه فقط دویست هزار دیتار زر حواله داد تا به ترکان خاتون پرداخته شود بلکه یک سفید 





مهر برای محمود سجستانی فرستاد و باو نوشت بعد از این که ترکان خاتون باطنی شد اسمش را در این سفید مهر 
بنویس وباو بده تا بداند که داعی پر شده است. 

حسن صباح با ارسال حکم مذ کور مبنی برداعی شدن ترکان خاتون مبادرت به یک رفورم بزرگ کرد. 

حون بعد از این که اعراب ایران را گرفتند تا آن روز دیده نشده بود که در کشورهای ایران یک زن بمقام 

باری باطنیها که میخواستند از باطنی شدن ترکان خاتون کمال استفاده را بکنند روز و ساعت 
ورودش را به اصفهان تعیین کردند. 

۳ ع‎ r OE ا‎ 5 ۰ 5 

سکنه شهر در دو طرف مسیر ترکان خاتون ایستادند تا ان زن را هنگامیکه بطرف کاخ سلطنتی اصفهان 
میرود ببینند. 

محمود سجستانی بعد از اينکه تنش را از سلطنت ب رکنار کرد و در سر بازخانه باطنیها محبوس نمود در 
کاخ سلطنتی اصفهان سکونت کرد. 

نه از آن نظر که میخواست دارای حشمت شود بلکه بعد از بدست آوردن زمام امور مجبور بود که مکانی 
وسیعتر داشته باشد تا اینکه بتواند ار باب رجوع را پپذیرد وبکارهای مملکت برسد. 

ترکان خاتون برای اینکه بکاخ سلطنتی اصفهان نزد محمود سجستانی برود سوار بر اسب شد و سکنه 
اصفهان از زیبائی او حیرت میکردند وهنگامی که زوجه بیوه ملکشاه از مقابلشان میگذشت ز مان بتحسین 

سس 

مي‌گشودند. 

یک دسته از سواران کرمانشاهی از جلوی ترکان خاتون حرکت میکردند و دسته دیگر از سواران عرب 
در عقبش میامدند و ترکان خاتون در آن روز طوری در اصفهان با شکوه حرکت میکرد که در دوره حیات 
شوهرش ملکشاه آن اندازه شکوه نداشت. 

َه مر ۰ ۳ و ۰ ۰ ۰ 11 

ترکان خاتون ار دروازه بزرگ کاخ سلطنتی که مدتی خود او در زمان حیات سرش محمود در انحا 
ساطنت کرده بود گذشت و نردیک عمارت زسید , 

محمود سحستانی در آنجا منتظر ترکان خاتون بود و هنگامی که ترکان خاتون میخواست از اسب پیاده 
شود محمود سجستانی بسوی او رفت و کمک کرد تا از اسب فرود بیاید. 

در آن موقع محمود سجستانی مقامی چون مقام سلطنت داشت معهذا بسه علت نسبت به ترکان خاتون 

ا 

احترام گذاشت. 

اول اینکه آن زن زوجه ملکشاه بود و همه ایرانیان او را بان عنوان و مرتبه میشناختند و از حیث مرتبه 
لیافت داشت که محمود سجستانی او را با احترام زیاد بپدیرد. 

دوم اینکه مرتبه اوبین باطنی ها مرتبه داعی بز رگ بود و هم شأن محمود سجستانی بشما ر میآمد. 

سوم اینکه میخواست باطنی شود و مصلحت افتضا میکرد که محمود سحستانی با احترام زیاد او را 


بیذیرد. 
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بعد از اینکه ترکان خاتون از اسب پیاده شد محمود سجستانی او را حلوانداخت ووارد طالاری کرد که 
دران عده‌ ای از باطنیال ابستاده بودند. 

ترکان خاتون بعد از ورود بان طالار, در جائی که برایش انتخاب کرده بودند جلوس کرد و محمود 
سجستانی هم نشست و سایرین نیز جلوس کردند. 

بعد بمناسبت اینکه در آن روز ترکان خاتون میخواست باطنی شود شربت آوردند و همه شر بت 
توبات 

آنگاه محمود سجستانی شروء به صحبت کرد و شمه ای در حصوص هدف های باطنیال صحبت نمود 
که جون در این سر گذشت بتفصیل آورده شده از تکرا ر آن صرفنظر میکنیم 

مخ مان زی کیو CMs‏ ر کردن اقوام ایرانی است 
وت رکان خاتون هم که از اوور اط یشوه تاش کوش وا رستگا ر کردن اقوام ایرانی را فراهم نماید. 

ES‏ هن رالاس ای میت آ زاس کان داد ومخیرد مان کت اکن 
موقعی است که خاتون باید شهادت بدهد که کیش ما را پذیرفته است 

تا آن موقع محمود سجستانی اطمیدان نداشت که ت رکان خاتون باطنی خواهد شد. بهمین جهت نام او را 
در سفید مه رننوشته بود. 

اما در از ن وقت دانست که بايد نوشته ای راکه بموحب آن‌حسن صباح» ترکان خاتون را داعی رر کک کڈ 
بوی تسلیم نماید. 

این بود که از ترکان خاتون خواهش کرد که جند دقیقه توقف نماید و از تالاری که ترکان خاتون و 
دیگران در آن بودند خارج شد و در اتاق دیگر اسم ترکان خاتون را در سفید مهر نوشت و مراجعت کرد و آن را 
بدست ت رکان خاتون داد. 

ترکان خاتون پرسبد این جیست؟ 

محمود سجستانی گفت این فرمانی است که بموجب آذ امام تورا داعی بز رگ کرده و انتخاب حوزه 
دعوت تو وابسته میباشد به پيشنهاد خاتون و قبول آن از طرف امام. 

ترکان خاتون آن نوشته را گرفت و عازه زم مراحعت گردید و هنگامی ک که محمود سجستانی وی را تشییع 
میکرد باو گفت مشب جواد ماسالی بحضور خاتون میرسد که راجع ببعضی ازمسائل صحبت کند. 

ترکان خاتون گفت بیاید 
هنگام شب جواد ماسالی به باغ شمشاد رفت و وارد اتاق ترکان خاتون شد و اظهار کرد که آمده ام راجع 

بدو موضوع صحبت کنم. 

اول اینکه بدانم خاتون کدامیک از کشورها را برای حوزه دعوت خود انتخاب میکند تا اینکه به امام 
پیشنهاد نمائیم و اگر بدیرفت . خاتون در آن حوزه مشغول دعوت خواهد شد. 

ترکان خاتون گفت جون من | کنون مقبم اصفهان هستم ميل دارم که حوزه دعوت من اصفهان باشد. 
جواد ماسالی گنت اصفهان حوزه دعوت محمود سجستاني است و تا روزی که امام حوزه دعوت او را عوض 
نکرده خاتون نمیتواند عهده دار حوزه دعوت اصفهان شود و آیا بهتر این نیست که خاتون, حوزه دعوت گیلان و 





3A‏ حداوند المور 
ماسال را بپدیرد. 

ترکان خاتون اظهار کرد حوزه دعوت گیلان و ماسال برای شخصی جون من کوحک است و من باید 
عهده دار دعوت کشوری ا شوم و حال که نمیتوانم ی دعوت کنم حوزه دعوت فارس را بمن 
وا گذا: رید. 

جواد ماسالی گفت خود من با این موضوع موافق هستم و به امام اطلاع میدهم وا گر موافقت کرد که 
حوزه دعوت فارس به خاتون سپرده شود. تو به فارس خواهی رفت و در آنجا شروع بدعوت خواهی نمود و از آن 
بش یمتا آمام ماش واه داقو کرمانل ای وای رای عاوهای شود ار ی ای ایشا 
کمک بگبری و ما میتوانیم جند نفر از کسانی را که اهل سواد و فضل هستند بگماریم تا بعد از این که به حوزه 
دعوت خود رفتی در کازها بتو کمک کنند. 

ران خاتون. کشا خوت 

جواد ماسالی اضلهار ر کرد موضوع دیگر که برای مذا کره راجع بان ن آمدم مر بوط است به قشون 

کک و غر کک کاو دز ا وار کان غاتون برسید کد وای یعرف ۴ 

جواد ماسالی گنت میخواهم بگویم که دو قشون, از افراد میہاید تحت فرماندهی امام ما قرار بگیرد. 
ترکان خاتون پرسید برای حه؟ 

جواد ماسالی جواب داد برای این که خاتون باطنی شده و از امروززمیباید مطیع امام باشد و دو قشون او 
نیز از امام اطاعت نمایند.ترکان خاتون 


۱ 
۳2 
١ 


فت از این دو قشون, یکی که قشون عرب باشد» مر بوط است بخلیفه 
بغداد نه من . قشون کرمانشاهی من هم یک قشون خصوصی است ور بطی به امام شما ندارد. 
جواد ماسالی گفت ای خاتون تو اسم امام ما را طوری میبری که پنداری او فقط امام ما است وامام تو 

نیست» E‏ از امروز که توباطنی شدی» وی» امام تونیز هست. 

ترکان خاتون گفت این گونه صحبت کردن من ناشی از عادت است و بعد از مدتی رفع خواهد شد. 
جواد ماسالی گفت خاتون علاوه براین که باطنی است داعی بزرگ باید بیش از باطنی های عادی مطیع اوامر 
امام باشد. 

ترکان خاتون گفت من قشون عرب را به بغداد برمیگردانم زیرا دیگر کاری با آن ندارم. اما قشون 
کرمانشاهی ۰ خود من متشکل گردیده و من نمی فهمم برای چه این قشون باید تحت فرمان امام 
شما ... امام ما ... ر 
۳ اینکه خاتون یک باطنی و ازآن گذشته داعی بزرگ است 

ترکانہ خاتون گفت سر بازان کرما ی و ی و 
از امام. اگرامام» جیره و حقوق آنها را می پرداحت» میتوانست بگوید که باید تحت فرمان او باشند. ولی حون 
من جیره و حقوق آنها را میپردازم تحت فرمان من خواهند بود. 

جواد ماسالی گفت ای انون نمیتوان پذیرفت که تو که یک باطتی هستی قشونی داشته باشی و آن 
قشون تحت فرمان امام قرار نگیرد, 

ترکان خاتون اظهار کرد قشون من یک قشون شخصی است وسر بازانم ازمن جیره و حقوق میگیرند نه 
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از امام. اگر توچند خادم داشته باشی که از توجیره و حقوق دریافت نمایند آیا باید ازتواطاعت کنندیا ازامام 
9 
جواد ماسالی گفت مسئله خادم غیر از مسئله قبول کیش باطنی است» کسی که کیش باطنی را قبول 

مینماید باید حاضر باشد که همه چیز خود را در راه این کیش فدا کند و اوامرامام را بدون چون و جرا بموقع اجرا 
بگذارد. کسی که وارد کیش باطتی می شود چون یک فدائی است» باید همه جیز خود را در راه اجرای اوامر 
امام درطبق اخلاص بگذارد و نثار نماید. 

ت رکاذ خاتون گفت من نیز حیثیت خود را درطبق اخلاص گذاشتم ونار کردم و آیا توامروزدیدی 
اصفهانیها هنگامیکه من بشهر رفتم و از آنجا مراحعت نمودم چگونه مرا از نظرمیگذرانیدند و چه میگفتند؟ 

امروز که من برای قبول کیش شما بشهر رفتم نه فقط حیثیت خود بلکه حیثیت شوهرم را که در خاک 
خوابیده فدا نمودم و بگوش خود شنیدم که یکی از اصفهانیها میگفت محال بود من باور کنم زن ملکشاه 
سلجوقی ملحد شود و اینک میبینم که حاضر شده جزو ملحدین گردد. 

آیا این کارمن فدا کاری نیست و اکنون امام شما باین قدر فدا کاری راضی نمیباشد و میگوید قشون 
من باید تحت فرماندهی او قرار بگیرد و فکر نمیکند | گر قشون من تحت فرماندهی وی قراربگیرد چه کسی از 
من محافظت خواهد کرد. جواد ماسالی گفت ای خاتون بعد از این باطنی ها از تو محافظت خواهند نمود وتو 
هرقدرسر با باطنی برای محافظت خود بخواهی از طرف محمود سجستانی در دسترست گذاشته خواهد شد. 

ترکان خاتون گفت سر بازان باطنی مرا نمیشناسند تا برای حفظ من فدا کاری کنند. جواد ماسالی 
اظهار کرد سر بازان باطنی که اینک میدانند توباطنی هستی و ا زآن گذشته داعی بزرگ میباشی برای حفظ 
توجانفشانی خواهند نمود. 

ترکان خاتون جواب داد من آنان را نمیشناسم و مشاهده قیافه‌های جدید مرا ناراحت میکند. جواد 
ماسالی گفت ای خاتون عالیمقام لجاحت نکن وموافقت بنما که سر بازان توتحت فرماندهی امام قراربگیرند. 
ترکان خاتون اظهار کرد که امام شما که اینجا نیست تا من سر بازان خود را تحت فرماندهی او قراربدهم. جواد 
ماسالی جواب داد صحیح است اما نماینده امام در اینجا حضور دارد. 

ترکان خاتون پرسید نماینده امام کیست؟ جواد ماسالی پاسخ داد محمود سجستانی. ترکان خاتون پرسید 
آیا میگوئی که من سر بازان خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی قراربدهم ؟ 

جواد ماسالی پاسخ مثبت داد. ترکان خاتون گفت اویک داعی بزرگ است ومنهم یک داعی بزرگ 
و او نسبت بمن مزیتی ندارد تا من سر بازانم را تحت فرماندهی او قرار بدهم. محمود سجستانی از طرف امام 
دارای اجازه و اختبار است و اختبار اومر بوط باداره امور مملکت است نه فرماندهی قشون من. 

جواد ماسالی جواب داد فرماندهی بر قشون خاتون هم جزو مسائّل مر بوط باداره کردن مملکت است و 
از آن گذشته از طرف امام راجع باین موضوع دستور مخصوص صادر شد. ت رکان خاتون پرسید آن دستور مخصوص 
حیست؟ جواد ماسالی اظهار کرد دستور مخصوص اینست که خاتون قشون خود را تحت فرماندهی محمود 
سجستانی قرار بدهد و دیگر در امور مر بوط بآن قشون دخالت ننماید. 

ترکان خاتون گفت من حيرت میکنم چگونه حسن صباح یک چنین دستور غیرعقلائی را صادر کرده 
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جواد ماسالی اظهار کرد جوں خاتون یک باطنی است بعد از ذ کر اسم حصوصی امام ما باید بگوید 
علی ذکره السلام و ازاین گذشته من نمی فهمم چرا دستور امام ما غیر عقلائی است. 

ترکان خاتون جواب داد ازاین جهت که امام شما فکر نکرد که سر بازان من همه کرمانشاهی هستند 
و حصم باطنی و بعد ازاین که باطنی ها عده‌ای از آنان را دراین شهر قتل عام کردند خصومتشان نسبت بشما 
زیادتر شده است بفرض این که من بگویم که سر بازان من از فردا میباید از محمود سجستانی اطاعت نمایند» 
آنها اطاعت نخواهند کرد و امام شما که شما او را اعلم و اعقل میدانید میباید این فکر را بکند و بفهمد که 
نمیتوان یک عده سر باز کرمانشاهی را که همه خصم خونین باطنی ها هستند تحت فرمانذهی یک داعی 
باطنی قرار داد. 

جواد ماسالی دست در جیب کرد و طوماری کوچک از آن بیرون آورد و به ترکان خاتون تقدیم نمود. 
ترکان خاتون پرسید این چیست؟ 

جواد ماسالی گفت نامه ایست از طرف امام ماخحطاب به خاتون. ترکان خاتون پرسید تو که نامه ای از 
امام خودتان خحطاب بمن داشتی حرا زودتر بمن ارانه ندادی. جواد ماسالی گفت میخواستم مذا کره ما حاتمه 
پیدا کند و نامه امام را بخاتون بدهم. ترکان خاتون سر طومار را گشود و خط حسن صباح را دید و نامه را خواند. 

۰ چ 5 ۳ E‏ . ۰ ع 
موضوع نامه این بود که ترکان خاتون از روزی که باطنی و داعی بزرگ میشود بايد نيروي مسلح خود را تحت 
فرمان محمود سحستانی قرار بدهد و محمود سجستانی از همان روز حیره 9 حقوق سر بازان خاتون را خواهد 
پرداخت. 
: ڪڪ 

حسن صباح در نامه خود گفته بود که وی پیش بینی میکند بعد از اين که ترکان خاتون باطنی وداعی 
بزرگ شد سر بازانش نیز باطنی خواهند گردید و میتوانند بقشون باطنیان به فرماندهی محمود سجستانی ملحق 
شوند. قسمت دیگر نامه حسن صباح این بود که اگر سر بازان ترکان خاتون از فرمانده خود پیروی نکردند و 
باطتی نشدند محمود سجستانی آنها را باوطانشان تام کر آون ولی در هر صورت بعد از این که ترکان خاتون 
باطنی و داعی رک شد باد شون خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بدهد. 

ترکان خاتون نامه را به جواد ماسالی داد و گفت بخوان. جواد ماسالی خواند و پرسید بعقیده خاتون, مورد 
۰ ۰ ۰ ۰ ا . 2 ۳۹ 
نقض غرض کجاست؟ ترکان خاتون گفت امام شما پیش بینی کرده بعد از این که من باطنی شدم سر بازانم نیز 

۳ ۰ 3 ى 

باطنی خواهند شد. جواد ماسالی .گفت صحیح است اما . 

ترکان خاتون سئوال کرد منظورت ازاما حیست؟ جواد ماسالی گفت اما ممکن است باطنی نشوند. 

ترکان خاتون اظهار نمود اگر سر بازان من باطنی نشوند که قرار گرفتن آنها تحت فرماندهی محمود 
سجستانی مورد ندارد. زیرا محمود سجستانی باطنی است و تمام سر بازانش دارای کیش باطنی میباشند و 
سر بازانی را که دارای کیش باطنی نیستند برای پیروی از اصلی که خود بآن عقیده دارد نباید پپذیرد. 
۲ اما فرض میکنیم که سر بازان من باطنی شدند و در این صورت برای چه از تحت فرماندهی من خارج 
گردند و جزو ابوابجمع محمود سجستانی محسوب شوند. 

۰ 2 ۳ _ 
چون من هم مثل محمود سجستانی باطنی و داعی بزر گ هستم و بعد ازاین که سر بازانم باطنی شدند 
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میباید هم چنان تحت فرماندهی من باشند و سر بازان مرا که بالفرض باطنی شده‌اند تحت فرماندهی محمود 
سجستانی قرار دادن دلیل براین میباشد که امام شما بمن ظنین است. ۲ 

این است نقض غرضی که سر بازان من چه باطتی بشوند چه نشوند نباید تحت فرماندهی محمود 
سجستانی قرار بگیرند در صورتی که باطنی شوند من برای فرماندهی برآنها شایسته تر از محمود سجستانی هستم 
و اگرباطنی نشوند محمود سجستانی برحسب اصلی که خود شما بدان پابند هستید نباید سر بازان غیرباطنی را 
بپذیرد. 

جواد ماسالی گفت آنجه بنظر خاتون بشکل نقض حلوه میکند بنظر من یک علت عقلائی دارد و آن 
این که امام ما نمیخواهد که قشون باطتی » دارای دو قسمت محزی باشد و دو فرمانده برآن ریاست نمایند. 

امام فکر میکند که | گر دو فرمانده» دو قشون مجزای باطنی را اداره کنند» اختلاف بوجود میاید وبراثر 
بروز اختلاف فتنه تولید میشود, این است که دستور داده خاتون قشون خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی 
قرار دهد. ترکان خانون پرسید جرا دستور نداد که محمود سجستانی قشون خود را تحت فرماندهی من قراربدهد. 
جواد ماسالی گفت برای اینکه سجستانی مرد است و خاتون زن. 

ترکان خاقین گفت زنی که شایستگی داشته باشد داعی بزرگ بشود آیا شایستگی فرمانذهی قشون را 
ندارد؟ جواد ماسالی اظهار کرد که سجستانی دارای آزمایشهای جنگی زیاد است و آن آزمایش ها را خاتون 


ندارد. 





ترکان خاتون به ماسالی گفت آیا این نامه هم مثل نامه گذشته ازمن گرفته میشود یا نزد من میماند. 

جواد پاسخ داد در آن موقع که امام امر کرد نامه را از حاتون بگیرم هنوز معلوم نبود خاتون باطنی خواهد 
شدیا نه؟ 

ولی | کنون توباطني ومورد اعتماد امام هستی و نامه هانی که امام بتومینویسد نزدت خواهد ماند. 

ترکان خاتون نامه حسن صباح را کناری نهاد و گفت هر چه صحبت کردیم کافی است و شما بايد سه 
روزبمن مهلت بدهید. جواد ماسالی پرسید مهلت سه روز را میخواهی جه کنی ؟ 

ترکان خاتون گفت بطوری که گفتم من سر بازان عرب را به بغداد خواهم فرستاد و درسه روزوسائل 
مراحعت آنها را فراهم خواهم کرد از همین مهلت برای مذا کره با افسران و سربازان کرمانشاهی استفاده 
خواهم نمود که شاید باطنی:شوند و اگر خواستند کیش شما را بپذیرند روز چهارم بآنها خواهم گفت که تحت 
فرماندهی سجستانی قرار بگیرند ولی ا گر دستور مرا بموقع اجرا گذاشتند برمن حرج نیست. جواد ماسالی پرسید 
چطور ممکن است که آنها دمنتور خاتون را بموقع اجرا نگذارند؟ ترکان خاتون اظهار کرد سر بازان من» مردانی 
هستند از عشایر کرمانشاهان و دوستی آنها دوستی واقعی است و حصومتشان هم دشمنی واقعی میباشد. آنها 
وقتی با یک نفر, یا یک دسته دشمن میشوند بزودی تغییر نیت نمی دهند و از فتل‌عام آنها بدست سر بازان 
باطنی مدتی نمیگذرد تا آنها این واقعه را فراموش کرده باشند. 

جواد ماسالی گفت امیدوارم که خاتون ترتیبی بدهد که تغییر فرمانده قشون اثری نا گوار نداشته باشد. 
ترکان خاتون جواب داد تا آنجا که توانائی داشته باشم خواهم کوشید که سر بازان کرمانشاهانی بدون مقاومت 
از سجستانی اطاعت نمایند و بقشون او ملحق شوند. 


عداوند ألموت 





AF‏ .تست 

بعد از این گفته نرکا خاتون با یک ست جواد ماسالی را مرخص کرد وباو فهماند که خسته است و 
سی خحواشد استراحت نماید وی زان نمیتواند با او صحبت کند. 

بعد از این که جواد ماسالی رفت: ترکان خاتون چند تن از خدمه را فرستاد که اطراف باغ شمشاد را از 
نظر بگذرانند وببینند که باطنی ها اطراف باغ او جاسوس گماشته اند یا نه؟ 

چون باغ شمشاد در دوره سلطنت تنش تحت نظر بود ترکاد خاتون تصور کرد باطنی ها نیز باغش را 
تحت نظر گرفته جاسوس گماشته اند تا این که از کارهایش مطلم گردند. 

فك ۰ ما م سب تا 

اما سجستانی بعد از این که ترکان خاتون باطنی وداعی تزر کا تقو و رش الوا سیخ کل آطرآف سا 

یک ۰ و 5 م یز ۳ م2 ۰ ۳ 

باطنی شود. چون میداند ا کر باطتی شود تحت حمایت حسن صباح وباطنی ها قرار میگیرد و از حطر برکیارق 
مصوت است. این بود که بعد از باطنی شدن ترکان خاتون» محمود سجستانی» از گماشتن حاسوس اطراف باغ 
ترکان خاتون منصرف شد. 

گفتيم که بین اصفهان و محلی که سر بازان کرمانشاهانی در آن بسر میبردند سه فرسنگ فاصله بود و 
ترکان خاتون در آن شب بعد از رفتن جواد ماسالی دستور داد که برایش لباس مردانه بیاورند و جند اسب زین 
کنند و بچند افسر عرب گفت که با وی براه بیفتند. ترکان خاتون شبانه خود را به چشمه بید محل اتراق سر بازان 

وقتی ترکان خاتون به چشمه بيد رسید تمام افسران و سر بازان کرمانشاهانی خوابیده بودند زیرا تقریباً 
سه ساعت بصبح مانده بآ نجا رسید. ترکان خاتون فرمانده نگهبانان را فراخواند وباو گفت با سر بازان و افسران 
جزء کاری ندارد ولی تمام رسای عشایر که افسران ارشد هستند باید بیدارشوند. 

فرمانده نگهبانان وقتی دید ترکان خاتون در آن موقع شب با لباس مردانه وارد چشمه بید گردیده فهمید 
که زر وحه ملکتاه برای یک کار مهم امده و بدون فوت وقتٽت عده‌ای ا زا را فرستاد تا این که رسای 
ار اوا دار ماش رسای ای کا ار شا لمحت ند هرازه اکا رش را ا 
وقتی شنیدند که ترکان خاتون بآنجا آمده فکر کردند باطنی ها درصدد برآمده اند که آنها را قتل عام کنند. 

هنوز هیچ یک از روسای عشایر نمیدانست که ترکان خاتون باطنی شده است و بعد ازاين که از خواب 
بیدار شدند با سرعت لباسپوشیدند و بسوی نقطه‌ای که میباید در آنجا اجتماع نمایند و بوسیله مشعل روشن 
شده بود روانه گردیدند. بعد از اجتماع رسای عشایر ترکان خاتون شروع به صحبت کرد و کته فردا از 
اصفهان بشما خبر خواهد رسید که من باطنی شده‌ام و کسی که این خبر را میآورد خواهد گفت که من دیرون 
یعنی امروز از باغ شمشاد حارج شدم و به قصر سلطنتی اصفهان نزد محمود سجستانی رفتم و در آنجا کیش 
باطنی را پذیرفتم. 

بت ۲ 2 9 

اما کسی که این خبر را برای تما میاورد» بشما نمیگوید که من ازبيم جان» بظاه باطنی شدم و در 
معنی و باطن کیش اجداد و شوهرم را حفظ کرده‌ام. در واقع من تقیه میکنم و مبتکر تقیه کردن من نیستم؛ 
بلکه حسن صباح و دعاة باطنی هستند که مدتی مدید تقیه میکردند و با این که ملحد بودند خود را مسلمان حلوه 
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مسدادند. من هم با این که مسلمان هستم محبور شده ام خود را ملحد جلوه بدهم تا این که زنده بمانم. 

ولی ملحدین نباید از این موضوء مطلع شوند و بفهمند که ملحد شدن من ظاهری است ته باطنی . چون 
شما از دوستال صمیمی من هستید من این موضوع را با شما در بین میگذارم و حفظ راز خود را بشما میسپ رم و 
ملحدین نباید از این رازآ گاه شوند و اگر بفهمند که ملحد شدن من ظاهری است و من در باطن همچنان 

بشما گفتم که من از بیم جان بظاهر باطنی شدم و لابد شما می پرسید مگر مرا میخواستند بقتل 
برسانند. در جواب میگویم بلی زیرا ملحدین میخواهند برکیارق را برتخت سلطنت بنشانند وشما میدانید که 
اگربرکیارق پادشاه شود اولین کاری که خواهد کرد کشتن من است. 

رسای عشایر نظرهائی با هم مبادله کردند و یکی از آنها اظهار کرد ای خاتون عالی مقام مگر ما 
مرده ایم که برکیارق بعد از این که بر تخت سلطنت نشست اولین کارش قتل توباشد. ترکان گفت خوشبختانه 





شما نمرده‌اید و ميدانم ازمن حمایت خواهید کرد وبهمین جهت من امشب این جا آمده ام تا مسئله ای مهمتررا 
با شما در بین بگذارم. حسن صباح برای من نامه‌ای نوشته و در آن گفته که خود از فرماندهی قشون 
کرمانشاهانی کناره گیری نمایم و فرماندهی شما را به محمود سجستانی داعی بزرگ ملحدین واگذار کنم. 
وقتی روسای عشایر کرمانشاهان این حرف را از ترکان خاتون شنیدند بانگ اعتراض برآوردند. ترکان خاتون 
بآنها اشاره کرد که سا کت باشید و گفت: من نمیدانم فکر واگذاری فرماندهی قشون کرمانشاهانی را به 
سجستانی خود محمود سجستانی به حسن صباح القاء کرده یا این فکر از خود پیشوای کل ملحدین اسست ولی این 
متام کش ال اه کمن تون تربار وای اش زیر کرک ی اوا هم ما 
شدم ملحدین از من در قبال برکیارق حمایت خواهند کرد ولی نمیخواهند که من دارای قشون باشم و بتوانم با 
سر بازانی که خود دارم از خویش دفاع کنم. من دراین موقم شب با لباس مردانه این جا آمدم که این موضوع را 
باطلاع شما برسانم وبگویم که مشورت کنید و بگوئید چه بايد کرد. 

اکر موافقت نکنم که شما تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بگیرید اوعلاوه بر آزار خود من 
قشون ملحدین را باین جا خواهد فرستاد و شما را قتل عام خواهد کرد و اگر بگویم که شما تحت فرماندهی 
ملحدین قرار بگیرید علاوه براین که شما را تحت فرماندهی دشمن قرار داده ام خود را ازحمایت شما محروم 
میکنم و دیگر کسی نیست که ازمن حمایت نماید خاصه آنکه میخواهم سر بازان عرب را که این جا هستند به 
بغداد ب رگردانم. 

در آن شب ترکان خاتون با رؤسای عشایر کرمانشاهان از روی صداقت صحبت کرد وعلتش این بود که 
نمی توانست دروخ بگوید» بعد از این کشت کشت دروغش آشکار خواهد شد. این بود که صلاح را در 
راست گفتن دانست تا این که بعد دروغش هویدا نگردد و رؤسای عشایر کرمانشاهان بخدعه اش پی نبرند. 
تقیه کردن او هم راست بود و آن زن فقط بظاهر کیش باطنی را پذیرفت که بتواند از حسن صباح پول بگیرد ودر 
قبال خطرب رکیارق تحت حمایت باطنی ها باشد. 

رسای عشایر اظهار کردند که ما حاضریم کشته شویم ولی تسلیم ملحدین نخواهيم گردید. ترکان 
خاتون گفت کشته شدن شما بدون فایده است» نه شما سود خواهید برد نه من. ملحدین هم در اصفهان خینی 
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خداوند الموت 
قوی هستند ویک قشون بز رگ دارند و شما نخواهید توانست برانها غلبه نمائید. 

رؤسای عشایرپرسیدند پس چه کنیم؟ ترکان خاتون گفت ازاین جا بروید؟ رؤسای عشایرپرسیدند یا 
به کرمانشاهان مراجعت نمائیم. ترکان خاتون گفت اگر شما به کرمانشاهان بروید من دیگر بشما دسترسی 
نخواهم داشت و میل دارم شما نزدیک من باشید تا بتوانید از من محافظت نمائید. 

رؤسای عشایر گفتند پس ما همین جا میمانیم . ترکان خاتون گفت اگر اینجا بمانید نا گزیر خواهید 
شد که تسلیم ملحدین شوید وگرنه شما را قتل عام خواهند کرد همان گونه که دوستان شما را قتل عام کردند. 

رسای عشایر گفتند تو راهی پیش پای ما بگذار. ترکان خاتون گفت بروید به کشور فارس. سران 
عشایر با تعجب پرسیدند برای چه به فارس برویم. ترکان خاتون گفت برای اینکه من بزودی به فارس خواهم 
رفت و قرار است که من از طرف ملحدین با مرتبه داعی بزرگ در فارس بسر بیرم. 

هنوز, پیکی که میباید تقاضای ترکان خاتون را برای رفتن به فارس به الموت ببرد براه نیفتاده بود اما آن 
زن پیش‌بینی میکرد که حسن صباح درخواستش را خواهد پذیرفت و او را داعی بزرگ کشورفارس خواهد کرد. 

سران عشایر اظهار کردند حاضریم به فارس برویم ولی فارس کشوری است بزرگ و ما نمیدانیم بعد از 
اینکه به فارس رفتیم در کجا سکونت نمائیم. ترکان خاتون گفت بعد از اینکه به فارس رفتید در ده‌بید سکونت 
اکنید و من در آنجا بشما ملحق خواهم شد. سران عشایر پرسیدند ای خاتون عالی مقام توچه موقم بما ملحق 
می شوی ؟ 

ترکان خاتون گفت حدا کثر بیست روزبعد از این که وارد ده‌بید شدید من بشما ملحق خواهم گردید. 
رسای عشایر پذیرفتند که بطرف فارس حرکت کنند وت رکان خاتون که مقداری زربا خود آورده بود به رؤسای 
عشایر داد و گفت هم | کنون براه بیفتید و تا میتوانید بیشتر از اصفهان دور شوید و ملحدین تا سه رون درفکر 
شما نیستند زیرا من سه روز از آنها مهلت گرفته ام که جواب مر بوط به تسلیم شما را به آنها بدهم. شما بايد در 
این سه روز خود را بکلی از حدود اصفهان دور کنید که دست ملحدین بشما نرسد بعد از سه روز اگر از من 
پرسیدند که موضوع تسلیم شما چه شد من جوابی قانع کننده به آنها خواهم داد. بدین ترتیب ترکان خانون قشون 
کرمانشاهانی خود را از چشمه بید اصفهان بسوی ده بید فارس بح رکت درآورد و خود همان شب سوار شد و راه 
اصفهان را پیش گرفت. 

در اصفهان هیچ کس نفهمید که قشون ترکان خاتون از چشمه بید حرکت کرده است و هیچ یک از 
باطنی ها مطلم نشدند که ترکان خاتون آن شب به چشمه بید رفت و از آنجا مراجعت نمود. 

سه روز گذشت و جواد ماسالی نزد ترکان خاتون رفت تا اینکه از او» وفای بعهد را بخواهد. 

ترکان خانون گفت دیگر شما احتیاج ندارید که سر بازان کرمانشاهانی را تحت فرمان خود دراورید. 
اهامای مدرک وه 

ترکان خاتون گفت برای اینکه عمل شما سبب شد که‌سرباژان کرمانشاهانی مرا ت رک کردند و بوطن 
خود مراجعت نمودند. جواد ماسالی گفت ما چه کردیم که سب گردید سر بازان کرمانشاهانی خاتون را ترک 
نمایند. ترکان خاتون جواب داد ایا فراموش کرده‌اید که آن روز که قرار بود من نزد محمود سجستانی بروم و 
باطتی شوم تمام سکنه اصفهان را در سر راه من قرار دادید؟ آیا فراموش کرده اید برای اینکه بهمه بفهمانید که 


مقدمه سلطنت ب رکیارق 

زن ملکشاه سلجوقی باطنی شده تا آنحا که توانستید واقعه باطنی ی 
جواد ماسالی پرسید این موضوع جه ربط باین دارد که سر بازان کرمانشاهانی خاتون را ترک کنند. 

ترکان خاتون حواب داد رابطه‌اش این است که در همان روزن که من باطنی شدم سر بازان کرمانشاهانی در 

چشمه بید از این واقعه مطلع شدند و چون نسبت به باطنی ها نیک بین نبودند برای اینکه شما عده ای از انها را در 

اصفهان قتل عام کردید بدون اینکه بمن اطلاع بدهند براه افتادند ووعازم کرمانشاهان شدند و من امروز عصر از 
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این موضوع مطلع شدم وتا امروز نمیدانستم که سر بازان کرمانشاهانی در حشمه نید نیستند, 
جود اال کیت چگزه شین واف فان و امت و باشتوان خو کرد که تو ارال 
کرمانشاهانی بدون اطلاع خاتون از چشمه بید رفته باشند. ترکان خاتون جواب داد آیا این موضوع عحیب تر است 
یا باطنی شدن مد شماً اگر تما سکنه اصفهان را در راه مر فا نمی نها نش ما نا 
نمبدادند وز E TG e ee‏ 
مینماید, سر بازان کرمانشاهانی مطلع نمیشدند که من باطنی شده‌ام. اگر باطنی شدن من نهان میماند 
۱ 2 م. 
کرمانشاهانی ها همجنان از من اطاعت میک دند و دستورهای مرا بموقع احرا میگذاشتند. 
ولی بعد از اینکه دانستند من باطنی شده ام تیر کیشن مرا خیانت نسبت بخود دانستند. از این 
گذشته لابد فکر کردند که من حون کیش خود را تغییر داده ام از آنها خواهم خواست که کیش خویش را تغییر ‏ 
TT‏ دیگ گر هم برای عشان ES‏ تصور نمودند وشخ و 
تحاشی کردند من آنان را بشما تسلیم خواهم کرد تا اینکه همه را قتل عام کنید. درهرحال ازبیم اینکه محبور 
شوند کیس خود را تغییر بدهند یا ازترس جان» راه کومانشاهان را پیش گرفتند و مرا ترک نمودند. 
و 9[ ۳ ی 0 ۰ 4 ۱ 
جواد ماسالی گفت پذیرفتن این موضوع برای من مشکل است زیرا سر باز یکمرتبه فرمانده خود را رها 
نمکند و و نمیرود و لاافل تا حقوق و حیره خود را دردافت ننماید براه نمی افتد. 
نرکان خاتون کفت عشایر کرمانشاهانی که اینجا بودئد سر داز زعادی بشما رنمیآمدند و همه آنها حتی 
فقیرتر بنشان در کرمانشاهان حیزی دارند که بتوانند د اعاشه نمایند . آنها ازروی احتیاج و برای دریافت جیره و 
حفوقی قلیل سر بازمن نشدند. بلکه غیرت آنها را وادار کرد بکمک من برخیزند وپس از اینکه مطلع شدند که 
۳ 2 ۰ 
من کیش ی ی ما 
و اناد و است :هرا راطع ماه راد کرت ۹ 
ترکان خاتون پرسید. ایا درخواست مرا باطلاع امام رسانیدید؟ جواد ماسالی گنت بلی. پیک 
ا درخواست خاتون میباشد به طرف الموت حرکت کرد و رفت. ترکان خاتول برسید از برکیارق حه خبر 
داری؟ 
جوا ماسالی گفت ا زاو حبری ندارم . ترکان خاتون گفت اک نوبت من | س که بگویم| ین موصوع 
قابل پذیرفتن نیست. جگونه میتوان قبول کرد مردی جون توداعی بزرگ که پیوسته با سجستانی هستی از 
وضع ب رکیارق بدون اطلاع باشد و نداند که براوجه‌می گذر رد و ایا برا ه افتاده تا اننکه به اصفهان بیاید و برتخت 
ح بر میا رگ , 1 
سلطنت بنشیند با له ؟ 
2 ۴ ۱ ۰ 2 = 5 ۳ ۱ 
جواد ماسالی كفت من براستی از وضع او اطلاع ندارم. انگاه برسید تصمیم ترکان خانون راجم به 
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قشونی که اینک در اینجا دارد جیست؟ 

ترکان خاتون گفت اینان سر بازان عرب هستند و بطوریکه گنتم آنها را به بغداد نزد خلیفه 
برمیگردانم. جواد ماسالی گفت چه موقم برمیگردانی ؟ ترکان خاتون گفت همین که جواب امام رسید ومن 
فهمیدم که باید از این جا حرکت کنم سر بازان خلیفه را حرکت میدهم. جواد ماسالی خواست بگوید که تو 
طبق قولی که دادی و مهلتی که گرفتی باید هم | کنون فرماندهی تمام سر بازانی را که تحت فرمان توهستند به 
سجستانی وا گذار نمائی اما جلوی حرف خود را گرفت و ازترکان خاتون خداحافظی کرد و ازباغ شمشاد خارج 
شد وراه قصر سلطنتی اصفهان را که سجستانی آنجا بود پیش گرفت. 

بعد از اینکه وارد قصر گردید به سجستانی اطلاع داد که وی را بپذیرد و آنچه ازترکان خانون شنیده بود 
برای داعی بزرگ اصفهان حکایت نمود. داعی بزرگ اظهار کرد بدون تردید این زن محیل دروغ میگوید. 
جواد ماسالی گفت من نیز همین فکر را کردم. سجستانی اظهار کرد شاید سر بازان او بکرمانشاهان مراجعت 
کرده باشند اما بازگشت آنها باین کیفیت که ترکان خاتون نقل میکند نبوده است و عشایر کرمانشاهان با 
موافقت خود ترکان خاتون ب رگشته اند و گر آنها بوطن خود مراجعت کرده باشند جای نگرانی زیاد نیست ولی 
احتمال میرود که عشایر کرمانشاهان عازم منطقه ای دیگر شده اند. 

آنگاه سجستانی ندا درداد و خادمی آمد و داعی بز رگ افسری را احضار کرد. بعد از اینکه افسر وارد 
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شد سجستانی باو گفت چهار سر باز با خود بردار و سواره به چشمه بید واقع در سه فرسنگی اینجا برو و تحقیق 
کن که سر بازان کرمانشاهانی که آنحا بوده اند در جه تاریخ از جشمه‌بید بجر گنت کردند و کحا رفتند. در 
تحقیق خود فقط بگفته سکنه محلی اعتماد نکن و حط سیر قشون کرمانشاهانی را تعقیب نما وبفهم که آیا از آن 
راه که سکته محلی میگویند رفته اند پا نه. زیرا یک قشون که از نقطه‌ای به نقطه دیگر عزیمت مینماید, 
نمیتواند عبور خود را پنهان کند و سکنه خط سیر آنها و عبورشان را می بینند و می فهمند که بکدام طرف میروند 
و اگرنتوانند مقصدشان را بگویند بامتداد سفرشان پی میبرند و بعد از اینکه تحقیق کافی کردی مراحمت کن و 

افسر از اطاق خارج شد و جواد ماسالی گفت امروز من میخواستم راجع به قشون عرب با ت رکان خاتون 
صحبت کنم وباو بگویم که باید فرماندهی قشون عرب را به داعی بزرگ اصفهان وا گذار نماید. اما در این 
خصوص چیزی باونگفتم. 

سجستاني گفت قتبون عرب ترکان خاتون برای ما خطری ندارد معهذا من دستور میدهم که از همین 
ساعت باغ شمشاد را تحت نظر بگیرند که ما در مورد قشون عرب مثل قشون کرم‌انشاهانی در مقابل امر انجام 
يافته قرار نگریم و سجستانی همان موقع عده‌ای را مأمورنمود که مراقب باغ شمشاد باشند و بفهمند جه کسانی 
از آن باغ خارج میشوند و اگر مشاهده نمودند که ترکان خاتون از آن باغ خارج گردید وی را تعقیب کنند و 
پفهمند که بکجا میرود. 

سر بازان کرمانشاهانی وقتی از چشمه بید براه افتادند که بکشور فارس بروند مقصد خود را از کسی 
پنهاد ننمودند. 

ترکاف خاتون بآنها نگفته بود که بعد از رفتن آنان به ملحدین جه خواهد گفت» همین قدر بطور احمال 
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اظهار کرد که حوابی قانع کننده به ملحدین خواهد داد اگراومیگفت که خواهد گفت سر بازآن کرمانشاهانی 
بوطن خود مراحعت کرده اند عشایر کرمانشاهان میگفتند که بوطن برمیگردند. 

گواینکه نمیتوانستند حط سیر خود را ینهان کنند وراهی که بسوی کشور فارس میرفت غیرازراهی بود 

ا 

که به کرمانشاهان منتهی میگردید. 

افسری که از طرف سجستانی به جشمه بید رفت از سکنه محلی راجع به مقصد تحقیق نمود و سکنه 
محلی نتوانستند مقصد سر بازان کرمانشاهانی را تعیین کنند. 

افسر باطنی با سواران خود بسوی جنوب رفت و از چند قریه گذشت و در هر قریه شنید که عشایر 
کرمانشاهانی بسوی فارس رفته اند علاوه بر گفتۀ سکنه محلی آثار عبور قشون کرمالشاهانی ثابت مینمود که 
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آنها سوی کشور فارس رفته اند, حتی در یک فر به جند تن از سکنه محلی گفتند که از عشایر کرمانشاهانی 


شنیدند که آنها قصد دارند .خود را به ده یك فارس برسانتد و در آنجا توقف کنند. 


ولیٰ 


افسر باطنی مراحعت کرد و نتیجه تحقیق خود را باطلاع سجستانی رسانید. محمود سجستانی به جواد 
ماسالی گفت اینک میتوان حدس زد که منظورترکان خاتون از فرستادن عشایر کرمانشاهانی به فارس جیست؟ 

او از اهام درخواست کرده که درفارس داعی بزرگ شود و قشون خود را هم به فارس فرستاده تا اینکه 
کشور فارس را تبول خود کند و شاید فهمیده که ب رکیارق درقلعهٌ ارجان است و میخواهد ازمراحعت او به اصفهان 
ممانعت نماید. جواد ماسالی پرسید جه باید کرد؟ 

آیا من نزد ترکان خاتون بروم و در وغش را باو بگویم تا اینکه شرمگین شود و بفهمد که ما کود ک 
نیستیم تا فریب دروع او را بخوریم. سجستانی گفت که تو اگر نزد او بروی و بگوئی که وی دروغ گنت او 
در وغی دیگر برز بان خواهد آورد و خواهد گفت که خود وی با عشایر کرمانشاهانی تماس نداشته و بعد از 
رفتن "نها از عزیمتشان مطلع شده و آنها هنگام حرکت از چشمه بید گفته بودند که به کرمانشاهان میروند در 
صورتی که میخواسته اند راه کشور فارس را پیش بگیرند. 

این زن محیل بجای اینکه اعتراف بدروغ گفتن کند» سربازان کرمانشاهی را دروغگو معرفی 
مینماید و بظاهر ما نميتوانيم دروغ ترکان خاتون را به ثبوت برسانيم چوت وی با سر بازان کرمانشاهی تماس 
مستقیم نداشته است. 

در ان روز محمود سجستانی نامه ای برای حسن صباح نوشت و حدعه ترکان خاتون را باطلاعش رسانید و 
گفت آن زن سر بازان کرمانشاهی خود را به فارس فرستاده و جون پیشنهاد کرده که او را داعی بزرگ فارس 
نمایند معلوم میشود که خیالی تازه دارد و بعد از این که نامه را به پیک داد که به الموت ببرد به جواد ماسالی 








دورنمای دز شمیران 


Scan By Mehrdad 


برکیارق با سمت یادشاه وارد اصفهان شد 


بوسف فزداری فرمانده قلعه O‏ برکیارق را طوری آماده کرد که آن جوان به فرمانده قلعه گفت اگر 
من پادشاه ايران بشوم خواهم کوشید کیش باطنی را درتمام کشورهای ایران توسعه بدهم. 

بوسف قزداری اظهار کرد ایا بهتر این نیست که ملکزاده کیش ما را بپذیرد وباطی شود تا اینکه همه 

۳ و om‏ و مه , 1 ّ 3 
مردم باو تاسی نمایند وباطنی شوند . برکیارق گفت من حاضرم که باطنی شوم اما بعد از اینکه پادشاه ایران 
شدم جون اينک نمیدانم که ایا پادشاه ایران خواهم شد یا نه؟ 

بوسف قزداری که بعد از دریافت نامه دوستاأنه محمود سجستانی مطلع شده بود که فکر منلطنت برکیارق 
قوت گرفته کمن پیش نی میکنم که ملکزاده یادشاه خواهد شد. برکیارق اظهار کرد بعد ازاینکه پادشاه 
شوم کیش باطنی را خواهم پذیرفت. یوبف قزداری که میخواست از ان حوان مدرکی دریافت نماید که بعد 
" نتواند متکر قول خود شود گفت: من میل دارم که ملکزاده قول خود را با نوشته ای تاد ومسجل نماید. برکیارق 

2 ۳ ۰ هه 1 
پرسید چگونه قول خود را با نوشته ای تأیید ومسجل کنم. 

5 ۳ عمج ۳5 

یوسف قزداری گفت بنویس که قول میدهم بعد از اینکه به سلطنت اران رسیدم کیش باطنی را خواهم 
پذیرفت. 

برکیارق جواب داد من با یک شرط این را بدست خود مینویشم و بتو ميدهم. بوسف قزداری پرسید 

برکیارق گفت شرطش اینست که من با کمک شما یعنی باطنیها به تخت سلطنت ایران بنشینم و اگر 
خود بدون کمک شما پادشاه شوم ضرورت ندارد که نوشته را بشما بسپارم. 

بوسف قزداری اظهار کرد ای ملکزاده این را بدان که تو بدون کمک ما پادشاه ایران نخواهی شد. 
روزی که تنش دارای پسر نبود تونمیتوانستی بدون کمک ما پادشاه ایران شوی تا جه رسد بامروز که عموی تو 
دازای یک یسر شده و گرجه آن یسر ا کون کوخکت است اما بر که خواهد شد و بحرضه رشد ام رسید و 

معهذا من موافق هستم که ملکزاده کاغذی را که میخواهد بما بدهد با همین شرط بنویسد و بوسف 
قزداری دستور داد که قلمدان و کاغذ پوستی بیآورند و درقدیم اسناد مهم و عهد نامه ها و هبه‌ نامه ها و بطور کلی 
هر نوشته را که میخواستند باقی بماند روی کاغذ یوستی مینوشتند. 

5 ۳ 3 ۳ ۳ تب 2 

زیرا کاغذ پوستی هر گزیاره و سائیده نمیشد و قرنها باقی میماند. 

محتاج بذ کر نیست که مراحل تدریجی تر بیت برکیارق از طرف یوسف قزداری و همچنین نوشته ای 
که داد» باطلاع حسن صباح رسید و بعد از طرف امام کیش باطنی دو امر برای محمود سجستانی وبوسف قزداری 
صادر گردید, 


خداوند الموت 

محمود سجستانی مأمور گردید که اصفهان را برای پذیرفتن برکیارق بعنوان پادشاه ایران مزین نماید و 
بعد از این که وارد اصفهان گردید او را به تخت سلطنت بنشاند و بنام او پول سکه بزند. 

وظیفه دیگر محمود سجستانی این بود که تنش را از سر بازخانه باطنیها به قلعه ارجان که مکانی بود 
درخور اطمینان منتقل نماید. 

بوسف قزداری هم مأمور گردید که برکیارق را از قلعه ارجان به اصفهان بفرستد تا اینکه برتخت سلطنت 
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ایران بنشیند و هنگام خروج آن جوان از قلعه ارجان» بوسف قزداری باید او را با احترامی که متناسب با مرتبه 
پادشاه ایران است بدرقه نماید. دومین وظیقه بوسف قزداری پذیرفتن تنش در قلعه ارجان بود و حسن صباح ام ر کرد 
که ازتنش درقلعه ارجان با احترام پذیرائی نمایند و فقط مواظب باشند که نگریزد. 

یوسف قزداری فهمید که برای جه حسن صباح دستورداد که با تنش با احترام رفتا رننایند. 

زیرا ممکن بود که مرتبه ای دیگر از وجود آن مرد استفاده بشود و حسن صباح نمیخواست که برادر 
ملکشاه سلجوقی را نابود کندیا دستور بدهد که با وی بدرفتاری نمایند تا او کینه پاطتیان را بدل بگیرد. با اینکه 
بعید مینمود که مرتبه ای دیگر تنش حاضپر شود که آلت دست باطنیها گردد باز حسن صباح احتیاط را ازدست 
نمیداد. 

بعضی برآنند که حسن صباح در مورد شاهزاد گان و شاهزاده خانم های سلجوقی ضعف داشت و 
نمیتوانست در مورد آنها؛ مثل دیگران تصمیم کن گفتیم که حسن صباح فرمان قتل مردی چون خواجه 
نظام الملک را صادر کرد و گرچه خواجه نظام الملک بدست محمد طبسی باطنی که مأمورقتل او گردید کشته 
نشد و یک غلام بجه وی را بقتل رسانید, اما اگر آن غلام بچه مبادرت بقتل خواحه نمیکرد محمد طبسی بطور 
حتم وی را میکشت. 

حسن صباح بدون ترحم فرمان قتل عده ای از امرای اران را که با باطنی ها دشمن بودند صادر کرد. 

ولی همانطور که در مورد ملکشاه ملاحظه نمود» در مورد برادرش تنش و زوحه اش ترکان خاتون و 
برادرزاده اش برکیارق ملاحظه کرد و حداقل تا آن موقع ملاحظه نمود و شکیبائی بخرح داد. 

بر حسن صباح مسلم شده بود که قاتل اصلی ابوحمزه کفشگ ترکان خاتون است معهذا فرمان قتل وی 
را صادر نکرد در صورتی که قطع نظر از شخصیت ابوحمزه کفشگربین باطنیها, محازات قتل عمدی قتل بود و 
ترکان خاتون چون از ر وی عمد و تمهید مبادرت به قتل ابوحمزه کرد می باید کشته شود. 

ولی حسن صباح در عوض قصاص کردن باو دویست هزار دینار زر داد واو را داعی تراک نمود و تو 
گوئی میخواست باو پاداش قتل ابوحمزه کفشگر را بدهد. 

حتی برای چند نفر از نویسندگان باطنی » شبهه بوجود آمده و نوشته اند که حسن صباح از قتل ابوحمزه 
کفشگر خوشوقت شد و بهمین حهت به قاتل او ترکان خاتون پاداش داد. بنابر نوشته این اشخاص ابوحمزه 
کفشگر در بین باطنیها خیلی بز رگ شده بود و باطنیها او را بمناسبت خدماتی برجسته که کرد همانند پیشوای 
واقعی خود میدانستند و مرتبه پیشوائی حسن صباح را یک مقام تشریفاتی بشمار میأوردند و حسن صباح حس 
کرد که ابوحمزه کفشگر او را کنار خواهد زد و جایش را خواهد گرفت. 

این بود که از قتل آن مرد بزرگ ولایق بسیار خوشوقت شد و برای ترکان خانول دویست هزار دینار زر 


برکیارق با سمت پادشاه وارد اصفها" ` 
فرستاد واو را داعی بزرگ کرد. 

یکی ازاین نویسند گان هم نوشته که ترکان خاتون بدستورحسن صباح» ابوحمزه کفشگررا بقتل رسانید 
و این تصور دور از منطق فضایای تاریخی است حون اچ صباح قصد داشت که ابوحمزه کفشگر را بقتل 
برساند» محبور نبود که برای قتل او با ترکان خاتون توطه کند. 

بلکه به یکی از باطنی ها که در قلعه طبس بسر میبردند امر میکرد که ابوحمزه را بقتل برساند و امر او 
بطور حتم اجرا ميشد همانگونه که عده‌ای کثبر از امراء و حکام ایران بدست باطنیها کشته شدند. اگر حسن 
صباح به ابوحمزه کفشگر رشک میبرد و نمیخواست که اوبین باطنیها بیشتر معروفیت کسب نماید فرمانی صادر 
میکرد و ابوحمزه را از اصفهان به الموت منتقل مینمود یا فرماندهی یکی از قلاع باطنی را باومیداد, اما جون 
میدید که وی مردی است لايق و اهل سیاست و جنگ اورا درشغل ومقامش ابقا نمود تا اینکه باطنیها بیشتر 
ازلیاقت او استفاده نمایند, 

با جرئت میتوان گفت که اگر کیش باطنی تا امروز باسم کیش اسماعیلی بافی مانده براثر لياقت و 
صمیمیت و از خود گذشتگین ابوحمزه کفشگر بوده است. بیشک از خود ا هزارها باطنی که با او در 
جنگ ها شرکت کردند و جان فدا نمودندتا این که کیش باطنی را در دوره سلطنت تنش توسعه دادند موثربوده 
ولی ميدانیم که در کارهای بزرگ, چه سیاست چه جنگ شخصیت و لیاقت کسی که عهده دار فرماندهی 
ماش غاما اا انس 

یک سردار الایق صدها هزار سر باز رشید و فدا کار را دحار شکست خوردن میکند اما یک سردار 
لایق و۲ گاه عده‌ای قلیل از سر بازان را ناثل به تحصیل پیروزی مینماید. ابوحمزه یک مرد سیاسی صدیق و 
مطلم ویک سردار جنگی دلبر و صمیمی بود که کیش باطنی را در ایران توسعه داد بدون اینکه جشمداشت 
مادی داشته باشد و مثل تمام دعاة دوره حسن صباح منظورش این بود که اقوام ایرانی را رستگار کند. 

اگر ابوحمزه کفشگر در دوره حیات حسن صباح کیش باطنی را توسعه نمیداد بعد از مرگ خداوند 
الموت که باطنيها ضعیف شدند و بعد هم سلاطین و حکام ایران با آنها خصومت کردند تا در زمان هلا کوخان 
مغول تمام قلاع باطنی بدست وی ویران گردید» کیش باطنی از بین میرفت. 

ابوحمزه کفشگر طوری آن کیش را در ایران و شام دارای ریشه کرد که حوادث و بلایای گونا گون 
نتوانست کیش مز بور را از بین ببرد و امروز هم میلیونها اسماعیلی وجود دارد. 

در هر حال همدست شدن مردی چون حسن صباح فرمانفرمای مطلق باطنیان با ترکان خاتون برای 
کشتن ابوحمزه کفشگر از نظر عقلائی قابل قبول نیست و حشنود شدن حسن صباح هم از قتل ابوحمزه قابل 
پدیرفتن نمیباشد جون حسن صباح در تمام دوره زند گی نسبت بهیجیک از بزرگان باطنی رشک نبرد و اگر 
رشک میبرد با یک فرمان میتوانست ابوحمزه کفشگریا هر باطنی دیگر را از کانون سیاست دور کند و به 
نقطه‌ای دوردست بفرستد تا در آنجا فراموش گردد. 





ملاحظه و احتیاط حسن صباح در مورد برکیارق منطقی بود و وارث تا.- و تخت سلحوقیان. در قلعه 
باطنیها وثیقه ای بشمار میآمد که تنش را محبور میکرد پیوسته با باطنیها دوست باشد. 
اما احتیاط و ملاحظه امام باطنی ها در مورد ترکان خاتون با مقیاس منطقی وفق نمیدهد حون روزی 


۵1۲ حداوند الموت 


حسن صباح تصمیم گرفت ترکان خاتون را با باطنیان دوست کند که آن زن از طرف تنش مطرود شده بود و 





نمیتوانست در سیاست ايران عاملی موثر باشد. 

رفتار حسن صباح در مورد تنش را میتوان حمل برحق شناسی کرد. 

گرچه اهام باطنی فهمیده بود بعد از اینکه تنش از سلطنت اران ب رکنار شد نمیتوان او را آزاد گذاشت 
ولی چون آن مرد خیلی به باطنیها کمک کرده بود حسن صباح نمیخواست او را چون یک زندانی واقعی در 
یکی ازقلاع باطنیها جا بدهد وبه پوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان سپرد که با وی باحترام رفتارنماید. 

اما عقل قبول نمیکرد که حسن صباح بتواند مرتبه ای دیگر ازتنش بنفع باطنیها استفاده کند. 

یوسف قزداری بعد از دریافت دستور حسن صباح مشعر براینکه برکیارق را با احترام سلطنتی از قلعه 
ارجان به اصفهان منتقل نماید از اطاق خود خارج شد و بسوی اطاق ملکزاده رفت و هنگام ورود مقابل اور کوع 
نمود. 


برکیارق از آن احترام گذاشتن حیرت کرد و گفت ای داعی بزرگ چه شده که توامروزبمن رکوع 
میکنی . بوسف قزداری جواب داد برای اینکه توپادشاه کشورهای ایران هستی وتکلیف من اینست که مقابل تو 
رکوع کنم وشخصی که تو را برتخت سلطنت مینشاند امام ما حسن صباح علی ذ کرة السلام است. 

برکیارق پرسید ایا خود اهام شما اطلاع داد که من پادشاه ایران شده ام؟ یوسف قزداری گفت بلی ای 
ملک و بحکم امام من مأمورم که ملک را با احترامات سلطنتی بسوی اصفهان بفرستم و بطوری که خود ملک 
میداند وسائلی که ما در این قلعه و قلعه دوم داریم محدود است. معهذا میکوشم تا انحا که ممکن باشد ملک 
را با اخترامات سلطنتی بسوی اصفهان ر وانه کنم و جون سلطنت ملک. براثر مساعدت امام ما حسن صباح على 
ذکره السلام وباطنیان میباشد امیدوارم که بعد از جلوس برتخت سلطنت کیش باطنی را بپذیری. 

برکیارق پرسید چه موقع باید از اینجا بسوی‌اصفهان حرکت کنم. بوسف قزداری جواب داد هر چه زودتر 
بهتر و من از همین لحظه مشغول تدارک وسائل سفر ملک خواهم شد. ب رکیارق پرسید آیا میتوانم بعد از حروج از 
این قلعه بهرجا که خواستم بروم. یوسف قزداری گفت ملک که پادشاه ایران است میتواند بهرجا که ميل دارد 
برود. ولی صلاح در این میباشد که اول راه اصفهان را پیش بگیرد و در آنجا بر تخت سلطنت جلوس کند و بعد 
از اینکه زمام اموررا دردست گرفت هرجا که میل دارد برود. 


این کار از دو جهت مطابق مصلحت ملک است» یکی از لحاظ ازوم بدست گرفتن زمام کشورهای 
ایران و دوم از نظر احتراز از حکامی که از طرف تنش گماشته شده بودند و هنوز در بعضی از کشورهای ایران 
حکومت میکنند وا گر ملک مستقیم به اصفهاق نرود وراه کشورهای دیگر را پیش بگیرد صحیح نمیباشد. 

آنوقت یوسف قزداری شرح ب رکنار شدن تنش از سلطنت را بدست باطنیها و موافقت حسن صباح را با 
سلطنت برکیارق برای آن جوان نقل کرد و اظهار نمود دست باطنیها تنش را از سلطنت کشورهای ایران ب رکنار 
کرد و اینک هم دست باطنیها, ملک برکیارق را برتخت سلطنت کشورهای ایران مینشاند. 

روز بعد بوسف قزداری فرماندهی قلعه ارجان را بمعاون خود سپرد و باتفاق برکیارق راه اصفهان را پیش 
گرفت اولین شهر که در راه برکیارق قرار داشت ارجان خوانده میشد و بوسف قزداری قدری در آن شهر توقف کرد 


تا اینکه بعضی جیزها را که برای تشر یفات ضرورت داشت ابتیاع نماید . 

در شهر ارجان همه نوع کالا یافت میشد زیرا با دریای حنوب یکشورهای ایران رابطه نزدیک و مستفیم 
اس و یک حاده آرابه ر وی عریضص و حوب که سلاطین قدیم ایران ساخته بودند ارجان را بدریا متصل میکرد 
و در دو طرف آن حاده دو حنگل در مشرف و مغرب راه وحود داشت وجنگلها را از درخت بادامک بوحود آورده 
بودند که احتیاج بآب دستی ندارد و در فصولی که باران نمیبارد» شبنم برای سیراب کردن آن کافیست و 
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حنگلهای مذ کور را از اننحهت در دو طرف حاده بوحود اورده بودند که ماسه صحرا وارد حاده نشود وان را 
* شا و ۱ تِ 
نپوشاند و دو حنگل شرقی وغر بی جون حصاری بود که حلوی عبور ماسه صحرا را بسوی جاده میگرفت و درهر 
نقطه از صحراهای خشک ممالک ایران که حاده‌ ای احداث می کردند در دو طرف حاپه از درختهای بیابانی 
حنگل بوحود نام زدنك و یک نیت از حنگلهای بادایک که اینک در قسمتهای مختلف صحرای م رکزی 
ایران دیده میشود بازمانده جنگل‌هائی است که در قدیم در طرفین جاده‌ها بوجود آورده بودند تا این که ماسه 
صحرا وارد حاده نشود و آن‌ها را نیوشاند و در صحراهای م رکزی ایران جند نوع درخحت بدون اینکه احتیاج باب 
داشته باشد میروئید که سه نوع آنها معروفتر از انواع دیگر بود. 

یکی درحت بادامک ‏ در کرش درحت ارزن- و سومی درخحت کاهور. هریک ازاین سه نوع درحت 
بادامک رشد میکرد و در بعضی از حاها درخت ارژن و در بعضی از نقاط دیگر درخت کاهور و جوب این 
درختها در شهرها و قصبات اطراف صحرای م رکزی ایران برای ساختن انواع چیزها مورد استفاده قرارمیگرفت و 

۵ ۰ ۾“‎ ۰ ۰ . at ۰ ۰ 

بعصی از این حو بها نوی مطبوع داشت که هر گز از بین نمیرفت و مانند حوب صنو بر فنلاند» همواره بوی خوش 
ار ان استشمام میشد ولو جند فرن ار ساعتن صندوق یا حعبه ای که با آن حوب میساختند میگذشت و در 
دوره‌ای که وقایع این سرگذشت اتفاق میافتد صدور اشیائی که با چوب ساخته میشد» از ارقام صادرات 
کشورهای اصفهان و فارس بود و اشیاء مذ کور را از راه ارجان که منتهی بدریا می گردید به کشورهای دیگر 
صادر میکردند. 

پوسف قزداری بعد از این که احتباحات خود را حریداری کرد باتفاق برکیارق از ارجان براه افتاد وراه 
اصفهان را پیش گرفتند و بعد از اينکه جند منزل راه پیمودند یک پیک غبارآلود از راه رسید و مقابل بوسف 
قرداری از اسب فرود آمد و نامه ای بدستش داد توسف قرداری نامه را که مثل تمام نامه های قدیم حون یک 
طومار کوک بود گشود و خواند که محمود سجستانی باو اطلاع میدهد که ترکان خاتون باطنی وداعی رک 
شده و قشود کرمانشاهانی او ار اصفهان منتقل به فارس گردیده و بعید نیست که در راه برکیارق قرار گرفته باشد 
و بوسف قزداری باید از قشون مز بور بپرهیزد. زیرا بظاهر علت انتقال قشون ترکان خاتون به فارس این است که 
نگذارد برکیارق از ارجان خود را به اصفهان برساند. 


۱- بعضی از جغرافیا دانها نوشته اند که ارجان شهری است که امروز باسم بهبهان خوانده میشود و قلعه معروف اسماعیلی ها که در 
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این سر گذشت بدفعات از ان نام برده شده نزدیک بهبهان کنونی بوده و قدرمسلم این است که اران با دریا(خلیج فارس) فاصله ای زیاد 
ا 
نداشته گواین که امروز هم بههان نزدیک دریا قرار گرفته است. س مترجم. 





A14‏ خداوند آلموت 

بوسف قزداری نامه داعی بز رگ اصفهان را بدست برکیارق داد و گفت ای ملک این نامه را بخوان. 

برکیارق نامه را گرفت و خواند و نظری به بوسف قزداری انداخت یعنی منظورش چیست ویوسف گفت 
ای ملک قبل از این که ارفلعه حرکت کنیم توبمن گفتی که آیا میتوانی بهرجا که میل داری بروی. 

من گفتم بلی ای ملک اما صلاح نیست که توبهرجا که میل داری بروی زیرا دارای دشمن هستی و 
شتافف ک و اش کهریشسانی باکت سای کا 
اصفهان نوشته مو ید گفته من است و بطوریکه در این نامه میخوانی ترکان خاتون مطلم شده که تو از قلعه ارجان به 
اصفهان منتقل خواهی شد و قشون خود را به فاوس فرستاده که نگذارد توبه اصفهان برسی . 

برکیارق گنت لابد ت رکان خاتون بمناسبت اینکه باطنی وداعی بزرگ شده باین موضوع پی برده است. 

یوسف قزداری گفت تصور نمیکنم که امام ما یا محمود سجستانی این موضوع را باطلاع ترکان خاتون 
رسانیده باشد. و ترکان خاتون با وسائل خود از این موضوع مستحضر گردیده و جون زنی است با هوش شاید 
حدس زده که بعد از ب رکناری تنش از سلطنت ایران: ملک برکیا رق پادشاه خواهد شد. 

برکیارق اظهار کرد باطنی شدن ترکان خاتون از عجیب ترین جیزهائی است که در عمر خود شنیده ام و 
ا زآن یرت آورتر, داعی شدن اوست و اا در کیش شما زن میتواند داعی بزرگ شود. 

بوسف قزداری گفت ما تا امروز یک داعی بزرگ اززن ها نداشته ایم اما در قدیم زنها در ایران حتی 
پادشاه شده اند.۱ 

برکیارق اظهار کرد آیا توای داعی بزرگ قبول میکنی زنی چون ترکان خاتون از روی اخلاص کیش 
خود را تغییر داده باشد. 

بوسف قزداری با احتیاط جواب داد که ترکان خاتون کیش ما را پذیرفته وما نا گزیریم قبول کنیم از 
روی احلاص کیش باطنی را پذیرفته است. برکیارق پرسید تو از کجا می دانی که آن زن از روی احلاص 
کیش شما را پذیرفته است؟ 

بوسف قزداری جواب داد وقتی یکنفر کیشی را میپذیرد و میگوید که بان کیش اعتقاد دارد باید 
حرفش را پذیرفت زیرا در دین» آنحه دلیل اعتقاد میباشد اعتراف است و وقتی یکنفر اعتراف میکند که به 
دیتی ایمان دارد نباید مدکر اعتراتش شد و گفت که از روی خلوص و عقیده نیست. 

برکیارق اظهار کرد این زن که ازبزر کترین دشساد شما بودچه شد که یکمرنبه بفکرتغییر دین افتادو 
کیش شما را یذیرفت. 

پوسف قزداری اظهار کرد در صدر اسلام هم مسلمانان دشتمنان خونین داشتند ولی همانها که 
میخواستند پیغمبر اسلام را بقتل برسانند آن دین را پذیرفتند, امروز هم ترکان خاتون که دشمن باطنیها بود تفییر 
عقیده داده و حاضر شده است که کیش ما را بیذیرد. 

یوسف قزداری مثل محمود سجستانی میدانست که ترکان خاتون از بیم برکیارق دين خود را تغییر داده 

۱ عا "وه بر دانوانی که در دوره ساسانیاد بسلطنت اران رسیده اند بعقیده مستشرقین اروپائی در ازمنه ماقبل تاریخی سلاطین 

ایران در یک مدت طولانی زن بوده اند و آقای رومن گیرشمن دانشمند و مورخ فرانسوی که بیش از مدت سی سال در ایران مشغول حفاری 
دریخی هستند این نظریه را دریکی از کتابهای خود تا نید کرده اند. - مترجم. 





ب رکیارق با سمت پادشاه وارد اصفهان شد نس ۵۱۵ 
است. 

او میدانست که هرگاه باطنی شود برکیارق بعد از اینکه برتخت سلطنت نشست نمیتواند او را به قتل 
برساند یا بزندان بیندازد بخصوص اگرداعی بزرگ باشد ولی استنباط خود را برای برکیارق بیان نکرد تا اینکه 
حشم وی را عليه ترکان خاتون شدیدتر ننماید. 

زیرا اگربرکیارق متوجه ميشد که ترکان خاتون از بیم او کیش خود را تغییر داده بدون تردید بخشم 
درمیآمد زیرا میفهمید که صید از جنگ وی گریخته است. 

برکیارق گفت توای داعی بزرگ باندازه من بر کان خاتون را نمیشناسی او زن پدرمن بود ومن وی را 
بخو بی میشناسم و میدانم ترکان خاتون زنی نیست که از روی خلوص عقیده کیش خود را تغیبر بدهد. 

بدون شک آن زن از تغییر کیش منظور استفاده دارد و میخواهد مزایای بزرگ کسب نماید با اینکه 
اطمینان دارم که تغییر کیش ترکان خاتون از روی صمیمیت نیست و او برای منظورهای دنیوی کیش خود را 
تغییر داده ازامام شما حسن صباح حيرت مینمایم که چگونه حاضر شد که آن زن را داعی بزرگ کند. 

آیا امام شما نمیدانست که دادن آن مرتبه بزنی حون ترکان خاتون عملی است دور از احتیاط و آیا 
متوحه نشد که آن زن ممکنست ازمرتبه خود برای ازبین بردن خود حسن صباح و باطنیها استفاده نماید. 

یوسف قزداری تبسم کرد. 

برکیارق که متوحه شد تبسم آن مرد بمعنای آنست که ترکان خاتون کوحکتر از آن میباشد که بتواند 
مردی چون حسن صباح را از بین ببرد گفت ای داعی بزرگ. مگر توخود بمن نگفتی که شایع است ابوحمزه 
کفشگر بتحریک ترکان خاتون کشته شد؟ بوسف قزداری جوابداد بلی . 

برکیارق گفت زنی که ابوحمزه کفشگررا بقتل برساند حسن صباح را هم نابود میکند. 

تومی دانی که من از وضع شما باطنیان بخوبی اطلاع ندارم و نميدانم که مردان برحسته شما که 
هستند ولی اسم ابوحمزه کفشگر بیش از تمام رجال باطنی برده میشد و آن‌قدر که نام او را میبردند اسم حسن 
صباح را برز بان نمیآوردند وترکان خاتون یک جنان مردی را کشت. 

توهرچه فکر میکنی بکن لیکن من عقیده دارم که ترکان خاتون اگر نفع خود را در قتل حسن صباح 
بداند از کشتن وی صرفنظر نخواهد کر 

بوسف قزداری گفت وضع زند گی امام ما غیر از وضع زند گی ابوحمزه کفشگراست وترکان خاتون اگر 
قصد قتل او را داشته باشد نمیتواند به مقصود برسد. 

از آن روز ببعد تا موقعی که برکیارق وارد اصفهان گردید از هر فرصت استفاده میکرد و راجع بباطنی 
شدن ترکان خاتون با بوسف قزداری صحبت مینمود. برکیارق پیوسته 2 که ترکان خاتون از روی صدق و 
صفا باطنی نشده بلکه برای منظوری خاص کیش خود را تغییر داده است 

بوسف قزداری هم احتیاط را از دست نمیداد و پیوسته ر حون ت رکان خاتون اعتراف کرده که 
ازروی خلوص نیت باطنی شده باید گفته اش را پذیرفت و او را باطنی موّمن دانس 

تسف ری اجه را و واا زا که با ورو ایا کهان اوی که ا درزه نها : 
یک قشون هست یا نه و در صورتیکه قشونی وجود دارد تحقیق نمایند کدام قشون میباشد و فرمانده آن کیست 





7 خداوند الموت 


سوارانی که برای اکتشاف رفته بودند خبر دادند که در ده‌بید یک قشون وجود دارد و سربازان آن از عشایر 
کرمانشاهان هستند. 
بوسف قزداری به برکیارق گفت که این قشون درست در راه ما قرار گرفته و تردید وجود ندارد که ترکان 
خاتون خواسته مانع ازرفتن ملک به اصفهان شود. برکیارق و بوسف قزداری مدت دو روزتوقف کردند تا سوارانی 
که برای اکتشاف رفته بودند خبر بدهند که فرمانده قشون کرمانشاهانی که در ده‌بید ساخلو دارد کیست. 
بوسف قزداری خواست بداند که آیا خود ترکان خاتون آنحا هست یا نه. و برای جه قشون مذ کور در ده‌بید توقف 
کرده است و آیا قصد حلوگیری از کسی را دارندیا خیر. ولی معلوم شد که ترکان خاتون انجا نیست و فرمانده 
قشون مردی میباشد به اسم نورالدین کلهراز روسای عشایر کرمانشاهان و علت توقف قشون در ده‌بید معلوم نشده و 
بظا هر نورالدین کلهر در ده بید انتظار دستور را دارد و بهرترتیب که بوی دستور برسد عمل خواهد کرد وتا انحا که 
ورین اکتشاف تحقیق کرده بودند قشون قصد حلوگیری از کسی ندازد. 
بوسف قزداری سواران خود را بچند دسته تقسیم کرد و دسته‌ها را یکی بعد ازدیگری ازده‌بید گذرانید و 
میخواست بفهمد که آیا نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهانی حلوی سواران اورا میگیرد یا نه. 
اما سر بازان کرمانشاهانی جلوی هیچیک از دسته های سواران را نگرفتند و آنها بآزادی ازده بید عبور 
کر 
برکیارق و یوسف قزداری هم از ده بید گذشته بدون اینکه کسی جلوی آنان را بگیرد یا سئوالی بکند و 
بیرسد نامتاد حیست و از کجا میأئید و بکحا میروید. بوسف قزداری اینطور استنباط کرد که ترکان خاتون 
فهمیده که برکیارق از قلعه ارجان براه خواهد افتاد تا خود را به اصفهان برساند. 
اما ازتاریخ حرکت وی آ گاه نیست و بهمین جهت به نورالدین کلهرفرمانده قشون کرمانشاهانی گفته 
که منتظر دستور بعدی وی باشد. 
لیکن ما میدانیم که ترکان خاتون قشون خود را برای جلوگیری از عبور برکیارق به ده بید کشور فارس 
منتقل نکرد. 
بلکه از اینحهت قشون خود را بفارس منتقل نمود که در اصفهان تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار 
نگیرد. 
ترکان خاتون که زنی بود باذ کاوت|درصدد برنمیامد که جلوی برکیارق وا کیره و مانع از عبورش گردد 
جون اطلاع داشت که برکیارق باتکای حسن صباح و باطنیان باصفهان منتقل میشود و او نخواهد توانست از 
تقال آن مرد باصفهان ممانعت نماید. 
وقتی بوسف قزداری بنزدیکی اصفهان رسید به محمود سجستانی اطلاع داد که برکیارق آمده است تا 
ین که داعی بزرگ اصفهان با تمام بزرگان شهرء از پسر سلطان ملکشاه استقبال نمایند. 
محمود سجستانی ده فرسنگ به استقبال برکیارق آمد و بزرگان اصفهان تا پنج فرسنگ برکیارق را 
ستقبال کردند و تا آنجا که توانائی بزرگان اصفهان و وسائل موجود احازه میداد برکیارق را با احترام و شکوه 
بسیار وارد اصفهان نمودند. 


۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 72 ۶ 
در همان روز که برکیارق وارد اصفهان گردید سکه‌هائی که بنام او ضرب کرده بودند از ضرابخانه 








برکیارق با سمت پادشاه وارد اصفهان شد 2W‏ 
بقصر سلطنتی منتقل شد وبرکیارق از آن سکه ها به صاحب منصبان قشون باطنی و وجوه اهالی انعام داد. 

= 

آنگاه بنام برکیارق بن ملکشاه سلجوقی خطبه خواندند و مراسم خواندن خطبه در مسجد جادع اصفهان 
بانجام رسید. 


br‏ 5 ۰ و ۳۳ "۹ 2 ا ۳ 2 ها 

در آن رو زجون برکیارق بر اثر مسافرت وتشریفاتِ برتخت نشستن خسته بود کاری دیگربانجام نرسید 
وپادشاه جدید کشورهای ایران استراحت کرد. 

بعد از این که برکیارق استراحت نمود سه داعی باطتی (غیر از ترکان خاتون) که در اصفهان حضور 
داشتند محلس مشاوره تشکیل دادند تا این که روش خود رانست به برکیا رق تا موقع وصول دستور حدید حسن 

ى 
بوسف قزداری سندی را که از برکیارق کرفته بود به محمود سجستانی و جواد ماسالی ارائه داد و گفت 
این نوشته برکیارق متعهد گردیده بعد از این که پادشاه شد کیش باطنی را بیذیرد ومن فردا 1 
بموجب این نوشته برکیارق متعهد کردیده بعد ازاین که پادشاه شد کیش باطنی را بپذیرد ومن فردا صبح بعد از 
ے 
این که برکیارق از خواب بیدار گردید وبارعام داد» وفای بعهد را از او خواهم خواست. 

محمود سجستانی اظهار کرد فردا زود است وباید قدری صبر کرد. یوسف قزداری گفت اگر صبر کنیم 
ممکن است که برکیارق ازوفای بعهد خود داری نماید وتا تنور گرم است باید نان را پخت. 

محمود سجستانی اظهار کرد توبرکیارق را بهتر از من میشناسی زیرا مدتی در قلعه ارجان با او محشور 

CS‏ 7 ۰ : ا وم ره 
بوده‌ای و من از خلق و خحوی آن حوان اطلاع ندارم وا گرفکر میکنی که برکیارق ازوفای بعهد نکول خواهد کرد 
همین فردا از او بخواه که کیش باطنی را بپذیرد. 
fu‏ ۱ و E ۱ 2 E"‏ 

اما داید متوحه تاثیر این واقعه در مردم نیز بود. بوسف فزداری پرسید مکر باطنی سل برکیارق در مردم 
اثر سوء دارد. 

۰۱ -_ ا م2 د ۹ 2 ا 

محمود سجستانی گفت | کر برکیارق با این سرعت که مورد تمایل تومیباشد بکیش ما درآید» در مردم 
اثر سوه خواهد کرد. 

ع 2 

ا گر اقوام ایرانی حاضر بودند که یک پادشاه باطنی را بسلطنت بپذیرند هیچ کس مثل امام ما برای 
سلطنت بر کشورهای ایران صالح نبود و امام ما ازاین جهت خود را پادشاه کشورهای ایران نمیخواند که میداند 
مردم یک پادشاه باطنی را نمی پذیرند. 

4 ۰ 3 . ‌ 2 4 ۳ ی E‏ 
بوسف فرداری اظهار کرد از این قرار اقدام من برای رفن شید از ب رکیا رق یک عمل بدون فایده 
. ۲ 3 1" 5 ۳ 3 ۳۹ ۰ 
است ومن نمی باید این سند را از او میگرفتم . محمود سجستانی اظهار کرد اقدام تومفید است اما باطتی شدن 
برکیارق با این سرعت خطر دارد و سبب شورش مردم ميشود. 
۲ و 5 9۳ & ۱ 3 3 ۱ م2 

بوسف قزداری گفت برای اینکه مردم بشورند باید پیشوانی داشته باشند که حلوبیفتد و دیگران وی را 
تعقیب نمایند. 

محمود سجستانی حواب داد این پیشوا از عشایر برخواهد خحاست و مردم در عقبش خواهند افتاد. 

8 ع ۰ 
بوسف قزداری پرسید پس حه باید کرد؟ محمود سجستانی گفت باید افکار عمومی مردم را برای تغییر 
۱ بت A ٍ E‏ : 
کیش بر کنارق اماده کرد و رفته رفته در کوش مردم فرو خواند که برکیارق باطنی خواهد شد. 





ده رترب لاود الموت 

آنگاه | گرب رکیارق کیش ما را بپذیرد مردم حيرت نخواهند نمود و نخواهند شورید. 

جواد ماسالی حرف محمود سجستانی انی کر دو کف در الموت من بدفعات ازامام شنیدم که 
میگفت ما بین عشایر کشورهای ایران نفوذ نداریم و فقط بین سکنۀ شهرها (آنهم نه همه بلاد) دارای نفوذ 
هستیم و اگر من دعوی ساطنت ایران را بکنم یا یک باطنی دیگر پادشاه اران شود عشایر خواهند شورید و 
مبارزه با عشایر کشورهای ایران» منتهی بشکست ما خواهد گردید. این است که من هم عقیده دارم که برای 
باطنی شدن برکیارق نباید تسریم کرد و باید اول ذهن مردم را برای این کا رآماده نمود و بعد برکیارق باطنی شود 
تا این که شورش بروزننماید. 

بوسقف قزداری چون فهمید آن دو با تغییر کیش برکیارق در آن موقم موافقت ندارند و میخواهند آن کارا 
موکول ببعد بکنند, نا گزیر موافقت کرد که تغییر مذهب آن مرد موکول ببعد گردد. آنگاه ازتتش پرسید و سوال 
نمود که او کحاست؟ 

محمود سجستانی قات او همجنان در سر بازخانه ماست و در آنجا بدستور امام» با او با احترام رفتار 


بوسف قزداری گفت بمن دستور داده شد که تنش را به قلعه ارجان ببرم و در آنجا با او باحترام رفتار 


محمود سجستانی جواب داد هر زمان که تو خواستی مراجعت نمائی من تنش را بتو خواهم سپرد که او 
را با خود بقلعه ارجان ببری. 

بوسف قزداری گفت من در اصفهان کاری ندارم جز این که گزارش خود را برای امام بنویسم وبپیک 
بسپارم تا به الموت برد و مراحعت خواهم کرد. 

سپس راجع به ترکان خاتون صحبت شد و یوسف قزداری پرسید آن زن | کنون چه میکند؟ 

محمود سجستانی گفت ترکان خاتون اکنون در باغ شمشاد در بیرون اصفهان آن طرف پل رودخانه 
زاینده بسر میبرد و سر بازان عرب که خلیفه بغداد باو وا گذاشته» محافظ وی هستند و منتظر وصول جواب امام 
ما میباشد زیرا درخواست کرده که امام ما او را داعی بزرگ کشورفارس بکند. 

بوسف قزداری از جواد ماسالی که در الموت بود و ازنزدیک حسن صباح را می شناخت پرسید آیا ممکن 
است که امام تقاضای آن زن را پپذیرد و اورا داعی بزرگ فارس کند. 

جواد ماسالی پاسث داد امام که آن زن را به مرتبه داعی بزرگ رسانید پعید نیست که درخواست ترکان 
خاتون را پپذیرد و ز وجه بیوه ملکشاه داعی بزرگ باطنی ها در کشورفارس بشود. 

یوسف قزداری گفت از این قرارترکان خاتون بهمین مناسبت قشون خود را از اصفهان منتقل به فارس 
کرده و پیش بینی میکند که داعی بزرگ ما در فارس خواهد گردید و ما قشون ترکان خاتون را در ده پید فارس 
دیدیم. جواد ماسالی پرسید آیا برای شما تولید مزاحمت نکردند. بوسف قزداری جوابداد بهیحوحه. 

محمود سجستانی گفت نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهانی نمیدانسته که شما قصد دارید 
برکیارق را به اصفهان برسانید و گرنه بعید بود جلوی شما را نگیرد. بوسف قزداری گفت در هرحال کسی جلوی 


۳ 


ما را نگرفت. محمود سجستابی اظهار کرد از این ببعد توقف ترکان خاتون در اصفهان بصلاح نیست و من تردید 


یک 


میت اداو وا امین د 33۹ 
ندارم که اگر او در اصفهان بماند بین برکبارق و او تصادم خواهد شد. زیرا برکیارق هرقدر خود داری کند یک 
انسان است و نمیتواند خصومت زد پدرش را نسبت به خود فراموش نماید. 
۲ ۷ 5 1 ۳ 3 ع ۳ 2 2 2 

بوسف قزداری اظهار کرد ب رکیارق بخوبی میداند که | گر ابوحمزه کفشگر او را از قصر سلطنتی اصفهان 

نربوده بود بحکم ترکان خاتون بقتل میرسید با کور میشد. 
۰ ۳-2 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ - سس ۰ 

محمود سجستانی گفت این مرد نمیتواند خصم خود را در اصفهان دارای قدرت و نفوذ ببیند. 

زیرا ترکان خانون در اصفهان حون یک یادشاه مستقل ابیت و از حکم ب رکیا رف اطاعت نخواهد کرد و 
کاسه صبر برکیارق هم لبریز خواهد شد و فرمان قتل یا حبس ترکان خاتون را صادر خواهد نمود و در آث موقع ما 
جاره نداریم جز اینکه از آن زن حمایت کنیم زیرا باطنی است و دارای مقام داعی زک وما نمیتوانیم تحمل 
داشت که مرت انیت کاخ کر که ما جواد ماسالی را شکنجه نماید و تحمل این موضوع برای ما باطنیها 
غیرممکن بود. روزی هم که برکیارق بخواهد ترکان خاتون را بقتل برساند یا محبوس کند ما مجبوریم ازوی 
حمایت نمائیم و لازمه حمایت کردن از ترکان خاتون این است که بروی برکیارق شمشیر بکشیم, پس همان 
بهتر که ترکان خاتون از اصفهان دور شود تا اینکه برای حمایت از او بین ما وبرکیارق خصومت آغاز نگردد, 

روزبعد از اینکه ب رکیارق در اصفهان برتخت سلطنت نشست نامه ای از حسن صباح به محمود سجستانی 
و نامه ای دیگر به جواد ماسالی رسید و حسن صباح در هر دونامه نوشته بود که وی بیمار میباشد و نمیداند که آیا 
معالحه خواهد گردید یا نه اما ا گرمعالجه نشد وزند گی را بدرود گفت دعاة بز رگ باید مثل دوره‌ای که آوزنده 
بود با قدرت و دقت وظایف خود را بانجام برسانند و ازامامی که بعد از اوپیشوای باطنیان خواهد گردید اطاعت 
نمایند. 

امام باطنیها در آن نامه اسم حانشین خود را نبرد و سه داعی بزرگ باطنی فهمیدند خبر مر بوط به 
بیماری حسن صباح که بانها رسیده بدون تردید بشکل بخشنامه برای تمام دعاة باطنی فرستاده شده است. 

در نامه ای که حسن صباح برای جواد ماسالی نوشت گفته بود که وی حون بیمار است وحود او در 

ع ۹ 3 ى 0 5 
ے 

بزرگ باطنی در گیلان بکند. حسن صباح هم متوجه شده پود که بعد از ورود برکیارق به اصفهان و جلوس بر 
تخت سلطنت حضور ترکان خاتون در ال شهر بصلاح نیست و به محمود سجستانی و جواد ماسالی دستور داد که 
وسیله دور کردن ترکان خاتون را از اصفهان و اعزامش به گیلان فراهم نمایند. 








بیماری حسن صباح 


موضوع بیماری حسن صباح چیزی تازه نبود و دعاة بزرگ میدانستند که امام باطنیها کسالت دارد؛ 
ولی جون برای اولین با رآن مرد صحبت از جانشین خوذ کرد, هر سه بفکر فرو رفتند و دو مسئله ترکان خاتون و 
برکیارق بطور موقت اهمیت خود را از دست داد. 

بوسف فزداری پرسید شما راجع به جانشیم ل حسن صباح جه پیش بینی میکنید واو که را بجانشینی خود 
انتخاب خواهد کرد. SS E Cl a E‏ 
فزداوی کلب عتأمقاله آن مد بزر گ CR‏ شما از بین زر کات باطتی._ کدامیکت را تیش از 


دیگری برای حانشینی امام صا صالح میداند؟ 

EES E SCR SS O 
میباشد. محمود سجستانی سر را بعلامت عدم موافقت تکان داد و گفت: شیرزاد قهستانی مردی است با اراده و‎ 
حول کوه استوار و دارای استقامت اما دور ازسیاست دنا میباشد و دنیای خارج از قلعه طبس برا ی او حکم‎ 
دنیانی را دارد که اصحاب کهف بعد از اینکه از خواب پیدار شدند و از کوه فرود امدند دیدند و همه چیز در‎ 
: نظرشان عحیب میامد'‎ 


۱ شرح مر بوط به اصحاب کهف در یکی از سوره ها ی قران موسوم به کهف بتفصیل ذد کر شده و تحلاصه اش ر اینست که در 


دوره‌ای که اا در روم مورد E‏ و آنها را در سیر رک مقایل حانوران درنده مبنه دند. جند مسیحی با مقداری پول از شهر 


۰ ری ۰ ۰ 3 ۰ و 1 و 
خارج شدند که خود را در محلی پنهان نمایند و در راه یک حوپان مسیحی بانها برخورد و گفت مرا هم با خود ببرید و سگ حو یال 
صاحب خود را ت رک نکرد و با آنها رفت. 
۲ 2 سر میم 
راجم بشماره اصحاب کهف اختلاف است و بعضی میگوید ک که آنها شش نفر بوده اند و بعد از ۱ ین که با ان سک تخود را بغاری 
اف کک وا و ان مر وهای و ا تا کی ا ھی کد 
و کون ند بر تر راه‌پیمانی طولا نی حسته شدید و تحواب ر و وقتی از حواب ر شدند با شگفتی مشاهده کردند که 


ناخنهای دستها و پاهایشان بلن. شده و قیافه هاتی عحیب و وحشت اوریدا کرده اند ویکی را از بین خود اننخاب نمود ند که با قدری بول 


ری پر 


بشهر برود و آذوقه خریداری کند و بیاورد و ان شخص وف قتی بشهر رفت مشاهده نمود که که همه حا عوض شده و نشانه هانی که از زحاده ها و 


عم 
اشحار و ابنیه داشت e‏ سکنه شهر با حبرت به او مبتکریستند و و هنگا که سکه‌ای بدست یک دکاندار داد که خوار بار 


6 ۳ 2 
خریداری کند صاحب دکا ن با شگفت آن رک تکیت و کیت ا و 


i از کجا آورده‌ای واگ گر کی دا ک کرده ای محل‎ ١ 


بمن نشال بده تا نصفب تم مردی که از غار رامد باق وکا ناد کرو ۶ که گنجی پیدا نکرده ولی د کاندار منقاعد نشد واو , ها موش 


۹ 2 
یادشاه تحویل داد و آن مرد را نرد یادشاه روم که گویا ذامش ژوستی نىن بود و کین مسیحی داشت و با عیسویان بخو بی رفتار سکرد 
5 3 و $ تب E‏ 4 , 1 2 
بردند. یادشاه روم از شنیدن اظهارات آن مرد بسیارحبرت کرد و باتفاق عده‌ای از در باریان و پراهمانی آن مرد بغاری رفت که دیگران در 


انحا بودند و معلوه شد کسانکه ران غار بناهنده شدند مدت حاد قرن در ان غار خوایده بودند دون اینکه مرن و حسد انها منلاشی شود و 


بعد از اينکه آل حند نفر دانستند که مدت جند قرن در خواب بوده اند از خداوند درخواست نمودند که حانتان را بگیرد و خداوند 


درخحواستشان را پذیرفت و آن شش تفر و سگ وجو بار ن ( که از خواب ببدار شده بودند ) مردند و بیدار شدن اصحاب کهف ضرب المتل اسن 


خداوند المونت 
محمود سجستانی بعد از اينکه صالح بودن شیرزاد فهستانی را برای مقام امامت باطنیان رد کرد جنین 
توضیح داد تا اينکه دو نفر دیگر تصور ننمایند که اونسبت به شیرزاد قهستانی سوء نیت دارد: امام ما بايد چون 
شمش بره و سوت ای وده و یرن هنک بدون عاط ومانند کو یا استقامت ودارای یری حون 
شکیبائی ایوب باشد تا بتواند بر مشکلات غلبه کند و موانع را ازپیش بردارد. ازاین صفات گذشته امام ما باید 
همه حیز را بداند و از همه جا اطلاع داشته باشد و نه فقط از اوضاع کشورهای ایران بلکه از وضع سایر کشورها 
چه در شرق» چه درغرب اطلاع حاصل کند. شمشیر برنده است ولی تنها برند گی آن برای اینکه لایق امامت 
باطنیها باشد کافی نیست. آتش سوزنده است اما حرارت آن» برای اینکه امام ما بشود کفایت نميکند. ما باید 
مردی را جهت امامت انتخاب کنیم که دارای صفاتی چون صفات حسن صباح علی ذ کره السلام باشد. 
بوسف قزداری گفت مردی که دارای تمام صفات حسن صباح علی ذکره السلام باشد بین ما وجود 
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ندارد و بعد از جواد ماسالی که بیشتر با امام باطنی ها محشور بود پرسید برای جه امام ما حانشین خود را تعیین 
نمی کند تا اینکه تکلیف همه روشن گردد. جواد ماسالی پرسید آیا شما میدانید جرا امام ما پسر جوان خود را 
: ۳ 
کشت؟ بوسف قزداری گفت بطوریکه من شنیده ام پسر امام ما شرب خمرمیکرد و بهمین جهت امام بحیاتش 
۰ و ۳ 5 
خاتمه داد. جواد ماسالی گفت اینطورنیست و گر چه پسرامام ما شرب خمرمیکرد اما مجازات شارب خمرقتل 
پیست . 
2 ۱ و که اور هدنج ۳ 

میخواست حای پدر را بگیرد و امام شود. دو داعی دیگر از شنیدن آن حرف متعجب شدند و گفتند که آیا علت 
fn‏ #1 ع 2 ۳ : 
قتل پسر امام همین بوده است . جواد ماسالی گفت هنکامیکه حسن صباح علی ذ کره السلام پسر خود را اکت 
من در الموت بودم و همواره در جوار امام بسر میبردم و میدانم که او فقط برای این بسر خود راک ۳ که آن خوآن 
میخواست بعد از پدر امام شود و حسن صباح علی ذ کره السلام می گفت این جوان لایق امامت نیست و صفاتی 
که باید دریک باطنی باشد تا اینکه لایق امامت گردد دراو وجود ندارد. 

اما پسر جوان میگفت او باید بعد از پدر امام کیش باطنی گردد و حسن صباح علی ذ کره السلام 
میدانست که بعد از مرگ او آن پسر از شهرت و نفوذ پدر استفاده خواهد کرد و مردم بوی خواهند گروید و او امام 
خواهد شد و جون میدانست که پسرش برای امامت صالح نیست امر به قتلش داد تا اینکه بعد از وی یک امام 
اصالح بر باطنیان حکومت نکند. 

عِ 

یوسف قزداری گه گفت حسین پسر امام ما حگونه کشته شد؟ جواد ماسالی حواب داد که امام به شیرزاد 
قهستانی فرمانده قلعه طبس امر کرد که یکی از مردان آن قلعه را به الموت بفرستد وباو بگوید که با وی تماس 
بگیرد و بعد از اینکه آن مرد به الموت آمد امام باو دستور داد که حسین پسرش را بقتل برساند واو هم با کارد به 

2 ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ eh و‎ 

حسین حمله ور گردید و وی را کشت. محمود سجستانی پرسید لابد مزاحم قاتل نشدند؟ جواد ماسالی گفت نه و 
آن مرد بعد ازقتل حسین بقلعه طبس مراحعت نمود. 


ا it‏ ا ی u.‏ ت ۱ 
برای نشال دادل وصع شخص ر اسشخاصی له مدتی مدیاء دریک نقطه دور افتاده بسر میبرند و از وقایم دا اصلاع حاصل نمینمایند و بعد از 


اینکه از انجا تحار ج میشوند مش هده مینمابند که نمیتوانند با محبط حدید بکنار ببایند. سمترجم. 
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بیماری حسن صباح 

بوسف قزداری پرسید آیا نمیشد که امام بطریقی دیگر عمل کند و ازقتل فرزند دلبند خود داری نماید؟ 
جواد ماسالی گفت بما نمیرسد که بر تصمیمات امام ایراد بگیریم ولی مثل اینست که راه دبگر وجود نداشت 
زیرا حسین میخواست بعد از مرگ حسن صباح علی ذ کره » السلام امام بشود و چوت پدرشس امام بود همه وی را 
تام مینک کت و سوا رات خسن ری اهمیت داعت که گر دعوی انامت میکرد هیچ باطنی از 
قبول امامت وی خود داری نمینمود. بوسف فزد GG‏ 
پسر خود را آزالموت دور کند اما نمیتوانست بعد ازمرگ خویش آن پسررا ازامامت محروم نماید. 

یوسف قزداری گفت من نمیفهمم که برای چه امام نمیتوانست بعد از مرگ خود پسرش حسین را از 
امامت محروم نماید. اگر امام وصیت میکرد که پسرش حسین لایق امامت نیست و مردم نباید بعد ازمرگ او 
وی را امام بدانند حسین» امام نمیشد و باطنیها دیگری را بای او بامامت میپذیرفتند. 

جواد ماسالی گفت من راجم باین موضوع با امام صحبت نکردم و نمیدانم که او جرا نخواست وصیت 
کند که پسرش لایق امامت نیست لیکن حس نمودم که ارزش میراث صلبی امام ما نقدری زیاد است که اگر 
پسرش بعد از مرگ او میخواست امام شود حتی وصیتنامه خود امام ما نمیتوانست از امامت حسین جلوگیری 
نماید و او بطور حتم امام میشد این بود که امام ترجیح داد پسرش را بقتل برساند تا اینکه باطنی ها بعد ازم رگ او 
دارای یک امام نالایق نشوند. 

بوسف قزداری گفت امام که این اندازه راجم به جانشین خود سختگیر است برای چه قبل از مرگ 
جانشین خود را معین نمیکند. جواد ماسالی جواب داد برای اینکه هنوز کسی را پیدا نکرده که دارای خصائل 
باشد و بتواند با اطمینان خاطر او را جانشین خود معرفی نماید. 

پوسف قزداری خطاب به جواد ماسالی پرسید تو که مدتی طولانی با امام بوده ای میتوانی بگوئی که 
نظر یه ۱ راجع بهامام حیست؟ هت 


کرد جانشین بخواهد داشت. میخواهم ِِ 7 و دونفرنیست و آن یکنفر حسن صباح 
على ذ کره السلام عیباشد که ظهور نمود و او حانشین نخواهد داشت و بعد ازوی هر کس که امام شود پیشوای 
باطنیان است بدون اینکه مقام امامت از جانب خداوند داشته باشد. 

محمود سب« سجستانی گفت این مسئله ای است مسلم و غیرقابل تردید و ائمه‌ ای که بعد ازامام ما خواهند 
آمد دارای عنوان مهدی نخواهند شد. 

بوسف قزداری سئوال خود را تکرار کرد و پرسید آیا ه رگز اتفاق نیفتاده که امام ما اسم یکنفر را ببرد و 
او را برای امامت بیش از دیگران صالح بداند. جواد.ماسالی گفت من هرگز نشنیدم که امام ما بگوید که 
حانشین وی که باید باشد اما یکمرتبه ضمن صحبت از.او شنیدم که گفت بزرگ امید مردی است لايق بدون 
اینکه او را نامزد حانشینی خود نماید. 

محمود سحستانی از آن حرف ناراحت شد ولی کوشید که دو نفر دیگر بناراحتی وی پی ثبرند. زیرا 
محمود سجستانی امیدوار بود که بعد از حسن صباح پیشواء ی باطنیها بشود. دو حیز او را امیدوار ربه حانشینی حسن 
صباح میکرد. اول اینکه وی معاون ابوحمزه E E‏ کفشگر کشته شد او عهده‌دار 





2۷ خداوند الموت 
بانجام رسانیدن کا رهای وی گردید و جون اگرابوحمزه کفشگر زندہ میماند بطور حتم بعد ازمرگ حسن صباح 
پیشوای باطنیها میگردید لا محمود مجستانی انتظارداشت که جانشین خداوند الموت گردد. جیز دیگرعبارت 
از لیاقتی که محمود سجستانی هنگام برکنار کردن تتش از سلطنت نشان داد و او بدون خونریزی توانست که 
نش کر ر دوره قترت ت که کشورهای ایران پا دشاه نداشت هیچ واقعه غیرقابل جبران در 
هیچ یک از ممالک ایران انم ق نفتاد تا اینکه برکیارق به سلطنت رسید محمود سحستانی بمناسبت لیاقتی که 
بخرج داده بود انتظار داشت که حسن صباح او را نامرد حانشینی خود نماید یا لا اقل لباقت او را تصدیق کند 
ولی بقول جواد ماسالی» خداوند الموت سم بزرگ امید را برریان آورد. 

محمود سجستانی و سایر دعاة باطنی بزرگ امید را میشناختند و می دانستند که داعی بزرگ است و 
مشهور بود که بزرگ امد مردی شنت زاهد و نیک نفس و در بکار بردن احکام کیش باطنی بسیار دقیق بدون 
اینکه قشری باشد و محمود سجستانی مياندیشید که او دارای این صفات هست و بتصور خودش جیزهانی واشت 





که بزرگ امیدفاقد آن بود و منباب مثال محمود سجستانی خویش را یک سردار جنگی لایق میدید ومیدانتشت 
که میتواند قشون باطنی را بسوی پیزوزی رهبری کند اما فکر مینمود که بزرگ امید مثل او استعداد فرماندهی 
قشون را ندارد 

اگر منصفانه قضاوت شود باید گفت که در آن دوره تمام دعاة باطنی دارای استعداد جنگی بودند 
حون از لحاظ حسمی و روحی برای حنگ آماده ميشدند وبزرگ امید هم استعداد جنگی داشت کما اینکه 
بعد از زحمن صباح در چند جنگ عهده دار فرماندهی قشو باطنی بود وفاتح شد. 

ولی تا آن روز بزرگ امید را در راس یک قشون باطنی ردان یک ندیده بودند تا بارزش 
فرماندهی او پی ببرند و تصدیق نمایند که او هم مثل ابوحمزه مقتول و محمود سجستانی میتواند قشون باطنی را 
بسوی پیروزی رهبری نماید 

محمود سجستانی طوری متأثر گردید که بفکر افتاد نامه ای به حسن صباح بنویسد و از امام باطنیان گله 
کند که مردی حق‌ناشناس است و نمی خواهد ارزش او را تصدیق نماید. اما از این فکر بدو علت منصرف 
گردید یکی این ن که هنوز به حسن صباح عقیده داشت و اور مهدی میدانست و دوم اینکه اطلاع داشت حمن 
صباح مردی است با اراده و نامه وی نمیتواند رأی او را تغیبر بدهد و شاید مورد خشم خداوند الموت قرار بگیرد و 
حسن صباح وی را از اصفهان احضار کند ا بگمارد که از کانون سیاسټ دورباشد. محمود سجستانی 
میدانست که اگر از اصفهان احضار گردد و مقیم الموت شود یا این که امام باطنی ها وی را بجای دیگر 
کت د امرگ ک حسن صباح پیشوای باطنیان نخواهد شد. 

اما اگر در رأس قشون باطنی بماند بعد ازم رگ حسن صباح چون فرماندهی یک قشون نیرومند را در 
دست دارد ممکن است از نیروی شمشیر استفاده کند و پیشوای باطنی ها شود. 

محمود سجستانی از همان لحظه بفکر افتاد که روزی یاغی شود وعلیه کسی که درالموت جای حسن 
صباح ر | خواهد گرفت علم طغیان برافرازد. 

محمود سجستانی متوجه شد که وی باید زودتر از دیگران ازم رگ حسن صباح مستحضر گردد تا قبل از 
این که خبر مرگ حسن صباح در کشورهای ایران منتشر شود او خود را جانشین امام باطنی ها اعلام نماید وتمام 





پماری حسن صاح 
باطنی ها را (البته غیر از باطنی های الموت) مقابل امر انجام یافته قرار بدهد و در آن صورت باطنیان کشورهای 
ایران او را جانشین حسن صباح > خواهند دانست و فقط شخصی که در الموت جای حسن صباح را گرفته وی را 
برسمیت نخواهد شناعت و جون آن شخص. دارای شهرت او نیست وی میتواند او را جانشین کاذب اعلام 
کند و باطنی ها را نسبت به الموت بی اعتداء نماید و بعد هم با قدرت کافی به الموت حمله ور شود و آنجا را 
مسخر کند و میدانست که هرقدر مردم را نسبت به الموت بی اعتناء کند باز اسم الموت نزد باطنی ها محترم 
خواهد بود و آنها عادت کرده‌اند که الموت را دوست بدارند و برای این که م رکز حکومت وی از اصفهان به 
الموت منتقل گردد باید آنحا را تصرف نماید. 

از همان روز که محمود سجستانی بفکر طغیان افتاد جون بافسران قشون خود احتیاج داشت درصدد 
برآمد که محبت خود را در قلب آنان جا بدهد و نیز عزم کرد که در مرا کز باطنی به نفع خود تبلیغ نماید تا این 
که مردم او را بشناسند و بدانند که بعد از حسن صباح از او برجسته‌تر کسی دربین باطنیان وجود ندارد و روزی 
که دعوی پیشوائی باطنی ها را کرد باوبگروند و از اوامرش اطاعت کنند. 

محمود سجستانی تصمیم گرفت چند نفر از محارم خود را به الموت بفرستد و بین راه الموت و اصفهان 
قرار بدهد و وسیله فراهم کند که بعضی از آنها در کبوترخانه ها مشغول کار شوند و بعد از مرگ حسن صباح» 
یکی ا زآنها خبر م رگش را از کبوترخانه الدوت بجائی برساند و از آنجا خبرمذ کوربه کبوترنحانه‌های دیگر برسد 
تا باصفهان وبدست اوواصل گردد. ۱ 

بوسف قزداری که در اصفهان کاری نداشت برای خداحافظی نزد برکیارق رفت وباو گفت که باید 
بعهد خود وفا کند و کیش باطنی را بپذیرد ولی برکیارق بعد از ورود به اصفهان فهمید که دیگر تحت سلطه 
یوسف قزداری نیست و آن مرد در اصفهان قدرتی ندارد بلکه قدرت در آن شهر در دست محمود سجستانی میباشد 
و محمود سجستانی هم طوری مشغول مسئله جانشینی حسن صباح بود که توجهی به باطنی شدن برکیارق 
نداشت. برکیارق می فهمید که محمود سجستاتی علاقه ندارد که او باطنی شود و با این که از علت آن 
بی علاقگی اطلاع نداشت. جون در فشار نبود تغییر کیش خود را بتاخیر اندات 

بوسف قزداری با تنش راه قلعه ارجان را پیش گرفت و جسد ابوحمزه کفشگر را که گفتیم در اصفهان 
امانت گذاشته شده بود برد تا این که در قلعه ارجان دفن کند. 

۱ اکن را بدرود بگوید هیچ 
داعی بزرگ نبود که امیدوار نباشد جای حسن صباح را را بگیرد. با این تفاوت که بعضی از دعاة بزرگ مثل 
محمود سجستاتی و احمد قطب الدین جاه طلب بودند و بعضی دیگر مانند ابویعقوب سجستانی که البته نباید او را 

با محمود سجستانی اشتبا وی ی 
نگرفتند نباید تولید فتنه کنند و ابو یعقوب سجستانی همان است که در این سر کدشت گفتيم برای ابوحمزه 
کفشگر پول برده بود. ۱ 

دعاة بزرگ باطنی» در آن ن دوره نسبت به حسن صباح مثل کاردینال های مذهب کاتولیکی بودند 
نسبت به پاپ که رئیس مذهب کاتولیکی میباشد. امرون وقتی یک پاپ زندگی را بدر ود میگوید حانشین 
وی بطور حتم از بین کاردینال ها انتخاب میشود و یکی ا زآنها با اکثریت آرای کاردینال های دیگر جای‌پاپ 


2۷۹ 
متوفی را میگیرد و دعاة بزرگ باطنی هم میدانستند که بعد ازحسن صباح یکی از آنها امام خواهد شد بدون این 
که امام موعود و ظاهر شده باشد زیرا امام موعود باطتی ها که انتظار ظهورش را می کشیدند و به عقیده آنها ظاهر 
نیز شد حسن صباح بود و بعد از ای بازبه عقیده باطنی ها امام موعود دیگر وجود نداشت تا ظهور کند. 
احمد قطب الدین مثل محمود سجستانی خودرا برای حانشینی حسن صباح صالح میدانست. چون برای 
توسعه دادن کیش باطنی در کرمانشاهان و کردستان و قسمتی از آذربایجان و حتی قسمتی از لرستان زحمت 
کشیده بود و مياندیشید که پاداش زحمات او این است که بعد زمرگ حسن صباح جای اورا بگیرد. 
جواد ماسالی هم بمناسبت این که مدتی در الموت با امام باطنی ها بسر برده بود و از نزدیک او را 
ای ور کر 2 که او هم لباقت جانشینی حسن صباح را دارد. وی در اصفهان کاری نداشت جزاین که 
حواب حسن صباح را رم دار کل ود E‏ بز رگ قارس ) برای آن زن بیرد وبعد از 


خحداوند الموت 








آن راه الموت را پیش نگ کیرد که در هفته ها با روزهای آخر عمر حسن صباح در ر کناروی باشد و شاید بتواند مقام 
امامت باطنیان را بدست بیاورد. ا و نصا یه لورت عم تاه بو 
اس شود و بخویش 3 
باری وا ی ان ک باخ حن صاع رارک در e‏ شمشاد را پیش 
گرفت. ترکان خاتون با بی صبری انتظار ل مرد را میکشيد و بعد از ا ل ن که جواد وارد شد و با احازه خاتون 
یت ز وحه بیوه ملکتاه از او پرسید برای من جه خبر آورده ای و ایا امام با پیشنهاد من موافقت کرد؟ 
بجواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام, امام موافقت کرد که تودر گیلان داعی بزر کا و ا 


دعوت کک موافقشت ننمود و من تصور میکنم که علت عدم , موافقت امام با دعوت خاتول در بت اشتباه 


خود خاتون است که قشو کرمانشاهانی را ار راصفهان به فارس منتفا ل کرد و امام ما وقتی اراین وأفعه مستحض 
کت ندند که : ِِ دارد که قشون خود را به فارس منتقل کرده و بهمین حهت با دعوت تودر فارس 
موافقت نکرد 


رکان خاتون گت ای جوادماسالی ای طورنیست. چون قشون واھ دای من همین اواشر تین 
جا حرکت کرد و من تصور میکردم که به کرمانشاهان رفته و نمیدانستم که راه فارس را پیش گرفته و هنگامی 
که پیک امام شما که حامل جواب پيشنهاد من بود براه افتاد, امام هنوز نمبدانست که قشون کرمانشاها 
درفارس است 

جواد ماسالی گفت در هر حال امام با دعوت خاتون در فارس موافقت نکرد. من تصور میکنم که گیلان 
خیلی کمتر از فارس نیست و حون خاتون از اهالی ماسال است ونفوذ محلی هم دارد میتواند در گیلان» خیلی 
برای ما باطنی ها مثمرثمر گردد. ترکان خاتون گفت من تصدی ق میکنم که اهل ماسال هستم وای تونیر تصدیق 
رای رش را نی باصتی ها در رگیلان کوچک است. 

حواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مام فرمانروانیی راطنیات در ر گیلان یعنی فره‌انروانی 
گیلان. زیرا گیلان. الموت ژانی است و بعد از این که تو داعی ر بزرگ گیلان شد کسی در ادا بیش رو 


قدرت و نفوذ نخواهد داشت و ممکن است برکیارق حکمرانی برای گیلان انتخاب نماید اما حک ان مطیح تو 


بیماری حسن صباح 2۳۷ 
خواهد بود و کسی که در گیلان داعی بزرگ باطنی میباشد برتر از امرای محلی است و هم برتر از حکمرانی 
بشمار میاید که سلطا ایران برای گیلان انتخاب می نماید و من با حسن نیت میگویم که صلاح خاتون دراین 
است که دعوت گیلان را بپذیرد حون ایام متغیر است و شاید وضعی که امروز هست فردا نباشد. 

ترکان خاتون گوش ها را تیز کرد و گفت ایام متغیر است اما برای زنی جون من» که روزی همسر 
ملکشاه و بزرگترین خاتون ایران بودم و امروز امام شما حتی مرا لایق نمیداند که درفارس» سر پرست باطنی ها 
باشم و میخواهد مرا به گیلان بفرستد» و برای شما ومردی چون حسن صباح» اوضاع تغییر نمیکند و امروز و فردا 
یکی 
هرکس که بحهان میاید روزی باید بمیرد. 

ترکان خاتون که زنی بود با هوشء یک مرتبه نیم خير کرد و گفت آیا حسن صباح مرد؟ جواد ماسالی 
حواب داد نه ای خاتون عالی مقام اما جون مردی سالخورده می باشد ممکن است بمیرد. ترکان خاتون گفت ای 


است. جواد ماسالی گفت ای خاتون عالی مقام بدان که ایام برای همه کس قابل تغییر می باشد چون 


تب ۲ ۳ 2 ا 4 ۱ ۰ ا 
جواد ماسالی تومی دانی واقعه مرگ حسن صباح حادثه ای نیست که پنهان بماند وعاقبت همه از آن مطلم 
ی ۳ ا ۲ 
خواهند شد وا گر حسن صباح زند گی را بدر ود گفته ازمن پنهان نکن . جواد ماسالی جواب داد نه ای E‏ او 
۳ 
زنده است. ترکان خاتون گفت بس حرا تو صحبت ای کک او کدی رو و 3 که حسن صباح دیگر 


حبات ندارد. جواد ماسالی گفت من صحبت از مرگ او نکردم بلکه گفتم جون او ی انسان است روزی 





جوا هل مرو 

ترکان خاتون اظهار کرد توھ رگز راجع باین موضوع با من صحبت نکردی و امروز این موضوع را بمیان 
آوردی. جواد ماسالی گفت تا امروز احتمال مرگ امام ما نزدیک نبود و اکنون نزدیک شده و بهمین جهت 
گفتم صلاح خاتون در این است که طبق نظریه امام ما به گیلان برود. چون معلوم نیست بعد از مرگ امام ما 
شخصی که جای او را میگیرد. مثل حسن صباح على ذکره السلام نسبت به خاتون خوش بین باشد. ترکان 
E‏ ات ی او را که خواهد گرفت؟ جواد ماسالی گفت هنوز معلوم نیست حانشین 
امام ما که خواهد شد و بطوری که من حدس میزنم یکی از دعاة بز رگ که در ر الموت بسر میبرند حای امام را 

خواهند گرفت. جواد ماسالی وقتی این حرف را زد منظورش خرد N‏ حضا 

شد و میدانست که مقیم الموت خواهد گردید میاندیشید که شا شاید حسن صباح او را برای جانشینی خود انتخاب 
نماید. ترکان خاتون پرسید: آیا نمیدانی که نظر یه خود حسن صباح راجع به جانشین وی چیست؟ جواد ماسالی 
گفت امام ما هنوز نظر به ای ص ا خود ابراز نکرده ولی گاهی اش با رگن اميد را هبرد 

ترکان خاتون پرسید بزرگ افد کیت این آوایی بان امت که این آسم نکر چن میور راد 
ماسالی جواب داد بزرگ امید داعی رگ و حکمران قلعه لم سر است. ترکان خاتون گفت من اسم کشوری 
ناسم لم سر را شنیده ام. 

جواد ماسالی اظهار نمود چون اتون عالی مقام اهل گیلان است. عجیب نیست اگر اسم لم سر را 
شنیده باشد. لم سرسرزمینی است واقع دررودبارویکی ازبزرگترین ومتین ترین قلاع باطنی دران کشور است 
و بهمین نام یعنی باسم قلعه لم سر خوانده میشود. 

ترکان خاتون اظهار کرد من منطقه رودبارو کشور لم سر را ندیده ام و ایا میتوانی بگولی که قلعه لم سر در 





AVA 





خداوند الموت 
کجاست؟ جواد ماسالی گفت قلعه لم سریک دژ بزرگ و محکم است و بالای کوه قرار گرفته و آب قلعه» از 
آب برف و باران تأمین ميشود و سکنه قلعه در دامنه‌های آن کوه, غله و حبه و سبزی میکارند و گوسفند 
میپرورانند و مرغداری میکنند و از یشم گوسفندان برای خود لباس تهیه می نمایند و با پوست آنها پای افزار 
میدوزند و می توانند در همه عمر در کوه بسر ببرند و از آنجا فرود نیایند و امام ما قبل از قيامت القیامه می گفت 
که قلعه لم سرحتی از قلعه طبس متین‌تر است زیرا قلعه طبس برای آذوقه احتیاج بخارج دارد در صورتیکه سکنه 
قلعه لم سر می توانند آذوقه خود را از کوهی که قلعه بالای آن ساخته شده بدست پیاورند و محتاج نیستند از کوه 
فرود بیایند" . 

ترکان خاتون گفت آیا تو گمان میکنی که بزرگ امید پس از این که امام شد و حکمش نافذ گردید مرا 
از مرتبه داعی بزرگ فرود خواهد آورد. جواد ماسالی گفت من در مورد بزرگ اميد هیچ نوخ گمان نمیکنم. چون 


اولاً معلوم نیست جانشین امام شود . ثانیاً ا گر جانشین اهام گردد معلو معلوم نیست ن ؟ که با تو حصومت نماید همجنان 
که معلوم نیست نسبت به خاتون حسن نیت داشته باشد. آنجه مر NT‏ ست از کلیات قضایا و 


نباید کار امروز را بفردا انداعت. 

توا گر په گیلان بروی و در آنجا مستقر شوی بهتر از این-است که در این حا پاشی و دیگری حانشین 
امام ما گردد زیرا بعد از این که به گیلان رفتی و در آنجا مستقر شدی حانشین امام ما ه رکس که باشد نمیتواند 
زنی حول تو را بسهولت از منصب داعی بز رگ خلم کند. 

ولی اگر در این حا توقف کی و اهام ما بمیرد و دیگری حایش را بگیرد بسهولت تو را خلع خواهد 
E‏ 

ترکان خانون پرسید اینک تو خود چه میکنی » آیا دراصفهان میمانی یا ازاین جا میروی؟ جواد ماسالی 
گفت امام ما مرا به الموت احضار کرده است و من از این جا میروم. ترکان خاتون گفت ای جواد ماسالی آیا فکر 
نمیکنی امام شما از این جهت تو را احضار کرده که جانشین خود کند؟ جواد ماسالی ازروی غرور گفت این 
تصور برای من پیش آمده ولی یقین ندارم که این طور باشد . ترکان خاتون گفت اگ کر حسن صباح تو را بحانشینی 
خود انتخاب کرد حاضر هستی با من متحد شوی ؟ جواد ماسالی که نمیخواست قولی بدهد که او را مقید به تعهد 
نماید پرسید برای جه منظور با تومتحد شوم. 

ترکان خاتون گفت برای این که توو من. در کشورهای ایران و شام قدرت را بدست بگیریم وه رگونه 
مخالفت را از بین ببریم. جود ماسالی گفت اگربدست گرفتن قدرت:برای پیشرفت کیش ما باشد من با این 
نظریه موافقم . ترکان خاتون گفت وقتی ما قدزت را در دست گرفتیم پک ی باطتی هم از قدرت ما بهره‌مند 
خواهد شد و توسعه خواهد یافت. بعد زوحه بیوه ملکشاه سلجوقی برسید تو جه موقع بطرف الموت حرکت 


فیک تا کی موی روت اه یوت ارت سر کت یی ترکان 


اد ییات و که جواد ماسالی به ترکان خانون کفت فلعه لم سراز محکم ترین قلاع باطنی ها بود و درشمال ايران بیش از تمام قلاع 
باطنی . مقابل قشون هلا کوخان مغول » مقاومت کرد و هلا کوخان در نیمه دوم قرت هفتم هجری تمام قلعه های اسماعیلی را در شمال ايران 
۳ 2 
ویران نمود ولی نتوانست قلعه لم‌سر را تصرف و و یران کند مگر بعد ازمحاصره طولانی و تمام مدافمین قلعه, در ال حنگ که بروایتی د 
سال و بروایتی سه سال طول کشید کشته شدند. س مترجم. 


3۹ 
ہماری حسن باح 


خاتون گفت من هم قصد دارم به گیلان بروم و جگونه از وضع تو در ر الموت مطلع خواهم گردید. جواد ماسالی 
اظهار کرد خاتون بعد از این که وارد گیلان شد باید در فومن بسر ببرد برای این که فومن کرسی گیلان است". 
فاصله بين الموت و قومن لاش رفاصله بین الموت و اصفهان است ونامه ای که من ازالموت به حاتون 
بنویسم. در اند ک فد ی رسید و من در آن ذامه وضع خود را | باطلاع خاتون خواهم رسانید. 
ترکان خاتون گ گفت من میخواهم بدانم که ایا امام. تو را بجانشینی خود انتخاب کرده است يا نه و 
هرچه زودتر مرا از این «وضوغ ملع نمائی بهتر ميباشد. جواد ماسالی گفت همین که امام مرا بجانشینی خود 
انتخاب نماید بتو اطلاع خواهم داد. ترکان خاتون گفت من انتظار دارم که نام ه رکس دیگررا هم که جانشین 
امام پود بقل برای 0 به معرفی او توضیح بدهی که من بداز نم او چگونه مردی است. جواد ا 
کت بسار خوپ و ا کرد ری خانشین آمام گردید د a Rs‏ 
واقعه را باطلاع تو نرسانم جانشین جدید اهام» واقعه مز بور را بتمام داعیان بزرگ اطلاع خواهد داد اما فکر 


ی ۰ 
میکنم که نامه من رود بر لتر خو اهد رسبك. 


ع 1 Etta‏ ص_ ع ۴ ۰ ۵ 
ترکان ِِ گفت E‏ ایا بخاطر داری که من بتو گفتم کر روزی من سلطان ایران شوم تورا 
۰ اخ ع 
e E‏ اب تو گفتم مشروط براین که امام ما 
موافق باشد. ترکان خاتون اظهار کرد ولی امام شما با ساعلنت من موافقت نکرد تا این که "صدارت تومواففت 


نماید. | کنون میخواهم بتو وعده ای بدهم ا موافقت امام شما نیست جون خود من باید بآن 
وعده وفا کنم. جواد ماسالی گنت ای ی ؟ ترکان خاتون گفت وعده‌ای , که میخواهم بتو 
بدهم این ید کی که نی امام شوی زیرا بعد از این که حا جای امام را گرفتی من زن تو خواهم شد. 
Cas‏ که سای ور داستوان ریا رگن 
خاتون مذا کره کرد راجع بهر موضوع ضحبت بمیان امد غير از این که ترکان خاتون ز وحه جواد ماسالی شود. جواد 
ماسالی مثل عده ای از عاة باطنی زد نداشت و نمیخواست هم زن بگیرد و قبل از این که ترکان خاتون بگوید 
که همسرش می شود خود را کوسکتراز آن میدید که شوهرترکان خاتون گزدد. 

وقتی داعی بزرگ آن سخن را از دهان ترکان خاتون شنید خون در عروقش بگردش دراد وک 
صورتش ارغوانی گردید. چشم های تیز بین ترکان خاتون تغییر حال جواد ماسالی را که ناشی از خرمی بود دید و 
گفت آیا توزن داری یا نه؟ جواد ماسالی گفت نه. ترکان خاتون اظهار کرد اگرزن هم میداشتی , مانع از ازدواج 
ما نمی شد زیرا مردها می توانند جند زن بگیرند. جواد ماسالی گفت ولی مردهای باطنی بیش از یک زن 
نیگنر . ترکان خاتون پرسید جه شد که توتا | ین موقع زن نگرفتی ؟ جواد ماسالی گفت تمام اوقات من صرف 
کارهای مر بوط به کیش ما می شد و حواس من, بطرف مسانل خصوصی نمیگردید. ترکان خاتون گفت بنظر 
میرسد که مردی با اراده میباشی زیرا یک زد نمیتواند تا این سن که 7 توا کنون داری مجرد بماند تا جه رسد 
په‌یک مرد.آنگاه از او پرسید آیا توه رگز ازیک زن برخوردارنشده‌ای. جواد ماسالی سر را پائین انداخت. ترکان 


۱ - گیلان در ادوار مختلف. کرسی های سعدد داه است و شهرهای لاهیجان. فومن؛ رودبان گوتم ( که امروز وحود ندارد)» 
رشت و غیره کرسی گیلان بوده و دران شهر شهرفومن کرسی گیلان بود. ‏ عترحم. 





2۸۰ خداوند الموت 


خاتون که گفت جرا حواب نمیدهی » و حواب من یک کلمه است بلی يا نه. جواد ماسالی که گفت نه. ترکان خاتون 
e EY ۲ ۳ ۳ ۹‏ 2 ۰ ص م2 
اظهار کرد جون جنین است بعد ازاین که من زن توشدم تواز بز ر گترین لذت که درزند گی ممکن است نصیب 


3 a 0 e ۰ 9 ۳ 2 ۰ ۰ e 
یک مرد شود برخوردار خواهی گردید. نه توزن داری نه من شوه و ما میتوانیم زن و شوهر شویم وبا حوشی‎ 





بزند گی ادامه بدهیم, اما مشروط براین که توجای امام را بگیری تا این که من بتوانم ازدواج خود را با توموجه 
نمایم. 

جواد ماسالی پرسبد چگونه میخواهی ازدواج خود را با من موجه کنی ؟ ترگان خانون گفت چون شوهر 
اول من پادشاه بود شوهر دوم من نیز باید پادشاه باشد. گر چه توبعد از اینکه جانشین امام شدی عنوان پادشاه را 
نخواهی داشت ولی درعمل دارای مقام سلطنت خواهی بود و حکم توبیش از حکم ب رکیارقی نفوذ خواهد داشت 
و اگر توحکم برکیارق را تتفیذ نکنی آن حکم اجرا نخواهد شد. جواد ماسالی گفت همینطور است و قدرت 
مردی که حانشین امام شود بیش از قدرت ب رکیارق خواهد بود. ترکان خاتون گفت وقتی تو جانشین امام شوی و 
من با توازدواج کنم زناشوئی ما متناسب حلوه خواهد نمود. تومیتوانی ببالی که با رنی ازدواج کرده‌ای که در 
گذشته همسر ملکشاه سلجوقی بوده و من میتوانم بمردم بگویم که شوهرم گر جه عنوان بادشاه را ندارد ولی در 
عمل پادشاه ایران است و من وتوبعد از اینکه زن و شوهر شدیم ازیکدیگر کسب نیرو خواهیم نمود و من چون 
زوجه ملکشاه بوده‌ام تمام با قسمتی از سکنه کشورهای ایران را با تو موافق خواهم کرد و توجون امام باطنیها 
هستی مرا از قدرت خود برخوردار خواهی کرد وما میتوانیم پایه قدرت خود را در کشورهای ایران و شام درجانی 


استوار کنیم که تا امرور کسی آن اندازه دارای قدرت نشده است . 





زمینة سوء قصد کردن به حسن صباح 


جواد ماسالی گفت ای خاتون آیا بآنچه میگوئی وفادار خواهی ماند؟ خاتون گفت بلی و اگرتوعقل 
خود را قاضی قرار بدهی میفهمی که من راست میگویم. چون زنی هستم جوان و زیبا و باید شوهر کنم وتا 
امروز شوهر نکرده‌ام. تو لابد می دانی بسیاری از مردان خواهان ازدواج با من بوده اند ولی بهیجیک از آنها 
جواب مثبت ندادم زیرا هیچکس را لایق همسری خود نمیدانستم. بعد از اینکه توامام باطنیها شدی در تمام 
کشورهای ایران و شام فقط یکنفر وجود خواهد داشت که لایق زوحیت من باشد و آنهم توئی زیرا از توبز رگتردر 
کشورهای ایران و شام دیده نخواهد شد. باین دلیل من بعهد خود وفا خواهم کرد زیرا همسری برجسته‌تر از تو 
برای من وجود نخواهد داشت. خاصه آنکه تا امروز زن هم نگرفته ای و هنوز پسر هستی و این موضوع هم در 
زناشوئی بحساب میاید. 

جواد ماسالی گفت حرف تورا پذیرفتم زیرا میدانم که خاتون زنی است بلندپرواز و میخواهد شوهری 
داشته باشد برجسته‌تر از تمام مردان. 

ترکان خاتون گفت هرچه زودتر به الموت مراجمت نمائی بهتر است و تو باید فوری خود را بانجا 
ا ونگذاری که دیگران به امام شما نزدیک شوند و اورا تخت تیر قراردهند و وا دا رش تاد که نکی از 
آنها را برای جانشینی خود انتخاب نماید. 

متوجه باش که دم مرگ چیزهائی بذهن انسان میرسد که چشمهای محتض ر آنها را می بیند و آنچه در 
معرض دیدار محتضر نیست فراموشش میشود و تو باید خود را زودتر به الموت برسانتی تا حسن صباح تو را ببیند و 
بخاطر داشته باشد که توسربالینش هستی . 

این فکر که تو اکتون داری دیگران هم دارند و آنها هم میخواهند خود را بر بالین مردی که مرگش 
نزدیک است برسانند تا اینکه در عرصه نگاه وی باشند و حسن صباح آنان را فراموش ننماید» راستی حساب 
اموال حکومت باطنیها با کیسنت؟ جواد ماسالی گفت با خود امام است و دعاة بزرگ هم که در حوزه‌های 
دعوت خود پول وصول میکنند باید حساب آن را به امام پس بدهند. 

ترکان خاتون گفت پس امام میتواند هر پولرا که بخواهد خرج‌کند و بهرکس که مایل است عطیه بدهد. 
جواد ماسالی گفت اموال حکومت باطنی » چه منقول چه غیرمنقول, چه نقدی و چه جنسی مال خود امام است 
و او اختیار مطلق دارذ که بهرنحو که مایل است از آن اموال استفاده نماید و خرج کند و ببخشاید همان گونه 
که امام ما دویست هزار دینار از آن اموال را بخاتون بخشود. ترکان خاتون گفت سعی کن که امام شما قبل از 
مرگ این وضع را تغییر ندهد و بعد از مرگ وی مالکیت تمام اموال حکومت باطنی کما کان با امام باشد. 
جواد ماسالی گفت ای خاتون یاد آوری تومفید است. ترکان خانون گفت تا امروز شخصیت حسن صباح همه را 
تحت الشعاع قرار میداد و هیچکس جرئت نداشت که بگوید بجه مناست اختیار تام تصرف در اموال 


۹۲ خحداوند الموت 





ولی دعاة بزرگ وقتی مرگ حسن صباح را نزدیک دیدند نسبت بجانشین او حسد میور زند وممکن 
است که درصدد برایند اختیار اموال حکومت باطنی را از دست امامی که بعد از حسن صباح ر یس حکومت 
باطنی می شود خارج نمایند و آن را تحت اختیار جمعی قراربدهند و خود در آن شرکت داشته باشند. 
ص ره 
جواد ماسالی گفت بعید نیست که درصدد برآیند این کار را بکنند. ترکان خاتون گفت اگر حسن 
۵ ۰ ع 9 ۳ ۰ و r‏ 
صباح راجم به تغییر وضع رسید گی باموال حکومت باطنی وصیتی نکرد بعد از مرگ اموال آن حکومت 
اموال حکومت باطنی استفاده نمائیم و چون امام هستیم کسی نمیتواند ما را مورد بازخواست قراربدهد. اما اگر 
. ا ع 2 1 و ۰ ئ ۳ ۳ ۰ 1 
حسن صباح قبل از مرگ وصیتی راجع به طرز استفاده از اموال حکومت باطنی بکند و اختیاران را بدست یک 
ع 
دسته و مجمع بسپارد ما دیگر نخواهیم توانست مالک منحصر بفرد اموال حکومت باطنی باشیم واین را که من 
و 999 ۰ ۰ با ۳۹ ۹ ۰ ۰ 
بتو میگویم ناشی از این نیست که جشم باموال حکومت باطنی دوخته ام. بلکه من راجع به‌یک موضوع اصلی 
داشته باشد وگرنه ارکان قدرت او سست خواهد شد و شخص یا اشخاصی که اختیار اموال حکومت را دارند 
برای او تولید زحمت خواهند کرد. 
من همین دویست هزار دینار را که حسن صباح بمن داده مثال میزنم . اگر او مالک حکومت باطنی 
نبود و احتیار تمام اموال آن حکومت را نداشت آیا میتوانست این دویست هزار دینار را بمن بدهد؟ وآیا کسانی 
که صاحب اختیار اموال حکومت باطنی بودند یا حق اظهار نظر داشتند مخالفت نمیکردند. 
جواد ماسالی گفت چرا ای خاتون و من میتوانم به یقین بگویم که مخالفت می نمودند. ترکان خاتون 
اظهار کرد ما هم اگر دراینده صاحب اختیا رمطلق اموال حکومت باطنی نباشیم نخواهیم توانست بدون ایراد و 
مخالفت این و ان» اموال حکومت باطنی را بهر مصرف که میخواهیم برسانیم و توباید جدیت کنی که حسن 
صباح؛ راجع باداره اموال حکومت باطنی وصیتی نکند, که وصح کنونی را تغییر بدهد و اگر متوجه شدی که 
حسن صباح بتحریک کسانی که در پیرامون او هستندقصد داردوصیتی بکند و طرز اداره اموال حکومت باطنی 
را تغییر بدهد باید او را زودتربدنیای دیگر بفرستی . 
بو 2 خ ۰ 
جواد ماسالی با شگفت پرسید ای خاتون چه گفتی؟ ترکان خاتون گفت حسن صباح مردی است 
£ 
سالخورده ونزدیک بمرگ و او اگرتا یک ماه دیگر نمیرد تا ذو ماه دیگر خواهد مرد و چون مرگ او متحتم 
ت ٤‏ 
است ا گر جند روز زودتر بمیرد مشروط براین که منظور ما تامین شود طوری نخواهد شد. 
جواد ماسالی اظهار کرد آیا میگوئی که امام باطنی را بقتل برسانم. او بعد از مذا کراتی که راجع به 
ترکان خاتون با محمود سجستانی کرد فهمید که ترکان خاتون با زن های عادی فرق دارد اما تصور نمی نمود که آن 
زن با آن صراحت باو بگوید که حسن صباح امام کیش باطنی را بقتل برساند. 
یعنی مبادرت به جنایتی بکند که درهیچ کیش وملت قابل بخشایش نیست. 
e‏ و 2 
الموت» کشتن امام امکان ندارد. ترکان خاتون گفت چرا امکان ندارد و آیا تو که پیوسته با او محشور هه 


نمیتوانی به وی زهر بخورانی 

ی این که یک جنین کاری ازمن ساخته باشد من از کحأ زهر بیاورم که باو 
بخورانم. ترکان خاتون گفت برجسته‌ترین داروسازان در الموت هستند و توچگونه میگوئی که نمیتوانی زهر 
بدست بیاوری. جواد ماسالی گفت فرق است بین دارو ساختن و زهر ساختن. 

دارو برای این ساخته میشود که بیمان معالجه شود و از مرگ نجات ابد و هر سال هزارها تن از 
بیمارانٍ سخت درالموت و سایر کشورها, با داروهائی که ما فراهم می کنیم معالجه می شوند و ازم رگ میرهند 
و بیمارستان الموت ملجاء بیمارانی است که اززتمام پزشکان نا امید ميشوند و راه الموت را پیش میگیرند تا این 
که در بیمارستان آنحاء مداوا شوند و ما در آنحا بیماران را نه فقط با دارو مداوا می نمائیم بلکه بعضی از آنها را 
با جراحی معالجه می کنیم. 

ترکان خاتون پزسید رات حیست؟ جواد ماسالی گفت حراحی عبارت است ازاید که عضوی از 
وا تا این که از زورک ی بری نمایند يا این که در داخل بدن حیزی را که باعث 

a 
خاتون گفت اولین بار است که من این را می شنوم. جواد ماسالی گفت در بیمارستان الموت ر وده زاند را در‎ 
داحل شکم قطع می کنند تا ای که سیب هرک مار شود نر کان خانون: ت ممکن است که ر وده‎ 
زائد را وو شکم قطع نمایند. زیرا برای فطع روده زائد در داخل شکم باید شکم راپاره کرد.‎ 

جواد ماسالی گفت شکم را پاره می کنند و بعد ازاین که روده زاند را قطع نمودند و دور ۰ 
پاره شده را میدوزند و مجروح معالحه میشود. ترکان خاتون گفت من تا با دو چشم خود این را نبینم نمبتوانم 
باور کنم. 

جواد ماسالی گفت اقوام ایرانی در قدیم» در طب, پیشرفت هائی کرده بودند که امروز بگوش ما چون 
فسانه حلوه میکند و ایا خاتون و تا موه رن داد نه. جواد ماسالی گفت 
قبل از این که SS‏ کر بز رگترین ی 
بز رگترین بیمارستان در خوزستان بود و بعد از این که اعراب وارد ایران شدند عده‌ای ١‏ ر یزشکار ل مدرسه و 
بیمارستان گندی شابور حلای وطن کردند و عده ۳ که باقی ماندند بدست اعراب کشته شدند اما مدرسه 
طبی و بیمارستاد گندی شاور ا د‌قدر اهمیت داشت ک که بعد از ورود اعراب از بین نرفت و مدرسین و پزشکان 
8 ۱ ۱ مدرسین وپزشکان بختیشوع میباشند. 

ترکان خاتون گفت من ین سم راهم ا . جواد ماسالی اظهار کرد ای خاتون عالی مقام حون تو 
داعی زک شده ای از این ببعد باید از این گونه اطلاعات کسب کین و هرجه بیشتر از این اطلاعات کسب 
کے زیادتر باهمیت اقوام اترات در گذشته د یی خواهی برد. در هر حال ما درالموت دار و فراهم می کنیم تا این 
ES EES‏ تا ہم تا این که انسانی زنده و سالم را بدیار دیگر 


ترکان خاتون گفت من میگویم که گاهی بکا: ر بردن زهر ضرورت دارد و وقتی یکنفر برای دیگری یا 


دیکران تولید زحمت کند میتوان از زهر برای رفع ان اشکال استفاده کرد. جواد ماسالی گفت امام ما برای 
کسی تولید اشکال نمیکند تا e‏ رشان وهای کی تما کر ور 
اگر حسن صباح وصیت کند که بعد از م رگش دارائی حکومت باطنی تحت نظر یک هیئت مخصوص اداره 
شود» اختبار آن از دست من وتوخارج خواهد شد و توباید به حسن صباح زهر بخورانی که او نتواند یک چنین 
وصیت را بکند وما را ازحقی که خود او بدون قید و شرط از آن استفاده مینمود محروم نماید. 

ترکان خاتون طوری صحبت می کرد که گوئی جواد ماسالی بطور حتم جانشین حسن صباح خواهد شد 
وامام باطنی ها خواهد گردید و او هم زوحه جواد ماسالی می باشد. 

جواد ماسالی اگر امیدوار به ازدواج به ت رکان خاتون نشده بود به سخنان آن زن گوش نمیداد, اما جون 
امیدوار گردید که با ترکان خاتون ازدواج نماید و همسر زنی جوان و زیبا شود که در گذشته زوجه ملکشاه 
سلجوقی بود نمی خواست چیزی بگوید که آن زن را از خود برنجاند. بر جواد ماسالی محقق :ود که او مردی 
نیست که بتواند امام باطتی را بقتل برساند. 

حسن صباح نسبت به دعاة باطنی فقط یک رئیس نبود بلکه پدر همه آنها بشمارمیآمد ودعاة باطنی یا 
مستفیم زیر دست حسن صباح تر بیت شدند و به مرتبه داعی رسیدند یا این ,که مثل ابوحمزه کفشگر برای حسن 
صباح قائل باحترام فراوان بودند و او را پیشوای لايق و صالح باطنی ها میدانستند. 

جواد ماسالی کسی بود که مثل محمود سجستانی مستقیم زیردست حسن صباح تر بیت شده بخصائص 
او پی برده بود و میدانست که بعد کی صباح ی تخواهد آمد که بنواند. حای وی را بگیرد و حتی 
خود او هم که آرزوی امامت باطنیان را داشت می دانست که جای حسن صباح را نخواهد گرفت. 

دراین جا بمناسبت ذ کراید ن نکته که دعاة باطنی زیردست حسن صباح تر بیت شدندلازم 011 
نکته ای را که یک بار در این سرگذشت گفتیم تکرا رنمائیم وآن افسانه پشت پرده نشستن حسن صباح است 
بعضی گفته اند که حسن صباح د. ر مدت سی و پنح پنج سال که در ر قلعه الموت بسر برد حتی یک بار از آن قلعه 
اج نشف تیا دوعر او راجن آم برب قد 

قطع نظر از این که مدت سکونت حسن صباح در قلعه الموت مشخص نیست و اختلاف روایات سبب 
شده که ما نميدانيم آن مرد به تحقیق جند سال در قلعه الموت بسر برد مردی حون حسن که سازمانی حون 
سازمان اسماعیلیان الموت معروف به باطتی را اداره میکرد, نمیتوانست ازیس پرده بر دنیای باطنیان حکومت 
کند. اگردعاة باطبی مردانی عامی و بدون اطلاع بودند شاید حسن صباح مثل المقنع معروف که پیوسته نقابی 
a a‏ مزیدان ود میت سکره مر انیت ردو بتهاب بگاه داودو راستتاد ای 
که نیمه خدا میباشد از دنیای دیگر با مریدان خویش صحبت نماید. لیکن دعاة باطنی همه مردانی مطلع و 
اهل فضل وبعضی ار اها ازدانشمندان بودند و آزمختصات کیش باطنی این بود که درآن کش خرافات 
راه نداشت و خرافات بعد از مرگ حسن صباح و در دوره حکومت حانشین های اور در کیش باطنی راه یافت. 
چگونه ممکن بود که حسن صباح بتواند دانشمندی چون ابوحمزه کفشگریا شیرزاد قهستانی را قائل نماید که او 
نیمه خدا یا خدا میباشد و از دنیای دیگر با آنها صحبت میکند و چهره اش باید پوشیده بماند و کسی اورا نبیند 


زیرا | گروی را ببینند نابینا ميشوند. 


رمبنه سوء قصد کردن به حسن صیاح ۵۵ 
محال بود که دعاة باطنی یک جنین دعوی را بپذیرند حون آنها اهل دانش بودند واحکام مردی را که 
ترا او ما اا فی اکا یداد را ای ھا کد شه ودخ واک در کات ارات 
و و تور ین خود حسن صباح در کتاب ابواب 
اربعه را مقداری از آن کتاب که در دست می باشد تصریح کرده که پیوسته با مردم تماس داشته و همه کس را 
میپذیرفته منتها چون حسن صباح دارای دشمنان خطرنا ک بوده و اگر باو دسترسی پیدا میکردند وی را به قتل 
میرسانیدند» احتباط مینموده و هنگامی که اشخاص را میپذیرفت دقت میکردند که آنان حامل سلاح نباشند و 





به حسن صباح سوءقصد نکنند. 

حسن صباح بعد از اینکه بیمار و بستری گردید بمناسبت ناخوشی بیگانگان را نپذیرفت ولی در آن 
موقع هم کسانی که با وی کار میکردند اطرافش بودند و آزادانه با وی تکلم میکردند. 

خلاصه جواد ماسالی که نمی خواست ترکان خاتون را از خود برنجاند گفت: من فردا صبح از این جا 
۳ + ميافتم وبا کمال سرعت خود را به الموت میرسانم تا از وضع اعام آ اه شوم 

ترکان خانون گفت من هم بطرف گیلان میروم و در فومن سکونت خواهم کرد و در آنجا منتظر خبرتو 
هستم و همین که حسن صباح مرد» قشون کرمانشاهی خود را از فارس به گیلان منتقل خواهم کرد چون بعد از 
کو شد و دیگر کسی از انتقال قشون کرما شا هی من از فارش به گیلان ممانعت 

نخواهد کرد. جواد ماسالی گفت صحیح است وید اراین که من امام شیم وما با یکدیگر ازدواج کردیم 

انتقال قشون تو ازفارس به گیلان بدون مانع خواهد بود. ترکان خاتون گفت من عقیده دارم که بعد از مرگ حسن 
صباح و اغاز امامت تو پایتخت باطنی ها از الموت به اصفهان منتقل شود جون اصفهان بمناسبت وسعت و 
مرکزیت که دارد بیش از الموت برای پایتخت باطنی ها مناسب می باشد. 

جواد ماسالی گفث اي حاون دک ارتا روزی که کیش باطنی هست بان کانون این کیش در 
الموت باشد. زیرا الموت برای باطنی هاء شبیه شده است به کعبه برای مسلمین و نمیتوان آن را تغییر داد. 

ترکان خاتون گفت با این که کعبه کانون مسلمین بود و هست ده‌ها حکومت بوحود آمد که 
پایتخت هیچ‌یک از آنها کعبه نبود لذا احترامی که الموت نزد باطنی ها دارد نباید مانع از این شود که ما 
اصفهان را پایتخت حکومت باطنی کنیم. 

جواد ماسالي برای این که مجبور بادامه تکلم با آن زن با هوش و واقع بین نشود بظاهر گفته ترکان خانون 
را تصدیق کرد و خواست برود. 

ترکان خاتون گفت صبر کن تا من مقداری زهربتوبدهم و توآن را با خود داشته باش و همین که حس 
کردی که حسن صباح قصد دارد راجع به طرز اداره اموال حکومت باطنی وصیت کند قبل از این که وصیت 
نماید او را با زهربدنیای دیگربفرست. جواد ماسالی پرسید این زهر که تومیخواهی بمن بدهی چیست و چگونه 
است؟ ترکان خاتون گفت هماکنون آن را بتو نشان خواهم داد و بعد کنیز محرم خود را صدا زد و گفت 
صندوقجه سیاه مرا بیاور. 

کنیز رفت و بعد از جندین دقبقه با یک صندوقحه سیاه مراجعت کرد و آن را مقابل خاتون خود نهاد. 
ترکان خاتون با کلیدی که از زیر گریبان پیراهن بیرون آورد آن صندوقچه را گشود و از صندوقچه یک قوطی 
کوجک خارج کرد. آنگاه درب قوطی را باز نمود و آن را مقابل جواد ماسالی گرفت و فت رهری: که 
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خداوند الموت 
میخواهم بتو بدهم این است. 

چشم جواد ماسالی به یک جسم زرد رنگ اما سخت افتاد که شبیه به شيره تریااک بود که در الموت 
جوهر آن را برای درمان بعضی از بیماریها و تسکین دردها میگرفتند و در بیمارستان الموت مورد استفاده قرار 
میدادند یا بکشورهای دیکر میغرستادند و ازترکان خاتون پرسید آیا این تریا ک است. ترکان خاتون گفت نه ای 
ماسالی و اگر آن را بہوئی می فهمی که بوی تریا ک ندارد. جواد ماسالی پرسید آیا بوئیدن آن خطرنا ک نیست؟ 
ترکان خاتون گفت نه ای جواد ماسالی» آن مرد بینی خود را به قوطی نزدیک کرد و آن را بوئید و گفت بوی 

2 م2 ۰ 
تریا ک نمیدهد اما بوئی زننده دارد. ترکان خاتون گفت خود آنهم زننده است‌وا گر دو نخود ازآین ماده را به یک 
مرد قوی بخورانند سبب هلا کت او میشود . 
٤‏ 

جواد ماسالی پرسید این حیست و جه نام دارد؟ ترکان خاتون گفت این که می بینی یک ماده صلایه 
شده میباشد و چون روغن دارد ذرات آن بهم چسبیده و این جسم سخت را بوجود آورده است. 

جواد ماسالی پرسید جگونه این را بکار میبرند؟ ترکان خاتون گفت بقدر دو نخود از این ماده را که 

e‏ چ ۳ ۰ 2 ۰ ۰ ۶ 1 ی 
صلایه شده در قدری آب نیم گرم حل کن وبا ماست به شخصی که قصد داری وی را معدوم نمائی بخوران و او 
بهلا کت خواهد رسید. 
مخ ۳ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 و ت 

جواد ماسالی گفت برای حه در ماست بریزم و به شخص مفروض بخورانم . ترکان خاتون گفت برای 

TA ۵ 1-۳" ۲‏ 2 
این که مدتی است که دیگر بز ر گان عسل نمیخورند و ا گر در عسل بریزی بدشمن خود بخورانی بهتر است. 

جواد ماسالی گفت من نمی فهمم که مقصود خاتون از این که بزرگاندیگر عسل نمیخورند چیست؟ 
ترکان خانون گفت بز رگان نه فقط عسل نمیخورند بلکه از خوردن انگور هم بیم دارند. 

مگر این که از موستانی بگذرند که کسی از حضورشان د رآنحا اطلاع نداشته باشد وتات خود ان کر 
ازدرخت تا ک بجینند و حبه‌های آن را در دهان بگذارند. 
بقهمد که وی چه میگوید. ترکان خاتون گفت این زهر که می بینی اگربا دو چیز خورانیده شود شخصی که آن 
را فرو میبرد متوحه نمی شود که زهر خورده است. 

0 8 ع 272 .2 ۰ 

یکی ازآن دوعسل می باشد و دیگری انگور و طعم انگور طعم این زهررا بکلی ازبین میبرد. 
زهر را در عسل می ریختند یا میریزند یا بانگور میآلودند یا میآلایند وبآن شخص میدادند و میدهند و کسی که 
۰ ۰ چ ۳ و ۰ م2 و rî‏ ۰۰ 5 
زهررا خورده بدون این که متوحه مسمومیت گردد زند گی را بدرود می گوید و آن قدر خلفای‌عباسی» برای‌قتل 
مردم از عسل و انگوری که آلوده باین زهر است استفاده کردند و میکنند که امرون هیچیک از بزرگان» در 
تحار ج از خانه خود عسل و انگور نمیخورند که مبادا مسموم شوند و بقتل برسند و لذا امروز امیدواری نیست که 
بتوان شخصی را بوسیله خورانیدن عسل یا انکور بقتل رسانید. 

لیکن بزرگان از ماست بیم ندارند و بدون سوء ظن آن را میخورند وبهمین جهت بتو گفتم که برای قتل 

۲ ۳ م 78 ۳ م2 23 5 ۳ ۰ 

حسن صباح این زهر را بعد از این که در قدری اب نیم گرم حل کردی در ماست بریز و باو بخوران و ماست 
غذانی است که در تمام کشورهای ایران خورده میشود و تمام مردم ان را میخورند و روزی نیست که ماست بر 


AAV 





زمینۂ سوء قصد کردن به حسن صباح 
سفره بز رگان نباشد. 

جواد ماسالی که فقط برای کسب اطلاع راحع به زهر مز بور ازترکان خاتون پرسش میکرد و نمیخواست 
آن را بکارببرد از ز وجه بیوه ملکشاه پرسید اسم این زهر چیست؟ ت رکان خاتون گفت این زهر از نوع گردومیباشد 
و آن را باسم جوزجابلسا میخوانند. و روغن زهر هم‌ناشی ازهمین است که نوعی گردو بشما رمیآید ومثل‌انواع 
جوزها روغن دارد و طعم ان بسیار تلخ است. 

جواد ماسالی گفت این جوز در کجا بدست میاید؟ ترکان خانون گفت در کشورهای مغرب بدست 
میاآید . 

جواد ماسالی پرسید این زهر بعد از این که E‏ اثر در بدن می نماید؟ ترکان خاتون گفت 
آثرش این است که بدن را جون جوب میکند و آنگاه شخصی که ای ن زهر را خورده زند گی را بدرود میگوید'. 

جواد ماسالی, خواست ت آن قوطی , MT‏ | 
این جهت که آن زهر قتال را از تصرف آن زد خارج نماید ولی ترکان خاتون حاضر نشد که قوطی را به جواد 
ماسالی بدهد و قدری از آن ماده را درقوطی دیگر نهاد و به داعی بزرگ داد و گفت این زهر کمیاب و گرانبها 
ایا و وکت یور ر نظر من دارای آهمیت نیست ولی با زحمت بیست میاید و لذا من باید قدر آن را بدانم 
حول نگ صحبتی نداشتند که بکنند جواد ماسالی از حاتون خداحافظی نمود وباو گفت که برای ترتیب دادن 
حرکت خود به گیلان به محمود سجستانی مراحعه نماید و قشون خود را ازفارس حرکت ندهد مگر بعد از این که 


خبر او از الموت بوی برسد. 


۱- در قدیم سکنه شرف کشورهانی را که در شمال آفربفا واقع شده باسم کشورهای غرب دیخواندند و هنوز هم بعضی اهل فض د 
بخصوص فضلای کلاسیک. کشورهای شمال آفریقا را ممالک مغرب دخوانند, س مترجم. 
بت یز 
۲ - زهری که ترکان خاتون بنام جوزجابلسا میخواند, امروز باسم استربکنین نی موانده می شود و گیاهی که استریکنین از آن گرفته 
ر ا ET O ROE a E‏ مروز هم مقدار کم استریکنین در و 
هی شود چند نون است و یک نوع آن مهوغ می باشد و آن را حون دار وی ی بکار میبرند و | روز هم دا YY‏ رشا 
دارد و آن را بمقدار کم برای تقویت بکار میبرند ولی مفدار زیاد اسنریکنین کشنده است و براثراز کار انداخت عت اعصاب حساس و فرح 


تمام بدن را دچار فلج میکند و حر کت ق ۰ و ریه متوقض می شود و شخصی که استریکنین خورده هیمیرد. س نویسنده. 





اظهارات حسن صباح قبل از سوء قصد 


اکنون از خوانند گان اجازه میگیریم که آنها را از اصفهان بسوی الموت ببریم و وارد شهری نمائیم که 
در آن روز پایتخت حکومت مذهبی باطنی بود. آنجه راجع به الموت (تا آنجا که میتوان از تواریخ استخراج 
کرد) باید بگوئیم گفته ایم و راجع بوضع شهر غیر از آن چیزی نداریم ک که بگوئيم. زیرا درتاریخ بیش از آن جه 
ما گفته ایم راجع به الموت وجود ندارد. کتابهائی که از باطنی ها باقی مانده نشان میدهد که در خود الموت و 
قلاع اطراف آن چندین کتاب مفصل راجم به تاریخ و جغرافیای کشورهای ایران از جمله الموت وحود داشته که 
اگر یکی از آنهاء امرون در دسترس ما بود از لحاظ وقوف بر اوضاع تاریخی و جغرافیائی ممالک ایران 
بخصوص الموت یک سند فوق العاده گرانبها محسوب میگردید. 

ولی هلا کوخان مغول نه فقط قلاع باطنی را در الموت و جاهای دیگر ویران کرد بلکه هر چه کتاب» 
در قلعه‌های باطتیان بود از بین برد. درصورتی که دین اسلام نداشت. 

دریکی از روزهای پائیز که هوای الموت سرد شده بود جهار نفر در اطاقی از اطاق‌های ارک الموت 
کناربستری که حسن صباح روی آن استراحت میکرد نشسته بودند. یکی ازآنها جواد ماسالی بود که طبق امر 
حسن صباح خود را از اصفهان به الموت رسانید. دیگری بنام بزرگ امید داعی بزرگ قلع لم سرد رودباربشمار 
میامد که او هم بدستور حسن صباح اداره امور قلعه لم سر را بدیگرو ی سپرده وراه الموت را پیش گرفت. . سومی 
باسم ابوعلی اردستانی وراه میک نو در ختوه شصت مبال او عرش یکاش و جهارمی را حسن قصرانی 
میخواندند و پنجاه و پنج ساله بنظر میرسید و دو نفر اخیر هم عنوان داعی بزرگ را داشتند! . 

حسن صباح گفت من غیر از ضعف زیاد عارضه دیگرندارم و ازدرد مفاصل خیلی ناراحت نیستم. اما 
چون ضعف دارم و اقدامات اطبای ما که همه حاذق هستند برای ازبین بردن این ضعف موثر نگردیده ممکن 
است همین ضعف سبب مرگ من شود. من از مردن بیم ندارم زیرا آزموده ام که مرگ بدون درد است وموقعی 
که انسان, از جهان میرود خود نمی فهمد که درحال نزع میباشد. بعد آزاین که من مردم. مرگ مرا تا جند روز 
پروز ندهید تا این که بتوانید مرا در حائی بخاک بسپارید که هیچ کس نداند قبرم کجاست وبعد ازاين که مرا 
بخا ک سپردید شهرت بدهید که جسد مرا به مصر فرستاده اید و این را مردم میپذیرند زیرا میدانند که من مدتی 
در مصربودم و تحصیل میکردم. از این جهت میگویم کسی نباید بداند قبرمن کجاست که امرا و حکام که 
دارای کیش باطنی نیستند عادتی بد دارند و جنازه اموات را از قبر بیرون میآورند و می سوزانند و هرگاه بدانند 


۱- حضور این جهار رنفر در آن اطاق و تشکیل دادن حلسه براء ی مذاکره با حسن صباح یکی از وقایع تاریخی بزر گ اسماعیلیان 
است و در کتابها اسامی این جهار ر نقر ر را طور دیگر هم نوشته اند و امبدواريم که مطلعین اب یراد نگیرند که جرا اسامی حاضران رای کر 


نوشته نشده است. س مترجم . 


۵۹۰ 





خداوند الموت 


قبرمن در کجاست بعید نیست که روزی استخوان‌های مرا نیز از قبر بیرون پیاورند و بسوزانند. 

من بشما که هر هار نفر دارای مرتبه داعی بزرگ هستید اعتماد دارم و بشما میگویم که خود شما 
باید جسد مرا از زمین بردارید و بخا ک بسپارید و قبر مرا باید خود شما حفر کنید. 

اگریک نفررا کمک بگیرید تا این که پنج نفربشوید که حفرقبرودفن جسد من آسان‌تر گردد رازقر 
من بوسیله آن شخص فاش میشود و همه خواهند فهمید که قبرمن در کجاست. 

ولی شما چهار نفر چون از مردان برجسته هستید می توانید رازقبر مرا حفظ نمائید و افشاء نکنید تا در 
آینده کسی درصدد برنیاید قبر مرا نبش کند و استخوان هایم را از خاک بیرون بیاورد. من نمیدانم که موضع 
قبر مرا در کدام منطقه انتخاب خواهید کرد و در جه ساعت از روزیا شب قبر مرا حفر خواهید نمود و تصور 
میکنم بهتر اینست که قبل ازمرگ من قبر را حفر کنید و آماده نگاه دارید تا بعد از مرگ من براثر شتاب یا 
پرتی حواس دچار اشتباه نشوید و مردم بموضع قبر من پی نبرند. بعد از اينکه من مردم و خواستید جسد مرا از 
این جا بیرون ببرید و دفن نمائیا‌بهترآن که یکی از خدمه خود را ازنظرها پنهان کنید وبگوئید که فوت کرده و 
حسد مرا بعنوان این که جسد اوست از این جا حارج نمائید تا این که تولید کتحکاوی نکند. بعد ازاین که مرا 
دفن کردید هیچ نوع نشانه روی قبر من نگذارید ولوبرای این که خود شما قبر مرا در آینده پیدا کنید. زیرا نشانه 
ر وو اسیت لب خوسه کنیا و فیگران ریا تیدا ایو از اسان بصن ات که دزمان 
حیات بانحام رسانیده نه قبر او. اموالی که من دارم عبارتست از جیزهائی که سایر سکنه این شهر دارند ومن 
بیش از آنها نذارم. دارائی من عبارت است ازیک خانه ویک مزرعه ویک باغ و دراين شهر هر ر بس خانواده 
دارای یک خانه ویک مزرعه ویک باع میباشد و شکرميکنيم که آئین ماء ضامن رفاهیت تمام کسانی است 
که پیرو آنین ما میباشند و ما درتمام کشورهائی که باطنی ها زند گی می کنند بین آنها یک فقیر محتاج نداریم 
وه رکس دارای خانه ایست که در آن سکونت می نمابند و مزرعه ایست که در آن میکارد و محصولش را صرف 
غذای خود و زن و فرزندانش میکند وهم چنین دارای باغی است که او و زن و فرزندانش ازمیوه‌های آن تناول 
می نمایند و مازادش را بفروش میرسانند یا خشک می کند که در فصل زمستان مورد استفاده قرار بگیرد. در 
جاهائی که باطنی ها زراعت نمی کنند» مشغول پرورش دام هستند یا اینکه با صنعت معا خود را تأمین 
می نمایند و در هر نقطه که یک باطنی سکونت دارد مشغول کاری است مفید که از آن بهره‌مند می شود و 
معاش شود و عائله اش را ت مین نماید و دست نیاز بسوی دیگران دراز نمی کند. 

ما نه فقیر داریم نه توانگرانی چون خواجه نظام الملک که هزارها قریه داشت و معلوم است که آنها را 
ازجه راه بدست آو رده بود زیرا انسان نمیتواند از راه کار هزارها قریه بدست بیاورد. 

آنچه من دارم و باندازه دیگران است بعد ازمرگ من باید بین ورائم طبق قانون ارث تقسیم گردد ومن 
نه میل دارم یکی از آنها پیش ازحق خود بگیرد ونه یکی کمتردریافت نماید. 

من از روزی که در الموت سکونت کردم نه فقط برای رونق کشاورزی این جا کوشیدم بلکه سعی 
نمودم که این جا یک مرکز باز رگانی هم باشد و اکنون که مرگم نزدیک است با خوشوقتی مشاهده میکنم 
الموت یکی از مراکز بزرگ بازرگانی است و ما بز رگترین صادر کننده دارو در سراسر جهان هستیم و تمام 
کشورها از ما دارو خریداری می نمایند و اطبا و بیمارستان ما آن‌قدر شهرت دارد که از تمام دنیا بیماران 


اظلهارات حسن صباح خبل ار سر قصد 
صعب العلاج یا نا امید, رو به الموت میآورند تا در ایں جا مداوا شوند. 

ما آنقدر زیتون دار یم که سکنه کشورها: ی استرآباد و طبرستان و گیلان و قومس و حتی ری با روغن 
ته ای ات وی ی قدر برنج و دام داریم که می توانیم ہم سکنه قسمتی از کشورهای دیگر 
را با برنج این جا سیر نمانیم وازدام الموت گوشت آ ناد ان کی 

بعد از مرگ من, شما باید بکوشید که رونق بازرگانی الموت بیش از امروز شود و نگذارید این 
فراوانی و رواج از بین برود. در زند کی من دو دوره وخود داشت و دارد. 

اول دوره‌ای که قبل از روز قیامت القیامه سپری شد و دوم دوره بعد از آن روز. در دوره قبل از 
قیامت القيامه هچ من مصروف براین میشد که بتوانم وسائلی فراهم نمایم که ما قادر شویم. کیش خودمان را 
که پنهانی بود آشکار نمائیم. من میدانستم کیشی که پنهانی eS N a‏ 
حطر معدوم شدن است. من فهميدم هیچ دين» وسعت نیافت مگر اين + که خود را آشکار کرد. لیکن ما آن‌قدر 
ضعیف بودیم که اگ کر خود تا ایکا رميکرديم در جند روزیا جند هفته نابود میشدیم . این بود که من متوحه شدم 

ای این که ما بتوانیم کیش خود را آشکار نمائیم باید قوی شویم و تحصیل قدرت هم جز بوسیله رزم آزمائی 

امکان ندارد. قبل ازمن» کیش ما پیشوایانِ متعدد داشت وبعضی از آنها از حیث زهد وورع وپرهیز ازمنهیات 
ازبز رگان دنیا بودند. 
ولی توجه نداشتند برای این که کیش ما توسعه پیدا کند باید نیرومند گردد و قوی نخواهد شد مگر این 
که ما از راهی برویم که همه اقوام حهان رفتند و خود را قوی کردند. آنها تصور مینمودند که کتاب و بحث 
برای توسعه کیشی جون کیش ما که سلاطین و امرای تما م کشورهای ايرا ان کمربه محو آن بسته بودند کافی 
است و با ین که بجشم خود میدیدند که سلاطین و Ra E‏ ازما را جون گوسفندان در 
سلاخ خانه بقتل میرسانند بدون اینکه بتوانیم اقدامی برای دفاع از خود بکنیم بازقدمی موثر و مفید برنمیداشتند 
و باز میپنداشتند که کتاب و بحث برای توسعه یک کیش پنهانی جون کیش ی 
بروز بدهیم کافی است. خلفای بفداد و سلاطین و امرای ممالک ایران نتگین‌ترین تهمت‌های ناروا را بما 
میزدند و ما نمیتوانستيم یک کلمه حواب بدهیم چون قدرت نداشتیم از بیفوله‌هانی که در آن پنهان می شدیم 
بیروت بيائی و بگونيم تهمت‌هائی که‌بما میزنند ناروا میباشد. اولین اشکال که در را من قرار داشت این بود 
که هم کیشان خود را با خویش همفکر کنم وبا نها بفهمانم که کیش ما باید قشون داشته باشد وقشون ماء بايد 
ازبین خود ما بوجود بیاید. 

زیرانسبت بما کسی دلسوزتر از خودمان نیست. وقتی می گفتم که ما باید قشون داشته باشیم 
هم کیشان ما حیرت می کردند و می گفتند مگر ما میخواهیم برای جهانگشائی برویم که باید دارای قشون 





بآنها می گفتم چگونه شما بسلاطین و امرای سلجوقی حق میدهید که قشون داشته باشند تا ما را بقتل 
برسانند اما موافقت نمی کنید ک کد ما قشون داشته باشیم تا بتوانیم از خود دفاع ع کنیم و نگذاریم که سلاطین و 
امرای سلجوقی ِ خواجه نظام الملک ما را قتل عام کنند. 

ان قدر گفتم تا این که هم کیشان ما منظور مرا ادرا ک کردند و دانستند که ما باید دارای قشون شویم و 





۵۹۲ اود ات 
حود شماره ما زياد نبود من د ای aS aE E‏ 
از کار سربازی مستثنی من متوجه شده بودم که ارزش سر باز بسته به تمرین جنگی اوست و لازمه 
تمرین جنگی هم دارا بودن جسم نیرومند و بازوان توانا میباشد. 

من در مییافتم که یکصد سر باز قوی و کار کرده برابر است با هزار سر باز کار نکرده و ناتوان بلکه 
بیشتر. این بود که ورزش و تمرین جنگی را برای تمام مردان باطنی اجباری کردم. 

در آن موقع مرا کزی که ما در آن ورزش وتمرین جنگی دسته جمعی کنیم دو جا بود یکی الموت و 
دیگری قهستان. ولی بتدریج مرا کز دیگر بوجود آمد و در آن نقاط نیزمردان دسته حمعی ورزش وتمرین جنگی 
میکردند. 

آناز ورزشن وی جک کو بایان ان اول تمانان شلد حون مردان ما که خس کرد قوی 
مد تخود اهاد وبا تمودند و دراد که | کیان بروند روزی خواهد آمد که خواهند توانست مقابل 
امرای سلجوقی مقاومت نمایند و با شمشیر جواب آنها را بدهند 

خود من مثل دیگران در روزهائی که میباید مبادرت به ورزش و تمرین جنگی کرد ورزش میکردم و 
درتمرین‌های جنگی د شریک میشدم. مردان ما که پی به قدرت حسمی خود میبردند و مشاهده میکردند که 
میتوانند انواع اسلحه جنگی TT‏ دل شدند. اولین اثری که بوجود آوردن قشون درما کرد اثر 
روحی بود. ی ی ی 
پنهان شدن و سر فرود آوردن مقابل کسانی بود که اگر می فهمیدند ما باطنی هستیم ما را بدون درنگ بقتل 
میرسانیدند. 

خود من حس مینمودم که براثر ورزش و تمرین جنگی منظم» مردی دیگر شده‌ام. وقتی روحیه ما 
قوی شد من ابتکار دیگر کردم و آن تر بیت عده‌ای از جوانان بود برای بانجام رسانیدن کارهای بزرگ و چند, 
قلعه را اختصاص به تر بیت آنها دادم و میخواستم جوان‌های ما طوری تر بیت شوند که جز مصالح کیش 
باطنی» حیزی را در نظر نداشته باشند و هیچ رغبت و هوی وهوس نتواند آنها را از بانجام رسانیدن کاری که 
بانها سپرده شود منصرف نماید. 

بما ایراد میگرفتند که جرا مردان جوان را که برای کارهای حطیر تر بیت می نمائيم مثله می کنیم و 
آیا نمبتوان بدون این که آنها را ناقص کرد جوانان را برای کارهای بزرگ آفرید. 

در تمام مدتی که ما جوانان را ازقلاع باطنی برای بانجام رسانیدن کارهای بزرگ فرستادیم فقط در 
یک مورد مردی انتخاب گردید که مثله نشده بود و آن مرد نتوانست کاری را که باومحول گردید بانجام برسانند 
و هوی و هوس او را ازراه راست منحرف کرد ویکی دیگر از مردان ما وی را بهلااکت رسانید. 

در صورنی که آن مرد که من خود او را در همین شهر دیده بودم لاف وفا داری و فدا کاری میزد و در 
قلعه طبس. مدتی با شیرزاد قهستانی مباحثه کرد و باو می گفت که لازمه بانجام رسانیدن کارهای بزرگ این 
ليست که مرد مثله شود و شحاعان گذشته که کارهای برحسته کردند همه مردان عادی بودند و رز داشتند و 
همین مرد با همه دعوی و لاف خود بعد از این که مأمور بانجام رسانیدن کاری شد دچاروسوسه نفس گردید و 
آزآن کاوتازماننن 





اظهارات خسن صیاح قبل ار سوء فص 

از ان ببعد ما دريافتيم که روش ما درست است و کسانی که برای کارهای خطیرتر بیت می شوند 
نباید هوی و هوس داشته باشند. 

۰ 2 ۰ ۰ 
من امیدوارم بعد از مرگ من کسانی که عهده دار اداره کردن امور مر بوط به کیش ما می شوند این 
۰ ۰ 3 ۱ ۰ سس 

روش را پیروی نمایند و جوانانی را که باید برای بانجام رسانیدن کارهای بزرگ بروند مثله کنند تا این که 
هوس» انها را از وطفه خطیرشان بازندارد. حسن صباح امیدوار بود که بعد ازمرگ او آن روش ادامه پیدا کند. 

اما کسانی که بعد ازحسن صباح امام کیش باطنی ش.ند از آن روش پیروی نکردند و آن را برحلاف 
آدمیت داز E irk‏ 
ما نمیخواهیم روش حسن صباح را در مورد مثله کردن مردان جوان در قلاع باطنی تصویب کنیم. 

ناقص کردن یک مرد جوان» و او را برای همیشه از ازدواج و داشتن فرزند محروم کردن بدون تردید 

اما نمیتوان انکار کرد که نتیجه آن عمل وحشیانهء از لحاظ مصالح کیش باطنی مفید بود و در ادوار 

۰ £ ۰ ۳۹ ك ۰ 2 ۰ ۰ ۶ 
بعد حوان‌هائی که در قلاع باطنی برای کارهای خطبر تر بت می شدند ه رکز نتوانستند کارهائی مانند 
ی کت برسانند و در هیچ دوره» کیش باطفی دارای انصباط دقیق دور 
حسن صباح نبود. حسن صباح چنین گفت: هنوز ما در اقلیت هستیم و من پیش ‌بینی میکنم که تا مدتی دیگر 
شما اگر بتوانید بعد از مرگ من تحارت دریائی را بدست بگیرید وتوسعه بدهید درتمام جهان هیچ پادشاه و 
هیچ قوم از لحاظ تروت بما نخواهد رسید. 

دیگر از چیزهالی که من باید بشما توصیه کنم و بعد ازم رگم مورد توجه قراربدهید این اشت که بز بان 
مردم بنویسید تا این که نوشته های شما را بتوانند بخوانند و بدان عمل کنند. 

در هر نثطه که ما دارای ارتش هستیم باید مکتب و مدرسه بوجود بباید تا اينکه مردم در آنها تحصیل 
کنند و از عهده خواندن و نوشش برآیند. شما ا گربتوانید مردم را در مکتب ها و مدرسه ها تحت تعلیم قرار بدهید و 
بز بان آنها بنویسید یعنی هرجه تحریر میکنید ساده و بز بان فارسی بنویسید اطمینان داشته باشید که در هرحا 
که مردم نژ بان فارسی صحبت می نمایند طرفدار شما خواهند ۳9 امروز کسانی که در کشورهای ابران 
کتاب می نوشتنده بز بال عربی تحریر می نمودند و مردم نمی توانستند آن کتابها را بخوانند و فقط عده ای قلیل 
که زبان عربی می دانستند می توانستند ار ان کتب استفاده کنند. ولی شما هر حه می نویسید بز بان فارسی 
تحریر کنید و ساده بنویسید تا مردم برای فهم کتابهانی که شما می نویسید دجار زحمت نشوند. 

دیگر از توصه های من اینست که از اخحتلاف بین خودتان بپرهیرید و بدانید هر زمان که بین شما 
اعتلاف توحود براید موقع فنای سنا باطنی ات هر کسانی که قصد داشته باشند شما را از بین ببرند 
خواهند کوشید که بین شما نفاق بیندازند اما شما نباید فریب دسیسه انها را بخورید و وحدت خود را فدای 
مطامع و اغراض خحصوصیی کنید و پیوسته از کسی که جانشین من گردیده طاعت نمائید و بعد از او از کسی 
که حانشین وی خواهد گردید اطاعت کنید. 

دیگر این که ھا وی ات غو کید ومد ازمرگ‌من آنهانن کا وای کش باط 
می شوند درصدد برنیایند که دعوی نبوت کنند یا اینکه دعوی الوهیت نمایند. اگر جانشین‌های من دعوی 
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ا 


نبوت یا الوهت کنند کیش باطنی را ازبین خواهند برد. وقتی حسن صباح آن حرف ها را میزدء مثل این بود که 
آتیه کیش باطنی را میدید و پیش بینی می نمود کسانی خواهند امد که دعوی نبوت حتی دعوی الوهیت 
خواهند کرد. بعلوری که میدانیم سومین امام باطنی بعد از حسن صباح موسوم به حسن دوم» دعوی الوهیت کرد 
ومی گفت که من نور خدا هستم و ه رکس که مرا ببیند مثل آن است که خدا را دیده و ه رکه با من صحبت 
SAE CEES‏ 1 مرا شود تفا تیب ییا ر دوست د شه سا 

حسن دوم سومین امام باطنی ( بعد ازحسن صباح ) برای اثبات آینکه وی خدا می باشد خورشید را مثال 
میزد و می گفت شما وقتی نور خورشید را مشاهده می کنید مثل این است که خود قرص خورشید را می بینید و 
بدول دیدن نور خورشید مشاهده آن امکان ندارد. 

من هم نور خدا هستم وبا دیدن من شما حداوند را مشاهده می نمائید و چون نور خدا می باشم ه رکس 
بخواهد دردنیا وعقبی سعادتمند شود باید مرا دوست داشته باشد. 

بعد از حسن دوم دعوی الوهیت بین امامان باطنی امری عادی شد و ه رکس که امام می شد دعوی 
الوهیت میکرد و چون بین سران باطنی اختلاف هم وجود داشت لذا در آنِ واحد چند نفر دعوی الوهیت 
میکردند تا اینکه در زمان هلا کوخان مغول تمام قلاع باطنی از بین رفت و کسانی که در آن قلعه‌ها دعوي 
الوهیت کردند بقتل رسیدند یا این که متواری شدند. 

حسن صباح با این که از حیث قدرت بر تمام امامال باطنی مزیت داشت در همه عمر غلونکرد و او 
میکوشید شخصیت خود را با کارهای بز رگ موحه کند نه با دعاوی غیرمعقول که در آن دوره سران باطنی که 
همه منورالفکر بودند تمی پذیرفتند. 

در نیمه دوم قرن هفتم هحری هلا کوخان از احتلافات باطتی ها استفاده کرد و توانست که تمام قلاع 
آنها را یتصرف درآورد و ویران نماید ودعاة بزرگ را بقتل برساندیا متواری کند. 

اگر در آن موقع, باطنی ها مثل دوره حسن صباح یا مانند دوره جانشینان اول و دوم او متحد بودند 
محال بود که هلا کوخان مغول بتواند باطنی ها را در الموت و سایر نقاط ایران منکوب نماید. هلا کوخان نه 
دارای قدرتی فوق العاده بود نه استعدادی مافوق عادی جون تیمورلنگ داشت و غلبه اوناشی از اختلافات دعاة 
باطنی شد. در آن دوره دررهریک از قلاع باطنی » یک مدعی الوهیت وجود داشت و او خود را خدا یا نور خدا 
میدانست بدون اینکه دعاة دیگر را قبول داشته باشد یا آنها او را قبول داشته باشند. وقتی هلا کوخان شروع به 
جنگ با باطنی ها کرد هر زمان که به یک قلعه حمله مینمود مجموع نیروی خود را عليه همان قلعه بکار 
میانداخت بدون اینکه از طرف سایر قلاع باطنی کمکی به محصورین آن قلعه شود. 

دعاة باطنی که در قلاع دیگر بودند از فرد خودخواهی و حسد و خصومت نسبت بسایر دعاة 
نمیخواستند بفهمند که وقتی هلا کوخان قلعه اول را بتنهائی از بین برد قلعه دوم را نیز از بین میبرد و آنگاه نوبت 
قلعه سوم میرسد. ولی ا گر تمام قلاع باطتی نیروی خود را متمرکز نمایند و با هلا کوخان پیکار کنند او را 
شکست خواهند داد. با اينکه دعاة باطنی برخلاف وصیت حسن صباح دعوی الوهیت میکردند و حاضر 
نميشدند که با دیگران متحد شوند باز وقتی که هلا کوخان به قلاع اسماعیلیه حمله ور شد اکر قلعه‌ها با اینکه 
تنها بودند خوب جنگیدند و مدافعین قلعه برای حفظ نام تا آخرین تن مقاومت نمودند و قشون هلا کوخان 





اظهارات حس اج فبل از سوء فص موه 
هنگامی وارد قلعه ميشد که از مدافعین باطنی یک نفر زنده نبود. 

در بعضی قلاع مثل قلعه لم سر در رودبار مدافعین قبل از ز اينکه تا آحرین تن کشته شوند تمام زنها و 
کود کان را بقتل رسانیدند که مبادا زن و فرزندان آنها اسیر سر با زان هلا کوخان شوند و وقتی قلعه لم سربتصرف 
هلا کوخان درآمد حاندان دران قلعه وحود نداشت و خود مدافعین حتی کو د کان شیر خوارشان را کشته بودند و 
کسانی که آن‌قدر شهامت و از خود گذشتگی داشتند ا گر خودبینی را کنا رمیگذاشتند و از دعاوی بی اساس 
صرفنظر میکردند و حاضر می شدند که برای حفظ خود. با هم کیشان متفق شوند هلا کوخان را از پا 


درمیآوردند. 





آنگاه حسن صباح گفت برشما پوشیده نیست که من پسر جوان خود را معدوم کردم زیرا لایق امامت 
نمیدانستم و درعین حال پیش بینی میکردم که وی بعد ازمن دعوی امامت خواهد کرد و چون پسر من است» 
باطتی ها امامتش را خواهند پذیرفت و حال آنکه برای امامت صالح نمیباشد. 

شما بعد از من باید همین روش را پ a RE SS‏ 
نمیباشند امام کنید وامام باید کسی باشد که DE SE‏ وتقویت کیش مافدا نماید و 
کوته نظری و تنگ جشمی و رشک و حرص» او را از صراط مستقیم امامت منحرف ننماید 

سیس حسن صباح موضوع امور مالی باطنیان را پیش کشید و گفت: بعضی برآنند که بعد از من 
صندوق م رکز باطنی ها یمی صندوق الموت به وسیله هیئتی اداره شود و اعضای آن هیئت باتفاق یا با اکثریت 
آراء مصرف زر و سیم صندوق مرکزی را معلوم نمایند. من در این خصوص فکر کردم و باین نتیجه رسیدم 
امامی که بعد از من عهده دار اداره امور باطنی ها میگردد صالح است یا صالح نیست. اگر صالخ باشد همان 
بهتر که امورمالی ما را به تنهائی اداره نماید چه, هرقدر زرو سیم از صندوق ما پردارد» درراه مصالح کیش ما 
بمصرف خواهد رسانید. اگرصالح نباشد وجود هیثتی برای اداره امور مالی باتفاق آراء یا با کثریت» جلوی 
اعمال نار وای او را نخواهد گرفت زیرا جون جانشین من میباشد اعضای هیتی را که من برای ادا ره امور مالی 
تعیین کرده ام تغییر خواهد داد و کسانی را بجای آنه خواهد گماشت که مطیع اوامر او باشند ولذا همان بهتر 





که بعد ازمن کسی که جانشین من است اختیار به مصرف رسانیدن زرو سیم صندوق ما را داشته باشد. 

منطق حسن صباح درست بود چون امام اختیار عزل و نصب داشت و میتوانست بعد از مرگ حسن 
صباح هیئتی را که وی برای نظارت بر ا مور مالی باطنیان انتخاب کرده بود معزول نماید و کسانی را برای 
عصویت آن هیئت انتخاب کند که مطیع اوامرش باشند. 

سپس حسن صباح گفت ما بعد از اینکه قامت القیامه را اعلام کردیم حون زر فراوانی نداشتیم 

e شض‎ 

بعد از این هر گاه تجارت را از طرق خشکی و دریائی توسعه بدهید وضع مالی ما بهتر از امروز خواهد شد وما 
خواهیم توانست کسان .که کنن ما e‏ 

دربادی نظر این عمل» ناصواب حلوه مہ میکند. جون کسی که کیش ما را میپذیرد باید ایمان داشته 
باشد و e ESE E‏ اما صلاح ما اینست که با زربعضی | ر 
اشخاص متتفذ را بسوی خود بکشیم تا با استفاده از نفوذ آنان بتوانیم عده‌ای کثیر از اطرافیانشان را باطنی 
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کنیم و انکار نمی کنم کسی که برای زر باطنی میشود نسبت به کیش ما ایمان و اخلاص ندارد اما 
اطرافیانش با اخلاص کیش ما را میپذیرند و دیگر اينکه فرزندان همان شخص که برای زر باطنی شده. با 
اخلاص باطتی خواهند گردید. جون در تمام ادوار این قاعده حکمفرماست که کسانی برای استفاده یا از 
زوک بیم کیشی را میپذیرند بدون اینکه بآن احلاص داشته باشند. اما فرزندانشان که اميد استفاده ندارند و 
بیمنا ک هم نیستند از روی خلوص بان دین عقیده پیدا میکنند ومن می گویم که خرج کردن مقداری زن 
برای این که یک شخص بانفوذ باطنی شود بما ضررنخواهد زد و برعکس بسود ما میباشد و بهمین جهت من 
برای اینکه ترکان خاتون را باطنی کنم مبلغی به وی پرداختم و با اینکه می دانستم که آن زن» نفوذ و قدرت 
گذشته را ندارد ازعمل خود پشیمان نیستم و باطنی شدن ت رکان خاتون را بسود کیش مان میدانم. 

من صورتی از امرای کشورهای ایران دارم که بعد از من در دسترس جانشینم قرار خواهد کرش ودر 
این صورت» اسم امراد نی که ممکن است با پرداعت پول و دادن منصب آنها را باطنی کرد ثبت گردیده و 
جانشین من باید امرای مز بور را بتدریج باطنی کند و بهرنسبت که بضاعت مالی ما بیشترشد عده‌ای زیادتر 
از آنها را باطنی نماید حون هریک از آنها که باطنی شدند» ازدویست تن تا ده هزارتن ازاطرافیان خود را وارد 
کیش ما خواهند کرد. 

سپس خداوند الموت حنین اظهار کرد: ET‏ رباره دشمنان این بود که حتی المقدور باید 
کوشید که e SE‏ زیرا 
یک خصم ناتوان هم | گر فرصت بدست بیاورد میتواند بما آزار برساند. اما وقتی میدیدم که نمیتوان یک دشمن 
را دوست کرد و وجود او هم برای ما زیان داشت, وی را معدودم میکردم. شما نیز بعد از من همینطور رفتار 
نمائید و سمی کید دشمنان ما دوست شوند و اگر دیدید که نمیتوانید دشمنی را دوست نمائید وجود او 
زیاد بخش میباشد وت نمانید. 

بعد حسن صباح گز گفت: برکیارق به بوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان قول داد که باطنی شود لیکن وفای 
بعهد را بت خیر می اندازد بدون اینکه قول خود را حاشا نماید. کسی که جانشین من میشود باید تکلیف ما را با 
او روشن کند و بدانیم که آیا باطنی مشود یا نه؟ و در صورتی که باطنی نمیگردد آیا نسبت بما روش مساعد 
خواهد داشت یا مخالف و ا گر دیدید که قصد دارد بما نارو بزند او را معدوم کنید وتنش را بحایش بنشانید و 
اگر نخواستید تنش را نادشاه کنید هر کسی را مطابق مصلحت ما هیدانید بسلطنت برسانید. 

حسن صباح دقیقه ای مکث کرد و بعد گفت ابوعلی اردستانی در این اطاق بماند و سه نفر دیگر بیرون 
بروند چون من می خواهم بطور حصوصی با یکایک شما صحبت کنم و اول با ابوعلی اردستانی صحبت خواهم 
کرد وآنگاه با سه نفردیگر. 

سه نفر از اطاق بیرون رفتند و در را بستند. خسن فیح به من آردستنی E‏ شود 
تا اینکه بتوانند آهسته صحبت نمایند و صدای آنها ازاطاق خارج نگردد و ابوعلی اردستانی به بستر حسن صباح 
نزدیک گردید و خداوند الموت گفت: 

صحبتهای عمومی من تمام شد و اینک میخواهم بطور حصوصی با توصحبت کنم و از تو بپرسم 
کدامیک از افراد باطنی را شایسته می دانی که بعد از م رگم جای مرا بگیرد و امورباطتیان را اداره کند. 
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ابوعلی اردستانی که گفتيم مردی بود شصت ساله و دارای منصب داعی ر من در بین 
باطنی ها هیچکس را برای جانشینی تو صالح‌تر از خود نمیدانم زیرا دانشمند و با تقوی و بی طمع و حرص 
میباشم . حسن صباح گفت درست دقت کن ونام کسانی را که بین ما معروفیت دارند از خاطربگذران وبفهم 
که ایا بین انها کسی پیدا میشود که بیش ازتوبرای حانشینی من صالح باشد. ابوعلی اردستانی مدتی سکوت 
e OL 0 3 .‏ .ر 
کرد و گفت من برای جانشینی تو هیچ کس را صالح‌تر از خود نميدانم و اگر ابوحمزه کفشگر زنده بود 
2 7 1 72 ۲ ۲ 
می گفتم که او صالح‌تر ازمن است. ولی اینک که وی نیست میگویم که من برای اداره امور باطنی ها بعد از 
اما از همه شایسته تر هستم و خدمات منهم برامام پنهان نیست. 
حسن صباح گفت میدانم که تو در ملایر ونهاوند به کیش ما خدمت کردی و سبب توسعه کیش باطنی 
در آن حدود شدی و لیاقت تو بعد از قتل خواجه نظام الملک بدست یک غلام بجه دیلمی نیز آشکار شد و تو 
e ۰ ۰ 9 ۰ "0‏ ۰ 2 2 
توانستی باطنیان ملایر و نهاوند را از قتل‌عام برهانی . ابوعلی اردستانی گفت من تصور میکنم هکس دیگر 
بجای من بود بعد از اينکه خواجه نظام الملک در آن حدود کشته شد می کوشید که مانع از قتل عام باطتی ها 
حسن صباح گنت بسیار حوب ای اردستانی امروز دیگر با تو صحبتی ندارم و فقط میخواستم بدانم تو 
چه کسی را برای جانشینی من اصلح و الیق می دانی وبعد از اینکه از اطاق خارج شدی به حسن قصرانی نگو 
نزد من بیاید. 
حند دقیقه دیگر حسن قصرانی که اشاره کردیم مردی بود پنجاه وپنج ساله واره شد او هم مرتبه داعی 
بزرگ را داشت و حوزه دعوت وی درشمال خراسان قرار گرفته بود. حسن صباح باو گفت در اطاق را ببندد و به 
می خواهم از توبپرسم که کدامیک از باطنی ها را برای جانشینی من صالح‌تر می دانی » من آزتوجواب قوری 
5 ۰ ۷ و موه ۳ ۳ - 
نمیخواهم و بتو مجال میدهم که فکر کنی و بعد از تفکر و تعمق بمن جواب بده. حسن قصرانی گفت لزومی 
ندارد که من راجع باین موضوع فکر کنم زیرا جندی است که در اینخصوص فکر مينمايم. حسن صباح پرسید 
نتبحه فکر تو حیست؟ حسن قصرانی حواب داد نتیحه فکر من اینست که دربین دعاة ما فقول یک نفر لیاقت 
دارد که جانشین امام شود و آن یک تن هم من هستم. 
A 8 5 ۳ _ِ‏ ع 
حسن صباح گفت من میدانم تودر شمال خراسان از درگز گرفته تا جوین و اسفراین به کیش ما خدمت 
تک ۰ ۰ 1 ۰ 3 م2 كت 
کردی و توانستی که عده‌ای از سکنه ان حدود را باطنی نمائی. دیگر اینکه اطلاع دارم موقعی که هیاطله 
اا ع 
بشمال خراسان حمله کردند تو با سرعت» قشونی کوحک از باطنی های انجا تشکیل دادی و نگذاشتی که 
هیاطله وارد منطفهٌ سکویت باطنیان شوند و آنها رأ بفتل برسالند. حسن فصرانی حواب داد همینطور است و در 
آن موقع قشون ما انقدرتوانا نبود که ما بتوانیم به کلی از عبور هیاطله ممانعت کن > ولی توانستیم مانم از این 
شویم که آنها وارد منطقه سکونت ما شوند و مردان ما را بقتل برسانند و زنان و فرزندان را باسارت ببرند. 
-_ ۳ 3 3 
حسن صباح گنت خدمتی که تو درموقع حمله هیاطله بباطنی های شا خراسان کردی حالب توحه 
است . حسن قصرانی حواب داد من انتظار دارم که امام» مرا بحانشینی حود انتخاب نماید و میتوانم بامام 
اطمینان بدهم که بعد از اینکه جانشین او شدم کمال مجاهدت را برای تقویت مادی و معنوی کیش ما خواهم 
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کرد و سعی خواهم نمود که قدرت جنگی و مالی باطنی ها افزون شود. حسن صباح گفت بسیار خوب و 
صحبت خصوصی من با تو همین بود که بدانم کدامیک از دعاة ما را برای جانشینی من اصلح می دانی و 
اینک برو وبه جواد ماسالی بگو که نزد من بیاید و جند دقیقه دیگر جواد ماسالی وارد اطاق گردید. 

حسن صباح بهمان ترتیب که بدو نفردیگر اجازه جلوس داد باو گفت نزدیک شود و بنشیند تا بتواند 
بآهستگی تکلم نمایند و از او پرسید بتظر تو شخصی که لیاقت دارد جانشین من شود و بعد از من» امور 
باطنی ها را اداره کند کیست؟ 

جواد ماسالی گفت از روزیکه امر امام در اصفهان بمن رسید و مرا به الموت احضار کرد من در این 
خصوص مطالعه کردم و متوحه شدم که شخصی که باید بعد از امای عهده دار اداره امورباطتی ها شود میباید از 
سیاست بخوبی اطلاع داشته باشد. دعاة ما که در کشورهای ایران بسر میبرند, گرچه مردانی خوب هستند و 
بعضصی از آنها بدون لیاقت نمیباشند ولی همه دور از م رکز سیاست بسر برده اند و بمناسبت بعیدالعهد بودن» 
امروز شایستگی جانشینی امام را ندارند. 

ولی من ببوسته در الموت و در خدمت امام بودم و در مرکز سیاست باطنی ها بسر میبردم و به تمام 
مسائل و رموزسیاسی واقف میباشم و لذا من خود را بیش ازتمام دعاق برای جانشیتی امام صالح میدانم. حسن 
صباح گفت تصدیق میکنم که توپیوسته در الموت بودی و با من بسر میبردی و از مسائل و عبت 1 کاه 
میباشی . جواد ماسالی اظهار کرد تصور میکنم یکی از خدماتی که من کردم این بود که توانستم ترکان خاتون را 
باطتی کنم واو را وادارم که بطور حدی طرفدار ما باشد. 

حسن صباح گفتٌ جواد ماسالی را اصلاح نکرد و باو نگفت آنجه ترکان خاتون را باطنی کرد دویست 
هزار دینار زرنقد و منصب داعی بز رگ بود و گرنه آن زن با تبلیغ جواد ماسالی باطتی نميشد. 

امام باطنی ها پجای اینکه گفته جواد ماسالی را اصلاح کند از او پرسید تو که ترکان خانون را بخوبی 
شناخته ای بگ و که ما از این ببعد چگونه میتوانيم از او استفاده کنیم؟ جواد ماسالی اظهار کرد اولین استفاده‌ای 
که ما از این زن ميکنيم این است که او در هر کشور که داعی بزرگ باشد عده‌ای از مردم را باطنی خواهد 
کرد. زیرا وقتی مردم ببینند زنی جون ترکان خاتون باطتی است از کیش ما پیروی مینمایند و باطتی میشوند. 
استفاده دوم که ما ميتوانيم از ترکان خاتون بکنیم» جلب امرای کشورهای ایران بسوی کیش ما است. امام 
امروز گفت صورتی دارد که در آن اسم امرای ممالک ایران را که ممکن است باطتی شوند به ثبت رسیده و 
توصیه کرد که بوسیله پول آنها را پاطنی کنند. و من می گویم که برای جلب امرای کشورهای ایران که ممکن 
است باطنی شوند هیچ مبلغ موثرتر ازترکان خاتون نیست و جوانی و زیبائی و شهرت و نفوذ ترکان خاتون امرای 
کشورهای ایران را باطنی خواهد کرد. و من فکر میکنم که اگر ترکان خاتون با عنوان مبلغ کیش باطنی , نزد 
یکی از امرای ایران برود و از او بخواهد که باطنی شود آن مرد, نخواهد توانست حواب منفی بدهد و حون 
ا وتعوانی ای رن ره کنیده انیت و از آین. گذشته یار ا هوش میا شددو لیافت دارد: که غهته‌دار 
کارهای بز رگ شود و من بسیار خوشوقتم که توانستم یک چنین زن را باطنی کنم و وادارش نمایم که بعد از 
این طرفدار ما باشد و از مصالح ما دفاع نماید. حسن صباح گفت بسیار خوب ای جواد ماسالی ومن امروزدیگر 
با توصحبتی ندارم و صحبت من همین بود که میخواستم بدانم به عقیده تولایق ترین مرد» برای این که جانشین 
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من شود کیست و اینک برو و بزرگ امید را نزد من بفرست. جواد ماسالی از اطاق حسن صباح خارج گردید و به 
بزرگ امید گفت که باطاق امام باطنی ها برود. 

حسن صباح او را نیز کنار خود نشانید و از او پرسید من میخواهم بدانم که به عقیده تو لايق ترین مرد 
باطنی برای این که حانشین من شود کیست؟ بزرگ امید گفت من عقیده دارم که در این موقع هیچ کسی‌به 
اندازه محمود سجستانی برای حانشینی امام صالح نیست و محمود سجستانی مردی است که مدتی درالموت با 
امام کار کرده و از مسائل سیاسی آ گاه میباشد و بعد هم مدتی با ابوحمزه کفشگر کار کرده و ابوحمزه هم 
پیوسته از کارهایش راضی بود و یک بار هم ابراز عدم رضایت نکرد. و بعد از قتل ابوحمزه کفشگر» محمود 
سجستانی در واقعه بر کنار نمودن تنش از سلطنت لباقت خود را به ثبوت رسانید و بعد از اینکه تنش از سلطنت 
برکنار گردید تا روزی که برکیارق بحایش نشست هیچ واقعه وخیم در اصفهان و عراق اتفاق نیفتاد. و من 
تصدیق میکنم که اگر در هیچ یک از کشورهای ایران» واقعه ای بز رگ اتفاق نیفتاد ناشی از این بود که در همه 
جا که باطنی ها سکونت دارند دعاة بزرگ بر اوضاع مسلط بودند ونگذاشتند که طرفداران تنش سر بلند کنند. 
ولی آرامش عراق (ولایات مرکزی ایران) بعد از برکناری تنش مرهون لیاقت محمود سجستانی است و من 
معتقدم که اگر این مرد بجانشینی امام انتخاب شود باطنی ها در آینده یک پیشوای لایق و حدی خواهند داشت 
و کیش باطنی مثل امروزبا نظم و خوبی اداره خواهد شد. 

حسن صباح گفت بسیار خوب بزرگ امید و من با تو دیگر کاری ندارم و روز بعد, نظریه من در 
حصوص جانشینم معلوم خواهد شد و من نظریه خود را بخط خویش خواهم نوشت تا اینکه بعد ازم رگم کسی 
نتواند انکارنماید ولی این را بتوبگویم که محمود سجستانی برای جانشینی من صالح نیست. 

بزرگ امید حيرت زده خداوند الموت را نگریست. حسن صباح گنت صفاتی که تو گفتی در محمود 
سجستانی هست ولی من شخصی را برای جانشینی خود تعیین خواهم کرد که بهتر از محمود سجستانی باشد. 





جواد ماسالی تصمیم به سوء قصد گرفت 


همال روز حسن صباح دستور داد که سکن الموت روز بعد در سر پوشیده‌ای بزرگ که گفتیم 
باطنیان در روزهای بارانی و برفی در آنحا ورزش و تمرین جنگی می کردند حضور بهم رسانند. تمام مردان 
الموت امر حسن صباح را احرا کردند و روز بعد در سر پوشیده جمع شدند و حسن صباح را با تخت روان از شهر 
بآن سر پوشیده منتقل نمودند. حسن صباح با کمک دو نفر از تخت روان خارج شد و روی مصطبه ای نشست و 
آنگاه بمزدم اشاره کرد که ساکت باشند و به سخنان او گوش فرابدهند وجنین گفت: اگرممکن بود من از 
تمام باطنی ها که در کشورهای ایران و شام زندگی میکنند درخواست مینمودم که امروز در این سر پوشیده 
حضور بهم رسانند و سخنان مرا پشنوند تا اينکه راجم به شخصی که میباید جانشین من شود هیچ نوع بحث 
بوحود نیاید. 

ولی جون احضار تمام مردان باطنی در اینجا. برای امرون امکان نداشت من فقط از مردانی که 
ساکن این شهر هستند درخواست نمودم که امروز کار خود را تعطیل کنند و این جا حضور بهم برسانند تا من 
نظریه ام را راجع به مردی که باید جانشین من شود بگویم ونام او را ذ کر کنم. 

من حون دیروز با جهار نفر از داعیان بزرگ که اکنون در اینحا حضور دارند و عبارتند از ابوعلی 
اردستانی ‏ حسن قصرانی - بزرگ امید - جواد ماسالی - راجع بکارهائی که بانجام رسانیدم به تفصیل 
صحبت کردم و در اینجا تکرار نمینمایم و حالم نیز مقتضی تکرا ر آنهمه مطالب نیست و فقط اختصاراً میگویم 
قبل از اينکه من عهده‌دار اداره امورباطنیان شوم کیش باطنی در شرف زوال بود و هرگاه قدمی برای احیای آن 
کیش برداشته نمیشد خواجه نظام الملک وملکشاه سلجوقی آن را ازبین برده بودند و من با یک انضباط دقیق وبا 
یک روش جدید کیش باطنی را از نابودی نجات دادم وبا کمک وفدا کاری باطتی ها که عده‌ای کثیرآنها 
در جنگها کشته شدند یا هنگام بانجام رسانیدن مأموریت بزرگ جان سپردند توانستم کیش باطنی را باین 
مرحله که می بینید برسانم و اکنون که از این جهان میروم میتوانم پیش‌بینی کنم که هرگاه بعد ازمن کیش 
باطنی اداره کنندگان لایق داشته باشد عالمگیر خواهد شد و تمام مردم این کیش را خواهند پذیرفت زیرا 


ضامن سعادت آنها میباشد. 





مدت است که من راجم به جانشین خود فکر میکنم و در این اندیشه هستم مردی را برای جانشینی 

خود انتخاب نمایم که بتواند پس از من کیش باطنی را طبق آرزوی من توسعه بدهد و تقویت نماید. من در 

روزهانی که راجع به جانشینی خود فکر میکردم اسم تمام دعام را برز بان میآوردم وقیافه آنها را در نظرمحسم 

میکردم تا بدانم کدام یک از انها برای جانشینی من الیق هستند. هر کسی را برای جانشینی خود در نظر 
2 ے. 

سگرفتم بجهتی کنار میگذاشتم. 


ارا کنته تباید ایروا وک که دعاو ا و ا ا دوک آنها او ا 
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۸ : 
داعی وک انتخاب نمی شدند. اما مرتبه داعی بزرگ مقامی است غیر از مرتبه مردی که باید جای امام را 
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بگیرد و عهده‌دار امور باطنی ها در تمام کشورهای ایران و شام و کشورهائی که بعد ما در انها توسعه 
خواهد یافت بشود. من میدانستم مردی که باید عهده دار اداره امور باطتی ها بعد از من بشود میباید دارای 
صفات خوب تمام دعاة باشد منهای صفات بد آنها ومن تمام دعاة باطنی را میشناسم وبعضی ازآنها از جوانی 
بان می ددرو بست من ر نت در اھان هم که بدست من تر بیت نشدند با من آشنائی داشتند و 
من مختصات روحی هریک را می شناسم و ار استعدادهای ه رکدام مطلع هستم. در بین دعاة ما کسانی 
ص 
هشن کج ر ا اک ر وکوا ی تم گرده 
برای این که نمیتوانند یک فرمانده مستقل راشند. 
* مدت صفات و مختصات هر نک ازدعاة را با دیگرار سنحیدم و عاقبت باین نتیحه رسیدم که د 
من هد نی ت و هریی ار توا ss e e E a‏ 5 
“ 2 . ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
بین دعاة بز ر گ. یک نفر هست که برای جانشینی من مناسب میباشد و میتواند بعد از من امورباطنیان را اداره 
اسر ۱9 
کند و او بزرگ امید داعی بر رگ قلعه لم سر است. 
جواد ماسالی وقتی آن حرف را از دهان حسن صباح شنید اه ازنهادش برآمد. جون او انتظار داشت که - 
۰ صیاح وی را تخانش خود کند آنگاه ۱ با ترکان خاتون ازدواح نماید ول خداوند الموت دا 
حسن صباح وی را حانشین خو و انجاه اوء با تر تون اردواج نماید وی خداوند الموت داعی بزر 
2 
قلعه لم سر واقع در رودبار را ب رگزید. 
حسن صباح بعد ار اینکه اسم بزرگ امید را برای حانشینی خود برز بان آورد کاغذی را که در دست 
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داشت بمردم نشان داد و گفت این هم وصیت‌نامه من است که بخط خود نوشته لعو بموجب آن بزرگ امید را 
جانشین خویش نمودم و اینک مفاد انرا برای شما میخوانم . 
بعد از اینکه وصیت نامه حسن صباح خوانده شد خداوند الموت. بزرگ امید را در کنار دست خویش 
قرارداد بطوزیکه بقیه وی را ببینند و گفت: 
این است بزرگ امید داعی لم سر که بعد از من پیشوای باطنیان خواهد بود و امور کیش باطنی را اداره 
خواهد کرد. 
حسن صباح وصیت نامه را به بزرگ امید داد و آن مرد نوشته مز بور را به قلعه لم سرفرستاد وبعد ازمرگ 
او وصیت نامه حسن صباح در قلعه لم سر بود تا اینکه در نیمه دوم قرن هفتم هحری تمام مدافعین آن قلعه بدست 
الشگر یات هلا کوخان مغول کشته شدند و هلا کوخان و سر بازانش قلعه لم سر را ویران کردند و آن وصیت‌نامه 
در همان روز که حسن صباح» بزرگ امید را برای حانشینی خود تعیین کرد جواد ماسالی طبق وعده‌ای 
که به ترکان خاتون داده بود خبرش را برای آن زن فرستاد تا ترکان خاتون بداند که او جانشین امام نشد و به 
ارزوی خود نرسید. 
انجه سیب شد که جواد ماسالی نقشه ای طرح کند این بود که حسن صباح در وصیت نامه خود نوشت 
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که پیشوانی بزرگ امید از روز مرگ او شروع میشود. 
وی فوصت ا موا نکد که ۱ کر رام رنه کی و زار ود کو ا شتسه وی کے این بو 
که جواد ماسالی اندیشید اگر وضعی پیش بیاید که دریک روز حسن صباح و بزرگ اميد بمیرند او میتواند که 


حواد ماسالی تصمیم به سوء قصد گرفت ۳ 
جانشین امام گردد. 

مس وه و 1 2 

وقتی ترکان خاتون در اصفهان راجع به زهر جوز جابلسا " با جواد ماسالی صحبت کرد و باو کفت که 

E 

وی میتؤاند با آن زهر حسن صباح را بدیار دیگر بفرستد» جواد ماسالی از نفرت مرتعش شد و میدانست که او 
مردی نیست که بتواند با زهر امام باطنی ها را بقتل برساند. 

بطوری که گفتیم جواد ماسالی فقط برای کسب اطلاع طرز بکار بردن آن زهررا ازترکان خاتون پرسید 
نه برای استفاده ازان زهر. ولی بعد از اينکه حسن صباح» بزرگ امید را بحانشینی خود انتخاب کرد» حسد و 
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خشمء دید کان حقیقت بین جواد ماسالی را تیره نمود و حاه‌طلبی و آرزوی وصل با ترکان خاتون او را تحریک 
بقتل حسن صباح و بزرگ اميد کرد. 

جواد ماسالی از ترکان خاتون شنیده بود که وقتی زهر جوز جابلسا به‌یک‌نفر خورانیده شد اثر زهر 
نیم ساعت بعد از اينکه زهر را خوردند» در مسموم» آشکار میشود» و وی احساس ناراحتی و گا 
تدریج اثر زهر شدیدتر میشود تا اینکه بدن مسموم چون چوب گردد وبمیرد. جواد ماسالی بخود گفت چون حسن 
صباح وصیت خود را کرده و منتظرم رگ است اگرحس کند که ناراحت میباشد حیرت نخواهد نمود و بفکر 
نخواهد افتاد که او را مسموم کرده اند بلکه خواهد اندیشید که عزرائیل میخواهد ببا لینش بیاید. 

2 عم - سم 

اما بزرگ امید منتظر م رگ نیست | گر جه جوان نمیباشد اما آن قدر هم پیرنیست که تصور شود نا گهان 
دجار عزرائیل گردیده اش واطبای یمارستاد از بیماری ناگهانی او حيرت خواهند کرد و درصدد برمیایند 
که به علت بیماری او یی ببرند. آیا پزشکان بیمارستان خواهند توانست بفهمند که بزرگ اهید مسموم شده 

ص - 
است؟ و اگر بفهمند که وی مسموم گردیده ایا میتوانند نوع زهر را تشخیص بدهند؟ 

راستی من فراموش کردم ازترکان خاتون بپرسم ایا زهر جوز جابلسا پاد زهر دارد یا نه؟ و میتوان مسموم را 
بوسیله پاد زهر از مرگ رهانید یا خیر؟ گر اطبائی که بربالین بزرگ امید حاضر میشوند بفهمند که او زهر خورده 
آیا درصدد برنمیآیند که بفهمند آیا به حسن صباح نیز خورانیده اند یا نه ؟ 

پزشکان بیمارستان کود ک نیستند که نتوانند بفهمند مسموم کردن بزرگ امید وحسن صباح به نفع که 
تمام می شود. 

ترکان خاتون بمن گفت این زهر را با ماست به حسن صباح بخوران و این کاری است آسان زیرا چون 
حسن صباح بیمار میباشد غذای اصلی اوماست میباشد. اما خورانیدن زهر به بزرگ امید دشوارمیباشد زیرا امید 
بعد از اينکه از قلعه لم سرباین جا آمد خادمی با خود آورد که برای او غذا طبخ مینماید وبزرگ امید غذاهائی را 
که بدست وی پخته میشود تناول مینماید ومن نمیدانم ایا می توانم خادم بزرگ امید را فریب بدهم که درغذای 
او زهربریزد یا نه؟ 

جواد ماسالی فرصت نداشت که برای قتل حسن صباح و بزرگ امید طوری اقدام کند که ازهمه حیث 
رعایت احتیاط شده باشد. او میدانست که اگر بزودی حسن صباح و بزرگ امید را بقتل نرساند؛ پیشوای 


باطنی ها نخواهد شد و بوصل ترکان خاتون نخواهد رسید. 


۱- امروز این زهر را استرکنین میخوانند. س نویسنده. 








خداوند الموت 

جواد ماسالی در آن موقع گرفتار طمع بود و هم هوای نفس و برای رسیدن به منظور درصدد اقدام پرامد و 
مبلغی پول در جیب نهاد و هنگامی که بزرگ امید نزد حسن صباح بود بخانه پیشوای جدید باطنی ها رفت و از 
نوکر جوان بزرگ امید پرسید اهل کجا هستی ؟ 

آن نوکر جواب داد اهل رودبارهستم . 

جواد ماسالی پرسیذ اسمت جیست؟ جوان گفت بوسف. جواد ماسالی هوای کا را بوئید و گفت از 
این جا بوی غذا بمشام میرسد. یوسف گفت من برای ار باب خود داعی بزرگ غذا پخته ام. 

جواد ماسالی گفت تودیگرنباید ارباب خود را داعی بزرگ حطاب کنی زیرا او جانشین امام شده و 
توباید بعد از این ار باب خود را با عنوان امام بخوانی . 

جواد ماسالی پرسید این غذا که برایش پخته ای چیست ؟ پوسف جواب داد برای ار بابم برنج پخته ام و 
غذائی دیگر از باقلا برایش طبخ کرده‌ام. جواد ماسانی گفت برنج و خورش باقلا با ماست لذیذ میشود و اگر 
میخواهی ارباب از طبخ تو راضی باشد برای او ماست نیز فراهم کن ... آه... من فراموش کردم کوزه‌ای 
ماست برای ار باب توبیاورم و سوقات من برای بزرگ امید کوزه‌ای از ماست است و هم | کنون میروم و ان را 
میاورم. 


جواد ماسالی با شاب بخانه خود ب رگشت و ئیمی از جوز جابلسا را که ترکان خانون باو داده بود در 





قدری از آب نیم گرم حل نمود. آنگاه مقداری ماست را با آن زهر آلود و ماست را در کوزه ای ريخت وبسوی 
خان بزرگ امید رفت و کوزه را به بوسف داد و گفت برنج و خورش باقلا فقَعط با ماست لذید میشود و بعد اراين 
که ار بابت بخانه مراجعت کرد باو بگو که رعیت سابق او ابراهیم قلعه سری آمد که او را ببیند و برای این که 
کھت عالی تنامته باه کوزه یات رای اواو 

نوکر رودباری اسم ابراهیم قلعه سری را چند بار آهسته تکرار کرد که فراموش ننماید و آنگاه جواد 
ماسالی خود را به ارک الموت رسانید تا اینکه حسن صباح را نیز مسموم نماید. 

موقع ظهر گذشت وبزرگ امید از ارک الموت مراجعت نکرد. بوسف رودباری که هر روزبعد ازاین که 
غذای ار باب خود را میداد غذا میخورد احساس گرسنگی کرد. زیرا حتی بعد از این که دو ساعت از ظهر 
گذشت بزرگ امید از ارک الموت مراجعت نکرد. 

در ان موقع حوان ر ودباری از گرسنگی بی تاب شد و بخود گفت بدون تردید آقای من امروزبا امام ما 
ناهار حورده و امام آو را برای صرف غذا نگاه داشته و شاید تا شب مراجعت ننماید و بهترآن است که من غذای 
خود را بخورم و بیش از این از کش کی ناراحت نباشم. آنگاه جوان رودباری قدری از مطبوخ برنج را ازدیگ 
دریک بشقاب جوبی ریخت و سپس با یک قاشق چو بی قدری از ماست را که ابراهیم قلعه سری آورده بود از 
کوزه خارج کرد و روی برنج کشود و با اشتهای: جوانی مشغول خوردن شد. در آن موقح نا گهان احساس 
ناراحتی کرد و مثل این بود که درون او حیلی گرم شده و از شدت گرمای اندرون احساس عطش نمود و آب 
نوشید. 

نه می توانست روی دو پا بایستد نه بنشیند و نه درازبکشد و درهر حال خود را بشدت ناراحت میدید و 


درتمام قسمت های اندر ونی خود احساس درد غیرقابل تحمل می نمود و عاقبت فریادش بلند شد. 





جواد ماسالی بصمیم به سوء فص کردوب سس 

همان وقت درب خانه باز گردید وبزرگ امد وارد خانه شد و صدای فریاد نوکرش را شنید وسوی او 
رفت و از او پرسید تو را جه میشود و برای جه فریاد میزنی ؟ نوکر وقتی ار باب خود را دید خواست برخبزد ولی 
نتوانست و مقابل پاهای بزرگ امید برخود می پیچید ومی گفت مثل این است که ازتمام قسمت‌ های شکم من 
آتش بیرون میریزد. بزرگ امید پرسید جه خورده‌ای؟ بوسف نفس زنان گفت ای داعی بزرگ توامروز خیلی 
تأخیر کردی ومن منتظربودم که توبیائی و غذای تورا بدهم و آنگاه غذا بخورم. لیکن تونیامدی و گرسنگی مرا 
بی تاب کرد و قدری برنج برداشتم و مقداری ازماست را که ابراهیم قلعه سری برای توآورده بود روی آن ریختم 
و خوردم و بعد این طور شدم. 

بزرگ امید پرسید ابراهیم قلعه سری کیست ؟ یوسف گفت من او را ندیده بودم و نمی شناختم و خود او 
گفت که در قدیم رعیت توبوده است. سپس فریاد نوکر بدبخت بلند شد و گفت ای داعی بزرگ بدادم 
برس ... من اکنون خواهم مرد. داعی بزرگ گفت صبر کن تا من بروم و طبیب بیاورم. 

وقتی پزشک بر بالین بوسف رسید جوان رودباری آخرین مرحله پیچ وتاب را طی میکرد وپزشک از 
وی تخقیق کرد ویوسف بزحمت انجه پارات خود گفت تکرارنمود و آنگاه آثارمرگ آشکار گردید. پزشک 
تنها به معاینه جهره اکتفا نکرد بلکه جوان رودباری را عریان نمود وبدنش را نیزمعاینه کرد و حدقه جشم های 
اورا بدقت از نظر گذرانید وسپس آهسته به بزرگ امید گفت نوکرت مسموم شده و زهری که برای مسموم کردن 
اوبکار رفته باحتمال قوی جوز جابلسا می باشد. 

وقتی پزشک بر بالین پوسف جوان رودباری آخرین مرحله پیچ و تاب را طی میکرد و پزشک ازوی 
تحقیق کرد ویوسف بزحمت آنچه بار باب خود گفت تکرارنمود و آنگاه آثارمرگ آشکار گردید. پزشک تنها 
به معاینه چهره اکتفا نکرد بلکه جوان رودباری را عریان نمود و بدنش را نیزمعاینه کرد و حدقه چشم های او را 
بدقت از نظر گذرانید و سپس آهسته به بزرگ امید گفت نوکرت مسموم شده و زهری که برای مسموم کردن او 
بکاررفته باحتمال قوی جوز جابلسا می باشد. 

پزشک آهسته صحبت میکرد تا اینکه مسموم ظهاراتش را نشنود و کیسه خود را گشود و ازبین دواها 
قدری تریا ک خارج کرد و ازبزرگ امید آب خواست تا تریا ک را حل نماید و گفت تریاک از گلوی این مرد 
پائین نمیرود ولی محلول آن پائین خواهد رفت. بعد از اینکه تریا ک حل شد پزشک از بزرگ امید خواست که 
نوکرش را بلند نماید و دهان یوسف را گشود و محلول تریا ک را در حلقش ریخت و آن محلول پائین رفت و 
پزشک گنت هنوز حلفوم کار میکند و لذا قدری امیدواری هست که تریااک موثر واقع شود و اثر زهر را ازبین 





برد و این مرد زنده بماند. 

طبیب الموت کوزه ماست را بوئید و بعد با انگشت قدری ازآن را از کوزه حارج کرد و بدهان برد ومزه 
نمود و گفت بدون تردید این ماست آلوده است وبه داعی بزرگ گفت قدری از آن ماست را بجشد مشروط بر 
اینکه فرو نبرد. بزرگ امید هم انگشت را در کوزه ماست فرو برد و بدهان گذاشت و مکید وبعد آنجه دردهان 
داشت به زمین ریخت و گنت طعم تلخ ماست محسوس است . و گفت آخرمن با مردی باسم ابراهیم قلعه سری 
که او را نمی شناسم دشمنی نکرده ام که او درصدد برآید مرا بقتل برساند. پزشک گفت امروزتوجانشین امام 
ما هستی و مرتبه ای که تو بعد از این اشغال خواهی کرد بقدری بز رگ است که مرتبه مردی جون برکیارق در 


اس خداوند الموت 
قبال آن کوچک می نماید. لذا جه عحب که کسانی درصدد برآمده باشند از روی حسد تو را بقتل برسانند تا 
این که توبعد از حسن صباح علی ذ کره السلام جای او را نگیری . 

پس از آن حرف, پزشک کوزه ماست را بدست گرفت تا این که از منزل خارج شود وقبل ازخروج از 
خانه به بزرگ امید گفت بکوش که ابراهیم قلعه سری را پیدا کنی وبعید نمیدانم که این یک اسم مستعار باشد 
زیرا کسی که یک کوزه ماست آلوده بزهر میاورد تا مردی را که جانشین امام شده بقتل برساند اسم و رسم خود 
را نمیگوید. بزرگ امید اظهار کرد راست میگوئی . پزشک گفت چون دشمنان تومتعدد هستند باید زیادتر 





متوحه خود باشی . 

پزشک بعد زاین گفته ازدر عارج شد وبزرگ امید را با نوکرش بحال اغماء باقی گذاشت. 

ساعتی گذشت و درب خانه را کو بیدند. بزرگ امید رفت و در را گشود و مشاهده کرد دو مرد مسلح 
مقابل در هستند آنها بزرگ امید را شناختند و بوی سلام دادند و گفتند که ما از ارک میائیم و گفته اند این جا 

۶ ۳ 1 7 م2 ۳ ا 
بيائيم و حافظ امام باشیم. بزرگ امید کفت هروقت که من جای حسن صباح علی ذکره السلام را گرفتم مرا 
امام بخوانی- و بعدءاز ان دو نفر دعوت کرد که وارد خانه شوند واز انها پرسید که شما را باین حا فرستاد. مردان 
مسلح حواب دادند داعی بزرگ جواد ماسالی ما را احضار کرد و گفت برو ند بخانه جانشین امام ما بزرگ اميد و 
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او را مورد محافظت قرار بدهید زیرا وی حس میکند که در معرض خطر قرار گرفته است. بزرگ امید پرسید آیا 
ع 
بشما نگفت که چرا من احساس خطر کرده‌ام؟ مردان مسلح جواب دادند که جواد ماسالی بما گفت که 
پزشکی از خانه جانشین امام» بزرگ امید آمده و گفته است که نوکرش را با زهر مسموم کرده اند و بقول آن 
پزشک زهر را برای این بکار بردند که خود بزرگ امید را مسموم نمایند اما نوکرش بوسف رودباری‌برحسب 
تصادف از آن زهر خورده و در حال احتضار است. بزرگ امید پرسید این ها را شما از جواد ماسالی شنیدید یا از 
پزشک ؟ 
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مردال مسلح جواب دادند ما پزشک را ندیدیم و این ها را از جواد ماسالی شنیدیم. بزرگ اميد گنت 
سم شم ê‏ 2 ۰ 
| کر کرسنه هستید غذا حاضر است بنشینید و غذا بخورید. 
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وقتی از صرف غذا فارغ شدند مدتی از شب میگذشت. بزرگ اميد بعد ازاین که دانست آن دو نفرغذا 
خورده اند آنان را بر بالین نوکرش احضار کرد و باشاره بآنها فهمانید خادم وی که مسموم گردیده اوست. و با 
این که از علم طب سررشته نداشت وقتی نبض بوسف رودباری را بدست آورد دریافت که نبض او آهسته ترو 
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ضعیف تر میرند و همان لحظه جشم های بوسف رودباری باز شد و ار بابش را نگریست. بزرگ امید با مهر بانی 

1 ۰ اس 
پرسید یوسف حالت چعلور است؟ مرد جوان ناله ای کرد و گفت حالم خوب نیست. بزرگ امید وقتی فهمید که 
۳ ة / ی 2 5 1 ۲ ص ج 
نوکرش صدای او را می شنود گفت ای بوسف حواس خود را جمع ن وبمن بگومردی که کوزه ماست را آورد 

3 -_ 8 و و " ۳ 
وبتو گفت که به من بکونی ان را با برنج و باقلا بخورم چه شکل داشت . 
پو 

بوسف رودباری با جملا تی مقطع گفت او مردی بود سالمند.و فر به ومتوسط القامه و لباسش با رعایا 
شباهت نداشت بلکه شبیه به تجار بود. بزرگ امین که گنت من از تومیخواهم نشانی دقیق لباس و فیافه او را بمن 
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بگوئی و هم حنین بکولی که او با حه لهحه صحبت میکرد. 

بوسف تا آنجا که می توانست نشان‌های لباس و قیافه حامل کوزه ماست را داد و آنوقت دومرد مسلح 





جواد ماسالی تصمیم به سوء قصد گرذ : 
گفتند این نشانی ها که بیمارمیدهد همه نشانی های جواد ماسالی است. 

بزرگ امید از ان حرف تکان خورد و از نوکرش پرسید توجواد ماسالی را می شناسی ؟ 

یوسف با صدای ضعیف پاسخ داد اسمش را شنیده ولی خود او را ندیده ام. بزرگ امید پرسید آیا تو 
لهجه مردم ماسال و شاندرمن را شنیده‌ای؟ نوکر گفت بلی و در رودبار آنها را دیده و صحبت کردنشان را 
شنیده‌ام. بزرگ امید پرسید مردی که کوزه ماست را آورد با چه لهجه صحبت میکرد. یوسف گفت او با لهجه 
ماسالی صحبت مینمود. بزرگ امید پرسید آیا یقین داری که او با لهجه ماسالی صحبت میکرد؟ بوسف که با 
زحمت زیاد حرف میزد گفت در این قسمت تردید ندارم. 

آنگاه بوسف رودباری دجار حال احتضار گردید ورن دگ را بدرود گفت وبزرگ امید بدو مرد مسلح 
گفت که در آن خانه باشند نا این که وی برود و حند نفررا بفرستد تا اینکه حسد خادمش را دفن نمایند, 

وقتی از خانه خارج شد به پزشک که از بیمارستان الموت مراحعت می کرد برخورد نمود و طبیب 
مز بور گفت من ماست را مورد آزمایش قرار دادم و بدون تردید آلوده بزهر است» تو کجا میروی؟ بزرگ امید 
گفت یوسف مردء و من میروم چند نفر را پفرستم تا جسدش را بخا ک بسپارند. پزشک گفت جنازه بوسف را به 
زودی بخا ک نسپار. بزرگ امید پرسید برای چه؟ 

طبیب گفت برای اینکه یکی دیگر ازپزشکان بیما رستان بیاید و جنازه خادم تورا ببیند ومشاهده کند 
که وی را مسموم کرده اند جون آثار جنازه مسموم شدن مرده را آشکار مینماید و بعد از آن که آن پزشک هم مرده 
را دید میتوانید بوسف را دفن کنید و من و آن پزشک خواهیم گفت که یوسف را با زهر جوز جابلسا مسموم 
کرده‌اند. بزرگ امید گفت آیا من بروم و پزشکی از بیمارستان بیاورم؟ پزشک گفت نی تودرخانه باش» من 
میروم ویک پزشک میأورم. 

بزرگ امید بخانه ب رگشت تا اینکه پزشک معالج با طبیبی دیگر آمد و طبیب دوم حسد یوسف رودباری 
را معاینه کرد و پلک جشم های بی جال او را بلند نمود و حدقه‌های چشم را دید و گفت بدون تردید این مرد با 
زهر مسموم گردیده و آن زهر هم جوز جابلسا بوده است. 

بزرگ امید چند نفر را فرستاد تا جنازه را از خانه بگورستان منتقل نمایند و در غسال خانه بگذارند تا 
اینکه روز بعد دفن شود. بعد از اینکه بزرگ امید از کارمر بوط بانتقال جسد یوسف رودباری بگورستان فارع شد 
راه ارک الموت را پیش گرفت و با اینکه مدتی از شب میگذشت درخواست نمود که حسن صباح او را بپذیرد. 
حسن صباح بمناسبت این که بیماربود شب نمیتوانست درست بخوابد و بعد ازاین که شنید بزرگ امید میخواهد 
او را ببیند احازه ورود داد. 

بزرگ امید پس از اینکه وارد اطاق حسن صباح شد چگونگی مسموم شدن نوکرش و اظهارات او را 
برای امام باطنیان حکایت کرد و گفت نشانی هائی که یوسف داد با جوادماسالی تطبیق مینماید و معلوم می شود 
کوزه ماست آلوده بزهر را او بخانه من آورد و اصرار مینمود که من از آن ماست بخورم. حسن صباح طوری از 
شنیدن آن واقعه متعحب شد که دستور داد همان شب دوپزشک که یوسف رودباری را دیده بودند و هم جنین آن 
دومرد مسلح که گفتند نشانی های مردی که پوسف می گوید با جواد ماسالی مطابقت مینماید بحضورش آورده 





خداوند الموت 
Er 2 a‏ ۰ م۰ ۰ ۰ 8 و 
حسن صباح از دو پزشک و انگاه از دو مرد مسلح توضیح خواست و اظهارات انها» گواه بر صحت 
اظهارات بزرگ امید بود. 
امام باطنی ها بطوری که در گذشته اشاره شد به بزرگ امید اعتماد داشت ومیدانست که آن مرد دروغ 
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۳ و تهمت بی حا وارد تاو اکن اما آنحه بزرگ امید گفت برای حسن صباح آنقدر عجیب بود که 
نمیتوانست بدون تحقیق» صحت انرا بپذیرد. 

یس از اینکه 7 تحفیو حسن صباح از دو پزشک و دو مرد مسلح خاتمه بافت حون خود او حشاش یعنی 
دارو ساز بود دستور داد که کوزه ماست آلوده بزهر را که برای آزمایش به بیمارستان الموت برده بودند بیاورند تا 


ماست را بدهان برد و مزه کرد و گفت تلخ است وآب دهان را بیرون ریخت وبعد گفت کوزه ماست همین جا 


او آن ماست را ببیند, پزشکی که کوزه ماست را به بیمارستان برده بود آورد. حسن صباح مقداری کم از آن 


اد 

حسن صباح سه مرد مسلح طلبید و بآن‌ها گفت درقفای پرده ای که در انتهای اطاق قرارداشت باشند و 
ا زآنجا خارج نشوند مگروقتی که وی آنها را فرا بخواند. بعد از اينکه مردان مسلح عقب پرده قرار گرفتند امام 
باطتی امر کرد جیزی روی کوزه ماست قرار بدهند که دیده نشود و بروند به جواد ماسالی بگویند که نزد او بیاید 
و اگر خواب است بیدارش نمایند. جواد ماسالی در آن روز بعد از اينکه کوزه ماست را به بوسف رودباری داد 
خود را به ارک الموت رسانید برای اینکه حسن صباح را نیز مسموم نماید. اما هرچه کرد که خود را به غذای 
حسن صباح برساند و ماست او را آلوده بزهر کند موفق نشد تا این که حسن صباح باتفاق بزرگ امید صرف غذا 
کرد بدون اینکه غذای آن دو آلوده بزهر شده باشد. 

با اینکه بزرگ امید در آن روزبا حسن صباح غذا خورد, جوادماسالی ازمسموم کردن وی و حسن صباح 
تا ید نگردید و بخود گفت که بزرگ امید شب بعد از مراجعت بخانه خود از آن ماست خواهد خورد و جان 
خواهد سپرد و همان شب برای مسموم کردن حسن صباح نیز فرصتی بدست خواهد آورد. بعد, درآن شب شنید 
که خادم بزرگ امید مرده است و حدس زد که مرگ اوناشی ازاین بوده که ازماست آلوده بزهر خورده است. 

جواد ماسالی بعد از اطلاع از مرگ آن جوان متوحش نشد چون اسم خود را باو نگفته بود وخادم بزرگ 
امید وی را بنام ابراهیم قلعه سری که در قدیم رعیت بزرگ امید بوده می شناعت. 

جواد ماسالی با اینکه درآن شب از مرگ یوسف رودباری اطلاع حاصل, کرد باز درصدد برآمد که حسن 
صباح را مسموم نماید اما موفق نگردید تا اینکه موقع خوابیدن رسید. 

هنگامی که جواد ماسالی میخواست بخوابد دغدغه ای جز این نداشت که نتوانسته در آن روزبزرگ 
امید و حسن صباح را مسموم کند و آن دو را بمیراند تا اینکه بتواند جانشین حسن صباح شود. جواد ماسالی 
مطمئن بود که در فاجعه قتل پوسف رودباری کسی باو ظنین نخواهد شد. اما وقتی او را از خواب بیدار کردند و 
گفتند که حسن صباح وی را احظار نموده» ترسید. 

او که مدتی با حسن صباح زیسته بود و در ارک الموت سکونت داشت میدانست که حسن صباح؛ 
اطرافیان خود را در آن موقع شب احضار نمی نماید مگر برای یک واقعه با اهمیت. جواد ماسالی قدم باطاق 


۳ 2 ۲ 3 ۰ ۳ 7 رس 
حسن صباح نهاد ولی وقتی او را در بستربیماری دید ترسش آزبین رفت. چول متوحه شد که حسن صباح گرجه 


جواد ماسالی تصمیم به سوء‌قصد گرفت 
امام باطتی ھا میباخد اما ررق ات پارو وان اراری :با ودرساند. 

حسن صباح بعد از ورود ماسالی باو گفت بنشین و داعی بز رگ نشست. امام باطنی ها گفت من از 
این جهت در این موقم شب تورا ازا تفای رد عم GE‏ 
سوء قصد کردند وامروز میخواستند او را بقتل برسانند ولی برحسب تصادف ازمرگ جست وا گرمن امرون او 
را برای صرف غذاء در اینجا نگاه نمیداشتم و اوبخانه خود میرفت و غذا میخورد کشته ميشد. 

جواد ماسالی دریافت که اگر خود را بکلی بی اطلاع نشان دهد سبب حیرت حسن صباح خواهد شد. 
چون در ا رک الموت همه می دانستند که خادم بزرگ امید مرده و اوهم که درارک سکونت داشت میباید از آن 
خبر اطلاع داشته باشد و لذا گفت: 

من شنیده بودم که خادم بزرگ امید که جوانی بود از اهل رودبارمرده اما نمیدانستم که میخواستند به 
بزرگ امید سوء قصد کنند. حسن صباح گفت میخواستند او را به قتل برسانند وبرای کشتن او هم متوسل بحر به 
نا حوانمردانه خلفای عباسی شدند و قصد داشتند به بزرگ امید زهر بخورانند. جواد ماسالی خود را متعحب نشان 
داد و گفت بزرگ اميد دشمن ندارد تا این که درصدد برآیند باو زهر بخورانند. 

حسن صباح گفت کسی که شین E E MES O‏ 
مرگ خادم بزرگ امید علتی دیگر داشته است . حسن صباح گفت تومی دانی که وزشکان ما حاذق هستند و در 
مورد امراض اشتباه نمیکنند و دو پزشک بیمارستان, یوسف رودباری را قبل از مرگ و بعد ازاینکه مرد, مورد 
معاینه قرار دادند و میگویند که او با زهر جوز جابلسا مس شده است. از آن گذشته کوزها ی که در آن ماست 
بود بدست امد و ماست را آزمایش کردند و فهمیدند که آلوده برهر است 

جواد ماسالی باز ابراز حيرت کرد و حسن صباح گفت من از طرز فکر ابراهیم قلعه سری که بدون تردید 
این اسم مجعول است حیرت میکنم. چون مرگ بزرگ امید برای او از لحاظ اینکه جای او را بگیرد فایده 
نداشت زیرا بعد از مرگ بزرگ امید من دیگری را برای جانشینی خود انتخاب میکردم و او همجنان محروم 
ا 

جواد ماسالی خود را جمع آوری کرد. چون قسمت اخیر گفته حسن صباح میرسانید که او راجع به 
شخصی صحبت میکند که امیدوار بود جانشین بزرگ امید شود و ابراهیم قلعه سری نمی توانست جانشین بزرگ 
امید گردد. 

حسن صباح گنت فقط درریک صورت» ممکن بود مردی که میخواست بزرگ امید را بقتل برساند 
جانشین وی شود و آن اینکه من هم بمیرم تا اینکه نتوانم برای حانشینی خود شخصی دیگرراتعیین نمایم. درآن 
صورت قاتل میتوانست جای مرا بگیرد و بهمین جهت من. باید از این ببعد مواظب خود باشم چون شخصی که 
میخواست بزرگ امید را بقتل برساند بمن هم سوء فصد خواهد کرد. 

وقتی جواد ماسالی آن حرف را شنید لرزید و دردل بر هوش حسن صباح آفرین گفت. 

امام باطنی ها از جوادماسالی پرسید اینک نظریه تودراین خصوص چیست و نسبت بکه ظین هستی ؟ 
1 نسبت به کسی ظنین نیستم و ایا امام تصورنمیکند که خود بزرگ امید این صحنه سازی 

کرده تا اینکه خود شیرینی نماید؟ حسن صباح گفت بزرگ امید اهل صحنه‌سازی نیست آنهم با این شکل 


نا سح حداوند المو". 
که خادمش را مسموم کند و بمیراند, بدون تردید نسبت باو سوء قصد کرده اند و او برحسب تصادف از مرگ 
رهانی یافت و دیگر اینکه پوسف رودباری قبل از اينکه بمیرد نشانی های آورنده کوزه ماست را طوری داد که 
کو جکترین تردید در هویٽ آن مرد نمیتوان کرد. 

در آن موقع رنگ از صورت جواد ماسالی پرید چون حدس زد که شناخته شده است اما با اینکه خیلی 
ترسید خود را نباخت زیرا مقابل حود جزپیرمردی بیمار نمیدید وبخویش میگفت اگر حسن صباح درصدد برآید 
که حکمی برعلیه می.صادر کند او را خفه خواهم کرد. و حون پیر و بیماراست و وصیت کرده وجانشینش را 
انتخاب نموده خواهم گفت که مرده و همه گفتۀ مرا باو ر خواهند کرد وا گربپرسند برای چه د رآن موقع شب تو 

را احضار کرد میگویم چون خود را در حال احتضار دید مرا احضار نمود تا درموقع مرگ تنها نباشد. 

حسن صباح تا آن موقم بدون اینکه نظری به جواد ماسالی بیندازد صحبت میکرد ولی در آن وقت 
یکمرتبه دید گان خود را بحشمهای جواد ماسالی دوخت و گفت من میدانم که تو زهر دهنده را می شناسی . 
جواد ماسالی پرسید چگونه میگونید که من زهر دهنده را میشناسم. حسن صباح گفت نشانی هائی که یوسف 
رودباری قبل از مرگ از آورنده کو ماست داد بطور کامل با توتطبیق میکند و دیگر اینکه درساعتی که آورنده 

ماست بخانه بزرگ امید رفت تا اینکه کوزه ماست به خادمش بدهد من تو را احضار کردم وتودرارک نبودی و 
همه جای ارک را برای یافتن تو جستجو کردند وتورا نیافتند. این هم دلیلی است که نشان میدهد تورفته بودی 
که ماست زهرآلوده را بخانه بزرگ امید برسانی و من یقین دارم کوزه گری که بت و کوزه فروخته و ماست فروشی 
که تواز او ماست ابتياع کردی و در کوزه ریختی نیزتورا خواهند شناخت. 

جواد ماسالی. حسن صباح را به خوبی میشناخت و میدانست که وی درمورد مجرمین بدون گذشت و 
ترحم است او یقین داشت که حسن صباح بجرم قتل یوسف رودباری او را خواهد کشت. بفرض اینکه از قتل 
وی صرفنظر نماید وی از مرتبه داعی بزرگ معزول خواهد شد و خبرش باطلاع همه خواهد رسید و آنگاه باید 
آرزوی جانشینی امام اھان وا فاد 

در آن موقم جواد ماسالی براثرترس و هم از بیم آن که همه چیز را از دست بدهد و از نظرترکان خاتون 
بیفتد تصمیم گرفت که حسن صباح را حفه نماید ویک مرتبه به سوی وی حمله ور گردید ولی قبل از این که 

جواد ماسالی بتواند خود را به امام باطنیها برساند حسن صباح فریاد زد و کسانی که پشت پرده بودند دویدند و 
جواد ماسالی را گرفتند. امام باطتی ها دستور داد که او را محبوس کنند و مراقب باشند که نگریزد. و بعد جواد 
ماسالی را از زندان آوردند و کوزه فروش وماست فروش داعی بز رگ را شناختند و گفتند همان است مردی که 
روزقبل ازآنها کو وھاشت خر یداری. کرد و گوزره کن کون خود را کو در ان مایت الوذه تهر نود شتا شین 

حسن صباح گفت ای ماسالی گناه توغیرقایل انکارست وتوچه اعتراف بکنی چه نکنی زهر دهنده و 
قاتل هستی. جواد ماسالی نمیتوانست اعتراف کند برای اینکه شرم میکرد رو بروی بزرگ امید بگوید قصد 

داشت وی را بهلا کت برساند. 

حسن صباح گنت آیا میخواستی مرا هم بقتل برسانی ؟ زیرا کشتن بزرگ امید بدون کشتن من برای تو 
پیفایده بود و تو اگر بزرگ امید را بقتل میرسانیدی و من زنده میماندم» به مراد خود نمیرسیدی و جای مرا 


کر 





جواد د س بی نصمیب به سوء قصد گرفت 

جواد مامالی سکوت کرد و جوابی نداد. حسن صباح گفت آیا توا تحریک کردند که مبادرت به قتل 
بزرگ امید بکنی ؟ جواد ماسالی سکوت کرد. حسن صباح گفت تو در اصفهان مدتی با محمود سجستانی بسر 
بردی گر جه او جاه‌طلب است» ولی مردی نیست که تورا تحریک به قتل بزرگ امید نماید تا اینکه وی جای 
مرا بگیرد, حاصه آنکه در تاریخی که تومبادرت به قتل بزرگ امید کردی با محمود سجستانی تماس نداشتی » و 
گرچه کبوت خبر انتخاب جانشین مرا برای محمود سجستانی برد اما او مجال نداشت که بتودستور بدهد که 
بزرگ امید را بقتل برسانی وقبل از وقت هم نمیتوانست تو را تحریک به قتل بزرگ امید نماید زیرا نمیدانست 
که او جانشین من خواهد شد. و اما اگر اسم محرک شود را بگوئی وما دشمن شویش را که برما مجهول است 
بشناسیم من از قتل تو صرفنظر میکنم و تو را دریکی ازقلاع محبوس خواهم نمود ولی تا روزیکه زنده هستی 
نمیتوانی از آن قلعه حارج شوی. جواد ماسالی خوشحال شد حون کسیکه محبوس شود امیدواری دارد که 
روزی آزاد گردد ۱ 

اما مرده هرگز با زگشت نخواهد نمود. دیگر اینکه جواد ماسالی میدانست که مرگ حسن صباح 
زدنک اسبت و بعد ازم رگ ای مک ات تحر تی وود اند کر عمط وی از کس رها شود یلگ اف 
حسن صباح را بگیرد. پس بسخن درآمده و گفت اسم او ترکان خاتون است. چند لحظه سکوت برقرار شد و 
حسن صباح گفت آیا ترکان خاتون بتو گفت که بزرگ امبد را مسموم کنی . جواد ماسالی گفت نه ای امام .. 
اسم بزرگ ادرا برزبان نیاورد بلکه گفت هرکسی را که بحانشیی تو انتخاب گردید دور کنم چون 
میخواست من حانشین امام باشم. 

حن صباح پرسید ت رکاذ حاتون بچه مناسبت دراین موضوع ذینفع بود و اگرتوجای مرا میگرفتی چه 
سود عاید او ميگردید. جواد ماسالی گنت او میخواست زد من بشود و مایل بود که شوهرش امام باشد. حسن 
و و دی شدی تور معدوم نمایذ و ود حای مرا بگیرد, جوا 
ماسالی از شیدن ار ن حرف مبهوت شد. حون 1 ر نرسبده بود که ترکان خاتون ممکن است او را 
معدوم کند و خود امام باطنی ها شود . حول تنها شرط حا نشینی امام شدن این تست که قاوطلتعن داش بر گنه 
بوده با شد وت رکان خاتون داعی بز رگ بود. 

خسن را ار کرد هنوز یک نکته درم ن معلوم نشده و آن نظریه تو یا ترکان خانون مر بوط بقتل 
جانشیں من ی یرک امید را مسموم میکردی و بقتل میرسانیدی نمیتوانستی جای مرا بگیری زیر 
بت اه کوش دیکرء ی را بحانشینی خود انتخاب میکردهو فقط در ریک صورت می توانستی امیدوارباشی که 
جانشین من شوى و آن ابن که من هم بمیرم و در آن موقع جون جز تی داعی دیگر در الموت نبود رت خن 
خود را جانشین من معرفی نمائی . جواد ماسالی اظھار کرد که ترکان خاتون بمن گفت این کاررا بکنم ولی من 
ازمبادرت باین عمل خود داری نمودم. 

حسن صباح پرسد يا ترکاد خاتون ی کف را مسوم نمانی. جواد ماسالی گفت بلی ای امام. حسن 
صباح گفت تو برای چه مرا مسموه نکردی. جواد ماسالی حواب داد من مردی هستم باطنی و تورا امام برحق 
ميدانم و حگونه میتوانستم اهام ر به قتل درسانم. 


ع 


حسن صاح گفت تو که مرا امام برحق می دانی می فهمی که توصیه امام هم برحق است و باید بدان 





۷ تخت م و کب مسجت تسکت ات رن ]نت 
عمل کرد و من توصیه کرده بودم که بزرگ امید جانشین من میباشد اما تو از قتل او بیم بخود راه ندادی و لدا 
چگونه از قتل من خود داری کردی. دیگر اينکه فتل بزرگ امید بدون قتل من برای تووترکان خاتون بی فایده 
بود, 

آنجه حسن صباح میگفت عین نقشه جواد ماسالی بود و داعی بزرگ, روز قبل» میخواست که حسن 
صباح را هم مسبوم کند اما هرچه کرد, فرصتی بدست نیاورد که زهر در ماست او بریزد و جیز دیگر را هم 
نمیتوانست آلوده بزهر نماید چون طعم تلخ جوز جابلسا به حسن صباح می فهماند که آن را آلوده بزهر کرده اند. 
ولی جواد ماسالی با اینکه حقیقت را برزبان آورد نمیتوانست به حسن صباح بگوید از این جهت تو را مسموم 
نکردم که فرصتی برای ریختن زهر در ما 
حسن صباح خارج از حیطه فدرت جواد ماسالی بود و بهمین حهت متوسل بدروغ شد و گفت: ای امام باور کن 


a Ê ۳۹‏ ۰ ى ۰ ۰ 
ست توبدست نیاوردم. کف ور موضوع بالمواجهه به مردی حون 


که من از فرط اخلاصی که نسبت بتو داشتم و دارم درصدد برنیامدم که ترا مسموم نمایم و حاضر بودم دست 
خود را با شمشیر قطم کنم اما زهر در غدای تونریزه. 

حسن صباح چند لحظه جواد ماسالی را نگریست و بز بان حال باو فهمانید که تونمیتوانی مرا فریب 
بدهی و آنگاه گنت 

شا کف کار کت تا تر درست است و تو حاضر بودی دست خود را با شمشیرقطع کنی وبا آن 
دست» درغدای من زهرنریزی . ولی جگونه بعد از ز مرگ بزرگ امید میخواستی جاء هرابکی . فرض میکنیم 
که اینک بزرگ !مید وحود ندارد و براثر این که تو باو زهر خورانیدی مرد و توبگو حگونه حانشین من خواهی 

جواد ماسالی. باز بدروغ گفت من میدانستم که بعد از مرگ بزرگ امیده امام جانشین دیگر برای خود 
انتخاب خواهد کرد و چون یقین داشتم یا امپدوار بودم که عمل من کشف نشود قصدم این بود که نزد امام بروم 
و ازاو بخواهم که مرا بجانشینی خود انتخاب نماید. 

حسن صباح اظهار کرد من اگر می خواستم تو را بجانشینی خود انتخاب کنم میکردم و تو هم بمن 
گفتی که برای جانشینی من هیچ کسی را لایق‌تر از خود نمیدانی . اما دیدی که من تورا بجانشینی خود 
انتخاب نکردم وتو که دعوی میکردی ! ایق تراز توبرای حانشینی من نیست اینک ناحاری تصدیق نمائی که 
رد کردن تواز طرف من یک عمل بجا بود و من اگرتورا بحانشینی خود انتخاب می کردم مبادرت به یک عمل 
ناپسند می نمودم. 

آنگاه جسن صباح موضوع صحبت را تغییر داد و گفت طبق خبری که بمن رسیده ترکان خاتون در فومن 
است اما این خبر کهنه می باشد و آیا تو خبری حدید ازترکان خاتون داری؟ جواد ماسالی گفت نه. حسن صباح 
پرسید راجم بقشونی که ان خاتون در اصفهان داشت و آنرا به فارس فرستاد آیا اطلاعی داری؟ جواد ماسالی 
گفت اطلاعی که من از آن قشون دارم این است که کماکان درفارس می باشد وترکان خاتون قصد دارد بعد از 
i MT‏ به قومن نماید. حمن صباح گفت راجع به نقشه‌های آینده ترکان 
خاتون جه اطلاعی داری؟ جواد ET‏ آنچه به امام گفتم اطلاعی ندارم و شاید وی نقشه ای برای 


آینده داشته باشد ولی یمن ا 
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Scan By Mehrdad 


خواد مامبالی تضمیم به سوءقضد گرقت تسس یی ا ری سر نت 31۳۲ 

حسن صباح به بزرگ امید گفت از این ساعت من جواد ماسالی را بتومی سپارم وباید اورا درقلعه لم سر 
نگاهداری ومراقب باشی که بین او و خارج از قلعه از جمله بین او وترکان خاتون ارتباط بوجود نیاید. آنگاه 
امام باطنی ها جواد ماسالی را طرف خطاب قرار داد و گفت ازاین ساعت تودیگر داعی نیستی و از این مرتبه 
معزول میشوی و بزرگ امید مکلف است که این موضوع را به تمام دعاة ما اطلاع بدهد. بزرگ امید گفت اطلاع 
خواهم داد. حسن صباح به بزرگ امید گفت جواد ماسالی را از اینجا ببر وتحت نظرنگاهدار و بعد او را بقلعه 
لم سرمنتقل کن و خودت اینجا بيا . 

بزرگ امید با جواد ماسالی که مردان مسلح وی را در بر گرفته بودند بیرون رفت و او را دریکی از 
اطاق‌های ا رک ای نموه وبرای نداش کات گماشتو گنت جه اسب زین گید کا امک نگهبانات: 
جواد ماسالی را بقلعه لم سرببرند. آنگاه نزد حسن صباح مراجعت کرد. 

امام باطنی ها گفت من تصور نمی کنم که این اظهارات جواد ماسنالی راجع به ترکان خاتون دروغ 
باشد و آن زن او را تحریک به قتل توومن کرد. ولی قسمتی از اظهارات ماسالی دائربراینکه وی حاضربود که 
دستش را قطع کند اما درغذای من زهرنویزد در وغ است و او ازاين جهت مرا مسموم نکرد که دیروزفرصتی به 
دست نیاورد که در غذای من زهر بریزد. من بطوری که به جواد ماسالی گفتم از قتل وی صرفنظر کردم ولی 
نمی توانم از حبس او صرفنظر نمایم و توبدان که این مرد بعد از مرگ من باید در حبس بماند و در همان قلعه 
لم سریا قلعه ای در سرد 

بزرگ امید ازروی جوانمردی گفت شاید روزی بیاید که بتوان از جواد ماسالی برای پیشرفت کیش ما 
استفاده کرد. حسن صباح گفت بزرگ امید در مورد این مرد تبهکار ضعف نفس نشان نده و تا روزیکه زنده 
هستی او را درحبس نگاهدار. کسی که آنقدرتبه کار است که درصدد برمی آید جانشین امام خویش را با 
خود امام مسموم کند تا به وصل یک زن برسد قابل گذشت نیست و از فرصت استفاده می کنم و یاد آوری 
می نمایم که این واقعه نیزثابت کرد که نظریه ما دایر براینکه بعضی ازمردان که برای کارهای حطیرتر بیت 
می شوند باید خواجه باشند درست وده و هست. اگر جواد ماسالی خواحه بود برای رسیدن بوصل یک زن 
درصدد پرنمی آمد که تو را مسموم و هلاک کند. واضح است که من نمی گویم که تمام مردان باطنی باید 
خواحه شوند چون در آن صورت نسل ما آزبین می رود و صلاح ما دراین است که مردان ما ازدواج نمایند تا این 
که نسل باطنی ها توسعه بهم برساند. ولی عده‌ای بخصوص که برای کارهای با زحمت تربیت می شوند باید 
خواجه باشند تا اینکه هوا وهوس آنها را از کاربازندارد یا اينکه واداربه خیانتشان ننماید. 

بزرگ اش گفت با اینکه این مرد قصد داشت-مرا به قتل برساند و خادمم را به قتل رسانید دلم بر 
کوته نظری و فرومایگی او میسوزد. حسن صباح گفت تواز فطرت خود تبعیت میکنی لیکن نباید دلت به حال 
مردی چون جواد ماسالی که مثل خلفای فرومایه بغداد میخواست با زهر رقیبان را از بین ببرد بسوزد. اما از این 
جهت بتو گفتم مراجعت کن که میخواهم راجع به ترکان خاتون با توصحبت کنم. 
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مقدمة قتل ترکان خاتون 


بزرگ امید گفت دستور امام چیست؟ حسن صباح گفت از طرف من نامه ای به ترکان خاتون که در 
فومن است بنویس و در آن بگو که چون مرگ من نزدیک است و بدین مناسبت تمام دعاة باطتی احضار 
شده‌اند و در الموت اجتماع می کنند او هم که داعی است باید بیدرنگ به الموت بیاید. ترکان خاتون حتی اگر 
مطلع شده باشد که تو جانشین من شده‌ای از دریافت آن نامه تعجب نخواهد کرد و فکر خواهد نمود که 
بمناسبت مرتبه ای که دارد راید هنگام ر کد در الموت حاضر باشد. من هنگامی که ابوحمزه کفشگر کشته 
شد نسبت به ترکان خاتون سهل انگاری کردم . من در آن موقع فکر میکردم سبونی نباید شکسته شود و شکسته 
شده و من اگرترکان خانون را معدوم نمایم آن سبوبشکل اول برنمی گردد. ۱ 

پراساس این فکر بخود گفتم بجای اینکه آن زن را معدوم کنم بهتر این است که از وجودش برای 
توسعه و تقویت کیش خودمان استفاده نمایم. این بود که درصدد بودم او را به طرف خودمان جلب کنم وباو 
پول دادم و او را داعی کردم. این زن در گذشته بلندپروازبود و امروزهم بلندپرواز است ولی اینک بلندپروازی 
او حبات تو و مرا تهدید می کند. وی دیروز می خواست بدست جواد ماسالی تو را مسموم کند و فردا ممکن 
است که درصدد برآید بدست دیگری تورا مسموم نماید و پس از اینکه قشون کرمانشاهی او ازفارس به فومن 
منتقل شود خطر این زن بلندپرواز برای ما بیشتر خواهد شد و باید هم اکنون که هنوز قشون کرمانشاهی او به 
فومن منتقل نگردیده جلوی خطر این زن را گرفت. 

بزرگ امید پرسید ایا منظور امام این است که او را مجازات کند. حسن صباح گفت او را درهمین حا» 
یا دریکی از قلاع تحت نظر قرار خواهیم داد. بزرگ امید گفت من هم | کنون نامه ای را می نویسم و برای او 
میفرستم. حسن صباح گفت او خط مرا می شناسد و حدس میزند که خود من بمناسبت بیماری نتوانسته ام 
برایش نامه بنویسم و بعد از اينکه نامه نوشته شد نزد من بیاورتا اينکه من هم چند کلمه در حاشیه نامه بنویسم و 
او خط مرا پبیند و اطمینان حاصل کند که نامه بدستور من وشته شده است. 

بزرگ امید نامه را نوشت و نزد حسن صباح آورد وقلم را بدستش داد. وحسن صباح در حاشیه نامه 
نوشت چون من بیمارهستم نامه بخط دیگری نوشته شد ولی دستور احضار از طرف من صادر شده است. 

بزرگ امید همان روز نامه را به وسیله پیک به فومن فرستاد و نیز در همانروز, جواد ماسالی را به قلعه 
لم سرواقع در رودبارمنتقل کرد وبزرگ امید که خود قبل از این که جانشین حسن صباح شود فرمانده قلعه مز بور 
بود بمعاون خود واقم در آن قلعه نوشت که از جواد ماسالی نگاهداری نماید و نگذارد که وی با خارج مرتبط 
شود و بخصوص با ترکان خاتون ارتباط حاصل نماید. 

پیک» نامه بزرگ امید را به فومن برد وبدست ترکان خاتون تسلیم کرد و ازاو رسید گرفت وبرای بزرگ 


امید آورد. 


1۱3 خخداوند المو 

ولی ترکان خاتون نیامد و علت حرکت نکردن او بسوی الموت این بود که حول حبری دیگر از جواد 
ماسالی دریافت نکرد ظنین شد. 

حطوط بزرگ امید و حسن صباح به ترکان خاتون ثابت کرد ک که هر دو زنده هستند و جون خبری دیگراز 
جواد ماسالی بان زن نرسید, زوحه بیوه ملکشاه دریافت که احضار او از طرف حسن صباح مر بوط است به 
سکوت جواد ماسالی و سکوت مز بور هم اضطراری است حون محال بود جواد ماسالی به اختیار خود سکوت 
نماید و او را از کارهایش ری کار 

ترکان خاتون راجع به جواد ماسالی دو فکر کرد. یکی این که جنایت وی آشکار گردیده و او را 
کشته اند. 

دوم این که به حبس افتاده و براثر شکنحه اعتراف کرده که زهر را از او دریافت نموده و بدستور وی 
میخواست» حسن صباح را بقتل برساند و اینک امام باطنی ها او را احضار می کند تا این که با جواد ماسالی 
رو برو کند. ترکان خاتون متوسل بدفم الوقت شد و جو زنی بود با هوش ومال اندیش درهمانروز که نامه حسن 
صیاح را دریافت کرد نامه ای برای نورالدین کلهر فرمانده قشون کرمانشاهی خود در ده‌بید فارس نوشت و 
مقداری هم پول برای او فرستاد و گفت براه بیفتد و با حد اعلای سرعت ممکن خود را به فومن در گیلان 
برساند. 

قشون ت رکان خاتون د, رفومن عبارت بود از ر شمان سرد ازات عرب :کان رت :از ز اصفهان با خود اورد. باز در 
همانروز که ترکان خاتون نامه حسن صباح را دریافت کرد افسران عرب را+حفتار نمود و بآنها گنت ممکن 
است که مجبور بجنگ شویم و شما باید آماده پیکار باشید. 

ترکان خاتون میدانست حسن صباح اگر تصمیم بگیرد یک نفر را به قتل برساند کسانی را مأمورقتل او 
میکند که فدائی هستند و از آنروز نظارة نی دقیق در پیرامون خود برقرار نمود و سپرد که هیچ کسی را بسوی او 
هدایت نکنند مگر بعد از صدور اجازه مخصوص . 

حسن صباح که منتظر آمدن ترکان خانون بود متوجه شد که اوتأ خير کرد و علاوه برت خير جواب نامه او 
1 او د. در صورتی که 
تد ریک وا امه اش را بدهد . امام باطنی ها به بزرگ امید گفت نامه ای دیگر ی ترکان خاتون بنویسد و 


طبق معمول یک TT‏ 


تأ کید کند که بیدرنگ 1 ِِِ امام را نداده است. و 
که ن حس می کنم که ترکان خاتون قصد دارد نافرمانی کند و توباید برای محازات او آماده باشی . 

بزرگ امید د برسید آیا امام می گوید ک که م" ن به فومن بروم و راجت کر کت وچ صباح گفٽ کر به 
EET‏ اون نع کی ms‏ هی و 
خی اش و ات کت امن 

بزرگ امید پرسید پس چه کنم؟ حسن صباح گفت من انتظار ندارم این سوال را از توبشنوم. زیرا تو 
جانشین من هستی و باید در هر کار تصمیم بگیری. ا گر من نبودم و تو می خواستی ترکان خاتون را مجازات 
کنی و درعین حال سر بازان ما را بکشتن ندهی جه می کردی؟ 

بزرگ امید گفت یک نفر را می فرستادم تا او را معدوم نماید. امام باطنی ها اظهار کرد اینک نیز 








تمدیه بل رکال تحانول - ۷ 
همین کار را بکن و نامه ای به شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس بنویس که یکی از جوانان آن قلعه را با اسرع 
وسائل ممکن به الموت بفرستد و بآن جوان بگوید که دستور کار او در الموت بوسیله بزرگ امید بوی ابلاغ خواهد 
شد. بزرگ امید اظهار نمود من دستور فرستادن یک نفر را با کبوتر خواهم فرستاد و گرجه چند کبوتریکی بعد از 
دیگری باید دستور را حمل کنند تا این که به قلعه طبس برسد معهذ! زودتر از آن بدست شیرزاد قهستانی می رسد 
تا این که بوسیله پیک فرستاده شود . 

بعد از این که دستور بزرگ.امید خملاب بفرمانده قلعه طبس رفت» ترکان خاتون حواب دومین نامه حسن 
صباح را داد و در آن نوشت علت این که نتوانست جواب اول امام را بدهد وبی درنگ به سوی الموت براه 
بیفتد این بود که مریض است و همین که بهبود یافت عازم الموت خواهد گردید و امام نباید انتظارداشته باشد 
که یک زن, مثل یک مرد بتواند درموقع بیماری نیزبراه بیفتد زیرا خلقت زن ها غیر از نعلقت مردان می باشد و 
خسن صباح بعد از خواندن آن نامه متوحه شد که ترکان خاتون قصدی جز دفم الوقت ندارد. روزهای بعد محقق 
شد که حسن صباح درست فهمیده بود برای این که ترکان خاتون نیامد و اگرمی خواست دستورامام باطنیخ هار 
بموقع اجرا بگذارد می توانست بسهولت خود را ازفومن به الموت برساند. 

۱ یک رون مردی که سوار بر استر بود وارد شد و مقابل ارک از اسب فرود آمد و ازنگهبان پرسید من 
می خواهم بزرگ امید را ببینم. نگهبان بانگ زد و یکی از همقطاران خود را طلبید و آن مرد به تازه وارد نزدیک 
گردید و نظری بصورت بی موی او انداخت و پرسید با بزرگ امید حکار داری؟ تازه وارد گفت من حامل 
نامه ای هستم که می باید بدست بزرگ امید برسد. 

سر با ازاوپرسید آن نامه از کیست؟ 

تازه وارد گفت آن نامه از طرف شیرزاد قهستانی داعی بز رگ و فرمانده قلعه طبس فرستاده شده است. 

همین که سر باز اسم شیرزاد قهستانی را شنید به تازه وارد احترام گذاشت و گفت قدم رنجه فرما و 
داخل شوتا تو را نزد بزرگ امید ببرم. 

تازه وارد استر خود را به حلقه‌ای که در آن عص برای همان منظور مقابل ارک‌ها و گاهی مقابل 
خانه ها نصب می کردند بست و وارد ارک گردید. سرباز» راهتمای او شد ووی را به یکی از افسران سپرد و تازه 
وارد را نزد بزرگ امید بردند. 

بزرگ اميد همین که جهره بی موی تازه وارد را دید متوجه شد که او ازقلعه طبس می آید و از او پرسید 
نامت جیست؟ تازه وارد گفت نام من داود نیگنانی می باشد. 

بزرگ امید گفت داود اسمی است معروف ولی من تا امروز اسم نیگنان را نشنیده بودم. 

داود گفت نیگنان اسم یک قصبه بزرگ است در خراسان ومن اهل آن قصبه هستم. 

بزرگ امید اظهار کرد من حس می کنم که توازقلعه طبس میائی آیا چنین نیست؟ داود نیگنانی گفت 
بلی و دست در جیب گریبان کرد و نامه ای ا زآن بیرون آورد و بدست بزرگ امید داد و گفت این نامه را شیرزاد 
ای وع رک وفرما نله قاجه طس رای یا دوا خر امد کد ارا کهتامهترا عواند کت 
همانطور که من انتظار داشتم توزود آمده ای . . . وسیله نقلیه توحه بود؟ داود نیگنانی جواب داد من از قلعه طبس 


با شتر براه افتادم و روز وشب راه می پیمودم تا این که به قومس رسیدم و در آنجا شتر را رها کردم و سوار استر 





1۸ خددوند الموت 
شدم و خود را به این جا رسانیدم. 

بزرگ امید پرسید شیرزاد قهستانی در خصوص من بتو چه گفت؟ داود نیگنانی اظهار کرد که فرمانده 
قلعه طبس بمن گفت که بزرگ امید جانشین امام است وبعد ازامام جای او را خواهد گرفت وتوپس ازاين که 
به الموت رسیدی نزد بزرگ امید برو و هردستور که از طرف وی بتوداده شد بموقع اجرا بگذار. 

رگ امد و ق تیم گلره؟ نود وان دا دمست وت سای رگ ایند برش 
جند سال است که در قلعه طبس کر میبری ؟ داود نیگنانی جواب داد شش سال. بزرگ امید گفت نزدیک بیا. 
داود به بزرگ امید نزدیک شد و آن مرد بازوی ES‏ را لهس کرو گفت فوی شنه‌ای و ماهیجه 
برجسته داری. 

کی که صورت داود را که مانند صورت خواحه ها بود می دید حدس نمی زد ا گر آن مرد لباس ازتن 
بیرون بیاورد اندامش چون اندام پهلوانان جلوه خواهد کرد. آنگاه بزرگ امید بجوان خواجه اجازه نشستن داد و 
گفت لابد قبل از این که ازقلعه طبس براه بیفتی می دانستی که برای چه تورا باین جا می فرستند. 

داود گفت بلی ای ز بردست. بزرگ اهید گفت بر توپوشیده نیست که امام ما با هیچ کس دشمنی 
خصوصی ندارد و خصومت او و دعاة ما با دیگران فقط مر بوط است باین که آنها را حصم کیش خود ميدانيم. 
داود نیگنانی گفت من ازاین موضوع آ گاه هستم . بزرگ امید اظهار کرد کیش ما دارای یک دشمن بزرگ شده 
که مضایقه ندارد امام ما و دعاة باطنی را بقتل برساند و برما ثابت شد که او درصدد فتل آنها برآمدهبمنتهاء 
برحسب تصادف آنها ازقتل جستند. داود بدون این که جیزی بگوید بزرگ امید را می نگربست ومنتظربود که 
نتیجه صحبتش معلوم شود. بزرگ امید گفت ما می توانیم با فرستادن قشون این دشمن را از پا درآوریم. اما اگر 
قشون بفرستیم عده‌ای از سر بازان ما کشته خواهند شد زیرا دشمن کیش ما مقاومت خواهد کرد. این است که 
من می خواهم تورا بفرستم تا اورا معدوم کنی وشرآن دشمن از کیش ما دور گردد. 

داود گفت ای ز بردست نام آن دشمن چیست ومحل اقامتش کجاست؟ بزرگ امید گفت نام دشمن 
4 زر کان ا وحن افامت وت قوف تران سای ادن ان حرف سا ردنت کردی کم 
درقلعه طبس شنیدم که ترکان خاتون باطنی شده و امام ما او را تترقته داغیم بر که زاین 

بزرگ امید گفت راست است و او باطنی شده و داعی بزرگ گردید ولی بما خیانت کرد و بدستور 
امام ما باید کشته شود. 

داود نیگنانی سکوت کرد و بزرگ امید از اوپرسید جرا سکوت نموده ای ؟ داود گفت ترکان خاتون یک 
زن است. بزرگ امید اظهار داشت لیکن زنی است خائن وجنایتکاروقثل وی واجب می باشد. وآنگاه گفت 
ایا دحار تردید شده ای؟ داود گفت ای ز بردست ترکان خانون یک زن است» جگونه من دشنه خود را در قلب 
یک زد فرو کنم یا بوسیله خنجر خود حلقوم و شاهرگ او را قطم نمایم. بزرگ امید حیرت زده آن جوان را 
نکر شت و گفت من تصور نمیکردم که مردان قلعه طبس نسیت بزن توه داشته باشند. داود گفت ای 
زبردست مردان قلعه طبس نسبت به زنی از لحاظ ازدواج هیچ گونه توجهی ندارند وه رگزفکرزن ازمخیله آنها 
نمیگذرد. اما می فهمند که زن غیر ازمرد است ومرد» بجنگ مرد دیگر میرود نه بجنگ زن. 

بزرگ امید گفت ولی ترکان خاتون غیر از زن‌های دیگر است. او یک ماده افعی می باشد که دائم 
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نیش میزند و پیوسته, آسیب میرساند و اوست که ابوحمزه کفشگر را بقتل رسانید یدنی تحریک کرد تا مردی 
ابوحمزه را بقتل برساند و بتازگی هم بجان یکی از دعاة بزرگ ما سوء قصد نمود و میخواست با زهروی را بقتل 
برساند. داود نیگنانی گفت چرا بعد از این که ابوحمزه کفشگررا بقتل رسانید» او را قصاص نکردند؟ بزرگ امید 
جواب داد امام ما» فکر کرد که آن زن ممکن است اصلاح شود و باطنی ها از وجودش استفاده نمایند. ولی 
اکنون ثابت شده که قابل اصلاح نیست و چون باز دست بارتکاب جنایت زد باید معدوم گردد. 

جوان نیگنانی بفکر فرو رفت. بزرگ امید گفت اگر حاضر نیستی این وظیفه را بانجام برسانی من 
می توانم تو را به قلعه طبس برگردانم تا این که شیرزاد مردی دیگر را انتخاب کند و بفرسند. گفته بزرگ امید 
متضمن تهدیدی بزرگ بود. چون | گرمردی را از قلعه طبس میفرستادند تا برود ویک مأموریت خطیررا بانجام 
برساند و او از آن کار خودداری میکرد و بدون اینکه کارمز بوررا بانجام رسانیده باشد به قلعه طبس برمی گشت 
در افیضا کشته می شد و شیرزادقهستانی که در آن تاریخ سالخوردهترین فرمانده قلاع باطتی بود» مقررات مر بوط 
بانضباط را بدون کوچکترین ترحم بموقع اجرا میگذاشت ت. هنگامی که شیرزاد قهستانی خیلی بکهولت نرسیده 
بود گاهی ترحم می نمود همان طور که در مورد موسی نیشابوری ترحم کرد و بطور استثنائی آن جوان از مثله شدن 
رهائی یافت و هر قدر بر سنوات عمرشیرزاد فهستانی افزوده می شد ( و شیرزاد فرمانده قلعه طبس ۱۲۲ سال عمر 
کرد) سختگیری او برای حفظ انضباط بیشتر میگردید 

داود فهمید که بزرگ امید چه می گوید ی ا گر نخواهد ترکان خاتون را بقتل برساند 
در قلعه طبس کشته خواهد شد وبا احترام و آرامی گفت: 

ای زبردست من و مردان دیگر که در قلعه طبس در قهستان بسر می بریم خود را برای مرگ آماده 
کرده‌ايم وا گر نمی خواستیم در راه کیش باطنی جان فدا کنیم به قلعه طبس نمی رفتیم. هیچ کس ما را مجبور 
نکرد که بان قلعه برویم و در آنجا موافقت کنیم که ما را مثله نمایند که هیچ نوم هوس و تمایل, ما را از 
کارھائی که بعد ہما واگذار خواهند کرد باز ندارد. تمام مردانی که در قلعه طبس هستند داوطلبانه به آنجا 





رفته اند و آماده شدند تا اینکه خود را در راه ک کیش باطنی ها فدا نمایند. درهر حال مرگ برای من و امثال من 
A ERE‏ 

بزرگ امید متوحه شد که تند رفته و با ملایمت گفت یک زن ادم کش وزنی که باطتی شد و داعی 
بزرگ گردید و بعد بما خیانت کرد آیا باید مجازات بشود یا نه ؟ داود گفت ای ز بردست باید مجازات بشود. 

بزرگ اهید پرسید ن ترکان خاتون خود داری می کی داود گفت قصاص یک 
زن» بدست حلاد یر ار ان اشست که مردی با دشنه باو حمله ورشود و زن را بقتل برساند. معهذا من حاضرم که 
این کاررا به انجام برسانم مشروط براین که امام ما» بمن بگو وان جرد ربعم 

بزرگ امید گفت دستوری هم که من بتومی دهم از طرف امام است و اگرمن جانشین امام بودم وبتو 
دستور می دادم که ترکان خاتون را معدوم کنی آیا دستور مرا بموقع اجرا میگذاشتی یا نه؟ داود گفت واضح است 
که بموقع اجرا می گذاشتم چون ز بردست در آن موقع امام من بود. بزرگ امید اظهار کرد | کنون دستور مرا بموقع 
اجرا بگذار چون من نیز از طرف امام بتومی گویم که ترکان خاتون را معدوم کن. 

داود گفت ای ز بردست اکنون توامام نیستی وامام من» حسن صباح علی ذ کره السلام است و حرف 


+ تج «9عحححم ا ی لاوند الوت 
تو اثر حرف امام را ندارد و وقتی امام ما بز بان خود بمن بگوید که باید بروم و ترکان خاتون را بقتل برسانم 
تکلیف جوانمردی از من ساقط می شود ومن دیگر پیش نفس خود منفعل نیستم که چرا با دشنه به یک زن 
حمله ور شده ام. 

بزرگ امید گفت تصدیق می کنم که حرف من اثرحرف امام را ندارد و صبر کن تا ازامام اجازه بگیرم 
وتو را نزد او ببرم. داود نیگنانی گفت من همین جا هستم و منتظر دیدارامام می باشم. بزرگ امید گفت تا در 
ارک اطاقی به جوان نیگنانی بدهند و از او پذیرائی نمایند و استرش را هم باصطبل ببرند و سیر کنند. 

آن روزحال حسن صباح مقتضی نبود که داود را بپذیرد و روز بعد اجازه داد که آن جوان را بحضورش 
بیاورند. وقتی داود وارد اطاق امام باطنی ها شد حسن صباح نشسته» اما به یک پشتی تکیه داده بود. حسن 
صباح سئوالات روز قبل بزرگ امید را تکرار کرد و خواست بداند که جند سال ازعم ر آن خوان میگذرد و جند 
سال است که درقلعه طبس بسرمیبرد و آیا هنگامی که ازقلعه قهستان خارج شد وسایل کاررا با خود برداشته با 
نه؟ منظور حسن صباح از وسایل کار عبارت بود از حیزهائی که یک فدائی وقتی به یک مأموریت خطیر 
می رفت با خود میبرد از جمله جوهر تریا ک برای این که پس از بانجام رسانیدن مأموریت بتواند خود را هلاک 
کند و گرفتارنشود تا این که اسرا رباطنی ها را پروز بدهد. 

پس از اینکه داود بسئوالات‌حسن صباح جواب داد آن مرد راجع به شیرزاد قهستانی از وی پرسش کرد 
که آیا حالش خوب است یا نه؟ و آیا براثرپیری شکسته شده یا خیر؟ داود گفت ای امام فرمانده قلعه طبس در 
فهستان هرقدر معمرتر شود جوانتر میگردد و مرور سنوات عمر درزند گی فرمانده ما دن قلعه اثر معکوس دارد. 
حسن صباح گفت شیرژاد قهستانی یکی از مردانی است که خیلی به کیش ما خدمت کرد و مردانی که 
زیردست وی در قلعه طبس تر بیت شدند توانستند که قدرت و نفوذ باطنی ها را در کشورهای مختلف رسوخ 
بدهند و بمردم بفهمانند آنچه باطنی ها میگویند ببهوده نیست. 

آنوقت حسن صباح برسر ف رت رفت و پرسید بزرگ امید بمن گفت که تومیخواهی مرا ببینی و 
ما شورق شود وا رز فان من یی داود گفت بلی ای مامزیرا شخصی که ماد ممدوم شود ر است ومن 
آموخته بودم که مرد» نباید رسم حوانمردی را زیر پا کاو زق ور ود حسن صباح گفت هرچین 
دارای مختصاتی کح رای ان مختصات نباشد آن شیبی نیست شش که 
کود کان اض ود ورگا ن ا آن ماست و پنیرو کشک می سازند باید سفید و شیسرین و جرب باشد و طعم 
مخصوص شیر را بدهد. lG E‏ 
شیر دا نیک اند شور راشقا کر یط هر که تیک ما هده شد اما شوری نذاشت سک 
نیست. زن هم باید دارای صفاتی مخصوص باشد و اگر نقشی شبیه بزن بر دیوار بکشند آن نقش زن نیست. 
همجنین اگر یکی از ببرها که درمازندران فراوان است شکل ظاهری خود را مانند زن‌ها کند اما با دندان و 
چنگال پاره کند و بقتل برساند, نمیتوان او را زن دانست. تو شنیده‌ای و آموخته ای .که حمله کردن بزن 
برحلاف جوانمردی می باشد. اما حمله کردن به ببرمازندران که خود را بشکل یک زن ساخته است برخلاف 
حوانمردی نیست. بخصوص ببری که بدروغ خود را باطنی معرفی کرده و بعد از اینکه باطنی شد بهم کیشان 
خود خیانت کرد و درصدد برآمد که دعاة آنها را بقتل برساند. من می فهمم که ايراد تودراين است که ترکان 
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خاتون زن میباشد و اندام زن را دارد ویک مرد چون تونباید باو حمله ور شود. اما بطوری که گفتم ترکان خاتون 
ببری است درنده که شکل ظاهری اش مانند زن میباشد ویک مرد اگربه ببری که شکل خود را چون زن ساخته 
حمله ور شود برخللاف جوانمردی عمل نکرده بخصوص ا گر آن ببر بدروغ خود را باطنی معرفی نموده باشد و 
#اقل ببس پیرو این کیش محسوب شود. 

آنگاه حسن صباح به طور صریح به داود نیگنانی امر کرد که ترکان خاتون را بقتل برساند و داود گفت 
اینک وجدان من براثر امر امام آسوده شد فرمان امام را بموقع اجرا خواهم گذاشت. 

۴ ۴ 

قشون کرمانشاهی بفرماندهی نورالدین کلهر وارد فومن شد و ترکان خاتون بیدرنگ فرمانده آن سپاه را 
پذیرفت و برای اوتوضیح داد به چه علت باطتی شد و اینطور وانمود کرد که اگر باطنی نمی شد برکیارق که 
پادشاه گردید او را بقتل میرساند اما براثرباطنی شدن ون ملحدین از او حمایت کردند دیگربرکیارق نتوانست 
او را بقتل برساند. و بعد گفت بعد از این که بظاهرباطنی شدم حسن صباح بیدرنگ مرا داعی بزرگ کرد ومن 
منتقل به فومن گردیدم. من که ازملحدین نفرت دارم نتوانهتم تنفر خود را پنهان نمایم و بدفعات اتفاق افتاد 
که ملحدین از نفرت من مطلع شدند و عاقبت حسن صباح فهمید که ورود من به کیش باطنی ظاهری بود ومن 
نمیخواستم کیش ملحدین را پپذیرم. اینک بموجب خبرهائی که از الموت بمن میرسد حسن صباح تصمیم 
گرفته که مرا هم مثل دیگران که بدست او معدوم شدند به قتل برساند. این بود که من بتونوشتم که با شتاب 
قشون خود را حرکت بدهی وبمن برسانی که من در اینجا وسیله دفاع داشته باشم . 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عاليمقام ما همه فدائی توهستیم و حاضریم که جان را در راهت فدا 
کنیم اینسک اجازه میدهی سه تن از افسران ارشد قشون را بحضورت بیاورم تا آنها هم مثل من بسعادت 
دیدارت نائل شوند؟ ترکان خاتون گفت بيایند. 

سه تن از افسران کرمانشاهی که همه رئیس قبیله بودند وارد اطاق ترکان خاتون شدند. وان زن» آنجه 
را که راجع به باطتی شدن خود به نورالدین کلهر گفته بود, برای آن سه نفرتکرار کرد چون میدانست که آنها هم 
باید از زبان او بشنوند که جانش در خطر بود و اگر بظاهر ملحد نميشد و مورد حمایت ملحدین قرار نمیگرفت 
ب رکیارق او را بقتل میرسانید. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون بر رگوار تو در اصفهان صاحب تیول بودی و درآمد کشور اصفهان را به 
خزانه خود منتقل میکردی و از آن محل بافسران و سر بازان خود مستمری میدادی و اینک در این جا ایا درآمدی 
دای با نه؟ ترکان خانون گفث در امد دز ایشا غبارت ازنمیلشی است که‌ملخلین کشورفوین بایذابه دای 
بزرگ که من باشم بپردازند. از این گذشته گاهی هم کسانی برای شکایت بمن مراجعه مینمایند و من 
پشکایات آنها وک میکنم و حسب المعموك حیزی میپردازند و غیر از این درآمدی ندارم. 

نورالدین کلهر گفت این درآمد خینی کم است و تو نمیتوانی با این درآمد کم مستمری افسران و 
سرنازانت را بپردازی. ترکان خاتون گفت من یقین دارم که وضع ما تغییر خواهد کرد. 

نورالدین کلهر پرسید جطور؟ ت رکان خاتون گفت حسن صباح در شرف مرگ است و عنقریب زند گی را 
بدرود خواهد گفت و من انتظار داشتم که یکی از دعاة که از طرفداران من است بجانشینی حسن صباح 





۲ ۰ خداوند الموت 
شام بدست ما میافتاد. ولی خسن صباح آو را بجانشینی خود انتخاب نکرد و درعوض مردی را که بزرگ امید نام 
دارد حانشین ن او نمود 

ورالدین کلهر گفت من این اسم را نشنیده ام. ترکان خاتون اظهار کرد علتش اینست که ما پیوسته 

ماک ن کشوزها حنوب و غرب دا را می شناختیم که در کشورهای حنوب یا غرب بودند و 

ارک امند سا کن یکی ار کشورهای شمال ابران بعنی رودبار بود و فرماندهی قلعه لم سررا که از قلاع ملاحده 
می باشد داشت. 

نورالدین کلهر گفت بعد از ایر که بزرگ اميد جانشین حسن صباح شد امیدوارم که خاتون رابطه خود را 
با ملحدین قطع نماید. ی کر ن اگر رابطه خود را با ملاحده قطع کنم باز دجار خطر يشوم و 
رک SR a‏ حول در ر گذشته فقط برکیارق با من دشمن بود و ملحدین با من 
حصومت نداشتند منتها بمناسبت دوستی ر با برکیارق نمی خواستند ازمن حمایت نمایند و من گرا کنون رابطه 
خود را با ملحدین قطم کنم علاوه براین که خصومت برکیارق نسبت بمن باقی است, ملحدین را نیز با خود 
دشمن ده ام . 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالیمقام پس چه می خواهی بکنی ؟ ترکان خاتون گفت من هنگامی 
رابطه خود را پا ملحدین قطع می کنم که بدانم دیگر بکمک آنها احتیاج ندارم. 

۰ 8 2 2 3 و 

نورالدین کلهر و سه افسر کرمانشاهی بار دیگر نظرهائی با هم مبادله کردند وترکان خاتون گفت من از 
شما که افسران قشون من هستید اطمینان کامل دارم و آیا شما از افراد خود اطمینان دارید و می توانید مرا 
مطمئن کنید که انها برای احرای دستور من از حانبازی مضایقه ندارند. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالیمقام ما کرمانشاهی ها چه رییس عشیره باشیم چه یک فرد عادی 
a E E ۱‏ .ع AS‏ ۲ 
غیرت داریم وقتی قول وفاداری به یک نفرميدهيم انرا پس نميگيريم و همانطور که ما افسران حاضریم جان 
خود را در راه احرای دستورهای تو فدا کنیم تمام افرادی که زیردست ما کار می کنند همینطور نسبت بتو 
وفا دار و فدا کار 9 

ترکان خاتون ۶ گفت این وفاداری و فد! کاری برای خود شما هم پایده دارد حون وقتی من به یک جا 
برسم» همه شما دا رای مرتبه هاي ی بلند خواهید شد و به ثروت خواهید رسید . نورالدین کلهر گفت ای خاتون 
عالیمقام امروز هم مقام توبزرگ است. ترکان خاتون جواب داد نه . . . من هنوززیر دست هستم وبرجان خود 
می ترسم و شما را باینجا آوردم که ازمن حمایت و حفاظت نمائید و همکاری بکنید که من دیگر زیردست 
نباشم و کسی تراد فرای مر ستو ر صا در کند, 

3 و 4 ۲ ع 

مرتبه ای دیگر نورالدین کلهرو آفسران کره‌انشاهی یکدیگر را نگریستند و نورالدین پرسید ما جه باید 
بکنیم؟ ترکان خاتون گفت: بايد به الموت حمله ور شوید 

طوری این حرف حبرت انگیز بود که هیچ یک از افسران کرمانشاهانی چیزی نگفتند. 

جون نورالدین کلهر و دیگران فکرمیکردند که الموت جائی نیست که آنها بتوانند بان حمله ورشوند. 

و مج ۳ 2 س ۳ 

ترکان خاتون گفت جرا حیرت کردید؟ من بشما گفتم که در حطر هستم و حسن صباح که عنقریب 
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میمیرد ممکن است بمن حمله ور شود و مرا بقتل برساند و بحای این که او بمن حمله ور شود ما باو حمله ور 
میشویم. 

نورالدین کلهر پرسید جگونه باو حمله ور میشویم؟ الموت محکمترین منطقه سکونت ملاحده است و 
| گر تصرف الموت آسان بود ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک آنجا را تصرف میکردند. 

ترکان خاتون گنت قلاع ملاحده که درالموت هست از جمله لم‌سرمحکم می باشد ولی گه رآ لنوت در 
حال حاضر دارای پاد گان با اهمیت نیست. زیرا ملحدین خطری را درالموت احساس نمیکتنند. ملاحده امروز 
در قهستان و قومس و اصفهان» سه قشون نیرومند دارند. اما قشون آنها در خود الموت ضعیف است و غلبه برآن 
آسان, 

نورالدین کلهر پرسید چگونه ملحدین که پیوسته همه چیز را پیش بینی میکردند الموت را این طور 
ضعیف گذاشته اند و آیا فکر نکردند که ممکن است مورد حمله قرار بگیرد. ترکان خاتون گفت کسی نیست 
که به الموت حمله کند. پادشاه کشورهای ایران» برکیارق است که دست نشانده ملحدین می باشد واوتا روزی 
که با ملحدین دوست است به الموت حمله نخواهد کرد. اطراف الموت هم محل سکونت ملحدین میباشد و 
هیچ یک از رؤسای محلی که خود ملحد هستند به الموت حمله نخواهد کرد. دراین صورت برای جه ملحدین 
هرینه نگهداری یک قشون بزرگ را در الموت متحمل شوند. 

نورالدین کلهرپرسید ما چگونه باید به الموت حمله ورشویم؟ 

ترکان خاتون گفت شما باید اطلاع حاصل کنید که حسن صباح مرا به الموت احضار کرده و علت 
احضارهم ضرورت حضورتمام دعاة است درالموت. حسن صباح درنامه‌هائی که بخط دیگری بمن نوشته اما 
در حاشیه نامه چند کلمه بخط خود تحریرنموده گفته چون مرگ وی نزدیک است من باید به الموت بروم. ولی 
من تمارض کردم و نرفتم ولی اینک که شما آمده اید و من ميدانم که حامی و محافظ دارم به الموت خواهم 
رفت. نورالدین کلهرپرسید بعد از این که بانجا رفتیم چه خواهیم کرد؟ ترکان خاتون گفت چون حسن صباح در 
شرف مرگ است شاید وقتی که ما به الموت برسیم مرده باشد. دران صورت ما باید بزرگ امید را نابود کنیم و 
قبل آزاین که او را بقتل برسانیم ازوی نوشته‌ای بگیریم که مرا برای جانشینی حسن صباح از خود صالح تر 
میداند و عزم کرده که امامت را بمن وا گذارد و خود به یکی ازقلاع باطن برود و در آنجا زند گی نماید. 

نورالدین کلهر که از مساثل مذهبی ملحدین بی اطلاع بود گفت مگر زن میتواند جای امام را بگیرد؟ 
ترکان خاتون گفت بلی و زنی که داعی بزرگ شد میتواند جای امام ملحدین را بگیرد و جانشین امام» ازبین 
دعاة انتخاب میشود و اگربزرگ امید داعی نبود جانشین حسن صباح نمی شد. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالیمقام تو که از ملحدین نفرت داری و میگوئی از روی ظاهر کیش 
آنها را پذیرفته ای تا این که از حطر ب رکیارق محفوظ بمانی آیا میخواهی امام ملحدین شوی ؟ ترکان خانون گفت 
بهترین انتقام که من می توانم از ملحدین که همقطاران شما را در اصفهان قتل عام کردند بگیرم این امنت که 
امام آنها شوم و تمام اموال آنان را در کشورهای ایران وشام تصرف کنم وبرای انتقام گرفتن از دشمن» چه بهتر 
از این که انسان بحای دشمن بنشیند و برپیروان او حکومت کند. نورالدین کلهربا شادمانی کت این خان 
عالی مقام آی کر ان روز موی را شا وا دا واه کرد که بانتقام دوستان و هموطنان ما که در اصفهان 





1۳ 
کشته شدند همه را بقتل برسانیم. 

ترکان خاتون گفت بشما گفتم که من بعد ازاین که امام ملحدین شدم اموال آنان را خواهم گرفت و 
نگفتم که آنها را خواهم کشت. توای نورالدین اگریک گله گوسفند داشته باشی وتمام گوسفندان را بقتل 
برسانی» در آینده از استفاده از شیر و پشم و گوشت بره‌های آنها محروم خواهی شد. پس گوسفندان را زنده 
نگه دا ر که بتوانی تا روزی که زنده هستی ازآنها استفاده نمائی . ما اگر ملحدین را قتل‌عام کنیم مثل این 
است که گوسفندان خود را که همواره بما شیر و پشم و بره میدهند قتل عام نمانیم. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالی مقام من نمیتوانم کینه ای راء که نسبت به ملحدین دارم فراموش 
کنم و عقیده دارم بعد از این که توبجای حسن صباح نشستی ما باید از ملحدین انتقام بگیریم. ترکان خاتون 
گفت راهش این نیست که ما ملحدین را قتل‌عام کنیم. بلکه روزی که بخواهیم از آنها انتقام بگیریم باید 
دسته ای از ملحدین را بحان دسته ای دیگر از آنها انداخت. تا ملحدین ندانند که ما آنها را قتل عام کرده‌ايم 
بلکه تصور نمایند که بدست خودشان کشته شده‌اند. در این مورد هم نباید تمام ملحدیل را بدست خودشان 





کشت زیرا اگرهمه بقتل برسندمنبع بزرگ درآمد ما خشک خواهد شد. 

نورالدین کلهر پرسید بعد از این که خاتون عالی مقام جای حسن صباح را گرفت وضع ما چه میشود؟ 
ترکان خاتون گفت شما هم بظاهر مثل من ملحد خواهید شد تا این که بتوانید بر ملحدین فرمانفرمائی نمائید و 
من بهریک از شما رسای عشایر کرمانشاهانی مرتبه داعی بزرگ خواهم داد و دعوت یعنی حکمرانی یکی از 
کشورها را بشما وا گذار خواهم کرد. اگر نخواهید ملحد بشوید من حکومت کشورهائی را که ملحدین درآن 
نیستند یا در اقلیت هستند بشما وا گذار می نمایم. زیرا بعد از این که من جای حسن صباح را گرفتم برکیارق 
مجبور است که ازمن اطاعت کند وه رکس که برای هر مرتبه درنظر گرفتم وی را بآن مقام منصوب نماید. 

نورالدین کلهرپرسید ای خاتون عالی مقام اگر بعد از این که ما وارد الموت شدیم حسن صباح زنده بود 
جه خواهیم کرد؟ ترکان خاتون گفت او را خواهیم کشت. چشم های نورالدین از شنیدن آن حرف از تعحب 
فراخ شد و گفت آیا حسن صباح ر | خواهیم کشت و ترکان خانون گفت مگر حسن صباح مرتد و واجب القتل 
EY‏ و مگر هموطنان شدا در اصفهان بدست پیروان وی بقتل نرسیدند؟ نورالدین کلهر گفت حرا. ترکان 
خانون. کت س برای خه از خرف من متیر شدی؟ توزالدین کلهر کفت بعشیین ازاسامی طوزی درذهن آدعتن 
جا میگیرد که انسان نکر میکند صاحب آن اسم, از مردان خارق العاده دنیا است. ترکان خاتون گفت علتش 





این است که عدها ی نفع خود را در این می بینند که آن شخص را بزرگ جلوه بدهند تا بتوانند بهره‌مند شوند 
راجم باو هیاهومی کنند و راجم به حسن صباح بسیار هیاهو شده و هریک از دعاة در هر کشور که‌بوده کوشیده 
که امام ملحدین را مردی جلوه بدهد که مافوق مردان جهان و همچنین هر ملحد راجع به قدرت و لباقت و دانانی 
حسن صباح غلو کرده و تو که آن حرف ها را شنیده ای تصور میکنی که حسن صباح آذ‌قدر قوی و دانا ولایق 
است که نمی توان او را معدوم کرد. 
E: 2‏ ۳ ۰ 2 
نورا لدبن کار گفت خاتون عالی مقام حرف مرا طوری دیگر فهمیده اسف و منظور من این نبود که 
5 ۱ 1 
بگویم حسن صباح مردی است فوق العاده لایق و دانا و بزرگ بلکه میخواستم بگویم تصور نمیکردم که خاتون 
۳ 7 ا ص-_ 
درصدد قتل حسن صباح براید. ترکان خاتون گفت حسن صباح بطوری که گفتم مردی است مرتد و واجب القتل 


مقدمة قتل ت رکان خاتون 1۳۵ 
و اگرتتل او برای ما فایده داشته باشد من از کشتن وی ابا ندارم. ولی اگر هنگام ورود ما به الموت» حسن 
صباح مرده باشد کارها اسان تر میشود. 

نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالی مقام آنچه من می خواهم بگویم ناشی از این نیست که ما 
نخواهیم دستور تو را بموقع اجرا بگذاریم بلکه از اینجهت می گویم که ما تکلیف خود را بدانیم ما اکنون 
نميدانیم ملحدین در الموت جقدر سر باز دارند و بعد از این که حسن صباح و بزرگ امید را کشتیم آیا ازاطراف 
که خاتون می گوید مسکن ملحدین است مردم برای جنگ با ما به الموت خواهند آمد یا نه؟ این ها چیزهائی 
است که باید روشن شود تا اینکه‌ما با داشتن اطلاع و اعتماد به موفقیت, دست درآوریم.ترکان خاتون گفت من 
نیز هنوز از این جزئیات اطلاع ندارم و بعد از این که وارد الموت شدیم کسب اطلاع خواهیم کرد. چون واضح 
است که ما بلافاصله بعد ازورود به الموت دست بکار نخواهیم شد مگراین که نسبت بما ظنین شوند که دررآن 





صورت باید بدون لحظه ای درنگ دست درآورد و الموت را متصرف شد وپس از این که ما الموت را متصرف 
شدیم من با عنوان امام ملحدین دستور صادر خواهم نمود و دعاة بزرگ درتمام کشورهای ابران و شام از امرمن 
اطاعت خواهند کرد. 

نورالدین کلهر مردی بود ساده اما در اصفهان: محمود سجستانی را دیده بود و می اندیشید بعید است که 
آن مرد که یک قشون نیرومند در اصفهان دارد از ترکان خاتون اطاعت کند. اگر حسن صباح» ت رکان خاتون را 
بحانشینی خود انتخاب میکرد ممکن بود محمود سجستانی آزوی اطاعت نماید. اما بعد از کشته شدن حسن 
صباح وبزرگ امید بدست ترکان خاتون اطاعت کردن محمود سجستانی ازترکان خاتون محتمل به نظرنمی رسید. 

نورالدین کلهرنظریه خود را راجع به محمود سجستانی برز بان نیاورد. اما ترکان خاتون بفکر او پی برد و 
گفت نورالدین میدانم توفکر میکنی که ممکن است بعضی ازدعاة بز رگ ملحدین ازمن اطاعت ننمایند لیکن 
من برای مطیع کردن آنها, وسیله مؤثر بکار خواهم برد. 

نتبحه این شد که حون خود حسن صباح» ترکان خاتون را به الموت احضار کرده وی با قشون 
کرمانشاهانی و سر بأزان عرب خود بسوی الموت براه بیفتد و در آنجا هرنوع که مقتضی دید عمل کند وا گرتا 
آن موقم حسن صباح زنده بود او را بقتل برساند و بزرگ امید را ازبین ببرد و خود را اهام باطنی ها معرفی کند. 

با اینکه قشون کرمانشاهانی تازه از راه رسیده و حستگی را رفع نکرده بود مقرر شد که صبح روزبعد, 
به اتفاق ترکان خاتون حرکت نماید. 

هنگامی که نورالدین کلهر و دو افسر کرمانشاهی دیگر می خواستند ازترکان خاتون خداحافظی کنند 
خادمی وارد شد و گنت آن زن دل کلاهی که اجازه خواسته بود بحضور خاتون برسد و شکایت خود را بگوید 
هنوز اینجا است و آیا خاتون اجازه میدهد که او بحضورش برسد یا اینکه برود. ترکان خاتون گفت بگوبیاید و 
بعد یادش آمد که آن زن لال و کر است و گفت من ز بان کرولال‌ها را نميدانم و سپس خطاب به نورالدین 
کلهر گفت آیا توز بان کرها ولال‌ها را می دانی ؟ 

نورالدین کلهر گفت بلی ای خاتون عالی مقام. دو افسر کرمانشاهی دیگر هم گفتند که تا انداه‌ای 
بز بان کرها ولال‌ها آشنا هستند. ترکان خاتون گفت اینجا بایستید تا این زن بیاید و شکایت خود را بکند و 


اظهارات او را برای من بیان نمانید. 


۷۹ سس سس سس خداوندالموت 

داود نیگنانی با لباس زنانه» وارد اتاق شد. اوتصور میکرد که ترکان خاتون تنها است ولی مشاهده نمود 
که سه مرد در اتاق حضور دارد. حضور سه مرد در آن اطاق» بطور محسوس» مردی را که لباس زنانه در بر کرده 
بود ناراحت نمود. 

ترکان خاتون از قیافه آن زن دریافت که از حضور آن سه مرد ناراحت گردیده» باو گفت اینها افسران 
من هستند و تومی توانی هرچه میخواهی بگؤبی درحضور آنها بیان کنی . داود نیگنانی شنید و فهمید که ترکان 
خافون ج یکویدولی ان رن انکر س دون این اکر قفا آثری ادان شود که آن دار یدد 
منظور ترکان خاتون را فهمیده است. ترکان خاتون گفت من فراموش کرده بودم که تو کر و لال هستی و به 
نورالدین کلهر گفت که گفته اش را بآن زن بفهماند. 

نورالدین کلهر درصدد برآمد که با زبان کرها و لال‌هاء گفته ترکان خاتون را به زن دل کلاهی 
بفهماند. 

داود نیگنانی سر را بعلامت این که منظور نورالدین را فهمیده تکان داد و ترکان خاتون از نورالدین 
ذرکواست کرد که ارام زن وھد کک ی س هنگامی که نورالدین با ز بان کرولال‌ها آن موضوع 
را از داود نیگنانی میپرسید فرستاده حسن صباح آهسته به ترکان خاتون نزدیک میشد و نزدیکی آن زن به ترکان 
خاتون سبب سوء ظن زوحه بیوه ملکشاه نشد. 

مردان هم که در آن اطاق بودند نزدیک شدن آن زن کر ولال را به ترکان خاتون یک تمایل عادی 
دانستند زیرا وقتی دو زن» دربین عده‌ای آزمردان قرار بگیرند بطور طبیعی بهم نزدیک میشوند تا اینکه با کمک 
هم بتوانند از تنهائی نجات یابند و چون ترکان خاتون زنی نبود که بسوی آن زن روستائی کرولال برود نا گزیر 
آن زن به ترکان خاتون نزدیک می گردید. 

زن روستائی بعد از اينکه به ترکان خاتون نزدیک شد آهسته, دست در جیب خود کرد وترکان خاتون: 
تصور نمود که باز هم قصد دارد کاغذی از جیب بیرون بیاورد و بنظرش برساند و شکایت وی روی آن کاغذ 
نوشته شده است. ولی زد روستانی حیزی را از حیب خود بیرون آورد و دردهان گذاشت وفرو برد. اگریک 
زن یا یک مرد از بزرگان؛ مبادرت بان کار میکرد سبب حيرت ترکان خاتون و مردانی که در آن اطاق بودند 
ES‏ روهتانی زد کانی در اظای پودید ریا مسرت گر زو آن زا تاش شاد کی رن 
مز بور دانستند. 

بعد از اینکه زن روستائی آنجه را که در دهان نهاده بود فرو برد مرتبه ای دیگر دست را وارد لباس خود 
کرد. 

این مرتبی ترکان خاتون یقین حاضل کرد که آن زن قصد دارد کاغذی را که شکایت روی آن نوشته 
شده بیرود بیاورد. 

یک مرتبه دست داود نیگنانی مسلح بدشنه از زیر لباس بیرون آمد و آن مرد که تا آن موقع نقش یک کر 
ولال را ایفا میکرد بانگ زد بحکم امام ما حسن صباح علی ذ کره السللام وبسوی ترکان خاتون حمله ور گردید. 

همین که جشم ترکان خاتون به دشنه آن زن افتاد خود را عقب انداخت و دشنه داود که میباید سینه 


ترکان خاتون را بدرد براثر اینکه زن مز بور خود را عقب انداخت روی دامن پیراهنش فرود آمد ویای اورا ازیائین 


مقدمة قتل ترکان خاتول 
زانو تا نزدیک قوزک پا درید و ضربت دشنه آن‌قدر شدید وتیغه آن نان برنده بود که عضلات پای ترکان 
خاتون از زیر زانوتا نزدیک قوزک پا نصف شد. 

نورالدین کلهر و دو مرد دیگر که در آن اطاق بودند به داود حمله ورشدند و قبل ازاين که بتواند ضر بتی 
دیگر برترکاق خاتون وارد بیاورد دو دست او را از کار انداحتند و دشنه را از دستش گرفتند. و آنها هنوز حیال 
میکردند که ضارب یک زن است و اگر میدانستند که وی یک مرد میباشد همانجا به قتلش میرسانیدند. جون 
بعد از اينکه از دهان زن شنیدند که گفت بحکم «امام ما حسن صباح علی ذکره السلام» دانستند که وی از 
آدمکشان حسن صباح میباشد بدون اینکه پی به هویت واقعی او ببرند. 

نورالدین کلهر دو دست زن ضارب را از پشت بست و او را بدو افسر کرمانشاهانی سپرد و آنوقت به 
طرف ترکان خاتون رفت که ببیند وضع زخم او چگونه است. نورالدین کلهر دامان پبراهن ترکان خاتون را عقب 
زد و نظربپای او انداخت و متوجه شد که زخم آن زن سخت است. ترکان خاتون | ز فرط درد بیهوش شده بود و 
نورالدین کلهر که مثل تمام ردان نکی آن دوره از زخم بندی اطلاع داشت فهمید که قبل از آمدن پزشک و 
جراح باید زحم ترکان خاتون را ببندد تا اینکه از آن زن زیاد خون نرود. 

نورالدین کلهربا غوغا خدمه را احضار کرد و از آنها خواست که جیزهائی برای زخم بندی بیاورند. و 
آنها مقداری پارحه آوردند و نورالدین کلهر زحم ترکان خاتون را بست و از خدمه پرسید آیا در این شهرپزشک 
جراح هست؟ 

آنها جواب مثبت بادند. نورالدین کلهر گفت بروید و او را بیاورید و هرقدر شتاب کنید بهتراست. 
دو نفر از خدمه رفتند که پزشک بیاورند و نورالدین کلهربا کمک خدمه دیگر درصدد برآمد که ترکان خاتون را 
بهوش بیاورد. وسائلی که در ان موقع برای بهوش آوردن بکار می بردند» جیزهائی است که امروز هم در 
مکانی که دسترسی به پزشک ندارند برای بهوش آوردن افراد بکار میبرند و عبارت است از پاشیدن آب 
پرصورت کسی که از حال رفته و مالیدن اعضای بدنش. بعد ازاین که اب بر صورت ترگان خاتون پاشیدند و 
دست هایش را ماليدند آن زن چشم گشود و وحشت زده نظر باطراف انداخت. هنوز هوش او بخوبی با زگشت 
نکرده بود و نمیدانست چه پرسرش آمده است. بعداز چند دقیقه حواسش ب رگشت و وحشت زده پرسید آن زن چه 
شد؟ 

نورالدین کلهر داود نیگنانی را به ترکان خاتون نشان داد و گفت اوست. 

ترکان خاتون گفت نگذارید این زن که از طرف حسن صباح برای کشتن من فرستاده شده بگریزد. 
نورالدین کلهر گفت ای خاتون عالی مقام اطمینان داشته باش که او نميتواند بگریزد وما وی را بسته ایم. 

داود نیگنانی بانگ زد ترکان خاتون من زن نیستم و برای این که بتوانم خود را بتوبرسانم لباس زنانه 
پوشیده ام. با اینکه ترکان خاتون درد می کشید وقتی شنید که ضارب زن نیست حیرت کرد و سئوال نمود اگرتو 
زن نیستی جرا ریش و سبیل نداری؟ ضارب گفت خلقت من اینطور است که ریش و سبیل از صورتم 
نمی روید. ۲ 

ترکان خاتون گفت افسوس با همه مراقبتی که برای حفظ خود میکردم دچار آدم کش حسن صباح 


A‏ آزند الموت 

داود گفت خبلی از افراد مثل تو از خود مواظبت میکردند و تصور مینمودند که میتوانند جلوی اجرای 
حکم امام ما را نوی عاقہبت کشته شدند. ترکان خاتون ناله کنان گفت لباس این شخص را از تنش 
بیرون بیاورید... لباس او را بیروت بیاورید تا بمن معلوم شود که آیا زن است يا مرد. 

افسران کرمانشاهی شاید در موقع دیگر حاضر نمی شدند که لباس ضارب را ازتنش دور کنند . لیکن 
درآن موقع میدانستند که برای تسکین ترکان خاتون باید آن دستور بموقع اجرا گذاشته شود . از آن گذشته حس 
کنحکاوی برآنها نیز غلبه کرده بود و لباس داود نیگنانی را تا کمر بیرون اوردند و اثری از پستانهای زنانه در 
سبته اش ندیدند و گفتند بدون تردید او مرد می باشد. ترکان خاتون حطاب به ضارب گفت ای مرد اسم تو 
چیست؟ ضارب میتوانست از ذکر نام خود داری کند ولی برای اینکه اسمش بگوش حسن صباح و بزرگ امید 
و شیرزاد قهستانی برسد جواب داد اسم من داود نیگنانی است وت و 
را وادار به تکرار نام کرد و از اوپرسید نیگنان کحاست؟ داود گفت نیگنان قصبه ایست در خراسان ومن اهل آن 
قصبه هستم . ترکان خاتون کما کان با ناله پرسید تو که برای رسیدن بمن لباس زنانه در بر کردی چرا خود را کر 
ولال نشان دادی؟ داود گفت اگر خود را کر ولال نشان نمیدادم لهجه نیگنانی من توجه مردم این جا را جلب 
میکرد و آنوقت نمیتوانستم خود را بشکل زن درآورم جون همه درصدد برمیآمدند بفهمند من کیستم و حه شده 
که یک زن خراسانی به‌تنهائی به فومن مسافرت کرده است. 

کک درد آرام نداشت به نورالدین کلهر گفت زخمی که برمن وارد آمده خیلی شدید است 
ومن یک بای خو را نمیتوانم تکاا ن بدهم ولی درد سخت آن را احساس مینمایم ومیل دارم که قدری از این 
درد را باین مرد u oS‏ دارد بچشانم . 

نورالدین کلهر گفت حه باید بکنیم؟ ترکان خاتون گفت جون من میسوزم میخواهم که | ین ادم کش هم 
دو یگ که ا بیاورند و میله های آهنی را در ات ن که زاین که سرخ شد» روی پاهای این 
مرد گار دتا کر وھ کر سح کل رد اما میا ل دارم که شکنجه کردن او مقابل جشم من صورت 
aS‏ میله‌های آهن سرخ شده بپاهای او می چسبد چه صدائی بوجود میآید و نیز میخواهم 
فریادهای او را بشنوم . نورالدین کلهر گفت هم کون هیک د یم که آتش ومیله های آهنین بیاورند. ترکان خاتون 
گفت متوجه باش که من نمیخواهم و بمیرد. بلکه منظورم این است که زنده بماند و 
مثل من درد بکشد و فریاد بزند بطوری که فریادهایش حتی به گوش حسن صباح که اورا برای قتل من فرستاده 
پرسد. من نمیخواهم که این مرد به زودی بمیرد و توباید داود را زنده نگاه‌داری تا ما بتوانیم,راجع به قشونی که 
در الموت هست ازاو کسب اطلاع کنیم و بفهمیم که ملحدین در آنجا چند سر باز دارند زیرا این مرد پلید که 
لابد از الموت باین حا آمده از وضم آنجا گاه است و از شماره سر بازان مستحضر می باشد. نورالدین کلهر 
گفت نه ای خاتون عالی مقام » ما او را نخواهيم کشت ومقابل دید گان تواو را به تدریج شکنجه خواهیم داد و 
هرنوع اطلاع راجع به الموت که خواسته باشیم از اودریافت خواهیم کرد. 

بدسیتور نورالدین کلهر عده‌ای از سر بازان او مشغول افروعتن آفش شدند و میله‌های آهتی گرد آوردند 
تا داود را مورد شکنجه قرار بدهند. در حالی که عده ای مشغول فراهم کردن وسائل شکنجه بودند پزشک فومن 
آمد وپای ترکان خاتون را گشود وزخم را دید وا زآن زخم منکرتعجب کرد. 





مقدمذ قتل ثر کان اتون 1۳۹ 
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ولی حبرت خود را ابرازننمود تا اینکه سبب وحشت ترکان خاتون نشود و انگاه با جند نوع گیاه مرهمی 
فراهم کرد وروی زخم نهاد و آ ن را بست و حون ترکان خاتون خیلی از درد مینالید و بر خود می پیحید مقداری 
تریا ک برای او تحویز نمود تا هر زما ن که درد شدت میکند بخورد و دردش تخفیف پیدا نماید. 

ترکان خاتون بعد از این که مقداری تریا ک بتجویز پزشک خورد. بمناسبت تخفیف درد شدید بطور 

مرت ۰ + و ۳ 7۳ 7 8 1 
موقت ارام گرفت ولی نمی توانست پای مجروح را تکان بدهد و مثل این بود که پای مر بور باو تعلق ندارد و از 
7 ۱ 

دیگری می باشد. 

بعد اتش و میله های آهنین را آوردند و وارد همان اطاق کردند که ترکان خاتون در آن دراز کشیده بود 
زیرا آن زن می خواست که داود را مقابل حشم های او شکنحه کنند. 

ES‏ م 

انگاه بدستور ترکان خانود خواستند که داود را به اتش نزدیک نمایند ولی مشاهده نمودند که 

۰ ۰ ع عم 

حشم‌هایش بسته است. یکی از افسران کرمانشاهانی گفت این مرد ملعون خوابیده است. ترکان خاتون گفت 
هیچکس نمی تواند در وضع ر ن مرد بخواب برود وا وبرای ی این که شما را فریب بدهد خود را بخواب زده | ۳ 
دو افسر کرماتشاهانی که گفتيم مراقب داود بودند خواستند آن مرد را از حواب دار نمایند اما مشاهده کردند 
که بیدار نمی شود. یکی از افسران کرمانشاهانی دو دست داود را که ازعقب بسته شده بود گرفت تا آن که 
بلندش نماید و دس ان افد ا انگشت های داود تماس حاصا ار کرد و گفت من تعحب میکنم در این هوای 


‌ ت 
گرم حرا دشت این شیک یلید سرد انش و نا گاه متوحه گردید که داود حال برتن ندارد و سینه اش تکان 





نمی خورد یعنی نفس EEE‏ اقسہ ر کرمانشاهانی دست داود را ر ها کرد و گفت ای خاتون عا عالی متام این 
سگ مرده است. ترکان 2 گفت فریب نخورید » او خود را بمردن زده تا شما را گول بزند. اقسر 
کشا کت ها رید ای د کر دست ھان :واوو را لی کرد و سه ایی را اروت کد راید و عد ان خسو 
اطمینان پلک جشم او را دلند نمود و تخم حشم را نکر تست دید E SE E‏ 
نور ندارد و گفت ای خاتود عالی مقام بدون تردید ایس سگ مرده زیرا نه نفس می کشد. نه چشم هایش نور 
دارد. ترکان خاتون کنات فا فوا کند که انسان اینطور بمیرد» در هیچ مرضی انسان با این سرعت حال 
نمی سپارد» این مرد حبله ای بکار برده و خود ر ا نمردل زده زا این که دحار شکنحه نشود. 
افسران کرمانشاهانی یکایک. بر پالبن داود حضور بهم رسانبدند و او را مورد معاننه قرار دادند و 
تصدیق کردند که او مرده است. ترکان خاتون گفت بروید وپزشکی که پای مرا بست بیاورید. رفتند و آن 
پزشک را آوردنده ,او هم داود را ارظر ایدو کت این زد مرده است و در این موضوء تردیدی نداره . ترکان 
خاتون پرسبد مرض او حه بود که با این سرعت وی را هلاک کرد. اگر یکی از پزشکان الموت آن مرد را که 


لباس رثانه در بر داشت معاینه میکرد میفهمید که مسموم شده و نوع زهر را هم تعیین مینمود. 

ولی پزشک شهر فومن متوجه نشد که داود مسموم گفت فقط یک مرض انسان را با این 
سرعت مزاول و ان سکته ابیت ۱ برسید برض سکت؛ حیست؟ پزشک ک فومن که اطله «عاتش راجم 
به سکته محدود بود باطلاعاتی که اطبای آن زمان داشتند ۱ این ای کا ر کیک رتیه ار 


E e‏ انسان میمبرد. 
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ترکان خانون کت ص داورنمی نی که این مرد سکته کرده داشد. 





1۳۰ خداوند الموت 

رشک و ی و 
در آورده تا اینکه بتواند وارد اطاق من شود و مرا بقتل برساند و از این ادمکش ملحد هر حیله از حمله خود را 
بمردن زدن بعید نیست و ما باید حیله این مرد را کشف کنیم. 

نورالدین کلهر گفت چگونه حیله اش را کشف نمائیم. ترکان خاتون گفت آتش حاضر است و 
میله‌های آن نیز حاضر و میله‌ها را درآتش بگذارید تا سرخ شود و بعد وارد بذنش کنیداوا گر رورا بمردن زده 
باشد جون نمی تواند درد سوختن را تحمل نماید فریاد خواهد زد. نورالدین کلهر و افسران کرمانشاهانی 
حیرت زده» یکدیگر را نگریستند زیرا از احرای دستور ت رکان خاتون نفرت داشتند. آنها مطمئن بودند که داود 
نیگنانی مرده و شکنجه کردن مرده را عملی بیفایده و شوم میدانستند ولو شکنجه کردن یک مرده ملحد و پلید 

ترکان خاتون که تردید نورالدین کلهررا دید پرسید مگر نفهمیدی چه گفتم ؟ نورالدین جواب داد چرا ای 
خاتون عالیمفام. ترکان خاتون گفت پس جرا معطل هستی واین آدم کش ملحد را داغ نمیکنی . نورالدین مجبور 
شد که به سر بازان دستور بدهد میله‌های آهن را در آتش بگذارند و آنگاه جسد داود را نزدیک آتش بردند و 
ترکان خاتون گفت او را طوری قرار بدهید که وقتی میله های سرخ در بدنش فرو میرود من ببینم. این دستور هنم 
به موقع اجرا گذاشته شد و جسد داود را در وضعی قرار دادند که ترکان خاتون بتواند شکنحه اش را مشاهده کند. 
بعد از این که میله ها در آتش سرخ شد ترکان خاتون بانگ زد یکی ار میله‌ها را در بدنش فرو کنید. یکی از 
سر بازان میله‌ای را از درون اتش برداشت و قسمت گداخته میله آهنین را به حسد داود نزدیک کرد و سر میله را 
به پوست بدن او چسبانید. ترکان اتون بانگ زد فرو کن. سرباز میله سرخ شده را در جسد مرده فرو کرد و 
بوی گوشت سوخته بمشام حاضرین رسید. وقتی میله تفته در بدن داود فرو رفت جسد مرتعش نشد و صدائی 
برنخاست. سربازی .؟ که میله آ هنين را وارد کالبد مرده کرده بود آن را بپرون کشید و در 77 شس قرار داد. ترکان 
خاتون بانگ زد میله دیگر را در بدنش فرو کن. سر بازیک میله تفته دیگر را از آتش خارج کرد و بدستورترکان 
خاتون در بدن مرده فرو نمود. بازهم صدانی از داود برنخاست و نورالدین کلهر گفت ای بانوی عالی مقام بدون 
تردید این سگ ملعون مرده چون | گر زنده بود فریاد میرد ومحال است که یک چنین میله های آهن سرخ شده در 
E O SOS‏ شور 

ترکان خاتون گفت ا گر درمرگ او تردید نداشته باشم باز ازشکنجه اش صرف نظر نخواهم کرد و نعش 
E‏ 

آنگه بامر ترکان خاتون سر بازان مجبور شدند که میله‌های آهنین را یکی بعد از دیگری در نعش 
بی جان داود فرو نمایند و آن منظره بقدری فجیع و نفرت انگیر بود د که عده ای از افسران کرمانشاهانی نتوانستند 
تحمل کنن و رفتند. لیکن نورالدین کلهر که مثل دیگران از آن منظره متنفر بود و دجار حال تهوع می شد 
نمی توانست برود و مجبور بود که آنجا بماند. 

بعد از این که ترکان خاتون بقدر کافی شکنحه نعش داود را دید و بوی گوشتهای سوخته او را استشمام 
ey‏ او رات شد کے کت شه و ند وبا نا نوخد ان مر LT‏ 


و ببرند و در صحرا بیندازند تا این که طعمه مرغان لاشخوار رشود. 





٩۳۱ یت‎ 


۰مقدمه فتل ت ترکان خاتون 
ص 

نورالدین کلهر قبل از این که از ترکان خاتون حدا شود و به اردوگاه سر بازان کرمانشاهانی برود در 
خصوص روز بعد, کسب تکلیف کرد. 

جون ترکان خاتون گفته بود که روز بعد» بطرف الموت حرکت خواهند کرد و بعد از این که سئوال 
نورالدین را شنید گفت ما باید فردا بطرف الموت حرکت کنیم و چون من نمی توانم سوار اسب شوم برای من 
تخت روان فراهم کنید که با ان سفرنمایم. 

نورالدین رفت که تخت روان فراهم کند و ترکان خاتون برای تخفیف درد, قدری تريااک خورد و 
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گرفتار تخدیر شد و بخواب رفت . وفتی بیدار کردید مدنی ار شب می کشت و جراغ افر و حته بودند و 
خدمتکاری کنار بستر ترکان خاتون دیده می شد. آن شب تا بامداد ترکان خاتون برای تسکین درد حند بار 
تریا ک خورد و بعد از اینکه روز دمید تب» براو عارض گردید 

نورالدین کلهر امد تا به ترکان خاتون بگوید که تخت روان حاضر است و قشون عازم حرکت می باشد. 
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ببنداز» شاید تا فردا تب من قطع شود و بتوانم حرکت کنم . مرتبه ای دیگر پزشک فومن را برای مداوای ترکان 
خاتون آوردند و نھد از یک کردن خاتون متحیر نشد و گفت وقتی دندان وانسان در E‏ فیرد متلا" به تب 
می شود تا حه رسد بکسی که یک حن ن رخم سخت خورده باشد. اما علت تب ترکان خاتون زهر لو د بودت 

دشته اج ی بود که داود نیگنانی برای مضروب کرد بر کات خاتون بکار ار نا 

عامل زهرآلود کردن دشنه‌هائی که آدمکشان باطنی بکارمی بردند شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس 
شد و درآغازآدم کشهای باطنی دشنه معمولی بکارمی بردند. ولی آدم کشی که رفته بود علی ابوالمظفر ملقب به 
فخرالملک را بقتل برساند او را مضروب کرد و خود را ا کشت که گرفتار نشود لیکن علی ابوالمظفر فخرالملک 
هب 

ای ن فخرالملک پسر ارشد خواجه نظام الملک معروف وز یر ملکشاه سلجوقی بود و فخرالملک گفت عمر 
پدرم کقاف نداد ک که نسا ل ملحدین ر ابراندازد ولی من نسل آنها را لااقل در خراسان برخواهم انداخت. و آن مرد 
4 امیدوار e e‏ من را داشت 

مِ 

آن 7( 0 ر و تس کردند 
ولی چون جوهر تریا کب خورده بود. عرد. 

فخرالملک از آن زخم: بهبود یافت و براثر ایں واقعه شیرزاد قهستانی درصدد بر امد آدمکش ھا i‏ 
دسله های آلوده بزهر مسلح کند تا | گرضر بت اول کا رمضروب را نساخت و ضار رب هم نتو e‏ 

72 
را وارد بباورد: اثر زهره سیب هلا ک مضروب گردد. حندی ی بعد باز بذستور الموت د یک ا دک شس دیچر را برای 
فخرالملک پسر ارشد خواجه نظام الملک فرستادند جوان خواجه برای قتل فخرالملک به طوس رفت ور ید 
سد کہ إن مرد بطرف نیشابور رفته اسیت. ما مور شیرزاد قهستانی راه نیشابور را پیش تن و در رور دهم ماه 
5 2 ۱۰ 

زرم سال یانصد هحری, هنگام ظهر. که فخرالملک برای ادای نماز وارد مسجد حامع نیشابورمی شد خود را 
داو رسانید و با دشنه‌ ای که از ده بزهر بود ین تب به فخرالملک زد. مستحفظین فخرالملک فرصت 
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ان و وارد آو دا که ضارب راتفر يړا قطعه قطعه گردند. ای ن مرتبه هم فخرالملک براثر ضر بت دشنه نمرد ولی 


شه آلوده در یو ر ور عا ر ا ھر رند گر راندر رود کت واد را در نیشابوردفن کردند. 
برشک فومی که طبیبی حاذق بود بعد از اینکه بربالین ترکان خاتون حضور یافت نتوانست بفهمد که 
وی مسموم ردیده است. وی تصور یمود دب برکان خاتون ذاشی از درد د است و گفت همین که درد تسکین 
ندا کرد ی رفع خواهد شد. 9 قدیم ۵ از کر است و باید داروهایی داد که 
در پص را حنک نماید. ال پر شک هم وقتی نبض ترکان خاتون را گرفت و دریافت که دجارتب دند کردندة 
دار وهای مبرد تحویر کرد و گفت که باو شیر خشت بخورانند و از خورانیدن ترنجبین غفلت نکنند ویای سالم او 

را با گل حعلمی یاشو به نمایند. ولی داروهائی که آذ طبیب تجویرنمود اثری در کاهش حرارت بدن ترکان 
خاتون نکرد. هنگام غروب باز آن پزشک را احضار کردند و طبیب» نبض ترکان خاتون را گرفت ودریافت که 
تب تخفبف نبافته است. بار دیگر دار وهای مبرد تجویز کرد و به طرافیان ترکان خاتون گفت من امروز صبح 
داروهانی برای تبرید تحویر کردم و امیدوار بودم که با آن دار وھا شتا تک رركا رتخفیف پیدا کند و 
قوت تب زیادتر از قوت دار وهای من است و اکنون دار وهائی را تجویز میکنم که قوه تبرید آنها قوی باشد و 
امیدوارم که با آن داروها, تب خاتون زر ترا فاق بدا کد 

دار وهای خنک کننده و نیرومند پزشک فومن عبارت بود از سنا و کافورقسوری که کافور مخصوص 
خوردن بنمار مبآمد و دار ونی باسم اصقلیون که در قدیم معروف بود و امروزنامش جز در کتابهای دواشناسی 
دیده نمیشود. و هر سه داری از دار وهای سرد محسوب میشود و اطباء ی قدیم معتقد بودند که حرارت بدن بیمار 
را تخقیف مبدهد. و آن داروها را همان شب به ترکان خاتون خورانیدند و گاهی هم برای تسکین درد باو 
تریا ک ميدادند. لیکن باز دار وهای پزشک کی وروی یه زر هو وس 
بیمارهمجنان شدید است و بمناسبت طول مدت تب» ترکان خاتون ضعیف تر از روزقبل شده است. 

باز نورالدین کلهر آمد که بفهمد آیا ترکان خاتون میتواند حرکت کند با نه» ترکان خاتون باو گفت قوت 
حرکت ندارد. جند تن از سکنه فومن که جزو خدمه بشمار ميآمدند گفتند که اگر خاتون به الموت برود 
بطور حتم معالحه خواهد شد جون در بیمارستان الموت هر مریض سخت را معالحه مینمایند. آنها نمیدانستند 

که ترکان خانون ازالموت بیش از هر جیر می ترسد جون میداند که الموت تصمیم بقشض او گرفته است واگرآنسا 

برود کشته خواهد شد. 

رشک وی که می دا ان ی تیدا کر همان شدت ادامه پیدا کند ترکان خاتون را هلا ک 
خواهد کرد به اطرافیان مجروح گنت امروز باید کاری بکنم که خاتون بز رگوار عرق بکند و برای تعریق باید 
دنق دم کرده گل گاوز بان به حاتون بخورانید و او را بخور ندهید. پزشک گفت مقداره ری سنگ های بزرگ را 
در اتش بگذارید و بعد ازا ین که خیلی داغ شد سنگ ھا را دریک طشت قرار بدهید و طشت را نزدیک خاتون 
بیاورید و جادری برسرش بیندازید و آنگاه روی سنگ ها آب بریزید تا این که بخار تولید شود و آن بخاں 
تخانون را در بربگیرد و دانه دم کردة گل گاوز بان وهمجنین بخور دادن باید آنقدرادامه پیدا کند تا عرق بیاید و 


براثر تعریق» تب آزبین برود. 
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اخدمه دستور پزشک را با دقت بموقع اجرا گذاشتند و هرچند دقیقه یک مرتبه دم کرده گل گاوز بان 
به خاتون تقدیم کردند و پیاپی او را بخور دادند. عاقبت تجویزپزشک فومن موثرواقع گردید وترکان خاتون عرق 

ت 6 وش و ای ۲ ا م2 
کرد و براثر تعریق» تب تخفیف یافت و آنگاه مجروح خوابید. پس از اینکه طبیب مطلع شد که ترکان خاتون 
عرق کرده و آنگاه خوابیده گفت بیدارش نکنید و بگذارید هرقدر که میتواند بخوابد و این خواب برای وی مفید 
میباشد. ترکان خاتون تا عصر آن روز در خواب بود. اما پس از اینکه خورشید افول کرد و بافق نزدیک شد تب 
ترکان خاتون که تخفیف یافته بود شدت نمود و باز داروهای سرد شب قبل را بان زن خورانیدند. اما داروها اثر 
نکرد وتب تا بامداد ادامه یافت و بعد از طلوع آفتاب وقتی پزشک امد تا Ce‏ مشاه ود ۶ 
تب آن زن شدید میباشد. طبیب که تاآن روز پای ترکان خاتون را بازنگرده بود پایش را کشود تا اینکه مرهم و 

هم ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۳ ۰ 
بستن زخم را تجدید نماید و ازمشاهده وضع زخم نگران شد و فهمید که زخم پای ترکان خاتون بزودی بهبود 
نمی یابد, 
۱ 2 5 ۰ ۳ 2 ۲ ۰۰ ۲ 

در کشورهای گیلان و طبرستان حشمه های اب کرم وحود داشت که از زمین میحوشید و سکنه محل و 
پزشکان گیلان و طبرستان برای اب آن حشمه‌ها قائل به خواص متعدد بودند و بخصوص برای معا لحه انواع 
زخمها و امراضی که امروز میدانیم حزء امراض حلدی میباشد مفید میدانستند. پزشک فومن بعد از اینکه وضع 
۰ ۰ ا . 5 ت 8 13 2 1 2 
زخمهای ترکان خاتون را دید گفت که خاتون باید برای معالجه به اب گرم برود و پای خود را در اب کرم 
بگذارد. ترکان خاتون گفت که من نمی توانم به اب گرم بروم. پزشک گفت اگر نعاتون میخواهد معالجه شود 

1 2 2 ۳ چ و 3 ام ا ظ 
بايد به اب گرم برود و تب شدید خاتون ناشی از این زحم است وا گر این زخم بهبود حاصل کند تب قطع 
خواهد شد. 

نورالدین کلهر فرمانده آرتش کرمانشاهانی وسائل ح رکت ترکان خاتون را بسوی اب گرم موسوم به اولم 
فراهم کرد. این آب گرم امروز وحود ندارد همچنانکه بعضصی ار شهرها و فصبات که در گذشته در گیلان و 
طبرستان بود امروز نیست. ترکان خاتون را در تخت روان حا دادند و یزشک فومن را هم با او براه انداختند تا 

ê ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 1‏ 2 ۰ 5 ۰ ۰ م2 ۶ 
اینکه در اب گرم نزد ترکان خاتون باشد. محل اب کرم اولم امروزمعلوم نیست وما نمیتوانیم بکوئیم در کجای 
گیلان بوده ولی بدون تردید آن آب گرم در گیلان وجود داشته است نه در طبرستان. بعد از اينکه ترکان خاتون به 
انب گرم یتک اور ات روان فر ود او روند نورالدین کلهر که با ترکان خاتون به آب گرم رفت تا اینکه در 
آنجا عهده دار حفظ آن زن باشد گفت یک ظرف بز رگ بیاورند و آن را پر از آب گرم کنند و ترکان خاتون پای 

سم مد 1 مج چم و ۱ و 

مجروح را در ال بگذارد. ولی پزشک فومن اظهار کرد که ا کراب کرم را از حشمه بردارند و در ظرف بریزند تا 
ترکان خاتون بای خود را در آن بگذارده خحاصیت ات کرمگ مشود و باید پا را درون حشمه گذاشت تا اینکه 
آب گرم خیلی فایده بدهد. 

با اينکه ترکان خاتون تب داشت ونمیتوانست که کنار جشمه قراربگیرد نا گزیر او را بسوی جشمه آب 
گرم بردند ومکانی برایش تعیین کردند که بتواند آنجا درازبکشد و بای خود را درآث بگذارد ویزشک فومن 

۱ ا : T° Sa‏ 1 1 ۱ و 
ی و مینز م در خود 
چشمه زیاد فایده دارد و هرگاه اب را از جشمه بردارند و در حوضی بریزند و انگاه در آن حوض يا دریک ظرف» 
شت وشو کنن فایده آب خیلی کم ميشود. 





1۳ خداوند الموت 


- ۰ مر ره ۰ ۰ 8 2 5 ۰ ۳ 
ترکان خاتون از روزی که به اب گرم اولم رفت هر روزازبامداد تا شام کنارجشمه» پای مجروح خود 





را دراب قرار میداد ولی اثری از بهبودی رخم آشکارنمی شد و در رور سوم سراسر زخم جراحت کرد وتب هم 
شدت نمود. طبیب فومن برای بهبود پای ترکان خاتون تجویز کرد که یک طبقه خاک رست روی زخم پای آن 
زن قرار بدهند و خاک رست را بشکل گل در آوردند وآن گل را بریای ت رکان خاتون مالیدند و وقتی گل خشک 
شد فالبی از خاک رست پای مجروح ترکان خاتون را دو گرفتن حون پای او را با کل رشت اندودند قرار 
دادن پا در آب گرم مورد نداشت. ۱ 

نمه روز بعاد از ایتک بای ترکان خاتون زا با کل رست اندودند حال آن زن طوری وخیم شد که حس 
کرد خواهد مرد . نورالدین کلهر را طلبید و باو گفت من شنیده بودم که هر بیمان که قابل معالجه نیست 
می فیی که خواهد مرکو نا اتفاق ما کی شم تواند بیش ی کید که یاو زد کی سورد 
خواهد گفت, اما خود بیمار از وضع مزاجش می فهمد که خواهد مرد. پزشکی که مرا مداوامی کندمی گوید 
که من معالحه خواهم شد لیکن م ن میدانم که این زخم واین تب شدید مرا خواهد کشت . من هنگامی که 
بزند گی امیدوا, ربودم آرزوهای متعدد داشتم» ولی اوو که امک خود را نزدیک می بینم تمام آرزوهای خود 
را کنار گذاشته و فقطا یک آرزو دار م. نورالدین کلهر گفت آرزوی خاتون عالی متام جیست؟ ترکان خاتون 
گفت آرزويم این است که قبل ی شوم که حسن صباح کشته شده است. تو می دانی که من 
میخواستم به الموت بروم و اگر آدم کش حسن صباح بمن ضر بت نمی زد آمروز حسن صباح وجود تداشت و من 
خداوند الموت بودم. اینک وضع من طوری است که بطور قطع میدانم که قا در به رفتن به الموت نخواهم شد لذا 
از تودرخواست می کنم که با قشون خود به الموت بروی و همین که وارد شدی به حسن صباح حمله کن و سرش 
را از بدن جدا نما و برای من بفرست که شاید قبل از این که بمیرم سر بریده حسن صباح را ببینم وبا اطمینان از 
این که از خصم خود انتقام گرفته ام از این جهان بروم. نورالدین کلهر گفت خاتون عالی مقام میداند که من اگر 
به حسن صباح دسترسی پیدا کنم با دست تحود سرش را خواهم بريد اما نمیدانم که وضع الموت جگونه است و 
حسن صباح در آنجا جقدر نیرو دارد و آیا ما خواهیم توانست بر الموت غلبه کنیم پا نه؟ 

ترکان خاتون گفت ای نورالدین من یکصد هزار دینان نقد, به تو مپدهم مشروط براینکه به الموت 
حمله ور شوی و اگر سر بریده حسن صباح را برای من پفرستی و من قبل از مرگ آن را ببینم پنجاه هزار دیتار 
و داد. من از حشن صباح دویست هزار دینار ر دریافت کردم و از ان مبلغ یکصد و پنجاه هزار دینا ۰ 
آن را برای کشتن حسن صباح و تصرف الموت بتو میدهم و و پنجاه هزار دینار دیگر برای من باقی میماند که بايد 


صرف ساحتن مراری بر 


م2 
5 5 


كفت ی اتون عا عا لی مقام این فک کر را نکن و تو سالیان ی ماند . ترکان خاتون کت نه ای 


ص 
نورالدین » مر 0 مرد. شاید ِِ ن فرزندی د داشتم ک که بعد از من وارت من میگردید. این 


ی من 2 باشد . ورالدین کلهر 


دویست هزار دینار را برای او می گذاشتم و لی جو فرزندی ندارم. می خواهم این مبلغ را صرف کرفتن انتقام 
از حسن صباح بکنم و با پولی که خود او بمن پرداخته, وسیله محوش را فراهم نمایم. تب کلهربا این کد 
کوش خود را خونسرد نشان بدهد تتوانست اراز مسرت خود را ار رنظلر ترکان خاتون بنها ل نماید. حون یکصد و 


و ر 


پنحاه هزار دینار زر که یکصد هزار آن را نقد دریافت میکرد ثروتی اف و انر زهم که توانگران بزر ک در 
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جهان هستند و ثروتهای گزاف دارند بازیکصد هزارمثقال زر یک ثروت معتنابه محسوب میشود نا جه رسد به 
دوره حیات ترکان خاتون که قوه خرید یک مثقال زر خیلی بیش از امروز بود و کسانی یک عمر زندگی 
میکردند بدون اینکه دریک موقم ده دینارزردر دست خود ببینند وآن زربخودشان تعلق داشته باشد. نورالدین 
کلهربرای این که به ترکان خاتون تملق بگوید گفت ای خاتون عالی مقام, توچه بسن چیزی بدهی چه چیزی 
ندهی من برای فدا کاری در , راه تو حاضرم . ترکان خاتون گفت فدا کاری وقتی د توام با دریافت باداش باشد 
صمیمی تر میشود. من میدانم که از ز یکصد هزار دینا RS‏ را به افسران و سر بازان 
خود بدهی . معهذا آنجه برای تو میماند کافی است که تورا یکلی از دغدغه‌های مادی آسوده کند. نورالدین 
کلهر گفت باید به خاتون عالی مقام بکوتم که من شتا تاب ندارم که این پول را دریافت کنم. ولی نمی توان 
انکار کرد که اگر افسران و سر بازان ما زودتر این وجه را دریافت نمایند بهتر خواهد بود. این است که از 
خاتون عالی مقام می پرسم که این مبلغ چه موقع پرداخته خواهد شد. ترکان خاتون گفت همین امروز. 

با اینکه نورالدین کلهرمی کوشید که احساسات خود را ارتر کان خاتون پنهان کند. ترکان خانون گفت 
من صندوق خانه خود را باین جا آورده ام. زیرا نمی توانستم آن را در فومن بگذارم و لذا هم امروز مبلغ یکصد 
هزار دینار بتوپرداخته خواهد شډ ولی تو جه موقع بطرف الموت خواهی رفت. نورالدین کلهر گفت همین امروز 
من به فومن برمیگردم و افسران و سر بازان را براه می اندازد و عازم الموت مى شوم. 

ترکان خاتون گفت وقتی وارد الموت شدی اول سعی کن که حسن صباح را بقتل برسانی و سرش را 
برای من بفرستی و پنجاه هزار دینار حائزه فرستادن سر او را دریافت نمائی وبعد ازاینکه حسن صباح کشته شد 
بزرگ امید را هم بقتل برسان چون او جانشین حسن صباح است و اگرزنده بماند برای توتولید زحمت خواهد 
کرد. بعد از بزرگ امید هر کس را که از سرشناسان ملاحده باشند به قتل برسان و اما از کشتن سکنه الموت 
خود داری کن حون اگر آن‌ها را بقتل برسانی الموت که از آبادترین کشورها می باشد مبدل به ویرانه خواهد 

سکنه الموت را زنده نگاهدار که همجنان زراعت کنند. و دام به‌پرورانشد. 

من اگر زنده بمانم (و این فرض محال است ) بعد از اینکه توالموت را گرفتی و حسن صباح را به قتل 
رسانیدی با 
بی حون من زنده نخواهم e‏ رهای آینده خود را با اوضاعی که پیش خواهد آمد تطبیق 

ِ 

مثلا بعد از اینکه تو الموت را تصرف کردی و حسن صباح را بقتل رسانیدی ممکن است که محمود 
سجستانی با قشون خود از اصفهان براه بیفتد تا الموت را از توبگیرد و توباید خود را برای جنگ با او آماده نمائی . 

نورالدس کلهر گنت ت ای حاتون عالی مقام آیا تور! در این جا تنها بگذارم و خود بطرف الموت بروم. 

نرکان خانون گفت بودن تو در این جا فایده ای جز حفظ جان من. از خطر آدمکشهای حسن صباح 
ندارد. 

که اف ما که وا وتان دارع این وه رای ORES‏ و 


سر بازانی که اینجا هستند بکو که از او اطاعت کنند و او هم مطیع محض من باشد و خود همین امروز برو و 
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قشون خود را از فومن بحرکت درآور و الموت را تصرف کن و حسن صیاح را بکش و جهان را ازشر این مرد 
نحات بده. بعد ترکان خاتون صندوقدار خود را طلبید و گفت یکصد هزار دیناربه نورالدین کلهر بیرداز. صندوقدار 
تصور کرد که عوضی شنیده و ترکان خاتون دستور خود را تکرار کرد . صندوقدار گفت که وی بدره‌های زر را 
برای خود ترکان خاتون می آورد و مقابل او می گذارد تا به نورا لدین کلهر بدهد. صندوقدار تصور کرد که ترکاد 
خاتون براثر یماری دحاریرتی حواس شده یا اینکه گرفتار هذیان است و نمی داند که یکصد هزار دینار جقدر 
پول می باشد و !گر بدره‌های زر را مقابل خود بییند و مشاهده کند چقدر کیسه های زرباید روی هم گذاشته 
شود تا یکصد هزار دینار گردد دستور خود را تغییر خواهد داد. ولی ت رکال خاتوت بعد از این که تمام بدره‌های زر 

را مقابل خود دید به صندوقدار گفت تمام این پول بايد به نورالدین کلهربرسد که فسمتی را صرف قشون 
کند و قسمت دیگر را به نفع خود تصرف نماید. تا آنموقم هم نورالدین کلهر نمی توانست یقین حاصل کند که 
ترکان خاتون آنهمه پول را باو می دهد. ولی وقتی بدره‌های پر از طلا مقابل ترکان خاتون روی هم قرار گرفت و 
ار مد که تمام آن پول بايد به نورالدین تا رتش کرمانشاهانی يقبن حاصل کرد که ترکان 
خاتون یکر اواز رة ادامه حیات نیست . حول ا۶ گرمی دانست زنده دی ماند آنهمه پول راداو نمیداد . نورالدین 
کلهر اطلاع داشت رش بزر علاقمند است و بسهولت آن را از خود دور نمی کند. عده‌ای 
از سر رازان کرمانشاهانی بدره‌های زر را مقابل نورالدین کلهر در حوال های محکم قرار دادند و در جوال ها را 
طوری بدره های زر در جوال ها حا گرفت که بتوان هر دو جوال را بار یک استر کرد. انگاه نورالدین 
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بی حون و حرا اوامر خاتون را بدست افسران و سربازان خود بموقم احرا یحذا رد. سپس ساعت حرکت 
ی 


نورالدین کلهر فرا رسید. وقتی آن مرد از برکان خانون حداحافظی میکرد که برود زوجه بیوه ملکشاه بگریه 


زیرا اجساس می نمود که شاید هر گر ِِ را نبیند. نورالدین کلهر هم وقتی وضع مزاج و جهره 
ترکان خانود را ازنظرمی گا 

نورالدین کلهر از آب گرم اولم بسوی فومن : 0 آنحا حرکت بدهد و به 
الموت حمله نماید. ترکان خاتون» نورالدین کلهر را فرمانده کل قوای خود کرد و سر بازان عرب را نیز تحت 
فرماندهی او قرار داد اما آن‌طور که به قشون کرمانشاهانی اعتماد داشت به قشون عرب مطمئن نبود. زیرا 
افسران و سر بازان عرب نسبت به حسن صباح وییروانش کینه نداشتند زیرا باطنیان آنها را قتل عام نکرده بودند 
در صورتی که سر بازان کرمانشاهانی دراصفهان بدست باطنی ها قتل عام شدند. 

ترکان خاتون نحو استفاده از سر بازان عرب را به نورالدین کلهر وا گذاشته بود و باو گنت هرنوع که 
صلاح دانستی در جنگ از آنھا استفاده بکن و اگرشرکت آنان را در حنگ مطابق با مصلحت ندیدی آنان را 
در جنگ شرکت مده یا بگذار همچنان در فومن بمانند و با خود به الموت نبر. نورالدین کلهر هم مثل ترکان 
خاتون به سر بازان عرب اعتماد نداشت و آنها را نمی شناخت. کلهرتفریباً یکایک سر بازان کرمانشاهانی را 
که تفت فرماندهی و بودند اکت اما تمتانستاسر با زان عر که هسعداو طرزفکرواروحیه‌شان کن 


ت 
درانید ند خود دی ول ۰ دی دانم که .این زن نا یک هفته د دیگر رنده بماند. 


است. آنها چون سر بازان خلیفه بغداد بودند میباید خصم ملاحده باشند. اما بین خود آنها و ملحدین جیزی 
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بوحود نیامده بود که تولید کینه نماید. نورالدین کلهر در حالی که بسوی فومن میرفت میدانست که افسران و 
سر بازان کرمانشاهانی گرجه امر او را برای حمله به الموت به موقع اجرا خواهند گذاشت» ولی بطور حتم ازآن 
حمله و جنگ غیرمترقبه حيرت خواهند کرد همانطور که خود او بعد از این که دستور ترکان خاتون را شنید 
حبرت نمود, 

نوراندین کلهرمیدانست که افسران و سر بازان قشون او عادت کرده‌اند که ملحدین را نیرومند بدانند 
جون قشون آنها را دیدند و بانضباط دقیقشان پی بردند و دریافتند که الموت دارای سازمانی منظم و ثروتمند 
است و ملحدین میتوانند مبالفی گزاف برای قشون کشی خرج نمایند. 

ازوم کشتن حسن صباح مورد قبول افسران و سر بازان کرمانشاهانی قرارمیگرفت و آنها میخواستند که 
انتقام خون همقطاران خود را ازحسن صباح وملحدین بگیرند وهم بمناسبت ضر بتی که یک آدم کش ملعد په 
ترکان خاتون زده و بدون تردید بموحب دستور حسن صباح بوده» انتقام جوئی کنند. 

ولی در ذهنشان جنین جا گرفته که ملحدین قوی هستند و الموت م رکز امامت و حکومت ملاحده» 
تسخیرنایذیر است. 

نورالدین کلهر هیچ نوع نقشه برای حمله به الموت نداشت و دارای اطلاع دقیق هم ازوضع آن شهرنبود 
و همین قدر میدانست که در شهرالموت هر مرد که بسن رشد رسیده باشد سر باز است و زارعی که با گاوآهن 
زمین را شخم میزند و نحاری که در د کان خود در و پنجره میسازد وصباغی که در کارگاه صباغی خو بش 
بار حه ها را رنگ مینماید و داروفروشی که داروها را بسته بندی میکند تا صادر شود همه سر باز هستند و در 
روزهای معین تمرین جنگی میکنند و مردی نیست که در خانه سلاح نداشته باشد. 

نورالدین کلهر فکر میکرد در شهری که تمام مردان سر باز باشند اگریک قشون نیرومند دائمی وجود 
نداشته باشد دلیل بر ضعف آن شهر نمیشود جون میتوان در اند ک مدت» مردان را برای ډفاع از آن شهر آماده 
نمود. 

چون تمام مردان الموت سر باز بودند نورالدین کلهر میاندیشید که فقط بوسیله غافلگیری میتوان الموت 
را بتصرف درآورد و حسن صباح را کشت. 

اما آیا میتوان به غافلگیر کردن الموت اعتماد داشت. 

تمام قلاع ملاحده روز وشب دارای نگهبان است و قلعه ای وجود ندارد که نگهبانان در روشناثی روز 
وتاریکی شب ازبالای حصاریا برج» اطراف را در مد نظر نداشته باشند. 

در آن صورت حگونه میتوان قبول کرد الموت که مرکز ملاحده است دارای نگهیان نباشد وقشون 
من بتواند بان شهر نزدیک شود بدون این که سکنه شهر مطلم شوند. 

سازمان ملاحده بقدری دقیق است که با کبوتر قاصد از اصفهان به الموت خبر میفرستند با خبرهای 
الموت را با کبوتر دریافت میکنند و آیا نمیتوان پیش بینی کرد که وقتی قشون من از فومن بطرف الموت براه 
افتاد کبوترهای قاصد, خبر عبور قشون مرا باطلاع الموت برسانند؟ 

من از منطقه‌ ای بسوی الموت میروم که بیش از تمام کشورهای ایران در آن ملحد زندگی میکند و آیا 
این همه ملحد» از عبور قشون من حيرت نخواهند کرد وبه الموت اطلاع نخواهند داد که یک قشون ازخاک آنها 
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گذشته است؟ 

داود نیگنانی که به ترکان خاتون ضر بت زد قبل ازاینکه بمیرد گفت من ازاين جهت خود را بشکل زن 
آراستم و خویش را لال و کرنشان دادم که کسی لهجه خراسانی مرا نشنود و درطبرستان و گیلان آن لهجه تولید 
کنحکاوی ننماید. 

در این صورت چگونه ممکن است تشون من از اینجا بسوی الموت برود و در راه تولید کنجکاوی 

وضع لباس افسران و سر بازان من در نظر سکنه کشورهائی که من از آن عبور میکنم تا به الموت برسم 
عجیب است و لهجه آنها هم عجیب جلوه میکند و لذا بطور حتم تولید کنجکاوی مینماید وسکنه کشورهائی 
که در سر راه است درصدد برمیایند بفهمند ما که هستیم وبه کجا میرویم؟ و چون عده‌ای از آنها ملحد 
میباشند حدس خواهند زد که ما عازم الموت هستیم زیرا کرمانشاهانی می باشیم و ملحدین میدانند که در 
اصفهان کرمانشاهانی ها بدست ملاحده کشته شدند. 

نورالدین کلهر من این افکار در فکریکصد هزار دینارز رهم بود وبا تأسف میاندیشید که باید مبلغی 
ازآن پول را بافسران کرمانشاهانی که رسای عشایر هستند بدهد. 

ا گر نورالدین کلهر میتوانست دریافت آن پول را ازترکان خاتون از دوستان کرمانشاهانی خود پنهان 
میداشت تا اینکه مجبور نشود مبلفی بانها بدهد. 

اما میدانست که ان موضوع پنهان نمیماند ولوترکان خاتون بمیرد و خود ای این موضوع را بافسران 
اھا وار تماید, 

جون در آب گرم اولم علاوه بر صندوقدارت رکان خاتون» عده ای که پول از صندوق‌ها میآوردند ومقابل 
ترکان خاتون می نهادند دیدند و فهمیدند که اویکصد هزار دینار ازترکان خاتون دریافت کرده است و بطور حتم 
این موضوع را بهر کسی که برسند و بطریق اولی به کرمانشاهانی ها خواهند گفت. 

زیرا طبع آدمی طوری است که وقتی میبیند دیگری پولی گزاف وبه رایگان دریافت کرد نمیتواند آن 
را ابراز نکند و خود را مکلف مینماید که به ر کسی میرسد آن موضوع را بگوید و بدین وسیله حسد خود را تسکین 
بدهد. 

الین ھر یدانس کم عبر دریافت ولو ا رگان نون کر وماق ساد 
کرمانشاهانی خواهد رسید خود را ناگزیر میدید که مبلغی از آن زر را برؤسای عشایر بدهد. 

فرمانده قشون می فهمید که رسای عشایر از مبلغ واقعی پول هم ۲ گاه خواهند شد زیرا جون مبلغی 
گزاف است کسانی که خبر دریافت پول را بگوش دیگران میرسانند ملغ آن را هم ذ کرمیکنند تا اینکه حسد و 
عم سادرین نیز عایه او شخ یک شود, 

نورالدین کلهر آن یکصد هزار دینار زررا حق خود میدانست و دادن آن را بدیگری جون ظلمی فاحش 
نسبت بخود بشمار میاورد وبه ز بان حال میگفت: 

این مبلغ پاداش لباقت و فدا کاری من است و ترکان خاتون آن را بخود من داده و جرا باید آن را با 
دیگران تقسیم کنم. 
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فطرت بشری چنین است که در مسائل مالی» نفع خود را برتر از نفع دیگران میبیند و تصور میکند که 
وی مستحق‌تر از سایرین میباشد. 

نورالدین کلهر هم خود را برای دریافت آن پول مستحق‌تر از همه می دانست و نمیخواست لحظه‌ ای 
فکر کند که آن پول از طرف ترکان خاتون از آن حهت باو داده شده که وی میباید افسران و سر بازان 
کرمانشاهانی را به الموت ببرد. 

افسران و سر بازان مز بور هم جیره خوار وی نیستند بلکه جیره خوار ترکان خاتون میباشند و مردانی 
هستند آزاد که برای کمک به ترکان خاتون وارد قشون او شدند و گرجه از روسای عشایر خود پیروی کردند و 
امر رسای مز بور را برای خدمت به ترکان خاتون بموقع اجرا گذاشتند ولی نباید آنها را بچشم غلامانی که 
محکومند در راه اجرای دستور نورالدین کلهر جان فدا کنند نگریست. 

نورالدین کلهرطوری از فکر این که باید پول خود را با دیگران تقسیم کند ناراحت شد که لحظه ای به 
خود گفت جه ضرورت دارد که به فومن بروم و جرا خود را دجارزحمت نمایم. 

آیا بهتر این نیست که ازرفتن به فومن صرف نظر نمایم وراه کرمانشاهان را پیش بگیرم وبه نحانواده خود 
ملحق شوم. 

ترکان خاتون هم خواهد مرد و نخواهد فهمید که من بجنگ حسن صباح نرفته‌ام و افسران قشون 
کرمانشاهانی هم کودک نیستند که ندانند چه باید بکنند و بعد از اینکه دیدند من مراحعت نکردم و ترکان 
خاتون هم زند گی را بدرود گفت بوطن خود برمیگردند. 

اما ازاین فکربزودی منصرف گردید بچند علت: 

اول اينکه دریافت اگرقشون را بگذارد وبا پولی که ازترکان خاتون دریافت کرده به کرمانشاهان برود 
تا بقیه عمر را براحتی زند گی کند, زند گی او چون زند گی دوزخیان خواهد شد. لعن وناسزا گوئی تمام عشایر 
کرمانشاهان تا آخرین روز زند گی حواله او خواهد شد و هیچ‌یک از رسای عشایربا اوصحبت نخواهند کرد و 
همه اورا بشکل مردی ناحوانمرد و فرومایه ودغل خواهند نگریست. 

علت دوم قولی بود که برای حمله به الموت و کشتن حسن صباح به ترکان خاتون داد و غیرت 
کرمانشاهانی او نهیب میزد و میگفت نرکان خانون با این که زن استه آن‌قدر گذشت و سعه صدر داشت که 
برای کاری که توهنوز بانجام نرسانیده ای یکصد هزار دینار زر بتوداد وتو که یک مرد هستی جگونه زیر قول 
خود میزنی و بوعده ای که به ترکان خاتون دادی عمل نمی نمائی و اگرترکان خاتون زنده بماند توجگونه میتوانی 
با او رو برو شوی و نظر بجشم هایش بیندازی. علت سوم این بود که نورالدین کلهربه پنجاه هزار دینارزن که 
بعد از قتل حسن صباح و فرستادن سرش برای ترکان خاتون دریافت میکرد میاندیشید وبخود میگفت آن پنجاه 
هزار دینار دیگر از خود من است و مجبور نیستم آن را با دیگران تقسیم کنم. عاقبت دریافت که ناچار است به 
فومن برود وقشون کرمانشاهانی را از آنجا حرکت بدهد وبه الموت حمله ورشود. 

آنگاه حساب کرد از پولی که ترکان خاتون باو داده چه مبلغ به رسای عشایر بپردازد. بعد ازمدتی 
تفکر و محاسبه به خود گفت بهریک از دو رئیس قبیله که برجسته‌تر از سایرین هستند دو هزار دینار میدهم. 
ولی این مبلغ را گزاف دانست و اندیشید که اگربآن دونفر چهار هزار دیناربدهد چون باید بسایر رسای عشایر 
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هم چیزی پرداخته شود لطمه ای شدید برموجودی او وارد خواهد آمد. این بود که تصمیم قطعی گرفت بهریک 
ازدورئیس قبیله که از سایررؤسای عشایر کرمانشاهانی برجسته تر هستند هزار دیناربدهد. بعد ازآن دونفردر 
قشون نورالدین کلهرپنج ر یس عشیره بودند که از حیث تشخص برتر از سایرین بشمار ميآمدند. 

نورالدین کلهر بعد از مدتی مطالعه تصمیم گرفت که بهریک از آن پنج نض پانصد دیناربپردازد. در 
قشون نورالدین کلهر پنج ریس عشیره هم جزو رسای درجه سوم محسوب میشدند و نورالدین سهم هریک از 
آنها را دویست دینار در نظر گرفت و حساب کرد ومتوجه شد که ازپول عزیز خود باید پنج هزار و پانصد دینار را 
باین ترتیب بین دوازده رئيس عشیره تقسیم نماید. نورالدین ان حساب را نسبت بخود ظلمی فاحش دانست و 
گفت پانصد دینار برای هریک از رؤسای درجه دوم زیاد است و بهریک از آنها جهارصد دینار میدهم که 
مجموع آن دو هزار دینار میشود و بدین ترتیب پانصد دینار در مبلغی که بناحق ازمن میگیرند صرفه جوئی خواهد 
شد و با آن پانصد دینار من میتوانم در کرمانشاهان لااقل جهار هزار گوسفند خریداری کنم و درآمد چهار هزار 
و روز شال تاد سار 

اما اگر رسای عشایر اعتراض کنند و بگویند سهمی که من به آنها داده‌ام کم میباشد من خواهم 
گفت که آن سهم را از جیب خود به آنها داده‌ام وترکان خاتون آن پول را بخود من داده و انعام من در قبال 
خدماتی برجسته است که باو کرده‌ام. او بمن نگفت که آن پول را با دیگران تقسیم کنم. 

ولی من بپاس هموطنی و دوستی و همقطاری مبلغی از آن را از جیب خود بین دوستان تفسیم 
ا 

بعد از اینکه نوړالدین کلهر بدین ترتیب فکر خود را منظم نمود وارد فومن شد. رؤسای عشایر 
کرمانشاهان از حال ترکان خاتون پرسش کردند و میخواستند بدانند که آیا زخم او در آب گرم اولم مداوا شده 
است يا نه؟ 

نورالدین کلهر گفت هنوز مشفول مداوا می باشد وبه ما, دستور حمله و جنگ داده است. 

واضح است که بعد از شنیدن این حرف رؤسای عشایر کرمانشاهان درصدد برامدند بدانند که ترکان 
خاتون با که می خواهد بحنگد و فرمان حمله را عليه که صادر کرده وبا شگفت شنیدند که آن زن میخواهد به 
الموت حمله ور شود و حسن صباح را بقتل برساند. 

گرچه شنیده بودند که ترکان خاتون یک ملحد واقعی نیست بلکه باطنی ریائی می باشد و برحسب 
ظاهر خود را باطنی کرده ولی طبق چیزهائی که از ز بان خود ترکان خاتون شنیدند آنها تصور نمودند که ترکان 
خاتون از بیم برکیارق که ممکن بود او را به قتل برساند و بطور حتم حبسش می کرد به ظاهر کیش باطنی را 
پذیرفته است. 

آنها تصور نمی نمودند که بین زوجه بیوه ملکشاه سلجوقی و حسن صباح کدورت وجود داشته باشد و از 
این حیث متا سف بودند. 

زیرا خود آنها نسبت به حسن صباح و ملحدین خصومت داشتند و مایل بودند که خاتون و فرمانده آنها 
نیز حصومت داشته باشد. 

تا اینکه داود نیگنانی بطوریکه گفتیم در فومن به ترکان خانون ضر بت زد و روسای عشایر کرمانشاه 


مقدمۂ قتل ت رکان حاتول 
مطلع شدند که آن مرد که با لباس زنانه وارد فومن گردید از آدمکشهای حسن صباح بوده است. 

طبیعی است پس از آن واقعه» احساس ترکان خاتون نسبت به حسن صباح تغییر میکرد و با او دشمن 
داشتند انتقام برادران وطنی خود را که بدست ملحدین در اصفهان کشته شدند از قاتلین ۳ معهذا بر 
حنگ ترکان خاتون با حسن صباح در الموت آنها را متحیر کرد چون تصور نمینمودند که ترکان خاتون آن‌قدر غرور 

ت 

داشته باشد که در الموت با حسن صباح بحنکد. نورالدین برای انها توضیح داد که جنگ ترکان خاتون با حسن 
صباح جدی است و باو گفته تنها آرزویش این است که قبل از مرگ سربریده حسن صباح را ببیند و آیا شما 
حاضر هستید که برای اجرای دستور ترکان خاتون به الموت حمله ور شوید و حسن صباح را به قتل برسانید؟ 
رسای عشایر گفتند ما حاضریم ولی از چند و چون قشون ملحدین در الموت اطلاع نداریم و آیا تو از 
کم وکیف قشون آنها در آنجا اطلاع داری؟ نورالدین گفت من از جند و جون قشون ملحدین درالموت هیچ 
اطلاع ندارم. 

اما ازترکان خاتون شنیدم که ملحدین درالموت دارای نیروی زياد نیستند لیکن اطلاع خاتون 





1 


در این مورد متکی بود بفرض خود او و قصد داشت ازداود نیگنانی ضارب. راجع باین موضوع تحقیق نماید اما او 
مرد. 

رسای عشایر گفتند که ما از کشته شدن نمی ترسیم و اگر از مقتول شدن بیم داشتیم حاضربه کمک 
به ترکان خاتون نمی شدیم. 

ولی باید فهمید که کشته شدن ما آیا ازلحاظ کشتن حسن صباح فایده ای دارد یا نه؟ 

ممکن است که ترکان خاتوں بما دستور بدهد که خود را از کوه به دره پرت کنیم یا بدریا بیندازيم وما 
دستور حاتون را اطاعت خواهیم کرد ولی م رگ ما برای ترکان خاتون سودی نخواهد داشت. 

نورالدین کلهر گفت او دستوربما داده وباید بموقع اجرا بگذاريم. 

یکی ازرژسای عشایر که زخم پای ترکان خاتون را دیده بود گفت وضع حال خاتون چطور است؟ 

من تصور میکنم که خاتون بعد از دریافت آن ضر بت مدت طولانی زنده نخواهد ماند وعمرش کفاف 
نخواهد داد که سر بریده حسن صباح را ببیند. 

نورالدین .کله گفت با این وصف اگرحسن صباح بقتل برسد روح خاتون در قبر از آن واقعه خوشحال 
خواهد گردید. 

یکی از روژننای عشایر گفت رفتن ما به الموت مثل رفتن به کشتارگاه است وتا آحرین نفر کشته 
خواهیم شد زیرا محال است مکانی چون الموت را که مرکز ملحدین میباشد بدون قشون بگذارند و در نتیجه 
ه رکس را تشویق کنند که درصدد اشغال الموت برآید و گنج آنرا تصرف کند جون, تمام درامد ملحدین در 
الموت متم رکز می شود نورالدین کلهر تا آن موقع نامی از گنج الموت نشنیده بود و بگوشش نرسیده که در 
الموت گنج وجود دارد و ازشخصی که آن حرف را زد پرسید تواز که شنیدی که درالموت گنج موجود است؟ 

آن مرد اظهار کرد همه این موضوع را میگویند و اظهارمی کنند که درالموت یک گنج بزرگ هست 
که گنج قارون در قبال آن بدون اهمیت میباشد. یکی دیگر از رسای عشایر گفت وجود یک گنج بزرگ در 
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الموت یک جیزعادی است جون, درآمدهای هنگفت ملحدین باید در نقطه ای جمع شود و کدام محل از لحاظ 
انها مطمئن ترازالموت میباشد. 

رئیس قبیله دیگر گفت من تصور میکنم بهترین کسی که میتواند راجع به گنج الموت بتو اطلاع بدهد 
ترکان خاتون است زیرا داعی ملحدین میباشد و گرجه بظاهر کیش آنها را پذیرفته و داعی شده ولی به حسن 
صباح اعتقاد ندارد معهذا چون داعی میباشد و با الموت ارتباط دارد میداند ثروتی که در گنج الموت انباشته 
شده چقدر است و بمناسبت وجود همین گنج هم شده ملحدین آنها را بلادفاع نمی گذارند. نورالدین متوحه شد 
که آن مرد حرفی بی اساس نمیزند و اگر در الموت گنجی وجود داشته باشد برای حفظ آن یک نیروی مسلح 
قوی وجود دارد ولی گر بتوان برآن نیروی قوی غلبه کرد میتوان گنج را تصاحب نمود. 

نورالدین کلهر جند لحظه سکوت کردتا آثرحرف خود را در قیافه مستمعین ببیند وبعد گفت: 

وقتی من از طرف شما به ترکان خاتون وعده دادم که بلافاصله بعد از مراجعت من به فومن براه بیفتیم و 
به الموت حمله ور شویم من هیچ درفکر گنج نبودم زیرا از وحود گنج در الموت بدون اطلاع بودم و | کنون شوق 
من برای اينکه به الموت برویم بیشتر شد چون امیدوار هستیم که بعد از غلبه به آن شهر گنج ملحدین را هم 
بدست بیاوریم و به عقیده من بدون درنگ باید براه افتاد. 

روسای عشایر کرمانشاهانی پرسیدند آیا بدون اینکه از وضع الموت اطلاع داشته باشیم بانجا حمله 
کنیم و خود را در حطر بیندازیم . 

نورالدین کلهر گفت ما باید از این جا براه بیفتیم و خود را نزدیک الموت برسانیم و بعد ازاینکه بآنجا 
رسیدیم توقف خواهیم کرد ویک یا چند جاسوس به الموت خواهیم فرستاد تا راجع بوضع قشون ملحدین در آن 
شهر تحقیق نماید وبعد ازاینکه از چگونگی نیروی دشمن اطلاع حاصل کردیم حمله خواهیم نمود. 

یکی ازرسای عشایرپرسید اگرنیروی ملاحده قوی تر ازما بود آیا باز حمله خواهيم کرد؟ 

نورالدین کلهر گفت تا برتری نیروی آنها نسبت بما چه اندازه باشد و اگرمشاهده کردیم که زیاد 
نسبت بما برتری ندارند حمله خواهیم نمود و اميدواريم که بتوانیم آنها ر ا کی 

وقتی نورالدین کلهر فهمید که افسران قشون که رؤسای عشایر بودند حاضرند به الموت حمله ور شوند 
موضوع انعامی را که ترکان خاتون باو (نه دیگران) داده بمیان آورد و گفت خاتون ما بمناسبت خدماتی که من 
باو کردم این انعام را بمن داد واینک من از جیب خود مبلغی از آن را بشما میدهم. 

سپس به یکی ازسر بازان گفث خورجین کوچک او را بیاورد. 

فرمانده نیروی کرمانشاهانی سهم هریک از رؤسای عشایررا در آن-خورجین کوجک نهاده و برای 
دادن بآنها در دسترس قرار داده بود و هنگامی که سهم رسای عشایر را به آنها میداد یکی از آنها پرسید که 
ترکان خاتون باو حقدر انعام داده است؟ 

نورالدین بدروغ گفت ده هزار دیتار و من نصف آن را بشما میدهم. 

با اينکه نورالدین کلهر ازآن در وغگوئی ناراحت بود» خود را محبور دید که دروغ بگوید. 

او میدانست که اگربگوید ترکان خاتون باویکصد هزار دینار زرداده و او فقط مبلغ پنج هزار دینارآن را 
بین رؤسای عشایر تقسیم میکند همه طوری متأثر خواهند شد که ممکن است از رفتن به الموت خود داری 


معدم فلل ت رکان خاتون جح 
نمایند و بز بان حال یا به ز بان قال باو بگویند هر کس زر را دریافت کرده بجنگ برود. 

تورالدین کلهر فیدانست که دریافت سند هزار دیتار از ترکان خاتون از طرف او عاقبت بگوش 
رسای عشایر خواهد رسید اما در آن موقع جنگ الموت خانمهیافته وترکان خاتون باحتمال زیاد مرده و او از 
مرور زمان که همه چیز را دستخوش فراموشی میکند استفاده خواهد کرد و بقیه عمر را براحتی زندگی خواهد 
نمود و اگرالموت را اشغال کنند رسای عشایر بعد از وقوف برمسئله صد هزار دینارچیزی نخواهند گفت زیرا 
آن قدر غنیمت جنگی نصیب هریک از آنها میشود که صد هزار دینار در نظرشان بدون اهمیت جلوه خواهد 
نمود. 

روسای عشایر وقتی شنیدند که از ده هزار دینار که ترکان خانون بخود نورالدین انعام داده آن مرد پنج 
هزار دینارش را بین آنها تقسیم نموده جوانمردی فرمانده قشون را ستودند و آماده حرکت گردیدند. 

نورالدین کلهر قبل از حرکت بسوی الموت میباید دو کار بکند. 

یکی اینکه پول خود را در مکانی امن قرار بدهد که بعد از مراجعت از الموت بتواند آن را بدست 
بیاورد. 

در قدیم در کشورهای ایران باز رگائان و صرافانی بودند که کار بانک‌های امروزی را بآنها میسپردند 
وهنگام ضرورت میگرفتند. 

در فومن هم کسانی یافت میشدند که مورد اعتماد مردم بودند اما فرمانده قشون کرمانشاهانی بآنها 
اعتماد نداشت. 

نورالدین کلهربه خود می گفت کسانی که در این شهر مورد اعتماد مردم هستند وفومنی ها پول خود را 
بآنها می سپارند برای جند سکه نقره و حدا کثر جند سکه طلا مورد اعتماد مردم میباشند جون بضاعت سکنه 
شهر از این حدود تجاوز نمیکند و نود و پنج هزار دینارزرپولی است که نمیتوان به یک باز رگان و صراف شهر 
سپرد ولوقبض بدهد. 

نورالدین کلهر میفهمید که زر دارای وسوسه است آنهم زری که صاحبش مسافرت میکند و مدتی 
طول میکشد تا مراجعت نماید و مردی که زر باو سپرده شده شاید دجار وسوسه شود و با زرناپدید گردد ولو 
دارای زن و فرزند باشد. چون نود و پنج هزار دینار زر بقدری است که میتوان از کاشانه ای که در وطن دارد 
صرفنظر نمایند و با زن و فرزندان کوچ کنند وبه کشوری بروند که در آنحا کسی آنها را نمی شناسد و در آنجا 
خانه ای بهتر خریداری وسکونت نمایند وتا آخرعمررا برفاهیت بگذرانند. 

نورالدین در فومن بکسی اعتماد نداشت و نمیتوانست در آن موقع بکرمانشاه برود و زررا در آنجا به 
کسی بسپارد یا پنهان کند و ب رگردد. 

وضع روحی نورالدین کلهر در آن موقع شبیه به وضع روحی تمام کسانی بود که نا گهان پولی گزاف 
دست میا وزند وميد اند که ان پول را حکونه تکام اند که از دشترد درد محفوط بماند ی رقینان وردان 
نفهمند که آنها مالک آن پول میباشند. 

جون نورالدین کلهرنمیتوانست بکرمانشاهان پرود وپول را پنهان کند ونه بیکی ازباز رگانان وصرافان 
فومن اعتماد داشت طبق رسم مردم قدیم جاره را در این دید که پول را دفن نماید. اما دفن کردن پول هم از 
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طرف کله رآسان نبود. او چون تازه وارد فومن شد و بعد باتفاق ترکان خاتون به آب گرم رفت و از آنجا مراجعت 
نمود فرصت نداشت که وضع شهر و اطراف فومن را از نظر بگذراند ومی ترسید که اگرزرخود را در محلی دفن 
کند آن سحل به علتی مورد کاوش غیرعمدی قرار بگیرد مثل اینکه کسی بخواهد د رآن زمین خانه ای بسازد یا 
باغی بوحود آورد یا جاهی حفر نماید. فرمانده قشون کرمانشاهانی بخود گفت که پول را نباید در شهر و حومه 
آن دفن کرد جون احتمال میرود که دفینه مرا کشف کنند و باید پول را در محلی دفن نمایم که آبادی دران 
وحود نداشته باشد و احتمال داده نشود که بزودی در آنجا آبادی بوجود می آید. 

نورالدین بعد از اینکه اطراف فومن را از نظر گذرانید متوجه شد که در آنجا زمین بیابانی وجود ندارد و 
سراسر صحرا مستور از جنگل است و در نقاطی که جنگل نیست مزرعه وجود دارد یا مرتع. 

او نمیتوانست زر خود را در مزرعه يا مرتع دفن کند چون کندن زمین سبب جلب توجه میشد و دفن 
کردن زردر حنگل, بنظرنورالدین کلهر مطمئن تر از این بود که در کشت زاریا مرتع مدفون گردد. 

نورالدین میباید موضعی را که دور ازراه‌های حنگلی باشد پیدا کند و کسی او را هنگام دفن زرنبیند و 
نود و پنج هزار دینار پولی نبود که وی بتواند به محلی که میباید زردر آنجا مدفون شود حمل نماید وا گربوسیله 
استریا اسب آن پول را حمل میکرد جلب توجه مینمود. 

حگونه ممکن بود که افسران و سر بازان قشون او ببینند که فرمانده قشون عنان جند قاطر را که قطار 
کرده است گرفته و بسوی حنگل میرود و از عمل نورالدین کلهر حیرت نکنند و درصدد برنیایند بفهمند که آن 
مرد که بر همه ریاست دارد با آن قاطرها که جیزهائی هم برپشت دازند کجا میرود و آن چه کاری است که 
باید خود فرمانده قشون بانجام برساند و از عهده دیگران ساخته نیست. دیگر اینکه دوتن از سر بازانی که با اواز 
آب گرم مراحعت کردند میدانستند که نورالدین کلهرمقداری زیاد زردارد وپول طلا با کمک ان دوسر بازبار 
استرها شد تا به فومن منتقل گردد. بعید است که آن دوسر باز اطلاع خود را به سر بازان دیگرنگفته باشند ولی 
جون سر باز بودند و با ترکان خاتون و صندوق دار او تماس مستفیم نداشتند نمیدانستند مبلغ پولی که بوسیله 
قاطرها حمل میشود چقدر است پس اگرسر بازان میدیدند که او با چند قاطربسوی جنگل میرود می فهمیدند 
کیا زاس رات بز اد وی ادن کل مود که پول شود رابه کی تسا رد با هات تباین, 

نورالدین کلهر متوجه نکته ای دیگر گردید که در آغاز بآن توجه نداشت و آن این که ممکن است در 
جنگ الموت کشته شود و بعد ازمرگش دفینه ببازماند گانش نخواهد رسید و ازاین فک غمی دیگرمزید اندوه 
اون 

طوری نورالدین کلهر خود را در مضیقه دید که فکر کرد موضوع پول را با افسران کرمانشاهانی دربین 
بگذارد تا این که با عده‌ای از سر بازان مسلح و با مسئولیت سه افسر بکرمانشاه منتقل شود. 

تورالدین کلهر بافسران کرمانشاهانی نگفت که آن پول از خود اوست. بلکه اظهار کرد که ترکان 
خاتون جون باطرافیان خود اعتماد نداشت نود هزار دینارپول موجود خود را بمن سپرد و گفت که آن را بکرمانشاه 
منتقل نمایم و در آنجا به امانت نزد زن و فرزندان من باشد تا این که وضع جنگ الموت معلوم شود و در هر 
صورت ترکان خاتون عقبده داشت که این پول را باید از حدود گیلان و طبرستان و الموت دور کرد. 

افسران کرمانشاهی به آن گفته ایرادی نگرفتند. زیرا چون هزینه قشون کرمانشاهی را نورالدین 
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البته از جیب ترکان خاتون - میپرداعت و صندوقدار قشون بود روٌسای عشایر کرماتشاهان فکر کردند که 
سپردن پول از طرف ترکان خاتون باویک کارطبیعی است. 

نورالدین پنج هزار دینار از ٩۵‏ هزار دینار موجودی خود را نزد خویش نگاه داشت و نود هزاردیناردیگر 
را بعد از این که بدقت توزین شد به سه نفر از افسران کرمانشاهانی سپرد و از آنها رسید گرفت. آن سه نفر 
بدستور فرمانده قشون مأمور شدند که با چند سر باز آن پول را به کرمانشاهان حمل کنند وبه همسروپسربزرگ 
نورالدین تسلیم نمایند وا زآنها رسید بگیرند وبرای فرمانده قشون بياورند. 

نورالدین از این جهت سه افسررا برای حمل پول انتخاب کرد که بیم تبانی آنها کمترشود وقبل از این 
که افسران مز بور حرکت کنند هریک را جداگانه دید وباوسپرد که مبادا فریب وسوسه یکی ازدونفر دیگر را 
بخورد و خود و روسای عشایر کرمانشاهانی را نزد ترکان خاتون بدنام نماید. هریک از آنها قول دادند که 
حقیقت و شرف خود را فدای پول نخواهند کرد زیرا میدانند که اگر خیانت نمایند تا ابد آنها و فرزندانشان 
بدنام خواهند شد. عشایر کرمانشاهان مردمی امین و راستگو بشمار میآمدند اما نورآلدین کلهر چون بدبین بود 
سعی میکرد طوری کار را محکم کند که در آینده برای ثروت خویش نگرانی نداشته باشد. پس ازاین که ٩۰‏ 
هزار دینار پول طلای نورالدین کلهربه مسئولیت سه افسر و با عده‌ای سر باز راه کرمانشاهان را پیش گرفت مثل 
این بود که باری سنگین را از دوش او برداشته اند. او تقریباً اطمینان داشت که ثروت وی در راه نقصان 
نخواهد یافت و افسران کرمانشاهانی برای حفظ آبروی خودشان ا زآن پول چون تخم جشم ها محافظت خواهند 
کرد و پول را به کرمانشاهان خواهند برد و رسید خواهند گرفت و حون عده‌ای سر باز دارند بیم آن نمیرود که 
سارفین به ان پول دستبرد بزنند. 

بعد از این که خیال نورالدین کلهر از پول آسوده شد بفکر سر بازان عرب افتاد و فرمانده آنها را احضار 
کرد و گفت: ترکان خاتون ما را به‌یک مأموریت بزرگ می فرستد و اختیار شما را بدست من داده است. من 
تصمیم گرفته ام که تو با سر بازانت این جا باشی تا موقعی که تکلیف بیماری ترکان خاتون معلوم شود. اگر 
ترکان خاتون بزودی بهبود یافت که به فومن مراحعت خواهد کرد وتومثل سایق ازاوامر او اطاعت خواهی نمود. 

اما اگربیماری او طول کشید شاید تو را به اولم احضار نماید. فرمانده عرب پرسید | گر خاتون ما فوت 
کرد چطور؟ زیرا شنیده‌ام که زخم او خطرنا ک است. نورالدین کلهر گفت اگر این مصیبت پیش آمد من چون 
دیگر توقف سر بازان تو را در این جا ضروری نمی دانم بتو دستور با زگشت را خواهم داد. فرمانده عرب گفت 
اکنون یک ماه است که مستمری افسران و سر بازان من نرسیده و ما برای مراجعت به بغداد احتیاج به خرج 
سفر داریم و اگر خاتون بمیرد ما مستمری عقب افتاده و حرج سفر را از که بگیریم. نورالدین کلهر پرسید تا 
امروز شما مستمری خود را از که می گرفتید. 

فرمانده عرب جواب داد از صندوقدار خاتون دریافت می کردیم. نورالدین کلهر گفت !گر خاتون بمیرد 
صندوقدارش مستمری عقب افتاده شما را خواهد داد و خرج سفر را خواهد پرداخت. فرمانده عرب پرسید آی 
یقین داری که او حساب عقب افتاده ما را خواهد پرداخت و هزیته سفرما را خواهد داد. نورالدین گفت 
برحسب قاعده باید اینطور باشد زیرا او صندوقدار ترکان خاتون است و حساب دخل و حرح خاتون را دارد و 


می فهمد که باید مستمری شما را بپردازد و حرج سفرهم بدهد تا بتوانید به بغداد مراجعت نمائید. 
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آنگاه نورالدین کلهر و قشون کرمانشاهی از فومن بحرکت درآمدند وبسوی الموت براه افتادند. همین 
که قشۈن از فومن رفت» فرمانده عرب تصمیم گرفت که به اولم برود و ترکان خاتون را ببیند و مشاهده کند که 
حالیل چگونه می باشد و اگر دید که ممکن است بمیرد از وی بخواهد که مستمری عقب افتاده و هزینه 
جازگشت افسران و سربازان عرب را به بغداد بپردازد. 





فرمانده عرب اطلاع داشت هر دفعه که مستمری افسران و سر بازان او از طرف صندوقدار ترکان 
خاتون پرداخته می شد بدستور خاتون بود و صندوقدار بدون دستور ان زن, مستمری افسران و سر بازان عرب را 
تأ ديه نمی کرد. 

این بود که بفکر افتاد عازم اولم شود و به تنهائی برود و ببیند که وضع مزاجی ترکان خاتون چگونه 
است؟ 

بعد» متذ کر شد که تا او به اولم برسد ممکن است ترکان خاتون زندگی را بدرود بگوید و بدون اخذ 
نتیجه مجبور به مراحعت شود. 

واضح است که صندوقدارت رکان خاتون | گر نخواهد مستمری عقب افتاده و هزینه سفر را پپردازد اوقادر 
نخواهد بود که آن وجوه را ازآن بگیرد ومطالبه اش به جائی نخواهد رسید. 

آنگاه عزم کرد که چند تن از سر بازان را با خود ببرد تا این که اگر صندوقدارترکان خاتون نخواست 
حساپ عقب افتاده را بپردازد و هزینه سفر را تا دیه نماید بتواند آن مرد را در مضیقه قراربدهد ووادارش کند که 
وحه را بپردازد. 

سپس دریافت که او با چند سر باز عرب دراولم نمی تواند صندوقدارت رکان خاتون را بعد از مرگ آن 
زن وادار به تا دیه وجه کند. 

چون صندوقدار ترکان خاتون در اولم از حمایت عده‌ای از سر بازان کرمانشاهانی برخوردار است و 
ترکان خاتون بسر بازان مز بور بیش از سر بازان عرب اعتماد دارد وبهمین جهت آنها را برای حفاظت خویش 
انتخاب کرده است. 

بعد فرمانده عرب که باسم واعظ ابوالحسن خوانده می شد متوجه گردید که او نمی تواند با چند سر باز 
عرب که با خود می برد صندوقداررا وادارد که آنجه باید به افسران و سر با زانش پرداخته شود بپردازد. 

عاقبت تصمیم گرفت که قشون کوچک عرب را ازفومن کوچ بدهد وبه اولم ببرد. 

واعظ ابوالحسن با خود گفت بعد از این که من با قشون خود به اولم رسیدم ترکان خاتون زنده است يا 
مرده . 

| گر مرده بود که من می توانم حساب افسران و سر بازان و هزینه قشون را از صندوقداربگیرم و اوچون 
قدرت ما را ببیند با پرداخت وحه مخالفت نخواهد کرد. 

اگرترکان خاتون زنده بود و مرا مورد بازخواست قرار داد که جرا قشون عرب را از فومن به اولم منتقل 
کردم باو خواهم گفت از حالش بی اطلاع بودم و او خبری برای من نفرستاد و درفومن شایع شد که وی زند گی 
را بدرود گفته ومن نا گزیر شدم که سر بازان را ازفومن به اولم منتقل نمایم . 

واعظ ابوالحسن عصر همانروز که نورالدین کلهر قشون خود را براه انداخت قشون عرب را بحرکت 
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. چون فرمانده قشون کرمانشاهانی نگفته بود بکجا می رود واعظ ابوالحسن فکر کرد که شاید سر بازان 
کرم‌انشاهانی عازم اولم شده‌اند و در راه از روستائیان و هیزم‌شکن‌ها و کسانی که در جنگل ذغال 
سوزانیدند و شبانان می پرسید که آیا د رآنروز» عده‌ ای سر بازازآن حدود گذشته اند یا نه؟ 





همه باو جواب منفی می دادند و فرمانده قشون عرب دانست که قشون کرمانشاهانی عازم اولم نشده 
بلکه بسوی نقطه دیگر رفته است. قبل از این که واعظ ابوالحسن به اولم برسد بخود گفت نکند که ت رکان خاتون 
مرده و قشون کرمانشاهانی راه کرمانشاهان را پیش گرفته است. دوحیز باعث شد که فرمانده قشون عرب آن 
فکر را بکند. یکی این که در فومن شنیده بود که نورالدین کلهرهقداری پول بین رؤسای عشایر کرمانشاهانی 
تقسیم کرده است و بقاعده» پول را هنگامی بین افسران تقسیم می نمایند که بخواهند آنها را مرخص کنند تا 
بخانه‌های خود برگردند. دوم این که در فومن شنید که ودیعه‌ای از طرف ترکان خاتون به نورالدین کلهر سپرده 
شد و آن مرد ودیعه را تحت الحفظ بکرمانشاهان منتقل کرد و بخود گفت لابد آن ودیعه» موحودی نقد خزانه 
ترکان خاتون بوده که آن زن قبل از مرگ به نورائدین سپرده و فرمانده قشون کرمانشاهانی بوسیله سه افسر و 
عده‌ای سر باز به کرمانشاه منتقل نمود. 
۴ ار ۴ 
قشون عرب قدری قبل از غروب آفتاب به اولم رسید. 
واعظ ابوالحسن بعد از این که وارد اولم شد قبل از این که جائی برای سکونت افسران وسر بازانش 
تعیین نماید تحقیق کرد که آبا ترکان خاتون زنده هست يا نه؟ 
معلوم شد که زوجه بیوه ملکشاه حیات دارد ولی امیدوارنیستند تا صبح فردا زنده بماند.: 
واعظ ابوالحسن افسری را که بعد از او ارشد بود طلبید و به او سپرد که مکانی برای اتراق سربازان 
آماده کندء وباو اطلاع بدهد که آنها در کجا اتراق .کرده اند و جهارسر باز را با خود بسوی خانه ای که ترکان 
خاتون در آن سکونت داشت برد. 
واعظ ابوالحسن از مشاهده قیافه زنی که از زیباترین زنهای ممالک ابران بود حيرت ووجشت کرد. از 
اهمه زیبائی و ملاحت, اثری در جهره خاتون دیده نمی شد. ترکان خاتون از زنهای کشور ماسال بود و در قدیم 
[ زنهای ماسال و سایر کشورهائی که در سرزمین کنونی گیلان قرار دارد از لحاظ زیبائی برزن‌های بسیاری از 
ممالک ایران برتری داشتند. 
ملکشاه سلجوقی هم مجذوب زیبائی زیاد ترکان خاتون شد و اورا تزویج کرد. اما در آن موقم که واعظ 
ابوالحسن آن زن را می دید مشاهده می کرد چشمهائی که دل از جهانی میر بود طوری کوچک شده و گود 
افتاده که او نمی تواند تخم چشم آن زن را پیبند و ابروانی که پیوستگی و قوس آن شهرت داشت براثر لاغری 
صورت چون دو خط که دارای شکستگی های زیاد باشد جلوه می کند. 
بینی زن در آنموقع دراز شده و نوک بینی » تیزی پیدا کرده بود و تیر کشیدن بینی به واعظ ابوالحسن 
می فهمانید که مرگش نزدیک است. ترکان خاتون با صدای ضعیف گفت ه رکس غیر از واعظ ابوالحسن که 
در این اطاق هستند بیرون بروند. دو خادم که در طرفین ترکان خاتون قرار داشتند براه افتادند و بیرون رفتند و 


۰ حادمی که فرمانده قشون عرب را داخل کرده بود بیرون رفت وترکان خاتون با صدای ناتوان گفت واعظ بعد از 





خحداوند الموت 





اینکه درب اطاق بسته شد یا چون نمیخواهم کسی غیرازتو حرف های مرا بشنود. 

واعظ از نزدیک رفت وترکان خاتون گفت آیا نورالدین کلهربتو گفت اینجا بیائی . واعظ جواب 
داد؛ نه ای خحاتون عالی مقام و من خود آمدم. 

ترکان خاتون پرسید وقتی که توبراه افتادی آیا نورالدین کلهرو قشونش درفومن بود یا نه؟ 

واعظ پاسخ داد نه ای خاتون عالی مقام و قشون کرمانشاهانی به فرماندهی نورالدین کلهر از فومن رفته 
بود, 

ترکان خاتون پرسید آیا نورالدین کلهر بتو گفت کجا میرود. واعظ جواب داد او مقصد خود را بس 

ترکان خاتون گفت آیا توخود نفهمیدی که وی بکجا میرود؟ واعظ ابوالحسن جواب داد نه ای خاتون 
عالی مقام. 

ترکان خاتون اظهار کرد من او را با قشونش فرستادم که به الموت برود و سر حسن صباح را برای من 
بفرستد زیراحسن صباح برای قتل من آدم کش وی ا 

فرفانده سپاه عرب از شنیدن آن خبر حیرت نمود. گر چه وی شنیده بود که حسن صباح آدم کش 
فرستاده تا این که ترکان خاتون را به قتل برساند. 

ولی تصور نمیکرد که آن زن درصدد براید حسن صباح را بقتل برساند. واعظ ابوالحسن پرسید ای 
خاتون عالی مقام ایا تصور میکنی که نورالدین کلهر بتواند الموت را بتصرف درآورد؟ 

ترکان خاتون گفت من میدانم که ملاحده درالموت نیروی کافی ندارند ونیروی تحت السلاح الموت 
شاید بهزار نفر نرسد و در صورتی که نورالدین کلهر جدیت نماید خواهد توانست که الموت را بتصرف درآورد و 
حسن صباح را بقتل برساند. 

اما اگرسستی بخرج بدهدیا این که بکلی ازتصرف الموت صرف نظر کند جیز دیگراست. 

واعظ ابوالحسن پرسید آیا ممکن ات مردی جون نورالدین کلهر بعد از این که دستوری از خاتون برای 
حمله و جنگ دریافت کرد آن دستور را بموقع احرا نگذارد. ترکان خاتون گفت آری ممکن است اگرمن این 
وضع را نداشتم نورالدین کلهر درصدد برنمیآمد که نافرمانی کند. 

ولی چون احتمال میدهد که من بمیرم و مثل بعضی ازمردم از ملحدین میترسد شایدبخود بگوید چرا 
بجنگ حسن صباح پرود و خود را دچار خطر کند وبهتر آن است که راه کرمانشاهان را پیش بگیرد و د رآنجا 
استراحت نماید. 

واعظ ابوالحسن پرسید | کنون خاتون برای من چه دستور صادر میکند؟ ترکان خاتون گفت من میدانم 
که تونمیتوانی به الموت حمله ور شوی و آنجا را بتصرف درآوری وحسن صباح را بقتل برسانی . 

زیرا سر بازان تو زیاد نیست وتوبا ان سر بازان قادر نیستی به الموت حمله ور شوی. 

واعظ گفت خاتون درست میگوید والموت مکانی است محکم و دارای نیروی دفاعی قوی. 

ترکان خاتون گفت نیروی دفاعی الموت آن‌طور که تو فرض میکنی قوی نیست اما بیش ازنیروی 
سر بازان تومیباشد. اما قشون کرمانشاهانی توانائی دارد که به الموت حمله ور شود و آن شهر را بتصرف درآورد 





مد یل بر کان ااا شک سح یتست تج س 
e‏ را بقتل برساند اما به عللی که گفتم ممکن است از جنگ با حسن صباح خود داری کند وراه 
کرمانشاهان را پیش بگیرد. من ازتویک درخواست دارم و آن این است که تحقیق کنی که آیا نورالدین کلهر 
بسوی الموت رفته است یا نه و ه رگاه بآنجا رفته آیا وارد جنگ گردیده یا وا گرفهمیدی که نورالدین کلهربه 
الموت نرفته یا بآنجا رفته ولی وارد جنگ نشده وفی المثل خود را به حسن صباح تسلیم نموده از تومیخواهم او را 
به قتل برسانی و سرش را برای من بفرستی يا خود» بیأور. 

واعظ ابوالحسن وقتی آن حرف را شنید, از خوشی مرتعش شد. چون فرزانده سپاه عرب نسبت به 
نورالدین کلهر رشک میبرد زیرا از روزی که قشون کرمانشاهانی وارد خدمت ترکان خاتون شد قشون عرب» 
تقرب خود را نزد خاتون از دست داد. نورالدین کلهرتا وقتی که نزد ترکان خاتون بود واعظ ابوالحسن و سر بازان 
عرب او را با دیده حقارت می نگریست و آنها را سر باز واقعی بشمار نمی آورد. فقط در مدتی که قشون 
کرمانشاهانی ترکان خاتون در فارس بود واعظ ابوالحسن در دستگاه ترکان خاتون میدان را خالی از رقیب دید و 





پس ازاین که نورالدین کلهردر رس قشون کرمانشاهانی خود مراجعت کرد باز اومقرب شد. 

وقتی ترکان خاتون به واعظ گفت برووتحقیق کن آیا نورالدین کلهردرالموت با حسن صباح میجنگد یا 
نه» و در صورتی که فهمیدی از دستور من تمرد کرده سرش را برای من بفرست یا خود بیاو مثل این بود که 
آرزوی پنهانی آن مرد عرب را برآورده است. 

وقتی ترکان خاتون مرگ را نزدیک دید و بر او محقق شد که زنده نخواهد ماند بخود گفت همانطور که 
من میدانم خواهم مرد» نورالدین کلهرهم اطلاع دارد که من جال بدر نمیبرم و بزودی ازدنیا میروم اویکصد هزار 
دینار نقد» از من دریافت کرده اما چون میداند من حواهم مرد» ممکن است از جنگ با حسن صباح خود داری 
نماید و بجای این که راه الموت را پیش بگیرد عازم کرمانشاهان شود و در آنجا با پولی که دارد تا پایان عمر 
بخوشی زندگی نماید ومن هم اگربجای نورالدین کلهربودم ومیدانستم شخصی که برای انجام رساندن کاری 
بمن پول داده از دنیا خواهد رفت, آن کار را به انجام نمی رسانیدم بخصوص کاری چون جنگ که حطر مرگ 
دارد. این فکر طوری زوحه بیوه ملکشاه را ناراحت کرد که از عمل خود و دادن آن پول پیش به نورالدین کلهر 
پشیمان گردید و آن را ناشی ازبلاهت خود دانست وبخویش گفت تواگرپنج هزار دینار به آن مرد میدادی و 
پرداخت بقیه پول را موکول به دریافت سربریده حسن صباح مینمودی» او حاضر میشد که بجنگ برود و چون 
امیدوار بدریافت انعامی بزرگ بود راه کرمانشاهان را پیش نمی گرفت. 

لیکن چون مزد خود را برای کاری که بانجام نرسانیده گرفته, عازم کرمانشاهان شده است. 

آنگاه ازواعظ پرسید آیا تومتوجه نشدی که قشون کرمانشاهانی بکدام طرف رفت. 

واعظ ابوالحسن اظهار کرد وقتی قشون کرمانشاهانی از فومن براه افتاد من تصور کردم که عازم اولم 
میباشد و نورالدین کلهرمیخواهد زد ترکان خاتون برسد ولی تحقیق کردم و معلوم شد که قشون کرمانشاهانی در 
راه فومن و اولم دیده نشده است وبدون شک نورالدین کلهربسوی نقطه دیگر رفته است. 

ترکان خاتون گفت ای واعظ من از تومیخواهم که بدون تضییع وقت براه بیفتی و بروی و بفهمی که 
نورالدین کلهر از کدام راه رفته است. تنها رفتن اوبسوی الموت برای من کافی نیست چون من به او گفته بودم 
که باید سر حسن صباح را برای من بفرستد و سران ملحدین را در الموت قتل‌عام کند. اگر دیدی که نورالدین 


س ات تخت خداوند الوت 
کلهر به الموت نرفته یا آنجا رفته اما از جنگ با حسن صباح خود داری میکند او را بقتل پرسان و سرش را برای 
من بفرست و بهت رآنکه توخود سرش را برای من بیاوری تا انعامی که بتوپرداخته شود دریافت کنی . 
من دو هزار دینار زر» هما کنون بتو میپردازم براه بیفت و برو ببین که نورالدین کلهر کجاست وجه 
می کند و اگردیدی که در راهی غیر ازالموت مشغول مسافرت است یا بعد از ورود به الموت از جنگ کردن با 
حسن صباح خود داری کرد او را به قتل برسان و سرش را برای من بیاورو ساعتی که سرنورالدین کلهررا مقابل 
من نهادی من سه هزار دینار دیگر بتوخواهم پرداخت و تصور میکنم که تو خواهی توانست با این مبلغ معیشت 
خود را توسعه بدهی وبدون دغدغه ا زآینده زندگی کنی. 
واعظ گفت بلی ای خاتون عالی مقام و این مبلغ در زندگی من خیلی موّثر است ولی اگر نورالدین 
کلهر به الموت رفته باشد من جطور بفهمم که او قصد جنگ با حسن صباح را دارد یا نه؟ زیرا هر فرمانده قشون 
بعد از این که به محل جنگ رسید ممکن است که مشغول تحقیق و مطالعه شود که بعد مبادرت بجنگ نماید و 
ن از باطن نورالدین کلهر اطلاء ندارم که بفهمم آیا مشغول تحقیق و مطالعه مقدماتی است يا این که نمیخواهد 
۱ خاتون کت چگ نورالدین حسن صباح دیگر است. 
موفقیت نورالدین کلهر در جنگ با حسن صباح در این است که الموت را غافلگیر کند و حسن صباح فرصت 
گردآوری سر بازان را نداشته باشد. اگرنورالدین کلهربعد ازرسیدن به الموت بخواهد تحقیق و مطالعه کندتا از 
چند و چون نیروی خصم مطلع شود شکست خواهد خورد. 
الموت کشوری است که ولا در مرکز آن که شهر الموت باشد تمام مردها سر باز هستند و در قلاع 
ملاحده در کشور الموت عده‌ای از مردان جنگی بسر میبرند و اگر نورالدین کلهر بعد از رسیدن بانتجا بخواهد 
برای مطالعه و تحقیق دفع الوقت کند حسن صباح مردان شهر الموت را محهز خواهد کرد واز قلاع اطراف» 
عده‌ای سر باز به الموت خواهد آورد و خواهد توانست که سه برابر قشون نورالدین کلهر را شکست بدهد و 
نورالدین از این واقعیت آ گاه است ومیداند که تنها شانس موفقیت او این می باشد که حسن صباح را در الموت 
غافلگیر کند. من هم از این مسئله اطلاع دارم و تو هم اگر بجای نورالدین کلهر بودی از این واقعیت مطلع 
میبودی و می دانستی که باید با سرعت از راه رسید وبدون هیچ درنگ حمله کرد وارک الموت را که مسکن 
حسن صباح میباشد گرفت وتمام سران ملاحده را از دم تیغ گذرانید وسر حسن صباح را برید و برای من فرستاد. 
پس اگرتوفهمیدی که نورالدین کلهربه الموت رفته ولی در آنجا مبادرت بجنگ نکرده بدان که قصد 
دارد با حسن صباح بسازد یعنی بمن خیانت کند او را به قتل برسان و سرش را برای من بیاور. واعظ گنت آیا 
خاتون امر میکند که من هم کنون بروم؟ ترکان خاتون گفت وقتی صحبت ما تمام شد من به صندوقدار خود 
میگویم که دو هزار دینار بتوبپردازد و سه هزار دینار بقیه, بعد از این که سرنورالدین کلهررا آوردی بتویرداخته 
خواهد شد. من ميدانم که تونمیتوانی با سر بازان عرب خود با حسن صباح بجنگی ولی آن قدر توانائی داری که 
نورالدین کلهررا بفتل برسانی . واعظ ابوالحسن گفت بلی ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون گفت بعد از این 
که دیدی دست روی دست نهاده وبا حسن صباح نمیجنگد» فکرنکن و معطل نشو و خنجرخود را تا قبضه در 
سینه اش جا بده وبعد سرش را از بدن قطع کن ونزد من بیاور. وقتی اوتورا ببیند وبفهمد که قصد داری وی را 
بقتل برسانی ممکن است که درصدد برآید بوسیله یول تورا از آن کارمنصرف کند زیرا پولدارمی باشد ومیتواند 


مقدمة قتل ترکان خاتون 12۱ 
مبلغی زیاد بتوبپردازد ولی تونباید تطمیع شوی چون نورالدین کلهرهمین که از مخمصه نجات یافت آن پول را 
از توخواهد گرفت و اگر بتو نپرداخته باشد از پرداختدش خودداری خواهد کرد و توباید بدانی که اوفرمانده 
قشون کرمانشاهانی است و قدرت دارد که بعد از رهائی یافتن از مرگ, پولی را که بتوداده بگیردیا این که تو 
را بقتل برساند. فریب او را مخور و وقتی به نورالدین کلهررسیدی بجای این که ز بان بگشائی و حرف بزنی یا 
این که گوش خود را بکاربیندازی و حرف وی را بشنوی خنحرت را بکار بینداز. 

من تصور میکنم اگرتوتنها نباشی بهتر است و چند تن ازسربازان عرب را با خود ببر که در صورت 
ضرورت بتو کمک کنند. من نمیدانم تودر کجا به نورالدین کلهر خواهی رسید و آیا او را در راه کرمانشاهان 
خواهی یافت یا درالموت در حالی که دست روی دست گذاشته است. درهرجا که اورا یافتی ترتیب کاررا 
طوری بده که او را از افسران و سر بازانش جدا کنی واگروی نزد افسران وسر بازانش نباشد آسان ت رآن مرد را 
خواهی کشت. اما زنهار که دفع الوقت نکن و کاراین ساعت را موکول به ساعت دیگر منما وبدان که دریافت 
سه هزار دینارازمن موکول باین است که وقتی توسرنورالدین کلهررا برای من بیاوری که من زنده باشم . 

ترکان خاتون براثرزیاد صحبت کردن ضعیف شده بود وبه واعظ گفت خذمه اورا صدا بزند که بيایند. 
خدمه آمدند و چون ترکان خاتون باز دجار درد شده بود بوی تریا ک خورانیدند تا این که تسکین پیدا کند. بعد از 
این که ترکان خاتون قدری تریاک خورد, صندوقدار خود را طلبید و امر کرد که دو هزار دینار زر به واعظ 
ابوالحسن بپردازد و هم چنین امر کرد که مستمری یک ماهه افسران و سر بازان عرب که عقب افتاده بود 
پرداخته شود. واعظ بعد از حروج صندوقدار از اطاق, جهت آوردن پول گفت: ای خاتون عالی مقام تو اطلاع 
داری که من جان‌نثار توهستم اما افسران و سر بازانی که بمسئولیت من مشغول خدمت می باشند توقع دارند 
که خرج سفرآنها پرداخته شود. 

من از خداوند میخواهم که بتوعمرنوح بدهد و آرزوی قلبی من این است که توبمانی تا این که من باز 
ازفیض سخاوت توبرخوردار شوم اما اگرز بانم لال» توازاین جهان به فردوس برین بروی» افسران و سر بازانی 
که با من از بغداد آمده اند باید بوطن خود مراجعت نمایند و آنها برای بازگشت به میهن احتیاج بخرج سفر 
دارند. 

ترکان خانون گفت ای واعظ میدانم توجه میگوئی ومی فهمم که توبرای خویش چیزی نمیخواهی اما 
افسران و سر بازانت» تو را می شناسند و حرج سفر را از تومیخواهند و اکنون که صندوقدار با پول مراجعت 
می نماید من حواله میدهم که بعد ازم رگم صندوقدان هزینه سفر افسران و سر بازان تورا بپردازد. ترکان خاتون 
بعد از مراجعت صندوقدار بوعده وفا کرد و دستور داد اگر بمیرد» صندوقدار معادل یک ‌ماه‌ونیم ازمستمری 
افسران و سر بازان را بعنوان خرج سفر بانها تأدیه کند که بتوانند بوطن عودت نمایند. 

ترکان خاتون گفت تونمیتوانی با این قشون نورالدین کلهررا تعقیب کنی و قشون خود را این جا بگذارو 
با ده سواربرو و ده سواربرای کشتن نورالدین کلهر کافی است. 

اما اگر بخواهی با قشون کوچک خود با قشون کرمانشاهانی نورالدین بجنگی افسران و سر بازان تو 
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واعظ گفت من میدانم که نمی توانم با این عده از افسران وسر بازان با قشون کرمانشاهانی بجنگم و 
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همان طور که خاتون گفت با ده سوارمیروم واین عده برای کشتن نورالدین کلهر کافی است. 

واعظ ابوالحسن قشون کوچک عرب را در آب گرم اولم گذاشت وبا ده سوارراه فومن را پیش گرفت. 
او میدانست که تحقیق راجع به خط سیر قشون کرمانشاهانی را باید ازفومن شروع کند چون قشون نورالدین کلهر 
از آنجا براه افتاده است و چون نمیتوان خط سیریک قشون بزرگ را پنهان نگاه داشت بطور حتم خواهد فهمید 
که آیا نورالدین کلهربسوی کرمانشاهان رفته است یا الموت. 

بعد از این که تحقیق کرد با قدری اندوه فهمید که نورالدین کلهربا قشون خود راهی رفته که بظاهر راه 
الموت است نه راه کرمانشاهان جون نورالدین کلهر راه شرق را پیش گرفته و کسی که بخواهد از فومن به 
کرمانشاهان برود از راه شرق نمیرود ولی» این فرض وجود داشت که نورالدین برای این که رد خود را گم کند و 
ترکان خاتون را به اشتباه بیندازد راه مشرق را پیش گرفته تا این که بعد از طی مقداری راه خط سیر را تغییر بدهد 
و راه کرمانشاهان را پیش بگیرد. ولی واعظ هرقدر که در راه الموت جلومیرفت مشاهده نمود که آثار و علائم 
نشان میدهد که نورالدین کلهر خط سیر خود را عوض نکرده و همچنان در راه الموت میرود. اما وقتی واعظ به 
اشنستان رسید مشاهده نمود که قشون کرمانشاهانی در آنحا توقف کرده است. ما حون در قسمت های اولیه 
این نر گنت مواضع نزدیک الموت را نام برده‌ایم در اینجا تکرارنميکنيم که اشنستان کجاست و دارای چه 
وضع بوده است. همین قدر کافی است که بگوئیم نورالدین کلهر بعد از رسیدن به اشنستان چند جاسوس به 
الموت فرستاد که بروند و از وضع دفاعی آنجا مطلع شوند و بسرعت برگردند و آنچه دیده اند باو و افسران 
ارشدش بگویند. نورالدین کلهر و افسران او حمله کردن به الموت را بدون کسب اطلاع از قشونی که د رآن شهر 
تحت السلاح است دیوانگی میدانستند وبا این که ترکان خاتون گفته بود که بدون تأخیر وثأمل حمله کنید و 
حسن صباح را بقتل برسانید آنها عمل مز بور را دیوانگی دانستند. چون ا گر در الموت یک قشون نیرومند وجود 
میداشت حمله آنها بمنزله خود کشی بود و همه بقتل می رسیدند. 

نورالدین کلهر و افسرانش میدانستند که منظورترکان خاتون این است که حسن صباح کشته شود و او 
نمیخواهد آنها را بسوی مرگ بفرستد. ولی اگر در الموت یک قشون نیرومند وجود داشته باشد حسن صباح 
کشته نخواهد شد و دستورترکان خاتون اجرا نخواهد گردید. بلکه آنها کشته میشوند وملحدین زمین شهرالموت 
را با حون آنها سیراب خواهند نمود. عمل نورالدین کلهر از نظر جنگی درست بود و یک فرمانده مسئول نباید 
بدون اطلاع از چند و چون خصم مبادرت به جنگ کند. نورالدین در اشنستان انتظار مراجعت جاسوسان خود را 
می کشید تا این که بداند چه باید بکند. واعظ ابوالحسن که با ده سوار از فومن براه افتاده بود وقتی به اشنستان 





خداوند الموت 


رسید تحقیق کرد که بداند از چه موقع قشون نورالدین در آنجا توقف کرده وشنید سه روزازمدت اتراق آن قشون 
در اشستان میگذرد. واعظ از پی بردن بآن موضوع خوشحال شد زیرا توقف نورالدین کلهر در اشنستان آشکار 
میکرد که آن مرد از دستورترکان خاتون تخلف کرده و لذا مستوجب قتل است وباید او را بقتل برساند و سرش را 
برای ت رکان خاتون ببرد. ۱ 

ترکان خاتون باو گفته بود وقتی به نورالدین کلهر رسیدی تخیر را جائز مشمار و وقت خود را صرف 
حرف زدن نکن و فریب تطمیع او را نخور. 

اگرترکان خاتون میدانست که واعظ جقدرنسبت به نورالدین کلهر کینه دارد انقد ر توصیه نمیکرد. 
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واعظ کاری را برعهده گرفته بود که ازبانجام رسانیدن آن خوشوقت می شد وهم سه هزار دینار دیگر از 
ترگان خاتون می گرفت. 

او نمی توانست وارد قشون نورالدین کلهر شود و او را در آنجا بقتل برساند زیرا بقتل می رسید و از 
دریافت سه هزار دیناردیگر وبمصرف رسانیدن دو هزاردینار که ازترکان خاتون گرفته بود محروم می شد. 

این بود که تصمیم گرفت نورالدین کلهر را از اردوگاه خارج کند و بجائی دور از آنجا بکشاند که 
بتواند وی را به قتل برساند وسرش را قطع کند و در کیسه بگذارد وبتاخت راه اولم را پیش بگیرد. 

در آنموقع متذ کرشد که اگرقبل از حرکت اولم نوشته ای ازت رکان خاتون خطاب به نورالدین می گرفت 
کارش آسان‌ترمی شد و آن نوشته را برای نورالدین میفرستاد واو را ازارد وگاه بیرون می کشید و در نقطه‌ای که 
افسران و سر بازانش نتوانند بکمک وی بشتابند او را بقتل می رسانید. 

ولی جون نوشته ای ازترکان خاتون نداشت ناجارشد که دوتن از سر بازان خود را به اردوگاه بفرستد. 

او متوجه شد که ورود دو نفر از سر بازان به اردوگاه کرمانشاهانی بقدر کافی حس کنجکاوی 
نورالدین کلهر را تحریک خواهد کرد تا نک ارام اج شود و خود را باو برساند. 

واعظ بدو سرباز عرب گفت باردوگاه کرمانشاهی ها بروید و بگوئید که از طرف من آمده‌اید و 
میخواهید پیغامی را به نورالدین کلهر برسانید. 

جو شما عرب هستید نوړالدین کلهر بطور حتم شما را خواهد پذیرفت و بعد ازاین که وارد خیمه اش 
شدید متوجه باشید کسی حضور نداشته باشد و غیر ازنورالدین کلهر کسی صدای شما را نشنود. باو بگوئید که 
من در این جا منتظر او هستم و او باید به تنهائی نزد من بیاید تا این که من یک موضوع بسیاربا اهمیت را به 
اطلاعش برسانم. 

واعظ ابوالحسن موضعی واقع در نیم فرسنگی اشنستان را برای پذیرفتن نورالدین کلهر انتخاب کرده 
بود. 

آنا نه انقدر از ارد وگاه دور بود که ورالدین نیاید و نه آنقدر تزدیک بود که افسران و سر بازان 
کرمانشاهانی بتوانند فوری به قتل نورالدین پی ببرند و قاتل را تعقیب نمایند. 

واعظ به سر بازان عرب سپرد که اگرنورالدین کلهربگوید که من باید نزد اوبروم واو نمی تواند نزد من 
بیاید باو بگویند که من به مناسبت موضوعی که نمی توانم بوسیله پیغام فاش کنم بلکه باید بخود او بگویم 
نمی توانم وارد ارد وگاه کرمانشاهانی ها بشوم. 

مرتبه واعظ ابوالحسن از نورالدین کلهر پائین تر بود . نورالدین علاوه براین که فرماندهی یک قشون بز رگ 
را (فسیت به فشون کوجک عرب) داشت از زفسای بزرگ عشایر کرمانشاهان مر هی گردید و همه 
رسای عشایر از او گوش شنوا داشتند و طبق رسوم اجتماعی که درتمام ادواردارای قوت بود و امروزهم قوت 
دارد واعظ می باید نزد نورالدین کلهر برود و باوبگوید که با وی جه کار دارد. ولی واعظ امیدوار بود که حس 
کنحکاوی نورالدین تفاوت مرتبه احتماعی را از بین ببرد و فرمانده قشون کرمانشاهانی را وادار کند که به 
تنا زاردوگاه یج شود وه ابید هیچ یک از سر بازانی که با واعظ بودند نمی دانستند که اوبرای 
جه راه اشنستان را پیش کشیده است . لذا ا گر نورالدین از دو سر باز عرب که وارد ارد وگاهش می شدند تحقیق 





1۵ خداوند الموت 
می کرد که واعظ با او جه کار دارد و حرا خود او نیامده بلکه وی را احضار کرده آن سر بازها نمی توانستند 
حوابی بدهند و ناجاربودند که بگویند اطلاعی ندارند. وقتی دو سر بازعرب وارد اردوگاه کرمانشاهانی شدند 
و گفتند که میخواهند نورالدین کلهر فرمانده سپاه را ببینند دیگران بعد از اطلاع دادن به نورالدین آندورا به خیمه 
فرمانده سپاه بردند. سه تن از امرای قشون در خیمه نورالدین بودند و فرمانده سپاه کرمانشاهانی پرسید با من جه 
کار دارید. اعراب گفتند که نمی توانند در حضور دیگران جیزی بگویند وپیفام آنها باید فقط به گوش نورالدین 
کلهر برسد. سه افسر کرمانشاهانی وقتی این حرف را شنیدند بدون این که از طرف فرمانده سپاه به آنها 
اشاره ای شود بپاس رعایت ادب از خیمه خارج گردیدند و دورشدند. آنوقت نورالدین کلهر از اعراب پرسید هر 
چه میخواهید بگوئید. وقتی فرمانده سپاه کرمانشاهانی شنید که واعظ ابوالحسن فرمانده قشون عرب در 
ای اشنستان منتظر اوست تا این که یک موضوع با اهمیت و فوری را باطلاعش برساند بخود گنت که 
ان موضوع دستوری است از طرف ترکان خاتون. اول اندیشید که شاید ترکان خاتون دستور داده که از حمله به 
الموت و قتل حسن صباح منصرف گردد. 

ولی این فکر را دور کرد. زیرا میدانست که ترکان خاتون کینه توزتر از آن است که درصدد برنیاید از 
قاتل اصلی خود یعنی حسن صباح انتقام نگیرد. 

بعد بفکر افتاد که شاید ترکان خاتون فرمانده قشون عرب را فرستاده تا یکصد هزار دینار زررا که باو 
پرداخته بگیرد. 

نورالدین این فکر را هم دور نمود. چون اگرترکان خاتون پولی را که باودادة بود پس میگرفت مسئله 
مله کرد ب لزت مکی .من دو او گر ا لنوت خا تم ند 
زآن کلخ نورالدین کلهر ترکان خاتون را طوری دیگر شناخته بود و فکرنمی نمود آن زن با این که 
حرص زردارد پولی را که به یک نفربخشوده مسترد بدارد. 

آنگاه بخود گفت که شاید ترکان خاتون مرده و واعظ ابوالحسن که بدستورترکان خاتون تحت فرماندهی 
می راک ناه اتب وا از کی تکیت ا 
ین فرض بیش از فرض های دیگر مورد توجه فرمانده سپاه کرمانشاهانی قرار گرفت و تنها فکری که 
نکرد این بود که ترکان خاتون» واعظ ابوالحسن را مأمور قتل او کرده است. 

چون موردی برای این فرض وجود نداشت و بفرض محال ا گر ترکان خاتون» می خواست او را به قتل 
برساند بعید بود که واعظ ابوالحسن عهده‌دار اجرای دستور گردد. 

برای این که نورالدین کلهر به واعظ بدی نکرده بود تا خشم و کینه او را عليه خود برانگیزد و او آماده 
باشد که فرمان ترکان خاتون را برای قتل او بموقع اجر بگذارد. 

نورالدین کلهر متوحه نبود که قسمتی از طبقات, از حمله در طبقه ای از مردم که در دیوان خدمت 





میکنند ه رکس که بز رگ است محسود زیردست خود می باشد وهر زیردست» میخواهد که جای ز بردست را 

کد وھد کا کاو و ت سل ها درو براین که رادا آورابگیرند: 
نورالدین کلهرمتوجه نبود که حسد نسبت به مرتبه وثروت دیگری» یکی از انگیزه‌های نیرومند بوجود 

آوردن کینه است و یک مرد محروم یا کسی که تصور میکند محروم است طوری کینه یک مرد توانگر و با 
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مقام وثروت مرد کسی که مورد حسد او است» نخواهد شد.‎ 
و 3 ۲ م2‎ 

موضوع اینکه نورالدین کلهر باید تنها نزد واعظ ابوالحسن برود باعث حیرت نورالدین گردید وفکر کرد 
که یک پیغام یا گزارش عادی نباید مشروط بآن شرط باشد. 

اگر ترکان خاتون مرده باشد یا اینکه بوسیله واعظ برایش پیغام فرستاده چرا فرمانده قشون عرب 
می گوید که او باید به تنهاثی از اردوگاه حارج گردد و ازاشنستان فاصله بگیرد. 

هرقدر خبری یا پیغامی محرمانه باشد می توان آن را در خانه یا حیمه‌ای خلوت بدیگری گفت وهرگاه 
خانه وخیمه نباشد می توان آن را دربیابان به گوش دیگری رسانید. 

ے a‏ من ۱ -. ب ۱ 

حتی اکر در بیابان نتوان مطلبی را بدیگری گفت می توان بطریق نجوی آن را در گوش وی بیان 
ک3 

نورالدین کلهر با این که فکر میکرد واعظ ابوالحسن نسبت باو خصومت ندارد که او به تنهائی 
بملاقاتش برود ظنین شد و اندیشید که شاید برای او دام یگسترانیده اند. 

2 . 1 

نورالدین کلهر فکر کرد که آن دام از طرف خود واعظ گسترده می شو3 و نسبت به ترکان خاتون هم 
ظنین نگردید. 

بلکه اندیشید که ملحدین» شاید بدست واعظ ابوالحسن برایش دامی گسترده تضتتیم_کرفت. که 
احتباط را از دست ندهد و بدو سر بازعرب گفت شما بروید و بفرمانده خود بگوئید که من تا ساعتی دیگر به 
تنهائی از این جا حرکت خواهم کرد و باو ملحق خواهم شد. 

سر بازان عرب دستور نداشتند که نورالدین کلهر را با خود ببرند و بفرض اینکه آن دستور به آنها داده 

3 ۰ ۰ ِ مه 

این بود که مراحعت کردند و گفته نوړالدین کلهررا باطلاع واعظ ابوالحسن رسانیدند. 

فرمانده قشون کرمانشاهانی بعد از رفتن دو سر باز عرب بیست تن از سواران خود را که می دانست 
مردانی دلیر و خون‌ سرد هستند طلبید و به انها گفت من می خواهم از ارد و گاه خارج شوم و بجائی بروم که تا 

۳ 2 م2 ۱ 1 1 8 و 

این جا نیم فرسنگ فاصله دارد و در آنجا باید مردی را که فرمانده قشون عرب ترکان خاتون است ببینم و اوبا من 
کاری با اهمیت وفوری و محرمانه دارد. 

اما نمی خواهم احتیاط را ازدست بدهم وبا این که او گفته باید تنها نزد اوبروم شما عقب من بیائید 
اما خود را نشان ندهید زیرا | گر حود را نشان بدهید ای خبری را که باید بمن بگوید نخواهد گفت وراه هم 
طوری است که شما می توانید خود را پشت برآمد گی ها پنهان کید که شما را ازدورنبینند. 

من بعد از این که به میعاد گاه نزدیک شدم دقت خواهم کرد که ببینم وضع آن‌ها چگونه است و ا گر 
دیدم که عده‌ای از سر بازان عرب حضور دارند تأمل نخواهم کرد و مراجعت خواهم نمود و بطوری که 
فرستاد گان واعظ یمن گفتند او تنها است و همراهانش با وی نيستند. 

در هر حال شما باید از دور مواظب من باشید و اگرمتوجه شدید که عده‌ای ازسر بازان عرب یا عده‌ای 
دنک واعظ ابوالحسن نزدیک شدند بی درنگ خود را بمن برسانید و منتظر اشاره من نباشید جون ممکن است 








1۵1 خحداوند الموت 
وضعی برای من پیش بیاید که نتوانم بسوی شما اشاره کنم. 

تاو روصت نورالدین مسلح شد ویک اسب راهواررا انتخاب کرد و بسوی منطقه ای که در آنجا 
واعظ ابوالحسن فرمانده قشون عرب انتظارش را میکشيد براه افتاد. 

نورالدین کلهر بعد از اینکه به میعاد نزدیک شد مشاهده کرد که فقط یک نفر در آنجا دیده ميشود. 

نورالدین کله از دور واعظ را شناعت که زیر سایه درختی ایستاده بود و در میعاد جند درعت 
سایه گستر دیده ميشد. 

فزمانده فخون کزماتهاهانی اطراف را ازنظر گذرانیدتا ا ازواغظ کس هر انجا هسث اه 

اما کسی را ندید چون واعظ ابوالحسن همراهان خود را پشت سنگ ها پنهان کرده بود که بچشم 
نورالدین نرسد. 

فرمانده قشون کرمانشاهانی عنان اسب را کشید و حرکت سریع م رکب او آهسته شد و وقتی بجائی 
رسید که بیش از چند قدم با فرمانده قشون عرب فاصله نداشت گفت واعظ ابوالحسن من دعوت تورا پذیرفتم و 
این جا آمدم ولی از دعوت تو حيرت کردم. 

واعظ ابوالحسن گفت از اسب پیاده شوتا بتوبگویم. 

نورالدین گفت در این جا غیر از من وتو کسی نیست که صدای تو را بشنود و هر جه میخواهی بگو. 

واعظ گفت دراین جا غير ازمن و تې این اسب که برآن سوار هستی و این دزست‌ها وسنگ های 
اطراف وجود دارد و این ها ممکن است صدای مرا بشنوند. 

نورالدین کلهر گفت آیا مطلبی که میخواهی بمن بگوئی آن‌قدر اهمیت دارد که تواز اسب سواری من 
و از درخت ها وسنگ ها ملاحظه می کنی و میترسی که آنها آن مطلب را بشنوند؟ ۱ 

واعظ گفت بلی وتوبهتر این است که از اسب پیاده شوی وعنان اسب خود را بمن بدهی که بیکی 
از این درخت‌ها ببندم و آنوقت من میتوانم, آهسته, آنچه را که باید بتوبگویم برز بان بیاورم و بعد از اینکه 





حرف مرا شنیدی اسب خود را سوار شو و برو, تصورنمیکنم که پیاده شدن و آنگاه سوار شدن براسب برای تو 
اشکال داشته باشد. 

بین نورالدین کلهر و واعظ ابوالحسن بیش از سه وحب فاصله نبود و واعظ ابوالحسن بدقت اطراف را از 
نظر گذرانید. 

نورالدین کلهر تصور کرد که وی هنوز احتیاط میکند و میترسد که کسی درآن نزدیکی باشد و صدایش 
را بشنود اما واعظ میخواست بداند که آیا نورالدین کلهرتنها است یا این که کسانی را با خود آورده است و چون 
کسی را ندید با سرعت دست را زیر لباس کرد و دشنه خود را بیرون آورد. 

حرکت غیر منتظره واعظ» سبب سوء ظن نورالدین کلهر شد و قدمی به عقب برداشت ولی قبل از اينکه 
بتواند دست به قبضه شمشیر خود ببرد دشنه واعظ در سینه اش فرو رفت و نورالدین کلهر فریادی بلند برآورد و 
دست را روی شینه نهاد و خم شد. 

سر بازان نورالدین کلهر قبل از این که فریاد او را بشنوند حرکت غیر منتظره واعظ را دیدند و از جاهائی 
که خود را پنهان کرده بودند خارج شدند و فریاد زنان رکاب پراسب ها کشیدند که خود را به ضارب برسانند و 
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نگذارند که اوضر بت‌های دیگربر نورالدین کلهروارد بیاورد. 

واعظ بعد از اینکه دشنه خود را در سینه نورالدین کلهرفرو کرد آن را بیرون آورد و خود را آماده نمود که 
سر از بدن فرمانده کرمانشاهانی جدا نماید و آن سررا در کیسه ای بگذارد وبا شتاب خود را به اولم برساند وبقیه 
رورا ات کات خان کرد 

ولی فریادهای سر بازان کرمانشاهانی که همه سوار براسب. با حرکت چهار نعل تند اسب ها 
نزدیک میشدند واعظ را خیلی ترساند. 

او فهمید اگر بخواهد سر از بدن نورالدین کلهر جدا نماید بطور حتم بدست سربازان کرمانشاهانی 
خواهد افتاد و در حند لحظه قطعه قطعه خواهد شد. 

از طرفی | گر بدون سر نورالدین کلهر نزد ت رکان خاتون میرفت, نمیتوانست بقیه مزد خود را بگیرد زیر 
نمیتوانست ثابت کند که نورالدین کلهر را بقتل رسانیده است. 

واعظ متوحه شد که فرصت حدا کردن سر کلهر را از بدنش ندارد و محبور است که برای حفظ حان 
بگریزد و کلهر را که خون از سینه اش جاری بود رها کرد و دوید تا این که خود را بهمراهانش که پشت 
سنگ‌ها پنهان بودند برساند و سوار اسب شود و بگریزد. 

سر بازان کرمانشاهانی وقتی دیدند ضارب فرار کرد باسب ها فشار آوردند که سریع ترح رکت کنند و 
یکی از آنها فلاخن خود را بدست گرفت و چون تمام فلاخن اندازان در جیب یا جنته خود سنگ داشتند آن مرد 
سنگی را از جنته بیرون آورد درفلاخن نهاد و آن را دور سر گردانید وبطرف واعظ ابوالحسن رها کرد. 

سنگ به پشت واعظ اصابت نمود و طوری ضرب سنگ فلاخن درد آور بود که واعظ نتوانست به فرار 
ادامه بدهد. 

همراهان واعظ که نایدا بودند او را میدیدند و مشاهده میکردند که بسوی آنها میدود و فکر میکردند 
که بزودی بآنها خواهد رسید. 

اما وقتی که دیدند آن مرد افتاد متوحه شدند که باید بکمکش بروند. 

فاصله سواران کرمانشاهی با واعظ کم بود و فاصله سر بازان عرب با همان مرد زیاد و کرمانشاهی ها 
هنگامی به واعظ رسیدند که سر بازان عرب» هنوزبیش از چند گام با اسبء طی نکرده بودند. 

کرمانشاهی هاء واعظ را اززمین بلند کردند و به ترک یکی از اسبها قرار دادندو او را بسوی نورالدین 
کلهر بردند. ۱ 

نورالدین افتاده بود و نمیتوانست تکان بخورد ولی میدید و می شنید و میتوانست حرف بزند. 

بعد از اينکه سواران کرمانشاهی به فرمانده کل خود رسیدند واعظ ابوالحسن را از اسب فرود آوردند و 
نزد نورالدین کلهر برخا ک انداختند. 

سر بازان عرب که ده نفر بودىد وقتی مشاهده کرذند که سر بازان کرمانشاهانی دو برابر آنها میباشند 
برای استرداد فرمانده خود جاو نیامدند ولی جلونیامدن آنها فقط ناشی از برتری نیروی کرمانشاهانی ها نبود 
بلکه بر جان واعظ ترسیدند و متوحه شدند که اگر بخواهند برای مسترد داشتن واعظ حمله نمایند 
کرمانشاهانی ها فرمانده آنها را خواهند کشت و آن مرد در دست سر بازان کرمانشاهانی اسیر و گروگان و 
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واحب القتل است. 

واعظ بسر بازان خود نگفته بود که قصد دارد نورالدین کلهر را بقتل برساند و آنها که از دور منظره 
برخورد آن دو را میدیدند وقتی مشاهده کردند که واعظ با سلاح به نورالدین کلهر حمله کرد حیلی حبرت 
نمودند. 

سر بازان کرمانشاهانی پس ازاین که واعظ را مقابل نورالدین برزمین انداختند برای مزید احتیاط دو 
دستش را از عقب بستند. 

واعظ که براثر اصابت سنگ بیحال شده بود بتدریج بحال میآمد و کرمانشاهانی ها بعد از اینکه واعظ 
را دستگیر کردند وخیالشان از طرف او آسوده شد بفکر بستن زخم فرمانده خود افتادند. 

یکی از سر بازان قمقمه خود را گشود وا زآب آن برای شستن زخم نورالدین استفاده کرد. 

دو سر باز هم پیراهن های خود را که سکنه کرمانشاهان در آن موق بلند و فراخ میدوختند ازتن بیرون 
آوردند وبا آن زخم نورالدین کلهررا بستند تا بعد وی را به ارد وگاه منتقل نمایند. 

وقتی زخحم نورالدین بسته شد حال آن مرد قدری بهتر گردید و از واعظ پرسید برای جه میخواستی مرا 
بکشی ؟ من که بتوبدی نکرده بودم که تودرصدد قتل من برآمدی؟ 

واعظ ابوالحسن کود ک نبود که نفهمد اگر امیدی برای نجات او وجود داشته باشد در راستگوئی 
تن 

چون اگر دروغ بگوید افسران و سر بازان کرمانشاهانی با شکنجه او را وادلربه راست گفتن خواهند 
کر 

لذا بهتر آن دانست قبل ازاینکه شکنجه شود راست بگوید و اظهار کرد ای کلهرمن مأموربودم که تورا 
بقتل برسانم و خود با توخصومت نداشتم وتوبمن بدی نکردی. 

نورالدین کلهرپرسید که تورا مأمور کرد مرا بقتل برسانی ؟ 

واعظ با صداقت حواب داد ترکان خاتون. 

کلهر با این که قدرت حرکت نداشت بعد از این که آن حرف را شنید در سایه درخحت ها نیم خیز کرد و 
پرسید ایا ترکان خاتون به تودستور داد مرا به قتل برسانی ؟ 

واعظ گفت بلی ای امیر. 

تا آن موقع واعظ فرمانده قشون کرمانشاهانی را با عنوان امیر طرف خطاب قرار نداده بود و درآن وقت 
برای اولین بار این عنوان را روی اونهاد که با تملق او را نسبت بخود بترحم درآورد. 

نورالدین پرسید برای چه ترکان خاتون بتودستور داد مرا به قتل برسانی . 

واعظ گفت برای اینکه پیش‌بینی کرد توبه الموت حدنه ورنخواهی شد و حسن صباح را بقتل نخواهی 
رسانید. 

نورالدین گفت چگونه ترکان خاتون پیش بینی کرد که من به الموت حمله نخواهم کرد. 

اگرمن نمیخواستم به الموت حمله کنم مأموریتی را که ترکان خاتون بمن وا گذار کرد نمی پذیرفتم و 
| کنون هم مشغول فراهم کردن مقدمات حمله به الموت هستم . 
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واعظ گفت که ترکان خاتون اظهار کرد که امیرنورالدین کلهر فقط بیک وسیله میتواند به الموت حمله 
کند آنهم بوسیله غافلگیری. 


او به گفته ترکان خاتون باید بدون یک ساعت درنگ و تخیر همین که از راه رسید به الموت حمله 
نماید و حسن صباح را بقتل برساند و هرگاه برای تحقیق از چند و چون نیروی ملحدین صبر کند شکست خواهد 
خورد. 

بعد بمن گفت توبرو وخود را به قشون کرمانشاهانی برسان وببین که آیا امیر نورالدین کلهر جنگ را 
شروع کرده یا نه و اگردیدی که جنگ را شروع نکرده او را بقتل برسان ز برا متخلف است وباید کشته شود. 

نورالدین کلهر گفت و تو هم بدون این که تحقیق کنی که برای چه من بلافاصله مبادرت بجنگ 
نکرده ام درصدد برآمدی مرا به قتل برسانی . 

واعظ گفت ای امیرمن مأموربودم ومعذور. 

نورالدین کلهر گفت فرض میکنیم که تومأ موربودی ومعذورآیا انسان نبودی و شعورت آن قدرنمیرسید 
که نزد من بیائی وازمن بپرسی که من چرا مبادرت بجنگ نکردهام. 

واعظ گفت ترکان خاتون بمن قدغن کرده بود که با امیر تماس حاصل نکنم ومذا کره ننمایم ومن هم 
بدستورترکان خاتون عمل کردم. 

نورالدین کلهر گفت ترکان خاتون زن است آنهم زنی کینه توز و حریص و از فنون جنگ اطلاع ندارد و 
هنگامی که دستوری راجم به جنگ صادر میکند» نمیتواند بفهمد که آن دستور را چگونه باید بموقع اجرا 
گذاشت: 

واعظ سر را پائین انداخت و سکوت کرد. 

نورالدین پرسید آیا توفقط برای اينکه دستور ت رکان خاتون را بموقع اجرا بگذاری تصمیم گرفتی که مرا 
بقتل برسانی یا اينکه اووعده پاداش هم بتوداده بود. 

واعظ اعتراف کرد که ترکان خاتون باو وعده پاداش داده بود. 

نورالدین کلهرپرسید جه وعده ای بتو داده بود. 

واعظ گفت اوبمن وعده داد که پنج هزار دینارز ربمن بپردازد. 

نورالدین کلهرپرسند تودرسال حقدرمستمری دریافت میکنی ؟ 

واعظ جواب داد سالی دویست و شصت دینار. 

نورالدین کلهرمتوجه شد که پنج هزار دینارپاداش برای آن مرد مبلغی گزاف میباشد. 

کلهر از اوپرسید که آیا این مبلغ میباید بعد ازقتل من بتوپرداخته شود یا قسمتی ازآن را گرفته ای. 

واعظ ابوالحسن گفت مبلغ دو هزار دینار آن را ازترکان خاتون دریافت کرده و سه هزار دینار دیگرباید 
بعد باو برسد. 

سواران عرب, همجنان توقف کرده بودند و نزدیک نمیآمدند و انتظار می کشیدند ببینند که عاقبت 
کار حه خواهد شد. 


نورالدین کلهریکی از سواران خود را پیش خواند و گفت بتاخت خود را باردو برسان و بتمام رسای 


e‏ خداوند الموت 
عشایربگو که فرماندهی سربازان خود را بدیگران بسپارند» و فوری این جا بیایند. 

سوار مز بور بر پشت اسب قرار گرفت و رکاب کشید و بسوی اردو رفت و ساعتی گذشت تا این که 
رؤسای عشایر کرمانشاهانی که شنیدند نورالدین کلهر ضربت خورده با سرعت خود را به فرمانده قشون 
وید وه 

کلهر برژسای عشایر گفت از اسب‌ها فرود بيایند و در سایه اشجار بنشینند. 

بعد ازاین که نشستند نورالدین کلهرسئوالا تی را که ازواعظ ابوالحسن کرده بود تکرار نمود و منظورش 
این بود که رسای عشایر کرمانشاهانی اظهارات واعظ را ازز بان خودش بشنوند تا ان که کوچکترین تردید 
در صحت موضوع باقی نماند, 

تنها سوال جدید که نورالدین کلهر از واعظ ابوالحسن کرد این بود که پرسید توچگونه ترکان خاتون را 
یکاح که مرا شا ۳ 

او گفت قراربود بعد از قتل امیر» من سرش را برای ترکان خاتون ببرم و بقیه پاداش خود را از اوبگیرم. 

رسای عشایر کرمانشاهانی طوری از اظهارات آن مرد عرب بخشم درآمده بودند که هرگاه نورالدین 
کلهر حضور نداشت وی را قطعه قطعه میکردند. 

اما کلهن هر لحظه که میدید آتش خشم رؤسای کرمانشاهانی شعله ورمی شود بآنها می گفت ارام 
بگیرند و شکیبائی را پيشه نمایند. 

بعد ازاین که تحقیق ازواعظ با حضوررژسای عشایر باتمام رسید. کلهر گفت من اران جهت شما را 
باین جا آوردم تا بگوش خود بشنوید که ترکان خاتون قصد جان مرا کرد و فرمانده قشون عرب خود را برای قتل 
من فرستاد در صورتی که ما رفته بودیم که برای او جانبازی کنیم و الموت را بگیریم و حسن صباح را بقتل 
پرسانيم. 

ولی ترکان خاتون بقدری سیاه‌دل وبد گمان می باشد که فرصت نداد ما مبادرت بجنگ کنیم وقبل از 
این که جنگ را آغازنمائيم» این مرد را مأمورقتل من نمود وبرای سرمن پنج هزار دینارقیمت معین کرد. 

نتیحه مشاوره این شد که روُسای عشایر کرمانشاهانی تصویب کردند که باید از رفتن به الموت 
منصرف گردید و مراحمت کرد و به اولم رفت و ترکان خاتون را بمناسبت این که قاتل نورالدین کلهر است 
بمجازات رسانید. 

در خصوص واعظ ابوالحسن نیر چنین تصمیم گرفتند 5 که او را به اولي محا 
خاتون مواجهه بدهند و آنگاه سر کف حدا نماین.. 

ده سر باز عرب که با واعظ بودند بعد از اینکه نزدیک شدن قشون کرمانشاهانی را دیدند عنان 
برگردانیده و راه اولم راش کد که واقعه نورالدین کلهر را باطلاع ترکان خاتون برسانند. 

آنها که نمیدانستند واعظ از طرف ترکان خاتون ما مور قتل نورالدین کلهر بود تصور کردند که آن مرد از 
روی دشمنی خصوصی نورالدین را بقتل رسانیده یا اينکه ناگهان دجار جنون شده و از روی دیوانگی مبادرت 
به قتل نورالدین کلهر کرده است. 


برای نورالدین کلهریک تخت روان فراهم کردند و او را درتخت روان نشانبدند و عازم اولم که ترکان 





معدھة فیں ب رکال کا پوت ۹ 
خاتون آنحا بود شدند. 

دشنه ای که واعظ ابوالحسن در سینه کرمانشاهانی فرو کرد یک دشنه آبداربود و همه میدانستند که 
زخم دشنه آبدار بیش از زخم دشنه عادی تولید جراحت مینماید. 

رسای عشایر کرمانشاهانی می دانستند که اگرزخم سینه نورالدین کلهر جراحت کند» خواهد مرد. 

تا غروب آن روزوضع مزاج نورالدین با این که توانائی حرکت نداشت بد نبود. 

ولی بعد از اینکه شب فرا رسید فرمانده نیروی کرمانشاهانی تب کرد وتب ساعت بساعت شدیدتر 


حراح قشون که طبیب هم بود برای مداوای نورالدین کلهر داروهائی خنک را تجویز کرد تا اینکه از 
شدت تب بکاهد. ۱ 

قدماء در شرق تب را ناشی از گرمی میدانستند و برای این که آن را تخفیف بدهند داروهای خنک را 
تجویز مینمودند. 

اما داروهای حنک از شدت تب فرمانده قشون کرمانشاهانی نکاست. 

0 1 ۰ ‌ ۳ ۳ 3 2 ۰ 

در روزهای سوم وجهارم, هنگام راه‌پیمائی تب شدید و سوزان نورالدین بهمان شدت بود و تخفیف 

نمی یافت و هیچ نوع داروی خنک وسرد» درتخفیف تب آن مرد مور واقع نمی شد. 
۳ زج ی 5 ۰ و ۰ ۶ ۳ a‏ 

روز چهارم از زخم نورا لدین کلهر حراحت خارج گردید و دران روز روسای عشایر کرمانشاهانی 
دانستند که فزمانده آنها زنده نخواهد ماند مگر اینکه اعجازی روی بدهد. 

٤ Ee ٤ a ۳۹ ۳ 

تب آنقدر شدید بود که از روز چهارم نورالدین کلهر دچار هذیان گردید و جیزهائی بنظرش میرسید که 
وجود نداشت وبراثرمشاهده آن اشیاء جیزهائی میگفت که بگفتارمجانین شبیه بود. 

در آن روز نورالدین کلهربیاد نود هزار دینار پول خود که به مسئولیت سه افسر با عده‌ای سر باز به 
کرمانشاه فرستاده بود افتاد. 
و بروسای عشایر کرمانشاهانی گفته بود که پول مز بور از طرف ت رکان خاتون باو سپرده شده تا این که 
نزد وی امانت باشد. 
لذا بعد از م رگش رؤسای عشایر کرمانشاهانی درصدد برمی آیند که پول مز بور را از خانواده اش 
2 
بگیرند. 

2 1 ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 2 

و اکر رنده می ماند کی نمی توانست ان پول را از وی بکیرد. 
ما اگر بمیرد بطور حتم رسای عشایر کرمانشاهانی بفکر آن پول خواهند افتاد. 

زیرا نود هزاردینارزرپولی نیست که رؤسای عشایرآن را فراموش نمایند. 

دریک منزلی اولم» نورالدین کلهر حس کرد که خواهد مرد چون بیماری که مشرف به موت باشد, از 
حال خویش می فهمد که از دنیا خواهد رفت. 

۰ 5 ۰ و ۰ ۰ 2 1 2 ۳ ۹ ۶ 

حون می ترسید که بعد از مرگش نود هزار دینار پول او از ورثه اش گرفته شود روّسای عشایر 

کرمانشاهانی را اطراف خود جمع کرد وبه آنها گفت من در مورد پولی که بکرمانشاه حمل شد به شما در وغ 
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گفتم و آن پول از ترکان خاتون نیست بلکه از خود من است. 

شما اگرترکان خاتون را بشناسید میدانید او زنی نیست که نود هزار دینارزرخود را بدیگری بسپارد آن 
هم به شخصی که به میدان جنگ میرود. 

این پول از خود من است ومن برای این که تولید حسد ننماید گفتم که آن رات رکان خانون به من سپرده 
تا برایش نگاهدارم. 

رؤسای عشایر, نظرهائی با یکدیگرمبادله کردند ویکی ا زآنها گفت کلهر اگر این پول ازتوبود برای 
جه نگفتی که مال تواست؟ 

آبامتترمییدی که‌پوات وا ازتویکیزند وآبا مارا کتبانی میدانستی که بپول توجشم طمع می دوزند. 

نورالدین کلهر گفت من در شرافت و امانت شما تردید نداشتم, ولی فکرمیکردم | گربگویم این پول از 
من است شما درصدد برآئید تحقیق کنید که من نود هزار دینار زرا از کجا آورده‌ام؟ 

اما اگرمی گفتم که پول مز بور ازترکان خاتون است واوبه من سپرده تا برایش نگاهدارم سبب حيرت 
شما نمی شد همانطور که نشد. 

یکی از رسای عشایر گفت کسی در صحت اظهارات فرمانده ما تردید ندارد ولی حون این یک 
مسئله مالی است و خود فرمانده ما در آغاز گفت که ترکان خاتون آن پول را باو سپرده بعد از این که به اولم 
رسیدیم راجم باین موضوع از ترکان خاتون پرسش خواهیم کرد. 

وقتی کلهرآن حرف را شنید آه از نهادش برآمد. 

چون او می دانست با توجه باین که وی به جنگ الموت نرفت و حسن صباح را نکشت وسرش را برای 
ترکان خاتون نبرد اگر آن زن از رژسای کرمانشاهانی بشنود که کلهر یک جنان حرف را زده خواهد گفت 
همین طور است و آن نود هزار دینار به من تعلق دارد.و آن را به کلهر سپرده بودم که برایم نگاه دارد وفوری جند 
نفررا میفرستاد که به کرمانشاهان بروند و آن پول را بیاورند. 

این بود که نورالدین کلهر اظهار کرد زنهار این موضوع را به ترکان خاتون نگونید. 

زیرا او که برای من آدمکش فرستاد اینک که می بیند ما بدون جنگ با حسن صباح از اشنستان 
مراجعت کرده ایم خواهد گفت که آن پول از اوست تا اینکه زرمرا تصاحب نماید و ورثه ام را از پولی که باید به 
آنها پرسد محروم کند. 

بفرض این که آن نود هزار دینار از ترکان خاتون باشد ایا بعد از این که مرا به قتل رسانید, پول خون من 
محسوب نمی شود. 

ازروزی که دین اسلام طلوع کرده برای قتل» ديه تعیین نموده و قاتل بايد ديه مقتول را بپردازد. 

من اگردرمیدان جنگ کشته می شدم دیه نداشتم. 

ولی حون بدستورترکان خاتون بدست یک مرد عرب که آدم کش اوست» کشت شدم» آن زن بايد ديه 
مرا پیردازد. 

این حرف نورالدین کلهر درروسای عشایر کرمانشاهی خیلی اثر کرد وتصدیق نمودند که قتل آن مرد» 
مستلزم ديه است وورثه اومیتوانند آن نود هزار دینار را بعنوان دیه تصرف نمایند. 





معدم تتل نر کان انون AS‏ مر ی کر سس ۳ 

رسای عشایر کرمانشاهانی گفتند که بعد از اینکه به کرمانشاهان مراجعت کردند» مراقبت خواهند 
کرد که پول مز بور بورثه کلهربرسد ولوترکان خاتون مدعی شود که آن پول از اوست. 

وقتی خیال کلهر از مسئله پول آسوده شد و دانست که بعد از مرگش, آن نود هزار دینار به فرزندانش 
خواهد رسید برای مردن آماده گردید. 

شخصی که در حال نزع است تا وقتی که انتظاری دارد یا دجار دغدغه میباشد نمیتواند از زندگی 
وداع کند و میکوشد که خود را زنده نگاه دارد تا شاید مشکلی را که با آن مواجه شده حل کند یا شخصی را که 
منتظر دیدارش هست ببیند. 

بعد از اینکه آن مشکل حل شد یا آن شخص را دید جون دیگر در جهان دغدغه یا انتظاری ندارد برای 
مردن آماده میشود. 

نورالدین کلهر هم که دیگر در دنیا انتظاری نداشت آن شب در استراحتگاه زند گی را بدرود گفت و 
بعد ازم رگش برجسته‌ترین رسای عشایر کرمانشاهانی باسم عبد الله جاف فرمانده قشون شد. روزبعد, قشون 
کرمانشاهانی بسوی اولم براه افتاد. جسد نورالدین کلهررا نیزبه اولم بردند تا این که از آنجا وسیله انتقالش را به 
کرمانشاهان فراهم نمایند. 

قبل از این که قشون کرمانشاهانی به اولم برسد از مکانی عبور کرد که خیمه‌های سر بازان عرب ذر 
آنجا افراشته شده بود. 

چون فرمانده آن قشون واعظ ابوالحسن قاتل کلهر بود و قاتل را هم کرمانشاهانی ها با خود به اولم 
میبردند عبد الله جاف خود را برای زدوخورد آماده کرد. 

ما سر بازان عرب دست در نیاوردند و رکود آنها علل چند داشت و از همه هم مهمتر ازز بان سواران 
عرب ( که مراجعت کردند) شنیدند که نورالدین کلهر گناهی نداشته» و واعظ ابوالحسن باحتمال قوی ازروی 
جنون با خصومت شخصی که علتش معلوم نیست باو ضر بت زد. 

علت دیگر این که دارای یک فرمانده مصمم نبودند که بتواند تصمیم بجنگ با کرمانشاهانی ها 
بگیرد. 

از این دو گذشته, در همان روز که قشون کرمانشاهانی وارد اولم گردید ترکان خاتون که مدتی با 
عزرائیل مبارزه میکرد» از حهان رفت. 

قبل ازاینکه قشون کرمانشاهانی وارد اولم گردد ترکان خاتون مدت چند روزدرحال احتضاربود. 

اطرافیانش یقین داشتند که آن زن خواهد مرد و پزشک بوسیله خورانیدن تریا ک او را در حال تخدیر 
تا یر که ات درد یاد 








بوی زخم بای آن زن که مبدل به قانقاریا شده بود طوری عفونت داشت که هر کر وارد اطاق او 
میگردید از فرط بوی تعفن دچار تغییر حال می گردید و مجبور بود که بزودی از اطاق خارج شود و برای اینکه 
بوی کریه مز بور زبین برود گاهی درآن اطاق گیاههای معطر را بخور میدادند و کندر میسوزانيدند. 


د 


تن 


انس تکاله تاه کر شت سر زا 
ضمن دیدن جشمهای شود را میگشود و اطرافیانش میفهمیدند که او در حال انتظار است اما 





6 حداوند الموت 


نمی دانستند که انتظار جه را میکشد. 

اک از ران زن آ گاه بودند میفهمیدند که ترکان خاتون در انتظار سر حسن صباح است یا سر 
نورالدین کلهر, 

اما نه آن سر را بحضورش می آوردند نه این سر را. 

هریک از آن دو سرا گر آورده میشد ت رکان خاتون خود را برای مرگ آماده میکرد. 

انتظارترکان خاتون خیلی طولانی شد وبا حال روحی خود با مرگ مبارزه میکرد. 

نه ازنورالډین کلهرباو خبری میرسید نه از واعظ ابوالحسن. 

تا اینکه ده سوارعرب که با واعظ ابوالحسن بودند به اولم مراجعت کردند و چگونگی ضر یت زدن به 
نورالدین کلهر را از طرف واعظ ابوالحسن برای شخصی که بجای واعظ ابوالحسن عهده دار فرماندهی قشون بود 
نقل کردند و گفتند که واعظ دستگیر شد و دستهایش را ازپشت بستند ونباید امیدواربرها شدنش بود. 

فرمانده قشون بعد از آن که از آن ده نفر توضیح کافی دریافت کرد خود را مکلف دانست که آن واقعه 
را باطلاع ترکان خاتون برساند. 

ترکان خاتون ضمن شنیدن آن واقعه گاهی چشمها را میگشود و معلوم بود که آنجه میگویند میشنود و 
میفهمد و ساعتی بعد از شنیدن آن واقعه چون بکلی نا امید گردید, مرگ او را در ر بود. 

ترکان خاتون فهمید چون واعظ ابوالحسن درصدد قتل نورالدین کلهر برآمده معلوم میشود که آن مرد؛ 
نخواسته با حسن صباح بجنگد و بنابراین او سر بریده حسن صباح را نخواهد دید. و نظرباینکه واعظ ابوالحسن 
بعد از ضربت زدن به نورالدین کلهر دستگیر شده او سربریده نورالدین را هم مشاهده نخواهد کرد و چون دیگر 
امیدی در جهان ندارد همان بهتر که دعوت عزرائیل را بپذیرد وبرود. 

عبد الله جاف بعد از وقوف بر م رگ ترکان خاتون فرماندهی اولم را برعهده گرفت و چون ت رکان خاتون 
قبل از مرگ قشون عرب را تحت فرماندهی نورالدین کلهر قرار داده بود عبد الله جاف برای فرمانده قشون عرب 
پیغام فرستاد که وی باید از دستورهای وی اطاعت نماید واوهم پذیرفت چون می دانست که اگراز دراطاعت 
در نیاید کرمانشاهانی ها که از حیث نیرو خیلی برتر از عرب ها هستند ممکن است به مناسبت اینکه واعظ 
ابوالحن فرمانده آنها را کشته تمام افسران و سر بازان عرب را به قتل برسانند. 

عبد الله جاف بعد از احراز فرماندهی ثروت موجود ترکان خاتون را تحت نظر گرفت تا اينکه مستمری و 
هزینه افسران وسر بازان کرمانشاهانی وهزینه سفرآنها را تا کرمانشاهان بپردازد. 

هزین مراحعت سر بازان عرب به بغداد نیز تحت نظر عبد الله جاف بوسیله صندوقدار ترکان خاتون 
پرداخته شد. 

عبد الله جاف آنگاه خبر مرگ ت رکان خاتون را به برکیارق در اصفهان اطلاع داد و کسب تکلیف کرد 
چه کند و دارائی ترکان خاتون را بکه بدهد. 

برکیارق نوشت که جسد زن پدر او را به مسقط الرأس وی ماسال منتقل کنند و در آنجا به خاک 
بسپارند و دارائی او را بورثه اش بدهند و عبد اللّه جاف جنین کرد وقبل ازاین که قشون کرمانشاهانی به سوی 
کرمانشاهان و قشون عرب به طرف بغداد حرکت کنند واعظ ابوالحسن را مقابل چشم افسران و سر بازان عرب 





آخرین ساعات عمر خداوند الموت 


بقصاص قتل نورالدین کلهر گردن زدند و حسد نورالدین را به کرمانشاهان منتقل نمودند. 


آخرین ساعات عمر خداوند الموت 
حسن صباح مطلم شد که داود نیگنانی به ترکان خاتون ضر بت زد و نیز مطلع شد که آن جوان را بعد از 
این که مرد شکنحه کردند. 
از اطلاعاتی که بعد به حسن صباح رسید خداوند الموت فهمید که ترکان خاتون خواهد مرد و محال 
است که ازآن ضربت حال بدر ببرد. 
بعد از اينکه ترکان خاتون زند گی را بدرود گفت حسن صباح از مرگ او مطلع گردید ویک ماه بعد از 
ای را ۴ 
مرگ آن زن» حال حسن صباح که بد بود» بدترشد. 











مزاری د رجنوب دزشمیران 


مرگ حسن صباح 


حسن صباح میدانست که زندگی را بدرود خواهد گفت و بدون واهمه از مرگ, انتظار آن را 

هنگامی که حس کرد مرگ نزدیک است بزرگ امید جانشین خود و داعیان را که آن موقع در الموت 
حضور داشتند طلبید و گفت: 

من وصیت خود را کرده ام وآنچه باید بگویم گنت اکنون برآنچه راجع باصول برز بان آوردم چیزی 
نمی افزایم. 

برای این که هر چه بگویم تکرار چیزهائی است که شما شنیده اید. 

آنچه میخواهم بگویم راجع است به دو نفر که من تا امروز نام آنه را بعنوان این که حقی بزرگ 
ب رگردن من دارند نگفته ام. 

ولی اکنون که مرگ را نزدیک می بینم حس میکنم که هرگاه حقی را که آن دونفربر گردن من و در 
نتیجه بر گردن باطنی ها و در نتیجه بر گردن اقوام ایرانی دارند برز بان نیاورم با شرمند گی خواهم مرد برای این 
که با شرمساری ازاین جهان نروم نام آن دو را میگویم. 

یکی ازاین دو نفرناصرخسروعلوی قبادیانی است و دیگری موید الدین شیرازی سلمانی. 

بزرگ امید گفت ای خداوند منظور توازناصرخسروعلوی قبادیانی همان شاعرمعروف است که گویا در 
بلخ زند گی را بدرود گفت. 

حسن صباح گفت بلی هم اورا میگویم که ازبزرگان رو زگار بود. 

بزرگ امید گفت ای خداوند حقی که ناصرخسروعلوی قبادیانی و مود الدین شیرازی سلمانی بر گردن 
تو و در نتیجه باطتی ها و اقوام ایرانی دارند چیست؟ 

حسن صباح گفت این دو نفربر گردن من حق تعلیم و ارشاد دارند و این دوبودند که مرا تشویق کردند 
که برای رستگاری اقوام ایرانی قیام کنم واین ها بودند که به من فهمانیدند که دربین اقوام ایرانی ز بان فارسی 
باید جانشین ز بان عرب بشود. 

یکی از این دویعنی ناصرخسروو اهل قبادیان نزدیک بلخ بود و خود او بمن گفت که در سال )۳۹ 
هجری قمری در قیادبان متولد گردید وپدرش از امنای دیوان محسوب میشد و مستوفی مالیات بود. 

بع از ینکه به سن رشد رسید قطعاتی از اشعار فردوسی طوسی را بدست آورد و خواند و متوحه شد که 
ایرانیان درق فر هی رجسته بودند و سلطه قوم عرب آن‌ها را دجار انحطاط کرد. 
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ن که به سن جوانی رسید شروع به میخواری کرد و ایام را بخوشی می گذرانید تا 
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اینکه کک سب حورب دیب و در حال روا مردی بر او ظاهر شد و گفت هرجه می نوشیدی و در حواب غفلت‎ 


0۸ ات تن دعس مسج تسج وتا لو 
فرورفتی کانی است. برخیز و راه مغرب را پیش بگیر چون وسیله رستگاری تو در آنجاست. ناصرخسروبمن 
گنت بعد از این که از خواب بیدار شدم طوری دجار عبرت گردیدم که از روز بعد» میخواری را ترک نمودم و 
عزم کردم که زند گی خود را رها کنم و بسوی مغرب بروم. ناصرخسروبعد از مرگ پدر» مستوفی مالیات شده 
بود و دربلخ بخوبی زند گی میکرد و از شغل خود استعفا داد وبراه افتاد وبعد ازمدتی تحصیل وسیاحت به مصر 
رسید و همین که قدم به مصرنهاد کیش خود را رها کرد و کیش اسماعیلی را پذیرفت و چون در آن موقع ما یعنی 
کسانی که کیش اسماعیلی داشتند مصر را بلد الامین میخواندند» من هم در جوانی بسوی بلد الامین روان شدم و 
وقتی به مصر رسیدم ناصرخسرو را که علوی خوانده می شد و بعد وی را فاطمی هم خواندند, در آنجا ديدم که 
بین من و او و همچنین بین من وموّید الدبن شیرازی سلمانی الفت بوجود آمد. مؤبد الدین شیرازی سلمانی در شهر 
اهوازمتولد شد وبمن نگفت که درچه سال قدم به جهان گذاشت وقتی من اؤ را درمصردیدم مردی چهل ساله 
به نظرمی رسید. 
اصرخسرو علوی قبل از ورود من به مصردر آن جا تاریخ ایران قدیم را فرا گرفته بود وبمناسبت ارادتی 
که به خلفای فاطمی مصر داشت خود را فاطمی خواند. من قبل از اينکه به مصر بروم اسماعیلی بودم اما 
اصرخسرو علوی قبادیانی و مؤید الدین شیرازی سلمانی در مصر کیش اسماعیلی را پذیرفتند. 
وقتی من وارد مصر شدم هر دوی آن‌ها دارای مرتبه داعی بودند و ناصرخسرو داری مقام حجت بود. 
آن‌ها مرا راهنمائی کردند که تاریخ اران قدیم را فرا بگیرم وبمن گفتند که یکی ازشرائط اصلی تحدید حیات 
اقوم ایرانی این است که زبان فارسی جای ز بان عربی را بگیرد وتمام کتاب‌ها بز بان فارسی نوشته شود. 
میتوانم بگویم که نیمی از مجموع چیزهائی که من درمصر آموختم از آن دو نفر بود» و آن‌ها لزوم احیای اقوام 
ایرانی و نجات آن‌ها را از سلطه عرب در ضمیر من مستقر کردند و من براثر القاآت آن دو نفر ایمان پیدا کردم 
که باید اقوام ایرانی, عظمت گذشته را احراز کنند و سلطه عرب و خلفای بغداد ودست‌نشاندگان آنها از بین 
برود. هنگامیکه من در مصر بودم ناصرخسرو از آن کشور رفت تا این که در کشورهای ایران مشغول تبلیغ کیش 
اسماعیلی شود. جندی بعد از مسافرت ای موّبدالدین شیرازی سلمانی هم که نائل به مرتبه داعی شده بود برای 
تبلیغ از مصرخارج شد. 
اینک ممکن است این فکربرای شما پیش بیاید که جه شد من توانستم در کار خود توفیق حاصل کنم 
ولی آن دونفربا این که استاد ومرشد من بودند در کار خود توفیق حاصل نکردند؟ جواب ایراد شما این است 
که ناصرخسرو علوی قبادیانی و مؤبد الدین شیرازی سلمانی که هر دو شاعر هم بودند تصور میکردند که بوسیله 
تبلیغ میتوال سلطه مادی ومعنوی قوم عرب را برانداخت و عظمت اقوام ایرانی را تجدید کرد. 
اما من میدانستم که با تبلیغ این کار پیش نمیرود و اسماعیلی ها باید دارای نیروی جنگی باشندتا 
بتوانند بیروی شمشیررا پشتیبان نیروی تبلیغ نمایند. 
شما که بین باطنی ها جوان هستید نمی دانید که تبلیغ دعاة اسماعیلی در قدیم جگونه بود. 
دعاة اسماعبلی مثل ناصرخسرو و میدالدین شیرازی سلمانی و دیگران مدتی با یک نفر از اهل فضل 
معاشرت میکردند و او را مورد مداقه قرار میدادند که بدانند آیا میتوان او را دعوت کرد که کیش اسماعیلی را 
بپذیرد یا نه؟ 
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گر مث هہه میتی دنب که وی در کیش خود متعصب است از دعوت او صرفنظر میکردند حون 
میدانستند که خرد ر دچ ر خطر خواهند نمود و هرگاه حس مینمودند که میتوان او را اسماعیلی کرد مطلب 
اصلی را برز بان می آوردند ویک داعی اسماعیلی هرقدر جدی بود بدین ترتیب» نمیتوانست در سال بیش از 
چند نفر را وارد کیش اسماعیلی بکند. 

ما هم تا روزی که قوی نشدیم همینطور مردم را دعوت می کردیم که کیش ما را بپذیرند وپیشرفت ما 
خیلی بطی بود. 

ناصرخسرو علوی و مو ید الدین شیرازی سلمانی تصور مینمودند که با نیروی بیان و تبلیغ میتوان کیش 
اسماعیلی را جهانگیر کرد. 

ولی من میدانستم تا روزی که شمشیر پشتیبان تبلیغ ما نشود ما نخواهیم توانست کیش خود را برپایه 
ز بان فارسی عالمگیر کنیم تا درتمام دنیا ازشرق گرفته تا غرب» هرجا که یک حامعه اسماعیلی هست, ز بان 
فارسی هم دربین انها رواج داشته باشد ۰ 

خوشبختی ما در آغاز کار این بود که کسانی ازبین اسماعیلی ها منظور مرا ادر اک کردند» فهمیدند 
که ما | گر خواهان موفقیت باشیم باید کسب قدرت کنیم و قدرت هم وابسته است به شمشیر و زر. 

همکاران ما در آغاز کار برای این که ما تحصیل قدرت جنگی وثروت کنیم, فدا کاری های بزرگ 
نمودند ویکی ازآن‌ها شیرزاد فهستانی است که خود را خواحه کرد تا اينکه عهده دارتر بیت جوانانی که میباید 
مأموریت‌های بزرگ و حطرناک را برعهده بگیرند بشود و شما میدانید که آن حوانان فدا کار جه خدمات 
بز گنه ما کردند وحکونه یک عده از دشمتان بزرگ ما را از اثر این 

روزی که ما شروع به ساختن قلاع کردیم یا از قلاع موجود استفاده نمودیم و نیروی جنگی بوجود 
آوردیم من دسترسی به ناصرخسرو نداشتم وگرنه از او دعوت میکردم که بما ملحق شود و در کارهای ماء 
مسئولیتی بزرگ را برعهده بگیرد. 

موی الدین شیرازی سلمانی هم در آن تاریخ زند گی را بدرود گفته بود و من نمیتوانستم ازهمکاری آن 
مرد دانشمند برخوردار شوم و بعد از این که ما کامیاب شدیم و توانستیم کیش باطنی را در کشورهای اران و 
شام آزاد نمائیم من افسوس خوردم که چرا ناصرخسرو علوی و مژید الدین شیرازی سلمانی زنده نیستند تا اینکه 
موفقیت ما را ببینند و مشاهده کنند که در هرجا باطنیان جمع هستند ز بان آنها بان فارسی است وباین زبان 
تکلم میکنند و مینویسند و ببینند که دیگر باطنیان مجبور نمی باشند کیش خود را ازدیگران پنهان کنند وتقیه 
نمایند تا اینکه سایرین نتوانند آنها را متهم به الحاد کنند. من این را گفتم تا اینکه بزرگ امید که بعد از من 
عهده دار اداره امور باطتیاد میشود نام ناصرخسرو علوی قبادیانی و مو ید الدین شیرازی سلمانی را تحلیل نماید و به 
باطنیان بفهماند که این دو نفربر گردن اهل باطن حت دارند. ۲ 
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| این گفته حسن صباح جامه عمل پوشید و اسماعیلی ها که بز بان فارسی میکفتند و مینوشتند ز بان فارسی را حتی به چین 
بردند. سب هترجم. 


۲ توضصيح : اسم موبد الدین شیرازی سلمانی دربعضی از تواریخ مو بد فی الدیں ونه شده اسس. سترحه. 





E‏ خداوند الموت 

دو مطلب دیگر راهم می گویم وبعد سکوت میکنم . 

مطلب اول مر بوط است به آنچه یکبار گفته ام و آن این که کسی نباید بفهمد جسد من در کجا دفن 
شده چون | گر مدفن مرا بدانند به مناسبت این که دشمنان بسیاردارم ممکن است قبرمرا نیش کنند وجسدم را 
از گوربیرون بیاو رند وبسوزانند يا اینکه درمز بله بیندازند. 

بزرگ امید مردی است عاقل و دارای اندیشه ومی داند چه باید بکند تا کسی ازمدفن من مطلع نگردد. 

من در گذشته گفته‌ام که ارزش ه رکس وابسته است به آثاری که عقل و روح او در جهان باقی 
می گذارد نه به ارزش حسمانی او. 

اگرجسد مرا ازقبر بیرون بیاورند وبسوزانند از لحاظ شخص من بدون اهمیت است. 

اما از لحاظ باطتی ها دارای آهمیت میباشد جون توهینی است بزرگ نسبت وه آنان و همه راغمگین 
وسرافکنده میکند. 

لذا مدفن مرا پنهان نگاهدارید و نگذارید کسی بداند مرا در کجا دفن کرده اند تا قبرمن مورد حمله 
دشمتانم قرارنگیرد. 

مطلب دوم که باید بگویم مر بوط است به نوشتن وقایع و شما نه فقط در الموت باید واقعه نگار<اشته 
باشید بلکه درهر کشور که داعی باطنی مشغول دعوت است باید یک واقعه نگا ر تمام وقایع مر بوط به باطنی ها 
را در کتاب ها بنویسد تا اينکه برای نسل های آینده باقی بماند. 

ما موقعی ميتوانيم اهمیت نوشتن وقایم را برای. این که باقی بماند ادراک کنیم که تاریخ 
سماعیلی‌ ها را در ماه اول و دوم بوجود آمدن کیش اسماعیلی در نظر بگیریم. 

ما امروز از وقایع دویست سال اول بوجود آمدن کیش اسماعیلی بکلی بی اطلاع هستیم و جز چند 
سمء اطلاعی دیگر ازوضخ اسماعیلی ها درقرون اول و دوم بعد ازپیدایش کیش اسماعیلی نداریم . 

یکی از علل عقب‌افتادگی و مذلت ما در گذشته این بود که ما از وقایع قرن اول و قرن دوم کیش 
سماعیلی بدون اطلاع بودیم و گذشته خودمان را نمی شناختیم. 

قومی که گذشته خود را نشناسد مانند شخصی است که از گذشته خویش اطلاعی نداشته باشد. 





تو ای بزرگ امید اگر از گذشته خود اطلاع نداشته باشی نمیتوانی برای حال و آینده‌ات» روش 
مخصوص تعیین نمائی . 

اگراقوام ایرانی» تاریخ گذشته خود را از دست نمیدادند» امروزاین وضع را نداشتند. 

ما هم چون نمی دانستیم که در گذشته چه بوده ایم و درماثه اول ودوم بعد ازاین که کیش اسماعیلی 
بوجود آمد جه میکردیم خود را نمی شناختیم و نمیتوانستیم برای رهائی خود از خلفای بغداد و حکام 
تست تا ننهر نها O E‏ 

پس وقایم مر بوط به باطنی ها را بدقت بنویسید و در کتابها جمع آوری نمائید تا این که مورد استفاده 
نسل های آینده قرار بگیرد و آن‌ها بدانند که پدرانشان چه کردند وبا چه فدا کاری ها توانستند کیش باطنی را 
که قرن ها در ححاب بود آشکار نمایند. 

سپس حسن صباح چون میخواست تنها بماند گفت او را بحال خود بگذارند تا این که خود را برای 
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رفتن به دنیای دیگ ر آماده کند. همه از اطاق خارج شدند وحسن صباح گفت بعد ازدویا سه ساعت دیگربزرگ 
امید وارد اطاق شود برای این که چشم هایش را ببندد. 

بزرگ امید بعد از همه از اطاق حسن صباح حارج گردید و در را بست. مورخین باطنی نوشته اند 
هنگامی که حسن صباح زندگی ر بدرود می گفت عناصر بتلاطم درآمد وبرق درخشید ورعد غرید و کوه‌ها از 
صدای رعد لرزید. این گفته را جندین قرن بعد فورسیت مورد انگلیسی راجع به زمان مرگ اپلئُون در جزیره 
سنت‌هان با لحن دیگر تکرار می نماید و میگوید موقعی که روح از بدن اپلئون جدا میشد عناصربتلاطم در آمده 
بود و امواج اقبانوس اطلس به صخره های حزیره سنت هلن حمله ور شدند. رعد و برق و رگبار در منطقه ای جون 
الموت یک واقعه استثنائی نیست و درتمام فصول سال ممکن است که دران منطقه برق بدرخشد و رعد بغرد. 

هیچ کس نمیداند بعد ازاين که درب اطاق بسته شد و حسن صباح تنها ماند در حه آندیشه فرو رفت و 
آیا با حدای شود مناجات نمود یا نه؟ حسن صیاح در دوره حیات بندرت نام خدا را پرز بان جاری‌میکرد ولی 
شاید وقتی یقین حاصل کرد که روحش از کالبد خارج خواهد شد بسوی خدا رفت وبا اومناجات کرد. بعد از 
دو ساعت» بزرگ امید درب اطاق خداوند الموت را گشود که ببیند وضع حسن صباح حگونه است» مشاهده 
کرد که روح از قفس تن وی خارج شده و دو چشمش به سقف اطاق دوخته شده است. بزرگ امید به حسن 
صباح نزدیک گردید و دست بربدنش نهاد و حس کرد که هنوزبدنش گرم است ومعلوم میشود که بیش از چند 
لحظه ازم رگش نمیگذرد. بزرگ امید فوری پلکهای چشم آن مرد را بست چون میدانست که اگربدن سرد شود 
دیگر پلک‌های جشم را نمیتوان بست. هیچ یک از حدمه وکات که دار نموت وود ا د که 
حسن صباح در حال احتضار است وبعد از اين که بزرگ امید فهمید که خداوند الموت زند گی را بدرود گفت 
پطور محرمانه, آن چند نفر را که از محارم بودند از مرگ حسن صباح مطلع نمود و گفت بهمه بگوئید که امام 
استراحت کرده و روبه بهبودی است. آنها نیز همان شب بخدمه ونگهبانان وسایرسر بازان گفتند وضع مزاج 
امام رو به بهبود است و پیش‌بینی میشود که تا چند روز دیگر لباس عافیت خواهد پوشید و از اطاق حارج 
خواهد شد برای این که همه او را ببینند و مطلع شوند که بهبود یافته است. 

روز بعد شایعه بهبود حسن صباح درالموت منتشر شد چون کسانی که درارک بودند آن شایعه را روز 
بعد درشهر منتشر کردند وسکنه ازاين که حسن صباح روبه بهبود میرود خوشوقت گردیدند. 

بزرگ امید همان شب که حسن صباح زند گی را بدرود گفت رئیس بیمارستان الموت را احضار کرد 
و گنت دوز اسان و کی دارند که شرف توت کدی ریش تما زیعان کت پر گت امه 
گفت امشب از ارک جنازه ای بعنوان این که مریض میباشد منتقل به بیمارستان میشود و این جنازه بايد همین 
امشب از پیمارستان حارج گردد و این طور شهرت بدهید که یکی اززبیماران که مشرف بموت پود زندگی را 
بدرود گفته است. ریس بیمارستان گفت ای زر بردست» انتقال حنازه از ارک به بیمارستان اشکال ندارد و 
ما هم دربیمارستان اورا بعنوان یک مریض میپذیریم. اما خارج کردن جنازه» هنگام شب ازمریضخانه متعذر 
است. بزرگ امید پرسید برای چه؟ رئیس بیه ارستان گفت برای این که ما جنازه اموات را ه رگز هنگام شب از 
بیمارستان خارج نمی نمائیم و میگذاریم که صبح کند و بعد از طلوع بامداد جنازه را تحویل خویشاوندان 
میدهیہ. بزرگ امبد برسید آیا اتفاق افتاده که مرده‌ ای دارای خویشاوند نباشد؟ 





۷۲ خداوند الموت 





رئیس بیمارستان گفت بلی ای ز بردست و بعضی از اموات که به تنهائی اینجا میآیند, خویشاونذ 
ندارند. 

بزرگ امید سوال کرد شما جنازه آنها را چه میکنید؟ رئیس بیمارستان گفت جنازه را برای دفن 
بگورستان میفرستیم . 

بزرگ اهید برسید این ریک که میگونید م رگن نزدیک میباشد آیا دارای خویشاوفد هست یا نه؟ 

رئیس بیمارستان گفت ازقضا این بیمار کسی را ندارد وبه تنهائی این جا آمده واهل ری میباشد. 

بزرگ امید گفت آیا شما نمیتوانیید جسدی را که ازارک منتقل به بیمارستان میشود, همین امشب 
به عنوان این که جسد مر. غریب و اهل ری میباشد ازبیمارستان خارج کنید. 

رئیس بیمارستان گفت اولاً محقق نیست مردی که اهل ری میباشد امشب بمیرد و اگرما شهرت 
بدهیم که او مرده» و جنازه منتقل شده از ارک را بعنوان این که جنازه این مرد است ازبیمارستان خارج کنیم 
فردا اگر کا رکنان پیمارستان او را زنده ببینند حیرت میکنند جگونه مردی که شب قبل مرد و حسدش را از 
پیمارستان حارج کردند زنده ا*ست. 

بزرگ امید گفت بیماراهل ری را همین امشب به ارک منتقل کنید تا هنگامی که زند گی را بدرود 
میکند در ارک باشد. 

رئیس بیمارستان که ناجاربود امربزرگ امید را بموقع اجرا بگذارد گفت اطاعت میکنم. 

بزرگ امید گفت مردان ماء امشب بعد اززاين که دربیمارستان همه خوایدند حسدی را بعنوان این که 
بیمار است و باید فوری مورد معالجه قرار بگیرد به مریضخانه می آورند وتو خود باید مراقب باشی که آن جسد را 
باطاق بیمار اهل ری ببر بد و بعد از نیم ساعت بعنوان این که بیمارمداوا شده و باید به ارک ب رگردد بیمار اهل 
ری را بوسیله مردان ما وارد ارک خواهی کرد. اما حسدی که منتقل به مریضخانه شده در اطاق بیماراهل ری 
باقی میماند. و تو بعنوان این که جسد مز بور» جسد بیمار اهل ری میباشد که زندگی را بدرود گفته آن را 
آمشب از بیمارستان خارج اکن 

رئیس بیمارستان گفت تابوت را هنگام صبح از گورستان برای حمل جنازه میآورند و ما در این جا 
تابوت نداریم. 

بزرگ امید گفت من چند نفر را میفرستم که از گورستان تابوت بیاورند و همانها جسد را منتقل به 
گورستان خواهند کرد. 

رئیس بیمارستان گفت ما فقط دریک موقع جسذ بیماری را که فوت کرده» هنگام شب ازبیمارستان 
حارج ميکنيم و آن موقعی است که مبتلا به آبله یا طاعون باشد چون | گر جسد مرده تا صبح دربیما رستان بماند 
ممکن است که بوی جسد مرده سبب شود در بیمارستان دیگران مبتلا به آبله یا طاعون شوند. 

بزرگ اميد گفت شهرت بدهند که بیمار اهل ری از بیماری طاعون مرده وباید جسدش ازمریضخانه 
به حارج منتقل شود. 

رئیس بیمارستان گفت پزشکان میدانند که آن بیمار طاعون نداشته و این شایعه را باورنميکنند. 

بزرگ امید گفت من نمیخواهم که پزشکان این شایعه را باور کنند. بلکه میخواهم کارکنان 
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بیمارستان این شایعه را بپذیرند و پزشکان را بعد خود من متقاعد خواهم کرد.‎ 

رئیس بیمارستان گفت پس موافقت کنید که بگویم این مریض از آبله مرده» چون شایعه مرگ یک 
مریض به بیماری طاعون کا رکنان بیمارستان و بیماران را متوحش میکند. 

بزرگ اميد گفت بهتر آنکه شایم شود که مریض از طاعون مرده تا این که حاملین تابوت که میایند 
yS‏ 

( در قدیم در بعضی از کشورهای شرق کسانی که جسد طاغون زد گان را حما ل میکردند صورت را 
میپوشانیدند تا این که به عقیده خودشان مبتلا بطاعون نشوند ‏ نویسنده.) 

ریس بیمارستان مجبور شد که دستور بزرگ امید را به موقع اجرا ابگذارد. 

دران شب حسد حسن صباح را نوان این که یکی از زنهای سا کن ارک الموت است ونا گهان بیمار 
له زا رکابه یبا زستان کل زنل 

در موقع حمل حسد, جند تن از محارم حسن صباح جسد را منتقل به بیمارستاد نمودند و این موضوع 
سبب حیرت کسی نشد چون فکر نمودند مریضی که زن حسن صباح است لابد بتوسط بزرگان به مریضخانه 
منتفل می شود. 

آنگاه همان اشخاص بیمار اهل ری را از مریضخانه به ارک الموت بردند بعنوان این که زن بیمار 


آنگاه همان افراد که این مرتبه بزرگ امید هم با آنها بود به گورستان رفتندو تابوت برداشتند ونقاب بر 
صورت زدند و حسد حسن صاح را درتابوت ازمریضخانه حارج کردند. 

اھ مخ ایی کا خسار یی کات ریه مه ای پردند که بش خود تھا هیچ کی ار ان اطا 

نداشت و امروز ز هم ندارد و حون وسانل حفر قبر با خود داشتند قبری حفر کردند و حسد را بخا ک ک سپردند و 

آثاری که حاکی از کندن زمین بود از بین بردند و بعد از این که حسد دفن شد نزدیک بامداد تابوت را به 
رها تسار کر یرابخا گه ری رس را OC‏ ی زرم تایه سفن 
شده ومرده ای را در آن دفن ده اند 

آنگاه بزرگ امید و دیگران قبل از ورود به ارک الموت نقاب ها را از صورت برداشتند و وارد ارک 
شدند. 

سه روز بعد از این که حسد حسن صباح بخا ک سپرده شد ببمار اهل ری زند گی را بدرود گفت و آن 
وقت بزرگ امید اعلا م کرد ک که امام داطنی ها فوت نمود و حسد یما 1 
فیباشد از الموت خارج نمودند ایکا شهر الموت دفن کردند و تا سال ٩۵٤‏ هحری فمری که 
هلا کوخان مغول قلاع الموت را تصرف و ویران کرد همه یقین ۱ حسن صباح است و 
سربازان هلاکوخان آذ قبر را ویران کردند و استخوان‌های درون قبر را بیرون آوردند و در آب رودخانه 
انداختند ولی آن استخوان ها از حسن صباح نبود. 
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' کر قيامت القيامه ر 5 ماه رمضان سال 3۹ هحری فمری شروء شده باشد خداوند الموت در 
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روات هت که کر ود ده سال بعد از قیامت القیامه» حسن صباح از این جهان رفت 

دوران قدرت الموت از قیامت القیامه شروع شد و هنگام حمله هلا کوخان خاتمه یافت بعنی ٩۵‏ سا! 
دوران قدرت آن طول کشید و بعد از آن» مرتبه‌ای دیگر کیش باطنی وارد مرحله تقیه شد و باطنی ها جرئت 
نمیکردند کیش خود را برور بدهند و امام های باطنی خود را پنهان میکردند و فقط کسانی که از مومنین 
خاص و رشید بودند امام باطنی را می شداختند. 

با ویران شدن ی ا رآن قلاع حفظ میکردند ازبین رفت 
بطوری که ما امرون از زتاریخ مرگ حسن صباح اطلاع صحیح نداریم و نمينانيم در چه تاریخ (بطور قطع 
الموت رفت و در چه تاريخ بطور قطع س قيامت القیامه را اعلام کرد و در چه تاریخ - بطور قطع ۳ 
حهان رفت . 

با این که دوره قدرت الموت بیش از ٩۵‏ سال طول نکشید ز بان فارسی بوسیله باطنی ها خیلی توسعه 
یافت وزبان عربی راعقب زد و در ایرانیان حس مناعت ملی ک که قرت ها خواییده بود بیدار رگردید. 

تواریخ اسماعیلیان بطور منظم طبق توصیه حسن صباح نوشته شد و اگرآن تواریخ آزبین نمیرفت 4 
ما تاریخ اسماعیلیان را در دست داشتیم باستثدای تاریخ دو قرن اول اسماعیلیان که که بر حسن صباح ویاران 
هم محهول بود. 

اما باطنی ها کتاب تاریخی خود را در دو نقطه متم رکز کردند یکی در رالموت و ذیگ کری درفهستان واقع 
در حنوب خراسان» زیرا تصور میکردند که آن دو نقطه از حاهاء که کر میک گر اس و ا ریخی آنها از 
دستبرد زمان محفوظ خواهد ماند. 

ولی هلا کوخان تمام قلاع باطنیان را در دو منطقه مذ کور ویران کرد و درفهستان فقط قلعهٌ طبس باقی 
ماند که ویران نشد اما سکنه آن بهلا کت رسیبند و آنجه در قلعه بود بیغما رفت یا این که سوزانیده شد و در 
نتیجه تواریخ باطنی ها که بدقت جمع آوری شده بود از بین رفت. 

شایع است که بزرگ اميد جانشین حسن صباح قبل از این که بمیرد گفنت روزی که مسحد پیغمبر 
اسلام (صلی الله عليه و آله) در مدینه بسوزد قلع لم سر( یعنی محکم ترین قلعه الموت ) ویران می شود. 

از قضا در سال ٩۵۲‏ میلادی که هلا کوخان قلعه لم سر واقع در الموت را محاصره کرده بود نزدیک 
مدینه کوهی, آتش فشان کرده و سیلی از مواد مذاب از آن کوه حاری گردید و بمدینه رسید وقسمتی از مسحد 
پیغمبر اسلام (ص) از مواد مذاب مز بور سوخحت که بعد آن قسمت را ساختند و در همان سال هلا کوخان موف 
گردید که قلعه لم سر را که بیش از قلاع دیگر مقاومت کرد و همه ماني ان بقتل رسیدند بتصرف دراو رد 
هرجه کتاب در آن قلعه بود سوزانید و ازبین برد و خود قلعه را هم ویران کرد. 
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